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شماره ۰۱۳۵۸ تلفن 11۶21۰717۷ 


با یاد پدرم 


آن شفته یلا 
ان شیفته بوسعید و عطار 


من در نوشته‌های اسلامی دیگر که در آنها از خکام انتقاد 
شده است - چنین انتقاد اجتماعی ثند و سختی؛ که در 


پروضورولموت ریتر(۱۹۷۱-۱۸۹۲) 


عطار شاعر سفرهای روحانی تفت وی ی 
انديشه سفرهای روحانی هه هاش میس کی هه که ری امه کرت نوم هد یه مساو اه و 
معراج در ادیان و معراج رسول 9[ 


ارداویراف‌نامه ی تک و ی 


سفرهای روحانی عارفان هم شم 
۱) سفرنامه بایزید بسطامی ی ما 
۲) سفرنامهٌ محبی‌الذین ابن‌عربی با 
۲۳ سفرنامه سنائی غزنوی که ۳ 
۴) سفرنامه شمس‌الدین برزدسیری ی 


۱ مصیبت‌نامه 


مصیبت‌نامهُ عطار و سفر سالکي فکرت ۳ ۶ 
۱) نظر استاد فروزانفر و 
۲ نظر استاد هلموت ریتر و سم ی هس 1۱۱ 
۳ نظر استاد فریتز مایر و 
جایگاه عدد چهل در سیر سالک فکرت ی ۱۳ 
معزفی نسخه‌ها ۲ ۳۳ ی و ۱۳ 
روش ما در تصحیح اه هس ها ی ۱۱ 
متن مصیبت‌نامه ی یعس و ی ۱۱۱ 
ملحقات (فی الصفات) ی( 
تعلیقات و ی یس ۲۱ 
فهرست اعلام ی کی ۱ ۱۱ 
راهنمای تعلیقات ی وس ۷ 
کشف الابیات 7 
کتأب‌نامه کر ٩۱‏ 


در توحید باری تعالی مر تا ی بو و و 
کات آن بر که مرن را کت تسیز را تام تست ی 


در فضیلت فاروق رضی الّه عنه 9[ 


حکایت گفتار رسول* دربارة فاروق که 


حکایت ابومحمد بن خازن و سخن او در باب نیک و بد شعر و 
حکایت آن امام دین که در باب شاعران سخن گفت و ی 


۲ مصیتت‌نامه 


حکایت شاهزاد؛ اندک‌همّت و ی ۱۲ 
حکایت مردی که به روزگار عمّر بعد از نماز شعر می‌خواند سا ری شک مسج ۳۹ ۱۳ 
تانت اش وود کافی کی 
حکایت سقراط و پادشاهان وقت ی 
حکایت بقراط و خسروی که به شکار رفته بود رک ۱۵ 
حکایت مردی که پرسید چرا حسن بصری مهتر است و 
آغاز کتاب ویک ۱۱ 
حکایت پرسش حذیفه از علی* دربار؟ وحی کر ی ۱۵ 
حکایت مردی که از ذوالقرنین یک درم خواست تک هو ی ی ۶۳| 
المقالة الاولی. رفتن سالک فکرت پیش جبرئیل ی ۱۳ 
ی ی ی ۱۳ 
ان ی ومارانسان گس را و نف کر 1 12 
حکایت مردی که به مجنون گفت لیلی را خواستاری کن | 
حکایت شخصی که به لیلی گفت مجنون در شهر به درد می‌گردد تیاس ۱ 
حعایت پیرزالی که کودکی را به خانفاه بوسعید برد تا مریدی بیأموزد ی ۱۲ 
حکایت پادشاهی که دختری دارد چو ماه اک هی ی ۱۷ 
المقالة انیت رفتن سالک فکرت پیش اسرافیل اه مس ۱1۲ 
حکایت گبری که در دریا از آتش یاری می‌طلبید ی وت ۱ 
حکایت گربه و موش که بر تخته‌پاره‌ای در دریا زُهرهٌ جنبش نداشتند ی ۱3 
حکایت غلامی که در خود می‌نگریست و شاه او را کشت ی ی ۱ 
حکایت غلام سلطان محمود که راهزنی کرد و شاه فرمان کشتن او را داد کت ۱۱ 
حکایت شبلی و جوان دیوانه در بیمارستان و درخواست جوان از شبلی ۱۳ 
حکایت مرد گرسنه‌ای که شخصی بدو گفت رفتم که نان و حلوا برایت آورم و 
حکایت مجنونی که از گرسنگی به حق نالید و با گرگی گرسنه در بیابان دچار شد ی 
حکایت پیر دیوانه که به جوان نمازگزار گفت: کرده‌ام چون تو بسی این کار هم ۱۳ 
المقالة لثالثة رنتن سالک فنکرت پیش میکائیل مت ۱13 
حکایت مردی که از حاتم اصم پرسید از کجا می‌خوری ( 
حکایت موسی* و بُرخ اسود و دعای برخ برای باران هتم ۱ 


حکایت آن مرد کامل که گفت بی‌بلا و درد درمانی مجوی و 
حکابت سلطان محمود و مردی که می‌خواستند به دارش آویزند ۱ 
المقالة الرابعة؛ رنتن سالک فکرت پیش عزرائیل کت ۱ 
حکایت حسن بصری و مردی که او را دفن می‌کردند ی وس ]۱۱ 
حکایت بهلول که بر گوری خفته بود و می‌گفت ازینجا نروم تا از صاحب گور پاسخ بشنوم ۱/۵ 
حکایت دیوانه‌ای که بر گوری خفته بود و می‌گفت: صاحب گور می‌گوید ازینجا مرو که همه را 

راه بد بنجاست اک و ۱ 
حکایت دبوانه‌ای که به حق تعالی گفت: تو که می‌بتُری چرا اوردی توا وس مت | 
حکابت بهلول که در زمستان به گورستان می‌رفت تا از آتش عذاب مردگان گرم شود 13۵ 
حکایت بیدلی که گفت حق ظالم نیست ولی صد هزاران بند؛ ظالم دارد تخس مت 3 
حکایت آن شخص که آب در شیر می‌کرد و 
حکایت زنی که بر گوری می‌گریست و مجنونی بدو گفت: تو در خاکی نه او نوتم و ۱۹ 
حکایت نوح پیامبر و ناخرسندی او از شکستن چند کوزه اه ۱۱ 
حکابت عیسی] و عرق ریختن از بیم مرگ مک ی یت ۱ 
حکایت ابراهيم خلیل* و هراس از جان دادن یه ۳ | ۱3 
حکایت اسکندر و وصیّت او که دست نهي مرا از تابوت بیرون بگذارید و 
المقالة الخامسة, رفتن سالک فکرت پیش حمَلهُ عرش و ملائکه وت رو ۱۹۲ 
حکایت منقول از فوت القلوب که هر روز عالمی از ملائکه از نور حق می‌سوزند ی ۰ 
حکایت مرغی که بر جنازه جنبد پرواز می‌کرد ی و وی 3 
حکایت هاروت و ماروت و گرفتاری و تشنگی ایشان در چاه ۱۱ 
حکایت آن مرد کامل که شخصی را گفت چند خانه را می‌روبی یه هه ۱۳ 
حکایت بوموسی و جنازه بایزید ۱۱۳ 
حکایت خصومت دیگ سنگین و کاس ززین در مطبخ جم ۱۱ 
جحا تک ان هی ور ات ۱۱ 
حکایت مجنون و نصیحت پدر او را و پاسخ مجنون ف سا و ۱۱۰۱۰۱۲ 
فا 
المقالة السادست, رفتن سالک فکرت پیش عرش وا سا وی مد ۲ 


حکایت ملکشاه و گاو پیرزن که غلامان سلطان کشتند و خوردند خی ۶ 


۴ مصیبت‌نامه 


حکایت سفیان وری و خریدن بلبلی که طفلی در قفس کرده بود وی تسم ۲۳۲ 
حکایت باغبان و نظام‌الملک و خیارهای تلخ ی 
حکایت سلطان محمود و عامل او که اموال سلطان را خورد و پاسخ او به سلطان ۲ 
حکایت فرعون و کتیزکان او و تابوت موسی‌بر آب هم ی ۱۲/۳ 
لمقالة السابعةء رفتن سالک فکرت پیش کُرسی ی و تا اس 13۳ 
حکایت هارون‌الرشید در بیابان و زاهدی که بدو گفت دل درین دنیا چه بندی که به شربتی آب نیرزد .۲۰۸۰ 
حکایت نوشروان و دیوانه در ویرانه و اعتراض دیوانه بر پادشاه و عدل او که 
حکایت پیرزنی که در کنار فصر پادشاه خانه‌ای داشت و خراب کردن خانه او برای تکمیل قصر شاه....۲۱۰۰ 
حکایت بهلول و بیماری خشکی او و شلغم دادن پادشاه او را به جای دنبه و سس ۲۱ 
حکایت بهلول که طعام شهریار را پنهانی به سگ داد و گفت اگر سگ بداند از خلیفه است 

تخواهد خورد وه ی هه و و و ۲۰۱ 
حکایت سلطان سنجر و شیخ زاهر و نصیحت شیخ سنجر را ی سس ۲۱۲ 
حکایت پیری که یک درم سیم سیاه یافت و آن را به پادشاه بخشید ات هی رس ری ۲۱ 
حکایت آگافی و سنجر و زکات دادن اکافی به سنجر ی 
حکایت سلطان محمود و استادش سدید عنبری و تفسیر «تعرٌ من تُشاء) ی 
حکایت بهلول و نشستن او بر تخت هارون‌الرشید و زدن غلامان خلیفه او را ی ۲۱۳ 
المقالةالثامنة, رفتن سالک فکرت پیش لوح محفوظ ۱۱ 
کیت کر که دونش باقمت وش ون کرک مس ی ار تسس ۲۱ 
حکایت آن دیوانه که گفت: جنون من جنونی دولتی است ۲۱۱ 
حکایت آن مرد که نام او «خوش خوش) بود ی هو ۲۱۶ 
کات وه که نان بو و مه ارت ی ۱ ۲ 
حکایت معشوق طوسی و غالیه نهادن در زیر دم خر ی ی مه و ی ی ۱۳۱۱ 
حکایت مجنونی که روز آدینه آینه در روی مردمان می‌گرفت 
حکایت سجده کردن ابلیس و سخن عیسی در باب کارهای عادتی یت و رت 3 ۲ 
حکایت سلیمان* و درخواستن او از ح که ابلیس را برای من به راه آور ی ۱۱۲ 
لمقالة التاسعة, رفتن سالک فکرت پیش قلم ۱۳۵ 
حکایت ذوالنون و آن مرید که طاعت چهل ساله داشت و همچنان در پرده مانده بود ۱ 


حکایت دزدی که به دارش آويخته بودند و بوسه دادن شبلی بر پای او که در کار خود کامل بوده است ۲۲۳ 


فهرست مطالب ۱۵ 


حکایت آن قلاب که پادشاه خواست او را به دار آویزد و او به خانه رفت و مرف خویش برکشید ۲۳۲۴ 
حکایت میرُ عبدالسلام و مرد خرگم‌کرده ی ۱ هس ۳ ۱۳۰۲ 
حکایت بوسعید مهنه و دیدار لقمان سرخسی که سنگ و سوخته در دست داشت ۱۳۱ 
حکایت نظام‌الملک و آن بیدل که در سایه پل خفته بود ی ۱۱۱ 
المقالة العاشرة. رفتن سالک فکرت پیش بهشت ی ی ۵ ۳ ۱۳۰۱ 
حکایت مناحات شیخ بایزید که اگر حق هفتاد سال شمار از من خواهد من ازو شمار زار 

سال خواهم ی 
حکایت عاشقی که خندان می‌مرد و سخن او درین باب 1 
حکایت زلیخا که خانه‌ای ساخت پر از نقش خویش اگوی راکش رادشه ات رش اش ۲۰۲۹ 
حکایت مجنون که در و دیوار کوی لبلی را بوسه می‌داد ی 
حکایت آن عرب که به پنج انگشت طعام می‌خورد بدین عذر که بیش از پنج انگشت ندارد ۱ 
حکایت آن واعظ که می‌گفت گرد مذلتی بر دامن کبریای حق نخواهد نشست و پاسخ دیوانه یی ۲۱۳۰۱ 
حکایت مناخره محمود و ایاز و ی ی ۲۱۲ 
حکایت آن مرد که از حق میهمانی خواست و سگی را خدای نزد او فرستاد ۲۱۳ 
حکایت هارون‌الرشید و گفتن او مجنون را که لیلی جمالی بیشتر از دیگران ندارد و پاسخ مجنون..... ۲۳۲ 
حکایت ان سائل که از ان دانای پاک پرسید ارزوی تو در زیر خاک چیست ی ی ۲۱۱۱ 
حکایت ایاز و خانه‌ای که هر پگاه در آن را گشودی و بدانجا درآمدی ۲۱ 
لمقالة الحادی عشر رفتن سالک فکرت پیش دوزخ و شرس ۳۳ ۱۳۲ 
حکایت آن پاک‌دین و تمثیل دنیا و جمل‌هایی که برگرد نجاست گرد آیند ۱۳ 
حکایت آن دیوانه که به روزگار غزها از هیچ کس نمی‌اندیشید و می‌گفت من ان دیوانگی از 

بهر همین روز دارم ور ی هه رم ۲۱ 
حکایت آن دیوانه که در وقت نماز جنازه چون افزونی مردگان را دید گفت: تکبیری بر تمام عالم 

باید کرد 3 ۱ ی ی ی و ی ۲ 
حکایت آن عامی که می‌شتافت تا نماز مرده را دریابد و سخن دیوانه با او نس ۲ 
جکایت آن دیرانه که پرهته بو و فی نو است کفن مرده زا بر خامه خویص فرزبانا شرس سای ۲۱۱ 
ات ره ای رویز کیت شک ترا ۲۲ 
حکایت برسعید مهنه و آن پیر در حمّام و پرسش بوسعید ی ۰۳:2 ۲۱ 
حکایت هارون و بهلول در بیابان که بهلول گفت سایهُ میلی تو را از دنیا بسنده است ۱۳۹ 
حکایت آن استاد که چهار صد صندوق علم آموخته بود و چون دنیادوست بود حق علم ازو 

ملق ات کر ی ۱ ۲۱ 


۶ مصیبت‌نامه 


حکایت آن حیوان دریایی که نامش باقلقوس است و به هر شکل درمی‌آید ی ین ۳ 
حکایت عبسی) در غار و مردی که گفت از دنیا فارغم و سخن عیسی که خوابت خوش باد ۱ 
المقالة الثانية عشر, رفتن سالک فکرت پیش آسمان ی ی سس سس ۱ ۲۲۱ 
حکایت مربدان شخ که اسباشکین را از راه دور می‌آوردند و بشکست و سخن شیخ درین باره ...۲۴۳.۰۰ 
حکایت آن پاک‌مرد که از دیوانه پرسید در چه کاری و او گفت: حن می‌طلبم ۲۱۲ 
حکایت آن دیوانه که می‌گفت کار من اين است که پیوسته چکنم چکنم گویم ی 
حکایت آن مرد کامل که گفت هرکه عزم حج کند باید خانمان خود را رها کند موس و رش ۳ ۲۲ 


حکایت آن مرغ که عاشق سلیمان شد و سلیمان ازو چوبی خواست نه تر و نه خشک» نه کج 


حکایت دختر پادشاه و آن عاشق ببقرار و خواستن دختر ازو که با سر سوزن حوالی ارزن گرد آورد.... ۲۴۶ 


انتظار انم که صد گنج زر یابم هر و ایک سس ی ۲۱۲۱ 
حکایت غلام اسحاق ندیم و آب کشیدن او از دجله و پایان ناپذیری آب و تشنگی انمض ۲۱ 
حکایت آن سگ که کلیجه‌ای یافت و ماه را در آب دید خواست ماه را بگیرد کلیجه را از دست داد....۲۴۸۰ 
کات اویت که‌ظای ا کشع تایه تهان اش که گر علف بجهان رات کشفهای ی 
حکایت سایلی که از شبخ کر کانی پرسید چرا تو را میل سماع نیست 1 
کات پوعان طرتی کت مککی روز تیان رسد و گنه ار کی سح زار 

با کی انس تاش ۹( ۳ ۱ 
المقالة الثالثة عضر. رفتن سالک فکرت پیش آفتاب ۱ 
حکایت آن غلام وسسن هیچ کس جام نگرفت تا سرانجام شاه خود بدو جام داد ۵ 
حکایت سلطان محمود و مرد خوشه‌چین و اعتراض مرد بر مالکیّت زمین‌های سلطنتی ۵ 
حکایت سایلی که خفاشی را گفت در آفتاب نگر و پاسخ خفاش تس وس ۱۱ 
حکایت ان سازخک که بر درخت چناری نشست و چون خواست برخیزد از زحمت خویش عذر 

خواست ۲۱ 
حکایت پادشاه و مرد خاک‌بیز و افکندن پادشاه بدره‌ای در غربال او ی ۱۵ 
المقالة الرابعة عشر. رفتن سالک فکرت پیش ماه 0 ۱ 
حکایت خواهر سلطان سنجر و شاهزاد؛ عرب ی اک ۲۵ 


حکایت آن مختّث که ماری عظیم دید و گفت دریغا مردی و سنگی هر ۱ ۱۳۳ 


حکایت آن بزرگ که از را پسری در وجود امد و نام او روستم نهاد و خود آن فرزند حیز بود 2 
حکایت بوسعید مهنه و مردگبر که کودک خویش را جاویدان زیاد نام نهاد و ان پسر نماند را 


ف 
‌ 


المقالة الخامسة عشره رفتن سالک فکرت پیش آتش ی( ۱ 
حکایت عیسی* ر همراه او و اسه فرص فلا .سجن ی( 
حکابت محمود و سپاه او و مرد دیوانه ر گفتگوی انسال ست: / ( 
۳ 
حکابت آن دیوانه که گفت: شمغندي بازاربانم مشام آزار می‌دهد ی 


حکایت سلطان مسعود و حسن و به دار اریختن او . /ا ی 


المقالة السادسة عشر, رفتن سالک فکرت پیش باد 0[ 


حکابت آن همای که می‌پرید و لشکر محمود در سایهُ او می‌تاختند و ایاز که گفت همای من 


حکایت آن دزد دولتی که به سرای احمد خضرویه درآمد و شیخ او را به نماز و ذکر فراخواند 
تخکانت ان تعمال کید مان ای کسته نود ویکار تخسعه نود که مت ۳ 
حکایت آن خونی که شادان و خندان به سوی دار می‌رفت ۷۳ 
حکایت آن پادشاه که به مردی از مردان راه گفت مرا پندی ده ۹( 
حکایت آن مرد کامل که گفت مّرد آن برد که خوش تواند مُرد 3 ی 
حکایت عیسی؛ و خشتی که زیر سر داشت و ابلیس که گفت این خشت (قطاع من است 1 
حکایت رسول* که عمر را دید گل بر ناودان می‌زند و کناره گرفتن او از عمر 0( 
حکایت آن مجنون که شهری وبرانه را دید و گفت آن زمان که آبادان بود من کجا بودم ی 


المقالة السابعة عشر, رفتن سالک فنکرت پیش آب رد ی هم 


حکایت احمد خضرویه که گفت «مردم همه بر یک آخورند» و سخن کسی که گفت مگر تو خود 


حکایت بوسعید مهنه و مبرزی که پرداخته بودند ی از 


حکایت ان خواجه که مبرزی پرداخته دید و بینی بگرفت و دیوانه‌ای که گفت فردا این مبرز 


زا تزداتی ارند و کون هو زا 19 
حکایت آن حکیم که سرگین‌دان و گورستان در کنار هم دید 9( 
حکایت ابلیس و فرعون و گفتن ابلیس او را که با چنین سر و ریش دعوی خدایی می‌کنی ی 


حکایت آن دزد که به سرای درویشی درآمد و هرچه بست نیافت و چون بیرون می‌رفت 


صاحب خانه در خنده ار 


۸ مصیتت‌نامه 


المقالة الثامنة عشر, رفتن سالک فکرت پیش خاک 1[ 
حکایت عبداله طاهر در شکار و پیرزنی که پسرش در زندان عبداله بود اور دی 
حکابت نصر بن احمد و مطربان او در باغ و احتساب شیخ الیاس بریشان 9[ 
حکایت آن حاهل که احنف قیس را گفت: گر یکی گویی تو؛ ده گویم جواب | 


حکایت آن دزد که پیراهن حنید دزدید و در بازار از برای فروش آن اشنابی می‌حست ر گفتن 


حنید که (اين ر آشنایم.» ی ها ها کبس وا موی ترا با و و وم وا 
حکایت ابراهیم ادهم 4 سوار که راه آبادانی ازو پرسید و او به گورستان اشارت کرد که ی 


لمقالةالتاسعة عشر؛ رفتن سالک فکرت پیش کوه 


سر هریک چیزی نوشته بود هکت را و و 


حکایت آن صوفی با نظام الملک که از نظام چیزی نخواست و نظام ازو خواست تا در دعا او را 


به یاد آورد و پاسخ او 1 
حکایت آن دیوانه که بیدلی را خواند و درخواست تا به هنگام مرگ بر کفن او سخنی بنوبسد 2 
حکایت آن هندو که به حج رفت و خدا را می‌جست ان 
حکایت رابعه در روز بهاری و سر فرو بردن او به مراقبت مک ی ی ی و 
سکایتآن شش کفازستون قلی پرسید و پاسخ مجنون ما ی تسم ی 
حکایت شیخ نصرآباد و بادی که در حرم می‌وزید براستار کعبه ی کی ای توس 
حکایت عَمُر فیس و مردی که ازو پرسید اگر فردا تو را به دوزخ برد چه می‌کنی ی 


المقالة العشرون, رفتن سالک فکرت پیش دریا ی تک و ره زا 
حکایت اسکندر که گفت در هر کار باید معتدل بود 1 


حکایت آن مرد کفشگر که بر مجلس آکافی گذشت و آواز داد: کار کنشگر! ی 


حکایت آن کودک کفشگر که در دبیرستان عاشق میرزادی شد و دل خویش از سینه به در آورد 


حکایت ان درویش که از دروبشی دیگر پرسید آرزویت جر جخیست مه هه هه هی مه یی هی و وم وه و ره 
حکایت آن عاشق که خون می‌گریست و می‌گفت از آن می‌گریم تا با خویشم دهند ۳ 


حکایت آن مجنون که همیشه بی‌کلاه بود و پرسیدن کسی که چرا سرت برهنه است و پایت ی 


حکایت نزاع در کودک بر سر جوزی و گفتن شبلی که من اين جوز را میان شما تقسیم می‌کنم 


ژ هی بودن حوز ههور عم هه که قم و وم هو دوه موه مه که وم مورا هه و مه ی اعد ماع اه مهو و فامش موه هی و هه مه شوه قرو و و 


حکایت ایاز که به محمود گفت مردم حجاب من‌اند و دیگر باره گفت خود حجاب خویشتنم و 


۳ 


۱۹9 


المقالة الحاد ية و العشرون. رفتن سالک فکرت پیش جماد هه ی ۲۱۱۱ 
حکایت آن کشتی که در غرقاب افتاد و آن دو مرد که باریکی آهن بود و بار آن دیگری پز حواصیل.......۳۰۰ 
حکایت آن خواجه که در نزع بود و هر لحظه درباره کاری فرمان می‌داد و شوریدهای که به او گفت: 

جمع مرا وت ام تا هت ۳ 
حکایت آن وزیر که در لحظهٌ مرگ به فوم خویش گفت: دریفا آخرت با خواجگی بَدل کردم ش ۳ ۳۶ 
حکایت داود طایی که گفت: بر دروازه در بند من‌اند یت ۳ 
حکایت آن جوان که از دیوانه‌ای درخواست تا از بهر بیمار پیری فاتحهُ شفا بخواند لصا مس ۲۳۵ 
حکایت بهلول و هارون و گفتگوی ایشان درباره «یّل» مک ی ی ی هس ۳ 
حکایت بهلول و هارون در گورستان و له مردی که کفترباز بود ی ی ۳ 
حکایت آن مرد سخی که هرچه داشت خرج می‌کرد گس ۳ 
حکایت مردی که از حبدر؟ سه پرسش داشت دربار؛ درویشی و بیماری و مرگ ی ۱۳ 
حکایت ابن‌سبرین که گفت بر هیچ کس نباید حسد برد هکس موه و وس ۳۲ 
حکایت آن مرد نان‌پز که آواره شده بود و گرده‌ای بی‌کرده‌ای می‌طلبید ۱۵ 
المقالة الثانية و العشرون, رفتن سالک فکرت پیش نبات ی ام ی ۵ ۵ ۱۳2۶ 
حکایت محمود و سپاه ار و آن دیوانه که خدای را گفت: شاهی زو درآموزا ۳۵ 
حکایت آن خواجه که مجنون شد و با خدای می‌گفت: اين که تو هستی اگر من بودمی ی ۳۵ 
حکایت آن دیوانه که در مناجات با حق گفت: اين وجودم را از من بگیرا و وت سم ات۳ 
حکایت آن دیوانه که محفوری مسجد را برگرفت و می‌برد و چون ازو پرسیدند گفت: بردم تا 

بسازد کار من یکبارگی هر ار هس هی 9 ۲ 
حکایت آن صاحب عزلت که دو مهمانش رسید و هیچ نداشت. حن تعالی راگفت: چون دو 

روزی‌خواره فرستادی روزی نیز بفرست که اه و کر ی ۲۶ 
حکایت «نازنین» که او را گفتند چرا پابرهنه‌ای و پاسخ ار ۲۰۱۱ 
حکایت آن شوریده که می‌گریست و می‌گفت: دلم مرده است ی 
حکایت دیوانه شدنْ شبلی و برد او به دیوانه‌جای و گفتن او که داروی من درد بی‌درمان اوست....۳۱۱۰ 
حکایت آن مجنون سر و پا برهنه که میرفت و می‌گفت: با دلم را با وه یا کفشی مرا ده ۱ 
حکایت آن دیوانه که گفت: کاش خدای که آسمان بی‌ستون را آفرید صد ستون می‌نهادی و نان من 

بی‌زحیری می‌رسانیدی کر ۳۱ 
حکایت آن مجنون که بر شره طعام می‌خورد و شکر حق می‌گفت ۱ ۲ 


حکایت «نازنین» که زاهدی را گفت دست از فضولی کوتاه کن که هی ۳ ۳۱۰۱ 


۳۰ مصیبت‌نامه 


المقالةالالشة و العشرون, رفتن سالک فکرت پیش وحوش ی رد 
حکایت آن دو خصم که درویشی به یکی ازیشان گفت رها کن تا در گردنٍ خصم بماند تا رستاخیز 

و پاسخ مرد یر 
حکایت آن دیوانه که از بفال معنی سود را پرسید... ی 
حکایت آن دیوانه که گفت آدمی دلی است و گلی و هردو در دست او میس ۱ ۳ 
را هکرس بای شره هبو ٩‏ برد ۳۱۳۰ 
حکایت مردی که به شبخی گفت از عبودیّت و ربوییّت چیزی به من نرسید ی ۳۱۲ 
حکابت آن مرد که ملاح را از عجایب دریا پرسید و پاسخ ملاح هس سای ۶ ۳۱ 
حکایت آن پیرکهن که دوستی را گفت: خلق همه می‌گوبند چرا حن آن می‌کند که خود خواهد 

نه انجه خلق خواهند ۱ 
حکایت آن مرید بوسعید مهنه که دیر برای اصحاب آب می‌آورد یه مس ۲۱ 
حکایت عمر که عزم سفر کرد و زنش آبستن بود و سپردن طفل به خدای ی ۱ ۳ 
حکایت مردی که در مجلس رک الدین اکافی کفشی دزدید ات ۲ 
حکایت آنْ مرد که از مرتضی پرسید در عالم چه چیز بیشتر است ت۱3 ۲ 
حکایت آن پیرزال که با دیدن هر مرده بخیه‌ای بر خرقه می‌زد ۳( ۳۱۵ 
حکایت آن مرد که از عبّاسه پرسید چرا سیم‌داران وز این توا نمی ای ی و سس ۲ 
حکایت آن مرد که مفتبی را بر درگاه سلطان نشسته دید وا وش نو ۲۲۵ 
المقالة الرابعة و العشرون, رفتن سالک فکرت پیش طیور مک یت ۲۱۱ 
حکایت سلطان محمود و پیرزن و شیر دوشیدن محمود از گاو ار ۲۱ 
حکایت شهریاری که پیرزنی در همسایگی داشت و سپند دود کردن پیرزن امیس ص۲۱۱ 
حکایت اسکندر در چین و آوردن پادشاه چین لعل و باقوت از برای خوردن اسکندر ۳ 
حکایت عامر بن فیس که تژه بر نان می‌زد و ی 0 ۱۱ 
حکایت آن پادشاه که دیوانه‌ای را گفت از من حاجتی خواه و دیوانه ازو رفتن به بهشت را 

و آنتتاز من ی و ی و ۲۲ 
حکایت آن دیوانه که از سنگ طفلان به سرای عمید گرپخعت ی ی یش ۳۶ 
حکایت آن کودک که پیوسته تنها بازی می‌کرد تا همیشه میر باشد ی 
المقالة الخامسة و العشرون, رفتن سالک فکرت پیش حیوان ی هرس :۲۱۲۱۷ 
حکایت سفیان ثوری که قوم خویش راگفت: لت طعام از لب تا کام است ۱۳ 


حکایت آن شاگرد موسی که خوکی شد ی یک ی ۲۰۱۱ 


حکابت آن شخص که دیگری را گفت مرا یز گرفته‌ای هت ام ی ات۳ 
حکایت آن برنا که عاشق کنیزکی شد و استاد خوبْ فصد و حیض کنیزک را در طشتی گرد کرد و 

بدو نشان داد و عشق او فرونشست ( 
حکایت سنابی و کناس و موّذن ی ۱۳۳ 
حکابت مردی که از شیطان به بوعلی دقاق شکابت برد و پاسخ بوعلی او را ۳۳ 
المقالة السادسة و العشرود, رفتن سالک فکرت پیش ابلیس ها ۱۳۳ 
حکابت آن مرد که از ابلیس پرسش کرد و ابلیس داستان صوفبی را گفت که دعوی عشن دختر 

سلطان داشت و ی 
حکایت رفتن ابلیس به درگاه ‏ نبی العالمین ی نز 2 ۶ 7۲ 
حکایت آن مرد صاحب اطفال که از موسی درخواست تا حن تعالی آرزوی او را برآورده کند ۳۳۷ 
المقالة السابعة و العشرون, رفتن سالک فکرت پیش جنْ ی 
ات ان کلسشون قفا مر موی اعدا کار اش ها ی ۱۳ 
حکایت آن مجنون که مرد زاهد را گفت: چون عاقل نیستم این سخنان از من رواست ۱ 
حکایت آن مجنون که کلاهی از حق خواست و کسی ژنده دستاری به سوی او افکند و دیوانه 

آن را به آسمان انداخت که این را بر سر جبرئیلت یه و ی ۳ 
حکایت موسی و بر زمین زد الواح گ ا ۳ ۲۲ 
حکابت آن مجنون که با خدای می‌گفت: اینچه کردی هرگزت نکنم بحل ذ 
حکایت آن مجنون که با حق تعالی می‌گفت اگر تو را دل ازین کار نگرفت مرا گرفت این ۳۳ 
حکایت آن دیوانه که برف می خورد ۱ 
حکایت دیوانه‌ای که گرده‌ای نان می خواست و مجنونی گفت: در فتنة غز من او را آزمودم و 

نان نداد وش وم 6 وت ی ۱۲۳۲ 
خکایت آن دیرانه کهای نویه خی را مین تناس کف خرن شرامش که‌ها آراره کرده اس ۳۳۲ 
حکایت آن اعرابی که با حق تعالی از گرسنگی و عریانی خود و کودکانش سخن می‌گفت 0 
حکایت آن دیوانه که نماز نمی‌کرد؛ روزی او را خشنود دیدن گفت: آری حق مرا سبر کرد 

بش برای او نماز می‌گزارم ی ی مس ی و هر ی یا 2 ۱۱ 
حکایت موسی و تجلّي حق بر او و ناینا شدن مردمان از دیدن وی وتو تسف ۲ 


حکایت آن دیوانه که چون شوکت عمید خراسان را دید خدای را گفت این دستار ژند؛ مرا نیز 


۲ مصیبت‌نامه 


حکابت آن گاوربش که حق تعالی را گفت: گاو را از خر باز نمی‌شناسی که ۱۳۲۷ 
المقالة الثامنة و العشرون؛ رفتن سالک فکرت پیش آدمی ص ی و ۳۲۱۱۷ 
حکابت محمود و فرستادن غلامی نزد ایاز و دیدن آن غلام محمود را نزدابازقبل از خود ۱۳۳۹ 
خکایت گوی باعتن محمود و اباز در میدان غزنین و 
حکایت آن معشو که خود را در آینه زیبا دید و نزد عاشتی رفت که آمده‌ام تا تو رویم را ببینی 

و پاسخ عاشق و 
حکایت آن کودک زیبا که عاشق خود را می‌زد که سه روز است تا مرا ندیده است و با اینهمه 

دعوی عشق من دارد ی( 
حکایت آن صوفی که قفایی خورد و چون واپس نگریست ففازننده گفت تا زنده‌ای بایدت خورد......۳۵۳ 
المقالة التاسعة و العشرون, رفتن سالک فکرت پیش آدمء 
حکابت آن پادشاه که بنده‌ای را امتحان می‌کرد و زو خواست تا با پادشاه سر از یک گریبان برارد و 

یت ودرا کشت ی ات ۲۵۵ 
حکایت آن که نزد شیر دادگر علی* دم دنیا می‌کرد ی سس مک اس ۲۲ 
حکایت ابراهیم ادهم که تهی‌دست رت راه ندادند و بل ۲ 
حکایت مجلس ابوسعد زتبی و زنی که مخارج کاروان دزدزد؛ حاجیان را بل کرد ت ی یت کت ۲۵ 
حکایت شیخ حلوایی و جوانی که بدو گفت: من به هیچ چیز نرسیدم ۳۵ 
حکایت آن شو ریده‌حال که گفت نام مهین ذوالجلال «نان» است ۳۵۹ 
حکایت ابن‌ادهم و پرسیدن او از زهبان که از کجا می‌خوری کی یک و اوه نسم نی ۲۵ 
حکایت نظامالملک در کودکی و عبور شیخ گرکانی و سخن نظام‌الملک و ۱۲ 
المقالة اللشون, رفتن سالک نکرت پیش نوح ی 
حکایت آن مرد کامل که گفت اگر هم جهودان دینپذیر شوند. چندان دلخوش نشوم که کسی 

درین راه به درد دراید اک هر هک ی ی ۶ ۲ 
حکایت آن مرغک که بر هیچ شاخه‌ای قرار ندارد هن ۳ 
حکایت پیرزالی که پسرش را کشته بودند و او برهنه‌سر بود و مردی ازو روی پوشیدن می‌خواست......۳۶۲۰ 
حکایت آن مجنون نشابوری که گفت یک روز آفتاب در گلویم رفت و مجنون شدم و۳ 
حکایت آن دزد که دستش را بریدند و دم نزد دست را برداشت و چون نزد باران رفت فغان برآورد.....۳۶۳ 
حکایت آن ناقل که از فرآن خواندٍ بیری با شیخ کبیر سخن گفت ر پاسخ شیخ ی ۱۳۰ 
حکایت مجنون و یافتن گور لبلی به بوی مه ره ات شاد اسف ۳ 


حکایت آن زن که عاشق ایاز شده بود و آرزوی شربتی مفرح از دست او داشت ۳ 
حکایت بُردن پدر مجنون را به خانه کعبه و ۳ 
حکایت آن جوان که از پیری پرسید درین گوشه تنها تنگدل نمی‌شوی؟ ۳ 
حکایت سپاه محمود و یافتن طفلی هندو که پادشاه او را با خود بر تخت نشانید ی 
المقالة الحاد بة و الثلثون, رفتن سالک فکرت پیش خلیل وت رن ۳۶ 
حکابت عیسی و مرد عابدی که ذژه‌ای محبت حق می‌طلبید ی تک و ی ۹ ۱۳۶ 
حکایت آن پادشاه که از مجنون پرسید در میان اينهمه زیبارویان نو چرا از لبلی گنگ و لال شدی؟ .... ۳۷۱ 
حکایت آن پادشاه که غلام محبوب خویش را کشت زیرا که غلام خود را در آینه نگریسته بود ۳ 
حکایت بیماری محمود و مدهوش شدن اباز یه ۲۱ 
حکایت شری سقطی که گفت در قبامت امتان را بهابیا خوانند و دوستان را به حق تعالی ۳۹/۲ 
اه تا آنگاه که در سرای خواجه آتش افتاد هی هس ۱ 
حکایت آن دیوانه که از مردی پرسید که چونی و پاسخ مرد ی 
المقالة الانية و الشلشون, رفتن سالک فکرت پیش موسی یوش و تفن ۲۶۱ 
حکایت آن میرزاد و عاشن او و پنهان کردن عاشق خود را در خاک آنجا که معشوق تیر می‌انکند..... ۳۷۶ 
حکایت پسر نوح بن منصور و مرد سپاهی که عاشق شاهزاده شد. ۳۱۷۹ 
حکایت مجنون و گفتن او که لبلی از جان کندن من بی‌خبر است ی سا او ای ۲۱۱ 
حکایت زلیخا و ژندهپوشي او و نشستن او بر سر راه پوسف و آتش گرفتن تازیانة پوسف از آ 

زلیخا ی ی و مر کی ی ی هگ راک روم ۳ 
حکایت محمود و روی در پای ایاس مالیدن 1 
المقالةالثالثة و التلشون, رفتن سالک فکرت پیش داود و تست ۱۱۲ 
حکایت زبور خواندن ها شدن خلایق از آواز ار رز 
حکایت خریدن محمود هزار برده را و رایگان ستدن اپاس درین معامله هی ی سس ۲۱۵ 
حکایت ایاز و جام لعل در دستِ او و شکستن آن جام به فرمان شاه ی تس ۱۲۱ 
حکایت دیوانةٌ خاکسترنشین که گفت مرا خوش است که سگي کوی اویم ی 
حکایت آن شخص که از پادشاه خواست تا در حضور جمع چیزی درگوش او بگوید گرچه دشنام باشد .۳۸۷۰۰ 
حکایت آن عاشق که به حج می‌رفت و نیم خشتی راکه معشوق به سوی او افکنده بود در گردن 


۴ مصیبت‌نامه 


حکابت لقمان سرخسی و به جنگ رفتن وی و زخمی و خونین شدن ار سس ۳۸۹۵۰ 
المقالة الربعة و الثلشون؛ رفتن سالک فکرت پیش عیسی هه ای سم سس ویس ۳3 
حکابت عیسی و دیدن سپیدی دندانهای سگ مُرده ۳ ۳۱ 
حکایت آن شبرو که به دزدی در خانه‌ای رفت و چون پار‌ای نان یافت و به دهان برد دیگر از آن 

خانه دزدی نکرد هه ت۲۳ ۱۳۱ 
حکایت آن کبوتر که در آستین موسی پنهان شد از بیم باز و ی ۳۰۱۲ 
حکایت آن پادشاه که در جنگ اسیران بسیار گرفت و اندرز وزیر او را ۰ ۱۲۰۱ 
حکایت آن زن که در عهد رسول*ه در زنا افتاد 1 ی ی رس وگ ۳۱۱ 
حکایت آن کافر که از خلیل نان خواست و او گفت باید مومن شوی یج هی نسوس نمی ۳۹۵ 
حکایت گفتار ذوالنون دربارة گسترده شدن بساط مجد ۹[ و ب ۳۵۶ 
حکایت آن جوان که حج ازو فوت شد و آهی کشید ی ۱۳ 
لمقالةالخامسة و الثلئون, رفتن سالک پیش مصطفی ص ۱۳ 
حکایت بازگشتن مصطفی از معراج و به وام خواستن جو از بهودی هم سس تون ۱۳۹۹ 
حکایت آن شیخ که فرشته‌ای را در خواب دید و فرشته ازو پرسید که به کجا خواهی رفت ۳۹۵ 
حکایت بایزید و همراه شدن سگی با ار وک و سس و کی و موه سم مق سس یت ۴ 
حکایت آن صوفی درویش که دعویی داشت و گواهانی از صوفیان نزد قاضی برد 2 
حکایت آن زن که کودک خویش را گم کرده بود ۱ ی 
حکایت مالک دینار و دختر وی که بدو گفت به خواب روا ی ۱ 
حکایت آن درویش غمزده که گفت سخت‌تر از فراق چیزی نیست هر ی ۲ ۳۵ 
حکایت پرسیدن شخصی از محبی‌الدین یحبی معنی «لیْ رب محملٍ لم یخلن محمداه را ۱۵ 
المقالة السادسة و الثلون, رنتن سالک فکرت پیش جش رو ما و 3901 
حکایت مردی که هنگام َلن حاجیان تراسیدن ریش را آولی دانست ی ۱۳9 
حکایت آن مرد که در برف دانه برای مرغان می‌افشاند مر 
حکایت ابن‌ادهم که چون نماز ادا کردی دست بر روی خویش باز نهادی ۲۵ 
حکایت آن غافل که به مسجد درآمد و رکوغ و سجودی لایق نکره و سخن مرد مجنون ۳۵۹ 
خکایت ان کقلشگیر زن که زا تاجن موع سیب عیفر و سیگ و نز ۲ 
حکایت آن غریبی که وزارت یافت و سخن شاه با او سس 5 ۲ 


حکایت آن شیخ که پاکدینی را به خواب دید و جواب سلام خود ازو نشنید ۱۳۱ 


حکایت آن دیوانه که کله‌ای در راه گورستان بافت و آن را پرباد غرور و 1" 


حکایت آن مجنون که سر مرده‌ای را در گورستان دید و موی از آن برمی‌کند و در خاک می‌افکند 


حکایت آن شخص که به عیسی* گفت چرا از بهر خود خانه‌ای نمی‌سازی؟ ۳ 
حکایت آن خسرو که با سپاه خود می‌رفت و گدایی را در ویرانه‌ای دید. که ی ی سر 


المقالة السابعة و الثللون, رفتن سالک فکرت پیش خیال 9[ 
حکایت مهمان شدن بوعلی دقاق نزد مریدی و پرسیدن مربد که ای شخ کی بخواهی رفت ِ 
حکایت آن کامل که گفت همه چیز در عرض فراق سهل است 0( 
حکایت سلطان محمود و پرسیدن او از عاشقی درباره عشق از 
حکایت یحبی بن معاذ که گفت اگر کار به من باشد عاشقان را به دوزخ نبرم 0( 


حکابت سلیمان و آن جفت صعوه که صعوه نر به ماده می‌گفت می‌توانم قبهُ ملک سلیمان را با 


حکایت بوسف در زندان و پاری طلبیدن از مردی که پیفام او نزد عزیز پرد. که 
حکایت سلطان محمود که یک شب غلامان بسیاری را آزاد کرد و سخن ایاز 0 
حکایت آ زن که گفت: دوست دارم که همواره کسی مرا دوست دارد 1 
حکایت آن دزد که به سرای رابعه درآمد و راه در را نیافت ۱( 
حکایت معشوق طوسی و جوانی که بر ار فانحه شفا می‌خواند ی هس و و و 
حکایت سلطان محمود و حسن به روزی که هیچ دادخواهی نیامده بود و بارگاه آرام بود 3 


المقالة الخامنة و الشلگون, رفتن سالک فکرت پیش هقل.......... کی دی ۳ 
حکایت اسکندر در ظلمات و در پیش فرستادن خری از بهر راه یافتن ی ی 


حکایت بلعم باعورا و کقر ار از پس چهارصد سال عباأدت.......... ی ی رو هم 


حکایت پیر چنگی در مسجد ویرانه و بوسعید مهنه‌ای ی وش و یه ی هرن ود 


حکایت آن دیوانه که گفت غمگین از خدایم که امروز مرا شوریده دین کرد و فردا ندانم چه 


حکایت آن مجنون که در بیابانی ترسان بود و هاتفی او راگفت مترس که حن با توست رنه 
حکایت آن مجنون که می‌گفت: وای از ده و ده گرا ری دح 
حکایت یحبی بن معاذ که می‌گفت فصرهاتان فیصری است و هیچ‌تان احمدی نیست ی 
حکایت حجٌاج که گفت ای مردمان, چه کرده‌اید که چون منی را حق بر شما مسلط کرده است 3 
حکایت محمود و ایاز و پرسش هریک ازیشان که کدام نیکوتر است ی اک 


۴۱۳۰.۰ 
۳۱ 


۳۷۱ 


۳۳۷.۰ 


المقالة التاسعة و الثلشون, رفتن سالک فکرت پیش دل ۳ 
حکایت آن عاشق که بر در سرای معشوق فرو مانده بود که اگر پرسند کیست چه بگوید ۱۳ 
حکایت دختر پادشاه و عاشق شدن مزدورکار برو و از بی‌خودی حان دادن آن مزدورکار ی 
حکایت خشم گرفتن سلطان بر اباز در میان جمع و فروختن ایاز به دیگری 0( 
حکایت مجنون که گفت از سخن‌ها «۷) دوست می‌دارم | 
حکایت آن مرد کامل که بر آتشگهی بگذشت و ببهوش شد ( 
حکایت سلطان که در شکار کزه‌ای می‌تاخت و گریستن ایاز وی ارات خن ود 


حکابت بوعلی طوسی و پرسیدن او از میر کاریز که راه از حق به بنده است يا از بنده به حق؟ ی 
حکایت به خواب دیدن خرقانی حق تعالی را و( 
حکایت افرینش عرش و آن هشت قدسی که حاملان عرش بودند ی( 


حکایت آن شخص که ذوالففار از حیدر؟ بستد و نتوانست آن را به کار برد ی ی مه ی 


حکایت برادر حاتم طایی پس از مرگ حاتم و دعوی بخشندگی کردن او یک 
حکایت آن شخص که افلاطون را گفت فلان حمد تو می‌گفت و گریستن افلاطون ود 


حکایت ان بزرگ که خطبه‌ای پر از سجع و صنعت در توحید پرداخته بود و بر شیخ کرُکانی 


حکایت آن مرد کامل که گفت بسیار علم و حکمت باید تا مرد خاموش شود کر 
حکایت سخن انوشروان که اگر خواهی دشمن راز تو را ندانده به دوست مگوی اب 
حکایت لقمان که پسر خویش را گفت هرگز از خاموشی پشیمانی ندیده‌ام ۱( 
حکایت ارسطوطالیس که ازو پرسیدند چه چیزی همواره باید در زندان باشد؟ و وو توعز 
حکایت مصطفی که فرمود جمعی از ملائکه به زمین می‌آیند تا سخن اهل دین را بشنوند هن 
حکایت آن خاشه‌روب که در کوی شاه خاشه‌روبی می‌کرد تا خاشه‌روب کوی شاه خوانندش ِ 
حکایت فضیل که گفت از هیچ کس رشکم نیابد مگر آن که از مادرنزاد ( 


حکایت آن رهرو که در لحظُ مرگ می‌هراسید که نزد کسی می‌روم که کفر و اسلام و بد و نیک 


۳۲۵ 


حکایت آن کودک که همه شب نمی خفت که فردا روز امتحانش بود ی ۳ 
حکایت آن گدا که چون بمرد ازو پرسیدند چه آوردی و ار گفت پنجاه سال به هر کجا رفتم همه 

گفتند «خدا بدهدا» ره ی ی ۶2 
حکایت آن بزرگ که در مناجات با حن گفت مرا بدان می‌داری تا چندان از نضل تو بگویم که 

دیگر کست سجود نکند کی ی ی ی اه سا ۱۳۱۲ 
حکایت آن اعرابی که حلفه کعبه به دست گرفته بود و می‌گفت: من آن خویش کردم: توآنٍ خود 

بیاور! ی ی ۱ ۳ 


حکایت بوسعید مهنه که مستی را گفت دست خویش به من ده و سخن مست که شیخا دستگیری 


کار تو نیست و ی و کی ی ۱۳۱ 
حکایت آن اعرابی که آبی شبرین بافت و آن را به هدیه نزد خلیفه برد ی اس من هه وی هم و 6 ۴۵۹ 


گزارش کار 


به عنوان کسی که بیش از چهل سال یکی از مشغله‌های ذهنی‌اش عطار و آثار او بوده 
است. با اطمینان می‌توانم بگویم که معیبت‌نمه؛ پس از منطق الظبره برجسته‌ترین اثر عار 
ات اگر استحکام پیرنگ سفر مرغان در عطق ای نبودبهآسانی میتوانستم بگویم که 
شاهکا ر فکری و ژرف‌ترین ی اثر عرفانی عار همین مصیت‌ناه است. دون هخا 
به جهانهایی از تجربهُ عرفانی دست یافته است که در دیگر آثار او با نیست یا اگر باشد به 

۱۳ 
2 ۳ دارد نها در میا آثار عطّریگنه است که 
در کل ادبیات منظوم زبانٍ پارسی بی‌همتاست. تجاوز دلیرانُ دیوانگان عطار به 
«تابوه‌های حاکم بر جامعه و تاریخ؛ درین اثره به گونه‌ای است که شاید در ادبیات جهانی 
کمتر بتوان همانندی برای آن یافت و تا آنجا که می‌دانم در ادبیاتِ ملل اسلامی نظیری 
برای آن دیده نشده است. 

بی‌گمان علت کم‌شناختگي اين منظومه: در قیاس منطق الطبه نم آن است که غالبا 
تصور می‌ شود کتابی است در فنّ مصیبت‌سرایی و نوحه‌خوانی؛ حال آن که عطار در این 
آثره سوکنامه تبار انسان و اضطراب‌های بیکران و جاودانة آدمی و مشکلات ازلی و ابدی 
بشر را سروده است و این که در عرصه معرفت‌شناسی الاهیّات همه کاینات سرگشته‌اند 


۱ 


۰ مصیبت‌نامه 


و گرفتار مصیبت. این کتاب؛ ازین چشم‌اندازه سوکنامهٌ تبار آدمی است. 

این منظومه زرف و بی‌همتاه تا کنون به صورت‌های ابتدایی و بازاری بارها و بارها به 
چاپ رسیده است؟ چاپهای سنگی ایران و هند. تنها چاپی که ازین کتاب تا حذی» وجه 
انتقادی و آکادمیک دار ی استاد بزرگ؛ زنده‌یاد دکتر عبدالوهاب نوراني 
وصال از آن فراهم آورده و قریب پنجاه سال پیش ازین؛ نخستین چاپ آن نشر بافته 
است. در این نیم قرن تقریباً همُ مراجعات علمی به مصیبت‌نامة چاپ ایشان بوده است و 
ما جز ستایش و احترام و بزرگداشت و تقدیر از کوشش ایشان در اینجاه سخنی نداریم. 
ما با پیدا شدن نسخه‌های متعدد ازین کتاب و تأمل در شیوه کار استاد نورانی وصال 
چاب دیگری از آن ضروری به نظر می‌رسید» به‌ویژه که آن بزرگ در قرائت ما 
ضط کلمات و عبارات قدری شتایزدکی وکم حوصلگی داشته است و در تعلیقات کتاب 
هم به تفسیر و تحلیل و نقلٍ کتاب کمتر پرداخته و در همان مختصر توضیحات هم؛ 
مراجعاتش به منابمی دم‌دستی و متأخْر و دور از سرچشمه‌های اندیشه و عوالم فرهنگی 


ی 


عطار بوده است. 

تفصیل مسائل مرتبط با این کتاب را در مقدمه گسترده مصحح خواهید خواند. غرض 
ازین یادداشت توجه دادن به اهمیت این منظومه و جایگاه آن در فرهنگ ایرانی بود و 
دیگر چرائی ضرورتِ چاپی ازین دست. 

دربار نسخه‌بُدلها همان روش منطق الطیر مورد نظر بوده است یعنی تا آنجا که نس 
اساس که از اعتباری ویژه برخوردار است فابل توجیه علمی بوده است؛ از پرداختن به 
نسخهبٌذلها پرهیز شده است. هرجاکه تأمّلی در متن ضرورت داشته در داخل تعلیقات به 
بُدلها اشارت رفته است؛ روشی نزدیک به روش استادان محمد قزوبنی در 
تصحیح حافظ و مجتبی مینوی در تصحیح کلیله و دمنه. 

مطالبی که دربارُ سفرهای خیالی و با روحانی در مقدمه آمده است سالها فبل» 
حدود چهل و جند سال پیش از اين: فراهم آمده بوده که بی‌مناسبت ندیدم در اینجا بیاید. 
بخش مربوط به سفرنامُ تخیلی ابوالعلاء معرّی قبلاً در یکی دو جای دیگر چاپ شده 
بود. 

در خانمه؛ از دوستان بزرگواری که در طول سالها پژوهش دربارة عطار خاصدٌ این 
منظومه؛ مرا یاری داد‌اند سپاسگزارم به ویژه استادٍ بسیاژدان و بی‌مانند دکتر احمد 


گزارش کار ۳۱ 


مهدوی دامغانی (از دانشگاه هاروارد) که به بعضی از پرسشهای من پاسخ علمی دادند و 
نیز دیگر دوستانی که گاه در تعلیقات کتاب از دانش ایشان بهره‌ها برده‌ام. 
مثل هميشه باید از همدلی‌های دوستِ بسیار عزیزم جناب آقای علی‌اصغر علمی 
مدير انتشارات سخن که از هیچ کوششی فرو نگذاشت و از سخت‌گیری‌های من هرگز 
روی ترش نکرد» ستایش کنم و سپاسگزار باشم. مهارت و دانش فنّی استاد بزرگوار 
جناب آقای آقاجانی مدیر موسسه سینانگار؛ در شکل‌گیری جمیل ان باه فراتر 
از حذّ تحسین من است. و الحمد لها و آخرا 
محمدرضا شفیعی کدکنی 
تهران دی ۱۳۸۵ 


ملد مه 


عطار, شاعر سفرهای روحانی 


بمب منزل لبود در سفر روحانی 
حافظ 
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عطار (۶۲۷-۵۵۳) شاعر سفرهای روحانی است". منطق الطبر اوه که به ظاهر سخن از 
پرواز مرغان به سوی سیمرغ دارد؛ در معنی؛ رمزی است از سلوک عارفان و سیر معنوی 
ایشان در طریق معرفت. مصییت‌امه نیز سفری است روحانی؛ با قلمروهایی دیگر و از 
مسیری دبگر اما به سوی همان مقصد که در منطق الطبر دیده می‌شود و پایان هر دو 
سفرنامه یکی است. 

اگر بخواهیم راه‌نامه و نقشة این سفر را در چند سطر ترسیم کنیم بدین گونه خواهد 
بود که «سالک فکرت» بعنی قهرمان اصلی اين منظومه برای حل مشکل معرفتی خویش 
به تمام کنات از جماد و نبات و حیوان؛ تا عناصر اریعه؛ تا بهشت و دوزخ: تا فرشتگان 
قرب و عرش وکُرسی؛ تا انبیای اولوالعزم؛ به همه؛ رجوع می‌کند و از همه در حل 
مشکل خویش یاری می‌طلبد و همه درین راه اظهار عجز می‌کنند. هر بار که سالک 
فکرت به یکی ازین مخاطبان خویش مراجعه می‌کند و نومید می‌شود؛ نزد پیر خود باز 
می‌گردد و حالتِ درماندگی خود را بیان می‌دارد و پیر در چند جمله وت جایگاه 
آن کسی را که سالک فکرت تهی دست و نومید ازو بازگشته است؛ برای سالک توضیح 
می‌دهد. در پایان این سفرنامُ روحانی؛ وقتی که سالک فکرت در نقطه نهاثی اين سلوک 


۳۶ مصیبت‌نامه 


و سرانجام این پرسشها قرار می‌گیرد در می‌بابد که همه جستجوهای او بیبهوده بوده است 
و آنچه او در طلب آن عمر و نیروی خویش را به هدر داده است جز در درون او و در دات 
او نبوده است. وقتی که در می‌یابد که همه چیز را باید از خود و از داب خود طلب کند. از 
جان خویش می‌پُرسد که وقتی تو اصل همه چیز هستی چرا مرا این همه در رنج طلب 
افکندی و در سراسر کاینات به سیر و سفر و جستجو واداشتی؟ جان در پاسخ سالک 
می‌گوید: تا قدر مرا بدانی» بهزبان عطار 
گفت: «تا قدرم بدانی اندکی زانکه چون گنجی به دست آرد یکی 
کنر ده( آن گنج دستش رایگان نذزه‌ای همسرگز نسداند قدر آن.) 
مصیت‌نامه: ۶۹۵۱-۶۹۵۰ 
شاهکارهای ادبیات بشری را نه می‌توان خلاصه کرد و نه می‌توان به زبان دیگری» جز 
اسلوب و زبانی که آفریدگار اصلی آنها خلق کرده است. بیان داشت. بنابراین؛ خوانندگان 
این ژرف و شگرفه با مراجعه به من اصلی کتاب و توضیحات مصیم؛ گم به گم 
عطار همسفر خواهند بود و در عوالم گوناگون وجود سیر خواهند داشت. در هر 
مرحله‌ای هزاران نکتة باریک‌تر از موی در حوزه مسائل معرفتی و الاهیّاتی و حتی 
انسان‌شناختی خواهند آموخت؛ نکته‌هایی که در هیچ اثر عرفانی دیگری؛ حتی موی 
شریف حضرت مولانا نمی‌توان آنها را بدین گونه یافت. 
تا سفره در خود؛ نیاری پیش تو کی به که خود رسی از خویش تو 
گر به گثه خویش ره یابی تمام ‏ قدسیان را فرع خود یابی مدام 
یک تا در خود سفر لبود تورا ‏ در حقیقت این نظر ئبرَد تو را 
مصیبت‌نامه: ۱۱۷۷۰-۱۱۷۶۸ 
مس سفرنامه‌های روحانی در فرهنگ ایران و اسلام پیشینه‌ای کهن دارد و بی‌گمان 
در ادبیات ملل دیگر نیز درین زمینه شاهکارهایی وجود دارد که کمدی الا هی دانته در 
صدر آنها قرار می‌گیرد؛ اما همان گونه که پژوهشگران شرقی و غربی بادآور شده‌اند 
کمدی الاهی نیز حاصل آشنايي دانته با سفرنامه‌های روحانی جهایٍ اسلام و ایران است. 
آنچه پس از این خواهد آمد مقالهگون‌ای است که حدود چهل سال پیش از این به عنوان 
یک تحقيقٍ درسی نوشته بودم و دریغم آمد که آن را در اینجا نیاورم. امکان آن بود که 
همین مسأله را بعد از چهل سال با منبعی متنوع‌تر وبا نگاهی امروزی‌تر تحری رکنم و 


مقدمه ۳۷ 


انديشة سفرهای روحانی 
از نخستین روزهایی که بشر به محدودیّت نیروهای جسمانی خویش پی برد و این 
احساس بی‌گمان احساسی است دیرسال و کهن از نیروی خبال خویش برای رهایی از 
این تنگنا کمک گرفت وبا رهايی از محدوده ابعاد سه‌گانه و چهارگانه؛ بر بال خیال 
جهانهای پهناور انديشه را زیر پای نهاد و هر جا که دلش خواست بار سفر گشود و رحل 
اقامت افکند. 

نخستین اندیشه‌ها و خیالهای انسان برای رهایی از تنگنای زندگی مادی؛ معراج 
اوست و از این روی نمی‌توان برای معراج انسان سابقه‌ای تاربخی جستجو کرد. چرا که 
تاریخ زندگانی انسان به درستی روشن نیست. 

آنچه می‌تواند موضوع تحقیق و بررسی فرار گیرده صورتهای باقی‌مانده و مکتوبی 
است که در آن دسته‌ای از انسانها به تحریر این خیال خویش پرداخته‌اند و در تاریخ ادب 
و فرهنگ ملتها نشانه‌هایی از اين لحظه‌های خاص زندگی آنان باقی مانده و بعضی از آنها 
در طراز شاهکارهای برجسته ذوق و آفرینش انسان به شمار می‌رود. 

بی‌گمان اندیشه‌های مذهبی موثرترین عامل در ایجاد این معراجها و سفرهای 
روحانی است؛ همان اندیشه‌هایی که به نظر می‌رسد خود در آغاز گونه‌ای از این 
سفرهای روحانی بوده است. 

در هر مذهبی یک رشته عقاید خاص نسبت به ماوراء طبیعت و جهانٍ پس از مرگ 
وجود دارد که در ساختمان ذهنی و جهت اصلی اندیشه‌های معتقدان بدان مذهب تأثیر 
دارد و همواره خبال و تفکر ایشان را بدان سوی می‌کشاند. آنچه را در زندگی مادی و 
روزانة خویش می‌بینند می‌کوشند که به جهتی با آن جهان ماورای مادّه و حس پیوند 
دهند و تأثیر این رفتار مادي خود را در آن عالم بی‌پهنا و بی‌جرم و ماه جستجو کنند. 

مجموعه این مسائل بوده که از دیرباز دسته‌های مختلف اصحاب اندیشه را به 
سفرهایی در جهان خیال و عالم ارواح کشانیده و ما در این یادداشت می‌کوشیم که درباره 
سفرنامه‌های روحانی در ادییات اسلامی با اشاراتی به آثار ادبی دیگر ملل جهان؛ 
جستجویی کنیم و رشته‌های مشترک این اندیشه‌ها را با میزان تأثیر هرکدام در دیگری 
بازياييم. از آنجا که جستجو در نخستین صورتهای این گونه سفرنامه‌ها به جایی نمی‌رسد 
و بی‌گمان در میان آثار ادبی هر ملتی نشانه‌هایی کم و بیش از آن هست. دامنه این 


۸ مصییبت‌نامه 


جستجو را در ادبیات اسلامی (ایران و عرب) محدود می‌کنيم و اگر لازم شد به آثار 
برجته دیگر ملل که در اين زمینه هست و مشابهاتی با آثار ادبی ايران و عرب دارد با 


معراج در ادیان و معراج رسول» 
داستان معراج حضرت رسول* در قرآن به طور خلاصه و اشاره‌وار نقل شده آنجا که 
خداوند از دیدار پیامبر خویش سخن می‌گوید: «سوگند به ستاره هنگامی که فرو می‌رود؛ 
که ار شما نه گمراه شده و نه به باطل گراییده است و نه از سر هوس سخن می‌گوید. این 
نیست مگر وحبی که بدو می‌کنند. که فرشتهُ نیرومند بدو آموخته؛ صاحب نیروبی که 
نمایان شد و او در افق بالا بود آنگاه نزدیک شد و نزدیک‌تر شد به فاصلهٌ دو کمان با 
نزدیک‌تر بود و خداوند به بندهٌ خویش وحی کرد و قلب وی آنچه را بدید تکذیب 
نکرد»" و در سورة تکویر آمده که «اين سخن پیغامگزاری (فرشته‌ای) ارجمند است که 
نیرومند است و نزد خداوند عرش مقامی دارد و مطاع است و امین و پار شمایان دیوانه 
نیست و فرشته را در افق نمایان دیده است.)۲ 

این دیدار با فرشته در آفاق برتر و جهان متعالی دیده می‌شود همچنان که در جای 
دیگر از دیدار با او سخن می‌گوید «یک بار دیگر نیز فرشته را دیدء نزدیک درخت سدر 
آخرین؛ که بهشت اقامتگاه نزدیک آن است. آن دم که درخت سدر را آنچه فراگرفته بوده 
فرا گرفته بود؛ نه دید؛ او خیره گشت و نه منحرف شد و شمه‌ای از آیات پروردگارش را 
دید.)؟ 

داستان اسراء از مکه به پیت المقدس به طور خلاصه بدین گونه بیان شده است «منه 
است آنکه شبانگاه بند؛ُ خویش را از مسجد الحرام تا مسجد اقصی که پیرامون آن را 
برکت داده‌ايم راه برد تا آیه‌های خویش را بدو بنمایاند.»" پس از این آیات احادیث و 
روایات بسیاری در اين زمینه نقل شده و نوع رویدادهای این شب‌ها و مشاهدات پیامبر 


۱ النجم: ۱۱-۱. ۲. التکویر: .۲۳-۱٩‏ ۳ النجم ۱۳ به بعد. ۶ اسراء (بنی‌اسرائیل) ۱. 


مقدمه ۳۹ 


در آنها به تفصیل بیان شده است. پیداست که بیان ساده و موجزی که در فران آمده با 
آنچه در تفسیرها و احادیث نقل شده و در جزئیات این شب وصف گردیده متفاوت 
است. بی‌گمان عنصر خلاق و آفریننده خیال نیز در پرداختن اجزای این داستان تأثیر 
بسیاری داشته است و حوادنی بر آن افزوده که مایه‌هایی از فلسفه اشراق و عقاید 
زردشتی و افلاطونیان جدید! در آن هست و این همه افزوده‌های خیالی و عناصر 
تصویری و شاعرانه همه و همه برای این بوده که توجه مردمان را بیشتر بدین داستان 
جلب کنند. 

البته هیچ داستان و ماجرایی به اندازه داستان معراج و اسراء مورد اختلاف نیست. به 
حدی که بعضی از مردم منکر آن شده‌اند" و بعضی معراج را همان اسراء دانسته‌اند و 
گروهی نیز در کیفیت آن اختلاف کرده‌اند. 

اهل حدیث در این داستان اختلافاتی دارند از قببل اینکه این سفر آیا سفری روحانی 
است یا با پیکر عنصری انجام شده است" از سوی دیگر در تحدید مکان و جایی که اين 
سفر آغاز شده اختلاف دارند. طبری آن را از خانةآمّهانی می‌داند و بخاری و مسلم از 
1 

همچنین در زمان معراج اختلاف است. که آیا قبل از وحی بوده با بعد از وحی. مطهّر 
بن طاهر این ماجرا را پس از واقعهُ غلبهُ روم -که در قرآن از آن باد شده -نقل کرده است؟ 
و دانشمندان بر اين امر اتفاق دارند که معراج بعد از نزول وحی بر حضرت بوده؛ یعنی 
حدود دوازده سال قبل از هجرت. 

داستان معراج به دلبل جنبه پرتصویری که دارد همواره مورد توجه شاعران و ادیبان 
بوده و تحریرها و نقلهای مختلف از آن هست که در نثر پارسی شاید زیباترین وصف 
وصفی باشد که در کتاب تضیر تربت جام" آمده و به احتمال قوی شیواترین گزارشهای 
شاعرانهٌ آن گزارشی است که نظامی در خمسهُ خویش آورده و پس از او شاعران دیگر 
۱ قشیری, کتاب المعراج: تصحیح دکتر علی حسن عبدالفادر: چاپ قاهره؛ ۷ 
۲ مطهر بن طاهر المقدسی البدء و اثاریخ, چاپ پاریس: 4: 1۹۵ 
۳ شیخیه در دوره‌ای نزدیک به عصر ما مسألهٌ معاد جسمانی را به گونه‌ای خاص توجیه کرده‌اند که در هر 
کره‌ای عناصر آن کره را به جای گذاشت و... رک: بوار الفالین, ٩۷‏ 


۶ کناب المعراج؛ قشیری» ۸. ۵ مطهر بن طاهر در ابمدء و قاری 15۹/۶ 
1 تقسیر سورآبادی, نسخه تربت جام؛ چاپ دکتر مهدوی و دکتر بیانی. 


۴۰ مصب بت‌نامه 


‌ 
سس 


هرکدام وصف معراج را ستی در شعر دانسته و همه آنها که بهتقلید نظامی خمسه 
پرداخته‌انده پس از حمد خدای و نعت حضرت رسول گریزی به داستان معراج زده‌اند. 
این موضوع اگر در مجموع آثاری که به تقلید نظامی سروده شده و باقی است جستجو 
شود بی‌گمان موضوع ابتکاری جالبی برای تحقیق در ادییات توصیفی ایران خواهد بود. 
و ما در این جا چند نمونه از وصفهای این شب را که در آثار شاعران و ادیبان آمده 


می‌آوریم: 


نیم‌شبی کان ملک نیم‌روز کرد روان مسعل گیتی‌فروز 
نه فلک از دیده عماريش کرد زهره و مه مشعله‌داریش کرد 
کرد رها در حرم کائنات هفت خط و چار حد و شش جهات 


در شب تاریک بدان اتفاق 
کبک‌وش آن باز کبوترنمای 
هی ار انداختند 
هرکه جز او بر در آن راز ماند 


بسرق شده پویه پای براق 
فاخته‌رو گشت به پر همای 


وهم از آمیزش شود باز ساند 


بر سر هستی قدمش تاج بود عرش بدان مائده محتاح بود 
... چون بنه عرش به پایان رسید کاردل و جان به دل و جان رسید 
تن به گهرخانهُ اصلی شتافت دیده چنان شد که خیالش نیافت 
و از مفهومی که نظامی برای معراج قاثل است چنین می‌فهمیم که او معراج را روحانی 
می‌دانسته: 


رفت ولی زحمت پایی نداشت جست ولی رخصت جایی نداشت 

آیت نسوری که زوالش نبود . دید به چشمی که خیالش نبود! 
و یک‌یک مقلدان نظامی در اين باب داد سخن داده‌اند. از بهترین وصفهای ایشان وصفی 
است که وحشی بافقی در مثنوی شبرین و فرهاد خویش آورده است: 

شبی روشن‌تر از سرچشمه نور 

دمیده صبح دولت آبکها زا 


ز خواب انگیخته بخت گران را 





۱ محزن الاسرار نظامی: از روی چاپ وحید ۱۸۱. 


به شک از روز مرغان شب آهنگ 
... شد از تحت الثری تا اوج افلاک 
#تم4 رو فبسیا لان: انمستمان, 
از آن دولت‌سرا تا عرش اعظم 
.. زهی آراسته از عرش تا فرش 


مقدمه ۴۱ 


خزیده شب‌پره در فرج؛ تنگ 
همه ره چون دلی از تیرگی پاک 
دوان گرد سبرای ام هانی 
مسلایک بافته پر در پر هم 


برافی جسته بر فرض از در عرش 


به مغرب نعلش ار خوردی به خاره . به مشرق بود تا جستی شراره 
نبودی چون دل عاشق قرارش که خواهد جاذ الم شد سوارش 
خدیو عالم جان: شاه لولاک متقیمان درش شک ان افنلاک 
محمد جمله را سرخیل اسرار جهان را سنگ کفر از راه بردار 
تس نو او سیا.. وک اروت پر لگ 
سرای ام هانی را زهی قدر که می‌تابید دروی آنهمه بدر 
بزد جبریل بر در حلقهُ راز که بیرون آی و بر کون و مکان تاز! 


و شاعر وصفی می‌کند از اين که چگونه به سوی مسجد اقصا رفت و انبیا هرکدام با 
خصایص خود چگونه صف بسته بودند. البته وصف آنچه را که حضرت رسول در این 
سفر خویش دید بهتر است از زبان نویسنده تفسیر تربت جام بشنویم که چه مایه زیبا و 
دفیق اورده است: 

«پس براق فرا رفتن آمد هرچند که چشم کار کردی یک گام نهادی؛ چون به بالایی 
رسیدی پایش دراز گشتی و دستش کوتاه گشتی و چون فرا نشیب رسیدی دستش دراز 
گشتی و پای کوتاه... 

فراتر شدم فریشته‌ای را دیدم که مرا پیش آمد چهار تا جامه به دست: یکی سیاه و 
یکی زرد و یکی سپید و یکی سبز. مراگفت زین هرکدام که خواهی اختیار کن؛ من سپید 
و سبزرا اختیار کردم. جبریل گفت احسنت صواب کردی. آن سیاه جامهٌ دوزخیان است 
و زرد جامه کافران و سبید جامه روشندلان است در دنیا و سبز جامه بهشتیان است در 

فراتر شدم مردی را دبدم دلوی در چاه انکنده چون برآوردی به سر رسیدی,» تهی 


۱ شیرین و فرهاد وحشی ( کلیات وحشی): ۲۰۹ چاپ امیرکبیر. 


۳ مصیبت‌نامه 


گنتی. گفتم: با جبریل آن چیست؟ گفت: مثل بدبختان است که رنج می‌برند و به دست 
ایشان هیچ چیز نه. 

فراتر شدم فریشته‌ای مرا پیش آمد دو جام در دست یکی از آب و یکی پر انگبین. 
هردو را بر من عرضه کرد. من از هردو بچشیدم. جبریل گفت: صواب کردی. آب 
صافی‌ترین همه چیزهاست و انگبین حلو و شفاست. 

آنگاه به صخرهٌ بیت مقدس رسیدم... و جبریل گفت: یا محمد؛ هین که معراج فرو 
گذاشتند. برخاستم نردبانی دیدم از نوره از زر سرخ بافته؛ به جواهر و بواقیت مرضع» 
ساق آن بر صخره بیت المقدس و سر آن به آسمان رسیده و چهارصد فريشته از راست 
او ایستاده. پای بر آن نهادم همی چشم باز کردم به بحر اخضر رسیده بودم... 

از آنجا بگذشتم به آسمان دنیا رسیدم. جبریل در بزد. فریشته‌ای فراز آمد...) 

و حضرت پیوسته آسمانها را در هم نوردیده و هر جای مشاهداتی دارد که به تفصیل 
در کتب نقل شده و بعد به سدرة المنتهی رسید. «ندا آمد که با محمد؛ فراتر آی. 
بنگریستم از یک سو هفتاد هزار حجاب دیدم از نور از میان آن آواز فریشتگان می آمد که 
سورة البقره می‌خواندند. نگاه کردم حمَلةُ عرش را دیدم ایستاده. قدمهای ایشان به تحت 
الثری رسیده و سرهای ایشان به ساق عرش رسیده. عرش را بر دوش گرفته سورة 
المومنین می خواندند. 

پس ندا آمد که فراتر آی! شادروان سبز در زیر قدم من پدید آمد. مرا برگرفت و در 
ملکوت علی می‌گذرانید. ندا می‌آمد که ادن یا محمد!" در هر ندایی خدای من مرا چهل 
حاجت روا می‌کرد.» 

.. مصطفی به خانةأم هانی آمد و جبریل بازگشت. چون نماز بامداد بکرد پشت به 
محراب بازگذاشت. بگفت که دوش خدای تعالی جبریل و میکائیل و اسرافیل را با هفتا 
هزار فريشته بفرستاد و براق بهشت آوردند و مرا از مکه به بیت المقدس بردند و انیا را 
حشر کردند و من ایشان را بدیدم. و بیش نگفت.»" 

ابوالقاسم قشیری (۴۶۵-۳۷۶)» در کتابی که خاص داستان معراج نوشته؛ به تفصیل 
از چند و چون معراج سخن گفته است؛ او در اين کتاب از ريشه کلم معراج آغاز کرده؛ 





۱. ترجمه و فصه‌های قران: از روی نسخه تربت جام تفسیر سورآبادی به سعی و اهتمام دکتر مهدوی و دکتر 


مقدمه ۴۳ 


نخست اختلاف علما را در اصل موضوع مطرح کرده و سپس اخباری را که در خصوص 
معراج حضرت رسول آمده آورده و آنگاه نظربات علما را در حقیقتِ معراج نقل می‌کند 
که ایا این معراج جسمی بوده یا روحی" و سپس به تحقیق در زمان معراج می‌پردازد و 
آنگاه از نظر کلامی بحث می‌کند که پذیرفتن داستان معراج دلیل اين نیست که خداوند 
نوقیّت دارد و بعد بحث خود را به این موضوع می‌کشاند که آیا جز پیامبر ما دیگر پیامبران 
را هم معراجی بوده است یا نه" و پس از آن به تحقیق دربار؛ُ معراج اولیا و امکان آن 
می‌پردازد و از حوادثی که برای حضرت رسول در شب معراج روی داده سخن می‌گوید؟ 
و بعد به تحقیق دربارة معراج ادریس و ابراهیم و الیاس و موسی و عیسی می‌پردازد و در 
پایان رساله از رژیت پیامبر ذات حق را سخن می‌گوید" و به تحقیق در این می‌پردازد که 
چرا معراج از بیت المقدس بود نه از مکه." 


ارداو براف‌نامه 
از میان معراجهایی که در ادبان آمده؛ معراج ارداوبراف؛ روحانی آیین زردشت است که 
دو تحریر» در پهلوی و فارسی, از داستان آن باقی است. 

درباره روزگار زندگی ارداوبراف اختلاف است و بر روی هم زندگی او را میان اواخر 
سد؛ چهارم و اواسط سده هفتم بعد از میلاد. که مقارن سال مرگ آخرین پادشاه ساسانی 
است. می‌دانند "و اين واقعه را هم در متن پهلوی داستان و هم در متن منظوم آن که به 
زبان فارسی در قرن هفتم هجری منظوم شده می‌بینیم.؟ 

این داستان که یکی از شکلهای قدیمی داستان معراج است و بسیاری از اهل تحقیق 
مشابهتهایی میان آن و کمدی الهی اثر دانته -که صورت کامل و معروف این گونه 
سفرنامه‌هاست - بافته‌اند" ارزش ادبی بسیاری ندارد؛ اما طرح برجسته‌ای است که 
می‌تواند. چنان که تاریخ نشان داده؛ بنیاد کوششهای هنری بسیاری در زمینهُ آفرینش 
سفرنامه‌های خیالی واقع شود و بسیاری از عقاید آقوام ایرانی و به خصوص زردشتی را 


ِ 


۱ کتات المعراح؛ ص 1۵. ۲ همان ۷۶ ۳ همان ۷۷ 

۶ همان 4۰-۸۵ ۵. همان ۱۰۳. 

۳ رحیم عفیفی؛ ارداو براف‌نامه با پهشت و دوزخ در آین مزدیسنی؛ ص ۵. 

۷ زردشت بهرام پژدو: ارداویراف‌نامه ۸ مقدمهٌ کمدی الهی؛ ترجمهٌ شجاع‌الدین شفا. 


۴ مصیبت‌نامه 
در خصوص معاد و سرانجام زندگی و عذاب و عقاب و پاداش رستاخیز به خوبی نشان 
می‌دهد. 

ارداویراف در سفرنامهٌ روحانی خویش از چگونگی آغاز این سفر و طی عوالم 
روحی خود سخن می‌گوید و یک یک مشاهداتش را در خصوص آخرت و سرانجام 
مردمان نیک و بد نشان می‌دهد. 

معراج او از نقطهُ «چکاد دایتی» بود و پس از هفت شبانه روز باز گردید" و سپس 
دستور داد که گزارش این سفر را بنویسند. نوع مشاهدات او با مشاهداتی که بعدها در 
خصوص پیامبر اسلام نقل کرده‌اند مشابه است. صورت منظومی که زرتشت بهرام‌پژدو 
از اين داستان تهیه کرده: متأسفانه آن هم ارزش ادبی چندانی ندارد. اين سفرنامه فقط از 
جب طرح و قالب داستان جالب توجه است نه از نظرپرداتن به جزئیات مطلب و طرز 
بیان شاعرانه در نقل معانی و رویدادها. نمونه‌ای از وصف ویراف در منظومه بهرام پژدو 





در اینجا نقل می‌شود: 
سروش آنگاه با اردی‌بهشتم گرفته دست و برد اندر بهشتم 
چو با ایشان برفتم پاره‌ای راه رسیدم بر لب رودی هسمانگاه 
یکی رود سیاه و تسار و گنده بسی مسکین روان در وی نگنده 
سیاه آبی در او چون نفت و قطران ‏ فزون از فطره از بطریق و قطران؟ 
بسان قیر و انقاس از سیاهی ‏ چوگل تیره چو مردار از تباهی 
ببدینسان آب بسیار اندران رود که از یک نیزه بالایش فزون بود 
شگفت آمد مرا زان جایگه تار . زتاریکی رود و آب چون قار 
بدانسان آب در رودی چنان ژرف ‏ سیه چون قیر و تبره سرد چون برف 
روانها دیدم آنگاه اندر آن آب چو مردم کو فرو مانده به غرفاب 
بدان سختی و رنج صعب و دشوار هسمی بودند گشته عاجز و زار" 


۱ . ارداو براف‌نامه چاپ دکتر عفبفی؛ ۲۷ متن. 

. در متن اردو براف‌نامه بهرام پژدو. جاپ دکتر عفیفی چنین است و ظاهرا باید مطران باشد که با بطریق 
مایت دارد. استاد عفیفی در برابر بطریق علامت تعجب گذاشته‌اند. بطریق معنایی در حدود کشیش آیین 
مسیحی دارد و مطران نیز به معنی یکی از درجات روحانی مسیحی در کلیسای رومی است. 

31 اردو بر افنامه, بهرام پزدوه ۱۸-۷ . 


مقدمه ۴۵ 


نوع وصفهای سراینده اغلب از همین حدود خشک و خالی بیان تاربخی به دور نیست و 
در سراسر کتاب کوچک‌ترین ایماژ شاعرانه‌ای نمی‌توان یافت. 
البته معراجی به همین طریق درباره زرتشت نیز نقل شده که صورت اصلی آن در قرن 

هفتم توسط بهرام پژدو منظوم شده و فردریک رزنبرگ 8 ۳.۸ آن را در آلمان 
چاپ کرده و بعد در تهران هم تجدید چاپ شده." آغاز معراج زرتشت بدین گونه است 
که بهمن امشاسفند نزد زرتشت می‌آید و به او می‌گوید: 

که برخیز تا بیش بزدان شوی هرانچت مراد است از آن بشنوی 

همانگه زراتشت بر بای خاست چو بهمن نمودش بدو راه راست 

به زردشتگفتاکه در چشم خویش فراگیر یک لحظه‌ای روز بیش 

تو گفتی که مرغی مر او را ز جای . ربوده‌ست و برده‌ست پیش خدای 

چو بگشود زرتشت مر چشم را به مینو تن خویش دیدش فرا 
و بعد پرسشهای او از یزدان شروع می‌شود؛ دربارة بهترین بندگان و بهترین امشاسپندان 
و سپس فصلهایی با عنوان «نشان نمودن زراتشت را» آغاز می‌شود که شبیه مشاهدات 
حضرت رسول است و تعبیر نشان نمودن که گویا از متنی قدیمی و کهنه تفلید شده درست 
معادل «ارائٌ آیات» در لبْریَه من آیاتنا در قرآن است "و این معراج عیناً در دستان المذاهب نیز 
نقل شده" و مولف بنییع الاسلام مقایسه‌ای کرده میان معراج حضرت رسول و مدعی 


است که از زردشت گرفته شده.؟ 


سفرهای روحانی عارفان 
عرفان و لحظه‌های ژرف تأمّلات عرفانی بهترین زمینه‌ای برای این گونه سفرها و 
سفرنامه‌ها است. عارف همواره در گریز از جهان مادی و در جستجوی پیوند با جهان 
آرزوها است؛ جهان بهناور معنی؛ اتصال به ذات حق و دیدار جمال او. 

هریک از بزرگان صوفیه در لحظه‌های خاص اشراق و نزدیک شدن به عالم شهود؛ 
این چنین حالتی داشته اند اما از میان سفرهای روحانی عارفان تا آنجا که نگارنده این 


۱ زرانشت‌نامه, بهرام پردوه چاپ دبیرسیافی؛ طهوری: تهرآن. 1 فرآن ۱۷: ۱ 
۳ دبستان المذاهب, صفحه‌شمار ندارد,. چاپ سنگی. 
1 ینایع الاسلام, از مولفی مجهول که گوبا از کستشان مسیحی بوده اتتت ۰۱۹۷ 


۶ مصیبت‌نامه 


سطور جستجو کرد چند اثر برجسته به صورت مکتوب باز مانده که هریک به جای 
خویش شاهکاری است از زیبایی و میزان قدرت خیال و پرواز بلند اندیشه بشرک. 

این سفرنامه‌ها؛ به ترتیب تاریخ نگارش يا رویداد سفر؛ عبارت اند از سفرنامه بایزید 
بسطامی و پس از او سفر روحانی سنائی غزنوی و بعد از او مسافرت شمس‌الدین 
بردسیری و در همان روزگار سفر محبی‌الدین ابن‌عربی... و در دوره معاصر ما سفرنامة 
روحانی محمد اقبال لاهوری که دربارةٌ خصایص و ارزش ادبی یک یک این سفرها و 
سفرنامه‌های کهن سخن می‌گوييم و رشته‌های مشترک میان آنها را نشان خواهیم داد. 


۱) سفرنامه بایزید بسطامی 
بایزید از چهره‌های شناخته و بزرگ تاریخ تصوف اسلامی است و از طبقه اولی است . 
وی در یک خانواده زردشتی که بتازگی اسلام را بذیرفته بودند» در بسطام در ناحبهة 
قومس " (نزدیک شاهرود امروز) متو لد شد. بایزید از شرهنگ و تمدن و عفاید ایران 
باستان آگاهی داشت و در اين سفرنامهُ زیبا و شاعرانهةُ خویش نشانه‌های این تأثیر را جای 
جای نشان می‌دهد. از این سفرنامه با معراج او شیخ فربدالدین عطار در تذکرة ااولیای؟ 
خویش گزارشی آورده که نثری دل‌انگیز و پرشور دارد و نمونه‌ای است از معراج عارفان. 
تا این اواخر اطلاع دقیقی از اصل این معراج نامه در دست نبود تا اینکه در کتابی خطی به 
نام القصد الی اه که از تألیفات «ابوالقاسم عارف» است و پیش‌تر منسوب به جنید بود" 
متن اصلی اين سفرنامه با زیباترین عبارات و تصویرهای شاعرانه و مژثر به دست آمد و 
ما اینک گزارش این سفر را از روی همین نسخه که ضمیمهٌُ کتاب السعراج ابوالقاسم 
فشیری چاپ شده ترجمه می‌کنيم: 
ابوالقاسم عارف می‌گوید: ای گروه قاصدان پیشگاه خداوند. آگاه باشید که بایزید را حالات و 
مقأماتی است که دل اهل غفلت و عامُ مردم را تاب شنبدن آن نیست و او را با خداوند 
رازهایی است که اگر مردمان مغرور بشنوند مبهوت می‌شوند و من در کتابی که در مناقب 
ایزید نگاشته شده بود چیزهایی دیدم که مایةٌ شگفتی است و هرکس بخواهد از آنهاآگاه شود 





۱ شحات الانی جامی, ص ۰۵۷ کتابفروشی سعدی. تهران ۱۳۳۱. 


. طقات ۱ شاینی ره 

ِ ۱ ۳ لمشایخ سلمی. به نقل عبدالرحمن بدوی در شطحات الصوفه, چاب فاهره, ۲۲۳. 
۳ تدکرة الاولا چاپ نیکلسن. ۱: ۰۱۷۳ لبدن ۱۹۰۵ 

۶ کتاب المعراج قشیری, .۱۲٩‏ 


مقدمه ۴۷ 


به رژیای وی - که در معنی درست‌تر از بیداری است - بنگرد. 

خادم باپزید گوید که بایزید گفت: من در خواب چنان دیدم که به قصد دیدار خداوند به 
آسمانها رفته‌ام بدین فصد که جاودانه در پیشگاه او بمانم و مرا آزمونی در پیش آمد که اسمان 
و زمین را تاب این آزمون نبوده چرا که خداوند هم عطاهای خویش را در برابر من گسترد و 
فرمانروایی آسمان و زمین را بر من عرضه داشت و در همه حالات من از همه چشم 
می‌پوشیدم چرا که می‌دانستم او مرا بدینها آزمایش می‌کند و از سر احترامی که نسبت به ذات 
حق داشتم به هیچ کدام گرایشی نشان ندادم و در همه حال می‌گفتم: ای عزیز من؛ خواست 
من جز آن چیزهایی است که بر من عرضه می‌داری. خادم او گوید که به بایزید گفتم: رحمت 
لیر ترساف ان را که بر توق هه کل رای مب روصت که 

بایزید گفت: در خواب چنان دیدم که گویی به آسمانها عروح کرام و چون به آسمان 
نخستین که آسمان دنیاست -رسیدم مرغی سبز پیش آمد و در بربر من بال گشود و مرا بر 
بال خویش گرفت و پرواز کرد تا به صفوف فرشتگان رسیدم. فرشتگان همه ایستاده بودند. 
گامهاشان بر ستارگان بود و شب و روز خداوند را پرستش می‌کردند. مين بر ایشان درود 
فرستادم و آنان درود مرا پاسخ گفتند و آن مرغ سبز مرا در میان ایشان نهاد و خود رفت و من 
پیوسته در میأن ایشان به تسبیح ذات خداوند می‌پرداختم و به زبان ایشان خداوند را حمد 
می‌گفتم و ایشان می‌گفتند: اين آدمیزاد است و از نور نیست و به ما پناه آورده و به زبان ما 
سخن می‌گوید. بایزید گوید: من کلماتی به الهام آموختم و گفتم: «با نام خداوند توانایی که 
می‌تواند مرا از شمایان بی‌نیاز کند» و همچنان پیوسته ملک بسیاری بر من عرضه می‌شد و من 
همه را پس می‌زدم و می‌دانستم که برای آزمون من است و من در همه حال می‌گفتم: خواست 
من جز آن است که بر من عرضه می‌داری. و هیچ بدانها توجه نداشتم. 

و بعد چنان دیدم که گویی به آسمان دوم رسیده‌ام و دسته دسته فرشتگان به نزد من 
می‌آمدند و در من چنان می‌نگربستند که گوبی مردمانٍ یک شهر به امیر خحویش می‌نگوند. 
انگاه سرور فرشتگان که نام وی لاویذ بود نزد من آمد و گفت: ای بایزید. پروردگارت نو را 
سلام می‌رساند و می‌گوید: تو مرا دوست داشتی من نیز تو را دوست داشتم. سپس مرا به باغ 
سبزی برد که در آن رودخانه‌ای جاری بود و فرشتگانی بال در بال در آن پرواز می‌کردند. 
فرشتگانی که در هر روز صد هزار بار به زمین پرواز می‌کردند و به اولباء خداوند می‌نگریستنده 
چهره‌هاشان همچون پرتو خورشید بود و ايشان در زمين مرا شناخته بودند. نزد من آمدند و 
مرا تحیّت گفتند و مرا بر کرانة آن رودخانه فرود آوردند و در کنار آن نهر درختانی از نور دیدم با 
شاخه‌های بسیار که به آسمان بالا رفته بود و بر هسر شاخه‌ای اشیانة پرنده‌ای بود؛ بعنی 


فرشته‌ای. و در هر آشیانه‌ای فرشته‌ای به حال عبادت و سجود و من در همه این احوال 


۸ مصیبت‌نامه 


می‌گفتم: ای عزیز من. خواست من چیزی است جز آنچه بر من عرضه می‌داری. ای عزیز من» 
تو پناه من باش به جای همه پناه دهندگان. و تو همنشین من باش! 
سپس از درون من؛ بر اثرآتش شوف. چیزی برجوشید چندان که تمام آن فرشتگان و آن 
درختها در برابر همّت من به گونة پشه‌ای درآمدند و همگان با دید؛ُ حبرت در من 
می‌نگریستند. و سپس ملک بسیاری بر من عرضه شد. چندان که زبانها از وصف آن عاجز 
است و من هیچ التفاتی بدانهانداشتم و پیوسته می‌گفتم که ای عزیز من؛ خواست من چیزی 
است جز انچه به من عرضه می‌داری. 
این سفر روحانی بایزید همچنان ادامه دارد و در تمام آسمانها از مشاهدات خویش و 
سخنان فرشتگان و پیامبران گفتگو می‌کند: 


بایزید گوید و من پیوسته از کشوری به کشوری دیگر در پرواز بودم و پرده‌ای را از پس پرده‌ای 
می‌شکافتم تا آنگاه که به کرسی رسیدم. در آنجا فرشتگانی مرا پذیره شدند که هرکدامشان را به 
اندزة هم ستارگان چشم بود و از هر چشمی فروغی می‌تافت و آن پرتوها به گونة قندیلها در 
دریایی از نور رسیدم که امواجش در تلاطم بود آنسان که پرتو خورشید در برابر آن تاریک 
می‌نمود و بر آن دربا سفینه‌هایی از نور یافتم که در برابر نور آنهاانوار آن دریاها تاریک می‌نمود 
و من دربایی را از پس دریای دیگر می‌نوردیدم تا به دربای اعظم رسیدم. که در آن دریا عرش 
قرار داشت و همچنان در آنجا خداوند را تسبیح می‌گفتم تا آنکه هرچه میان عرش تا زمین بود 
همه را دید از فرشتگان و حَملُ عرش و جز ایشان از آفریده‌های خداوند در زمین و آسمان. و 
خداوند همچنان آثار لطف خویش را بر من عرضه می‌داشت و من می‌گفتم: ای عبزیز من؛ 
خواست من چیزی است جز انچه به من عرضه می‌داری و به پاس حرمت او به هیچ کدام از 
نها نظر نمی‌افکندم. چون خداوند صدق درخواست مرا دانست ندا در داد که نزد من آی. و 
گفت: ای برگزیده: نزدیک شر و بر انوار من اشراف حاصل کن و میدانهای نور مرا ببین و بر 
بساط قدس من بنشین.. 

و من بمانند سرب گداخته ذوب می‌شدم. آنگاه شربتی از چ؛ چشمه لطف در ساغر انس به 
من بخشید و مرا به حالتی درآورد که از وصف آن عاجزم و مرا به خويش نزدیک کرد چندان 
که از روح به جسم بدو نزدیک‌تر بودم. سپس اروام یک‌یک تایه دندارمن آسانل ورما 
یره شدند و بر من سلام فرستادند و تعظیم کردند و من با ایشان سخن گفتم. انگاه روح 

ص د ۳ ۳ ۳ 
تحویت فرا رسید و بر من درود فرستاد و گفت ای بایزید. آفرین بر تو. خداوند تو را بر 
بسیاری از بندگان خویش برتری داد. 


چون به زمین باز گردی درود مرا به امتم برسان و چندان 
که 


بتوانی ایشان را نصیحت کن و آنان را به خدای دعوت کن. 


مقدمه ۴۹ 


و من همچنان بودم نا هستی چنان شد که گویی خود نبوده و حق باقی ماند بی فاصله و 
بی زمان و چند و چود. 
و سفرنامهُ او بدین گونه پایان می‌پذیرد." این سفرنامه چنانکه می‌بينيم و پس از این 
خواهیم دید مشابهت بسیاری با سفرنامهٌ محبی‌الدین ابن عربی دارد وگمان نگارنده این 
سطور این است که محبی‌الدین اين معراج‌نامُ بایزید را دیده و بر اساس آن به فکر 
نوشتن رسالة لاسراء ی المقاء الاسری افتاده. 


۲) سفرنامه محبی‌الدین ابن‌عربی 
از انجا که میان سفرنامه بایزید و معراج روحانی محیی‌الاین بن عربی مشابهات بسیاری 
دیده می‌شود. و چنانکه یاد کردیم به احتمال فوی محبی‌الدین به سفرنامه بایزید نظر 
داشته, اینک به گزارش این معراج عارفانة شگفت‌انگیز می‌پردازیم. محبی‌الدین در 
عرفان اسلامی چهره‌ای است منحصر به فرد و اصولاً عنصر خبال در مجموعهٌ فلسفه و 
تصوف او بزرگ‌ترین رکن است و هرکس اندک آشنایی با فتوحات مکیه و فصوص الحکم او 
داشته باشد به خوبی می‌داند که وی در کمک گرفتن از نبروی خیال چه مایه توانایی و 
استادی می‌نماید و آفاق خیال او چه مابه گسترده و پهناور است. 

او در این سفرنامه؛ که کتابی است مستقل و در مجموعه رسائل او به چاپ رسیده » 
اوج خیال‌پردازی خویش را در سیر جهان معنی نشان می‌دهد و در اين کتاب که در شهر 
فاس" آن را به پایان رسانیده و سال تألیف آن ۵۹۴ هق است. چنان اوج گرفته که هیچ 
زبان و قلمی را یارای ترجمانی احساسات لطیف و بلند او نیست. به‌ویژه که وی جای 
جای از اصطلاحات عرفانی خاص خود کمک گرفته و این اصطلاحات قابل ترجمه به 
فارسی و هیچ زبان دیگری نیست. محبی‌الدین سفر خویش را بدین گونه آغاز می‌کند: 

این معراج ارواح است نه معراج بدنها و من اين سفر را بهزبانی آميخته از شعر و نثر بیان 


مر 





۱ امروز که بس از حدود چهل سال این بادداشتها چاب می‌شود بهتر آن است که خوانندگان را به گزارش 
رد خردم درباره بایزید و رولیت دقیق‌نری از ترجمه معراج او ارجاغ دهم به کتاب دقر روشنایی. چاپ سوم. 
۲ کتاب لاسرا ری الشقام الاسری؛ الطبعة الاولی؛ حبدرآباد ۱۳۱۷ هق (< ۱۹2۸ع). 


۳ . همان کتاب؛ آعرنن فسمت فاس شهری است که در شمال مراکش امروز فرار دارد. 


۵۰ مصیبت‌نامه 


رهرو ما گوید. از بلاد اندلس به قصد بیت المقدس" برون شدم. مرکب من اسلام بود و 
توکلل زاد و توشهُ سفرم و بر راه راست روانه شدم. بر کنار چشمه‌ای گوارا جوانی دیدم که ذانی 
روحانی داشت و صفاتی ربانی. با او به گفنگو پرداختم 

محبی‌الدین در اين گفتگو که میان ایشان رد و بدل می‌شود سخنانی از او می‌شنود که 
شگفت‌آور است. آن جوان بدو می‌گوید که تو ابری هستی بر چهره خورشید وجود 
خویش. خود را بشناس. محبی‌الدین گوبد: 
سپس از من پرسید که به کجا می‌روی؟ گفتم به مدینة پيامبر در جستجوی گوگرد سرخ. گفت: 
ای رهرو راهجوء آبا این سخن مرا نشنیده‌ای که گفته‌ا 
«ا طالبً لطریق السر تقصده!. ارجع وراك ففيك السر اجمعه؟ 
میان تو و مطلوب تو سه حجاب است. ذات و صفات و افعال.» رهرو ما گوید که من روانه 
شدم و چون زادم برسید و دیگر از هستی نشانه‌ای نبود. چشمه‌ای یافتم؛ آن چشمه مرا آواز 
داد که ای جوانمرد: به کجا می‌روی؟ گفتم نزد امیر می‌روم. گفت که باید خدمت کاتب و وزیر 
کنی و ایشان تو را به مراد خویش خواهند رساند. من از او پرسیدم که مقام ایشان کجاست؟ 
گفت: فرود آمدن تو از تخت. 
و این سفر همچنان ادامه دارد و هنگامی که سالک در خواب است سیثه او را به دشن 
آرامش (< سکین السکینه) می‌شکافند و به او می‌گویند که برای بالا رفتن از مقام استوار 
(مکان مکین) آماده شود. و پس از این مرحله است که بر وادی مقدس اشراف حاصل 
می‌کند و پیفام‌گزاری که همراه اوست می‌گوید: کفش از پای خویش به در کن. سالک 
گوید که: 
سپس با پیفم‌گزار بلا رفتم و دشواریها بر من آسان شد (و اين باب نفس مطمثنه است) و در 
موج‌خیز آن دریای محیط سفينة جهانٍ بسیط را دبدم و گفتند این است سفینه عارفان و سپس 
از آب برگذشتم.به آسمان نخستین رسیدم. آسمان اجسام بر من گشوده شد و راز روحانیت آدم 
را دریافتم. 


و بعد به آسمان دوم بر شدم و آن آسمانکتایت بود و به هستی مسیح پیوستم و پس از آن 
به آسمان سومین که آسمان شهادت است بر شدم و در آنجا با یوسف دیدار کردم. 





۱ انتخاب بیت المقدس به عنوان مقصد به تقلید از معراج حضرت رسول است, 


۲ ی سر و یی ِِِ 
۳ با هار که ین کتاد ام ۵ 1 
آخر کتاب تاداو رنه ات 


مقدمه ۵۱ 


سپس به آسمان چهارم که آسمان امارت است بر شدم انجا که مقام ادریس است و بعد به 
آسمان پنجم که اسمان شرطه است رفتم و با هارون دیدار کردم و از نور او بهره‌ها گرفتم. 
سپس آن پیغام‌گزار لها مرا به آسمان بالا برد که آسمان ششم است و در آنجا روحانیت 
موسی را دیدم و در برابرش نشستم و بعد به آسمان آخرین (- غایت) که آسمان هفتم است 
بالا رفتم و در انجا با ابراهیم دیدار کردم و دیدم که راز روحانیت او بر گرد «خانهُ معمور 
می‌گشت. در غلاله‌هایی از نور و او بر من درود فرستاد و با او گفتگو کردم. 
وپس از این مراحل؛ رهرو ما به سدرة المنتهی می‌رسد و در آنجا بال بر می‌آورّد و خود 
گوید که در فضای فهم پرواز کردم تا به حضرت کرسی رسیدم و در آنجا پیرمردی 
درشت‌اندام دیدم که گفتند وی قطب شریعت است. در اینجا محیی‌الدین وصفی از او 
می‌کند که: بر ند احاطث به اغلاط الم احاط لاله امه که از حربری عینأاقتبااس 
کرده است . 
محیی‌الدین پس از اين مرحله به رفارفب علی بالا می‌رود؛ بر بال لطایف و از آنجا به 
قاب قوسین می‌رود و در آنجا صدایی می‌شنود که می‌گوید: آن صدا نه در من بود و نه 
بیرود از من... 
سپس از او می‌پرسند که در راه چه دیدی و اوگزارش این سفر خویش را بیان می‌کند. 
و خدا با او سخن می‌گوید. آنگاه سالک بال فنا برآورده به پیشگاه او آدنی» می‌شتابد و 
در آنجا می خواند: 
من ذا الذی لم بزل بنادی . الی الذی لم بزل مجیبا 
ترتع اطلت پیب . اور اوعد واشصا 
صیرننی فی الوا فریداً . مستیماً الما فریبا 
گوید مرا گفتند که این اراد؛ من است. تسلیم شو. ای رهرو. خواهم تو را ویژ؛ درگاه خویش 
گردانم و با زبان ترجمان با تو سخن خواهم گفت؛ با سخنان برگزیده. چنان چون مناجات 
ابوحامد " در سخنان مرواریدگونش و من او را به روزگار خودش پیشرو این میدان ساختم تا 
آنگاه که روزگار تو فرا رسید. پس اینک آنچه را که ترجمان از زبان رحمان بر تو می‌خوانده از 
رازهای قرآن و مرواریدهای سلوک» بشنو. 
اینجا پیشگاه «او ادنی» است؛ و از اینجا بود که من فواید را برای مناحات امام ابوحامد 





۱. مقامات حویوی: مقامه صنعائیه. مخ الدین از نظر کیره انشاء درین رساله شدیداً تحت تأثیر خریرق و 
سبک نگارش اوست. ۰ ۲.گوبا منظور امام محمّدِ غزالی است. 


۵۲ مصیبت‌نامه 


فرو فرستادم. 
و بعد این لحظه‌ها ادامه دارد تا جایی که می‌شنود: 
ای بند؛ من. تو ستایش. تو حامل ولایت من... تو مروارید سپید. تو زبرجد سبز فسبحانك ما 
اعظم شانك! سلطانك سلطانی فکیف لا تکون عظیما! 
توپی راز آب و توبی راز اختران سپهر و زندگی روح زندگانی و انگیزند؛ مردگان. توبی 
بهشت اشنایان و هدف رهروان. 

و این ستایش همچنان ادامه دارد و بعد مناجاتهایی از زبان حق است و آنگاه خدا با 
اشارات به زبان آدي موسی عیسی؛ ابراهیم؛ یوسف و محمد" با وی سخن می‌گوید. 
آخرین اشارات اشارات محمدی است. 

و بدین گونه سفرنامه محبی‌الدین؛ که یکی از زیباترین معراجهای انسانی است در اوج 
پایان می‌پد برد. 


۳ سفرنامة سنالی غزنوی 
اولین کسی که در قالب نظم به کار معراج و سفر خیالی پرداخته سنانی غزنوی 
(۵۲۹-۴۶۷) است. نیکلسون خاورشناس بزرگ انگلیسی در مقاله‌ای گوید: «سنائی با 
۱ ٌ , ۲ 1 
خیال بلندپرواز و توهم جسورانه خود برگشت روح را از عالم سفلی - که به اقامت در آن 
مبتلا شده به عالم بالا -یعنی مقر و مبداالهی آن شرح می‌دهد و در آنجا عینا مثل دانته 
می‌گوید که چگونه در وادی حیرت و فضای ظلمت به راهبری رسیده و به مدد هدایت 
او از میان عذابهای جانگاه راه بیرول بر د۵. 

سنائی؛ در اين منظومه؛ ابتدا به عنوان مقدمه احوال اولیهُ روح راکه از پستی به سوی 
بالایی می‌گراید وصف می‌کند و سیر آن را از مقام نباتی به عالم حیوانی؛ بعد به حال 
می‌تواند در مرحله عرفان و تزکیة نفس به مقامی شایسته برسد که او را پیری مسلهم از 
عالم غیب رهبری کند. 

ممکن نیست کسی منظومةٌ سیر الباد را بخواند و مشابهتی را که میان آن و کتاب 
کمدی الهی دانته؛ مخصوصا فصل جحیم آن, هست درنیابد. 

این شباهت تامی که در طرز تفکر و بیان و تألیف کلام مابین دانته و منظومة سنا؛ 

.2 2 ۳ بين دانته و منظومه س 


مقدمه 2۳ 


مشاهده می‌شود از نوع تصادف و توارد نیست بلکه به غیر از این امور جزئیات عجیب 
دیگری از شباهت در آنها موجود است و از مطالعُ همانها خواننده یقن می‌کند که منبم 
قدیمی واحدی وجود داشته که سنائی و دانته هردو از آن استفاده کر ده‌اند. 
به هر حال از خواندن منظومة سنائی این عقیده تازه که دانته در پرداختن کتاب 
کمدی الهی خود از داستانها و روایات اسلامی افتباسات زیادی کرده با سل می‌شود . 
سفرنامهُ سنائی با وصف زیبایی از «باد» آغاز می‌شود و تازگی دارد: 
مرحبا ای بریٍ سلطان‌وش_. تختت از آب و تاجت از آتش 
ی به از خاک و خاک را فزاش ‏ وی تواز آب و آب را نقاش 
ای به هنگام خوبی و زشتی سایق ابر و قاید کشتی 
و بعد به صفت روح نامیه و مسألهُ ترکیب و ترتیب صور انسانی می‌پردازد که من در 
ساحت سرای کهن. از بالا به یایین؛ فرود آندم و دایه‌ای «قدیم» به ترییت من پرداخت: 
این‌چنین دایه از کرانه مرا تربیت کرده مادرانه مرا 
و بعد که استواری یافتم و نیرو گرفتم این دایه مرا به شهر پدری فرستاد و در این جاست 
که حکیم سنائی به وصف این شهر می‌پردازد و سفرنامهٌ خویش را از وصف آن شهر "- 
که عالم حیوانی و طبایع و نفس است - آغاز می‌کند و به چگونگی آميزش عقل با وی؛ 
می‌پردازد: 
بافتم بر کران روم و حبش ‏ شهری اندر میان آتش خوش 
رستنی‌هاش سرنگون از تاب همچو سایه‌ی درخت برلب آب 
وبه توصیف این شهر می‌پردازد و بعد از این شهر نیز تنگدل می‌شود چرا که استعداد بلا 
رفتن و صعود در وی وجود داشته و هرگاه که این کشش در وی ایجاد می شده او را از 
زمین در می‌ربوده است. می‌گوید باز چون به طبیعت خویش برمی‌گشتم مانند دیو و دد و 
ستوران بودم. عناصر مرا به زمین (تخت) دعوت می‌کردند و فطرت و سرشت نخستین 
به سوی بالا مرا رهبری می‌کرد. من در اين میان درمانده بودم و سرانجام می‌گوید از این 
چراگاه دلگیر شدم و عاشق راه و رهبر گردیدم و روز آخر بود که با پیرمردی لطیف و 
نورانی که عبارت است از نفس عامله و عقل مستفاد -برخورد کردم: 
۱ نیکلسون؛ «سنائی پیشرو ایرانی دانته», ترجمه عباس اقبال مجله بادگار: سال اول. شماره ؛: ۵۷-4۸ 
۲ . سیر المبادالی المعاد؛ به تصحیح سعید نفیسی؛ تهران ,۱۳۱٩‏ ص .٩‏ 


۵۴ مصیبت‌نامه 


شرم روی و لطیف و آهسته چست ونفزو شگرف و بایسته 
و بدوگفتم: ای مسیحای این بیماری و تب از کجایی و اصل تو چیست؟ و او در پاسخ من 

گفت: من برترم ز گوهر و جای پدرم هست کاردار خدای 

اوست کاول نتیجه قدم است کافتاب سپیده عدم است 
و من برای مصلحتی است که اینک درین جا آمده‌ام وگرنه چگونه ممکن است که 
پادشاه‌زاده‌ای به سگبانی بپردازد؟ من از او پرسیدم که سود اين کار و نیز ماندن در این 
شهربند چیست؟ در اینجا آن پیرمرد لطیفب نورانی پاسخی می‌دهد. بی‌صوت و صداء که 
سنائی در شگفت می‌شود و می‌پرسد این چگونه سخنی است و او می‌گوید: حرف و 
آوازن رسم شهر شماست: 

حرف وصوت ازولایت جهل‌اند. هردو در صدر علم نااهل‌اند 
و آن پیرمرد به او دستورهایی می‌دهد که نیروهای حیوانی را رها کند و دست در دامن 
حکیمی زند و از او پبروی کند: 

شاخ من گیر تا بری گردی پای من باش تا سری گردی 
و سنائی خویش را بدو می‌سپارد و دنبال او را می‌گیرد: 
هردو کردیم سوی رفتن رای . اومرا چشم شد من او را پای 

و در نخستین روز سفر به خاکدانی رسیدیم که هوایی ناخوش داشت سیاه و تاریک و 
تنگ و وصفی که از مردم این شهر داده بسیار جالب است: 

گه در او دیو سگ سوار شدی گاه کژدم طبیب مار شدی 

خوک دیدم بر آن ره سالار . عقلش اندک ولی خورش بسیار 
وبه شهرهای دیگری هم از اين دست می‌رسند که سنائی به وصف یک یک آنها 
می‌پردازد و از پبر درباره هرکدام ترضیحی می‌طلبد همراه با تصویرهایی از طبایع انسانی 
از قبیل کینه« طمع و بخل+ سپس به یک یک عناصر چهارگانه می‌پردازد و بعد به توصیف 
مسافرت در کرات بالا می‌پردازد و از ماه آغاز می‌کند؛ و در آن به وصف صورتهای 
شهوانی می‌پردازد: 

قلع‌ای در جزیره‌ای اخضر ‏ وندران جادوان صسورتگر 

ی لیک تنشان به صورت مردم 
و بعد به ستارة برجیس می‌رود و نیروهایی از غضب و خشم در آن می‌بیند که از هرکدام 


مقدمه ۵۵ 


وصفی می آورد و بعد بهرام است و در این جاست که به وصف صفات انسان می‌پردازد و 
از ارباب تقلید؛ طبایعیان ساده‌پرستان ارباب ظن و مرائیان و معجبان سخن می‌گوید و 
سرانجام از نفس کلی سخن می‌گوید و بعد از عقل کلی و خصایص آن گفتگو می‌کند و در 
اینجاست که به وصف جهان نیکان و پاکان می‌پردازد یعنی ارباب توحید که در صف اول 
قرار دارند: 

صف اول که برد؛ عین‌اند در خرابات قاب و فوسین‌اند 

کرده بر ذاتشان هزار عمل نس تقشبندان کارگاه ازل 
و بعد از دیدار خویش با سالکان طریقت سخن می‌گوید و بعد متعبدان و گوشه‌گیران و 
اهل رضا و تسلیم: 

صف دیگر که خاص‌تر بودند بی دل و دست وپا و سر بودند 

فارغ از صورت مراد همه برتر از کثرت و تضاد همه 
و سنائی در این عالم خیره می‌ماند و بی دل و دیده و می‌خواهد خود را در آن صف قرار 
دهد اما کسی دست بر سینه او می‌نهد که اینجا جای تو نیست» همین جا بمان! چرا که 
رشته در دست صورت است هنوزا 

تاتو در زیر بند تالیفی . تسخن نقش کلک تکلیفی 
و باید شرع را رعایت کنی سپس نوری را به وی نشان می‌دهد که از آن نور پیروی کند و 
سنائی می‌پرسد که آن نورکیست؟ و پاسخ می‌شنود که: ابوالمفاخر محمد منصور و بعد 
در اینجا به وصف او می‌پردازد: 

واعظ عقل و حافظ تنزیل . محرم علسق و محرم تاریل 
و سنائی تا پایان کتاب که قسمت عمده‌ای از این مثنوی را تشکیل می‌دهد به وصف و 
ستایش این شخص می‌پردازد. 

پایان داستان سنائی و معراج او به نظر نگارنده زیبا و خوش آبند نیامد. گویا این توجه 

از قدیم هم بوده که سنائی کار خود را در جایی که ارزش هنری داشته باشد به پایان 
نرسانیده است. برخلاف دیگران که در اوج معنویت و قدس این گونه سفرنامه‌ها را به 
پایان می‌رسانده‌اند. او یکباره با ستایش این شخص کار خود را پایین آورده است. از 
همین جاست که در یکی از نسخه‌های قدیمی که مجموعه‌ای است به نام مصباح الادواح 
از شمس‌الدین بردسیری و مونس العتاق عرشاو یزدی و همین منظومة سیر الباد الی المعاده 


۶ مصیبت‌نامه 


کسی که مجموعه را گردآوری کرده در آخر مجموعه گوبد: «چون حکیم سنائی این 
رساله را بر مدح محمد منصور ختم کرده و به تطویل انجامیده مناسب این مجموعه 
نبود. نوشته نشد و در ازاء آن ذیلی که حکیم اوحدالدین طبیب رازی بر این رساله 
نوشته» نوشته شد." 
این مثنوی که دیل سبر العباد الی المعاد است دارای ۱۷۷ بت است. در آغاز حمد و 
ثنای الهی است و بعد وصف کمال آدم و نعت حضرت رسول* 
سزسیر العباد دانستی مسبدأت تامعاد دانستی 
کات سا وتا دوخت پیراهنی ز سر تابا 
درزهایش چه محکم و نیکو می‌نفتاد بسخیه‌اش بسررو 
شاید اکنون چو من نوآموزم که بر آن حله رقعه‌ای دوزم 
بعد داستان اینکه به صحرا رفتم و شبانی دیدم که نی می‌زد و شاعر با نی گفتگویی 
می‌کند که هرچند از زیبایی بهره‌مند است اما ربطی به ادامهُ سفرنامهةٌ سنائی و معراج او 
ندارد. بر روی هم سفرنامه سنائی شور و هیجان لازم را ندارد و شاید وزن بی‌حرکت این 
منظومه درین امر تأثیر داشته باشد. 


۲) سفرنامه شمس‌الدین بَْدسیری 

یکی دیگر از سفرنامه‌های روحانی در عرفان اسلامی؛ سفرنامهٌ شمس‌الدین محمّد 
بردسیری کرمانی است "که مصباح الارواح نام دارد. این مثنوی که در وزن پرطنین و 
آهنگین سروده شده به مراحل از سبر العباد الی السعاد سنائی خوشآهنگ‌تر است؛ 
وصف‌ها نیز اگرچند استحکام لفظی زبان سنائی را ندارنده اما پرشورتر و شاعرانه‌ترند. 
بارتلد 0 ۱ مستشرق بزرگ در ضمن مقاله‌ای که راجع به تحولات ادب فارسی 
در داثرة المعارت اسلامی نوشته از این مثنوی باد کرده می‌گوید: این داستان از چند جنبه 





۱ «ذبل سیر العباد»؛ مجله دانشکده ادیات داندگاه 
۱ 

۲ [اين منظرمه را به نام اوحدالدین کرمانی نیز نوشته‌اند, بنگرید به بحث استاد فروزا 
او حدالد ین بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۷ صصو ۵۵-۰ .] 


تهران؛ سال دوم شماره سوم: ۱۱-۸ به معرفی مرحوم 


نفر در مقدمه مناقب 


مقدمه ۵۷ 


بادآور کمدی الهی دانته است". داستان با وصفی از صبح آغاز می‌شود: 
چون ره صبح گشت غرا ره آسمان مطرا 
بربست فلک نقاب عنبر بگئسود عروس صبح زیور 
مرغ سحری تسمام برچید هر دانة ذر که در صدف دید 


شلد 


خطابهای زیبایی به انسان دارد و سپس به وصف سفر خویش می‌پردازد. این سفر که در 
جهان ارواح و عالم مجردات روی می‌دهده مراحل سلوک و مراتب نفس انسان را به 
دفّت شرح می‌دهد. دیدارهای خویش را در اين سفر بازگو می‌کند و هریک از نفوس را 
در مرتبه‌ای که دارد؛ به گونه‌ای وصف می‌کند که در سفر بدان مرحله چه چیزها را دیده 
و در وصف شهری که نمودار نفس امّاره است گوید: 

شهری دبدم. عظیم ناخوش ‏ بگرفته همواش دود و آتش 


پر دیو و دد و تهی ز سردم . بومش, همه؛ جای مار و کزدم 
دیدم شده بر فراز کوهی . بر صورت آدمی گروهی 
در لجه آز چون نسهنگان. بسرفلهکوه چون پلنگان 
بر طاق نهاده بهر ناموس . هریک قفس خروس و طاووس 
جمله سه‌سر و دوروی و یک‌چشم . مردخورو خواب و شهوت و خشم 
صوفی صورت ولیک چون صوف کافی همت ولیک چون کوف 


و بعد در برابر مشاهدات از پیر خویش می‌پرسد که این چه شهری است و اینان چه 
جماعتی هستند و او توضیح می‌دهد که اين دیار غافلان است و باید از اینجاگذشت که 
سرمنزل عاقلان نیست: 

دوزخ که همی شنیدی این است . زوم و عذاب او چنین است 
و بعد. آن دو از این شهر کرانه می‌کنند و بیرون می‌روند و چون باد صبا شتابان می‌گذرند. 
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السست: لارواحی نسخه خطی کتابخانه ملک؛ صفحه اول و تمام منقولات ما در این گفتار بر اساس همین 
سحه خواهد بود. [به هنگام چاپ حاضر از چاپ استاد فروزانف انتشارات دانشگاه تهران؛ نهران ۱۳2٩‏ نیز 
استفاده شد ولی در سال ۱۳۶۵ که من این یادداشت را می‌نوشتم, چاپ استاد فروزانفر منتشر نشده بود و من 
ازین کوشش آن بزرگ بی‌خبر بودم.] 


۸ مصیبت‌نامه 


و پس از رنجهای بسیار به شهر دیگر می‌رسند. این شهر را به گونه‌ای خوش وصف 
می‌کند و از شادی و خرّمی مردمانش سخن می‌گوید که همه اهل دین اند و خود را 
ملامت می‌کنند و از غرامت و ندامت فارغ اند و او از پیر خويش می‌پرسد که این چه 
شهری است: 
کاينها چه‌کسند و این چه‌جای است ‏ مانا که نعیم جانفزای است 
گفتا که مقام زاهدان است . وارایگه مجاهدان است 
و او با پیر خویش از این شهر نیز می‌گذرند و با درنوردیدن نشیب و فرازهای بسیار به 
مأمنی دیگر می‌رسند و اين شهر را باز از شهر پیشین نیز خوش‌تر می‌بینند. از پیر 
می‌پرسد که این چه شهری است و او: 
گفتا که سواد نعمت است این لابد که بلاد حکمت است این 
واز آن ناحیت نیز عبور می‌کنند و سفر خویش را ادامه می‌دهند و به باغی می‌رسند و آن 
مقام قدس و پیشگاه قرب است وگوینده توصیف شاعرانه‌ای از اين مقام می‌آورد: 
ناگاه پدید گشت باغی برهرورق ازگلی چراغی 
در باغ بسی درخت زیبا. درپیش درخت تخت دیبا 
در پهلوی تخت کرده محراب... در زیر درخت چشمه آب 
و پیر در آنجا بر سریر می‌نشیند و می‌گوید که اینجا مقام من است: 
گفتا که مقام من که روحم . بل عقلم و عقل را فتوحم 
ان سدره منتهی که خواندی این است کزو عجب بماندی 
و پس از این مرحله است که سالک پیر را وداع می‌کند و خود تنها به سفر خویش ادامه 
می‌دهد و هردو منزل را به یک منزل می‌پیماید تا آنگاه که پس از چند روز شهری خوش 
و جانفزای و پرنور از دور نمایان می‌شود» شهری 
اب‌من ز نوایب زسانی خالی ز شوایب مکانی 
گردون شده مرکز محیطش ‏ اختر شده نقطهُ بسیطش 
و دراین شهر دسته‌ای معدود را می‌بیند که از هستی خود پیوند بریده‌اند و شمارة ایشان 
از چهارصد بیشتر نیست. نزدیک می‌رود و سلام می‌دهد و در گوشه‌ای می‌ایستد و 
هرچند با ایشان سخن می‌گوید هیچ کس او را پاسخ نمی‌دهد. سرانجام ایشان را ترک 
می‌گوید و بمانند ماهی تشنه به سفر خویش ادامه می‌دهد تا آنگاه که بار دیگر از غیب 


مقدمه ۵4 


شهری خوش و جانفزای آشکارا می‌شود که دسته‌ای اندک‌تر از دسته پیشین در آن مقام 
دارند. گروهی که از طور صفات گذشته‌اند و ذروهُ ذات را نیز درنوردیده‌اند. همه یک‌دل 
ویک تن و یک روح اما در چهل پیکر: 
مستان همه از نسیم تسنیم در صدق و صفا سلیم و تسلیم 
مساننده موسی و براهیم در آتش و آب رفته بی بیم 
ن‌اخواسته رژیت مکانی. نشسنیده جواب لن ترانی 
و این صفت نفس مرضیّه و مقام اهل آن است. بعد» آخرین مرحلةٌ سفر این سالک 
دیداری است که از مقام «چارمردان» می‌کند و اینان خداوندان دلهای عاشق اند و 
صاحبان «َْس عاشقه» و آخرین مرحلةٌ سفر سالک در شهر فقر است و دیدار رسول‌صو 
فقر محمدی که: 
زان طایفه نیز خرّم و شاد بی‌واسطه برگذشتم آزاد 
دیدم به ملینه اذا تم یک مسرد مخرم دم 
و در اینجا به وصف حضرت رسول" می‌پردازد: ۱ 
سیمرغ صفت ز بام کونین پریده به فاف فاب فوسین 
بسیخود ز رای أمُ همانی . رفسته به عصروج آسمانی 
بسوده به مفام لی سم ال از مسجمر سینه تکهت اه 
و بعد می‌گوید که از او همان سخنانی را شنیدم که از پیر شنبدم: 
زالماس خرد دری که‌می‌سفت آن بود همه که پیر می‌گفت 
زاین وانعه اشتباهم افتاد بی آنکه خسی به راهم افتاد 
گفتم که تو مصطفایی او پیر گفتا که دوسی ز راه برگیر 
هستیم یکی به نزد دادار در عنسق من و مُعین صفار 
سالک از حضرت رسول می‌پرسد که پس چرا پیر در مقام سدره باز ماند و آن حضرت 
می‌فرماید که آن پیرنبود که ماند بلکه عقل بود نه جوهر پیر و سرانجام این سخن انحاد 
همه است: سالک و پیر و رسول و... ۱ 


گر نیک نگه کنی در این فن ‏ تو پیری» پیر نیست جز من 





۱ اشاره است به حدیث یا سخن معروف «اذا تم الفترٌ هر الّه» (تمهیدات, عین‌الفقضات؛ ۲۰). 


۶۰ مصببت‌نامه 


چون نیک بدیدم آن نکو بود اوو من وپیره هر سه او بود 

این منظومه که بی‌گمان بعد از روزگار شهرت خاقانی و سالهای بعد از وفات او سروده 
شده است " به احتمال بسیار قوی قبل از سروده شدن مثنوی مصیبت‌نامه پدید آمده 
است. عوفی به هنگام سخن گفتن ازین شاعر با لحنی سخن می‌گوید که ازان می‌توان 
دریافت که در روزگار تألیف لاب الاب (حدود ۰۶۱۸ اين شاعر دیگر حیات نداشته 
است: «در خانقاه سلطان به اسم شیخی موسوم بود. سجاده او خاک در دیده افلاک 
می‌زد وزبانزمان می‌گفت...»" و در مورد عطار می‌گوید:«فرید عطا که عطر فضل او در 
آفاق ناشر است و مثلث فضل او مرنع زبع مسکون فاتح...)۲ 

از عبارتِ عوفی که در حق سرایندُ مصباح الارواح می‌گوید: «و چند کتاب ساخته 
است در بیان حقیقت و روش طریقت به نظم پارسی مثنوی» دانسته می‌شود که وی در 
حوزهٌ مثنوی‌سرایی در معانی عرفانی دارای تجارب بسیار و آثار متنوعی بوده است.۲ 
پس باید این منظومه را یک نسل مقدم بر مثنوی‌های عطار دانست. 

بعد از حدیقُ سنایی؛ بی‌گمان اين منظومه مهم‌ترین منظوم عرفانی زبان فارسی 
است و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی و توجه است: 

۱) حجم منظومه که حدود هزار و صد و بیست و پنج بیت است و سراسر آن در 
عوالم مرتبط با سلوک سروده شده است. 

۲) کوششی که سراینده برای تلفیق مفاهیم فلسفهٌ مشاء با جهن معنوي اهل عرفان به 
سامان رسانیده, کوشش قابل توجهی است. ۱ 

۳) بخشهایی ازین منظو مه از مصاديقٍ کامل ادییات مغانه و قلندری است؛ یعنی در آن 





۱. شاعر, در صفت جوق دوم از صاحبان «نفس عاشقه» می‌گوید: 

۱ در سلسله مانده راهب‌آسا ‏ کجرو به مثالي خط ترسا 
که بی‌تمان متاثر است از مطلع قصبده ترسائیة خاقانی: فلک کج‌روتر است از خحطٍ ترسا 
۲. لاب الالباب, چاپ استاد نقیسی, ۲۳۲. ۳. همانحا ۸۰؛ 
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بعد از حدود جهل سال که از نگارش ابن فصل گذشته, اکنون که در تابستان ۱۳۸۱ به غلط گیری نهایی این 

| مها - 2 وش ۰ ۰۱ ۶ م2 1 
مطالب پرداختم ددم هرب مق راب مشولینه جافان کر له فرهگه اباز رس 
۱ به اهتمام مرحوم دکتر ضیاء‌الدین سجادی, جاپ شده و در پایان تحفة العراقفن (< ختم الفراب) 
تبتخه وین (که به صوزت: فاکمیمیاه ترنط امتاد ایزح افشاز چا شیر میراث مکتوب. ۱۳۸۵) نبز آمده به 
دلایل بسیار سروده همین شمس‌الدین محمّد بردسیری است. مقاله‌ای درین باب نو 


۱ ۱ شتم که به‌زودی نشر 
خواهد شد. 


مقدمه ۶۱ 


ترکیبی از پارادایم‌های دین و کفر به شکل مناسبی در کنار هم قرار گرفته است از جمله 
فصل «صفتِ جوق اول و دوم و سوم و چهارم از اهل تفس عاشقه». 

) در صفت جوق چهارم از اهل عاشقه, عناصری از اساطیر ایرانی از قبیل جمشید و 
جام جم و فریدون و ضحاک و سیاوش را با تفسیری رمزگونه به جهان عرفان پیوند داده و 
از اين لحاظ او را باید پیشاهنگ عطار درین راه به شمار آورد. 
خورشیدپرست آتش‌افروز 
جاماسب مفام رهبر دین 


قومی دیدم دگر شب و روز 
دردفت مات : ,فتو نک سین 


در دخمه جال شده ندم را 
هریک جمشید [و] کرده از دل 
اف ریدونوار در دس‌اوند 
بی‌بیم و امید چون سیاوزخش 


تزا کنر 45 فداکلاغ غم را 
صد جام جهان‌نمای حاصل 
ضخاک هواببسته در بند 


در آذر مسهر تساخته رخش 


۵) نجم‌الدین کبری و سفر روحانی 

از معاصران عطاره نج‌الدین کبری (متوفی ۰0۶۱۸ عارف بزرگ قرن شثسم» رساله‌ای 
دارد به عنوان آداب السلوک. اين رساله تا عصر عطار آخرین نوشتهٌ مستقلی است که در 
آن پیرامونٍ سفر روحانی سالک سخن به میان آمده است و طرح اجمالی اين رساله بدین 
گونه است که نجم‌الدین خطاب به خوانند؛ُ خویش می‌گوید: بدان که تو مسافر به سوی 
خدایی و ناگزیر از دیدار اوبی و خدای تعالی از بهر فرزند آدم دوگونه سیر و دوگونه 
ی کوک اب وک یت ان مکی کی بارش ارت 
سفر ناگزیر توست از پشت پدر آغاز می‌شود و منزل دوم آن رحم مادر است و منزل سوم 
ان جهان است و منزل چهارم گور است و این قبر یا بوستانی از بوستانهای بهشت است 
با مغاکی از مغاکهای دوزخ و منزل پنجم روز رستاخیز است که در آن روز یا به مقام اصلی 
و وطن ابدی خویش خواهی رفت که بهشت و دار السلام است يا به یکی از درکات 
دوزخ. هر تفسی که فرو می‌بری گامی است به سوی منزل گور و هر روزی از روزهای تو 





۱. کات آداب السلوث ال حضرة مالك المطلك و مك الملوك, نجم‌الدین کبری؛ چاپ شده در 
1-18 ۰ :(1963) 4 ععیونوهآمماوا ماو ویو موه و۲( 2۶ سکع1۳ (ومزه/) ۸/۵۱6 


۲ مصییت‌نامه 


فرسنگی از فرسنگهای این راه است و هر ماه مرحله‌ای از مراحل اين سفر و هر سالی 
منزلی از منازل راه. سیر تو همچون سیر خورشید و ماه است و تو خود ازین سیر و سفر 
غافلی. 

اما آن سفر کسبی و اختباری بر دو گونه است یکی از آنها سفر دلها و روانهاست به 
پیشگاه حضرت پروردگار و سفر دوم سفر تن‌ها و پیکرها در زمین. 

فصل نخستین این رساله 0 «در بیان حقيقت سفر قلبی روحانی به پیشگاه 
عزت» است و بیان فضیلت آن. درین فصل می‌گوید: بدان که خدای تعالی فرزند آدم را 
آفرید تا مسافر راه او باشد و شاهد جمال و جلال او. آفرینش این جهان و آن جهان و 
بعشت انبیا و رسل و نزو کتب آسمانی همه برای همین سفر است. آنگاه دربار؛ حقیقت 
این سفر می‌گوید: دل فرزند آدم را عقباتی است و حجابهایی و منازلی و مقاماتی. تا از 
حجابهای نفس نگذرد حضرتِ قدس بر او چهره نخواهد گشود. آنگاه یک یک این 
عقبات را نام می‌برد: عقبات جهل... 

منازلی که نجم‌الدین از منازلٍ فرب نام مییَرّد عبارتند از منزل طاعت و عبودیت و 
منزل اخلاق حسنه و منزل چهارم سفر در اسماء الاهی و صفات او. 

فصل بعدی رساله در آداب سفر به حضرت عرّت است که عبارت از ادب رها کردن 
اسباب و املاک و اموال و شغلهای دنیوی است و سپس ادب عزلت است و آنگاه ادب 
حفظ جوارح از بدیها و ادب مخالفت با نفس و ادب یافتن شیخی و راهبری و... این ادها 
استمرار دارد تا به ادب محبت می‌رسد و ادب ترک اختیار. 

نیمه دیگر رسالهٌ نجم‌الدین دربار؛ُ سفر ظاهر است و اهداف آن و نیز آدابی که باید 
رعایت شود و آفاتی که در راه مسافر وجود دارد. 


۶( سفر روحانی و جسمانی 
9 رو یط ی ِ 


خواهش دارنده جنگ الا سماعیل کتبت کرد اشیت 0 2 رت مورجود 7 آن 
همان است که در جنگ لالا اسماعیل آمده است: 


مقدمه ۶۳ 


فصل در پدید آوردنٍ سفر روحانی و جسمانی 

بای دانست که عالم دوست: یکی جسمانی ویکی روحانی و سفر کردن نیز هم دوگونه 
است: یکی سفر روحانی و یکی سفر جسمانی اما سفر جسمانی به جسم شاید کردن اگر 
چه روح شرط است با وی و نیز سفر روحانی به روح شاید کردن اگرچه جسم شرط 
است با وی. و جسم اگرچه با روح بود سفر روحانی نتواند کردن و بی‌روح جسم را سفر 
خود محال بود زیرااکه جسم بی‌روح جمادی بوّد و نیز جسم را در سفر جسمانی دو پای 
بابد تا سفر جسمانی تواند کردن. همچنین روح را تا عقل و معرفت قوی روشن نبود سفر 
روحانی نتواند کرد. و جسم را در سفر جسمانی غذا به کار آید چون طعام و شراب و 
همچنین روح را در سفر روحانی غذا به کار آید چون عقل و معرفت. 

چنان که در سفر جسمانی مقامات و منازل و اقالیم است که آن را به تدریج و ترتیب 
تواند بریدن و تا آن مقامات که در منزل اول بود برد به پای و نبیند به چشم و نشناسد به 
عقل به دیگر منازل نتواند رسیدن. و نیز در سفر روحانی منازل است که آن را به تدریج و 
ترتیب تواند ُریدن که تا آن مقامات که در منزل اول بود نبرّد به قدم همّت و نبیند به دید 
عقل و نشناسد به نور معرفت. به دیگر منازل نتواند رسیدن. 

| کر کی 2 سفری کند از اسفل السافلین؛ که عالم خاک است. به اعلی 
علیی, که عالم پاک است چنان ید که ابداء سفر روحانی نخست از الم جسم خود 
کند که آن را عالّم متفر گویند و از درون و پیرونٍ جسم خود چونان کند به تأمل و نظر و 
استدلال و طواف کندگرد این چهار طبابع که در وی مرکب شده‌اند: چون سردی و گرمی 
و خشکی که وی جُزوی است از خاک و چون سردی و تزی که وی جزوی است از آب و 
چون گرمی و تزی که وی جزوی است از باد و چون گرمی و خشکی که وی جزوی است 
از آتش و باید که نظر کند در آنج نتایج این چهار عنصر است چون کبر و حَسد و جقد و 
بفض و بخل و شهوت و مجب! زیرا که این جمله که یاد کردیم عالمی است و در هر یکی 
ازینها فرود آمدن منزلی است و در هر یکی ایستادن و تفکرکردن مقامی است. پس باید 
که این مسافر روحانی؛ یعنی عقل؛ در هر یکی ازینها؛ که باد کردیم منزلی سازد و مقام 
کند و هر یکی را بشناسد به صورت و صفت و بر همه واقف شود و همه را در تحت 
تصرف خود درآرد وه دم همت زین ال شفر: کهآ را عم جسم تم در 
الم کبری نهد که آن را عالمطبایع گویند: بعنی خاک و آب و باد و آتش. 


۴ مصیبت‌نامه 


اول منزل که او را در عالم کبری پیش آید عنصر خاکی بود. باید که او را نیک بشناسد 
و درو تفکر و تأمل کند و او را به صو(رات و طبیعت نیک ببیند و بشناسد و در زیر 
تصرف خود آرد. آن گه قدم همت ازین ‏ منزلي خاکی در منزل آبی نهد و درو فرود ید و او 
را نیک بشناسد و آن را به صورت و طبیعت نیک بداند و در زیر تصرفب خود آورد و آنگه 
قدم همت در منزل بادی نهد و درو نیز فرود آید و آن را بشناسد به نظر و استدلال و در 
زیر تصرفب خود درآورد و به صورت و طبیعت آن را ببیند آنگه قدم همت در منزل ناری 
نهد و آن را نیک بشناسد به صورت و طبیعت. 

آنگه قدم ازین عالم عناصر در عالم نتایج این عناصر نهد یعنی سه موالید چون 
جمادات و نباتات و حیوانات و در هریکی جداگانه فرود آبد و آن را بشناسد و نیک تأمْل 
کند و تحقق کند در سه درجه: دون و میانه وکامل. چنانج پیش ازین گفته بودیم و هرسه را 
نیک بشناسد و هریکی را در تحت تصرف خود درآورد تا بدان جایگه کی یاد کرده شد 
که عالم عناصرست یعنی عالم گژن و فساد. 

آنگه قدم همّت ازین عالم عناصر در عالم افلاک نهد که آن را «طبیعة الخاسة» گویند. 
زرا که در افلاک این چهار عنصر و طبایع نیست و درو کون و فساد نیست او را عال 
علوی گویند و عالم ملکوت گویند و عالم امرش گویند و اين عالم ما که عالم عناصر است 
جمله... مسخر وی ست. 

چون قدم همت در عالم افلاک نهد که آن را عالم ملکوت گوبند؛ اول منزل که در عالم 
ملکوت پیش آید فلکي قمر بود که او نخستین فلک است و بدین عالم ما نزدیک است. 
پس چنان باید که چون قدم همت در فلک قمر نهد او را نیک بشناسد و تأمل و تحقیق! 
کند و او را در تحت تصرف خود آورد. 

همچنین ترفی می‌کند و به هر فلکی از افلاک» بر ترتیبی که یاد کرده شده فرود می آید 
و می‌داند و می‌شناسد به نظر و استدلال همچنان تا فلک الافلاک تا عالم عقل. 

باشد که به فیض باری تعالی و تقدس در عالم وحدت و توحید سیر می‌کند که آن 
عالم ورای عوالم است و «چونی» و «چگونگی» در وی راه نیابد. همه اوست و او ورای 


همه استاو همه ازوست وهمه در تحت تغیرف آوست مان براهتسش و عم ان 





۱ اصل: ازین از. ۲ اصل: تحقق. 


مقدمه ۶۸ 


رحدَه و الصلوة علی نیّه محمد و آله اجمعین.! 


بهشت و دوزح ابوالعلاء" 
در میان سفرنامه‌های روحانی -که در ادبیات اسلامی نمونه‌های بسیاری از آن داریم - 
شاهکارهای بزرگی وجود دارد که از دیدگاههای مختلف قابل بررسی و توجه است و 
دربار؛ تأثیر بعضی از این آثار در کمدی الهی دانته محفقان شرقی و غربی سخنان بسیاری 
گفته‌اند که اینک مجال تکرار آنها نیست و بی هیچ گمان مجموع این آثار تحت تأثیر 
معراج حضرت رسول (صلی اله علیه و آله و سلم) است. دسته‌ای از اين آثاره که اکثریت 
آنها را تشکیل می‌دهده از نوعی دیدٍ عرفانی و الاهی برخوردار است؛ مانند سیر لاد الی 
المعاد سنائی و مصباح الارواح شمس‌الدین محمد بردسیری و معراج بایزید که تحریر 
کامل و شاعرانة آن ضمیمه کتاب المعراج فیری به چاپ رسیده؛ و معراج محبیالدین 
ابن عربی که با عنوان الاسراء الی المقام الاسری در مجموعة رسالات او به چاب رسیده 
است. و تا این اواخر در قرن ما نیز نمونه‌هایی داریم از قبیل جاوبدنامة اقبال که سفری 
است به جهان بالا و به جای خود شیرین و ارجمند. 

از ادبیات پهلوی معراج ارداوبراف گرچه زمان آن به درستی مشخص نیست و به 
احتمال قوی در دوره اسلامی نوشته شده؛ قابل یادآوری است که به زبان دری نیز منظوم 
شده است و زردشت بهرام پژدو آن را به قالب نظم درآورده؛ ولی نه متن پهلوی و نه آن 
منظومةٌ دری» هیچ کدام ارزش هنری چندانی ندارد. 

در میان این سفرنامه‌های روحانی؛ آنکه بیش از همه شهرت یافته. و دیدٍ آن با اغلب 
این آثار متفاوت است. اقفر ان پا «بهشت و دوزخ» ابوالعلاه معَرّی (۴۴۹-۳۶۳) است که 
از شاهکارهای ادییات عرب و بدون تردید از شاهکارهای ادب جهان به شمار می‌رود؛ 





۱. جنگ الا اساعیل, به شمار؛ 487 (مورخ 8۲-۷۶۱ ورق ۲۲۸۵-۲۲۷۵ با عنران «فصل در پدید آوردن 
سفر روحانی و جسمانی.» عنوان این بخش از جنگ چنین است «و کتب هذه الاحرف بالتماس صاحب الکتاب 
دام اف فضانلهعبده الفقیر لی ال الغنی ابوالفتح بحبی بن بهاء الجوینی حامدا له تعالی و مصلیاًعلی نیّه و 
عترنه الطیبین الطاهرین» احتمال اين که کانب بالبداهه به تألیف چنین متنی پرداخته باشد, احتمال دوری است 
طاهرامتتی از قبل وجود داشته و کانب آن ابرگزبده و درين جنگ, به خواهش دارندآن؛کتبت کرده است. در 
آن صورت متن متعلق به فرن هفتم می‌تواند باشد. 

۲ این بخش نخستین بار در مجلهٌ جهان نود شماره ۱۲-۱۰ زمستان ۱۳۸۷ نشر یافته است. 


۶ مصیبت‌نامه 


اما به علت پیچیدگی زبان و داشتن لغات و تعبیرات بسیار دشوار و همچنین اشاره به آثار 
ادبی عرب در دوره جاهلی و بعصی نکته‌ها در باب تاریخ ادبیات دوره اسلامی و عقاید 
خاص مردم در آن روزگار؛ اين اثر نتوانسته چندان نفوذ و گسترشی در میان همه طبقات 
دوستدار ادب بیدا کند. و شاید معرزی خواسته است که طنز نیشدار و گزنده خود را به 
گونه‌ای بیان کند که همه کس نتواند از آن سر درآورد؛ به خصوص که از غوغای عوام 
هراس داشته. گذشته از همه اين مسائل؛ اسلوب ادبی او؛ هم در شعر و هم در نثره نوعی 
کهر‌گرایی و دشوارگوبی است که از علل روانی آن؛ می‌توان نابینایی و تنهایی او را 
بادآوری کرد که بر اثر این تنهایی و نابینایی؛ برای بافتن واژه‌های گوناگون و جست و جو 
در روابط معنوی و صوری کلمات از نظر نوع آهنگ‌ها یا تداعی کلمات در اقمار معنوی 
هم, مجالی داشته و این امکان برای دیگر ادیبان و شاعران کمتر حاصل شده است. 

از مجموع این نکته‌ها؛ به خوبی می‌توان دریافت که بهشت و دوزخ او متنی است بسیار 
پیچیده و دشوار؛ که حتی ادیبان متخصص در زبان و فرهنگ عرب در کار دست یافتن به 
معانی و مفاهیم آن؛ با مشکلاتی روبه‌رو هستند تا چه رسد به خوانندگان عادی و عامه 
اهل ادب و دوستداران آن. به همین دلیل؛ ترجمه این اثر به هر زبانی بسیار دشوار است و 
شرق‌شناسان بزرگی که به ترجمهُ اين کتاب به زبان‌های مختلف پرداخته‌اند همواره با 
دشواری روبه‌رو بوده‌اند و حتی نیکلشن که به ترجمه انگلیسی آن پرداخته از لغزش‌ها و 
اشتباهاتی به دور نمانده است. 

خانم دکتر بنت الشاطی» که یکی از نویسندگان شناخته شده و فاضل مصر است؛ 
تصحیح و تحقیق دربار؛ این متن را با همت و پشتکار قابل ستایشی به سامان رسانده و 
این کوشش ارجمند ادبی راه که تز دکتری او در دانشگاه قاهره بوده است. به نیکی از 
عهده برآمده است. او هم متن کتاب را با حواشی و تعلیقات بسیار دقیق و مستند چاپ و 
منتشر کرده و هم کتابی نوشته با عنوان بحث و تحقیق دربرا رسالة لغفران که از جوانب 
مختلف این اثر را بررسی کرده و دربارة أثیرات آن در کمدی الهی؛ و آثار مشابه دیگری 
که در ادب اروپا به وجود آمده, به تفصیل سخن گفته است. واخیراً در مجموعه کتابهای 





۱ ْ ۰ 
۱ . ابو العلاه ۰ معری رسالةً العفران, تحقیق و شرح دکتر بنت الشاطی» دار المعارف؛ قاهره 110۰ 
۲ دکتر بنت الشاطی: المفران؛ تحقین و درس, فاهره 115 


مقدمه ۶۷ 


«میرانهای بشری» که در مصر سه جلد آن به چاپ رسیده. خانم دکتر بنت الشاطی 
کوشش دیگری در این راه انجام داده که برای آشنایی عامهٌ مردم با بهشت و دوزخ مَعْرّی 
بسیار بجاست. او در اين مجموعه. به ساده کردن و تلخیص کتاب پرداخته و نکته‌های 
غیرلازم و مسائل بسیار تخصصی کتاب را حذف کرده و دورنمایی از این سفر روحانی را 
برای خوانندگان نقل کرده است. ما در اینجا بر اساس همان تلخیص اوه طرحی از بهشت 
و دوزخ ابوالعلاء را می‌آوریم و از یادآوری چند نکته ناگزيريم. نخست آنکه در تهیه این 
طرح, گاه‌گاه از متن کتاب و به خصوص از حواشی خانم بنت الشاطی بر متن الضفران 
استفاده شده است. دیگر اینکه به عنوان یادآوری فضل تقدم باید از اکبر داناسرشت 
فاضل ارجمند معاصر یاد کنم که او سالها پیش رساله‌ای کوچک درباره اين کتاب مُعرّی 
نشر داد که اینک نایاب است و در آن؛ تا آنجا که به خاطر دارم؛ کوشیده بود طرحی از این 
اثر ادبی فراهم آورد و میزان توفیق او را خوانندگان با مراجعه به این رساله به خوبی 
درخواهند یافت. آنچه مسلم است. این است که خانم بنت الشاطی شایسته‌ترین کسی 


برای این کار بوده و به خوبی از عهدهُ هرسه کار خود درباره معْرّی برآمده است. 


باد آوری 
رساله الْفران در ربع نخستین قرن پنجم هجری نگارش يافته است. از این روی؛ در شمار 
آثار نیم دوم زندگی مَعرّی است. وی این کتاب را در شصت سالگی» و در گوشهُ عزلت 
خویش, در «مَعَة العمان» نوشته است. در دورانی که شکسته خاطر و آواره از بغداد 
بازگشته بود و روحی پریشان و آشفته داشت» خود را به صبر و شکیبایی فرا می‌خواند و 
در برابر شکنجه‌های زندگی به «آسودگی ۳ و ناامیدی» تن در داده بود. 
را فا راو ریت ی 
بود. او را به ژرفای «خویشتن خویش فرو برده بود و از جراحتهای روحی او پرده بر 
گرفته بود. دیگر آن جهانِ وهم و مداراکردن سپری شده بوده و آسودگی جهانٍ نومیدی 


۱. تراث الانسانیه: مجموعهُ بسیار خوبی است در معرفی و نمایاندن طرح شاهکارهای علمی؛ ادبی؛ سیاسی: 
تاریخی, و فلسفی جهان که متخصصان و دانشمندان هر رشته یک کتاب را که موضوع تحقیق و بحث و ترجمه 
ایشان برده -با دقت و آگاهی مورد بررسی قرار می‌دهند و طرح و نمایی برای خواننده فراهم می‌آورند که خود 
مستقلا ارزش بسیار دارد. 


۸ مصیبت‌نامه 


به جای دنبای نعمت و ناز در نظرش گرامی شده بود. هرچند چشم‌پوشی از جهان, کاری 
است دشوار و دور از دسترس. 

ببرانه سر هنگامی به نگارش این کتاب پرداخت که ایام کودکی و جوانی و میانسالی 
را پشت سر نهاده بود و در واپسین مراحل زندگی و آخرین لحظه‌های کوج بود و این 
وضع باعث شده بود که ابوالعلاء در اندیشه‌های زرف خویش در آینده انسان تأمل کند. 

اما چرا به نگارش این کتاب پرداخت؟ چنان می‌نماید که اين رساله پاسخ‌نامه یکی از 
ادیبان حلب است که از معاصران او بوده است. باید دید که چه باعث شده که ابن‌قارح 
حلبی اين نامه را به وی بنویسد. ابن‌الندیم درین باره سببی باد کرده است. او می‌گوید: 
«ابن قارح شنید که وقتی نام او را نزد ابوالعلاه برده‌اند وی گفته است که این شخص (یعنی 
نقارح) کسی است که ابوالقاسم بن مغربی را هجو کرده است.» وقتی نامه ابن‌قارح را 
می‌خوانیم می‌بینيم که در این نامه توضیحاتی نیز آمده. همچنین از نامه ابن‌قارح دانسته 
می‌شود که وی پیرانه سرء به هنگامی که سال عمرش بر هفتاد گذشته و از سفر و هرگونه 
تلاشی در زندگی بازمانده بوده است» به اين دل خوش کرده که در شهر خویش یعنی 
حلب بماند و از آنجا به مکاتبه با ابوالعلاء که ادیب روزگار و امام اهل فضل در شام بوده 
است. بپردازد. و پیش از این» میان آن دو هیچ گونه ساقة آشنایی وجود نداشته است. 
آزین روی» وی کوشیده است که با آوردن اطلاعات لغوی و اشعاری که در حافظه داشته 
و همچنین با نشان دادن آشنایی خود با بزرگان زمان و ادیبان روزگان در این نام دوستانه 
و درازدامن؛ خویش را به پیر مَعرّه معرفی کند. 

و همین است که باعث شده ابوالعلاء در پاسخ وی اين گونه به لغت‌پردازی و تفنن 
بپردازد.. اما می‌بینيم که ابوالعلاء هنوز پاسخ‌نامه این دوست را به پایان نبرده که در دنیای 
رژیا فرو می‌رود و در جهان دیگر به سیر بهشت و دوزخ می‌پردازد و آنگاه که دیگر باربه 
جهان خویش باز می‌گردد. پاسخ‌نامهُ دوست را از سر می‌گیرد. 


آغاز سفر 

بخش نخستین کتاب الففران با خبر وصول نام ابن‌قارح آغاز می‌شوده نامه‌ای که با 
ستایش و بزرگداشت خداوند شروع شده و از رهگذر همین ستایش ذات الاهی است که 
گشایش و رهایشی حاصل می‌شود برای رسیدن به آن جهان؛ چرا که خداوند تعالی قادر 


۶٩ مقدمه‎ 


است و می‌تواند هرکدام از واژه‌هایی را که ابن‌قارح در ستایش او به کار برده 
صعودافزاری از نورکند» تا شیخ ابن‌قارح به وسیلهة آنها به اوج آسمان عروج کند. و هم از 
برکت این واژه‌های پاک است که درختی در بهشت برای وی غرس می‌شود تا شیخ با 
باران و ندیمان بهشتی خویش در سایه آن بنشیند. البته اين گروه ندیمان و همنشینان همه 
از علمای لغت و راوبان شعر" هستند که در هر بزمی به گفتگو و شعرخوانی می‌نشینند و 
پسرانٍ جاویدان" همه به خدمتگزاری ایشان کمر بسته و برخاسته‌اند. جامهای زرین و 
سیمین و ابریقهایی از جنس گوهرهای گرانبها در اختیارشان هست تا از نهرهای شراب 
بهشت و انگبینهای صافی آن به میل خویش ساغرها برگیرند. 

هنگامی که سخن گروه باران و همدمان به گفتار شاعران دربارهُ شراب و مستی جام و 
ساغر می‌کشد به یاد «اعشی» می‌افتند و ارزو می‌کنند که کاش وی در انجا حضور 
می‌داشت تا ایشان را با سخن خویش شادمانه کند و همچنان از این آرزوی خویش سخن 
می‌گویند تا آنگاه که اعشی در صورت جوانی با چشمان سیاه ‏ پدیدار می‌شود و ایشان از 
بهشتی بودنٍ وی در شگفت می‌شوند! چرا که؛ وی کافر مرده و خود به گناهکاری 
خویش اعتراف داشته است. از او می‌پرسند که باعث بخشایش گناهان تو چه بوده است 
و او پاسخ می‌دهد که به واسطه چکامه‌ای که در ستایش پیغمبره صلی الّه علیه و سلم 
سروده او را به بهشت آورده‌اند؛ اما به شرط اینکه هرگز شراب ننوشد؛ چرا که او به 
سوی پیغمبر می‌رفت تا اسلام بیاورد اما فريش او را مانع شدند و همچنین علاقه بسیار 
وی به شراب مانع از این شد که نزد پیغمبر برود و اسلام بیاورد. 

ابن فارح در باغهای بهشت به گردش می‌پردازد و در آنجا دو قصر برافراشته می‌بیند 
که بر آن دو قصر دو پلاک به نامهای عبید بن ابرص"و هیر بن ابی‌سلمی *وجود دارد. از 


۱ اینان عبارتند از: برد درد پونس بن حبیب فش و تْلب و سیبزیه و کسایی و برد و آشمعی. 
۲. ولدانْ محْدون (قرآن کریم: ۵1: ۱۷. 

۳ آعشی, میمون بن فیس شاعر نابینای دوره جاهلی که قصد داشت اسلام بیاورد و فرش او را از این کار 
بازداشتند وگفتند: اين پیامبر شراب و زنا را حرام کرده است. او گفت: یک سال می‌مانم و از زن و شراب بهره‌مند 
می‌شوم. سپس اسلام خواهم آورد. ولی پیش از اينکه اسلام بیاورد مرد.ابن‌قتیبه, الشعر و الشعراء ۱: ۱۱۲ قأهره 
۱۳۹۶ 

۶ عبید بن ابرص از شاعران دوره جاهلی که زندگانی درازی کرد و مر بن ماٌالسماء او را کشت. 

۵ از مشاهیر شاعران دور جاهلی که بکی از لفات از اوست. 


۵ مصیبت‌نامه 
آن دو می‌پرسد که چه چیز مای بخشایش گناهان ایشان شده است با اینکه هردو در 
روزگار جاهلیت درگذشته‌اند. عبید بن ابرص در پاسخ او می‌گوید که وی به واب این 
بیت شعرش: 
آن کس که خواستار شود از مردمان چیزی راه محروم خواهد ماند؛ اما آنکه از خداوند بخواهد 
هرگز درمانده نخواهد شد. 
بخشوده شده است و زهیر در پاسخ او می‌گوید: «من در آن جهان» همواره از یاوه گوبی 
پرهیز داشتم و یک بار در جهان رژیا دیدم که ریسمانی از آسمان آويخته شده است که 
هرکس از مردم بدان بیاویزد در امان خواهد ماند و دانستم که به زودی پیغمبری مبعوث 
خواهد شد. از اين روی» فرزندانٍ خویش را فرمان دادم تا اگر کسی از بندگان خداوند 
ایشان را به خدا دعوت کرد از وی فرمانبرداری کنند و هم اوست که در روزگار جاهلیت 
گفته است: 
آنچه در دل نهان دارید از خداوند پنهان مدارید که هرچه از او پنهان شود سرانجام دانسته 
خواهد شد یا به تأخیر می‌افند و در دفتری نقش می‌گردد و به ذخبره می‌ماند برای رستاخیز با 
به زودی انتقام آن گرفته خواهد شد. 
ابن‌قارح از عبید بن آبرص دربارهٌ عدی بن زید! پرسش می‌کند و او شیخ را راهنمایی 
می‌کند تا به دیدار عدی بن زید نایل شود و شبخ از او می‌پرسد که چه چیز مایة 
بخشودگی گناهان وی شده است و او پاسخ می‌دهد که «من بر آیین مسیح بوده‌ام و 
هرکس که قبل از بعثت محمده پیرو یکی از انببا بوده آسوده خاطر است. تنها 
برش کان نت کارشان دشوار است.» شیخ از او خواهش می‌کند که قصیده «صادیه» 
خویش را بدین مطلع بخواند: 
ای یار من. «عبد هند» را پیفام رسان که به نزدیکی سواد ناحیهٌ دخصوص» رسیده‌ای. 
و درباره بعضی واژه‌های این قصیده با وی به مناقشه می‌پردازد؛ اما عدی انم 
بحث لفوی کنار می‌کشد و او را به یک گردش دوستانه, برای شکار؛ دعوت می‌کند؛ ولی 
ابن‌فارح از سوار شدن بر اسبها هراس دارد و دربار؛ کسانی که از اسب به زمین افتاده و 
درم چا سترده ال دامتالها میکوبل عد قززین زیلبا تخت دی باد ررم فی و کات 


۱ عدي بن زید عبادی از شاعران دورء جاهلی که با در 


بار ساسانی روابطی داشته و بر طبق روایاتی بر آیین 
تج بوده تا 


مقدمه ۷۱ 


اهل بهشت هیچ زیانی نمی‌رسد. 

آنگاه ایشان بر دو اسب بهشتی می‌نشینند و در این گردش خویش با دو نابغه دیدار 
می‌کنند. ناب جعدی" و نابغه ذییانی" و آن دو بر در قصری از مروارید با یکدیگر گرم 
گفتگو هستند. سخن شیخ با ایشان بر سر مسائل مربوط به شعر این دو شاعره به طول 
می‌انجامد. جمع شاعران گرد هم می‌آیند و یک دسته از مرغاییان بهشت, بال‌فشان از 
آنجا می‌گذرند و به گونهُ دوشیزگان نارپستان زیبایی درمی آیند که چنگ و عود و وسایل 
رامش در دست دارند. شیخ از ایشان خواستار می‌شود که با شعر نابغ ذیبانی چند آهنگ 
پی در پی بنوازند و ايشان آهنگهای دلخواه شیخ را با چیرگی و چربدستی می‌نوازند. 
آنگاه لبید بن ربیعه بر جمع وارد می‌شود و همگی به یاد آوازخوانهای شهر فسطاط و 
بغداد. که شعر مُحْبّل سعدی" را می‌نواختند» می‌افتند و از آن گروه آوازخوانان؛ که 
مرغابیان را را درخواست می‌کنند و ایشان نیز به نواختن آن آهنگها 
می‌پر دازند. 

ناگاه صفا و آرامش مجلس با بگومگوی میان اعشی و نابغهٌ جعدی به هم می‌خورد و 
در این گفتگو آن دو تن زشت‌ترین دشنامها را رد و بدل می‌کنند و جعدی بر اعشی 
حمله‌ور می‌شود و کوزه‌ای زرین را به سوی او پرتاب می‌کند و شیخ از این عربده‌جویی 
آن دو سخت آشفته می‌شود و ایشان را از سرانجام آن برحذر می‌دارد. سپس پيشنهاد 
می‌کند که هرکدام از اهل مجلس یکی از این زیباروبان را به عنوان همنشین و برای شادی 
و شادخواری در سرای خویش انتخاب کند. اما لبید بن ربیعه یادآور می‌شود که این 
زیبارویان در اصل دسته‌ای از مرغابیان‌اند و اهل مجلس اگر آنها را به منازل خویش 
ببرند؛ در بهشت شایم خواهد شد و آنها شوهران مرغاییان معرفی خواهند شد. آنگاه 
ایشان از تقسیم کردن آن زیباروبان صرف نظر می‌کنند. 

سپس حَسَان بن ثابت به مجلس وارد می‌شود و از او برای گفتگو دعوت می‌شود و 
درباره اییات قصیده خمریه‌اش که در ستایش پیغمبر است؛ پرسشهایی می‌کنند. 

آنگاه مجلس پراکنده می‌شود و شیخْ گردش خود را در باغ‌های بهشت دیگر بار از 





۱ وی از شاعران جاهلی است که پیامبر اسلام "را درک کرد و شعر برای پیامبر خواند. 
۲ تابغه دبیانی, زیاد بن معاویه یکی از بزرگان شعر جاهلی تخت 
ل ربیعه بن مالک سعدی از شاعران دوره قدیم که به بصره مهاجرت کرده بود. 


۲ مصییبت‌نامه 


سر می‌گیرد و پنج کس را می‌بیند که چشمهاشان از تمام اهل بهشت زیباتر است و اینان 
عبارت اند از عوران قیس ! تمیم بن ابی‌مقبل؛ عمرو بن احمر شماخ؛ راعی النمری؛ و 
حمید بن ور و پرسش او از ایشان دربارهٌ شعرشان به درازا می‌کشد و آنها از نیروی 
حافظةٌ شیخ در شگفت می‌شوند که گوبی هول رستاخیز را هرگز نچشیده است. 

در اینجا ابن‌قارح صحنه رستاخیز راگزارش می‌دهد که چگونه بر او دشوار بوده و او 
را به رنج افکنده و پیش خود تصور می‌کند که با گفتن قصایدی در مدح خازنان فردوس 
بدیشان نزدیک شود شاید زودتر او را به بپهشت وارد کنند؛ اما آنها بدین شعر چندان 
اعتنایی نمی‌کنند و از او می‌خواهند که به صراحت از خواست خویش سخن بگوید. 
وقتی اظهار می‌دارد؛ آنها بدو می‌گویند که ممکن نیست بی‌اجازه پروردگار او را دستوری 
رفتن به بهشت بدهند و یکی از ایشان که می‌داند او از امت عرب است. او را راهنمایی 
می‌کند که در این خواست خویش دست به دامان پیغمبر عرب بزند و شیخ به «اهل بیت» 
متوسل می‌شود تا آنگاه که دربار؛ کار وی با حضرت فاطمهُ زهراد سخن گفته می‌شود: 
(اين یکی از دوستداران ماست و توبهُ او درست است و بی‌گمان از اهل بهشت است. به 
ما متوسل شده است تا از هول رستاخیز نجات یابد.» حضرت زهراس خواست ایشان را 
می‌پذیرد و از برادرش ابراهیم قول می‌گیرد که او را به مصاحبت پدرش پیغمبره برساند. 
پیغمبر از اعمال او جویا می‌شود و او را اهل بهشت می‌بابد و شفاعت می‌کند. 

شیخ به یاری یکی از کنیزان حضرت فاطمه" از پل صراط عبور می‌کند تا به در 
بهشت می‌رسد اما رضوان» که دربان بهشت است. او را بدون پروانه اجازه ورود 
نمی‌دهد. شیخ از او خواهش می‌کند که برگی از درخت بیدی, که بر در بهشت است. به 
او بدهد تا به کمک آن به صحرای محشر برگردد و پروانه ورود بگیرد. اما رضوان با پیرون 
بردد چیزی از بهشت. بدون اجازهٌ خداوند» موافق نیست. 

در همین گیر و دار باس و حیرت است که ناگاه چشم شیخ بهابراهیم» که زودتر از او 
بهبهشت آمده است. می‌افند و براهیم هم او را در پشت سر خویش می‌پند و با یک 
جذبه او را داخل بهشت می‌کند. 

توقف وی در صحرای محشر فقط شش ماهء به ماههای دنیاء بوده و از این روی؛ هول 





مقدمه ۱۷۳ 


رستاخیز نتوانسته است که دقت سنجش و حافظه او را از ین ببرد. 
سپس شیخ با عوران قیس داستان رستاخیز را باز می‌گوبد و ماجرای دیدار خویش را 
با ابوعلی فارسی " شرح می‌دهد که چگونه گروهی از شاعران عرب او را در میان گرفته 
بودند و از او دربارة طرز شعرهای خویش می‌پرسیدند و خطاهای او را به سختی بر او 
می‌گرفتند. آنگاه شیخ گفتگوی ادبی خویش را با یک یک عوران قیس آغاز می‌کند تا 
وقتی که لبید بن ربیعه نزد ایشان می‌آید و آنها را به سرای خویش در فیسیه» یکی از 
محلات بهشت. دعوت می‌کند. 
در آنجا سه خانه را می‌بینند که از نظر زیبایی و روشنی مانند ندارند و لبید بدیشان 
آگاهی می‌دهد که این سه بیت (< خانه) سه بیت شعری هستند که او در دنیا سروده 
است: 
پرهیزگاری در راه خداوند بهترین عطایاست و هر شتاب و درنگی به ذنٍ خداوند است؛ 
ستایش خدا را که مانندی ندارد. نیکیها به دست اوست» هرچه بخواهد می‌کند. هرکه او به راه 


راستش هدایت کند ره یافته و خوشبخت است و هرکه را بخواهد گمراه می‌کند. 


و خداوند به فضل و کرم خوبش آن (بیت»ها را در بهشت به گونه «خانه»هایی درآورده 
است. ابن‌قارح میهمانیی ترتیب می‌دهد و تمام شاعران و ادیبان و اهمل لغت راه که در 
بهشت هستند. دعوت می‌کند. گاو و گوسفندٍ بسیاری می‌کشد و بهترین غذاها را تهیه 
می‌کند و مشهورترین آوازخوانهای بهشت راء از زن و مرده دعوت می‌کند. مثل غریض؛ 
معبد. ابن‌مسجح؛ ابن‌سریج؛ ابراهیم اسحاق موصلی؛ بصبص, دنانیره عنان؛ و 
دوجراده . در این میان بین علمای لغت بحثی بر سر اشتقاق وا مرغابی (< اوز) در 
می‌گیرد که پس از آن دیگر مجلس پراکنده می‌شود و ابن‌قارح با دو تن از حوریان, که بو 
خوش دهایٍ یکی از ایشان و سپیدی اندام دیگری او را به خود جلب کرده: خلوت 
می‌کند. حور نخستین توضیح می‌دهد که او در دنبای فانی «حمدونه حلییه» خوانده 
می‌شده و شوهرش که سقط فروش بوده او را به خاطر بوی بد دهانش طلاق داده است و 





۱. ابوعلی فارسی حسن بن احمد (۳۷۷-۲۸۸) از مردم فسا در ناحیه فارس از بزرگان علم نحو است که با 
استفاده از شعر شاعران در زمینه دستور زبان عرب اظهار نظرهای معروف دارد. 

۲. این گروه مرسیقیدانان معروف دوره اسلامی هستند که در کتابهای ادب و موسیقی (از فبیل الاغاني ابرلفرج 
اصفهانی) شرح حال و کارهاشان اغلب به تفصیل نقل شده است. 


۴ مصیبت‌نامه 


آن دیگری می‌گوید من «توفیق سیاه» نام داشته‌ام و در دار العلم بغداد خدمت می‌کرده‌ام 
وکتابها را در اختبار اهل مطالعه و نسخه‌نویسان فرار می‌داده‌ام. 

بن قارح وقتی این حرفها را می‌شنود از آن دو کناره می‌گیرد و از یکی از فرشتگان 
بهشت حوریه‌ای را خواستار می‌شود که از زنان دنیا نباشد و آن فرشته او را به «درخت 
حور» راهنمایی می‌کند. آنجا که میوه‌ای از درخت چیده می‌شود و از میان آن حوریه‌ای 
زیباروی بیرون می‌آید و به او می‌گوید: «از دیربازه پیش از آفرینش جهان؛ وی همچنان در 
انتظار و آرزوی شیخ بوده است.» آنگاه شیخ خدا را شکر می‌کند و در همان لحظه که در 
سجده شکر است به خاطرش می‌گذرد که اين حوربه با همه زیباییش لاغراندام است. 
هنوز شیخ سر از سجده برنداشته که در کنار خود حوریهُ دیگری همانند حوریهٌ نخستین 
می‌بیند که فربه و درشت اندام‌تر است و شیخ ناگهان هراسان می‌شود. به او می‌گویند: «تو 
مختاری این کنيزک را به هر گونه‌ای که بخواهی درآوری...» 

به خاطر شیخ می‌گذرد از وضع دوزخیان نیز آگاهی حاصل کند و بر یکی از ستوران 
بهشتی سوار می شود و به گردش می‌پردازد و در راه خود به بهشت «عفریت»ها می‌رسد. 
در آنجا پیرمردی از جنیان ممن را می‌بیند که دو قصید؛ شگفت‌انگیز از سروده‌های 
خویش را برای او می‌خواند. آنگاه شیخ راه خود را ادامه می‌دهد و در این میان شیر 
قاصره" را می‌بیند. همان شیری که عتبة بن أبی هب را دربد» هنگامی که پیغمبر از 
پروردگار خویش خواستار شد تا سگی از سگان خود را بر او مسلط دارد. و پس از این 
شیر گرگی را می‌بیند که با اسلمی سخن گفته بود" آنگاه در دورتر جای بهشت خانهة 
کوچکی می‌بیند که مردی بی‌بهره از نور بهشتیان در آن جای دارد و توضیح می‌دهد که 
آن مرد حطیئه" است و به خاطر صداقتش در این شعر 





۱ باید نوجه داشت که در کتب ادبی و تاریخی قدیم عرب شعرهایی به نام جنبان و شاعران ج جنی آمده و 

مشهور است و ابوالعلاء در اینجا به طنز از آنها یاد می‌کند. 

۲ . شیر قاصره: : شیری بود که در ناحیه قاصره (حدود شام) عُتبة بن بیلّب راء به نفرین پیامبر خدا: درید و 

داستان آن معروف است. 

۳ . اسلمی: وی ام ۳ مایم کردار کرک کوم هدیکرا وهای کی کیت رای 
۱ ۱ 

با او به سخن درامد که با روزی مرا که خداوند نصیب من کرده | از من مني‌گیری ؟ داشتعان او در کشت تاریخ 

معروف است. 

۶ حَطیِه: از شاعران دوره جاهلی است که اسلا 


ارتفا 


م را درک کرد و در هجوسرایی بسیار تواناست و طبعی لشیم 


مقدمه ۱۷۵ 


بان من امروز جز از سخن یاوه نمی‌گوید و من خود نمی‌دانم برای که می‌گویم. می‌بینم که 


خداوند چهره‌ای زشت به من داده است زشت است و دارندة آن نیز زشت است. 
شفاعت شده و شیخ در شگفت می‌شود که چرا گناه او را به خاطر این بیتش 
نبخشیده‌اند؛ آنجا که می‌گوید: 

هرکه نیکی کند آثار نیک آن کار از مان نخواهد رفت و کار نیک میان مردم و خداوند محفوظ 

خواهد ماند. 

و حطیثه توضیح می‌دهد که این مضمون را پیش از من نیکوکاران گفته بودند و من آن را 
منظوم کردم؛ اما بدان عمل نکردم) از اين رو از پاداش آن محروم ماندم. شیخ بعد از آن که 
دربارة فان بن بدر" از وی سخنی می‌پرسد او را ترک می‌کند و به راه خود ادامه 
می‌دهد تا می‌رسد به خنساء " که در نزدیکی آتش است. و به شیخ می‌گوید که برای 
نگریستن به برادرش صَحُر بدانجا آمده و او را می‌بیند که همچون کوهی بلند است و 
آتش بر چکاد آن برافروخته شده و تخیل خنساء درباره او واقعیت يافته است آنجا که 
گفته بود: 

همانا که رهیافتگان از خر پیروی می‌کنند گویی که وی کوهساری است که بر چکاد آن آتش 

افروخته باشند. 
آنگاه شیخ ابلیس لعین را در آتش می‌بیند و میان آن دوگفتگوی سختی درگیر می‌شود و 
شیخ از ابلیس دربار؛ بَشار" چیزهایی می‌پرسد. ناگاه بُشاره در حالی که سخت در 
شکنجه قرار دارد؛ در برابر آنها حاضر می‌شود. اما عذاب بُشار شیخ را از یرس و جو 
دربار؛ زندگی وی در آن جهان باز نمی‌دارد و دربار شعرش با او به مناقشه می‌پردازد و 
شیخ با تمام شاعران دوزخ همین رفتار ‏ می‌کند؛ از فبیيامرالقیس؛ عنترة بن شداد؛ 
َلَقمة پنعبدهه مرو بن لثم حارث یَشکُری؛ طرفة بن عبدء اوس بن حجر ابی کییر 
هذلی؛ صحْه الغی» شنفری و تأبط شر!؟ آنگاه که حاجت خویش را از گفتگوی با ایشان 


۱ زرقان بن بَذر: از شاعران دوره جاهلی که اسلام آورد و از بزرگان صحابة پیامبر است. 

۲ خنساء: بزرگ‌نرین شاعره ادب کلاسیک عرب که مرائی او درباره برادرش صحر از زیباترین مرائی در شعر 
عرب است. 

۳ بشار بن بُرد: از شاعران ایرانی‌نژاد عصر عباسی که از مادر نابینا زاد و به انهام زندقه او را کشتند. یکی از 
تراناترین شاعران عصر عباسی. 

1 این گروه همه از شاعران معروف دوره جاهلی هستند و از گردنکشان ادب عرت. 


۶ مصیبت‌نامه 


برآورد؛ دوباره به بهشت باز می‌گردد و در راه خويش سری هم به منزل «آدم» می‌زند. در 
آنجا دربارةُ شعری که به وی منسوب است از او پرسشهایی می‌کند ؛ همچنین دربارة 
زبان مردم دوزخ. آنگاه به باغی که از آنٍ مارهاست می‌رود. در آنجا شعر خواندن یکی از 
مارها مایُ شگفتی شیخ می‌شود. همچنین از آگاهی عمیق یکی از ماران به فرائتهای 
گوناگون قرآن در عجب می‌شود واين ماره ماری است که در سوراخ دیوار خانة ابوالحسن 
بصری " زندگی می‌کرده و سپس از آنجا به خانه ابوعمرو بن العلا" منتقل شده است و 
سرانجام به نزد حمزة بن حبیب" رفته و در کار قرائت قرآن سرآمد و استاد شده است. 

شیخ از آنجا به بهشت رجَزسرایان* می‌رود و در آنجا با اغلب عجلی و عجاج روبه و 
ابوالنجم و حمید ارفط و عذافر بن اوس و ابونخیله برخورد می‌کند "و با صراحت تمام 
نظر خویش را درباره رجز بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که پایین بودن مقام ایشان در 
بهشت نتیجه مقام فرودین ایشان است در عالم شعر؛ چرا که رجز ضعیف‌ترین نوع شعر 
است. 

گردش ابن‌قارح با رسیدن وی به پایگاه : بلند و مقام ارجمنلٍ خوبش درب بهشت جاودانه 
پایان می‌بابد. 


مصیبت‌نامة عطار و سفر سالک فکرت 
دربارهٌ طرح عمومی و پیرنگ مصیبت‌نامه و سرچشمهٌ آن از سوی دو استاد بزرگ 
بدیع‌الزمان فروزانفر و هلموت ریتر دو نظر متفاوت پیشنهاد شده است و ما به دلیل 
اهمیتی که رأی و نظر این دو استاد دارده هردو را به عين عبارت نقل می‌کنيم. 





۱ شعر معروفب «ترت لبلاً ر تن ها که در کنب ادبی فارسی نبز بسیار نقل شده و می‌گویند نخستین 
شعر را آدم ابوالبشر گنت در مرثبه فرزندش ریات الاب چاپ استاد نفیسی؛ ۱۸). 

۲ ابوالحسن بصری: از بزرگان تابعین است که به زهد و حکمت و پرهیزگاری شهرت بسیار دارد. وی در سال 
۵۰ هجری فز کد شنه 

۳ ابرعمرو بن علاء: از مشهورترین ادیبان عرب که در کار «لغت» و «فرائت» نت معلز افران است و در ۱۵۶ 
مهر پرقارت رازن کتابهای ادب عرب سرشار از اقوال و داستانهای اوست. 

۶ حمزه بن حبیب: یکی از فراء سبع (< هفت قاری قرآن) که در سال ۱۵1 هجری درگذ شت. 

۵ رجزسرایان: گروهی از شاعران‌اند که فقط از انواع شعر به رز (نوعی شعر کوتاه و اغلب مناسب با جنگ و 
تفاخر) 0 و رجز از ِِ و در شعر ری به شمار می‌رود. 


مقدمه ۱۷۷ 


۱) نظر استاد فروزانفر 
در کتابی که استاد فروزانفر وه زندگینامه و تحلیل اشعار عطار پرداخته است دربارة 
منشأ پیرنگ مصیبت‌نامه چیزی نیامده است. استاد در بحث از اين کتاب نوشته است: 

«بی‌شک طرح کتاب مصیبت‌نامه در منظومه‌های زبان فارسی تازه و نوآیین است و نه 
پیشینیان و نه واپسینیان مثتویی بدین طرح و سبک نسروده‌اند. شرح سلوک باطنی را 
بسیاری از شعرا به اجمال و تفصیل بیان کرد‌اند ولی در ضمی مقالات پراکنده که مطالب 
آنها به یکدیگر پیوستگی ندارد و به عکس آنها مطلب درین کتاب متصل به یکدیگر و 
پیوسته است چنان که هر مقاله کنجکاوی دروب خواننده را تهییج می‌کند و برای خواندن 
مقاله بسین در اشتیاق می‌افکند و چون هر مقاله مخصوص یکی از مراتب وجود یا 
اشخاص الهی و غیبی است و شیخ در خطاب سالک و وصف آن مرتبه مقداری از 
اطلاعات فلسفی و دینی خود را گنجانیده و در خور مقام. چند حکایت بدان بیوسته 
است. این نکته هریک از مقالات را تازگی و تنرژع خاص بخشیده و بر ظرافت و دلاویزی 
آن افزوده است. 

به راستی باید گفت که وصفب سیر آفاقی و آنفسی بدین تفصیل و دقت و با رعایت این 
تکات در هیج یک از کتب صوفیان دیده نمی شود و این که شخ هریک از مراتب وجود را 
به اعتبار صفتِ مخصوص خود. از قبیل اين که جبرئیل مظهر امر و اسرافیل نمودار احيا و 
یرانیدن و قلم مظهر قدرت و عیسی نموه پاکی و طهارت است. مرحله‌ای از مراحل 
سلوک قرار داده و معنی سیر آفاقی رابه خوبی روشن ساخته و به اشارت فهمانیده است 
رهز ین مین را اسف بای ات کهد گنای کی شوه 
تنوشته‌اند و کشفب این سر غریب عنایتی است از حق که شیخ ما بدان اختصاص یافته 
است. 

چنان که می‌دانید. محیی‌الدین ابن عربی در کتاب فصوص الحکم خود همین شیوه را 
در بیان حد وجودي هریک از انبیا علیهم السلام در پیش گرفته و از آن تعبیر به «کلمه» 
کرده و به ادعای خود آن را در خوابی که در دههُ آخر محرم سال ۶۲۷ دیده از دستٍ 
حضرت رسول اکر مگرفته است و بدین جهت مشایخ عرفان بدان کتاب اهتمام بسیار 
ورزیده‌اند و بر آن ۵ خود عدیم النظیرش می‌شناخته اند و به 
اندک توجه در تاریخ انشاء ی تلقّی فصوص (۶۲۷) معلوم می‌گردد که آن کتاب سالها پس 


۸ مصیبت‌نامه 


از نظم ممیت‌نامه و به احتمال هرچه قوی‌تر پس از وفاتِ شیخ عطار کسوت تألیف 
پوشیده و شیخ ما در طرح این مطلب و دریافت اين دقیقه بر شیخ اکبر مق و تقدم دارد 
گذشته از آن که در فصوص تنها شرح مرتبهٌ انیا است و بس و در مصیبت‌نامه چهل مقام که 
شامل مراتب علوی و سفلای وجود و حقایق عالم غیب و شهادت است بیان شده و 
سخن محیی‌الاین سخت پیچیده و میج و تحقیق محض است بر خلاف گفتة شیخ 
ععار که واضح و روشن و دلاویز است و آميخته به حکایات ظریف و مثل‌های شیرین.»! 
استاد فروزانفر در سال ۱۳۴۰ هجری که اين کتاب را نگاشته, در حوزه مشابهات و یا 
منابع احتمالی مصیت‌نامه جز این بحثی ندارد اما ظاهر سالها بعد متوجه شده است که 
طرح عمومی و پیرنگ کی ممیبت‌:ذ عطار می‌تواند متأثر از یکی از ابواب اس اائین 
شیخ احمد جام ژنده‌پیل (۵۳۶-۴۴۰) باشد. در تلخیصی که از کتاب ژنده پیل به خط او 
باقی است. این تصریح دیده می‌شود آنجا که نوشته است «و تقریباً بنیاٍ شصیبت‌نامه 
مضمون این فصل است (- باب پنجم اس الائین) که عطار گرفته و تفصیل داده است.»۲ 
از باب اهمیتی که نظر استادفروزانفردرین برهدارد و هم از باب این که خوانندگان 
شمیت‌نامه متن گفتار احمد جام ژنده پیل را پیش چشم داشته باشند عیاً در اینجا نقل 
می‌شود. 
به حقیقت بدان که بیدار کسی بوّد که در خواب نباشد و با در خواب شده باشد بیدارش کرده 
باشند و کار بیداران بر دست گرفته باشد. چنان که آن مرد محبٍ از خواب غفلت بیدار گردید: 
آتش محبت دید که در جان وی افتاده. وی از سر آن درد و نیازن به طلب محبوب خود 
برخاست با شوقی تمام؛ هر جا که امامی با پیری دید یا کسی که می‌گفتند که از دوست وی 
خبری دارد گرد همه می‌برآمد. و از هر کس چیزی می‌پرسید نا مگر خبری یاوده و درد خویش 
را درمانی بیند و این آتش را آبی یاّد. هرچند بیش گردید کم یافت. و آن آتش شوق هر زمان 
زبادت می‌گردید. سوختگی به سوخنگی می‌افزود. تا از همه روندگان اين راه و خداوندان این 
کار عاجز آمد. و هیچ خبری نیافت ازیشان. و درد خویش را هیچ دارو نبافت» و ریش خود را 
هیج مرهم نیافت. 





۱. شرح احوال و ند و تحلیل آثار عطار صص ۰۳-1۰۱ 
5 ۱ رد ار تا 2 رازه ۲ ۰ ِ ی ۰ 7 
عین دستوست د فروزانفر که در صفحه هفتاد و چهار مقدمة مصحح آمده است (أئی ااین: تصنیف 


۱ فا ۰ 24 ۰ ۳ 1 ۳ 
حمد < م (زنده پیل) تصحیح و توضیح دکتر علی فاضل: توس تهران ۱۳۱۸) نیز بادداشت زنده‌یاد دکتر فاضل 
در کارنامه احمد جام نامقی؛ نوس تهران ۱۳۸۹ ص ۳۱. 


مقدمه ۷۹ 


و هر کس را دید که راهبری می‌کردند همه در بند خویش بودند و یا در بند چون 
خویشتنی. و هرکس از این طعمه‌ای ساخته و در پیش خویش نهاده؛ هر که ازین قوم بدیشان 
می‌رسنده ايشان ازین خورش خویش در پیش ایشان می‌نهند. و ایشان را به بر خویش جای 
می‌سازند. چنان که در مثل گوبند: «خرمن سوخته خرمن سوخته خواهد همه را» «بازماندگان 
همه را هم‌چون خویش بازمانده خواهند» تا لاجرم چون اين مردانٍ مرد جوی که بدیشان 
می‌رسند. سرگشته و متحیر فرو می‌مانند. 

چون اين مشتاق دل‌سوخته را که از سر آن درد و سوز محبت برخاسته بود چشم برین راه 
روندگان و بر منزل ایشان اوفتاده از سر آن نیز و درد خویش ناله و آهی برکشید و روی از همه 
روندگان این راه برتافت و از سر آن درد و سوختگی و بستاخی آواز داد و گفت: الهی! از 
کجات جویم؟ به دل او درآمد که داود صلوات ان علیه هم اين سّال کرد جواب چنین آمد 
که نا ند لمکسرة فلوم من مخاْیی. چون اين ندا به بر این درویش رسید از جای 
بجست چون والهی که نیز قرار و آرام نیافت؛ هرکجا دل‌شکسته‌ای با غمگینی با اندوه‌مندی يا 
بلارسیده‌ای با گرفته‌روزگاری بود؛ به نزدیک ایشان می‌نشست و جست و جوی محبوب 
خویش می‌کرد تا که ازو سخنی گوید با که از وی خبری دارد؛ هرچند که بیش دوید کم یافت: 
همه گفت و گوی بودنده ازیشان هیچ خبر نیافت. 

گفتند او را خانه‌ای است. مرد محبٌّ برخاست و می‌رفت تا به خانه؛ گفت: او را مگر در 
خانه پارم نیافت. حاجیان را پرسید که: شما آنجا چه می‌کنید؟ و چه می‌جویبد؟ گفتند: فیه 
یات نات مقامٌابراهیم و من له کانمن (۳: 4۷)؛ گفتند: درین نشانهاست» هرکه درین 
خانه شود از عذاب او ایمن شود. 

آن درویش ممتحن دل‌سوخته از صفب حاجیان گردیده؛ آه بر آه و درد بر دردش بیفزود. 
آبد تا به صف راکعان و ساجدان گفت: شما کجاابد؟ و چه می‌کنید؟ و چه می‌جویید و چه 
دارید؟ گفتند: خدای عز و جل در کتاب عزیز خویش می‌گوید. فوله تعالی: يا ها لین َو 
آرکموا و آنجُدوا و آعبُدوا ریم و آفعلوا لیر لمکم حون (۲۲: ۷۷) گفتند: ما رکوع و 
سجود می‌کنيم؛ و خدای را می‌پرستيم تا مگر از رستگاران باشیم. 

مرد محبٍّ را درد زیادت گردید. جراحت خویش را تن دارو نیافت؛ آمد به صف تائبان و 
عابدان و صائمان و شاکران و آمران معروف و حافظان حدود خدای عز و جل. گفت: شما چه 
دارید؟ و چه می‌جویبد؟ گفتند: خدای عز و جل می‌ثنای ما گوبد و ما را می‌باد کند؛ این نه 
تمام است که او می‌گوید. قال اه تعالی: اون آلعابدون آلحامدونٌ آلسایُحون آلراکمون 
السْاجدونْ آلامرون المعروف و لاهن عن آلمنکر و آلحافظون لخدود آثو و بر لمُوینین 
مارا مار بو کالما رایتتی سارت وه 


۸۰ مصیبت‌نامه 


آن درویش را آتشس محّت زیادت گردید؛ آمد به بازار نیکوکاران و گفت: شما در طلب 
چه‌ابد؟ و چه دارید؟ گفتند: آن مار بس بو که حق سبحانه و تعالی می‌گوید : من رنج 
نیکوکاران ضایم نکنم؛ کما قال ال تعالی فی محکم کتابه لانضیغ رشن خسن عم 
(۱۸: ۳۰). 

مرد محب را آتش شوف زیادت گردید؛ آتش بر آتش ریختند و نمک بر سوختگی بیختند. 
دل‌سوخته و گرینده و نالنده آمد تا به سرکوی صابران و صادقان و منفقان و مستغفران؛ گفت: 
اه گنت ار را اه کر کارت ات مات 
هیچ کس را قفته که رابت انخه ها رات از مدح و ثنا در کتاب خدای عز و جل؟ صابران 
ات و ارو أجرهم بثیر جساب (۳۹: ۱۰). صادقان را می‌گوید:لتجزی ال 
آشادقین بصدتهم... (۳۳: ۲۴) مستغفران را می‌گوید: و مرن بالاسحار (۳: ۱۷): و 
دیگر می‌گوید: و بالاسحار هم یَستغفرون (۵۱: ۱۸) و دیگر می‌گوید: دی یخملون عرش ز 
من خوله... (۴۰: ۷) تا آن جا که گفت: و یُستَعُفرو لین منوا و منقان را می‌گوید: مت 
آذین فقو لیم فی تیآ کل حبّ بت یم سابل فی کل نله مائة بو اه 
ضاعف من شا و آ واسع علیم (۲: ۲۶۱). 

آن محبٍ دل‌سوخنه راکه او را به آتشس محبت از خواب غفلت بیدار کرده بودنده و غذای 
ری جز شربت محبت نبود؛ و مقصود جان او جز طلب محبوب او نبود هر کس را دید در 
چیزی آويخته. از آنچه او را مقصود بود هیچ کس سخنی نگفت و نطق نزد؛ آبن درویش 
دل‌ریش را خواست که جگر او پاره شود و زهر او آب گردد و متحیّر و سرگشته و حیران فرو 
ماند و گفت: هم آخر این کار را درمانی باشد و او را مردان اند؛ مگر که ایشان را از حق خبری 
باشد. 

آمد تا به سر کوی ایشان بر امیدی که مگر درد خویش را این جا درمانی باوم. آراز داد که 
شما از دوست و مطلوب من چه خبر دارید؟ و درین کوی و درین میدان چه می‌کنید؟ گفتند: 
ما دست از دنیا پاک بشستیم و بیع و تجارت در باقی کردیم و هرچه ما را ازو باز دارد جمله 
پدرود کردیم. تا حق سبحانه و تعلی مارا درکتاب عزیز خیش یاد کرد و مردمان تا قيامت از 
کتاب خدای عز و جل ثنای ما می‌خوانند. کما قال اه سبحانه و تعالی: رجال لا تلهم تجارً 
د لا بیع عن ذکر ثم (۲۴: ۳۷), گفت: آخر چه خواهد بود؟ گفتند: و نرق من یَشاء بغیر 
جساب (1: ۲۱۲). گفتندکه: له عز و جل ما را روزی دهد بی‌شمار. مرد مشتاق آهی بزده 
گفت: : دریغ! شما خود برای روزی بی‌شمار او را می‌پرستید؟ 

آمد تا به سر کوی علما و بزرگان دین و مقدمان شریعت و طبیبان راسخ گفت: شما چه 
می‌کنید و چه دارید و درد مرا چه مرهم دارید و درمان من به نزد شما چیست؟ گفتند: هرچه 


مقدمه ۸ 


تو می‌خواهی ما را هست: اگر نعمت و حرمت و حشمت می‌باید ما را هست و اگر آن جهانی 
می‌بابد ما را هست؛ کما قال له تعالی فی محکم کتابه: و لین آوتوا للم درجات (۵۸: ۱۱). 
اگر درد خویش را می درمان جوبی برو نماز کن و روزه دار و علمآموز و کار خیر بر دست گیر 
تا خدای عز و جل تو را ببامرزد. 

مرد محب را خستگی و سوخنگی زیادت گردید و دردش بیفزود و دست غیرت برآورد و 
پیراهن صبر پاره کرد و دستار پنداشت بر زمین زد و خاک بر تارک سر کرد و از سر آن حسرت 
و ندامت گفت: الهی! ی أجذْل؟ ندایی به سر آن عاشت دل‌سوختة بگربریان آمد که مار از 
جای تهمت زده نباوند؛ ما را از خانه مفلسان و نیازمندان جویند که سرمایه مفلسان ماییم و 
ندیم شکسته‌دلان ماییم. کسی که جامه سفید باشد فضّار را نجوید. 

اگر مارا می‌شوین بروبه کون قلاشان و غاصیان و مفانتان: به دبک شکستدلن که از 
همه خلق می شرم دارد که گوید: من بنده‌ای زبان عذر ندارد. و آب روی ندارد و مال و نفقه 
ندارد و علم و عبادت ندارد و شرم دارد که در میان مطیعان آید» سرافگندة جرم و تون اف 
ندامت در دل و آب حسرت در دیده گرد معصیت بر روی؛ و باد تشویر بر لب» جانی خجل و 
دردمند در کنجی افتاده, تهی‌دست و نبازمند و مفلس که آیا با من چه خواهند کرد؟ 

ما را از آن جا جوی که ما در خانة مفلسان و نیازمندان باشیم» که سرمایه مفلسان ماییم؛ و 
درکتاب عزیز خویش بیان فرمود» کما ال له تعالی: و من یُعمل سوة آو یم هم َستغفر 
آنْه بَجد نغور رحیماً (۴: ۰0۱۱۰ می‌گوید: ما را آن جا یاوی که کسی بسیار کار بد کرده باشد 
و بر تن خویش ستم کرده باشد. پس آنگاه از خواب غفلت بیدار گردد و آتش ندامت در دل 
ری اوفتاده و بر درد طلب ما برخاسته؛ ما را آن جا باوی. و معرفت و عفل برین گواهمی 
می‌دهد. 

نبینی که امیری با پادشاهی خواهد که باغی با بوستان سرایی سازد و در آن جا چند 
درخت گوناگون بنشاند تا آن جا که نشیمن‌گاه امیر باشد و تخت و دکان او باشد و هر کجا که 
چشم امیر بر آن اوفند همه خار کارند امید گل را؛ و آن امیر که در باغ شود بر هیچ درخت 
میوه‌دار نظاره نکند و در زیر آن ننشیند زیرا که به بخلش منسوب کنند؛ و بی‌همٌتی باشد و از 
آن بوی بخل و نیاز آید؛ اما برگل نظاره کند و به نزدیک گل باز نشبند و دست فرا گل کند و فرا 
بوید و باگل تماشا کند و به هر خار باز نزند و در خار ننگرده هرچند که خار دست او را زیان‌کار 
است. گل را از بهر خار باز نزند؛ همه سال رنج خار می‌کشد تا یک بار که هفته‌ای خار گبل 
بار ارد. 

اما چون خار بار گل برگرفت و رنگ خویش پیدا کرد امیر نیز رخت از بوستان بر نگیرد و 
هم باگل نشیند و درگل نگرد و منزل وی در زیرگل‌بنان باشد و بدان نیز بسنده نکند: خاصگان 


۸ مصیبت‌نامه 


خوبثی را فرماید تا از آن گل گلاب کنند تا هرکجا که عزیزی با مهتری یا خاصی فرا رسد 
بریشان نثار می‌کنند؛ مقصود از باغ خود گل بود اما نادان همه خار بیند و فدرگل نداند. چون 
در باغ ملوک شود ملامت کند که این همه خار چیست؟ چرا نه درخت باردار کشته‌اند؟ از خار 
چه آید؟ نداند که خداوند باغ را بزان خار سرّی است که با درختان دیگر نیست؛ اما هر کس 
سه ملوک ندانند که چیست. مگر آن کسانی که صاحب سر باشند. 

اما حق را سبحانه و تعالی با سر این عاصیان و گناه‌کاران موّمنان کارهاست که با مطیعان و 
عابدان نیست: پادشاهان که زندانی را فرا پیش خوانند» کار بر مراد ایشان کنند و سخن بر مراد 
ایشان گویند؛ زیرا که ایشان را خود خوانده باسند. دانند که ایشان دل‌شکسته باشند. و هر چه 
کنند و گویند همه ازیشان فرا گذارند. دانند که ایشان ادب بساط ملوک ندانند و اگرنه چنین 
کنند عدل نباشد -زیرا که او نیامده است بلکه او را خود آورده‌اند و آورد؛ خود را مجرم نتوان 
نهاد؛ چون خودآورده باشی. و خود خوانده باشی؛ آورد؛ُ خود را با کس نتوان داد؛ کارهای 
ملوک را راه فرا نتوان دانست. 

هم‌چنین بسیار وقت باشد که بند؛ عاصی خاطی جافی گناه کار بی‌حرمت و بی‌ادب چندان 
خار معصیت در صحرای سین خود کشته که هر که در آن جا نگرد فرسنگ به فرسنگ. ازو 
بگریزد. او خود هم از خویش ننگ دارد؛ و از خلق شرم. و از حق بیم دارد از بس جرم و گناه 
که 

همی یک باری ناگاهی نظر عنایتی درآید و ابر جود و کرم برآید و رعد رحمت فرا غریدن 
آید و برق محبت فرا جستن آید و باد عنایت فرا وزیدن آید و باران فضل فرا باریدن آید و آن 
نطره رحمت بر آن نقطهُ محبت ببارد و از خارستان آن عاصی برگ انابت بیرون ید وگل شوق 
فرا شکوفیدن آبد و بلبل شبدا فرا سراییدن آید. آتش محبت در سین وی الا گیرد و توش آن 
برگل شوق زند و آتش مهر در دل او سوز برگیرده آن خفته را از خواب غفلت بیدار کنند و او از 
خواب برخیزد؛ های های مشتاقان و نعر؟ خوشدلان فرا زدن گیرد و هوی هوی عاشقان فرا 
کردن گیرده نار محبت ر نور معرفت در هم آویزد: از زیر هر تار موی آن مُحبٌ بانگ محبت 
م‌آید و بوی وصال در دماغ وی اوفند. خارستان وی گلستان گردد و ازگل محبت وی گلاب 
رحمت و مغفرت سازند و در قندیل عنایت کنند و مهر رضا برنهند تا روز قيامت انگه به هر 
قطره‌ای عاصی را از گناه بشویند. بند دل برگیرند و لباس ع بپوشند. تا همه جهانیان بدانند که 
از خاعت مطیعانبی‌يزيم و هیچ عاصی را روی نومیدینیست و هیچ مطیع را روی ایمنی 
ِ خواست کرد و هرچه خواهد کند. کس را بر وی چرایینرسد؛ الم رب 


(۸۵: ۶( «یمحو ۳ ما بشاء و ُثبت و عنده أ آلکتاب» (۱۳: ۳۹ 


اد ۰ ۲ 7 1 
اما می‌دان که فضل و عنایت او مرغی است که بر هر درختی ننشیند و در هر آشیانه‌ای 


مقدمه ۸۷۳ 


نپرد و هر صیادی او را نتواند گرفت و هر فهمی او را در نیاژد. تا کجا خواهد که شود کسی او 
را در بند خود نتواند آورد. او را هم بدو گیرند. دام او هم نیاز اوست بدو؛ تا که را خواهد که 
گیرد و تا کجا خواهد که فرود آید و همه شکار آن جا کند که کس را در وهم نیاید؛ ملوک را با 
شکار کسان چه کار باشد که بر فتراک بندند؟ و پا به باغ کسان چه کار باشد که در آن عمارت 
کنند و فرمایند؟ 

ملوک را که رأی عمارت بود. و خواهند که باغی سازند با بوستان سرایی, در جای 
مشترک تصرف نکنند که آنگاه تهمت عجز بود. ملوک جون خواهند که جایی سازند. ایشان را 
بیم عجز و بیم دزد و بیم لشکری نباشد: هر جا که خواهند خارستانی با ویرانه‌ای که همه خلق 
از آن عاجز باشند که آن جا هیچیز نتوان ساخت. آن سلطان هم آن جا عنان مرکب خوبش باز 
کشد و گوید که: ما را این جا باغی باید ساخت. فرا کند تا آن همه بر هم کوبند و بر هم شورند 
و چنان که می‌خواهد بفرماید تا بسازند و هرکه در نگرد داند که چنین جای ملوک نوانند 
ساخت و این جای سلطان است و رعیت گرد آن نتواند گردید و بدانند که این جز از آن سلطان 
یست: ان المنکسرة قلوهم من مخاقنی. 

این حا باشد که ی که ان روش تیه یه و شا تفگ رز 
بی‌حرمتی و خطا و جفا و زّت. و چون از سوی وی نگرد همه: فضل و کرم و جود و احسان 
ری بیند و شرم و تشویر و بیم گناه دل او را چنان شکسته می‌دارد که او چپ از راست باز 
نداند. و او را چنان متحیّر و سرگردان کند در سوختگی و محبت خویش که هرکه در نگرد 
گوید: مستی است که از خرابات بیرون آمده است! اين زمان داد مقام خوف داده باشد. 

پس از اين قدم در مفام رجا نهد می‌شاید و هر زمان آتش محبت زیادت گردد تا او را در 
دریای مهر غرقه کند ت وصال فرا دست وی دهد و هر زمان موج دربای محبت زیادت 
می‌شود و مرد شکسته‌دل طناب وصال محکم‌تر می‌گیرده تا به جایی رسد که حبل از میان 
برخبزد و مرد از مان بشود و درست و شکسته از میان بشود کما قال ال تعالی: و آعتصموا 
با و میم یم آمولی و نم لمیر (۷۸:۲۲) و با المون و اثوفیق: و حسبنا ال و نعم 
المعین. ! 


استاد بی‌همتای مطالعات ایرانی و اسلامی» از جمع خاورشناسان؛ پروفسور هلموت 
ریت با احاطه شگرفی که به مسائل عرفان ایرانی و اسلامی داشته و با احاطه‌ای که بر 





‌ 
۱ اس الباش. + ی 
ماش 1 احمد جام زنده‌پیل. رو حیح و توه بح دک علی فاضل توس ۳ ان ۰۱۳۹۸ صصر ۱-۵ . 


۴ مصیت‌نامه 


منابع اندیشه عطار در طول سالیان به دست آورده بوده است. نظر دیگری دارد و معتقد 
ات هک بر گنج طرم عوراس میت ب( طزدا2 سرف عف رت 
رسولگرفته است. بسیار به جا و مناسب خواهد بود اگر آنچه را که او دربارهٌ مصیبت‌نامه 
و طرح کلی آن نوشته است به عین عبارت در اینجا نقل کنیم: 

«ممیت‌ناه شرح سیر روح در خلوت تفکر روحانی است. ممکن است آنچه عطار در 
تذکرة الاویاء از سفرهای روحانی بایزید بسطامی عارف مشهور (درگذشته به سال ۲۶۱: 
۴ گزارش کرده است وی را به نظم این کتاب برانگیخته باشد و یا در نظم این مثنوی 
موثر شده باشد. این سفرهای روحانی و تأمل در خویشتن اکه در آن بایزید گاهی بر نوک 
انگشتان پا می‌ایستاد" وگاهی سر بر زانوی فکرت می‌نهاد "او را به عالم علوی رهنمایی 
کرده‌اند . در زمانهای بعد پیران؛ مریدان خود را مکلف می‌کردند تا چهل روز در خلوت 
به سر برند و در این مدت به تدریج از غذاکم کنند و بیشتر در حال ناراحتی بگذرانند. بر 
اثر این عمل» مکاشفاتی برای ایشان دست می‌داد و صورتهایی می‌دیدند که آن را به 
شیخ خودگزارش می‌دادند و شیخ آن معانی را بر ایشان تفسیر می‌کرد (عوارت المعارت؛ 
فصل ۲۶ و ۲۷). در مصیبت‌نامه روحی که به سیر و تفکر در جهان طبیعی و معنوی 
می‌پردازد به صورت «سالک فکرت» مشخص شده است که همچون مریدی در برابر 
مرشد و پیر خود فرار دارد. اين سالک فکرت چهل مرحله می‌پیماید که مطابق با چهل 
روز اعتکاف در خلوت است. او پس از هر گفتگوی شهودی با یکی از موجودات 
روحانی وکیهانی و طبیعی که قوای روحی مشخصی هستنده با پیر خود سخن می‌گوید و 
از او مطالبی دربارهةٌ کسی که با او سخن گفته باد می‌گیرد و در اینجا طرح اصلی گفتار و 

حالت روحی این سالک فکرت نیاز باطنی و سرگشتگی و تردد و نومیدی است و 
مانند حالتی است که در منطق الطبر مرغان در وادی «حبرت» داشتند. سالک پیش هر 
موجودی که می‌رود» می‌خواهد که او را راهنمایی کند و از حالت رنجبار سرگشتگی و 
تردّد در آورد و رهایی بخشد. سالک هر بار بیع هیرایا ر اه ویرل مرعیت 
آغاز می‌کند و صفات و عناوین موجودی را که طرف خطاب اوست می‌شمارد و پس از 


۱. تدکرة الاویاء ح ۱ ص ۰۱۰ س ۹-۷. 


۲ ۱ ص ۱۶۳ س ۲۰-۱۷ و ص ۰۱۵۷ س ۱-۲۰ ۲. 
۳ ج ۱ ص ۰۱۶۰ س ۰۱۶-۱۰ 


۶ ح ۱ ص ۰۱۵۶ سس ۲۰-۱۷ و ص ۱۷۲ به بعل. 


مقدمه ۸۵ 


آن تقاضای خود را مطرح می‌کند؛ ولی پاسخ منفی می‌شنود. این پاسخ مشکلات و 
دشواریهایی را که طرف خطاب با آن روبه‌روست مطرح می‌سازد. انبیا و اولیا او را نزد 
حضرت رسول می‌فرستند و آن حضرت راه راست را به وی نشان می‌دهد که آن در جان 
و روح خود سالک است. 

عطار به ظاهر در اين تصویر شعری, حدیث نبوی شفاعت را پیش چشم خود داشته 
است. بنا به این حدیث. مردم در روز رستاخیز به یکایک انبیا رو می‌آورند و آنان را به 
صفات و خصال مشهوری که دارند می‌ستایند و از ایشان طلب شفاعت می‌کنند. اما عطار 
در منظومهٌ خود افزون بر انبیا مخاطبهای دیگری را هم می‌آورد و به جای طلب شفاعت 
تقاضای عام‌تری را مطرح می‌سازد و آن طلب یاری برای رهایی از حالت درماندگی 
است. این حدیث نبوی تا آنجا که به موضوع ما مربوط می‌شود بدین گونه است: 

حضرت رسول* فرمود: من در روز رستأخیز بزرگ‌تر همه مردم هستم و می‌دانید 
چرا؟ در آن روز خداوند همه مردم اول و آخر را به یک جاگرد خواهد کرد. همگان آواز 
کسی را که مردم را می‌خوائد می‌شنوند و خود او را می‌بینند. آفتاب بر سر مردمان 
نزدیک می‌شود و ترس و اندوه چنان ایشان را فرا می‌گیرد که نمی‌توانند آن را تحمل 
کنند. مردم به یکدیگر می‌گویند: نمی‌بینید در چه حالی هستید و چه بر سر شما آمده 
است؟ آیا نمی‌خواهید به جستجوی کسی بروید که نزد خداوند پایمردی شما را بکند؟ 
ببایید برویم پیش آدم! چون نزد آدم می‌روند خطاب به او می‌گویند: تو پدر همه ما هستی 
و خداوند تو را به دست خود آفریده و از روح خود در تو دمیده است و فرشتگان را 
فرموده تا تو را سجده برند» ما را نزد خدا شفاعت کن! مگر نمی‌بینی در چه حالی 
ستیم؟آدم در پاسخمی‌گوید: خداوند امروزچنان خشمگین است که هرگز تا کون 
نبوده است و پس از این نیز نخواهد بود. او مرا از نزدیک شدن به درخت منع فرمود؛ 
ولی من از دستور او سر پیچیدم.اکنون من به فکر خود هستم؛ به فکر خود هستم (نفسی! 
شسی!) بروید پیش نوح. مردم نزد نوح می‌روند و می‌گویند: ای نوح؛ تو نخستین 
بیغامبری هستی که بر مردم فرستاده شده‌ای و خداوند تو را بندهُ سپاسگزار خود خوانده 
است (سورة ۱۷ آیة ۲ ما را شفاعت کن! مگر نمی‌پینی در چه حالی هستیم؟ نوح در 
پاسخ ایشان می‌گوید: پروردگار من امروز چنان خشمگین است که تا کنون نبوده و پس از 
این هم نخواهد بود. من قوم خود را نفرین کرده‌ام و اکنون به فکر خود هستم (نفسی! 


۶ مصیبت‌نامه 


نفسی!) بروید پیش ابراهیم! 

مردم پیش ابراهیم می‌روند و می‌گویند: تو نب خدا و خلیل او هستی؛ ما را نزد 
خداوند شفاعت کن !گر نمی بیش در چه حالی هستیم ؟ ابراهیم می‌گوید: خداوند من 
امروز چنان در خشم است که تا کنون نبوده است و پس از اين هم نخواهد بود. آنگاه 
دروغهایی را که گفته بود به یاد می‌آورد (سوره۳۷؛ آیة ۰۸۸ و سوره ۰۲۱ ی ۶۳) و نیز به 
باد می‌آورد که زن خود را خواهر خود خوانده بود (ثعلبی؛ ص ۵۰ من به فکر خود 
هستم... بروید پیش موسی! 

مردم نزد موسی می‌روند و می‌گویند: ای موسی, تو فرستادهُ خدایی. خداوند تو را از 
مردم مشخص و ممتاز ساخته: زیرا با تو سخن گفته است. برای ما پایمردی کن! موسی 
می‌گوید: خداوند من امروز چنان خشمگین است که ...؛ زبرا من کسی را بی فرمان و امر 
او کشته‌ام. (نفسی! نفسی!) بروبد پیش عیسی! مردم نزد عیسی می‌روند و می‌گویند: ای 
عیسی؛ تو رسول خدایی و با مردم در گهواره سخن گفته‌ای (سورهٌ ۳ آیهٌ ۴۲) و کلمه‌ای 
از خدا هستی که به سوی مریم آمده است و همچنین روح خدا هستی (سوره ۴ 
ی ۱۷۱)» پس برای ما نزد خدا شفاعت کن... عیسی می‌گوید خداوند امروز چنان 
خشمگین است که... اما عبسی به خلاف دیگران از گناه خود سخن نمی‌گوید و فقط 
می‌گوید: نب فکرخود هستم.. بهسوی کس دیگری برود 

سرانجام مردم نزد من که محمد" هستم می‌آیند و می‌گویند: ای محمد تو رسول 
خدا و خاتم انبیا هستی» خداوند گناهان گذشته و آیند؛ تو را آمرزیده است برای ما نزد 
ج ستافت جن! ... (حضرت می‌فرماید): من راه می‌روم و در زیر عرش به پروردگار 
خود سجده می‌کنم... آنگاه خداوند می‌فرماید: ای محمد برای امت خود شفاعت کن که 
شفاعت تو پذیرفته خواهد شد۱ 

عطار طرح اصلی این حدیت را بسپار گسترشی داده است: سالک فکرت نه تنها از 





5 مسلم استانبول ۶ ج۱: صص ۲۸-۱۲۷ ۱: صحیح بخاری, نشر کرل اعتک ح 6 صص ۸۶-1۸۲ ؟؛ احبا؛ 
جح ص ۵۰ ۱ صدة الشفاعة؛ شعرانی: کشف امک ج ۲ صص ۱۲۵۹-۲۵۷ ۲1۵1۱6۳2 .1 در 

۱ ,1936 مها ماما جع و ( ی افم۲ووب۲۵ ۶ 
به تفصیل سخن گفته است و نیز رجوع شود به: 
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و یز دايرة المعارف اسلام؛ زبر عنوان «شفاعت». 
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انییا و اولیا یاری می‌خواهده بلکه به گروه دیگری از موجودات روحانی و کیهانی و 
طبیعی نیز رو می‌آورد. او نزد فرشتگان مقرّب؛ یکی پس از دیگری؛ می‌رود و بعد رو به 
عرش و کرسی و حاملان عرش و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و آسمان و آفتاب و ماه و 
عناصر چهارگانه و کوه و دربا و موالید سه‌گانه (جماد و حیوان و نبات) و شیطان و جنْ و 
مردم و آدم و نوح و ابراهيم و موسی و داود و عیسی و محمد" و حواس و خیال و عقل و 
دل و جان نیز می‌آورد.! شاعر این موجودات را با زبان حال به گفتن در می آورده چنان که 
در منطق الطیر نیز چنین کرده است. او به صراحت یاد آور می‌شود که گفتار این موجودات 


در مصست‌امه همه به «زبان حال» است: 


گوش شو از پای تا سر بی حجاب 
آنکه سالک با ملک گوید سخن 
با گذر بر عرش و بر کرسی کند 
استفادت یرد او از انسیا 
از زنفان حال باشد آن همه 
در زفان قال کذب است آن ولیک 


تانهم با تو اساس این کتاب 
وز زمین و آسمان جوید سخن 
تااز ایین و آن مسخن‌پرسی کند 
ب_نود از ذره ذره ماجرا 
نه زف ان قال باشد آن همه 


در زفان حال پر صدق است و نیک 


(مصیبت نامه در شرح کتاب) 
شاعر همچنین به ما باد می‌دهد که «سالک» تشخص فکر عارف است و این فکر از راه 
ذکر حاصل می‌گردد و فکر در تأملات روحانی خود جهان را می‌پیماید: 


ی 


سالک فکرت که در کار آمده است 
و نیز این سلوک فکری برای آن است که انسان بداند تنها خون و گوشت نیست و مقامش 
از مقام ملک بالاتر است و همه جهان در اوست و بلکه خود جهان است. این سلوک 
فکری راهی است به سوی جان يا روح پاک. انسان واقعی آن انسان جسمانی که میان 
تولد و مرگ است نیست بلکه انسان واقعی همان «سرّ لهی و جان پاک است»: 


نه ز عقل؛ از دل بدبدار آمده است 





1 نظیر این پرسش و پاسخ در شرح حال الاولاء. تألیف عزالدین مقدسی, آمده است (بروکلمانه ذییل؛ ۱ 
ص ۰۸۰٩‏ نسخه خطی اسماعیل صائب؛ انقره). 


نیست مردم نطفه‌ای از آب و خاک هست مردم سرّ قدس و جان پاک 
صد جهان پسرفرشته در وجود نطفه راکی می‌کنند آخر سجود 
آرزو می تَکُنَدّت ای مشت خاک تاشود این مشت خاکت جان پاک؟ 
راه وصول این «سر الهی» درد طلب است: 
سالک فکرت در این درد طلب مسی نیاساید زمانی روز و شب 
می‌رود تا تن کند با جان بدل در رساند تن به جان پیش از اجل 
پس از آن با عبوری مستقیم و بی واسطه حالت تحیّر و سرگشتگی «سالک فکرت» را 
وصف می‌کند که در صورت شخصی تصویر می‌شود. 
سالک فکرت به جان درمانده است. نه به زثار ترسا خوش است و نه به دلق صوفی!؛ 
او خود را از سگ بهتر نمی‌داند و دروبش‌تر از خود کسی نمی‌شناسد نه هیچ است و نه 
شی» نه جزو است و نه کل: 
نه گمانی نه یقینی نه شکی ‏ نه بسی نه اوسَطی نه اندکی 
نه مومن است و نه کافره به کسی امیدوار نیست زیرا همه ناتمامند و ناتص‌عقل و همه 
گرفتار عم و نیستی هستند. سرانجام به پیری بر می‌خورد و به راهبری او امیدوار 
می‌شود؛ زیرا در این راه بی‌پیر نمی‌توان گام نهاد و پیر او را به راه می‌افکند. 
پس سالک سر به راه بی‌پایان نهاد؛ اما در برابرش هزاران راه و هزاران دشواری 
پدیدار شد. او پریشان و مضطرب گاهی در این راه و گاهی در آن راه می‌افتاد و 
نمی‌توانست به جلو برود یا بایستد: 
لاجرم عقلش شد و دیوانه گشت وز خرد یکبارگی بیگانه گشت 
پس رو به «درد» کرد و حالت روحی خود را با او باز گفت: 
گفت ای دردی که درمان منی جان جانی کفر و ایمان منی 
چود راه به جایی نبرده به‌ناچار رو به بالا نهاد و همچنان می‌رفت تا نزد جبرئیل رسید و 
او را مورد خطاب قرار داد" و اوصاف و نعوت معروف او را شمرد و تقرّب او را در درگاه 
خداوند یادآور شد و از درد و رنج خود شکوه کرد و گفت: من عاجزم و دورافتاده از خان 
و مان وبی سر وپاء شاید بتوانی چاره و درمان درد مرا بسازی. جبرئیل گفت: راه خویش 





۱ مفاله «جبرئیل» در دايرة المعارف اسلام از کارا دوو ۷۵۷۵ 06 ۳۳2ه), و مقاله حلیم ثابت شیبای در اسلام 


انسیکلویدبسی, «جبر ئیل). 


مقدمه ۸۷۹ 


گیر که من نیز مانند توگرفتار این درد هستم؛ درد خود من برای من کافی است! ما گرفتار 
هیبت الهی هستیم و از خوف او هنوز نمی‌توانیم یاد او بکنیم. 
سالک پیش راهنمای پیر باز گشت و داستان خود را با جبرثیل از سر تا ین باز گفت. 
پیرگفت: جبرئیل خاموش است و مطیع و فرمانبر اوامر الهی است. او کسی است که فقط 
پس از هفتاد هزار سال جرئت کرده نام خدا را بر زبان آوزد. اگر می‌خواهی ذره‌ای از 
جبرئیل در خود داشته باشی باید جان خود را در راه طاعت حق فدا کنی. عطار در اینجا 
حکایاتی نقل می‌کند که با نام خدا ارتباط دارند. 
سالک نزد اسرافیل که فرشتهُ صور است می‌رود: فرشته‌ای که با دمیدن در صور 
مردم را می‌میراند و با دم دیگر آنها را زنده می‌کند. سالک پس از خطاب به او و شمردن 
اوصاف و القابش از او یاری می‌خواهد و می‌گوید: 
ای به یک دم زنده کرده عالمی ‏ پس مرا هم زنده گردان از دمی 
یا مرا از یک دم خود زنده کن یا بمیران و به خاک افکنده کن 
اسرافیل می‌گوید که او خود با بیم و لرز در انتظار سرنوشت خویش است... سالک به 
سوی پیر باز می‌گردد. پیر صفت اسرافیل را برای او شرح می‌دهد: اسرافیل پرتو ایجاد و 
اعلام هلاک است و اگر سالک می‌خواهد ذرهای از صفت او را داشته باشد باید تا ابد 
سل زاف 
سالک نزد میکائیل "که کلید خزاین ارزاق در دست اوست می‌رود و می‌خواهد که او 
را همچون کودکی شیر دهد زیرا در عشق هنوز کودک است و فرشته باید او را بزرگ کند 
راز اين ماتم و عزا بیرون بکشاند. میکائیل او را از خود می‌راند و با تعبیری خیال‌انگیز از 
پدیده‌های جَوّی سخن می‌گوید: 
رعد. بانگی از دل پردرد من باد؛یک شمه ز آه سرد من 
برف و باران؛ اشک بسیارمن است._.. برق» از جان شرربار من است 
وضع دشوار خود را شرح می‌دهد و می‌گوبد که نگران مشکلات خویش است. سالک 
نزد پیر می‌رود و پیر وظایف میکائیل را برای او شرح می‌دهد و می‌گوید که کار او 
رساندن ارزاق به مردم است و انسان باید بداند که رزاق حقیقی و روزی‌رسان وافعی 





۱ نیز بنگرید به مقاله ۷۷۵۵۵[06 .۵.3 درباره «اسرافیل» در دايرة المعارف اسلاع. 
۲ مقاله همو در همان ما خر درباره مبکائیل. 


۰ مصیت‌نامه 


خداست: 
هرکه رژاقی ندید از پیشگاه هست‌اودرشرک ونیست اومرد راه 
سالک نزد عزرائیل که ملک الموت است می‌رود و در خطاب به او می‌گوید: 
جان بگیر و زنده دل گردان مرا زانکه بی‌جانان نباید جان مرا 
فرشته در پاسخ می‌گوید: اگر تواز درد من آگاه بودی نزد من نمی‌آمدی و چنین چیزی از 
من نمی خواستی: 
من به هر جانی که بستانم ز تن می‌بریزم خون جاأن خویشتن 
با که کردند آنچه با من کرده‌اند صد جهان خونم به گردن کرده‌اند 
گر بگویم خوف خرد از صدیکی ره ره گردی اینجا بی شکی 
سالک نزد پیر بازگشت و پیر درباره عزرائیل و وظایف او و نیز دربارهُ مرگ مطالبی به او 
گفت. پس از آن سالک نزد فرشته‌ای که حامل عرش الهی است می‌رود و می‌گوید: شما 
که بار عرش را بر دوش خود گرفته‌اید می‌توانید بار مرا نیز بردارید. 
روز عمر من نگر بیگه شده ‏ رفته همراهان و من گمره شده 
و چون راه گم کرده‌ام راه پیشرفت و بازگشت به روی من بسته شده است. حامل عرش 
گفت: من خود در وضع دشواری قرار دارم: 
گفت من در زبر بارم مانده‌ای. همچو تو در درد و کارم مانده‌ای 
عرش بر دوش است و پایم بر هواست طاقت این در همه عالم کراست؟ 
آنگاه گفت فرشتگان سرگرم خدمت خداوند هستند و عشق خاص انسان است و فرشته 
از عشق آگاهی ندارد و نیز گفت: فرشتگان در زمین و آسمان از پی خدمت مردم کمر 
بسته‌اند. پیر با سالک از اطاعت و فرمانبری فرشتگان سخن گفت. 
سالک پس از آن به پای عرش رفت وگفت: عرش با آن همه عزت و شکوه و جلال که 
دارد می‌تواند اورا رهبری کند. عرش در پاسخ گفت: وضع خود او ناآرام و اسفبار است و 
تاب خداوند را ندارد و همچون حبابی روی آب اپایدار است. پیر گفت: عرش پایه 
رحمت الهی است. (الرحمن علی العرش استوی, آیهٌ ۵ از سور ۲۰.) 
سالک نزد کرسی (با فلک ثوابت و منطقة البروج) می‌رود و شئون او را (از منطقة 





۱ مقاله «عزرائیل» از ونسینک در دايرة المعارف اسلام؛ 


انس‌کلو ید بسی. 


و مقاله حلیم ثابت شیبای در همین موضوع در اسلام 


مقدمه ۹۱ 


البروج و ابة الکرسی و جز آن) می‌شمارد و از او راهنمایی می‌خواهد. فلک البروج از 
سیر و حرکت بی‌پایان خود شکوه می‌کند و می‌گوبد ناگزیر است که در هر هزار سال این 
حرکت را از سر گیرد. پیر با سالک از شوق فلک ثوابت سخن می‌گوید و بیان می‌کند که 
دورن او از روی همین شوق است و مردم هم باید از چنین شوفی برخوردار باشند تا هم 
خود را و هم اين جهان بی‌معنی را ترک گویند. 

سالک نزد لوح" می‌رود و می‌گوید اسرار خداوندی در تو ثبت است و سرنوشت 
انسانها بر روی تو نبشته است. پس من درمانده را باری کن! لوح در پاسخ می‌گوید: 

من چو اطفالم نشسته بی‌قرار ‏ بی خبر لوحی نهاده بر کنار 

از قلم هر خط که بیرون اوفتاد من فرو خوانم ز بیم اوستاد 

هرزمانی با دل پر رشک من می بشویم نقش لوح از اشک من 
پیر گفت: نقش بستن محنت و نعمت روی لوح بدون علت است و بنا بر این محنت و 
نعمت یا دولت را علتی نیست. مردم بی هیچ علتی در نعمت یا در دولت هستند. 

قلم نیز نمی‌تواند خواهش سالک را برای باز کردن دری از غیب و شرح اسرار علم 
غیب برآورد و می‌گوید رخ تیره و سر بریده و نگونسار است و در آب سیاه (مرکب) فرو 
می‌رود و از انجه به وسیل او روی کاغذ می‌نویسند آگاهی ندارد. سالک نزد پیر باز 
می‌گردد و پبر می‌گوید: 

ذره‌ای با ذره‌ای گر کار داشت . نقش آن نوک فلم داند نگاشت 

تانگردد از فلم نقشی عیان دزه‌ای بر خود نجنبد در جهان 

کرد دایم سرنگونی اختیار می‌نیاساید دمسی از درد ک‌ار 

چون فلم شو راست دررفتارخویش ‏ تابه کام خود رسی در کار خویش 
سالک نزد بهشت می‌رود و بهشت در پاسخ اوصاف و القابی که سالک برای او می‌شمارد 
از حقيقت خود با او سخن می‌گوید و متذکر می‌شود که بیشتر اهل بهشت ابلهانند (اکثر 
اهل الجنة البله) و ممنان حقیقی طلب بهشت نمی‌کنند. پیر به سالک یاد داد که ذوق 
واقعی بهشت در مشاهده جمال حق است. 


سالک نزد دوزخ می‌رود و می‌گوید: 





۱ درباره منشا این مفهوم رجوع شود به کتاب هاینریش اشپیر 5۳676۲ 116107561 به نام داستانهای عهد عتی در 
فران؛ گرفن هاینریش؛ ۳۱٩۱ع۰‏ صص ۳۳۶-۳۳۳. 


۲ مصیبت‌نامه 


نه زملکم بیم و نه ازمالک است وتا کر شه‌هالف ات 
که اشاره است به آیه کل شیء مالك الا وجهه (سورة ۰۲۸ آیهُ ۸۸). پیر به سالک می‌گوید که 
بدون تردید دوزخ همین جهان است و انسان باید خود را از آن برهاند. 
سالک نزد آسمان می‌رود و خطاب به او می‌گوید: 
با هزاران دیده می‌گردیده‌ای 
زین همه‌گردیدنت مقصود چیست 
چند باشی ای فلک سرگشته تو 


اجرم پیوسته صاحب دیده‌ای 
دایمت آمد شدن محدود چیست 
چند گردی در شفق آغشته تو 

ز آنچه می‌جوبی مرا آگاه‌کن دست من گیر و مرا همراه کن 
آسمان با تعلیل‌های خیال‌انگیز وضع خود را چنین بیان می‌کند: 


روز در دود کبودم بسی‌گناه جملهً شب مانده در آب سیاه 
زين طلب در خون همی‌گردم دام گرنمی‌بینی شفق بین و السلام 
حلقه‌ایام گم شده پاو سرم تاکه می‌کوید درون دل درم 


دم به دم دست فضا می‌راندم 
آنکه هرشب انتقان براختر است 
چون ز فطران جامه سازد در برم 
گر بسی بنشیتی ای سالک بر 


گوش من بگرفته می‌گرداندم 
آسمان نیست این‌که طشت اخگر است 
برفشاند طشت اخگر بر سرم 
من؛ درین ره؛ از تو سرگردان‌ترم 


پیر نیز همین سخنان را به سالک می‌گوید و حکایت‌هایی می آورد که در آن حالت روحی 
کسانی که سرگردان‌اند و نمی‌توانند چیزی را دربابنده توصیف شده است. پس از آن 
سالک پیش آفتاب می‌رود و ازو نشانی از مقصود می‌پرسد. آفتاب از وضع غم‌انگیز و 
دردناکي خود سخن می‌گوید و خود را مانند سالک غمگین و دردمند می‌خواند و رنگ 
زرد و جامهٌ کبودش را نشانه غمگینی و افسردگی می‌داند و نیز خود را شب و روز در 
عشق سوزان و فروزان می‌خواند و به چشمه‌های خشک و بی آب تشبیه می‌کند. می‌گوبد: 
گاهی از نمیدی سپر بر آب می‌ندازد وگاهی برایقلٍخودتیغ می‌کشد (شاره به اش 
آفتاب هنگام غروب). سالک پیش پیر می‌رود و بیر آفتاب را بارگاه همّت و معرفت 
می‌خواند. 
سالک ا۱ ماه ۳ 2 ۳ اي ا. اد 3 
ز م* می‌خواهد که در شب‌های تاریک. با نورافشانی‌اش» او را راهنما باشد 
ولی ماه هم به ار پاسخ رد می‌دهد و وضع خود راء بایان شاعرانه و تعلیل تخیلی؛ شرح 


مقدمه ۹۳ 


می‌دهد. پیر می‌گوید: ماه عاشق آفتاب است اما نمی‌تواند به او نزدیک شود و چون تاب 
نزدیکی به او را ندارد در او فانی می‌شود (اشاره به شب محاق). 
سالک از آتش می‌خواهد همچنان که موسی را از درختِ فروزان رهبری کرد؛ او را 
نیز راهنمون باشد. آتش در پاسخ می‌گوید او هم در غم خاکسترنشین است. پبر می‌گوید 
که طبیعت آتش خورندگی است و نشانی از حرص و آز است. 
سالک به باد می‌گوبد: تو جان‌پرور انسانها هستی و پیوسته در حلق و گلوی ایشان 
باشی و: 
تو سلیمان را به بالا برده‌ای. تخت او شرقا و ربا برده‌ای 
عادیان را تو زین برکنده‌ای سرنگون کرده به خاک افکنده‌ای 
تو بسی گردیده‌ای گرد جهان بوی جانانم به جانْ من رسان 
باد در پاسخ گفت: او نیز خود را به هر در می‌زند ولی از این همه کوشش جز خاکی بر سر 
و بادی در دست ندارد. پیر گفت: انسان؛ در مصر جان خوده بوسفی دارد که هر زمان 
معط اضق دیگر هم عنصر خدايی نهان در انسان را به یوسف 
تشبیه می‌کند.) و باید از این نسیم به اندازه کافی بهره ببرد. 
سالک نزد آب می‌رود و می‌گوبد: توکه می‌توانی آهن تفته را سرد کنی تاب و تبش 
مرا نیز می‌توانی فرو نشانی. آب می‌گوید سر تا پا اشک است و روز و شب در جستجو و 
طلب است. ولی راهی به سوی خدا نمی‌یابد: پس چگونه می‌تواند دیگران را راهنمایی 
کند؟ پیر می‌گوید: آب اصل پاکی و طهارت است و سالک نباید اسیر شکم و شهوت 
باشد و خود را در پلیدی و پلشتی افکند. 
سالک از زمین که اين همه گنج نهان در خود دارد می‌خواهد تا در گنج اسرار را بر او 
بگشاید. زمین خود را افسرده و مرده می‌خواند و می‌گوید مردگان را در شکٌم خود جای 
می‌دهد. پیر می‌گوید: زمین جهان حلم و خوی خوش و تحمّل است. عطار این خصال و 
صفات را در حکایت‌ها و تمثیل‌هایی بیان می‌کند. 
سالک از کوه می‌خواهد که او را به کوه جودی که کشتی نوح را نجات داد ببرد و به 
مصود هدایت کند. (جودی در قرآن مجیدء همان کوه آرارات است.) کوه در پاسخ 
می‌گوید که تا روز رستاخیز پای‌بسته و در معرض سنگسار و سنگ‌ریز است و از 
سنگدلی خود شرمسار پیرگفت: گرچه کوه به ظاهر فسرده و جامد است. اما در واقع 


۴ مصیبت‌نامه 


همچون ابر در مسیر و حرکت است. هی تم مر السحاب (سورة ۲۷ ی ۸۸). 
سالک نزد دریا رفت و پس از آنکه اوصاف او را باز شمرد؛ گفت: 

چشم من بنگر چو ابر خون‌فشان ره‌ای از بی نشانم ده نشان 

تور محیطی در میان داری مدام . هین مرا اين ده کزان داری مدام 

هم گهر هم آب داری همچو تیغ آب از تشسنه چرا داری دریغ 
دریا در پاسخ گفت: با اینکه پرآب است؛ اما خود تشنه است: 

ای عجب در تشنگی آغشته‌ام وز خجالت در عرق گم گشته‌ام 
حتی ماهیان به حال او می‌گریند و او خود خواهان قطره‌ای از دربای الهی است. کسی که 
خود تشنه است چگونه می‌تواند دیگران را سیراب کند؟ پر با سالک گفت: دربا رمز 
شوق و طلب و حوصله است و با همه آبی که می‌خورد همواره تشنه است. برای جان و 
دل تشنگی لازم است؛ اما این تشنگی باید در حد اعتدال باشدء زیرا کاستی زیاد و فزونی 
بیش از حد مانع از وصول به کمال است. عطار اين معنی را با حکایت عاشقی که خود را 
کشته بود تمثیل می‌کند. 

تا را یات ای کت کی سامت 

نگین سلیمان و آهن آیینة اسکندر همه از جمادات است و او می‌تواند وی را پاری دهد. 
جماد گفت: گرچه خداوند به من سوگند خورده است: و البیت المعمور (آبه ۴ سوره ۵۲) 
ولی در درون کعبه با بیت معمور جز باد نیست: 

چون میان کعبه بادی بیش نیست ‏ سنگ را از کعبه ره در پیش نیست 

چون کلوخ کعبه را شد بسته راه . چون برد ره سوی او سنگ سیاه 
من از ماتم جامُ سیاه پوشیده‌ام و بت‌تراشان که از من بت ساخته‌اند مرا کافر کرده‌انده 
من آگرچه افسردام اما آتش دوزخ فروزان از من است: وقوهاالناس و الحجارة (۲: ۲۴). 
من از این درد است که پای درگل مانده‌ام. پیر برای سالک روشن ساخت که دنیای جماد 
رمز مرگ و افسردگی است. سالک نزد نبات رفت و پس از آنکه اوصاف و القاب او را 
شرح داد گفت: 


با به بویی زنده گردان جان من یابسازاز داروسی درسان من 


نبات گفت: ما گياهان هر سالی دچار زردی و پژمردگی می‌شویم و مرگ همواره در انتظار 


٩۵ مقدمه‎ 


گه نهندم اژه بر سر سخت سخت . که ببرندم به سختی لخت لخت 
گه بسوزندم چو خاکستر کنند گاهی از داسی تنم بی سر کنند 
پر با یانی قوی از صفات نباتات و جنون عرفانی سخن گفت. سالک نزد حیوان (وحش) 
0 

گفت ای جنبندگان بحروبر را‌پیمایان عالم سر به سر 
در متام نیستی افستاده‌اید چشم بر هستی حق بنهاده‌اید 
خداوند دربارة بعضی از شما سوره فرستاده است (زنبور و مور و عنکبوت): شما مرا 
یاری دهید تا شاید از اين پستی به بلندی و برتری برسم. وحوش گفتند: ما درمانده و 
ناتوانیم و عمر ما کوتاه است و کمکی از دست ما بر نمی‌آید. پیر با سالک از توحید و 
معرفت گفت و در این باره حکایاتی برای او فرو خواند. سالک نزد مرغان رفت و گفت: 
ای برون جسته ز دام پبربلا صف کشیده جمله در جو السما 
هم ز بال و پر قفس بشکسته‌اید هم ز دام و بند بیرون جسته‌اید 
ها کار ای یگس انیا 
سیمرغ شاه‌منش از شماست و شما می‌توانید مرا باری دهید. سخنگوی مرغان گفت 
که ما نیز شب و روز جهانی را زیر پر می‌سپریم و شتابان از این سوی به آن سوی می‌پریم 
رلی سرانجام همچون تو حیران و سرگردان می‌مانیم. عندلیب که از ماست عاشق است؛ 
اما از عشق نصیبی جز سرود و دستان ندارد و هما کاری جز استخوان خوردن ندارد. 
سالک سخن مرغان را با پیر باز گفت: پیر گفت: مرغ مثال عالم علوی است و جان را با تن 
پبوند می‌دهد. 

سالک از دام و ماهی یاری خواست و آنها گفتند که کس از گاو و خر طلب گوهر 
کن 

از خر و از گاو نتوان یافت راز پس سر خودگیر زود ای سرفراز 
و 
سالک نزد شیطان رفت و در خطابی ستایشآمیز او را موجودی خواند که بیش از 
همه مصیبت کشیده است و پس از هفتاد هزار سال عبادت و تقرّب به حق به یک 
معصیت ملعون و مطرود گشته است. اکنون که او بر همهُ عالم مسلط است شاید بتواند 
راهی نهان به سوی گنج مقصود ببرد و او را به آن گنج راهبر گردد تا از محنت رهایی یابد. 


۶ مصیبت‌نامه 


شیطان سرنوشت خود را به سالک شرح داد و هشدار داد که همچون او گرفتار لعنت و 
نفرین نگردد و باید از سرنوشت او عبرت بگیرد. سالک این قصه را با پیر بازگفت و پیر 
گنت که شیطانْ جهانٍ رشک و خودخواهی است و رابطه او را با خدا از قول خود شیطان 
شرح داد. 

سالک از جنٌ و جنیان مدد خواست وگفت: جنیان مردم را جنٌ‌زده می‌کنند و از پا در 
می‌آورند؛ پس می‌توانند او را از بند رهایی دهند و زنجیرهای او را بسلانند و دری از 
سر حق بر وی بگشایند. جنّ پاسخ داد که همه جنیان مقهور انسیانند و با افسون جنیان 
در شیشه می‌شوند و با این ترتیب کاری از دست ایشان ساخته نیست. پر با سالک از 
جن‌زدگی و آشفتگی سخن گفت و حکایتهایی از مجانین و دیوانگان بر او فرو خواند. 

سالک نزد آدمی رفت و صفات و اخلاق نیک او را شرح داد وگفت: تو فطب آفرینش 
هستی و جهان به دور تو می‌گردد و تو قابل و حامل امانت الهی هستی (سوره ۰۳۳ یه 
۲ فرشتگان در خدمت تو هستند و روز رستاخیز روز عرض لشکرهای توست و 
خداوند با تو سخن خواهد گفت. کنز مخفی از تو آشکار می‌شود و به همین سبب 
می‌توانی مرا به سوی اين گنج راهبر شوی. آدمی وضع محنت‌بار خود را با سالک در 
میان نهاد و خود را بسته تکلیف خواند و گفت صد حجاب او را از خدا جدا کرده است و 
هر زمانی بیم عقوبت برای او می‌رود. سالک به پیر مراجعت کرد و پیر او را از جان و روح 
آدمی آگاه کرد وگفت: 

هرکه او در عالم جان ره برد ازره جان سوی جانان ره برد 
سالک نزد آدم ابوالبشر رفت وگفت چون خداوند همه آسما را به او یاد داده است؛ او هم 
چیزی از آن آسما را به او پیاموزد. آدم گفت: 
پیشگاه دولت و دین مصطفی ست_ پیش او شو تا شود این کار راست 

پیر گفت آدم مقام والای خود را در فردوس اعلا و همچنین آزادی خود را بهکنارنهاد و 
عبودیت خدا را برگزید. سالک از نوح که صاحب طوفان است خواست که او را با 
تشنگی عشق از مرگ در تشنگی وارهاند.نوح او را از خود راند وگفت اگر دری باشد که 
بر رویش باز شود همان در خاتم الانییاء است. پیر گفت: نام نوح از نوحه مشق است؛ 
زیرا او پیوسته در اندوه و مصیبت می‌نالید. سالک هم اگر می‌خواهد مرد خدا باشد 
درمانی جز درد ندارد. 


٩۷ مقدمه‎ 


سالک پیش ابراهیم خلیل‌اله که به مهمان‌نوازی مشهور است رفت و از او خواست که 
مهمان‌نوازی خود را از او دریغ ندارد. ابراهیم به او اندرز داد که به طاعت گراید و رو به 
و ها سای قواره لک رورس را ختا خی 
گفت: 

سالک از موسی که دولت تکلم با خدا را یافته بود خواست تا ذژهای از آن دولت به او 
ببخشد. موسی او را به فنا و از خود رهایی و بیزاری از هستی رهنمون شد و مانند نوح و 
ابراهیم به او اندرز داد که به سوی مصطفی برود. 

سالک آمد پیش پیر پاک ذات شرح دادش آنچه بود از مشکلات 

پیر گفتش جان موسای کليم عالم عشق است و دربای عظیم 

هرکه را با عشق دمسازی فتاد. کمترین چیزیش جانبازی فتاد 
سالک از داود راهبری خواست و داود او را به سلوک راه معرفت فرا خواند و مانند 
انبیای دیگر او رابه سوی حضرت رسول راهبری کرد. پبر گفت: جان داود دریای مودّت 
است و آن عشقی است که پروردگار نسبت به بندگان خود احساس می‌کند. 

سالک از عیسی خواست که به او زندگی و بندگی بخشد. عیسی طهارت و فنای از 
هستی را به او وصیت کرد. پیر گفت: عیسی مظهر کرم و لطف و پاکی است. 

سرانجام سالک نزد حضرت محمد رفت و آن حضرت را بر او رحم آمد و تسم 
کرد و فرمود: 

یک سر موی از تو تا بای بوّد کار تو مستی و مشتاقی بود 

لیک اگر فقر و فنایی بایدت نیست در هست خدا می‌بایدت 

سایه‌ای شو گم شده در آفتاب هیچ شوو الّه اعلم بالصواب 
و فرمود: راه به اين مقصد درون دل توست و باید از پنج منزل بگذری. اين منازل حش و 
خیال و عقل و دل و جان است. اگر اين پنج منزل را پشت سر بگذاری خویشتن را 
بی‌خویشتن بینی؛ با آنکه ناشنوا هستی همه را می‌شنوی و با آنکه ناپینا هستی همه را به 
چشمی دیگر می‌بینی. بهزبانی سخن می‌گوبی که آن تو نیست و به جانی زنده‌ای که جان 
تو نیست." چون در تجلی حق گم شوی چیزها می‌بینی که من شرح آن نتوانم داد و خود 





۱ اشاره به این حدیث فدسی است: «بنده من از زاف ان رفن نوافل پیوسته به من تقرزب می‌جوید تا 


تس 


٩‏ مصیبت‌نامه 


در آنجا همه چیز را خواهی دید. سالک نزد پیر بازگشت و پیر گفت: حضرت محمد 
مظهر فقر است: ۱ 
نقطة فقر آفتاب خاص اوست ‏ دردوکونش فقر از اخلاص اوست 

پس سالک بنا به راهنمایی آن حضرت به منزل نخستین که منزل حش است رفت و از او 
خواست تا سر حق را به او بنماباند. حش در پاسخ ستایشهای سالک از نقایص خود 
سخن گفت و خود راگرفتار تقلید خواند و گفت: چون بر پنج بخش تفسیم شده (حواش 
پنج‌گانه) از توحید دور مانده است و از باطن آگاهی ندارد و بستهُ ظاهر است. پیر به 
سالک بادآور شد که حش مظهر منیّت و تفرقه است. 

سالک رو به وه خیال نهاد وگفت خیال هرچه از حواش پنج‌گانه می‌گیرد با هم یکی 
می‌سازد و به وحدت نزدیک می‌کند و به همین سبب از او می‌خواهد که سالک را نیز از 
کثرت به وحدت برساند تا از تفرقه باز آید و به وادی عشق و قرب خداوندی برسد. قوه 
خیال از نقص و ناتمامی خود سخن گفت که چگونه همه را از پشت پرد؛ُ خبال می‌بیند. 
سالک به سوی پیر بازگشت و پیرگفت: خبال بر چش برتری دارد. زیرا می‌تواند در هر آن 
به همه اشیاء فعلیّت بخشد و برگذشته‌ها لباس حال بپوشانده در حالی که حش همه جا و 
در هر وقت اسیر تفرقه؛ پراکندگی و دوری است. خیال مستعد وصال است و حش 
محکوم به فراق. 

سالک از عقل خواست که او را از «مُردگی» که در دلش هست برهانده زیرا در 
حقیقت عقل است که حبات‌بخش حش است و گفت: 

زندگی بخش و به مقصودم رسان . در عبودیّت به معبودم رسان 

عقل گفت: تو در حقیقت از عقل بی‌بهره‌ای؛ زیرا انتظار داری که عقل تو را برهاند! پیر به 
سالک گفت: عقل در حقيقت قاضی عدل زمین و آسمان است. اما آنکه از عقل دم 
می‌زند از سر کبر وگزاف سخن می‌گوید و هیچ کس با قیل و قال در عقل نتواند ». حب 
کمال گردد. 





آزکه ۰ ۳ 8 5 ۳ 1 
ََ 1 در دوست داشته باشم. و چون او را دوست بدارم گوش او می‌شوم که با آن می‌شنود و چشم او 
می‌شوم که با می‌بیند و دست او می‌شوم که با آن می‌گیرد و پای او می‌شوم که با آن راه می‌رود.» (فصل ۲۷ 
دریای جان؛ بند۱۸). 


٩٩ مقدمه‎ 


سالک نزد دل رفت وگفت: تو در میان اصبّعین (دو انگشت) رحمان جای" داری و به 
خدا نزدیک هستی؛ پس مرا نیز از بعد به قرب برسان! دل گفت که او خود پرتوی از 
خورشید جان است... پیر هم با سالک گفت: دل مقر و مسکن عشق است. 
سرانجام سالک به منزل آخر که منزل جان است رسید و خطاب به او گفت: 
چون تو هم جان هم جهان مطلقی. هم دم رحمان و هم نفخ حقی 
جان من یک شعبه از دربای توست ید ۶ رای اکنون رای توست 
گر مرا در زندگی وسعت دهی همچو خویشم جاودان رفعت دهی 
جان گفت: تو ببهوده سراسر جهان را می‌گردی تا به ساحل دریای من برسی. آنچه 
می‌جویی در خودٍ توست وتو خود حجاب خود بوده‌ای اکنون در دربای من غوطه زن و 
در آن غرق شوا 
سالک خود را به دربای جان زد و دریافت که او خود همه اشیاء و اصل همه اشیاء 
بوده است. چون این معنی را دریافت جان را مخاطب قرار داد وگفت: اگر تو اصل همه 
اشیاء هستی چرا گذاشتی من ببهوده دور جهان بگردم؟ جان در پاسخ گفت: 
گفت تا قدرم بدانی اندکی ‏ زانکه چون گنجی به دست آرد یکی؛ 
گر دهد آن گنج دستش رایگان ذزه‌ای همرگز نداند قدر آن 
سالک دریافت که قدر خود را نشناخته و بهتر آن بود تا به جای گرد جهان گشتن در روح 
خود سیر می‌کرد. 
ای درب‌فا ره سپردم عالمی . لیک قدر خود ندانستم همی 
کدرا شوم کتتیی .هش 0 صا نکن 
پیر سالک را از ماهیّت جان خبر داد و گفت: 
اصل جان نور مجرّد بود وبس .. یعنی آن نور محمّد بود و بس 
و آنچه در این جهان و آن جهان است همه از نور محمد است." پیر پس از این شرح گفت: 
اکنون روح تو مرد راه‌گشت و تو دیگر کاری جر ف:ا در فنا نداری. تو خود را تا امروز در 
میان می‌دیدی و از بسرٌ عیان بی خبر و برکنار بودی و اکنون باید بدانی که طلب تو 


۲ مقاله «نرر» از دوبور ۲ 05 .۲ و مقاله (نور محمّدی» از ماسینیون در دايرة المعارف اسلام؛ و نیز کتاب 
سخص محمد ۱۵۱۱۱60 («معبو۳ عز از تور اکن و ۸۲26 0۲[ صص ۲۲۰-۳۱۹ 
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جستجویی است از دوست به سوی دوست. 

سالک این دستور را به کار بست و هرچه از پیش و پس نگریست هردو جهان را درون 
خود دید و هردو عالم را عکس جان خود یافت و دربافت که جان او از هر دو جهان بیش 
است. چون از سر جان آگاهی یافت زنده گشت و بندهٌ خدا شد. تا اینجا سفر او به سوی 
را و ی ات تا کم تن وه تسش 
در اینجا شرح دهد و اگر خداوند عمری دهد آن سفر را درکتابی دیگر شرح خواهد داد 
و برای این کار باید از بیشگاه خداوند دستوری داده شود. 

بایان مصیبت‌نامه از هر نظر به پایان منطق الطیر شبیه است و اندیشة اصلی در آن؛ که 
جستجوی خدا و اصل عالم و جهان ظاهر ویافتن آن در خویش است. همانند فکر اصلی 
است که در منطق الطیر به کار گرفته شده. اما تصور خدا در داستان اصلی یا داستان قالب 
مصیبت‌نامه بسیار ضعیف‌تر است. در مصبت نامه بیشتر از عالم و دربای ازلی و نور ازلی 
خداوند و روح عالم که با روحم عارف متحد است سخن می‌رود تا از خدایی مشخص و 
یا ذاتی که مظهر او باشد (مانند سیمرغ).1! 


۳( نظر استاد فر بتز مایر 
دربارٌ سرانجام سفر سالکي فکرت و عملاًدربارهُ طرح و کلانْ پیرنگ مصیبت‌نامه؛ استاد 
فریتز مایر رس دارد که در تکمیل نظر استادان فروزانفر و ریتر قابل نقل است. 
استاد مر بت از میرن نطق الطبر و رمزگشایی هویتِ او می‌گوید: 

(بتایرین " سیمرغ «عقل» است و داهیانِ فلسفه می‌توانند در پشت سیمرغْ ۵ مفاهیم 
جدیدی از «عقل فعال» پی ببرند ... و سرانجام پس از سه هزار بیتِ دیگر «سی‌مرغ) باقی 
مانده از مهالک راه به بارگاه (سیمرغ) می‌رسند و نخست - همان گونه که در رساله 





۱ نقل از دریای جان ۰-۲۲/۱ع۶ 
۲. پیش ازین عبارات, استاد مایر در مرردٍ یک غلط کاتب نسخهة اساس چاپ گوهرین درین بیت: 

پسادشاه خسویش را در دل بسبین ۱ (هوش)» را در ذره‌ای حاصل ببین 
بحثی درازدامن کرده که ترجیهی برای «هوش» به جای «عرش» پیدا کند با اين که در تمام نسخه‌ها عرش آمده 
است و «فلت المومن عرض الرحمن» از مشهورترین احادیث است. سعی بی‌جایی که استاد مابر برای توجیه 
«هوشء به جای عرش کرده از شخصیت دانایی چون او بسیار بعید است؛ بخصوص که در تمام زبان فارسی 
هیچ‌گاه «هوش» به جای «عقل» حتی یک مورد هم استعمال ندارد. ش.ک. 


مقدمه ۱+۱ 


غزالی می‌بینیم حاجب شاه آنان راه به اين دلیل که «سیمرغ) نیازی به عبودیّت آنان 
ندارد» از درگاه شاه می‌راند؛ ولی نهاية به لطف و اغماض پادشاه بار می‌بابند, ولی با آنان 
چنان رفتار می‌شود که گویی بازده برادر یوسف‌اند که او را به عزیز مصر فروخته‌اند ... 

حال پس ازین مدمه باید بپذيريم که «سیمرغ» در منطق الطبر عطار ضرورٌ باید با 
خدا یکی تصور شود بلکه از نظر موضوعی یکی از عقول هم می‌تواند باشد و بیش از 
همه عقل فقال یعنی عقل دهم از پایین بر اساس نظریهُابن‌سینا که پس از تماش با آن؛ 
عفل شستفاد به وجود می‌آید و به عبارت دیگر بشر به مرت کمال و نوعیّتِ آرمانی خود 
نایل می‌شود. «سیمرغ) و «یوسف» در حقیقت یک چیز واحدند که یک بار مطرود 
(برسف) و بار دیگر مطلوب (سیمرغ) ظاهر می‌شوند ولی در اصل غایت کمال بشری 
است که تنها در عالم آرمانی قابلٍ وصول است خواه در نیل به خدا یا ملانک" 

تأثیر خفیفی که آراء مانوی و نوافلاطونی در مثتوي منطق الطبر عطار با رمزآلود ساختن 
افسانه سیمرغ بر جای گذاشته‌اند» ازین طریق نیز حفظ می‌شود که در کل ساختار 
ار مش نف سر هو شش فراصم انز 
بعد هم (ابیات ۴۲۹۲-۴۲۷۰ [از چاپ گوهرین]) که مرغان فانی را به خود باز می‌دهند 
یات تاه شش سور اف سرخ زا فعض ریز نمی‌کند. 
مرغان با سی‌مرغ ظاهرا به" مرغ ازلی؛ سیمرغ» جذب می‌شوند و پس از بیدار شدن از 
فناي طولانی بار دیگر به بیرون پرتاب می‌شونده واقعه‌ای خودجوش در اتحاد آنها با 
سیمرغ. بنابراین؛ انسان هم تولدی دیگر داشته است. 

عطاره خود احتمالاً قص و ابهام کار خود را در منطق الطبر دریافته و سعی کرده است 
که در منظومة دوم خود یعنی مصیبت‌نامه آن را رفع کند. فهرمان این داستان «سالک 
فکرت» است که با خود و نبازهای درونی خود در جنگ و ستیز است. او می‌خواهد 
اصل وجود و مبدا کائنات را بازیابد و در این راه دشوار از پیر و مرشدٍ خود مدد 
می‌جوید. این سالک چهل مرحله را -که مطابق با چهل روز اعتکاف است -طی می‌کند 


۱. در یک استعاره شاهنامه‌ای, از یحبی سهروردی؛ سیمرغ نف «عقل فعال» را بر عهده دارد. گرد فراسرزی؛ 
۳۹ پایین و ۲۲۶ ۰۲۱-۲۰ «عقل سرخ چاپ سید حسین نصر در کتاب گربن: 
.226-9 ,06۲۶ ,1 ه6زورزدج‌ماع)۷( هت۵و0 ۸۱ ممناونا۷۷9 ام مناونطام۲۱۱۱۱0۵0 مع۲باناع() 


۳ در متن ترجمه به جای «به» «از» بود. 


۳ مصیبت‌نامه 


وپس از هر گفتگوی بی‌حاصل با یکی از موجوداتِ روحانی و کیهانی؛ نزد پیر خود باز 
می‌گردد و ازو مطالبی در ادامهُ راه خود فرا می‌گیرد. 

وی سفر خود را از روحلقس -که در فلسفه دینی با «عقل فعال» برابر دانسته شده 
ار ی ان شروع می‌شود که سفر مرغانٍ منطق الطیر 
بایان یافته است. ولی بخت با سالک یار نیست (به همین سبب است که کتاب مصیبت‌نامه 
نام گرفته است) تا اين که وی پس از طیّ چهل مقام و روبارویی با نومیدی‌های مکرر 
سرانجام به خدمتِ حضرت رسول اکرم- می‌رسد و آن حضرت می‌فرماید: 

سایه‌ای شر گم‌شده در آنتاب ...هیچ شو وال اعلم بالصواب 

همچنین راه به این پنج منزل؛ یعنی حش و خیال و عقل و دل و جان بگذری تا به 
مقصد برسی (مصییت‌نامه: ۳۱۰/[چاپ حاضرء ۳۹۹-۳۹۶] و سرانجام سالک پس از 
طی این منازل به «جان» می‌رسد که در نزدٍ عطار همچون غزالی «روح» نیز نامیده شده 
است و می‌تواند جای عقل فلسفی را بگیرد: جوهری که همه چیز را در بر دارد و همه 
چیز از آن و جال عطارا ولی فط اکیدا از برابر دانستن این 
هردو یعنی: «عقل) با «جان» احتراز می‌کند و بدین ترتیب خط ممیّز آشکاری بین خود و 
فلاسفه می‌کشد: ۱ 

حق عرفان آن زمان حاصل شود کاینچه عقلش خوانده‌ای باطل شود 

عسقل باید تا عبودّت کشد ‏ جسالت باید تا ربویت کشد 

عقل با جان کی تواند ساختن؟ بابرافی لاشه نتوان تساختن 
بنابراین؛ عطار بعدها اوج عقلانی را در داستان‌های خود به نفع اصل و اندیشة بشریت - 
با چنان که من استنباط می‌کنم: برای دفاع از تصوّف اسلامی -به جستجوی جان و روح 
بشر تبدیل کرده و اروح) را در مقام بالاتری از «عقل» فرار می‌دهد. 

چود برونی تو ز عقل و معرفت نه تو در شرح آیی و نه در صفت » 


سس سس سس سر 


۱ تفت از مقاله «اسماعیلبه 8 عرفان در فرون ششم و هفتم». نوشته فریتس مایر ترجمه خانم دکفر 
مهرافاي بایبوردی در مجله معارف دور هجدهم, شمار؛۲ (مردادآبان ۱۳۸۰) صص ۰۱۱۳-۸۶ 


مقدمه ۱۰۳ 


جایگاه عده چهل در سیر سالک فکرت 
تنها در ایران و اسلام نیست که عددٍ چهل نوعی تشخص و تقدّس دارد. ما به هیچ روی 
قصد ورود به چنان بحث درازدامنی را نداریم, اما از نقش عدد چهل در آموزشهای 
صوفیه و اشاره‌ای بسیار فشرده به آن بی‌نیاز نخواهیم بود. 

رسم چله‌نشینی و اربعین برآوردن که حافظ هم بدان اشاره دارد و می‌گوید: 

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در سيشه بسرآرد ارسعینی 
رسمی است که از نخستین اعصار شکل‌گيري تصوف در ایران و اسلام در میان ارباب 
سلوک رواج داشته است. اگر به جای دوری نخواهیم برویم آن دسته از آیات قرآن کریم 
که در آنها «چهل شب» به عنوان «میقات» برای موسی؛ تعیین شده است می‌تواند مدا 
مناسبی برای نقش عدد چهل در رسم چهله‌نشینی به شمار آید: ود وذنا موسی مین 
ی (۲: ۵۱) ویا تمیق ره مين ليلة (۷: ۱۴۲). اشارات دیگری نیز در قرآن کریم به 
عدد چهل سال شده است. 

از سوی دیگر حدینی از رسول» در متون ادب عرفانی فارسی و عربی؛ همه جا نقل 
شده که من أخلض له رم صباحا هرت یناییغ الحکمة ین قبه ی لسانه هرکه چهل 
بامداد ویژه از بهر خدای کند سرچشمه‌های حکمت از دل او بر زبانش جاری شود. 

همین قدسی بودن عدد چهل در آیات قرآنی و حدیث نبوی سبب شده است که در 
فرهنگ اسلامی یک سنّت بسیار مهم تألیفی به وجود آید و آن نوشتن کتابهایی است که 
عنوان «اربعین» دارند: چهل حدیث از گفتار رسول با امامان دین. آنچه از احادیث نبوی 
موضوع کتابهای اربعین قرار گرفته است» بیرون از حلٍ شمار است.۲ 

بعضی چهل حدیث نبوی را در موضوع خاصی برگزیدهند و بعضی چهل حدیث از 
چهل شیخ را و بعضی این عدد را محور مسائل دیگر قرار داه‌اند.۲ 





۱ تمهیدات. عبن القضات؛ ۲۲. 

۲ این جرزی در العلل المتناهبة, چاپ پاکستان, ۱: ۰۱۲۱ تصریح کرده است که نخستین کسی که درین باب به 
تألیف پرداخته است عبداله بن مبارک (متوفی ۱۸۱) توبن راز یی سم طرمی (متوفی ۲۶۲) و 
سپس احمد بن حرب نیشابوری (متوفی ۲۳۶). صفحه 1۷ مقدمه کناب الارعین فی شوخ الصوفّه للامام ابی‌سعد 
احمد بن محمد بن احمد المالینی (المتوفی 4۱۲) تقدیم و تحقیق و تعلیق الدکتور عامر حسن صبری, دار البشاثر 
الاسلامیه, بیروت ۰۱۶۱۷/۱۹۹۷ ص 1۷ و نیز کشت الظلون, ۱: ۵۲. 

۳ الاریعون حدیناً فی لدب الااسلامی, عبدالقادر قره‌خان؛ استامبول؛ ۱۹۵۶. 


۴ مصیت‌نامه 


در ادبیات عرفانی فارسی و عربی بهره‌وری از عدد چهل چندان گسترده است که 

ورود به آن بسیار مخاطره آمیز است و تناسبی هم با بحث ما ندارد. تنها به یک بیت از 
عطار درین باره بسنده می‌کنيم دربارةُ حدیثی که از رسول نقل شده است که حق تعالی 
می‌گوید: خر طينة آدع دی اربعین صباحاً (چهل بامداد گل طینتِ آدمی را با دو 
دست خویش سرشتم): 

دوست چهل بامداد درگل ما دست داشت 

ان کا آدیتتا درمیت دتم دوس آمزیت 
این که سالک فکرت یعنی قهرمانٍ اصلی معیبت‌امة عطار در سیر آفاقی و نس خویش 
با چهل چهره از عوالم وجود رویاروی می‌شود. بی‌گمان متأثر از همین سنت است وگرنه 
می‌توانست بعضی ازین عناوین در بعضی دیگر ادغام شود تا به چهل نرسد و یا در 
حواشی این چهره‌ها مفاهیم دیگری افزوده شود تا افزون بر چهل برآید. 


معرفی نسخه‌ها 
در تدوین متن حاضر مصیبت‌نامه از ۱۰ نسخه بهره برده‌ام که درین جا دربارة بعضی به 
اجمال و دربار؛ بعضی به تفصیل سخن خواهم گفت. آن دسته از نسخه‌ها که به اجمال 
معرفی می‌شوند؛ نسخه‌هایی هستند که پیش ازین به تفصیل دربارهُ آنها در مقدمهُ 
منطق الطیر سخن گفتهام. 

۱) نسخه اساس؛ یعنی نسخهُ خط ابراهیم بن عوض مراغی که انجامهٌ هیچ یک از 
اجزای دوگانة آن تا کنون قرائت قطعی نشده است ولی قدر مسلم این است که قبل از 
پایان فرن هفتم و حد اکثر در دهه پایانی آن کتابت شده است. اصل این نسخه که شامل 
مصیبت‌نامه, منطق الطیر و اسرارنامه است. متعلق است به کتابخانه موزه قونیه به شمارة 
4 و فیلمی از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 312 موجود است. 
اسرارنامه و منطق الطیر درین مجموعه دارای انجامه است که فقط «ستمائ» آن قابل 
خواندن است اما مصیبت‌نامه از همین رقم هم محروم مانده است" و در پایان به خط 





۱ زور بارسی, ص ۱۹۳ 
۲. در فهرست میکروفلم‌های کتابخان مرکزی دانشگاه تهران: ۸۱1۷/۱ انجامه‌های منعلق الطیر (۱۳ رجب 1۹۵ و 


هه 


مقدمه ۱۰۸۵ 


دیگری» درکنار ابیات پایانی منظومه؛ نوشته شده است «کتاب مصیبه‌نامه حضرت محمد 
عطار قدّستا ان بسره العزیزه. مصیبت‌نامه در اوراق ۳۳۳-۱۷۲ این مجموعه قرار دارد. 

همان گونه که در مقدمه منطق الطبر یادآور شده‌ام این نسخه راء به احتمال بسیار قوی؛ 
بر کاتب قرائت می‌کرده‌اند و او از راه گوش کلمات را می‌گرفته و کتابت می‌کرده است. 
احتیاط ایجاب می‌کند که بگوییم: قدر مسلم این است که کاتب در مواردی کلمات را از 
را گوش می‌گرفته است. با اينهمه تاکنون نسخه‌ای به اصالت و درستی این نسخه از هیچ 
کدام از منظومه‌های عطار به دست نیامده است. 

اعتبار این نسخه. هم از منظر اشتمال آن بر صورت کامل متن» و هم از چشم‌انداز 
درستی و کهنگی ضبط‌هاست. این نسخه از مصیبت‌نامه ۱۶۱ ورق و هر صفحه دارای 
۵ سطر است به خط نسخ سد؛ هفتم و سراسر کتاب به خط یک تن کتابت شده است. 
ازین نسخه همواره با رمز اساس یاد کرده‌ايم. 

۲) نسخه «دوم مراغی؛ ظاهراً نوشت؛ همان ابراهیم بن عوض مراغی است که در 
پایان آن آمده است: تم الکتاب المعروف بمصیبت‌نامه بعون الّه و حسن توفیقه علی ید 
العبد المذنب المحتاج الی رحمهة الّه تعالی ابراهیم بن عوض (وهب؟) المراغی ابوه فی 
سادس عشر من شهور سنة المبارک محرم [-] ستمائه و الحمد لولیه و الصلوة علی نبیه 
محمد و آله اجمعین.) 

این نسخه در ضبط کلمات و اییات؛ تفاوت مهمّی با نسخه اساس ندارد. یک امتیاز 
بزرگ این نسخه این است که در کنار فنصل فی الصفات (ملحقات صفحه ۴۶۷-۴۶۳ 
چاپ حاضر) روی ابیات دخیل و مجعول صدگانه خط کشیده و آنها را باطل کرده و در 
حاشیه نوشته است: «اين تخریجه (؟) ازان اشترنامه است اینجا غلط افتاده است.» ممکن 
است در نسخه‌های موجود اشترنمه این ابیات موجود نباشد آنچه مسلم است این است 
که این ابیات محصول ذهن گوینده‌ای او نوع گوینده اشترنامه است. 

علامت این نسخه مراغی۲ است. 





+ اسرارنامه ۱٩«‏ رجب 14۵ قرائت شده است که فرائتی است حدسی و مورد تردید. به پیشنهاد این جانب 
عکس انجامه‌های این منظومه‌ها در مجله سهارستان؛ سال پنجم؛ تاره اول-دوم؛ بهار-زمستان ۱۱۳۸۳ 
صص ۱۰۹-۱۰۸ عیناً چاپ شده و از اهل فضل در قرائت آنها یاری طلب شده است. تا کنون کسی نظری درین 
باره اظهار نکرده است؛ یا من بی‌خبرم. 


۶ مصیبت‌نامه 


۳ نسخهُ «سل) با عنوان دیوان شخ عطار: متعلق به کتابخانه سلطنتی سابق و امروز به 
نام کتابخانة کاخ گلستان؛ خط ابوبکر بن علی بن محمد اسفراینی معروف به «باکان» 
مورخ شعبان سال ۸۷۳۱ شمارهٌ اموالی 270. مصیبت‌نامه درین مجموعه از ورق ۱۳۸ 
آغاز می‌شود تا ورق ۶ دربارة اين نسخه در مقدمه منطق الطبر به تفصیل بحث کرده‌ام 
در اینجا؛ یادآور می‌شوم که اين کاتب؛ در مواردی ضبط‌های کهن را تا حدودی حفظ 
کرده اما به نظر می‌رسد که در کتابت ابیات عطار: ازین که جای کلمات یا مصراعها را به 
ذوق و سلیقهُ خود تغییر دهد پروایی نداشته و عملاً «طبع شعری که همه ما ایرانیان از 
موهبت آن برخورداریم! پیوسته او را به تصرف در متن وا می‌داشته است. درین نسخه 
دال / ذال تمایزی ندارند. 

علامت این نسخه در فرارداد ما سل است. 

۴ نسخه کتابخانة ملی تبریز, کلیات عطار به شمار؛ 3635 شامل اسرارنامه: مظهر 
العجایب, منطق الطیر جوهر الذات. الاهی‌نامه؛ لسان الغیب و مصیبت‌نامه. در پایان 
هیچ‌یک ازین منظومه‌ها انجامه خاصی دیده نمی‌شود. خط نسخ ریز؛ چهار ستونی؛ هر 
ستون به طور متوسط. ۲۷ سطر. در ورق اول به خط جدیدی نوشته شده است: «کلیات 
شیخ عطار نوشته سال ۸۸۵ هجری قمری» چنان که در مقدمهُ منطق الطیر یاد اور شدهام 
اين تاریخ مرتبط است با واقعه‌ای در منظومهةُ مظهر العجایب منحول که در صفحه ۷۹ 
امده است: 

در بیان عفد بستن اصحاب نبی با یکدیگر و ... تنها ماندن حضرت امیرالمومنین) و تحریر این 
کتاب در ره ماه صفر حَْم بالخیر و الظفر سنٌ خمس و ثمانین و ثمانمائه و قتل علی* اهل 
صفین را 
این تاریخ احتمالاً تاریخ سروده شدن منظومهُ مظهر العجایب است و ربطی به تاریخ 
کتابتِ اين مجموعه ندارد. نسخة مصیبت‌نامُ این مجموعه در اوراق ۱۹۸-۱۳۷ قرار 
گرفته است. در بسیاری موارد» کاتب ابیات با حکایاتی را از قلم انداخته است و چنان که 
جای دیگر نشان دادها تمایلات شیعی کاتب در بسیاری از عناوین و یا حذف بعضی 
ابیات بی‌تأثیری نبوده است. "رمز این نسخه در کار ما تبریز است. 





۱ . بنگرید به مقالةٌ ما با عنوان «نقش ایدئولوژیک نسخه‌بذل‌ها» در محله بهارستان. سال پنجم: زمستان ۰۱۳۸۳ 
صص ۰۱۱۰-۹۳ 


مقدمه ۱۰۷ 


۵) نسخهُ آستان قدس رضوی کلبات عطار؛ به خط نستعلیق علی بن حیدر القاسمی 
که در فاصلهُ ۸٩۷‏ تا ۱۱٩کتابت‏ شده است. تاریخ کتابت مصیبت‌نامه بدین قرار است: 
«بعون الملک الوهاب حادی عشر رییع الاخر سنة سبع و تسعین و ثمانمائه به مقام 
قدمیّهُ مقلسة مهرآباد نیسابور صینت عن الزلازل و الفتور علی ید العبد الفقیر الی ال 
الغنی علی بن حبدر القاسمی و م.» درین نسخه میان دال/ ذال وک اگ فرقی نیست. 
همان گونه که در مقدمه منطق الطیر یادآور شده‌ام این نسخه در مواردی ضبط‌های کهن و 
قدیمی اساس را تأیید می‌کند. 

ازین نسخه؛ به اعتبار نیشابور؛ با رمز نون یاد کرده‌ايم. 

۶ مصیت‌نامه نسخه کتابخانه نافذ پاشا 455 .160 هتاعه۳ ۷2/32( دارای ۲۳۳ ورق به 
خط نسخ درشت تاریخ کتابت روز آدینه پنجم ذی الحجه سال ۰ هر برگ ۱۷ سطر 
فیلم شمار؛ 592 کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. روی ورق اول نوشته شده است: وقفب 
مولوی‌خانه باب جدید. مُهری نیز به همین نام در کنار این نوشته وجود دارد. در ترنج 
صفحهُ اول آمده است: «کتاب مصیبت‌نامه من کلام شیخ المحققین فریدالدین محمد 
العطار...» مهر کتابخانه سلیمانیه نیز روی همین صفحه خورده است. نام کاتب در انحامه 
تبامده است. 

دربن نسخه دال/ ذال از یکدیگر مجزاست. ک/گ دارای یک علامت است و به 
صورت ک. ج/ج نیز با یک نقطه کتابت شده است. مثل اغلب نسخه‌های قرن هفتم و 
هشتم کاتب تمایلی دارد به جدانویسی کلمات بی‌دل | بی نوا | سیم‌بر و ... 

در عناوین؛ قدری عبارات طولانی‌تر از اساس است و به جای [حکایت] که در 
نسخه اساس آمده است غالباً [فی الحکایت و الشمثیل] با [فی التمثیل] دارد با 
|الحکایة] یا (فی التمثیل]. 

بعد از نسخه اساس یکی از بهترین نسخه‌های مصیت‌نامه است. هم به دلیل اشتمال 
نسخه بر متن نسبتاکامل کتاب و هم به دلیل ضبطهای نسبتاً اصیلی که دارد.اباتی درین 
نسخه, نسبت به نسخه اساس؛ اضافی وجود دارد که از طریق بقیهُ نسخه‌ها -گاه تمام 
نسخه‌ها -تأیید می‌شود و نشان می‌دهد که کاتب نسخه‌ای جز نسخهٌ ابراهیم بن عوض 
در اختیار داشته است. بسیاری از ضبط‌های کهن و اصیل نسخه اساس را نیز فاقد است. 

از این نسخه با علامت فذ یاد کرده‌ايم. 


۸ مصیبت‌نامه 


۷ مجموعه بیست و سه منظومه. این عنوانی است که به خط استاد مجتبی مینوی 
برین مجموعه نهاده شده است و این مجموعه متعلق است به کتابخانة اونیورسیته در 
ترکیّه 538 .۳ 0۳6]. کتاب دارای ۶۱۵ ورق است و فیلمی ازان توسط استاد مینوی 
برای کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران گرفته شده است و شماره فیلم کتابخانة مرکزی 241 
است. این مجموعه از آثار عطار الاهی‌نامه؛ منطق الطیر: مصیبت‌نامه؛ اسرارنامه و 
مختارنامه را شامل است. منظومهُ خسرونامه منسوب به عطار نیز درین مجموعه آمده 
است. دیگر متونی که درین مجموعه آمده عبارت است از گلشن رازه مثنوی مولانا؛ کنوز 
الاسرار(در ۶۵٩‏ بیت): مونس العشاي عربشاه یزدی؛ مصباح الارواح شمسالدین 
محمد بردسیری کرمانی؛ ذیل سیر العباه از اوحدالدین طبیب رازی» رحیق الحقيق 
مبارکشاه غوری؛ ده فصل (منسوب به) فخرالدین عرافی؛ زاد المسافرین امیرحسینی؛ 
روشنایی‌نامة افتخارالدین دامغانی؛ تحفة العرفانٍ روزبهان و کنز الرموز حسینی و 
برگزیده‌ای از اشترنامه منسوب به عطار و ترجیعات عراقی و اوحدی و مولانا که دو اثر 
اخیر در فیلم موجود دیده نمی‌شود ولی در فهرست آغاز کتاب آمده است. 

مصیبت‌نامه؛ درین مجموعه, در اوراق متن ۴۱۴-۲۴۶ کتابت شده است. خط این 
مجموعه نستعلیق خوانا و ربز است و هر صفحه آن دارای ۲۵ سطر. فهرستی از 
محتویات این مجموعه. در آغاز نسخه به طور دوستونی و با خطی خوش کتابت شده 
رب هک را ای رای رای نت 
در متن آمده و آنچه در حاشیه کتابت شده است. 

درین نسخه دال/ ذال از یکدیگر جداست و تمام ذال‌ها دارای نقطه است: کنذ / نهذ / 
آورذ. ک /گ به یک شکل نوشته شده است ولی چ/ج از یکدیگر مجزا شده است و چ 
با سه نقطه مشخص شده است. همچنین ب دارای سه نقطه است و از ب متمایز. 

این نسخه نسبتاً کم غلط است و کاتب تا حدودی کوشیده است که هر مصراع را به 
تمام و کمال بنویسد و کمتر در آن می‌توان ابیات و مصراعهای ناقص یافت. تمامی این 
مجموعه به یک خط است. ولی کاتب نام خود را در انجامهٌ هیچ یک ازین منظومه‌ها یا 
نکرده است. رمز این نسخه در کار ما میم است. 

۸ مجموعة یاصوفیا شمارة 4792 شامل مثنوی معنوی, نزهة الأرواح منطق الطیره 
اسرارنامه؛ مصیبت‌نامه. الاهی‌نامه و التذکر ة به خط نسخ اسعد بن احمد بن محمد 


مقدمه ۱۰۹ 


الکاتب به تاریخ اواخر صفر ۸۱۵. فیلمی ازین نسخه در مرکز احیاء التراث الاسلامی؛ در 
قم به شمار؛ُ 1205 وجود دارد که ما از روی آن عکسی تهیه کرده‌ايم. متن؛ مثوي مولوی 
است و در حاشیه دیگر کتاب‌ها. 

استاد محمدتقی دانش‌پژوه توصیفی ازین نسخه و محتویات فیلم اصلی آن که حدود 
چهل و هفت اثر کوچک و بزرگ است داده" و دربار؛ آن نوشته است: «مجموعه ایاصوفیا 
شماره 4792 نسخ اسعد بن احمد بن محمد کاتب در شیراز در ۸۱۶» و یادآور شده است 
که در عکس این فیلم که در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد همه رسالات 
۳ 

مسصیبت‌نامه در این مجموعه در حاشيه اوراق ۷۷۲-۴۷۷ آمده است؛ بعد از 
الاهی‌نامه با عنوان «کتاب مصیبت‌نامه من کلامه ایضا. درین نسخه دال / ذال از یکدیگر 
مجزاست به اين معنی که تمام ذال‌ها نقطه دارد: کنذ» آورذ؛ نهذ. ک /گ از هم متمایز 
نیست. هردو به صورت ک است. چ / ج هردو با یک نقطه کتابت شده است ولی ب / ب 
با سه‌نقطه از هم جدا شده است. رسم الخط قدیم هنوز در آن به چشم می‌خورد. 
عیسیی | قدسیی را به صورت عیسئی | قدسئی کتابت کرده است و روی بعضی از 
کلمات ساده نیز اعراب (شکل) نهاده. مثلاً له (- عدد )٩‏ یا دیو را انگشتری بر می‌کند / 
دیو مردم را ری بر می‌کند. احتمالاًبرای مخاطبی غیر فارسیزبان کتابت شده است. 
مشکول کردنٍ کلمات بر دستِ کاتب اصلی انجام گرفته است. متأسفانه نسخه‌ای که این 
عکس از آن تهیه شده (و ظاهراً در اصل نسخه نیز) اوراقی از متن مصیبت‌نامه افتاده 
است مثلاً در اوراق ۵۵۱-۵۵۰ ۵ ۳ میآبد به بیت ۲۶۰۱ و از طریق 
مننوی معنوی که در متن اوراق کتابت شده است می‌توان بقین حاصل کرد که اين افتادگی 
در اوراق همین نسخه روی داده است نه در مبداً و نسخة اساس زیرا همین افتادگی را در 
ایات مثنوی نیز می‌توان مشاهده کرد. 

با همه انتادگی‌ها و نقص‌های اين نسخه ضبط‌های آن تا حدودی نزدیک به نسخه 
اساس است و در بسیاری موارد؛ راهگشا و تعیین کننده. 

رمز این نسخه در کار ما اسعد است. 


۱. فهرست میکروفیلم‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران, ۲۱۸-۲۱۵/۳ و نیز مقدمه پرفسور ربتر بر 
الاهی‌نامه, که به معرفی بخش الاهي‌نام آبن نسخه پرداخته است. 


م۱۱ مصیبت‌نامه 


)٩‏ مجموعه عاطف افندی. شماره 2241 به خط نستعلیق مورخ روز چهارشنبه 
چهارم ذوالقعد؛ ۸۲۸. اين مجموعه که فیلمی از آن به شمارهٌ ۱۰۴ در کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران وجود دارد شامل ۱۶ عنوان است به شرح ذیل: تذکرة الاولیاء عطار 
مصیبت‌نامه؛ بلبل‌نامه (منسوب به عطار): لطایف التوحید, سوانح احمد غزالی؛ لمعات 
فخرالدین عراقی:ذکر اسمء باری تعالی شجرذ طیه؛ موی در شرح اسماءالاهی, 
الترجیعات القدسیّه اثر شمس‌الدین شرقی اقطابی تبریزی» اشترنامة منسوب به عطار. 
اسرارنامه؛ الاهی‌نامه؛ منطق الطیر هدهدنامه و ترجیعات سلمان ساوجی و اوحدالدیر 
و عرافی وناصر بخاری.! 

مصیبت‌نامه درین مجموعه در اوراق ۴۴۵-۲۷۲ قرار دارد و در حاشیه همان قسمت 
اسرارنامه نیز آغاز می‌شود و بعد ازان الاهی‌نامه. خط نسخه نستعلیق خوش و ریز است. 
کاتب دال/ ذال را از هم متمایز نکرده به این معنی که روی کلمات فارسی مختوم به دال 
که ماقبل آن مصوّت باشد نقطه نگذاشته است: آورّد/ کند / نهد. در مواردی ب/ ب از 
هم جداست و پ دارای سه نقطه است و در مواردی یک نقطه. ج/ج متمایز نیست و هر 
دو یک نقطه دارد. ک /گ تمایزی ندارد و هردو به يي شکل کتابت شده است. از جمله 
ویژگیهای اين نسخه نهادن دو نقطه در مواردی در بالای حرف ی است به صورت ی و 
در مواردی در زبر: 

هر زسانی در تماشای نظر ‏ برطبق می‌ریختش نقدي دگر 
در سوادش مردمی را زین داد بر طبق نقدی که دادش عین داد 
در خزانه دارق آوردش خیال تاهمه چیزی بدادش حسب حال 

که در همین چند بیت سه نوع کتابت از ی داده است به صورتهای ی وي وی. ظاهراً 
هیچ فاعده‌ای درین تنوع‌جویی جز وَجه جمال‌شناسی کلمه نداشته است. 

رمز این نسخه در کار ما طف است. 

۰ کلیات عطار کتابخانه یله مرعشی قم, به شمارهُ 13912. در پایان منطق الطیر 
ورق ۲۹۴ / صفحه ۵۸۲ نوشته است «تم الکتاب الموسوم بمنطق الطیر فی تاریخ رمضان 
سنه ۷۸۳ عم" و در پایان جوهرالذات؛ ورق ۱۴۳ بعد از پیت مضحکی 





۱ینگرید به فهرست میکروفیلم‌های کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران, 1۰9-60۸/۱ 


مقدمه ۱۱۱ 
منم سلطان جمله سالکانم که دیدستم حقیقت جان جانم 
آمده است «تم الکتاب الموسوم بجوهر الذات فی یوم السبت من شهر ربیع الثانی سنة 
اربع [و] سبعین و ثمنمثه )٩(‏ یا سبعمثه (؟) علی ید العبد الفقیر المذنب محمد ابن 
حاجی طالب غفر الّه ذنوبه م.» 
این نسخه مشتمل است بر مصیبت‌نامه (از آغاز تا بیت ۲۶۴ را ندارد.) و تا پایان مقاله 
۵(- ۳۳) و در حاشيه آن الاهی‌نامه از بیت شماره ۹۴۶: یکی از خواجهٌ جندی بپرسید تا 
ییت ۶۰۴۴ اگر یک زخم بر سر دارم امروز. و جوهر الذات (در حاشیه و متن بخشی از 
رباعیات و غزل‌مانندها) و منطق الطیر از بیت ۱۹۵ به بعد تا آخر و خسرونامه تا اواخر 
کتاب و اسرارنامه از بیت ۱ تا ۳۰۷۲(تفریباًاواخر کتاب). به علتِ درهم‌ریختگی اوراق 
نسخه اصل بعضی از قسمتهای الاهی‌نامه و مصیبت‌نامه جابه‌جا شده و ازین نظر از 
آشفتگی زبان دیده است. این آشفتگی را به راحتی می‌توان تنظیم کرد. تمامی کتاب به 
خط یک کاتب است و بخش قابل ملاحظه‌ای ازین نسخه بر دست همان کاتب اصل؛ پس 
از کتابت مورد اصلاح یا افزایش (در حاشیه و در کتار و یا زیر اییات) قرار گرفته است. 
این اصلاحات گاه به زیان متن بوده و حاصل فهم و سلیقه کاتب و محشی وگاه صورت 
کهنه‌تر و درست‌تر ابیات را شامل است. همچنین ابیاتی که در متن افتادگی داشته است 
درین حواشی وا رها سرت این نسخه نمونه‌ای است از شیوه تصحیح 
فدما زیرا نمونه‌های قابل ملاحظه‌ای از اختلاف نسخه‌ها را نشان می‌دهد و ازین بابت 
دارای نوعی ارزش است. رمز این نسخه در کار ما ک است. 
۱ 1 
آثار عطار ظاهراً از همان اواخر قرن هفتم موردٍ تصرفات ابدئولوژیک کاتبان فرار گرفته 
بوده است و به دلایلی که هنوز بر ما روشن نیست دو اثر اصیل او یعنی (لاهی‌نامه" و 
مصست‌نامه؛ در حدود اواخر فرن هفتم و اوایل فرن هشتم مورد «حذف و تعویض)های 
بسیاری قرار گرفته است؛ به این معنی که هم نام «الاهی‌نامه» حاصل تصرف دیگران 
است و هم مقدمه آن منظومه دارای اصالت نیست. از ممییت‌:امه اگر چیزی کاسته شده 
است از طریق نسخه‌ها نمی‌توان نظری داد ولی افزوده‌هایی در مصست‌نامه راه یافته است 


مقدمه ما بر منطق الط صص ۳۷-۳۳. 


که با هیچ سریشمی به عطار و جهان‌بینی و سبکي شخصی او قابل الصاق نیست. 

خوانندگان این کتاب ملاحظه خواهند کرد که در دو جای مصیت‌نامه مصحح دست به 
کاری مخاطره آمیز زده است: یکی حذف بخشی از متن و بردنٍ آن به آخر کتاب و دیگری 
انتخاب حروفی خاص برای مجموعه‌ای از اییات و یادآوری اين که این ابیات که با 
حروف سیاه آمده است نمیتواند از عطارباشد و به همین دلیل ما آن ربا آن نوع حروف 
چاپ کردیم تا خوانندگان بدان توجه کنند. 

در مورد آن صد بیتی که در فاصله ۷۱۵-۷۱۴ آمده است و ما آن را به آخر کتاب 
پُرده‌ایم» هرکس کمترین معرفتی نسبت به سبک شاعری عطار و جهان‌بینی عرفانی او 
نک ای فرو اند که نات کی ااظر وا 
هنری عطار ندارد و عجب اینجاست که در تمام نسخه‌های مصیست‌نامه؛ خطی و چاپی؛ که 
تا کنون دیده‌ام این ابیات؛ در همانجا آمده است و من یقین دارم که بعضی از خوانندگان 
مرا ملامت خواهند کرد که شفیعی کدکنی اجتهاد در مقابل نص کرده و ابیاتی را که در 
تمام نسخه‌های مصیبت‌نامه وجود داشته است غیر اصیل دانسته و از متن حذف کرده و به 
آخر کتاب رده است؛ بویژه که دو استاد بزرگ» بدیع‌الزمان فروزاتفر و هلموت ریتر هر 
دوه این ابیات را اصیل تلقی کرده‌اند با دست کم دربارُ آن اظهار تردیدی نکرده‌اند. من 
این ملامت بعضی خوانندگان را به جان خریدارم و تردیدی ندارم که در آينده نه چندان 
دوری با روشهای علمیی که در روزگار ما هنوز کشف نشده است. ثابت خواهد شد که 
حق با من بوده است. 

در مورد ابیات ۱۰۸۶-۹۶۷ که با حروف سیاه چاپ شده است نیز همان قدر یقین 
دارم که در مورد آن صد بیت «فی الصفات» اما آنچه مرا به حذف آن صد بیت و بردن آن 
به آخر کتاب وا داشت غیر از تشخیص و اجتهاد ادبی خودم. نکته‌ای بود که در حاشيه 
نسخٌ دوم ابراهیم بن عوض مراغی آمده بود و نوشته بود که این ابیات از اشترنمه است و 
در آنجابه خطاکتابت شده است و کاتب این عبارت تمامی آناببات را خط کشیده بود و 
باطل اعلام داشته بود. 

از آنجا که عطار در اریخ شعر عرفانی فارسی مقامی قدسی و ملکوتی دارد؛ دور از 
وافعیت نخواهد بود ار بگوییم فا راشف ار متذاف و فتاه ها در شعر او 
تصرفاتی کرده‌اند تا ازان طریق بعضی از اندیشه‌های مرتبط با مذهب خودشان را در میان 


مقدمه ۱۱۳ 


خوانندگان آثار عطار تبلیغ کنند. من هیچ مذهب خاصی را درین لحظه متهم نمی‌کنم اما 
تصویری که از پیر درین بیت: 
زانکه گر ببری نمائد در جهان ه زمین بر جای ماند نه زمان 

از مجموعه ابیات مورد بحث آمده است؛ تصویری است کاملا شیعی و نزدیک به تلقّی 
امامّه از اما که و لالج ات الارش بأهلهاه و از سوی دیگر ما می‌دانیم که عطار 
بی‌ارتباطی با خواجه نصیرالدین طوسی. در روزگار پیوند او با اسماعیلیان نبوده است و 
مسألهُ عطار و اسماعیلیان از مسائلی است که پیرامون آن باید جستجوهای بیشتری 
سامان پذیرد؛ اگر از جانب بعضی شاخه‌های مذهب اسماعیلی هم این گونه افزایشها 
روی داده باشد. حدسی نامعقول نخواهد بود. 


روش ما در تصحیع 
غرض ما از تصحیح آثار عطار ارائهُ نسخه‌ای است که تا حد امکان به گفتار فریدالدین 


عطار نزدیک‌تر باشد. ما می‌دانیم که عين گفتار اوه در بسیاری موارده با آنچه در نسخه‌ها 
باقی مانده است تفاوت داشته است؛ یعنی به علم اجمالی بر ما روشن است و بقینی که 
تن ایو ایا بان توت رات تازار قاه ‏ هاست ین هی ول 
هدفب اصلی ما از تصحیح آثار عطار تدوین صورتی است از متن‌های بازمانده از وه به 
رجهی که بتوان گفت در شرایط موجود و در حلٍ نسخه‌های موجود؛ نزدیک‌ترین 
صورت ممکن به گفتار اوست اما دعوی این را نداریم که بگوییم آنچه ما تدوین کرده‌ایم 
در تمام موارد عين گفتار اوست. 

کت تیه مها مار هه ۵ ای گس 
براهیم بن عوض مراغی کتابت شده است. اين ابراهیم بن عوض که احتمالاً در آسیای 
صفیر می‌زیسته است دو نوع فاصلهٌ زمانی و مکانی با عطار و آثار او داشته است: 

نخست آن که وی حدود یک قرن و دس ؟., هفتاد سال به لحاظ زمانی با شاعر ما 
فاصله داشته است. این فاصله فاصلهٌ کمی نیست. به‌ویز که در تحرانی‌ترین دوره 
فرهنگ ابرانی است و در مقطع حملهُ تاتار و در هم ریختن تمام موازین و معیارهای 
فرهنگی و زبانی. مهم‌تر از فاصلةٌ زمانی یک قرن؛ فاصلهُ مکانی کاتب است نسبت به 
شاعر که در مفرب ایران یعنی نواحی آذربایجان و کردستان و پیرامون آنها (- فهله)؛ 


زبان اصلی پهلوی بوده است و نحو زبان پهلوی با نحو زبانٍ دری تفاوت‌های بنیادی 
داشته است. کسی که زبان خانوادگی او زبان اهل مراغه باشد بیشتر با نحو نظامی و 
خاقانی و دیگر شاعران مغرب ایران آنس و الفت دارده که زبان ایشان پهلوی بوده است و 
در مواردی که غرابتی از لحاظ نحوی احساس کند ممکن است متن را به سلیقه خود 
مورد تصرّف قرار دهد. اين مسأله یکی از بدیهیّات فرهنگی ماست که کاتبان هر 
صورتی را که برای ایشان ناشناخته و غریب بوده است به آشناترین صورتی که 
می‌شناخته‌اند بل می‌کرده‌اند و کاتب ما نیز در مواردی در معرض این خطر بوده است. 

با اينهمه دق کاتب و نزدیکی نسبی او به عصر شاعر سب شده است که آنچه او 
کتابت کرده در اغلب موارد اصیل‌ترین صورت و در بیان عطار باشد. اگر نسخه‌های 
دیگری راکه با فاصلُ سی یا پنجاه سال بعد از و کتابت شده با کار او مقایسه کنیم, تمایز 
و درستی و اصالت ضبط‌های او آشکارتر می‌شود. 

از آنجا که ضبط‌های این کاتب در اغلب موارد از هر جهت اصیل‌تر از دیگر 
نسخه‌هاست ما در مواردی به ضبط نسخه‌های دیگر پرداختيم که ضرورت ایجاب 
می‌کرد که خواننده در جریان کار قرارگیرد و اگر می‌خواستیم فقط اختلاف نسخه‌ها را در 
نظر بگیریم برای هر بیت می‌توانستیم چندین ضبط غلط و بی‌معنی بیاوریم که پای 
صفحات پر شود اما در جهتِ مقصود ما؛ آن گونه نسخهدلهای غیراصیل کمترین ارزشی 
نداشت. 

ما می‌دانیم که در تحولات تاریخی متن‌های ادبی؛ گاهی توجه به این نسخه‌ندلها 
می‌تواند ارزشهای دیگر جز ارزش تصحیح متن؛ داشته باشد و درین باره خود در جای 
دیگر" به تفصیل بحث کرده‌ايم اما در چنان چشم‌اندازی اختلاف ضبط نسخهُلِ قرن 
هشتم با نسخه‌بدل فرن سیزدهم هیچ تفاوتی ندارد؛ حتی می‌توان گفت که تغییرات 
هرچه جدیدتر باشد ارزش بیشتری دارد زیرا تحولات ایدئولوژیک و فه نی 
چشم‌گیرتری ر در محیط اجتماعي «متن)) برای ما توضیح می‌دهد. 

اگر روزی بخواهيم آثار عطار را از دید تحولات ایدئولوژیک متن و از منظر - 762067 
۴ بررسی کنیم باید تمام اختلاف نسخه‌های منطق الطبر را -که حدود پانصد 





۱ «نقش آیدئولوژیک نسحه‌بدلها», پیشین. 


مقدمه ۱۱۵ 


نسخه است - نشر دهیم تا از خلال آن بتوان به تمام تحولات فرهنگی و ایدئولوژیک 
جامعه پی برد و درین چشم‌انداز هیچ نسخه‌ای بر نسخه دیگر تقدم ندارد. می‌بینید که از 
چشم‌انداز 26-6 می‌تواند یک بیت مطق الطبر پنج صفحه نسخه‌ندل داشته 
باشد اما از دید تحقیق در نزدیکی به زبان و اندیشة عطار هیچ کدام از آن نسخهیُدل‌ها 
دارای کمترین ارزشی نیست. 

علت این که اختلاف ضبط‌ها را در داخل تعلیقات آوردیم این بود که از دیلٍ ما باید 
خواننده را در جریانامر قرر داد وبا او دربارژ اختلاف نسخه‌ها سخن گفت و استدلای 
مصحح را دربارٌ انتخاب صورت متن؛ یا هر گونه احتمالی درین باره؛ با خواننده در میان 
کذانیت. 


بسم هار حمن ال حیم 


حمد پاک از جان پاک آن پاک را 
آن خردبخشی که آدم خاک اوست 
آفستاب روح را تسابان کند 
چسون گل آدم به صسحرا آورد 
ون درون نطفه‌ای جانی نهد 
کلب روخ القسدس قسلبی کند 
از سسن انگشث عسین او آورد 
رز عون اه اسان اه کت 
شیر از انگشت خحلیل او آورد 
طفل را در مسهل پسیغامبر ند 
کوه‌را در گسردن عوح افک‌ند 
شیرعواری را به تفریر آورد 
خاک را مهد بسنی‌آدم کند 
آب موح‌آرنده رال سازد او 
گرگ رابسر پسیرهن گویا کند 


کو خلافت داد مشتی خاک را 
جزو و کل برهان ذابِ پا اوست 
درل آدم چسنین پسنهان کسند 
ات هه اعستخ یه نارود 
آفستابی در سسپندانی نسهد 
فالبش چون دِخية الک لبی کند 
بحردل در این او آورد 
بحررا گهواره جنبان او کند 
ییاز غیت نا آو اور 
وز همه پیرانش بالغ‌تر کند 
شور در یأجوج و مأجوج افکند 
وز مسیان فرّث و دم شسیر آورد 
بادرانه ماهة مریم کند 
هراک مار دار 


وز دم پسیراه نی بسینا کسند 


۳۵ 


۳۵ 


۰ مصیبت‌نامه 


بنده‌ای را مسنصب شاهی دهد 
از عصایی سنگ را زمزم کند 
مسسرده را از زنسده پسبدا آوزد 
برف و آتش جفتِ یکدیگر کند 
گربه رااز عسط؛ شیر آورد 
انگ‌بین را پبرده کافوری کند 
مارا بسررخ سیاهی او نسهد 


س‌ 


۳۳ 


سنگ را از بیم ضویش ابسی کند 
صد هزاران راز در موری نهد 
گه ملک را گیرد و بش کنند 
جعفر طیّار را پر بسرنهد 
کته نی ارداز تسیز 
گا از مرغی کند خنیاگری 
او دهد سنگی و کزمی در میانش 
دود را بسی آتشسی انسجم ند 
سنگ سرد از آتش دل گرم ازوست 
گهز ادهم اسهبی می‌آورد 
سیش را در نوش شمع او می‌نهد 
ا ۵ صسف‌شکن می‌آورد 
ناسر یسحیی‌ست غارت می‌کند 
ملک در دست شسبانی می‌نهد 
دیور انگشتری ور می‌کند 
صد هزاران ساله طاعت کردنی 
در هتفرن بش نی و 
آب را در پساي عیسی خاک کرد 


از چنان چاهی چنان جاهی دهد 
گسندمی تسخم عسصی آدم کند 
زنسده از مسرده بنه محر آوره 
ناز هردو قدسیی سر بر کند 
گ‌ورااز گسربه در زیر آورد 
وانگهش آن پرده زنبوری کند 
کاورابسر پشتِ ماهی او نهد 
آب را از خسوف سسیمابی ند 
در دلش از شوق خود شوری نهد 
گه ج ناحش بشک ند قلیش کند 
شهر دین را از علی در برنهد 
گاه مسردی از زنی بی‌بیزنی 
تون کت ]کی 
او نهد کسرمی و بسرگی در دهمانش 
سنگ آتش آرد و هیزم کند 
چوب خشک از میوه تر نرم آزوست 
گا از روزی شسبی می‌آورد 
ماه رابامهر جمم او می‌نهد 
در مسصانش پسیلتن می‌آورد 
پس به حی ماندن اشارت می‌کند 
مت ونر حجتهانی متیر نز 
دیومردم را پسری‌ور می‌کند 
طوق لعنت می‌کند در گردنی 
در درون بسطن حونش قوت داد 
وز دمش در خاک جان پاک کرد 


۴۵ 


۵۵ 


۶۵ 


آن چنان غیبی نهان پیدا ن‌مود 
گه دو خاکی رابه بالا راه داد 
شادی روح‌انیان از بهر اوست 
فقطره‌ای را در مکنون می‌دهد 
هم ز خول منعقد دل می‌کند 
عقل سرکش رابه شرع افکنده کرد 
خحوان گردون پیش درگاه او نهاد 
چون در آب بحر موج آغاز کرد 
از درختِ سبز شمعی برفروخت 
نهد ده تفر کتفت 
کلب را در کهف کلب روم کرد 
کسره گردون به حق می‌آورد 
در غمش راهی که گردون می‌رود 
گرد خاکی سرنگونش در کشید 
سنگ راو مرغ را هم‌ناله ساخت 
مرغ مستش حرب پیل آغاز کرد 
سور راهش از مر چُستی گرفت 
نحل او چون وخی او معلوم کرد 
عنکبوت او چو دام‌انداز شد 
اوست آن یک کز دو حرف نامدار 
پنج حس در شش جهت سالار کرد 
نه فلک چون ده‌یکی خواست از درش 
چون به هشتم در دو شش را بار داد 
تما شور کر 


آب وان بسود در تاریکی‌اش 


مصیبت‌نامه ۱۳۲۱ 


ازبنن جییبی یل بیضان‌مود 
گه سه قدسی رابه شیب چاه داد 
گس ریة کسروبیان از فسهر اوست 
نفطه‌ای را دور گردون می‌دهد 
هم حلیفه از کفی سل می‌کند 
تن به جان و جان به ایمان زنده کرد 
فرص مهر و کاسه ماه ار نهاد 
هر دو را زآمدشدن همباز کرد 
تاچو پروآنه کلیمش پر بسوخت 
نا خلیلش طبع اسمندر گرفت 
آهمن پولاد را چون موم کرد 
در ره او گر طسبق مسی‌آورد 
سرنگون در خاک و در خون می‌رود 
وز شفق دأمن به خونش در کشید 
مرغ آورد و ز سنگش ژاله ساخت 
در مسیان کعبه سنگ‌ان داز کرد 
با سلیمان لاجرم کشتی گرفت 
بس که شیرین کاریی چون موم کرد 
آن‌چنان مرغی به دامش باز شد 
کرد پیدا در سه بعد ارکان چار 
هفت رادر هشستمین دوار کرد 
از دو عسالم جای آمد برترش 
جاررانه داد و نه را چار داد 
کز جهان پیه‌آبه بودش توشه‌ای 


تسیز رو آورد در بباریکی‌اش 


۷۵ 


۱۳۲ مصیبت‌نامه 


بر سیاه و بر سپیدش شاه کرد 
همچو ماه چرخ بر طاقش نشاند 
که سر ام و گاه چشمش نام کرد 
در خلافت جامه پوشیدش سیاه 
ز ابروان کز دو حاجب راست کرد 
ز اندرون بنشاند فراشی به کار 
از بسرون, دو پرده‌دار طرفه کرد 
صف کشید از مژه و بر در نشاند 
اه ام 
توا زیتتن دز تسماهای فقظر 
تن ین تن 
رم را در راء او جاسوس ساخت 
در خسزانهداری آوردش خسیال 
کرد مشرف حفظ چابک کار را 
در دلش گسنجی نسهاد از سعرفت 
شاه چون در صدر هر کاری بکرد 
در درون پسرده مسفرش س‌آختش 
خواب چون در شاه شاهد کار کرد 
در صدف راروی بر رو برگشاد 
بیست و نه چشمه درفشان باز کرد 
از صدف «لا» را نهنگ آسانمود 
شد نسهنگ «لا» به سرهنگی عزیز 
کرد ظاهر قاف را عنقا نواز 
عسین را نسوری در او پیدا ن‌مود 


بست بر فتراي موری طاو سین 


روشنش در نسیرگی چون ماه کرد 
خلق را در عهد و مسیثافش نشاند 
در چسراغش روغسن بادام کرد 
کرد دی‌بای سپیدش بارگاه 
هر دو را پیوستگی درحواست کرد 
تازدل آبسی زند وقت غبار 
تنانیارد ول فصد غرفه کرد 
تاکسی کاوباش بود از در براند 
تسابسه هس فتم آسمانش راه داد 
بر طبّق می‌ریختش نقد دگر 
بر طبق نسقدی که دادش عین داد 
تاز نامحسوس صد محسوس ساخت 
تاهمه چیزی بسازد حسب حال 
تسا نکسهبانی کسستد اسرار را 
دادس از جان جام جم, عین صفت 
خل و عقد ملک بسیاری بکرد 
خواب را همخوابه خوش ساختش 
از ستنان ده در مسمار کرد 
خسفَة مسی و دو لزلو بسرگشاد 
زسته سی و دو در آغاز کرد 
تسا دهتتین بگشاد «الاله» بود 
زان کمر دادش چو فاف و نیغ نیز 
تساکند سیمرغ معنی بال باز 
ی( وا تشرد 


۹۵ 


جون صسدف را پردگی بسیار بود 
پس ده و دو پسرده را بکشاد جای 
فا تست میت ده ع سای 
چون مخالف دید. ازو واخواست کرد 
آن یکی را در نسهاوند اونک ند 
پس زفنان تیغ و بانگ را‌زن 
عاقبت سوز فراق آمد پدید 
در صدف نیغ زفان بر کار کرد 
بسی چنین نیفی که دانستی بهش 

ترش تیزی کند و آید به زور 
در گهر افشاندن آویسزش نمود 
نطق اگر بودش درشت و لفظ گرم 
چون صدف شد راست گردان گشت تیغ 


چور اگر شکر نچیند گو مچین 


ای شده هسر دو جهان از نو پدید 
ای درون جان برون نساأآمده 
تسوبرونی و درون در تسویی 
چون به ذات خویش بی‌چون آمدی 
هر دو عالم فدرتٍ بی‌چون نست 
چون جهان را اوّل و آخر نسویی 
پس تو باشی جمله دیگر هیچ چیز 
ای ز جسم و جان نهان دیدار تو 
هست عقل و جان و دل محدود خویس 


مصیبت‌نامه ۱۳۲۳ 


پسردگی را پسرده فرض کار بود 
تاکسی ننهد برون از پرده پای 
نتانسوایی می‌دهد آفاق را 
تاپس پرده مخالف راست کرد 
وان دگر را بسته در بند اوفک‌ند 
بر حسسینی زد به آواز حسن 
از سپاهان و عراق آمد پدید 
ناکْله بنهاد هرک انکار کرد 
شورو نیزو نلخ و شیرین و رش 
تشلخی‌انن تکسد زسیریتی رز سور 
باسر نیز او سر نیزش نمود 
خوش خوزم آمد به تبغی چرب و نرم 
گوهرافشانی برآمد بسی‌دریع 


کوراگر گوهر نبیند گو مبین 


ناپدید از جان و جان از تو پدید 
وی بسرون جان, درون ناآمده 
نه بسرون و نه درون بل هردویی 
نه درون ری سه یرون آمسلای 
هم نویی چیزی اگر بیرونٍ تست 
جزو و کل راباطن و ظاهر تویی 
چون توباشی خود نباشد هیچ نیز 
گم شده عقل و خرد در کار نو 
کی رسد محدود در معبود خویش 


۱۹۵ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


۴ میت ناه 

هم خردبخش خردمندان تویی 
جمله را در خاک اندازی نخست 
بر در خکمت. ز ماهی تابه ماه 
عرش, چون بویی نیافت از هیچ جای. 
کرسی از خود محو شد از بسکه جست 
لوح را چون بی‌تو جان پرسوز شد 
تاقفمم بلکافت از الا نت 
می‌زند چرخ آسمان از شوت این 
از پي گردت زمین را هر زمان 
مسهراز بسهر سک کویت ز شسرم 
مه که در ال چو نعلی ز آتش است؛ 
صبحدم بر یاد تو یک خنده کرد 
روز یسافت از تو به‌نو جانی دگر 
زنگی شب چون نزولت هر شب است 
اسر را بی تست دل پر بسرق رشک 
رعد را تسبیح آورده به جوش 
برق را جون بی‌تو صافی درد بود 
آتش از سوز تس و آب خویش برد 
تاه اس تا کساری ایس 
بر راون ضوق نو آتش فروخت 
اي ره را باد سرد از بهر تست 
کوه را دل خسون شد از نقریرٍ نو 
بحر چون از آب شد لب شک ماند 
جسملة گلهای رنگ‌ارنگ پاک 
چون شکوفه از شکفتن سیر شد 


هم خداوند خداوندان نویی 
شش اه اباهیشان کس آر اوزسنت 
در کمر بسینم, ز کوهی) تسا به کاه 
عرش را کرسی برفت از زیر پای 
بت العزش, اصل می‌باید نخست 
اسر لوح نسخستین روز شد 
و ام هراودای 
مسی‌نگنجد در همه روی زمین 
دست مانده‌ست. از دعابر آسمان 
شد ز رنگ و گرده‌ای آورد گرم 
چون ز تست آن.نعل در آتش, خوش‌است 
خلق را از دم چو عیسی زنده کرد 
زانکه هر روزی نو در شانی دگر 
خنده زن. دندان سید از کوکب است 
روی او و صد هزاران دانه اشک 
آب سرد بسرقش آورده خسروش 
لاجرم نازاده حالی؛ مرده بسود 
تا اس تیه اند مد 
خاک‌پاش کوي تو, بادی به دست 
آبرویش ربخت چون آتش بسوخت 
خاک بر سر سر به باده از فهر تست 
آب ازو مسی‌ریزد از تشسویر نسو 
کشتی از شوقت همه بر خشک راند 
می‌فرو ریزدز شوق توبه خاک 
ز اشتیافت. روز طفلی پیر شد 


۱۳۵ 


۱۵۵ 


جام زر بر دستِ نرگس می‌نهی 
لاله را بر ک وه کنردی در کمر 
باسمین چون بر زمینت سرنهاد 
شد بنفشه خرفه‌پوش کوي نو 
سوسنت» چون شکر گفت از ده زبان؛ 
غنچه پیکان بود و گل لعل ای عجب 
دفتر گل بین که می‌خواند به حق 
چند گویم کآن‌چه گویم آن نه‌ای 
چون نمی‌دانم چه گویم من ز تو 
هیا گاید نایم 
گرچه یک ذات است من دانا نیم 
هر زمان این راه بی‌پایان‌تر است 
ناابد این راه و منزل رفتنی‌ست 
قصّه‌ای کان نه دل و نه جان شناخت 
هر که او این راز مشکل پی برد 
چار؛ ایین چیست در حون آمدن 
چون نمی‌يابم سر این رشته باز 
نیست جز واساندگی بشتافتن 
چرخ می‌خواهد که این سر پی برد 
خل و عقل این‌چنین سلطانیی 
چیست از سرگشتگی بیش این زمان 
گر فلک گر مهر و مه گر اختر است 
در تو گر سرگشتگی را راه نیست 
در طسریق عشسق بی‌آویز شو 


نو چو طین لازبی در وفبِ کار 


نسفره‌ای را میر مسجلس می‌نهی 
ناکلاه انکند در خون جگر 
چار نسزکی, اسمان‌گون, بر نهاد 
سر ببر در مستٍ های و هوی نو 
تجتتله کت ازاه از سفت استتان 
لعل پیکانیش دادی زیسن بسبب 
حمد نو پر زر دهان از هر ورق 
چند جویم کانچه جویم آن نه‌ای 
چون نمی‌یابم چه جویم من ز تو؟ 
جمله یک حرف و عبارت مختلف 
گرچه یک راه است من بینا نیم 
خلق هر ساعت در او حیران‌تر است 
جمله در خونابه دل رفتنی‌ست 
کی توان دانست و کی بتوان شناخت 
گر بود صد جانش یک جان کی برد 
وز وجود خویش بیرون آمدن 
همچو سوزن مانده‌ام سرگشته باز 
زانکه هست این بافتن ن‌ایافتن 
او به سرگردانی. این ره کی برد؟ 
نویه وش 
کت تم دای فان ار شمان 
هر شب و هر روز سرگردان‌تر است 
جان نو ای جان من آگاه نیست 
خاک گرد و همچو آنش نیز شو 
لاجسمم آویسز داری در شسمار 


۶۵ 


۱۷۵ 


کار از آتش بسایدت آموختن 
جون بسوزد هر چه می‌خواهد ز پیش 
دیو دل از سیم و زر برداشته‌ست 
زانکه دیو از آتش است و نو ز خاک 
گرچه دنیای دنی افطاع اوست 
کم که نتاس ام 
گفت «مسن از آتش افروزنده‌ام 
حق چو آتش را سراف راز آفرید 
دوزخ از آتش چنین شد صعبناک 
زندگانی گر خوش و گر ناخوش است 
در مسیان از خصم مختلف 
گرمیات در خشم و شهوت می‌کشد 
سردیات افسرده دارد بر دوام 
هر چهار از یکدگر پسوشیده‌اند 
گاه این یک غالب آبد گاه آن 
دشمن یکدیگرند این هر چهار 
سوبه هسم با دشمنان در پوستی 
[گر نو خواهی تاز روی ایمنی 
همچنان کز چار خصم مختلف 
جات را عنسقی بباید گرم گرم 
زهد و حکمت باید از تقری و دین 
تاچو گرم و سردو خشک و نر بود 
هر کرا جان معتدل شد این‌چنین 
ور به عکس ایسن بود نسنگی بود 
جهد کن ای از رعونت راه‌بسین 


مذهبی دارد عجب در سوختن 
جمله بگذارد شود با جاي عویش 
سیم و زر جمله به نو بگذاشته‌ست 
تسوبگریی او بسوزد جمله پاک 
آتش است او زان ندارد هیچ دوست 
(اتسشس» ها زوسن زین 
سجده نکم زانکه من سوزنده‌ام) 
سر به سجده چون تواند آوربد؟ 
از که دارد آتش سوزنده باک؟ 
در زمین و بادو آب و آتش است 
کی توانی شد به وحدت متصف؟ 
خشکیات در کیر و نخوت می‌کشد 
نوات رعناییات آرد مدام 
روز و شب با یک دگر ک وشیده‌اند 
0 
کی شوندت هرگز ایشان دوستدار؟ 
چشم می‌داری ز دشسمن دوستی 
پشت آرد در تسو چندین دشسمنی] 
ذکر را رَطْبْ اللس‌انی نرم نرم 
و آه سردت باید از برد الیفین 
ننگ نبود لعل اگر سنگی بود؟ 
تسانگردی هصمچو ابلیس لعسین 


۱۹۵ 


۳۰۵ 


۳۰ 


از مسلایک بسوده شسیطانی شسوی 
از متام بسلعمی ک لبت کنند 
جهد کن ای لعل بوده شاه را 
در جنین ره قسلب بسیاری کنند 
ساحران دیده عصایی را امین 
پس جهودان, کور در پیغامبری؛ 
از عصایی ساحر ای مان بافته 
توچنان دانی که این بازار عشق 
زنده از بادی؛ کفی خاک آدم است 
عشی را امروز و فردا کی بود؟ 
یارب آن خود چه نظر بوده‌ست پاک 
این همه اعجوبه در وی گرد کرد 
آن چه خاکی بود کز پستی فرش 
آن بفوق العرش از آن تحویل خواست 
آسمان و عرش و عنصر چیست؟ پوست 
بُعد خاک از قرب آن کامل‌تر است 
هر کمان کز پس کشندش بیشتر 
تاز پس نود به ره در حیله ساز 
ز اشستباقش ذره‌ذره بسود خاک 
دوزخش در مغز و نن دزه شده 
اجرم ان_در امانت پیش شد 
نی زا س‌ظان و مالک ام ار 
جسم آدم صورتٍ جان آمده‌ست 
اجسرم او ج ال جان آسد تسا 
چون برون آیی ز جسم و جان تمام 


مصیبت‌نامه ۱۳۷ 


امرمن گردی و هامانی شوی 
یبانه چون برصیصیا فلبت کنند 
تانگردی مسخ و ملعون راه را 
هن وان کی ار کت 
کته اما بسرّت لعالمین» 
سجده کرده پیش گاوی از خری 
پس ج‌هودان گاو کُفران بافته 
هست چون بازار بسغداد و دمشق 
گر جزاین چیزی دگر هست آن دم است 
کفرو دین اینجاو آنجا کی بود؟ 
کاشک را کرد آدم راز خناک؟ 
عرشیان را بر درش شاگرد کرد 
چون گهر از زیر بر شد, وق عرش؟ 
کز یداه و پر جبریل خواست 
خحاک, الحق, جمله را مغزی نکوست 
کانکه آن مهجورتر واصل‌تر است 
نیر اوه بی‌شک, شود در پیش تر 
کی تواند جست ز آب رود باز؟ 
آتششی از جسان برآورده هلاک 
نه به خود چون دیگران ره شده 
قرب او از هر دو عالم بیش شد 
مسرد سجود مسلایک آمد او 
گوهر جان جسم جانان آمده‌ست 
فان خن وان مت 
تونمانی. حق بماند. و السلام 


۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۸ مصیبت‌نامه 


گنج ود در قعر جالٍ مست‌برد . تساکسی آنجا نیارد دسث برد 
یک چون ابلیس بوي جان نیافت سرد دست و دست برد آن نیافت 
این چه درگاهی‌ست. قفلش بی‌کلید .. وین چه دریایی‌ست. فعرش بباپدید 
گر بسدین دربادر آیی‌ یک دمی حیرت جانسوز بینی عالمی 
یک دمت را صد جهان حیرت دهند ذره‌ای حیرت به صد حسرت دهند 
چون نو دربایی نه‌ای نظاره‌کن گرد خشکی گرد و کشتی پاره‌کن 
ریت ای هس اآنیط۱ نوم اس ات 
هر چه دانی؛ آن نو باشی‌بی‌شکی ‏ ور ندانی, از خران باشی یکی 
«ها ز باطن «واو» از طاهر بود معنی همواول و آخر بود 
گر به های «هو» اشارت می‌کنی  .‏ ورزواو او عسسبارت می‌کنی 
(هب بسیفکن, «واو) را آزاد کین بنده شوء بی «ها» و «واواش یاد کن 
چون برون است او ز هر چیزی که هست  .‏ جز خیالی نیست زو چیزی به دست 
شاشتان کتان‌اهست اند شرا .هه واه تون اند تسا 
هر چه بینی جز خیالی بیش نیست ‏ هرچه‌دانی جز محالی بیش نیست 
۰ حکایت 
آن مسریدی پیش شیخ نامدار . نام حسق می‌گفت: بیرون از شمار 
سیخ او زا گفت ای بس نانماء تا ترازو حفیفت. هیچ نام 


زآنکه هرچش آن تو خوانی, آن نه اوست 


گر تو صد دریادر آشامی بزور 
نو مباش آحر چنان کز جرعه‌ای 
هفت دریا نوش کنن, پس در زحیره 
تشسنه این میر گر نو زنده‌ای 
کاسة چندین ملیس. ای بوالعجب! 


آن تویی و هر چه دانی آن نه اوست» 


همچو کوهی باش و چون دریا مشور 
ره به پهلو می‌روی» چون فرعه‌ای 
‌ آرزوي فطره‌ای دیگر بسمیر 
خاک این در باش اگر تو بنده‌ای 
چون بخوردی کاسه‌ای دیگر طلب 


۳۴۰ 


۳۴۵ 


۳۵۰ 


۲۵۵ 


۳۶۰ 


هت کته ات نت از دود انس 
درفای ورد تسیا ون ول تست 
خلق در هر نوع و هر راهی که مرد 
من دریسن پستی درین دردم مفیم 
زنده زین دردم به دنیا هر نفس 
در فقیامت مسونسم این درد باد 
گر بهشتی باشم و گر دوزجی 
هر کرا این درد نیست او مرد نیست 


خحالفقا بسیچار؛ کوي توام 
ای جهانی درد هسمراهم ز نو 
رنج برد كوي توء رنجی خوش است 
هر چه خواهی می‌توانی کرد نو 
گر نسماند درد تسو عسطار را 
درد نو باید که جان می‌سوزدش 
درد تسسو بساید دلم راه درد نو 
درد جندانی که داری می‌فرست 
دل ک‌جا بی‌یاریات دردی کید 
حالف تا این سگم در باطن است 
یسابه حکم شرع در کارش فکن 
از عودی این سک خودبین بسم 
نوبسی داری چو من در هر پسی 
در مسیانم ون کشیدی از کنار 
در مسیان راه نسنها مساندام 


ای کس هر بسی‌کسی؛ پس بسی‌کسم 
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او زنسی باشد نباشد مرد این 
بهتراز هر دو جهان حاصل ترا 
چون همه جاوید آن خواهند برد 
تساه مین دردم بود فردا ندیم 
همدمم در گور این درد است و بس 
پسیشه من مسجلس ایسن درد باد 
باد جانم مستٍ این درد. ای احی! 


تست دزمان کر بر اننه دره تشدت 


سبرنگون افتاده دل سوی توام 
درد دیگسر وام می‌خواهسم ز تسو 
درد تو در قعر جان گنجی خوش است 
بیش گردان هر دمم این درد نو 
او نسخواهد کافر و دین‌دار را 
پای بر آنش جهان می‌سوزدش 
لیک نه در خورد من در خورد تو 
لیک دل را نیز باری می‌فرست 
کاین چنین دردی نه هر مردی کشید 
راء جانم سوي تسو نایمن است 
با بکلی در ن‌مکسارش فکن 
گر نباشم من نو باشی, این بسم! 
من ندارم تاابد» جز نو کسی 
دز مسيانم بر کار از اخستیار 
کس ندارم بی سر و پام‌انده‌ام 
نساکسیام راکسی باشی بسیم 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


[گر من بی‌کس ندارم هیچ کس . همم من تاابد یاه نو بس!] 
۶۰ حکایت ۷ 
چون همی شد غرقه فرعون آن زمان ‏ ازلسژن پر کرد جبریلش دهان 
نسیمة ول شهادت گفته بود دردگر نیمه ز عالم رفسته بود 
زکرم گفتی که ای روخالاسین! ‏ گر نمام این قول گفتی آن لعین, 
چار صد سالش گناه کافری. کردمی محو از ک‌مال قادری» 


خالقا گر ز اهمل عادت بودهام 
پس مرا فرعون نسفسی هست نیز 
پیش از مرگ این شهادت گفته است 
محو گسردان کبر فسرعونی او 
جان چو صید تست در شستش مده 
چون به گیلان ازل. پیش از گناه 
من به دست خود سپیاش چول کنم؟ 
کو ندارد جز شهادت هیچ چیز 
نو نوانی کرد مویی را چو فیر 
گکرسیاه امد مرا رنگ گلیم 
از در خسویشم مگکردان نامسید 
در ره سیم و امد افستاده‌ام 
هرنفس خرميم درهم می‌رسد 
هم در این عالم نکو می‌داری‌ام 
گر ک‌نندم ذزه ذره عسالمی 
نازفان از گرمی گفتم بسوخت 


یا رب از دست زف‌انم باز خر 


باری آخر در شهادت بودهام 
کو ندارد جز شهادت هیچ چبز 
بر شهادت خاسته‌ست و خفته است 
باز خر جان راز صد لونی او 
زیر دست تست از دستش مده 
از گناه امتعند گسليم دل سسیاه؛ 
وز در تسو ناامسیدش چون کنم؟ 
پس مرا فرعون نفسی هست نیز 
نه بهبسوی عأتی هسم‌رنگ شیر 
تو سپیاش کن» چو مویم. ای کریم! 
از سر لطفی؛ سیاهی کن مسپید 
در سسیاه و در سسپید افستاده‌ام 
وز تسوانسعامی دادم مسی‌رسد 
هم در آن عالم فرو نگذاریام 
کی شوم غایب ز درگاهت دمی 
گفتِ چون آتش جهان بر من فروخت 


دست برنه؛ وز جهانم باز خر 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳۰۵ 


مستی بسیهوش و هشسیاریم ده 
چون در آوردی, به اسایش رسان 
بتاکم وگول راشح 
کر زبی‌آبی شدم آتش‌فروز 
ورز نادانی ببودم تسیره هسوش 
وربه دست ود دریدم پرده باز 
ور بهباد جهل دادم روزگار 
ور شکستم شیشه چون طفلی اسیر 
چون شکستم شیشه و روغ بریخت 
پای تا سر زاری‌ام چه رگ چه پوست 
گرکنی در پای قهرت مضطرم 
وربه تسیغ عدل مسجروحم کنی 
ور شکافی ز انتقامم سینه, باز 
وربه باد جهل دادم روزگار 
حوف اگر یک عفبه بنمایی مرا 
از عصذاپ عویش اگر بیمم دهی 
ور ری تساریک پیش آری مرا 
زر بح سس در جر پرضژرم دهین 
درکشی باصد جهان جرمم به راه 
گرچه جنبش از من آرام از تو است 
صرنفته فیرشت ابحان 
ای اف تدای 
گر نخواهد خواست عذرم هیچ کس 
بود عین عفو نو عاصی طلب 
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خسفته‌ام بسی خویش, بسیداریسم ده 
چون ببخشیدی. به بخشایش رسان 
توبه فدرت پاک کن ز آلایشم 
نو ز جودت, تشنه‌ام جانم مسوز 
نوبه فضلت بامن نادان مکوش 
نسوز سترت پرده کن بر من فراز 
نسوزعفوت درپذیر و درگذار 
توز لطفت بر چومن طفلی مگیر 
از تو, جز در توء نمی‌دانم گریخت 
همچو چنگی زانکه می‌داری تو دوست 
صد نار لطف ریزی بر سرم 
فضل خحودرا مرهم روحم کنی 
صد در مسهرم کنی. زان کینه, باز 
توز فضلت درپذیر و درگذار 
از رجاصد فده بگشایی مرا 
جودت آری و رضا در سم من 
درس زاری زود ت‌علیمم دی 
صد چراغ از طف بیش آری مرا 
اشنم آموزی ور ورم مین 
نا دهم. از ننک خوده با تو پنا 
گر ز من گامی‌ست صد گام از تو است 
وی عطا بر تو خطابر من مگیر 
عذرخواه جرم من عفوٍ نو بس 


۳ 


۳۱ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


میتانه 


چجون به ستاریت دیدم کارساز 
رحمتت را تشنه دیدم وآب‌خواه 
چون نرا محیی مطلق دیدهام 
۳ صد بحر خب افکنده‌ام 
نوم زی و دلیل آوردهام 
گشتم از دریای فضلت باخبر 
دیتدهام آب تابتع اهر 
می‌کنم طوفان جود تو طلب 
از ک‌مان حکم و تفدیری که رفت 
من به یک تیر آیم از صد جان برون 
چون همه دانی چچه می‌گویم ترا 
زانچه گفتم, چون شدم بی عویش از آن, 


هم به دست خود دریدم پرده باز 
آب روي حسویش بردم از گناه 
خویشتن کشتن. محّق دیدهام 
اجرم خود را جنب افکنده‌ام 
خویش را پیشت ذلیل آوردهام 
آمدم دستی نهی دسنه جگر 
یی هر ( آرزوی شسبنمی 
می‌رسم از خشک‌سالی, خشک‌لب 
جان هدف سازم به هر تیری که رفت 
گر به دس خود کنی پیکان برون 
چون نو در جانی چه می‌جویم ترا؟ 
هر چه گویم. بیش از آنی, بیش از آن 


خالفا آن دم که دم مسانددزم ‏ همدمی می‌باید از لطفب نوم 
چون در آید وقت آن وقت ای کريم . تو مرا قوّت ده آن وقت ای عظیم 
تادر آن وقت از جهان جانستان .. خسویشتن را می‌فشانم جان‌فشان 
گر درآید یک نسیم از سوی نو پای‌کوبان جان دهم در کوی تو 
یک دمم با تسو در آن دم می‌تمام ."ای همه تسو آن دمم ده و السلام 
در نعتِ رسول صلی الّه علیه و سلم 
آنچه فرض عسین نسل آدم است نعت صدر و بدر هر دو عالم است 
آفستاب عسالم دیسن‌پروران ‏ خسواج فسرمانده پسیغامبران 
پسسیشوای انسبیا و مبرسلین ‏ مستندای اژلین و آخسرین 
صسادق القسول زمین و آسمان صد جهان در یک جهان, پاک از جهان 
مسرجم سای و اصام کاینات فعل او هم حجٌت و هم معجزات 


گسوهر دریای نوی ذات او 


تاابد داعی حق دعوات او 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


۳۵۰ 


۳۵۵ 


[پ‌ایمرد هر دوعسالم آمسده 
[عقل کل جزوی ز عکس جان او 
و منشور «او آدنسی» زده 
طفل راهش آدم پسیر آم‌ده 
پسرتو هر دو جهان عکس دلش 
ج له کرده آفتاب روی او 
نفقطه و نسوباو؛ کونین اوست 
زانکه در صورت. به معنی؛ عالمی‌ست 
هشت جنت جرعه‌ای از جام او 
نیست عالم را مگر یک میم قسم 
لاجرم یک عالم از یک میم اوست 
یآ[ 
فطب اصل او بسود پیدا و نهان 
او انب السیف» از آن بی‌حبف بود 
او نسبی بسود از درون و از بسرون 
شم باکت نسیاااز دزر نت 
مایه‌بخش هر دو عالم نور اوست 
آنکه از دو لب دین اعزاز یافت 
فطب عرش و فرش و کرسی اوست و بس 
جیست او الشمس؛؟ آفتاب روی او 
نوش داروی همه دلها ازوست 
هرکجا شق شد زمین مشکلات 
جون زمین را شق بود اول بدو 
بسی‌صبا گل کی برآید از قبا 
زاعا تا ان یادن کته 
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دسستگیر نسسل آدم آمده] 
کل شده هر جزو از ایمان او] 
«لانسبی بسعدی) این طغرازده 
سوی شرعش از پسی شیر آم ده 
ششدر هلت اسمان یک منزلش 
آسمان صد سجده برده سوی او 
فسلوه و اعسجوبه نسفاین اوست 
ز آفرینش آفرینش هر دمی‌ست 
هردو عالم از دو سیم نام او 
هیا تست نت رای 
وان دوم عسالم ز دیگر نیم اوست 
شمع جمع هر دو عالم اوست و بس 
سراز آن بر کرد از ناف جهان 
کو اعلی دین کخد السیف» بود 
ال (نسحن خر ون السابفون» 
دعوتش هر رسالت از برونست 
بر جهان و جان مقم نور اوست 
سوزن از نورش به شب در بازیافت 
چون گذشت از حق,. چه پرسی, اوست و بس 
جیست او لْیل»؟ یت گیسوی او 
حل و عفد کل مشکل‌ها ازوست 
کشت طالم آفستاب ک‌اینات 
مشکل پوشیده گردد حل بسدو 
او گل غیب است» منصور از صبا 


از فدم تافرق در اسرار بود 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


«زملینی» با «حدیجه» ز ابستداش 
جون بیفزود او نبوت را جمال 
کار جسمش؛ «رق عظْمی» بودو بس 
سینه او را؛ بسرای فستح باب 
جانْ باکش: تاابد ز آب حیات 
تاکه طشت از سینه او دور شد 
تساک شد نعل براق او هلال 
آفتاب. از خوان او, یک گرده بود 
بود کیوان همندوی چوبک‌زنش 
زهره دایم خاک روبی بر درش 
هم ز کین مزیخ دشمن‌سوز آو 
در بر لطفش, که جايٍ عالمی‌سته 
در بر خلقش, که خلق آن است و بسء» 
در بر جودش متاع خشک و نر 
رز عسلمش بسه دست کسبری 
در بر حلمش که کوه ساکن است 
چون ز «غیب الغیب» سر اسر بتافت 
یوسب صسلیق را بر روی زد 
حلن داود از خوشی پرجوش کرد 
بر کف مسوسی زد و پبدانمود 
سابه آنگه بر دم سس اوگت تن 
چون مسحمد اصل پیشان اوفتاد 
از دو عسالم لاجسرم در پیش بود 
جان, چو آ حق بد. آن او نبود 
پادشاهی بسود امد از احد 


«کلمینی؛ با «حمیراه ز انتهاش 
جان مساضی کرد از استقبال حال 
جانش از «و ات شوفی) زد نفس 
طشت آورد آفستاب و کسوثر آب 
دست شست از جمله کون و کاینات 
طشت چرخ از عکس او پرنور شد 
هرسر ماهی شود نو از کمال 
گرچه از حد بیش گرمی کرده بود 
زنگي شب. از قسمر طبلک‌زنش 
مستری «اقضی الفضا:؛ اک 
همم عسطارد طفل نوآموز او 
آب حیوان قطره‌ای, کوثر نمی‌ست 
خله فردوس حلقان است و بس 
یک جو آرد وزن اما خشک‌تر 
هم ملایک خوشه‌چین؛ هم آنبیا 
در زمین صد لرزه ناایمن است 
نور را همرنگ خود کرد آنچه بافت 
خیمه خوبیش سویاسوی زد 
خن را از حلق او مدهوش کرد 
شسورازو در جسمله دنسیا فک‌ند 
آن او, ک‌افتاه بر جسان اوفتاد 
وی عجب کز جان خود درویش بود 
جز به درویشی نشالن او نبود 
مک او له فخری» تاابد 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


آفرینش را چو مقصود اوست و بس 
در همه آفاق پسپغامبر نبود 
لیک خستم جسمله پسیغامبران 
تابود چون مصطفی پیغامبری 
در نسروغ آفستاب خاوری 
نه پسیمبر گفت «اگر اکنون کلیم 
عیسی مریم که شد بسر آسمان 
هندوی او شد مسیح نامدار 
بعد ازو پیغامبری امکان نداشت 
بافت اندر عهد او ایمان کمال 
چون به حدٍّ ممکن خویش آمد او 
بشنو از قسرآن مشو بسیهوده گم 
هیچ أمّت این شرف هرگز نیافت 
تارف ات امس خفن 
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او بسود جاوید حلق را دوست بس 
تنایکی پیغامبرش هم‌بر نبود 
بود مستفنی, نه همچون دیگران 
ون بود در سایه او دیگری؟ 
چون کند آخر چراغی رهبری؟ 
زنده بسودی پیروم بودی مفیم)؟ 
پس روی او کند اسر زمان 
زان متشه نام کسردش کسردگار 
پیش ازو کس بیش ازو ایمان نداشت 
نیست برتر از کمال الا زوال 
لاجسرم از اتته تحت ات او 
حصجت الوم اکَمك لکم) 
هیچ پیغامبر دگر این عز نیافت 
حسود چه گویم ز انفاق انشتش 


(فی معراج الب ی صلّى له علیه و آله و سم 


یک شبی در ت-اخت جسبریل امین 
صد جهان جان. منتظر بنشسته‌اند 
هفت طارم راز دیدارت حیات 
انسیا را دیسده‌ها روشن کنی 
این جهان و آن جهان در هم زنی 
جون برفتی از جهان وز جان همی 
مصطفی را کین سخن در گوش شد 
از وناق ام هسانی, ز اشستیاق, 
همچنان و غتان تا تما 


گفت: ای مسحبوب رب العالمین 
در کشاده دل به تو در بسته‌اند 
تابرآیی زین روا شش جهات 
فدسیان را جانها گلشن کنی 
پس عسلم در ذروة عالم زنی 
فربت جان و جهان یابی دسی 
جال چون دربای او پرجوش شد 
کشتسنید ام الکتاشی؛ تیر رای 
تاکه بگذشت از زمان و از مکان 


۴۰۵ 


۴۰ 


۴۳۵ 


۴۲۰ 


۳۵ 


٩ ۳۶‏ فش تازه 


هر دو عالم خواستارش آمدند 
او در آن معراج بخعانی تج زیت 
بود سر نیز او چو سوزن لاجرم 
برنداشت او چشم چون سوزن ز پای 
لاجرم یک سوزنش دشمن نماند 
تانیابد سوزن این سررشته باز 
حق تسعالی از کرم چندان نمود 
زان نس‌مودش سس کل کاینات 
کین همه سرّش. چو مه بیرول ز میغ 
لیک پسیغامبر بسدان می‌ننگریست 
دید را دیسدار و جان را داغ بس 
ال آدم راکه طفل متیر راد 
بسسود آدم بسی‌پدر بسی‌مادری 
جُلّه‌ای پوشیدش از عریان خویش 
ازلش اما همه نسعلیم داد 
بعد ازان در صدر شد ندریس را 
در مصیبت سوح را تسصدیق کرد 
روی از آنسجا سوی ابراهیم داد 
در عقب یعقوب را درمانش داد 
سوي یتوسف رفت هم‌سیر فلک 
سوی اس ماعیل شد. جانیش داد 
کار مسوسی را بسی غزرش نمود 
از نسبی داود را صد راز گفت 
پس سسلیمان را دران وان سا 13 
کرد ایسوب نسبی رانژ مسحل 


بساطمبقهای نثارش آمدند 
زانکه سر کار دانست او که چیست 
همچو سوزن بود چسمش بر فدم 
یک سر سوزن نماند او هیچ جای 
همچو عیسی بسته سوزن نماند 
کی تواند رفت در راهی دراز 
کان به کس در قرنها نتوان نمود 
تابداند خواجه خورشید ذات؛ 
کرد روشن. نیست یعنی زو دریغ 
بعنی او داند مرا مقصود جیست 
ورنسه بی‌آو دیده را «مازاغ) بس 
برگرفت از خاک و لطفش شیر داد 
او بسپروردش, زهی جان‌پروری! 
چیست عریان؟ یعنی از ایمان خویش 
وز مسمی آخسرش تسعظیم داد 
درس ماآژحی» بگفت ادریس را 
نسوحة نسوق حفش تسعلیق کره 
ییاز اش شا دا 
درد دین راکنا ازانش داد 
وز ملاحت کرد حسنش خوش نسمک 
کشته بمود از عشق. فربانیش داد 
برتر از صد طور صد طرش نمود 
سر مکنون زبورش باز گفت 
داوقن شستاهین فعتهر انکست ع 
ملک کرمان با بهشنش زدبّدل 


۳۳۵ 


۳۳. 


۴۵۰ 


رهبر یونس شد از ماهی به ماه 
تشن او بسود خضر پاکذات 
ون سر بریدة یسحیی بسدید 
سوی عیسی آمد و مفتیش کرد 
گرجه داد او کارها را صد نظام 
عاقبت جون پشت بر افلاک کرد 
همچنان می‌رفت تارفتن نماند 
در کشش افستاد در هر جلبه‌ای 
صد هزاران دم بزد آن جایگاه 
چون دگر باراي راه و دم نماند 
کرسی‌اش از نور بنهادند پیش 
هیبت و غظمت چوبی‌حد اوفتاد 
میم احمد محو شد. پاک آن زمان 
۱ زفان را می‌کند این حال لال 
از چنین جایی که جاي جای نیست 
چون زنم من زین مقام صعب لاف 
گرچه دارد مور چون کوهی کمر 
زان کتمه نتسش امد تیا 
عاقبت با خویش دادندش ز خویش 
چون محمد با خود آمد خود نبود 
جون دو خواجه خواستندی در عرب 
دو کمان بر همم فکندندی تمام 
چون دو تن در اصل یک ذات آمدی 
[ای عجب این عفد چون بسته شدی؛ 


[مال این یک مال آن یک آمدی 


مصیبت‌نامه ۱۳۷ 
کردش از مه تابه ماهی پادشاه 
بسرلبش زد قسطره اب حیات 
با حسینِ خویش در سلکش کشید 
در هدایت تاابد. مهدیش کرد 
ذزه‌ای بااو نبوداو. و السلام 
عزم خح لین خانه «لولاک» کرد 
محمدت می‌گفت تا گفتن نماند 
قطع کردی صد چو عالم عفبه‌ای 
شد به هر دم صد هزاران ساله راه 
جز یکی اندر یکی محرم نماند 
تور بهایت نی 45 کست اد نلاس 
لرزه‌ای در جان امد اوفستاد 
تا احد ماند و شد احمد از میان 
از زب‌ان لال ب‌اید گفت حال 
فسم‌ماجزوای وای وای نیست 
وسژن نز تفت کیرد کرو قات؟ 
این دگر باشد, بلاشک آن دگر 
عاشقان را رغسبتی آمد پدید 
هر چه گویی بیش دادندش ز بیش 
ای عجب گوبی که او خود خود نبود 
دوبی ند کر کنیج دن طسلیت 
یعنی «خود این دو یکی شد. بر دوام.» 
نام اشترم (عقّد المساقات» آمدی 
خون و فعل و فول پیوسته شدی] 
حال ایین یک حال آن یک آمدی] 


۴۵۵ 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


۴۳۷۵ 


۱۳۸ مصیبت‌نامه 


در یکی بایک دوی بیرضاستی 
هسمچنان آن شب سخن‌گوي لست 
دو کمان (فات نزسین) ای عجب 
چون چنین عقدیش حاصل شد ز دوست 
دو کسمان ابروش بنگر نخست 
گر در این عالم کمان را زاغ بود 
قاب فوسین از عدد امد پدید 
جفت طاق او مسحفّق اوفتاد 
فوس ابرو هر دو چون پیوسته شد 
قابٍ قسوسین آیِ دل بستگی‌ست 
چول پیمبر بسته این عفد شد 
در رسید از حضرتِ عزت خطاب 
حق تعالی گفتش «ای دلبند خحلق 
من به تو سوگند خوردم ات قدر 
زیر بنگر بازکن نرگس ز هم 
مصطفی چون کرد فرمان رانگاه 
گفت: «چندانی که افتادت نظر 
خاي پای نست. ای صدر آنام 
گفت: «یارب می‌کشد اینم همه 
این چه وزن آرد که اي پای نست 
مصطفی گفتا که «در پیش خحدای 
جون به سجله سر فرو بردم به راه 
ود دو عالم دید و صاحبٍ راز گشت 
بسترش جون سرد گشتی آن زمان 


ای بسرون هسر دو عصالم جای نوا 


هم منی و هم نسوی بسرخاستی 
بان عفلٍ مسافانی ببست 
در هم افک‌ندند از صسدق و طلب 
فول و فعلش, جمله, قول و فعل اوست 
تا فتراد آن فسات فوستت وس 
آن ک‌مان را زاغ از «مازاغ» بسود 
طاق ابروش از احد امد پدید 
جفت با خود طاق باحق اوفتاد 
طاق گشت و از دو بودن رسته شد 
کانچه در ابرو به یک پیوستگی‌ست 
جانش را توحبل مطلق نفد شد 
شد همی هر ذزه‌ای صد آفتاب 
گر به نام من بود سوگنٍ خلق» 
[ «َ لد یاد کردم اینت صدرا 
ناچه می‌بینی تو در زیر قدم؟» 
دید زیر خویش مشتی خاک راه 
وانچه زیر پایت آمد سر به سر 
جمله در کار نو کردم و السلام.» 
زانکه مشتی خاک می‌بینم همه 
دوستی را بخشم این چه جای نست.» 
حواستم تا سجده‌ای آرم به جای 
خویش را دیدم میا خوابگاه» 
دید بستز گرم وقبٍ بازگشت 
کو برون بود از زمان و از مکان؟ 


هر دو عالم چیست؟ خاي پاي نو 


۴۸۰ 


۴۸۵ 


۴۳۹۰ 


۳۹۵ 


اشتهان نی تاه از کشه ع تست 
آسمان شد. ای کل سرخت عرق 
ای قیام دف‌استَفم» مسعراج تور 
آاسدت افسرء» ز دل وان نله‌ای 
تونه‌ای طفل «الف بی» خواندن 
اجم ان مسطق آمدی 
هر کلامی کان نوگویی از حق است 
هر طعامی کان سوی حلفت رسید 
گرنیابی تاابدبوی طعام 
ای زمسین و آسمان خاک درت 
ناک جانی دارم و نازندهام 
در زف‌انم جز شنای نو مباد 
نیستم من مرد وصف ذاتِ نو 
وصف عقلم کو مبارز آمده‌ست 
آنکه او وصف از خدا داند شنید 
من نمی‌گویم که حسان توام 
گر نخواهی کرد سوی ما نظر 
انب حویشم شمره کین یک سجن 
زانکه نقل است این حکایت زان تو 


مصیتنامه ۱۳۹ 


خرفه‌پوش خ‌انفاه کوی تست 
از بت دبس رگ رویت؛ نه وق 
قَم فانذرا ای «لعمر ك» تاج نو 
وز ام نضرَخْ» به‌حان داننده‌ای 
خحط تست از حط مولی خواندن 
صامت از خود. ناطق از حق آمدی 
زانکه جائت از نور جانان مشتق است 
آن ز خسلق خحالق خحلقت رسید 
فوت (بطعمی و بسفینی) نمام 
عرش و کرسی خوشه‌چین جوهرت 
بسنابندت رابه صد جان بسنده‌ام 
نفد جانم جز وفای تومباد 
این قدر هم هست از برکات تو 
عفلْ فاص وصف عاجز آمدست 
وصف کس آن‌جا کجا داند رسید 
تسا سنم اي سگی زان وا 
تاابد خراهیم گفت ای المْفُر؟» 
می‌نمایم آنچه می‌خواهسی بکن 
از نات ساکن دیسوان نو 


[۳/۰) فی الحکاية و التمثیل] 


جون پیمبر آمد از معراج باز 
راز بشنودی بگوش جان ز حسق 
گفت:حق گفت ای نبیء از حرمتت 


دارم آن یک دوزحسی را دوسستر 


عايشه گفتش که ای دریای راز 
بادل من در مسیان نه یک سبق) 


ک رای رک نو و از از شخ 


از بسهشتی صد ز یک امت دگر.» 


۵ 


۰ 


۵۱۵ 


۵۲۰ 


۸۵۵ 


۱۴ مصیبت‌نامه 


گر مرادر «مُتی» خط می‌دهی 
جون برات و فدر. دو شب زان تست 
گر بسرانسی می‌دهی از آتشم 
کت ریت ور وت 
چون شکستم جر من دایم بود 
بسود طوفال شفاعت پیش تسو 
بر در تسوکم بضاعت آمدم 
تاز دربای شفاعت یک دمی 
زان شفاعت چون شود نومید کس 
نیست گر بر خویشتن رحمت مرا 
چون وجودت رحمتِ خلق آمده‌ست 
خلعتش ز ایمان روزافزون فرست 
دست آن داری که جان را جان کنی 
گر رفیق جان کنی ایمان پاک 
دربن چاه لحد. ای شمع دیسن 
من بدان موی از زحیر آیم برون 
چون کنم بسا از گناه خویشتن 
شرم می‌دارم کز آن یاد آورم 
چند خواهم بود مستِ خویشتن 
بس بود در پسیش چون نو پادشاه 
آتش تشسوير من تادیده شد 
نف من قلبی ست درویش از همه 
کار من از یک نسظر کسردان تمام 


با گسناهم از کسرم خسط مسی‌نهی 
از تیار مت وی نی 
پس دو روز عید. دو مسهمان نست؛ 
می‌رسد از قدر نو عیدی خحوشم 
جبر کسر من نو ای کسراي دین 
کسررادانی که جر لازم بود 
آسدم با قحط طاعت پسیش تو 
برامید یک شفاعت آمدم 
ارت فضوتی جساوید بس 
رحصسمتت بس ای ولی‌نعمت مرا 
درنگر جانم که بر حلق آمده‌ست 
آنگهش از حلن من بیرون فرست 
درد دل را تاابد درمان کنی 
جان بسنازد تن بیاساید به خاک 
مسیتَسم یک موي نو حبل المتین 
همچو مویی از خمیر آیم برون 
ذکر دیسوان سسیاه خویشتن» 
دل از آن خجلت به ف ریاد آورم 
داد می‌خواهم ز دستِ حویشتن 
حسامشی جسان مسن؛ فسریادخواه 
آب رویم از جگر بادیده شد 
توبه کم بر گیر: ای بیش از همه! 
زانکه کار تست کسردن, و السلام 


۵۳۰ 


۵۳۵ 


۴۰ 


۵۳۵ 


مصیبت‌نامه ۱۴۱ 


[ در فضب فضیلت صذیق رضی اله عنه] 


تانبی صلیق را محرم گرفت 
میج میا دار فشری مر 39 
جملا عالم ازو پسرنور گشت 
صدق می‌بارد ز یکیک کار او 
چون نبی از خوان حی لا یموت 
بسته بودش هفت سقف دلفروز 
هل زکارم با( 
مسصطفی گفتا «حداوند جلیل 
گرمرابودی خلیلی جز احد 
یک تسجلی خلق را عام آمدست 
مرده‌ای کو می‌رود بر روی خاک 
چون صفاتِ نفس در وی مرده بود 
او بدین عالم نیفتاده ز خویش 
جان او چون آن جهانی گشته بود 
آن جهانی داشت جان نا بوداو 
چون در آن عالم بود جان یکی 
اجسرم پسیوسته در تسحقیق بود 
جان او چون زان جهان می‌گفت راز 
فتنه کر خواب نبی بیدار شد 
نانشاند از راه حویش آن فتنه را 


ط نبودی صدق و رای آن امام 


حکا 


در شب مسعراج» پیش ذوالجلال 


صبح صادق عرص عالم گرفت 
ات تیانع اش ات 
چشم بد یا کور شد. یا دور گشت 
کر ی بح کن اسرار او 
در محیط صدر او می‌ریخت قوت؛ 
کو نخوردی فوت جز تا هفت روز 
بارسول و با خدا می‌ساخت او 
بسودو خواهد بود جاویدم خلیل 
آن اب وبکر مسنستی تاابد 
حاص آن او راز انعام آمده‌ست) 
هست, از قسول نسبی؛ صلدیق پاک 
سربه صدق زنسدگی آورده بود 
جان بسدان عالم فرستاده ز پیش 
غرق دربای مسعانی گشته بود 
بود هم جان هم جهان تابودار 
هر چه گوبد صدق گوید بی‌شکی 
هم خلیفه بود و هم صلیق بود 
صدق آو در در خلافت کرد باز 
ار ببه ننهایی خود در کار شد 
دست بگشاد و بسبست آن رخنه را 


از مس‌لمانی ن‌ماندی بیش نام 


هه 


اس 


مصطفی کرد از خداوند این سوال 


هلاه 


۵۶۵ 


۴۳۲ | ریت ناه 


گفت «چونی باعلیّم ای عزیز؟ 


در فضیلتِ فاروق رضی الّه عنه 


آنکه خاک پساي او یوق بسود 
عارفی در امسر معروف آمده 
حق تعالی جمله دادش داده بود 
عین عدلش, خلق را عینْ الحیات 
این خطاب آن که حق کردی خطاب 
چون زفان حق زفان او رواست 
چون زفان و دیده‌ای زین سان بود 
گر سخن چون وحی خواهی فول اوست 
سای ذانش چنان سر نیز بود 
سایه کز بالای او چستی گرفت 
سابهٌ دین آفتاب راي اوست 
ه فده فرض آورده در سر خدای 
مال و مس لکش بود دلق و دزه‌ای 
خشت میزد او و فیصر دل دو نیم 
شب نسخفت از بیم او یک شسهریار 
زو شکسته دل جهانی صف‌شکن 
گر نکردی عمر بر فرمان گذر 
تابزد بولژلزش زخمی چو برق 
روشنایی از جهان در پسرده شد 
نی نمرداو زنده جاوید گشت 


او رای بود نور روشنش 


حواج؛ هر در جهان فاروق بود 
واففی انٌانه مسوقوف آمده 
لاجزم حق آنچه دادش داد سود 
ععین نامش حل عفد مشکلات 
بر زفان روشن‌ترش از آفستاب 
دی ده حسق نسیز آن او رواست 
هه «باساریه» اسان بود 
دی و کشت لال از لا حول اوست 
کز نسهیش دیسو را پسرهیز بسود 
با همه دیوان؛ به هم کشتی گرفت 
سایه‌باری جست بر بالای اوست 
در درون هسفده من دلقی به جای 
زان نمی‌نرسید از کس ذزه‌ای 
دور ازو بر سنگ می‌زد سر ز بیم 
او همه شب پاسبانی داشت کار 
کر 3 سفايي هر بیوهزل 
عمررا ع مره زدی زود از عمر 
لولوی حوشاب در خون کرد غرق 
کان چراع هشت جنت مرده شد 
گر چراغی بود صد خورشید گشت 


وز درستی از درشتی روغنش 


۷۰ 


۵۷۵ 


۸۰ 


۵۸۵ 


0۹۰ 


حکا 


مصطفی کرد از خدانقل این کلام 


پس به فاروقم مباهات است خاص) 


مصیبت‌نامه ۱۴۳ 


ِِِ 


گفت «از خلقم مباهات است عام؛ 
نیست از اخحلاص کس را این حلاص 


در فضیلت عثمان رزضی اله عنه 


چون خلافت رونق از عثمان گرفت 
از کمال ف ضل حق وز جهل او 
بسود دری‌ای حیاو کوه حلم 
در سسخا همتاش در عالم نبود 
چون پسند خواجه کونین شد 
بسود هسم‌جنس دو نور راستین 
آن دو نورش چون دو چشم جان او 
آن دو نورش چون دو کزنش معتبر 
چون پیمبر عین ابمان حواندش 
ناز صاه صور بر ناید نفس 
سخت بود از غصه مشتی عام را 
آنکه هست اهل غضب در کل حال 
او به قسرآن خواندن بنشسته بود 
جول به نیغ کشتنش بردند دست 
اجرم چون کرد بی‌سر دشمنش 
چون به آخر برد قرآن, تن بزد 
عشق قرآن چون رگی با جانش داشت 
از رکش چندان که دایم حون چکید 
اجرم قرأنٍ شاهد. بر کمال 
نی که آن یک قطره نحون چون گشت خحشک 


شرق تاغرب جهان ایمان گرفت 
شد جهان بر دین حق در عهل او 
جان پاکش غفرفة دربای علم 
در وفسای دیسن نسظیرش هسم نبوه 
در دو دامادیش «ذی‌النورین) شد 
زان دو نورش دو علم بر آستین 
بل دو فطب عالم عسرفان او 
پیش هر یک هر دو کژنش مختصر 
هم‌دم خود؛ قاف قرآن خواندش 
ف اف قرآن را همین سیمرغ بس 
کوبود رحمت دی الأرحام را 
کی تواند دید رحمت را جمال؟ 
کشتی درباي قرآن بسته بود 
اوعتان کته یه کی ور تن 
کسرد قسرآن شتم آن بسی‌سر نسنش 
دشسمنان خویش را گردن بزد 
هم رگ و هم تن همه قرآنش داشت 
تا اجل در عشق فرآن خون دوید 
تا ابد آن قطره خونش کرد خال 
مشک قرآن گشت. گر خون است مشک 


۵۹۵ 


۶۰۵ 


7۹۰ 


نی که آن یک قطره چون بیرون فتاد 


قلب قرآن گشت و قلب از حون فتاد 


[ حکایت] 


حی تعالی گفت با روح‌الامین: 


ای که - حشنودم من از عثمان خویش 


ب‌از پسرسید از نسبی العالمین 


هست او خشنود از رحمن خویش. 


۳9 ور سر 
[در نعتِ علی رضی اله عنه] 


رونقی کان دیین پیغامبر گرفت 
چون اسب نحل شبرٍ فحل شد 
میر نحل از دست و جان خویش بود 
گفت اگر در رویم اید صد سپاه 
روستم گر اهل و گر ناهل بود 
مسردی او از خداي لایزال 
شیر حق با سیغ حق دین‌پروری 
او دومغز است از حسین و از حسن 
لا فتی الا علء»ش از مصطفی‌ست 
از دوادستتش فلا فش امد نندیز 
آن سه قرص او چو بیرون شد به راه 
چون نبی موسی, علی هارون بود 
هر دو هملحم‌اند و همدم آمده 
او چو قلب آل اسین آمده‌ست 
قلب فرآن قلب پرقرآن اوست 
«افة اه بود رانک ای خی 
چون علی «فرْثْ و رب الکعبه؛ گفت 


گر به حق می‌گویی الحق بود خوش 


از ابر مزمنان حیدر گرفت 
ز آهن او سنگ موم نحل شد 
زان که علمش نوش و تفش نیش بود 
کس نسبیند پشت من در حربٍ گاه 
چون ز زالی یافت مردی سهل بود 
وأن رستم از دستان از زال 
هسمچو زل و رتم دستان‌گری 
یک دو مغز است او ازین هر دو سخن: 
وز خداوند جهانش «مل آتی»ست 
وه فرضش فش ات امد بلدیز 
سرنگون آمد دو فرص مهر و ماه 
گر برادرشان نگویی چون بود؟ 
مسوسی و هارون همم آمده 
قلب فرآن یاو سین زین آمده‌ست 
«وال من والاهء» اندر شان اوست 
شت کی تاه تفه امدود لت 
«نافة للّْه» شیر حق را برگرفت 


اشتر حق, شیر حق را ببارکش 


۶۱۵ 


۶۰۲۰ 


۶۵ 


۶۲۰ 


کو شتر شد ریسمانی در دهمن 
افستر حسق, کشته «اشقی الولبن» 


مصیبت‌نامه ۱۴۵ 
با حسین طفل از خلق حسن 
شیر حق را کشته «آشفی الاخرین) 


[حکایت] 


مصطفی گفته‌ست «چون آدم به علم 


باز بحبی زهد و موسی بّطش کیست؟ 


نوح فشهم آنگاه و ابراهیم حلم 
گ نمی‌دانی, شجاع دیین علیست؟ 


در نع حسن رَضی له عنه 


نور چشم مصطفای مرتضی 
جمع کرده خسن خاق و خسن ظن 
روی او در گسیسوی چسون پُسرٌ زاغ 
در مرت چون جهان پرپیج دید 
جْل وی. کز وی دو عالم بود پر 
در ن‌مازش بر کتف بنشاندی 
این چنین عالی اب و جد کآن اوست 
زهسررابا جلٍ خود شد این پسر 
آن لبسی کو شیر زرا خورد باز 
چون نسوان کردن گذرگه زهر را 
نام خصمش گرچه پرسیدند باز 
نوش کرد آن زهر و غمّازی نکرد 
زهمر شسد زیر و بر افکند از زبر 
لخت لختش از جر خون اوفتاد 


سرخ دید از خون جان صد جای او 


شسمع جسمم انسیا و اولبا 
خه اسان تاه سین 
همچو خورشیدی همه چشم و چرام 
خواست تاجمله ببخشد هیچ دید 
مساختی سود را بسرای او شستر 
سره امین نمازش خواندی 
جمل آفاق. اببجدخوان اوست 
قستل را شد آن دگر یک با پدر 
مصطفی دادش بدان لب قسبله باز 
چون توان کردن جگر این قهر را 
تن زدو تن کشته در دل داد راز 
جان بداد و ترک جان‌بازی نکرد 
آن جگر گوشه‌ی پیمبر را جگر 
تا که در خون جائش بیرون اوفتاد 


هر که شد در حون جانش, وای او 


۶۳۵ 


۶۴۰ 


۶۵ 


۶۵۰ 


در نعتِ حسین رضی اله عنه 


کیست لش راو پسیمبر راولی 
آفستاب آسسمان مسعرفت 


نه فلک را تا ابد. مخدوم بود 


مه ار ده اه له عون 
آن چنان سرء خود که بُرّد بی‌دریغ 
گیسوی او تابه خون آلوده شد 
کی کنند این کافران با این همه 
در نسموز کسربلاه تشنه جگر 
باجگر گوشه‌ی پیمبر این کنند 
کفرم آید هر که این را دین شمرد 
رکه در روي چنین آورد نسیغ 


آن حسن سیرت. حسین بن علی 
آن مسحمّد صورتِ حیدر صفت 
زانکه او ساطان ده مسعصوم بود 
شاهد زه را شسهید کسربلا 
نیم کشته گشته سرگشته به خحون 
کاف_تاب از درد آن شد زیسر مسیغ 
حول گردون از شفق پالوده شد 
کو محمد کر علی کر فاطمه؟ 
صف زده بسینم به خاک کربلا 
سر بریدناش چه باشد زین بتر؟ 
آنگ هی دعسوی داد و دین کنند 
فطع باد از بن زفانی کین شمرد 
لعستتم از حسق بدو آید دریغ 
کمترین سگ بودمی در کوی او 
قطن ار زااشتضراس: کیش 


در فضیحتٍ تعصب گوید 


ای تسعصب بندبنات کرده بسند 
دمی ااشت هفتسا مسا( و 
هست کیش وراه و ملت بی‌شمار 
هر زمان عوی دگر نتوان گرفت 
نو یکی پس در یکی رو بی‌شکی 
بسی‌تعصب گرد و بی‌نقلید شسو 
گر تو هستی دوربین و رازدان 


چند گویی چند از هفتاد و اند؟ 
لیک هفتاد و دو سرعلت ز تسو 
تاو بشماری نیابی روزگ‌ار 
باه مه کس نسیغ بر نتوان گرفت 
تا یکی ان رریکم:ضاسل مین 
شرک سوزو فرقه تسوحید شو 
پس طبیعت از شریعت باز دان 


۶۵۵ 


۶۶. 


۶۶۵ 


۵ 


۶۷۵ 


تساکسنی تو پس‌روی صذیق را یساعلی, آن عسالم تحقیق را 
چون نسو بر تقلید باشی کارساز. شرع رااز طبع کی دانی تو باز؟ 
گر توبر تقلید خواهی رفت راه . کوه باشی,نه جوی ارزی, نه کاه 
کر خر بر شریعت کی رود؟. باروده جزبر طبیعت کی رود؟ 
اک ر؛ خر کز پس مادر رود چون به نفلیدی رود هم خر رود] 
چون صحابه غرق توحید آمدند . نه‌چو تو پس‌رو به تفلید. آمدند 
تو در ايشان گر نصرّف می‌کنی در چسراغ چجازمین پسف می‌کنی 
جون صحابه یک به یک آزاده‌اند در ات چون نسجوم افتاده‌اند 
گر کسی در یک تن از آن قوم پاک کرد طعنی؛ بر ستاره ریخت خاک 
کرک و جمله آخر در فلک خواهند رفت 
هر یکی جون از فلک نابنده‌اند رهبرند و راهرو تازنده‌اند 
نور بخشند و جهانافروز پاک گر تو کوری, می‌نبینی: آن چه باک؟ 
۶۰ حکایت 
نسیک‌مردی بسود از زن پای‌بست پیش رکن‌الدین آکٌافی نشست 
پس ز دستِ زن بسی بگریست زار گفت بیاو یک دمم نبود قرار 
نه طلاقش می‌توانم داد من نه تسوانم گشت از او آزاد من 
زانکه جانم زنده از دیدار اوست . رونمغم از ن‌ازش بسیار اوست 
لیک نسرک دین و سئت می‌کند .. زانکه بر بوبکر لهنت می‌کند 


گرچه می‌رنجانمش هر وقت سخت 
نهازو یک روز بستوانم برید 
می‌سزد گسر دل ازین پرحون کنم 
خواجه گفت «ای مرد اگر رنجانی‌اش 
گر بگویی از و لطفیش راز 


اعستفادی کز درو بنشانده‌اند 


می‌نگوید نسرکي ایین آن شوربخت 
نه ازو این فول, بتوانم شنید 
در میان این دو مشکل چون کنم؟» 
هر زمان متسر کشته ثر گردانی‌اش 
او به تسو ند زفان هرگز دراز 


نقل‌های کر برو بر خوانده‌اند 


۶۸۰ 


۶۸۵ 


۶۹۰ 


۶۹۵ 


۴۸ ۱ مصیبت‌نامه 


گفته‌اند او راکه بسوبکر از مجاز 
باز کرد آل پسیمبر راز کار 
ملک بودش ارزو بکشاد دست 
او چ‌نین بسوبکر را دانست راست 
لعنتی کو کرد ما هم می‌کنيم 
گر چنین جایی ابسوبکری بود 
گر چنین بسوبکر را دشمن شوی 
لیک چون بوبکر صذیق آمده‌ست 
صبح صادق از دم جان‌سوز اوست 
صدق او سردفتر قات اس 
جان پاکش را دو عالم هیچ نیست 
هست بوبکر این چنین؛ نه همم چنان 
گر بدی گفتند مشستی بی‌فروغ 
هست بوبکر آنکه بر سئت رود 
گر چنین گویی زنت آید به ره 
مردشد شادان و با زن گفت راز 


کرد ظلم و حق ز حق‌وّر داشت باز 
کسردبر باطل خلافت اختیار 
نی به حق بر جای پیغمبر نشست. 
بر چنین بوبکر بس لعنت رواست. 
ماهم این لعنت دمادم می‌کنيم 
آن نسه بسوبکری که پُسرمکری بود 
گر به دیده نیره‌ای. روشن شوی 
جان او درباي نسحقیق آمده‌ست 
آفتاب از سایة هر روز اوست 
قدس او سرزجملة هر دو جهالست 
ذزه‌ای در جانش میل و پیچ نیست 
دوستان را می‌مپرس از دشسمنان 
در حنق او آن دروغ است آن دروغ 
گر چنین نبود؛ بر او لعنت رود 
پس زف‌ان در بسند آید از گناه) 
تسوبه کرد آن زن وزآن ره گشت باز. 


از صحابه سی هزار و سه هزار .. از مسیان ج‌انش کسردند اخستبار 

او ک‌جادر بسن آب و جاء‌بود کاب و جاواو همه اه بسود 

آنکه از عرش و فلک فارغ‌بود شک نباشد کز فک فارغ‌بود 
۰ حکایت 

شاطمه خاتون جئت.ناگهی پسیش سید رفت در خلونگهی 

گسفت «کرد از آس دتم آبله ‏ یک‌کنیزک از نو می‌خواهم صله 

نسامرااز اس رنجی کم رسد تاکیام از آس چندین غم رسد؟ 


۷۰۵ 


۷۹۰ 


۷۵ 


آس گسردونم چو یک ارزن بسود 


و ای عجب در پیش صدر روزگار 
دست بگشاد و بسبخشید آنهمه 
یک دعاش آموخت زیبا و عزیز 
حون نماند از انسبیا مبراث باز 


هان چگویی ظلم بود این یا نبود؟ 
آنکه او از فخر ففر امد عسزیز 
هست دنیا دشمن حسق, بی‌مجاز 
گر سر دین داری, ای بی‌پا و سرا 
دین, تو از بهر خلاص خویش‌دار 
بی‌شک این نادادن اینجا دین بود 
درد حسق, گر دامن جان گیردت 


2۸ 


گفت «این که پرسد ای کار: لقا؟ 


آس کردن خود چه کار من بود؟» 
گفت این بهتر ترا زان جمله چیز: 


کار جندینی مکن بر خود دراز» 


بود این شفقت همه دین بانبود؟ 
کی گذارد هیچ کس را هیچ چیز؟ 
دشمن حق کی گذارد دوست باز؟ 
راه دیسن ایین است. زین ره در گذر 
در دو عسالم درد خاص خویش‌دار 
در فدک صلیق را هم ایسن بود 
اپسن تسعصب کی گریبان گیردت؟ 
ناکه نو هستی خدایت بس بود. 


) حکایت 


«مذهب تو چیست؟ با من باز گوی» 
ب‌اد پسیوسته خدایم را بقا! 


در صفتِ شعر گوید 


شعر و شرع و عرش از هم خاستند 
سور گیرد جون زمین از اسمان 





تادو عالم زین سه حرف آراستند 


زین سه حرف یک صفت. هر دو جهان 


۱) در اینجا؛ در نمامي نسخی که من دیده‌ام, از قدیم و جدید حدود یک‌صد بیت با عنوان «فی الاسئلة و 
اأجویةها «در صفات گویده ی «فیالصفات؛آمدهاست که مصداق کم الجنون فون و اوج یاوه گویی یک 
ناظم بی‌سلیة درازنفس بی‌سواد و بی‌کار دنياي قدیم است. من با اجتهاد سبک‌شناسی خودم؛ انز ایا 


برداشتم و به آخر کتاب بردم. 


۷۳۰ 


۳۳۵ 


۷۳۳۵ 


۰ مصیبت‌نامه 


[آفتاب ار چه «سمایی» گشته است . در سنا جنس «سنایی» گشته است] 
از کمال شعر و شوی شاعری چرخ را بسین «ازرفقی» و «انسوری» 
باز کن چشم و ز شعر چون «شکره در بهشتِ عدن «فردوسی» نگر 
شعر را اقبال «جمشیدی» ببین مهررادشمسی»و «خورشیدی) ببین 
وت ال متتوی ار ان نت رن هم «شهابی» بینی و هم «عنصری» 
تن فلت کت شام هوین: . اطع آگر درب بت زااتانشن 
جون بهشت و آسمان و آفتاب چون عناصر بادو آتش خاک و آب 
نسسبتی دارند بااین شاعران پس جهان شاعر بود. چجون دیگران 
۰ حکایت 
بود روزی حلفه‌ای پر اهل فضل هرکسی می‌کرد حرفی نیز نقل 
ناسخن آمد به شعروشاعری . هرکسی می‌گفت حرفی سرسری 
و سدح شسعر می‌گفتند باز . شد سخن بر هر دو قوم آنجا دراز 
هروش رن بر تال شدرره نزن ات 
گفت هم موزون و هم زیباست شعر قیاع هش 
زانکه بر هر چیزک‌امیزد دروغ تاابد آن چیزگردد بی‌فروغ 
[گفتِ نیکو را کند در حال, زشت ‏ ور بسود نیکو نکوتر از ببهشت] 
(کتلبگ رقم گریدایگان. مرسرازکم روج رخنگار 
کی اش دک ات رات 


[ ان چه زیبا می‌شود از وی دروع 
جون شنیدند این دلیل امل هنر 


شعر چون در عهد ما بدنام ماند 


صدق او را چون بود یارب فروغ؟] 
تفن کل فا آوااششه یقاس 


کی تواند بود ازین برتر مقام؟ 


ٍ پختگان رفتند و باقی خام ماند 


مداخ منسوخ است وقت حکمت است 


۷۴۵ 


۷۵۰ 


۷۵۵ 


۷۶۰ 


دل ز منسوخ و ز مسمدوحم گرفت 


مصیبت‌نامه ۱۵۱ 


ظلمت ممدوح در روحم گرفت 


۰ حکایت 
آن امام دین چنین گفته‌ست راست . ان چنان قربی که نزديک خحداست 
اق لی رم راکی خیان. یاه اتسار وفتهان 
از زف‌انها هر سخن بیرون رود از زفسان شاعران مسوزون رود.» 
آن که بسود او سرور پیغافبران. گسفت «در زیسر زف ان شاعران, 


هست حق را گنجهای بی‌شمارا 


هم قوافی کان خوش و یکسان بود 
گر فسوافی را رواجی نیستی 
نظم و نثری کان میان امّت است 
گر پیمبر می‌نخواندی شعر راست 
چون جهودان ساحرش می‌خوآندند 
حق تعالی گفت بس, این ظاهر است 
شاعری در مسنصب پسیغامبری 
آنکه باشد هر دو کونش ارزنی 
حق چو گفته‌ست انبست شاعره زان نبود 
بوداو هم در عرب هم در عجم 
شاعران را ن_طق او خاموش کرد 
هم فصیحان پیش او الکن شدند 
بازباجبریل گفت ای مسحترم 
هردو عالم زير پایش بود خاک 
شعراز طبم آید و پیغامبران 


سر آن یک تن ندانند از هزار 


زان سسخن؛ بسیار؛ در فرآن بود 
برسر هر خطبه تاجی نیستی 
از قوافی آن سخن را حرمت است 
پادشاء جولاهه گر نبود. رواست 
بت‌پسرستان شاعرش می خوآندند 
کوء به حق, نه ساحر و نه شاعر است» 
همچو حجامی‌ست در اسکندری 
خوشه‌چینی چون کند در خرمنی 
ورنهاو رادر سخن ناوان نبود 
انْصَمْ الفشصحاء فی کل الامم» 
در فش حلفه‌شان در گوش کرد 
هسم ظریفان جهال کسودن شدند 
امن نیم قاری» نبود او لاجرم 
گر نبود او قاری و شاعر چه‌باک؟ 
طبع کی دارند همچون دیگران 


۷۶۵ 


۳۷۵ 


۷۸۰ 


۴۲ مصیبت‌نامه 


روح قسدسی راطبیعت‌کی‌بود. انسبیاراجزشریعت کی بود؟ 
در سسخن آمسد؛بسی وانلکی .. گسر بسنجی وزن گیرد ببی‌شکی 
شعر گفتن, همچو زر پختن بود در عروض آوردنش سختن بود 
لیکن آن کس را که زر باشدبسی ."کی تواند سختن آن, هبرگز کسی؟ 
گر بسنجی زر زر موزون بود.. وربسی باشد ز وزن افزون بود 
زر چو در میزان ننمی‌گنجد بسی ‏ پس زر بسیار چون سنجد کسی؟ 
زر بسی سختن نه بس کاری بود. ‏ چون توان سختن چو بسیاری بود؟ 
چون پیمبر خواجه اسرار ود در خحور سرّش سخن بسیار بود 
چون به سختن در نمی‌آمد زرش .. هسمچنان نساسخته ممی‌شد از برش 
گر زر سخته دهد مردکريم گرچه موزون باشد. آن باشد سلیم 
چسون زر ن اسخته او پسخته بود سخت اگر گفتی سخن هم سخته بود 
حسانم طی راتسازوکی نکوست ‏ لبک فرش بخل رازو طی نکوست 
[پ‌دشارا زور ب‌ازو بس ود دست زرپاشش ترازو بس بود] 
۰ حکایت 
گفت: شهزادی مگر پیش پدر خواند یک روزی غلامی رابه در 
گفت «برخیز ای غلام چست کار نیم جوزر نره حر پیش من آرا 
شاء گفت «ای مذبر و ای هبچکس! . نو خسیسی؛ هیچ ناید از نو خس 
شاه راکز نیم جو اندیشه است .. کسوبسرونره فروشی پیشه است 
زین فدر آن راکه آگاهی بود کی سزاوار شهنشاهی بود؟» 
مسصطفی کو بود دل جان راز قدر. مسنبری بسنهاد خشان راز قدر 
بر سر متیر فسرستادش پگاه . تساادا مسی‌کرد شعرآن جایگاه 
کته پا کتفیین کته اراستتش گا از وی قطعه‌ای درخواستی 


۷۸۵ 


۷۳۹۵ 


مصیبت‌نامه ۱۵۳ 


بسنگرید ای منکراٍ بسی‌وفا .. تساکسرابنهاد متیر مصطفی؟ 
گفت حسان راز احسان وکرم. «هست جبریل امین بانو به‌هم) 
حواجه دنسیی و دین؛ شمم کرام خحواند ایشان را «امیران کلام» 
شعر را رد رن شید سنا «اصدق فول عرب. فول لبید) 
مصطفی گفته‌ست «شعر نامدار. چون سخنهای دگر دارد شماره 
زشت او زشت و نکوی او نکوست» . زشت. دشمن دار نیکو دار دوست 
از اببوبکر و عمر هم شعرخاست اشعراز هردو علی مرتضاست 
نسظم حش‌انی و اشسعار حسن . هست منفول از حسین و از حسن 
هقی شی ف فارهت تیان کی افستارست 
شعراگر حکمت بودطاعت‌بود فیمتش هر روز و هر ساعت بود 
شعربر حکمت پناهی یافت‌ست کوبه «یژتی الجکمه» راهی یافته‌ست 
شعر مدح و هزل گفتن هیچ نیست شعر حکمت به؛ که در وی پیچ نیست 
۶۰ عحکایت 
بود در عهد عمرمردی قوی ‏ چون ادا کسردی نماز مسعنوی 
خسلق را در پیش خود بنشاندی شعر در محراب وش می‌خواندی 
خوان دن اشعار او بعد نما مسنکران گسفتند با فاروق باز 
گفت پیش او بسریدم این زمان . پیش او بردندش آخر مردمان 
چون عمر را دید مرد از جای جست دست‌او بگرفت در پیشش نشست 
گفت فاروفش که «نو بعد ازنماز . شعر خوانی شعرهای دلنوازه 
گفت اچسیزی می در آید غیبی‌ام . هسمچنان می‌خوانم از بی‌عیبی‌ام) 
گفت: ابرخوان شعره مرد آغاز کرد مسرغ دل فاروق باپرواز کرد 
شعر او درف نفس خویش بود ‏ حکمت باریک و دورانندیش بوه 
سحت دلخوش شد ز شعر اوعمر. حفظ کردوباز می‌گفت آن قدر 
گفت ااين شعرم که برخواندی تمام هم عمر ایین شعر می‌گوید مدام» 


۸۵ 


۸۰ 


۸۵ 


۱۰ 


۵۴ ۱ مصیبت‌نامه 


شعر چون این است تا بتوانی‌اش جهد باید کرد نامی‌خوانی‌اش 
شعر تو نیک و بد از خود می‌کنی ‏ نیک‌اگر بد می‌کنی بد می‌کنی 
۶۰ حکایت 
اصمعی میرفت در راهی سوار .. دید کناسی شده مشغول کار 
نْفس را می‌گفت های نفس نفیسا کسردمت آزاد از کار خسسیس 
قتیه نت داننم کترانی داشتی. هسربرای تیان دافم 
اصمعی گفتش «تو باری؛ این موی این سخن اینجا در آن مسکین مگوی 
چون نو هستی در نجاست کارگر . آن چه باشد در جهان زین خوارتر) 
گفت: «باشد خوارتر افتادنم بسردر ه‌مچون تنویی استادنم 
هرکه پیش خلق, خدمت‌گربود. کار من صد بارازو بهتر بود 
گرچه ره جز سر بریدن نبودم .. گسردل مسئت کشسیدن نسبودم) 
۶۰ حکایت 
گفت: سقراط حکیم آن مرد پاک در رهسی می‌شد. پیاده دردناک 
سبایلی گفتش «ملوك روزگار. جمله ممی‌جویندت و توبرکنان 
معتقد داری؛ بسیی اسبی بخواه ‏ تاپیاده رفتنت نبود به راه) 
همم یبای من با شم :.پس کته ار مکی پیر گنرد 
هر چه در عالم طلب دارد یکی زان بسسی بهتر فراغت بی‌شکی 
در سخن گر چه بلاغت باشدم آن بلاغت در فنسراغت ب‌اشدم 
گر شوم سرگشتة هر بی‌خبر . نه بسلافت مانام نه شعر تسر 
گرچه شه را منصب اسکندری‌ست . بنده کردن خویشتن را از خری‌ست 


۸۵ 


۸۳۰ 


۸۳۵ 


۰ حکایت 


خحسروی در کوه شد بهر شکار 
همچو حیوانی گیه می‌خورد خوش 
از حَشم؛ یک تن بدید او راز راه 
تانوباشی همنشینش روز و شب 
ن_فس قانع کو گدایی می‌کند 
گفت بقراطش که «ای مغرور شاه 


برگیّه چون من بسنده کردیی 


بود بقراط آن زمان در کنج غار 
هر سوییء بی‌خود؛ نگه می‌کرد خوش 
گفت: «عمری کرد استدعات شاه 
می‌گریزی» مسی‌نیایی در طصلب 
در حصفیفت پادشایی می‌کندا 
گر نو فانع بودیی همم از گیاه 
کت تن آزاد ببنده کردیی؟) 


تاچه‌کار آید مراو را پادشا 


تاچه خواهم کرد مشتی خام را بسسی‌فقراری چسند بی‌ارام را 
این دمم تا مرگ برگ خويش هست . هر چه خواهم بیش از آنم پیش هست 
زر چه خواهم کرد اگر قارون نیام چند خواهم گشت اگرگردون نیام؟ 
رگ عمرم هست؛ بنشینم خوشی  .‏ می‌گذارم عمر شيرینم خوشی 
عمر روزی پنج شش می‌بگذرد خواه ناخوش خواه خوش می‌بگذرد 
چون چنین می‌بگذرد عمری که هست ‏ چیست جزباد از چنین عمری‌به دست؟ 
۰ حکایت 
سایلی, در مجمعی, بر پای خاست گفت «در بصره. حسن مهتر چراست؟» 
گفت «زانک امروز در صدق و مجاز . هست خلقی رابه علم او نسیاز 
و او به یک جو نیست حاجتمند کس دا کیی اس و رت ۲ 


او ز جمله فارغ است از زاد و برگ 


مسهتری این است. در هر دو جهان 


ای دل از خحون مّی کن از جان جام ساز 


خلق, حاجتمند اوه تاروز مرگ 


لاجرم او مهتر آمد این زمان» 


حق راه نه دم ده و نه دام ساز 


۸۳۵ 


۸۵۵ 


۸۵ 


ون ترا نانی و خسلفانی بود 
هر که او از دست خوکان نان خورد 
باسگان همسفرگی تاکی کنی؟ 
زین بخبلان در گر مردانه‌وار 
گر کنی زین قوم قولنجی گذر 
خویش را پروانه کن وز پر مپرس 
شیر چون بر دیلٍ آتش نیست چبر 
توف دم در شیر مردی نه نمام 
مردٍ دین شو مسحرم اسرار گرد 
نیست از شرع نسبی هاشمی 
تو توا تسش زو انیت 
فس لسفی را شیوة زردشت دان 
فلسفی را عسقل کسل؛ می‌پس بود 
در حقیقت صد جهان عقل کل 
«عقل» را گر «امر» ندهد زندگی 
ره بر عفلت از ات اماست 
عِین عفل خویش راکن محو امر 
تفا اکسراز هنن ابا شوه 
عسقل را فل بایدو امسر خدای 
عقل, اگر جزو و اگر کل ماندت 
عین عقلت چون ز فمل افتاد راست 
علم عقل تو به فرمان رفتن است 
علم جز بهر حیات حق مخوان 
علم دین فقه است و تفسیر و حدیث 


‌ 


مرد دین صوفی‌ست و مفری و ففیه 


هر سر موي تو ساطانی بسود 
هیچ شک نبود که خون جان خورد 
آفتابی ذز گی ناکی کنی؟ 
خویشتن بسر شمم زل» پروانه‌وار 
کی بودز امسای ایشانت خر ؟ 
جان فشان و تن زن و دیگر مپرس 
شیر پروانه بو پروانه شیر 
ناکسی از انسعام این انعام عام؟ 
وز یال فلسفی بسیزار گرد 
دورنسر از فلسفی, یک آدمی 
فلسفی را خاک بر سر کردن است 
فسلسفه بباشرع پُشتاپشت دا 
عقل مارا امرٍ «قل» می‌بس بود 
گم شود از هسیبت یک امر «قل» 
کی تواند کرد عسقلی بندگی 
کوبه‌نفس خویش خودرست آمده‌ست 
هه میسقت بر ار 
کی بسه سر اسر قسل بسینا شود 
ناشود هم رهبر و هم رهنمای 
عینِ عفلت بفکنی قسل ماندت 
عقل اگر سرپیچد از قل این خطاست 
نه به عقل جزو حیوان حواندن است 
وز شناه خواندن «نجات» خود مدان 
هر که خواند غبر این گردد خبیث 
گرنه این خوانی منت خوانم سفیه 


۸۷۰ 


۸۷۵ 


این سه علم پاک را مغز نجات 
این سه علم است اصل و این سه منبع است 
این سخن حفا که از نهدید نیست 
من درین هر علم بویی بردهام 
جون بدانستم که دین این است و بس 
ترک کردم این همه تا سوختند 
آسمان با ترک زر پشت دو نساه 
| 
گر کلاه ففر خواهی سر بر 
این سخن دانم که طامات آیدت 
کی بسود بارای آن خفاش را 
عفل را در شرع باز و پاک باز 
ناچو عفل و شرع و شوق آید پدید 
چل مقامت پبش خواهد آمدن 
این چله, چون در طریقت؛ داشتی 
جود بجویی خویش را در چل مفام 


مصییتنامه ۱۵۷ 
حسن اخلاق است و تبدیل صفات 
هرچه بگذشتی ازیین بنفم؛ است 
این ز دیده می‌روده تقلید نیست 
پیش هر رنگی رگسویی برده‌ام 
هیچ نیست آنها یقین این است و بس, 
نتااز آن تسرکم کلاهی دوختند 
در کبودی شد ز سوک این کلاه 
کن. دهستلنت تا بو مي از اسر 
وز خودو هر دو جهان یک سر بیُر 
تتدرهان کست. ‏ افتات آ عونت 
ک و ببیند آفتاب فپاش را 
بعد از آن در شوق حق شو بی‌مجاز 
آنسچه می‌جویی به ذوق آید پدید 
جمله هم در خویش خواهد آمدن 
جمله, در آخر؛ نو باشی و السلام 


۸۹۰ 


۸۵ 


گوش شو از پای تا سر بی‌حجاب 
بوی ایسن گر هیچ بتوانی شنود 
گر کسی راهست. در ظاهر گمان 
آن ز طاهر ک و می‌بیند ولیک 
آن که سالک با ملک گوید سخن 
یباگذر بر عرش وبرکرسی کند 
اس تفادت گرد او از انسیا 
از زفنان حسال ب‌اشد آن همه 
در زفان قال کذب است آن ولیک 
گر زفان حسال نشناسی تسمام 
او چو این از حال گوید نه ز قال 
چون روا باشد همهء دیدن به خواب 
گرچه در ره کشف شیطانی بود 
ذرق و نفوی بابد و شوق خدا 
کر کت | رواری دزیتن فتنلان گنل 


آنگهی زین شیوه معنی صد هزار 


تاتهمت بر استانن این کاب 
گسوی از کونین بستوانی ربود 
کین سخن کژ می‌رود. همچون کمان؛ 
هست در بساطن, بغایت نیک نیک 
وز زمین و آسمان جوید سخن 
تب زین وا ناهن برس کنظز 
بشسسسنود از ذزه ذزه م‌اجرا 
نه زفسان قال باشد آن همه 
در زفان حال بر صدق است و نیک 
تو زفان نکرتش خوان, و السلام 
باورش دار و مگو این را محال 
گر کسی در کشف بیند سر متاب 
لیک هم مسلکوت و روحانی بود 
تاکند دو نوع شرع این را جدا 
آن رقم بسینی کسه بر مردان کشند 


سین و دانی و داری استوار 


۹۰۵ 


۹۱۰ 


۹۱۵ 


۹۲. 


مصیبت‌نامه ۱۵۹ 


هست این شیوه سخن چون اجتهاد نسیک و بدراکردباید اعتفاد 
با حطاست و با صواب این بی‌شکی پس بودزین دو جزا این رایکی 
زین بیان مقصود من آن است‌وبس . تاگراز سالک زنم‌باتونفس 
کو بر جبریل رفت و فوق عرش از فوق العرش آمد نابه فرش 
بسابرافلاک شد بیش ملک بسابه زیر خاک شد سوي سمک 
این همه بر کذب ننهی؛ بشنوی نهزقال از حال, آن رابگروی 
لت اینن اصل بر هم مهم باتوایین بنیاد مسحکم می‌نهم 
تاچو زین شیوه سخن بینی بسی بسر سر کار ننشینی بسی 
زانکه این زیبا کتاب خاص و عام. هست ازین شیوه که گفتم. و السلام. 
رادرو راه سالک ره نکر اوست . فکرتی کان مستفاد از ذکر اوست 
ذکر باید گفت. تافکر آورد صسد هزاران مسعنی بر آورد 
فکرتی کز وم عفل آید پدید آ‌نه غیب است آن زنقل آید پدید 
فک رت عسقلی بسودکٌماررا . فکسرت فسابی‌ست مرد کار را 
سالک فکرت که در کار آمده‌ست نه ز عقل از دل؛ پدیدار آمدست 
اهل دل را ذوق فسهمی دیگر است کان ز فهم هر دو عالم برتر است 
هرکه را آن فسهم در کار افکند وی در فرشا آیبت از ان دز 
۰ حکایت 
کرد حیدر را خذیفه ایسن سال گفت ای شیر حق و فحل رجال! 
هیچ وحیی هست حق رادر جهان. . در درون بسیرون قرآن این زمان؟» 
گفت «وحبی نیست جز فرآن و لیک . دوسستان راداد فسهمی نیک نیک 
تابدان فهمی که همچون وحی خاست در کلام اوه سخن گویند راست» 


فکرت قلبی که سالک هش 


ی 
ز اب‌تدا تاانستهای کار او 


زب د؛گل مسمالک آمدست 


مسی بگویم فهم کن اسرار او 


۹۳۵ 


۹۳. 


۹۳۵ 


۹۴. 


۹۳۵ 


۰۶٩‏ مصیبت‌نامه 
در سه ظلمث نطفه‌ای نه دل نه دین 
گرد گشت آنگاه چون گویی: نخست 
در مسیال خون به نله ماه نمام 


غاقبت چیزی برو نافت آن مپرس 


سرنگونسار از رحم بیرون فتاد 


شد پدید آب مسهین آغاز کار 
در سه طلمت می‌دوید و می‌نشست 
همچو گویی گرد بودن خوی کرد 
نه مه اندر حون تنش باز اوفتاد 
سرنگون آمد به دنیا غرق خحون 
لب به شیر آورد؛ آنگه اشک بار 
دید پستان را سیه تاجندگاه 
بعد از آن در شد به طفلی؛ بی‌قران 
در جسوانی رفت از بسیگانگی 
بعد از آن عقلش شد از پیری نباه 
بعد از آن غافل فرو شد زیر خاک 
هر که او در فید چندین پیچ‌پیج 
با تیان تال دون انیت را 
نیست مردم نطفه‌ای از آب و خاک 
صد جهالْ پر فرشته در وجود 
ارزو سر اتکندت ای مت تاک 
ناز نطفه قرب جان یابد کسی 
رو اکتا زاس کردا نوات 
ز ابستدای نطفه تا این جایگاه 
هر دلی راک‌این طلب حاصل بود 


از وشن شد جمع وز «ماء مهین» 
ناکند سرگشتگی بر خود درست 
ساخت از خون رحم خود را طعام 
جسم این بودت که گفتم جان مپرس! 
همچو خاکی در مبان خون فتاد 
یعنی اومید چنان پاکی مدار 
یعنی آن نورت نخواهد داد دست 
بعنی از سرگشتگی چون گوی گرد 
بعنی از حون خحوردن آغاز اوفتاد 
از قت هک رگن 
بعنی اشک افشان, که هستی شیرخوار 
یعنی اکنون عیش کن نلخ و سیاه 
یعنی از طفلان نسیاید هیچ کار 
بعنی این شاخی‌ست از دیوانگی 
یبعنی از مرد خرف دولت مخواه 
سعنی او بسویی نیافت از جان پاک 
جان نیابد باز مبرد هیچ هیچ 
کی توانی خواند مردم خویش را 
هست مردم سر قدس و جانْ پاک 
نطفه‌ای راکی کنند آخر سجود؟ 
هنت وتا کت اراک 
درد بباید برد بی‌درمان؛ ی 
داروی این درد بسی‌درمانی است 
دز نت ناخ دزی شتا راو 
تناقیامت مست لا بعقل بود 


۹0۵. 


۹۵۵ 


۶۵ 


سالک فکرت ز درد این طلب 
[می‌دود تا تن کند با جان بدل 
کار کار فکرت است این جایگاه 
کار نکرت. لاجرم؛ یک ساعتت 
سالک فکرت به جان درم‌انده 
نه به پسیری سر فرو می‌آمدش 
نه ز خود خشنود نه از خلق هم 
| 
نه همه نه هیچ نه جزوونه کل 
نهک و نه راست و نه تقلید نیز 
نه گمانی. نه سفینی. نه شکی 
نه قرینی نه یکی نه همدمی 
نهدلی نه دیده‌ای نه سینه‌ای 
نه مسمان دولتی: نه کافری 
نه کم از یک قطره از پیشان نشان 
نه کی جوینده از پایندگان 
نهز حصال رفتگان دل را خبر 
نسه ز چندان قافله گردی پدید 
نه کسی را کفر نه ایسمان تسمام 
نسه مسبری پسیدا و نه راهسی پسدید 
تسه نسصیحت بسسوده دامسن‌گیر کس 


حجسمله در ضوفغای فلت مانده 


اس رشن 


می نسیاساید زمانی روز و شب 
در رساند تن به جان. پیش از اجل] 
زانک» یک دم سر نمی‌پیچد ز راه 
بسهتر از هفتاد سساله طصاعتت 
سرنگون جون حلقه بر در مانده 
نه طریق خود نکو می‌آمدش 
نه خوش از زذار نه از دلق هم 
نه ز خود دیده کسی درویشتر 
تقو شنک تفا ول 
نه تن ونه جان ونه توحید نیز 
سر تا ات ره 1 
شه رقمی هکس یه مبتهرامی 
نه تنی» ده مسهری و نله کینه‌ای 
وین تسحیررانسه پایی نه سری 
نه‌کم از یک ذزه از پایان بیان 
تسه کی گوبنده از انندگان 
نهز کار خفتگان جان را اثنر 
نه میال مشغله مردی پدید 
نه یکی را درد و نه درمان تمام! 
راه را در هر فسدم چ‌اهی پسدید 
نسه شسریعت دیسده جسز تسقصیر کس 
مله در مسسعلول عسلت م‌انده 


۱ ابیات بعد ازین بیت تا شمار؛ ۱۰۸۶ حدود یکصد و بیست بیت که با حروف سیاه ریز چاپ شده است 


نیز صمّت ورزیدیم و به اختصار کوشیدیم. به مقدمه رجوع شود. 


۷۰ 


۹۷۵ 


۸۰ 


۹۸۵ 


۹۹. 


۲ مصیبت‌نامه 


صنتد هسزاران خسلق در هنم آمده 
آن یکی زیسن یبرد ایسن یک از آن 
آن یکی جون خسوک گسمراهی شاه 
آن یکی جسون پسیل در زور آسده 
آن یکی سگ‌طیع و سک‌سیرت شده 
آن یکسسسی از دانسته در دام آستده 
آن یکسی مسردار خسواری چسون عقاب 
آن یکی از مضه در خشسم آنده 
آن بکنتتن انستته تستافان اشستی0: 
آن یکی را عسسین مسسچهول آب‌ده 
این چو شسبری طبل نریدن زده 
ایین کشیده جمله در خود چون نهنگ 
این چو ماهی نسازه روی آب نساز 
ایسین مستلک‌وش دیسومردم آمتده 
ایسن چسو نسمرودی بسه دوزخ ساختن 
ایسن رصع ريش چسون فسرعون پیس 
این ز کسینه مسینه‌ای تسا سر غسرور 
ایسن ز سردی همچو بخ افسرده کار 
ایسن ز کوری همچو نرگس جلوه‌کن 
آن تسزش‌رویی چسو سسرکه آسده 
اییسن‌همه از مکسر افسون ساخته 
ایسسن موم بخل را همدم ده 
این خنستد را پر جستد طتغرا زده 
اپسن به عدری جون زنان درمانده 


ایسن چسو خوشه در ربا خوردن عیان 


چمله در یسفمای ع‌الم آمسده 
آن پس‌قین دارد ازیسین ایسن شک از آن 
وان دگسسر از حسیله روب‌اهی شده 
وان دگسر از حسرص جسون مسور آمنده 
وان دگسر چسون سوش پرحیلت شده 
وان دگسسر از سسوختن خسام امده 
وان دگر فسریاد خسواهی چون راب 
وان دگسسر از رک بسدچشم آمده 
وان بسه حسیض شسحنگی راضی شده 
وان گر چسون عسین مسعلول امده 
وان چسو گسسرگی بسانگ دزیسدن زده 
وان درسده جمله بر خود چون پلنگ 
وان چسو مسرغی در هسوا پسر کسرده باز 
وان پسسری‌جفتی چسو کسزدم آمده 
وان جسو شسداد از بسهشت افسراخستن 
وان جسو هسامان گاوریشی کاسه‌لیس 
وان ز اجره حسجره‌ای تسا در فشجور 
وان ز گسسرمی هس‌مچو آتش بسسیقرار 
وان ز کسسری نساشنیده یک سسخن 
وان لسن طعی چسوبس رکه آمسده 
وان هسسمه از کسسبر مس‌مچون مساخته 
وان ریسا و عسخب را محرم شده 
وان رسب‌ارااز هواس ودا زده 
وان جو طفلان صد هحا برخوانده 


وان جو داسی حرف علت در میان 


۹۹۵ 


۱۰۱۵ 


مسم مسدزس از دروخ فول خسویش 
هم شُذکٌر هبچو سرغ چارچوب 
عسارفان هسمم‌گردن گاوآسده 
صونبان در صدق و صفوت پجچ‌پیچ 
زامدان بسا روی هسمچون خارپشت 
ع‌ابدان دم از جسو خسوشه زده 
هسسم بسزرگان جمله مستواری شده 
بای مسردان دست خسوش گشسته همه 
امسل صعه گئسته هسمدم کوف را 
امل دل باروی جون زر خشک لب 
روی در دیسسسوار کسرده آهل راز 
سس در سای ویر 
نلسفی در کسیف و در کم مسانده 
چسمله پر تستتاید سر افسراشسته 
این تسعصب را تسوانش کسرده نسام 
این کسلام آمسسوخته بسهر جسدل 
ایسن خسلانی خسوانده از بسهر لو 
هسسر خی غسرقه شده نحصیل را 
مد هسزاران شسهوت بسی پساو مسر 
سالک مسرگشتة بنی عسقل و هسوش 
سس یک‌یک ذره ر طس لاب حسق 
تساک عالم جسمله بسر غسربال کسرد 
9 عالم صد هسزاران بسار بیخت 
آخسر از سین دسستگیری آمتدش 
فسستابی در دو عسسالم تس‌افته 


مصیبت‌نامه ۱۶۳ 


مسانده در ادرار هسمچون بسول خسویش 
خساق مسجلس دست‌زن واو پسای‌کوب 
بساسری هسریک چو غسژقاو آمسده 
اسستهاشان بسوده صادق, نسیز هسیج 
راست چسون در مسرکه مسوهان درشت 
لیک جون فسرزین بسه هسر گسوشه زده 
هم عسزیزان نفطه خواری شده 
شسساهبازان بسسارکش کشسسته همه 
صسسوف چسته پسنبه کسرده صسوف را 
تسن زده تسا بسو کسه روز ایند به شب 
گفته راز خسسویش بسا دیسوار بساز 
هر دلی از شسبهه در چساهی دگسر 
مسسفسطی در نسفی عسالم مس‌انده 
پسیشوایسان را چسو خسود پسنداشسته 
شسسیهه را اسسرار و دانش کسرده نام 
وان بسه مسنطق در شسده بسهر حسیل 
وان مسسنجم گشسته از بسهر عسلو 
لیک نت حصیل را تفضیل را 
حسلقه کسرده گرد جسان از بام و در 
صد جهان می‌دید جون دربا به جوش 
اوفس‌تاده جسمله در گس رداب حسق 
تسسرک عقل و شبهه و اشک‌ال کسرد 
در بسسی بر نسختة دیسنار ریسخت 
بسا سیر فسربال: پسبیری آمدش 


عسسالمی اخسسستر ازو ره یسافته 


۱۰۳۵ 


۱۰۳۵ 


۴ مصیبت‌نامه 

مسحوگنسته نانی مسطلق شده 
هم مس نیت در هسسویت بس‌اخته 
تساه پسینان دیده ره را گام‌گام 
نس زسانی در زم‌انی سانده 
دیسستده مسر ذزه ره در دو کون 
در جسهان و از جسهان بسیرون ده 
س‌اکسین دایم مست‌افر آنتده 
هسمچو خورشید جهان و غسرق نسور 
پسسیر ره کسسپریت احسسمر آمسده‌ست 
هر که او کحلی نساخت از خاک پپر 
راه دور است و پسسسرآفت ای پسسر 
گر تسو بسی‌رهیر فسرو آیسی به راه 
کسور هسرگز کسی تسوانسد رفت راست 
گر تسوگسویی نسیست پسیری آشک‌ار 
زانکسه گر پسیری نسماند در جسهان 
پسبر هم هست ایسن زمان پنهان شده 
کی جسهان بسی‌فنطب بساشد پایدار 
گر نسماند در زمسین قسطب جهان 
گر نسو را دردیست پسیر آبد پسدید 
پاک سبازان راکه سلطان مسی‌کنند 
چون نسداری درد درسان کسی رسد؟ 
تساز درد خسود نگسسردی سسوخته 
درد پیش آری تسو درمان باشدت 
سالک القشصه چسو پیری زنده یافت 


جانش از شسادی او آمد بسه جسوش 


در جسهان عشسق مسستغرق شسده 
هم مسسری در مسسرمدیت بب‌اأخته 
تساه پسایان رفسته در در بسامبام 
در یکتان نه در مکّت‌انی م‌انده 
رای نسادیده هسیچ از هسیچ لسون 
در مسبیان و از مسسیان پسسیرون شنده 
شسایی بسسیوسته حساضر آسده 
ژاو خسود از مسرگشنگی خسود نسفور 
سسینة او پسچر اخسضر آت‌دهست 
یاک و واه کم نت اک مسر 
رادرو را مسسستی‌بباید ‏ رآهسسسپر 
گر هسمه شسیری فسرو افستی بسه چاه 
بسی‌عصاکش کسور را رفستن خسطاست 
تسو طصلب کسن در هسزار انسدر هسزار 
نه زسین بر جای ساند نه زمان 
نسنگ خلقان دیسده در خلقان ده 
آستسیا از قسطب بت‌اشد بسيی‌قرار 
کسی تسوانسد گشت بسی‌قطب آمسمان 
قسفل دردت را پسدید آیسد کسید 
از سای درد درمستان مسی‌کنند 
جون نه‌ای بنده نو فرمان کی رسید؟ 
کی کستند آنش تسو را افسروخته؟ 
جسان دهسی اوسید جانان بماشدت 
خسویش را در پسیش او انکنده بسافت 
از مسیان جانش شد حسلقه به گوش 


۱۰۴۵ 


۱۶۵ 


سابه پسبرش چسنان بسر جسان فتاد 
زور ظاهر گشت و ظلمت می‌گربخت 
صد هزاران گل که در ناید به گفت 
چسون چسنین گلها درون جسان بسدید 
همسمجو رعدی در خسروش افستاد زار 
گت اندر خسنده گه در گسریه بسود 
حذبه‌ای بسود از عسنایت دررسید 
سسالها بس‌اید که تسا یک قسطره آب 
نطرة بب‌اران اگیرجه پسر بسود 
گر شدی هر فطره‌ای در بستیم 
عساقبت چون گشت سالک بی‌فرار 
گسفت «در ره رهسزنانت خسفته‌اند 
راه دور است ای پستر هشسسیار بباش 
کسار هنرکس هسر کسسی را اوفستاد 
جسهد آن کین تسا دریسن راه دراز 
هسرتجا کسانجا بسمانی بسسته تسو 
واعسسسظت در سسینه درد و دا پس 
راست مسی‌رو, جسهد می‌کن: هموش دار 
ی ماتنمراج اشست کنو 
ترجه بسود از سور مسودا بسرفکند 
نی شکر و شکایت بسرنهاد 
بساز بسود آن صسبح دولت روز او 
سب مسزاران راه گسوناگسون بسدید 
مب" جسهان مسی‌تافت از هسر مسوی او 


مسا مسحیط سوج‌زن با خویش داشت 


مصیبت‌نامه ۱۶۵ 
کب‌افتابش در تسسنورستان فستاد 
عنسق آمد عفل و حشسمت می‌گربخت 
در گس لستان دل سالک شکسفت 
وز دو جشسم خول‌فشان بساران بسدید 
هس‌مچو بسرفی خسنده مسی زد بسی‌فرار 
ابسن نسبود از کسب او ایسن هندیه بود 
کس‌فر بگسریخت و هسدایت دررسید 
در دل دریسسسا شسود در خسسوشاب 
ببس حر را در عسمرها یک در بسود 
هسسر پسستیمی مسصطفی بسودی مسفیم 
در رهش اند پسسسیر نسسامدار 
تسو مسخسب اینجا کن آنچت گفته‌اند 
خسواب بسا گسور افکسن و بسیدار بباش 
هسمچو تسو ایسن غسم بسسی را اوفستاد 
تسو بسه یک ذزه نسمانی بسته باز 
تسا ابسد آنسچا بسمانی خسته تسو 
سابل جسان نسو را مت‌ازاغ بس 
بسار می‌کش خار می‌خور گوش دارا 
هسمچو آنش آمد از سودا ببه جوش 
پسسرهنه خسسود را بسه دریبا درفک‌ند 
سر پسه راه پیسی‌نهایت درن‌هاد 
طسفل ره شسد عستقل پسیرآموز او 
صد هسزاران فسلزم پسرخسون بسدید 
صد نلک سی‌گشت در پسهلوی او 


صد بهشت و دوزخ اندر پیش داشت 


۱۹۰. 


۱۶۶ مصیبت‌نامه 


گنت حسیران سالک افستاده کار 
گر بسسی در زد کسش نگشتاد در 
مسسی‌طبید و مسی چخید و مسی‌دوید 
گر به پایان رفت شد پیشان ز دست 
اکن هو سس اوه 
در در صسد پسسیج سب اوفتاد 
لاجسرم عسفلش شسد و دیسوانسه گشت 
نکسستة دیسسوانگسان آغف از کرد 
گفت ای دردی که درم‌ان مسنی 
گسر مرا صند کسوه بسر گسردن نسهی 
مسن که بساشم تسا چسنین دردی کشسم 
پس عسسچب دردی نسمی‌دانسم تسو را 
گسر بگریم گسونی‌ام «از گسریه چسند؟» 
گر نسخفتم خسواب بسهتر بسینیم 
ور خسورم گسویی «مسخور أی بسی خبرا 
با تو چنوان خورد؟ ننوان خورد هیچ 


خواستن از تو نه زشت و نه نکسوست 


اه رده راه دور افستاده ببار 
ور بسسیی پسسر زد کسش نگشت‌اد پسر 
مس یکشید و مسی‌برید و مسسی پرید 
ور بسه پسیشان رفت شد پایان ز دست 
ور بسسمی شسد هسر دمش مسی‌رانسدند 
او هسسمه مسسی‌جست هسیچی اوفتاد 
رز خسسسرد یکسسبارگی بسسیگانه گشت 
بسال و پر مسرع مسستی بساز کسرد 
جسان جسانی کسفر و ایسمان مسنی 
آن‌هسمه پسر جسان خسود بسی من نهی 
داسسن خسود در چسنین گسردی کشسم 
این قسدر دانسم که‌ای جسانم تسو را 
ور بسخندم گسویی‌ام بگری مسخند؛ 
ور بسسخفتم خسسواب دیگسسر بسسینیم 
ور نسخواهسم کرد خسواهی گفت کسن 
ور نخواهم خورد خواهی گفت «خورا 
بساتسو چستوان کسرد؟ نتوان کرد هیچ 


نه تو را دشمن توان گفتن نه دوست 


۶۰ حکایت 


پیش ذوالفرنین شسد مردی دژم 
شاه کان بشنود گفت «ای بی‌خبر! 
گفت «پس شهری ده و گنجی مرا 
گفت «چندینی به شاه چین دهند 


سیم خواست از شاه عالم, یک درم 
از جو من شاهی که خواهد این قدر؟» 
شتا یر اس کار ور تتحی ها 
توکه‌باشی تاتراچندین دهند؟) 


۱۳۹۵ 


۱۱۳۰۵ 


۱۱۰ 


سالک سرگشته چون اینجا رسید 
روی از پس رفستنش مسمکن نسبود 
ره به پیشان بردنش امکان نداشت 
دید عالم عسالم از خون موح زد 
صد هزاران عالم پر شور بود 
لاجسرم انبان زاری بر گرفت 
خویشتن را رسته دید اول ز بند 
بر شد از پندار, سودا در گرفت 
اول آفازی نسهاد از جسبرئیل 
در به در مسیرفت تأپایان کار 


مصیبت‌نامه ۱۶۷ 
رخت همّت هر چه بد اینجا کشید 
ورز پس میرفت دل ساکن نبود 
زانکه هیچ این ره سروپایان نداشت 
گاه عرش وگاه گردون موج زن 
جای زاری بند نه جای زور بود 
در به در بی‌زور زاری در گرفت 
اجسرم بر شد بسرین دود بلند 
زان بدین زودی ز بالا در گرفت 
صدفه می‌جُست او چو ابناءالسبیل 
بشنو اکنون فصه از پسیشان کار 


لمقالة الاولی 
رفتن سالک فکرت پیش جبرئیل 


سالک امد تا جناب جبرئیل 
گفت ای ساطان اسرار ععلوم 
ای بسرادرخوانده خسیل ره 

هم نو روحلقَذس و هم روخالأمین 
هم آولوالعزم از نو رفته پیش صف 
حامل فران و تسوریت و زبور 
ان؛ عاص نو خدر کبریا 
صد هسزاران پر طاوسی تراست 
انیا را ترجمانی کرده‌ای 
عساجزم وز حان و مان افستادهام 
در دلم دردی‌ست ار درم انش هست 


جسبرنیلش گفت «راه خویش گیر 


همچو موری مرده پیش زنده پیل 
نفش غیب الغیب را جان نو موم 
بای ان هت ی 
هم آمین وحی رت‌العالمین 
هم گرفته مرسلین از نو شرف 
صد کتاب آورده از حق, جمله نور 
منزل پاک تو جال مصطفی 
در مقام قدس, فدّوسی تسراست 
شرح ضد عالم معانی کرده‌ای 
بسی‌سرو بسن در جهان افتادهام 
چاره‌ای کن گر رگی با جانش هست.) 
در سلامت رو؛ صلاحی پیش گیر 


۱۱۹۵ 


۱۱۳۰ 


۱۱۳۵ 


۱۱۳۰ 


۱۱۳۵ 


مادرین دردیم همچول تو مدام 
یک مسفام خاص دارم از زار 
گر به انگشتی کنم زانجا گذر 
این دمم سلزه‌ست باری منتها 
بسر من از هیپت که آید هر نفس 
زانکه کس طاقت ندارد آن سماع 
تاکه حمّال کلام او شسدم 
نه توانم بار آن هرگز کشید 
زین همه هیبت که بر جان من است 
من نیّم از خوف. شاد او هنوز 
تو سر خود گیر کاینجا راه نیست 
سالک امد پیش پیر راه بر 
پیر گفتش: «هست جبریل امین 
ذزه‌ای گر جسبرئیلی بسایدت 
نان تجتبریل طتاعت کرد کار 
تاخدارا باد کردن زهره داشت 
باز ه‌مچندان که اول کرد کار 
عمرهادر طاعت و در راه شد 
این همه او را چو می‌بایست کرد 
جبرئیل از بعد چندین ساله کار 
تسوزننگ حویش نندیشی دمی 
یداو مسغز همه سرمایه‌هاست 
گر مسلایک را نبودی باد او 


توبرو خود درد مامارا تمام 
تسطتر زان نسبودم یک دیسا 
همچو انگشتم بسوزد بال و پر 
تا قحیام ایستد نیز ازمتترا 
شسرح نتوان داد آن با هیچکس 
زان کند هر دو جهان او را وداع 
ذره ذره زاحسسترام او دم 
نه تسوانم ذل آن بسی‌عز کشید 
آنسچه بس پبداست پنهان من است 
می نیارم کرد اد او هسنوز 
ورنه سر زن چون سرت آگاه نیست.) 
فسضه خود بازگفتش سربه‌سر 
روح. بسعنی امر رب‌الص‌المین 
اسر را جانی سیبیلی بایدت 
سال آن هفتاد ره هر یک هسزار 
پیش از آن دایم خموشی بهره داشت 
ناکه حاجت خواه شد از کردگار 
تا به نامش خواند و حاجت خواه شد 
توچه خواهی کرد ای فرتوت مردا 
یافت گنج یاذ کرد کردگار 
بر تنسهور نام او گویی همی 
ذکسر او ارواح را پسیرایسه‌هاست 


سس ستندی تاه آزاد او 


۱۱۴۰ 


۱۱۳۵ 


۱۱۵۰ 


۱/۵ 


مصیبت‌نامه ۱۶۹ 


۱ حکایت 
نز المان کردند مردی را اسیر ریسختند آببی برو جولن زمهریر 
می‌زدندش ۱۳ ِ تن قور هی کامطر ۱ 
شبخ توش کا شتا آسجایگاه خادمی گفتش که «ای سلطان راه 
»۳ از انشبانسن وینایت سی‌کنی. همچنان دانم که طاعت می‌کنی» 
«اين شفاعت» گفت «چون آرم به جای؟ کین زمان باد امد او را از حدای.» 
کت ادن لر یل آرر بادازو دل دریسده سسرریده بساد ازو 
شیاه امک ام اوز؟ ماررا چون مور در دام آورد 

۱ حکایت 
مار انسایی یکی حربه به دست کرد بد بر مازسوراخی نشست 
هر زمان می‌ساخت معجونی در هر نسفس می‌خوانند افسونی دگر 
ناگهی عیسی برانجا بر گذشت مشار الیش او دزافت. گذاشت 
گفت «ای روح‌ال» ای شسهع انام هست سیصد سال عمر من تمام 
مردسی ساله مرا افس‌دل کند ناز سوراخم مگر بیرون کند 
رفت عیسی عساقبت زان‌جایگاه چون دگرباره فرود امد به راه 
مرد را گفتا «جه کردی مار را؟) گفت «اندر سله کردم مار را 
شد سر آن سله عیسی پرگرفت چون بدید او را سخن از سرگرفت 


گفت «ای مار از چه طاعت ؛اشتی؟ 
آن همه دعوی که کردی از بخست 
گسفت امن نفریفتم ز انسول او 
لیک چون بسیار حسق را نمام برد 
حول بسه نام حسق شم اد ۹ ار 


خاصه چندانی شجاعت داشتی, 
از چه افتادی چنین در دام سست؟ 
تک وشن ریت زار 
نام حق, خوش خوش, مرا در دام برد 
3 چو جان من فدای نام او.» 


۱۱۶۴۰ 


۱۶۵ 


۱۱۷۰ 


۱۱۷۵ 


۰ مصیبت‌امه 


وصل, همچون آتشی جان سوزدت اد باید تاجهان افروزدت 
۱ حکایت 

آن یکی در خواند مجنون راز راه ‏ گفت «اگر خواهی تو لبلی را بخواه» 

گفت «همرگز می‌نباید زن مرا بس بسوداین زاری و شیون مرا 

گفت او را جون نمی‌خواهی برت؟ این همه سودا برون کن از سرت» 

(باد خوشتر» گفت از لیلی مرا سس کسن او را و واونتتای سرا 


مغز عشق عاشفان بادی بود 


هر چه بگذشتی ازین بادی بود 


من نیّم زان عاشفی شهوت‌پرست تاکنم خالی ز اد دوست دست 
تاکه باشد باد غیری درحساب ذکر مولی باشد از نو در حجاب 
چون همه باد تسواز سولی‌بود همچو مجنونت همه لیلی بود. 
۱ عحکایت 
چون ز لیلی گشت مجنون بی‌فرار . روز و شب در شهر می‌گردید خوار 
گفت لبلی راکتی ان یره شود ۰ تجمله گرد نهر می گرددبندرده 
گفت «اگر در عشق باشد استوار یک‌دمش با شهر گردیدن چه‌کار؟» 
بعد آزان شد سر به صحرا درنهاد . . پای ناک امی به سودا در نهاد 
گشت می‌کردی به صحرا ژاله بار .. از سبرشکش گشت صحرا لالهزار 
گفت لیلی «هست او در عشق سست_.. نیست صحراگشتن از عاشق درست» 
بعد ازان در ن‌اتوانسی اوفتاد ‏ مردن اورا زندگانی اوفستاد 
بسودش از بی‌طافتی بیم هلاک زار مسی‌خفتی میا خارو خاک 
گفت لیلی «نیست او در عشق زار یک نفس با خواب عاشق را چه کار؟» 
بعد ازان شد عشق لیلی غالبش ...کم شد از مسطلوب جان طالبش 
یک دمش فسریاد واویلی نماند ‏ از قدم تافرق جزلیلی نماند 


۱ ۱/۸۰ 


۱۱۸۵ 


۱۱۹۰ 


۱۹۵ 


ین فرو داد و چنان در کار شسد 
دل ز دستش رفت و در خون محو گشت 
گر همی بودیش میل صد طعام 
از ان البته هرکز یک‌دمی 
در نسمازش: ای عسجب بی‌عمل او 
در تشد در رکوع و در سجود 
گر ندستی هیچ و گر برخاستی 
این خبر گفتند با لیلی مگسر 
تاکه در گنجید چیزی دیگرش 


جون کنون برخحاست او کلی ز دست 


کُنجدی, در عشق, اگر در گنجدی 
تنابود یک‌ذزه از هستی به جای 
عشق در خود محو خواهد هرکه هست 
هیر کته ا نکش زره آن‌عتایگاه 
عنسق از ف‌انی تسوان آمسوختن 
گر نو پیش عشق فانی می‌روی 


مصیبت‌نامه ۱۷۱ 


کز وجود خویشتن بیزار شد 
جمله لیلی ماند. مجنون محو گشت 
نت رات فا 
نسامدی بیرون بسجز لیلی همی 
ذکر لیلی آمدی: الحما او 
نام لیسلی بسودی او را در وجود 
زو همه لیلی و لیلی خحواستی 
گفت «اکنون عشقش آمد کارگر 
می‌نیامد عشن لیلی در خورش 


‌ 


عشق من کر نه حای او تست ۱۱۰ 


عاشق این جا سنجدی کم سنجدی 
کفر باشد گر نهی در عشق پای 
ورنه نتوان برد سوي عشق دست 
هسمچو انگشتی بسوزد پسیش راه 
فانی آانجاکی تواند سوختن؟ 


غرق آب زنعند یام میروی 


ژر ز شم نی نس یایی دره نز ناابد زان ذزه مانی غسره نو 
سابود یک دزه هستی در میان برکناری از صفای صوفیان 
۱ حکایت 


بسیر زالی برد پبش بوسعید 


سر بی‌برگی و بی‌خویشی نداشت 


که دکی راتَا ببوداو را مرید 


طافت خواری و درویشی نداشت 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۳۳۰ 


گفت «جون صوفی نشاند بوسعیل 


لیک چون صوفی نشاند کردگار 


هر چه آن از من رود چون من بود 
راست ناید صوفیی هرگز به کسب 
لیک اگر دولت رسد از جای خحویش 
جل و جهدت را چو رای دیگر است 
جد و جهدت بی‌ئوابی کی بود 
گر همه عالم نواب نو بود 
صوفیی سنگی‌ست مبهوت آمده 
تمابه ذات اندر تبلل نبودت 
در حقیفت گرچه توکل آمدی 
گر شود ذل نو در کل ناپدید 
راهان رب ود تست 
هست صوفی ذل در سل باخته 
کت کت در کل کلات آمده 
پای ناگاهی فرو رفتن به گنج 
هت عتسوفی موز و بی‌رنج آمده 
صسوفیی باید ثرا انديشه کن 
لیک جد و جهد می‌باید ترا 
زانکه در راهی که سلطانان گنج 


صد نسان دادند ازان ره پیس نو 


صوفی‌ام ناکرده کردی ناتوان 
همچو خویش از خویشتن برهانی‌ام 
کار من جمله ز برگ انداتی» 
صوفی و چون تو باشد. ای مرید! 
ا جسرم چون بوسعید ایسد بکار) 


دوست از من گر رود دشمن بود 
خر کجا گردد به جد و جهد. اسب 
یک خر عیسی بود صد اسب بیش 
صوفیی کردن ز جای دیگر است 
لیک گسنجشگی عسقابی کی بود؟ 
نانوباشی «نو» عذاب تو بود 
سنگ رفته؛ لعل و باقوت آمده 
جزو باشی ذاتٍ تو کل نبودت 
لیک این ساعت همه ذل آمدی 
توبکلی کل شوی ذل ناپدید 
بس بسود آن ذزه دّت نمسل تسو 
لو کل درل کل انداخته 
بی‌صفت» بی‌فعل و بی‌ذات آمده 
پیشه‌ای نبود که آموزی به رنج 
پ‌ای او ناگاه در گنج امده 
تناکه داند گنجیابی پیشه‌کن 
تسا در این کج بکنید تفر 
گنج‌ها دیدند ببی‌رنج و بهرنج 
تا بجنبد تفس کافز کیش تسو 


۱۳۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۳۹۰ 


سر بدان راه آورو مردانه‌وار .. گنج مسی‌جوبادلی پرانتظار 
زانک» در راهمی که گنج آنجانهند .. هیچ نبود شک که رنج آنجا نهند 
کر نو در راهی دگر پسوین‌ای . گنج نیست آنجاکه نو جوینده‌ای 
ور تون رو کان نشانت داده‌اند جهد کن جون سر بدانت داده‌اند 
جهد می‌کن روز و شب در کوي رنج . بوکه ناگاهی ببینی روي گنج 
مان و هان گر گنج دین بینی نو مست . ظن مبرکز جهدٍ نو آمدبه دست 
تا شون تیار سرت گنج را جز گنج کس بر کار نیست 
هر کرا بنمود آن محض عطاست وانکه را ننمود از حکم قضاست. 
۱ حکایت 
پسادشاهی دختری دارد چو ماه تسو درون خانه باشی فعرجاه 
کی توانی دید هرگز روی او پس چه کن لازم شو اندر کوی او 
نو چولازم باشی آن درگاه‌را بر توافتد یک نظر آن ماه را 
دردو عسالم بس بسود آن یک نسظر ."ور در خسواهسی دکسر باشد دگر 
آن ن_ظر از جهد تو نایدبه دست . لیک بسر درگاه می‌باید نشست. 
نون مازی دار دایم سوخته ‏ نسادرافستد آتشیت افروخته 
جد و جهد نر نمازی کردن است آتش آوردن نه بازی کردن است 
یک آتش هر رگوبی ران‌خواست ‏ کی‌بود بر هیر رگویی رنگ راست؟ 
اقرکتویی شانمار شخ اریت 3 هت این کار ارم سید ارس ۲ 
ار کی یس تایه از وشن نیم جو زر یک فراضه از تو به 
دهسروان رفتند پسیش کسنج باز ‏ درشقامرخانه تو شش‌پنج باز 
دشسروان رفتند تو درمانده‌ای ‏ حلقه سرزن که بر در مانده‌ای 
اه زد مس نفولی عالم سرا نیست پسرواي خدایک دم ترا 
ود نمی‌آیی به‌سر از خویش نو چون نوانی شد خدا اندیش تو؟ 


۱۳۴۵ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


۱۳۶۰ 


۱۳۶۵ 


پس بسدین وادی فرو بین مردوار 


یک دم ای مست هواء هشیار شو 


تسس و چسنین آزاد از اسسرار آو 


جند گویم هر که مرد دین بود ور دلسدنیا دره ره ایستتس: تسود 

لیک چون تسو مرد درد دین نه‌ای .. دین چه دانی تو که جز عنین نه‌ای 

دیین ندارد کار باعنین بسی هیچ حاصل نیست گفتن زین بسی 
المقالة الثانية 


رفتن سالک فکرت نزد اسرافیل 


سالک اسسراف کرده در طلب 
گفت (ای در پرده هصمدم آسده 
سر یاه اي ترس( 
گه بمیرانی و گه زنده کنی 
پرتو همفت آسمان از ننور تست 
صور رانیست از نو تنها نفخ و نور 
چون دم رحمالست با صورت بهم 
چون در اوّل صبح صوری در دمی 
صعن ان در جان عالم انکنی 
کوه بسرگیری به دربا درکشی 
مهرو مه‌راروی گردانی سیاه 
هردو عالم رابه دامن در نهی 
باز از صور دوم در هسر دوکژن 
آنج ازین صورت رود در کار و بار 
ی بسه یک دم زنسده رده عصالمی 


بامرااز یک دم خود زنده کین 


پیش اسرافیل آمد جان به لب 
هنم مکنرم هم متعظم؛ امده 
عرش کرده خاک پایت فرش را 
گاه تدای ۱ کته اویناده کت 
زندگی جسم و جان از صورٍ تست 
کز «نفِحتّ فیه من ژوحیاست صور 
می‌توانی زد خوشی, با صور دم 
دیگر از عسالم نسیاید عالمی 
گاوو ماهی را به بالا برکشی 
در عدم اقشتای وس کت یهن 
جامه‌پوشی, یک بیک رازن لزن 
مسی‌کند شرحش قیامت آشکار 
پس مرا هم زنده گردان از دمی 
یابمیران و به خاک افنکنده کن.) 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۵۸ 


زین سخن, تفتی بر اسرافیل زد گسفتی آندم کرگدن بسر پیل زد 
گفت ای از خویشتن سبر آمدها. همچوگربه در صفب شیر آمده 
این طلب کز پرد؛ جان نو خاست ای مخالف کی شودبر پرده راست؟ 
من که عالم خردليم آيد مقيم هرنفس باخحرذلی آییم زبیم 
نو که از عالم نباشی حردلی چون رسی آخر نو دربی‌اژلی؟ 
من که در پای دوکژن افتادهام صسوربسر لب منتظر استاد‌ام 
تاجهانی خلق را بی‌جان کنم بیت معمور از نفس؛ ویران کنم 
این جهان و آن جهان بادم زنم. چون دو شيشه هر دورابرهم زنم 
چون شوم فارغ ز چندان رستخیز لرزه بر من افتدومن درگریز 
تا چو چندین کار بر عالم گذشت ‏ برمن عاجز چه خواهد هم گذشت 
توبرونانوهه فرداکنم بهرجاهاسانم تنهاکنم.» 
ی یت و کی کهی اس 
پیر گفتش «هست اسرافیل پاک پسرنو ایسجاد و اعدام و هلاک 
در عظیمی یک ملک همتاش نیست ‏ از شگرفی پاو سر پیداش نیست 
ری عسجب, هر روز, از خوف ال . کمتراز مسرغی شود در پسیشگاه 
ذزه‌ای گر بسیم او می‌بایدت تاابد تسلیم او می‌بایدت.» 
۲ حکایت 
کرد در کشتی یکی گبری نشست . موج برنخاست و شد آن کشتی ز دست 
سخت می‌ترسید گبر هیچکس گفت ای آتش!مرافریادرس) 
گفت ملاحش «خموشاای ژازحای!ا آتش اینجاکی شناسد سرزپای؟ 
آب خود آتش‌کٌش و بس سرکش است. در چنین موجی چه جاي آتش است؟ 


کر کنند این جتایگه انش فت راز 
گبر گفت «ای مرداپس تدبیر چجیست؟» 


جون براید بحر تقدیرش به جوش 


تا زند یک دم برآید زو دمار.» 
گفت «تسلیم است؛ تا تقدیر چیست؟» 


شیر گردد همچو مور انج؛ خموش 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱۳۵ 


۲ حکایت 


کشسستیی آورد در دریساشکست 
گربه و مسوشی بر آن نخته بماند 
نه ز گربه بیم بود آن موش را 
هر دو تن از هول دریاء ای عجب 


زمره جنبش نه و سارای سیر 


در فیامت نیزاین فوغابود 
هیبت این راه کاری مشکل است 
هر که او نزدیک‌تر حیران‌تر 


است 


نخته‌ای زان جمله بر بالا نت 
ک‌ارشان بایکدگر پسخته بماند 
نه به موش آهنگ آن مغشوش را 
در تسحیر بساز مانده. خشک لب 


هر دو؛ بی‌خود گشته, نه عين و نه غیر 


بعنی آنجانه توونه مابود 
صد جهان زین سهم پرخحون دل است 
کار دوران» باره‌ای آسان‌تر ات 


۲ حکایت 


بسود شساهی را فلامی مسیمبر 
چسون بخندیدی لب گلرنگ او 
ماه‌را خسورشید رویش مایه داد 
ظ مشکینش جو شست انداختی 
راستی از بس کژی کان شست بود 
ابروی او در کژی طاق آمده 
تردن تسم او درس دزی 
از مسیانش بوده دل در هسیچ و بس 
لصل او را وصف کردن راه نیست 
این لام دلربای جان فزای 
از فضاروزی مگر در پیش شاه 
0 ِِِ دشنه‌ای زد بسر دلش 


بس زفان درحسم او بگشاد شاه 


هم ادب. از پای تسا سره هم هنر 
گلشکر گنستی فراخ از تسنگ او 
مسهررا زلف سیاهش سایه داد 
جان به پای دل ز دست انداختی 
صیدش از هفتاد فرقه شست بود 
راستتی محراب عشاق آمده 
رک نتازش در میان هسندوی 
وز ده انش روح؛ در ضیقاللفُس 
زانکه کس از آب خضر آگاه نیست 
پیش شاه خویش استادی بپای 
کرد بسیاری همی در خود نگاه 
جان بداد و آن جهان شد منزلش 
گفت «تا چندی کنی در خود نگاه؟ 


۱۳۰ 


۱۳۱۵ 


۳۳۹ 


۱۳۳۵ 


گه علم می‌بینی و بازوي خویش 
گه کنی در پاو در موزه نگاه 


که مت مهو لفر ابکشتیری 


چون چنین نو عاشل خویش امدی 


گه نظاره می‌کنی در موي خویش 
که نهی از پیش و گاه از پس کلاه 
حودیرستی نو و یا خحدمت‌گری؟ 


بهر خدمت از چه در پیش آمدی؟ 


تري خدمت گیر و خود را می‌پرست . بعدازین برخیز وبا خودکن نشست 

گرجه خود را سخت بخرد می‌کنی در حفیقت خحدمت خود می‌کنی 

مردم دیده چو خودبینی نکرد جای خود جز دیده می‌بینی» نکرد 

کار نسزدیکان خطر دارد بسی  .‏ چون تواند جست نزدیکی کسی؟ 
۲ حکایت 

عاقبت راهی زد آن بیروی و راه حالی‌اش کردن زدن فرمود شاه 


لیک اول گفت شاه حق‌شناس 
گفت «از مالطف دیده‌ست او مدام 
هر که او در لطف ما پرورده شد 
ای عجب چون این سخن بشنید ایاس 
گردنش یکبارزد یک‌بار رست 
کار من بنگر که روزی چند بار 
باادب در پیش سلطان تسن زدن 


روز و شب در قفهر می‌سوزد مدام 


لطف او در حق هرک افزون بود 


تااز آن سجلس برون آمد اباس 
کی تسواند دید فهرم این غلام؟ 
از یال فهر ما آزرده شد.) 
گفت «فرخ آنکه شاه حق‌شناس: 
نافیامت از غم و نیمار رست. 
می‌شوم از تیغ هیبت کشته زار. 
سخت‌تر باشد ز صد گردن زدن 


وانگهم پرورد؛ لطف است نام.» 


بی‌شک آنکس غرقه‌تر در خون بود 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۵ 


۱۳۵۰ 


۲ حکایت 
گفت روزی شبلی افتاده کار دربسر دیوانگان شد سوکوار 
دید آنجا پس جوان دیوانه‌ای اآشناباحق, نه چون بیگانه‌ای 
گفت شبلی را که «مردی روشنی ‏ کر سحرگاهان مناجانی کنی: 
از زف ان من بگوباکردگار کسوفکندی در جسهانم؛ بسی‌قرار 
دور کردی از پسدروز مدرم زنده‌ای بگ‌ذاشتی اندربرم 
پسرد؛ عصمت ز من برداشتی . در غسریبی؛ بسی‌دلم؛ بگ‌ذاشتی 
کردی آواره ز خان و مان مرا آتشی انسداختی در جان مسرا 
آتش تو گرچه در جانم خوش است . بر جگر بیابیام زان آتش است 
بستی از زن جیر سر تاپای من نارهایی بابم از نوواي من! 
گر ترا گویم چه می‌سازی مرا دربلای دیگر ان‌دازی مرا 
نه مرا جامه نه نانی می‌دهی ."نان چراناهی چوجانی می‌دهی 
چند باشم گرسنه این جایگاه گر نداری نان ز جایی وام خواه» 
این بگفت و پاره‌ای شد هوشیار بعد از آن بگریست لختی زارزار 
گفت «ای شیخ آنچه گفتم بی‌شکی گر بگویی بو که در گیرد یکی.ا 
رفت شبلی از برش گریان شده ‏ درنتسحیر مانده» سرگردان شده 
چون برون رفت از در آن خانه زود دادش آواز, از پس, آن دیوانه زود 
گفت ازنهار ای امام رهسنمای . تانگویی, آنچه گفتم, با خدای, 
زانک گر بااو بگویی این قذر ‏ ز آنچه می‌کرد او کند. صد ره بتر 
من نخواهم خواست از حق هیچ‌چیز زانکه بااو در نگیرد هیچ نیز 
او همه با خویش می‌سازد هدام هر چه‌گویی هیچ باشد. والسلام 
دوستان را هر نفس جانی دهد لیک جان سوزداگر نانی دهد.) 


هر بلاکین فوم راحق داده است 


زیسم آن سنج کسرم بسنهاده است 


۱۳۵۵ 


۱۳۶۰ 


۱۳۶۵ 


مصیت‌نامه ۱۷۳۹ 


۲ عحکایت 


سوی آن دیوانه شد مردی عزیز 
گفت «ده روز است نامن گرسنه 
گفت «دل خوش کن که رفتم این زمائت 
گفت «غلبه می‌مکن, ای ژازخای! 
کتسترانسيم آهتشته کین اواز زا 
میج نگ ذارد که ن انم آوری 


دوست را زان گرسنه دارد م‌دام 


گفت «هستت آرزوی هیچ چیز؟» 
م‌انده‌ام لو نسسیم ب‌ایبد ده تنه) 
از پسی حلواو بریانی و نانت» 
نرم گو تانشنود (یعنی خدای) 
زانکه کر حسق بشنود این راز را 
لیک گوید نابه جانم آوری.» 


تاز جان خویش سیر آید نمام 


چون ز جان سیر آید او در درد کار گرسنه گردد به جانان بی‌قرار 
۲ حکایت 
بسود مس‌جنونی بسفایت گرسنه . سوی صحرارفت سزپابرهنه 
نانش می‌بایست چون نانش نبود ‏ . دردش افسزون گشت درسانش نبود 
گفت «یبارب آشکاراو نهان گرسنه‌تر هست از من در جهان؟» 
هانفی گفتش که «می‌آیم ترا گس رسنه‌تر از تسو بنمايم تسراء) 
همچنان در دشت می‌شد یک تسنه .. پسیشش آمد پیر گرگی گسرسنه 
گرگ کورا دید فزیدن گرفت ‏ جسامة دیسوانه دیدن گرفت 
لرزه بر اندام مسجنون اوفتاد . در مسیان خاک در خون اوفتاد 
گفت «یارب لطف کن زارم مکش جان عزیز است. این چنین خوارم مکش 
گرسنه‌تر ددم از خوداین بَسم ‏ وین زمان من سیرتر از هر کسم 
سیر شد امشب شکم بی‌نان مر نیست نان در خوردتر از جان مرا 
بعد آزین جز جان نخواهم از تو من نا نسوانم نان نخواهم از تو من 
گرگ را و بر سرم بگماشتی گسربفرمایی کند گرگ آشستی 
در چستین صسحرا گس رفتار لا ایسن چسنین گسرگيم بساید آشسنا 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


۶۰ مصیت‌نامه 


این دمم با گرگ کردی در جوال 
این سخنها چون بگفت آن سرنگون 


سرنگون نه پای در دریای او 


هر رهایی ده مرا زین بدفعال.) 


چون فلک زیر و زبر گرداندت 
در شکین با شوه و سودای او 


۲ حکایت 


خواجه‌ای در شهر ما دیوانه شد 
نه لباسی بودش و نه طعمه‌ای 
بود د بنجه سال تادیوانه بود 
سیم رفته:؛ روی جول زر مانده 
دیسده بسر خسون, دل پرانش آمسده 
دید یک روزی جوانی تازه را 
پای در مسجد نهاد آن سرفراز 


سیر دیوانه بدو گفت ای پسر 


وز خرد یکبارگی ببگانه شد 
کس ندادش بی‌لطامی لقمه‌ای 
در زفان کسودکان افسانه بود 
در ب در در خاک هر درمانده 
لب فسرو بسسته, بلاکش آمده 
خسویشتن آراتختت هه او زوا 
کان جوان را بود هنگام نماز 


در رو و دررو هر هسین زودنسر 


زانکه من در رفته‌ام بسیار هم کرده‌ام چون توبسی‌این کار هم 
هم نمازی بودم و هم حق‌پرست ‏ نانریدی این چنینم در شکست 
گر چو من شوریده دین می‌بایدات . ور شریدی این چنین می‌بایدت 
پای در نه زود تادستت دهند نه‌به هر وفتی که پیوستت دهند.) 
المقالة الثالمة 
رفتن سالک فکرت پیش میکائیل 
سالك ه‌مچون موکل بر سری ‏ پیش میکائیل شد. چون مضطری 


گفت «ای فرمانده مر مخزی 
ای مسفانیح جمهان در دست نو 


بی تسو نتوان خورد هرگز ارزنی 


حامل عسرشی و کرسی پست تور 


۱۳۹۵ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰ 


۱۳۱۵ 


ابروباران فطر؛ عمّان تست 
هر شب از تو دلافروزی رسد 
گر ترا نبود بسروزی همیچ برگ 
ور عنانٍ بساد پسیچی یک دمی 
تاابد سرسبزی حلفان ز تست 
طفل بُستان را چو از پستان میغ 
بسررخ پستانش از بسهر فرح 
ناچو بااین قوین بتواند نشست 
طفل عشفقم تربیت کن هم مرا 
جون شنود الفصه میکائیل راز 
من که میکائیلم ابنجا بر چهام؟ 
گه به باران بازمانده گه به برق 
رعد بانگی‌ست از دل پردرد من 
برف و باران اشک بسیار من است 
گهز آهم میغ پسرده می‌شود 
سوز و جوش و اشک بسیارم نگر 
من چو خود سرگشتة کار خودم 
توبرو, کاین درز من نگشایدت 
تالیش ابش زرزار کت 
پیر گفتش «آنکه میکائیل اوست 
هر دو عالم را مدد زو می‌رسد 
رزق را از پست‌ادشاه دادگسسر 
هر که رزافی ندید از پیشگاه 


رزق و روزی ریزه‌ای از خوان تست 
باز هر روزی ز نو روزی رسد 
کی نشیند شبنمی بر هیچ برگ 
کی نسیم خوش جهد در عالمی 
رعد و برف و برق و هم باران ز تست 
نازه گردانی ز شسیری بی‌دریغ 
بسرکشی آن طفل را قوس فرح 
فاب قوسینش مگر اید به دست 
تنابرون آری ازیسن مانم مرا.» 
گفت ای بیچاره تو رای دراز 
شوق حق راعشق دین را خود کهام؟ 
روز و شب مشغول کار غرب و شرق 
بادیک شمه ز باد سردمن 
برق از جان شرر بار من است 
گهز نومیدی فسرده می‌شود 
سربرآر آخر سر وک ارم نگر 
روز و شب در درد و نسیمار خودم 
جز درون خویشتن نگشایدت) 
حال خود با پیر یک‌یک باز گفت 
لطف راو رزق را دادن نکوست 
رزق دادن تاابسد زو می‌رسد 
جالْ مسبکائیل مسی‌بینم مر 


هست او در شرک؛ نیست او مرد راه) 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۳ حکایت 
کرد حاتم رااسوال آن مردٍ خام کز؛کجا آری نو هر روزی طعام؟» 
گفت حاتم «نا که جان دارم بجای. هست فقوت من زانبار خدای» 
مرد گفتش «تابه سالوس و به رنگ. ‏ می‌کنی مال مسلمانان به چنگ 
روز و شب مال مسلمانان ری چون بخوردی عاقبت راننگری» 
حانمش گفتا که ای مرد عزیزا. خوردهام زان نو هرگز هیچ چیز؟) 
گفت انه» گفتا «مسلمان پس نه‌ای ‏ . تن بزن چون این سخن راکس نه‌ای» 
سایلش گفتا که «حجت می‌میار؛. گفت «حجّت خواهد از ما کردگار» 
گفت «می‌خواهی که چون کارت خطاست. کاین خطاها از سخن بنهی تو راست» 
گفت از هفت آسمان آمد سخن ‏ از خداهمبامیان امد سخن 
مادرت چون شوهری کرد اختبار شد حلال از یک سخن آغاز کار» 
سایلش گفتا «نو, کرده خوش نشست. ز آسمان ناید تراروزی به دست» 
گفت اروزی همه خلل جهان.. . همچوروزی من آید ز آسمان 
کانکه او دارند؛ جان و جهانست ‏ گفت: روزی همه در اش متا 
گفت دایم پای در دامن ترا روزیسی می‌نابد از روزن تسرا) 
گفت اس شکم ته هاه‌من بردم از روزن به روزی راه مسن) 
سایلش گفتا «بخسب اکنون ستان نادر آیدروزی تو در دهان) 
گفت «من قرب دو ساله ای کوربین| بسودهام در گ‌اهواره ه‌مچنین 
من ستان خحفته در آن مسهد بسزر در ده‌انم شیر می‌ریخت از زبر) 
سایلش گفتا که «باید کشت زود هیچکس ناکشته هرگز چون درود؟) 
حاتمش گفتا که «ای سر گشته. من موی سر می‌بدروم ناکشته من) 
گفت اناپخته بخور تابنگرم» . گفت اناپخته چو مرغان هم‌خورم) 
گفت ازیر آب شوء روزی طلب» ‏ گفت «چون ماهی شوم نبود عجب) 
مرد عاجز گشت ازو حیران بماند زان سخن انگشت در دندان بماند 
عاقبت بر دست حاتم باز گشت توبه کردو همدم و همراز گشت. 


۱۴۳۴۰ 


۱۴۳۳۵ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


۱۳۶۰ 


0 


مصیبت‌نامه ۱۸۳ 


لطف و رزق حق درین منزل طلب . حل ایین مشکل درون دل طلب 


جون همه زانسجایگه بینی مدام کار نسو زانسجایکه گردد تسمام 
۳ حکایت 
بسود ان در عهلٍ موسی کلم برخ اسود؛ بیدلی بسادل دو نیم 
آنچنان سرسبزیی در برخ بود کزسوادش چهر؛دین سرخ بود 
شد تبه بر آل اسرائیل کار زانکه آمسد خشک سالی آشکار 
سایه می‌افک ند قحطی سهمناک خواستند افتاد خلقی در هلاک 
خاق آمد پیش مسوسی سربه‌سر .. تسابه استسقا برون ایند مگر 
رفت موسی سوي صحرا بی‌قرار . خواست باران از خدای کامکار 
هم به استسفا نماز آغاز کرد هم بل بیضادعارا باز کرد 
گرچه بسیاری دعا گفت. آن زمان. هیچ اثر پیدا نیامد در جهان 
رفت موسی بعد آزان یک‌بار نیز بسرنیامد کار دیگر بار نیز 
خواست خلقی شد در آن تنگی هلاک . رفت مسوسی گفت ای دانای پاک! 
چیست دارو تاشود درمان پدید؟ جیست فرمان تا شود باران پدید؟» 
حق نعالی. گفت باموسی,براز «گربه باران است فومت را نیاز 


بسنده‌ای دارم که او گسوید دعا 
مسوسی آمد باز جُست آن بسنده را 
سرخ را گفت «ای لطیف نامدار 
سوي صحرا رنجه شو فردا پگاه 
ری کر ناما فک ال 
روز دیگر رخ امنلاست‌ی دت 
گفت ایارب خلق را در خون مکش 
تسلق را از خاک و خون برداشتی 


از دعسای او شود حاجت روا 
سرخ دید آن بسن فرخنده را 
وان زا تا انز کار 
وز خدا از بسهر باران ابر خواه 
عمربر خلق جهان آید زوال» 
پس جهانی خحلق بر وی گرد گشت 
هر زمان در رنج دیگرگون مکش 


کسترشته آتتر جرا بکذاه ستیی ‏ 


۱۳۶۵ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۵ 


بان بایست آفریدن خلق را 
لطف کم شد باکرم گویی نماند 
آن همه دریای بخشش کان تراست 
گر تو زان می‌آوری این قحط سال 
بسعد ازین ترسی که نتوانی همی 
لطف کن این خلق حیران را بدار 
نابگفت این فصل رابرخ سیاه 
جمله عالم ز باران ار و 
روز دیگر مسوسی عسمران مگر 
گفت ای موسی! ندیدی آن زمان 
گرمی من دیدی و گفتار مسن؟ 
زین سخن موسی چنان در ناب شد 
جوش می‌زد خشم آو چون بحرٍ زرف 
تاچنین شورید؛ نه سر نه بن 
جبرئیل امد که ای موسی متاب 
زانکه حق می‌گوید: این رخ سیاه 
لطفب مارا او به‌هر روزی سه بار 
لطف مارا خنده از گفتار اوست 


هسرکسی خاصیتی یافت از اله 
سو چه دانی سر عشق ای بی‌خبر 
می نیاسایی ز خورد و خفت تو 
شام خورد از بامدادان خفتنت 
چون خلیل آن یک دمی خفت ای عجب 


روز و شب می‌خسبی و خوش می‌خوری 


یانه بی‌شک لقمه باید حلق را 
وان همه انعام و نیکویی نماند 
می‌نبخشی می‌نریزی آن کجاست؟ 
تنادهی خلفان خحود را گوشمال 
بسل تسوانسی کرد باسانی هسمی 
جان چو دادی نان ده و جان را بدار.» 
مرذبالایی شد از باران؛ کیاه 
دل حوشی خلق بی‌ان‌دازه شد 
دید ناگه‌بُرخ رابر رهگذر 
با خدای نو چه گفتم آن‌چنان 
مردی من دیدی و هنجار من؟» 
کاتش خشم آمدش وز آب شد 
شنت تا ای انا هی و 
این چنین گستاخ چون گوید سجن 
پس مرنجان برخ را از هیچ باب 
هست مارا بسنده‌ای از دیسرگاه 
مسی‌بخنداند چو گلبرگ بسهار 


کار تو نیست این ولیکن کار اوست.» 


توافت تفش 
چون نمی‌آیی ز خواب و خور بسر 
خود نداری کار جز بر گفت تو 
میت تست نبا دگرنیان خفن 
در پسر کشتن فتاد او زان سبب 


این خری باشد.نه مردم‌پروری 


۱۴۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱۵۰۵ 


طبم خر داری؛ نگویم مردمت 
مردم آخره خر چگونه اوفتاد؟ 
تابه بازار جهانت خوانده‌اند 
تاکی از کوری و تا چند از کری؟ 
مانده‌ای دایسم اسیر ننگ ونام 
سال و مه خون می‌خوری, در حرص و آز 
روز و شب جان می‌کنی بی‌زاد و برگ 
ای حضابت را جوانی کرده نام 
وی زرم را نام کرده فربهی 
زرد را کرده ز گ‌گونه عسزیز 


جو خور ای خر. ای دریغا گندمت! 
فصه‌ای پس ب‌اشگونه اوفتاد 
باشگونه بر خرت بنشانده‌اند 
ای خسر! آخسر بساشگونه بسرخسری 
وانگهی گویی که شد دوری تمام 
مسی‌نهی این را لقب عمری دراز 
زیستن می‌خوانی اين را نو نه مرگ 
مرگ دل را زندگانی کرده نام 
راست چسون آزادي سسروٍ سسهی 


سرخ‌رویش خوانده و سرسبز نیز 


مشک را از بباد زرستی می‌دهی مین را ای کی دمم 
۲۳۲ حکایت 
کاملی گفته‌ست «در راه خدای هست بسی حد رنجهای دلرتمای 


وی عجب از هسیبت این کار نو 


مسی‌گریزی در پس دیسوار تسو 


گر شراب لطفب او خواهی به جام فطع کن وادی فسهر او تمام 

زانکه تاایسن نبودت آن نبودت بسی‌ بسلاو درد درمان نبودت) 

گر به لطفت یک نظر درمی‌رسد هردمت جانی دگر درمی‌رسد 
۲۳۲ عحکایت 

در رهی می‌رفت محمود از پگاه در مسیان راه خلفی دید شاه 


جون نظر افتاد بر وی شاه را 
مرده حالی؛ بانگ زد از زر دار 


سسرنگون از دار می‌آویختند 
حواست او مر عزم کردن راه را 
کسفت (مسی‌بینند خلقم» ده هزار؛ 


۱۰ 


۱۵۵ 


۱۳۰ 


۱۵۵ 


۸۶ ۱ مصیبت‌نامه 


هم تو می‌بینی مرا ای دادگر . نیست فرقی زین نظر تا آن‌نظر؟) 
چون نظر از پسادشاه آید پدید . نیست ممکن گر گناه اید پدید 
آن سخن محمود را دلشاد کرد لاجسسرم دادش دیّت وازاد کرد 
چون کشنده گشت فارغ از گناه دست محکم کرد در تراک شاه 
شاه گفتش «چون برستی از خطر ‏ پای در ره نه. چه می‌خواهی دگر؟» 
گفت «من زینجاکجا دانم شدن؟ ‏ یک زمان دور از نو نتوانم شدن) 
گفت «ای احمق ترابامن جه کار؟) گفت «من خود با تو دارم کار و بار 
زانکه من آزاذ کرد خسروم .از کسرم تسوداده‌ای جانی نوم 
از خودم گر دور گردانی به زور زنده انگارم که در کردی به گور 
ورنه گرمردی بگو بخشیده خون تسار آوبزند از دارم نگون 
هر که شد آزاد کرد خاص نو بدنبند نیزاز اخلاص تو 
مسن کسنون آزاد کرد این درم تناکه جان دارم از این در نگذرم.» 
المقالة الرابعة 
رفتن سالک فکرت پیش عزرائیل علیه السلام 
سالک سرکش, سر گردن‌کشان . پیش عزرانیل آمد جان فشان 
گفت ای جان تشن دیسدار تو.. نفس گسوسر می‌زن اندر کار تو 
طافت هجران نداری اینّت خوش جان به جانان می‌سپاری اینُت خوش 
ان اه ی ار شیامن اه فا ار رراتنر 
اول نام تسواز نام «عصسزیز) یافته عزت. چه خواهد بود نیز؟ 
جون جمالت ذره‌ای ۳ آفتاب کشتست کردان: نمی‌آورد ناب 
حلق عالم چون ببینند آن جمال جان برافشانند جمله کرده حال 
هر که رویت دید جان افشاند و رفت ‏ دامن از هر دو جهان انشاند و رفت 
خلق گوید «مرد زو گم شد نشان» . زنده است اوبر تو کرده جان‌فشان 
می‌سزد گر جان برافشانیش نو نابه جانان زنده گردانیش تو 


۱۵۳۰ 


۱۵۳۵ 


۱۵۳۰ 


۱۵۳۵ 


۱۵۵۰ 


زندگی کردن به جان زیبنده نیست 


جز به حانان زنده بودل زنده پات 


جون به دستِ تست جان را زندگی مبانده‌ام دلمسرده در انک‌ندگی 
جان بگیر و زنده‌دل گردان مرا زانکه بی‌جانان نباید جان مرا 
تناکه عزرائیل این پاسخ شنید راست گُفتی روی عزرائنیل دید 
گفت «اگر از درد من آگاهیی ‏ این چنین چیزی ز من کی خواهیی 
صد هزاران قرن شد تاروز و شب جان یک یک می‌ستانم در تنعب 
من به هر جانی که بستانم‌ز تن می‌بریزم خون جان خویشتن 
دم به دم از بسکه جان برداشتم دل به‌کلی از جهان بسرداشتم 
بااکه کردنده آنچه با من کرده‌اند. . صد جهان خونم به گردن کرده‌اند 
گر بگویم خوف خود از صد یکی ره ذزه گسردی, ایسنجا؛ بی‌شکی 
چون نمی‌آیی ز خوف خودبه سر کی توان کردن طلب چیزی دگر؟ 
نوبروکز خوف کار آگه نه‌ای درعزابنشین که مردره‌نه‌ای» 
سالک آمد پیش پیر کاردان داد رح حسال بسا بسیار دان 
ش کت هس #ورا تیک قوس مش کاز هاگ 
هب و 6 ناش نه یکی نیک و یکی بد را گذاشت 
گر تو زین قومی وگر زان دیگری همچو ایشان بگذری, تابنگری» 
هر که مُرد و گشت زیر خاک پست .. هسرکسش گوید «بیاسودو برست) 
مرگ راززیسن نهین می‌نهند .. مسردنت آس‌ایش تسن می‌نهند 
لخفت دنیا چه بی‌برگ اوفتادا کاژلین آسایشش مرگ اوفتاد! 
چجون ترازژین یهن هست مرگ دیگ‌را سسربرگرفتن؛ نسیست بسرگ 
حیز ناگامی به گردون برنهیم . پس سر ایسن دیگ پرخون برنهیم 
۲۴ حکایت 
دفن می‌کردند مردی رابه خاک شد حسن در بصره پیش آن مغاک 
سوی آن گور و لحد می‌بنگریست بر سر آن گور بر خود می‌گریست 


۱۵۵۵ 


۱۵۶۵ 


۱۵۷۰ 


اهنوا ارت سل هی بخ 


دل جه بندی در جهان جمله رنگ 
چون نسترسی زان جهن صعبناک 
چند ازین چون آخر این خواهد بدن؟ 
هیچ مردم از پس آین پرده نیست 
گر دمی خواهی زدن, در پرده‌ای؛ 
هر چراغی رکه باشد باد پیش 
چون نو پرسودادماعی می‌بری 
می‌نترسی کاین چراغ زوذ بر 
گر بسمیرد این چسرافت نساگهی 
ره به سر بر پیش آزان؛ ای بی‌دماع 
چون چراغ تو بهرد» ای بی‌خبرا 
گر جرا مرده راجویی بسی 
هر چرافی را که بادی در ربود 
از چسراغ مرده کس آگاه نسیست 
چون چراغ از جای بی‌جایی رسید 
راه بینا! زین جهان تا آن جهان 
از درونت چسون برآید آن دمی 
زین جهان تا آن جهان بسیار نیست 
چون برآید آندمت از جان پاک 
مرگ رابر خحلق عزم جازم است 


کاین جهان راء گور خر منزل است 


الین و اخرین زیسر زمین‌ست. 


کاخرش ایین است؛ ییعنی گورٍ تنگ 
کاولش این است. یعنی زیر خاک 
وای‌ زان اون ی ادخ 
تاکسی او را بزاری مرده نیست 
بساکسی زن کو ندارد مرده‌ای 
چون تواند برد رام آزاه پیش؟ 
صرصری در ره, چراغی می‌بری 
زود مسیرد؛ گر تسوانی زود گیر 
ره به سر نابرده؛ آفتی در چهی 
کَز چنان بادت فرو میرد چراغ 
تمه تسان فا ارو انم 
در همه عالم نشان ندهد کسی 
گر بسی بر سر زنی از وی چه سود؟ 
چون بمرد او خواه هست و خواه نیست 
چجون بدانجا باز شدء شد ناپدید 
بیش یک‌دم نیست جان را در میان 
این جهانت آن جهان گردد همی 
جز دمی, اندر میان, دیوار نیست 
سرنگوسارت دران‌دازد به خاک 
جمله را؛ در خاک خفتن, لازم است 


۱۵۷۵ 


۱۸۰ 


۱۵۸۵ 


۱۹۰ 


۴ حکایت 
بر سر گوری مگر بهلول تفت ه‌مچنان خفته از آنجا می‌نرفت 
آن یکی گفتش که «برخحیز ای پسر ‏ . چند خواهی خفت اینجا بی‌خبر؟» 
گفت بهلولش که «من آنگه روم کاین همه مسوگند از وی بشنوم) 
گفت «چه سوگند؟ با من باز گوی»ه گفت «شد این مرده بامن راز گوی, 
می‌خورد سوگند و می‌گوید براز: .من نخواهم کرد خاک از خویش بازه 
تا همه خلق جهان رء تن به تن در نخوابانم به خون. چون خویشتن. 

۴ حکایت 
آن یکی دیوانه بر گوری بخفت از سر آن گوریک دم می‌نرفت 
سابلی گفتش که «تو آشفته‌ای جمل عمر از چه اینجا خفته‌ای؟ 
خحیز سوی شهر آی, ای بی‌قرارا. تاجهانی حسلق بینی بی‌شمار.» 
گفت (این مرده رهم ندهد به راه.. هیچ -می‌گوید -مرو زین جایگاه 
زانکه از رفستن رهت گردد دراز. ‏ عاقبت ایبنجات باید گشت باز 
شهریان را چون به گورستانست راه . من چه خواهم کرد شهری پرگناه 
می‌روم گریان. چو میغ از آمدن» آه از رفستن دریغ از آمسدنا) 

۴ عحکایت 
آن یکی دیوانه را از اهسل راز گشت وقت نزع, جان کسندن دراز 
از سر بسی‌فقونی و اضطرار . همچو ابری خون‌فشان بگریست زار 
گفت «چون جان ای خدا آورده‌ای . چون همی بردی چرا آورده‌ای؟ 
گر نبودی جانْ من بر سودمی .زین همه جان کندن ایمن بودمی 
نه مسرااز زیستن مردن‌بدی _.. نسه تسرا آوردن و بردن بدی.» 


کاشکی رنج ش1ذ آمد نیستی 


۱۵۹۵ 


۱۶۰۵ 


۱۹۰ مصیبت‌نامه 


تخوان ام که استو رنه مس تور 


طلم نا جندی کنی زین بیشتر؟ 


۴ حکایت 
در زمستان یک شبی بهلول مست . پای در گل می‌شد و کفشی به دست 
سابلی گفتش که «سر داری به راه تو کجا خواهی شدن زین جایگاه؟» 
گفت «دارم سوي گورستان شتاب زانکه آنجا ظالمی‌ست اندر عذاب 


آن یکی راایین چسنین مسرگی بود 
طسلم آتش در درویت افکند 
گکرچهراه طلم از پیشان رود 


وان دکتس راامت ناوت کر تشرد 
در مسیان حاک و خونت افکند 


هر که آن ره رفت سرگردان رود. 


۴ حکایت 


گفت «ظالم نیست اما دایم او 


هرچه جمع‌آری به ظلم این جایگاه 


احق بود ظالی روا هست این سخن» 
صد هزاران بنده دارد ظطالم آو.) 


جمله برخیزد به یک ساعت. ز راه. 


۴ عحکایت 


آب بسیار آن یکی در شیر کرد 
هر چه او صدباره گرد آورده بود 


اب چون بر شیر بیش از بیش کرد 


هت ان کاورا تملیر کته 
ناکه دم زد گاو را سیلاب برد 
جمله» در یک بار آبش برده بود 


جمع کرد و گاو را در پیش کرد 


۱۶۰ 


۱۶۱۵ 


۱۶۰ 


۱۶۲۵ 


چون تواند ظطلم کردن پيشه داشت؟ 


حون بران‌دیشم ز مردن گاه‌گاه, عالمم بر چشم می‌گردد تساه 
لیک وقتی هست کز شادي مرگ پای می‌کوبم ز سر سبزی, چو برگ 
زانکه می‌دانم که آخر جان پاک باز خواهد رست از زندان خاک 
۴۲ حکایت 
بر سر حاکی زنی خوش می‌گریست . گفت مجنونیش که این گربه‌ز چیست؟» 
گفت «چشمم تس دلم غمناک ماند . زین جوان من که زیر خاک ماند 
گفت «تو در خاکی, او در خاک نیست . کو کنون جز نور جان پاک نیست 
تاکه در تن بود. جاش خاک بود چون بمرد از خاک رست و پاک بود.) 
گرچه تن زا تست قاری سس آدزست یوسب جان در حریم خاص اوست 


چون بغایت بود رتبت روح را 


۴ حکایت 


0 پیغامبر چو از کار زست 
بود یک تن, زان چهل کس, کوزه گر 
جبرئیل آمد که می‌گوید خدای: 
نوح گفتش «آن همه نتوان شکست 
گرچه کوزه بشکنی, گل بشکنده 
بساز جبریل امد و دادش پیام 
پس چنین می‌گوید او 5« ای نیکبخت 
این بسی زان سخت‌تر در کل باب 
همتی را بر هس مه بگ‌ماشتی 
یک دکايٍ کوزه بشکستن خطاست 


باچهل تن کرد برکوهی نشست 
بسرگشاد او یک دکال, پسرکوزه؛ در 
(بشکنش آن کوزه‌ها ای رهنمای!» 
کین به صد خون دلش آمد به دست 
در حقیقت مردرا دل بشکندا 
گفت می‌گوید خداوندت سلام 
گر شکست کوزه‌ای چند است سخت؛ 
کز دعایی خاق را دادی به آب 
رلا ندرا کت وکس نگذاشتی 
یک جهان پر آدمی, کشتن رواست؟ 


۱۶۳۳۰ 


۱۶۳۵ 


۱۶۴۰ 


۱۶۴۵ 


۲ مصیبت‌نامه 


سود دلت صی‌داد ای شسیخ کسبارا 
کزسی آن ب‌ندگان بسی‌قرار 


کاین زمانت در گرفت از گریه چشم 


بات این خود چه عایت دردن ات۱ 
گه به جانها می‌کند چندین عتاب 
صدهزاران بسی‌سر و بن را بخواند 
بعد ازان کشتی به دربا درفکند 
بعد ازان باد سخالف روز و شب 
تادران در‌ای بی‌پایان همه 
جمله را بگسست در دریانفس 


گرچه فرض افتاد مردن پیشه کرد 


زان همه مردم برآوردن دمار؟ 


تو مرو از کوزه‌ای چندین بخشم.» 


این چه شکر اندر شکایت کردن است؟ 
گاه جانها می‌کند حون بی‌حساب 
جمله را در کشتی حیرت نشاند 
صد جهان جان را به غوغا درفکند 
گرد کشتی می‌فرستاد. ای عجب! 
سربه‌سر برخاستند از جان همه 
از همه باسر نیامد» هیچ کس 
من ندارم زهره این آنديشه کرد 


۴ حکایت 
عیسی مریم که بسودی شاداو. . چون ز مرگ حویش کردی باداو 
با چنان بسطی که بودی حاصلش . آن چسنان بسیمی فتادی در دلش» 
کز عرق آغشته گشتی جاي او وان عسرق خون بود سر نا پای‌او 
۲ حکایت 
چون برآمد جانٍ بافی از خلیل باز پرسیدش خداونٍ جلیل 
ی ی سم راد رت تسش ۳ 
کفیت ها کر کش تن را شخت واه در سفر دیدن پدر را سخت بوده 
در مسیان آتشم ان_داخستن. ‏ روزگاری بابلادر ساختن» 
کش بسی سختی و پیچاپیج نود دزبتر جان دادن آنجا؛ هیچ بود.) 


حی تعالی کرد سوی‌ او خطاب 


گفت (اگر جان دادنت آمد علاب؛ 


۱۶۵۰ 


۱۶۵۵ 


۱۳۶۰ 


۶۶۵ 


از پس جان دادن و مردن ز خویش 


کانکه را شلد ن مد افتادن درو 


تت‌نانه:. ۱۹۲ 


هست چندان سختی ز اندازه بیش 


راحتِ روح است جسان دادن درو.» 


چون چنین در کار مشکل مانده‌ای روز و شب بهر چه غافل مانده‌ای؟ 

چارة این کار مشکل پسیش‌گیر . راه بر مرگ است؛ مسنزل پیش‌گیر 

ترک دنباگیر و کار مرگ ساز راه بس دور است. ره را بسرگ ساز 
۴ عحکایت 


حول سکندر را مت شد جهان 


وقت مرگ او در آمدناگهان 


دصمه‌ای سازید پسیس شهر من 


کف گشاده دست من بیرون کنید ‏ . نوحه بر من هر زمان افزون کنید 
ملک و مال این جهان جز پیچ نیست گر همه یابی چو من جز هیچ نیست.) 
المقالة الخامسة 


رفتن سالک فکرت پیش حمله و ملانکه 


سالک آمد. پشت بر فرش آوربد 
گفت ای عرش خدابر دوش تو 
زبر بار عرش اعظم آمدی 
عرش بر تو در نو پیچاپیج نیست 
گر بخواهد گشت طی این هفت فرش 
تنوبه تن ساکن‌نری از کوه فاف 


تن ستاده, دل رونده, جون تو کیست؟ 


جمله‌ای بر خفل عرش آورید 
اور تون پر ترش قز 
بارکش‌تر از دو عسالم آمدی 
و ی عجب در زير پایت هیچ بیست 
برنخواهی داشت روی از ساق عرش 
لیک از دل ه‌مچو بحری در طواف 
بال بربسته, پرنده چون تو کیست؟ 


۷۰ 


۱۶۷۵ 


1۸۰ 


۱۶۸۵ 


در ظهوری عشیق را ظاهر شده 
ی 
چون نو بار عرش اکبر می‌کشی 
روز عسمر من نگر بیگه شله 
چون کنم کم ره به یک کس بازگشت 
حَمْلة عرش این سخن چون گوش کرد 
گفت «من در زیر بارم مانده 


عرش بر دوش است و پایم بر هواست 


در بطون «ذوالعزش» را حاضر شده 
شایبی از خویش و حاضر هر دوی 
رفته همراه ان و من گمره شده 
پیش نتوان رفت» وز پس بازگشت.) 
عرش را از دوش خود پرجوش کرد 
صمچو و در درد کارم مانده 
طاقت این در همه عالم کراست؟ 


بعيم راسن ها زور . رید ی رن 
آنچنان باری زر در زیر هیچ چون توان استاده خوش بی پیچ‌پیج؟ 
زیر بارم گر نه چالاک اوفتم بیم آن باشد که بر خاک اوفتم 
در چنین معرض که من هستم به پا کژنشین و راست گو کو کیمیا؟ 
زیر بار عرش در جال باختن.. کسیمیای عشی نتوان ساختن 
چون ملایک در زمین و آسمان بسسته دارند از پی مردم میان 
جمله دل در خدمت او باختند خویشتن را خادم او ساختند 
شاف سارت رس شا قراس او 
اشزه اسان رای دار تساه ههار تا وانه ان 
سالک آمد پیش پیر نامدار فتضه خود کردبر وی آشکار 
پیر گفتش «خمْله و خیل ملک عالم ک‌ارند و طاعت. یک به یک 
دایسماً در طاعت حسق حساضرند . بسادلی پسرخسون و جانی ناظرند 
چون شوند از شوق حضرت بی‌قرار جان کنند آخر بران حضرت ناه " 
۵ حکایت 


این سخن نقل است در فقوت القلوب 
گفت «هر روز از ملایک عالمی 


زان بزرگ پاک دین, پاک از عیوب 


سوخته گردد ز‌ تور حق هممی 


۱۶۹. 


۱۹۵ 


۱۷۵ 


ز انستها تااب‌تدای روزگار 
راست هم چندان به هر روزی ملک 


مسی بسوزند اینن همه روحانیان 


مصیبت‌نامه ۱۹۵ 
چند دانسی نسل آدم را شماره 
از سماک انگشت گردد تا سمکه 


۳ تن بل انگه در میان.» 


ای عجب هر روز چندین سوخته ‏ یل دیگر حویشتن بسردوخته 
چون ملایک حاضر و جمم آمدند سربه‌سر پروان؛ شسمع آمدند 
ابین همه هر روز می‌سوزنه پاک دیگسران در آرزوی آن هلاک 
تاملک کردند آدم را سجود عشتنان یک ذره امد در وجود 
رهبه حق چون جان آدم یافتند تاابد در خسدمتش بشتافتند 
۵ حکایت 
چون ز دنیا شد جنیل پاک دیین پس جسنازه‌ش برگرفتند از زمین 
پر زنان» مرغی سپید از آسمان بر جنازه‌ی اونشست اندر میان 
خساق چندان کاستین افشاندند . مغ رااز نسعش‌او می‌راندنده 
مرغ یک ذزه از آنجا برنخاست لیک بگشاد او زفان بر نطق راست 
گفت ای ارباب ذوق و اهل‌دین چند رنجانید خود رابیش ازین؟ 
زانکه شد مسمار عشقی آشکار . بسرجنیدم دوخت تاروز شمار 
ف الب او حسصَه کزوببانست ‏ لیک پاي خساق این دم در میانست 
گر نبودی زحمت و شورشما قالش باماپریدی در هوا 


فالبش ماراست. قلبش آن دوست 


کت شود نی ذره از خلت سل 


تسه می‌میرند در دریآه مه 


مسغز آن اوست وان ماست پوست» 


بسودف فل دو عالم را کلید 
تشن بویی شدند از پبیش و پس 


۱۷۰ 


۱۷۳۵ 


۱۷۳۳۰ 


۱۳۵ 


۵ حکایت 
گفت: جون هاروت و ماروت از گناه اوفتادند از فسلک در فعر چاه 
هر دوتن راسرنگون آوسختند . تادرون چاه خون می‌ریختند 
هر دو تن را تشنگی در جان فتاد . زانکه آتش در دل اپضان فنستاد 
تشنگی غالب چنان شد هر دورا کزغم یک آب. جان شد هر دورا 
هر دو تن از تشنگی می‌سوختند .. هسمچوآتش نشنه می‌افروختند 
ب ود از آب زلال و قسعرچساه ‏ تسالب آن هس ردو یک انگشت راه 
نه لب ایشان بران‌جا می‌رسید . نهز چاه آبی به بالا می‌رسید 
سرنگون آویخته در نف وناب . نشسنه می‌مردند لب بر روی آب 
تشنگیشان گر یکی بود از شمار دربرآن آب می‌شد صد هار 
بسرلب آب آن دو تسن را خشک لب . تشنگی می‌سرخت جانهاای عجب 


هشو: زاین تیال سین برد 


وی عجب آبی چنان در پیش بود. 


تشتگان عالم کون و فساد پیش دارند ای عجب آب مراد 

جتطهفر تشر کر کشت یانسمی‌بینند یبا خودراه نیست 
۵ حکایت 

کاملی گ_فته‌ست آن ببگانه را کداخر, ای خرا چند روبی خانه را؟ 

چند داری روی خانه پاک نو؟ خانه‌چاهی کن برانکن خاک نو 

تاچو خاک یره برگیردزراه چشمه روشن برون جوشد ز چاه 


آب نزدیک است جندینی مستاب 


کار باید کرد مرد کار نیست 
ای دریسغا روبهی شد شیر نو 


چون فروبردی دوگز خاک اینت آب!» 


ورنه تا آب از تو ره بسیار نیست 
نشنه می‌میری و دریازیر تسو 
بسر سر گنجی گدایی ی کنزم 


۱۳۵ 


۱۳۳۵ 


۱۷۵۰ 


مصیبت‌نامه ۱۹۷ 


ای عجب چندان ملک در درد و رنج بر سر گنجند و می‌جویند گنج 
نانیامد جان ادم آشکار ره ندانستند سسوی کردگار 
ره پدید آمد چو آدم شد پدید زوکلید هر دو عالم شد پدید 
آن_چه خمله‌ی عرش می‌پنداشتند تساب‌توفیق خسدابرداشتند 
آن دل پسرنور آدم بسودوبس . زانکه آدم هردو عالم بسودو بس 
۵ حکایت 
دید بوموسی مگر یکشب به‌خواب برسر ود عرش همچون آفتاب 
زور ۹ رفت سوی بایزید زانکه بوموسی ز جان بودش مرید 
گفت: ناتعبیر خوابم او کند مسرهم جسال خسرابم او کند 
چون بر او رفت خلق آشفته بود زانکه شیخ آن شب ز نیا رفته ببود 
چون کفن کردند و شستندش پگاه . بر جسنازه بسرگرفتندش ز راه 
گفت بوموسی که چندانی که من می‌زدم بر خاق مانم خویشتن؛ 
کز جنازه گوشه‌ای آرم به دوش می‌نداد آن کس به من, گشتم خموش 
زیر آن در رفستم و کردم هسقام . تساجنازه برس رآوردم نمام 
چون جنازه بر سرم شد استوار . گشت حالی ب‌ایزیدم آشکار 
گفت ای بینند؛ خواب صواب_ . نیک بنگر آنک آن نعبیر خوابا 
شخص ماعرش است برگیر و برو .. فهم‌کن زان خواب تعبیر و برو» 


گر ملک نزدیک تو کامل‌تر است 
در ملک از دبده دل کن نظر 
تسیز 2و عالم از برای آدمی‌ست 
زانکه صد عالم ملک بنشاند‌اند 
گرچه امروز این گهر در خاک بود 
بباش تسافردا محک کردگار 


جانت از دل, دل ز جان غافل‌تر است 
زانکه عقل این قول دارد مسختصر 
از ملک بی‌آدمی مقصود چیست؟ 
ناه مه در کار مردم مانده‌اند 
بباک نبود زانکه گنجی پاک بود 


نفد مردان را دید ارد عیار 


۱۷۵۵ 


۱۷۶۰ 


۱۷۶۵ 


۱۷۳۷۰ 


۱۹4 مصیبت‌نامه 


۵ حکایت 


بود اندر مسطبخ جم ای عجب 
دیگ سنگین بود. فصد جنگ کرد 
هر دو تن از خشم در شور آمدند 
دبک کفتین کر ابا کر روعت است 
نو زستی از رل اشکان 
که نت ات کر افو قهاد 
تو چنین زیبا و سنگین از منی 
چون شنیدی این دلیل دلپدیر 
این سخن چون کاسه را آمد به گوش 
گفت «تو از هر چه گفتی بیش و کم 
نو ببین وق گرو در سنگ و زر 
در گسرو کسهنه ز نو اید پدید 


دیگ و کاسه در خصومت روز و شب 
کاسه ززین بوده قصلٍ سنگ کرد 
سنگ و زر بسودند, در زور آمدند 
شور و شیرین هرچه هست آن من است 
گر منت ندهم تهی مانی مدام 
باز بر سنگت زنند اندر عیار 
دایتما تشک خن اقیز ارفتعاا 
تو به سنگ و هسنگ و رنگین از منی 
چون سیه کاسه تویی در هر مفام 
دست چون من دیگ در کاسه؛ مگیر) 
همچو دیگی خون او آمد به جوش 
فارغم من؛ چون منم در پیش جم 
تاز ماهر دو کدامین برتریم؟ 
خود محک گوید جواب این لاف را 
ناازین هر دو کلام ارزن ده‌تر؟ 


کسار در وقت گرو آبد پدید.) 


تاسفر در ود نباری پیش. نو کی به کنه خود رسی از خویش نر 

گر به کنه خویش ره یابی نمام. قدسیان را فرع حودیابی مدام 

لیک تنادر خود سفرنبود ترا در حقیقت این نسظر نسبود نسرا. 
۷۵ حکایت 


ساعتی اسستاد آخسر بازگشت 


انبتا را تا کت ور تیا 
بباگروه ریش صاحب راز گشت 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۷۳/۸۵ 


۱۷۳۹۰ 


کف هس ابید شا استاه شک 
زانکه با من گفت این ساعت نهان 
در تصوف گر تو رنجی می‌بری 
روز و شب در خودکنم دایم سفر 
گرچه می‌جنبم, نمی‌جنبم ز جای 
می‌ستانم بس درشت از هر کسی 
گر ه مه عالم شود زیسر و زبر 


اجرم پسیوسته در کار آمدم 


چشسم ن‌آمحرم نمی‌بیند و لیکه 
5 این زمان صوفی منم اندر جهان 
من بسم پیر نو در صوفیگری 
پبای برجایم ولیکن در گذُر 
می‌روم از پابه سر از سر به پای 
می‌دهم بس نرم و مسی‌گردم بسی 
نیست جز سرگشتگی کارم دگر 
کار را همواره. هموار آمدم 


همچو من شو گر تو هستی مرد کار ورنه بنشین چون ندانی درد کار 
کار او پیوستم اندر جان نشست ‏ یک نفس بی‌کار می‌نتوان نشست 
او چو می‌داند که کار از بهر اوست . گربرای او به خون گردم نکوست.» 
۵ حکایت 
چون ز لیلی گشت مجنون بی‌قرار ‏ روزو شب شد همچو گردون, بی‌قرار 
خورد روز و خواب شب بدرود کرد دیده از دربای دل چجون رود کرد 
بای در میدان رسوایی نهاد داغ دل بسرعفل سودایی نهاد 
گفت؛ یک روزش, پدرکهای بی‌خبر خویش رارسوا بکردی در بدر 
مانده‌ای در فبد رسوایی مفیم هیچ کس نفروشدت نانی به سیم.» 
این سخن مجنون چو بشنود از پدر گفت «چندینی غم و رنج و خطر 


کاین زمان من می‌کشم از بهر دوست 
گفت (داند) گفت (پس اپسن می‌بسم 


گر دلم رازین مصیبت خون کنند 


دوست داند کاین همه از بهر اوست؟» 
از دلم این درد چون بیرون کنند؟» 


۱۷۳۹۵ 


۱۸۳۵ 


۱۳۰ 


۳۰۰ مصیبت‌نامه 


۵ حکایت 


کته کتلآ نت ترا مار امفته نت 


این سخن در پیش سلطان گفته شد 


پیش خویشش خواند. حالی. شهریار گفت ازین پس با ایازت نیست کارا 
گر بود کاریت بیم کشتن است نو نمیدانی کایاز آن من است؟» 
مرد گفت «ای بادشاه حق‌شناس کشوازان مت نی ساعت ای اس 
عشق نیست آن نو من اکنون شدم عشق بردم وز میان بیرون شدم 
گرکنی از وی فسرافی حاصلم چون تسوانی برد عشقش از دلم؟» 
المقالة السادسة 
رفتن سالک فکرت پیش عرش 
سالک آمد پیش عرش صعبناک گفت ای سر حلّ جسم و جان پاک 
هفت گلشن نفطه پرگار نو هشت جنت فرفه انوار تسو 
ا تن تاه در تالم ری , امین جسی کهسان شم زین 
جسم و جالن راکارپرداز آمدی جسزوو کل راقَبه راز آمدی 
جمله ارواح را مسرجع تسوبی جسمله اشسباح را مسقطع نویی 
ای به قسیومی حق قایم شده . قسلدسیان را کسعبة دایم شده 
صد هزاران جوهر کرویی‌اند درمحبی‌اند و در مسحجویی‌اند 
سمل ذانت کنغه خرفات ات .ادن درطرآق از زاعری 
صد هزاران عنصر روحانی‌اند در طواف تو به سرگردانی‌اند 
رحمت. از هر دو جهان: قسمت تراست زانکه از رحمن همه رحمت تراست 
آنکه با چندین جلالت آیداو . می‌تواند گر رهسی بنماید او 
عرش اعظم زین سخن, از جای شد ‏ چون شفق, از دیده. خون پالای شد 
گفت ابر من زین سخن, جزنام نیست .. لاجسرم یک مساعتم آرام نیست 


چند «الرحمن علی العرش استوی؟» 


۱۸۱۵ 


۱۸۳۰ 


۱۸۵ 


۱۸۳۰ 


۱۸۳۵ 


همچوگرگی گرسنه. فرسودهام 
چون ز موت سعد لرزیدم ز جای 
گر ز پیشان؛ اب روشن می‌رود 
هر دمم دولت رسد صد فافله 
نیست سافی روز میثاق آن مراست 
هست اساس و اصل من بر روی آب 
گر چه محراب ملایک گشتهام 
من از آن کسرسی نهادم زر پای 
حودز زیر پاي من کرسی برفت 
حال خود برگفتمت ای پاک‌مرد 
سالک آمد پیش پبر خرده‌دان 
پیر گفتش «هست عرش صعبناک 
هر کجا در هر دو عالم رحمت است 
منز رحمت» ز حق, عرش آمده‌ست 
هرکهاو امروز رحمت می‌کند 
هر که او بر زیردستان شد رحیم 


در شکم هیچ و دهان‌الودهام 
چون توانم داشت طافت با خدای 
9 
صه «والتفت الساق» آن مراست 
من بر آبی مضطرب همچون حباب 
منصبی نیست این نه مالک گشته‌ام 
تارسد خود دست من بر هیچ جای 
رز دماغم آنچه می‌پرسی برفت 
همچو من در خون نشین, بر خاک درد.» 
برگشاد از حال حود تب او زفان 
عالم رهمت» جهان نسور پباک 
پس ز راه عرش در فرش آمده‌ست 
حق. ز عرشش, نور فسمت می‌کند 


گشت دایم ایمن از خوف جحیم 


۶ حکایت 


سسوی اسپاهان: به راو مسرغزار؛ 
مسرغزاری و دی بد پیش راه 
از غعلامان جند تن بشتافتند 
دبسح کردند و بسخوردندش بناز 
بسود گ‌اوٍ پسیر زالی دل دو نیم 
نوت او وان بستیمال اسسیر 
چند نن در گار ی نکر ارت 


باز می‌آمد ملکشاه از شکار 
کرد منزل وق شام؛ آن‌جایگاه 
برک نار راه گاوی بافتند 
آمدند آنگه به لشگرگاه باز 
روز و شب درم‌انده با مشتی بتیم 
آن زمان بودی که دادی گاو شیر 


۱۸۳۰ 


۱۸۳۵ 


۱۸۵۵ 


۲ مصیبت‌نامه 

رل زرا تن خی ات1 اران 
جملهً شب در نسفیرو آه بسود 
چون ملکشه بامداده آنجا رسید 
موی همچون پنبه روی چون زریر 
با عصادر دست پشتی چون کمان 
گر برین سر پل بدادی دادٍ من 
ور نه پیش آن سر پل وان صراط 
گر ز ظلم نو زبون گردم ز نو 
من ز طلمت می‌ندانم سر ز پای 
همان و هان دادم برین پل ده تمام 
از همه سود و زیان در پیش و پس 
گنفت کب ای اطفال را 
در سسحر یک ن‌اله ایسن پیر زال 
اینن نه از شاه جهانم مسی‌رسد 
سخت کسندم کرد چرخ نیز گرد 
ایبن یگ فت و همچو باران بهار 
صیبتی در جان شاه افتاد ازو 
گفت ای مادر! مگردان دل ز شاه 
تابه پل بیرون برم با نو جواب 
حال چیست ای زال؟» گفت او حال خویش 
گفت این هفتاد گاو ای پیر زال 
این بگفت و آن غلامان را بخواند 
پسیرزن را وفت چون شبگیر شد 
غسل آورد و نماز آغاز کرد 
کت «ای پروردگار دادگر 


تم یر توس استل تعارتال 
تا انشا کل کهشیی اراته 
پسیرزن. پشت دو تاء آنجا بسدید 
شتا پتهان تاه نها اشسیر 
گفت «ای شهراد؛ الب ارسلان! 
رسستی از درد دل و فریاد من 
داد خواهم این زمان کن احتیاط 
پیش حق, فردا؛ به خون گردم ز نو 
گر چه شاهی بر نیایی با خدای 
تسابران پل بسرنمانی بردوام 
مسر یستیمال مرا این بود بس 
پیش خلق آنداختی این زال را 
مسردی صد روستم آرد زوال 
ک‌این ز دور اسسمانم می‌رسد 
چون نوان با سرکشی آوبز کرد؟» 
ببایستیمان شد بزاری اشکبار 
سخت شوری در سپاه افتاد آزو 
هر چه می‌خواهی برین پل بخواه 
کان سر پل را دارم هیچ تاب 
دادش او هفتاد او از مال خویش 
در عوض بستان که هست این از حلال» 
زجر کرد و سبز عنگ از پل براند 
حق آن ان‌عام دامن‌گیر شد 
روی بر خاک و در دل باز کرد 
چسون ملکشه بسا لشیمی از بشسر 


۱۸۶۵ 


۱۸۷۰ 


۱۸۷۵ 


ار یرم نگذاشت بسر من مابقی 
ضل کن بااو و در بندش مدار 
ون ملکشه رفت از آن جای خراب 
گفت «هان چون رفت حال ای پادشاه؟» 
از بسرای من نکردی آن دعا 
ز_سیک‌بختی گشت آن بسدبختیام 
[عسالمی بار اوفتاد از گردنم 
گرچه مرد ملک و مالی آمدم 


کس جه داند تادعای پیر زن 
آنچه زالی در سحرگاهی کند 
گر نسبودی رحمتِ آن پادشاه 
ور نسبودی آن دعای پسیر زال 


بود اول رحسمت آن شسهریار 


مصیبت‌نامه ۲۰۳ 


شعیو. کته جاویدان کسریم مطلفقی» 
وانجه نیسندیده‌ای زو در گذار» 
دیدش از عَبَادٍ دیین مردی بخواب 
گفت هاگر آن بیوه زال دادخحواه 
ازتقتای از نستفانل ان سختیام 
تاابدازاد کرد آن زنسم] 
در تساه پر زالی آمدم.) 
جون بود وقتِ سحرگه تسیر زن 
باز ماندی ۳۳ ابید در فعر جاه 
دولت دیسن آمدی بر وی زوال 
این دعابااو در آخر گشت بار 


اجرم شه رستگار آمد مدام ‏ از رحیمی نیست برتر یک متام 
۶ عحکایت 

دید طفلی را مگر سفیان پسیر. بسلبلی رادر قسفس کرده سیر 

بسابل آنجا خویشتن را س‌متجن . در قسفس می‌زد بسی بی‌خویشتن 

هر زمانی می‌دوید از پیش و پس عالمی می‌جست بیرون از ففس 

با پریدن هر که را بیگانگیست ‏ نیست او بابل که مرغ خانگی‌ست 


حواند سفیان کودي درویش را 
ب بل شسوریده از کودک خحسرید 
روز آن بلبل سوی بستان شدی 
کی بیاسودی به شب سفیان ز کار 


داد یک دیار آن دلربش را 
کرداز دستش رهانابر پرید 
بازگشتی شب بر سفیان شدی 
زانکه بودی طاعت او بی‌شمار 


۱۸۹۰ 


۱۸۹۹۵ 


۳۰۴ مصیبت‌نامه 


در عبادت اسدی تاصبحگاه 
مرغ راعمری برین بر برگذشت 
جون جنازه شد روان از کوی او 
گرداو می‌گشت چون شوریده‌ای 
عاقبت چون دفن کردندش به خاک 
یک زمان ایب نشد از خاک او 


فا ام روا رفتادار متسین 
کم نه‌ای از مسرغکی ای بینوا 
ادگیر این فصَه جانسوز ازو 
رحمت سفیان چو آمد کارگر 
کار مهرش نابه جان می‌ساخت او 
ار یر انم ارت 
رکه از شفقت نگاهی می‌کند 


در ترازو هیچ چیز از هیچ جای 


ره می‌کردی درو بلبل نگاه 
مرغ می‌زد خویشتن بر روی او 
بانگ می‌زد ابنْت صاحب دبده‌ای! 
بر سر خحاکش نشست آن مرغ پاک 
خون ز منقارش چکید و جان بداد. 


چشسم بگشای و نکوکاری ببین 
پیش او نسعلیق کن درس وفا 
گر نمی‌دانی و فا آموز ازو 
سسرنپیچید از درش مسرغی بسپر 
تسا که جان در راه مهرش باخت او 
رجمتی بر خلق می‌ناید ترا 
شیوه سای السهی می‌کند 
نیست بیش از خلق با خلق خدای 


۶ حکایت 


بس‌اغبانی سسه خحیار آورد خرد 
خورد یک نوباوه ره حالی. نظام 
بسودش از همر سوی بسیار از کبار 
ب‌اغبان را داد سسی دی نار زر 
پس زفان بکشاد. در مجمع؛ نظام 
پس نسدادم هسیچکس را از کبار 
می‌بترسیام که گر گسوید کسی 


تحفه را پسیش نظام‌الملک برد 
دوع روتوم هت هام 
مرد خدمت کرد و بیرول شد به در 
گفت «خحوردم این سه نوباوه تمام 
زانکه هر سه تلخ افتاد آن خیار 


آن جگر خسته بسرنجد زان بسی 


۱۹۰۵ 


۱۹۱۰ 


۱۹۱۵ 


۹۳ 


0 


مصیبت‌نامه ۳۰۵ 


یک زمان من سیز درویس آمدم.» 


پبسیشوایانی که سر افراشتند پیش ازین یارب چه رحمت داشتند! 


۶ عحکایت 


داد مسحمود آن یکی را مال خویش 
رفت مردو مال او جمله بخورد 
شاه گفت ای بی‌خبر از حال من 


گفت «بر پُشتی آن خوردم که شاه 


کرداو را سرور عمّال خویش 
بعد از آن در گوشه‌ای بنشست فرد 
گفت تابرخاست پیش شاه شد 
از چه خوردی تو پلید این مال من؟» 
مسال دارد بسی‌قیاس ایسن‌جایگاه 


چون بدان محتاج بودم خورده شد کار بر پشتی فضلت کرده شد 
گر بسبخشی, می‌توانی من کیّم؟ ور بگیری. هم تو دانی من کیّم؟» 
شا را دل خوش شد از گفتار او عفو کردو در گذشت از کار او 
کم نه‌ای آخر ز فرعون لعسین رحمتش بسر زیسردستان می ببین 
۶ عحکایت 
جار صد زیبا کنيزک همچو ماه الشتتتاده واه تس او نت ره 
گفت ب‌اآن دلبران دلنسواز . «هرکه آن تسابوتم ارد پیش باز 
جارصد دلب به یک ره. تاختند حویش را در پیش آب انداختند 


بجر کر فت از ان دررسستی ناد 


پیش فنرعون جفا کیشش نهاد 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۵ 


۹۴. 


۱۹۳۵ 


لاجسرم فرعون عسزم داد کسرد 
سابلی گفتا که ای عهدت درست! 
پسیشم ارد ب از دلشادش کنم 
کار جون زان یک کنيزک گشت راست 
گفت «اگر جه جمله در نایافتند 
جمله را چون بود امید یافتن 
گر یکی زان جمله ماندی ناامید 


آن لین کر ره دنه داشک 
حلق عالم؛ آشکاراو نهان 


چارصد مهروی را آزاد کرد 
گفته بودی «هر که تابوت از نخست: 
خسلعتش در پسوشم آزادش کسنم 
جارصد را دادن آزادی چراست؟» 
هب بوی بافتن بستافتند؟ 
بر همه باید چو شمعی نافتن 
شب شدی بر چشم او روز سپید 
شتیتظ آزادی ستفادم حمله را.) 


زان چه مقصودش چو حن راکینه داشت 


بادلی پر مهر فرعون لین خواست از جان قرب رب‌العالمین 
لیک چون حق می‌نخواست او راچه‌سود ک‌انچه بسودش آرزو, او را نبود 
لمقالة السابعة 
رفتن سالک فکرت پیش کرسی 
متالک امبل پیش کنر زدل شله خاک زیر پایش از خون, کل شده 
بیش کسرسی خیره بر جاایستاد همچوکرسی بر سر پاایستاد 
جسملا در ف لک در درج نست بحر خندان در ده و دو بسرج تست 
از تو می‌گردد لک ذات‌البروج هم افول از تست ظاهر, هم عروج 
در جهان گر ثابت و گر نایری‌ست لازم درگاه چون تسو سایری‌ست 
مسنطفه بسربسته داری روز و شب مسی نیاسایی زمانی از طلب 


۱۵۰ 


۱۹۵۵ 


۱۹۶۵ 


ک هکشان: پردانه ززین تراست 
کر ز یک قطب است عالم را فرار 
بر زمین و آسمان وسعت تراست 
(آبءالکرسی» است آندرشان ترا 
جون ترا چندین مقام و دولت است 
می‌توانی گر مرابا این شکست 
زین سخن کرسی, فوی؛ جنبنده شد 
گفت «من ره جسته‌ام هر جا ازین 
(ابءالکرسی» جو از بر کر ده‌ام 
می‌بباید ناهزاران ساله راه 
چون رسیدم بعد از آن با جاي خویش 
مسی‌روم از سر به بن از بنن به سر 
هر زمانم زخم چون گویی رسد 
آنک ازین سرّش سر یک موی نیست 
یسالک لسن ال سیر فختال 
پیر گفتش «ذاتِ کرسی واسع است 
پای اسر در مکنون آمده‌ست 
هست هر کوکب درو در طلب 
می‌دود از شوق حضرت هر نفس 
هسر کر دایسم چسنین شسوفی بود 
پبادشاهی ذوق سعنی بردن است 
گر چوکرسی سرفرازی بایدت 
ملک دنیارا که بنیادی نهند 


مصیبت‌نامه ۳۰۷ 


در جهان تخم طلب چندین نراست 
در جهان ئ دو فطب است آشکار 
واسع مطلق تویی رفعت تراست 
بس بسود این آیت و برهان تسرا 
رین همه صدق و صفا و صولت است 
ره‌نمایی سوي مفصودی که هست» 
گفتی از عسرش مجید افکنده شد 
کرسیام زان مسانده‌ام بر پاازین 
در دعاسر سوي عرش آورده‌ام 
باچنین عمری رسم با جایگاه 
راه با سر گیرم از سوداي خویش 
همچوگویی بام بام و در به در 
ترکه وس وی شتا 
چون رساند دیگری راه روی نیست» 
داد پیش بیره حالی» شرح حال 
آسمان زو خافض و زو رانم است 
نوربخش هفت گردون آمده‌ست 
معی‌نیاساید زم‌انی روز و شب 
می‌دواند آسمانها راز پس 
تحفه او هر زمان ذوفی بود 
بابزوری خشک دنیا بردن است 
ترک مک نانمازی بایدات 


گرچه بس عالی‌ست بر بادی نهند» 


۱۹۷۰ 


۱۹۷۵ 


۷ حکایت 


در رهی میرفت هارون‌الرشید 
تشگ الب دار کت وتات 
عابدی گفتش که ای شاه جهان 
گر دلت از تشنگی کردد خحسراب 
گر کسی یک نیمه خواهد ملک شاه 
از سر آن بر تسوانی خاست نو؟ 
گفت «ملک خود کنم نیمی نثار 
گفت «اگر آن شربت آبت» در درون 
گر طبیبی خواهد آن نیمی دگر 
آن دگر نیمه تسوانی داد وش 
گفت «چون در من بود صد پیچ‌پیچ 
من بگویم ترک ملک و مرد خویش 
گفت «آن ملکت؛ که در دفع عذاب؛ 


دل درو بیهوده. چندینی مبند 


بود نتسابستان و ابسی ناپدید 
چشم رابود ای عجب گر بود آب 
تشک نخون‌ یر نو فاد ات زمان؛ 
ور نسیابی فی‌المثل ده روز آب؛ 
تسانسرا یک شربت آب آرد به را 
کز نشین با من بو این راست توا 
تارسد جانم به آب خوشگوار) 
ره نسیابد تسا به زیر آید بسرون 
تسا هت آن ات رادر نش کار 
بر توانی خاست زان آزاد عوش؟) 
ملک باآن درد نبود هیچ هیچ 
نا خلاصی باشدم از درد حویشا 
می‌توان کردن عوض با یک من آب 


رز کفی دو اب چندینی مخند 


ملکتی کسان یک من آب ارزد ترا دل بسرو چندین چرالرزد ترا؟) 

ملک عقبی خواه تسا خرم بود ذزه‌ای زان ملک صد عالم بود 

عدل کن تادر میان این نشست ‏ ذزه‌ای زان مسملکت آری به دست 

عدل نبود این که بنشینی خوشی مسی‌زنی در هر سرایی آتشی 
۷ عحکایت 


رفت نسوشروان در آن ویرانه‌ای 
ناله می‌کرد و چو نالی گشته بود 


دید سربر خاک ره دیوانه‌ای 
حال گکردیده به حالی گشته بود 


۱۹۹۰ 


۱۹۹۵ 


از همه رسسم جهان آیین او 
رشان سا وا نهد 
ایستادش بر زبر نوشین‌روان 
مرد دیسوانهز شور بیدلی 
گفت «می‌گویند. این هر جایگاه؛ 
نانمی‌گویند بر توایسن دروغ 
عدل باشد این‌که سی سال نمام 
فقوت سود می‌سازم از برگ گیاه 
گه بسوزم پای ناسر ز آفتاب 
گاه بارانم تداع ههام 
گاه حبران گردم از سودای خویش 
من چنین باشم که گفتم خود ببین 
تو چنان باشی که شب بر نختٍ زر 
شمع بر بالین و پایین باشدت 
جمله آناق در فسرمان تسرا 
تو چنان خوش, من چنین بی‌حاصلی 
من بین وان خود. عدل این بود؟ 
نیستی عادل نو با عدلت چه کار؟ 
گر تسو هستی عادل و پسیروزگر 
گر درین سختی و جوع و بی‌دلی 
ورنه خود را می‌مده چندان غرور 
زان سسخنها دید نسوشین‌روال 
گفت تساتسدبیر کار او کنند 
هممچنان می‌بود او بر جایگاه 


ُ طفت !۲ مشود ان اد سفته را 


کنتتووها ی پشتر ات بر بالین او 
نیم خشتی زیر مسر بنهاده بود 
مساند حیران در رخ آن کار( 
گفت اتو را عادلی؟» 
گفت «پر گردان دهانشان خاک راه 
زانکه در عدلت نمی‌بینم فروغ 
من دریین ویسرانه می‌باشم مدام 
بالشم خشت است و خاکم خوابگاه 
گاه افسرده شوم از برف و آب 
گه غم ن انم ند سسرگشته‌ای 
گاه سیر آیم ز سر نا پای خحویش 
روزگارم جمله نیک و بد بسبین 
خسفته باشی گرد نو صد سیمبر 
در قدح جلاب مشکین باشدت 
نه چو من در دل غم یک نان ترا 
وانگهی گویی ک: هستم عادلی 
ایسن چسنین عادل کجا آیین بود؟ 
عدلبی به از چو نو عادل هزار 
همچو من در غم شبی با روز بر 
طاقت آری؛ پادشاه عسادلی 
چند گسویم؛ از بسرم بسرخیز, دور) 
کرد در دم اشک جون باران روان 
خسدمب لیس ل و نسهار او کسنند 
هیچ نسپذیرفت فسول پادشاه 
برمگردانید کار رفسته را 


۳۰۳۰ 


۳۰۲۵ 


۲ 


هست این ویرانه جای مرگ من نیست جایی نیز رفتن برگ مین) 
این بگفت و سر بزیری در کشید . ناشدند آن قوم و دیری در کشید. 
عادل آن باشد که در ملک جهان داد بستاندز نفس خودنهان 
نبودش در عدل کردن خاص و عم خلق را چون خویشتن خواهد مدام 
گر به مویی قصد غمخواری کند خویشتن را سرنگوساری کند 
۷ حکایت 
خسروی قصری معظم ساز کرد اوستاد کار کار آغاز کرد 
در بر آن قصر زالی خانه داشت ‏ از همه عالم همان ویرانه داشت 
شاه را گفتند «ای صاحب کسمال  .‏ کسسر نسباشد کلبه این بیر زال 
فصرنبود چار سو آن رابخر تساشودفقصرت مریم در نظرا 
پیرزن را خواند شاه سخت‌کوش . گفت «کشت این کلبه راواجب فروش 
تسامربُم گردد این قصر بسلند این زمانت رخت میي‌باید فکند) 
پسیرزن گفتا«که لاواله مگوی از فروش این بناای شه مگوی 
گر ترام لک جهان گرددنمام کار حرص توکجاگیرد نظام؟ 
هرکرا حرص جهان از جان نخاست کی شود کارش بدین یک کلبه راست؟ 
ترک این گیر و مرا مبشول هیچ تازاه من نگردی پیج پیچ)» 
صبر کرد القفصّه. روزی پادشاه نابرفت آن پیرزن زان جایگاه 
شاه گفت «آن خانه را ویران کنید. چارسویش بازمین یکسان کنید 
هر چه دارد رخت او بسرره نهید .. پس بناي فصر من آنگه نهید) 
پسیرزن آعر چوباز آمدزراه کلب خود دید قصر پادشاه 
رخت خود بر راه دید انداخته کلبه را دیوار ایوال ساخته 
آتشی در جان آن غمگین فتاد ‏ چشم چون سیلاب ازان آتش گشاد 
بسادلی پرحون ز دست شهریار ‏ روی‌رادر خاک ره م‌الید زار 


۱۳۰۴۰ 


۳۰۳۵ 


۳۰۵۰ 


گفت «اگر اینجا نبودم ای السه! 
سن زدی تاک لبه احزان من 
این بگفت و بارخی تر, خشک لب؛ 
غلغلی در اسمان افستاد ازور 
حق تسعالی کرد آن شه را هلاک 


۲٩۱۱ مصیبت‌نامه‎ 


تونبودی نیز هم این جایگاه؟ 
درم افکندند بی‌فرمان مسن» 
برکشید از حلق جان, آهمی عجب 
سرنگون شد حالی آن بسنیاد ازو 


در سرای خود فرو بردش به خاک 


عدل کن در ملک چون فرزانگان. تسانگسردی سخره دیوانگان 
۷ عحکابت 
ناگ هی بهلول را خشکی بخاست رفت پیش شاه و از وی دنبه خواست 
آزس‌ایش کرد آن شاهش مکسر تاشناسد هیچ باز از یک دگر 
گفت «شلغم پاره باید کرد شرد» پاره‌کسرد آن خادميش و پیش برد 
اندکی چون نان و آن شلغم بخورد . برزمین افکند و مشتی غم بخورد 
ار نکسا کسش خرشا. عیرست انا گا: 
بی‌حلاوت شد طعام از فهر نو می‌بباید شد برون از شهر نوا 


۷ (حکایت] 


او به سگ داد آن همه تاسگ بخورد 
از تن تساه تلارق اکنشن 
این چنین بی‌حرمتی کردن خطاست 
گفت بهلولش «خموش! ای جمله پوست 


سر به سوی او نبردندی به سنگ 


داد ب هلول ستمکش را طعام 
آن یکی گفتش که «هرگز این که کرد؟ 
چون طعام او سگان را می‌دهی؟ 
کار ببی‌حرمت نیاید هیچ راست» 
گر بدانندی سگان کاین آن اوست 
بسعلم‌اله گر بسخوردندی ز ننگ.) 


۳۲۵۵ 


۳۰۶۰ 


۳۰۶۵ 


۳ مصیبت‌نامه 


۷ عحکایت 
رفت سنجر پیش زاهمر ناگ هی گفت از وعسظیم ده زاد رهسی) 
شیخ زاهر گفت «بشنو این سخن چون شبانت کرد حق,گرگی مکن 
خسانه ختسافی کنی زیروزیر ‏ ناتراسدازی سرافساری زر 


خوشه‌چین کوی درویشان نویی درگداطبعی بستر زیشان تویی) 
۷ حکایت 
یبافت پیری یک درم سیم سیاه گفت بر باید گرفت این راز راه 
هش گنه ار شیضا هر رام تاه .دم اکترن گنای شراه داد 
کرد بسیاری ز هیر سویی‌نگاه . کس نسبد مسحتاج‌تر از پسادشاه 
از فسضاآن روز روز بساربود ‏ پسادشه در حکم گیرو دار بود 
پسیررفت و پیش او بنهاد سیم شاه شد در خشم و گفتش ای لشیم 
چون منی را کی بدین باشد نیاز؟ه گفت «ای حسرو مکن قصه دراز 
زانکه من بر کس نیفکندم نسظر . در همه عسالم ز تسو محتاجتر 
هیچ مسجد نیست و بازار ای سلیم کزبرای نو نسمی‌خواه‌ند سیم 
هر زمانت قسمتی دیگر بود . هردمت چیزی دگر در خور بود 
هه کی سیر سا زوا وس 
باخود آی آحر دلت از سنگ نیست خودترازین نامداری ننگ نیست؟؟ 
۷ حکایت 
حواجء آکافی آن برهان دین گفت سنجر را که «ای سلطان دیین 
واجسبم آید به تسو دادن زکات ‏ زانکه نو درويش حالی در حیات 


گر ترا ملک و زری هست این زمان 
کرده‌ای از خلق حاصل آن همه 


هست آن جسمله ازان مردمان 


بر و واجب می‌شود تاوان همه 


۳۰۷۵ 


۱۳۸۰ 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۰۹۵ 


مصیبت‌نامه ۳۱۳ 


چون از آ خود نبودت هیچ چیز زین مه مسبت 4 سودات »هیج سیر 
از همه کس گر چه داری بسیشتر می‌ندانم کس ز نو درویشترا 
۷ حکایت 
ات تس ان ان اف یاو باتش و 
بودنام او سدیل عسنبری  .‏ اآی عجب کافور مویش بر سری! 
شاه یک روزی بدو گفت ای‌شُفل . «وتسمزمن تشاء؛‌وتلل» 
آیت زیباست معنی باز گوی از عزیز و از ذلیسلم راز گسوی» 
بتبر فش « گنوی ای جانان من آنتتی درشیان تست و شین فبان 
قسم من عرٌ است و آن نست ذل . تسوبه جُزوی قانعی و من به کل 
کوزه‌ای دارم مسن و یک بوریا. ‏ فسارغم از طسمطراق و از ریا 
تناکه در دنیانفس باشد مرا بوریاوین کوزه بس باشد مرا 
باز تو بنگر به کار و بار خویش . ملک وپیل و لشکر بسیار خویش 
آن همه داری دگر می‌بایدت بسیشتراز پسیشتر مسی‌بایدت 
من ندارم هیچ و آزادم ز کل توبسی داری دگر خواهی, ز ْل 
پس مرا عرّت نصیب است از حبیب . بی‌نصیبی نسوز عژت بی‌نصیب 
ای دری‌غا تسرک دولت کرده‌ای خواریات را نام عرت کرده‌ای 
بار هفت افلیم در گردن کنی .. عالمی را قصل حون خوردن کنی 


ی تس مار 


می‌مزن چون می‌نیاری خورد باز.» 


۷ حکایت 
رفت یک روزی مگر بهلول مست دربر هارون و بر تختش نشست 
خیل او چندان زدندش چوب و سنگ . کیزنن او خون روان شد بی‌درنگ 
چون بخورد آن جوب بگشاد او زفان گفت هارون راکه «ای شاه جهان 
یک زمان کاین جایگه بنشسته‌ام از قفا خوردن ببین چون خسته‌ام 


۳-۰۰ 


۳۰۵ 


۳۱۰ 


۳۱۱۵ 


تو که اینجا کرده‌ای عمری نشست  .‏ بس که یک‌یک بند خواهندت شکست 
یک نفس را من بخوردم زان خویش وای بر تو زانچه خواهی داشت پیش!» 
المقالة الثامنة 


رفتن سالک فکرت پیش لوح محفوظ 


سالک آمد لوح را ره بر گرفت 
لوح را گفت ای همه ریحان و رح 
ستاان ایسات باسح ار زا 
نس شبن حکم دیسوانٍ ازل 
تاات یت توت موی انیت 
هر چه رفت و می‌رود؛ در هر دو کون 
جمله احکام خوش می‌خوان و راست 
جون مسحیطی جمله اسرار را 
زانک اگسر از لوح نگشاید درم 
زین سخن درگشت لوح و گفت «خیز 
من چو اطفالم نسسته بی‌فرار 
از فلم هر خط که بیرون اوفتاد 
هر زمانی بادلی پر رشک من 
گر کسی از لوح دیدی زندگی 
حکم سابق صد جهان در هم سرشت 
لاجسرم آن لوح می‌خوانم زبر 
هردمم سوی دگر دامن کشند 
می فرو گیرند بر حرفم تمام 
مانده‌ام حیران نه جان نه تن پدید 
لوح بفکن ای چو کرسی سرفراز 


چون قلم. سرگشته؛ لوح از سر گرفت 
نیست هم‌تلویح نو در هیچ لوح 
حمملی الفاظ معنی‌دار را 
جمله نسقاشی عسلم و عمل 
جمله اسرار ایات تو ساخت 
یک به یک پیداست بر تو, لزن لزن 
چون نخوانی چون خط خوشخوان تراست 
چاره کاری کن این بیکار را 
چون قلم از غصه دربازم سرم.» 
آب روی خویش و آن مسا مریز 
بسی‌خبر لوصی نهاده بر کسنار 
ی 
می‌بشویم نقش لوح از اشک من 
مرده را لوحی‌ست در انکندگی 
هردمم زان نفش لوحی در نبشت 
هعرزم ‌انی لوح می‌گیرم ز سر 
در خطم از بسکه خط در من کشند 
مسی‌نهند انگشت بر حرفم مدام 
تاچه نقش آید مرا از من پدید 


بسا تفس ان سم آهس وفت سار 


۳۱۲۰ 


۳۱۲۳۵ 


۳۳۰ 


۳۱۳۵ 


۳۳۰ 


مصیبت‌نامه ۲۱۵ 


گرچه بسیاری‌ست خط درشان من نیست خحط عشق در دیوان من 
درد من بین؛ بسرفشان دامن برو حط بیزاری ستان از مسن, برو.» 
سالک امد پیش پیر دردناک شرح دادش حال خود از جايْ پاک 
یرگ فتش «لرح محفوظ اه عالم علم است و نقش پیشگاه 
هرکجا در علم اسراری نهانست لوح را در عکس او ن_قشی چنانست 
نقسس محنت هست و نقش دولت است_.. هر چه هست آنجایگه بی‌علت است 
ت ۲ اتعرعات از انجامی‌رود محنت و دولت از آنجا می‌رود.) 
۸ حکایت 
گفت: چون صحرا همه پربرف گشت . رفت ذوالنون در چنان روزی, به دشت 
دید گس بری راز ایمان بسی‌خبر.. دام‌نی ارزن درافکسنده ببه سر 
برف می‌زفت و به صحرا می‌دوید ‏ . دانه ممی‌پاشید و هسر جامی‌دوید 
گفت ذوالنونش که «ای دهقان راه . از چه می‌پاشی و این ارزن پگاه؟» 
گفت «در برف است عالم ناپدید چینه مرغان شد این دم ناپدید 
مرغکان را چینه پاشم این قدر تا خندا رخمت کنداتر من مگر» 
گفت ذوالنونش که «چون ببگانه‌ای کی پذیرد از نو؛ نو دیوانه‌ای؟» 
گفت (اگر نپذیرد این بیند خدا؟ گفت «بیند» گفت ابس باشد مرا 
رفت ذوالنون سوی حج سالی دگر . بسررخ آن گس بر اف‌تادش نسظر 
دید او را عاشق‌آسادر طواف گفت ای ذوالنون جرا گفتی گزاف؟ 
گسفتی آن نسپذیرد و بیند ولیک دیسد و بسپسندید و بپذیرفت نیک 
هسسم مسرادر آشنایی راه‌داد . هم مرا جان و دلی آگاه داد 
هم مرا در خانة ود پیش خواند هم مرا حیران راه خویش خواند 
هست در بیتّ الم همخانگی بازرستم زان همه بیگانگی» 
زان سخن, حالی, بشد ذوالنون ز جای گفت ارزان می‌فروشی ای حدای 


کر ها ماس ناگدش 


مسی بسیندازی به مشتی ارزنس 


۳۱۳۹۵ 


۳۱۵۰ 


۳۱۵۵ 


۳۱۶ مصیبت‌نامه 


دوستی خود به دشمن می‌دهی 
هست‌انفی در سس او آواز داد 
شا انا 
کار علق است آنکه ملت ملت است 


این چنین ارزان به آرزن می‌دهی؛ 
ک«انکه او را خواند حق, با باز داد 
تانق هه فا رانا 


هرج ازان درگه رود بی‌علت است» 


۸ حکایت 


بسود خوش دیوانه‌ای در زير دلق 
علت است و من جو هستم دولتی 


از ره بسسي‌علتيم آورده‌انسد 


گفت «هر چیزی که در وی ماند حلق 
در جنون دولتسيم آورده‌اند 


لاجرم کس رابه سرم راه سست از جنویم هیچ جان آگاه نیست) 

که درف ها ای تاو در حوشی جاودان مطلق فتاد 

هر چه دید و هر چه بر وی رفت نیز خوش شمرد آن جمله چون جان عزیز 
۸ حکایت 

بود مردی چست «خوش‌خوش)»نام او حسق تسعالی کرده نسامش دام او 

گر کسی در جانش آنش می‌زدی ‏ او نرنجیدی و خوش‌خوش می‌زدی 

خانه‌ای بسودش فرو افتاد پاک ماند فرزند و زنش در زیر خاک 


ایستاده بود. خوش خوش, بر کنار 


جچون همه چیزی ز پیشان دید او 


گر چو خوش خوش خوش نبینی هرچه‌هست 


گر شود همچون زمین پست آسمان 


وانگهی میگفت «خوش‌خوش, ات کارا؛ 


قول «حوش خوش» گفتن آسان دید او 


حوش خحوشی در ناخوشی افتی به شست 


نو خوشی خود طلب کن از مبان 


۳۱۶۰ 


۳۶۵ 


۳۱۷۰ 


۳۱۷۵ 


۸ حکایت 
ا و و باکت یک وان نشف ار شاوش 
برگرفت آنگاه سنگی ده به دست وال هه فده هام شاعت کت 
مه قتاران شتنه مم اس شتریگون.. . فش:طرای ط رآ هی آمدفترون 
مرد سودایی که آن سوداش کرد از بسی خندیدنش صفراش کرد 
آن یکی گفتش که «ای شوریده مرد! . این چراکردی و هرگز این که کرد؟ 
سوداو بر باد دادی این زمان. مردرادرویش کسردی زیسن زیان» 
گفت «من دیوانه‌ای بس سرکشم... وین طراق طراق می‌آید خوشم 
چون خوشم این آمد اینم هست‌ کار بازیانم نیست یاباسودکار» 
در حقیقت زین همه طاق و رواق . نیست کس آگاه جزاز طمطراق 
هیچکس از سر کار آگاه نیست زانکه آنجا هیچکس را راه نیست 
تست کین را از تفت اکتهی.. مایا دس 
۸ حکایت 
ناگهی معشوق طوسی‌رامگر بودبربازار عطاران گذر 
آن یکی عسطار خوشتر از بهشت غالیه از مشک و عنبر مسی‌سرشت 
غسالیه بسند ازو مسعشوق چست ‏ بوددر پیشش خری ادبارو سست 
زیر دنسبال خسر آلوده بک رد بسرپلیدی غالیه سوده بکسرد 
سزاین پرسید ازو مسردی ز راه گفت «اين خلقی که هست این جایگاه 
از دا دارند چندانی خبر کردم این ضالبه» این لاشه خر 
از درختِ ذاتِ تسو یک شاخ نر تسان‌پیوندد به اصل کار در 
ای ای من ف صل باشد قسمت از وصل همه 
این زمان کن شاخ را پیوسته و زانکه چون مردی‌بمانی بسته تو 


۳۱۸۰ 


۳۸۵ 


۳۱۹۰ 


۳۱۹۵ 


بسته نتواند بسلاشک کار کرد 
ور بدو پیوسته خواهی مرد تو 
زنده بسی‌مرگ. بسسیاری بود 
بر دراو چون توانی بافت بار 


نیستت پروای ریش خود دمی 


کار اینجا بایدت نهمار کرد 
زندگی پیوسته خواهی برد نو 
گر بمیری زنده ایين کاری بود 
چون ز بیکاری نپردازی به کار 


همچنین مردار خواهی شد همی 


۸ حکایت 


بسود م‌جنونی به دست آیینه‌ای 
برگشادی پرده از آیسینه باز 
آیسسنه در روی مسردم داشستی 
خلق چون بسیار در چسم آمدیش 
مردمان پیشش شدندی دلنواز 
باز چون آن خلق بسیار آمدی 
آینه در رهگ ذار انداختی 
کا بگرفتی و گه بگ‌ذاشتی 
ون نبودی خلق را پروای او 
گفتی «آن باید مرا کاین مردمان 


لیک یک تن را همی نه کم نه بیش 


هرکراپروای خود نبود دمی 
این چنین مشغول و سرگردان شده 
تاکی آخر جمع خواهی کرد نو؟ 
ای که روزی می‌کنی چندین طلب 
ای ترا هر لحظه تلبیسی دگر 


در حفیفت رو ز عادت دور باش 


حول بکردی جمعه هر آدینه‌ای 
ناچو بیرون آمدی خلق از نماز 
چون شدی مردم بسی, بگذاشتی 
.. بسفکندی و خشسم آسدیش 
تا داش آن اتسار 
بار دیگر خشم در کار آمسدی 
خن از سر باز بااو ساختی 
گاه بسفکندی و گه برداشتی 
عاقبت الب شدی سودای او 
روی خود بینند حاضر یک زمان 


وا نمی‌گندد ز روی و ریش خویش) 


هرگزش پروای حق باشد همی؟ 
در غم شغل جهانت جان شده 
جمع چندان کن که خواهی خورد نو 
جانْ شیرین جوی و نورٍ دین طلب 
دربن هر مویت ابلیسی دگر 


نی ز ابلیسی بخود مغرور باش 
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۳۳۰۵ 


۳۳۰ 


۳۳۱۵ 


۳۳۳۰ 


مصیبت‌نامه ۳۱۹ 


۸ حکایت 
سسجده‌ای می‌کرد اببلیس لعین .. گفت عیسی «در چه کاری این چنین؟» 
گفت «من بیش از همه عمری دراز . سجده عادت کرده‌ا زانگاه بان 
عادتم گشته‌ست این زان می‌کنم. گر همه سجده‌ست ناوان می‌کنم» 
عیسی مریم بدو گفت «ای سقط! می‌ندانی هیچ و ره کردی غلط 


توبفین می‌دان که اندر راه او 
هر چه از عادت رود در روزگار 


وقف ابلیس است دنیا سر به سر 
هم رکه از ابلیس دزدد مال او 


نت عسادت ۳ درگاه او 


ینت ان را با حفیقت هیچ کار 


نسوازو می‌باز دزدی, در به در 


خود وان دانست فردا حال او 


گر رود اب لیس از بازار.ا. ‏ کی رود بازاره‌اراکارها 
زانکه دنیا سر به سر بازار اوست_. بیشتر بیع و شری از کار اوست 
اوست مه بازار هر بازار وبس. کار دنسیا نسیست. بی‌او؛ یک نفس 
۸ حکایت 
گفت یک روزی سلیمان 5های اه بسهرمن اب‌لیس را آور به راه 
ناج وهردیوی شودفرمانبرم بی پری‌جفتی نهد سر در بسرم) 
حق بدوگفتا مشواوراشفيعم تاکنم درحکم نواورامطیع» 
ای وزیا ها فاد 
گر 4 شتدانس ی شمان کنار داشت:۰ که زهین تا رس یرو دار داشت 
مسکنت را قدر چون بشناخت‌او ‏ فقوت از زنسبیل‌بانی ساخت او 
خادمش یک روز در بازار شد . از پسي زنسبیل او درکارشسد 
گرچه بسیاری بگشت از پیش و پس عاقبت نخرید آن زنبیل کس 
بازگشت و سوی او آورد باز . گشت گسرسنگی سلیمان را دراز 


روز دیگر دیگری بهتر ببافت 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


برد خادم هر دو؛ بازاری نسبود .. تابه شب گشت و خحریداری نبود 
چون نمی‌آمد خریداری پدید ضعف شد القصه بسیاری پدید 
شد ز بی‌قوتی سلیمان دردناک آم‌دش بی‌فزتی در جاي پاک 
حق تعالی گفتش «آخر حال چیست ‏ کز ضعیفی بر تو دشواراست‌زیست؟» 
گفت نان می‌بایدم ای کردگار گفت نان خور چند باشی بی‌فرار؟» 
گفت «بارب نان ندارم در نگرا) گفت «بفروش آن متاعت, نان بخر) 
گفت «زنبیلم فرستادم بسی ‏ نیست این ساعت خریدارم کسی؛ 
گفت «کی زنبیل بابد کارا بسسندکسرده مسهتر ب‌ازار را؟ 
بی‌شکی شیطان چو محبوس آیدت کار دنیا جمله مدروس آیدت 
چسون بسود در بستد اسلیین پلید... کی توان کردن فروشی یا نعرید؟ 
کار دنیا؛ جمله» موقوف وی است نهی منکر امر معروف وی است.؛ 
المقالة التاسعة 
رفتن سالک فکرت پیش قلم 
سالک آمد وانگهش از سر قدم . چون قلم شد سرنگون پیش قلم 
گفت ای منشی اسرار آمده ‏ ناقد گفتار و کردار آمده 
قوس قدرت را وی زه لاجرم گشت نازل زین سبب نون و الفلم) 
حق تعالی هم به نو نعلیم داد هم ز قدرت «احسن التقویم» داد 
اولیسن استاد اسرار قسلم نو شدی موجود از کتم عدم 
پای از سر کرده‌ای سر از زفان. می خرامی از شبه گوهرفشان 
گه گهر داری نثار و گه شکر گساء خطت درو گاهی آب زر 
هست در تاریکیات آب حیات . نی شکر بالحق تویی باری نبات 
پسادشاهی شتوشطی امسلشت. ره وله مین آمتشت 
در حفیفت بی‌مجاز و عیب و ریب مسلهم لوح دلی, نسفاش غسیب 


درد من بسین, باز کن بر من دری 


سر غیبم گوی و در جنبان سری.) 


۳۳۴۵ 


۳۳۵ ۰ 


۳۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


هر ود ام سل سافت 
گفت «آخر من کیّم اسرار را؟ 
گرجه آبی روشن و کامل بود 
۱ چو ناوم, واب روشن می‌رود 
من کمر بسته به دیدار آمدم 
پس زفان گشته قلم بیروی و راه 
چون از این سر ذزه‌ای بشناختم 
شسرح حال دلپسدذیر مسن شسنو 
یا چو من, حیران: طریق خویش گیر 
تشالک املد‌شیش ببرو کفت خال 
پیر گفتش «هست در حضرت قلم 
ذره‌ای با ذزه‌ای کر کار داشت 
نتانگردد از قلم نقشی عسیان 
چون فلم را داعی رفتن بخاست 
کرد دایم مسرنگونی اخستیار 


ون سه لذت در رسید او از الم 


مصیبت‌نامه ۲۳۱ 
گشت از تسیغ زفنان بشکافته 
سر بریده می‌دوم این کار را 
چون نداند ناودان غافل بود 
لیک دورم زانچه بر من می‌رود 
سرنگون از شسوق این کار آمدم 
می‌روم وانگ‌اه در آب میاه 
عافبت از عسجز سر در باختم 
باورم دار و صریر من شنو 
باقلم در من کش و ره پیش گیر) 
تا شد آگ اه آن امام حال و قال 
راه فدرت. کار ببخش بیش و کم 
نقش آن نسوک فلم داند نگاشت 
ذزه‌ای بر خود نجنبد در جهان 
کتسازها از رفتن او کشت راشست 
معی‌نیاساید دمی از درد کار 
ره آن نور شد. جف ام 


هرکه او در کار بسیاری برفت . آخرالامرش نکوکاری برفت 
چون قلم شو راست در رفتار خویش ‏ تابه‌کام خود رسی در کار خویش» 
۹ حکایت 


در حضورش, چل چله افتاده بود 
مدت چل سال جانی غرق راز 
درین چل سال حرفی گفته بود 
روزی آمد پیش ذوالنون دردناک: 


۳ به چل موفف تمام استاده یبود 
پاسبان صجره دل ود باز 
ره درین چل سال یک‌شب حفته نود 


سرنهاد از عجز خود بر روی خاک 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۵ 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۳ مصیبت‌نامه 


طاعت چل سالا خود. بر دوام. 
گفت «اگرچه هر چه گفتی کردهام 
نه دری در سینه می بگشایدم 
نه ز حق خطی به نامم می‌رسد 
بر نمی‌گیرد به هیچم چون کنم؟ 
تانگویی کاین شکایت کردن است 
دل گنر فین تست از طاغت قیرا 
تسوطبیب غمگنانی چاره کن 
شبخ چون بشنود از آن سرگشته راز 
نان بخور سیر و بخسب امشب تمام 
بو که از عنفی کند در نسونگاه 
هسرکسی رااز رهمی دیگر برند 
این سخن درویش چون بشنید رفت 
مصطفی را دید هم آن شب به خواب 
گفت: می‌گوید خداوندت سلام 
کای به مت رنجهابرده بسی 
تسحفة خسود بسادگار نو نهم 
گرچه نو چل ساله داری رسج راه 
در عوض هر گنج کان بازت دهم 
لیکن از ما سوي ذوالنون بر سلام 
ای همه نسزویر و نیموس آمده 
عاشقان را سی‌کنی از ما تفور 
همچو غول از رهمزنی دم می‌زنی 
گر نه‌اندازم به صد رسوایی‌ات 


آنچه کرده بود بر گفتش تمام 
همچو روز اژلیسن در پرده‌ام 
نه جمالی روی می‌بنمایدم 
نه به دل از وی پیامم می‌رسد 
چند سوزم؟ چند پیچم؟ چون کنم؟ 
لیک بسدبختی حکایت کردن است 
لیک ذروفی نیست یک ساعت مرا 
داروي این عاشق خونخواره کن» 
گفت «امشب تسرک کن کلی نماز 
ناگر از لطفت نمی‌اید پیام 
زانکه پندارم که لطفت نیست راه 
گهز پای آرندو گه از سر برند.» 
بود تشنه سیر خورد و سیر خفت 
-ای عجب در شب که بیند آفتاب؟ - 
می‌دهد از حضرت خویشت پیام 
کی کند هرگز زیان بر ماکسی؟ 
هر چه خواهی در کنار نو نهم 
گنج دولت بخشمت این جایگاه 
رتیه وا ارت دهم 
گو که «هان ای مسدعی ناتمام 
تا کر هی وتارس اس 
تازراء سا ه می گردند دور؟ 
کار مشتی خسته بر هم می‌زنی 
نه حلدایم جند از رعنایی‌ات؟ 


عاشقان را تابه کی گمره کنی؟» 


۳۳۹۵ 


۲۳.۰ 


۲۳۰۵ 


۳۳۰ 


زین سخر ذوالنون جنان دلشاد شد 


هرکه او در کار خود کامل بود 


کسیر دی تالم تبا اند ازاد شنند 
آن چه مسی‌جوید بسیابد ببی‌شکی 


۹ حکایت 
بسود دزدی, دزدی بسسیار کرد تاخلیفه‌ش عاقبت بر دار کرد 
مسی‌گذشت آنسجایگه شبلی مکسر چشم افتادش بسران زیسر و زبسر 


اشک بر رویش ز کار او دوید 
بسوسه‌ای بر پای او داد و بسرفت 
سراین پرسید از وی سایلی 
از کسمال او دزدی بسسیار کرد 
هر که او در کار خود باشد تمام 
گرچه دزدی جاهل و غافل بُدهست 
چون نمام افتاد او در کار خویش 
جون بدیدم دار خونین جای او 
او به کار خحویش مرد خویش بود 
او بسه مردی بسود پشتِ لشکری 
جان او. او رء جوی ارزیده بود 


مرد باید خواه خحاص و خواه عام 


دره‌ای طاعسر نیکنامی ایدت 


در تمامی گر تو کاری بد کنی 


نعره‌ای زد پیش دار او دوید 
پیش او دسستار بنهاد و برفت 
کگفت ابو ده‌ست او به‌دزدی کاملی 
تسا که جان را در سر این کار کرد 
جان خود در کار بازد والسلام 
لیک اندر کار خود کامل بده‌ست 
زان نهادم پیش او دستار خویش 
بوسه زان دادم حوشی بر پای او 
نه چو من نامردٍ درد حویش بود 
نه‌چومن آمد مخت گوهری 
نه جو من بر جان خود لرزیده بود 
کو بود در فنْ و کار خود نمام» 


در صمه کاری تمامی بایدت 


آن هم از بسهر خلاص خود کنی 


۳۳۹۵ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۹ عحکایت 
سای کرت من رای کت یرو یش 
فلب زن مرد مرفع پوش بود از حسقیقت ذژه‌ای‌باهوش بود 
گفت «باخانه بریدم این زمان. تسانهم مالی که دارم در میان» 
چون بسوی خانه بردندش فراز ‏ او مرفع بسرکشید و گشت باز 
برهنه اسستاد پیش شسهریار . گفت«اکنون کار باید کرد کار 
زانکه این قلاب را از هر چه‌هست ماحضر قلبی‌ست این ساعت به دست» 
شاه گفتش از چه می‌گفتی دروغ؟» گفت «تادردین نباشم بی‌فروغ 
عیب خود پوشیدم از بیم هلاک در لب اس خاص بی‌عیبان پاک 
از چنین عیبی چو در روی آمدم زان لب اس پاک یکسوی آمدم 
تانسه بیندکس مرفع دربرم . اهسل دل رابد نگوید بر سرم 
گر شدم بدنام در پیش پا جسانب آن قسوم مسی‌دارم نگاه 
زانکه بدنامی ايشان خواسستن . کفرم ایند کفر نتوان خواستن.؛ 
شاه را از راسستی آن جوان وقت خوش شد. عفو کردش آن زمان 
چند خواهی بود مردناتمام؟ ن بدو نه نیک ونه حاص ونه عام 
چون فلم شو عشق را بسته میان پس به سر عشق بگشاده زفان 
زانک اگر نبود تراباعشق کار تو خری باشی,به معنی؛ بی‌فسار 
۹ عحکایت 
بوددرغزنی آمتامی از کرام نام بسنودش یره عسبدالسلام 
چسون سخن گفتی امام ن_امدار خلق آنجا جمم گشتی بی‌شمار 
هسرکرا در شهر چیزی گم شدی . روز مجلس, پیش آن مردم شدی 
بانگ کردی آنچه گم کردی به‌راه . پس نشان ُستی ز خلق, آنجایگاه 
روز مجلس بود مردی سوکوار . زانکه خر گم کرده بود آن بی‌قرار 


۳۳۳۵ 


۳۳۴۰ 


۳۳۴۵ 


۳۳۵۰ 


مصیبت‌نامه ۳۳۵ 


مرد خزگم کرده امد در خروش 


که ای مسلمانان خری با جل که یافت؟ چه خرو چه اسب آن دلدل که یافت؟ 
جون نداد آن‌جاکسی از خر نشان مردشد برخاک از آن غم خحون‌فشان 
آن امام. القضّه. حرف آغاز کرد دفتر عشاق از هسم باز کرد 
وصفب عشن و عاشقان گفتن گرفت . وز کسمال عشسق آشسفتن گسرفت 
پس چنین گفت او که ذرات جهان. جمله در عشفقند پیداو نهان 
کنو وه 3 یا فا عیسو 
هست در مجلس کسی این جایگاه . کوبه سر عشق کم برده‌ست راه؟) 
غافلی برخاست پنداشت آن سلیم کانکه عاشق نیست کاری‌ست آن عظیم 
گفت «اگر چه یافتم عمری نمام هسرگزم عشقی نبوده‌ست. ای امام!» 
میره گفت آن مردٍ نز گم کرده را «رو فساری آر و گیر این مرده را 
ک‌انچه تسو در جستش بشتافتی منت ایزدراکه اینجا یافتی.) 
مسرد ره بی‌عشق, کاری چون بود؟ این چنین خر بی‌فساری چون بود؟ 
هر که عاشق نیست او راخرشمر خربسی باشد ز خر کمتر شمر 
عساشقی در ستی و چالاکی است .. ه رکه عاشق نیست,کرمی خاکی است 
عشن را گاهی نوازش باشدت گاه جون شمعی گدازش باشدت 
تسانخواهی دید در اول داز نیست در خر ترا ممکن نواز 
٩‏ حکایت 
بسوسعید م‌هنه» در آغاز کار پیش لفمان رفت. روزی» بی‌فرار 
شنک در یک دست می‌افراشت او سوشته در دست دیگر داشت او 
شیخ گفتش «چیست سنگ و سوخته؟» گفت «تساگردانمت آمسوخته 
می‌زنم این سنگ بر سر محکمت .. سوخته سر می‌نهم چون مرهمت 
زانکه این دردی که این ساعت تراست ‏ این‌چنین درمانش خواهد گشت راست.» 


۳۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۳۳۷۰ 


۳۳۶ مصیبت‌نامه 


گه ز ضرب او جراحت می‌رسد گه ز مرهم نیز راحت می‌رسد 

راحت خود را شدی پبوسته دوست بی‌جراحت نیز فقرت آرزوست؟ 
9۹ عحکایت 

بسیدلی در سایه پل رفته بود فارغ از هر دو جهان. خوش. خفته بود 

گفت «اگر عاقل اگر آشفته‌ای هر چه هستیء فارغ و خوش خفته‌ای» 

بسیدل دیوانه گفتش «ای نظام کی دو تیغ آید بهم در یک نیام؟ 

ملک دنیا هست دیین می‌بایدت؟ آن همه داری و ایسن می‌بایدت؟) 


گر ترا دین باید از دنیامناز هردوباهم راست ناید. کر مباز 
المقالة العاشرة 
رفتن سالک فکرت پیش بهشت 
گفت ای حلوت‌سرای دوستان بای تاسر بوستان در بسوستان 
خاک روب کوي توباغ‌ارم تشه یک فسطرا نو جام جم 
آب حیوان خاک پاشی بسردرت . نسیم مسرده ز اشستباق کوثرت 
جمله تن رح و ریحانی همه جال عالم عالم جانی همه 
اسیان جرخ سرگردان ترا باغبانی خازن و رضسوان تسرا 
عالمی حوران و غلمان نفلٍ تو جمله رادل پر وفای عقد نو 


ات قت کر آدمی تسده است 


نه کسی دانسته و نه دیده است 


۳۳۵ 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۸۵ 


۳۳۹ 


۳۳۹۵ 


طسوطي جان» طالب معني تسو 
دار حسیوانسی؛ سسرای زندگی 
همرکجا سری‌ست در هر دو جهان 
مرغ بریانت چو خوردی زنده شد 
چون می و شیر و عسل داری روان 
اپن همه زینت که از طاعت تراست؛ 
می توانشی که ترا درفتان سم 
شد بهشت از قول سالک بیقرار 
گفت ای جوینده زیبا سرشت 
تابه‌ کی بینی تو زیبایی جمع 
من چو در دردم مرا درمان چه سود؟ 
غیب خواهم سر به غیرم می‌دهد 
گه ز جوی می خرابم مانده 
طفل را در خواب. از شیری کنند 
بسیشتر اصسحابم ابله آمدند 
سسله س‌ازند رویاروی من 
نیستم فی الجمله جز دارٍ سلام 
هسر کته پتیشن فسن فتری آوردشر 
باز ال ک وزه در دردی زنسند 
آنکه از من راه زد یک گندمش 
سالکااز من چه می‌جویی؟ برو 
سالک امد پیش پیر نسیکنام 
پشیر گفتش اهست فنردوس متیر 
ون فیتقت ات افتعات وال 
هر که ای نجا آشنایی یافت ار 


مصیبت‌نامه ۳۳۷ 


تاابد «طوبی ل» از طوبي تسو 
ذزه ذزه از تسو جاي زندگی 
یت دز هیر درا ویس ار آن 
اجرم چون زنده شد پزنده شد 
آب در جوی تو بینم ایسن زمان 
وین همه عزت که هر ساعت تراست؛ 
کار جال دردمند اضتآن کت ) 
برکشید از سینه آهمی مشکبار 
من بهشتم آنسچه دیدم از بهشت 
می نه‌بینی سوز و تنهایی شمع 
روح چون می‌سوزدم ریحان چه سود؟ 
عشق خواهم الحم طیرام می‌دهد 
کت تفای رت سس یه 
مست را؛ از خسمر؛ تسدبیری کنند 
ام ل دیین از من منژه آمدند 
ناکشند اه ل دلی راسوی من 
گر رسد سلمان به من اینم تمام 
لقسماول دندش از جگر 
تساجک رخواران دم خوردی زنند 
هست سیصد سال نیش کژدمش 
من ندانم تاچه می‌گویی؟ برو) 
حال خود برگفت پیش او نمام 
عرص دعسوت‌سرای دار و گیر 
یسعنی از حضرت تسجلی جمال 
زان تسجلی روشنایی یافت او؛ 


۳۳۰۵ 


۳۳۰ 


۳۳۱۵ 


۰ حکایت 
گرم شد یک روز شیخ بایزید گفت «اگر خواهد خداوند مجیده 
خلت فاد ال را شیمان_ من وراه مار ههار 
زانکه سالی ده همزارست ازعدد تارالشت بربُکم» گفته‌ست احد 
جسمله را در شور آورد از الست» وز «بلی» شان جز بلا نامد به دست 
هربلاکان در رت مات ازنخلی کفتن تیان دوشتانست) 
بعد از آن گفتا که «می‌آید خطاب کاین سخن چون گفته شد بشنو جواب: 
هصفت اندامت کنم روز شمار. جزو جزوو دره‌ذزه جولن عبار 
پس به هر یک ذزه دیدارت دهم در خور هر دیده‌ای بارت دهم 
ده هسزاران س‌له را نسقد شمار گویمت: اینک نهادم در کنار 
نابه هر یک ذزه کاری می‌کنی . این چنین کن گر شماری می‌کنی» 
هرکراآن آفتاب اینجابتافت آنچه آنجاوعده بود اینجا بیافت 
۰ حکایت 
عاشقی می‌مرد چون دل زنده داشت لاجرم چون گل لبی پرخنده داشت 
سایلی گفتش که «اين خنده ز چیست؟ خاصه در وقتی که می‌باید گریست» 
گفت «با معشوقی خود چون عاشفم می‌زنم یک دم که صبحی صادقم 
صبح را خنده صواب آید, صواب کو درون سسینه دارد آفتاب 
گرچه من خورشید دارم در میان . بر طبق ننها‌ام چون آسمان 
آفتابی هر که رادر جان بود گربخنده همچو صبح, آسان بود 
من که روزم آمد و شب در گذشت بارم آمدربِ و یارب در گذشت 
گر کنم شادی و گر خندم رواست . گر گشايم لب و گر بندم رواست 


چون شود خورشید عرّت آشکار 


بی‌جهت جندان‌که بینی پیش و بس 


هشت جسنت گردد آن_جا ذژه‌وار 


از همه مسویی یکی بینی و بس 


۳۳۹ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


جمله او بینی» چو دایم جمله اوست 


مصیبت‌نامه ۳۳۹ 


نیست در هر دو جهان بیرون دوست 


۸۰ حکایت 


ون زلیخا شد ز یوسف بی‌فرار 
بر زلیخاشد همه عالم سیاه 
ذزه‌ای بسوسف بدو می‌ننگریست 
هر زمان از پیش او برضاستی 
جلوه سی‌کردی به پیش روی او 
حون زلی خاشد به جان درمانده 
خانه‌ای فرمود بر هر سوی او 
چاردیوارش چو سفف. از هر کنار 
لاین آن خانه مفرش ساخت او 
گفت «یوسف فبل روی عسزیز 
جون رخم نفد عزیز عالمی‌ست 
جول عزیز) می چنین در چشم خود 
شش جهت در صورت خویس آورم 
تناجوبیند نقش من از خانه او 
عاقبت چون حیله ساخت آن دلربای 
یوسف از هر سوکه افکندی نظر 
شش جهانش صورت آن روی بود 
یسوسفب صلیق جان پاک تو 
چون نگه می‌کرد از همر سوی او 
دید در هسیر ذزه‌ای انسوار حق 
اجرم گر ماهی و گر ماه دید 


بامیان آورد عشقش از کنار 
تاکن یوسف بسوی او نگاه 
تازلیخابر سراو می‌گریست 
خسویش از نسوع دگسر آراستی 
ننگرستی هیچ یسوسف سوی او 
حیلتی برساخت آن درم‌انده 
کرده صورت جمله نقش روی او 
بسوداز نسقش زلیسخا پسرنگار 
هم ز نفش خود منفش ساخت او 
چون نمی‌بیند چه خوآهد بود نیز 
ی ی 
برکشم. چون مصرء نیل از چشم بد 
یسوسفب صسدیق را پیش آورم 
همچو من از من. شود دیوانه او.» 
کرد یوسف را درون خانه جای 
تیه آن دلداده دیدی. بیش در 
ای عجب یک صورت از شش سوی بود 
در درون خانه پرضاک نسو 
می‌ندید از شش جهت جز روی أو 
موج می‌زده جزو جزو اسرار حی 


هر دو عالم نور «وخهاله» دیسد 


۳۳۴۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۸۵۰ 


۳۳۵۵ 


۰ حکایت 


گشت مجنون هر زمان شوریده‌تر 
هر چه را درک وی لیلی دید او 
گه درو دیوار در بر می‌گرفت 
نعره می‌زد در میا کوی خوش 
روز دیگر آن یکی گفتش که «دوش 
هیچ دیسوار و دری نگذاشتی 
هیچ از در کار بسرنگشایدت 
ک ان 
من ندیدم در مسیان کوی او 
ببوسه گر بر در دهم لیلی بود 
چون همه لیلی بود در کوی او 


همچنان در کوي لیلی شد مگر 
بوسه بر میداد و می‌بوسید او 
کبک 3 
کر از مت وس سین 
از چه کردی آن همه بانگ و خروش؟ 
می‌گرفتی در بر و می‌داشتی 
هیچ از دیوار و تما نلیت:: 
گفت «تادر ک وی او گشتم مفیم 
در در و دیسسوار زا روی او 
خاک اگر بر سر نهم لیلی بود 
کوی لیلی نبودم جز روی او.» 


هر زمانی صد بصر می‌بایات هربصرراصد نظر می‌بایدت 

تابدان هر یک نگاهی می‌کنی صد تسماشای الهسی می‌کنی 

دل کتهبداردانت» تسظر الک هیر مسر اسان رشان ازتشظر 

گر بجای یک نظر بودی هزار آن هسزاران دیسده بودی غرق کار 
۰ حکایت 

بود مردی از عرب در کار خام .. خوش به پنج انگشت می‌خوردی طعام 


تو به پنج انگشت خوردی این طعام؟» 


گر بجای پنج؛ شش بودی مرا 


۳۹ همزاران دیده داری؛ ای غلام! 


همین مرا آگاه گردان تاچراه 
گفت «زان کانگشت شش‌نیست. ای‌غلام! 


هر شش من بارکش بودی مرا) 


آن نسظر را باید آن جمله مدام 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۳۴۷۰ 


۳۳/۵ 


گر شود هر دو جهان در خاک پست 
خاک را چون کار با پاک اوفتاد 


تاابد این خاکیان را کار هست 


پیش آدم عرش در خاک اوفتاد 


60 حکایت 


بر سر منبر امامی رفته بود 
5«و خداوندی‌ست بی چون و چرا 
ادها نی گنت 
بیدلی را این سخن آمد به گوش 
که رد که کرو انش 
این همه خاکی نمی‌بینی مدام 
دامن آن کبریا کرده به دست 


آدمی را هست. همچون حق؛ یکی 
لاجرم مردم همه در کار اوست 


هسرگزش بر دامن آن کبری 
نه نشیند نیز کو پاک است و فرد» 
بانگ برزد گفت «ای جاهل! خموشض! 
دایشها پسسداسته آن کم باس 


کرده چون گردی بران دامن نشست.) 


نیست حق را همچو خویشی؛ بی‌شکی 


۰ حکایت 


گفت: محمودو ایاز سیمبر 
گفت محمود از سر رعناییی 
سند و هند و ترک و روم آن من است 
اک ایا زیت 
در زمان برجست ایساز نسیک‌نام 
گفت «دارم یک سخن با شهریار 
گفت «اگر داری جهان پرصف‌شکن 
گر تراهر دو جهان پر کس بود 


فخر کردند. ای عجب با یکدگر 
اکنتت جون من در جهان‌آرابیی؟ 
هفتصد خسرو به فرمان من أست 
هیچ سلطان را چنین آوازه نیست) 
هست دستوری؟» شهش گفتا «بیارا 
لیک محمودی نداری. همچو من 


اینج من دارم مرا می بس بودا 


۳۴۸۰ 


۳۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۲ مصیبت‌نامه 


یز ی جمالت آرزوست 


‌ 
‌ 


پای تا سر دیده شو. در پیش دوست 


تنابدان هر دیده در دارلسلام. ‏ تاابد دیدار ب ‌خشندت مدام 

دیسله بیناست جان را زادراه از خدای خویش دايم. دیده خواه! 
۰ حکایت 

رهبری بوده‌ست الحق, رهنمای . میهمانی خواست یک روز از خدای 

گفت. در سزش خداوند جهان ک«ایدت فردا؛ پگه. یک میهمان) 

روز دیگر مرد کار آغاز کرد . هسر چه باید میزوان را ساز کرد 

بعد از آن سی‌کرد هر سویی ناه پسیش در آمدسگی عاجز زره 


مرد آن سگ را براند از پیش خوار 
تامگر آن میهمان ظاهر شود 
کس نگشت. البّه, از راه آشکار 
ی کرو هرا 
نانو مهمان داری‌اش کردیش دور 
مرده چون بیدار شد. سرگشته شد 
می‌دوید از هر سویی و می‌شتافت 
پیش آو رفت و بسی زاریش کرد 
سگ زفان بگشاد و گفت «ای مرد راه 


ایسن که از حق میهمان می‌بایدت 
زانک اگر یک ذزه دیدارت دهند 


کر ازع دیده از حل دیده خحواه 


همچنان مسی‌بود دل در انتظار 
هصدیه حق, زودنتر حاضر شود 
میزوان در خواب شد از اضطرار 
چون فرستادم سکی را زان خویش 
شا کت شرفت از نیت بفوز 
در میان اشک [و] خون آغشته شد 
عاقبت در گوشه‌ای سگ را بیافت 
عذر خواست و عزم دلداريش کرد 
میهمان می‌خواهی از حق؟ دیده خواء 


دیده در صورتر از آن می‌بایدت 


زانکه نوج سدن بی‌دیده راه 


۰ حکایت 


گفت: هارون. عشق مجنون می‌شنود 


آن هموس او را چو مجنون در ربود 


۳ 


۳۵۰ 


۳۵۱۵ 


حواست تادیدار لیلی بیند او 
خواست لیلی راو چون کردش نگاه 
خواند مجنون راو گفت «ای بی‌خبر 
نو چنین مستِ جمال او شدی 
رک او گیر و مدارش نیز دوست 
گفت «نو کی دیدی آن رخسار را 
تانیاید عشی مجنونی پدید 
نیست نقصان در جمالي آن نگار 
گر به چشم من بسبینی روي او 
زشت بدا روی لیسلی در جهان! 
زشت اکر ننماید او ای پادشاه 
بودنابینا بسیی در هر پسی, 
تناچوبوی پیرهن پیداشود 
کر تسوانسی. ای امیرالمومنین 
تابدان دیده ز یک یک ذزه چیز 


سهل آمد روي او, در چشم شاه 
نیست لیسلی را جمالی بسیشتر 
وز جسنونی در جوال او شدی 
زانکه بر هر نیم‌ترکی صد چو آوست» 
عشق مجنون باید آن دیدار را 
کی شود لیلی به خاتونی پدید 
هست نفصان در نظر» ای شهریار 
ونیا سازی ز خاک کوی او 
تاب‌ماند خوبی او در نهان 
پس شود خلق جهان مجنول راه. 
لیک چون بسعقوب بایستی کسی 
چشمش از بسویی چنان بینا شود 
جاودانم دیده‌ای ده دور بسین 
نفد بینم روی لیسلی هیچ نیز.» 


۰ حکایت 


سایلی پرسید از آن دانای باک 
گفت «آنجا بایدم جان در میان 


چشم از هر سویم آورده درو 
تافیامت همچنان خوش مانده 


5«اخرت چیست آرزو در زیر خاک؟» 
در میا جان جمال حق عیان 
بسسی تشوش روم آورده درو 
ی و از آب و ی م‌انده) 


نیست مرد بیادب صاحب مقام 


۳۵۲۰ 


۳۵۲۵ 


۳۵۳۰ 


۳۵۳۵ 


۳۵۴۳۰ 


۰ حکایت 


داشسستی در راه اب از سسیمبر 
در درون خسانه رفستی او پگاه 
این سخن گفتند پسیش شسهریار 
خواست تام علوم گرداند تمام 
آمد و آن عانه را در کرد باز 
حال آن. حالی» بپرسید از ایاس 
روز اول چون کشاد ایسن در مرا 
روز اول ک‌این فغلامت بنده بود 
باز چون امروز چندین قدر بافت 
چون ببینم پسوستین خود؛ پگاه 
تافراموشم نگردد کار خویش 


خسانه‌ای هر روز بگشادیش در 
پس از آنجا آمدی نزدیک شاه 
شسهریار آن‌جایکه شد. بی‌قرار 
تادر آن خانه چه دارد آن غلام؟ 
پسوستینی دیسسد شاه مسرفراز 
گفت «ای خسرو از اینم خودشناس 
بوده است این پوستین در بر مرا 
در برش ایسن پسوستین ژنله بود 
نه ز خودکز شاه عالی صدر بافت 
بسعد از آن آیم به‌عدمت پیش شاه 


پای بیرون ننهم از مفدار خویش 


کانکه پای از حل خود بیرون نهد پای برگیرد ز جان در خون نهد.» 
المقالة الحادی عشر 
رفتن سالک فکرت پیش دوزخ 
سالک جان‌پرور ععسالم‌فروز. پیش دوزخ شد. چو آتش, جمله سوز 
گسفت ای زنسدان مسحرومان راه . مسرجسم بسی‌دولتان پسادشاه 
داغ جان خیل مهجوران نسویی آش‌افنسسروز دل دوران تسویی 
جوهر مدقوق رازهر آمدی تفس سگ‌رامطبخ قهر آمدی 
آتش عشق تو شد چون مشعله سای 
آن سلاسل گرچه هم اعناق راست ‏ لیک لایسق گسردن غعُشاق راست 
جامهٌ جنگ از چه در پوشیده‌ای؟ می‌ندانم باکه می‌کوشیده‌ای 


توز عشق از بس که آتش یافتی 
جنند تابی زلف دلبندان نه‌ای 


هب زمانی دنه تر می‌نافتی 


چند سوزی ز آرزوم‌ندان نه‌ای 


۳۵۴۵ 


۱۳۵۰ 


۲۵۵۵ 


۳۵۶۰ 


ور همه از آرزو سوزی چسنین 
گر خحریدی سوز او ناسوختی 
چون تو چندین سوز داری و گداز 
زین سخن آتش به دوزخ درفتاد 
گفت «می‌سوزم من از اندوه خویش 
برجگر ابم نماند و در جحیم 
من دو مسغز افتاده‌ام در صد زحیر 
زادمی و سبنگ افسروزم همه 
نه ز ملکم بیم و نه از مالک است 
کتتویت اره عاشمی آهن ز دل 
رود از یرف عروا ناساس 
این سر رشته, چو شمع. ای اهمل راز 
تو برو کاین جایگه جاي تو نیست 
سالک آمد پیش پیر دلفروز 
کت صمیی انیت دوزخ شون سکن 
خلق می‌سوزند در وی جمله پاک 
گاه بیماری رنگ‌ارنگ نقد 
گاه سرما کرده سردی بی‌شمار 
انت یی از ع تفت ور و1 2 
رنج دنیا جمله در خسران دیست 
کن به دنیا در ار باشد جنید 
تابدین در شاهبازی سرفراز 


ده ان با توف و یلته اک 


مصیبت‌نامه ۳۳۵ 


پس چو می‌سوزی چه آفروزی چنین؟ 
آنسچه بسخریدی چرا بسفروختی؟ 
هم بسوز خحویش کار من بساز» 
گفتیی درابه برزخ درفتاد 
آتشین دارم درین غم کوه خویش 
پاهمه رح بایم یا حمیم 
وان دو مسغزم آتش است و زمسهریر 
لیک من از بیم خود سوزم همه 
بیم من از کل شسیء هالك» است 
من بسوزم زود ناگاهی ز دل 
بر زفانم جمله «جز یا مومن» است 
اندر آتش کی توانی بافت باز؟ 
آستن قوز مه الا ق نی تست ؟ 
قصه‌ای برگفتش, الحق جمله سوز 
اصل دنیاء گر جه باشد اندکی 
هیچکس را نیست زو بیم هلاک 
گه ز درسانهاش سر از سنگ ند 
که ز گرمی کرده گرما بسی‌قرار 
چیست دنیا؟ «دا من لا داز لَ4ُ» 
تري آن گفتن همی تحصیل ایئست 
همم نیارد کرد موشی مرده صید 
از سر قفلت ندارد دست باز 


آن همه دنیا بود. نه دین پاک 


۳۵۶۵ 


۳۵۷۰ 


۳۵۷۵ 


۳۵۸۰ 


۳۵۸۵ 


۱۲۱ حکایت 


پاک‌دینی گفت این نیکو مثل 
جمع می‌آرد نجاست را مدام 
جح آن بسود پیوسته او 
چون بکرداند گه از پس که ز پیش 
آن مستاع او اگر بسیند کسی» 
چون دران روزن نگ نجد آن مستاع 
آن همه جان کنده بگذارد برون 


هر چه گرد آورده باشد چندگاه 


این مثال آدسمی‌ست و مال او 
آنکه عمری سیم و زر آرد به چنگ 
ای سه همت از جعل کم آمده 
توشده دنیای دون را غره‌ای 
پشت روی آفتاده هر مسویت درو 
جمله را مسی‌آورد مسی‌پرورد 
چون ترا هم خون بخواهد خورد نیز 
دل دریسین بسیغولة دیسوان مسبند 
چند باشی در علاب خحویشتن 
تودل پاک خودو جال عزیز 
گر رهمانی جانت را در رستخیز 
گر نباشد در همه دنیا جویت 
جون نسباشی بسته یک جو مدام 
هر چه نو در بند آنی مانده 
ترک دنیا گیر تسا سلطان شوی 


5« انکه دنیا خست هست او چون جعل 
تک می‌گرداند آن را بر دوام 
دل دران سرگین به صد جان بسته او 
اردش تا ی سوراخ خویش 
مهتر از سوراخ او باشد بسی 
بر در روزن کند آن را وداع 
پس شود. تنها؛ بدان روزن درون 
جمله بگذارد شود در خاک راه.» 


روشنت گردد از اینجا صال او 
جمله بگ‌ذارد شود در گور تنگ 
نسام جسسته نسنگ عالم آمده 
واو وفس‌اداری نسدارد ذزه‌ای 
بر چه پشتی کرده‌ای رویت درو؟ 
می‌کشد در خاک و خونش می‌خورد 
حون دنیا کم خور آخر ای ععزیز 
زار بکسری و چو بیکاران مسخند 
چند خسواهی برد آب خویشتن 
کرده‌ای در قید یک یک ذزه جیز 
بانگت آید کای فلان جان رست؛ خیز! 
می‌توان گفتن؛ به معنی» خسرویت 
می‌توان گفتن ترا خسرو نسمام 
بنده؛ آن: تسابه جانی مانده 


ورنه گر چرخی تو سرگردان شوی 


۳9۹۰ 


۳۵۹۵ 


۳۶۰۰ 


مصیبت‌نامه ۲۳۷ 


۱ عحکایت 
وفتِ تر خلفی بجان درسانده. ‏ هرکسی دستی ز جان افشانده 
رخت می‌کردند پسنهان هر کسی .. پیشوایان گم شده در هر پسی 
رفت آن دیوانه بر بام ببلند.. زنده‌ای رادر سر چوبی فکند 
لت گنهن هدر میس شتا تن یور کی 


مر «ای دیوانگی! من بینوا 


در چنان روزی که جان رابیم بود 
و نمی‌دانی که چون آهو ز سگ 


هرچه داری ترک کن یکبارگی 


۳/۲ 


شد به گورستان یکی دیوانه کیش 
تناکه بر یک مرده کردندی نماز 
هر زمانی مرده‌ای دیگر رسید 
مرد مجنون گفت ابر مرده نماز 
کی نوان بر یک به یک تکبیر کرد 


هر چه در هر دو جهان دون خداست 


بر در هر مرده‌ای نستوان نشست 
ور نه دنا زود مسردارت کسند 
نفد دنیاگر چه بسیاری بسود 


دارم از بس‌هر چسنین روزی تسرا.» 


را‌زن بگکریزد از عریان به نگ 
ور نداری؛ هیچ. جمله آن تست 


تون تاره هار کرد 


حکایت 


8 ۵ 


وتا زور ی رود سا دیس 
مرده‌اق دیکتی رسسیا از ی فیراز 
تا تکیو اش دنله دنک دورستاد 
جند باید کرد؟ کاری‌ست این دراز 


بر همه تکبیر باید کرد راست.» 


چار تکبیری بکن بر هر چه هست 
مرده‌تر از خویش صد بارت کند 


جون ز دستت رفت مرداری بود 


۲۶۰۵۸ 


۳۶۰ 


۲۶۱۵ 


۳۶۲۰ 


۸ مصیبت‌نامه 


۱ حکایت 


می‌دوید آن عامی زیر و زیر 
آن یکی دبوانه چون او را بدید 
گفت «جیزی سرد می‌گردد به راه 
هست از مردار دنبا ناصبور 
می‌خوری مردار دنیا ماه و سال 


تاکه یک عاقل برآرد یک دمی 
تابه حکمت لقمه‌ای لقمان خحورد 
اهل دنبا جچون سک دیوانه‌اند 


می‌خورند از جهل مرداری بناز 


نان‌ماز مرده در بابد مگر 
کو در آن تعجیل, ببخوده می‌دوید 
هسین بدو تادر رسی آن‌جایگاه 
می‌روی چول مرده می‌بینی ز دور 


وین خود از جوع است بر مردان حلال؛ 


جاهلان خوردند در هم عالمی 
در خیانت خائنی صد جان خورد 
در گزندت زانکه بس بیگانه‌اند 


مسی‌کنند آنگه کفن از مسرده باز 


۵۱ حکایت 
آن یکی دیوانه می‌شد غرق شور دفسن می‌کردند مسردی را به گور 
دید کرباس کفن از دور جای ‏ گفت «من عریانم از سر نابه پای 
در کم از مرده کرباس کفن. تاکنم خودرا از آنجا پبرهن) 


آن یکی بشنود گفت های بینوا 
مرد مجنون گفت «آعر ای عجب 
کز ضلالت می‌کنید از مرده باز 


خاک عالم جمع کن, چون خاک‌بیز 
گر سر اسرار دیین داری بگوی 
زانک اگر یک لشمه نان بخشد ترا 


هر زمانی جون زیانی می‌دهد 


کی بود این در مسلمانی روا؟» 
چون کفن بینم شمارا روز و شب 


رز سر دنبای مردم‌خوار رسز 
نرک این دنیای مرداری بگوی 
صد بلا ما بعد آن بخشد ترا 


بسوکه سودت یک زمانی می‌دهد 


۲۶۲۵ 


۳۶۳۰ 


مصییت‌نامه ۳۳۹ 


۱ حکایت 


مرغکی, بانگی زد و لختی بجست 
چون سلیمان بانگ آن مرغک شنود 
می‌کند بر شاخ از دنياگ له 
کز همه دنبای ععالم سوز؛ مين 
خاک بر دنبا که سودا می‌دهد 


چول ز دنبا نیم رما می بس است 
قی کاو وان ناسا یش 


هرکه او دنیای دون راکم گرفت 


سبر بسچنبانید و بر شاخی نشست 
گفت: می‌دانید تااو راجه بود؟ 
زار می‌گرید که «جند از مشغله؟ 
نیم خرما خورده‌ام امروز: من 
جولن منی رانیم خرما می‌دهد.» 


هر که کرمان ملک خواهد ناکس است 


۱ حکایت 


سخت حمامی خوش و دمساز بود 


پیر گفت ای شیخ! حمامی خوش است 


۶۵ شیخ گفتش «هیچ دانی حوش چراست؟» 


۳۶۴۰ 


چون درین حمّام شیخی چون تو هست 
شیخ گفتش ازین بهّت خواهم بیان 
پسیر گفتش «نو بگو شبخا جواب 
گفت «حمّامی‌ست خوش از حد برون 


بیست جز سطل و ازاری با نو چیز 


بسود در حسمام با پیری بسهم 
زانکه آب و آتشش همساز بود 
وز خوشی هم دلگشا هم دلکش است» 
گفت امی‌دانم؛ بگویم با نو راست: 
خوش‌شد وخوش‌گشت وخوش‌آمد نشست» 
پای من چون آوریدی در میان؟» 
کانچه تو گویی جز آن نبود صواب) 
کز مستاع جمله دنسیای دون 
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وانگهی آن هر دو نیست آن نو نیز.» 


۱ حکایت 


در رهی میرفت هارون گرمگاه 
کرد هارون قصد میل سایه‌دار 


دید میلی سر بر آورده به راه 
گشت بهلول از دگر سو آشکار 


۶۳۵ 


۱۶۸۵۰ 


۳۶۵۵ 


۳۶۶۰ 


۳۴۰ مصیبت‌نامه 


گفت «بفکن طمطراق ای پرهوس .. چسول ز دنسیاساية مبلیت بس 
سوی باغ و منظروایوان و خیل ‏ چیست -ان یتکفیک ظل‌المیل -مَیل؟» 
چون فراسر می‌شود در سایه‌ای. پس بسود بسسیار اندک مایه‌ای 
دنبی دون چون ننهنگی سرکشید ."نیک وبدراتا بگردن در کشید 
جمله را تا حشر برپیچید دست ‏ هسیچکس از دام مکر او نجست 
جمله شیران به زن_جیر وی اند زیر دست حکم و نسخیر وی‌اند 
گر ز بی‌مغزی نو دنبادوستی چون پسبازی؛ پبای ناسر پوستی 
۱ حکایت 
عهد پیشین رایکی استادبود چار صد صندوق علمش یاد بود 
کار او جز علم و جز طاعت نبود فارغ او زین هر دو یک ساعت نبود 
بسوداندر عهد او پیغامبری وحي حق بگشاد بر جانش دری 
گفت: با آن مرد گوی «ای بی‌قرار گرچه هستی روز و شب در علم و کار 
چون نو دنبا دوستی. حق ذزه‌ای از نو نپذیرده چه باشی غره‌ای؟ 
چون ز دل دنیات دور افکنده ئیست جای تو جز دوزخ سوزئده نیست.) 
صد جهان باعلم و بامعنی, بهم. . دوزخ آردباربادنسیا بسهم 
ناب ودیک ذزه دنیادوستی بان دوزخ بهم هم پوستی 
مسی‌روی در سرنگوساری که چه؟ . دشمن مادوست می‌داری که چه؟ 
چند نازی زیین سرای خاکسار . همچو مرداری و کرکس صد هزار 
هست دنسیا گنده‌پیری گوژپشت صد هزاران شوی هر روزی بکشت 
هر زم ان گلگونة دیگر کند . هرنفس آهنگ صد شوهر کنند 
از طلسم او نشداگکسی درمسیان خاک ون داردبسی 


۳۶۶۵ 


۳۶۷۰ 


۳۶۷۵ 


۳۶۸۰ 


۱ حکایت 


هست در دریا یکی حیوان گرم 
تن اعضای او جندان بود 
هر زس ان شکلی دگر نیکو کند 
چون شسود حبوان بحری آشکار 
حون همه چون خویش بینناض ز دور 
او در آید لاجسرم از گسوشه‌ای 


چون طلسم او نگردد آشکار 


۳ دلت آآگاه معنی آت تا 


نام باقلقوس و هفت اعضاش نرم 
کوهر آن‌شکلی که خواقد آزبرد 
هر چه بسیند خویش مثل او کند 
او بسدان صورت در آید از نار 
کی شوند از جنس خود هرگز نفور 
خویش را سازد از ایشان توشه‌ای 
او بدین حیلت کند دایم شکار. 


کاردنتت تب کشا اتلمست 


۷۱ حکایت 


عیسی مریم به غاری رفته بود 
گفت «برخیز ای ز عالم بی‌خبر 
گفت امن کار دو عالم کت دام 
گفت «هین کار تو چیست ای مرد راه؟» 
جملة دنسیا بسه نانی می‌دهم 
مدئی شد نازدنیا فارغم 
بالغم با لعب و بسا لهوم چه کار؟ 
عیسي مریم چو بشنود این سخن 
ون ز دنیا فارغی آزاد خفت 
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در میان غار مردی خفته بود 
کار کن تا نسوشه‌ای یابی مگر) 
تاابدملکی مسلّم کردهام) 
گفت «دنیا شد مرا یک‌برگ کاه 
نان به سگ چون استخوانی می‌دهم 
نسیستم من طفل بازی, بالغم 
فارغم با غفلت و سهوم چه کار؟» 
گفت «اکنون هر چه می‌خواهمی بکن 


خواب خوش بادت بخفت و شاد حفت!» 


جون ز دنا نیستت غمخوارگی کرده «اری کارها: یکسبارگی 


۲۶۸۵ 


۳۶۹۰ 


۳۶۹۵ 


۳۷.۰ 


المقالة الثانیة عشر 
رفتن سالک فکرت پیش آسمان 


سالک آمد با دو چشم خون‌فشان 
گفت «ای سطان عالم آمده 
جمله در نو گم نو بالای همه 
هم فوی دل» هم قوی هِمّت» نویی 
چشم نگشاده‌ست کس چندین که نو 
باهزاران دیده می‌گردیده‌ای 
اپن همه گردیدنت مقصود چیست؟ 
چند باشی ای فلک سرگشته نو؟ 
گرچه بسیاری بگردیدی مدام 
چند آیی از زسر بازیر نو 
هر شسبی جول پر زاغت می‌برند 
زانسچه می‌جویی مرا آگاه کن 
من چو تو سرگشته‌ام با من بساز 
چون فلک بشنود گفت ای بی‌فرار 
نو چسنین دانسی که بوبی بردهام 
زارزوی این؛ نه سر دارم نه پای 
روز در دود و کبودم بسی‌گناه 
زین طلب, در خون همی گردم مدام 
روز و شب چون حلفه می‌گردد سرم 
همچو گویی مانده در چوگان چنین 
حلقه‌ایام گم شده پاو سرم 
دم بسه دم دست فضا میراندم 
آنکه هر شب آسمان پراختر است 


چون زمین افتاد پیش آسمان 
پای ناسر طاق و طازم آمده 
جمله چون فطره نو دریای همه 
اي عالم را ولی‌نعمت تویی 
خود که کشت از پیش و پس چندین که تو؟ 
اجرم پسیوسته صاحب‌دیده‌ای 
دایمت آمد شدی محدود جیست؟ 
چند گردی در شسفق آغشته تو؟ 
سیر از سیرت نگردیدی تسمام 
زین شذآمد می‌نگردی سیر نو 
ز اختران چندین چراغت می‌برند 
دس من گیر و مرا همراه کسن 
پرده کن از روی این مفصود باز.» 
این همه با من ندارد هیچ کار 
نی که من سر تا فدم در پردهام 
نیست یک ساعت فرارم هیچ جای 
جمله شب م‌انده در آب ستاه 
گر نمی‌بینی شفق بین, والسلام 
تساکه مسی‌کوبد درون دل درم؟ 
چند خواهم بود سرگردان چنین؟ 
اجرم چون حلفه‌ایام بسر درم 
کوش من بگرفته می‌گردان دم 


اشما نیست. این که طشت اخگر است 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۷۳۰ 


مصیبت‌نامه ۲۴۳ 


چون ز فطران جامه سازد دربرم . برفشاند طشت اخگر بر سرم 
تسابه‌ کی چون صوفبان بی‌فرار چرخ خواهم زد درین میدن کار؟ 
تنابه‌ کی سرگشتگی دین داشتن؟ . جامه درطاق از پسی این داشتن؟ 
قرنها گردیدهام شیب و فراز عافبت طی کرده خواهم ماند باز 
گر بسی بنشهنی ای سالک برم . من دراین رام از تو سرگردان‌ترم.) 
سالک آمسد پیش پیر اوستاد حال ود برگفت آنچش اوفتاد 
پیر گفتش «آسمان سرگشنه است وز شفق در خون دل آغشته است. 
۲ حکایت 
بسامسریدان شسیخی از راء دراز آسسیاسسنگی هم آورد باز 
از فسضا بشکست آن سنگ‌گران شیخ‌راحالت پدید آمد بر آن 
جمله اصحاب گفتند «ای عجب جان ازین کندیم مادر روز و شب 
هم زرو هم رنج ما ضایع بماند خود مگیر این, آسیا ضایع بماند 
این جه جای حالت اشت؟ آخر بگوی مانمی‌دانيم این, ظاهر بگوی» 
شیخ گفت «اين سنگ ازان این‌جاشکست تساز سسرگردانی بسبار رست 
گسرنبودی این شکستش اندکی ‏ روزو شب سرگشته بودی بی‌شکی 
چون شکستی آمداورا آشکار ‏ دایسماً آرام یسافت آن بسی‌قرار 
چون ز سنگ این حالتم معلوم گشت حالی؛ از سنگم؛ دلی چون موم گشت 
چون بگ وش دل شنیدم راز از ار اوفتاد این حالتم آغاز از او.» 
هر کاس رگشتگی پبوسته شد ‏ چون شکست آوردکلی رسته شد 
هر که او سرگشته و حبران بماند . درداو جساوبد بسی‌درمان بماند 


از همه کار جهان نومید شد 


کاراو حون خوردل جاوید شد 


۳۷۳۳۵ 


۳۷۳۰ 


۳۳۵ 


۳۷۳۰ 


۲ حکایت 
شدبر دیوانه‌ای آن مردٍ پاک دید او را در میا حون و خاک 
همچو مستی واله و حبرانش دید سرنگونش بافت؛ سرگردانش دید 
گفت «ای دیسوانة بی‌روی وراه در چه کاری روز و شب این‌جایگاه؟» 
گفت «هستم حق‌طلب. در روز و شب» مرد گفتش «من؛ همین دارم طلب» 
مرد مجنون گفت «پس پنجاه سال همچو من در خول‌نشین در کل حال 
کاس پرخون نو می‌خور ای عزیز ‏ بعد از آن می‌ده به من یک کاسه نیز 


ناکه این درباشود برداخته 


باه کاس ید سا خع۱ 


این گره را چون گشادن روی نیست  .‏ هم بمردن هم بزادن روی نیست 
این قدر دانم که بااین پیچپیج ‏ می‌ندانم. می‌ندانم هیچ هیچ 
۲ عکایت 
آن یکی دیوانه‌ای می‌گفت زار کز همه عالم مرااین است کار 
ناکنم بر روي خاکستر نشست . خاک می‌ریزم به سراز هر دو دست 
هم پلاسی رابه گردن انکنم . هم کب رابر میان محکم‌کنم 
اشک مسی‌بارم به زاری بر دوام.. «چکُنم وچکنم» همی گویم مدام 
ناکسی کو پیشم آید راز جوی گویدم: آخر چه‌بودت؟ باز گوی! 
من بدو گر بم که «ای صاحب مفام می‌ندانم می‌ندانم والسلام) 
اچکنم و چکنم) همیشه جفت ماست امی ندانم می ندانم»گفت ماست 
گر در این میدان کشندت یکدمی بر نو تابداز تحیّر عالمی 
ورره این پرده نگشسابد ترا این همه انسانه‌ای آید سرا 
گر ترا دانش اگر نادانی است اخسرکار نو سرگردانی است. 


۳۷۴۵ 


۳۵۰ 


۳۷۵۵ 


۳۷۶۰ 


مصیبت‌نامه ۳۴۳۵ 


۲ عحکایت 


کاملی گفته‌ست از پسیرال راه 
کرد باید خان و سانش راوداع 
خصم را بایده خوشی: خشنود کرد 


بعد از آن ره رفت روز و شب ملام 


«هر که عزم حج کند از جایگاه 
فارغش باید شد از باغ و ضیاع 
گر زیانی کرده باشی سود کرد 


جون رسبدی, کعبه دیدی» چیست‌کار؟ آنک‌نه روزت بودنه شب فرار 
جز طوافت کار ننبود بر دوام کتتار مس گردات ات باشد مدام 
تابدانی تو که در بایان کار نیست‌کس الاکه سرگردان کار 
عاقبت چون غرق خون افتادن است_.. همچوگردون سرنگون افتادن است 
میتی کم ا بت وا ی رگا نی 
۲ حکایت 
هست مرغی, همچو آتش, بی‌قرار روزو شب گردنده گرد شاخسار 
مسی‌زند مستفار در شاخ درخت شاخ خواهی نرم باش و خواه سخت 
این چنین مرغی به شوق و شدنی بر سلیمان گشت عاشق مسلنی 
هر زمانش بی‌فراری نازه‌شد ‏ هر دمش بی‌صبری از اندازه شد 


امش شمان ارگ 
بال و پراز عش او می‌سوخنی 
خواند یک روزی سلیمان در برش 
گفت امی‌دانم که بر من عاشقی 
گر نشان می‌باید از وصل منت 
صاجتی دارم روا کن بعد ازان 
ور نگردانی نو آن حاجت روا 
گفت «من یک چوب خواهم از توخواست 


روز و شب آن مرغ عساشق بی‌قرار 


سوی‌او دزدیده می‌کردی نگاه 
پس به حیلت باز بر می‌دوختی 
کرد از آن یک خواندن عاشق‌نرش 
چون نویی عشق مراکی لایفی؟ 
تاز وصلم چشم گردد روشنته 
نسومراو من نراتاجاودان. 
نه سراباشی نسوونه من ترا 
نه تر و نه خشک و نه کوز و نه راست» 
مست می‌گردد به گرد شاخسار 


۳۷۶۵ 


۳۳۷۵ 


۳/۸۰ 


۳۷۸۵ 


می‌زند در شاخ متفار ای عجب می‌کند آن وب هر جایی طلب 
گر هزاران فرن گردد در جهان از چنین چوبی کجا یابد نشان؟ 
خلن عالم, جمله در شیب و فراز این چنین چوبی همی جویند باز 
این چنین چوبی نشان هرگز نداشت ...هیچ چوبی در جهان این ععز نداشت 
این طلب در آب بحرانداز نو کاین چسنین چسوبی نیابی باز نو 
از چنین چوبی ترانامی بس است. . سوی نو یک ذزه پیغامی بس است 
چون به دست آوردنش کس رابود تاابد جزنام ازوکس راچه سود؟ 
۷۲ عحکایت 
پادشاهی دتری دلبند داشت هردو عالم وقف یک یک بند داشت 
هر سر موییش خونی کرده بود .. سرکشان را سرنگونی کرده بود 
عتحاشقی آننن فشحانس اوفتتاد. ششیوو در فرتای اس ارفتاد 
بسیفراری کرد در جانش فقرار . از مسیان خاق آمد بساکسنار 
عاقبت چون طافت او طاق شد پیش آن مسه‌بار؛ آفاق فد 
فرصتی جُست و ز عشق جان خویش ‏ شئه‌ای برگفت با جانا حویش 
گفت اگر نبود وصالت رهبرم می‌ندانم ناکه جان انگه برم) 
دخسترش گسفتا اگسر می‌باپدت کز وصال من دری بگشایدت؛ 
یک جوال ارزنم در ره بریخت . نه بقصدی بو خود؛ ناگه بریخت 
زود پسی برگیر و یک یک دانه پاک از سر سوزن همه برچین ز خاک 
چون جوا این شیره پرارزن کنی ‏ بان آنگه دست در گردن کنی.ا 
مسرد عاشق سالها با سوزنی ‏ . برنچیده‌ست ای عجب یک ارزنی 
گر نکرد از سوزن ارزن در جوال . در جسوالش کرد آن زن از محال 


وی عجب این مرد با سوزن به دست 


جان بخواهد داد و جای آنش هست. 


۳۳۹۰ 


۳۷۹۵ 


۳/۸۳۵ 


۲ حکایت 


صسوفیی راگفت مردی از رجال 
گفت «سی سال ای اخی! بشتافتم 


وی عجب کردم من این ساعت نشست 


آنکه در عمری جوی هرگز نیافت 
نسیست رویت یک جو زر یسافتن 
آنکه او را هیچ در ده راه نیست 


ای جهان گردیده, چون داری تو حال؟» 
نسه جوی زر دیلم و نه یافتم 
تامراصد گنج زر آید به دست»» 


دور نبود گر ز گنجی عز نیافت 
چون نوانی گنج گوهر یافتن؟ 
مه‌دهی گر جوید» او آگاه تست 


گر همه شب روز می‌باید ترا درد درمان‌سوز می‌باید تسا 

من که درد عشق در جال من است . -وی عجب این درد درمان من است - 

می‌نبابم آنسچه می‌جویم همی ‏ وین طلب ساکن نمی‌گردد دمی 

در مسیان این و آن درس‌اندهام تاکه جان دارم به جان, درماندام 

هست دریای محبت بی‌کنار . لاجسرم یک نشنگی شد صد هزار 
۲ عحکایت 


کی ترش نات واتری 
دای‌ماً هر روز پیش از آفتاب 
چون نمی‌شد تشسنگی و آب کم 
دید روزی خحواجه او را بمی‌فرار 
خواجه گفتش «کیّف یشک ای غلام) 
در مسسیان دو بلا افستاده‌ام 
هست از یک سویم آبی بی‌قیاس 
دجله را خالی بکردن روی نیست 
در میان دجله و نسنه مدام 


بسنده‌ای در خدمت او مستفیم 
می‌کشیدی نا به شب از دجله آب 
می نسزد یک دم غلام از کار دم 
فارغ از خلق و شده مشغول کار 
گفت «کاری سخت دارم بر دوام 
سرنگون در زیر پا افتادهام 
وز دگر سو تشنگان ناسپاس 
تشنه را سیری سر یک موی نیست 


سانده‌ام در ارت و سده والسلام.» 


۱۳۸۰ 


۳۸۵ 


۳/۳۳۰ 


در مسیان دین و دنیاساندهام گهبه معنی گه به دعو ی مانده‌ام 
نه ز دیسنم می‌رسد بسویی نسمام نسه دمسی دنسیام ممی‌گیرد نظام 
من نه این نه آن ز راه افتاده‌باز خر خحمل باری گران راهمی دراز 
۲ حکایت 
یک کلیچه یافت آن سک در رهی ‏ ماه دبد از سوی دیگر‌ناگهی 
آن کته بو رشن افکتدسک.. .ادها رگ دننک 
چون بسی تگ زد ندادش دسث ماه باز پس گردید و باز امد به راه 
آن کلیچه جُست بسیاری نیافت باردیگر رفت و سوی مه شتافت 
نه کلیچه دست می‌دادش نه ماه از سر ره می‌شد او نا پای راه 
در مسسیان راه حسیران مس‌انده . گم شده نه این ونه آن, مانده 


تساجسنین دردی نسیاید در دلت 
درد مسی‌باید ترادر هر دمی 
تا مت لته درلو ره تست ات ؟ 


زندگی» هرگز نگردد حاصلت 
انسدکی» ب‌- عالمی در عالمی 


از وجسود خسویش بی‌خویشت برد 


۲ عحکایت 


اروی آن دارد که تسو در راو بسیم 
کاین همه حلق جهان را اشکار 


اته عت وی سا 


گفت یک روزی اوبس پساکباز 
تاکه جان داری - چنان باشی مفیم. 
گویبی نسو کشته‌ای از درد کار.» 


شنک تاد ادن شردی ترا 


۷۲ حکایت 


۳۸۳۵ 


۳۸۳۰ 


۳/۸۳۵ 


۱۳۸ 


گفت «چون نبود ترا میل سماع؟» 
زانکه هست آندر دلم یک نوحه گر 
جمله ذرات عرش و فرش پاک 
گر شود ظاهر چنین دردی که هست 
با جنین دردی -که در جان من است - 
گر نبارم درد خویش امروز گفت 


تس زنم تابو که مرکب در رسد 


مصیبت‌نامه ۳۴۹ 


گفت «مارااز سماع است انقطاع 
کوزمانی گر ز دل آید بدن 
نوحه‌گر گردند. دایم با هلاک 
تساابد باید در آن ماتم نشست 
کی سماع و رفص درمان من است؟ 
فصه این فصّه و این سوز گفت؛ 


ره به سوی روز بی‌شب در رسد) 


۲ حکایت 


بسوعلی طوسی ز عشق آشفته بود 
عاقبت چون روز بس بیگاه شد 
زانکه روزی را که شب در پی بود - 
صبر باید کرد ناروزی تسمام 


همچو آب زر سخن می‌گفته بود 
گفت (دردا کاین سخن کوناه شدا 
لاین این حرف هرگز کی بود؟ 


در رسد کان را نباشد شب مدام.) 


لمقالةالاشة عشر 
رفتن سالک فکرت پیش آفتاب 


سالک سرگشته چون مستی خراب 
گفت ای ساطان سر گینی‌نورد 
ای به فیض و روشنی برده سَبّق 
گسرم کسردی ات ذژیات را 
گر نه‌ای سلطان, علم چون می‌زنی؟ 
هست انگشستیت در هسر روزنی 
نو بسحق, چشم و چراغ عالمی 
گاه سنگ از فیض گرهر می‌کنی 
رخش گردون زیر ران داری مدام 


شد دلی پُسرناب پیش آفتاب 
در جهان بسیار دیده گرم و سرد 
بوده بر چارم سما ززیسن طبق 
عاثفی آموختی ذژات را 
کوس ززین صبحدم چون می‌زنی؟ 
ذزه ذزه دیسده‌ای» ون روشنی 
این جهان را وان جهان را سحرمی 
گاه مس؛ بسی‌کيميا؛ زر می‌کنی 
ملکت هر دو جهان داری مدام 


۳۸۳۵ 


۳۸۵۵ 


۳۸۶۵ 


۶۹ مصیبت‌نامه 

پسختگی جملة عامان ز تست 
من ز متصودم جدا افتاده‌ام 
گر ز مفصودم نشانی می‌دهی 
اب این قصه را چدون کرد گوش 
گفت «من هم نیز غمگینم چو تو 
روی زردم زین غم و جامه کبود 
روز و شب زین عشن آفروزنده‌ام 
پای از سر می‌ندانم سرز پای 
چشم ب ی آب از این غم مانده‌ام 
گه سپربر آب اندازم ز میغ 
گاه بر خاک اوفتم زین درد من 
صد هزاران رنگ در کار آورم 
بی‌سرویٌن گرچه می‌گردم چو گوی 
من که چشمم وین همه گردیدهام 
گرد‌ای هر شب برم در کوي او 
من ز نسو حیران‌نسرم بگذرز من 
سالک امد پیش پر دیله‌ور 
پیر گفتش «آفتاب اندر صفت 
هر که صاحب همّت آمد مرد شد 
گر چو گوه همُتت عالی بود 
گر به هر چیزی فرو آیی به ره 


زینت و زیب نک‌ونامان ز تست 
سسرنگون در صد بلا افستادام 
مرده را انار جانی می‌دهی.ا 
بر رخش پروین اشک آمد به جوش 
دم به دم مسرگشتة ایسنم جونو 
می‌زنم نک» در فراز و در فرود 
سال و ماه از شوق این سوزندهام 
می‌دوم هر ساعت از جایی به جای 
دایماً در ناب ازیسن غضم ماندهام 
گه به قتل حویش دست آرم به نب 
گه برایم سرخ و گاهی زرد من 
تسامگیر بسویی پدیدار آورم 
کار ی برنایدم از رنگ و بوی 
ک‌افرم گر هیچ بسویی دیدهام 
نامگر چیزی کند بر روی او 
زانکه نگشاید نراء ایین در ز من.) 
کرداز حال خودش, حالی؛ خبر 
بارگاه مت است و مسعرفت 
همچو خورشید از بلندی فرد شد 
بر سر زر جاي توخحالی بود 
کی نوانی خورد جام از دستِ شاه 


۳ عحکایت 
حسروی روزی غلامی می‌خرید. ک‌افتابش پیش مرکب می‌دوید 
زک وروی کش هسسا تداشت. ‏ لیاسو کان‌تار نات 


۳۸۷۰ 


۳۸۷۵ 


۳/۸۳ 


جون به بالا سرو را استاد بود 
از رخ او هسم قسمر در وی گسریخت 
آفستابی بود از سر تابه پای 
گر سخن گفتی, گهر می‌ریختی 
صد هزاران عاشفش در کوی بود 
کافر زلفش, که از وی دین شدی؛ 
نسرگسش بادام رادو سغز داشت 
جون ن_مودی از صدف در عدن 
چون گشادی درج لعل از خنده باز 
گر سخن گویم ز تنگی دهانش 
آفتاب زر زار زرد بر 
توس رن ۱ ۳۱۶( 
روی صحرا: جمله؛ رنگارنگ بود 
بسابل شوریده می‌گردید خوش 
هم گل نازک لبی پرخنده داشت 
بباسمین را یک زفان انزون فتاد 
نرگس نو طشت زژین بر دماغ 
گنج فارون با زیر افتاده بسود 
در چنین وفتی چنان زیبا رخی 
رن سر اس 
چسون بان باغ جشن آراستند 
در میال جشسن, شاه نسیکنام 
گفت سافی را که «یک ساغر شراب 
برد سافی پیش او در حال» جام 
شه اشارت کرد حاجب راکه خحیز 


مصیبت‌نامه ۲۵۱ 


4 


سس رواورا بسنده ازاد بسود 
ور و دس کر رن کرت 
کس ندیده‌ست آفستابی در قبای 
ور بسخندیدی شکر می‌ریختی 
زانکه روی آن بوده چون آن روی بود 
حلفة او از در صد چین شدی 
ک‌افری و جسادوي نسغز داشت 
عمل را دندان شکستی در دمن 
مرد؛ صد ساله گشتی زنده باز 
در نگنجد هیچ موبی جز میانش 
صبح را از سوق او دم سرد بود 
نازنینا چ‌من را روز بار 
سبزه بسیاری و عالم تسنگ بود 
پیش گل می‌گفت راو خسارکش 
هم بنفشه سر به سر افکنده داشت 
زان ز تسنگی دهمان بسیرون فتاد 
چشم بگشاده خوشی بر روی باغ 
آب خضر اندر خضر افتاده بود 
می ندانم تا نوان زد شه رخحی؟ 
عزم جشنی نازه و نرخ فتاد 
اه یاب شتا 
خحواست تسا گستاخ گردد آن غلام 
پیش اوبر تا چسان آید ز آب؛ 
سر به بسالا بر نیاورد آن لام 


تو بدو ده جام و گو «در جانت ریز) 


۳۸۹۵ 


۳۹۰۵ 


۳۹۰ 


۳۵۳۲ مصیبت‌نامه 


می ز حاجب نستد آن بدر متیر 


شاه فا اهست این کار وزیر) 


برد پیش او وزیر شاه‌جام عابت هم جام ازو نستد غلام 
شاه برحاست و به دسب خویشتن بسردجامی پسیش سرو سیمتن 
هم بنستد زو وانن می‌زد موش زین سبب خول وزیر آمد به جوش 
گفت «آخر: جام نستانی زشاه؟. بسیادب‌نر از تونبود در سپاه 
شاه بر پاو نو سرافنکنده‌ای بندگی راراستی زی‌بنه‌ای) 
آن غعسلم آواز داد آن جایگاه گفت از آن در پیش من استاد شاه 
کزکسی نگرفتهام البته جام فخرمن این ناقیامت؛ می تمام| 
گرزهرکس جام ی بستانمی . کسی چسنین شایستة ساطانمی 
از خسموشی بد نمیا فد مرا نسیک‌ترزیین نود نسمی‌افتد مرا 
چون نیامد جام اول در خورم . شاه استاده‌ست آخربرسرم 
گر به‌اول جام قانم گشتمی از وزیرو شاه ضسایع گشتمی 
کت تفای کیان را ان انس 
شاه گفت «الحق غلامی در خور است . خاق اواز خساق او نسیکوتر است 
روي خوب و همّت عالیش‌هست . باچنین کس جاودان باید نشست) 
هرکه از همّت دربن راه آمدهست گر گدایی می‌کند شاه آمده‌ست. 
۳ عحکایت 
در رهی محمود می‌شد باسپاه .. دید پسیری پشته در بسته به راه 
پیش او شد خسرو صاحب کمال گفت ای پیرااین چه داری در جوال؟» 
گفت «ناشب. ای شه پبروزامن . خوشه‌بر می‌چیدام امروز من 
ایسن جوال از خوشه پر در کرده‌ام روی سسوی طفلکان آورده‌ام 
تساجوینی سازم این اطفال را ای‌گسرامیابانسوگفتم حال را 
شاه گفتش از بسرای تسوشه؛ نو ازکجا برچیده‌ای این خوشه تو؟) 


۳۹۱۵ 


۳۹۲۰ 


۳۹۵ 


۳۹۳۰ 


۳۹۵ 


8 و ی و 
زانکه باشد آن زمین بی‌شک حرام 
هم ننباشد خوشه ایشان حلال 
یا گفت ای بدگمان نسانمام 
گفت «باپیری و ضعف و افتفار 
زان نسدارم لقمه‌ای خود راروا 
توکه داری این همه پیل و سپاه 
روز و شب از مال درویشان حوری 
می‌ستانی گاه از ده گه ز شسهر 
عالمی بر هم نهی وزر و وبال 
این همه ملک و ضیاع و کار و بار 
مادرت از دوک رشتن گرد کرد؟ 
میبری مال مسلمانان به زور 
صد هزاران خصم در هم می‌کنی 
هر که در آفاق سلطان آمده‌ست 
او سرای قوتِ ود زنسبیل بافت 
کارا آمد به یک زنبیل راست 
گرچه درویشم من و فرتوت نو 
نو که داری این همه وا تو نیست 
صول کسنی دول هسمتی خود نظر 
مسال و ملکت می‌بباید سوختن 
این بگفت و درگذشضت از بیش شاه 
از کمال آن سسخن, وز رشک او 


مصیبت‌نامه ۲۵۳ 
از زمسینی کان نه مسلطانی بود 
کی نهم من در زمین غصب گام 
گر خورم زینجا بود وزر و وبال) 
مال سلطان را چراگویی حرام؟؛ 
ایدم از مسال ساطانیت عار 
کردم دایسم بسرین حسق راگوا 
هفت کشور را نویی امروز شاه 
از جهان قسمت ستانی هر زمان 
ررزی از حون دل ایشان خوری 
زر به زخم چوب از مردم؛ به قهر 
تکوس 
کاین زمانت جمع شد, ای شهربار: 
باپدراز دانه کشتن گرد کرد؟ 
کتوری اتان شداری توته گرد 
تساکه یک لقمه مسلم می‌کنی 
سرور جمله شلیمان آمدهست 
نه جو نو فالي فال و فیل بانت 
وان و ناید به پانصد پیل راست 
ننگ دارم گر خورم از فوتٍ تو 
جز گدایی هیچ درمان تو نیست 
بادشاهی از مسنت آفوختن» 
شاه می‌کرد از پسش: حیران, نگاه 
شد جو باران بهاری اشک او 


۳۹۳۰ 


۳۹۳۵ 


۳۹۸۵۰ 


۳۹۵۵ 


۴ مصیبت‌نامه 


مرغ همٌت. خاصه در راه صواب. . دانه‌ای بسردام داند: آفتاب 
۲ عحکایت 
سابلی خفاش را گفت ای ضعیفب ‏ ببخبر ماندی ز خسورشید شریف 
ای همه روزت شب نسیره شسده از فروغی چشم تسو خسیره شده 
در شب تسیره بسی گردیده نو رشسته نایی روشنی نادیده نو 
گر تسوبا خورشید می‌آمیزیی از فسروغ او چسنین نگسریزیی 
چند در سوراخها سازی وطن درنگسر در آفستاب مسوج زن 
تا سکشین آفتاب تک ذره‌ای بااو شوی خلوت نشین.) 
ای عجب خفاش گفت ای بی‌خبر من چه خواهم کرد خورشید و قمر؟ 
آفتابی راکه خواهد شد سیاه . وز غسروبش بر لوشن دادند راه 
روی زرد و جامه مسانم به‌بر درنک‌وپسویی بمانده در به در 
تشنه‌تر از دیگران صلباره او وز شسفق آغشسته خونخواره او 
گر چنین خورشید ناید در نظر گومیاچون هست خورشیدی دگر 
تو مخسب ای مرد یک شب زنده دار تابه شب خورشید بینی آشکار 
روز من؛ ای مرد غافل! هر شب است کافتاب یسب ل‌له» در شب است 


چون پدید آید به شب آن آفتاب 
آفستاب از عکس چسندانسی ضیا 
در گریز آید ز تشویره ای عجب! 
لیک هر کو همچو من محرم بود 
چون چنین خورشید در شب حاصل است 
من نخفتم جملة شب نابه روز 
چون نماید روی خحورشید مجاز 
چون به شب نقد است خورشیلٍ له 


گر چو بازان همتی آری به دست 


خلق عالم را کند مشفول خواب 


آروی در پ‌وشد به جلبات یا 


روزه شب خوش می‌کند از بیم شب 
افتسدارین در شب متام ِ_ 
گرز کوری می‌بخسبی مشکل است 
گرد آن خورشید میپرّم ز سوز 
مابه طلمث آشیان گردیم باز 
آن چنان خورشید دیدن نیست راه 


دست سلطانت بود جای نئست 


۳۹۶۰ 


۳۹۶۵ 


۳۹۷۰ 


۳۹۷۵ 


ور چو پشه بساشی از دون‌همتی . هسمچو پشه باشی از بی‌حرمنی 

اجرم چون پشه نقصان باشدت . بود بانابوه یکسان باشدت 
۲ عحکایت 

کرد روزی چند: سازخکی قرار .. بر درختی بس فوی؛ یعنی چنار 

چون سفر را کرد خر کار راست "از چسنارکوه پسیکر عذر خواست 

گفت «زحمت دادمت بسیار من زحسمتی نسلدهم دگر ایسن‌بار من) 


هر برداشت از زفان حالی چنار 


گفت «خود را بیش ازین رنجه مدار 


نارغم از امد وز رفتنت . نیست جزبیهوده در هم گفتنت 
زانک اگر چون نو در اید صد هزار . یک‌دمم باآن نباشد هیچ کار 
خواهبا من صبر کن خواهی مکن . توکه‌باشی ناز من گوبی سجن 
لیک اگر از عسجز آیسی؛ پیش در زانسچه می‌جوبی بیابی بیشتر) 
۳ حکایت 
پادشاهی, در رهمی؛ می‌شد پگاه خاک ببزی می‌گذشت آنجایگاه 
پس زفان بگشاده بود آن خاک‌بیز کاای خدابر فرق کردم خاک ریز 
گر مرا بایست رفتن سوي کار تساکنون در کار بودم بی‌قرار 
ور پگه بایست کردن عسزم راه . کساررا بسرخاستم.ای نک پگاا 
آنچه بر من بود آوردم بجای ‏ کار اکنون با نو افتادای خدایل 


شاه حوش شد از حدیث خاک‌بیز 


گفت «گیر این بدره در غربال ریز 


چون پگاهی, کار را بستافتی آنچه جستی بیشتر زان یافتی.» 
المقالة الرابعة عشر 
رفتن سالک فکرت پیش ماه 


سالک از خورشید چون آگاه شد 


عاقبت برخحاست پیش ماه شد 


۳۹۸۰ 


۳۹۸۵ 


۳۹۹۰ 


۳۹۵ 


۶ مصیبت‌نامه 


گفت «هان ای جشم افروخته 
هر زمان در مسنزلی دیگر روی 
هر سر مه می‌شوی نو از کمال 
در شب تساریک نسنها مسیروی 
زنگسی شب را تسو دادی کوشمال 
خسیمه‌ای داری ز نور آن را طناب 
چون سلیمان باد در فرمان نراست 
نو سلیمان‌وش به شادروان دری 
نچنین سلکی که حاصل کرده‌ای 
کرده‌ای چشمی سپید از انستظار 
گر خبر داری ز دردو سوز من 
گفت ای پرسنده! وقت کار رفت 
چون نسدیدم هیچ گرد از فافله 
اول متسه عیتمر یک‌دم بافته 
آخر هر ماه دل پر تفت و تاب 
چون براید آفتاب روشنم 
گه دهان شیر باشد جاي من 
گاه در خوشه کشندم همچو داس 
گاء بر میزان چنانم می‌کشند 
در میان این همه سختی و ناب 
از چنین کس کی گشاید عفده باز 
سالک آمد پیش پیر سالخورد 
پیر گفتش «هست ماه از ضعف حال 
که شود باریک و بیفدری شود 


چون ندارد ناب خورشید سپهر 


بر مسنازل روز و شب آموخته 
گه به پای آیی و که باسر شوی 
اجسرم روی نسو می‌گیرند فال 
مشععله در دست زیسبا می‌روی 
رهق وین خر 
از طسناب آو جسهانی پسرکلاب 
اجمم از نور شادروان تسراست 
کسرده‌ای از مسا نسو انگنستری 
گویبی نو حل مشکل کسرده‌ای 
پس مستیه کساسه مسباش و شسرم‌دار 
هین نشانی ده که شب شد روز من.) 
پیش از مسافافله‌سالار رفت 
روی من از اشک شد پر آبله 
ضحکه عالم شده غم بافته 
زار بر زردم نشسیند آفستاب 
ان سخت انکند در خرمنم 
گاء کزدم سر نهد در پای من 
گاه در گاوم چو از زر سنگ آس 
کسز زهسی در خرکمانم مسی‌کشند 
بساد پسيمايم همه با ماهتاب 
خاصه کو راشقده دارد زیر گاز.» 
گاه حال و که بیان حال کرد 
مانده سرگردان ز ن_قصان و کمال 
گه جهان افروزدو بدری شود 
می‌نماید داغ اینن نقصان ز چهر 


۳۰ ۰۵ 


۳ 


۳۰۱۵ 


۳۰ 


۳۰۵ 


از پسی او مسی‌رود سسرگشته‌ای 


مصیبت‌نامه ۳۵۷ 


از ی تفیل از یت رتشتهای 


گرچه دارد حسن معشوقش کمال. او ندارد تاب او از هسیچ حال 
لاجمم در نسور قرب او مدام فانی مطلق شوداز خود نمام 
جون نباشد عاشفی را حوصله دزه‌ای وصلش دهد صد ولوله 
هرک او در عضنق آید ناتمام سعی خول خود کند سعی مدام 
۴ عحکایت 
بود سنجر رایکی خواهر چو ماه صفیه خانون کرده نامش پادشاه 
از جمال آن جسهان دلبسری _. نزه‌ای ب ود آفستاب خاوری 
از مسلاحت وز حلاوت سربه‌سر هم نمک بود آن سمنبر هم شکر 
صد شکن در زلف آن دلبند بود .. هسرشکن از چینش نا دربندبود 
چون سر یک موی او پیدا شدی عسفل بسینش‌بخش نذابینا شدی 
از کزي زلف او گفتن خطاست زانکه آنجا می‌نیابد هیچ راست 
تخت پسیشانی آن سیمبر . بسودسیم خام زیر تاج زر 
ود اتروین نان میک یبان:. کازانوهو شی بات بکازساه 
تیر مژگانش چنان سر نیزبود کزسرهر تبر صد خونریز بود 
جع او در سحر یک دل آمده . هردودو جادوي بابل آمده 
زلف ح قارش به خونها نشنه‌ای . دوالفقار از نغسمزه اوه دشنه‌ای 
زیر زلفش آفستاب روي او کرده روشن حسن یک‌یک موی او 
چهر‌ای همچون مه تابالش بود ‏ از زمین ناچرخ سرگردانش بود 
دُرج بافونش در شسهوار داشت ."هر دری‌با هر دلی صد کار داشت 
پست او داٍ یک حسته نسناه همیچکس را جز در بسته نداد 
چشم حیوان ز لعلش تنگدل مانده در دربای تاریکی خسجل 
گر کسی دیدی زنخدانش عیان. گوی بردی از همه خلق جهان 


گر چه بردی گوی زیبایی نمام 


کت اندر جاه افتادی مدام 


۳۰۳۰ 


۳۰۳۰ 


۳.۴۵ 


۱۳۰۵۰ 


۳۵۸ مصیبت‌نامه 


عارضش از هند عاج آورده بود 
حال او هندوستان در روم داشت 
گر بگویم وصف او بسیار من 
[زانکه بود آن مساهرخ در دلبسری 
از جمال و ملک برخوردار بود 
دنت :سین دلن‌واز 
ج‌اوشان از پبیش رفتندی به در 
بعد از آن خانون به بازار آمدی 
از عرب شهزاد؛ علمی نسمام 
اوفتاد آخر به مرو و شد مفیم 
صفیه خاتونی -که ماه پرده بود - 
چاوشان, در پیش می‌آویختند 
لیک شالدوله دور استاده بود 
چون برون آمد ز مهد آن آفتاب 
نیم عفلی داشت پاک از دست شد 
نعره‌ای از وی برآمد دردناک 
گرچه خانون آن زمان آگاه شد 
ناپدید آورد بر خود آنچه دید 
عاقبت برخاست شرالدوله مست 
بر نشست آن اسب و می‌شد بی‌قرار 
پیش رفت و خدمتی کرد آن زمان 
خواهرش را کرد ازو خواهندگی 
جون نمی‌دانست نازی بادساه 
گفت ای طاهرا چه باید بنگرش) 
پس زفان بگشاد گفت ای شهریار 


از همه رومش خراج آورده بود 
ترک نازی تابه چین معلوم داشت 
خسروٍ جسمله بتال بسربری] 
مرو دازالم لک آن دلدار نود 
پاک کردندی ز مردم رهگذر 
عسقل خفته؛ فتنه بیدار امدی 
اندکی شوریده» شرالدوله نام 
عفل اندک داشت تسحصیل عظیم 
جمعه‌ای فصد زبارت کرده بود 
خاق از هر سوی می‌بگریختند 
چشم بر مهد بزر بگشاده بود 
کشت شرالدوله از عشفش خراب 
سرنگونش سر فرو آمد به خاک 
تن زد و زانجا به خلوت گاه شد 
برد جان از عشق و تن زد آنچه دید 
کرداز جابی مگر اسبی به دست 
برگشاد آنگاه در تازی زفاز 
تاخطی بدهد به نام بسندگی 


هست این شوریده مردی بی‌فرار 


۳۵۵ 


۳.۶۰ 


۳.۶۵ 


۳۰۷. 


از هسواخواهی نا می‌گویدت 
این بگفت و گفت تا بندش کنند 
نامگر دیبوانگی کم گرددش 
جون دگر آدبنه شد خانون به را 
جون نه از چپ دبد او رانه ز راست 
حادمی گفتش که «در زندانست او 
گفت «ماراعزم زندان اوف تاد 
ای هن 
دید در زنسجیر سرا ناپای ار 
برقع از چهره برافک ند آن نگار 
در فسروغ و فر او فسرتوت گشت 
سخت خانون را خوش آمد درد او 
خحواست نا آنجا نشیند یک زمان 
عاقت باخانه آمد اشکریز 
چون شب ناریک گردد آشکار 
رفت فزاش و نهادش در جوال 
آن جوان چون دبسد روي دلنواز 
گشت از جان و سرد بسیکار او 
دید خحاتون کو ندارد آن کمال 
بس فرستادش به سوي مدرسه 
در میان اهل عسلم و فیل و فال 
عافبت در مسدرسه بیمار شلد 
سخت کوشان فضا از چپ و راست 
ننگ‌چنمانی ز درگاه آمدند 


چون به خحاتون زو خبرداری رسید 


۲۵۹٩ مصیبت‌نامه‎ 


وز سر عجزی دعا ممی‌گویدت) 
بند کرده حبس یک چندش کنند 
عسقل را بب‌نیاد مسحکم گسرددش 
آن جوان راکرد هر سویی نگاه 
گفت «آن بُرنای شوریده کجاست؟» 
پای در بند است و سرگردانست اوه 
زانکه آنجا صدفه‌ای خواهیم داد) 
کرد شرالدوله ره حالی؛ طلب 
گل شده از اشکِ خونین, جای او 
شد زفان و عفل سودایی ز کار 
عقل او زایسل شد و مبهوت گشت 
درد کسسردش دل ز روي زرد او 
لیک در زندان نسبودش جای آن 
حواند بک فرزاش راو گفت «خحیز 
در جسوالی آن فلانی را بسیاره 
بردش آخر پیش آن صاحب جمال 
هوش ازو شد» عفل زایبل کشت باز 
شدبترآن باراز هر بار او 
کاورد یک ذره تساب آن جمال 
گفت تاکم گردش این وسوسه 
بوکه گیرد ععقل او اندک کمال 
سند بندش کلبه نیمار شد 
مح کستن بر دلش کردند راست 
حطش آوردند و جان‌خواه آمدند 


چادری بر سر به دلداری رسید 


۳۰۸ 


۳۸۵ 


۳۰۹۰ 


۳.۹۵ 


۳۰۰ 


۶۰ مصیبت‌نامه 


حاجبّه‌ش گفتا که «هستم در حساب؟» 
مهد دارش گفت «مهد ارم بزر؟» 
آن دگر گفتش که «مرکب زین کنم؟» 
همجنان القصه. شد نا مدرسه 
آن جسهان را سسایه افستاده بسرو 
کسرد بسر بسالین او خسانون مسقام 
چون جمالش دید, شرالدوله» باز 
زانکه گر ایسنجاکنی یک‌دم فرار 
من ندارم طافت دیدار نو 
گفت «جندین کرده بر خصمان گذر 
عساشق بیچاره گفت ای دلسرم 
پیشکش را از همه مال جهان 
گرچه نیست این پیشکش در خورد تو 
این بگفت و جان شیرین داد خوش 
چون چنین خاتون بدیدش دردناک 
من به سه دست آمدم بر نو برون 
هیچ ن‌امردی خود نشناختی 
باچنین مردی که بودت در بنه 
چون به زندان آمدم پیش تو باز 
چون به خلونگاه خویش آوردمت 
چون گرفتم بر سر بالیٌت جای 
چون نداری طافتِ این درد نیز 
چون نبودت عشن مارا حوصله 
این بگفت و بازگشت از پیش او 
دفن فرمود و کفن کردش تمام 


کف فاتها حاحه 31 حجاب) 
گفت «نه, تا بوکه عهد ارم بسر) 
گفت «نه, تا عشق را تمکین کنم» 
دید آن بسیمار را در وسسوسه 
سیل خونین دست بکشاده بسرو 
گفت «گیر این نامه و برخوان تمام) 
گفت «حالی, باز گرد ای دلنواز 
مسرگ از جانم برآرد صد دمار 
عاجزم از ضعفب خود در کار نو) 
کی توان شد راضی آخر این قدر؟) 
چون تو از شفقت نشستی بر سرم؛ 
من ندارم هیچ انیم جان, 
می‌کشم پیش تو جان از درد نو) 
خاک بر وی؛ مرغزاری باد خوش! 
گفت (ای گشته ز ضعف خود هلاک 
ترزهر سه دست گشتی سرنگون 
نو بدین دل عشق من می‌باختی؟ 
نف نو بایست عشق صد ننه 
گشت بندت سخت‌تر کارت دراز 
صد بلاگویی که پیش آوردمت 
می‌نگنجیدی توبامن در سرای 
پس بو با نو چه باید کرد نیز؟ 
ز چه می‌کردی نو چندان مشغله؟ 
مسرده مسانده عاشق درویش او 


شبنمی شد سوی دریاء و السلام 


۳۰۵ 


۳۱۰ 


۳۱٩ 


مصیبت‌نامه ۳۶۱ 


زانک اگر مردی بسبینی ای سلیم همچو حیزان در گریز آیی زبیم 


۴ حکایت 
آن مسخنث دید ماری را عظیم جست همچون باد بر بامی ز بیم 
گویبی جست آن زمان از زیر نیز گفت«کو مردی و سنگی ای دریغلا 
8 
نیست نامردی تو در دست نو خودندارد زور نسیر از شست تو 
گرچه بسیاری نمایی رستمی ‏ نیست ممکن از مخنث محکمی 
گرچه نامی بس نک و کردت پدر . لیک نسنگی آمدی توهای پسر 


۴ حکایت 
دروجسود آمد بزرگی راپسر .نام حالی؛ روستم کردش پسدر 
خود ز سستی سخت ناچیز آمد او نام بسودش روستم, حیز آمد او 
8 
هر که دون حق نرانامی نهد تسویفین دانکان نرادامی نهد 
کر تام می‌شدی کاری به‌نام . می‌شدی از نام همرکاری تسمام 


۴ حکایت 
بسوسعید مهنه قبضی داشت سخت  .‏ خادمی راگفت «زوده ای نیکبخت 


سخت بی خویشم دمی با حویشم آر هر که رآ بنیتی؛ برون شنوه پنیشم آر 
ناسخن گوید ز هرجایی مرا راه بگش‌اید مگرجایی مرا 
رفت خادم دید گبری؛ خوانندش .. پیش شیخ آوردش و بنشالدش 
شیخ گفتش «حال خویشم بازگوی ‏ نفد وق خویش پیشم بازگوی» 


۳۱۳۰ 


۳۱۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۱ (ای امام طبر زر در وجود امس مرا دی. کودکی 
کردمش من نام «حاوبدان زباد) دوش مردو شیخ جاویدان زیادا 


رفتن سالک فکرت پیش آتش 


تالک اسادشیس ان ست روا 
گفت ای مریخ طبع سر فراز 
هم شهاب و برق از آثار نست 
رجم شیطانی و شیطان هم ز تو 
روح‌بخش روح حیوانی تسوبی 
از نطاب حنق بهشت جان شنذق 
در درون سسنگ و آهن؛ ره تراست 
هسیزمی؛ لعسل بسدخخشانی کسنی 
عنصر عالی نو می‌آبی و بس 
از سبک روحی خفیف مطلقی 
از درختِ سبز سر بیرول کنی 
موسی از نو یافت راه از دور جای 
زین سخن برخاست زانش رستخیز 
آب از چشمش روان شد هممچو ابر 
گفت امن پیوسته جان‌سوز آمدم 
دایسماً در تساب و تب آتش‌فشان 
[چون بسوزم هر چه می‌آرم به‌دست 
من آزین غمم ببر سر خاکسترم 
کار من با نفت باسوز است؛ بس 
من زگرمی خشک ونر بگذاشتم 


آنشسی از دل بسه خسرمن در زده 
گسرمس یر و زودسوز و نیزتاز 
گرم رفتن, گرم بودن: کار تست 
ای عجب دردی و درمال هم ز نوا 
میزبان نسفس انسسانی تسوبی 
باع ابراهیم را ربحان شدی 
پاکبازی, در جهان بالله تراست 
آه‌نی, ب‌افوت رمُسانی کسنی 
با نلک پهلو نو می‌سایی و بس 
گر بسوزی, گر بسازی, بر حقی 
محر سین مشستاق را مفتون کنی 
پس مرا؛ در خورد من راهمی نمای!» 
قرفل او آانشنیتی افساه منت 
پای بر آنش, نماندش هیچ صبر 
طالب این در شب و روز اس دم 
زین حفیقت باز می‌پرسم نشان 
بر سر خاکسترم بینی نشست] 
دیگری را سر به راهی چون برم؟ 
وین همه عمری» نه آمروز است بس 
چون نسدیدم هیچ دل برداشستم 


۳۹۴, 


۳۹۴۵ 


۳۰ 


۳۱۵۵ 


۳۳ 


مصیبت‌نامه ۲۶۳ 


تن یز ی سای سیر رز راه دیگر گیر و خیز ای نیز روا) 
الک آمد پیش پیر رهنمای قصه خود گفتش از سر تابه پای 
"۳ گفتش «هست آتش حرص و از کسارکسرده بر همه عالم دراز 
رب ناز زر هر کس بتی برساخته‌ست 
بس که ایمان بس که جان در باختند. ‏ تاجوی زر در میان انداختند.) 
۵ حکایت 
در رهی می‌رفت عیسی؛ غرق نور. ه‌مرهیش افتاده نیک از راه دور 
بود عبسی راسه گرده نان مگر . خورد یک گرده بدو داد آن دگر 


پس از ان سه گرده یک گرده بماند 
شدزبهرآب عیسی سوي راه 
عیسی مریم چو آمد سوی او 
گفت «آن گرده کجا شد ای پسر؟) 
می‌شدند آن هر دو نن زان‌جایگاه 
دست او بگرفت عیسیی آن زمان 
چون بران دریاش داد آخر گذر 
بادشاهی کاین چنین برهان نمود 
کاین زمان با من بگو ای مرد را 
مسردگفتا نیست آگاهی مرا 
شمچنان می‌رفت عیسی زو نفور 
صواند عیسی آه وی چالاک را 
کرد بریانش انندکی همم خورد نیز 
سم آزان عیسی مسریم استخواٌش 
کیکفت 
کم دران ساعت مسیح رهسنمای 


بر 
همرهش گرده بخورد آن‌جایگاه 
مسی‌ندید آن گسرده در پسهلوی او 
گفت «هرگز من ندارم زان خبر» 
تسایکی دریا پدید مد به راه 
گنت بااوبرسردریاروان 
گفت ای ه مرها به حن دادگس 
کاین چنین برهان بخود نتوان نمود 
تا که خورد آن گرده را آن‌جایگاه؟» 
چون نمی‌دانم چه می‌خوآهی مرا؟) 
ناپدید آسد یکی آهوز دور 
سرخ کرد از خون آه و خاک را 
نابه گردن سیر شد آن مرد نیز 
جمع کرد و در دمید اندر میالش 
کرد خدمت راه صحرا برگرفت 
گفت ای همره بحق آن خدای 


۳۶۵ 


۳۱۷۰ 


۳۷۵ 


۳۱۸۰ 


۳۱۸۵ 


۴ مصیبت‌نامه 

کاین چنین حجت نمودت آن زمان 
گکفت «سودا دارد ای همره ترا 
همچنان آن مرد را با عویش برد 
کرد آن ساعث دضا عسیسی پناک 
گفت «یک پاره ترا ای مرد راست 
وان سیم پاره مرآن راست آن زمان 
مردرا چون نام زر آمد پدید 
گفت دپس آن گرده نان من خموزدهام 
جون ازو عیسی سخن بشنود راست 
تون می‌شایی به همراهی مرا 
این بگفت و زین سبب رنجور شد 
یک زمان بگذشت دو نن آمدند 
آن نخستین گفت «جمله زر مراست» 
گفت و گوی جنگشان بسیار شد 
عاقبت راضی شدند آن هر سه خام 
گرسنه بودند آننجا هر سه کس 
آن یکی گفتا که «جانْ به از زرم 
هر دو نن گفتند «اگر نان آوری 
توبه نان روء چون رسی از ره فراز 
مرد. حالی؛ زر به یار خود سپرد 
شد به شهر و تأن رید و حورد نیز 
تساب میرند آن دو نس از نان او 
وین دو تن کردند عهد این‌جایگاه 
پس کنند آن هر سه حصه از دو باز 
هر دو نن کشتند او را در زمان 


کاگهم کن تو ازان یک گرده نان؛ 
چون ندانم. چون کنم آگه ترا؟» 
تاپدید آمد سه کوه خاک خرد 
نازر صامت شد آن سه پاره خاک 
وان دگر پاره که می‌بینی مراست» 
کو نهان خورده‌ست آن یک گرده نان.» 
ای عجب حالی دگر آمد پدید 
گرسنه بودم نهان من خورده‌ام) 
گفت من بیزارم؛ اين هر سه تراست 
خود نخواهم من؛ اگر خواهی مرا 
مردرا بگذاشت وز وی دور شد 
هر دوزر دبسدند دشمن آمدند 
وین دو تن گفتند «این زر آن ماست) 
هم زف ان هم دستشان از کار شد 
نابه سه حصه کنند آن زر تمام 
بر نیامدشان ز گرسنگی نفس 
رفتم اینک سوی شهر و نان خرم) 
در نسن رن‌جور ما جان آوری 
زر کنیم آن وقت از سه حصه باز) 
ره گرفت و دل به کار خود سپرد 
پس به حیلت زهر در نان کرد نیز 
واو بماند و آن همه زر زان او 
ک‌این دو بسرگیرند آن یک راز راه 
چسون قسرار افستاده مرد آمد فراز 


بعد ازان مردند. جون خحوردند نال. 


۳۱۹۰ 


۳۹۵ 


۳۳.۰ 


۳۳.۵ 


عیسی مریم چو باز آنجا رسید 
5 فت «اگر ایسن زر بماند برقرار 
پس دعا کرد آن زمان از جایْ پاک 
گفت ای زرا گر تو یابی روزگار 
جه‌اگر از خاک زر نیکوتر است 


زراگر چه سرخ‌روي دلکش است 
چون ندارد نرگس نو چشم را 
زر که جندین خلق در سودای اوست 
ول چنین زر می‌بیندازد ز راه 
گر ترا صد گنج زر متواری است 


کشت راو مرده را آنجا بسدید 
خلق ازیین زر کشته گردد بی‌شمار) 
تاشد آن زر همچو اول باز خاک 
کشته گردانی به روزی صد هزار 
آن نکوثر زر که شاکش بر سر انست) 


لک تسا دو دشت دار انش اس 
سیم و زر می‌دارد از کوری نگاه 
فرج استریاضم خر جای اوست 
این دو جااولیتر او را جایگاه 


از همه مفصود برخورداری است 


گه ببس گاهی بخور, گاهی بدار اینت برخحورداریات از روزگار 
۵ حکایت 
در رهی مسحمود می‌شد باساه از سپاه و پسیل او عسالم سیاه 


هم زمین همچون فلک بود از شرار 
گاو گردون و زمین از بانگ کوس 
ب ود پسیش راه در وی رانه‌ای 
جون بدید از دور روی شسهریار 
این همه پیل و سپاه و کار جیست؟ 
کلتاتابا ان شمه از تس وس 


مرد مجنون گفت امن خوش میخورم 


چون نصیبت. زین‌همه: یک مایده‌ست 


هم فلک همچون زمین بود از غبار 
هر دو قانم گشته از یک من سبوس 
برس دیوار او دیوانه‌ای 
گفت «ای سرگشتة فرتوت کارا 
وین همه آشوب و گیر و دار چیست؟) 
گرده‌ای نان می‌خورم هر روز بس) 
زانکه من بی‌این‌همه شش می‌خورم.) 


گرد کردن: این همه بی‌فایده‌ست 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳3۵ 


۳۳۳ 


۲۵ حکایت 


گفت چون مسعود؛ آن شاه درشت 
پیش فصری سرنگونش آوبختند 
او وزیری نیک بد محمود را 
کات شتا وتا ی کت( 
آن همه دولت که در عهد حسن 
بازایسن بی‌دولتی کاکنونش بود 
گر بسی خون, پیش او می‌ریختند 
کار دیوانم تن ن ایند هسمه 
اک کت وکا 
ادا پمال ان اس 
چون حسن شد کشته خلفی بر سرش 
کشته شد وز ننگ عالم می‌نرست 
هر خری در خرمنش می‌کرد گاو 
چون بسی عیبش بگفتند آن زمان 
گفت «او را بود یک عیب دگر 
گفت «خالص بود کاریزش هزار 
جمله را در آهسنین؛ در قبله روی 
کارگاهش بود ملک خود هزار 
در شسماراو زار آمد لام 
زان همه ک‌اریز او, در پیش و پس, 
زان هسمه دیا که بسر اسم او 
زان همه نسیکوغلام شیر 
زور وی نت 


زان همه دشت و زمین پست و بلند 


خشمگین شد از حسن, زارش بکشت 
حون او با خاک می‌آمیختند 
بسد شد. از بسی‌دولتی؛ مسعود را 
در دی دوران دولت بگ‌رد 
بود از که بود؟ -از جهد حسن 
زو نبود این هم که از گردونش بود 
عاقبت او را به حول آویختند 
کز وزارت بوی خون آید همه 
سای ینک رد ی گرد شا 
کرد او پروانه را گشتن خحوش است 
هر کسی می‌گفت عیبی دیگرش 
وز زفسان مردمان هسم می‌نرست 
کشته را همرگز. سگان, ندهند داو 
زنده‌پوشی بود برجست از میان 
زیسن همه عیبی که بشنودم بتر) 
پیش هرکاریز» او را یک حصار 
هر حصاری را دهی پر گفت و گوی 
جمله دیبا بافتندی چون نگار 
جمله در مسردی و نسیکویی نمام 
پنج من آبش نصیب افستاد و بس 
ده گزی کسرباس آمد قسم او 
بود بی‌شک چار حمالش 1 
حصّه ده خشت آمدش زیر زمین 
چارگز خاک لحد بودش پسند 


۳۳۳۵ 


۳۴. 


۳۳۳۵ 


۳۳۵ 


عیب او این بودکز فضل و بیان 
گرچه جان در خرده‌دانی باخت او 
حرده‌دان کو عیب دنا تتنگرد 
اجرم امروز خونش ریختند 
او ندید و راه پسیچاپیج بسود 


مصیبت‌نامه ۳۶۷ 


خحرده‌دانی کرد دعوی در جهان 
ذزه‌ای عسیب جهان نشناخت او. 
در غرور افستد ببه عفبی تیگ د‌ 
سرنگوسارش ز قصر آوی ختند 


عیبش این بود آن دگرها هیچ بود 


گر بدیدی خوف ره بالغ شدی برفکندی جمله و فارغ شدی 
چون گلوی خود به دستِ خود فشرد لاجرم عاجزز دست خود بمرد.) 
شکر کن کز حرص سرگردان نه‌ای . روز تساشب بر در دوکان نه‌ای 
در طریق حسّه دزدیدن ملام .. دانهای بسنهاه‌ای از بسهر دام 
دام جمله نه دکان داری بود . دام تسو در خرفه متواری بود 
استین کسوناه کردی حیله‌ساز ‏ نانوانی کرد خوش‌دستی دراز 
شرع را از طبع؛ نافرمان شدی . کور بودی, در کبودی, زان شدی 
هر که شد در خرفه‌ای» شد حیله‌ساز. ‏ پس دک‌ن حویش رادر کردباز 
حاق اگر طلمت اگر نور آمدند ‏ زین سخن بس دور بس دور آمدند 
شکرکن حق را کز ایشان نیستی . خسلوتی داری؛ پریشان نیستی 
۵ حکایت 
سود مجنونی چو در کار آمدی گاه‌گاهی سوی بازار آمدی 
در ن_ظاره آامدی حیران و مست.. چست بگرفتی سر بینی به دست 
آن یکی گفتش که ای شوریده دین! ‏ بینی از بهر چه می‌گیری چنین؟» 
گفت ای شمغندی بازاریان. سخت می‌دارد دماغم را زیان» 
گفت «در بازار پس کم کن نشست» .. گفت انتوان؛ چون مهم کاريم هست؛ 
جمله آن خواهم که بینم روز روز مر بازاررادر تفت و سوز) 


۳۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۳۳۷۰ 


المقالة السادسة عشر 
رفتن سالک فکرت پیش باد 

سالک سلطاوّدل درویش‌زاد . باسری پر خاک آمد پیش باه 
گفت ای جان‌پرور خلق آمده . هسمدم و پسیوسته حساق آمده 
هرکه عمری کامران داردز تست زنسدگی هر که جان داردز تست 
ره به سوی جأن به حرمت می‌بری نسور می‌آری و طلمت می‌بری 
رفت روب صحن جانها هم ز تست گفت وگوي در زبان‌ها هم ز تست 
آتش‌اف روز جوانی همم تسوبی مسایهبخش زنسدگانی هم تسوبی 
تسوسلیمان رابه بالا برده‌ای ‏ نسخت او شسرقاو غربا برده‌ای 


عادیان را تسو زین برکنده‌ای 
هم ترا لطف است و هم فوّت بسی 
تسوبسی گردیده‌ای گرد جهان 
چون زسالک باده این پاسخ شنید 
گفت «من خود بر سر پایم مدام 
نحاک بر سر دارم و بادی به دست 
در بسه در می‌گردم و می‌جویمش 
من درین ره سخت حیران آمدم 
این زمان بر باد دادم خوب و زشت 
گرازین مقصود بابم بوی من 
ور ن_خواهم یافت بویی یک نفس 
آتشم در دل فستاده زین غسم است 
گر جهان صد باره پیمایم به سر 
نسوبیفشان باری از من دامنت 
سالک آمد پیش پیر مفندا 
پیر گفتش «باده خدمتگار خاستت 


سرنگون کرده به خاک افکنده‌ای 
فسژنم ده پس به لطفم کسن کسی 
بوی جانانم به جان من رسان.» 
زین دریفش بادٍ سرد آمد پدید 
زین مصیبت باد پیمایم مدام 
از عم اپین نیست یک جایم سست 
روز نسا شب این سخن می‌گویمش 
همچو بادی ست‌پیمان امدم 
من نه دوزخ خوآهم اکنو, نه بهشت 
از دو عسالم در ربسایم گسوی من 
باد سردم کار خواهد بود و بس 
خرمنم بر باد داده زین عم است 
هسم نخواهد بود آزین سرّم خبر 
زانکه کاری راست ناید از منت.) 
کرد حال خویش پیش او ادا 


ریح از روح است؛ روح او از آنست 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۵ 


۳۳۹ 


۳۳۹۵ 


راحت او انس و جان را شامل است 
ویب افتاده‌ست و طیبی دارد او 
مر که او را بوسفی گم کرده نیست 
بیوسفی در مسصر جال داری مفیم 
گر نسسيم او بسیابی یک نفس 


در دو عالم انس و جان زو کامل است 
وز دم رحمن نصیبی دارد او 
گرچه ایمان آورد. آورده نیست 
هرزمانت می‌رسد از وی نیم 
آن نفس دانسی که باشی هیچکس 


گر دو عالم خصم نو افند مفیم بس بوداز یوسب خویشت نسیم 
گر همه عالم شود زیر وزبر نومکن از سای بوسف گذر» 
۶ حکایت 


گفت: یک روزی همایی سی‌پرید 
سر به سر در سایه او ناختند 
تتااسا اسر بر مفصود شد 
پس دران س‌ایه, میان خحای راه 
آن یکی گفتش که ای شوریده رای! 
گفت (سلطانم همای تیش اشت 


چون بدانستم که کار این است و بس 


لشکر محمود هرک او را بسدیده 
خوبش را بر یکدگر انداختند 
در پسناه ساب مسحمود شد 
هر زمان در سربکشتی پیش شاه 
پیتیشت رها سایة پر همای) 
ساب او رهنمای من بس است 


در دو عالم روزگار این است و بس 


سر نسپیچم هرگز از درگاه او مسی روع؛ ببی‌پاو سر در راه آو.) 
۶ عحکایت 

سود دزدی دولشی؛ در وفت حفت در وناق امد حضرویه رفت 

گرچه بسیاری به گرد خانه گلت ‏ می‌نیافت او هیچ.از آن دیوانه گشت 


خواست نا بیرون رود آل بی‌خبر 
سیخ داد آو از و گفت ای زادمردا 
دلر کیرات برکش سل ساز 


دزد بر فرمان او در کار شد 


کرد دل بر ن-امیدی عزم در 
می‌روی بر ن‌امیدی, باز گرد 
دم مسزن تاروز روشن از نماز) 
در نسماز و ذکرو استففار شد 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


چون درآمد نسوبتِ روز دگر 
شیخ را داد و بدو گفت این تراست» 
زر به‌دزد انداخت و گفت «اين خحاص تست 
دزد را شد حالتی بیدا عجب 
در زمسین آفستاد بسی‌کبرو مسنی 
شبخ را گفتا که «من, دزد سقط 
یک شسبی کز بسهر حق بشستافتم 
یک شبی کسز بسهر او کردم نماز 
گر به روز و شب کنم کار خدای 
تسوبه کردم نابه روز مسردنم 
این بگفت و مرد دولت‌پار گشت 


نابدانی نو که در هر دو جهان 
چون نو از بالا بدین شیب آمدی 
روی عالم شیب دارد سر به سر 
گر چو گردون عزم این میدان کنی 
تسرک دنسیا گیر نا دینت بود 


خحواجه‌ای آورد صد دیسنار زر 
شیخ گفت «اين خاصه مهمان ماست» 
این جزای یک شبه اخلاص تست 
اشک می‌بارید. جانی پرطلب 
نوبه کرد از دزدی و از روزنی 
ی ی 
آنچه در عسمری نسیابم بافتم 
رسستم از دزدی و گشستم بی‌نیاز 
نسیکیختی بسابم انسدر دو سرای 
ننیست کار الا که فرمان بردنم) 
شد مرید شخ و مردٍ کار گشت. 


نیست کس را بر خدا همرگز زیان 
چون زنان در زینت و زیب آمدی 
ا شاف تب که تسا ارت اسلا 
هر نفس صد آسیا گردان کنی 
آن بد از دذست تساابتت بود 


بجارز ات ان شت نان افستاد تن 


۶ عحکایت 
سیم از تسوباز می‌افند بسی  .‏ چون کند بی‌سیم بیکاری کسی؟» 
پس زفان بگشاد حمال دزم گفت بازافتدگر از من یک درم 


یک درم گر رفت صد من بار نیز 


باز می‌افتد ز پشتم, ای عسزیز) 


۳۳۳۰ 


۳۳۵ 


مصیبت‌نامه ۲۷۱ 


بار تا چسندی کشی بی‌بار باش ‏ گر دمی باقی‌ست برخوردار باش 
۶ حکایت 

خحسونبی را زار می‌بردند و خوار تا دز وی رن فان 

او طرب می‌کرد و بس دل زنده بود .. خنده می‌زد وان چه جای خنده بود 

سابلی گفتش که «آزادی چرا؟ . وف کشتن این چنین شادی چرا؟؛ 

گفت «جون عمر از قضا ماند این فدر کی توان برد این قدر در غم بسر؟» 


تاکه این می‌گفت. حق دادش نجات 


هر چه بسرهم می‌نهی برهم هن هسیچ کس راهسیچ بسیش و کم منه 
هرچه داری جمله آنجا می‌فرست. .کم بسود از نیم خرما می‌فرست 
زانکه همرج آنجا فرستی آن تراست . وانسچه می‌داری نگه ناوان نراست 
۶ عحکایت 
از نباز بسندگی آن پ‌ادشاه . پیش مسردی رفت از مسردا راه 
گفت اپندی ده که رهبر باشدم .زین چنین صد ملک بهتر باشدم) 
گسفت اببنگر نا نسراای شبهریار.. کار دنیا چند می‌آید به کارا 
کار دنبا آنچه باشد ناگ زیر آنقدر چون کرده شده آرام‌گیر 
کار عقبی نیز بنگرایین زمان . تابه عقبی چند محتاجی بدان 
در اور شزاس کار ار کین تالا و اش 
کار دیسن و کار دنیا روز و شب نوبه فدر احتیاج خود طلب 
آنچت اینجا احنیاج است آن‌بکن ‏ وانچه آنجابایدت درسان بکن 
گر به مویی بسستگی باشد ترا هم به‌مویی خستگی باشد ترا 
در به کوهی بستگی پیش آیدت . همبه‌کرهی خستگی بیش آیدت 


۳۳۵۰ 


بر و هر پسیولل تسو بندی بود 


بازبر پیوند سر ناپای نو 


نانراپوند. سود جندی بود 


تاتوانی مرد ور نه وای تو!) 


۶ عحکایت 
کاملی گفته‌ست «دانی مرد کیست؟ . نیست مرد آنک او تواند شاد زیست 
مرد آن باشد که جانی شادمان خوش نواند مرد آزاد از جهان.» 
ای درین چنبر همه ناب آمد . همچوشاگرد رَسَنْ ناب آمده 
چون گذر بر چنبر آمد جاودان چند درگیری رسن گرد جهان؟ 
چند خواهی بیش ازین بر هم‌نهاد . چون همه از هم فرو خواهد فتاد 
گر نخواهی کرد فارونی مدام. خوردو پوشی تالب گورت تمام 
انبیا چون اسن چنین کردند کار تسودکان بالای استادان مدار. 

۶ عحکایت 
عیسی مریم بسخواب آفتاده بود نیم خشتی زیر سر بنهاده بود 
چون گشاد از خواب خوش عیسی نظر . دید اب‌لیس لعسین را بسر زتر 
گفت ای ملعون چرا استاده‌ای؟» گفت «خشتم زیر سر بنهاده‌ای 
جمله دنیاچو اقطاع سن است._. هست آن خشت أنْ من این روشن است 
نا تصرف می‌کنی در ملک من خویش را آورد‌ای در سلک من! 
عیسی آن از زبسر سر پرتاب کرد روی رابسر خاک عزم خواب کرد 
چون فکند آن نیم خشت ابلیس گفت ‏ ."امن کنون رفتم, تواکنون خوش بخفت؛ 
چون پس خشتِ لحد خواهی فتاد. خشت بر خشتی چرا خواهی نهاد؟ 


چون گل از خونابه دل می‌کنی 


از پسي دنسیا چراگل می‌کنی؟ 


۳۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


مصیبت‌نامه ۳۷۳ 


۴۶ عحکایت 
کرد پسیغامبر مگر روزی گذر. ناودانی گل همی درزد عمر 
در گذشت از وی نکرد او راسلام .. از پسش, حالی؛ عمر برداشت گام 
گفت «آخر یا رسول‌الاچه‌بود. کزعمرمی بر شکستی زود زود؟؛ 


گفت «گشتی از عمارت غره‌ای 
نوبلاشک بیخ جانت می‌زنی 


هرک را در گور باید کشت خاک 
از جهان بیرون همی باید شدن 
تانگردی پایمال خاک و خون 


گر درختی گردد ایین هر ذژه خاک 


توبه مرگ ایمان نداری ذژه‌ای 


تن در ناودانت می‌زنی.» 


گس ل کسند آخر نترسد از هلاک 
زیر خاک و حون همی باید شدن 
کی رود سرگشتگیت از سر برون؟ 
بسر دهد هر ذرّ‌ای صد جان پاک 


کس چه داند تا چه جانهای شگرف غوطه خورده‌ست اندرین درياي ژرف 

کس چه داند نا چه دلهاي عزیز . خون شده‌ست و خون شود آن تو نیز 

کس چه داند ناچه فالبهاي پاک در مبان عون فروشد زیر خاک 

در دو عالم نیست حاصل جز دریغ هیچکس رانیست در دل جز دریغ 

در سرایی چون توان بنشست راست . کزسر آن زود بر خواهیم خاست 

کار عالم جز طلسم و پیچ نیست جزخرابی در خرابی هیچ نیست 
۶ حکایت 


بسود شسهری بس فسوی آما خراب 
صد هزاران منظر و دیوار و در 
دید مس‌جنونی مسر آن شهر را 
در تن چیر ایستاد آن‌جایگاه 
نیمروز, آنجایگه, منزل گرفت 
سایلی گفتش که «ای مجنون راها 


پای ناسر شوره خورده ز آفتاب 
اوفتاده سسرنگون بسر یکدگر 
در عمل آورده چ‌ندان فهر را 
شهر را می‌کرد هر سویی نگاه 
تس درگ رخ 


از جه حیران مانده‌ای ات حایگاه؟ 


۳۳۸ 


۳۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۴ مصیبت‌نامه 

سخت سرگردان و غمگین ماندهای 
گفت «ماندم در نسعجب بیفرار 
وانگهی پرخلق بوده‌ست این همه 
آن زمان ک‌این بسود شسهر مردمان 
وین زمان کاینجا شدم من آشکار 
من کجابودستم آخر آن زسان 
من نسبودم آن زمان و ایشان بُدند 
می‌ندانم این سخن را روی و راه 
کس چه می‌داند که این پرگار جیست؟ 


می‌چه آندیشی که چندین مانده‌ای؟» 
کان زمان کاین شهر بوده‌ست استوار 
و" جامع می‌نموده‌ست این همه 
من کجا بودم ندانم آن زمان؟ 
تاکجا رفتند چندان حلق و کار؟ 
پاکجاند این زمان آن مردمان؟ 
من چو پیدا آمدم پنهان شدند 
اپین تعجب می‌کنم ایسن جایگاه 


یا ازین پرگار بیرون کار چیست؟ 


چون بسی رفتم ندیدم پیش باز ‏ گشتم اکنون بیدل و بی‌خویش باز.» 
هیچ دل را جز تحبر راه نیست . وزش[ آمد جانکس آگاه‌نیست 
المقالة السابعة عشر 
رفتن سالک فکرت پیش آب 
سالک آمد پیش آب پاکرو گفت ای پاکیز؛ چالاکرو 
در جهان از نست زنده هر چه‌هست .. وز توبگشاید بلاشک هر چه بست 
هرک جاسنرسبزیی آثار تست تسازگی کردن طریق کار تست 
سلسبیل و کوثر و رضوان تراست زنسدگی چشمة حسیوان تراست 
در ره جانان خوش و تر می‌روی لاجرم هر لحظه خوشتر می‌روی 
از کمال عشق جانان چون فلم سرنهی اول به را آنگه فدم 
هم طهور دایم و هم طاهری . جسم و جانی باطنی و ظاهرو 
در همه چیزی روانی همچوروح دردوعالم باسر افتاد از تو نوح 


سخت‌تر زان نسباشد تشنه‌ای 


آنکه آهن را چنین سیراب کرد 


کابروی هر که هست از دست نست 
انم کت و3 آب داده دشنه‌ای 
هم تواند جان من بیتاب کرد 


۳۳۰ 


۳۳۱۵ 


۳۳۲ 


از در او آگسسهی ده یک دمم 
آب ازین؛ هر تاب شد 
گفت «آخر من کیم؟تر دامنی 
دست شسته جمله عالم ز من 
میروم سزپا برهنه روز و شب 
گه ز نومیدی چجو نرمی می‌روم 
گاه در صد گونه جوشم زین سبب 
من که سر نابن همه اشکم ازین 
مسدنی رفستم بر أمیل بسهی 
گسوییی دیده‌ست مفصودم مرا 
گر چواتش گرم آییم در طصلب 
بب‌اچسنین دردی نسدیدم بوی آو 
پیر گفتش «آب. پاک افتادن است 
آب چون از اصل, پاکی زاد بود 
هر که او در پاکی ایسن ره‌بود 
موز تلم سک سل افادای 
نیست یک ساعت جو فرعونت شکست 
نو به فرعونی چو مصر جامعی 
عبٍ بطن و فرجی ای مردار خوارا 
آن سک دوزخ که تسو بشنوده‌ای 
ایسن سگ دوزخ که آتش می‌خورد 
باش تافرداسکِ نفس و منیت 
دشمن نست این سگ و از سگ بتر 
سفس را فوت از پبی دل ده مدام 


مصیبت‌نامه ۳۷۵ 


تابود آن یک دمم صد عالمم.» 
آتشی برخاست زو وز آب شد 
از تراندامی, نه مردی نه زنی 
تسر مسزاجسی بستی‌ادم ز من 
می‌کنم پیوسته این معنی طلب 
گاه از پسندار گسرمی ممنی‌روم 
گاه در بانگ و خروشم زین سبب 
بسی‌سر و بن زانش رشکم ازسن 
بسرنیامد کارم از تون نسهی 
لیک یکباری؛ بسه راه ایا 
گسویدم بر ریگ رو ای بی‌ادب!؛ 
دیگری راچون برم ره سوی او؟) 
عسرضه دادش گوهر درج ضسمیر 
کساراو دایم ی 
یرف زا نت ات اران تاه ید 
جانش از پساکي حن آگه بود 
در نس‌جاست نسایدید افستاده‌ای 
گر نداری مصر فرعونیت هست 
با فرعونی که همان طالعی 
جیفة للیلی و بطال هار 
در نو خفته‌ست و تو خوش آسوده‌ای 
هر چه او را می‌دهی خوش می‌خورد 
سر ز دوزخ برکند در دشمنیت 
چند سگ را پسروری ای بیخبر؟ 


تانگردد فقوت توبر تو حرام 


۳۳۲۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۸ مصیبت‌نامه 


قوت کی باشد حرامی گر خوری . همچو مردان خور, طعامی‌گر خوری.» 
۷ عحکایت 
احمد حضرویّه گفت: آن دیده‌ور (دیده‌ام خلل جهان ر سر به‌سر 


جمله بر یک آخرند از حاص و عام 
سایلی گفتش که ای شسیخ کبار 
گفت (بودم) گفت پس ای تا 
گفت «فرق است آنکه خلفان دیگرند 
می‌سکیزند و نمی‌دانند حال 
جمله می‌خندند و می‌نازند خوش 
لیک من کم می‌خورم وز بهر زیست 
خون. چو باران, می‌فشانم هر زمان 
فرق از من تا بدیشان این بس است 


جمله را یک قوت می‌بینم مدام) 
هت انا تن نبودی هبج‌بار؟» 
چیست از نو فرق نا خلق دگر؟» 
حمله شادی می‌کنند و می‌خورید 
می‌برافرازند سر از جا و مال 
جمله می‌مانند و می‌بازند خحوش 
نیستم غافل, که دانم حال چیست 
توشه راه مسلمان این بس است.) 


نسعمت دنسیا مس هلل آمدست_ بعدٍ صد حکمت بحاصل آمده‌ست 

پاکی و نهلیل وصفب خاص اوست . گربه تسبیحش رسانی بس نکوست 

ور برای سگ‌خوری نعمت مدام . در حقیقت گردد آن نعمت حرام 

نسعمتی در پساکی و درطاعنی . بانوگر صحبت کند یک ساعتی 

از پس‌لیدی نسنگ عالم می‌شود .. نامش از عالم به یک دم: می‌شود 
۷ حکایت 


دید روزی ب‌وسعید دیسده‌ور 
پس عسصا در سینه زد آنجایگاه 
هرکه آن میدید انک‌اریش بود 
درکرید ای ‌شوال 


مبرزی پبرداخته در رهگذر 
همچنان می‌بود و می‌کرد آن نگاه 
خاصه منکر بود و بسیاریش بود 
خواست از سلطان حالت, کشف حال 


۳۵۰ 


۳۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


شیخ گفتن :جون نجاست دبده شد 


بس عجب رمزی ازو بشنیده شد 


گفت «من صد گونه نعمت بوده‌ام هم بفوت هم بسهمت بودهام 
هم رسیله بودم از درگاه حق هم مهلل آمده در راه حسق 
بسود رنگ و لات و بسویم بسی خواستندی صحبتِ من هر کسی 
یک زمان چون با تو صحبت داشتم آن هسمه ساطال‌سری, بگذاشتم 
ب از افتادم ز صد طاعت ز نو این چنین گشتم به یک ساعت ز تو 
صحبت نو این چنین زیبام کرد هم نجس هم شوم هم رسوام کرد 
گر چنینی مرد نعمت خواره نو آْ من خود رفت؛ ای بیچاره نوا 
۷ عحکایت 
تیهام مر رتست اف آغهه. همست دام 
بینی آنجا باستین محکم گرفت دامن درزاعه را در هم گرفت 
سود مسجنونی مر در پیش راه .. گفت ابینی می‌مگیر ایسن‌جایگاه 
کاین ننجاست زود زود ای بی‌خبر پیش نو آرند و گویندت: بخورا 
مسی‌مگیر امروز ازو بسینی فسراز ‏ زانکه این هم خوش‌خوری فردا بناز 
انچه فردا فقوت عشرت باشدت. زوجاامروزنفرت بآشدت؟ 
ای میان حون و حلط آغشتگان! معد؛ خودکرده گور کشتگان! 
گ اه همچون سک ز هم می‌بردرند ‏ . گه چوگرگان می‌کشند و می‌خورند 
نعمتی طاهر نجاست می‌کنند . وانگ‌هی عزم رباست می‌کنند 
۷ حکایت 
آن حکسیمی در تفکر می‌گذشت دید سرگین دان و گورستان به دشت 


نعره‌ای زد گفت «ای ن_ظارگان 


ای عجب باایین چنین نفسی درون 


ای تعمت ات نعمت خوارگان!» 


۳۳۶۵ 


۳۳۸۰ 


۳۳/۸۵ 


۸ مصیبت‌نامه 


زشتی عالم همه از تبث اوست وانگهی دارد حدایی نیز دوست 
هست در هرفس این دعوی, ولیک خویش بر فرعون ظاهر کرد نیک. 
۷ عکایت 
شد بسر فرعون اببلیس لعین . یک کف پر ریگ برداشت از زمین 
پس نمود آن ریگ مرواربد باز بعداز آنش ریگ گسردانسید باز 
گفت «گیراین ریگ و گوهر کن نو نیز» گفت اازین؛ من می‌ندانم هیچ چیز) 
پس زفان بکشاد ابلیس لعسین .. گفت «توباایین سروریشی چنین 
زشتم آید گر گداییی می‌کنی . ازچه دعويٌ خدایسی می‌کنی؟ 
هر زسان ریشی مسرضع برنهی .. "تخت خحواهسی تاج افرع برنهی 
با چنین ریشی چو گردی گرم نو اینت ریش! آخر نداری شرم نو؟ 
باچنین قدرت درین افکندگی .. منی فسرانسپذیردم در بسندگی 
چون تو هم پیسی و هم کل تابه‌ گوش در خدایی کی پذیرندت, خموشا 
نفس کافر را که در هر ساعتش . آز‌ايش مسی‌کنم در طف‌اعتش - 
فسرقة بت جر خطر می‌پینمش ."هرفس از باه بستر می‌بینمش 
آنچه با من این سک شوم آن‌کند . کسافرم گر کافر روم آن کند 
نیست چون من, خویشدشمن هیچ کس بی‌خبرتر کیست از من؟ -هیچکس 
آنچه بر من می‌رود بر کس نرفت .. ایسن سراففرازی هنوز از پس نرفت 
دولتم چون خشک‌میفی بودوبس  .‏ حاصل از عسمرم دریغی بودوبس 
تن -که یک درد مرا مرهم نکرد- .. همچومویی گشت و مویی کم نکرد 
ای دریفا جان به تن درباختيم. فسیمت جسان ذره‌ای نشناختيم 
تشنه می‌ميريم در طوفان همه وانک آب از چشسم؛ حیوان همه! 
هم زمان عیش را سوری نماند هم چراغ عمررانوری نماند 
درد را مرهم کجا خواهيم کرد؟ نا هی توا 
خون شد آهن زانکه این دردش نخاست . دل که از خون است چون آهن چراست؟ 


۳۴۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۵۰ 


۳۵۰۵ 


تانگیدی نفطه درد ای پسرا 


هر که او در دیده خود خار نم تست 


مصیبت‌نامه ۳۷۹ 


کی تسوان گفتن ترا مرده ای پسر! 


باگل غیب خدایش کار نیست 


مسی‌روی چسون کافر درویش او ."کی تون شد این چنین در پیش او؟ 
جون ز دین و دل نهی‌داری سرای _.. چون روی بی‌دین و دل پیش خحدای؟ 
جون نرا در خانه جای مانم است در چنین جایی دلت چون خرّم است؟ 
۷ عحکایت 
بسود درویشی یکی خانه نهی دزد در شد. یافت دروبش آگهی 
کرد بسیاری طلب ناهیچ هست؟ هیچ جز بادش نمی‌آمد به دست 
کرد صد لا حول کار خویش را خسنده آمد زان سبب درویش را 
دزد گفتش «باچنین خانه‌ی نهی خنده چون می‌آیدت, بس ابلهی| 
با چنین خانه که در عالم کم است نیست جای خنده جای مانم است.؛ 
خویش رااز جهل می‌خوانی دلیر ‏ زانکه بر گرمابه دیدستی تو شیر 
چون ز بيشه بانگ شیر آید پدید حیزاز مرددلیر آبد پدید 
در قدیمی؛ راو محدث کی بود؟ . رستمی:کار مخنث کی بود؟ 
چسون بستابد آفستاب آن جمال ."نو چه سنجی خوی کرده در خیال؟ 
چون کند جلوه جمال بی‌نشان اژلیسن و آخرین را جاودان 
سر به بحر بی‌نهایت در نهد آنگسهی آن بس‌حرراسر برنهد 
در مسیان این کف و این دودتو.. چول نخواهی بد که خواهی بود نو 
فنس‌باندرنت آختم عتسایت.. یس از عحانمت وشات 
سه زاول لحفه‌ای پیشان پدید نهزآخرذزه‌ای پابان پدید 
مسن مسیان ایسن و آن, نه این نه آن .- بی‌خبر از جسم و جان, نه ایین نه آن 
کفر در بنیاد و ایمانی ضعیف. . نفس غالب, تن قوی, جانی ضعیف 
چون کنم چون «چون کنم» بسیار گشت بود حیرت, عشق بااو بار گشت 
ایسن زمان در حبرت و در حسرنم.. مسی‌کند از پسز مسوری غسیرتم 


۱۳۵۱۰ 


۳۵۷۵ 


۳۵۲۰ 


۳۵۵ 


۳۵۳۰ 


۶۹ مصیبت‌نامه 


می‌ندانم کین اندانم» از کجاست؟ 
تن دانایی مرا نادانی اتخنت 


زهد عقل و عشق جانم از کجاست؟ 
ور شمه دانسم کجا دانسته‌ام؟ 
کت نادانی من حیرانی است 


شب که( کت ری دش هل دختر جمشیده بی‌کابین دهسند؟ 
آب عوردن: زهر مستسفی بود . خساصه کاستسفاي او زفی بود 
المقالة الثامنة عشر 
رفتن سالک فکرت پیش خاک 
سالک آمد پیش خاک بارکش گفت ای انکند؛ تسیمارکش 
هر کجا سری‌ست. در هر دو جهان. . گسربرون آری؛ درون داری نهان 
نو خمیر دست فدرت بوده‌ای حامل اسرار فطرت بوده‌ای 
چون ز چار ارکان بحق, رکنی تراست ‏ نقد زکنی؛ گر ز نو جویم؛ رواست 


گر چه بار و رنج داری» از برون 
در کنارت گنج بینم صد هزار 
هرک را گنجی بود خاصه غریب 
چون تو می‌دانی که هستم رازجوی 
رال منم در گنای کر 
زین سخن چون خاک ره آگاه شد 
گفت «آخر من که باشم در جهان 
من ندارم هیچ جز افسردگی 
برنهاد من قسضابگشاد دست 
الم از نیت که رف تسب داست هنن 
من ز نومیدی چنین افسردهام 
گاورا چون دشمن من می‌کنند 


لیک بار گنج داری, از درون 
بامیان آر آنچه داری در کنار 
دیگران راکی گذارد بی‌نصیب؟ 
سر گنج خسویش با من بازگوی 
سوی مفصودم رهی بنمای نو.) 
باد در کف همچو خاک راه شد 
تساب ود رازیسم پیداو نهان؟ 
نیست بر من وقف الا مردگی 
پس لبادم امد و برگاو بست 
و شا کنیا کتیار نات 
خفته در خاکی و خحاکی خوردهام 


جمله را در خرمن من می‌کنند 


۳۵۳۵ 


۳۵۴. 


۳۵۳۵ 


۱۳۸۸۰ 


برتسن خود بار دارم همچو کوه 
گرچه گشتم ذره ذزه زسر پای 
روز و شب از درد این افسنردهام 
آنچه بر من رفت از طلم و فساد 
در مسضیقی بس خحطرناکم آزیین 


اسب عبدالّه سر بر زد ز راه 
ختتمیی تس تحت غیسلاله از 
گفت «ای نادان! جه کارت اوفتاد 
فصه‌ای دادش به دست آن پیرزن 
مانده در زندان تسو خوارو اسیر 
مسی بسوزد جان من از درد ار 
بسیرم و رفسته به آخر روز من 


مصیبت‌نامه ۲۸۱ 


باگروهی هر زمان گیرم گروه 
ذره‌ای ندیدم هیچ جای 
در بسدل خواه ند از ننگم معاد 
خاک بر سر بر سر خاکم ازین 


مردگان را جمله در من می‌نهند ..."مرگ رازژیسن نهنبن می‌نهند 
من مسیان مسردگانم بسی‌خبر .کی مرااز زندگی باشد انر؟ 
زنسدگی کی یسابی از مرده دلی .. ترک من کنن؛ چول ندارم حاصلی.؛ 
سالک آمد پیش پیر پاکزاد شرح حال خویش پیش پبر داد 
پیرگفتش هست خاک بارکش . عالم حلم و جهان خاق خوش 
گر تحمل می‌کنی چون خاک نو دردو عالم, همچو آبی پاک نو 
ذزه‌ای گر نو نحمل می‌کنی همچو خورشیدی نجمُل می‌کنی 
هر که او موبی نحمّل خوی کرد ."مشک خلقش عالمی پر بوی کرد.ا 
۸ حکایت 
بود عبلاله طاهر درشکار بازمی‌آمد به شهر آن نامدار 
بسود در راهش پلی جاي نشست پسیرزالی از پس آن پسل بجست 


بسر زین افکند از فرقش کلاه 
حواست نا خود را کند آگاه از او 
کاین جنین جای اختبارت اوفتاد؟» 
گفت (فرزندی‌ست بی‌جرم آن مين 
لطف کن او را برون آر, ای امیر! 
شد سیه روزم ز روي زرد آو 
رحمتی کسن بر دل پسرسوز منن) 
5 آن پسر. در حبس خواهد مرد اسیر 


۳۵۵ 


۳۵۶۰ 


۳۵۶۵ 


۳۵۷۰ 


۳۵۷۵ 


۳/۷۳ مصیبت‌نامه 

بسرنیارم من ز زندان هسرگزش 
رن کسسنت «ای اسیر کاردان 
گر توبر کاری خداهم نیز هست 


من کنون با او گذارم کار خویش 


هممجنان می‌دارم آن‌جا عاجزش» 
نیست بر کاری خداوند جهان؟ 
فادرو دانندهة هر جیز هست 


توبرو من نیز بردم بار خویش 


تسا در چون حق جهانداری‌بود. بسردرتسو آمدن عاری بود 
تن زدم جان سوخنه, رفتم ز جای ‏ تاتوبهتر آیی اکنون با خدای.» 
این سخن بر جال عبدال زد اشک خونین بر غبار راه زد 
خورد سوگندی دگر آن مهربان کاز سر پل نگذرم من این زمان؛ 
تسانیارند آن پسرراسوی‌من  .‏ تابسبینم روی او او روی من؛ 
شد به زندان مردو آوردش سوار  .‏ چون جمال او بدید آن نامدار 
جلمتن تدای کفت آن‌ شیر فا تا یک دنهد هر ستاز 
پس منادی می‌کنند از چپ و راست کاین طلیق‌اله آزاد خداست» 
این‌چنین کاری که کوهی کاه کرد رفسم عسبداله را ال کرد 
گر تحمل هست نیکواز یکی هست نیکوتر ز شاهان بی‌شکی 
۸ حکایت 
نسصر امد ان درایام بسهار داشت عزم باغ و فص سبزه‌زار 
تا انس متام وتان اسان 
محتسب بود آن یکی الیاس نام سخت در نقوی و در معنی نمام 
بیش آمد فوم رادژه به دست وانچه دید او هم بربخت و هم شکست 
نصررا زان حال حالی؛ شد خبر . کرد ن صرالیاس را حاضر مگر 
گفت ای الیباسک شوریده دین!» ‏ گفت «ای نصرک! جه افتاده‌ست هین؟) 
گفت این حسبت که فرمودت بگوا گفت «اين شاهی ز که بودت؟ بگوا» 
گفت از اسر امیرالمژمنین». کسفت «آن من ز رت‌الى‌المین» 
گفت «گویی؛ می‌نترسی ذژه‌ای» ‏ گسفت از عسالم منم وین دزه‌ای 


۱۳۸۰ 


۳۵۸۵ 


۳2۹۰ 


۳۵۹۵ 


۳.۰ 


نه طمع دارم به کس هسرگز دمی 
نسه ز کشتن باشدم یک ذزه بسیم 
گر کسی خون ریزد و خون راندم 
خون ترا چون سوی حق رهبر بود 
مشک هم خوش هم نکو اید ترا 
نصر را الحق, خوش آمد گفتتش 
گفت «شادم کردی, اکنون؛ شاد باش! 
گفت «من حاجت ندارم بیش و کم) 
برکنار حضرت شاه شسریف 
کرد شبخ لاس سوی او نگاه 
نصر گفتا پیش چون من شهریار 
گفت «بس من شرم دارم این زمان 
کرد الحاحش که البته بخواه 
ب‌دهدم هزده کری گندم تسمام 
ی تزا ۱ گندم به بنگرید 
بعد ازان الیاس وت ای پادشاه 
خود به گردن بر نهی؛ بی‌سرکشی» 
نصر گفتش «توز من آگه نه‌ای 
گر روم در باغ خود افزون دو گام 
ول نوانم شد ز نیسابور من 
بعد از آن الیاس گفت «اين روشن است 
ای گر ضامسمرقندش بری 
جسمله با حراسان روز و شب 
ون فیامت باز اندازد بساط 
بسار بسینم عسالمی بر گردنت 


مصیبت‌نامه ۲۸۳ 


تشه مرا دز سشنيم اس عالس 
نه بسترسم از ببلاه چون نو سلیم 
خوش بود کان خون به حق برساندم 
در جهان چیزی ازیسن بهتر بود؟ 
زانکه بسوي خسون ازو آبد ترا» 
محوشد از گفت او آشفتنش 
حاجتی خحواه از من و آزاد باش) 
گفت «البتّه بباید خواست هم) 
بود استاده غلامی بس ضعیف 
گفت «حاجت زوست نه از پادشاه؛ 
زو چه خواهی حاجت؟ آخره شرم دار) 
کز تو خواهم با خداوند جهان» 
گفت «می‌باید که این دم پادشاه 
زانکه ایسنم در سمرفند است وام» 
پس به استر با سمرقندش برید) 
من چنان خواهم که این گندم. به را 
در سمرفناش بسری با دلخوشیا 
زانکه بامن در رهی همره نه‌ای 
اب له کیرد هس مه پایم تسمام 
باربر سر نابه جای دور من) 
کاین قدر بارت اگر بر گردن است 
وربری دانم که نا چندش بری 
تسا ابد بر گردن تست. ای عجب! 
با چنین باری» چه سازی بر صراط؟ 
تابود یک گرد؛‌ نان خوردنت 


۳۶۰۵ 


۳۶۰ 


۳۸۴ مصیبت‌نامه 


باچنین باری چو دم نتوان زدن بر صراط حق قلم نتوان زدن.» 
در تحمل هر که او پاکی بود کر رف دشر مان سا کر 3 
۸ حکایت 
جاهلی می‌گفت احنف را امتاب! گر یکی گویی تو, ده گویم جواب) 
خاق نبود این که تایابی خبر ‏ از فروترکس شوی زیر و زبسر 
چون حفارت بر نتابی از حفیر چون کشی پس کسبریای آن کبیر؟ 


تحلق چیست؟ از خانی خون‌نوشیدن است 


۸ حکایت 


خانه‌ای داشت, ای عجب. خالی جنید 
پیرهن راچون خحریداری رسید 


۵ در تحمل باز گفتم حال خاک 


همچو بادی عمر نو بگذشت زود 
گسرزبسیآبی تسیمم ساختی 
از تسیمم گر ترا گردی رسید 
هیچ گردی نیست کان خاکی نبود 


دزد در شد» می‌نیافت او هیچ صید 
روز دیگررابه دلالی سسپرد 
آشنا می‌خواست در وقت خرید 
گفت این را آشناام من بسخرا 


خاک شو تادر نماند جان پاک 
خاک مردی‌ست و تو خود خم ساختی 
بی‌شک از فرق جوامردی رسید 
ها کنر شیشیتا کفان با کی نیو 


۳۶۲ 


۳۶۲۵ 


۳۶۳. 


۳۶۳۵ 


۳۳ 


هیچ پاکی نیست تااو جان نداشت ."هیچ جانی نیست نا جانان نداشت 
پس بسبین تا تو قدم چون می‌نهی ‏ نسیستی آگساه در خسون می‌نهی 
ذزه‌ذزه خاک شخص خفتگالست . فطره فطره حون جالْ رفتگاست 
خاک را؛ صد باره بر هم بیختند . نساهمه با ول دل آمیختند 
از زسین هسرج آن بسرون می‌آیدت از مسبان خاک و خون می‌آیدت 
هر چه بابی, همچو آتش, می‌خوری ‏ وز میا خاک و خون» خوش می‌خوری 
خفتگان در خاک و خون چون می‌کنند . خاک و خون گوبی که معجون می‌کنند 
کاشکی یک تن بر آوردی سری یک سخن گفتی و بگشادی دری 
هست این سر هر زمان پوشیده‌تر خول جانها زین سبب جوشیده‌تر 
نیست از خون یک ذراع خاک پاک زانکه گورستائست سرتاپاي خاک 
۸ عحکایت 
می‌شد ابراهيم ادهم در ری تیاو متداشت ارق تا نتم 
گفت «آبادانی, ای رهروا کجاست؟ اوبه گورستان اشارت کرد راست 
شد سوار از فول او در خشم سخت ‏ تازیانه کرد بر وی لخت لخت 
حون روان شد از سر و از روی او ناز حون گل گشت خاک کوی او 
جون بنزد شهر آسد آن سوار. دید خافی را دوان‌وبی فرار 
گفت این تعجیل چیست ای مردمان؟» گفت ابراهیم ادهم این زمان؛ 
می‌رود. در پیش آگاهی رید اسب داری گر درو خواهی رسید 
هر که او را دید پبدا و نهان گشت ایسمن از عذاب آن جهان.» 
زو صسفت پرسید آن مردٍ سوار ‏ چون صفت گفتند. او بگریست زار 
حال خود برگفت کو را چول‌زدم جامه و دسستم ازو در خون زدم 
شد خحجل آن مرد و زانجا گشت باز . دبداوراجامه شستن کرده ساز 
حول ز خود می‌شست. پیش شد سوار گشت در خاک و بسی بگریست زار 
عفر خواست؛ او عفو دادش, در زمان گفت «آخر ۳ چرا کف جنان؟» 


۳۶۴۵ 


۳۶۵۰ 


۳۶۵۵ 


۳۶۶۰ 


۳/۶ مصیبت‌نامه 


گت «آبادانی, ای مرد نما . نیست جز در کوي گورستان مدام 
[گسورها هر روز آبادانتر است... لیک هسردم شهرها ویران‌تر است] 
گر همه آفاق آبادان کنند عافبت می‌دان که گورستان کنند 
پس من آنچت گفتم ای نیکوسوار . راست گفتم. نو حیال کژ مدار.» 
المقالة التاسعة عشر 
رفتن سالک فکرت پیش کوه 
سالک آمد پیش کوه گوهری گفت ای مشغول گوهرپروری 
ای مرضع کرده از گوهر کمر .. تسیغ داری؛ همم ز آهنن هم ز زر 
پای بر جایی نه‌ای جایی بدست زانکه داری بر سر گوهر نشست 
نی ۳ در زسین و درزمان . بسرده‌ای از کس‌بر سر در اسمان 


از نو می‌بينم زمین را استوار 
لیک از عشسق آن وقار نو برفت 
اجرم ساکن نه‌ای در هیچ باب 
چون نو داری در همه عالم صفا 
کوه رجمت در همه دنیا تراست 
کی نان تفت در لتاق بر 
ور کنم یک دره وصف طور نو 
چول تو چندینی گهر داری به‌دست 
روی عالم, سر به سر. طوفان گرفت 
جودیی داری. به یک جودم رسان 
کوه کاین بشنود گفت ای بی‌وفا 
زلزله زین درد در دی وان کیست؟ 
بای بسته آمدم تارستخیز 


زانکه تسو میخ زمینی, از وفار 
صسبر جسان بی‌فرار تسو بسرفت 
در مروری روز و شب «مرالسحاب» 
ملک گوهر می‌شود صافی ترا 
]اف و القرآن» بسرمعنی نتراست 
قطب عالم بس بود مهمان نرا 
همچو خورشیدی شوم از نور نو 
دستٍ فوت و فوّتِ جودیت هست 
کلبه بسی‌جودیی نتوان گرفت 
جان ترا بخشم به مفصودم رسال) 
ناه سین میی‌نبینی در ص‌دا 
(با تال آزبی؟ در شان کیست؟ 
مسبتلاي ستنگسار و سنگریز 


پبای‌بسته چجون روم راهی دراز؟ 


۳۶۶۵ 


۳۶۷. 


۳۶۷۵ 


۳۶۸ 


۳۶۸۵ 


هم فسرده همم تخجل: آفتادهام 
هر زمان چسون نسیستم دلريش او 
نی که دل گر سنگ و آهن داشتم 
گه کشم سختی ز پسای ناکسان 
می‌زنم چون پیرزن سنگی به دست 
بس ز لاله سنگ می‌آرم بسه حون 
چون دلم از نله حون می‌آورد 
از طلب هر گه که دل تنگ آیدم 
از جو من سنگی چه می‌باید نرا 
سالک آمد پیش پیر دلپسند 
سیر گفتش «هست کوه و کوهسار 
گرجه در صورت ثبانی دارد او 
گرچه بر فرقش نهادستند نیغ 
در طلب. از بس که ره پیموده کرد 


مصیبت‌نامه ۲۸۷ 
زانک دایم سسنگدل افستادام 
تسیغ بسنهم باک مر در پسیش او 
خون شد لعل و ععقیق انگاشتم 
گه حورم میتین از دست حسان 
فال می‌گیرم ز مقصودی که هست 
لیک پسار از سسنگ می‌آید بسرون 
یی را ان لاله جون می‌آورد 
از صدا بانگ سر و سنگ آیدم 
زانکه هیچ از سنگ نگشاید ترا» 
داد شسرح حسالش از جان نسژند 
از فسدم تسافسرق رام وقار 
در تفت جتنننده ذانی دارد او 
می‌رود بسته کمن دایم چو میغ 
لاجرم نعلین آهن سوده کرد) 


۸۵ حکایت 


طالبی مسطلوب راگم کرده بود 
از غسم جان و جسهان بفریفته 
ار بت وروت نامز 
پس جهان. صد باره, چون پیموده کرد 
ذزهدزه گشت در راهسی دراز 
گر چه بسیاری بکشت از درد او 
عتافیت فز هه او آملدشتته را 
بر سر یک ره نبشته 5( ای غلام 


که ام توا 


روز و شب سر در جهان آورده بود 
در جهان می‌رفت جانی شبفته 
خویش را نعلین آهن ساخت او 
ای عجب نعلین آهن سوده کرد 
آه سین نسعلین او بسی‌دلنواز 
هسم نسیافت از هسیچ راهسی گرد او 
پر سر هسرراه او حسطی سیاه 
گر فرو آیی بدین ره توه تمام 
هم برآیی عاقبت زین راه باز» 


۳۶۹۰ 


۳۶۹۵ 


۳۷۳۰ 


برره دیگر نبشته 5اای سیم کسرفرو آیسی؛ بسدین راه عظیم, 
بابر آیی زین ره اخرناگهان یاازین جابرنیایی جاودان؛ 
بر سیم بنبشته بد که ای مردپاک گر فرود آیی بدین راو هلاک 
برنبایی تساابد هرگزدگر . نه نشان از نو بماندنه خبر 
محوگردی؛ گم شوی, ناچیزهم ."زین چه فانی‌تر بود؟ آن نیز هم) 
گفت «چون در وصال اومید نیست ‏ کار جز نومیدی جاوید نیست 
این مسیم راه است راه من مدام.؛ . این بگفت و شد در آن ره والسلام 
راه اول» در شسریعت رفتن است._.. درعبادت بی‌طبیعت رفستن است 
پس دوم راهت؛ طریقت آمده‌ست._. ورسیم خواهی, حقیفت آمده‌ست 
در حقیقت گر قدم خواهی زدن . محوگردی تاکه دم خواهی زدن 
هرکه در راه حفیقت زددوگام . تاابد نابود گردد والسلام 
گام اول راز خود مطلق شود پس به دیگر گام محو حق شود 
هر که را زان جایگه بوبی بود . در نگنجد گر همه مویی بود 
6 عحکایت 
صسوفیی را دید یک روزی نظام دروفار عهدو در صفوت تمام 
گفت داز من هر چه می‌خواهی بخواه .. زانکه نو محتاجی و من پادشاه» 
گفت «چون از حق نخواهم هیچ چیز از نوهم الحق, نخواهم هیچ نیز) 
گفت گر چسیزی نمی‌باید ترا حساجتی‌کن آن مسن؛ باری» روا 
آن نفش خالص که با حق باشدت . -کان نس ملکی محقق باشدت - 
آن نسفس, گر باد آری از نظام . آن‌نفس جاوید اورامی تسمام.) 
صوفی‌اش گفت ات مرد بی‌خبرا .. آن نسفس گسربا داي دادگر 
نقلا من گردد مرا بیرون کند .. آنکه نبود هیچ یادت چون کند؟ 
چون من آنجا در نگنجم‌بی‌شکی چون نوانم رفت آنجابایکی؟ 
گنج موبی نیست کس را آن زمان گر همه سویی نگنجی در میان 


۳۷۹۵ 


من چو برخیزم, در آن ساعت. ز راه 


مصیبت‌نامه ۳۸۹ 


دیگری را چون برم آن‌جایگاه؟» 


۸۹ عحکایت 


بس عجب دیوانه‌ای فرتوت بود 
عاشقی خوش بود و مجنونی شگرف 
روز و شب می‌سوختی از عشق دوست 
روزگاری بودتادر صد عنا 
لاجسرم در جمله عمر دراز 
از شراب ن‌امرادی مست بود 
دایماً می‌گفت: با چشسم پر آب» 
وقت مردن, بیدلی را رات او 
گفت «چون جانم برآید از تنم 
بیش دل بشک اف از بیرول من 
بر کفن؛ بر سنگ گور و خشت و خاک 
کاخر این بسیدل جوابت باز داد 
می‌نگنجیدی نو بااو در جهان 
جانش شب خوش کرد و تن ناشاد شد 
گر جهان و جان شود در مفلسی 
من چه خواهم کرد پبداو نهان 
تسام راز عمر می‌ماند نفس 


دایمش نه جامه و نه قوت بود 
غرفة دیسرینة این بحر ژرف 
هر که می‌سوزد ز عشق او نکوست 
گرداو مسی‌گشت گرداب بلا 
شادمان؛ دستی به دل ننهاد باز 
زیسر پسای پسیل مسحنت پست بود 
(ای حدا باز ت دهم آخر جواب» 
پس وصیت کردش و بسنشاند او 
بسرکش از بسهر کسفن؛ پیراهنم 
پس بسرون کن این دل پرخحولن من 
بر خحط از خون دلم بنویس پاک 
مرد و مشتی خاک و آبت باز داد 
با تو بگذاشت او جهان رفت از میان 
وز جهانٍ جان‌ستان آزاد شسد 
دایسماً جان و جهان را تسو بسی 
بی‌نوء ای جان و جهان, جان و جهان؟ 


مدهبم الجاز نم‌الدار ! بس 


8 حکایت 


شسلویی بوده‌ست چون شوریده‌ای 
ول به راه حج برون شد فافله 
0 ای آشسفتگان دلربای 


در مسفام عشق صاحب دیده‌ای 
دید فشومی در مسیان مشنغئله 


در چه کارید و کجا دارید رای؟» 


۳۷۵۰ 


7 ۳۹ مصیبت‌نامه 


آن یکی گفتش که «این مردان راه 
گفت «حج چبود؟ بگوء ای رهنمای) 
هر که آنجا یک تفس ساکن شود 
شورشی در جان هندوی اوفتاد 
گفت «ننشینم به روز و شب ز پای 
همچنان می‌رفت» مست و بی‌فرار 
جون بدید او خانه, گفتا «کو خدای؟ 
حساجیان گفتند «ای آشفته کارا 
خانه آن اوست و او در خانه نیست 
زین سخن, هندو چنان فرتوت شد 
هر نفس می‌کرد هر ساعت فغان 
زار مسی‌گفت ای مسسلمانان مرا 


عزم حسج دارند هم زین‌جایگاه» 
کت عرسا منت دام دای 
از عذاب جاودان امن شود) 
ز آرزوی کعبه, در روی اوفستاد 
تانیارم عاشقآسا حج بسجای) 
تست انتضا کنهاسسات د کار 
زانکه او را می‌نبینم هیچ جای) 
او کجادر خانه باشد؟ شرم‌دارا 
ده که ات بات شتا 
کز نحیر عقل او مبهوت شد 
خویشتن بر سنگ می‌زد هر زمان 


از جه آوردبد سرگردان مرا؟ 


من چه خواهم کرد بی‌او خانه ر؟ خانه گور آمد کنون دیوانه را 

گر من سرگشته آگه بودمی این همه راه از کجا پیمودمی؟ 

ول مرا ایسن‌جایگه آورده‌اید بی سر ون سر به ره آورده‌اید 

یامراباخانه بباید. زین مفام باخحدای خحانه باید» والسلام.» 

هر چه‌او در چشم جز صانع بود گر همه صنعت بود ضایم بود 

تا که جان داری ز صانع روز و شب جال خود را چشم صانم‌بین طلب 
۵ حکایت 


راببعه یک روز در وقت بهان 
سر فرو برد از همه عالم به زیر 
پیش او شد زاهدی گفت این زمان 


تاببینی صنم رنگارنگ او 


شد درون خانه تاریک و نار 
همچنان می‌بود خوش خوش تا به‌دیر 
خیز, بسیرون آأی و بنگر در جهان 
پاش شش ارت هلت ک :۱۲ 


۳۷۵۵ 


۳۷۶۰ 


۳۷۶۵ 


تاچه خواهم کرد صنع بحر و بر؟ صانعم نفد است؛ با صنعم مبر. 
رنف رزنت زاس نو در بر آن. صنع چون کاهی بود 
چون کسی را این‌چنین راهی‌ست باز از چه باید کردره بر حود دراز؟ 
کعبة جان روی جانان دیدن است . روی او در کعبة جان دیدن است 
گر چنین بینی جهان‌بین خوانمت ورنه نابینای بی‌دین خوانمت 
۹ عحکایت 
آن یکی پرسبد از مجنون مگر که کدامین سوی قبله‌ست ای پسر؟» 
گفت «اگر هستی کلوخی بیخبر اینکت کعبه‌ست. در سنگی نگرا 
کب عشاق, مولی آمدهست آن مسجنون روی لیلی آمده‌ست 
چون تو نه اینی نه آن» هستی کلوخ هت از سنگ است ای بی‌شرم و شوخ! 
گرچه کعبه قبلاً خلق جهانست لیک دایم قبله‌جاي کعبه» جالست 
در حرم گاهی که قرب جان‌بود صد هزاران ک‌عبه سرگردان بود 
۹ حکایت 
در حرم بادی مگر می‌جسته بود. شیخ نصراباد خوش بنشسته بود 
متا کت در راد هقی وا راوشس 
شیخ را خوش آمد آن, از جای جست در گرفت آن دامن پرده به دست 
گفت ای رعنا عروس سرفراز در میا مکه بنشسته بسناز 
جلوه داده چون عروسی خویش‌را کسرده بی‌جان عالمی درویش را 
صد جهان مردم چو حیرانی ز نو کشسته هر زیر مغیلانی ز نو 
عاشفی ر؛ هر نفس بندی کنی. ‏ کشته چسدین جلوه ناچندی کنی 
این تفاخر وین تکبرنابه‌کی؟ ای‌میان توتهی‌پرتابه‌کی؟ 
گر ترا یکبار «بسیتی» گفت یار گفت «یاعبدی» مرا؛هفتاد بار» 


۳۷/۸۰ 


۳۷۸۵ 


هر که در سر مسجت بنده شد 
راو برتافت از پیشان کار 


نازدوزخ فردو آزاد آامسدند 


تاابد هم محرم و هم زنده شد 
دوستان را در ربود از نسور و نار 
بسی‌بهشت عدن داشاهه ادن 


۸۵ حکایت 


کردعمر فیس را مردی سوال 
سر به دوزخ در دهد ناگه ترا 
گفت «بر گیرم عصاو رکوه‌ای 
زار مسی‌گریم که این زندان اوست 
دید آن شب حق‌تعالی رابه خواب 
گفت «هان ای بدگمان! خلق‌آفرین 


دوستان اید به فردوسم دریغ 


گفت «اگر فرداء خدای ذوالجلال. 
در چه شغلی ره بود آنگه ترا؟» 
می‌زنم در گرد دوزخ خطوه‌ای 
وین سزای آنکه او را داشت دوست.) 
کرد عمر فیس را؛ حالی, خطاب 
کی کند با دوستان خود چنین؟ 
کی ز دوزخشان نهم بر حلق تیغع؟» 


رفتن سالک فکرت پیش درا 


سالک آمد پیش دریای پر آب 
موج عشفت می‌کند زیسر و زبر 
تاه یراب از خویش اه 
این همه خوردی دگر می‌بایدت 
در سران‌دازی سرافرازی تراست 
گر کبودی صوفی کار آمدی 
گر نبودی شور در تسو ای دریغ 
صسوفی پسیروزه پسوش گوهری 


را در توش آوزکه‌ای 


گفت ای از شور او مست و خراب 
شور و شوفت می‌کند شیرین و تر 
تسسو مزاج تک لت پیس امه 
سرفرازی کن که جان‌بازی تراست 
عاشفی الق گهردار امسدی 
در ک‌بودی گوهری بودی چو تیغ 
جوش می‌زن چون به جوشی خوش دری 


وانچه می‌جویی به دست آورده‌ای 


۳۳۹۵ 


۳۸۰۰ 


۳۸۰۵ 


۳۸۳۰ 


۳۸۵ 


چشم من بنگر چو ابر خون‌فشان 
نو محیطی در میان داری مدام 
هم گهر هم آب داری همچو تیغ 
زین سخن افتاد در دریا خروش 
گفت «آخر من کیم؟ سرگشته‌ای 
ای عسجب در تشسنگی آغشتهام 
بر جگر آبم نماند از دلنواز 
نو نمی‌دانی که با این کار و بار 
هر زمانی جوش دیگر می‌زنم 
مسانده‌ام شسوریده در سودای او 
جان به لب می‌آید از قالب مرا 
چون ندارد تشنگی من سری 
از چو من تشنه چه می‌باید ترا 
سالک امد پیش پبر رهروان 
پیر گفتش ابحر صاحب مشغله 
نوش کرده آب چندان وز طصلب 
هرکراسیرابیی باید تمام 
تشنگی جان و دل می‌بایدت 
زانک اگر ناقص اگر افزون شود 


ترا از شتخسس عنم هو تیان 
هین مسرا این ده گر آن داری مدام 
آب از تشنه چرا داری دریغ؟» 
آب او چسون آتشی آمد بجوش 
خشکلب تس ردام نی ۳ 
وز حجالت در عسرق گم گشته‌ام 
همچو ماهی مانده‌ام در خشک باز 
مساهیان بر من همی گریند زار 
کف درین آندوه بر سر می‌زنم 
فطره‌ای مسی‌جویم از دریای او 
تا که آی انس تا تشم 
ون نشانم تشنگی دیگری؟ 
رو که از من آب نگشاید ترا.» 
درس حال خویش برخحواندش روان 
مانده شوق قطره‌ای را خشک لب 
چاره نیست از تشسنگی بر دوام 
لیک هر دو معتدل مسی‌بایدت 


از کمال حویشتن بیرون شود.) 


۰ حکایت 


در مسیان رو, نه بعزو نه بذل 
نه‌به نزدیک آی و نه می‌باش دور 


اهر چه گیری معتدل باید گرّفت 
زانکه جزوی‌ست اعتدال از عفل کل 
در وسط رو تا بود خیزالامور) 
گر بود صد رشته گردد یک طناب 


۳۸۳۵ 


۳۸۳۰ 


۳۸۳۵ 


ور دی تابش ز اندازه بسدر 
توز خشک وتر نداری در جهان 
گرچه مردی سرد گویی گرم دل 
گر همی خواهی که گیرد کار نور 
کار چون بیش آید از قدر عقول 
طعمه‌ای کان پاکبازان را دهند 


بگس لد پیوند او از یکدگر 
جز سخن سرد و دل گرم این زمان 
جهد کن تابو که گردی معتدل 
معتدل می‌باش در خیزالامور 
گر همه فضلی‌ست پیش آرد فضول 
هسرگز آن کی نو نیازان را دهند 


۰ حکایت 


حواجه اکافی در مد در سخن 
مسنبرش گویی ورای عرش بود 
در بسلندي سخن چندان برفت 
چون بلندی سخن میداد دست 
کرد بر مجلس مگر مردی گذر 
خواجه کان بشنود شد با درد جفت 
زین سخن الهام امد در دلم 
ملهمم گفت: این سخنهای بلند 
این سخن, پرندگان زنده راست 
رهروان را همچو مرغان می مسوز 
ره‌روانند ال مجلس سر به سر 
پشه‌ای را فسوتِ پسیلی می‌دهی 
راه رو را گر بخواهی دوخت کفش 


کار چون از حد خویش افزون رود 
زاف شا 


حلق می‌نالید ازو ون سروبن 
آسمان در جنب او چون فرش بود 
کان زمان از خلق گویی جان برفت 
مستمع بیهوش می‌افتاد پست 
۳ آرید کار کفشگرا 
گفت «بشنودید انج این مرد گفت؟ 
شسد جبهانی درد در دل حاصلم 
نیست اندر خورد مشتی مستمند 
نسه خر پالانی و خربنده راست 
رهمروان را پاره‌ای بر کفش دوز 
پاره‌دوزی کن چجو مرد کفشگر 
موررا ب اج برنیلی می‌نهی 
پس طپانچه می‌زنی تو با درفش.» 


صاحب آن کار را در عون نهد 


صاحبش در حون جان هویش شد 


۳۸۴۰ 


۳۸۴۵ 


۳۸۹۵۰ 


۳۸۵۵ 


۳۸۶۰ 


مصیبت‌نامه ۳۹۵ 


۰ حکایت 
شبلی آن کز مغز معنی راز گفت این حکایت از برادر باز گفت 
گفت: بود اندر دبیرستال شهر. ‏ مسیرزادی یسوسف کنعان شهر 
همردوعالم پرنکویی نقل او درنکویی هر چه گسویی نفد او 
حسین او فهرستِ دیوا جمال وصف اوب‌الاي ایوان کمال 
او به مکتب پیش استاد آمده جمله شاگردان به فریاد آمده 
بود آنجاکودکی درویش حال .. کفشگر بودش پدر بی‌ملک و مال 
دل ز عشق آن پسر مستش بماند. شدزدست اووبر دستش بماند 


یک زمسان تشک از دیسدار او 
در هوای آن راغ روزگار 
سروک روم 
رفت یک روزی به مکستب میر داد 
گفت «اين کودک بگو تا آن تست 1۱ 
گفت «آخحر شم دار ای اوستاد 
میرزاده چون کند بااو نشست 
ک ودک دلداده را من ردادیب 
دور کسردش از دبیرستان خویش 
شدز عشق آن پسر چون اگری 
چشم همچون ابر نوروز آمدش 
عاقبت از خویشتن دل برگرفت 
میر زاد از حسال او شد با خبر 
از چه می‌نالی بو بامن چنین؟» 
این زمان دوران جان دادن رسید 
اشک چون گوگرد سرخ ای یار من 
مدنی در انستظار م داشستی 


گرم‌تر شد هرنفس در کار او 
می‌گداخت از عشق. همچون شمع زار 
چون کشد» چون کاه گشته. کوه عشق؟ 
کسودکی را دید پیش میرزاد 
گفت «آن کفشگر» مفصود جیست؟) 
او بسهم بامیرزادی. جون فتاد؟) 
طبع او گیرد. دهد همّت ز دست.) 
کرد از مکستب نشستن بی‌نصیب 
تاشد آن بیچاره سرگردانِ حویش 
پس چو اخگر رفت در خاکستری 
آه همچون برق جانسوز آمدش 
از بسرای مسبرگ منزل برگرفت 
کس فرستادش که «ای زیر و زیر 
گفت «دل, در کار نو کردم یمین 
نوبت در خاک افتادن رسید 
کرد همچون زر مس رخسار من 
هگن ای بی‌فرارم داشتی) 


۳۸۶۵ 


۳۸۳۷۰ 


۳۸۷۵ 


۱۳۸۹۸۰ 


رفت تن متسیرزاه آن ره بساز 
زانکه در کار تو کردم دل ز عشق 
مس یرزادش داد یفام دگسر 
در سر کارم بنزه من فرست 
باز آمد مرد چون گفت ایین سخن 
چون دلم خواهد ز من دلخواه مين 
رفت کودک خانه را در خون گرفت 
پس نهاد آن بر طسبق پوشیله سر 
چون دل خود بر طبق. حالی نهاد 
میرزاد القسصه چون دید آن طبق 
آن دل پسر حون او بیرون گرفت 
شتا فسات کارا ول دلیر: 
عاقبت خود کشته خود ماتم بکرد 
خاک او را قبله‌جای خویش کرد 
گر چه پنداری که پیر عالمی 
گر نو مردراه عشقی دل شکاف 
ناکه جان داری بلای جان تست 
تیره شاج کفیر 


نو همی محجوب از خود مانده‌ای 


گفت: می‌گوید که «مردم در نیاز 
مرگ آمد بی‌توام حاصل ز عشق» 
گفت «اگر کردی تو دل زیر و زبر 
دانه دل را بدین خحرمن فرست» 
کودکش گفتا «زسانی صبر کسن 
نافرستادن نباشد راه من» 
سینه را بشکافت دل بیرون گرفت 
کقت 3 کی انس اوسوستده‌یر) 
بودش از جان یک رمق, حالی: بداد 
او ن_خوانده بسود همرگز آن مَسبّق 
جملا مکتب ز چشمش خون گرفت 
رس خی نفد ال حتاصلین 
هسم بستتوانست کسردن هسم بکسوه 
#ر (متایی مت میسن کصره 
در ره عشق از چنین طفلی کمی 
ور نه تن زن. جان مکن. چندین ملاف 
جان بده در درد کاین درمان تست 
زانکه جان از زهر افتد در خوشی 


ناابد مسعیوت از حود مانده‌ای 


جود نویبی تو برافتد از میان تق نیسای بی‌حجاب حاودان 
۰ حکایت 
کت اه آمد بر سلطان پگاه جهره؛ گ‌لناری‌اش مانند کاه 


نه طراوت مانده در رحسار او 


کف شاه (آخر جه بودت ای اپیاس 


نه حصلاوت مانده در گفتار او 
کاتشم در دل فکندی بیقیاس؟) 


۳۸۸۵ 


۳۸۹۰ 


۳۸۹۵ 


۳۹.۰ 


بسود بیش شاه حلفی بیشمار 
گفت «خحلق بی‌حسابند این همه 
شاه خالی کرد حالی؛ جایگاه 
گفت «اکنون راز بر گوی, این زمان 
چون حجاب خویش در عالم منم 
تاکه می‌ماند ز من یک موی باز 
چون نمانم من تو مانی جمله پاک 


شتا کتبارات کته:ووونش اند نا 


در حفیقت جمله او را حسواستند 


هر یکی از بهر کاری بسیقرار 
چون بگویم؟ چون حجابند این همه» 
تسااب از آنجا بماند و پادشاه 
چون حجاب خلق برخاست از مبان؛ 
خویش را بو کز میان بیرون کنم 
خلق بود آن دم حجاب. این دم منم. 
نیست روي آنکه بتوان گفت راز 


راز من آنگه برون جوشد ز خحاک.» 


هر نفس در محو خود بیش آمدند 


۰ حکایت 


کرد درویشی ز درویشی سوال 
گفت «از ملک دو عالم خشک و تر 
تنابه یک سر وارهانم خویش را 


تناچونه توباشی و نه من پدید 


تادرین حضرت خحودی می‌ماندت 
زانک اگر مسویی بماند از خودیت 


5( ارزویت حیست ای درویسش حال؟) 
ناچخی می‌بایدم. اسا دو سر 
وز دکسر سر خحواجه درویش را 


حق شود بی‌ننگ ماء روشن پدید.» 


هفت دوزخ پر برآید از بدیت 


0۰ حکایت 
عاشقی روزی مگر خون می‌گریست ‏ زو کسی پرسید 5« این گریه ز چیست؟» 
گفت «می‌گویند فرداکردگار جون کند تشریف رژیت آشکار 


۳۹۰۵ 


۳۹۰ 


۳۹۱۵ 


۳۹۳۰ 


یک زمان زانجا بسخود آیند باز 
زان همی گریم که با خویشم دهند 
چون کنم آن یک نْفس با خویشتن؟ 
با خداباشم چو بیخود بینیام 


هر که مسوبی پای آرد در مسیان 
محو باید مرد در هر دو سرای 


کت ات هون قفاوت مت رد 


در نسیاز افتند خو کرده بسناز 
یک نسفس در دیسده خویشم نسهند 
می‌توأنم کشت آزین غم خویش من 
تاکه با خود بینیام بد بینی‌ام 
بیخودی عسین خحدایی ب‌اشدم.» 


باز ماند یک سر موی از عسیان 
بای از سر ناپدید و سرزپای 


۰ حکایت 


ود مجنوی همیشه بی‌کلاه 
سایلی گفتش که «ای شوریده نام! 
گفت «سر پوشیده زن باشد نه مرد 
گفت «پایت از حه باری» برهنه‌ست؟) 


چون برهنه سی‌بود این سر مرا 


ون درین ره پاو سر درباختی 


خت نوات را ذر,منسیان اوردیت 


بوهنه سر می‌شدی دایم به راه 
بزهنه سر از جه می‌باشی مدام؟» 
این سژال بد. که تو کردی» که کرد؟) 
گفت «ای احمق سری کو یک تنه‌ست؛ 


هسیت تست دانتسا رانسان او ردنت 


۰ حکایت 


در ری میرفت شبلی دردناک 
زانکه جوزی در میان افتاده بود 


هر دو از یک جوز می‌کردند جنگ 


دید دو کودک در افتاده به خاک 
هردو را دعوی آن افتاده بسود 
شیخ گفتا «کرد می‌باید درنگ 
تیان یردق کین قتیمت کین 


۳۹۲۵ 


۳۹۳۰ 


۳۹۳۵ 


۳۹۴. 


جوز بشکست و هی آمد میالش برگسست. آن‌جایگه. آهی ز جانش 
گشت بی‌مفزی خویشش آشکار . اشک می‌بارید و می‌شد بی‌قرار 
هاتفی گفتش که «ای شوریده جان گر نو قسامی. هلا قسمت کن آن! 
چون نهای صاحب نظر خامی مکن بعد از این دعوي قشامی مکن) 
المقالة الحادية و العشرون 
رفتن سالک فکرت پیش جماد 
سالک نورید؛ پساکاعتقاد آمداز دریابرون پیش جماد 
گفت ای افنسرده از بزذالیفین گاه سنگ وگاه امن گه نگین 
زیت هم ای هم بساصتی. متام چتسرن وداری؛ این 
جون ز معدن می‌رسی پاک از منی هر چه داری هست جمله معدنی 
قبتت یکاستنگ نو رم را نمی وال‌دک ستکتستلیمان‌را کین 
آن یکی فرمانده دیووپری وان دگرراهر دوکون انگشتری 
آن یکی پوشیده در ففر سیاه . وان دگر از عشسق گشته پادشاه 
آن یکسی را مس لکتِ روی زمین وآن دگر یک رایساری چون یمین 
اهنت ایینه اک‌ندری‌ست گسوهری ذوالفقار حیدری‌ست 
یک نگینت نسختِ هردوسرای جام جمشیدی شده گیتی نمای 
نسقد تو سیم وزرو در خوشاب تعل ویاقوت و زمرد؛ بی‌حساب 


وصف الماس توء نه گفتن نوان 
تسه سورخ 
هم ز در شب‌چجراغت روشنی 
چون تو داری مسنصبی و رنسبتی 
چون نو داری در محک‌داری عمل 
جون جماد از را‌رو بشنود راز 


گفت «من افسرده‌ایام بیخبر 


نه به الماس زفان سفتن نوان 
گاه از پیروزه صد پیروزیات 
هم ز لعلت سرخ روی گلشنی 
حاصلم کن سوی معنی قربتی 
نفد قلبم رابه رکنی کن بدل» 
چون جمادی ماند ازین اندیشه باز 


4 نش.ن دارم ز‌ #جهین 4 ابش 


۳۹۳۵ 


۳۹۸۵۰ 


۳۹۵۵ 


۳۹۰ 


۳۹۶۵ 


۰ ۳۰ مصیبت‌نامه 


گر «یمین اله» در عالم مراست 
چون میان کعبه بادی بیش نیست 
چون کلوخ کعبه را شد بسته راه 
شباهی سا تم زین خیم دام 
هر زمان از من بتی دیگر کنند 
گر چه من افسرده‌ام, جانم بسوخت 
این چنین دردی که آمد حاصلم 
درد من بسین, در میان من بی‌گناه 
پر گفتش «چون شود ظاهر جماد 
رتافد کی ت اس ندنت 


حصن کعبه خانة خاص خداست 
سنگ را از کعبه ره در پیش نیست 
چون برد ره سوي او سنگ سیاه 
م‌انده‌ام در حامه مسانم مدام 
تاش ناویا فان کول 
آتش دوزخ ز من خواهد فروخت 
بای ازان مانده‌ست دایم در گلم 
وز جو من افسرده‌ای درمان مخواه.» 
داد از اصوال خویشش آگ هی 
عسالم افسسردگی کسن اه تقد 
صد نشان از مسردگی می‌ماندت 


ون ترا افسردگی زایل شود در جمادی زندگی حاصل شود 

زسده شو وین مردگی از خود ببر گرم گرد افسردگی از خود ببر 
۱ حکایت 

کشتیی افتاد در رقاب سخت بود در کشتی حریصی شور بخت 


نقدش آهن بود خرواری مگر 
نفد این پر حواصل بودو بس 
رک آهن همه بر پشت بست 
عاقبت چون گشت آن کشتی خراب 
اعوسات و گت 


ای شده عمری گران‌بار گناه! 
بادلی چون آهن و باری گران 


توب او همین مر دی دسر 
موج چون بسیار شد از پیش و پس 
وین بدان پر حواصل بر نشست 
مردرا افک ند آن آهن در آب 
خوش خوشش پر حواصل برگرفت. 


ت- 


مسی نترسی پیش و پس آبی سیاه؟ 


۳۹۷۰ 


۳۹۷۵ 


۳۹۸۰ 


۳۹۸۵ 


گر ز دریاراه ساحل بایدت بار چون پر حواصل بایدت 
ورنه در غرقاب حون افتادهگیر از گسران‌باری نگون افتاده گیر 
۱ حکابت 


خواجه‌ای در نزع» جمعی را بخواست 
هریکی راکار دیگر راست کرد 


بسودبرب‌لین او شوریده‌ای 


گفت «کار من کنید» ای ۳ راست» 
زودزود آن حرف می‌گفت آن زمان 


کت نت کرو نارق یلها 


آن شریدی را که تسو درل حال . در شکستی, مدت هفتاد سال, 

چون برآری آن‌همه در یک زمان؟ هین فروکن پای و جان ده زود. جان 

در چنین عمری دراز ای بی‌هنر توکجابودی؟ کنونت شد خبرا 

جملة عمرت چنین بوده‌ست کار وین زمان هم در حسابی و شمار 

می‌بمیری, خنده زن؛ چون شمع میر! ‏ زین بشولش تاکی آخر؟ جمع میراا 
۲۱ عحکایت 


آن وزیری را چو آمد مرگ پیش 
گفت «درداو دریفغاکز غرض 
ز ارزوی این جهان مسی‌سوختم 


می‌روم امروز جانی سوخته 


رفتگان اندر نختین منزل‌اند 


بیش آزیین در بند خودشان می‌مدار 


کرد حیران روی سوی قوم خویش 
آخرت با خواجگی کردم عوض 
لاجم آن یک ب‌دین بسفروختم 
رفسته دنیا؛ واحرت بفروخته.) 


۳۹۹ ۰ 1 ۲ ی جا ارت 


چجندشان فرمایی آخر ان تظار؟ 


۳۹۹۰ 


۱ عحکایت 


دز رز هتتسی داو اتسیو فراز 
آن یکی گفتش «چرا داری شتاب؟ 


تست ور وار هدن فست سین 


می‌سد و تعجیل بنودش بی‌شمار 
۳ افتاده‌ست در دکانت آب» 


۱ حکایت 


خیش ان دس انه شد شر دیحو آن 
فاتحه برخحوان برای آن ضعیف 
بجوب را برداشت آن دیوانه زود 
انبیاو ال گورستان همه 


تاکسی انجارود زین جایگاه 


۳۹۹۵ ۹ دل اتب می اند مرد زار 


گفت دارم پیرمردی نانوان 
تاشفاب خشد خحداوند لطیف» 
گفت «بیرون نه قدم زین خانه زود! 
منتظر بنشسته‌اند ایشان همه 


بو ای تسار کت دا تین 1۳ 


کشان کت کامروز داری روز کار 


برپل دنیاچه منزل می‌کنی خیزاگرره توشه حاصل می‌کنی 
۱ حکایت 

می‌گذشت آن‌جایگه هارون مگر او خوشی می‌بود پیش افکنده سر 

ها رون سا ی هون تران هت 


گفت این با خویشتن گو ای امیر 


جمله دنیا پل است و فنطره‌ست 
گر بسی بر پل کنی ایوان و در 
گردنت را خانه بر پل» جیست؟ غل 


تاتوانسی زیر پل ساکن مباش 


تناچرابر پل بماندی جای گیر؟» 


بر پلت بنگر که چندین منظره‌ست 
هست آبی زان سوي پسل سربسر 
کی شود با مرگ ایین بیرون به پل 
چون شکست آورد پل ایمن مباش 


۴۰۰۵ 


۴۰۰ 


۴۳۰۱۵ 


۴۰۲۰ 


از مسجره آسسمان دارد شکست 
گنبدی بشکسته تو بنشسته زیر 
گنباٍ بشکسته چون زیر اوفتد 
مرگ از پیش و تو از پس می‌روی 
پاک شسواز جیفه دنسیا تسمام 


زانکه هر جیزی که سودای تو است 


مصیبت‌نامه ۳۰۳ 


زود بگ‌ذر تانگردی پست پست 
ام دستی گوییی از جانت سیر 
کی جهد کس, گر خود او شیر اوفتد 
بهر مرداری چو کرکس می‌روی 
ورنه چون مردار می‌مانی بدام 


چون بمردی نفد فردای تو است. 


۱ عحکایت 


رفت باب هلول هارون‌الرشید 
کله‌ای ندنل عخشکه آن کستین 
کرد هارونش ازان ک له سژال 
بسوده است این مرد سرانداخته 
مرد چون در دوستی ایسن بمرد 
چون نرفته‌ست این هوس از سر برونش 
[هسم دمساغش پر کبونربازی است 
آن موس -گر کله خاکستر شود - 


هر جچه در دن یا خپالت آن بود 


کار بر خود از امل کردی دراز 


سوي گورستان به سزخاکی رسید 
مسرع در وی خانه بنهاده بسی 
گفت بهلولش که «پنهان نیست حال 
در ک‌بوتر ب‌اختن جان باخته 
چون بشد با خویشتن همم این ببرد 
بسیضه مسرغ است در کله نوش 
خاک گشته همچنان در بازی است] 


می‌ندانم تا هنوز از سر شود.» 


تسا ال راه وف تالت ال تسیود 


بند کن» پیش از اجل. از حویش باز 


ورنه در مردن نه آسان باشدت هرنفس مرگی دگر سان باشدت 

جمله در باز و فرو کن پای راست گر کفن را هیج نگذاری رواست. 
۲۱ حکایت 

بود مردی در سخاوت بی‌بدل. هر چه بودی خرج کردی بی‌خلل 


می‌نداشت البسته یک جو زر نگاه 


گفت یک روزیش مردی نیک‌خواه 


۴۰۳۵ 


۴۰۴۰ 


۳۰۴ مصیبت‌نامه 


5« ای فلان آحر نترسی از هلاک 
چون نمی‌داری نگه یک پیرهن 
گفت «چون جانم براید در پسی 


گر ز دروازه در ایم‌ نیز من 


حرص توب اروت با که ام فشتز 
داب ما در خوی ناخوش مانده‌ای 


تا صفاتت باتو خواهد بود جمع 


کان زمان کز نو برآید جان پاک 
پس فراهم بایدت کردن کفن؛ 
وال گنف تفه کل آز هت کی 
پس شما بر سر زنیدم آن کفن.) 


تا یلید ان تن ذخا متسر 


وز صفات بد در انش مانده‌ای 


تو نخوآهی بود. بی‌سوزی. جو شمع 


۲۱ عحکایت 


پیش حیدر آمد آن درویش‌حال 
چیست درویشی و بیماری و مرگ؟» 
گفت (درویسشی نو جهل امن 


هست بیماری حسد بردن همه 


همین جوابم ده که دلتنگ آمدم 
داد حیدر سه جواب او را ببرگ 
فقر توه گر عالمی, سهل آمده‌ست 


هست بد خجویی نو مردن همه) 


۱ حکایت 


اببن سیرین گفت «جانم در جسد 
زانکه نیست از دو برون حال, ای اخی! 
گر بهشتی‌ست او پس آن چندان کمال 
آن همه او راست و دنیاش اندکی 
آن همه چون خواهدش آمد به دست 
ورز اهل دوزخ است این مبتلا 


کی رواب اشد حسد بردن برو 


برکسی هرگز نبرده الحق حسد 
با بهشتی‌ست این کس و یادوزخحی 
کو بخواهد یافت آنگه بی‌زوال 
کی حسد باشد بر اندک بی‌شکی 
من حسد برزم آزین آندک که هست؟ 
آن‌چه او را هست در پیش از بلا 


نوحه باید» یادعاکردن, برو.) 


۴.۳۵ 


۴۰۵۰ 


۴۰۶۰ 


جون ترا از گرده‌ای نان است زیست 


چون ترا هر روز یک گرده تمام 


مصیبت‌نامه ۳۲۰۵ 


آخرتی عند زره سس از نت تفس 


گرده‌ای چون حاصل آمد. والسلام. 


۱ حکایت 


نا/ن‌پزی دیوانه و ببچاره شد 
شهر می‌گشتی چو پی گم کرده‌ای 
سایلی پرسید ازو 5«ای حیله‌جوی 
گفت «تا من پختمی یک گرده نان 
نا بپختی گرده‌ای ایسن بسی خبر 
رت ی ایک و 
بسبر دلم چسیزی در آمد از اه 
روز تاشب گرده‌ای نان میبَست 
خوش خوشی می‌رو مبان راه نو 
چار؛؟ صد گرده می‌بایست کرد 
این زمان هر روز شکُر می‌خورم 
گر تسرانان نرسد از حق زان بود 
زانکه گر سرگشته‌ای نان خواهدش 


وز مان نان‌پزان آواره شسد 
گرده‌ای می‌خواستی بی‌کرده‌ای 
گرده‌ای بی‌کرده چون باشد؟ بگوی) 
گرده‌ای نو در رسیدی همچنان 
در بر ریشسم نسهادندی دگر 
مسر بگردید از جنون این مرده را 
گفت: صد گرده مپز؛ یک گرده خواه! 
کبرهه‌ای اخسر زشتد از مد کسیخ 
گرده‌ای بی‌کرده‌ای ممسی‌خواه نو.) 
تامرایک گرده می‌بایست خورد 
به زنان: صد چیز دیگر می‌خورم 
تادلت پسیوسته سسرگردان بود 


ندهدش نان زانکه گریان خواهدش 


۱ حکایت 


می‌گریست آن ببدل دیوانه زار 
گفت «گیرم می‌شکیبم برهنه 
گفت «اگرچه می‌کند نانت هوس 
گفت «آخر چون نگریم ده تنه 
تسابگریم همچو ابر نوبهار 


آن یکی گفتش «چرایی اشکبار؟؛ 
چون نگریم زانکه هستم گرسنه» 
چون ز گرسنگی بگرید چون تو کس؟) 
کاو اران دارد چجستینم گسرسنه 
لاجسرم می‌گریم اکنون زار زار.» 


۴۶۵ 


۳۰۷.۰ 


۳۰۷۵ 


۳۰۸۰ 


۴۰۸۵ 


۳۰۶ مصیبت‌نامه 


رفتن سالک فکرت پیش نبات 


سالک آمد. چون شکر. پیش نبات 
پساکیات جون آب ذانسی آمده 
«فالق الحب» از «نسوی» داده تسرا 
سسبزپوشان را تو محرم آمدی 
سوت ارواح و بسینایی ز نست 
در جهان نوباوه‌ای هر دم تراست 
جمله دارو و درم ان از تسو زست 
نیست خاری از تو بی‌سرو سهی 
نار چسون از شساخ سبزت بردمید 
فتصذانی ناه زان تست 
خواجه کونین منت از تو یافت 
عشق حانه چو آتش از نو خاست 
کی بود شرح عصای تو مرا 
جون نو سرسبزي دولت بافتی 
پس بسسوی بسحر جویی برده‌ای 
بابه بویی زنده گردان جان من 
زین سخن بس تلخ شد عیش نبات 
گفت «نا کردم برون سر از زمین 
روزکی چندی چجو سیرابی کنم 
جون به سر سبزی بیابم راستی 
سرب رآرم تازه در آغاز کار 
گه نهندم اه بر سر سخت سخت 
گه بسوزندم چو خاکستر کنند 


کااا نت منیع ات زاب بحیات 
فشتارا سس سنا امه 
حبّه خب صد نوی داده ترا 
اجسرم سر سبز عالم امسدی 
دسا او زد ل افستا نم ر تست 
صد بهشت عدن در عالم تراست 
گل ز تو بشکفت و ریحان از تو زست 
نیست ناري ظاهر از نو بی‌بهی 
درد مسوسی را بسهی آمد پدید 
سدره و طوبی, بهم در شان تست 
در نماز انگور جئت از تو یافت 
آن حنین او, چنین خوش, از تو خاست 
موسیی باید که وید از عصا 
موی در نشسو ون ماه بشکافتی 
چون تو داری عود بویی برده‌ای 
یبابسازاز دارویی درم ان من.) 
نی شکر گفتی نماندش در حیات 
روز و شب از شوق می‌نالم چنین 
بعد از آن رخساره چون آبی کنم 
سر نسهم در زردی و در کاستی 
پس فرو ریزم به آخر زردو زار 
گه ببزندم بسختی, لخت لخت 


اه از داش تنم ات سر کتفن 


۴۰۹۰ 


۴۳۰۹۵ 


۴۳۱۰۰ 


۳۰۵ 


گه خورند و گاه ریزندم به خاک 
آنچه می‌جویی مرا با خویش نیست 
چون ندارد رنگ و بوی من سری 
سالک آمد پیش پیر خوش‌زفان 
یه کین آآهست :سار او تیات 
غستافااو کسام کسارشن امدند 
هر که جان را محرم دلخواه یانت 
سا ات 


مصیبت‌نامه ۳۰۷ 


شسرح دادم قصه‌ای بس دردناک 
زانکه با من رنگ و بویی بیش نیست 
کی فساید از بت اه کر دو ی 
کرد حال خویش پیش او عیان 
از صغار و از کبارش مسثل ذات 
بسیدل و مجنون صغارش آمدند 
چون شجر سرسبزی این راه یافت 


انه شد دیوانه دل در راه او 


هر که او دیوانه شد از دلنواز ...هر چه دل می‌خواستش می‌گفت باز.» 
۳۲ حکایت 

بس‌امدادی بود محمود از پگاه. برنشست از بسهر حربی باسپاه 

مسوج می‌زد لشکرش از کشورش. جممع بوداز چند کشور لشکرش 

قرب پانصد پیل در زنجیر داشت عالمی, القصصه دارو گیر داشت 

دید در کنجی یکی دیوانه مست. شد پیاده شاه و بیش او نشست 


کرد دیسوانه ز پسیش و پس نگاه 
کرد حالی؛ روی سوی آسمان 
گفت محمودش «مگو این زینهار» 
کی کنی توء خاصه با پیل و سپاه 
بلکه‌ گر شاهی ترا آید به جنگ 
تعادف شتا تاسا خت یی کل 
و امده بامن به جنگ آویخته 
فارغ است از شاهی تو ای عجب 
بامن بیچاره می‌کوشد مدام 


عالمی می‌دید پر پیل و سپاه 
گفت «شاهی زو درآموز این زمان» 
گفت «آخحر چون کنم ای شهریار؟ 
از پسی جنگ گدایی عزم راه؟ 
توبسازی جنگ او هم بی‌درنگ 
تتتهه تیا بل با ها ی نل 
هنت لین از دست اوایکب بته 
با کشاها تیان کت اییه وور و طست 


۳۱۱۰ 


۳۱۵ 


۳۱۳۰ 


۳۱۳۵ 


جون شود از درد دلشان بی‌قرار 


دل بپردازند حوشض. از کر داز 


۷۲ حکایت 


خواجه‌ای مجنون شد و مبهوت گشت 
ق کتتاایسر هن شش وتا 
کوه نتواند همی هرگز کشید 
یک شسبی در راز آمد با دای 
ایسن که تو هستی اگر من بودمی 
یک دمت اندوهگین نگذارمی 


بسیدل و بسی‌فوّت و بسی‌قوت گشت 
در بسلاو رنج و پیری آوفتاد 
صد یک آن بان کان عاجز کشید 
گفت «ای هم رهبر و هم رهنمای 
از خسودت. پسیوسته. مسی‌آسودمی 
ای به از منابه ازینت دارمی!» 


۳۲ حکایت 


ببندذان دیوانهای در اضطرار 
5 ی خدا از نو نخواهم هیچ من 
سخت در خود مانده‌ام جان در خطر 


این وجودم راء که داری در زحیره 


هر جه از دیوانه آید در وجود 


گرچه نبود نسیک. بپذیرند ازو 


در مسناجاتی شبی می‌گفت زار 
یادهی, یاندهیام؛ بشنو سخن 
تاکی از مسن؟ اینچه دادی وابیر 
می‌نخواهم» هیچ. می‌گویم بگیر.) 


پس به چیزی نیک برگیرند ازو 


۲ حکایت 
بود دیس وانهمزاجی گرسنه در ری میرفت سر پابرهنه 


نان طلب می‌کرد از جایی به جای 


هر کسی می‌گفت (نان بدهد خحدای» 


۴۱۳۰ 


۴۳۱۳۵ 


۴۴. 


۴۳۱۳۵ 


اوفتاد از جوع در رنجوریی 
زود در پسیچید و پس بسر سرگرفت 
عاقبت در راه بگرفتش کی 
ت [ جامه و کردش سوال 
گفت «هر جایی که می‌رفتم دمی 
چون شدم درمانده بی‌دستوری‌اش 
تابسازد کار من یکبارگی 
خننده امد مسرد را از کار او 
دید آن دیسوانه را مسردی به راه 
گفت «جامه از کجا آورده‌ای 
گفت «این تفتامه دای ای درانست؟ 
| 
مرد مجنون گفت «کو یک دولتم 
نا که بر نگرفتمش: ناگه گرو 


درانستهی کیره وی تسا آو نش 


مصیبت‌نامه ۳۰۹ 


دید اندر مسجدی. محفوریی 
تصدبردن کردو راه در گرفت 
زجر کردش پس جفا گفتش بسی 
5«این چرا کردی؟ بگو. ای تیره‌حال!» 
جمله می‌گفتند «حق بذهد همی) 
چند خواهم بود در بیچارگی.» 
بردنان و جامه را تیمار او 
جامه در بوسیده می‌آمد. یگاه 
کسب کردی باعطا آورده‌ای؟» 
گفت «هم اقبال و هم دولت تراست 
این چنین جامه نسبخشد دادگر» 
کو نداد ایین جامه بی‌صد محنتم 
نه شکم نان یافت نه تن جامه نو.» 


تاگروبر می‌نگیرد زو کسی 


و وه ری و تا نز آتشت در جان و در خرمن زند. 
۷۲ حکایت 
ببسود صاحب‌عزلتی در گوشه‌ای از جهان نه زادی و نه توشه‌ای 


بر توکل روز و شب بنشسته بود 
چون نمی‌پیچید هیچ از راه حق 
کته ان هرت لش در کین 


تون سا ایکا وت اد 


رشته دل در قناعت بسته بسود 
بود گستاخیش بادرگاه حق 
و او نداشت از دخل و خرج الا هس 
در نسیامد» هیچ مسعلومی ز راه 


۴۳۱۵۰ 


۴۱۵۵ 


۴۳۱۶۰ 


۳۶۵ 


۳۷۰ مصیبت‌نامه 


چون بسی گشت آن دو تن را انتظار 
عاقبت برجست از جای آن زمان 
گفت «آخر. من چه دارم بیش و کم؟ 
چون فرستادی دو روزی خواره را 
گر فرستادی مرا روزی کنون 
ورنه زیسن چوبی نهم بر گردنم 
چون بگفت این مرد دل برخاسته 
تارفن غلامی. همچو ماه 
چون شنودند آن دو تن گفتار او 
هر دو گفتندش که «گستاحی عظیم 


شیخ شد از شرم ایشان شرمسار 
کرد چون دیوانه‌ای سر باسمان 
مسیهمانم مسی‌فرستی دم بسه دم 
روزیسی بساید من ببچاره را 
وارهی از جنگ هر روزی کنون 
تلا زاره روانش دای ارام 
کرد خدمت خوان نهاد آن‌جایگاه 
در تععجب ۱ از کار او 


معی‌نیارد یم سای بیم؟) 


کتفت هلان لو اند نمود تاه مان ندارد هیچ سود.) 

عاشقانش پاک از نقص آمدند چون درختان جمله در رقص آمدند 

پاک همچون شاخ در گل می‌شدند اجرم در فرب کامل می‌شدند 
۷۲ حکایت 

نازنین شوریده. می‌شد ناگهی نود هم سرماو هم گل در رهی 


آن یکی گفتش که «گل بگرفت راه 
گفت (جون با راکنم کفشی طلب 


خویش رابرخحیز کفشی زنده‌خواه) 
حاصه اندر زیر کر سب.) 


تناکه در شخص تو می‌ماند دلت هرگز آن دولت نیاید حاصلت 
جون بجای دل رسی بی‌دل مدام گردد این دولت ترا حاصل تمام. 
۲ حکایت 


بسود شسوریده‌دلی دیسوانه‌ای 


روی کرده دربن ویرانه‌ای 


۴۳۱۷۰ 


۳۹۷۵ 


۳۱۸۰ 


۳۱۸۵ 


همچو باران زار بر خود می‌گریست 
که بمردت؟» گفت «دور از تو؛ دلم! 
گفت «دل چون مردت و چون شد زجای؟» 
خوش بمرد و دور گشت از من نهان 
ای عجب جایی که آنجا شد دلم 
گر رسم آن‌جایگه یک روز من 


مصیبت‌نامه ۳۱ 


سایلی گفتش که «این گربه ز خیست؟ 
دل بمرد و سخت‌تر شد مشکلم) 
گفت «چون اندوه بودش با خدای 
شد بر او و برون رفت از جهان 
وین چنین افکنده سرگردان گذاشت 
رفستن انسجا مسی‌نماید مشکلم 
لیک ره در قسعر درا رفشستن است 


درد میت بای کنجه پر درمان‌سود: «ساا گس درشسان کین استان‌سنند 
۲ حکایت 

شدمکر دیوانه شبلی چندگاه. بسردب ادیواناجایش پادشاه 

کرد شه در کار او لختی لو کدان فلان دارو ک‌نیدش در گلوا 

تقررز فان تاد بای تعي ورار گفت «خود را بیهده رنجه مدار 

کاین نه زان دیوانگی‌ست ای نیک‌مرد کان به دارو به شود. گردم مگرد. 

هر کجا دردی بود درم ان‌پذیر . آن نسباشد درد کان باشد زحیر 


چون ترا باحق نیفتد هیچ کار 
چون به خون, صد ره بگرداند ترا 


صد رهت مرده کند پس زنده‌ای 


داروی من درد بی‌درمان پس است.) 


توچه دانی فیمت این روزگار؟ 


تتاا ته اسان ده با رستله‌ای 


۴۱۹۰ 


۴۳۱۹۵ 


۳۳.۰ 


۳ مصیبت‌نامه 


۲ حکایت 
در رهی میرفت مجنونی عجب ‏ بودپای‌و سر برهنه خشک لب 
شدز سسرماو گل ره بی‌فرار سر به بالا کرد و گفت «ای کردگار 
بادلم ده باز تاچند ازبلا؟ بانه باری» ژنده کفشی ده مرا.» 
۲ حکایت 
بسود آن دیسوانه دل برخاسته. وز غم بی‌نانی‌اش جان کاسته 
کیت ام کار تین تور یدرون تاش اش شوه 


آن یکی گفتش که «مکُری, ای ند‌ند! 
بی‌ستونی. در هوابنهاد او 
مرد مجنون گفت «ای کاش این زمان 


حق تعالی صد ستون بنهادیی 


روزی نس و هم تسواند داد او» 
از رای عتعکهی اشسهان: 


نان خورش می‌باید و نانم کنون . من چه دانسم آسمان ببی‌ستون.؛ 
۲ عحکایت 

بر شره می‌خورد مجنونی طعام . شکر حق می‌گفت؛ شکری بر دوام 

5 ای خداوندی که جان و تن ز تست شکر تواز من طعام من ز تست 

توطعامم می‌فرستی زاسمان. شکر؛ من بر می‌فرستم هر زمان 

می‌فرست اینجافرو هر دم طعام. تامنت بر می‌فرستم؛ بر دوام.» 


جون نمی‌بینند غیری جز مجاز 


ول ان زوسن انیت 
جمله زو شئوند و زو گویند باز. 


۷۲ حکایت 


نازنین» سوریده درا بود 


پسیشش ات زاهدی در راه زود 


۳۳۰۵ 


۳۳۰ 


۳۳۱۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۹۵ 


گفت «می‌گوید خداوندت سلام) 


نازنین گفتش که «تو برگیر گام 


از ایو ان دنت کت کم تاه نز زانکه هیچ از حق نه‌ای آگاه تو 
کار حو برتوکجامبنی‌بود؟ کزوکیلی چون نو مستغنی بود 


رفتن سالک فکرت پیش وحوش 


سالک آمد نه درو عقل و نه هموش 
5 فت «ای جنبندگان بسحر و بر 
پایمال هر خس و دون گشته‌اید 
در مسفام نسیستی افستاده‌اید 
حق به لطف خود مثل زد از شما 
سورتی از نض قسرآن قسدم 
باز نحلی را چو شیر فحل کرد 
نو ی زرا هشن تست روت داد 
موررادل پر سخن در پیش کرد 
جون شما را هست در اسرار دست 
تکیت من گیرید تاجایی رسم 
چجون سلیمان پسند کیرد از شما 
وحش جون بشنود از سالک سخن 
من که باشم در همه روي زمین 
عمر کوتاهی. ضصعیفی؛ بی‌تنی 
عنکبوتی گر در آمد روز غار 
عنکبوتی بر صطرلاب است نیز 


وحشی‌آساء تنگدل؛ پیش وحوش 
رامپ‌یمایان عسالم سر پستر 
در مسیان خاک در حون کشته‌اید 
چشم بر هستی حلق بنهاده‌اید 
جوهر موری بل زد از شما 
کرد گسردن‌بند مسوری از کرم 
زانکه نام سورتی «النحل» کرد 
سسورتی را هم بسدو تعریف داد 
تاسلیمان را ازو بسی‌خویش کرد 
شد مرا هم چون زفان از کار دست 
بسوک ازیین پستی به بالایی رسم 
دل سخن. از جان. پدیرد از شما»» 
گفت «فرمان کن؛ حدیثٍ من مکن 
نامرانامی بود در کوي‌دین؟ 
خرده گیری» همچو چشم سوزنی 
پس شد. آن دو چشم دین راء پرده‌دار 
کو نداند بر فلک یک ذّه چیز 
واو نداند آفتاب از هیچ باب 


۴۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۴۰ 


۳۳۴۵ 


در همه عالم که جست از عنکبوت 
فصه مور ضصعیف تیره‌حال 
نیک بین کسز تشنگی مردن ترا 
گر کسی رااز شکر تسنگی بود 
عالمی پر عاشق شوریده‌اند 
چه طلب داری تو از مور و مگس؟ 
تاسخن گفتيم مارامرده گیر 
سالک آمد پیش پیر تیز هموش 
پیر گفتش «هست وحش تنگ حال 
هست در هر ذات صد عالم صفت 
معرفت را اصل توحید آمده‌ست 


گر شوی چون وخش, در ره پایمال 


فصه «خسی‌الذی همولایموت» 
هم برین منوال می‌دان و متال 
بسهتر است از نام مابردن ترا 
یک شکر خواهد. قوی ننگی بود 
جمله صاحب درد و صاحب دیده‌اند 
گویبی جز ماندیدی هیچ کس 
عمر رفته, ره به سر نابرده گیر.) 
قصه‌ای بر گفتش از خیل وحوش 
تیه یی را ان ی اف ال 
لیک اصل جمله آمد معرفت 
ره سوي تسوحید, تفرید آمده‌ست 
تاابد جان رابه دست آری کمال 


کی دهد هرگز کمال جات دست ‏ تانگردی پاک نیست از هر چه هست 
نانوباخویشی, عدد بینی همه جون شوی فانی احد بینی همه.) 
۲۳۲ حکایت 
بسیدلی را بسود مالی برکسی . در تسفقاضارنج می‌دادش بسی 
گرچه می‌رنجید مردوام‌دار. زر بدو دادن نبودش اخستیار 
چون خحصومت در میان بسیار شد ‏ بردو خصم. آن کار.بس دشوار شد 
بود درویشی, به بیدل گفت اخیز تابوددر گردنش تسارستخیزا 
زر قسیامت بهترت آید به‌ کار پس بدو بگذارو از وی‌کن کنار) 


گفت بیدل «در قیامت من ازو 
هیچ او فردابه من ندهد. خموش! 
گفت «چون هر دو برآییم از ففس 


نسفقد نستوانم ستد روشین آزو 
شرح ده نا این شکم گردد یفین.» 
او و من هر دو؛ یکی باشیم و بس 


۳۳۵۰ 


۳۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


در حفیقت چون من او و او منم 
لیک ایسنجا نیست تسوحید آشکار 


این زم انش زر ستانم بی‌شکی 


گر عدد گردد احد کاری بود 


مصیبت‌نامه ۳۱۵ 


شرک باشد گر دوی ماند بجای 
لا < م آنسجا نسباشد دسمنم 
زو سستانم چسون زرم اید بکار 
بعد ازین هر دو شویم آنگه یکی.» 


ورنه بسی‌شک رنسج بسیاری بود 


۳ عحکایت 


بیدل دیوانه‌ای در حال شد 
گفت (بر دکان جرا داری نشست؟ 
گفت «چبد سود؟» گفتا (آنکه زود 
گفت «کوژ است این ولی دو ماخضر 
کار نو برعکس ایسن افتاد نیک 


چون دل و گل هر دو در حق گم شود 


پسیش دسا یکی بسقال شلد 
کفت تا اب مرا سودی به‌دست» 
گر یکی داری دو گردد. اینّت سودا) 
گر یکی گردد؛ تراء سود این شمر) 
نیستت توحید در شرکی ولیک 


ان؟ مسردم به حو مردم شود 


۳ حکایت 


نازنین می‌رفت و بس شوریده بود 
می‌گذشت او بر در مجلش گهی 
کین کل آدم و تا 
که آن گفتا «دل مومن مدام 
ری رن اب ین اسر داز 
زا و یاه آدمی! 
چون دل و چون گل به‌دستِ اوست بس 
من دلی دارم ز عسالم یب اکلی 
از دل و گل در جهان من بر چهام؟ 


گفتی از سرباز خوابی دیده بود 
این ده 5 ت آن مُذکس آنگهی: 
چل صباح از دست قدرت می‌سرشت» 

در ان : حق کرده مفام» 
7 1 ۳ نکر | با دود ازو 
یادلی‌ست او باگلی او. از زمی 
هر دو او راست ایئت مشکل مشکلی 


اوست جمله. در مبان؛ و 2 سر چهام؟ 


۳۷۶ مصیبت‌نامه 


۳ حکایت 


۳۷۳ روستاییی به شهر مرو رفت 
بودبر پایش کدویی بسته چست 
دیگری آن باز کرد از پای او 
مرد چون بیدار شد. دل خسته دید 
دز تخیر امد وت که شتا 


۷۵ ای خداگراو منم پس من چیّم؟ 


در میان مسجد جامع بخفت 
تا که کر او کزان تست 
بست بسر پساء حفت بر بالای او 
کاین کدو بر پای آن کس بسته دید 
کت توت زرسان مت و 


ور من است اوه او نگوید من کبّم؟» 


در مسیان نسفی و انسبانم مسدام نه به من شد کار و نه بی‌من تمام 

در میال آن و ان درت‌انده‌ام در کتمان و در سفین در مانده‌ام 
۲ عحکایت 

پیش شبخی رفت مسردی نامدار از سر بی‌خویشیی بگریست زار 


۳۱۳۸۰ مانده‌ام؛ وان وبی آن من مدام؛ 


این سخن راگر محل آید پدید 


جول کنم؟؛ گفتا که (سر می‌زل مدام.» 


از سر علم و عمل اید پدید 


چشسم بس‌اید داشت بسر لوح ازل. چند دارم چشم بسرعلم و عمل؟ 
۳ حکایت 
ود مسلاحی مععمر کاردان زو کسی پبرسید 5 ای بسیار دان 


از عجایبهای درب] ببازگوی» 


۴۳۸۵ ان عجر دیدهام من کز بحار 


گفتش آن ملاح 5 ای اسرار جوی! 
در سلامت کشتی آید باکنار 


۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


مسامیان موح و غرفابی سیاه 


بسرنباید هنیج کاری از حیّل 
پس طریق نو بسفرمان رفتن است 
بسنده آن بسهتر که بسر فسرمان رود 


مصیبت‌نامه ۳۱۷ 


مسسوحج معی‌اید دادم سر دوام 
متتظر ناباد چون آبد ز را.» 


ژ اطحارغی نسیست بر لوح ازل 
ببخودی, در وادی جان؛ رفتن است 


کز خداوند آنچه خواهد آن رود. 


۲۳۲ عحکایت 
در مسیان دشسمنان» پیری کسهن دوستی را گفت ایسن نیکو سخن 
کین ه مه خلفنده دایم غمزده ری شادی کرده و مسانمزده 
آن کند جمله که خود خواهد مدام وان‌چه باید خلق را نکند نمام.) 
۳ عحکایت 
در می‌آمد یکی از آب با صسوفیان کرده زفان در وی دراز 


بسوسعید مهنه گفت ای مردمان 
زانکه آب حوش که آن روزي ماست 


حکم او راست و نگهدار اوست بس 


آب جون آرد فلانی این زمان؟ 
در نیامد تاشدی این کار راست 


چون توأن بی‌وفت هرگز آب خورد.) 


در نگسهداری نکوکار اوست بس 


۳ حکایت 


کرد از مکسه: عمر عزم سفر 


ور ای اروت رس وت یوش 


۳۳.۵ 


۴۳۳۱۵ 


۴۳۳۲۰ 


۳۱۸ مصیبت‌نامه 


گفت الهی ای جهان روشن به نو 
چون عمر القصه, باز آمد ز راه 
از سر سور زن آوازی رید 
رقت امتی الهن مین بکشاد خاک 
نیم دیگر زنده بسود و نسازه بود 
در گ رفن بود طفلش آن زمال 
برگرفت او را عمر زانجایگاه 


رفتم و طفلم سپردم من به نو) 
مسرده بسود آبستنش از دیسرگاه 
5(انسچه بسپردی بیاء کامد بدید) 
دید آن زن نسیمه‌ای ریسزیده پاک 
طفل رازو شیر بیان دازه بود 
ای عجب پستان مادر در دهان 
همافیش آواز داه از پیشگاه 


5 انچه بسپردی به حق, بانو سپرد مادرش راچون بنسپردی بمرد.) 
۳ عکایت 
مجلس او پاره‌ای» شوریده شد ‏ خواجه را آن از کسی پرسیده شد 
5 این جه افتاده‌ست وین شورش جراست؟ مسا نمی‌دانيم برگویبد راست» 
آن یکی گفتش «فلان مردنه رد در ن-سهان کفشی بدزدید و ببرد 
کفش ازو می‌بستديم این جایگاه شورشی برخاست زان گم کرده راه.) 
خواجه می‌گفتش «مکن فصه دراز زانک اگر روزی خدای بی‌نیاز 
بسرفکندی رده عصمت ز ما تیلست اب کت 
کس چه داند تا چه حکمت می‌رود هر وجودی راجه فسمت می‌رود 


خون صلّیفان ازین حسرت بریخت 
گرچه ره جستند هر سویی ازین 
صد جهان حسرت به جان پاک در 


واسمان بر فرق ایشان خاک بیخت 
پی نبردند» ای عجب. مویی زین 
می‌نوان دیدن به زیر ضاک در 


۴۳۳۵ 


مصیبت‌نامه ۳۹ 


۳ عحکایت 


مسرتضی را گفت مردی نامور 
گفت «طاعت: نع انتایخ 
لیک بر روی زمین از خشک و ثر 
ورز زیر خاک می‌پرسيم؛ نیز 
آنکه را از حاک و خون بندی بود 
کار عالم زادن است و مسردن است 
لاجرم این کار بی‌پایان فتاد 
این چنین کاری که بیش از حلٍ ماست 


او چه می‌دانی به عالم بیشتر؟) 
زانکه آنسجا مسنزل روحانبالست 
هسیچم از غسفلت نسیاید بسیشتر 
نیست بیش از حسرت. آنجا؛ هیچ چیز.) 
در نگر تسا حسرنش چندی بود؟ 
گه پدید آوردن و گه ببردن است 
ناابد این درد بی‌درمان فتاد 


از زحیر ما نخواهد گشت راست. 


۲۳ حکایت 


سالخورده سیر زالی تنگدست 
سال و ماهش خرفه‌ای در پیش بود 
هر دمش چون مرده‌ای در می‌رسید 
گر شدی یک مرده گر ذه اشکار 
چون هم افتاد مرگی هر زمان 
عاقبت روزی بسی مرگ اوفتاد 
مرده آوردند بسیارش به پیش 
گشت عاجز برد در فسریاد دست 
گفت «نیست این کار, کار چون منی 
نسیزم از سبوزن نیاید دوختن 
این‌جنین کاری که هر ساعت مراست 
چون لک می‌بایدم سرگشته‌ای 


چون تو دایم مانده‌ای بی‌عفل و هوش 


کرده بودی پیش گورستان نشست 
صد هزاران بخیه بر وی بیش بود 
او به هر یک بخیه‌ای بر می‌کشید 
او به هر یک بخیه‌ای بردی بکار 
حرقه شد در بخیه صد باره نهان 
بسیرزن را کار از بمرگ اوفتاد 
در غلط افتاد زن در کار حویش 
رشته را بگسست و سوزن را شکست 
تاکیّم از رشته‌ای و سوزنی؟ 
حرقه بسر آنش بسخواهم سوختن 
کی شود از سوزن و از رشته راست 


در نیاری این سخن هرگز به گوش 


۳۵ 


۳۳۵۰ 


۳۳۵۵ 


۰ ۳۳۲ مصیبت‌نامه 


زانک اگر تو بشنوی, زین, یک سخن 


هی کرو 


۲۳ حکایت 


آن یکی پسرسید از عبّاسه باز 
تست کش از سیم‌داران مسونست 
گفت«کی اید بر من سیم‌دار 
سیم‌داری کو به مسجلس ایدم 
جیب در گردن رسن گردانمش 
از زفان من -به چشم سیم‌دار - 
عیب او پسوشید نتوانم بسرو 


این‌چنین کس کی کند رغبت به من 


درگ الم چه جاي ممن است 


گفت ای نطفقت کلید گنج تا 
می‌نیاید خواجه‌ای در 2 
کز مش بر هم نماند کار و بار 
گر ه مه چون زر بوده مس ایدم 
پسیرهن در بر کفن گردان‌مش 
چون لحد گردد سرای زرنگار 
نازرا شیر کی (زشم رن 


کی درست ید چنین نسبت به من.ا 


کی نوان کردن به من نسبت نرا 
هر که در آنش رود ناایمن است 


۲ حکایت 


مفنبیی ر دید آن پرهیزگار 
فتویی پسرسید آزو مرد حلیم 


گفت این چه جای فتوی‌ست ای سلیم؟) 


مرد گفتش ابر در شاه و امسیر هم چه جای مفتیانست ای خرده گیر؟» 


المقالة لرابعة و العشرون 
رفتن سالک فکرت پیش طیور 


سالک طار تال پیش طبور 
ای بسرون جسسته ز دام پر بلا 


1 ی (ای شتر ندگان نار )۳ نور 


صف کشیده جمله «فی خوالسما) 


هم نواو نور از بهر شماست 


۴۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۳۳۸۰ 


زاشسیان بسی‌صفت پسیده‌اید 
هم ز بال و پر ففس بشکسته‌اید 
ها هه دز لد کار 
این شمارابس که هدهد بافته‌ست 
شب. هواي طشتِ پسروین می‌کنید 
ای همه بسپواسطه بشستافته 
زیر سایه فرب ناشرق شسما 
چون شمارا صحبت سیمرغ هست 
طفل راهم. چارة شسیری کسنید 
چون شنیدند این سخن مرن باغ 
مرغ گفت «ای بی‌خبر از حال من 
زین غمم در خون و در گل مانده 
جمله عسالم به پسر؛ پسیمودهام 
روز تساشب این طلب می‌کرده‌ام 
عاقبت همچون نو حیران مانده‌ام 
هست مسرغ عاشق ما عسندلیب 
گر همای است. استخوانی می‌خورد 
ج لو طساوس مسنگر این نگر 
هدهد از حود نیز در سر می‌کند 
چجولن شترمرفی ماسیمرغ دید 
گر نو پریدن به پر ماکنی 
سالک آمد پیش پیر بی‌نظیر 
پیر گفتش «هست مرغ از بس کمال 
معنیی کان از سر خیری بود 
ذاتِ جان را مسعنی بسیار هست 


مصیبت‌نامه ۳۳۱ 


در جهان مسعرفت گردیده‌ابد 
هم ز دام و بسند بیرون جسته‌اید 
صاحب انگشتری را راز دار 
وز چنان شاهی تسفقّد بافته‌ست 
تاسحرگه حایه زژیسن می‌کنید 
جینه از اتغدو ۱ حماصا بافته 
سای سیمرغ بر فسرق شما 
هر چه خواهم تابه شیر مرغ هست 
میي‌بمیرم نشنه تدبیری کسنید.) 
شد جهان بر چشمشان چون پر زاغ 
زین مصیبت سوخت پر و بال من 
همچو مرغی نیم بسمل مانده 
پرو مستفارم بسه حون آلود‌ام 
خواب راشب خوش به شب می‌کردهام 
بال و پره زین جست و جو افشانده‌ام 
واو ندارد هیچ جز دستان نصیب 
ناازو شاهی جهانی می‌خورد 
کوفرو آرد به یک میویز سر 
در سرش چیزی‌ست سربرمی‌کند 
لاجر از ننگ ما عزلت گزید 
پر بریزی خویش را رسوا کنی.) 
داد. حالی, شسرح از زاری چو زیر 
چسمد م‌عنی علوی را مثال 
صورتش را اخرت طیری بود 
لیک تانقد تو گردد کار هست 


۳۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۴.۰. 


۳۴.۵ 


چون به تن پیوست آن خاص آن تست 
دسا مر کی ات 


۱۳۴ 


گفت: محمود. آن جهان را پادشاه 
در دی افتاد وت ال سنمیز 
گاو می‌دوشید روبی چون بهی 
پسیرزن گفتش که «ای مسیر اجل 
شوهر من گر بُدی این‌جایگاه 
گر شتابت نیست مهمانت کنم 
زان سخن محمود خوش‌دل گشت ازو 
گاورادر حال دوشیدن گسرفت 
دست شاه آن لحظه چندان شیر ریخت 
پیرزن چون دید آن بسیار شیر 
زانکه هر انگشتِ نو گویی عیان 
با جنین دستی, که این ساعت تراست؛ 
دولتی داری چو دریابی‌کنار 
شیر خور. نه از من از بازوی خویش 
خویشتن را نفد جندین شیر ازو 
ایسن همه شیرم که از دست نو زاد 
تادرین بودند. صحرایی سپاه 
سجله می‌بردند پیش روی او 
پسیرزن را حال او مسعلوم گشت 


دس و پایش پیس شاه از کار شد 


سا هه نع لقع 
نیست خاص آن تو گر در جان تست 


نفد جان. با نن ۳ وت 


حکایت 


در شکاری دور افتاد از سسپاه 
سیر زالی دنه پعسین ره در 
گفت «ای زن شربتی شیرم دهی؟) 
شیر را آخر کجا باشد مسحل؟ 
کیان ری پتیی کر قتران را 
نقد من گاوی‌ست قربانت کنم.» 
۱ 
شیر از پستانش جوشیدن گرفت 
کان, به ماهی, دست زال پیر ریبخت 
گفت «تو شیر از چه خواهی ای امیر؟ 
چشمه‌ای پر شیر دارد در میان 
شیرت از بهر چه می‌بایست خواست؟ 
من ندانم تاچه مردی ای سوار؟ 
زانکه خواهی خورد از پهلوی خویش 
من.به مساهی؛ دیده‌ام ای میر ازو 
این نه پستان داده کاین دست نو داد 
از همه سویی در آمد گرد شاه 
حلفه ممی‌کردند از هر سوی او 
همچو سنگی بود همچون موم گشت 
خعجلت و نشویر او بسیار شد 


۴۰ 


۳۴۱۵ 


۳۴۲. 


۳۳۳۵ 


گفت «تااکنون که می‌نشناختم 
چون بدانستم. برای جان نو 
از حدیثِ پیرزن خوش کشت شاه 
گفت «آن خواهم که گه گه شهریار 
ایدم مهمان به تنهایی خویش 
زانکه من بی‌طافتم سرتا فدم 
شا آن ده را عمارت ساز کرد 
ده بدو بسخشید و زانجا در گذشت 


ده ات آمسد اصل مردم هوش‌دار 


ور نسداری گسوش آن اندک قدر 


گاورا قفربان نو می‌ساختم 
خسویشتن را می‌کنم فربان تو.» 
گفت «هر حاجت. که می‌باید. بخواه» 
اوف‌تد از لشکر خود بر کنار 
فرد آبد سوي سودایی خویش 
می‌ندارم طافت کوس و علم.» 
تن اعتا کنیا 
رن رابت سکن سب طراست 
هر کجا می‌شد بدو می‌گشت باز. 


این فدر دولت. که داری, گوش‌دار 
چشم بل در حال, آبد کارگر. 


۴ حکایت 
شهریاری بسود عالی شیوه‌ای در جسوارش بسودکنج بیوه‌ای 
بیوه هر روزی برافکندی سیند هت شتا تام فا 


خادمی را خواند روزی شهریار 
گفت «رو این پیرزن راده» ز شاه 
این سپند از بهر چه سوزی همی؟ 
رفت خادم. زر بداد و گفت راز 
هر چه در کل جهان نامش بری 
از گدایی گر چه جان می‌سوختم 
چون گدایی خود آمد در خورم 
اینکم نو زر نسهادی در کنار 
دیدی آخر چون مرا چشمی بدید 


داد صد دی نارش از زر عسیار 
پس بپرس از وی که هر روزی پگاه 
چون نداری یک شبه روزی همی.» 
پیرزن, در حال» گفت «ای سرفراز 
عاقبت چشمش رسد تابنگری 
ابسن سپند از بسهر آن ممی‌سوختم 
گفتمش. چشمی رسد تا بنگرم. 
آن دای رفتای کشت تشییم‌ذار 


۳۳۳۰ 


۳۴۳۵ 


۳۳۴. 


۳۳۳۵ 


فارغ از ععالم. گدایسی راندن 


چون بود هر روز یک نانت پسند 


آ یت تاداس اسان 


۴ حکایت 


جون به جین افتاد اسکندر ز راه 
کرد بزمی آن‌چنان شاهانه راست 
جند کاسه پیش اسکندر نهاد 
گفت ابسم له! بکن دستی دراز 
گفت اسکندر که «پیشم فقوت نیست 
کاسه پرجوهر چرا کردی؟ بگو 
شاه چین گفتش که «ای بحر علوم 
گفت «جوهر چون تواند خورد کس؟ 
کار من, بی‌شک چو کار حاص و عام. 
شاه گفتش «چون نمی‌خوردی گهر 
می‌نشد در روم این دو گرده راست 
جملة عالم به زیر پای کرد 
راه می‌پیمود با چندین سپاه 
این دو گرده راست می‌بایست کرد 
چون ازو بشنود اسک‌ندر دلیل 
در سفر» گفت (ایین فتوحم بس بود 
نسرک گفتم من سفر یکبارگی 


همیچکس را در جهان بسحرو بر 


داشتش فغفورِ چین در چین نگاه 
کان صفت ناید به صد افسانه راست 
پر درو پر لعل و پر گوهر نهاد 
تا کبا. آنکتهسته دستع ‏ فیر از 
کاسه جز پرلعل و پریاقوت نیست 
کی خورد مردم چنین خوردی؟ بگو) 
تو نسازی قوت خود جوهر به روم؟» 
گرده‌ای دو. نان مرا قوت است و بس 
می‌شود روزی به دو گرده تمام.» 
می‌نبایستت دو گرده بسیشتر 
کز چنان جاییت بربایست خاست؛ 
عزم یک‌یک شهر و یک‌یک جای کرد 
و چسندینی رعیّت را نسباه؟ 
هم به روم آزاد می‌بایست خورد.» 
کرد از آنجاه هم در آن ساعت رحیل 
تافیامت فقوت روحم بس بود 
مسر لسن ونم ار شین آوار کی 


ار فختافت تحتیشت مسلیر شنت 


۳۴۵۰ 


۳۴۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۷ 


مصیبت‌نامه ۳۳۸۵ 


۴ حکایت 


عامر بن فیس قطب نه فلک 
پس خوشی می‌خورد بی‌نان ترّه و 
سایلی گفتش که «ای مرد بلند 
عامرش گفتا که «در عالم بسی 
گفت «کیست. آخحر بکُو از مردمان 
گفت «دنیاء هر که بر عقبی گزید 
زانکه دنیا در بسر دیسن ذزه‌ای‌ست 


‌ 


ین کیسسی کر کرو دنا اشهار 


نه‌ای یک روز می‌زد بر نمک 
می‌نشد از جای خحسود یک ذزه او 
گنای آ سره سای نس تالا 
فانع‌اند الحق, به کم زین هم بسی) 
کو به کم زین هست فانع این زمان؟» 
شد به کم زین غرّه چون دنیا گزید 
صد هرزاران ذرزه در هر نزه‌ای‌ست 


گشت قانع او به کم زین؛ صد هزار.» 


چون به کم زین می‌نشاید غرّه بود پس ز دنیابیشتر این نره بود 
آنچه بیش است از همه دنیا مراست . گر خحورم بیش از همه دنیا رواست 
هر که در راه فناعت مردسد مسلي عالم بر دل او سرد شد 
خشک یا تر گرده‌ای جون زد بت فارغ آمداز امیرو از وزیر. 
۲۴ حکایت 
تن .آن دیوانهای شد بادشا گفت «از من حاجتی خواه» ای گدا» 
گفت «دارم من دو حاجت در جهان . بوکه از شاهم برآید این زمان: 
اول از دوزخ چو خوش برهانی‌ام در بسهشتم آری و بنشانی‌ام) 
پادشاهش گفت ای حیران راه هست این کار خدا از من مخواه» 
بود مجنون را یکی خم؛ پیش در شاه آن خسم را ستاده بسر زیر 


گفت «دور از پیش خم؛ تا نرم‌نرم 
زانکه شب تاروز در خم می‌شوم 
جامه خوابم خم است ای نامور 
نه مراشد از نو یک حاجت روا 


خم شود از ابش خحورشید گرم 
گرم و خوش می‌خسبم و گم می‌شوم 
و ازال شست تا کر دوش دنل 


ته ۱ تسود زفرشی | اشتلهوو 


۳۴۷۵ 


۳۳۸۰ 


۳۵ 


چون نکردی داروی این درد نو 


انکس» متا تعهار دار تس 


جامه خوابم را مگردان سرد؛ توا 


چون تسواند داشتن تیمارٍ کس؟ 


۴ حکایت 


در گریخت او زود در فصر عمید 
دید در پبیشش نشسته جند کس 
بانگ بر وی زد عمید از جایگاه 
گفت «بود از دیده من» خحون» جکان 
آمدم کز کودکان بازم خری 
چون ترا در پیش باید چند کس 
کودکان را چون ز من داری نو باز 


یر آن‌ اس کته‌ سا اون کنمان 


کبودکانتن شتتی مر انسا ختا 
بسوداو در صدر آن قصر مشید 
باز مسی‌ران‌دند از رویش مگس 
گفت «ای مدبر! که داد اینجات راه؟» 
زانکه سنگم می‌زدند این کودکان 
خود تو صد باره» ز من عاجزتری 
تا رزیت تارمن رازم کس 
سرنگونی تو بسحق» نه سر فراز 
زانکه محکومی: بحق, نه حاکمی.» 


تا بدانی تو که یک سلطائست. بس 


۴ حکایت 


آن یکی پرسید از وی 5«ای غلام! 


گفت (میری» دوست می‌دارم بسبی 


از جه تنها جوز می‌بازی مدام؟» 
ناه مه من میر باشم نه کسی.) 


۳۴۹۰ 


۳۹۵ 


۳.۰ 


۴۵۰۵ 


المقالة الخامسة و العشرون 
رقتن سالک فکرت پیش حیوان 


سالک آمد پیش حیوان دردناک 
طالب (آوحی) شده دل پر شعاع 
تفت «ای جویندگان ۳ 
از در و «جند» معزول آمده 
در زمین, گاو از سیاهی شماست 
بر فلکتان گاو و ماهی نیز هست 
زیر و بالاه سر بسن بگرفته‌اید 
«که شمارا نیز ظاهر یک تلف 
خود مپرسید از سگ اصحاب کهف 
از ایام از ناه 
وز شمایک ماهی پاکیزه‌جای 
وز شما بزغاله‌ای بریان به زهر 
شاخ دولت از شسما بسرمی‌دهد 
چون کسی. در راه. دولت پار گشت 
هست روی دولت از سوی شما 
چون شنید این حال مشکل, جانور 
گفت «ای هم بی‌خبر هم بی‌ادب 
ماهم دزد ره یکديگريم 
سر به عسالم در نهادهه پسیقرار 
آنچه می‌جویی نو اینجا آن مجوی 
صد هزار از مابمیرد زیر بار 
۲۳ 


از خر و از گاو نتوان یافت راز 


نه امید آمن و نه بیم هلاک 
شبع هشتم باز می‌جست از سباع 
دز رش استاده, جمله کارگر 
در چسراي عویش مشغول آمده 
زیسر بسار گاو ماهی شماست 
دب و شیر و هر چه خواهی نیز هست 
کوه و صحرا خشک وتر بگرفته‌اید 
اقا بس بود در بیش صفب 
زانکه جانی دارد او بر عشق وفف 
گوسفندی می‌شود قایم مفام 
بونسی را می‌شود خلوت‌سرای 
معی‌کند آگ اه اصمد راز قسهر 
مشک آهو گاو عبر می‌دهد 
دیگری را همم تسواند بار گشت 
دولتی می‌خواهم از کوی شما.» 
شد ز خود زین حال. حالی؛ بی‌خبر 
کس زگاوو خر گهر دارد طلب؟ 
یک دگر را می‌کشیم و می‌خوریم 
نیست مارا جز خور و جز خفت کار 
گوهر دریایی, از صحراء مجوی 
تساشود یک ره برافی آشکار 
حکم نستوان کرد بسر نادر؛ بسی 


پس سر خود گیر, زود ای سرفراز.» 


۳۸۵۰ 


۴۳۵۱۵ 


۴۳۵۳۰ 


۴۳۵۵ 


سالک آمد دب یس صن ۱ بخر دان 
پیر گفتش «هست حیوان و سباع 
نفس کافر سرکشی دارد مدام 
که مسممانی دهی, که زر دهی 
گر طعام نهس, خوش.گر ناخوش است 


خوش مده نفس مجوسی را طعام 


قصه‌ای بر گفتش از خیل ددان 
ز آتش نفس مسجوسی. یک شعاع 
گر سر اندازیش سر بنهد تمام 
تاکه یک لقمه بدین کافر دهی 
چون گذر بر نفس دارد. آتش است 


تانسبینی ناخوشی او تسمام؛ 


۵ حکایت 


شیر دین. سفیان نوری» شمع شرع 
لذت و خوشی خوردن در طعام 


انش فوصت کد اسان نود 


می‌زنی: ببهوده: همچون سگ تگی 
کا یرانک اسان ا له یت 
تسوه‌مای روح راده استخوان 
فوت مردان روح را جان دادن است 


گفت قوم خویش راک«ای جمع شرع! 
بیش چندان نیست کز لب تابه کام 


تاخوش و ناخوش ترا یکسان بود.» 


توکیی؟ در صورت مردم سگی 
عمر و جائت از دست شد. ای سک‌پرست! 
زانکه بس افسوس باشد سگ بدان 


چیست قوت تو؟ به سگ نان دادن است 


ای به سگ مشغول گشته ماه و سال ‏ چند خواهی بودباسگ در جوال؟ 
۲۵ حکایت 


موسی عمران یکی شاگرد داشت 
شد به شهری, دور از موسی, مگر 
جست بسیاری ازو موسی نشان 
در رهی یک روز مسوسی می‌دوید 
گفت موسی کاز کجایی ای غلام؟» 


کو به استادی بسی سر می‌فراشت 
می‌نیامد دیسرگاه از وی خسبر 
مسحو شد گفتی نشانش از جهان 
دید مردی رأکه خوکی می‌کشید 
گفت (هستم از فلان شهر ای آمام» 


۳۵۳۰ 


۴۳۵۳۵ 


۳۵۴. 


۳۵۴۵ 


گفت «شاگرد من تا آن‌جایگاه» 
در تنعجب ماند موسی زان حدیث 
در مناجات آمد او پیش حدای 
گفت «علم دین که این مرد از تو یافت. 
رفت از وی دنیی دون صید کرد 
رسفا یلاعت 
اجرم من مسخ گردانیدمش 
ات پسیغافبر ا تیه مان 
لیکا در دنتسا امتسانشان داده‌ام 
کیت تسیا نان کل 


گر نخواهد کرد نوبه مرد راه 


چند خواهی نفس را پرورد تو 


گفت «آن شاگرد تست این خحوک راه» 
نا چگونه گشت خوکی آن خبیث؟ 
گفت «سر این بگو, ای رهنمای» 
دین مطلق را به دنیا فید کرد 
دین خود در شوه دنیا بباخت 
جامه جون خوک بوشانیدمش.ا 
سابه روز دین زمانشان داده‌ام 
خویش را در حشر, مسخ دیین کند 
بس که خواهد بود خوک آن جایگاه.» 


صحبتِ خوکی چه خواهی کرد نو؟ 


خرز بیم خوک بگریزد دام . چون تو نگریزی؛ خری باشی: نمام. 
۳۷۵ حکایت 

ال یکی زا دنکر ی کت توق (یز گرفتی نو مرا ای شوربخت» 

گفت مجنونیش «چون هستی نو خر گر بزی بيشت نگیرد غم مخور.ا 

هر که او صورت‌پرستی پیشه کرد کی تواند از صفت آندیشه کرد 

اصل صورت نفس شهواني تست اصل معنی جان روحاني تست 

صورنت چون خلط و خونی بیش نیست. . . مرد صورت مرد دوراندیش نیست 


هر چه آن از خلط و خحون زیبا بود 


تیا ۱6 ان شا وزه 


۱۳۰ 


۴۵۵۵ 


۴۵۶۰ 


۳۵۶۵ 


۴۵۷۰ 


۳۳۰ مصیبت‌نامه 


۵ عحکایت 
بودئرنایی بسغایت کاردا نسیزفهم و زیسرک و بسیاردان 
از شره پسیوسته در نحصیل بود. سال ناسالش دوشب تعطیل بود 
با همه حلق جهان کاری نداشت. کار جز تعلیق و تکراری نداشت 


بسودروشن چشم استادش آزو 
یز شتا کنر ان آفترزن داشسن 
داشت استادش به زیر پسرده در 
تنگ‌چشمی, دلبری» جان‌پروری 
صورتی از پای تا سر, جمله روح 
هم به شیرینی شکر را کرده بند 
دو ک‌مندش بر زمین آفتاده بود 
از دو لعسل او شکر مسی‌ریختی 
از دو چشمش تبر بیرون می‌شدی 
چم ایین شاگرد بر وی اوفتاد 
در جهان استاد نیست اکنون کسم 
گر بگوید درس عشغم اوستاد 
ور نخواهد گفت درس عشق باز 
روز و شب در عشسق آن بت آوفتاد 
شد چو شاخی زعفران از درد او 
عشقش آمد عفل را در زیر کرد 
گرچه بسیاری به دانش داد داد 
عسلم‌خوانی, کبر و غوغا آورد 
هسر که را؛ بسی‌عشق» عسلمی راه داد 
عاقبت. یک‌بارگی: بیمار شد 
آنچه او را بسا کسنيزک اوفتاد 


زانکه الحق, نیک افتادش ازو 
هم سخن بااو دگرگون داشتی 
یک کنيزک همچو خورشیدی دگر 
عالم‌آرایسی؛ عسجایب‌پیکری 
لطف در لطف و فتوح اندر فتوح 
هم به نلخی هر نش را کرده قند 
نه ز فصدی, خود جنین آفتاده بود 
طوطیان را بال و پر می‌ریختی 
کشته خون آلود در حون می‌شدی 
گفت من شاگردم و ار اوستاد 
این زمان شاگردي این بت بسم 
بسرره شاگرد حواهسم اوفتاد 
من نخواهم کرد درسی نیز ساز.» 
کردکلی ترک درس و اوستاد 
گشت همم رنگ زریسری زرد او 
گردلی داشت او ز جانش سیر کرد 
ذژه‌ای عشسن آن همه بر باد داد 
عن‌ورزی؛ شور و سودا آورد 
عسلم. او راخت مسال و جاه داد 
بسندبندش کسلبه تسیمار شسد 


تفت آن کشت ار ارسداد 


۴۵۷۵ 


۳۵۸۰ 


۴۳۵۸۵ 


۴۳۵۹۰ 


۴۳۵۹۵ 


از سر دانش به حیلت؛ فصد کرد 
مسهلی دادش که در کار آمدش 
آن کنيزک شد چو شاخ خیزران 
کال سیر 
از ج‌مالش ذره‌ای ب‌افی نسماند 
قرب سی مجلس که دارو خورده داشت 
خون فصد و حیض هم در طشت بود 
خواجه آن شا گرد زبرک را بخواند 
اول آن شاگرد را چون جای کرد 
چون بدید آن مردٍبُرنا روی او 
در تسعجب ماند کان زیبا نگار 
سردیی از وی پدیدار آمدش 
آن مه بسیماری او بادگشت 
چ ون بسدید اسستاد آزادی او 
گرمي شاگرد زیرک گشت سرد 
تفت تا ان طست اوزدند زود 
گفت «ای برنا! چه کارت اوفتاد؟ 
آن ه مه در عشق دل گرمیت کو؟ 
روزو شب بود این کنيزک آرزوت 
روی نو از عشق او زرد از چه شد؟ 
وه مانی و کنيزک نیز هم 
آننچه دور از روی نو کم گشت ازو 
چون جدا گشت از کنیزک این همه 
ب رک نيزک بساد می‌پیموده‌ای 


نو به ره دره بی‌فراست آمدی 


مصیبت‌نامه ۳۳۱ 


از دو دستِ آن ک‌نيزک فصد کرد 
بعد ازان حیضی پدیدار مدش 
گشت گسانارش چو بسرگ زعفران 
نه طراوت اند در رخسار او 
آن قدح بشکست و آن سافی نماند 
جمله در یک طشت بر هم کرده داشت 
تابه سر آن طشت. در هم گشت بود 
وز پس پسرده کنیزک را بسخواند 
آن ک‌نيزک پیش او بر پای کسرد 
نسیز دیگر ننگرست از سوی او 
چون چنین بی‌بهره شد از روزگار؟ 
گرمی تحصیل در کار آمدش 
از کت کا تا انتضل: راد کت 
برغمش الب شده شادی او 
جانش از عشق کنيزک گشت فرد 
سر گشاده پیش او بسردند زود 
بسیفراری شد فرارت اوفتاد 
وان همه شوخی و بی‌شرمیت کو؟ 
سربرآر از پیش و بنگر آرزوت! 
وان چنین عشقی چنین سرد از چه شد؟ 
لیک کم شد از وی این یک چیز هم 
ایک نیت ات اه ۱ 
سرد شد عشق تو, اینک این همه! 
در حفقیقت عاشق این بوده‌ای 
عاشق خون و نجاست آمدی 


۳۶.۰ 


۳۶۰۵ 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


0 


شون و فسنال شنعاست اسلی از چه در صدر ریاست آمدی 


کار نو گر مملکت راندنبود . وررو توعلم دیسن خواندن بود 
چون برای نفس باشد کار نو ازسکی در نگ ذرد مفدار نو. 
۵ حکایت 
در یمس اف سای شم فرار:.. دشتند کاس فده مشستعرل کار 
سوی دیگر چون نظر افکند باز ‏ یک مژذل دید در بانگ نماز 
گفت «نیست این کار خالی از خلل . هر دورا می‌بینم اندر یک عمل 
انکه هست این بیخبره چون آن دگر از بسرای یک دومسن ناه کارگر 
چون برای نانست کار این دوخام . هردورایک کار می‌بینم مدام 
بلکه این کاس در کار است راست... وان مژذن غسر؛ روی و رباست 


پس درین معنی؛ بلاشک» ای عزیز 


از مسوذن به بودک ناس نبز.» 


تانوبانفسی و شیطانی ندیم پبشه‌خواهی داشت کناسی مفیم 

گر درخ دیسواز دل بسسرکنی .جات را زیسن بت مشکل برکنی 

ور درختِ دیسو می‌داری بجای . . باسگ‌وبادیسوباشی هم‌سرای 
۵ حکایت 

مرگ را مردی به جان مشناق شد پیش حصواجه بوعلم دقاق شد 


گفت «من از دست شیطان رجیم 
هردمم جان گوییی شیطان برد 
خواجه گفت «ای چاره‌خواه نیکبخعت 
ایو کشک تسدکی 


می‌ندارم ذزه‌ای از مرگ بسیم 
مرگ نیکونر بود گر جان برد) 
در سرایت» از میان برکن درخت 


بسی‌درخت دی وکی بیند دگر 


۳۶۰ 


۳۶۲۵ 


۳۶۳۰ 


«۶۵ 


تسا دزونت اسان دیسنو هست 


چول بسوزی آشسیان دیوپاک 


دانتتهت: از دوه سر کالیو هفهست 


دیو راباتو جه کار ای دردناک.) 


المقالة السادسة و العشرون 
رفتن سالک فکرت پیش ابلیس 


سالک آمد پیش شیطان رجیم 
ای در اول. مفتدای حواندگان 
ای به یک بسیحرمتی مفتون شده 
هفتصد باره همزاران سال؛ تسو 
فال نو اغلال شد» حالت محال 
گر جسرش جنبان دولت بسوده‌ای 
نیست کس از نو مصیبت‌دیده‌تر 
در بهشت عدن, بسودی اوستاد 
آنسچنان بوده چنین چون آمدی 
آتش کسفر نسو در دین اوفتاد 
چون فرشته خویش رادانی دلیر 
ای فسرشته! دیب مردم آمدی 
گر بسی بر دیگران فرقت نهند 
هم دل مومن نو داری در دهان 
هم ز ماهی جایگه نامه تراست 
چون جسهانی در گرفتی پیش نو 
گر رهی دزدیده داری سوی گنج 
زین سخن ابلیس در خون اوفتاد 
گفت «ارّل صد هزاران سال من 


تابه آخر جام کردم سرنگون 


گفت ای مسردود رحمن و رحیم 
وی در آخسر پسیشوای راندگان 
وی به یک ترک ادب ملعون شده 
جمع کردی سر حال و فال, نو 
مسخ گشتی نانه پر ماندی نه بال 
چون جرس آکنون همه بیهوده‌ای 
خشک لب بنشین مدام و دیده تر 
کار نوبا فعر دوزخ اوفتاد 
دی مسلک؛ امروز سلعون, آمدی 
در همه عالم کرا این اوفتاد؟ 
دبوی تیه اشکتان امه نه ویمر 
در پسری جفتی, چو کردم آمدی 
هم کلاه دیو بر فرقت نهند 
هم تویی با خون دل, در رگ روان 
هم ز مشرق تابه مغرب ره تراست 
هم گردان ز کار خویش نو 
شرح ده تا من برون آیم ز رنج.) 
آتشش از سینه بسیرون اوفستاد 
خورده‌ام این جام مالامال من 
او تن اس ار استوش م3 


۳۶۴۹۰ 


«۶۵ 


۴۶۵۰ 


۳۶۵۵ 


۳۶۶۰ 


۴ مصیبتنامه 


در دو عالم نیست از سر تابه پای 
بس که بر ابلیس لعنت کسردمی 
من چه دانستم که این بد می‌کنم 
ناگهی سیلاب محنت در رسید 
صد هزاران ساله اعمالم که بو 
جمله را سیلاب لعنت پیش کرد 
لاجرم ملعون و نافرمان دم 
آزکه ال حور را همخوابه کرد 
بای تساسر عین حسرت گشتهام 
گر تواز من عبرنی گیری رواست 
صد جهان رحمت چرا بگذاشتی؟ 
من ز لعنت دارم, الحق, دورباش 
۹ ۱ پیش پیر رهسبران 
پسیر گفتش: هست ابسلیس دزم 
زانکه گفتندش که «ای افتاده دور 
گفت دور استاده‌ام نیغی به دست 
نسانگردد گرد آن در همیچکس 
دور استادم؛ دودیده ه‌مچو میغ 
[دور استادم, که نتوانم که کس 
دور استادم که من در راه او 
دور اسستادم نه پانه سر ازو 
دور اسستادم ز هجران نیره‌حال 
گرچه هستم راند؛ درگاء او 
تانهادستم فدم در کوی یار 


حول شدم با سر معنی هم‌نفس 


هیچ جایی تانکردم سجده‌جای 
خویشتن را شکر نعمت کردمی 
روز تساشب لعسنت خود می‌کنم 
پس شسبیخونی ز لعنت در رسید 
در عزازیلی پرو بالم که بوده 
تامرا هم مسخ و هم بی‌خویش کرد 
گر فرشته بوده‌ام» شیطان شدم 
این زمانش دیو در گرمابه کرد 
در همه آفاق عبرت گشتهام 
ور به کاری نیز می‌آیی خطاست 
راه لهسنت بسی‌خبر بسرداشتی 
تنونداری تاب لعنت. دور باش!) 
نصّه‌ای برگفت» صد عبرت در آن 
عالم رشک و منی سر تناقدم 
جون شدی در غایت دوری صبور؟ 
باز می‌رانم؛ از آن در: هر که هست 
در همه عالم مرا این کار بس 
زانکه آن رویم به خویش آید دریغ 
روی او بیند. بسجز من یک نفس] 
نسیستم شسایسته درگ او 
چسون بسوزم دور اولیتر آزو 
چون ندارم ناب قرب آن وصال 
شیر تست دراق راز 
ننگرستم هیچ سو جز سوی یار 
تست و 


۳۶۶۵ 


۳۶۷۰ 


۳۶۷۵ 


۳۶۸۰ 


۴۳۶۸۵ 


مصیبت‌نامه ۳۳۵ 


۶ عکایت 
آن شسنودی نو که مردی از رجال کرداز ابلیس سرگردان سال 
گفت «فرمودت خداون! ودود .. از چه آدم را نکردی آن سجود؟؛ 
گفت «می‌شد صوفیی در منزلی .. بسوددر مها بسزرسنگین‌دلی 
مساهرویی دخستر سلطان عهد بسرفتاد از باه ناگه پیش مهد 
چشم صوفی بر جمال او فستاد .. آتشسی در پسزو بال او فستاد 
ی کرام تن صبح رازان لب لبسی پرخنده بود 
در دل آن ص‌وفی شسوریده‌حال . آنشی بس سخت افکند آن جمال 
عشق آن ساطان‌سر جادوسرشت ‏ دردل صوفی به ساطانی نشست 
هرزم انش درد دیگر نازه‌کرد دستکاریهای بیان دازه کرد 
دل نسبود از عسق در فرمان او دل شد و برخاست آمد جان او 
دختس القسصه ازو آگاه شد پیش مهدش خواند تا همراه شد 
گفت «ای صوفی چراحیران شدی؟ وین جچه افتادت که سرگردان شدی؟) 
گفت «صوفی را نباشد جزدلی . دل توبردی اینّت مشکل مشکلی 
عشق نو دل بردو جان می‌خواهدم. جان ره عشفت نشان می‌خواهدم 
شور مااز ماه تاماهی رسد هن اگر فریاد می‌خواهی رسید 
گر توام درمان کنی من جان برم .. نی به جايْ نوکهگر درمان برم.ا 
دخترش گفتا که «چندینی مگوی . وصل من در پرده: چندینی مجوی 
گر چه شیرینی و نیکوييم هست . در فشانی در سخن گویيم.هست؛ 
گر ببینی خواهرم رایک زمان . تسیر مژگانش کند پشتت کمان 
آنچه آن را صوفیان گویند «آن» از جسمال حسواهرم جویند آن 
گر تو هستی صوفی اکنون آن طلب . ورنه مردی هرزه‌گوبی نا‌طلب 
بنگر اکنون گر نداری باورم . کز پسم می‌ایده اینک خواهرم| 
کت بسبینی روي آن زیبانگار ننگری در روی جون من صد هزارا 


تکیت کی رتست زا 


۳۳ قرو افکتاد تخت شیر مهد 


۳۶۹۰ 


۳۶۹۵ 


۳۷۰ 


کت ]کی عتاش سل یک فره ار 
صسوفی پسخته نبود او ام بود 
نخوش بود. در عشقٍ من گشتن تباه 
اینچنین کس را لدب کردن نکوست 
ظن چنان بردم که بس چست آمد او 
خادمی را وان د و گفتا تن بزن 


گرچه مردود است؛ هم نومید نیست 


کی شدی هرگز به غیری غرّه او 
بر هر و ۱ 39و 
پس به روي دیگری کردن نگاه؟ 
سر فروافکندن از گردن نکوست 
امستحانش کردم و سست آمد او 
زود صسوفی را؛ بسبر گردن بزن 
نسنگرد هسرگز بسویی هسیج باز. 


می‌ندانم تاکرا ابنجا شکی‌ست 
لهنت او را گویبی جاوید نیست 


در الم مسی‌گذارد روزگار. 


۶ عحکایت 
تتامدادی زفت انپلیش له تا 4 درک اه تست الالمتشن 
هم ز سلمان هم ز حبدر بار خواست بر نیامد کوزرو را کار راست 
گفت پیغامبر که «او رابار نیست . گسوبروکورابر من کارنیست 
کی بود ابلیس ملعون مردمن .. باتواند دید هرگزگردمن) 
عساقبت جبریل می‌آمد دوان گفت ره ده آن لعین را یک زمان 
ناغم مهجوری خود گویدت حال درد دوری خود گسویدت) 
اش و سلنتسا چون در آمد. کرد سیّد را سلام 
گفت می‌دانم که نوشت باد نوش اين که تو رفتی سوي معراج دوش؛ 
سیّدش گفتا که «رفتم, ای لعین» گفت «دبدی عرش رت‌العالمین؟» 
گفت «دیدم عرش و کرسی و فلک. ‏ جسملة اسرارو آینات ملک 
گفت «دیدی عرش رااز دست راست؟». ‏ گفت «دیدم عالم نور و نواست؟ 


گفت «دیسدی بر چپ عرش اه 


وادیی تیک بیابانی سسیاه؟) 


۳۷۵ 


۳۷۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۷۳۰ 


گفت «دیدم؛ دور نود از راه منا 
گفت «دبدی آن علْم را سرنگون؟ 
کتتقت ادلی تست اتکی تاه را؟ 
از ملایک. هفتصد ره صد هزار 
من روایت از خ|داسی‌کردمی 
من چه دانستم که بیگانه منم 
ظن چنان بردم که هستم دولتی 
العتنم را پنج حرف آمد شمار 
دوش سلطانی که معراجت نهاد؛ 
پنج حرف آمد عم ک» ای عزیزا 
گر چه هستی هم رسول و هم امین 
زانکه من هر چند هستم هیچ چیز 


من نیّم نومیده. نو ایمن مباش 


دیده خورشید بین خیره بود 


۷۶ 


بسودبس درویش دٍ سس ناوان 
تاکه ند تسکش تنش» صد ره نخست 


مصیبت‌نامه ۳۳۷ 


گفت «بود آن دشت. مجلش گاو من» 
آن عسلّم, آن من است؛ ای رهنمون!» 
حن نهاده بسود. این دل خسته را 
خویش را زر خلق را مس گفتمی 
زیر آن مسنبر گسرفتندی قسرار 
یک بسه یک را اشنا می‌کردمی 
قاثل تا تیاه نتم 
0[ 
لام و عین و نون و ناویاکنار 
از «ْعَمک» بر سرت ناجت نهاد 
لام و عین و میم و راو کاف نیز 
راحت. آن تست و رنج, آنٍ من است 
آن من خاک است و آن نست گنج 
طوق من می‌بین و آیمن کم‌نشین 
بی‌نیازی می‌نگره ساکن مباش:ا 


قدر آن نشناخت ازان سر می‌فراشت 


ندردان سد. لیک داد از دست کار 


اب؛ جون بر در رود؛ تسیره بودا 


حکایت 


ار دندی تاشب و بفروختی 
مانده در اطفال و در جفتی جوان 
دست کی دادیش یک نان درست 


۳۷۳۵ 


۳۷۴. 


۳۷۵۰ 


۳۷۵۵ 


۳۳۸ مصیبت‌نامه 


خحانه او در مسیان دشت ود 
دید موسی را که می‌شد سوي طور 
از خدا در خواه تا هر روزی‌ام 
زانکه تا یک گرده دستم می‌دهد 
خار بابد کند هر روزی مرا 
از خسدای خسویش آن می‌بایدم 
چون بشد موسی و با حق راز گفت 
حق تعالی گفت «هرچ آن پیر خواست 
لیک دو حاجت که من می‌دانمش 
باز امد موسی و گفت از خدا 
حون دز ضاحت ارت امد از( 2 
9 ی با ان وراد 
پبادشاهی از فضادر دشت بود 
صورتی می‌دید بس صاحب جمال 
شاه گفتا«کیست او را بارکش؟) 
شاه گفتا اذیست او در خورد او 
در زان فرمود زن راشاه دهر 
جون نماز دیگری آن خارکش 
دید طفلان را جر بریان شده 
باز پرسید او که «مادرتان کجاست؟» 
پیر سرگردان شد و عون می‌گریست 
گفت (یارب! بر دلم بخشوده‌ای 
بارب آن زن را و می‌دانی همی 
گفت این و رفت با عیشی چو زهر 
شاه جون باشهر آمد از شکار 


ناگ هی موسی برو بگذشت بود. 
گفت از بهر خداوند غفور 
می‌فرسند بسی‌زحیری روزی‌ام. 
دور گردون صد شکستم می‌دهد 
تابه دست آید مگر روزی مرا 
کز سر فضلی دری بگشایدم.» 
ف]صاآن پیر عاجز باز گفت 
هیچ در دنیا نخواهد گشت راست 
گر بخواهد آن؛ روا گردانمش) 
نیست جز دو حاجتت. اینجا, روا 
غیر دنیاهمر چه می‌خواهمی بخواه» 
و آن دو حاجت نیز در کار آورد 
بر زن آن خارکش بگ‌ذشت بود 
نا تنل تن راز 
آن یکی گفتا که اپیری خارکش! 
کس نمی‌دانم بسجز خود مرد آو) 
تاکه در صندوق بردندش به شهر 
سوی کنج خویش آمد: بارکش 
فرش اف هه کیان سل 
قصه پیش پیر برگفتند راست 
زانکه, بی‌زن هیچ نتوانست زیست 
وین دو حاجت هم توام فرموده‌ای 
این زمان خرسيیش گردانی همی» 
از برای نان طفلان سوي شسهر 
گفت «آن صندوق, ای خادم بیار» 


۴۳۷۶. 


۳۷۶۵ 


۳۷۷.۰ 


۴۷۳۷۵ 


ول در صندوق بگشادند باز 
گفت «گویی او پری دارد مگر 
هین برید او رابه جای خحویش باز 
خارکش در شهر جون بفروخت خار 
دید صرسی را میان کودکان 
کش رعش ها نیز 
گفت با رب حاجتی مانده‌ست و بس 
خرس شد, حالی, چنان کز پیش بود 
مردرا چون آن دو حاجت شد روا 
تتاشاس شرک کنات آن ساستاس 


گفت «بارت تا نکو می‌داری‌ام 


پیش ازین از ناسپاسی می‌گداخت 


مصیبت‌نامه ۳۳۹ 


روي خسرسی دید شاه مسرفراز 
هر زم انش صورتی باشد دگر 
تا م کر سا بیرق نید فران 
نان خرید و سوی طفلان رفت زار 
در گسریز از بسیم او آن طسفلکان 
شب وتا یه 
همچنانش کن, که بود او این نفس) 
در نکسویی گسویبی زان بسیش بود 
وی ی خر 
آسد آن فرتوت غافل در دعا 
کرد حق را شکرهای بی‌قباس 


قسانعم گر همچنین بگذار ی‌ام.) 


لمقالةالسابعة و العشرون 
رفتن سالک فکرت پیش جن 


الک داد اشنا دایست 
گفت «ای پوشبده از غغیرت جمال 
توچو جان, از انس پنهان آمدی 
مسصطفی را «لب له الجنْ» دیده‌ای 
۳ جان انس و جان دانسته‌ای 
از لطافت نامدی در غور جسم 
پسیش از ادم؛ بسه عسالم بوده‌ای 


شورنی و شورتی قران تراست 


پیش جن آمد ز جان خویش سیر 
خیم حاص تسو از خدر خیال 
نه فلط کردم تو خود جان آمدی 
فسصه لین ازو پسرسیده‌ای 
در نسهان سب جهان دانسته‌ای 
جان رود در جسم و جان داری نو اسم 
تابه عهد مصطفی هم بوده‌ای 
هر زفانی در دهن گردان تراست 


۱۳۷۸۰ 


۳۷۸۵ 


۳/۹۰ 


۳۷۹۵ 


۴۸۰ 


۰ مصیبت‌نامه 

هر زفانی مختلف, کان در جهانست 
گر هنر بخشند وگر عیبت دهند 
تب ملک سلیمان دیبده‌ای 
ح مه نقلین تک لیف آمده‌ست 
در دو عالم کار ايشان را ف تاد 
آدمسی را چون توانی اوفکند 
بسته بند خودم؛ بندم گشای 
پیش نسو بر بوي آن, زین آمدم 
جن چو بشنود این سخن جانش نماند 
گفت «آخر من پری‌جفت آمده 
گر سخن گویم زف اي او بود 
گرچه عمری و جهانی دیدهام 
هر زمان در خط و در عوابم کنند 
آتش من چول بود آب شما 
اجسرم بسی‌صبر و ب ی آرام؛ مين 
که بودکز نور شرع و نور غیب 
لیکن این رازی که می‌جویی نو باز 
روزگار خویش و من چندی بری 
سالک آمد پیش پیر کار ستاز 
پیر گفتش تاکه‌گشتم رهنمون 
هسرکرا بوی جنون آمد پدید 
هر که آو شوریده چون دریا بود 
چون به گستاحی رود ز ايشان سجن 


هم بدانی هم بدان خکمت روانست 
بباز گویی آنسچه از غیبت دهند 
حل و عفد دردو درمان دیده‌ای 
گاه دوزح؛ گاه تشریف ا ماوت 
ک‌انچه افتاد انس را جان را فستاد 
هم نوانی نیز ازو برداشت بند 
سوی سر حو, دری چندم گشای 
راستی خواهمی بجان زین آمدم.) 
یک پری گویی مسلمانش نماند 
ره به مردم جُسته در گفت آمده 
هر چه گویم. حال جان او بود 
شوت و فوّت ز استخوانی دیده‌ام 
وز فسسون در شسیشة آبم کنند 
من نیارم لحظه‌ای تاب شما 
زود سر بر خط نهم؛ ناکام مين 
گاه گویم از هر گاهی ز عیب 
هسرگز از غسیبم نبود این شیوه راز 
در گذر چون نیست این کار پری.ا 
آنچه پیش آمد ز جنش, گفت باز 
فعل مش‌الجن می‌بینم جنون 
همچوگویی سرنگون آمد پدید 
هر چه گوید از سر سودا بود 


مرد چون دیوانه باشد. رد مکن 


۳۸۰۵ 


۳۸۰ 


۳/۸۵ 


۴۳۸۳۰ 


۷ حکایت 


گفت با مجنون شبی لیلی به راز 
تانوانی باخرد بیگانه باش 


5 ای به عشق من ز عقل افتاده باز 
عفل را غارت کن و دبوانه باش 


زانک اگر تو عاقل آیی سوي من زخم بسیاری خوری در کوی من 

لیک اگر دیوانه آیبی در شمار. هیچکس رابانونبود هیچ کار.) 
۷ عحکایت 

بود مجنونی عجب نه سرانه بن . کز جنون گستاخ می‌گفتی سخن 

زاهدی گفتش که «ای گستاخ مرد ات موی کرد کیان مکتد 


بس خطاست این ره که می‌جویی؛ مجوی 
گفت «چون ایزد مرا دیوانه خواست 
گر سخنهای خطا باشد مرا 
یج عافل را نباشد بارگی 
بباجنول از بهر آن درساختم 
عاقلان را شرع اف اهلاس 


هم روا نیست اینچه می‌گویی مگوی) 
هر چه آن دیوانه گوید آن رواست 
خرن نی اسان رتافد یز 
ک و بپردازد دلی یکسبارگی 
تسادلم یکبارگی: پسرداختم 


تن زا خی رف املااست 


تسوبروای زاهد و کم گوی نو مرونفسی: زر طلب زن جوی نو 
بسیدلان را بازروبازن چکار؟ شرع‌وروی عفل رابامن چکار؟ 
۷ عحکایت 


گفت: آن دیوانه؛ با عیشی چو زهر 
دستل خسلفی ببس علد اراس ثه 
او مسیان جسمله مسی‌شد بسی خبر 
آرزو کردش که چون آن خحلق راه 
رفت. القضه. سوي ویرانه‌ای 
در دعاامد که ای دان_ای راز 


روز عبدی بود بیرول شد ز شهر 
هر یک از دستی دگر برخاسته 
زنه‌ای در بسر؛ برهنه پاو سر 
جامه نو باشدش در عیدگاه 
پس, حوشی, آغاز کرد افسانه‌ای 
جامه و نان مرا کاری بساز 


۴۳۸۳۵ 


۴۸۳۰ 


۳/۸۳۵ 


۳۸۴. 


جون به روز عید آن می‌خواستی 
من چو خلفان نیز جان دارم. ببین 
نقد کن. عیدی. برای چون منی 
گر دهیم این هر چه گفتم ماحضر 
گرچه بسیاری بگفت آن بیقرار 
گفت «دستاريم کن این لحظه راست 
مسدبری بر بام آن ویرانه بود 
زنسده دستاریش بود اندر جهان 
چون بدید آن ژنده مجنون از شگفت 
زود در پسیچید نسومید و سیر 


این چو من دیوانه, چون بر سر نهد؟ 


عاقلی گر گوید این شیوه سجن 
این سخن گر عافلی گوبد خطاست 


کسانه تععهان ای را ارایسسی: 
نسه لباسی و نه نان دارم؛ بسبین 
کفشی و دسستاری و پیراهنی 
می‌نخواهم هیچ نا عیلٍ دگرا 
می‌نشد چیزی که می‌خواست آشکار 
جامه و کفشم اگر نذهی رواست» 
ایین سخن بشنود از دیوانه زود 
سوی او انداخت و از وی شد نهان 
گشت سودایسی و صفرا در گرفت 
سوی بام انداخت گفتا «هین بگیر! 
جبرلیلت راده این تادرنسهد) 


هم به شرعش حد زن و هم زجر کن 
لیکن از دیوانه و عاشق رواست 


۷ [حکایت] 


موسی عاشل امام غرب و شرق 
بر زمین زد لوح توریت و شکست 


چون ز عشق افشتاد آمد راستش 


انس کنانعه ان زا بزاسخ 


کرد محکم ریش هارون رابه دست 


حق نه زین کرد و نه زان واخواستش 


گر کسی دیگر روا دارد خطاست 


از بسی طاعت فزون آید بکار 


۳/۸۴۵ 


۴۸۵۰ 


۴۸۸۵۵ 


۷ حکابت 


بسیدلی بوده‌ست. جانی بیقرار 
5« ای حداگر می‌نداند هیچ‌کس 
باری این دانم که تو دانی همه 


سر ابر ارزدق و کسفی زار زان 
آنچه با من کرده‌ای در هر نفس, 
پس بکن چیزی که بتوانی همه 


عسزم جان داری ز من بسربودهدل .. ایسنچه کردی هرگزت نکنم بجل» 
۷ حکایت 


ان گس ادنشعم انه بت اف ات 
خوش زفان بگشاد و گفت «ای کر دگار! 


دل مرا بگرفت, تا چندت ازین؟ 


گر ترا نگرفت دل زین کار و بان 


دل نشد سیر ای خداوندت ازین؟» 


۷ حکایت 


آن یکی دیوانه در بسرفی نشست 
آن یکی گفتش «چرا ایین می‌خوری 
گفت (چکنم گرسنه دارم شکم) 
گفت «حق راگو که می‌گوید بخور 
هیچ دیوانه نگوید این سخن 
گفت "من سیرت کنم؛ بی‌نان؛ شگرفه 


همچ و آتش برف می‌خوردازدو دست 
چیزی الحق چرب و شیرین می‌خوری!! 
گفت از برف آن نگردد هیچ کم) 
می‌خورم نه سر پدید این رنه بن 
کرد سیرم؛ راست گفت؛ اماز برف» 


۷ حکایت 


آن یکی دیوانه‌ای یک گرده حواست 
مرد مجنون گفتش «ای شوریده حال 


بسودوفت غعزز هر سو مرده‌ای 


گفت امن بی برگم این کار حداست) 
من خدارا آزسودم قحط سال 


واو نداد از ببی‌نیازی گرده‌ای.» 


۴۸۶۰ 


۳۸۶۵ 


۳۸۷۰ 


۳۸۷۵ 


۳۴۴ مصیبت‌نامه 


۷ حکایت 


آن یکی دیوانه‌ای پسرسید راز 
گفت «جون نشنا سمش صد باره من 
هم ز شهر و هم ز خویشان دور کرد 


روز و شب در دست دارد دآمستم 


ای فلان! حق راشناسی بی‌مجاز؟) 
زانک ازو گسستم چنین آواره من 
دل ز من بردو مرا مهجور کرد 
جمله من او را شناسم نامنم.» 


۷ حکایت 


بود ازان اعرابسیی شسوریده رنگ 
گفت «بارب بنده نو بژهنه‌ست 
کودکانم نسیز عسریان آمدند 
چند داری برهنه آخر مرا 
مردمان چون آن سخن کردند گوش 
از طواف آن قوم چون گشتند باز 
از فصب دستار و از حز جامه داشت 
چون من آن گفتم مرا این داد او 
ان چه گسفتم بود آن ساعت روا 


کرد روزی حلفهٌ کعبه به چنگ 
تونمی‌داری؟ چه گویم باکسی؟ 
جامه‌ای ده این زمان فاخر مرا) 
برزدندش بانگ کا ای جاهل خموش!) 
مرداعرابی همی امد بناز 
گویبی ملک جهان را نامه داشت 
این که دادت؟» گفت «اپن که‌دهد؟ ‏ خدا 
وین فروبسته درم بگشاد او 
زانکه به دانم من او را از شماء) 


۷ حکایت 


بسود مجنونی نکردی یک نماز 
سایلی گفتش که «ای شوریده‌رای 
کاین چنین گرمی به طاعت کردنش 
گفت «آری, گرسنه بودم چو شیر 
مسی‌گزارم پیش او نسیکو نماز 


کرد یک روزی نماز آغاز باز 
گویبی خشنودی امروز از دای 
سر نمی‌پیچی ز فرمان بردنش) 
چون مرا؛ امروز: حق کرده‌ست سیر 
زانکه او با من نکویی کرد ساز 


۴۸۰ 


۴۸۸۵ 


۴۸۹۰ 


۴۸۹۵ 


کار گو چون مردمان کن هر زمان 


عشن می‌بارد ازیین شیوه سخن 


شرع چون دیوانه را آزاد کرد 


مصیبت‌نامه ۳۴۵ 


تناکنم من نیز هم‌چون مردمان.» 


حواه نو انکار کن خواهی مکن 
توبه الکارش نیاری یاد کرد. 


۷ عحکایت 


چون نسجلی بسررخ مصسوسی فستاد 
هس کهارااشت زویشن افتاهی نظر 
چون تسجلی از رخش پیدا شدی 
گرچه می‌بستی ز هر نوعی نقاب 
گر نهان ببودی رخش‌گر آشکار 
رفت سوی حضرت و گفت «ای خدای 
دیسده و سر در سر این شا بسی 
امرش امد از خدای ذوالجلال 
پس بدزد خرفه‌ای در شور عشق 
گر ازان خسرقه کنی خود را نقاب 


گر به شور عشق نیست ایمان نرا 
اهل سوداراء که هستند اهل رازه 


نساز ایشان ذزهای در قرب حسق 


شورازو در جسمله دنیا فستاد 
بر سای ابیز 
هر که دیسدی, زود. نابینا شدی 
همچنان مسی‌نافتی آن آفتاب 
میربودی دب‌له‌ها را بر قرار 
چون کنم با این رخ دیدهربای؟ 
می‌نیارد دید روی من کسی.ا 
ک«انکه در شوری کند ناگاه حال 
بی سر و بن گم شود در زور عشتق 
بر نباید زان ن_قاب آن آفتاب.» 


درره ای شور و سوداخرد نیست 
هست بااو گه عتاب و گاه ناز 


بر جهانی زاهدی دارد سبّق 


۳۷ حکایت 


انعر ار متر کا وا 


در همه عالم خور و خوابی نداشت 


۴۳۹۰۰ 


۴۹۰۵ 


۳۹۹۰ 


۳۹۹۵ 


۳۹۲. 


۶ مصیبتناه 


از فضایک روز بس خوارو حجل 
دبد از گاوان همه صحرا سیاه 
باز پرسید او که «اين گاوان کراست؟) 
رفت از آنجاء چشمها خیره شده 
بود زیر اسب صحرایی نهان 
گفت «اين اسبان کراست این جایگاه؟» 
رفت لخستی نسبز آن ن-اهوشمند 
گفت «آن کیست, چندینی رمه؟) 
رفت لختی نیز چول دروازه دید 
هعریکی روی چو ما آراسته 
دل ز دز گوش ایشان؛ در حروش 
در جهان حسن, آن هر لشکری 
گفت مجنون 5 این غلامان آن کیست؟ 
رت «شهرآرای عبدند. این همه 
چجون درون شهر رفت آن ناتوان 
کسرده دسانی ز هسر مسویی دراز 
هر زم ان حلفی فراوان می‌رسید 
کرد آن دبوانه از مردی سژال 
گفت «اين قصر عمید است ای پسر 
مرد مجنون دید خود را نیم جان 
آتشسی در جان آن مسجنون فتاد 
رنده‌ای داشت او ز سر برکند زود 
گفت «گیر این ژنده دستار ایشت غم 


چون همه چیزی عمیدت راسزاست 


سوی نبسابور می‌شد ننگدل 
همچو صحرای دل. از ظلم و گناه 
گفت «اين ملک عمید شهر ماست)» 
دید صحرای دگر نیره شلده 
اسب گفتی باز می‌گیرد جهان 
گفت «هست آن عمید پادشاه) 
دید صحرایی دگر پر گوسفند 
مرد گفت «آن عمید است این همه) 
ماءوش ترکان بی‌آندازه دید 
جمله همچون سرو فد پیراسته 
خواجکان شهرشان حلقه به گوش 
خستم کرده ننیکوی و دلبری 
وین همه سرو خرامان آن کیست؟» 
بندة خاص عمیدند. این همه) 
دید ایوانی, سرش در آسمان 
عالمی سرهنگ؛ آنجا سرفراز 
شور ازان ایوان به کیوان می‌رسید 
5 ان کیست این فصر با چندین کمال؟» 
تو که باشی چون ندانی این قدر؟) 
وز نسهیدستی نسبودش نیم نان 
خشمگین گشت و دلش در خون فتاد 
من تحص و آسمان انکند زود 
تاعمیدت را دهی, این نیز هم 


در سرم این زنده گر نبود رواست.» 


۳۹۵ 


۳۹۳. 


۳۹۳۵ 


۳۹۴. 


مصیبت‌نامه ۳۴۷ 


۷ عحکایت 


بیدلی از خویش دست افشانده بود 
چون بسرو شد برگ بی‌برگی دراز 
روی را در خاک می‌مالید زار 
زار می‌گفت (ای سمیع و ای بصیرا 
زانکه می‌دانی که چون درماندام 
گفت بسیاری ولی سودی نداشت 
گفت «یارب گر نمی‌بخشی زرم 
زین سخن. دبوانه در شست اوفتاد 
بام مسجد. خاک‌ریزی ساز کرد 
گفت دیارب! جلدی آن را کاین زمان 
هر که زر خواهد نو انکارش کنی 
چونکه این را جلدی و آن را نه‌ای 
عاقبت چون خاکریز آغاز کرد 


تنگدل از دست‌تسنگی مانده بود 
رفت سوی مسجدی دل پسرنیاز 
ال زر چنگ می‌نالید زار 
زود دیناری صلم ده بی‌زحیر 
در میان خاک و حول درمانده‌ام) 
خشمگین شد زانکه بهبودی نداشت 
ایین توانی, مسجد افکن بر سرم) 
زانکه اندر سقف جرّست اوفتاد 
مردٍ مجنون کان بدید آغاز کرد 
بر سم اندازی این سقفب گران 
ببام مسنجد بر سر انبارش کنی 
کر مت انش خر اون نه‌ای) 


جامه در دندان؛ گریز اعتار کرد 


نیست چون بی‌روستایی هیچ عبد عید این دیوانگان دارد مسزید 

زانکه چون دبوانگان وقت ببان انس ندز امس در تیان 
۷ حکایت 

گاو ریشی بود در برزیگری داشت جفتی گاو: و او طاق از خری 

از فضادر ده رسای گاو حاست از اجل آن روستایی داو حواست 


گاو را بفروخت. حالی؛ خر خرید 
چون گذشت از بیع ده روز از شمار 


گاوی‌اش بود و خری بر سر خرید 
شد وبای خر در آن ده: آشکار 


۳۹۳۵ 


۱۳۹۸۰ 


۳۹۵۵ 


۴۹۶. 


۸ مصیبت‌نامه 


المقالة التامنة و العشرون 
رفتن سالک فکرت پیش آدمی 


سالک از خون کرد ادیم چبهره رنگ 
9 
تنسابل بار اس انت اندی 
این جهان را وان جهان را سروری 
هم ملایک جمله در خدمت تراست 
هم قیامت عرض لشکرگاه تست 
هم کلام و رژیت از حضرت نراست 
طی شود هم آسمان و هم زمی 
جمله را در کار نو خواهند باخت 
از ازل ملک ابد خوردن تراست 
از نو شد, ای اهل گنج و مرد کارا 
چون کمالی بود برتر از جهان 
ناگرفتِ آن کند بر فدر خویش 
فدر داند فرب را از بعد راه 
مسردم امد از دو عالم مسرد ایین 
چون چنین ره سوی گنجی برده‌ای 
گر بسوي گنج راهم می‌دهی 
زیسن سخن شد آدمی بیهوش زو 
(اخیر زاشکارا و نهان 
ره رکن یت اسان امس 
بساجهانی پسرعقوبت. پسیش در 
هم درین عالم بزیر صد حجاب 
افت ات تشرد ارگ تال 


رفت پیش آدمی با عسیش نسنگ 
فطب کل آفسریش افس ون 
تاد امی انس نت | نستلی 
دی یت لو( از ۳ بر وا 
هم دو گیتی جمله پرنعمت تراست 
دوزخ و جسنت سسر دوراه تست 
«کن فکان» در قبضه فدرت تراست 
وز تو مویی را نخوآهد بد کمی 
تاابد باکار تو خواهند ساخت 
خوش‌تر از خوش‌تر طلب کردن تراست 
نساقصی بایست آن را تشنه جان 
از هلال آرد به صحرا بدر عویش 
کت را دایم سجان, دارد تا 
تست ک‌ شقن اد در حورد این 
در طریق گنج رنجی برده‌ای 
ناابداز چاه جاهم می‌دهی؛ 
دل چو درا آمدش در جوش ازو 
کیست سرگردانتر از مادر جهان؟ 
نز شده گم 3 بدیدار ان 
هر زهال بیم صعوبت بسیشتر 
هم درن الم سیر صد حساب 
گرب ودیک ذرّه ای‌مان را زوال 


۳۹۶۸۵ 


۳۹۷. 


۳۹۷۵ 


۳۹۸۰ 


۴۳۹۸۵ 


زین جنین کاری که مارا اوفتاد 
ی اس ار کت 
ای دریسفغا رنسج برد ماه مه 
غرفة درياي حیرت آمدیم 
مانده گه در حرص و گه در از باز 
دور شو از ما چه می‌خواهی رهی 
زادمی این راه مشکل کم طلب 
سالک آمد پیش پیر و بار خواست 
سیر گیفتی اهشبت اجان امس 
هر که او در جال مردم اوفتاد 
هر که او در عالم جان ره برد 
یجان رون اه انا شون ات 
هست جانان را به جان راهمی نهان 
جان. گران ره. ببازیابد سوی او 


چون جهانی غیرت از هر سوی بود 


مصیبت‌نامه ۳۳۹ 


در شیک کار فتاه 
وادمی باری چنان, از جان کشید 
زندگی نیست این‌که رد ما همه 
پای ناسر عین حسرت آمدیم 
کشسته کشسته در غسم نساز و نسیاز 
ور نه همچون سادر آفتی در چهی 
گر ری می‌بایدت. زادم طلب. 
تسناوتن گفت آن ام از رانس 
کل کل و خسرمی در خسومی 
هرد عالم در دلش گم اوفتاد 
از ره جان سوی جانان ره برد 
لیک اول ره سوی جان بردن است 
لیک دزدی.ه‌ست آن راه از جهان 
تاابد دزدیده بیند روی او 


روی او دزدیده دیدن روی بود 


هست راهی سوی هر دل شاه‌را . لیک ره نس سوددل کسمراه را 
۸ حکایت 


چون آباز: از چشم بد. رنجور شد 
ن‌انوان بر بسترزاری فستاد 
چون خبر آمد به محمود از ایاس 
گفت: می‌رو تابه نردي ایاز 
دور از روی نسسو زان دورم ز نسو 
تناکه رن جوریت فکرت می‌کنم 


عاقبت از چشم سلطان دور شد 
در سلاو رنسج و بسیماری فتاد 
خادمی را خواند شاه حق‌شناس 
پس بدو گوی ای ز شاه افتاده باز 
کر چم رم ورس رز زر 
تانورن جوری ندانم یامنم؟ 


۳۹۰ 


۳۹۹۵ 


۳۵۰ مصیبت‌نامه 


گر ننم دور اوفتاد از هم‌نفس 
مانده‌ام مشتاق جانی از نو من 
چشسم بد بدکاری بسیار کرد 
ایین بگفت و گفت «در ره زود رو 
پس مکن در ره نسوقف زینهار 
گرکنی, در را یک ساعت درنگ 
حادم سبرگشته در راه ایستاد 
سل مساطان را نشسته پیش او 
۱ ۱۳ 9 
گفت: باشه چون توان آربختن 
خورد سوگندان که «در ره هیچ جای 
می‌ندانم ذزه‌ای تا پسادشاه 
شاهاگر دارد وگ رنه باورم 
شاه فش اسیستی مجرم درین 
من هیده دار بش ری از 
هیر زمسان زان ز: بدوایم نهان 
راو دزدیله میا مسا بسی‌ست 
از برون گر چه خبر خواهم ازو 
راز گر مسی‌پرسم از بیرونیان 


جان چو گردد محو در جانان نمام 
گرچه در صورت بود رنگ دُوی 
گر دو نار ریسمان پیدا شود 


جال مشتافم بدو نزدیک بس! 
نیستم فایب زمانی از نو من 
نازنینی رااچو نو بیمار کرد 
همچو آنش آی و همچون دود رو 
همچو آب از برق می‌رو: برق‌وار 
مادو عالم بر تو گردانيم ننگ)» 
نابه نزدیک ایاز امد چوباد 
مضطرب شد عفل دوراندیش او 
گویی در رنسج دایم اوفتاد 
این زمان خونم بخواهد ریختن 
نسه بساستادم نه بسشستم ز پای 
پیش از من چون رسبد این‌جایگاه 
گر در این تفصیر کردم کافرم) 
کی بری نو راه ای خادم درین 
زانکه نشکیيم دمی بی‌روی او 
تاخبرنبودکسی رادر جهان 
رازهادر ضمن جان مابسی‌ست 
در درون پستنوده | کتباهم ازو 


در درون با اوست جانم در میان 


جان همه جانان بگیرد بر دوام 
جز یکی نبود ولیکن معنوی 


چون نو برهم تابی‌اش یکتا شود 


۲. 


۵۰۲۵ 
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۸ حکایت 


گشت محمودو ایس از دلنواز 
هردوباهم گوی تنها باختند 
گاه این یک اسب تاخت و گاه آن 
ز ارزوی آن لام و پادشاه 
گرد مسیدان عسالمی نسظارگی 
چون بماندند آن دو مرغ دلنواز 
شاه گفتش ای جهان روشن ز تور 
گفت اشه فتوی کند از رای خویش) 
گفت «گوی از ما که به بازد؟ بگوی 
بسود آن ن_ظارگی صاحب نظر 
گر شمارامن دو تن می‌دیدهام 
چون نگه کردم به شاه حق‌شناس 
یتک وتو 
کت دو تن راد تطر آوزدمین 
لیک چون هر دو یکی دیدم عیان 
چون سخن شایسته گفت آن مرد راه 


نابود معشوق را در خود نظر 
تا دی و ان فا از 
هر دورابر یک دگر باید نظر 
همردو می‌بایند یک ذات آمده 


هر دو در میدان غزنین گوی باز 
گوی. همچون عشقی زیبا باختند 
گاه ایین یک گوی باخت و گاه آن 
گشت چوگان اسمان و گوی: ماه 
فشتنة هر دو شسده یک‌بارگی 
در بر یک دیگر اسستادند باز 
به نو می‌بازی ز من بامن ز نو؟) 
تیته‌یکنی تطار کر را عم انا سر 
اسب. در میدان, که به نازد؟ بگوی) 
گفت «چشمم کور باد ای دادگر 
جز یکی نیست اینچه من می‌دیدهام 
بوداز سر تسا فدم جمله ایاس 
بود هفت اعضای او شاه جهان 
در مسیان هر دو حک می کردمی 
حکم نتوان کسرد هرگز در مبان) 
گوهر بازو, درو انداخت شاه. 


عاشق از وی کی نواند خورد بر 
خان عاشق, عغق اورا لابق اسث 
نا خورد آن بر ازین این زان دگر 
بسی دو بودلن. در ملاقات آمده. 


۳۷۸ حکایت 


کسودکی بود از جمالش بهره‌ای 


مهر و مه در جنب رویش زهره‌ای 


۵۳۰۳۰ 


۸2۰۵ 


۴. 


۵۰۳۵ 


۰ 


۵۲ مصیبت‌نامه 


از لطافت. وز ملاحت وز خوشی 
آنجه او داشت. ای عجب. کس آن نداشت 
عاشقیش افتاد همچون سنگ زست 
هر چه بودش در ره معشوق باخت 
حلق را گر اندک و بسیار نیست 
رفته بود القصه, آن شبرین پسر 
کسردروی خود در آیینه نگاه 
از دو رخ؛ دو رخ نسهاده مسهر را 
سخت زیبا امدش رخسار خویش 
خحواست ناعاشق بسبیند روی او 
بسررخ چول مه نقاب انداخته 
عساشفش را جون ازو امد خبر 
گفت «یارب این چه فتخ‌الباب بود؟ 
از چه گشتی رنجه و چون آمدی 
گفت از حمام بر رفتم چو ماه 
سخت خوب آمد مرا دیدار خویش 
دل چسنانم حواست کز خحلق جهان 
اجسمم از رخ فرو هشتم نقاب 
این بگفت و پرده از رخ برفکند 
عاشفش گفتا «شبت خوش باد! رو 
عسق من بر نو ازان بودای پسر 
نه ترابر خحود نظر افتاده بود 
چون تو این دم خویش را خوب آمدی 
من شدم فارغ تو هم با خویش ساز 


وز سراندازی به نیغ سرکشی 
کت توافت 
در کمال عشق چون معشوق چست 
وز دو گیتی با غم معشوق ساخت 
از عم معشوق بهتر کار نیست 
سوی گرمابه چو می‌آمد به در 
دید رویی الحق از خوبی چو ماه 
ی ی 
شد, به صد دل, عاشق دیدار خویش 
رف تتعازآن و عراسان ستوی ار 
آنشی در آفتاب ان داشته 
چون فسلم پیش پسر آمد به سر 
گوییی بسختِ بدم در خواب بود 
در کدامین شغل بیرون آمدی؟) 
روی خود؛ در آیسنه؛ کردم نگاه 
خواستم شد همچو تو در کار خویش 
جز نو کس رویم نبیند این زمان 
ناتو بینی روی من چون آفتاب» 
چون شکر پاسخ به پاسخ, در فکند 
مین شسلم آزاد تسو آزاد رو 
کز جمال خویش بودی بی‌خبر 
نه لبت از خود فقّم بگشاده بود 
اجرم معشوق معیوب آمدی 


و[ 


۵۰۶۵ 


0۷۰ 


شرط هر معشوق خود نادیدن است 
شرط معشوقی چو بشنودی تمام 


عاشق, آن بهتر, که بی‌صبری بود 
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شرط هر عاشق به حون گردیدن است 
شرط عاشق چیست؟ بی‌صبری مدام 


دل. چو برق و دیده. چون ابری بود 


ور بود در عشق یک ساعت صبور نیست عاشق, هست از معشوق دور 
۸ حکایت 

گفت: روزی پادشاه عصر خویش بر کنار بام شد بر قصر حویش 

کت دک زا دبس زاو تست .هتفر ر شنت ضرای را ضیست 

زیر قصر آمد وزو پرسید حال . کدز چه اورامی‌دهی این گوشمال؟» 


گفت او رامی بباید زد بسی 
دعوي عشق منش می‌بوده است 
نه طلب کرده مرا نه جسته باز 
از همه عالم گزیده‌ست او مرا 
کرد او دعسوی من از دیرگاه 
شاه گسفنا ازین بستر باید زدل 


ناه کر ان «عصوی کسی 
پس سه روز و شب فرو آسوده است 
مانده دز عشق این جنین آهسته باز 
شد سه روز اکنون که دیده‌ست او مرا 
زفبش دعس کسباشل کتاه؟) 
هردم از نوعی دگر باید زدن.» 


ری سا قون ک کصران ک تا امن نا 

هر که بی‌معشوق می‌گیرد قرار .کی توان بر ضرب کردن اختصار 

زانکه هر کو نان این دیوان خورد بس قفا کو در قفای آن؛ خورد 
۵۸ حکایت 


کرد اد سوفی مگر از پس نگاه 
کات بابد خورد تانو زنده‌ای.» 


۵۰۷۵ 


۸۰ 


۸۵ 


۹۰ 


۸۵۰۹۵ 


المقالة التاسعة و العشرون 
رفتن سالک فکرت پیش آدم 


سالک آمد پیش آدم خون‌فشان 
گفت ای بتیاد فضطرت ذابٍ تو 
ناابد اعسجوبة عالم تویی 
زعتیوو آستمان نکر کراست 
مسبرکز دنیا و دین مطلق تویی 
هم تسوبی بر صورتِ اصل آمده 
هم خمیر دستِ حق دایم نراست 
هم دلت را اصبعین فتزت اسات 
چون نویی کز نطفه‌ای مردم دهی 
طفل ره بودی که در زیسر و زیر 
بباز چون در راو دین بالغ شدی 
گر ملک بسیار عالم دیده بود 
جمله را تعلیم هر اسم از نو خاست 
جون نو استاد ملایک آمدی 
از مسسمی؛ ابجدی؛ در حلا من 
سترن ان پرسوزم سین 
دم مسعصوم گسفت ای مرد را 
9 دولت دین مصطفی‌ست 
گرچه می‌دانم دوای این طلب 
در حسضور او ز مادولت مخواه 
زانکه فردا انسبیا و اولب اش 
هر که در راه مسحمد ره نیافت 
دولت دنسیاو دین درگاه اوست 


نازان دم بابد از آدم تشستان 
دو جسهان پسرشور ذُرباتِ و 
ال «کسرّمنابسنی آدم» تسوبی 
جسم و جان و جزو و کل یکسر تراست 
نفطه عالم صفی حق, نویی 
صورنی از صورتش فصل آمده 
جان به حق, بیواسطه, فایم نراست 
جان پاکت مرغ خاص حضرت است 
هت را سر فده فش 
سجله کر دندت ملایک» سر به سر 
از دو عالم: تا ابده فارغ شدی 
کس به نامی زان همه نزژسیده بود 
وز مسمی ذزه‌ای فسم از نو خاست 
جمله مملوک و تو مالک آمدی 
در من‌آموزه ای هم اب هم ج1 من! 
روز من شب شد شب و روزم ببین) 
مسی بباید شد ترا تابیشگاه 
پیش او شو ناشوداین کار راست 
نیست بااو این دوا کردن ادب 
دولت آنجا جوی و آنجا جوی راه 
جمله ره جویند در زیر لواش 
ناابد گردی ازین درگه نیافت 
انیا را قفبله خلوتگاه اوست 


0۱۰ 


0۱۰۵ 


۵0۱۰ 


۵۱۵ 
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دولت آنجا جوی و دین آنجاطلب مرجع ال یسقین انجا طلب 
پیش گیر اکنون ره عالم بسبین نوح برراه است. اوراهم ببین.) 
سالک آمد پیش پیر سرفراز ‏ در مسسیان آورد ب‌ااو ند راز 
پیر گفتش «هست آدم اصل کل عسژرا ب فروخته بسخریده ل 
ای کار ام وی اف 
از بسهشت عدلن آزاد آمده در عستم بسسنده شدن شاد آمده 
بسود نور قدس همپیراه نش خواست کان بیرون فند از گردنش 
زانکه او را بندگی مطلوب بود .. لاجسرم در بندگی محبوب بود 
بندگی را ترک جْت گفت پاک عاشق‌اسااز بهشت آمد به خاک 
۰ حکایت 
بنده‌ای را امستحان می‌کرد شاه . خواند یک روزیش پیش خود بگاه 
گفت این ۳ دامن من بر سر آر با من از یک جیب آنگه» سر برار 
ناچوبامن یک گریبانت برد هر چهآن من بود آنت بود 
چون مسبان مسایکی حاصل شود گر خیالی‌ست از دوبی باطل شود 
جسم و جانم جسم و جان نوبود . هرچه هست آيْ من آن توبودا 
بسند؛ نادان بجست از جایگاه کرد بیرون سرز جیب پادشاه 
کشت باشاه جهان هم‌پیرهن .. ذژه‌ای نشسناخت حسلٌ خویشتن 


چون برون آورد سر از جیب شاه 


هر که پای از حل خود برتر نهد 
هر که در بی‌حرمتی گامی نهاد 
بنده‌ای را تاادب نبود نخست 


چجون بلای فرب دید آدم ز دور 


خویشتن را سر ندید آنجایگاه 


تناکه دم زد سر ز نن انداختس. 


سر دهد بر باد و دین پر سر نهد 
در شارت خویش را دامی نهاد 
بسندگی از وی کسجا آید درست؟ 
سوی ظلمث‌آشیان آمد ز نور 


۱۳۰ 


۵۱۳۵ 


۵۰ 


۵۱۵ 
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تاه ره کم کشت‌زار خسویشتن 


اجرم کرد اختیار حویشتن 


نیست دنیا بداگر کاری‌کنی . بد شودگرعسزم دیناری کنی 
۵ عحکایت 

آن یکی در پسبش شیر دادگر . ذمٌ دنسیاکسرد بسسیاری مکر 

کت که تسس نا مرواب کی اس 

هست دنیا بر مثال کشت‌زار هم شب و هم روز باید کشت و کار 

زانکه عزو دولت دین سربسر جمله از دنیا نوان بردای پسر.» 


نسخم آمروزینه فسراذا نس دهد 


م7 


ور نکاری ای دریفا» بر دهد 


گرز دنبادین نخواهی بردنو ‏ زندگی نادید» خواهی مرد نو 
دای‌ما در غصه خواهی ماند باز کار سخت و مردسست‌ وره دراز 
پس نکوتر جای تو دنبای تست زانکه دنیاتوشه عقبای تست 
تو به دنیا در مشو مشغول خویش . لیک در وی کار عسقبی گبر پیش 
چون چنین کردی نرا دنب نکوست پس‌برای دیسن, نو دنیا دار دوست 
هیچ بسیکاری نه بیند روی‌او کارکن تاره دهندت سوی‌او 
۵ عحکایت 
بور ادهم کو دلی بیخویش داشت . فرب صد اشهب. بر آخره بیش داشت 
گرچه دار الملک حکمش بلخ شد بسلخ شد نصحیف» یعنی نلخ شد 
جا شیرینش -که بر تعظیم بود. بافت قلب تنلخ کابراهيم بود 


چون غم ففرش درآمد شاد شد 
گرچه روی دین ازو آراستند 
بر در حسمام در حسال اوفتاد 
گفت «چون در خانهة شیطان مرا 


فقر جون دید از همه آزاد شد 
همچو مرغی بی‌پر و بال اوفتاد 


تست »سا دستی هی فرمان مرا 


0۱۴۰ 


۳۵ 


ور( 


۵۱۵۵ 


رایکان در حانة رصمن شدن 


چون بدید آدم که سر کار چیست 
گرتو هم فرزنٍ اوبی خوذگری 
خون‌گری چون نیست بر گریه مزید 
نرگس چشمت. گر آرد شبنمی؛ 
فطره اشک نو در سوداو شور 


هرچه اینجا می‌بری آن زان تست 
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کی نوان نتوان شسدن نتوان شدن.» 


فصلٍ دنيا کرد و عمری خون گریست 
کم مباش از ابر ز ابر افزونگری 
کاب چشم افتاد جون خون شهید 
نقد گردد آب رویت عالمی 
آنش دوزخ بسسمیرانسد بسزور 
نیک و بد درد نوو درمان نست 


توشه زابنجا بر گر آدزگوهری کان بری آنجاکز اینجا آن‌بری 
0 عحکایت 
گفت: بسوسعد» آن اسام آژنسبی. .. مسجلسی می‌گفت از فصو نبی 
وین اس یزان رن 
ام لدند آن جمع بسهر زاو را بر در مسجلس که «مارا زادخواه 
زانکه ماراره زدند و کاروان . درره حج باز گشتيم از مسیان) 
خواجه گفتا (چون توان رفتن به هر عسزم کرده حجٌ اسلام اینت قهر 
ب ازگشتن از ره حسج راه نیست . هر که زین ره بازگشت آگاه نیست) 
گفت «چندی مال بوده‌ست از قیاس ‏ کنز شمابسردند مشتی ناسپاس؟» 
گفت «هرج از ما ببردند از شمار می‌برآید چون دوباره ده هزار) 
خواجه گفتا «+کیست از اصحاب جمم کربرافروزد دل خلفی چو شمع؟ 
ابنچه زیشان برده‌اند آسان دهد . هیچ تاوان نیست اگر تاوان دهد) 
عورتی از گوشه‌ای آواز داد . کااین چنین ناوان نوانم باز داد» 
جمع؛ الحق, در تعجب آمدند . در دعاگویش از خب آمدند 


رفت و درجی پیش او زود اورید 


هر زر و ززینه کش بود اورید 
گفت «اگر گردد پشیمان چه عجب 


۵۶۰ 


۵۶۵ 
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نیست ایین زر بیست دینار از شمار 
عورتی گر زین پشیمانی خورد 
پسیش آمد بسعدٍ سه روز آن زنش 
خواجه را گفت «ای بحق پشت و پناه 
خواجه گفت این من ندیدم از کسی 
گفت «مندیش این معاذاله مگوی 
بر سر آن نه دو دسث رجنم 
1 نجتم ای ن‌امدار 
زان همه زژینه آن یک بیش بود 
خویشتن را دوش می‌دیدم به‌خواب 
این همه ززینه در گرد تسنم 
گفتم: اخر یسادگار مسادرم 
حور جنّت گفت «ازان دیگر مگوی 
آنسچه نو ابنجا فرستادی بناز 


بیست دینار است هر یک زو هزار 
کی نوان گفتن ز نادانی خورد.) 
پس نها آنجا دو دسث ابرنجنش 
و آخر از چه می‌داری نگاه؟) 
از پنسیمانیت تسرسیلم بسیا 
این بدیشان ده دگر زین ره مگوی 
شوه اراد کی کرام 
بوده است از سادر خود بادگار 
لاجرم روز و شبم با خویش بود 
در بهشت عدن, همچون آفتاب 
مسی‌ندیدم ایسن دو دست برنجَتم 
مسسسی‌بینم مسی‌نباید دیگسرم 
این فرستادی و بس, دیگر مجوی 


اجسرم از سشت آوردیم باز.) 


فی‌المثل گر صد جهان است آن نو آنسچه بفرستی نو آن است آن نو 
گر درین ره بنده گر آزاده‌ای . تسونسبینی آنسچه نفرستاد‌ای 
۹ عکایت 
آز جسوانی بود الحسق, بی‌خبر ‏ رفت پیش شسیخ حلوایی مگسر 
گفت «من عمری به خون گردیدهام بسی‌سر و بسن سرنگون گر دیده‌ام 
هم رب‌اضتها کشیدم بی‌شمار .. هم شب و هم روز بودم بی‌قرار 
نه بسدیدم هیچ در عمری دراز . نه رسیدم من به هیچی مانده باز) 
شیخ گفتش «نو غلط کردی مگر کانچه جستی یافتی جان پدر 


توبه هر کاری که رژیت داشتی 


یس‌افتی چون کار آن پنداشتی 


۵۱۸۸ 


۵0۰ 


۸۵2۹۵ 


آنچه تو جویی درین ره آن دهند 


مصیبت‌نامه ۳۵۹ 


کفر ورزی کی ترا ایمان دهند؟ 


خواجه بس کور است و ناقد بس بصیر. هرچه خواهی برد خواهد گفت: گیر» 
گر نخواهی برد چشمی زین جهان کور میری؛ کور خیزی جاودان 
هر زمان زحمی زنی بر جان خود . درد می‌دانی مگر درما حود 
یک نفس گویی غم جان نیستت . هسرنفس جز ماتم نان نیستت 
آنسچه آدم راز گسندم ارفتاد ها ان ی رانا 
بسا کرد نس رادر هرفس گوییی نام مسهین نان است و بس 
۹ عحکایت 
تتانلی تبرشید از آن شوریده حال گفت «اگر نام مهین ذوالجلال؛ 
می‌شناسی بازگو ای مردنبک» گفت نان است؛ 1 بنتوان گفت لیک» 
مسردگفتش «احمقی و بی‌قرار کی بود نام مهین نان شرم‌دارا) 
گفت «در قحط نشابور: ای عجب . می‌گذشتم, گرسنه» چل روز و شب 
نه شنودم هیچ جا بانگ نماز . نه‌دری بر هیچ مسجدبودباز 
من بدانستم که نان نام مهیئست... نسفطه جمعیّت و بتیاد دینست) 
از پسی نسان نیستت چون سگ فرار حق چو رزقت می‌دهد. تو حق گزار 
حق چو رزفت داد و کارت کرد راست ."نو بخور وزکس مپرس این از کجاست؟ 


۹ عحکایت 


ان ادهم کرد ازان زهبان سوال 
کات «از روزی‌دهنده, بازپرس 


چون به ظاهر روزییی بینی حلال 


کر کجا سازی تو فوتی حسب حال؟» 


روزیام او می‌دهد زو راز پبرس.ا 


مسی مکن از بباطن روزی سژال 


(2 


0۳۰۵ 


(8 


۵۲۵ 


۰۶۹ مصیبت‌نامه 


ترک جان پاک هر روزی کنی نازجایی چار؛ روزی کنی 
ای شده غافل ز مجروحی خویش . چند دربازی سبک روحی خویش 
ای سبک دل گشته از خواب گران .. وای‌به حوردو خواب قانع؛ چون خران 
تسانیایی نو به همرنگی برون . کی شوداز نوگران‌سنگی برون 
چون به همرنگی سبک گردی چو کاه در کشندت زود سوی بارگاه 
کاه جون باکهربا همرنگ‌بود کسهربارازان بسدو آهنگ‌بود 
بود مقناطیس چون آهن به رنگ زان بسهم رنگی در آوردش به تنگ 
چون کسی در اصل همرنگ اوفتاد دولتش زاغ از هم ننگ اوفتاد 
۹ عحکایت 


گفت: شیخ کر کانی شمع شرع 
بود آن وفتی ن_ظام‌الم لک خرد 
باگروهی کسودکانٍ بسی‌خبر 
شبخ را بافوم» چون از دور دید 
گ_فت اب‌نشانید از ره گرد را 


جمله را ب دبختی آرد بار از آن 


می‌شد اندر شارعی با جمع شرع 
اطلسش می‌بافتند, او زیر برد 
گ وی میزد در میان رهگذر 
از مسیان رهگ‌ذر یکسو دوید 
ژانک کتر کروی زد ان ف درا 
هسپچ کس را برنیاید کار ازان» 


شیخ کان بشنود و آن حرمت بدید ‏ از چنان طفلی چنان هِمٌت بدیده 
از بزرگی؛ پیر گفت ای طفل تخرد بفکن آن چوگان که بختت گوی برد 
خلق می‌کوشند تا طافت کنند . پس نظام‌الم لك آفاقت کنند 
زین ادب زین حرمت و زین خوی» تو ای نظام‌الملک بردی گوی, نو 
گوی چون بردی به مل دبگر مباز ‏ خواجه‌ای جوگان بیفکن, سرفرازا؛ 
المقالة التلشون 
رفتن سالک فکرت پیش نوح 


سالک امد نوحه گر در پیش نوح 


گفت «ای شبخ شیوخ و رح روح! 


2۰ 


۵۳۳۵ 


۵۳۰ 


۵۵ 


راو( 


عسالمی دردی و دریای دوا 
خشک‌سال عالم از کنعان تراست 
اشک نو در نوحه چول بسیار شد 
کشتی اهل سلامت خاص تست 
کیو ان کت مار هتم کیت 
تشنه‌تر از نو ندیدم همیچ‌کس 
گرچه عالم گشت پرطرفان نو 
نت بجر وک او رامق 
چون, بصورت آمد آن دریاز زور 
ون جهان را ی رز 
مرد؛ عشفم. مرا جانی فرست 
نوح گفت ای بیقرار نوحه‌گر 
نگ زدم درراه او س‌الی هسزار 
زخم خحوردم روز و شب عمری دراز 
تو بدین زودی بدان در چون رسی 
صسبر مسی‌باید ترا ناچار کرد 
گر دری خحواهی که بکشاید نرا 
از در پسیغامبر آخسر زمان 
زانکه تا خورشید باشد راه بر 
ذزه‌ای راو در خسسورشید کسیر 
گر به قرب مصطفی جوبی نو را 
سالک آمد پیش پیر ارجمند 
ات ی 
ور مر کار 
نتانیاید درد این کارت پدید 


مصیبت‌نامه ۳۶۱ 


دم نسسانی و شسیغ انسیا 
وای عجب عالم پر از طوفان 0 
تانسنوری گرم؛ طوفان بار شد 
تاابد دریای دین اخلاص تست 
سر ابسم‌اله مسجریها! بست 
لاجرم طوفانت آمد پسیش و پس 
بر 
تشه دریای اسبرار آمدی 
در جهان انکند طوفانٍ نو شور 
کشستی امل سامت رام 
تشنه خواهم مرد. طوفانی فرست؛ 
باز کن چشم از همم و در من نگر 
ناکه داد از خیل کفارم کنار 
تابه صد زاری در من کرد باز 
وز نخستین پایه بر سر چول رسی 
تانوانی جار؛ این کار کرد 
وان‌چه جویی روی بسنماید ترا 
همچو حلقه سر مگردان, یک زمان 
بر ستاره چون نوان کردن سفر؟ 
راه آن س‌طانی جساوید گسیر 
پیش ابسراهسیم رو زین جایگاه) 
فضه‌ای برگفنش, الحسق, دردمند 
حق نهاده نام او از نسوحه نوح 
نوحه بودش روز و شب از درد کار 


فصه این درد نستوانی شسنید 


۲ مصیبت‌نامه 


0 گرتو خواهی ناشوی‌مردای‌پسر هیچ درمان نیست جز درد ای پسر.» 


(1 


۸۵۵۵ 


۶۰ 


۰ حکایت 
کاملی گفنه‌ست. از اهل یفین «گر جهودان جمله بگزینند دیین 
زان مرا چندان نپاید دلخوشی کزسر دردی کسی بی‌سرکشی, 
در ره این درد آید دردن‌اک . هم درین دردش بود رفتن به خاک 
زیسته در درد و رفسته هم به درد رفته زین عالم بدان عالم به درد.» 
۰ حکایت 
مرغکی‌ست استاده چست افتاده کار . نیست بر شاخش چو هر مرغی فرار 
جملة شب نابه روز او نعره‌زن می‌درآویزد به یک پاخویشتن 
جمله شب بی‌فراری می‌کند . نالهای خوش خحوش بزاری می‌کند 


چون همه شب بر نباید کار او 


جون رود یک قطره حون از دل برونش 


شور ازان یک قطره در دربا فستد 


حون چکد یک فطره از منفار او 
دل چو دریایی شود زان قطره خونش 
و آتشی زان شور در صحرا فند 
هممچنان در ناه زار آیسد او 
کی رسد آن ن_اله‌های زار او؟ 


کی توانی ناله کرد از درد کار؟ 


۰ حکایت 
پسیرزالی بسودباپشتی دوناه کشته بودندش جوانی همچو ماه 
پیش مادر آن پسر رابر سیر باز آوردند در خسون جگسر 
پیرزن آمد به ضعف: از موی‌کم . ستربرهنه موی کنده روی هنم 


کر ده حون الود روق ی نامه ر] 


گرد خویش آورده صد هنکامه را 


۵۶۵ 


۰ 


۵۳۷۵ 


رز( 


چه پشتی کوز بودش چون کمان 
آن یکی گفتش که «هان ای پیرزن 
زانکه نبود اینن عمل هرگز روا) 
گر ترا ایسن آتشستی بر جگر 
یا او دی ور ال 
جون نبودی مادر کشته دمی 


چون سرا میبینم از آزادگ ان 


مصیبت‌نامه ۳۶۳ 


تشن آهن زو کشت ارن نها 
رح بپوش و چادری در سر فکن 
پیرزن در حال گفت «ای بینوا 
هم روا می‌داریی زین بیشتر 
این روا بسودن نیاید حاصلت 
کی نوانی کرد چون من ماتمی 
کی شناسی درد کار افتادگان؟) 


بسود مسجنونی بسه نسیسابور در 
مسحنت و بیماری ده ساله داشت 
سینه پسرسوز و دلی پسردرد او 
آن_چه در گرماو در سرما کشسید 
نور از رویش به گردون می‌شدی 
گفت «یک روزی در آمد آفتاب 
خویشتن را کرده‌ام زان روز گم 


بر سسراورفت در وفت وفات 


زو نسدیدم در جسهان رنجورتر 
لب به هم بر خول بسی می‌خورد او 
کت تترانل کنوه آن تستها کستبا 
هر نفس حالش دگرگون می‌شدی 
5این جنونت از کجا شد آشکار؟) 
در گلويم رفت و من گشتم خراب 
گم شود هر دو جهان زان سوز گم.) 
نیک مردی, گفتش «ای پاکیزه ذات! 


این زمان جونی که جان خواهی سپرد؟» گفت «آنگه تو چه دانی؟» و بمرد. 
گر ز کار افشتادگی گویم بسی تانیفتد کار کی داند کسی 
۰ حکایت 
گفت: دزدی را گرفت آن سرفراز در مسیان جمم؛ دستش کرد باز 


دزد نه دم زد از آن نسه آه کرد 


بسرگرفت آن دست و عزم راه کرد 


۵۸۵ 


0۰ 


۵۳۹۵ 


۲.۰ 


۳۶۰۴ مصیبت‌نامه 

ه‌مچنان عاموش می‌برّید راه 
چون رسید آنجا خروشی در گرفت 
در فغان آمد به صد زاري زار 
سایلی گفتش «نو با چندین خروش 
گفت «انجا هیچ ه مدردم نبود 
گر من آنجا سخت می‌جوشیدمی 
مینست از بودی آن همه 
لیک ایسنجا یک بسریده دست هست 


اجرم گر پیش او نالم رواست 


نانباید هیج ه مدردی پسدید 
ذره‌ای اشتت درد از برصیزدت 


کر شود اب درد داستگیر تبز 


تارباطی بود رفت آن‌جایگاه 
ناله و فریاد و جوشی در گرفت 
ور یر رن ماس ار 
دز دار آخر جرا بودی خحموش؟) 
دست بسزیده یکی مسردم نبود 
یسابه صد فریاد بسخروشیدمی 
خاق را جون باد بودی آن همه 
کس جه داند. او بداند درد دست 


کو بداند ن ال من از کجاست.) 


نساله ه مدرد نستواند نید 
دل به صد درد دگر برخیزدت 


بس بسود این درد؛ دایم پسیر تسو 


ور نگیرد دامنت این درد زود گفت و گوي این ندارد هیچ سود. 
۰ حکایت 

ن‌اقلی, در پسیش آن شیخ کبیر گفت «هر روزی یکی داننده پیر 

مسی‌کند ختمی و در عمری دراز. کاراوایسن است گفتم باتوبازا 

شیخ گفتا زان همه فرآن دمی داش نگرفت یک آیت همی 

گرگ رفتی آیستی زان داسنش ‏ نیسنی پرواي نواندن چون منش.» 


درداز گس دامتسیت کت ورد 
بوی این درد از دل سرمست؛ نو 
عاشهان انتتن درد از راه دراز 


که و ات رف دای یقت نو 
می‌شناسند. ای عجب. از بوی باز. 


۵۳۰۵ 


۳۰ 


۸۳۱۵ 


۸۵0۳۳۰ 


مصیبت‌نامه ۵ ۳۶ 


۰ عحکایت 
گشت لبلی, پیش از مجنون. هلاک بودغایب آن زمان مجنون پاک 
عاقبت مجنون چو با انجارسید آنچه نتوانست دید آنجا شید 
آن یکی گفت «ای دلت پرشور او خیز نابا نون مایم گور او) 
گفت «حاجت نیست این با من مگوی زانکه‌من آن خاک بشناسم به‌بوی» 
این بگفت و راء گورستان گرفت . نعره‌زن شا» شبوة مستان گرفت 
خاک می‌بویید و درره می‌شتافت . تاکهگورلیلی آخربازیافت 
مانم آن مارا نتاوان بسداد ساعتی بی‌خودشد آخحر جان بداد 
چون به پاکی زو برآمد جايْ پاک دربراو دفن کسردندش به خاک 
زنده او از عشق جانان بودوبس لاجرم بیاو فرو رفتش نفس, 
۰ حکایت 
بود ساطان را زنی همسایه‌ای کزنک ویی داشت آن زن مایه‌ای 
لشکر عشقش در آمد بی‌قباس شد به صد دل عاشق روي اباس 
از وص‌الش ذزه‌ای بهره ننداشت . ور سخن می‌گفت ازین زهره نداشت 
روز و شب از عشن او می‌سوختی . که فرو مردی وگاه افروختی 
روزنسی بودیش دایم روز و شب سربران روزن نهادی خشک لب 
گاه بسودی کو بدیدی روی او بسرگرفتی تسیغ یک یک موي‌او 
دل بسرفتی عسقل ازو زایل شدی ‏ خاکه زیر پایش از خون,گل شدی 
زار می‌گفتی «مرا ندبیر چیست؟ . وین چنین دیوانه را زنجیر چیست؟ 
هیچ کس را نیست از عشتم خبر عشق پنهان چون کنم زین بیشتر؟ 
ای ایتاز مس‌اهرو؛ در مسین نگر.. درد بسین؛ زاری شنو؛ شیون نگر 
چند گردانیم در خون, بیش ازین ‏ من ندارم طاقت اکنون: بیش ازین 
بر دل من ناوک مژگان مزن . واتش هجر خودم در جان مزن.) 
عاقبت چون مدتی بگذشت ازین طافتش شد طاق و عاجز گشت ازین 


۸۳۳۵ 


۳۰ 


۵۳۵ 


۳۴۰ 


۵۳۳۵ 


۳۶۶ مصیبت‌نامه 


کار عمرش جمله بی‌برگ اوفتاد 
می‌گذشت. الفصه, محمود و سپاه 
اه ار محمود را در گوش شلد 
گفت «ای عورت! جه کارت اوفتاد 
گفت دور عمر من آمد بسر 
راست گسردان از کسرم این مایه را 
شاه گفت اي عررت عاجزا بخواه 
گفت «می‌خواهم مفرح شربتی 
می‌نشاند بر زمینم هر زمال 
شاه کار من بسازد یک نس 
زود بسفرسند شه حکمت‌شناس 
شاه گفتا گر دلت می‌خواستست 
لیک تسو گر مُسردی و گر زیستی 
گفت «من آنم ابازت را که شاه 
گفت «من او را به زر بخریده‌ام) 
گفت «اگر او را خریدی تو به جان 
گفت «جزاز عشق پاینده نیّم 
شاه گفتش ای سرافکنده به عشق 
زن جو بشنود این سخن گفتا که «آه 
من گمان بردم که مرد عاشفی 
سیستی در عشل محرم چون کنم؟ 
پبادشاهي ها از ۳۳ میت 
این بگفت و سر به روزن در کشید 
بادشاه از مرگ او سرگشته شد 


چون زمانی اش چون کوکب براند 


خوش خوشی؛ در پنجة مرگ آوفتاد 
آن زن از روزن, به زاریء گفت: آها) 
گفتبی از درد او مسدهوش شد 
کاین جنین جان بی‌فرارت اوفتاد؟» 
حصجتی دارم ز شاه دادگر 
زانکه حسق واجب بود همسایه را) 
هر جه دل می‌خواهدت از پادساه» 
کزایاست خورد جانم ضربتی 
زانکه می‌تابد جو ماه اسمان 
زانکه در عالم ندارم هیچ کس 
آن مفرح لیک بر دست ایاس)» 
شسربتی از مسن مفرح راستست 
تسوا ازم را تکتتواین کتدیش ۱۱ 
هر دوبروی عاشقیم از دیرگاه» 
گفت «من او را به جان بگزیده‌ام) 
پس تو بیجن زنده چونی در جهان! 
زنده عسقم به جان زنده نیم 
چون توأند بود کس زنده به عشق؟) 
عافقت پنداشتم ای پادشاها 
نسیستت در عشل بوی صادفی 
هستی ای مرد از زنی کم چون کنم؟ 
نه جو من جانسوز کار افتادگی‌ست» 
جان بداد و روی در چادر کسید. 
پیش زین, از چشم اوه آغشته شد 


دفن او فرمود: پس مرکب براند 


0۰ 
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[در زمان فرمود شاه حق‌شناس 
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تابه دست خویش دفنش کرد ایاس.] 


هرکهاو خواهان دردکار نیست از درخت عشق برخوردار نیست 
گر توهستی اهمل عشق و مردراه .. درد خواه و درد خواه و درد خواه! 
۰ حکایت 
برد مجنون رااسوي کعبه پندر .. تسادعاگویده شفا یسابد مگر 
جون رسبد آن‌جایگه مجنون زراه گفت اینجاکن دعا این جایگاه 
گو: خداوندامرابی‌دردکن .. عشق لیلی بردل من سردکن 
تودعاکن ناپدر آمین کند . بوکه حن این مهربانی کین کند؛ 
دست برداشت آن زمان مجنون مس گفت «یارب عشق لیلی؛ زانچه هست؛ 
می‌توانی گر دو صد چندان‌کنی هر زم‌انم بیش سرگردان کنی.» 
درد عشق او چو اف زون گرددت ...هر چه داری, تابه دل, حون گرددت 


چون همه عالم شود همرنگ حون 
آن دل آنگه در حضور افتد مدام 


زان همه خحون, یک دلت آبد برون 
شادی دل» تا ابد؛ گر دد تسمام. 


۰ حکایت 


شد جوانی پیش پبری نامدار 
گفت «تنهاء می‌نگردی ننگدل؟) 
با خدای حویش دایم در حضور 
هر که او با همدم خود همبر است 


دید او راکرده در کنجی فرار 
یک نفس یک همنفس بااو نبود 
پببر گفتش ای جوان سنگدل! 
چون توان شد تنگدل؟ از پیش دورا؛ 


یک دم از ملک دو کوش خوشتر است 
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۰ حکایت 


لشکر م‌حمود نسیرو یافتند 


طرفه شکلم داشت آن طفل سیاه 


در طفر یک طفل هسندو بافتند 


از مسلاحت فستنه او مد میاه 


آخرش بسردند پیش شهریار. ع‌اشق او گشت شا ن‌امدار 
هسمچو انش گرم شد در کاراو . یک نفس نشک_فت از دبداراو 
هر زمان شاخ نو از بختش نشاند . لاجرم با خویش بر نختش نشاند 
دز و جوهر ربخت در پیشش بسی . وعلده خوش داد از خویشش بسی 
طفل هسندو در میان عرّوناز کرد چون ابر بهاری گریه‌ساز 
شاه گفتش از چه می‌گربی برم؟» گفت ازان گریم که گه گه مادرمه 
کردی از محمودم از صد گونه‌بیم گفت بدهداو سای نو مفیم 
زان همی گریم که چندین گاه‌من ‏ بودم از مسحمود بی‌آگاه من 
مادرم ک و تابراندازدنظر پیش شه‌بیند مرابر نختٍ زر 
سا شیم ته رم نت 
المقالة الحادية و الثلئون 
رفتن سالک فکرت پیش خلیل 
سالک جان کرده بر خلت سبیل ‏ چون خلالی باز شد پیش خلیل 
گفت: ای داراي دارالهلک جان خاک پایت قبله حلی جهان 
از سه کوزت راستی هیر دو کون راست‌تر زان کز که دید از هیچ لون؟ 
هممآب ۳ هسم سر اصحاب حلّت آمدی 
هویش در اصل اصول انداختی مهرو مه رادر افول انداختی 
جملة لکوت چون دبدی عیان جان نهادی پیش جانان در مبان 
چون شدی از خویش و از فرزند فرد لاجرم جبریل را گفتی که «برداا 


پرده از روی جهان برداشستی 
جون جهان بر یکدگر انداختی 


بی‌جهان, راز نسهان برداشتی 


حسّت از «وجُهتَ زخهی» ساختی 
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جون نبودی مرد دیوان پسدر 
از وجود خویشتن پاک آمدی 
در جهان سعرفت بالغ شدی 
چسون خحلیل مطلقی در را تو 
چون ندارم من ز جان و نن نشان 
آمدم مهمائت باکرباس و نسیغ 
خواجه خلت بدو گفت «ای پسر 
راه نسسنمایند یک ساعت تسرا 
گرچه دولت دادنش بی‌علّت است 
گر نوباشی دولنی؛ طاعت کنی 
چون چنین رفته‌ست سنت کار کسن 
چون نو مردکار باشی روز و شب 
گر رهی می‌بایدت در در وفا 
دست از فسترا او یک‌دم مسدار 
گر قسبول او مسسلم گرددت 
گر بسوی مصطفی داری سفر 
پیر گفتش «هست ابراهیم پاک 
هس کر یک فره لت دست:داذ 
ارل خلت تفت استلست 
از مسودت در مس حیّت ره دهند 


کر مسحبت ذره‌ای پسیدا شود 
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قرب دادت حق ز فربان پسر 
زان در آتش چست و جالاک آمدی 
از خود و از ابن و اب فارغ شدی 
هم ز جانی همم ز نس آگاه تو 
از رهت گسردی به جايْ من رسان 
تونداری هیچ از مهمان دریغ.» 
کا عا مر سوت 
مسی‌بباید عسالمی طاعت ترا 
طاعت حن کار صاحبٍ دولت است 
ورنه طاعت نیز یک ساعت کنی 
کار کن و اندک مکن بسیار کن 
زود بگش‌اید در تسو این طلب 
حلفة فرزند من زن» مصطفی 
گر قبولت کرد هسرگز غم مدار 
کمترین ملکی دو عالم گرددت 
بسر در سوسی عمران کن گذر) 
پیش او برگفت» حالی؛ درد دین 
بسحر ات عالم تسلیم پاک 
و که دای وت و 
ام هنتف ات ام هت 
وز مسحّت حلنت آزگه دهند 


کوه‌از نسیروی او درباشود. 


۷ حکایت 


عیسي مریم به مردی برگذشت 


دید او را معبدی کرده ببه دشت 


۵۳۱۵ 
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وروز 


۳۷۰ مصیبت‌نامه 


مسعبدی زیسباو مسحرابی درو 
گفت «هان ای زاهد یزدان‌پرست 
گفت «عمری بر‌گذشت ای نامدار 
حصجنی دارم درین عمر دراز 
گفت «چه حاجت همی‌خواهی زدوست؟» 
عیسی آن حاجت. برای او؛ بخواست 
بعد ازان عسیسی رسید آن‌جایگاه 
خشک بوده چشمه آبشس همه 
گفت الهی روشنم گردان و راست 
گفت (اینک بر سر کوه است او 
رفت عیسی بر سر کوه ای عجب 
در تسحیر مانده و افسرده باز 
رت مس یباریخ ذکر 
سرنگون در خون و خاک افتاده بود 


کرد عیسی هم سلامش هم خطاب 


ذره‌ای از دوسنی مسی‌خواست او 
از وج ود خویش ناپروا بماند 


بامحبت در نگ نجد ذژه‌ای 
در سحبت ناکه غیری مانده‌ست 


سسبزه‌زاری چشم؛ آبسی درو 
در چه کاری کرده اینجا درنشست؟؛ 
نابه طاعت می‌گذارم روزگار 
کی تسم ازه خدای کار ساز) 
گفت «یک ذره محبت کان اوست؟ 
تفت توش اسف آفتاوه سوت 
دید آن معبد نسهان در خاک راه 
پاره‌پاره گنسته مسحرابش همه 
کر کها لا وی ان راز کجانیت ۱ 
بای ناسر کوه ان دوه است او) 
دیداور زرد روی و خشک لب 
می‌ندانستش مسیح از مسرده باز 
هر زان بر روی او گردی دگر 
هر دو جشمش در مغاک افتاده بود 
نه «علیک» آمد ازو؛ و نه جواب 
کدان چنانی این چنین شد از نیاز 
جون بدادم از همه برخاست او 
مسحوگشت وبی‌سرو بی‌پا بماند 


درف دره کتتتی آیته ای خونشتی) 


نیست مرد دوستی. هر غره‌ای 
در درون کسعبه دیری مانده‌ست 


پرده از مسحبوب برحیزد نسمام 


۵۴۳۵ 
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عحکایت 


پادشاهی بود مجنون را بخواند 
گفت «جندین, در جهان: صاحب جمال 
پس بتان را خواند از هر سوی او 
گفت «ای مجنون ببین کاین یک نار 
لیک مجنون سرفکنده بود و بس 
بادشاهش گفت (آخر در نتر 
تاز هم بگشاید آخر مشکلت 
از سر دردی زفان مسجنون گشاد 
گفت «شاها! عشق لیلی سرفراز 


پیش نخت حویش بر کرسی نشاند 
نو چراگشتی ز لیلی گنگ و لال؟» 
عرضه‌شان میداد پیش روی او 
هست نیکوتر ز چون لبلی هزار» 
ننگرست از سوی یک بت؛ یک نفس 
پس بسبین چندین نگارٍ سیمبر 
عشق لیلی سرد گردد بر دلت» 
از دو چشم سیل بارش حون گشاد 
در شمان جانم استاده‌ست باز 


پس گرفته بُژهنه نیغی به دست... می‌خورد سوگند کای مسغرور مست 
گربه غیرماکنی یک دم‌نظر خون جان خود بریزی بی‌خبر) 
روی یوسف دیسدن وبرزیستن . وانگهی سوی دی کات 
چون بود دیدار یوسف ماحضر درنیاید هیچ پسیوندی دگر 
گر نو خواهی بود مرد اهل راز تساابد منگربسوی هیچ باز 
زانک اگر جایی نظر خواهی فکند ‏ درکنار عویش سر خواهی فکند 
۱ عکایت 
پبادشاهی را غلامی وب بود . کسوییی نسوباو؛ بسعقوب بود 
رنگ رویش رنگرز گس لنار را وت موش زهر داده مار را 


مردم چشمش که مشک اندام بود - 
از سب هدر پسیچپیچ 
چون ده انش نفطه موهوم بود 
آب ک‌وثر بسولب او تشتنه‌ای 
عشق گرم او که جان را ساختی 


چرب و خشک از مشک و از بادام بود 
جون رسیدی با مبانش هیچ هیچ 
عقل ار زو گفت نامعلوم بود 
نسیغ حیدر نرگسش را دشنه‌ای 
عقل را در زهلٍ خشک ان داختی 
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۵۳۶۰ 
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بسا ا ریق آن دنناد بسو: 
شب چو جامه بر کشیدی پادشاه 
آبش آوردی و شستی پاو دست 
عودو جلابش نهادی پیش در 
شه چو بنشستی به نخت بارگاه 
سوی او هر لحظه می‌نگریستی 
می‌ندانست او که بااو چون کند 
تاجو در حون خوردن آبد آن نگار 
تست تاه اس ورن 
سر بریده آن لام همچو ماه 
حال پسرسید از شسه عالی‌مقام 
افت تا استبتته اودمتو شا 
روی آیسینه یه بسود از دمش 
تسا دگر بی‌حرهتی نکند غلام 
من جو بودم همدمش در عالمی 
هر کسرا آیسینه باشد پادشاه 


روی از بسهر چه می‌دید آن غلام 


کارش افتاده ل کار افتاده نود 
آن غلامش جامه پوشیدی بگاه 
جامه انک‌ندیش بسر حای تسش 
خحدمتش هر لحظه کردی بیشتر 
تکیه کردی بر غلام همچو ماه 
پسیش او مسی‌مردی و مسی‌زیستی 
ایسن در دانست کز دل حون کند 
بوکه در دلددلی ی کرد قرار 
دیس پسیش شه سر آن بسی‌نظیر 
پس چو ابسری زار گریان پادشاه 
گفت ار ی؛ بامدادی این غلام. 
کرد در راه اندر آبینه نگاه 
کشتمش از خشم و کردم مانمش 
شاءرا حسرمت نگهدارد نسمام 
کفر باشد گر کند در خود نگاه 


من نبودم آینه وی را تمام؟! 


گر به خلت خواهمی آمد پیش نو پیش آی از ذات خودبی‌خویش و 

یبا کرت یرل اردفور تام بر سر آتش نو گویی «دور باش!ا 

در وجسود خسویش منگر ذزه‌ای . تسابدان ذزه نگسردی غسه‌ای 

چون وجودت نیست ذانت رابه خویش .از چه می‌آیی به موجودی نو پیش؟ 

گر خلیلت پیش آرد پیش آی ورنه نا خوبشی همه با حویش آی 
۱ عحکایت 


عشان شتتتهی درا کشت اشکتار 


شد ز مدهوشی سه روز و شب ز کار 
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در سه روز و شب نجنبید او ز جای 
و ای عجب آنگه که شاه حق‌شناس 
روز چارم شاه جون هشیار کشت 
چشسم چون بگشاد از هم پادشاه 
کات ات کس املاسن ای غلام؟؛ 
ی گدای صحبت ساطان طلب 
تون تفه رآدهای ما ترا 
بسودبر بالین و حاضر وزیر 
شد سه روز و شب که بر بالین شاه 
نه ازو یک ده جنش دیده‌ایم 
وانگ‌هی گوید که اک نون آمدم 
شاه گفتش ای ضلامبسی‌فرو] 
کر کن ما بت ۱ 
شاه چون بیخود شود؛ بیخود شوم 
از سر خویشم وجود خاص نیست 
جولن وجود من بود از شهریار 


بنده دایم از نو موجود است و بس 
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عفل زایسل, تن در افتاده ز پای 
شد ز هوش از هموش رفته بد ایاس 
آن غسلام از بسیهشی بیدار گشت 
دید اب از خویش را آنجایگاه 
گفت (اين ساعت» زهی عالی مفام 
تادر آسوزی, نو بی‌حاصل ادب 
کس کل ابر کی ی رها 
گفت «ای بخشنده ناج و سریر 
هست بیهوش او چو شاه این‌جایگاه 
نه آزو حرفی سخن بشتبده‌ایم 
من کنون زین کذب بیرون آمدم؛ 
تن سر من از چه می‌گویی دروع؟» 
لیک چون باشد وجودم غرق شاه 
چون بخود باز آید او, بخرد شوم 
این سخن جز از سر اخلاص نیست 
کی شود بی او وجودم آاشکار 
خود که باشد بنده محمود است و بس.) 


جهد کن پیش از اجل ای خحودپرست تا ات و رکشت 

کم یور ات اما تیان تاه آنستاین دردلت 
۵۱ حکایت 

از سشری‌ست این سر که در روز جرا بساز حوانسند امستان باانسپیا 


لیک فردا دوستانش را بساز 


تاابد دایم بحق. حوانند باز 
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۳۷۴ مصیبت‌نامه 


دوسستی نسبود که در وقتِ بلا ‏ از خسلیل خسویش باد اد ترا 
گر ترا ن قد است در خلت مقام نفد جانت ذکر حق باید مدام 
۱ عحکایت 
خواجه‌ای را طوطبی چالاک بود زهرباسر سبزی‌اش تریاک بود 
مسدت یک سال می‌دادش شکر شاه تفن امد سک رتومگر 
روز و شب در کار او دل بسته‌بود زاشستبال نسطق او دل خسته بود 
گر چه می‌دادش شکر سالی نمام . اونگفت. از هیچ وجهی, یک کلام 
عاقبت کاری قری ناخوش فناد درسرای آن خحواجه را انش فتاد 
چون به گرد آن ففس آتش رسید ‏ تفت آن در طوطی دلکش رسد 
گفت «هین, ای خواجه زنهار الامان! ور نه در آتش بسوزم این زمان» 
خواجه گفتش «چون چنین کاری فناد آمدت از من چنین در وقت باد 
در کلسیدی دم بان روزی نسمام ‏ ازکسجا آوردی اکنون این کلام؟ 
چون ز بیم جان خود درماندی از قصورعجز خویشم خواندی 
[از بسرای حویش پیشم خوانده‌ای دفع آتش رابه خویشم خوانده‌ای] 
گر نکردی آتشت جان بی‌فرار بامنت هرگزننبودی همیچ‌کار 
باد من بیوسته جون باد آامدت ایین چنین وفتی ز من باد آمدت 
چون بکردی باد من بیگانه‌وار ‏ نن کنون در سوز ده پروانه‌وار.» 
هر که در آتش چوابراهیم نیست گر بسوزد همچو طوطی بیم نیست 
تانیفند کار در کارای پسر ‏ کسی زکارافتادگی یابی خبر 
هست خحسأت عسین کارافسنادگی ‏ گر خسلیلی کم طلب آزادگی 


راه نو زیر و زبر افستادن است 


زانکه بسهبودت بتر افتادن است 


(۰ 


۵۵ 


(۳ 


۵۵ 


عحکایت 


کرد آن دبوانه را مسردی سوال 


گفت ابر هر پهلوی گشتم به راه 


گفت «هان چونی تو ای شوریده حال؟» 


هم بترمن آسدم. بیگاه و گاه) 


المقالة الثانية و الثلشون 
رفتن سالک فکرت پیش موسی 
سالک آمد پیش موسی ناصبور . موسم مسوسی بسدید از کوه طور 
گفت «ای نور دو عالم ذاتِ تر تک ارات شم 
اي تسه قب گستم آلهسی پبافنه. از شسنسبانی پساه‌شاهی بسانت 
تفای نویه رثن باس بلکه در یک شب همه کردی به دست 
نو چه دانستی که با چندین رمه آن‌ همه حاصل کنی بااین همه 
از گلیمی آمدی بیرون کليم درشبانی پادشاگشتی مسفیم 
در همه آف‌اق, روزان و بان ایسن چسنین روزی نیابد یک شبان 
روزیات چون در شبانی شد فوی ‏ درشسبانی ختم کردی شبروی 


چون شنود ای آنا لها گوش نو 
از ۱ 
بسودتنااتش ز نو صد ساله راه 
کرد آن آتش جهان بر نسو فراخ 
چون شدی بی‌خود ز کاس اص]طناع 
از حجب چون آن کلام آمد بدر 
صد جهان پر عتل بایستی و هموش 
این چنین دولت که جاویدان تراست 
گر کسنی یک ذزه دولت قسم من 
ی کی وی زین 


جان نسوزی, تن نفرسایی تمام 


هفت دریا خاست از یک جوش نو 
کهربای حق چو کاهت در ربود 
تسوبه یک جذبه شدی آن جایگاه 
ای همه سرسبزی آن سبز شاخ 
کت و جال نو کلام حسق سماع 
گشت یک یک ذره داودی دسر 
تاشدی آن‌جایگه جاوید گوش 
خاص سلطانی نوو سلطان رات 
در دو عالم‌باسر آید اسم من.) 
تتانگسردی ۱۳۹ افروخته 
ره نیابی سوی جانان والسلام 


۰ 


۵۵۳۵ 


۰ 


۵۵۵ 


۰ 


۶ مصیبت‌نامه 


اول از هستی خحسود بیزار شو 
گر شوی در نیستی صاحب‌نظر 
فقر کلی, نقدٍ خاص مصطفیست 
چون بدیدم ففر و صاحب همتیش 
موز تشر مبتت نت از شبن 
راه او کسیر و هسوای او طسلب 
مرده‌دل مردی نو و راهی‌ست دور 
سالک آمد پیش پبر پاکذات 
پبر گفتش «جان مسوسی کلیم 


در جهال عشسق او دارد مسق 


هر زمان عمداز پس کردی نگاه 
هر که زلف او به پیش افکنده دید 
بس‌امدادان کسو بسرون می‌آمدی 
باکمان و تسیر آن عسالم ف روز 
جون کز استادی و نیر انداختی 
چجون نهادی نیر سرکش در کمان 


پس به عسي نسیستی در کار شو 
در جسهان فسفر گردی دیده‌ور 
بسی‌فبول او نسیاید کار راست 
حسواستم از حسق تسعالی امستیش 
تاکن آن کرو ارادنست ان 
در رضای حق, رضای او طلب 
زنده کن جان از دم صاحب‌زبور.) 
تا وی 
عم عشق است و دربای عظیم 


عش. او را می‌سزد. الق بسحق 


عش, دولت‌خان؛ هر دو جهانست . هر که عاشق نیست داوش در میانست 
روی می‌باید به حون خویش شست . تابود در عشق, مرغ جالت چست 
عاشفی در عشق اگر نیکوبود . خسویشتن کشستن طری او بود 
هرکراباعشق دمسازی فتاد. کمترین چیزیش جانبازی فناد.» 
۲ عحکایت 
۱ میرزادی بسود بس خورشید چهر از قلم تا فرق, چون خورشید, مهر 
مشک‌مویی؛ ننگ‌چشمی دلبری ‏ هر دو لعلش شهد و شیرو شکری 
چون به ترکی گفتش رای آمدی درز دندانش شکرعای آمدی 


واو نک ندی پیش دو زلف سیاه 
حویش را در پیش زلفش بنده دید 
از لب او بسوی حون می‌آمدی 
بسسرگرفتی راه ص‌حراء روز روز 
ال ای تس ات زاف 
حلق سرگردان شدندی هر زمان 


۵۵۶۵ 


۷ 


۵۷۵ 


۸۰ 


۵۵۸۵ 


هر کژی کز ناوک مزگانش حاست 
جمله می‌مردند چون راهی نبود 
عاشفیش افتاده آنش‌پساره‌ای 
جان او می‌سوخت. دل خود رفته بود 
گفت «تا جان است. با دمساز خویش» 
چون به یک جو می‌نسنجد عالمش 
می‌نبودش صبر بسی آن در پاک 
مسوضعی کان میرزاد آن‌جایگاه 
بوداز بسهر هدف یک کوره خاک 
خویش را در خاک پنهان کرد چست 
چون دگر روز آمد آن مه‌پاره باز 
آنچنان تیريش زد بر سینه سخت 
عاشقش از خاک بیرون کرد سر 
مسیرزاده ک‌آن بدید از دور جای 
سوی عاشق رفت و گفت «ای شوخ‌مرد 
مرد عاشق چون شنید آواز او 
همچو باران گربه‌ای بر وی فناد 
گفت ازان این کار کردم بر یقین 
تیر چون از دستِ نو آمد برون 
هر چه از دستِ تو آبد خوش بود 
بسودب‌ازلف نوام رازی نسهان 
دور دیدم زلف چسون زنجیر نو 
من چه سگ باشم ترا ناسازگار 
کاشکی من صاحب صد جانمی 


ابروی همچون کمانش کرد راست 
هیچ کس را زهسر: آهمی نبود 
بی‌فراری» بی‌دلی. خونخواره‌ای 
زانکه بیش از جان دلش آشفته بود 
کی نوانم گفت هرگز راز خویش؟ 
کی بود از عالمی: یک جوء غمش) 
کرد از شوق رخش عزم هلاک 
تیر می‌انداخت» هر روزی پگاه 
شد نهان در حاک عاشق, دردناک 
مرگ را بنشست.و دست از جان بشست 
خاک کرد از تیر از آ خحونخواره باز 
کی تیر او شد لخت لخت 
جملهٌ آن خاک در خون کرد تر 
باز می‌نشناخت. زان غم» سر ز پای 
این چرا کردی و هرگز این که کرد؟) 
پس بدید آن نسیکوی و ن از او 
راست گفتی آتش اندر نی فتاد 
نانوم گویی چراکردی چنین؟ 
گو بریز از سینة من جوی خون 
گر همه دریای پر آتش بود 
هسیچ مسحرم می‌ندیلم در جسهال 
باز گفتم راز دل بسا نسیر نو 
تسام راتسیر تسوباشد راز دار؟ 
تساه مه بر نیرت و افشانمی 


از هزاران جان به است این دم مرا 


۰ 


۵۵ 
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۳۷۸ مصیبت‌نامه 
کی‌کنم از نیم جانی بساد من 
گر به جان آمد مرا در عشق کار 


چون بگفت این راز حود خوش, جان بداد 


ار تو بر جان لرزی و بر تن مدام 
گه تو بر جان لرزی و گه بر ننی 
تابه‌کی, همچون زناٍ پردگی؟ 
زندگانی این چسنین کن گر کنی 


کزهزاران جان شسلم آزاد من 
پیش جانان خوش توانم رد زار.» 
جان گران نخریده بود ارزان بداد. 


حود به یک ارزن نمی‌ارزی تمام 
چند لرزی چون نه‌ارزی ارزنی 
جانفشانی: ین چنین که گر کنی 


۷۲ عحکایت 
نسوح منصور آن شهنشاه جهان یک پسرداشت ای عجب. ماو جهان 
یسوسفی کز نوح یسعقوبیش بود .بیش از آندازه بسی خوبیش بود 
رخش حسن او چوگرد انگیختی . از نسفس‌ها بساد سرد انگیختی 
چول به شبرینی جمال آفروختی از حیا؛ چون نی شکر می‌سوختی 
زلف او در سر فک ندن ک‌املی .. سبردر افکنده به هر مویش دلی 
چسنبر زلفش؛ رسن اندر رسن حلفه در حلفه, شکن اندر شکن 
صد هزاران تاب بر وی بیش بود ‏ آری آنبت آفستاب حویش بود 
پرده از رویش چو فتح‌لباب کرد مهرو مه راروی او در تساب کرد 
تخت پسیشانی‌اش از سیم بود جمله را تابوت از انجابیم بود 
زلف او چون کافری پیوسته داشت . نخنة سیمین ازان بر بسته داشت 
فوس اوبازاغ همچون پرّزاغ هرنفس, صد بازه صبد او براعغ 
تیر چشمش, تنگ چشمی کرده داشت . عستقل‌رادر ننگ نسیر آورده داشت 
خال او در روی او در حال ود عقل و جان سربر خط آن خال بود 
از دهانش خود سخن گفتن خطاست ‏ زانکه آنسجاتنگنا در تنگناست 


[ بت مخدوم دایم 3۳ 


۳2 


لعمسل ازو یافوت حادم ابلة] 


۳۱۵ 


و( 


۸۵۳۲۵ 


۰ 


[ شتا داال اوردر تشه نیوه 
[گر بخندیدی؛ دمی, آن سیمبر 
[از زن‌خدانش سخن حیرانی است 
[برده گوی حسن رویش نابه ماه 
[ درمسیان گنوی او جا آمده 
[از خط او را هیچ نفصانی نبود 
یک کرد لوح سیمین آن ملیح 
گرچه عقلم شرح او نیکو دهد 
ی که 
گشت مردی از سسپاه شسهریار 
بی‌رخش از بس که حون بگریستی 
[بی‌لبش از بس که ماتم داشتی 
[بی خطش, از بس که در خون آمدی» 
در غمش از بس که سرگردان شدی 
هر زمان یک درد او صد بیش گشت 
شا را آم دز عشن او خسبر 
گفت فرمایید تاافردا یگاه 
پس پسرراگفت شاه نامور 
شانه کن مرغول زلفت از گلاب 
ناک آرایش مکسن بسیار کسن 
مسرکبی رهوار و زیبا بسرنشین 
روز دیگر سوی صحرا رفت شاه 
چاه چا تور هن قاس جوز 
شاه با صاحب‌خبر گفت «آن زمان 


دست بر زانوی من زن آن نفس 


مصیبت‌نامه ۳۷۹ 


در همه بازار حسن آن رسته بود] 
در زمان از سنگ رستی نیشکر] 
زانکه آنجا کوی یر نش رالد ۱ 
گوی او بر ماه و پس در گوی, چاه] 
وی عجب آن چاه پر ماه آمده] 
ماه رااز عسفده نساوانسی نسبود] 
خط بزد» بعنی «بیاض آىد صحیح) 
لیکن او باید که شرح او دهد 
شسرح آن؛ هسم از زب ان او سزد] 
عاشق اوه عساشفی بس بی‌فرار 
همچو لاله غرقه در خون زیستی 
گوییی صد مرده در هم داشتی] 
از شسفق گسویی که بیرون آمدی] 
گویبی یک گوی صد چوگان شدی 
خویش را می‌کشت تابی خویش کشت 
پساره‌ای آنجاف رو افکند سر 
در فلان صحرا بود عرض سپاها 
اجامه زیبا فروپوش ای پر 
گرد بفشان از رخحی چون آفتاب 
هر چه بتوانی همه بر کار کن 
عرض خوآهد بود فردا برنشین.ا 
عرض می‌کرد از همه سویی سپاه 
هر دو مسی‌کردند از بالا نظر 
کان جوان عاشق ید در میان؛ 


تا بدانم من که کیست آن هیچ‌کس؟» 


۵۶۳۵ 


وم 


۵۶۳۵ 


0۳۰ 


۵۶۵۵ 


۰ ۳۸ مصیبت‌امه 


چون زمانی بود هم پهلوی او 
کرد شاه آن جابگه حالی نگاه 
گرد مه حطی سیاه آورده بسود 
هم قبایی؛ سخت نیکو, در برش 
هم سلاحش چست هم أو چست بود 
چون فرود امد میا عرض‌گاه 
شه پسر را گفت از اسب آی زیر 
در مسیان این سپاه ای نیک‌بخت 
روی بر رویش ه می به هر نفس 
آن پسر حس‌الی بسجای آورد راز 
ای عجب هر بند کو بر می‌گشاد 
شد بر برنابه فارت کردنش 
بعد از آنش آورد در زیر قبا 
تنابدیری, همچنان می‌داشتش 
گه نهادی روی خود بر روی او 
و ای عجب از پیش و پس چندان سپاه 
تساکسه اواز آمسدش از شسهریار 
چون پسر کرد از بر حویشش رها 
چون جدا می‌گشت جانان از برش 
زان فبا تنگ آمدش با جان خویش 
جان با جانان بهم در یک قباه 
اجرم جانان چسو عسزم راه کرد 
بر سرره مشهدی بود آن شاه 
فان اقا تساک 


سبایلی پرسید ازان زبر و زسر 


دست زد آهسسته بر زانوی او 
بود برنایی, چو سروی زیر ماه 
سربه خط بر جان به راه آورده تس 
هسمک لاه شفشه زر بر سرش 
گوییی از عشسق بسیرون رست بود 
ی( 
بساز کین بنل قباه در رو دلیر 
در برش گبر و بسی بفشار سخت 
همچنان می‌باش ناگویم که بس) 
می‌شد و بنل قبا می‌کرد باز 
صد گره بر جالٍ عاشق می‌فتاد 
دست چسنبر کرد گرد گردنش 
مسحکمش می‌داشت از بیم فنا 
از بر خود هیچ یر نک آسشتتین 
گاه بستی موي خود بر موی او 
خسیره می‌کردند در هر دو نگاه 
5 ای گرامی! دست ازو. اکنون بدار» 
بر زمین افتاد و جان شد زو جدا 
رفت با جانان بهم. جان از برش 
کو قبا پسوشید با جانان خویش 
چون تواند گشت یک دم زو جدا 
پیش ازو جان, فصلٍ منزل‌گاه کرد 
هم پدر هم مادرش آن‌جایگاه 
پس در آن مشهد نهادندش به خاک 
0[ 


۵۶ 


۵۶۶۸۵ 


۷۰ 


۵۳۷۵ 


مصیبت‌نامه ۳۸۱ 


حواستم تاباخبر گردم ز راز کان حقیقت بود اصلایامجاز؟ 
حود حقیقت بودو مردکار بود اجرم از عشن برخوردار بود.» 
گفت «چون برنای عاشق شد هلاک اندران مشهد جرا کردی به خاک؟) 
شاه گفتش «هر که بر درگاه ما کشته شد. در دوستی و راه ما؛ 
هم زماباشد یکی از مابوده گر چنین عاشق شوی زیبا بود. 
هر که او در عشق آتش‌بار نیست ذزه‌ای باسر عشفش کار نیست 
آنش از گسرمی عاشق مرده شد پس ز خجلت, همچو یخ؛ افسرده شد. 
۲ حکایت 
گنت مسجنون در بسیابانی مسقیم. بسود آنگساهی زمستانی عظیم 
آتشسی بر کسرده بسود آن بی‌خبر .گرم مسی‌شد؛ دل ز آتش گسرم‌تسر 
از بر لیلی کسی آمد فراز. گفت ای از بار خود افتاده بازا 
چه بر داری ز لیلی بازگوی؟ من نیم بیگانه بامن راز گوی؛ 
گفت این دارم عبر کان سیمبر . هست از جان کسندن من بی‌خبر.) 
این بگفت و دست در اخگر گرفت تاکه اخگر جمله خاکستر گرفت. 
۲ عحکایت 
گفت: چون یعقوب بر عزم سفر رفت از کسنعان بسرول پسیش پسبر 
مصریان, بی‌پاو سر برخاستنا ‏ پسای نساسر مصررا آراستند 
ون زلی خا را خبر آمد ازان نه‌به‌بای‌امابه‌سرآمددوان 
ژنده‌ای بر سر فکند آن بی‌قرار ‏ در مبان خاک ره بنشست خوار 
بوسف صلیق رابر رهگدر . اوفستاده آخر بران بی‌دل نظر 
نازبانه بود بر اسبش به‌دست . برد حالی؛ سوي آن مجنون مست 
بسرکشید از دل دمی آن سوخته ‏ نتازیانه‌شس گشت از آن انسروخته 
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۵۶۸۵ 
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۲ مصیبت‌امه 


ای عجب چون گشت از آن آتش بلند 


نازیانه. ببوسف از دست او فکند 


نازلیخاگفت ای پاکیزه دین!. نیست در ورد جوامردیت این 
آنشی کز جان من آمد به راه اه دش ال تفر دار بگاه 
سالهازین آتشم پربودجان گونرادر دست باش این یک زمان 
آنچه از عشق نواز جانم دمید . یک نفس, در دست, نتوانی کشید 
نو سر مردال دینی؛ من زنسی این وفاداری بود با جون منی؟» 
شرح دادن حال عاشق جاودان از عسبارت بسرنر است و از بیان 
گر زفان گردد دو گیتی سالها هم نیارد داد رح حالها 
۷۲ عحکایت 
یک شسبی؛ محمود, شاه حق‌شناس اشک می‌افشاند بر روي ایباس 
جامه چون از اشک خود در خون کشید موزءاو عساقبت بیرون کشبد 
طشت آورد و گلاب. آن نسیک‌نام . شست ان در طشت زر پای غلام 
گرچه بسیاری گلابش پیش بود صد ره اشکش زان همه هم بیش بود 
چون به دامن خشک کردی پای او نرشدی از چشم خوزپالای او 
روی؛ آخر: بر کف پایش نهد پس ز دست عشسق در پایش فتاد 
نابه روز از پای او سر برنداشت پسنای او از دسده نر برنداشت 
مسی‌گریست از آتش سودای او بوسه می‌زد هر نفس, بر پای او 
شمع. با شه نیز خوش‌خوش می‌گریست ‏ . همچوشه جانی پرآنش می‌گریست 
شاهد و شب بود و شاه و شمع بو هرچه‌بایده جمله آن شب جمع بود 
و ای عجب. شه, در چنان عیشی تمام . روی مسی‌مالید در پبای فلام 
عسل چول جایی چنین زوری کند شیررا دندانکنان مسوری کند 
گر نبوده‌ست این چنین شب هرگزت . من نخوانم جز گدای عاجزت 
فدر این شب عاشقان دانند و بس  .‏ ذوق سسیمرغی کجا داند مگس؟ 
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عاقبت چون گشت هشیار آن غلام 
جون نگه کرد آن غلام از سوی او 
بای از روی شسهنشه بسرنداشت 
همچنان می‌بود نا شاه بلند 
چون به موش آمد شه عالی‌مفام 
گفت این بی‌حرمتی؛ در کل حال 
زانک» شاهی بسندگی می‌بایدت 
داشستی از پبادشاهی ۳ 
از حسداوندی دلت بگرفته بود 
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گشته بد بیهوش شاه نسیک‌نام 
دید پسای حویشتن بسر روی آو 
زانکه او در خویش, مویی, سرنداشت 
کت( بیهوشی خود هوسمند 
گفت «چه بی حرمتی‌ست این؛ ای غلام؟» 
هست شاه هفت کشور راء کمال 
سرکشی, افکسندگی می‌بایدت 
آسدی ان در لب اس بندگی 


لاجرم سر تا رن آشفته نود 


چون همه بودی همه می‌خواستی . شساه بسودی بسندگی را خاستی 
بنده را کردی به می بیخود نمام تساشبی دربندگی کردی قیام 
خیزکز تو بندگی زیبنده نیست .من یسم بنده که سلطان بنده نیست 
بندگی چون نبست بر بالاي نو خیزبا سر شوکه نیست این جای تو 
سبرنشینی بس بود شه را مسدام بای بسوسیدن رهاکن با غلام» 
ین بگفت و گفت شاها هر نفس .. برد خود می‌دهی توبوس وبس 
چون دلت این خواست تو دانی و دل .من کیّم نادر میان کردم خجل؟ 
بند بسندم جمله در فرمان تست بوسه بر هر جا که دادی زان تست.) 
المقالة الثالثة و الثلشون 
رفتن سالک فکرت پیش داود 
سالک جان برلب دل پرنیاز. گسفت باداود. داء ود بساز 
کی به داودی جهان سعرفت ...از ودودت ود مبی‌بينم صفت 
جمع شد سر محبت. صد جهان . نام آن داود امد در زفسان 
دی که روز عرض ذزبات بود ی وه 


سور عشمت از جهان فدس و راز 


بود هسمره جائت را زان وفت باز 
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بسوددر جانت جهانی راز نور 
اجسرم آن رازتای غسمکسار 
ای خوش آوازیت با جان ساخته 
ای دل پاک نو دربای علوم 
آتشی کاهن تسواند نسرم کرد 
آن عته انش نود: کافد اشکار: 
راه گم کردم مسرا آگاه کنن 
نسامسیان پسيج‌پیجی جسهان 
گفت داودش که «یک کار ملوک 
پبادشاهانی که در دین آمدند 
گر برین درگاه باری بایدت 
گربه اخلاصی فرو آیی به را 
در رو او ب از اگر هستیت هست 
گر گ دای او شوی, شاهت کند 
چون گذشتی در حقیقت از احد 
راهرو را سوی او باید شدن 
چون تو گشتی بر در او معتکف 
مسرده دل آنجا مرو ناتن‌درست 
سالک آمد پیش پیر دل فروز 
پسیر گ‌فتش: جايْ داود نسبی 


در مودت. درد دایم خحاص اوست 


آن همه حق شرح دادت در زبور 
ههور ارات امه اکتا 
الق از حلق نو جان در بساخته 
ز آتش عشن نو آهن گشته موم 
هسردو عالم را تسواند گرم کرد 
ناز بانگش گشت بی‌دل چل هزار؟ 
ذره‌ای, زان آنشسم. هسمراه کین 
راه بسابم سسوي آن گنج نهان.) 
راست ناهد در ره حسق؛ ون 
جمله» در کار.از پی این آمدند 
عزم راهی فص کاری بایدت 
ارت ارت دهد تاپیشگاه 
دامن او کسیر اگر نیت شنک 
8 نها اکساه کساهت کل 
احمد آید مرجم نو تاابد 
کت اد کی | باید شدن 
مختلف بینی به وحدت متصف 
زندگی حاصل کن از عیسی نخست.» 
باز گفتش حال خود از درد و سوز 
هست دریاي مود مذهبی 


۲۳ عحکایت 


خواند داود بیامبر شست سال 


عقل رابر جای خود نگذاشتی 
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اه وراک ماستان عس ی 
آب. فارغ از فتتان انا 
گرجه حوش آوازی‌اش بسیار بود 
لاجسرم یک آدمسی نگسریستی 
عاقبت چون ضربتی خورد از فدر 
نوحه خود را به صحرا شد برون 
چون شد آواز حوش او دردناک 
هسرکه آن آواز بشنیدی ز دور 
تا خطاب آمد که «ای داود پاک! 
پیش ازین کس را نمی‌شد دیده تر 
لاجرم اک نون چو کارت اوفتاد 
نوحه نو چول برفت از درد کار 
بسود آواز عسوشت زیسن پیش ‌تر 
همرچه از دردی هسویدا آید آن 
ماز آدم, درد دین مسی‌خواسستيم 
اوچو مرددرد آمد. در سرشت 
زن ک‌ند رنگسی و بسویی اخستیار 
لاجر م چون «ابطو اش امد خطاب 


هر کرادل در مسودت زنده شد 


مسر نه پیچید از ادب نا زنده بود 
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برگهای شاخ, کشتی جمله گوش 
مسر معزول از پریدن آمدی 
لیک از مس‌انم نسبود. از کار بود 
می‌شنودی خلق و خوش می‌زیستی 
شد دل و جانش همه زیر و زبر 
شد روان از نوحه او جوی خون 
ای عجب. شد چل هزار آنجا هلاک 
گشتی اندر جان فشاندن, ناصبور 
آدمی شد چل هزار از تو هلاک 
این زمان بنگر که چون شد کارگر؟ 
ای دز ووز کارت آوفبتاد 
بر سر نوجان فشاندم چل هزار 
نسوحا م‌انم؛ در باشد دگر 
خاق کشتن رابه صحرا آید آن 
تساجبهانی را بسدو آراستیم 
پاک شد از رنگ وز بسوی بهشت 
مردرابارنگ و بابویی چکار؟ 


بای ۳۳ سر درد اف و اضطرات.) 


در خصوصیّت خدا را بنده شد 


لاجرم پیوسته سرافکنده بود. 


۲ عحکایت 


و ی محمود آن حدیو کامگار 
پس از پساک‌دل را آن زمان 


می‌خرید از بهر خود برده؛ همزار 
در مکاس جمله بستد رایگان 
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آن علامان می‌سدند از دور بیس 
گفت آن یک «من کمانکش آمدم) 
گفت آن یک «نیزه گردان مراست» 
گفت این یک امن بدزم صد مصاف) 


گفت. مردی از سر طعنه مگر 


عرضه می‌کردند خصلتهای خحویش 
تن اون تستر آرش آمدم) 
گفت آن یک «خنجر بران مراست» 
گفت آن یک «بشکنم من کوه قاف» 
5 ای اباز! اینجا؛ جه ٍ_ نو هنر؟) 


گفت ای سایل هنر دارم یکی کزدو عالم بهتر ارزد بی‌شکی) 
بود جاسوسی, مگر بشنود راز رفت و گفت آن راز با محمود باز 
شه بخواند او راو گفتش «ای غلام! چه هنر داری؟ بگو با من نمام) 
گفت «اگر تاج خودم بر سرنهی ‏ جایکه سازی مرا نسختِ شهی 
هفت کشور زیر فرمانم کنی . بسره مه آفاق ساطانم کنی؛ 
من نیفتم در غلط نا زنده‌ام زانکه من دانم که دایم بنده‌ام.» 
در زمین و اسمان خاص‌وعام ‏ نیست از فرمان‌بری برتر مفام. 
۳ عحکایت 
بسود جامی لعل دردستِ ایاس. فسیمتِ اوبسرتر از حلو قسیاس 
شاه گفتش ابر زمین زن پیش خویش» . بر زمین زد تاکه شد صد پاره بیش 
شور در خیل و سپاه افشتاد ازو کان, هسمه کس را گناه افتاد ازو 
هر کسش می‌گفت «ای شوریده‌رای!. فیمت این کس نداند جز خدای 
تو چنین بشکستی, آخر شرم دار!ا. عزتش بردی‌و افک‌ندیش خوار) 
شاه از آن حرکت نبسم می‌نمود . خویش را فارغ به مردم می‌نمود 
آن یکی گفت این جهان‌اف روز جام از چه بشکستی چنین خوار, ای غلام؟» 
گفت «فسرمان بردن این شه مرا بسرتراز ماهی بود نامه مرا 
نسوبسوی جام می‌کردی نگاه لیک من از جان بسوی قول شاه.» 
بسنده آن بسهتر که بر فرمان رود جام چنّد چون سخن در جان رود 
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بنده او باش ناباشی کسی 
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ورسگ او بباشی, این باشد بسی. 


۳ عکایت 
بسود آن دیسوان؛ از عشق مست ‏ کردبربالاي خاکستر نشست 
هر زمانی باز می‌خندید خوش . استخوانی باز می‌رندید خوش 
سایلی گفتش که «هین بر گوی حال» گفت «در خون گشته‌ام, هفتاد سال 
شا رات زو خنا کشت تشتاند.. رن سکیا آستخوآنبدر نشانه 
گرچه چون سگ نیست ره سوي وبّم ‏ خوشللم, چون هم سگ کوی ویّم.) 
یک اضافت گر ازو حاصل کنی جان خودراتاابدک امل کنی 


۲۳ حکایت 


خواندش یک روز شاه حق شناس 
جون نو حاجتمندی و من بادشاه 
گفت «چون حاضر بود دربار عام 
هم بگرد شاه گرد اد سپاه 
یک سخن با من بگو چه کژ چه راست 


هرج آزان حضرت رسد. چه بد چه نیک 


گرچه زیر پای, گردی پست او 


کرده بوداو خدمت سلطان بسی 
گفت «کردی خدمت مابی‌قیاس 
هرجه می‌بایات؛ آزین حصرت؛ بخواه) 
هم وزیرو هم امیرو هم امام 
هم جهانی حلق. پیش اید ز راه 
پیش خویشم خوان و سر در گوشم ار 
گر همه دشنام باشد هم رواست 


رازدار شاه خوانندم هممه.) 


بد نباشد این بتتوان گفت لیک 


یسب گاری بایدت از دست او. 
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۷۳۲ حکایت 


عاشفی می‌رفت سوي حج مگر 
گفت ای نک در سفر افتاد‌ام 
در زمان معشوق آن مرد نسژند 
همچو دیش از زمین برداشت مرد 
تسه گنرد درفکند آن رابه ناز 
هرک ازو پرسید که این چیست ای عزیز؟) 
در همه عالم بدین گیرم قسرار 


گر ازو راهی بود سوي تو باز 


كِ«۳# ترا آن راه گردد آشکار 


شد بر معشوق بسر عزم سفر 
بسن 
نیم خشتی» سخت. در عاشق فکند 
بسوسه بر داد و درو سوراخ کرد 
می‌نکرد از خویشتن یک لحظه باز 
گفت «زین بیشم چه خواهد بود نیز؟ 
ک‌اینم از مسعشوق آمد بادگار.» 


هر دو عالم چیست؟ خاک کوی او. 
نوازین دولت تسوانی کرد ناز 
هر چه گویی نو بود آن عین کار 


۳ عحکایت 
موسی عمران همی شد سوي طور . زاهدی رادید در ره ضرق نور 
گفت ای موسی! بگو با کردگار کانچه گفتی کرده شد. رحمت بیار) 
بعد از آن چون شد از آنجادورتر عاشقی رادید ازو مسخمورتر 
گفت با حق گوی کاین بی‌مغز و پوست دوستدار نست تو داریش دوست؟) 
عاقبت موسی چو شد آن جایگاه دید دیسوانهدلی را پیش راه 
بسرهنه‌پاو سر و گستاخ‌وار . گفت این ساعت بگوباکردگار 


جان من از غصّه بر لب آمده‌ست 
من به نرک نو بگفتم ای عزیز 
جون سخن دیوانه را نیکو نبود 
چون به طور آمد کلیم کارساز 


من ندارم برگ خواری بیش ازیر 
روز شادی راشب آمده‌ست 
تسوبه ترک من توانی گفت نیز) 
گفت و بشنود و چو می‌گردید باز 
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فص آن عابد و عاشق بگفت 
گفت «آن عاید؛ برای رحمت است؛ 
هر دو را مقصود اینجا؛ حاصل است 
کنودا موس ستجله و گنس دید بتاز 
فصه دیسوانه پنهان کرده‌ای 
گفت اپارب آن سخن بنهفته به 
چسون گشایم من دران پسیغام لب 
حق بدوگفتا (جوایش بازده 
گو: دا می‌گویدت ای بی‌فرار 
من به ترک تو نخواهم گفت هیچ 


مصییت‌نامه ۳۸۹ 


حل جواب هیر دو تن لایق بگفت 
مرد عاشق را محبّت فسمت است 
هر چه می‌خواهند از ما حاصل است.» 
حق تعالی گفت «دیگر چیست راز؟ 
نو درین پیفام. تاوان کرده‌ای» 
گرچه می‌دانی توء آن ناگفته به 
زانکه هست این‌جایگه. ترک ادب؟ 
سوی او از سوی ماء آواز ده 
گر بگویی نو به نرک کردگار 
خواه سرپیچ از من و خواهی مپیج .» 


فص دب وانگان آزارگی‌ست جمله گستاخی و کاز افادگی‌ست 
آنچه فارغ می‌بگوید ببدلی کی نواندگفت هرگز عاقلی؟ 
۳۲ عحکایت 
عشق لق مان سرخسی زور کرد سوي صحرابردش و در شورکرد 
شد چو طفلی خرد: بر چوبی؛ سوار کرد چسوبی نسیز در دست استوار 
گفت «خواهم شد به جنگ امروز من بوکه یک‌باری شوم پیروز من) 
یا ان کرز داریا 
رک زود آن چوب از دستش بکند پس به زخم چوب در پستش فکند 
جامه و رویش همه در خون گرفت . بعد ازان رفت و ره هامون گسرفت 
عاقبت برخاست لقمان شرمسار جامه و رویش, ز خون» چون لاله‌زار 
یشور آسههشرن له یک ها که اه شبن 
سایلی گفتش که «جنگت چون برفت؟» گفت بده با نیک باری» خون برفت» 


گفت «تو به آمدی بااو به حرب؟) 


گفت «هم رویم ببین, هم خرقه ضرب 
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چون من, اندر جنگ بودم مردمرد .زین چنین گلگونه روم سرخ کرد 
غرفة خونم همی بنگر مپرس . جامه و روم ببین؛ دیگر مپرس 
می‌نیارست ای بخود این کار کرد آمدوترکيم با ود یار کرد) 
المقالة الرابعة و الثلشون 
رفتن سالک فکرت پیش عیسی 
سالک دل‌مرد؛ درب انطلب . پیش روحاله آمد. جان به لب 
گفت ای روح مجرد ذاتِ تو رتاک تفن رنتدکی ایسات کر: 
تاابد فتح و فتوح مطلفی از فدم تافرق روح مطلفی 
پسرتو حورشید عکس جان تست آب حیوانه وین نست 
ای ورای جسم و جوهر جای تو در طهارت نیست کس بالای تو 


چسون دم رفن مسلم آمدت 
و اللّه» از درون سی‌اوری 
صبغة له را به خود ره داده‌ای 
گرچه رنگت را رگویی بایدم 
عالم جانی نو جانی ده مرا 
تست سور ز آرزوی زشتد کو 
ام دم تسابسند؛ خاصم کنی 
عیسی مریم دمی بر کار کرد 
گفت از هستی طهارت بایدت 
پاک گرد از هستی ذات و صفات 
زانک اگر یک ذرّه هستی در ره است 
گر زذات خسود فا بباید نرا 
تاز نور جان او سلطان شوی 


مهر همبر صبح؛ هملم آمدت 
رز خم وحدت برون می‌آوری 
رنگ اف نوراک مه داده‌ای 
بسرنخواهم گشت بسویی بایدم 
گر سکیم استخوانی ده مرا 
چون نو داری زندگی و بندگی, 
زنلده یک ذره انخلاصم کنی.ا 
مست ره را از دی هشیار کرد 
وز خرابی صد عمارت بابدت 
تابیابی هم طهارت هم نجات 
در حفیفت بت‌پسرستی در ره است 
نور جال مسصطفی باید ترا 
تساابد شایسته عرفان شوی 
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در بشنارت همم مسفصر آمدم 
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بر دراو رو بشارت این بست 
پیر گفتش «هست عیسی را بحق 


زهر را از صدق خود تریاک دید 


خاک او گشتی. طهارت این بست.» 
در کرم در لطف و در پاکی؛ سبق 
هر چه دید از پاکی خود پاک دید 


۴ حکایت 


آن سگی مرده به راه افستاده بود 


همرهی را گفت «اين سگ آن اوست 


مرگ دندانش, ز هم بگشاده بود 
عیسی مریم جصو پیش آو رسبد 


۲ آن سپیدی بین که در دندان آوست.) 


باکبینی پیشه کن گر بنده‌ای ‏ . پساک بسین؛ گر بندة بیننده‌ای 

جمله را یک رنگ و یک مفداربین مار مهره بین نه‌مهره مار بین 

هم نکویی» هم نکوکاری زین مسهروانسی و وف‌اداری گسزین 

گر خدارا می‌شناسی بنده‌باش . حس‌گزار نسعمتِ دارنده باش 

نعمتِ او می‌خوری در سالوماه حق آن نعمت نمی‌داری نگاه. 
۲ عحکایت 


بارفیفی» شب‌روی فرزانه‌ای 
ناگ هی آن بار ود را گفت ازود 
یار ازو پرسید ک«اخر حال چیست؟ 
گفت «می‌کردم طلب نا هیچ هست 
بر فراموشی نهادم در ده ان 
کاخر اینجا خورده شد نان و نمک 


شد به دزدی؛ نیم‌شب. در خانه‌ای 
پای بیرون نه ازین خانه, چو دود» 
نیست کس بیدار: پرهيزت ز کیست؟» 
پاره‌ای نانم مگر اهتنا به دست 
چون بخوردم؛ بادم آمد در زمان 


کدی قرع رز فک 
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۲ مصیبت‌نامه 


کاملان در راه خود. خون خورده‌اند 
لاجرم در بندگی سلطان شدند 
بسندگی و چاه باید. حبس نیز 
گر چو جعفر آمدی» صادق بباش 
چون حسن شو هم به علم و هم به کار 
لعب کسم کین چند بازی کعب را 
نیست از تو چون ربیع آیی بدیع 
اعجمی شو. چون حبیب» از عبر دور 
گر چو معروف. از خدا واقف شوی 
9 چو ابراهیم ادهم بایدت 
گر چو ثوری بایدت در دل چراغ 
گر چوطاووس بمانی بایدت 
گر نراچون فتح میباید مقام 
گر تو خود را سهل خواهی, اهل باش 
گر تو دردین؛ چون سری, داری سری 
ور ترا همچون شه کرمانست سوز 
ور عطا دانی توانه کسب و جزا 
ورک‌مال و صفو نوری بایدت 
رکه او سالک بود دینار را 
ون نمانی و بمانی اینن همه 
چون بدانی هیچ نادانی مکن 
لطف و شفقت مهربانی پیش گبر 
ذزه‌ای گر شفقت جانت دهند 


بسندگی و حست‌گزاری کرده‌ان د 
بهتر خحلق جهان. ایشان شدند 
تا شوی در مصر چون بوسف. عزیز 
ورچو معشوق آمدی, عاشق بباش 
ناحسن آیی تو نیز اندر شمار 
ناچو کعب آیی تو کار صعب را 
چون خریف نس رفت؛ اینک ربیم! 
تساجبیت نام آید از غسیور 
زود هم معروف و هم عارف شوی 
اشسهب تسقوی مسلم بایدت 
ط‌الع شوری برون کن از دماغ 
پر ط‌اووس مسعانی بایدت 
کار کن تسافستح بینی والسلام 
دین چو سهل افتاد همچون سهل باش 
این سری را ترک کن چون آن سری 
پس شه کرمان نویی و نیمروز 
پس ابوالف ضلی نسووابن عطا 
از زر تاریک دوری بایدت 
مالک دیسنار نبود کار را 
گر نمی‌دانی بدانی این همه 
تانوانی هر چه بنوانی مکن 
راه از بسهر صلاح خویش کسیر 
پس‌ایگاه آل عسمرانت ده‌ند 
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مصیبت‌نامه ۳۹۳ 


۲ حکایت 
گشت پسبدا یک کبوتر نازنین . رفت م‌وسی را همی در آمستین 
از پسش بازی در آمد, سرفراز.. گفت ای موسی!به من ده صید باز 
رزق من اوست از منش پنهان مدار .. لطف کن روزی من بامن گذار) 
گشت حیران مسوسی عمران ازین .. می‌نوان شد, ای عجب. حبران ازین 
گفت این یک را امانم حاصل است وان دگر یک گرسنه‌ست. این مشکل است 
زینهاری؛ پیش دشمن؛ چون کنم؟ هست دشمن گرسنه؛ من چون کنم؟» 
گفت اک نون هیچ دیگر بایدت؟ گوشتت یااین کبونر بایدت؟» 
باز گفتا اکنتوست کر باشلم راضتیام؛ به از کبوتر باشدم.) 
گزلکی خواست از پی مهمان خویش ‏ تتابسبزد پاره‌ای از را حسویش 
باز چون گشت. ای عجب. واقف زراز شد فرشته‌صورت و.گم گشت باز 
گفت ماهر دو فرشته بوده‌ايم ‏ تاابد از خوردو خفت آسوده‌ایم 
لیک مارا حق فرستاد این زمان تساکند معلوم اهل آسمان, 
شففت نودرامانت داشتن رحسمت تودر دیسانت داشتن.» 
هرکرا چشمی به شففت بازشد . درحریم قرب صاحب‌راز شد 
عفر امد مذهبش تابوداو ی یک دم؛ نسمیآسود او. 

۴ عحکایت 
در مسصافی پادشاء حسق‌شناس  .‏ یسافت از خحیل اسیران بی‌فیاس 
باوزیر حویشتن گفت «ای وزیر!. چیست رای تو درین مشتی اسیر؟) 
گفت (چون دادت حدای دادگر آنچه بودت دوستر یعنی: ظفر 
ان_چه آن حسق دوستر دارد سدام توبکن آن نیز, یعنی: عفو عام.) 

۴ حکایت 


آن زنسی اسر زنا اف تاه ینود 


وز ندامت تن به خون در داده بود 
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۴ مصیبت‌نامه 


از پشسیمانی که بسود آن مستمند 
عاقبت شد سوی پیفامبر همی 
سر بگ ردان ید پیغامبر ز راه 
از دگر سو سر بگردانید باز 
نضصّه‌ای برگفت و بس بگریست زار 
مصطفی گفتش که «ای شوریده جان! 
تابشویی سر بپردازی شکم 
رفت آن زن» همچنان می‌سوخت زار 
آن بسلاو رنج یک چسندی کسید 
پیش سیّد برد طفل خویش را 
مصطفی گفتش ابرو با صبر ساز 
زانک اگر شیر دگر شکُر بود 
رقق ان اتسار فمسس وتا 
ار ات و آن طفل را آن‌جایگاه 
چند سوزم بیش آزین تابم نماند 
مصطفی گفتش که «وقت کار نیست 
نیست کس تا هفت سال این‌جایگاه 
هم نواولیتر چواو بی‌کس بود 
سود شسخصی در پسی آن کار شد 
تط اس تام آبزان 
چون کسی شد طفل را پذرفتگار 
مسصطفی فرمود تامردم بسی 
تتافیت کسره بل زور شتسار 
از پس نابوت زن آن رهنمای 
گفت «غوغای ملک بگرفت راه 


خویشتن می‌کشت و در خون می‌فکند 
شرمناک. از فصه خود زد دمی 
در برابررفت و کفت آن جایگاه 
از دگر سو آمدش ایسن زن فراز 
وز نبی درخحواست خود را سنگسار 
نیست وقت سنگسارت این زمان 
زانکه فرزندی تواند بود هم) 
تاشد ابستن, به حکم کردگار 
روگیف زین سوه 
گفت «برهان این زن درویش را) 
ناکنی این طفل را از شیر باز 
از همه شیر نو لایق‌تر بسود) 
تاکه آن کودک ز شیرش باز شد 
گفت ابرگیرید این زن راز راه 
زاتش دل بر جکسر ابسم نماند) 
طفل را در جمع پدرفتار نیست 
کسوز آب و آتشش دارد نگاه 
هفت سالش جون بداری بس بود.) 
طفل را برداشت و پدذرفتار شد 
زانکه کاری بس مشوش آمد آن 
شد بشرع آن لحظه بر وی سنگسار 
بسرگرفت از راه سنگی هر کی 
تاگرفت آن نایب صادق قرار 
گام می‌زد بر سر انگشتِ پای 


گام می‌تتوان نهاد این‌جایگاه.» 
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کس نکرد این توبه اندر روزگار 
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بود ان زد در حفیفت. مردکار 


عاقبت چون کرد پیغامبر نماز دفن کرد آن کشته راو گشت باز 
مرتضی دید آن شب آن زن رابه خواب ‏ گفت «هان چون کردحن باتو خطاب؟) 
گفت: حق گفتا اندانستی مگر ک‌انبیا را زان فرستادم بسدر 
تاشتت سانشان نان تون آن‌چه چندان گفتم آن چندان نهند 
چون مسحمد بود امین روزگار . ترک نستوانست کردن سنگسار.) 
ای ز بیانصافی خود خورده سنگ باخدای خویشتن بودی‌به جنگ 
سوی او ده بار رفتی وانگهی سوی ماکفتن ندانستی رهی 
گر نهان یکبارباماگشتیی ازگسناه حسودم را گشتیی 
چسبرئیل انگساه بسفرستادمی . تساابد منشور عفوت دادمی 
۴ حکایت 
کتافری بسن تا اس فرار گفت انانی ده بدین صاحب نیاز) 
گفت «اگر ممن شوی وایی به راه ...هر چه دل می‌خواهدت از من بخواه) 
این سخن, کافر چو بشنود از خلیل درگ‌ذشت ار حالی؛ آمد جبرئیل 
گفت: حق می‌گوید «این کافر مدام از کجا می‌خورد تااکنون طعام؟ 
او که چندین گاه نان می‌یافته‌ست از خحداوند جهان میبافته‌ست 


این زمان کو از درت نان خحواه شد 
چون نویی دایم خلیل کردگار 
چون نو فارغ از بخیلی آمدی 


بسارب این انعام و بخشایش نگر 
باجنین فضلی ترا در پیشگاه 


زانکه آن دریا چو در جوش آیدت 


نن زدی ناگ رسنه در راه شد 
با خلیل خویش شو در جود یار 
جودکن چون در خلیلی آمدی.» 


عفن اراس شب انش نکش 
کی تسوان تسرسید از بسیم گناه؟ 
تیک تلف آمواش آندت: 
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۴ حکایت 


گفت ذوالنون است ک«ان دانای راز 


گرگ نا اژلین و آخسرین 


چون کند از هم بساط مجد باز 


بیش باشد ز اسمانها و زمین, 


بر حواشی بساطش, آن گناهه . محوگردد جمله بر یک جایگاه.» 
گر شود خورشید نور افشان د«می . محوگردد صد جهان ظلمت همی 
قطره‌ای چند از گنه گر شد پلید در چنان دریاکجا آید پدید؟ 
نه همه آن‌جایکه طاعت خرند عجزنیزو ضعف یک ساعت خرند 
۲۴ عکایت 
شد جوانی را ححج اسلام فوت . ازدلش آهمی برون آمد بصوت 
بود سفیان حصاضر آنجا غمزده ‏ آن جوان را گفت ای ماتم‌زده 
چار حح دارم بسرین درگاه من می‌فروشم آن بسدین یک آه مسن) 
آن جوان گفتا «خریدم) و او فروخت . آن نکو بخرید وین نیکو فروخت 
دید آن شب. ای عجب. سفیان بخواب کامدی از حق تعالیش این خطاب 
کاز تجارت سود بسیار آمدت گر بکاری آمد این‌بار آمدت 


شد همه حج‌ها فبول از سود تو 


نوز حق خحشنود و او خشنود نو 


کعبه اکنون خاک جان پاي تست گر حجیست امروز بر فتراک نست.» 
المقالة الخامسة و الثلُون 
رفتن سالک فکرت پیش مصطفی 
سالک امد مسوج زن جان از وفا پیش صدرو بدر عالم مصطفی 
حصال او اینجا؛ دگرگون اوفتاد خاک بر سر کرد و در حون اوفتاد 
گفت «ای سلطان دارالملک دین وی رسول خاص رت‌العالمین 
ای دلاف روز همه دین‌گستران وی سبپهدار همه پسیغامبران 
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میسلک وا بسوده انشسعفاه اوت 
ای مه و خورشید عکس روی نو 
آفرینش را نویی مفصود و بس 
بسهترین جمله‌ای وز حسرمتت 
بسهترین شسهرها هم شسهر نست 
بهترین هر کتاب از حق تراست 
بسهترین خانه‌ها بت‌الّه است 
ون بسهینی در بسهینی یس بهین 
گرچه ننگیام ولی زان نسوام 
گرچه دارم بیعدد بی‌حرمنی 
از درت گر میج درماند یکی 
از فوت ان را کته نی سابل فرع 
گرچه راهت پای ناسر نور بود 
من به هسر در مسی‌شلم در راو تو 
زان به هر در رفتم و هر گوشه‌ای 
زان همه درهاکه آن در راه تست 
چون به عون نو بدین در آمدم 
گر دهی یک ذزه جانم را عسیان 
چجون دو عالم سایه‌پرورد نواند 
از در تومن کجادیگر شوم؟ 
چون بهشتم جز سر این کوی نیست 
از هسدایت کسر من پیوند کن 
مسصطفای مسجتبی سلطانٍ دیسن 
دید کان سالک تسظلم می‌نمود 
گفت «نابانو تویی ره تبودت 
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وی فلک را کرده ارشادی طلب 
عرش و کرسی جفته‌ای در کوی نو 
چون نو اصلی. پس نویی موجودو بس 
ب‌هترین اهیتان منت امب رخ 
بسسهترین قسرنها از بسهر تست 
بهترین هر زفان مطلق نراست 
وان تراهم قبله هم خلونگه است 
پبیشت آمد فطره‌ای ساء مسهین 
عاشن دسرینه, یرال نوام 
وه هون دار 
هیچ در دیگر نماند بی‌شکی 
تا ااعت سای دا یکتم 
لیک رای مسخت دورادور بود 
تسا رسیدم من بسدین درگاه تو 
تساده ندم در ره تسو نوشه‌ای 
تاابد سفصود من درگاه تست 
وزدر نسو خاک بر سر آمدم 
از میان جان نهم جان در میان 
هم زمین هم آسمان, گرد نواند 
گر شوم بی‌امر نو کافر شوم 
از چنین در ناامسیدی روی نیست 
هدیه‌ای بخش و مرآ خرسند کن.) 
چون شنود این سر ز سرگردان دیین 
رحمتش امد تبسم می‌نمود 
عفل عاشق, جان آگه نیودت 
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۶۰۳۵ 


۶.۴. 


۶۰۴۵ 


یک سر موی از نو ناباقی بود 
لیک اکر ففر و ف نا می‌بایدت 
سایه‌ای و گم شده در آفتاب 
لیک راه نو درین منزل شدن 
گر چو مردان حال مردان بایدت 
اول از حس بک در آنگه از خسیال 
حال, حاصل در مفام جان شود 
پسنج منزل در نهاد نو نسراست 
اولش حش و دوم از وی حسسپال 
منزل ارم ازو جای دل است 
نفس خود را چون چنین بشناختی 
چون تو زین هر پنج بیرون آمدی 
خویشتن بسی‌خویشتن بسینی مدام 
جمله می‌بینی به چشم دیگری 
هم سخن گویی زفان آن تونه 
ِ/ بدانی این کدامین منبع است 
چون نو باشی در نجلی؛ گم شده 
موسی آن ساعت که بیهوش اوفتاد 
در حلول ایبنجا مرو گر ره روی 
چجون بدین منزل رسیدی پاکباز 
ول ره جالن بی‌نهایت اوفتاد 
آانسچه آنسجا بسینی از اننواع راز 
چون تو خود اینجارسی بینی همه 
پس بسرو اکنون و راه خویش گیر 
چون شدت آیات آفاقی عیان 


کسار نو مستی و مشتافی بسود 
نسیست در هست دا می‌بایدت 
هیچ شو وال الم بالصَواب 
ات ار و درزن لس 
فرب وصل حال گردان بایدت 
آنگه از عقل, آنگه از دل, ابِنّت حال! 
در متام جانت کار آسان شود 
راستی؛ نو بر نو است. از چپ و راست 
پم عل سای فسل رفن 
پنجمین جان است. راه مشکل است 
جال حود. در حی‌شناسی: باختی 
خرفه‌بخش هسفت گردون آمدی 
عفل و جان, بی‌عقل و جان, بینی نمام 
جمله می‌شنوی و تو باشی کری 
هم بمانی زنده جان آن تو نه 
فص (بی‌پبصر و بییسْمُم» است 
نونباشی مردم ای مردم شدها 
در نسبودو بود. خحاموش اوفتاد 
در تسجلی رو تسو تا آگه روی 
گر همه بر گویمت گردد دراز 
شرح آن بی‌حد و غایت اوفتاد 
اس تسا هن کت یا 
حل شود دنیایی و دینی همه 


بنج وادی. در درون در پسیش‌گیر 
( وال | مات امس مان 


2-۰۵۰ 


۶۰۵۵ 


۶۰.۶۰ 


۶.۶۵ 


داد یک یک عضو خود؛ نیکو بده 
زانکه فردا حق ز یک‌یک عضو نو 
چون دل سالک فرین راز گشت 
سالک آمد پیش پیر مسحترم 
پبر گفتش «مصطفی دایم بحق 
نسفطه ففر آفتاب خاص اوست 
فقر اگر چه محض بی‌سرمایگی‌ست 
این چه بی‌سرمایگی باشد که هست 
چون به چیزی سرفرو نارد ففیر 
سبربسر هستند خلفقان جهان 
هر چه از گردون گردان می‌رسد 
خاق عسالم را بسرای اهسل راز 
و ای عجب ایشان برای گرده‌ای 


مصیبت‌نامه ۳۹۹ 


ظلم کن برنفس و داد او بسده 
باز پرسد. بل ز یک‌یک حزو نو.) 
از پس آمد. کرد عدمت, باز گشت 
باز گفتش فص خود بیش و کم 
در جسهان مسکسنت دارد سَسیَق 
در در کونش, فخره از اخلاص اوست 
با خدای حویشتن همسایگی‌ست 
تاابد هر دو جهانش زیر دست 
پس ز بسی‌سرمایگی نسبود گسزیر 
جسمله مبردان حق را میهمان 
از براي جان مردان می‌رسد 
خوان کشیدستند شرق و غرب باز 


روز و شب از نفس خحود ازرده‌ای 


۵ حکایت 
مصطفی چون آمد از مسعراج در وام می‌خواست از جهودی, جو؛ مگر 
از سراي فوت. جو می‌خواستش . وان جهودٍ سک گرو می‌خواستش 
هر دو عالم دیسده آن شب ارزنی .. نسبودش روز دگر جویک منی 
اجرم چون این و آن یکسالش بود . هردوعالم زير یک فرمانش بود 
ضعف ایمان باشدت ای ناتوان . نو چه دانی سر ففر شب‌روان 
جان آدم نیز سر فقر سوخت . هشت جت رابه یک گندم فروخت. 
۵ حکایت 
از اکابر سود شیخی نامدار دبد در خواب آن بىزرگ کامگار 


کو به راهی می‌شدی روشن جو ماه 


نک هب قته امنتلای یی اه راه 


۶.۷. 


۶۰۷۵ 


۶.۸۰ 


۶۰۸۵ 


2 


۰ ,۴ مصیبت‌نامه 


پس بدو گفتی که «عزمت تا کجاست» 
آن فرشته گفتش «آخر شرم دار 
این همه اسباب و املاکت بود 
کارو بار خویش می‌داری عزیز 
ی همه لنگر ز نو آوبخته 
روز دیگر مرد از آن غم شد هلاک 
یک نمد پاره که از وی جامه ساخحت 
چون شب دیگر بخفت آن پاکباز 
گفت «هان فصد کجا داری چنین؟» 
گفت «آخس بی‌خرد آنجا روی؟ 
بانمد آنجا مرو ای حق‌شناس| 
شسد حسجاب راه عصیسی مسوزنی 
روز دیگر؛ مرد, آتش بسرفروخت 
دید لقصه شب دیگر بخواب 
گفت (عزم نو کجاست ای نامدار؟) 
آن وت رخ (ای بس باکماز! 
نو کنون بنشین مرو؛ زین جایگاه 
چون همه سوی حق آمد بوي نو 


پاک شواز همرچه داری و بباز 


نان تابد نفطه درویشیات 
گر به فقرت نیست فخری, چون رسول 


فش همچون کعبه؛ جار ارکان نمود 
در زمان مصطفی این هر چهار 


گفت (عزم من به درگاه خداست» 
نو شده مشغول چندین کار و بار 
پس هواي حضرت پاکت بود؟ 
فرب حق باید به سر باریت نیز؟ 
چون شوی بانور حق آمیخته؟» 
هر چه بودش سربسر درباخت, پاک 
آن نگه داشت و دگره حمله, بباعت 
آن فسرشته در رهش افستاد باز 
گفت «قصد قرب رت‌العالمین» 
باچنین ژنده نمد آنجا روی؟ 
با خداوند جهان, آخر پلاس؟ 
از نمد سازی نو خود را جوشنی؟) 
وان نمد پاره بیاورد و بسوخت 
کان فرشته کرد سوی او شتاب 
گفت انزدیک حدای کامگار» 
چون تو کردی, هر چه بود. از خویش بازه 
چولن نو بنشستی بیابد پادشاه 
۳9 
تسا قفت وبا کی اند تین بار 


نید از فرب خسدا بی‌خویشیات 
ففر جانسوز است درمال همه 
هست دینت شرک و فضل نو فضول 
پنجمش جزذاتِ حق نتوان نمود 


دسر صحابه نود دایم تکار 


۵۳ 


۶۰۵ 


(۳ 


۶۱۵ 


جوع و جان بازی و ذل و غربت است 
جملهً اصحاب جانباز آسدند 


مصیبت‌نامه ۴+۱ 


چون گذشت این‌چار پنجم؛ قربت است 
هیچ کس در نان و در نامی نود 
عاشق و مردو سران داز ام ذنر 


لاجرم هر جزو ایشان کل بود 


جمله در غربت وطن بگذاشتند . دل ززادو بود خود برداشتند 
لاجرم در فسق ساطان آمدند بسهترین خی دوخهان آمسدند 
در بسیابانی که صعلوکان راه. در رکاب ارند پای, آن جایگاه 
خواجگان از عشق دستار آن زمان جسمله در خانه گریزند از میان 
گر نو هستی مرغ عشق ومروراه . از در حق صد هزاران دیده خواه 
نا بدان هر دیده عمری بنگری . خویش رابینی مخنث گوهری 
هر زمانت نازه انکاری دگر دربن هر موی زئاری دگر 
پس به چندان چشم چون کردینگاه باردیگر صد هزاران گوش خواه 
نابدان هر گوش در لیل ونهار . بشسنوی از درگ حن آشکار 
5 ای مخت گوهر اینجا بار نیست عشق حق را با مخت کار نیست 
مرد می‌باید. نه سر اورانه پای جمله گم گشته درو او در دای 
گر بود یک ذژه در فسفرت نی نسبودت؛ جاوید؛ روي ای‌منی) 
۳۵ حکایت 
بایزید از خانه مسی‌آمد پگاه اوفتاد انجاسگی بااو به راه 
شیخ حالی, جامه را در هم گرفت ‏ زآنکه سک را سخت نامحرم گرفت 
سک زفان حال بگشاد آن زسان گفت اگر خشکم, مکش از من عنان؛ 


ور ترم. هفت آب و یک خاک ای سلیم: 
کار تو سهل است با من زان چه باک؟ 
گر به خود دامن زنی, یک ذرّه باز 
زان جنابت هم نگردی» هیچ پاک 


صلح اندازد میال ماه مفیم 
کار نر بت تست کازعن خوفناک 
پس ز صد دریاکنی فسل نماز 


پاک می‌گردی ز من از آب و خاک 


7۱۳۰ 


۶۱۲۵ 


7۱۳۰ 


۶۱۳۵ 


این که تو دامن ز من, داری نگاه 
شیخ گفتش «ظاهری داری پسلید 
عزم کن تاهر دو یک منزل کنیم 
گر دو جاآب نجس برهم شود 
همرهی کسن, ای به ظاهر باطنم! 
سگ بدوگفت ای امام راهبر 
زان که من رد جهانم؛ پن زسان 
همرکرابینم مراکوبی رسد 
هرکرابینی نو گردد خاک تو 
از پسی فسردای خسود. تا زادهام 
تسومگر شک اک راه افستاد‌ای 
تسابود گندم مگر فردات را 
شیخ کاین بشنود مشتی آه کرد 
گفت «چون من می‌نشايم ز ابلهی 


هعمرهی لایزال و لمیر 


جهد کن کز خویشتن داری نگاه.» 
هست آن در باطن من نابدید 
بسوکز آنسجا پاکیی حاصل کنیم 
جول‌به دو له رسد محرم شود 
تا شوه رتیل اکتا 
من نسایم همرهی را در گر 
وانگهی هستی نو مفبول جهان 
با لکتن با و باجوبی رسد 
شک رگوید ز اعستقاد پاک تو 
لاجسرم گندم دو خم؛ بنهاده‌ای 
مسر نمی‌گردد جنین سودات را؟» 
روی و ره نه روی سوی راه کرد 
تاکنم بایک سک او همرهی 
چون نوانم کرد با چندین خلل؟) 


ناکه می‌ماند من ومایی ترا روی نود ایسمنی ج‌ایی نرا 
۵ عحکایت 
صوفی آن دعوی چو کرد آن جایگاه بینت راء حسواستش فاضی گواه 


رفت صوفی و دل از بند آورید 
قفاضی‌اش گفتا «دگر باید گواه» 
باز فاضی گفت ای مرد مجاز 


ردده صوفی. دگر آن‌جایگاه 
صوفیان را مسی‌میار ایسنجا فراز 


۶۴۰ 


۶۱۳۵ 


۱۵۰ 


۶۱۵۵ 


زانکه هر صوفی که با خود آوری 
جون عددنبود میان آن گروه 


کاین گروهی‌اند جون یک تن شده 


هر که یک دم اوفتاد این جایگاه 


مصیبت‌نامه ۴۰۳ 


بک نسن اند ایشان اگر صد آوری 
دو گواه آور نسه زان آن گسروه 


ق متا ان رسم ماو من شده) 


تاابد جاوید برخحیزد ز راه 


نام او از هسر دو عالم گم شود همچو یک شبنم که در قلزم شود. 
۵ حکایت 

عورنی راک ودکی گم گشته بود دل از آن دردش به حون آغشته بود 

در مسسیان راه مسی‌شد بسیفرار وز غسم آن طسفل مسی‌نالید زار 


صورفیی گفتش «منال ای نیک‌زن 
غم مخور گر تونیابی ایدارش 
چون سخن بشنود زن آمد به جوش 
من ندانم این که هرک این‌جایگاه 
زانکه من دانم که خلق روزگار 
بی‌شکی هم آدمی هم دیگران 
صوفی‌اش گفتا «بدان گر اندکی 
نیزکس در هر دو عالم جاودان 
هرکه او با صوفیان دارد فسرار 
نو ازان غم خور که آن طفل لطیف 
محوگردد جاودان نامش همی 


تفس دهاز بوک 
فطره‌ای کو غرفه دریابود 


ان درتتا سا از شش وی او 


پیشه کن تسلیم و فال نیک زن 
باز یسابی در جهان دیگرش) 
گفت ای صوفی!چه می‌گویی؟ خموض! 
گم شوه فردا ود پیش دو را 
زیسن دو عالم در یکی دارد قرار 
بادرین عالم بسود بانه دران» 
در میا صوفیان افتد یکی 
نه خر بابد نه نام ونه نشان 
هست او از هر دو عالم؛ بر کنار 
در مسیان صوفیان افتد حریف 


در دور عالم نود آرامش همی.ا 


همچو در دری‌انماید شبنمی 
وس تزا سرت وه 


واو ب‌میرد تشه‌دل در کوی او 


۶2۱۶۰ 


۶۱۶۵ 


7۷۰ 


۶۱۷۵ 


۳+۴ مصیبت‌نامه 


قرب جوی, ای دوست, وز دوران مباش 
گر نیاید فرب ابنجا: حاصلت 


گر نسرایک دم فم ایشانستی 
درد ایشان نیست» از کسب و عطاست 


وصل خواه از خیل مهجوران مباش 


تحص ارو جع سا رعش کنات 


گر متام قرب حق می‌بایدت . بسر نک وکاران شبّق می‌بایدت 
خورد 1 خواب شب گردان حرام تامگردر فرب حسق یابی مفام 
۵ حکایت 
مالک دی نار شب بیدار بود روز نسیزاز سوزدل در کار بود 
چون به روز آورد شبهاي دراز. همچو شبها در گرفت از روز باز 
روز و شب صبر و فرارش رفته بود .این چنین کس چون نوأند خفته بود؟ 
دحتری بودش جگر سوز از پدر گفت «آخر شب بخفت و غم مخورا 
خلق خفته جمله تو چون کوکبی از چه معنی می‌نخفتی یک شبی؟» 
گفت «ضفتن نیست درمان پدر . کز شبیخون نسرسم ای جاي پدر 
خواب اگر در شارع سیلی بود. چون شوی بیدار واوبلی بود.) 
می ندانم کاین چه مردان بود‌اند؟ . کزعمل یک دم نمی‌آسوده‌اند 


تا ایند درد تسبو بر درمانسی 
کی جنان دردی شود از کسب راست؟ 


۵ حکایت 
بسود درویشسی؛ بغایت» غمزده 11 بکت. کتفتش گنه (ای مانم‌زده! 
غم بدر کن, زانکه من هم کردهام» . گفت «چندین غم.نه من آورداء 
این زمان من روز و شب در ماتمم کان نواند برد کاورد این غمم 
این همه غم کز دل پر حون خورم . چون نه من آوردها من چون برم؟ 
من ندانم هیچ غم در روزگار ‏ . چون فراق و سخت‌تر زین نیست کار 
گم شود صد عالم غم باتفاق در بسریک ذر؛ غسم از فسراق.» 


۶۱۸۰ 


۶۸۵ 


۶۱۹۰ 


۶۱۹۵ 


۶1۲.۰ 


مصیبت‌نامه ۴۰۵ 


ذره‌ای تتاهستی خحسویشت بود صد فرآق سخت در پسیشت بود 
۵ حکایت 

در مین 9 یک صاحب کمال هر محی‌الدین یبجیی را سوال 

5 ان همه منصب. که پیدا و نهان مصطفی رابود در هر دو جهان, 


از چه گفت او. کاشکی از بحر جود 
آنکه جمله از بسرای او بسود 
این چرا گوید؟ چه حکمت دانی این؟ 
گفت «دو لوری بسچه مسردو زنی 
بوددو خرگه برابر هر دو را 
هر دو در خوبی کمالی داشتند 
هر دو مست روي یکدیگر شدند 
روز و شب. در عشل هم می‌سوختند 
یک دم از همشان شکیبایی نبود 
عاقبت آن هر دو را از روزگار 
کارو بار هر دو تن بسیار شد 
چون زیادت گشت هر ساعت مقام 
آمدند از دشت سوی شسهر باز 
پسرده‌دار و حساجبان بستنشاندند 
کاز شسود کتتا انا 
زین سیب آن هسر دو مرغ دلنواز 
هر دورا از کارو بارو گیردار 


در مسیان هر دو راهی دور م‌اند 


حق نباوردی مرا اندر وجودا" 
هر دو عالم خاي پاي او بود 
شرح ده چندان که می‌بتوانی ایین) 
کرده در خسرگه به صحرا مسکنی 
وصل یکدیگر میشر هر دو را 
هم ملاحت هم جمالی دامستیل 
صیلٍ شستِ موی یکدیگر شدند 
سال و مه؛ سر نا قدم. می‌سوختند 
دایبماً در هسم هیمی نگریستند 
زانکه عشنٍ هر دو هر جایی نبود 
گ وسفند و گاو شد بیش از شمار 
مایق رنه 
بیشتر شد هر زمان خیل و غلام 
شد میشرشان دو فسصر سرفراز 
پسادشاهي ختهان ی رسای 
زانکه بسود آن در تسرقی هسر زمان 
اوفتادند از بر هسم دور باز 
وصل رفت و ه جر آمد آشکار 
این ازان و آن ازین مسهجور ماند 


۶۳۰۵ 


۶:۰ 


۶۳۵ 


7۳۰ 


۶۲۵ 


۴۳۶ مصیبت‌نامه 


در فراق یکسدگر مسی‌سوختند 
همبچکس از دردشان آگه نبود 
تذل منستاق گدایی آمدند 
در گدایی هر دو چون شیر و شکر 
لیک چون منشور شاهی خواندند 
در گدایی‌شان بسی به بودکار 
در گدایی عشق باهم باختند 
عساقبت. از گردش لیل و نهار 
پادشاهی رفت و آن بیشی نماند 
شهر را؛ بی‌خویشتن بگ‌ذاشتند 
هر دو چون محروم و مسکین آمدند 
هممچواژل‌بار دو حرگه تسمام 
و و ی یت 
هر دو از سر باز در هم گم شدند 
نقد وصل و گنج جان برداشتند 
هر زمان ذوقی دگرگون بافتند 
برگشادند آن دو مسرغ آنجا زفان 
کزشهی باایین گدایی آمدیم 
پسادشاهی دام مسا افستاده بسود 
خاي دوشن شدیم از جان پاک 
کاش آن شاهی نبودی وان کمال 
کاش بی کوس و علم می‌بودمی 
کت هه عالم 1 بودن است 


هر دو چون با هم رسیدیم این نفس 


هسردم از سوع دگر می‌سوختند 
یج سوی یکدگرشان ره نود 
د تمه الاشتاههای امتتلیز 
نازه و وش می‌شدند از یکدگر 
در شهی با هم نمی‌پرداختند 
هر دو تن راکرد مفلس: روزگار 
حاصلی جز نفد درویشی نماند 
راه صحرا؛ هر دو تن برداشتند 
بسا شترسای تسه اسر 
بر کشیدند آن دو تسن در یک ممفام 
وز همه عالم به یک دم, گم شدند 
زحمت همجر از میان برداشتند 
شکرها گفتند حلق راهر زمان 
باس این اشنایی امدیم 
نادو مرغ از هم جدا افتاده بود 
بر سر آن پادشاهی باد خاک! 
نانبردی روزگار این وصال 
ناچنین دایم بسهم؛ می‌بودمی 
از همه ستصود باهم بودن است 


۳۰آ۶ 


۶7۳۳۵ 


۶ِ۰ 


۶۴۵ 


مصیبت‌نامه ۳۰۷ 


المقالة السادثة و الثلشون 
رفتن سالک فکرت پیش جس 
سالکی کاسرار قدسش دابه بود. پیش حش آمد که اول پایه بود 
گفت :ای جاسوس ظاهر نام تو .. سسوی ب‌اطن دای ما آرام تسو 
پنج نوبت در همه عالم نراست . شش جهت. در زیر فرمان, هم تراست 
از فدم تافرق, دات نو منی‌ست از مسنی بیرون ذانت آیمنی‌ست 
هر کجاهستی‌ست آنجاذابِ نست ‏ نسیستی بالای مسحسوسات تست 
چون نمی‌آمد منی در قرب راست . لاجرم. در توءمنی از بعد خاست 
چون نسرابعد فراوان پسیش‌بود . تشسنگی نسوز جمله بیش بود 
دای عسفلی و عفل پیزکار هست از پستان نویک شیرخوار 
دایب ما در نسقل مسي‌بينم تسرا .. در نستار عسقل مسی‌بینم تسرا 
نانو در ظاهر نگردی کار ساز عقل درباطن نگردد اهمل راز 
چون ز حکمت. عقل, صاحب رازگشت پیش درگاه تسوباید بازگشت 
تسامسرااز راز اگاهی دی در گدایی حلعت شاهی دهی.ا 
حس که بشنود این سخن. افسرده شد . شمع پنج ادراکش از نم مرده شد 


گفت «چون عین منی ذاتِ من است 
کی شراب صرف توحیلم رسد 
صد هزاران شاخم از هر سوی من 
کی بود از کترتم بگسستگی 
ذزه‌ای آگ‌اهی مسعنيم نسیست 
آنکه او را زندگی در ظاهر است 
گر مرااز سر معنی بوی نیست 
حش ناقص چون دهد کس را کمال 
سالک آمد پیش پسیر بسحرو بر 
پیر گفتش «حس منی آنلدر منی‌ست 


شرک و بدعت از اضافاتِ من است 
گر رسد بویی ز نفلیدم رسد 
چون شوم یک قبله و یک روی من 
۳ 
جز حیابِ ظاهر و دنیام نیست 
گرز باطن بوی یابد نادر است 
حش بشرک و لایق این کوی نیست 
گر گزیرت نیست زو باری خیال!» 
حال خود را داد ری معتبر 


راه او بسیر وادی نایب منی‌ست 


۶۵۰ 


۶۲۵۵ 
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۶۶۵ 


۴۰۸ مصیبت‌نامه 


عالمی پرتفرفه‌ست از پیش و پس 
باز کن خسوی, ای پسر از نفرقه 
دولت جاوید. جمعیّت‌شناس 
امن نو زبون می‌داردت 
تاکی از پنداریی مسب خراب 


ندهد او یک در جمعیّت به کس 
نانگردد خرفه نو مخرقه 
هر چه بشناسی بادین نیت شناس 
بادریشت سرنگون می‌داردت 


خاک.می‌بس باد ربشت ر جواب! 


۶ عحکایت 


گفت: وقت حلق, خلفی, در حجاز 


بهر سنت مسوی می‌کردند باز 


از یکی پرسید آن مسجنون راه . کاز چه اندازید موی این جایگاه؟» 
گفت «موی افکندن اینجاه سنت است ترک این سنت دلیل محنت است؟ 
چون شنود القصه آن دبوانه راز گفت ای مشتی گدایی بی‌نیاز 
حسان سر گر ستتی آمد نه خرد .. پس فسریضه ريش می‌باید مستردا 
زانکه در ریش تو جندان باد هست کان بلای صد در دزباد هست 
زینچه گفتم بر شما صد منت است کاین فریضه بهتر از صد سنّت است.» 
ناکی از خواب هوس: بیدارشر همچو بیداران دین در کار شور 
کار کن» چون وقت کارت این دم است زانکه این یک‌دم ترا صد عالم است 
گر نخواهی کرد کشت امروز نو چون‌کنی فردا میا سوز نو؟ 
۶ عکایت 
عاقلی می‌شد به صحرا روز برف . دید مردی راز مردان شگرف 
برف می‌زفت آن بزرگ و می‌گذشت دانله می‌باشید در صحرا و دشت 
برف, در گرمی چو آتش, می‌فشاند ‏ مرغکان را دانه‌ای خوش می‌فشاند 
غافل او را گفت «ای بس بی‌خبر .. نیست وفت کشت این ناید بسبر 
در چنین ف صلی که کارد دانه‌ای؟. ورکسی کارد؛ بود دیوانه‌ای» 


۶۳۷۰ 


۶۳۷۵ 


۳۸۰ 


۶۸۵ 


مرد گفتش «اینچه گویم زشت نیست 
آن رو چون وقتش آید. من کنم 


تابه‌کی از خام بودن؟ سوز کو؟ 


مصیبت‌نامه ۴۳۰۹ 
کشت این است‌ و جزین خود کشت نیست 
گر نو نشناسی جنون است. ای پسر 
از سرشکم آب می‌بندم درو 
وان زمین را گاو در خرمن کنم.) 


چند از ناریکی شب؟ روز کو؟ 


ای نسمازت نانمازی آمدها پاکبازی نسوبازی آمده 
چون نماز نو چنین پرتفرقه‌ست ترک‌کن, کاین نیست ادااين مخرقه‌ست! 
۶ عحکایت 
ابن ادهم چون ادا کردی نماز . دست بنهادی به‌روي خویش باز 
اروی» گفتی امی بپوشم از خطر ‏ تابه رویم باز نتوان زد مگر 
زانکه می‌دانم که دست بی‌نیاز باز خواهد زدبه روی من نماز.» 
۶ عحکایت 
رفت آن غسافل سوي مسجد فراز . تاکسی دم زد بپرداخت از نماز 
نه سجودی کرد لایق نه رکوع . خواست‌کز مسجد کند عزم رجوع 
بود در مسجد یکی مجنون مست بادلی پرشورو باسنگی به‌دست 
مرد را گفتا که «هین ای حبله‌جوی! این نماز‌اینجا؛ کراکردی بگوی؟؟ 
گفت آن کاهل‌نمازش که این نماز . کردم از بسهر داي بی‌نبازه 
مرد مجنون گفت «از آن گویم همی وین نشان از نواز آن جویم همی 
کاین نماز از بهر حق گر کردیی . بس که این سنگم توبرسر خوردیی) 
مرد گفتا اروزه بس بیگاه ببود زان نسماز من چنین کوتاه بسود 
نیستت یک ذره آگاهی ز خویش .. دشمن خویشی چه می‌خواهی ز خویش 
خسلق کشستن بر اجل نتوان نهاد.. این عسمل جزبر امل نتوان نهاد 


۶۹۰ 


۶۳۹۵ 


..«ىآ۶ 


۶۳۰۵ 


۰ ۴۱ مصیبت‌نامه 


چون امل بسیار و چون عمر آندک است 


گر بسی اندک شود کم چه شک است» 


هفته‌ای ماندهست و باقی رفته عمر ‏ توچه خواهی کرد این یک هفته عمر؟ 
در چنین عمری که بیش از برق نیست ."گر بخندی؛ گر بگریی؛ فرق نیست 
۶ عکایت 
بودکشتی‌گیر برنایی, چو ماه سرکشان را سرنگون کردی به راه 
عاقبت از گردش لبل و نهار شدزیک مویش سپیدی آشکار 
موی را برکند و بر دستش نهاد پس سرشک از چشم خون‌افشان گشاد 
باه مه مردان بکوشم مردوار .. نسیستم در پیش موی مردکار 
بابتر نا چند خواهی ساخت نو؟ دربتربهتر چه خواهی باخت نو؟ 
بهترین چیزی که عمر است آن دراز قرش پجیی که دتاست آن نار 


ای به یک جو زهر دنیاء جان‌فروش! 


بوده بوسف را چنین ارزان‌فروش 


چون تو یوسف را به جان نخریده‌ای لاجسم اورابه جان نگزیده‌ای 
یوسفب جانت عزیز است» ای پسر .. بهترت از وی چه چیز است؟ ای پسر 
۶ حکایت 


ی و ۱ 
عاقبت چون پیری آمد کارگر 


بافت عمری, در وزارت آب و جاه 


حواست آن دسنور دستوری مگر 


7۳۰ 


۶۳۵ 


«۲۰ 


۶7۳۵ 


گفت «خواهم کرد عزلت اختیار . زانکه می‌ترسم ز مرگ ای شهریار 
منم نکند پبادشاه سرفراز تاروم زینجابه جای عویش باز 
می‌گذارم روز وشب در طاعتی. پس دعامی‌گویمت هر ساعتی.ا 
شاه کم «نو که اول آمدی و نهر وا مسعطل امسناغم 
هر چه داری جمله کن تسلیم شاه هم مچواول روز رو زیسن‌جایگاه 
چون نو اینجا آمدی‌دستی‌نهی میروی بااینهمه گنج آنگهی؛ 
مسردگفتا«گر وزارت ساختم نفد عمرم درره تسوباختم 
نقلٍ من با من ده نز خویش گیر . ورنه تن زن ترک ایین درویش گیر 
کس چه داند تا چه نقدی بس عزیز باختم من درره ملک نو نیز.) 
چون همه سرمایه نو عمربود پس چرابرباد دادی عمر زود؟ 
جون جنین سرمایه از دستت برفت هرچه آن بوده‌ست با هستت برفت 
توچه دانی قدرٍ عم ای هیچکس مسردگان دانند قسدرٍ عمربس 
باز پرس از اهمل گورستان نونیز. ناچه می‌گویند از عمر عسزیز 
۶ عحکایت 
دید شیخی, پاک‌دینی رابه خواب چون سلامش گفت. نشنود او جواب 
گفت «آخر ای بزرگ نبکنام از چه می‌ناهی جوابم را سلام؟ 


چول نو می‌دانی که فرض است این جواب 
گفت امی‌دانم که فرض است ای امام 
چون جواب نو نوانم داد باز؟ 
هیچ طاعت نه رکوع ونه سجود 
ک و نیگن 


پیش آزین بودیم مشتی بسیخبر 


پس جوابم باز ده سر بر متاب) 
لیک بر ما بسته شد. این در نمام 
چون در طاعت فراز امد فراز 
تااب داز مایه ناید در وجود 
یکدم از طاعت کجا آسودمی؟ 


قدزاکنون می‌بدانيم این قدر) 


۶۳۳. 


۶۳۳۵ 


۶۴. 


۶۳۴۵ 


مضنت‌نامه 

ای دربغاراه طاعت بسته شد 
نه بسوي طاعتم راهی بماند 
ای دریب‌غا فوت شد عمر دراز 
هر نفس» صد گوهر ارزنده بود 
ای دریتغا منی‌ندانستيم ما 
لاجرم امروز حیران مانده‌ایم 
مرن فدر بال و پر اندک فذر 
تنوز کوری ره نمی‌دانی ز جاه 
کار نو یارب که چون زیبا کنند! 
کوپله‌ی بسحری نو پر باد آمده 
مانده‌ای پر باد این دم بسی خبر 


دم گسسته گشت و غم پیوسته شد 
نهدلم را زره آهعی بماند 
غصه ماند و قصه نتوان گفت باز 
لیک از ماء در لوشن, افکنده بود 
کار کردن می‌توانستيم ما 
در پسیمانی به زندان سانده‌ایم 
آن زمان داند که سوزد بال و پر 
یز از حق دیده بیننده خواه 
گر به کوري خودت بینا کنند 
ژانکتتهت سر ی هتشاد آسنزه 


تاه تا دنس ول ا یل رشن 


۶ عحکایت 
رانک دی آنهقی انم فانت:. . ای دیراه وتان سانت 
کرد برخاک و نهفتش در زمین آن یکی گفتش «چرا کردی چنین؟ 


گفت مجنونش که «ای از کار دور! 


فک رها کیت هر اما نگر 


کارو بار نو درین عالم بود 
نیست آنجاجز فنا را هیچ روی 


بوده است ایسن کسله پر باد غرور 
حول در آمد خاک باد ان ندر.) 


در زمین چون آسمان گردی نگون 
چون تسورفتی آن همه مانم بود 
زانکه آنجا در نگنجد هیچ موی 


۶ عحکایت 


کرد مجنونی به گورستان نشست 


موی از آن سر پاک بر می‌کند زود 


مسرده‌ای رااسر در آورده به دست 


در میان خاک می‌افکند زود 


9 سایلی گفتش (چه می‌جویی آزین؟» 


۶۳۵۵ 


7۶. 


۶۳۶۵ 


می‌نگنجیده‌ست ا تن سنره در جهان 


همچوگویی کرده‌ای گم پاو سر 
برکنار آی از همه کار جهان 
هیچ را چون پایداری روی نیست 
گوییی آس فلک سود و نسود 
روی را -چون نبست روی اینجا بدن - 
موی را چون نیست در بودن امید - 
گر کسی کامد به بالا بازگشت 
غم مخور گر خنده زد برق و بمرد 
کارو بار عالم حس هیچ نیست 
زندگي عسالم حس عسالمی 


هرچه آن یک لحظه باشد, خوب و زشت 


مصیبت‌نامه ۴۱۳ 


گفت ای غافلاچرا گوبی ازید؟ 
لیک مسویی در نگنجد این زمان» 


این چه سرگردانی است ای بیخیر؟ 
پسبش از آن کت در ربسایند از مسیان 
دشمنی و دوسنداری روی نیست 
هر چه بود ای جان من بود و نبود 
فرق نود زشت بازیبابدن 
پس کنون خواهی سیه خواهمی سپید 
قطره‌ای دان کو به دریا بازگشت 
شسیبنمی افتاد در غرق و بمرد 
تا نوان کوشید زره مس هیچ نیست 
هست در جنب حنیقت یک دمی 


من نخواهم گر همه باشد بهشت. 


۶ عحکایت 


از چه حود را می‌سازی خابه‌ای» 


هر چه آن با نو فرو ناید به را 


گفت «ای طاق ترا خورشید جفت! 
گت «آعرمن نیم دیوانه‌ای 
از کجاهرگز بوددر خور مرا 


نرق نیود. جه گدا آنجا جه شاه. 


۶ حکایت 


خسروی میرفت در صحراو شخ 
جملاً صسحرا غبار و گرد بود 


با سپاهی در عددمورو ملخ 


ببانگ پیل و کوس وبُرداّرد بود 


۳۷۰ 


۶۳۵ 
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۶۳۸۵ 


(۹۰ 


بودبسرره شا را ویرانه‌ای 
شاه جون پیش آمدش او برنخاست 
شاه گفتش ای گدای خاک راه 
شاه می‌بینی و لشکر پیش و پس 
تشه ادیت و ارچه اراد رشن 
گفت «آخر از چه دارم حرمتت؟ 
گر به فارونی برون خحواهی شدن 
ور جو نمرودی نو از ملک و سپاه 
ور نکو رویی‌ست در فایت ترا 
ور تراعلم است و با آن کار نیست 
ور تو همچون صاحب عاجی: بزور 
وتات ا سل مت ابت نس جات 
ور نداری این همه عیب و بدی 
هر دو از یک آب در خون آمدیم 
هر دو از یک زاد بر پاييم سا 
هر دو در یک گز زمین افتاده‌ابم 
هر دو از یک مرگ خیره می‌شویم 


در همه نوعی چوبانو همدمم 


خفه بر دیوار آن دیوانه‌ای 
همچنان می‌بود کرده پای راست 
نوچراحرمت نمی‌داری نگاه 
برنخیزد چون منی راچون نو کس؟) 
همچنان خفته؛ زفان بگشاد حوش 
باکجادر چشمم ایند نعمتت؟ 
همچو فارون سرنگون خواهی شدن 
همچراو گردی به یک پشه نباه 
کافری باشی ز ترکان خطا 
از توتاابلیس ره بسیار نیست 
سر دهد چون عوح یک سنگت به گور 
شش شرادت عت انل سیف 
پس چو هم باشیم هر دو در خودی 
همردو از یک راه بسپرون آمدیم 
هر دواز یک باد برجاييم سا 
هردو اندر یک کمین افتاده‌ایم 
هر دوبایک خاک تیره می‌شویم 
من چرابرخیزمت؟ از نو کمم؟) 


المقالة السابعة و الثلئون 
رفتن سالک فکرت پیش خیال 


سب‌الک آنش‌دل شسوریده‌حال 
گفت ای در اصل, یک ذات آمده! 
نسو یکی و جملً پاک و نجس 


شم و ذوق و لمس باسمع و بصر 


شد ز خیل حس برون پیش خیال 
پسنج محصسوست متعامات امتله 
می‌کنی ادراک همچول پنح حس 
کرده یک لوح نسرا ذات الصور 


۶۳۹۵ 


۶۳.۰ 


۶7.۰۵ 


له 


آنچه حاجت بود پنج لت برونش 
پاره‌ای جون دور بودی از عدد 
چون زسانی و مکانی آمدی 
گرچه بودت پنج محسوس آشکار 
چون نیارستی به یک ره پنج دید 
و ای عجب آن پنج ادراک فوی 
چون به وحدت آمدی نزدیک‌تر 
پس به وحلدت از عدد درکش مرا 
نابرون ام ز چندین نفرقه 
سسربه وادی محبّت آورم 
زین سخن؛ همچون خبالی شد. خبال 
گفت «من زین نقد بس دور آمدم 
چون به من در خواب می‌آید حطاب 
هیچ صورت هیچ معنی. هیچ کار 
آنکه در پرده بود فریاد خواه 
هیچ تکتتانا ز من در هیچ حال 
گر طلبکاری ازیسنجا, نسقل کسن 
سالک آمد پیش پبر مسهربان 
ی کنر (هست دیوال خیال 
هرکجاصورت جمال آرد پدید 
فسم حس آمد فراق اما خیال 
هر چه خواهد جمله در پیشش بود 
حس جنان در بعد افتاده‌ست طاق 


نانهاده یک ف دم در وصل حویش 


مصیبت‌نامه ۴۱۵ 


توبه یک الت گرفتی در درونش 
پنج مدرک نقدت آمد از احد 
پسنج ره در خسرده دانی آمدی 
ملرکت هر پنج شد در پنج بار 
از زمان ذاتِ نو چندین رنج دید 
صورنی بود از زمان نه معنوی 
بسودراه نسوزحس بساریک‌تر 
ره به من بنمای و کن دلخوش مرا 
خسرفه بسر انش نهم از مخرفه 
ره دریین غسربت؛ به فربت آورم) 
حال بر وی گشت. حالی؛ زین محال 
زینچه می‌جویی نو» مهجور آمدم 
کی توانم دید بیداری به خواب؟ 
نیست جر در بر ده برهن اشکار 
دیگری را چون دهد در پرده راه؟ 
پای نه بر جش و ره بر عفل کن.» 
حال خود بااو نهاد اندر مبان 
از حس و از عسقل پسر حیل مثال 
رق تال اف تال | رد یبای 
نفد دارد از همه عالم وصال 
وین‌چنین وصلی هم از خویشش بود 


صد فراقش آید از هر سوی پیش» 


۶۳۱۵ 


۶۳۲۰ 


۶۳۵ 


۶۳۰ 


۷ حکایت 


بسوعلی دقساق, آن شسیخ جهان 
آن مسرید از عشق او می‌سوخت زار 


شیح بنشست. آل مریل نونباز 


شد به نزدیک مریدی میهمان 
کسوده ننودش زوزکاری انتظار 
گفت «شبخا کی بخواهی رفت باز؟) 


گفت «نافتاده وصلی انسفاق پیش باز آوردی آواز نراق.» 
۷ عحکایت 

ک‌املی گسفته‌ست کاز بیم گناه گر نبودی پیش حاصل رنج راه 

تاها تن نانوی راشای کاس وس 

شا اش رات نیم سرام متفر ازامدا نان 

این همه سهل است اگر نبود فراق چون بود فرفت دلی پراشتیاق.» 


هر علذابی کان همی داند یکی جمله در جنب فراق است اندکی 
تسوچه‌دانی ای پسر سوز فراق. عاشفی دانسد دلی پسراشستیاق 
نو چوعاشق نیستی دل مرده‌ای . دعوي عشن از چه در سر کرده‌ای؟ 
۷ عکایت 
خواند محمود از سر بی‌خویشیی عاشفی رام‌انده در درویشیی 
عاشق درویش بسودو سوخته. سینه‌ای ه‌مچون چراغ افروخته 
گفت ای درویش بامن راز گوی . نکته‌ای از عشق و عاشق بازگوی 
زانکه می‌گویند مسرد عاشق است .هر چه تو در عشق گوبی لایق است.» 
بود ای از ماهروی آن جایگاه چست بر پای ایستاده پیش شاه 
عاشق درویش گفت ای شسهریار تو نه‌ای عاشق, ترابا این جه کار؟ 


کته فان عسافو: را مر انیت 
شاه گفت «آخر چرا عاشق نیّم؟ 


گر نبرسی, چون نه‌ای عاشق» رواست.) 
عاشقی رابه ز تولایق نیّم؟» 


گفت «اگر تو هیچ عاشق بودیی 


۵ خوش بو د. عاشق نشسته, دل‌بجای 


۶۳۴. 


عشن راگر بودیی صاحب یفین 
کار و بار سلطنت داری نو دوست 


عشق, در درویشی و خواری دهند 


حسروی بس باشدت ای شهریار 


تفر وی فان کش اشت 


مصییبت‌نامه ۳۱۷ 


‌ 


شاد ب نشسته نسمی‌اسودبی 
بسر سرش استاده معشوفش بپای؟ 
نیستی استاده معشوفت چنین 
پس به سر باریت عشقی آرزوست 
نه به کار و بارو سرباری دهند 


عشق و درویشی برو با من گذار) 


ول از ایکا کت اش 


ترس فام مواکتربام ری ازعسنان جاردان فارغ نوی 
۷ عحکایت 


٩۵‏ هر که او یک‌بار نه صد بار سوخحت 


7۵۰ 


سایلی گفتش «اگر کار اوفند 
سوزی‌اش يانه چو باشد جرم کار؟» 
کار عاشق اسطراری اوفند 


هیچ عاشق را ملامت روی نیست 
نیست رنج زیرکان در هیچ حال 
لک تفن وتان نز 
گر محالی گوید او واجب بود 


(گر مرا بخشند دوزخ در معاد 
زانکه صد ره سوخته‌ست او از احد 
چون توان از بهر او آتش فروخت؟) 
عساشقی را جسرم بسیار اوفتد 
گفت «نه»کان جرم نبود اختیار 


سوختن آو را قیامت روی نیست 


ور حجابی افتدش حاجب بود. 


۶۴۸۵ 


۶۳۶۰ 


۶۶۵ 


وه 


۴۳۱۸ مصیبت‌نامه 


۷ حکایت 


در ری می‌سد سلیمان با سیاه 


هر دو عشن یکدگر می‌باختند 
گا این یک ناز کرد و گاه آن 


دید جفتی صعوه را یک جایگاه 


گاه این آغاز کرد و گاه آن 


صعوه عاشق, زفان بگشاد و گفت . «نوبه نیکویی مرا طاقی و جفت 
هر چه فرمودی چنان کردم همه کارهای تسوبه جان کردم همه 
ور دگر فسرمایی‌ام فرمان کنم . هرچه تو حکمم‌کنی از جان کنم 
گر نوام گویی فرو آرم بخود ‏ فسیّ مسلک سسلیمان از نگد.» 
چون سلیمان رفت با ایوان خویش گفت تا آن صعوه را خواندند پیش 
صعوه چون آمد بدید آن کاروبار شدز لرزبدن چوبرقی بی‌قرار 
پس سلیمان گفت «چندینی ملاف . صعوه‌ای را لاف مه از کوه قاف؟ 
که اوه پر ی ار را نک ان م۵ 
از سلیمان: صعوه چون بشنود راز گفت ای دردین و دنیا سرفرازا 
نامه نیموس عاشق را دام مهری از «بطزی ولابحکی) تمام!» 
عاشقان از بس که غبرت داشتند . جان خود راغرق حبرت داشتند 
از سر جان پاک بر می‌خاستند . هر چه‌شان بایست می درخواستند. 
۷ عحکایت 
در مناجات, آن بسزرگ کاردان. گفت ای دانسنده اسراردان 
کور گردان خلق را در رستخیز ‏ پس مراجاوید چشمی بخش تبز 
نانبیند هیج‌کس جزمن ترا تنانوانم دید بی‌دشمن نرا) 
بعد از آن چون مدتی بگگذشت ازیین ‏ . زینچه می‌خواست اوز حق برگشت ازین 
گفت ای باری ده هر دم مراا. در قیامت کور گردان هم مرا 


نا نسبینم آن جمال پسرفروغ 


کان بخویش آید دریعم, بی‌دروع.ا 


۶۳۷۵ 


۶۴۸۰ 


۶۳۸۵ 


2۹۰ 


گرچه غیرت بردن از عاشق نکوست ‏ یرت معشوق دایم بیش ازوست. 
۷ عحکایت 
یسوسفب صلیق در زندان شاه دید روخْل دس را آ‌جایگاه 
گفت ای سر نا فدم جان نفیس __. در چه کاری تو دراین‌جای خسیس؟ 
در میا عاصیان چون آمدی؟ کزکنار سره بیرون آمدی؟؛ 
گفت «پیشت آمدم ای رهنمای . تابگویم من که می‌گوید خدای: 
تو چه بد دیدی ز ماکاین جایگاه جست‌ای از مسابغیر ماپناه؟ 
بت توص سس م۱ 
چون بود در کار رب‌العزه ار کی گشاید از عزیز مصر کار؟ 
کی عزیز مصر داند کار نو بس بود چون من عزیزی بار نو 
بار نو چون مسنْ عزیز کارساز . باعسزیزی آن چنان گویی نو راز؟ 
در عتاب ینت اک تن خند ال حبس نکنم؛ نه خدایم ذوالجلال!» 
نار مسعشوقان اگر آتش بود . نوبه جان می‌کش که نازی خوش بود 
۷ عحکایت 
کرد محمود از بسرای احسترام .یک شسب آزاد بسیاری لام 
گفت «خواهی ای ایاز این‌جایگاه ‏ تاکند آزادت امشب پادشاه؟» 
دست زد در زلف ایاز ماهروی. حلفه‌ای بگرفته از زنجیر موی 
گفت «اگر مردی؛ چه باشی غرقه نو حالت را آزادکن زین حسلقه تو 
ای شده زلف مرا حلفه یوش خویش را آزاد کن: چندین مکوش! 


وین ز فرط دوستی کردل بود 


۶۳۹۵ 


۶.۰ 


۶02۰۵ 


10۰ 


دوستی باشد همه در پوستش دوست دارد آنکه داری دوستش 
۷ عکایت 
در ری میرفت بس زیسبازنی  .‏ دید مردی» چشم زن چون رهزنی 
چشم زل؛ در چشم‌زخمی» ره زدش .. نسیر مژگان بر جر ناگه زدش 
زن روان شدء مرد بر پی شد روان زن نگه کرد از پس و گفت ای جوان! 
چیست حالت؟» گفت «چشم رهزنت زد رهم چون چشم گفتم روشنت) 
زن برانداخت آن زمان از 2 نقاب . تسابدید آن چهر؛ چون آفتاب 
مرد شد کلی ز دست آن‌جایگاه جزو جزوش گشت مست آن‌جایگاه 
وس ار فرشرای ریش شتر.. صانفن رون انلس سا 


عاقبت سنگی در انداخت از غرور 
سرد گفتش «چون نمی‌بودی مرا 
گفت «الحق دوست می‌دارم بسی 


چون بنای دوستی محکم کنی 


زن برون آمد که «ای شوریده دور! 
تانبزندت سر اهل این سرای» 
روی از بسهر چه بنمودی مرا؟) 
این که دایم دوستم دارد کت 


خسویشتن را در حرم مسحرم کنی 


دوستت»بی نو به جای نو بود. 


۷ حکایت 


رفت دزدی در سسسرای راب سعه 
چ‌ادرش برداشت راه در نسیافت 
تاداس و یام ردنا یل 
کت عاجز, ه‌انفیش آواز داد 
زانک اگر شد دوستی در خواب مست 
چ‌ادرش بسنهی اگر در بایدت 


خفته بود آن مرغ صاحبٍ وف عه 
ب‌از بسنهاد و بسوی در شستافت. 
باز جچون بنهاد شد درگه پدید 
گفت «چجادر باید این دم باز داد 
دوستی دیگر چنین بیدار هست 


ورنه بسشینی جو جادر بایدت.) 


۶۵۵ 


(2۰ 


۶۵۵ 


۶۵۰ 


هر جه هستت جون برای او بود 


ور نو خودرا دوستر داری آزو 


دوسستتی نسو مسزای او بسود 
دشمنی نو گر خبر داری ازو. 


۷ حکایت 


شد مگر معشوق طوسی ناتوان 
نانحه آغاز کرد آن جایگاه 
گفت «اگر دادم ببخواهی داد تو 
هیچ در خور نیست این درویش را 


هر چه هست و بود و خواهد بود نیز 


نقد بود آنجا همه جیزی ولیک 
لا رم در #ستالت آدم دملد 


صد جهان بد پر خداوندی بزور 


در عیادت رفت پسیشش یک جوان 
تسادمد بادی بران مجنون راه 
چون بخوانی بر حل نکن باد تو 


از جهان بندگی برخاست شور. 


۷ حکایت 


بسود محمود و حسن در بارگاه 
نه کسی آمد نه یک تن راه خواست 
هیچ کس در دادخواهی ره نجست 
بسود بر درگاه آرامی عسظیم 
باوزیر خویش گفت آن شهریار 
9 
هرک رازینسان در عالی بود 
ایسن چنین درگاه عالی؛ ای وزیر 


گشته هم خلوت وزیر و پادشاه 
نه گدایی قرب شاهنشاه خواست 
هم رعیّت هم سپاهی ره نجست 
نه امیدی همیچکس راو نه بسیم 
ابر در ماک و نشان کار و بار؟ 
نه گدایی داد می‌خواهد ز سا 
کی روا باشد اگر خالی بسود؟ 


نبست خوش از شور خالی, ای وزیر.» 


۶۵۲۵ 


0۴۰ 


۶۵۳۵ 


۸00۰ 


۲ هضیتت‌نامة 


آن وزیسرش گفت «عدلی این‌چنین کزنوظاهر گشت درروي زمین 
چون جهان پر عدل دارد پادشاه کی تواند بودهرگز دادخواه؟» 
شاه گفتا «راست گفتی این زمان. شور اندازم جهانی در جهان) 
این بگفت و لشکری راراست کرد پس ز هر شهر و دهی درخواست کرد 
جوش و شوری در همه عالم فتاد . درگه مسحمود خالی کم فتاد 
شد در او مسوج زن از کار و بار آنچه آن می‌خواست آن گشت آشکار 
المقالة الثامنة و الثلشون 
رفتن سالک فکرت پیش عقل 
سالک بگ ذشته از خیل و خیال پیش عقل آمد» بجسته از عفال 
گفت «ای دستور خل و عقلٍ ملک نیست رایج بی تو هرگز نقد ملک 
خرقة تک لیف دین بر فلا تست . تابه حلٍ نیستی سر حل تست 


ذژه‌ای گر نسیستی بگسرفتبی 
أقبل) ۲ دز ( خطاب ست خحاص 
تور توباز 
چول شوی در عین هستی دیلده‌ور 
هر چه نو داری ز نقصان و کمال 
هو 
تواحد بودی عددرا معنوی 
پسنج زک را ال از پسنجبار 
تسو همه در یک تفس دانسنده‌ای 
گرچه حس افتادت اول اوستاد 
حس به معنی در حفیقت از تو خحاست 
چون نو او رازنده کردی در صفت 


جون سا در زنده کردن دست هست 


ذزه‌ای نک لیف نسپذیرفتیی 
گاه در فیدی و گاهی در خلاص 
آقبلت گرداند از خسود پاک باز 
آدب_ رت هر دم کند قیدی دگر 
حس سرا بسخشیده از راه خیال 
پس خحیال آمد عدد اندر احد 
کز زمان و از مکان دوری قوی 
کرد ادراک و نو یک دم؛ صد هزار 
گرچه شاگردی ز خود خواننده‌ای 
زاوستادت کار بسرتر اوفتاد 
لیک کار صورنت او کرد راست 
دزن او سل هس ان 


در دلم اینن مردگی پیوست هست 


۶۵۸۵ 


۶۵۰ 


۶۵۵ 


۶2۷۰ 


۶۵۷۵ 


زندگی بخش و به مفصودم رسان 
عقل گفتش «نو نداری عفل هیچ 
کیش و دین از عقل آمد مختلف 
انا سر کستاع: 
عغل راگر هیچ بودی افاق 
کر کمال عشق می‌باید نرا 
پیر گفتش: عفل از حق ترجمانست 
نسافذ امد حکم او در کاینات 
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در عسبودیت به معبودم رسان!» 
می‌نبینی این همه در عقل پیچ؟ 
بر در او چون نوان شد معتکف؟ 
عالمی شنهت فرستد پیش باز 
در تسرد طسالب سسررشته‌ای 
وز ن‌مود عسفل بسود اقرارها 
چون دلستی پای تا سر اشتیاق 
لیک ک‌مل‌تر ازو جان و دل است 
جزز دل این پرده نگشاید نرا.) 
نامه‌ای از کشف بر خواندش زیر 
فاضی عدل زمین و آسمالست 
هت حکیم او کلید مشکلات 


بر درختِ عقل هر شاخی که هست . آفستاب آنسجانسیاردبرددست 
همرکه او از عفل لافی می‌زند از سر کلب و گزافی می‌زند 
زانکه هر کس راکه گردد عقل صاف در سرش نه کذب ماند نه گزاف 
کی تواند کسشت‌ هرد از قیل وال در مفام عفل خود صاحب کمال 
عسالها سابتکه یی قیاق رپس اه کتردنته مق 
۸ حکایت 
چون سکندر با حکیم و باخفیر ماند انسدرغار تساریکی سیر 
هیچکس البسته, ره نشناخت باز جمله در ماندند و شد کاری دراز 
مستفق گشتند آخر سر به‌سر . تساخری در پیش باشد راهبر 
کی بارش هه تساک کارت ۱ 


ای عجب ایشان حکیمان جهان 


در چنان ره راهبرشان شد ری 


باخبراز سر پیداو نهان 
تنابه حکمت لاف نزند دیگری 


۵۸۰ 


۶۵۸۵ 


1۸2-۹۰ 


چون نمود ان فوم را اسرار خویش 
گرچه هر یک مرد پیش آندیش بود 


جون خری از عافلان افزون بود 


عقل اگر جاهل بود جانت برد 


گفت «ای بی‌حاصلان کار خویش! 
از شماباری ری در بیش بود 


دیگران را کاردانی چون بود؟؛ 


ون تکشتیر ارو اتتهایت ,و 


عقل آن بهتر که فرمان‌بر شسود . ورنه‌گرک‌امل شسودک‌افر شود 
۷ عحکایت 
بلعمی کو مرد عهل حویش بود. چار صد سالش عبادت بیش بود 
کرده بود او چار صد پاره‌کتاب . جمله در توحید و دررفع حجاب 
چار صد روز و شبش در یک سجود. ضرفه کرده بود دربای وجود 
۲۳ 
صد دلیل نفي صانع بیش گفت شمع گردون را خدای حویش گفت 
روی خسویش آورد سوی آفستاب دز کردش «صاز کلباً من کلاب! 
عقل, چون از حد امکان بگذرد بلعمی گرددز ایمان بگذرد 
عفل در حد سلامت بایدت ‏ فارغ از سدح وملامت بایدت 
گر تو عقل ساده می‌یابی ز خویش . از چنان صد عقل دم بریده بیش 
گرچه عفلت ساده باشد بی نظام لیک مفصود تور گرداند تسمام 


دورتر باشد چنین عفل از خطر 


و ای عجب مفصود بابد زودتر. 


۷ عحکایت 
بود پیری عاجز و حیران شسده سخت کوش چرخ سرگردان شده 
قت تب کی تا هالین کي وت از گرگ پیری در جوالش کرده بود 


۶۵۹۵ 


۶. 


۶۶۰۵ 


«۰ 


۶۶۱۵ 


نه یکی بانگ ربابش می‌خرید 
گرسنه مانده نه خوردی و نه خحواب 
چون نبودش هیچ روی, از هیچ سری 
مسجدی بود از همه نوعی خراب 
رخ به قبله زخمه را بر کار کرد 
چون بزد لختی رباب آن بی‌قرار 
اینجه می‌دانستم آن آوردمت 
ی بت 
نه کسم می‌خواند از بهر رباب 
من چو کردم آن خود بر نو نثار 
در مه دنیا ندارم هیچ چیز 
کار من آماده کن یک بارگی 
چون ز بس گفتن دلش در تاب شد 
صسوفیان بس وسعید آن پسیرٍ را 
چشم در ره تا فتوحی در رسد 
عاقبت مردی در امد باخبر 
بوسه داد و گفت «اصحاب تراست 
شد دل اصحاب. الحق. خوش ازان 
شیخ آن زر داد حادم راو گفت 
باربابی زیر سر پیری نکوست 
رفت خادم؛ برد زر درویش را 
آن همه زر چسون بدید آن پیرزار 
از کسرم نسیکو غنیمی می‌کنی 
بسعد از اینم گر نیارد مرگ خواب 
می‌شناسی فدر استادان تو نیک 


مصیبت‌نامه ۴۲۵ 
نه کسی نان وابش می‌خرید 
برهنه مانده نه نانی و نه آب 
برگرفت آخر رباب و شد به کوی 
رفت آنجاو بسزد لختی رباب 
پس سرودی نیز با آن بار کرد 
گفت «یارب من ندانم هیچ کار 
خوش سماعی با مسیان آوردمت 
چون ندارم هیچ نان جان می‌بسم 
نه کسم نان می‌دهد بهر ثواب 
تسوکسریمی؛ نیز آن خود بسیار 
رایگ‌ان مشنو مسماع من تو نیز 
تارهایی بابم از غمخوارگی» 
هم دران مسجدء خوشیی در خواب شد 
گرسنه بودند جمله جند گاه 
و ی بو خی دز 
پیش شیخ آورد صد دیسنار زر 
تاکنند آمروز وجه سفره راست» 
روبضان بفروخت جون آتش ازان 
(در فلان مسجد یکی پیری بخفت 
این زر او راده که این زر آن اوست.) 
گرسنه بگذاشت فوم خویش را 
سر به خاک آورد و گفت های کردگارا 
جمله از بهر تو خواهم زد رباب 
ون ی 


#وه 


۶۶۲۵ 


۶۲.۰ 


۶۶۲۵ 


جون تو خود بستوده‌ای جه شتایمت 


همرکرادر عفل نفصان اوفتد 


لیک چون زر برسَدّم باز ایمت. 


کی او فی‌الجمله آسان اوفتد 


لاجرم دیوانه راگرچه خطاست . هرچه می‌گوید به گستاخی رواست 
خیر و شر چون جمله زینجا می‌رود . نسوحه دیسبانه زی‌با مسی‌رود. 
۸ حکایت 
در بر دیسوانه‌ای شد عاقلی دید آن دیسوانه را غسمگین دلی 
گفت «غمگین از که‌ای؟» گفت از خدای کزغم‌او هی‌ندانم سر ز پای 
می‌بترسم زواو گر دیدن‌بود. ‏ جمله را زو روی تسرسیدن بود 
زان تتسد از کمن مان هنمه.. کنر گرگان را دهااس قوییت 
نساشسبان بسنشیند و انم کند .. چه عجبگر از چنین کس غم کند؟ 


کرد امروزم چنین شوریده دین 


ای عجب دیسوانه نسیز از بسیم او 


تاچه خواهد کرد با من بعد ازین) 


می‌کند. جون عافلان نسلیم او 


بسیم او چون دل شکافی می‌کند . عسقل رااز عسفل صافی می‌کند 

از هیبت عفل مجنون می‌رود .. وز جنون حویش در حون می‌رود 
۸ حکایت 

دز شب کوش شا سازن.. روش ورات وان 

در بسیابانی: میا رعسدوبرق ‏ کرده برفش سوخته بارالش غرق 

دیسله پسرخون, راه می‌بژید سخت... بادلی پسر بسیم ممی‌ترسید سخت 


ه‌انفیش آواز داد. از فقععر جان 
کفت این گر هرز تباید کت رای 


من چنین از بسیم او تسرسنده‌ام 


گفت «حق با تست کم ترس ای جوان!» 
من ازان ترسم که نا با من چراست؟ 
هر چه خواهد گو بکن تا زنده‌ام 


<<. 


۶۶۳۵ 


۶۶۵۰ 


۶۶۵۵ 


هر که زین یک ذزه آتش باشدش 
زانکه کار جمله‌شان دل دادگی‌ست 
هر چه می‌بینند خوابی بیش نیست 
عالمی پسرشورو فریاد آسده 


مصیبت‌نامه ۴۳۷ 


بوکه اختیر دل بسوزد برمنش.) 


نوحه دیوانگان حوش باشدش 
سرنگونساری و کار افستادگی‌ست 
خلي عالمشان سرابی بیش نیست 
جمله ه مچون دنه پر باد آمده. 


۸ حکایت 
بود مجنونی همه در دشت گشت گاه‌گاهی سوی شهر آمد ز دشت 
چون رسیدی سوی شهر آن بی‌خبر خوش باستادی و می‌کردی نظر 
صد هزاران خلق بودی پیش و پس . می‌دویلندی هسمه؛ سر پرهوس 
اونظر می‌کردی استاده خموش . خیره گشتی زان همه جوش و خروش 
چون باستادی چنان روزی نمام سیرگشتی هم ز خاص و هم زعام 
نسفره‌ای کردی و در جستی ز جای وزسر حیرت بگفتی «وای وای! 
وای هسم از دبّه هم از دبه گرا هست چندین ده می‌آرد دگراا 
این چنین خواهد شدن گر حبّه‌ای میخرد آن راکه باید دبه‌ای 


می من از دبه و زنبیل لاف 
کار کن؛ مخلص شو از غش و عیوب 
نو شترمرغ رهمی نه بنه‌ای 
عف فان بان تفت تعق 
نزسد از توگرد‌ای اسان به کس 
گر چه از خود می‌نیاسایی دمی 


دین زردشتی گرفتی پیش در 


گر سلیمانی: برو؛ زنبیل باف 
زانکه بر دبّه نباید درز خوب 
ده در پای شستر افنک‌نده‌ای 
دب دلبه از دبسه و زنبیل تست 
جان بدادی و ندادی نان به کس 
می‌نیاسایی ز کار خود همی 


نیست این دین محمد. ای پسر. 


۶۶۶۰ 


۶۶۶۵ 


۶۶۷۲. 


۶۶۷۵ 


۸ مصیبت‌نامه 


۸ حکایت 
بر زفان می‌راند بحیی‌بن‌المعاد. کاای حداوندان علم و اعتفاد! 
تصرهاتان هست. یکسس فیصری خانه‌هاتان کسروی نه حسیدری 
جامه‌هاتان جمله. حانونی شده میرکبانتان. جمله, فارونی شده 
روی‌هانان گشته طلمانی همه خویهانان: جمله. شبطانی همه 
هم عروسهاي فرعونی کنید . مانم گبران صد لونی کنید 
هم به عادتهای شذادی درید هم کبر و نخوتِ عادی درید 
این همه دارید و همم زین بیش نیز احملی‌تان نیست آخر هیچ چیز 
روز و شب مشغول رسم و کاروبار. نیستتان بادین احمد هیچ کار.» 

۸ حکایت 


خاق از خجاح بسیاری گریست 
جمله را خواند آن زمان حجَاح و گفت 
حسویشتن را بسنگرید ای مردمان 
کو چو من خلقی برون آورده است 


زانکه با او کس نمی‌بارست زیست 
(از شما من راز نتوانم نهفت 
ناچه بد خلقید حق را این زمان 
بر سر جمله مسلط کرده است.ا 


ظلم و عدل و زشت و خوب و کفرودین از جهان عسعفل می‌خیزد بسفین 

گر جهان عقل رابرهم‌نهی .. ذزه‌ای عشسقش کند دستتی نسهی 

عشق را جان صرف کردی محو گیر عقل راچون صرف خواندی نحو گیر 

چون ز عین عشق گردی دردناک پاک گردی پاک از اوصاف. پاک 

چون نماد در ره عشفت صفات . ذات معشوقت دهد بی‌تو حیات 

اجسم نایک نفس باشد ترا هسستی مب عشوق بس باشد ترا 
۸ عکایت 


خوبی‌اش بی‌حده ملیحیش بی‌فیاس 


۶۶۸۰ 


۶۶۸۵ 


۶۶۳۹۰ 


۶۹۵ 


صد شکن در گرد ماه افکنده بود . هر شکن صد پادشاه انکنده بود 
شرا پسیوسته رویساروی او . حساجبی نسزدیکتر: ابروی او 
شاه در چشسم سیاهش خیره بود ماه در جنب جمالش یره بود 
ات فراای رفن ان ایین چو آب کوثر آن آب حیات] 
آفستاب روي او از نسیکوی شاه را الحق, به چشم آمد فوی 
گفت «هان ای چشم من روشن ز نو نوزمن نیکوتری یامن زنو؟) 
گفت امن ی ای شهربارا؛ بادشاهش گفت «رو آببنه آرا 
گفت «آبینه کز ابید بیشتر حکمک ژهرگز نباشد معتبرا 
گفت «چون سازیم حکم این جمال؟) گسفت داز انستتة دل پرس حال 
حکم دل بسینندگان را جان فسزود هر چه دل گوید بران نتوان فزود؛ 
شاه گفتش کاز دل خودکن سوال . نامنم بیش از نویانو در جمال؟ 
چون برآمد ساعتی آنگه یاس گفت «من نیکوترم ای حق‌شناس!) 
شاه گفت «ای حاجت هر بیفرارا اینچه می‌گوید دلت حچت بیار) 
گفت «چندانی که من در پیش شاه . می‌کنم در بسندبنا خود نگاه 
من نبینم هیچ جز سلطان مدا . ذزه‌ای از خسود نسمی‌بینم؛ تسمام 
چون همه شاء مظفر آمدم _. لاجسرم بسی‌شک نکسوتر املم 
در نکویی کار نو دیگربود عافبت مسحمود نسیکوتر بود 
گر شودعالم سراسر پرغفلام عابت محمود باید والسلام؛ 
المقالة التاسعة و الثلثون 
رفتن سالک فکرت پیش دل 
سالک بسیدل, فغان برداشته پیش دل شد. دل ز جان برداشته 
گفت «ای حایل میان جسم و جان. عکس اسرار نسوذزات جهان! 
جمله اسرار هست و نیست راست تاابد از ذات تو حاصل تراست 


نت انز انش خس ماه تسم ی 


دایماً پاک از یکی و از دوی 


«۷7.۰ 


۶۷۰۵ 


۶۷۰ 


۶۷۵ 


۶۷۳۰ 
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و ای عجب آانجایک و دو نیز هست 
کدف هت و تست ابات نو 
جمله داری و نداری هیچ چیز 
از احد دور و عدد, چون شنبّدی 
چون بسار تو بمین امد همه 
این و آنت نقد و آن و این پس است 
در مسیان (اصَعَین) افتاده‌ای 
اصبعینت را یمین سلطان بس است 
چون چنین قسربی مسلّم آمدت 
قسربتی ده این بعید افتاده را 
دل ز بیدل, چون شنود اسرار ار 
گفت «من عکسیام از خورشید جان 
دل ز اصبع, جان ز نفخ خحاص خحاست 
لب از انم من که می‌گردم مفیم 
لب از آنسم من که می‌گردم مدام 
قلب از آنم من که می‌گردم چو گوی 
دای ما بسی‌باده مست افستادهام 
بباطنی کان را نهایت روی نیست 
جان ز باطن می‌رسد من چون کنم؟ 
یک نفس گر قرب من می‌بایات 
ورنه تر خون و نبرک خاک گبر 
سالک امد پیش پیر هوشیار 
شیر کفتین اهنت دل دریای عشق 
درد عشسق آمد دواي هر دلی 
عشق در دل بین و دل در جان نهان 


جزو بسودی کل نبودی ذاِ نو 
ناچوهربودت بود نابود نیز 
ار یت 
هر چه آن راگویی این آمد همه 
حجتت «کلتا بدیه» این بس است 
لاجرم غیری و ین افتاده‌ای 
این دو حجت. دایمت. برهان بس است 
کمترین قشربی دو عالم آمدت 
بیدلی در من بزید افتاده را.) 
همچواو سرگشته شد در کار او 
مست جاوید از می جاوید جان 
کی کند ظاهر چو باطن کار راست 
تارسد از نفخ روحم یک نسیم 
کار تیان ابا 
تارسداز جان مرا یک ذره بوی 
کز چنان باطن بدست افتادهام 
اهل ظاهر را ازو یک موی نیست 
لاجرم زین غضه خود را خون کنم 
در میا خون وطن می‌بایدت 
پاک گردو راه جان پاک گیر.» 
حال خود بر گفت. دل پراضطرار 
مسوح او پسرگوهر سسوداي عشسق 
حل نشد. بی‌عشق, هرگز مشکلی 


صد جهان, در صد جهان, در صد جهان 


۶۷۳۵ 


«(۳۰ 


7۷۳۵ 


۶۴۰ 


در کلیدانسی چه می‌باشی همی؟ 
جند اندیشی. بدین میدان درای 


۳ صلحت‌ان دیش نبود مرد عشق 


مصیبت‌نامه ۴۳۱ 


جهان‌ها را نماشاکن دمی 
همچو گویی گرد و سرگردان درای 
بیفراری خواهد از نو درد عشق 


۹ حکایت 


عاشفی رابود سعشوفی جو ماه 
مدئی در انستظارش بوده بود 
داد خر وعلد؛ وصلیش بار 
مرد آمد نادر دلخواه خویش 
گفت «اگر این حلقه رابر در زنم 
گریدم «پس چون تویی با خویش ساز 
ور بدو گسویم انیم من این نوی) 
در مبان این دو مشکل چون کنم؟ 
از شسبانگه بر در آن دلفسروز 
ایین سخن گفتند پبیش صادقی 
زانکه همچون عاقلان صد گونه حال 
لیک اگر بسودیش عشقی کارگر 


فان او کار دی 
ق ان ات تاه کار 
عاشق جانسوز خواهد سوز عشق 
عشق, بر معشوق چشم افتادن است 


بسهر کسرده تسرک» بیش اوه کلاه 
جان به لب پرخول دل پالوده بود 
گفت «خواهد بودت امشب روز بار) 
اوفتادش مشکلی در راو خسویش 
گو یدم! آن کیست؟) من گویم (منم) 
عشق اگر بازی همه با خویش باز 
گویدم اپس تو بروگر می‌روی) 
خویش را بی‌خویش, حاصل چون کنم؟ 
هم درین آنديشه بوداو تابه روز. 
گفت «صاقل بود او نه عاشقي 
گشت بر وی در جواب و در سوال 
در شکستی زودو در رفتی بدر.) 


حاصلت گردد همه بی‌حاصلی 
روز محشر شب شود در روز عسی 


بعد از آن از بیدلی جان دادن است. 


۵۹ عحکایت 


خسروی کاعجوبة افاق بود 


خسسروی او علیالاطلاق بود 


۶۷۴۵ 


+۵۰ 


۶۷۵۵ 


۶۷۶۰ 


۶۷۶۵ 


۱۳۲ مصیبت‌نامه 


دخستر چسون اه زیر پرده داشت 
پای اسر لطف و زیبایی و ناز 
افستاب روی او اف روخته 
کرد آهسو باد زلفش در نستار 
شب ز شبگون حلقه‌های شست او 
حلفه هسندوی او چون مسقبلی 
چون کمان ابرویش بس کوژ خاست 
[از ک‌مانش تسیر اگر رفتی برون 
تبر مژگانش ز سر تیزی که بود 
تناکهچشم نرگسین را برگشاد 
ورن در درز افتا نز 
بسود چون مسیمی دهال نگ او 
[در نسمی‌گنجید مویی در دهانش 
[گر سخن گویم ز نطق او خطاست 
[ تسلخی و شیرینی‌اش آمیخته‌ست 
[اب حیوان تشنه گفنتار او 
[از لب او گر صفت می‌بایدت 
چون دهم شرحش؛ چگویم باربش 
خود چه گویم چون کنم من باد ازو 
بودبافی آن صنم را چون بهشت 
خادمی آورده بسود اندر بهار 
کار یی گردنل جون ات همه 
تاکه آن دختر برون آمد به با 
همچو کبکی می‌خرامید از خوشی 
رها ای نز 


از غمش؛ خورشید, ره گم کرده داشت 
دلفروز و دلف ریب و دلنواز 
مسهرو مه راذزه‌گی آموخته 
تافیامت ناف آه و نافه‌دار 
حلفه در کوش هلال از دست او 
صد در از هر حلقه‌ای در هر دلی 
هر زف ای را زهی بنشست راست 
هر که خوردی در زمان, خفتی بخون] 
بود ازو صد گونه خونریزی که بود 
بر همه جانها کمین را برگشاد 
های و هو در آهسوان افتاد ازو 
سربه مهر از لعل گوهژرنگ او 
گر همه بودی ود آن موي مبانش] 
زانکه تلخ است و بنتوان گفت راست] 
کز نمکدانش شکر می‌ريخته است] 
چشم رضوان» عاشق دبدار او] 
صد پرمعرفت می‌بایدت] 
نیست شیرین؛ هر چه گویم؛ جز لبش 
زانکه ممکن نیست جز فریاد ازو 
پر درخت و پسرگل عبر سرشت 
از برای با صد مزدور کار 
وز خوشی آن چمن دلخوش همه 
همچنان کاید به شب. چارم چراغ 
همچو شهبازی سری پر سرکشی 
گیسوش عسنبر به‌خرمن می‌کشید 


۶۳۷۵ 


(۸۰ 


۶۷۸۵ 


(۹۰ 


چون گذر کرد آن صنم‌بره گرم گرم 
در مبان آن مه مزدور کار 
عشق دختر در میا جان نهاد 
مش دضتر نی در جالش ز 
رفت مرد از دست و از پای اوفتاد 
جامه در سیلاب اشکش غبرق شد 
ده وان رف اش اوعد 
آءاو کزپرده پسیدا آمسدی 
اشک او کسز دیله بسیرون ریسختی 
گاه سر بر سنگ می‌زد بی‌قرار 
گاه جان میداد جانی مسب عشق 
عاقبت در خاک و خون بیهوش گشت 
دحترآگه شد ز عشق آن جوان 
[نازمانی خحوش برو خندیم ما 
رفت حادم وان جوان را پیش برد 
جون در آمد آن جوان بیقرار 
ماهرویان ایستاده پسیش و پس 
در مبان می‌گشت جامی پرشراب 
شسمعهای عسنبره آتش می‌فشاند 
مرغ بریان پیش خوبان آمده 
گنسته مسوسیفار را رازی که بود 
ب‌انگ چنگ و ناله نایش ز پی 
از حسوشی و مستی و آواز خوش 
جوش و شوری در میان افتاده بود 


وان صنم بسنشسته چون مه‌پاره‌ای 


مصیبت‌نامه ۴۳۳ 
جملة گلها به خاک آمد ز شرم 
بسودبُرنایی چو آتش بی فسرار 
عشن او در جان چرا نتوان نهاد؟ 
جاش غارت کرد و بر ایمانش زد 
دست و پایش سست بر جای اوفتاد 
و آنش‌پساش او چون برق شد 
کارش افستاد و چه کارش اوفتاد 
دوزخی دیگر به صحرا آمدی 
ابسر بسودی, ابر اگر خون ربختی 
گاه بر دل سسنگ می‌زد بی‌شمار 
گاه می‌خایید دست از دست عشق 
همچنان نانیم شب خاموش گشت 
خحادمی را گفت «هین او را بخوان 
نامگر خودرا برو ندیم ماا] 
سوی گورش, هم به‌پای خویش برد 
مجلسی می‌دید. الحق, چون نگار 
جمله همدم همنشین و هم‌نفس 
همچنان کز چرخ گسردد آفتاب 
عود؛ هر دم دامنی خوش می‌فشاند 
پس ز لبشان پای‌کوبان آامده 
طاهر از داود آوازی که بسود 

متدل با یکدگر چون شیر و می 
وز سس مال لعسبتان مساه‌وش 
های و هویی در جهان افتاده بود 
جلوه می‌کرد آن_چنان رخساره‌ای 


۶۷۹۵ 


۶-۰ 


۶۸۵ 


۶*۷۰ 


۶۸۷۱۵ 


۴ مصیبت‌نامه 


[دل جمالش را به صد جان می‌خرید 
آن جوان چون آن‌چنان مجلس بدید 
لرزه بر اندام او افستاد سخت 
همچو ابر نوبهاری می‌گریست 
وت ای کیرد ش ورسخ 
آن قدح چون نوش کرد از دست شد 
همچنان با زنده‌ای مست و خراب 
سوی او دزدیسده می‌نگریستی 
دختر آمد پیش او جامی به دست 


ذرة دردش بسه درمان می‌خرید] 
در چنان مجلس چنان مونس بدید 
سخت می‌لرزید چون برگ درخت 
زار می‌سوخت و بزاری می‌گریست 
یک فدح پسرباده دادندش به دست 
مست بود از عشق, کلی مست شد 
بسادلی پسرآتش و چشمی پسرآب 
خود کجا دیدیش چون بگریستی 


جانش را می‌زد چو در بیشش نشست 


زلف خود در دس آن مسکین نهاد . دردگر دستش مي سنگین نهاد 
گفت «زلفم سخت دار و می‌بنوش_.. غم مخور ای امشبت خوشتر ز دوش 
آن جوان آنجا چو ننگ خویش دید زلف او در دست و اورا پیش دید 
قح تلانتت آن کستدای تیار تا کنداسیسمت مس رآن کار 
چشسم بسیند یا خم ابروی او روی بسبند ی‌اشکنج موی او 
خسنده بسیند بادو لعل آبدار .. غسمزه بسیند یا دو زلف تابدار 
در چنان جایی شکیبایی نداشت طافت غوفای زیبایی نداشت 
عافبت از ببخودی پست اوفتاد جان بدادو جامش از دست اوفتاد 
زین جسهان جانْ ستان آزاد شد ‏ شدبه خاک و عشق او جون‌بادشد. 
چسون نداری زور عشن دلبران بیخبر مردی که داری دل بران! 
جون نداری مردیی این کارا منی‌فروشی هر زم‌انی بار را 
هرکه با مهرباز خواهد فروخت . پیش آب خضر جان خواهد فروخت. 
۵ حکایت 


در میان تهج : سلطان, خشمگین 


۶۸۳۵ 


۶۸۳۰ 


۶۸۳۵ 


2۸۱۳۰ 


خواند پیش خود حسن را شهریار 
جان من می‌جوشد از وی چون کنم؟ 
باکنم آزادش و سر در دهنم؟ 
هر چهاو راسخت‌تر ایند ز من 
جون وزیرش گشت. الحق؛ سخت کوش 
آن سخن از وی خوش آمد شاه را 
چون سوی بازار بردندش دوان 
عافبت بسخرید مردی نامدار 
چون برین بگذشت آخر چند روز 
خواجه را گفتا «ایاسم را بیار) 
چون بدید از دور سلطان روی او 
شد خجل از کرد؛ خود شهریار 
مردراگفتا«که بودی تو بلید 
وتا کش تاه رها 
او سزای آن بود کسز زخسم نسیغ 
زشیت‌ین امیل انستاز شا 
هر که او معشوق را خواهد خرید 
هر که او معشوق را خواهد فروخت 
چجون حریدن را سزای حون بود 
عساشفی بس‌اید بسمعنی؛ پادشاه 
کعبه‌ای کان خاص عشاق آمده‌ست 
کعبه‌ای کانجا طواف جان بود 
می‌نترسی نو که چون نبود محل 
گر نبودی نور دل در پیش کار 
زنسدگي دل ز عشق جان بود 


مصیبت‌نامه ۴۳۵ 


گفت «ازین پس با ایازم نیست کار 
تخت بندش بر نهم یا خون کنم؟ 
پسابرانم از درش سر برنهم؟ 
این دمش, بی‌شک» بسر آید ز من.) 
گفت «باشد سخت‌تر چیزی فروش) 
گنفت (بسفروشید این گمراه را 
شد خحریدار از همه سویی روان 
آن سمن بر رابه دیسناری هسزار 
شسد پنسیمان خسرو گسینی‌فروز 
حواجه آمد با ایباس شسهریار 
دید جان را موی یک یک موی او 
اشک بر رویش روان شد صد هزار 
تساای‌اسم را نوانستی خحسرید؟ 
کی خرد معشوق شاهان راز جهل؟ 
خون بریزندش, بسزاری» بیدریع) 
در میان گریه گفت «ای شهریار! 
مسی‌بباید از تن او سر بسرید 
شرح ده این هم که جان من بسوخت 
گر کسی بفروشد او خود چون بود؟» 
تاش دنت هت ی بکیا: 
از دو عالم مرد آن طاق آمدهست 
۰ سر کسی راکی مسحل آن بود 
هشت فردوست نهند اندر بغل 
هشت جنّت را نبودی کار و بار 


عشق جان از غمزه جانان بود 


۶۸۳۵ 


۶ مصیبت‌نامه 


هر جه از جانان به عاشق می‌رسد گر همه کفر است لایق می‌رسد 
۹ حکایت 
آن یکی پرسید از مجنون مگر کاز سخنهانو چه داری دوستر؟» 
گفت «من لا دوستر دارم مدام ‏ تاکه جان دارم مرا لا می‌تمام» 
گفت «تاباشد نعم ای بی خبر ۷ نواز بهر چه داری دوستر؟) 
گفت: وقتی کردم از لبلی سژال . کی رخت خسورشید را داده زوال 
دوستم داری؟ چنین گفتا که «ل) مسی‌کشم بر پشستی آن لا بلا 
از زف‌انش تاکه لا بشنوده‌ام ازدل و جسان عساشق لا بسوده‌ام 


یک سسخن لاو ال الا لامرا) 


نها عشق راجانی بسبباید آنشبن ‏ دوزحی بساانش او هسمنشین 
تادل عشاق انروزنده شد از نسف آنش چنین سوزنده‌ شد 
ان ار و اه گرم در عشسن دلاف روز آمده 
جمله ذرّات بیدا ون‌هان نفطه عشق است. در هر دو جهان 
۹ عکایت 
ک‌املی بگ_ذشت در آتش‌گهی ‏ چون بدید آنش,زهش شدناگهی 
۶۸۸۵ چون بسهوش آمد رفیقی بررسید کاز چه مرغ عفلت از بر برپرید؟) 
کار اش .یر کقادا شا هو ان راز 
گفت هان تا در من از دون‌همتی .. نسنگری از دی ده بسی‌حرمش 
زانکه چندانيم ناب و سوزهست ‏ وانگهی این هر شب و هر روز هست 
کز تف و سوزی, که من هستم دران .. مسی‌نبردازم بدین مشتی خسرال.» 
۰ _ هر که اوه در عشق, چون آتش نشد . عیش او در عشق, هرگز خوش نشد 


۶۸۶۵ 


۶۸۷۰ 


۶۸۷۵ 


۸۸۰ 


مصیبت‌نامه ۴۲۳۷ 


گرم باید مرد عاشق در هلاک محوبابد گشت در معشوق, پاک 
در ره معشوق خود شو بی‌نشان ناه مه سعشوق باشی جاودان 
۹ عحکایت 
کره‌ای می‌تاخت سلطان در شکار. می‌گریخت از وی شکار بی‌قرار 
تیا تحار افتاد اشک آن‌جایگاه شاه گفتش «ای علام نسیک‌خواه 
از چه پیدا شد چو باران اشک نو؟»ه گفت «چون پنهان نماند از رشک تو 
تاچرانوباد تک نازی به‌راه از پی چیزی که بگریزد ز شاه 
جون توبی حواه نده این بینوا و او ز نو بگریزد این نبود روا 
گفت اسب از پس ازان می‌تازمش نابگیرم یافرو ان دازمش) 
گفت «شد یک رشک من اینجاء هزار تامراگیری نهاو را در شکار) 
گفت ازانش می‌بگیرم دردناک ناکشم او راو خون ریزم به‌خاک» 
گفت «اکنون رشک من شد صد هزار تاجرانگشی مرا وانگاء زار؛ 
گفت «ازانش می‌کشم من ای لام تاخورم او رااکه خواهد این مقام؟؛ 
گفت اگر من قوت سازم از تنت محوگردی هیچ ناید از منت» 
گنفت «لا واه اگر شاه جهان فرت خود سازد ازین شوریده جان؛ 
گرکنون هستم غلامی‌ناکسم . آن‌زمان محمود گردم؛ این بسمل) 
رفتن سالک فکرت پیش روح 
سالک راحت‌طسلب ریحان راه پیش روح آمد. به صد دل رح خواه 
گفت «ای عکسی ز خورشیدٍ جلال ‏ . پسرتوی از آفستابی لابزال 
هر چه در توحید مطلق آمده‌ست آن شمه قر نو مسیخفی آسد‌ست 
چون برونی نو ز عقل و معرفت نه تو در شرح آیی ونه در صفت 


۶4۵ 


1۸۹۰ 


۶۸۹۵ 


۶.۰ 


۶۹۰۵ 


۴۳۳۸ مصیبت‌نامه 


چون نو بی‌ذات و صفت باشی مدام 
ببی‌نشانی پاک و بی‌نامی نراست 
نیست بالاي نو مخلوفی دگر 
در فسروغ آفستاب معرفت 
مسحو در محوی تووگم در گمی 
چون همه داری و هستی هیچ نو 
نه که از هیچ و همه پاکی مدام 
تفسالکان ۱ ات رین من ترش 
صد جهان در صد جهان بر سر گذشت 
هر نفس در صد جهان خواهند تاخت 
چون تر هم جان هم جهان مطلفی 
من دران وسعت به واسع ره برم 
جان من یک شعبه از دربای تست 
گر مرادر زندگی وسعت دهی 
روح گفت «ای سالک شوریده جان 
صد جهان گشتی نو در سوداي من 
گر سوي هر ذزه‌ای خواهمی شدن 
آنچه نسر گم کرد‌ای گر کرد‌ای 
آدم اول سسوی هر ذره شتافت 
گرچه بسیاری بگشتی پیش و پس 
این زمان کاینجا رسیدی مرد باش 
من چو بسحری بی‌نهایت آمدم 
بسرلب بحرم قدم از فرق کن 
چون در این دریا شوی غرقی تمام 
زانکه هرگز تا که می‌باشد خدای 


هم صفت هم ذات جاویدت نمام 
تا فد تزعی ااعشیت رات 
نیست بسیرون تسو معشوقی دگر 
کی چرافی را نوان کردن صفت؟ 
وز گس می تست بیدا آدسی 
چون ه مه هیچی نداری پیچ نو 
وای عجب از پاک پاکی بر دوام 
صد جهان, در صد جهان,حاصل توبی 
در جهانهای نو می‌خواه ند گشت 
در نماشای تو جان خواهند باخت 
همم دم رحمن و همم نفخ حفی, 
رفسعتم ده تسابه رافع ره بسرم 
مسی‌بمیرم؛ رای اکنون رای تست 
همچو خویشم جاودان رفعت دهی.) 
گرچه گردیدی بسی گرد جهان 
نارسیدی بر لب دریای مسن 
تست دانسا تساه ف 
هست آن در شوه نو خود را پرده‌ای 
ناب خود در ره نیافت او ره نیافت 
در نسهادت ره نسبردی یک نفس 
غرقة دریبای من شو فرد باش 
تساابد بی‌حد و غایت آمدم 
دل ز جان برگیر و خود را غرق کن 
هر زمانی غرفه‌تر می‌شو مدام 


توازین دریانه سر بینی نه پای 


7۰ 


۶۹۱۵ 


۶7۳۰ 


۶۹۵ 


«۳۰ 


نابدین دریای بی‌پایان دری 
فطره را سیوسته استسفا بود 
فطره‌ای کز بسحر بیرول می‌رود 
لیک چون آن قطره در جبحون بود 
تانواینجایی چرایی می‌رود 
جون به دریایی رسیدی پاکباز 
گر ه مه عالم ببیزی پیش و پس 
هر که شد چون فطرة درباست او 
در خیال خسویش یک یک می‌روند 
راحت و محنت ازینجا می‌برند 
تو در آن ساعت که بیرون می‌روی 
گر توزینجابرسر طاعت شدی 
ور نو در عصیان ز عالم رفته‌ای 
بازگشتت سوی دریاست ای پسر 
فطره گر بالغ وگر نابالغ است 
فطره گر مزمن بود گر بت‌پرست 
نیک و بد در نو پدید آید همه 
قطره بر آندازه دیسدارٍ خویش 
هرک جاک انجا نظر زایل بود 
چجون ندارد هیچ ایسن دریا کنار 
گر کناری بیند آن تصویر اوست 
مسوررابر کوه گر راهسی بود 
گر بدیدی پشه‌ای مفدار پیل 
گر بفدر خود نمودی آفتاب 


بست حربا راه ز نادانی؛ حیال 


مصیبت‌نامه ۳۳۹ 


ای عجب تاغرفه‌تر تشنه‌تری 
زانکه می‌خواهد که چون دریا بود 
در چراو در چه و چجون می‌رود 
نه جراو نه جه ونه جون بود 
در فضولی مساجراسی می‌رود 
کر نع نها ینار 
اسر غربال نناید هیچ‌کس 
آنچه بود او هم دران سوداست او 
خواه پسیر و خواه کودک می‌روند 
دوزخ و جنت ازی‌نجا می‌برند 
در نگر ناآن زمان چون می‌روی 
همچنان باشی که آن ساعت شدی 
ه‌مچنان باشی که آن دم رفته‌ای 
زین چه باشد کار آنجاست ای پسر 
از بد و از نیک دریا فارغ است 
دایم دریسا چسنان باشد که هست 
هم ز نو پاک و پلید اید همه 
می‌کنده بر روی دربا؛ کار خویش 
انا ای 
تطره چون بیند کناریش آشکار؟ 
ور خسیالی بیند آن تسقدیر اوست 
کوه در چش مش کم از کاهی بود 
خون آو بر خویش کی کردی سبیل؟ 
کی شدی حربا ز عشق او خراب 
ک‌افتاب از بسهر او کرد انستقال 


7۹۳۵ 


۶۹۴. 


۶۹۳۵ 


۹۵۰ 


۰ مصیبت‌نامه 


چون رود در عین مسفرب آفتاب 
گوبد اوه چون گشت خورشیدم نهان 
ای شسده همم در جوال خویشتن! 
کار بیرون است از تصوير نسو 
پشه‌ای تسوه می‌کنی بر پیل جای 
صعوه‌ای نو می‌روی بر که فاف 
ذزه‌ای نو. می‌شوی از جابه جای 
قطره‌ای نو؛ می‌زنی چول چشمه جوش 
این سخن‌ها روح چون تقریر کرد 
سربه قعر بحر بسی‌پایالش داد 
سالک القصّه, چو در دربای جان 
جانش چندان کز پس و از پیش دید 
هر طلب هر جذ و هر جهدی که بود 
آن همه سسرگشتگي هسر دمش 
نه ز نس دید او که از جان دید او 
در تحیر مانده شست از خویش دست 
گرچه خود رادر طلب پرپیچ یافت 


در رود از رشک. نسسیلوفر در آب 
من چه خواهم کرد بی‌رویش جهان؟» 
می‌پرستی هم خیال خویشتن 
چند جنبانم» بگوه زنجیر نو؟ 
تابه دس خحویشش آندازی به پای 
تابه متفار نو بشکافد جوکاف 
نانهی حورشید را در زیر پای 
تاکنی دربای اعظم جمله نوش:! 
زاد راه و رادرو نبیر کرد 
مرد جانش دبده ره در جانش داد 
غوطه خورد و گشت ناپروای جان 
هر دو عالم ظل ذات خویش دید 
هر وفاهر شوق و هر عهدی که بود؛ 
وان همه فسریاد و آهو مسانمش 
نی ندید از جان و جانان دید او 
پاک گشت از حویش و در گوشه نشست 


آن طلب از خویش, هیچ هیچ بافت 


گفت «ای جان! چون توبودی‌هرچه‌هست خسودبلی گفتی و بشنودی الست 

چون نو بودی هر دوگزن معتبر ‏ از چه گردانیدی‌ام چندین بسر؟) 

گفت «تاقدرم بدانی اندکی زانکه چون گنجی به دست آرد یکی 

کتردهتا آن گنج دستش رایگان ذزه‌ای هسرگز نداند قدر آن 

قسدر آن داند اگر گسنجی بود کان به دست آوردنش رنجی بود. 
۶۰ حکایت 


رفت شسبلی اب‌تدا پسیش جسنید 


گفت «هستم پای تاسر, جمله قید 


۳۸۵ 


۶۹۶۰ 


۳۹۶۸۵ 


۶۹۷۳۰ 


۶۷۵ 


می‌جنین گوبند در هر کشوری 
بسا بسبخش و گوهرم همراه کن 
گفت «اگر بفروشم این گوهر ترا 
ور ببخشم چون دهد آسالت دست 
لیک, همچون من فدم از فرق کن 
تادران دریابه صبر و انتظار 


مصیبت‌نامه ۴۴۱ 


ک‌اشنایی را تسو داری گوهری 
بسانه بفروش و مرااگاه کن) 
چون بها نود کند مضطر ترا 
قدر نشناسی و گردی خودپرست 
خویش در بحر ریاضت غرق کن 
آبدت آن گ وه آخر باکنار.» 


۰ حکایت 


بباپسر می‌گفت یک روزی عمر 
عم دیین مسن دمم مین دیلم 
جان, چو در خود دید چندان کار و بار 
گفت «اگر من نیک اگر بد بودهام 
از طسلب یک دم فرو نسنشستهام 
همرکجارفتم به بالاو نشیب 
در حفیفت چون همه من بودهام 
پس چرا بیرون سفر می‌کردهام 
ای دربسفا رسیر ۲۰ عالمی 
گر همه در جان خود می‌گشتمی 
گفت «هرچیزی که پیدا و نهالست 
در جهان آنار جان بسینم همه 
پسرنوی از فدس ظاهر شد بزور 
پسرنوی بس بسی‌نهایت اوفستاد 


هر جه بود و هست و خواهد بود نیز 


(طعم دین نو کی شناسی ای پسر؟ 
زانکه طعم کسفر هم بچشیاه‌ام.) 


در خروش آمد چو ابر نسوبهار 
در حسفقیفت طالب خود بوده‌ام 
روز ناشب خحویش را می‌جسته‌ام 
جمله را از جان من نور است و زیب 
نور بخش هفت گلشن بوده‌ام 
سسوی ایسن و آن نسظر می‌کردهام 
لیک در خود ندانستم دمی 
من به هر یک ذزه صد می‌گشتمی) 
سر رزوی دار مسر 


۳ 


شتهله انار ان افروز عادست 
پسرنو جان و جهان بینم همه 
در جهان افکند و در جان نیز شور 
تاابد بی‌حد و فایت اوفتاد 


جمله زان پرتو گرفته‌ست اسم (جیز) 


۹۸۰ 


۶۹۸۵ 


۶۹۹۰ 


۶۹۹۵ 


نام آن پرتو بسحق, جان اوفستاد 
قدس ظاهر شد به یک چیزی فوی 
لیک چون جان را نبود آن روزگار 
بود جان راهم صفت هم ذات نیز 
اصل جان, نوری مجرّد بود بس 
ذات جان درتافت شد عرش مجید 
بباز چون کرسی بتافت از سر کار 
تون اعع متافت و استمان 
بسعد ازان چون فوّت تاوش نماند 
ناوحوش و طیر و حیوان و نبات 
ذابٍ جان را هم صفانی بسود نیز 
شد ز علمش لوح محفوظ آشکار 
ی 
از رضای جان بهشت عدن خاست 
روح چون در اصل. امر محض بود 
باز روح از لطف وز بخشش که داشت 
باز ]هرش اصل عزرائیل کشت 
یک صفت ابجاد و اعدام آن دگز 
گر صفات روح بی‌آندازه خاست 
پسیر چون از رح او آگاه شد 
سوک توت ان فیماز 
ناکه می‌دیدی نو خود را در میان 


چون طلب از دوست دیدی سوی دوست 


همردو عالم را مدد آن اوفتاد 
وی عسجب آن بود جان معنوی 
در همزاران صورت ال اکتا 
هر دو چون جان هم گرامی و ععزیز 
یسعنی آن نسور مسحمد بسودپس 
رن در کرت 7 
اشتتهان کشا کتساکن اما 
چار ارکان نفد شد در یک زمان 
چار ارک‌ان را در آمیزش نشاند 
بسامسرکبهای دیگر بافت ذات 
اجسرم از عسلم و فدرت شد عزیز 
شد قلم از قدرتش مشغول کار 
هسم ملایک بی‌عدد هم خْمله بود 
وز غضب. کو داشت دوزخ گشت راست 
جسبرئیل از اسر ظاهر گشت زود 
زود مسیکائیل را سر بسرفراشت 
دو صفت ماندش که اسرافیل گشت 
وز وجودو از عدم جان بر زیر 
هر یکی را یک ملک‌گیری رواست.» 
گفت اک نون جانت مرد راه شد 
جز فنای در فناء کارت نماند 
بسرکناری بودی از سر عیان 


این نظر راگر نگه داری نکوست.؛ 


۷۰۵ 


مصیبت‌نامه ۱۴۳ 


۰ حکایت 


بوعلی طوسی, امام قال و حال 


کاز حن آمد راه سوی بنده باز؟ 


کرد‌است از مبر کاریز این سژال 


باز بنده سوی حق؟ بر گوی رازا 


گفت «نه ره زین بدان نه زان بدین ‏ لیک راه از حق به حق می‌دان یفین) 
نیست غیر او که دارد غبر دوست . گر حقیقت اوست ره زو هم بدوست 
۰ عحکایت 
برفناد از جان حسزفانی نقاب ‏ دید آن شب حن تعالی را به‌عواب 
گفت «الهی روز و شب در کل حال جستمت. پیداو پنهان. شست سال 
بر امسیدت ره بسی پیموده‌ام.. طالب تسوبودهام تنابوده‌ام 
از وجود من رف‌ایی دهمرا .. نسور صسبح آشسنایی ده مرا 
حق نعالی گفت ای خزفانیام گربه‌سالی شت نو می‌دانیام؛ 
یابه سالی شست چه روز و چه شب کرده‌ای بر جهد خودمارا طلب؛ 
من در أزل لژ بسی‌علتیت؛ .. کسردهام تسقدیر صاحب‌دولتیت 
شم در آزال لا هم درقلم. . در طلب بودم تسراء نو در عدم 


بوده‌ام خواهان تو بیش از نو من 


در طلب بوده ترا پیش از نو من 


این طلب. کامروز, از جانِ نو حاست . نیست هیچ آنْ توء جمله آ ماست 

گر طلب از مسانبودی از نخست... کی‌زنوهرگز طلب گشتی درست؟ 

جول کشنده هم نهنده یافتی خضصویش رابی‌خویش زنله یافتی 

اجرم جاوید شمع دین شدی درامانت مردعالم بین شدی.) 
۰ حکایت 

حق تعالی عرش را چون برفراخت صد جهايْ پسرفرشته سرفراخت 


حق بدیشان گفت «بردارید عرش 


زانکه این را برنتابد اهل فرش 
در روید از شوکت و فوّت بکارا 


۷۰۲۰ 


۳۰۵ 


۷۰۳۰ 


۷۰۳۵ 


۷۰۴۰ 


جمله در رفستند چست و سرفراز 
جون مضاعف کرد اعداد همه 
عرش را چندان ملک می‌برنتافت 
هشت قدسی راز حق فرمان رسید 
عرش رابر دوش خود برداشتند 
5« ای عجب عرشی که چندانی ملک 
مابه تنهایی خود بردائستیم 
انسدکی عغجی پدید آمد مگر 
5 ای ملایک بنگرید از جای خویش 
آن سلایک چون نگه کردند زیر 
زیر پای خود ه وا دیدند و بس 
حق بدیشان کرد آن ساعت خحطاب 
عرش اعظم گر شما برداشتید 
کسیست بسردارنده سار شما؟ 
چون ملایک را فتاد آنجا نظر 
هر که پندارد که جان بی‌فرار 
پا چنان انوار را حایل شود 
آن ازو عسجبی و پسنداری بسود 
آن امانت سس او هسم می‌کشد 
گر نبودی در میان آن سرپاک 
روسستم رارخش رستم می‌کشلد 
گر «حملناهم» نیفتادی ز پسیش 
چول رسیدی وآنچه دیدی دیده شد 
تاابد اکنون سفر در خویش کن 
لیک اگر از خویشتن خواهی خلاص 


عین عجر افتاد میعاد همه 
در ربودند؛ ای عجب. عرش مجید 
سر ازان تسعظیم می‌افراشتند 
پر بیفکندند از وی یک به یک 
خحرده‌ای, الحق. فرو نگذاشتیم» 
ناچه می‌بینید زیر پای خویش؟؛ 
آمدند از جان خویش, از خوف؛ سیر 
درهو چون پای دارد هیچ‌کس؟ 
5 ای ز عجب خود خطا کرده صواب 
حامل آن خسویش را پسنداشتید 
بنگرید ای پر حلل کار شما!ا 
بر تواند داشت سر کردگارن 
بباچجنان اسرار را فابل شود 
وین چنین در راه بسیاری بود. 
کی کشیدی آن امانت آب و خاک؟ 
حامل آن سر نبودی کس بخویش 
مردرا اینجا زفان ببریده شد 
هر زم‌انی رونشق خسود بیش کسن 
ناشوی در پرد؛ نوحید خاص. 


۷۰۴۵ 


۳۵۰ 


۷۳۵۵ 


۷.۶. 


۷۶۵ 


از وجود جان برول باید شدن 
حوصله بساید اگر آن بایدت 
عقل و جانت را دو کفه ساز خوش 
عقل اگر افزون بود نقصان نتراست 
ور فسقبری چون زفانه باش راست 
نسوزف‌انه گر بباشی بی‌شکی 
کفر و دین و عقل و جان و خاک و آب 
جون همه یک رنگت آمد در احد 
ور بسود در ففر جان یک ذرّه چیز 
ففر جبود سایه جاوید آمده 
پس به قسرصی گشته قانع نا ابد 
جز احد آنجااگر چیزی بود 
زانکه اینجاء اینهمه؛ هم اوست و بس 
آن و این و این و آن ایسنجا بود 
گر مثالی بایدت کاسان شود 
هر چه از فرب احد آید پدید 
هست فرآن, در حسقیقت. یک کلام 
صد هزاران قطره یک عمّان بود 
هر چه اسمی یافت وآمد در وجود 
حيٍ عرفانت آن زمان حاصل شود 
عفل باجان کی نواند ساختن؟ 
دردت اول از تس فکر مسی‌رسد 
علم باید گرچه مرد اهل آمده‌ست 


هر که او یک ذزه از عز پسی برد 


مصیبت‌نامه ۴۴۵ 


مسحرم جانان نون باید شدن 
کی بود جانانت گر جان بایدت 
عقل و جانت رادر آنجانه بکش 
جان اگر راجح شود جانان تراست 
سوی عقل و سوی جان منگر به خواست 
از همه درویش مانی تاابد 
خال «کادالف قر» باشد کفر نیز 
در مسبان فرص خورشید آمده 
فرص و فانع محو احد مانده احد 
هم احد باشد چو نمییزی بود 
بد مبین کاین جمله بس نیکوست و بس 
همچو دریادان که او باران شود 
چون شود نازل عدد آید پدید 
چون ز عمّان بگذرد باران بود 
آن همه یک شبنم است از بحر جود 
کاینچه عفلش خوانده‌ای باطل شود 
ات تال شا سرت که 
بسابرافی لاشه نتوان تاختن 
آخرلامرت سچیر می‌رسل 
تا بداند کاخرش جهل آمدست 


هیچ گردد هیچ. هرگز کی برد 


۷۰۷. 


۷۰۷۵ 


۱۷۱۸۰ 


۷۳۰۸۵ 


۷۹۰ 


۳۴۶ مصیبت‌نامه 


عاریت بساشد همه کرداراو . آن‌او نود همه گفتار او 
گر بیان نیکو بود در شرع وراه آن بیان درحق بود برف سیاه 
در بیان شرع صاحب حال شو لیک در حق, کور گردولال شوا 
چون شنیدی سر کار اکنون. نمام نیز حاجت نیست دیگر والسلام» 
سالک از آیات آفاق» ای عجب رفت باآیات آنفس؛ روز و شب 
گرچه بسیاری ز پس وز پیش دید هردو عالم در درون خویش دید 
هر دو عالم عکس جان خویش یافت وزدوعالم جان خودرابیش بافت 
چون به سر جال خود بیننده شد زنده‌ای گشت و خدا را بنده شد 
بعد ازین اکنون اساس بندگی‌ست . هرنفس صد زندگی؛ در زندگی‌ست 
سالک سسرگشته رازیروزیر . تابه حق بوده‌ست چندینی سفر 
بعد ازین, در حق, سفر پیش آیدش . هر چه گویم بیش از پیش آیدش 
چون سفر آن است و کار آن است‌وبس_. گیرو دار و کار و بار آن است و بس 
زان سفر گر با نو اینجادمزنم هردوعالم بی‌شکی, بر هم زنم 
گر به دست آید مراعمری دگر ‏ بازگويم بانوشرح آن سفر 
آن سسفررا گر کتابی نوکنم. تساابد دوک زن پر پرتوکنم 
کر بسود از پيشگه دستوریی نیست جانم راز شرحش دوریی 
لیک شرح آن, بخود, دادن خطاست ‏ گر بود اذنی از آن حضرت رواست 
شسرح داد این سفر باری؛ تمام . تادگر فرمان چه اید والسلام. 
خاتمة الکتاب 
این چه شور است از نو در جان ای فربد! ‏ نعره زن از صد زفان «ل من مزید؛ 
گر کند شخص نو یک یک ذژه گور کم نگردد ذزه‌ای از جالت شور 
گر توبا این شور قصلٍ حق‌کنی .در ن‌خستین شب.کفن راشق کنی 
چون بود شورت به جان پاک در سر درین شور آوری از خاک بر 


هم درین شور از جهان آزاد و حوش 


در قنیيامت می‌روی زن‌جیر کش 


۷۰۹۵ 


۷۱۰۰ 


۷۱۰۵ 


۷۱۹۰ 


۷۱۵ 


شور چسندینی چسرا آورده‌ای 
شور عشق نو فوی زور اوفتاد 
جالت دریب‌اییست آبش آب زر 
دایمأ؛ چون بحره می‌جوشی ز شور 
جان شبرینت چو شوری در کند 
بعلم‌اله گر سسخن گفتار را 
در سسخن اعسجوبة آفاق اوست 
هر که سلطانم نگوید در سخن 
شیوه‌ای کز شوق او شد عفل مست 
حاطرم پایم گرفته هر زمان 
تازبحری مساهیی آرد به ثست 
نی. که جندان نفد معنی دارد او 
چون معانی جمله من گفتم نمام 
هر کجا سری‌ست در هر دو جهان 
چجون بسجویی و بیابی سر بسر 
نصه‌ها دیدی بسیی ایین هم ببین 
گر دهی فَصّه که هستم فصّه گوی 
قصه گفتن نیست ریخ فی القفص 
فصه کونه می‌کنم یک اهل راز 
هر تفس این قصه نوری بخشدش 
هر کستابی را که دانسی؛ مسر بسر 
گر نسچربد از همه صد باره این 
دیلده اس صافبینت باز کین 
تسشن کباری‌کارات کات 


هر که گوهر دزد این دریاشود 


مصیبت‌نامه ۴۴۷ 


این همه شور از کجا آورده‌ای؟ 
جان شیرینت همه شور اوفتاد 
اجسرم هنم شور دارد هنم گهر 
خحویشتن را می‌فرود آری به زور 
هسرزمانی سور شپرین‌تر کند 
بودمثلی اب ود عطار را 
خانمالشعرا؛ علی‌لاطلاق, اوست 
من گدایی گویمش: نه سر نه بن 
جز مراهرگز کرا داده‌ست دست؟ 
سرنگون بر می‌کشد گرد جهان 
بساز جایی سعنبی آرد به دست 
کز درون بیرون می نگذارد او 
چه بمانده‌ست آن کسی را والسلام 
هست. سرناسر درین دیوان نهان 
برکشی‌باهردو عالم بر ببر 
قصه کم گو کاحسنْ القَضّه‌ست این 
عُصّه خور چون برده‌ام در فسصّه گوی 
مسی‌نبینی روح قسرأن از فصص؟ 
گر درین فصه کند عمری دراز: 
بی‌غم و غصه حضوری بخشلاس 
این یکی باجمله برکش؛ سرببر 
زودکن چون پرد؛ خود پاره این 
چشسم جال پریفینت باز کن 
حسل و عفد و گیر و دار این کتاب 


زود از تسردامنی رسواشود 


۳۱۳۰ 


۷۱۳۵ 


۷۳۱۳۰ 


۷۱۳۵ 


هر کرا دزدیسدن از من دست داد . . ه‌مچو دزدانش بسریده دست باد! 
در حسقیقت مسفغزجان پالودهام نسان‌پنداری که در بیهودهام 
جسمم کردم لب اشبا پیش تسو ‏ گو نسفکر کن دل بی‌خویش نو 
گر ز گفتن راه می‌یابد کسی . گفتة مسن بایدت خواندن بسی 
[زانکه هر بیتی که می‌بنگاشتم ‏ بسبر سر آن مساتمی می‌داشتم] 
در مسصیبت ساختم هنکامه من نام انشرن کردم (مسصیبت‌نامه» من 
گر دلی مسی‌بایدت بسیار داز پس م‌صییت‌نامة عسطار خسوان 
گر کسی رازیین سخن گردی بو خاک بر فرقش, که نامردی بودا 
لازم درد دل عسسطار بباش. ‏ وزهزاران گنج برخوردار باش 
یک هم با ۰ -قرموول ست تست 
ان دار کت غسار‌مرن.. ع سس عتال کی تایه 
توص ان تا ها تست 
۰ عکایت 
آن کسی بستد ز حیدر ذوالفقار ‏ . می‌نیارستش همی فسرمود کار 
عاقبت آن ذوالففار آورد با کردبر سود عیب او کردن دراز 
حیدرش گفتا «برای ذوالفشقار بازوی کار باید. وفت کار 
تسانسباشد نفد زور حیدری ‏ نسیه باشد کار تیغ گوهری 
کی شود از ذوالفقارت کار راست._.. توز من زور علی تایست واس: 
هر که پندارد که مثل این کتاب . دیگسری در جلوه آرد از حجاب, 


گومبر خودرابه ففلت روزگار 
بر سر آب ای عجب, عرش مجید 
هیچکس را نا ابد این شبوه نیست 


اب هر معنی: چنانم روشن است 


زانکه خواهد زور حیدر ذوالفقار 
شد باند از شعر چون آب فرید 


کانچه خواهم, جمله, در دستِ من است 


۷۳۱۴۰ 


۷۱۳۵ 


۷۱۵۰ 


۷/۱۵۵ 


۷۶۰ 


می‌نباید شد بحمدالله بسزور 
همچونوح ۳ سزور ات1 مرا 
از تنورم چون رسد طوفان به زور 
همچو فردوسی فنْع خواهم گشاد 
زین سخن کامروز آن ختم من است 
ترک خور, کاین چشمُ روشن گرفت 
باد محروم از زبورم جز سه حلق: 
گر خوش‌آوازی, جهان آور به جوش 
ور نکو دانی» شدی پپروز نو 
ور نو زیبا می‌نویسی می‌نویس 
نیست کس را تا قبامت این طریق 
گرچه هر مرغی زد این شیوه لاف 
هر کسی در گوشه‌ای دم می‌زنند 
هر کسی در روی خود دارد سری 
هر کسی ز آواز خوش شد پرغرور 
آنچه آن را صوفی «آن» گوید به نام 
من محمد نامم و این شیوه نیز 
حک مت و نظمی که نه ذانی بود 
ذوق اگر با شیر مادر باشدت 
ور نسداری و نک لف می‌کنی 


همچو فردوسی ز بیتی در تنور 
زانکه طوفان از تسنور آید مرا 
هیچ حاجت نیست رفتن در تنور 
جون سنایی, بی طمع؛ خواهم گشاد 
نیست کس همتاي من این روشن است 
از زور پسارسی من گرفت 
خرده‌دان و خوش خحط و داوذحلق 
ور نه‌ای, دانی چه کن؟ بنشین خموش! 
ور نه‌ای, جولاهگی آموز نو 
ور تهازان ادکیت شین کابته لب 
فکر کن خوش خوان و مشتاب ای رفیق 
نیست هر پنده‌ای سیمرغ فاف 
لیک چون عیسی دمی کم می‌زنند 
لیک بسوسف دیگر است او دیگری 
لیک این ختم است بر صاحب‌زبور 
ختم شد آن بر محمد و السلام 
ختم کردم, چون محمد ای عزیز! 
نیک باید: حرف طاماتی بود 
شعر, شیرین‌تر ز شکُر باشدت 
هم نو خود خود را نعرف می‌کنی 


۱/۰۰ حکایت 


گفت «من در جود., در حواهم گشاد 


در سخاوت. ساحری خواهم نمود 


یک برادر داشت. بر جایش نشست 
چون برادر دست برخواهم گشاد 
همچو دربا گوهری خواهم نمود؛ 


۷۶۵ 


۱۷۰ 


۷۹۷۵ 


۷۳۱۸۰ 


۶ مصیبت‌نامه 


مادرش گُفتا که «نو ایین کی کنی؟ 
زانکه آن وفتی که حاتم بود خرد 
کز دگر پستان بسی باانسدکی 
گر نبودی طفل دیگر همپرش 
مسیل شیر من نبودی یک دمت 
این بجتی زان ده و دامت تین 
گر برادن همچو حانم» شیر خورد 
رها تا قسمت ار تایه 
گر بخوانی شعر من ای پاک دیین 
شاعرم مشمر که من راضی نیّم 
عیب این شعر است و این اشعار نیست 
تو مخوان شعرش اگر خواننده‌ای 
شعر گفتن چون ز راه وزن خاست 
گر بوداندک تفاوت نقل را 
چون گهرداری‌ست شعر من چو نبغ 
یر کر ننک نمی کت 
لک کر الک تیف 


لیک بی‌شک نام حانم طی کنی 
لب بسه یک پستان من آنگاه برد 
شیر حوردی, در بسر او کودکی 
تب یی زیر شوش 
هیچ طفلی را نکردی اختیار 
نادگر پستان نبودی مسحکمت 
و آن دگر پستان نسهاده در دهالت 
و آن دگر یک را به‌کس نگذاشتی 
کی نواند کرد هرکز حانمی؟؛ 
هر کجامرغی‌ست او انجیر خورد 
دولت و اف بال مادر زاد بسه 
شعر مسن از شعر گفتن پاک بین 
مسرد حالم شاعر ماضی نیّم 
شعررادر چشم کس مفدار نیست 
ربب معنی بسره ار دننند‌ای 
وز ردیف و فافیه افتاد راست 
کژنباید مرد صاحب‌عقل را 
یک دمی تحسین مدار از من دریغ 
از بسسی «اأحْنسنت» تمکینم کند 


۰ عکایت 
گفت اندر پیش افلاطون کسی ‏ کدان فلانی حمد می‌گفتت بسی 
در هستر بستود بسیاری ترا تاف لک بنهاد مقداری ترا 


زان سخن بگریست افلاطون بدرد 


روی آورد از سر دردی بهمرد 


۷۸۵ 


۷۹۰ 


۷۱۹۵ 


۷۳۰۵ 


گفت «می‌گریم که در دل مشکلی‌ست 


می ندانم نا پسند او چه بود 


مصیت‌نامه ۴۵۱ 


مرددانسارا بود آن تخته‌بند 


ناازان نسوبه کنم در حال زود 


یک ستایش کان ز جاهل ایدم صد عقوبت دان که حاصل ایدم 
۳ 
گر ستايش گوي من صد کس بود . ذوق یک صاحبدلم می‌بس بود 
نی. کیم من اهمل دل را؟ چند ازیین؟ نفس تاکی داردم در بند ازین؟ 
ای دربغا هر چه گفتم هیچ بود دیسده کوروراه پیچاپیج بود 
گر دمی بودی سخن پذرفتنم. نسیستی پرواي چندین گفتنم 
گربه حضرت ره گشاده دارمی ."کی دلی بسترره نهاده دارمی؟ 
۰ حکایت 
خطبه‌ای در نعت و توحیلٍ خدای کرده بودانشابزرگی رهنمای 
سجم بود آن خطبه؛ رنجی برده بود ‏ پیش شبخ کُرّکان آورده بود 
چون بخواند آن خطبه را در پیش او رات تس عوز دیش او 
شبخ گفتا ابر دلم صد غم نهاد آ ناس کار کشت وس توا 
هر که دل زنده‌ست در سودای دین ندش بی‌هیج شک پروای این 


یک نان مرد بیکار ایسن بود 


مردراآن حطبه بر دل سرد شد 


حال من, با این کتاب؛ این است و بس 
چند گویی آخر ای دل تسن بزن 
چند شعر چون شکر گویی نو خوش؟ 
پسنبه راه یکبارگی؛ بسرکش ز گوش 


شغل مشغولان پبندار این بودا 


خجلتش اورد و رویش زرد شد. 


حجِتِ بیکاری دیسن است و بس 
نفس را حاموش کسن, گبردن بزن 
همچو بادامی زفان در کام کش 


در دهن نه محکم و بنشین خموش 


۳۳۰ 


۷۳۵ 


۷۳۳۰ 


۲ مصیبت‌نامه 


0۵/۰۰ حکایت 


لیک ب‌اید عقل بی‌حد و فیاس 


دم مسزن چون کن مکُّن می‌نشنوند 
ور کسی می‌بشنود اسرار تو 
کوه با ان جمله سختی و وفار 
روی در دیوار کن, وانگه خموش 
ور نسو در دیوار خواهی گفت راز 


علم و حکمت تاشودگویاکسی 
تا شود خحاموش یک حکمت‌شناسا 


بااکه گویی چون سخن می‌نشنوند 
مسی‌نشیند از حستد در کار نر 
هر چه‌گویی باز گوید آشکار 
زانکه آن دیوار دارد نیز گوش 
هست دیوار لخد با آن بسازا 


۰ حکایت 
این سخن نقل است از نوشین‌روان . گفت «اگر خواهی که رازت در جهان؛ 
دشمنت نشناسد, از زشتی که اوست . توبه نیکویی مگو در پیش دوست؟ 
گر درین پرده نگهداری نفس . هم نفس باشی وگرنه هیچکس! 
صبح اگر کشتی نْفُس را در دهان کی رسیدی این بشولش در جهان؟ 
نازف ان سرخ دارد ساکنی. تسوبه سر سبزی نشسته ایمنی 
جون زفان جنبان شود کام سیاه برتوسر سبزی کند حالی نباه 
هیچ عضوی نیز راروز شمار ‏ شهرنکند جزدهن را کردگار. 
۰ عحکایت 
با پسر لقمان چنین گفت «ای پسر کرچه بسیاری سخن گفتم. چو زر 


لیک هرگز از خموشی کسردنم 


از بسی گفتن پشیمان آمدم 


نه پشیمان بودو نه غم حوردنم.ا 


۷۳۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۴۰ 


مصیبت‌نامه ۴۵۳ 


۳/۰۰ حکایت 


ز از سطوطالیس پرسیدند راز 
بی گنه؛ در خورد زندان آمده‌ست؟؛ 


آزچه‌ار سحبوس میباید مدام 


دو در از دنسدان و دو در از لبش 


5«ان چه می‌دانی که در عمر درا 
گفت «آنچش حبس. دندان آمده‌ست 


آن زفان تست در زندان کام.» 


بسته می‌دارند هر روز و شبش 


نامگر یک لحفه‌ای گیرد قرار . وانگهش جزبیفراری نیست کار 
هر که خاموش است ثابت آمده‌ست عرّت زر بین که صامت آمده‌ست! 
با که گویم درد دل چون کس نماند . تن زنم کز عمر من هم بس نماند 
جون خموشی این همه مفدار داشت لیک دو داعسیم بر گفتار داشت: 
جان من چون بود مست و بیفرار. بسرنمیزد یک نفس از درد کار 
گر دمی تن می‌زدم از جان پاک میبرآمد از خموشی صد هلاک 
از ازل چون عشق با جان وی کرد شور عشفم این چنین پر گوی کرد 
از شسراب عشسق چول لابعقلم .کی نسواند شد عموشی حاصلم 
ک‌اشکی جال مرا بودی فرار. تاه‌ميشه تن زدن بودیم کار 
انسچه در جان من آگاه هست می‌ندانم نا بدانجاراه‌هست؟ 
چون نمی‌بینم؛ به عالم, مرد خویش . می‌فروگویم بدانجادرد خویش 
۷ 
۰ حکایت 
مصطفی گفته‌ست «جمعی از ملک می فرو آبند هر رون از نلک 
گرد می‌گردند بر روي زممین . تنساکجا بینند جمعی اهل دین 
کز خداي عویش می‌گویند باز. صف زنند آن فوم گرد اهل راز 


زان سخن مقصود خود حاصل کنند؛ 


۳۳۴۵ 


۳۵۰ 


۷۳۳۵۵ 


۷۳۶۰ 


گرچه در معنی نیم از اهمل راز 


چون درین اسرار بینندم مدام 


کفته‌ام. باری ز اهمل راز: باز 
تسام ایک بشسنوند اسرار او 


افصه‌گری حق) نهندم بو که نام 


۰ عحکایت 


خاشه‌روبی بسود سرگردا راه 
سایلی پرسید ازو 5« ای پر هموس 
کفت «نا خحلفان بسدانسندم همه 


آنکه او داعی من آمد بسرین 
این دم از گفتن نه‌اندیشم بسی 
زود خواهد بودکاین جان و دلم 
شیر مردااگر دلت خواهد همی 
بسر سر عطار چون زاری گسری 
بازپرس از حال من حالی براز 
حالم آن دم از زف ان حال پسرس 
تشنگی مسن بسبین در زیر خاک 
ک‌اشکی هرگز نبودی نام من 
هرکرادر پیش این مشکل بود 
جان جهان جان سبارز امده 


زین چنین کاری که در پیش آمده‌ست 


خحاشه می‌زفتی همه در کوی فتاه 
خاشه چون در کوي شه روبی و بس؟) 
خاشه‌روب ساه خوانندم همه 


خاشه‌روب کوی شاهم نام بسا 


یساد داریدش دعااز صدق دین 
چون خموشی هست در پیشم بسی 
فسرقتی جسویند از آب و گسلم 
عزم کن بر گورم و بگری دمی 
ان دکی بنشین و بسیاری گری 
ناجواب نو دهم از گور باز 
کر شوو حال از زفان لال پرس 
یک دمم آبسی فرست از اشک پاک 
نانسبودی جنبش و آرام مسن 
خون تواند کرد اگر صد دل بود 
هست سرگردان و عاجز آمده 


علم مفلس, عقل درویش آمده‌ست 


۰ عحکایت 


فاضل عالم. فضیل آن ابر اشک 


گفت «از پیغامبرانم نیت رشک» 


۷۳۶۵ 


۳۷۰ 


۳۳۷۵ 


۳۳۸ 


زانکه ايشان هم لحد هم رستخیز 
جمله باکوناه‌دستی و نیاز 
وز فرشته نیز رشکم هیچ نیست 
لیک ازان کس رشکم آید جاودان 
مرو کت هت رز 


کاشکی هسرگز نسزادی مادرم 
از نوانگر بودل و درویشیام 


چون مرا از ترس این صد درس هست 


مصیبت‌نامه ۴۵۸۵ 


پیش دارند و صراطی نیز نیز 
کرده در افسی) زف ان جان دراز 
زانکه آن‌جا عشق و پیچاپیچ نیست 
کو نخواهد زاد هرگز در جهان 
نا شکم مادر نیارد با زسر.) 


تسانکردی کشته نفس کافرم 
بکٌشدم در خون که, در حون گشت باد 
هج توص از ری 2 
هرکرا جان است جای ترس هست 


۰ حکایت 


رهروی را چون درآمد وفت مرگ 
اشک می‌بارید همچون ابر زار 
سایلی گفتش «چرایی منقلب؟ 
دل ب خود باز آور و آرام سیر 
کسفتامتمکن تست آر امم بسی 
کاین جهان و آن جهان و هست و نیست 


آزکسی را ک‌این همه یکسان بود 
می‌روم پیش چنین کس؛ بس رواست 
می‌روم پیش چنین کس چول بود 
چند آندیشم که جانٍ من بسوخت 
در نس خواهد دادکس آواز را 
شد ز بیم خاک سنگ و هنگ من 


ارزه‌ای افتاد بر وی همچو برگ 
پس چو آنش دست می‌زد بیقرار 
در چنین وفتی چه باشی مضطرب؟ 
جمع کن خود را بشولیده ممیر) 
زانکه این دم مسی‌روم پیش کسی 
کفر و اسلام و بد و نیکش یکی‌ست.» 


نش او رفن هش اسان ره 
گر بترسم؛ ترس اینجاء خود سزاست 
گر هزاران دل بسود پسرخون بود 
وز تف جانم زف ان من بسوخت 
تناکه خواهد برد پی این راز را؟ 
خاک خود نپذیردم از ننگ من 


۷۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۵۶ مصیبت‌نامه 


برد غفلت روزگارم چون کنم 
رده در ببازی دنیاء روزگار 


چون نسوانسم رفت پیش کردگار؟ 


۳۰ حکایت 


کودکی می‌رفت و در ره می‌گریست 
گفت ابر استاد باید خواند درس 
هر چه در یک هفته گفت استاد باز 
زین غمم شاید اگر دل حون کنم 
زين سخن آن پیرٍ کامل شد ز دست 
گفت «حال و کار من یک یک همه 
حوش بخفته؛ نرم ناکرده سَبّق 
نیست درسم نرم, سختم آوفتاد 
پادشاها امد این درویش نو 
گر جهانی طاعتم حاصل بود 
گرن خواهی دولتِ غمخواره‌ای 
گر ه مه توفیق و گر خذلان بود 


چون حواله با تو آمد هر چه هست 


کاملی گفتش که «اين گریه ز جیست؟» 
چون ندارم یساد می‌گریم ز ترس 
این زمانم جمله باید داد باز 
چوب سخت و نیست نرمم چون کنم؟) 
بت اواتلای از آن که دک شکنیت 
مت هت غال ان کز وشن 
می بسباید رفت» فردا پسیش حق 
زانکه در پیش است چوب اوستاد.) 


بباجهانی درد دل, در پسبش نو 
گر نخواهی نو همه باطل بود 
کی بود ن_اخواستن را جاره‌ای؟ 
آنچه آن باید ترا اصل آن بود 


دک و هس هت 


۰ حکایت 


آن گدایی چون برست از نان و آب 
گفت «حق با تو چه کرد ای مهربان؟» 
ینم آور ناچه آوردی مرا؟) 
فرب پنجه سال رفتم در بدر 
جمله مسی‌گفتند ای مرد گدا 


بعلٍ مرگ او کسی دیدش به خواب 
گفت «چون رفتم بر حقء گفت: هان 
گفتم «آخر من چه دارم ای خدا 
راه پسیمودم جسهانی بر بر 


تیست‌متاراتان بدیل اردخدا 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


مردمان نسانم ندادندی بسی 
چون حواله با نو آمد روز و شب 
ماه کتفیزای دا بسدهلاطر۱ 
شاه هرگز از گدا چیزی نخواست 


چون حواله با نو امد در پذیر 


پادشاها چون همه همبچیم ما 
قدرت و علم و ارادت چون نراست 
گرچه کردم جرم بسیار ای خدای 


هست جود و فضل تو بحری عظیم 


بانو کردندی حواله هر کسی 
از گدایی می‌کنی چبزی طلب؟ 
پس بسده گر می‌دهی ای پادشاا 
گر نخواهد خالق شاهان رواست 
وین گدا را دست گیر ای دستگیراا 


سرز فرمان تو چون پیچیم ما؟ 
هر چه خواهی می‌توانی کرد راست 
فادری. ناکرده انگان ای خحدای 


۰ عحکایت 


در مناجات آن شور 5 دیسن» شبی 
گفت «الاهی چون شود حشر آشکار 
پس به دست آرم یکی حنجر ز نور 
ناز دوزخ سر بسرایمن شوند 
همانفی آواز دادش آن زمان 
ورنه عیب تسو بگویم اشکار 
فرنا آ تن گوس زان 
توبدان می‌آری‌ام نا این زمان 
از تو چندان باز گویم فضل وجود 


پادشاها! بادمی سرد آمدم 
چون نیّم من هیچ و آگاهی ز من 


گر عذاب نوز صد رویم بود 


پیش حق می‌کرد آه و باربی 
بسرلب دوزخ؛ خوشی گیرم قرار 
خن را مسی‌رانم از دوزخ ز دور 
در بهشت جاودان ساکن شوندا 
گفت «نو خاموش بودی هان و همان 
تاک نندت خلق عالم شک کیان 
گفت «هان و هان چه گفتم ناصواب؟ 
برگشايم بر سر خلفان زف‌ان؛ 
کز همه عالم کت نگند سجود) 


بادلی پر صه و درد آمدم 
ای همه توا پس چه می‌خواهی ز من؟ 


در سور یک تسار؛ مسویم بود 


۳۳۵ 


آم داز من آنچه آبد از شیم 


تسوبکن نیز آنچه آید از کریم 


۰ عحکایت 


لیاسو یت 
زار سیگفت «ای خدای ذوالعلو 
گر به حج فرمودی‌ام حج کرده شد 
ور مرا در عسرفه بسایست ایستاد 
سم آوردم بقربان آم دم 
ور طواف و عمره گویی شلد نمام 


خالفا انج از من امد کرده شد 
چند مشتی خاک رادل ریش نو 
گر جبهانی طاعت آرم پسیش باز 
ور بود نسقدم جسهانی پرگناه 
چون به‌علّت نیست نیکوبی ز تو 
آنچه توفیق نوام از بسحر جوده 
این دم اکنون مسنتظر بسنشسته‌ام 
با درت افستاد کارم این زمان 
نو چنین انگار کاین دم آمدم 
چون به علّت نیست از تو هیچ کار 
گرچه کفر من, گناه من بس است 
گر مرایک ذزه دولت می‌دهی 
خشک شد یارب ز یاربهای من 


حلفه کعبه در آورده به دست 
کردم آن خسویش من, آنْ نو کو؟ 
آنچه فرمودی بسجای آورده شد 
ایسستادم دادم از ارام داد 
زشی را حالی؛ به فسرمان آمدم 
خود دگر از من چه آبد والسلام 


آن من بک‌ذشت آن خسود بیار) 


عمر رفت و نیک بابد کرده شد 
حون رود از رگ که آرد پیش نو؟ 
نوز جمله بی‌نیازی. بی‌نیاز 
تواز آن مستغنیی» ای بادشاه 
بسد نسبیند هیچ بدگویی ز تو 
شد مددگر آمد از من در وجود 
دل ندارم زانکه در نو بسته‌ام 
هیچ در دیگر ندارم این زمان 
گر چه بس دیر آمدم هم آمدم 
عفو کن؛ تیو ما ای کردگار 
عین عفوت عذرخواه من بس است 
پس بده چون نه به علّت می‌دهی 
در عم تسردامنی؛ لبهای من 


۳۳۵۰ 


۷۳۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


۷۳۳۶۵ 


مسیروم گ‌مراه ره نایافته 
ره نمایم باش و دیسوانم بشوی 
ببعی‌نهایت درد دل دارم ز تسو 
عمر در ان دوه نو بردم بر 
نتادر انسدوهت بسر می‌بردمی 


مانده‌ام از دست خود در صد زحیر 


مصیبت‌نامه ۴۵۹ 


دل جو دیوان جز سیه نایافته 
وز دو عسالم تسخته جانم بشوی 
جان اگر دارم خجل دارم ز نو 
ک‌اشکی بودیم صد عمر دگر 
هر زسان دردی دگر می‌بردمی 


دس من, ای دستگیر من نو گیر! 


۰ جحکایت 


ب وسعیل مسهنه با مردال راه 
مستی آمد اشک‌ریزان بیقرار 
پبرده از ن‌اسازگاری باز کرد 
شبخ کورا دید آمد در برش 
گفت «هان ای مست اینجا کم ستیز 
مست گفت ای حق تعالی بار نوا 
نوسر خودگیر و رفتی مردوار 
گرز هر کس دستگیری آیدی 
دستگیری نیست کار نو بسرو 


سیخ در حساک اوفتاد از درد او 


ای همه توا ناگزیر من توباش 


بر امیدی امد ایسن درویش نو 


ب ود روزی در مسیال خسانقاه 
نسادر آن خسانفاه اشفته‌وار 
گسریه و بسدمستیی آفاز کرد 
ایستاد از روی شففت؛ بسر سرش 
از چه می‌باشی, به من ده دست و خیز) 
نیست شیخا دست‌گیری کار توا 
سر فرو رفته مرابا او گذار 
سور در صسدر امیری آیندی 
نسیستم من در شمار تنوبروا 


سرخ گشت از درد روی زرد او. 


اوفستادم؛ دستگیر مس نو باس 
تناک‌دامت: که مت ار یساکتمازت 


چون به نومیدی رود از پیش نو. 


۰ عحکایت 


توف از آن آغت اپبیی نی برشته‌ای 


یافته در شوره جایی گوشه‌ای 


۳۳۸۰ 


۷۳۳۸4۸ 


۳۳۹۰ 


۴۳۶۰ مصیبت‌نامه 


گوشه او جای مشتی عور بود 
در شا ۱2 روزگاری می‌گذاشت 
حشک‌سالی گشت و قحطی آشکار 
شد ز شورستان برون» جایی دگر 
چون بدید آن آب خوش مرد سلیم 
آب دنیا نلخ و زشت اید پدید 
حصن تعالی از پس چندین بلا 
روی آن دارد کزین آب روان 
مشک بر گردن؛ رهی بیرون برم 
بی‌شکم مأمون, ازین آب لطیفه 
مشک چون پر کرد و پیش آورد راه 
ب از گشته بود مأمون از شکار 
گفت «اوردستم از خلل بسرین 
گفت «چیست آن تحفه ای نیکوسرشت؟» 
این بگفت و مشک پیش اورد باز 
از فراست حال او مسعلوم کرد 
چون چشید آن آب گرم بوی‌ناک 
هست این آب بهشت, اکنون بخواه 
گفت «هستم از زمینی شوره‌دار 
هم طراوت برده از خاکش سموم 
در قتسسبیله اوفتاده فاقه‌ای 
خشک‌سالی کشته کلی آشکنار 
حال خود با نو بگفتم جمله راست 
ریخت مأمون آن زمانش در کنار 
کات اسان ور تشرط ایکته را: 


آب او گه تلخ و گاهی شور بود 
روز و شب در اضطراری می‌گذاشت 
مسردشداز نانوانی بی‌فرار 
تسارسید آخر به آبی چون شکر 
گفت ابی‌شک هست این آب نعیم 
آب شیرین از بهشت آید پدید 
کرد روزی ایین‌چنین آبسی مرا 
پر کنم مشکی و برخیزم دوان 
نسحفه سازم؛ پس بر مأمون برم 
خلعتی بخشد چو آب من شریف.) 
همچنان میرفت تانزدیک شاه 
چون بدیدش, گفت «بر گو نا چه کار؟» 
مدیه‌ای بسهر امیرالمومنین) 
گفت «ماء الجئه آبی از بهشت» 
در زمان مأمسون بجای آورد راز 
می‌نیارستش ز خسود مسحروم کرد 
گفت «احسنت ایّت زیبا آب پاک 
تناجه می‌باید ترااز بادشاه؟» 
آب او ناخ و هسوای او غسبار 
هم شده از نفت سنگ او چو موم 
هیج‌کس رانه نزی نه نافه‌ای 
جمله مردم شده مردارخوار 
چون شدی واقف, کنون؛ فرمان تراست» 
بر سر آن جمم. دیسناری هار 
پسیش‌گیری زود هسم زین‌جایگاه 


۳۳۹۵ 


۳۳۵ 


بی‌توقف باز گردی, ایسن زمان 
زر ستد آن مرد و؛ حالی؛ بازگشت 
گفت بر گوی‌ای امیرالمژمنین 
گفت اگراو پبیشتر رفستی ز راه 
از زلال او دی حالی خسجل 
عکس آن خجلت رسیدی تا به ماه 
او وسیلت جست سوی ماز دور 
او به‌سم حویش کار خویش کرد 
جون شدم از حال او آگاه مس 


حرف انسعام و نکوکاری نگر 
این‌چنین جودی که جانٍ عالمی‌ست 
چون نو دادی این کرم آن بنده را 
جون ز شورستال دنیا می‌رسم 
روزگار خشک‌سال طاعت است 
از همه خشک و تر این درویش نو 
ز اشتبانی نوز آب اشکِ خویش 
پس بگسردن بسر نسهم آن مشک را 
آم دم از دوز جایی؛ دل دو نسیم 
گر چه هستم از معاصی اهل نیغ 
ای جهانی جان و دل حیران نو 
گویبی سرگشتگی داری نو دوست 
ای دلم هر دم ز نو آغشست‌تر 
فا ترشیت وی رت ات 


در نحیر مانده‌ام در کار خضویش 


زانکه نیست اینجا ترا بودن امان.» 
بباخلیفه سایلی ه مراز گشت 
کز چه تعجیلش همی کردی چنین؟» 
آب دیدی در فرات این ‌جایگاه 
تفا کتک از بر ماننگ دل 
آیبنه‌ی انسعام ما کردی سیاه 
چون کنم از خجلتش از خود نفور؟ 
من توانم مکرمت زو بیش کرد 
باز گس ردان یدمش از راه مسن) 


هم سخاوت هم وفاداری نگر 
در بر جود نو یارب شبنمی‌ست 
از کسرم بسرگیر این افکنه را 
وز سسموم صبد تمنا مسی‌رسم 
و اه ارت 
اشک می‌آر به تحفه پیش تو 
همچو اعرابی کنم پر مشک خویش 
بو که نقدی بخشیام این اشک را 
نقد رحمت خحواهم از تو ای کریم! 
رحمت خود را مدار از من دریغ 
صد هزاران عقل سرگردان تسو 
کاسمان از گشتگي نو دو دوست 
هر زمانم ببیش کن سرگشته‌تر 
در دو عالم گفت و گوی تو خوش است 


مسی‌بمیرم از غسم بسیار خویش 


۳۰ 


۳ ۴۶ مصیبت‌نامه 


نیست در عالم ز من بی‌خویش نر 
پای و سر شد محو فرسنگ مرا 
کم ی که اراس با 
گاه شادی, گاه باربها مسراست 
که پروبالی ز جایی می‌زنم 
گاه مسی‌سوزم ز بسیم زمسهریر 
گکاه می‌نازم ز سودای بهشت 
گه ز نار آزاد گردم؛ گه ز نور 
که ننماید هر دو کژنم مسختصر 


۶ می‌نوانی گر ز چندین پیچ‌پیج 


هرز انم کم گرفتن بسیشتر 
غم فسراخ آمد دل ننگ مرا 
یک شبم گر می‌رسد خون می‌رسد 
این نفاوت بین که در شبها مراست! 
گاه بی‌خود دست و پایی می‌زنم 
که شوم افنسرده از خوفٍ سعیر 
گاه می‌بازم به سر سرنوشت 
گه ز حرمان فارغ آیم, گه ز حور 
که شوم از یک سخن زیر و زبر 
دستِ من گیری و انگاری که هیچ! 


ملحقا 


فی الصفات 


۰ ۰ ۳ 2 
عشق جیست از قطره دریاساخه 
فکر جیست اسرار کلی حل شدل 
ذوو 1 ۱ 

وق جیست اگاه / 1 
و 
صحر چیست از خود به خود ره یأفتن 
یرک ای جیست از خویش خویش أ 
بی‌خویش آمدن 
چیست از صبح صادق - له 
و 9 
ج. ها ‌ 
چجیست از عین پرده ساختن 
ج ۳۹ ده 7 
۹ جیست از خار گل پنداشت 
۳ ۱ 
نیت :| : 3 
ز حویش بیرون آمدن 


لطف 2 
ل‌ 


عفل نعل کفش و ی 
کی کون عون یز 
نه‌به 4 ۱ 
به تقوی نه به فتوی آمدز 
و :و ۱ 
پس ز ود خود را منزه بافه 
پس ز : 
هه نت فززنس افتلن 
بی‌حضور آفتاب آنه ۳ 
۱ نش شسدل 
ز ط ل ۰ ‌ 
عسو جویس در دام اف 
خویشتن را زنده مرده سا 
0 ِ 
اش و ری افلار 
۱ سم ل‌ 
جزو را ن‌ادیده کل بنداست 
۱ ٍ ‌ 
, تن 
بت ی امسم مشک در حون آمدن 


۰ ۳ ۳ 
رک متر درزه ا ۳ 


۳۵ 


۳۵ 


قهر چیست از مور پیل انگاشتن 
بسط چیست از هر دو عالم سر زدن 
قبض چیست از جان و دل تن ساختن 
رت شنت آنتژی: اس سل 
بعد چبست از جسم جان انگاشتن 
حوف جبست از امن آزاد آمسدن 
عمر چیست از مرگ بیرون زیستن 
عیش چیست از زندگی مرده شدل 
وقت چیست از یک سر موی آمدن 
حال چیست از نفس منواری شدن 
راه چیست از جان پناهی بافتن 
سیر چیست از جزو خود بیرول شدن 
حب چیست از پیش جان برخحاستن 
انس چیست از خود رهمایی بافتن 
مهر چیست از سنگ پستان ساختن 
وضا ییاز تییم هت آمدن 
نفی جیست از لا هو الا هو شدن 
شرح چیست از عشق نحفیق آمدن 
شرم چیست از لطف ناآمیختن 
چاره چیست از بود نابود آمدن 
جهد چیست از دیده دریا ریختن 
جلبه چیست از نظره‌ای ذره شدن 
جود چیست از جمله با هیچ آمدن 
عدل چیست انصاف خود را خواستن 


پشه‌ای را جسبرئیل انگاشتن 
حویش بر صد عالم دیگر زدن 
صانه در سوراخ سوزن ساختن 
وس واه با و شتلان 
قعر دوزخ اسسمان انگ‌اشتن 
دیع تن تن تعاشاد ا سل 
مرگ از پس کسردن اکنون زیستن 
پیش هر دردی پس پرده شدن 
صد بلا چون موی در روی آمدن 
پس به استقبال جباری شدن 
گنج را دزدیده رای یافتن 
ذزگی بگذاشتن گردون شدن 
پیش جانان جان‌فشان برخاستن 
در سویدا آشسنابی ب‌افتن 
طفل خود را هر دو کیهان ساختن 
پس ازیین هر دو برون مست آمدن 
پس دو عالم ناف یک آهو شدن 
موی را چون فرع انبیک آمدن 
سای خود دیدن و بگریختن 
پس به هیچ از جمله خشنود آمدن 
در روش از آب گرد انگ‌پختن 
بر پسر جسبریل پسر مسدره شسدن 
هیچ رافی الجمله بر پیچ آمدن 
هیچ اننصاف از کسی ناخواستن 
تا اسان ین تورث کم ان 


۳۵ 


۵۵ 


ذوق جیست از وعد شبنم داشتن 
امر چیست از بندگی جان داشتن 
نهی جیست از درد در دیسر آمدن 
حسن چیست از رشح سرگردان شدن 
قبع چیست آنینه را پشت آمدل 
نفع چیست از شمع کار آموختن 
صبر چیست آتش مزاجی داشتن 
جد جیست از جان وفادار آمدن 
همزل چسیست آب فراست ریختن 
سهو چیست از پرده بر در ماندن 
[حلم چیست از ذرو؛ عرش آمدن 
توبه چیست این جمله را در هم زدن 
سجده چیست از ننگ خود درگل شدن 
قصد چیست از دیده کوری ساختن 
حج چیست از پاو سر بیرون شدن 
حلم چیست از ذره‌ای عرش آمدن 
عفو چیست آزار جان برداشتن 
کبر چیست آبی به اون کوفتن 
عجب چیست آهن ز گرمی سوختن 
جنگ چیست از جان عنانی ساختن 
صلح چیست از ذات خود پنهان شدن 
خشم چیست از خود خیالی داشتن 
کینه چیست از سینه زندان کردن است 
بخل چیست از تشنگی جان دادن است 


جبن چیست از سایه‌ای پژمردن است 


مصیبت‌نامه ۴۶۵ 


چشسم بر دریای اعظم داشتن 
ذره ذره محو فسرمان داشستن 
یر دیدن در ولا غسیر آمدن 
دررخ انسموذجی حیران شدن 
از همه تسن با یک انگشت آمدن 
جمله را آفروختن خود سوختن 
سوختن مردلن همه بگذاشتن 
بس به یک‌یک موی در کار آمدن 
با گلابی بر نجاست ریسختن 
زیرباران خفتن و تر ماندن 
گاو و ماهی رابه هم فرش آمدن] 
خیمه زین عالم بدان عالم زدن 
در دل گل عرش جان حاصل شدن 
مردمک سوراخ موری ساختن 
کعبةٌ دل جستن و در خون شدن 
گاو و ماهی راء به هم فرش آمدن 
جرم خلقان جرم خود پنداشتن 
وز نی بر دوست و دشمن کوفتن 
ینت را آیسلیسی امتو هن 
همرسر مویی سنانی ساختن 
سایه گشتن نیک و بد پنهان شدن 
دوزخی را بر سفالی داشتن 
ازذهتا درحقه پستهان کنردن است 
همچو بوتیمار نحس آفتادن است 
چون شکوفه از دمی افسردن است 


۶۵ 


۷۵ 


۸ مصیبت‌نامه 


مکر جیست از زهر حلوا کردن است 
امن چیست از جان طمع ببریدن است 
ذل چیست از نفس پاک افتادن است 
عز چیست از ننگ خود گردیدن است 
صدق جیست از راستی به بودن است 
کذب چیست از یخ فقع جوشیدن است 
حرص چیست از جهل گرد آوردن است 
ذنب جیست از راه سرپیچیدن است 
قطم چیست از جان به سفل افتادن است 
حدس چیست اصل خدایی دیدن است 
طبع چیست از گل به گل افتادن است 
ناس تست آززدن کارت 
ضعف جیست از ضعف زیر افتادن است 
کشف جیست از خاک در حون‌جستن است 
بر چیست از تشنگی خود مردن است 
وعظ چیست از کوه چشمه زادن است 
صمت چیست از دام هستی جستن است 
خلق چیست از خاک مفرش کردن است 
ربح چیست از بند مطلق گشتن است 
خسر چیست از جهل گوهر سودن است 
صبر چیست آهن سکاهن کردن است 
شکر چیست آنعام دایم دیدن است 
علم چیست از ذره قافی کردن است 
زهد چیست آزاد دنیا بودن است 


ففر چیست از گمرهی ره کردن است 


وانکه آن حلوا ز سودا شحوردن است 
خویش را چون سایه بیجان دیدن است 
زیر پای سگ جو خاک افتادن است 
در معز خویش خود را دیدن است 
در کمانی سر به سر زه بودن است 
تیررا اندر کمان پسوشیدن است 
چون شود کوهی به زیرش مردن است 
بان‌جاست مشک درپیچیدن ات 
شیشه از دست طفل افتادن است 
صدق صبح آشنایی دیدن است 
همچو خر بر یک نسق استادن است 
هم بریدل از همه پیوستگانست 
فقوت پیلی رابه موری دادن است 
وز درون برده بسیرون جستن أاست 
جمله را سیراب احسان کردن است 
تست )تفت آ ندادن انبت 
هر دو لب از ماسوی ال بستن است 
با سگان همکاسگی خوش کردن است 
فانی سود بافی حق گشتن است 
یک نفس مشغول هستی بودن است 
پشسم رادر دبده هن کردن است 
پس در آن انعام منعم دیدن است 
تا ابد گردش طوافی کردن است 
دیدهبان راه عسقبی بسودن است 
وز دو عالم دست کوته کردن است 


۹۵ 


زرق چیست از نقطه ساکن بودن است 
رزق چیست از زهر فند آوردن است 
جوغ چیست اصل دو عالم خوردن است 
روزه چیست از غیر درگه بستن است 
فرق جیست آندر جهان پیوستن است 
ذکر چیست از درد درمان بردن است 
قبله چیست آیات کبری دیدن است 
کشک ازور قوار اون یش 
توشه چیست از کل کل پر بودن است 
حرف چیست از درد چیزی گفتن است 
قال چیست از فشر روغن خوردن است 
حیله چیست از عفل عزم جستن است 
غصه چیست از کور ره نادیدن است 
قصه جیست از مشکلی آشفتن است 
شعر چیست این جمله در بکشادن است 
گرچه بود این جایگه جولان راز 
هم برین صد بیت کردم اختصار 
هر دلین زا کف فدر معلوم شد 


مصیبت‌نامه ۷ ۴۶ 


وز بلای خویش ایمن بودن است 
اسان( تج اون ات 
هم ز جوع آخر به زاری مردن است 
از وجودو از علم ره بستن است 
ذره‌ذره جیز در جان بستن است 
سر در دل نقب بر جال بردن است 
ذره‌دره روی مسولی دیدن است 
توبه نو در ناف عالم زادن نگ 
پس نسهی بر هیچ ره پیمودل است 
شیر مردی پیش حیزی گفتن است 
کوزه را با آب روشن خوردن است 
پنبه و آهن به همم پیوستن است 
در سفر برف سیه نادیدن است 
وانچه نوا گفت هرگز گفتن است 
شسرح جندینی عجایب دادن است 
مسصلحت نود سخن کردن دراز 
زانکه گر گویم بسچربد از هزار 


ِ لبقات 


تعلیقات 

۱ خلافت انسان: اشاره است به اذ قال ربك للملائکة انی جاعل فی الارض خليفة (۲: ۳۰) «آنگاه 
که پروردگار تو فرشتگان راگفت که من در زمین خلیفه‌ای خواهم نهاد). 

۲ آفتاب روح: آفتاب روح را عطار رمزی از جانب قدسي وجود انسان گرفته که در وجود 
اولیا تجشّم می‌بابد. حضرت مولانا بر ین آفتاب جان را؛ که بسیار شبیه تعبیر عطار 
است در همین معنی به کار می‌نرد (شوی, ۱: ۲۵۷-۲۵۶): 


پیر ایشان‌اند کاين عالم نبود جان ایشان بود در دربای جود 
پیش‌تر ز افلاک کیوان دیده‌اند پیش‌تر از دانه‌ها نان دیده‌اند 
بر منال مسوجها اعدادشان در عدد آورده باشد بادشان 
مفترق شد آفتاب جانها در درون روزن آبسدان‌ها 
ٍ به صحرا آوردن: آشکار کردن؛ به صورت بر صحرا نهادن نیز رواج داشته است» خود در 
غزلی گفته است (دیران؛ ۴۹۳): 


چو آدم را فرستادیم بیرون جمال خویش بر صحرا نهادیم. 

۵ سپندان: خردل, تخم خردل. 

۶ الف: اساس و طف: کلبی. سل؛ اسعده طف فذه میم ون: قلبی. 

۶ کلب روحلدْس قلبی کند: اشاره است به آباتی نظیر رل به الروخ الم علن تلبك لتکو 
من المنارین (۲۶: ۱۹۴-۳) و نیز:قل من کان عدًّ لجبریل نانه نزله علی قلبك (۲: )٩۷‏ یعنی 
افرو فرستاد بدین روح امین را بر دل تو تا باشی از پیم‌دهندگان (۲۶: ۱۹۴-۱۹۳) و بگو به 
آن کس که جبریل را دشمن است: خدای فرو فرستاد آن را بر دل تو (۲: 469۷ که از نزول 
جبریل و روح‌الامین (- روح‌القدس) بر قلب پیامبر سخن می‌گوید. 


۴۳۷۳ مصیبت‌نامه 


قالبش چون دِخَية الکلبی کند: دحیَة بن خليفة الکلبی؛ یکی از یاران حضرت رسول"* 
که زیبائی او شهرت بسیار داشت و گویند جبرئیل در صورت دِخّه بر پیامبر آشکار 
می شد. فرش و رین ۰۱ ۲۵۱). 

از بُن انگشت عین او آورد: عین؛ چشمه است و اشارت به یکی از معجزات حضرت 
وک که هس ات نامه کرو با را 
لمباركة فیهافتفجٌرت من بین اصابعه یو الماء» یعنی «پیامبر رکوه‌ای (ظرف کوچک 
برای آب) طلب کرد و آنگاه دست مبارک خویش در آن نهاد و از مبان انگشتان او 
چشمه‌های آب جوشیدن گرفت» (روضة الواعظین» فتال» ۱: ۶۳). 

بحر دل در اصبعین او آورد: قلب المژمن بین لین آصایع الرحمن پقلبها کیف 
شا (مصاد ده ۲۰4) «دل مومن میان دو انگشت از انگشتان رحمان است که آن را به هر 


سوی که خواهد کشاند). 
کوه را چون ظه: نجل تم هه 0: ۱۷۱) دو آنگاه که کوه [طور] را بر سر 
ایشان بداشتیم. همچون سایبانی.» 


بحر را گهواره جنبان او کند: اشاره است به داستان موسی و افکندن تابوت [گاهواره] او 
به رود نیل و بردن نیل آن را به کاخ فرعون. (آفزیش و ناریخی ۱ ۴۶۰) 

شیر از انگشت خلیل او آورد: اشاره است به افسانه‌ای که می‌گوید چون ابراهیم خلیل 
زاده شد مادرش از بیم نمرود او را در جایی نهان کرده بود و مخفیانه شیرش می‌داد. یک 
با که مادر بهآنجا رفت دید که ابراهیم از انگشتِ خویش شیر و عسل می‌نوشد (تمص 
الفرآن ابن‌هیصم ۳۸ که می‌گوید: «مکیدن اطفال انگشت خود را ازان زمان آغاز شده است.») و مولانا به 
همین اشارت کرده است (گزیده عریات شمس. ۲۲۳): 

نظار خلیل کن آخر که شهد و شیر از اصبْعین خویش مزبدن گرفت باز 

عیسیی از جبرئیل او آورد: اشاره است به دمیدن جبرئیل در آستین با دهان مریم و 
حامله شدن مریم به عیسی (قصص سورآبادی؛ ۲۲۸). 

طفل را در مهد پیغامبر کند: اشاره است به حضرت عیسی که در گهواره سخن می‌گفت. 
«و یکلم الناس نی المهد) (۳: ۴۶) او با مردم در گاهواره سخن گوید). 

کوه را در گردنٍ عوج انکند: وقتی عوج بن عنق به جنگ موسی آمد برفت کوهی - 
فرسنگی در فرسنگی-بر سر گرفت سنگي خاره؛ همی آورد؛ بر قدر لشکرگاهی تا بر 
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موسی و قوم او فروگذارد. خدای تعالی هدهد را بگماشت و منقار او را الماس گردانی. 
بر آن سنگ بنشست برابر سر عوج همی بربد و وی خبر نداشت... هدهد سوراخ بزرگ 
در میان سنگ ببرید... کوه در گردنٍ عوج افتاد. موسی راگفت جبرئیل: اکنون عصا بزن. 
موسی دوازده ارش (2 از آرنج تا سر انگشت) بود و عصای وی دوازده ارش و دوازده 
ارش از زمین برجست. عصا بگزارد سر عصاي وی به کمب (2 قاب؛ پژول) عوج رسید. 
به یک زحم (< ضربت) او را بیوگند (< بیفکند) و هلاک شد. (قصص سورآبادی. )۸٩‏ 
شیرخواری را به تقریر آورد: ‏ بیت ۱۰. 

وز مین فرث و دم شیر آورد: وا کم فی لام بر سیم ما فی بطونه من ین رت و دم 
نا خالصاً سائفً للشاربین (۱۶: ۶۶) «و شما را در چارپایان عبرتی است که از میان 
شکمشان؛ از میان سرگین و خون؛ شبری پاک می‌نوشانیم گوارا از بهر نوشندگان.) 
خاک را مهد بنی آدم کند: نی جل کم الأرض مهد (۲۰: ۵۳ «آنکه زمین را از بهر شمایان 
گهواره‌ای کرد.» 

باد را ه‌ماهه...: > بیت ٩‏ مصراع دوم. 

آب موج‌آرنده را پل سازد او را یماح یناکم (: ۵۰) «و یاد آرید که دریا را از 
برای شما شکافتیم و شما را رهایی دادیم.» 

آتش سوزنده رال سازد او: ناب ار کونی بدا و سلاماً علی ابراهیم (۲۱: 64 «و آتش را 
گفتيم که بر ابراهيم سرد و سلامت باش! مفشران و نویسندگان قصص انبیا نوشته‌اند که 
اک بر ابراهیم گلستان شد و «سنبل و رباحین؛ در پیش وی بدید آمد.» (قصص سورآبادی؛ 
۳۶۰ 

گرگ را بر بیرهن گویا کند: اشاره به داستان بوسف دارد و گرگی که متهم به دربدن 
بوسف بود و او را نزد بعقوب آوردند و آن گرگ به سخن درآمد وگفت: «من فرزند تو را 
نخوردم و ندیدم و نه از وی خبر دارم.) (تفضیر سورآبادی چاپ سعیدی سیرجانی» ۱۱۰۸) 

وز دم پیراهنی بیناکند: اشاره است به داستان بعقوب که از پیراهمن بوسف بینابی 
خویش را بازيافت با یی هذا شوه غلن وج آبی یت تصیرً (۱: ۳٩)«اين‏ پیراهن 
مرا نزو پدرم برید و بر روی او برافکنید تا پینایی یابد). 

بنده‌ای را منصب شاهی دهد: اشاره است به داستان پوسف که او را به بردگی در مصر 
فروختند و پس از آن به سلطنت مصر رسید. 


۲۰ 


۲۰ 


از جنان جاهی...: نیز اشاره است به داستان پوسف و برادرانش که او را در چاه انکندند 
وافتر انجام 9 بادشاهی مصز رش 

از عصایی سنگ را زمزم کند: اشاره است به آبه و اذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضسرب 
بعصاك الحجر فانفجرت منه ائنتا عشرة عینا) (۲: ۰ «و آنگاه که موسی از برای فوم خویش 
خواهان آب شد و بدو گفتیم عصای خویش را بر سنگ زن و دوازده چشمه از آن 
برجوشید). 

گندمی تخم عصی آدم کند: ناکلا منهابَدثْ ما سوءتهما ‏ طيقا فان غهما من ور 
لجّة و قصی أَدمٌ رب موی (۲۰: ۱۲۱) «پس آنگاه آدم و حوا از آن [گندم] خوردند و 
عورتهایشان بر ایشان آشکار شد و بر آنها از برگ درختان بهشتی می‌چسبانیدند و آدم 
فرمان پروردگار خویش را عصیان ورزید و گمراه شد.) 

مُرده را از زنده پیدا آورد: مصراع دوم نیز ادامُ همان مفهوم است و در مجموع ناظر 
است به «بْخرج ال من المیّت و بُخرج المیّت من الحع» (۱۰: ۳۱) «[خدای] بیرون می‌آورد 
زنده را از مرده و ببرون می آورد مرده را از زنده.» 

برف و آتش جفت یکد یگر کند: اشاره به فرشته‌ای است که رسول " در شب معراج در 
آسمانها دید. «آنگاه بر فرشته‌ای بگذشتيم نیمه زیر وی از آتش و نیمه‌ای از برف که نه 
آتش برف را می‌گداخت و نه برف آتش را می‌نشاند و وی بانگ می‌کرد به آوازی بلند: 
«ای بارخدای که تألیف کردی میا برف و آتش! تألیف کن میان دل مومنان!» گفتم: با 
جبرئیل این کیست؟ گفت: فرشته‌ای است از فرشتگان خدای؛ عز و جل؛ و وی را موکْل 
کرده است بر کناره‌های آسمان و زمین تا اهل زمین را نصیحت می‌کند. گفتار وی این 
است از آن وفت که خدای» عز و جل, وی را 1 ااست.) (ناج لثراجم» ۱۲۳۷). درباره این 
فرشته بنگرید به مکاشفا بوحّه باب۸ آبه 4۷ قصص سورآنادی؛ ۲۰۰+ شرف ای 
خرکوشی: ۳۳۱! مجالس؛ محمد بن عبدالکريم شهرستانی؛ ۱۳۷؛ رونق السجالس, ۵۵؛ 
یل و المحاضره؛ ٩۲۳‏ قصص الأنياه, چاپ فریدون تفی‌زاده» 1+ قفلهسالار سخن (یادنامه 
دکتر خانلری)؛ 4۷۲ وس و رامین؛ دکتر محجوب؛ 1۶ . 

گربه را از عطسهُ شبر آورد: چنین می‌بنداشته‌اند که گربه از عطسه شیر به‌وجود آمده 
است. (حبوة الحیوان. دمیری ۲: ۳۵۷) 


گاو را از گربه در زیر آورد: تمام نسخه‌ها به همین صورت است و ندانستم که اشاره به 


۳۱ 
۳۱ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۲ 
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چه حکایتی دارد. 
ب: اساس؛ اسعد» سل: از پرده. تبریزه طف. فذ» میم نون: آن پرده. 
پرده کافوری انگبین: کنایه از مومی است که عسل در آن قرار دارد. 
پرد؛ زنبوری: پردهٌ مشبک» در مختارنامه 4۰1 گفته است: 

شمع آمد و گفت: دولتم دوری بود .. کان شد که مرا پرده؛ُ زنبوری بود 
صاحب بهار عجم؛ پرده زنبوری را به معنی نوعی از خیمه آورده است و به معنی جامة 
سوراخ‌دار که زنان بر روی مرقع دوزند. سنائی نیز به همان معنی پرده مشبک به کار رده 
است (حدیفه. چاپ دکثر مریم حسینی؛ ۲۱۰): 

اين جهان راست بهر مغروری خانه ویران و پرده زنبوری 

ما را بر رخ سیاهی او نهد:مطهر بن طاهر در ان باه نوشته است «دربارآن سیاهی که 
در چهره ماه دیده می‌ شود اختلاف کرده‌اند: مسلمانان روایت کرده‌اند که فرشته‌ای آن 
لکه را بر آن زده است و روایت کرده‌اند که در آغازن ماه نیز مانند خورشید بود و شب از 
روز بازشناخته نمی‌شده پس خدای تعالی فرشته‌ای را فرمان داد تا بر خویش بر ماه کشد 
و آن را محو کند و آن همان سیاهی است که در چهره ماه می‌توان دی ) (آفریش و تاریخ 
)۲٩۷ :۱‏ و حافظ نیز به همین سیاهی ماه اشاره دارد آنجا که گفته است (دبوان» ۲۰۷): 

روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی ‏ بر روی مه افتادکه شد حل مسائل 
گاو بر پشت ماهی: اشاره است به داستان آفرینش زمین و قرار گرفتن آن بر آب. «و 
روایت کرده‌اند که خدای زمین را آفریده زمین به گونهٌ سفینه‌ای بود که کز می‌شد و مز 
می‌شد. پس خدای فرشته‌ای فرستاد تا فرود آمد و به زير زمین درآمد... و زمینهای 
هفتگنه را گرفت و به ضبط آنها پرداخت تا رم گرفتند و از برای جای گام آن فرشته 
محل استفراری نبود. پس خدای گاوی ووز از بهشت فروفرستا... پس گامهای آن فرشته 
را بر کوهان آن گاو قرار داد. پاهای فرشته بدان نرسید. پس خدای یاقوتی سبز از بهشت 
فرستاد که ستبرای آن چند هزار سال راه بود و آن را بر کوهان گاو نهاد تا گامهای فرشته بر 
آن قرار گرفت... و از آنجایی که پایهای گاو بر جایی استوار نبود خدای تعالی گم‌گمی 
(نوعی پرنده) آفرید که ستبرای آن به ستبرای هفت آسمان و هفت زمین بود و گامهای 
گاو بر آن قرارگرفت و چون از برای کم‌کم قرارگاهی نبود خدای تعالی ماهیی آفرید که آن 
را بلهوت خوانند و آن کُم‌کم را بر ور ماهی نهاد و وتر بالی است که در تیر پشت ماهی 


۳۳ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۵ 


۳۶ 
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قرار دارد و آن ماهی بر باد سترون جای دارد و آن را به زنجیری به ستبري آسمانها و 
زمینها فروبسته‌اند.» (آفریش و ناریح ۱: ۳۰۵) 

سنگ را از بیم خویش آبی کند: اشاره است به آفریدن آب که «خدای تعالی چون 
خواست آب را بیافربند یاقوتی سبز از نور بیافرید... پس خداوند جبّار لحظه‌ای در آن 
نگریست به‌گونه آبی درآمد... و در هیچ پایاب و ژرفابی ثابت نمی‌ماند...» (آذیش و تریخ ۱ 
۲۳( 

آب را از خوف سیماپی کند: اشاره است به آغاز خلقت که عرش خدای بر آب بود 
(۱۱: ۷ و آب در لرزش و اضطراب تا آنگاه که بر آن نوشت لا اله ال له محمد رسول 
له و آرام گرفت (الخصایص الکبری؛ سیوطی: ۱: ۷ + سل الیر: 1۷۶). 

گه ملک راگیرد و صلبش کند: لب کردن به معنی به دار آویختن است و به دار آویختن 
لک اشاره‌ای است به داستان هاروت و ماروت که چون خدای تعالی آدم را بیافرید و 
فرزندان او تباهی کردند فرشتگان به خدای گفتند: آیا هم اینان‌اند که ایشان را در زمین 
جانشین خویش ساخته‌ای؟ آنگاه خداوند فرمود تا ایشان سه تن از بهترین‌شان را 
برگزینند تا به زمین آیند و مردم را به راه حق راهنمون شوند. گویند زنی به نزد ایشان 
رفت و آنان فریفتُ او شدند و به گناه گرفتار آمدند و... در گزیدن عذاب این جهان و 
عذاب آن جهان مخیر شدند و ایشان عذاب دنیا را برگزیدند و آنها با موبهای خویش در 
چاهی از سرزمین بابل آوبخته شده‌اند. (آفزیش و تاریخ ۱: ۴۲۱) 

گه جناحش بشکند قلبش کند: اشاره است به داستان هاروت و ماروت که دو فرشته 
بودند و به زمین آمدند و به گناه آلوده شدند و از فرشتگی محروم شدند و ماهیت ایشان 
قلب گردید و مسخ شدند. بعنی بال و پر فرشتگی را از ایشان گرفت و ماهیت ایشان را 
قلب و دگرگون کرد. تناسبی هم میان قلب (بخش مرکزی سپاه و لشکر) و جناح (سمت 
راست با چپ آن) در این مصراع وجود دارد. 

جعفر طیّار را پر برنهد: جعفر بن ابی‌طالب؛ برادر امام علی بن ابی‌طالب یکی از سابقین 
در اسلام. در جنگ مته شرکت داشت و رایت مسلمانان در دست او بود. دست راست 
او فطع شد و او با دست چپ رایت را نگه داشت و چون دست چپ او را قطع کردند 
رایت را به سین خویش گرفت و چندان کوشید تا به شهادت رسید. گویند خدای تعالی 
در بهشت. دو بال, به او بخشیده است و به همین دلیل به طیار (پرنده) ملقب شده است. 


۳۶ 


۳۷ 
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(حلة الاولاء. ۱: ۱۱۴-۱۸) 

شهر دین را از علی در بر نهد: اشاره است به حدیث انا مدينةٌ للم ول بایهاء (کنن 
الخنا؛ ۱: ۲۰۳) که من شهر علمم علیْم در است (شاهنامه: چاپ هرمس, ۱: ۵). 

گه زنی آرد ز مردی» بی‌زنی: اشاره است به آفرینش حرّا بر طبق افسانه‌هاء از پهلوی 
چپ آدم. چون خدای تعالی آدم را بیافرید. خوابی بر اوگماشت. پس یکی از دنده‌های 
اور از جانب چپ او برگرفت و... پس همسرش را آفرید.ابن‌عباس گفت: زنان خویش را 
پاس دارید. چراکه زن از مرد آفریده شده است. (آفیش و تاریخ ۱: ۳۲۶) 

گاه مردی از زنی؛ بی‌بیزنی: بیزنی به‌معنی پلیدکاری است. در یکی از ترجمه‌های کهن 
قران کریم در ترجمه «مسافحین) (< بلیدکاران) آنده است «بی‌زنی دست گرفتن) 
(فرهنگنامه فرآنی ۳: ۸۱ )که با عبارت عطار دقیفًتطبیق می‌کند. مقصود ابن است که از مریم 
(که زنی بود) مردی (عیسر ) پدید آمد بی‌آنکه آن زن مرتکب بی‌زنی بعنی پلیدکاری 
شود. 

گاه از مرغی کند خنبا گری: اشاره است به داستان قفنس که عقیده داشته‌اند علم الحان و 
موسیقی از آواز اوگرفته شده است. (منطز الط ۲۳۳۴-۶۰) 

گاه از نحلی کند حلواگری: اشاره است به تولید انگبین از زنبور عسل ( تخل). 

او دهد سنگی و کرمی در میانش: تمام بیت اشاره به داستان کرّمی است در درون سنگی 
و آن سنگ در دل دربا با درون چاه پرآب قرار دارد و خداوند روزی آن کرم را در دل 
سنگ و در میان آب به او می‌رساند. روابات گوناگونی ازین حکایت در ادب صوفبه 
می‌توان دید. اگر گفته ابونصر قشیری را در نظر آوریم» باید داستان از ادبیات عبرانی 
ریشهگرفته باشد که «موسی را؛ علیه السلام, در ان عمر خویش دخترکی جُردسالبود 
که گاه دلش نگران او بود که چه خواهد شد.» فرمان آمد که به کنار دربا رود و با عصای 
خویش بر دربا زند و موسی چنین کرد. صخره‌ای بیرون آمد. فرمان آمد که صخره را 
بشکن. موسی صخره را شکست. از درون آن صخره مکی به در آمد و در دهانش 
برگکی سبز بود و می‌گفت: منزه است آنکو؛ با همهٌ دوری راهء مرا فراموش نمی‌کند.» 
(النواهد و الأمنال. ۲۶۵). برای روایات دیگر این حکایت بنگرید به رونق القلوب؛ )۵؟ النطق 
المنهوع؛ ۷۸ و ۷۶ حدبقة الحقبقه؛ سنائی؛ ۱۰6؛ تعلبقات حدیقه؛ از استاد مدرس رضوی 
۱۹۰ 
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دود را بی آتشی انجم کند: اشاره است به آفرینش آسمانها؛ و طبعاً ستارگان؛ از دود «ثم 

استوی الی السْماء و هی دُخادْه (۴۱: ۱۱) 

سنگ آتش آرد و هیزم کند: ظاهراً اشاره است به یه «اقوا سار اْتی وقودها الناش و 

الحجاره (۲: ۲۴) (سرهیزید از آتشی که آتش افروزه آن مر دمال‌اند وسنگ.) 

ادهم و اشهب: کنایه از شب و روز است. ادهم اسب سیاه و اشهب اسب خاکستری است 

و ناظر است به «یولخ الیل فی النهاٍ و ولج اهاز فی الیل (۲۲: ۶۱) (شب را به درون روز در 
آورد و روز را به درون شب.) 

نیش را در نوش شمع او می‌نهد. ظاه را شمع را -که به معنی موم است -در معنی زنبور 

عسل که آفریننده شهد و موم است مجازاً به کار برده است. 

ماه را با مهر جمع او می‌نهد: هم ناظر است به حالتِ خسوف و کسوف به‌طور مطلق و 

هم می‌تواند ناظر باشد به ی «فاذا برق مرو خسف ار و جمع الشمس و القمر؛ )٩-۷:۷۵(‏ 

آنگاه که چشمها خیره گردد و ماه تاریک شود و خورشید و ماه با هم جمع آیند. 

صف شکستن بشه: اشاره است به داستان نمرود و دعوی خدایی او و رفتن بشه‌ای به 

درون بینی و مغز او و هلاک کردن او که داستانش بسیار مشهور است. (آفریش و تارين 

۴۴۴۱ 

تا سر یحبی‌ست غارت می‌کند: اشاره است به داستان کشته شدن بحبی و نهادن سر او 

در طشت (منطن الط ۲۱۲). ۱ 

ملک در دست شبانی می‌نهد: ناظر است به داستان موسی که شبان بود و بعد پیغمبری 

اولوالعزم شد و فرمانروای بنی‌اسرائیل بود و فرعون و سپاه او را شکست داد. 

دیو را انگشتری ور می‌کند: اشاره است به داستان سلیمان و انگشتری او که رمز 

پادشاهی و قدرت او بود و اين انگشتری» یک‌چند به دستِ یکی از پربان و جنیان ام 

صخر جنی افتاد و او به‌جای سلیمان پادشاهی می‌راند. 

لف: تصحیح قیاسی است. اساس؛ تبریزه فذه میم و نون: انگشتری در. طف؛ اسعد: 

انگشتری بر. 

دیز مردم را پری‌ور می‌کند: یعنی مردمان دیوانه راگرفتار پربان می‌کند. عقیده داشته‌اند 

که وفتی کسی دیوانه می‌شود پریی به درون او رفته واو پری‌ور(مصاحب جنی) شده است. 

صدهزاران ساله طاعت: اشاره است به دور فرشتگی ابلیس و سالها و سالها عبادت و 


۳۸ 


۳۹ 


۴۰ 


۴۱ 


۴۲ 


۴۲ 


تعلیقات ۴۷۹ 


طاعت او که در ادییات فارسی ضرب المثل است و شاعری (به نام حانی) بدان اشاره 
کرده است و از زبان ابلیس می‌گوید: 

هفتصد هزار سال به طاعت ببوده‌ام وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود 
(تصوف اسلامی و رابطهٌ انسان و خداء ۱۵۴؛ دیوان سنائی. ۱۸۷۱ جنگ کتابخانه لالاسماعیل» شمار؛ 487 
ورق ۰۲۲۳۵ حاشیه). 
طوتی لعنت می‌کند درگردنی: تعبیر «طوق لعنت» در زبان فارسی؛ مخلوتي ذهن شاعران 
عارف ایرانی است در مورد ابلیس پس از آنکه از فرشتگی محروم و رانده شد و خداوند 
به او گفت: ود عليك لعنتی لی یوم الدین (۳۸: ۱۸) همانا که لعنت من بر توست تا به روز 
رستاخیز. (بنگرید به تعلیقات ما بر تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا ۱۶۴-۱۴۴) 
ذات ذاالنون: اشاره است به داستان یونس که یک چند در شکم نهنگ بود و سپس بر 
کرانة دربا افکنده شد و توبه کرد و داستانٍ آن در کتب تفسیر و قصص انبیاء به‌تفصیل 
آمده است (- تفاسیر ذیل ی ۸۷:۲۱ و ی ۴۸:۶۸ و نیز آفرش و تاریض ۴۷۷:۱), 
آب را در پای عیسی خاک کرد: یعنی همان‌طور که دبگران بر روی خاک راه می‌روند 
عیسی را این توانایی داد که به کرامت؛ بر روی آب راه برود. یکی از معجزات عیسی 
مشی بر آب بوده است و بعدها در زبان اهل تصوف بر آب رفتن رمز کرامتِ ولی؛ تلقی 
اه یت رورت رز فا تتماست کم شو ات ایس آغر 
عیسی لو ازداة ین مش فی الهواه.» (لم» سزاج: ۷۰ 
وز دمش در خاک جاي پاک: اشاره است به یکی از مشهورترین معجزات عیسی که 
مردگان را زنده می‌کرد و بر هر خاکی که نظر می‌کرد؛ اگر می خواست جان می‌گرفت و با 
او سخن می‌گفت. در قرآن کريم نیز به اين نکته اشاره شده است. 
از بن جیبی ید بیضا نمود: «جیب» و «ید» و «بیضاء» از زبان قرآن است در أیهُ «و اذخل 
َک نی جییک تخوع بیضاء من یر سوه (۲۷: ۱۲) «و دست خویش را به گریبان فرو بره 
سپید برخواهد آمد بی‌هیچ بیماریی [پیسیی].) 
گه دو خاکی را به بالا راه داد: اشاره است به عروج مسیح به آسمان و نیز اشاره است به 
معراج رسول "که دو موجود خاکی به آسمان راه یافتند. 
گه سه قدسی را به شیب چاه داد: سه قدسی گرفتار شیب چاه» همان عزازیل و هاروت و 
ات که یط افاناها یه رون ری مه یرون تیان آقتراسی کر وناز 
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خداوند از بهر آزمون آنها را به زمین فرستاد و دو تن از ایشان در زمین مرتکب گناهانی 
شدند و خداوند ایشان را از فرشتگی به در آورد و به‌گونه دو زندانی در چاهی در باپل 
محبوس کرد. برای تفصیل داستان ایشان » تفاسیر قرآنی ذیل «و ما انزل علی اکن ببابل 
هاروث و ماروت؛ (۲: ۱۰۲) و آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت» در بابل نازل گردیده و 
نیز قصص فرآن سورآبادی ۱۷-۱1 و آفریش و تاريخ ۱: 1۲۰. آنچه در نسخه‌های اساس ما 
سه قدسی آمده. ظاهرا منظور این است که در آغاز خداوند سه فرشته را به زمین فرستاد 
ولی یکی از ايشان که عزازیل نام داشت همین که دانست تاب گناه ندارد؛ استعفا کرد و 
به آسمان بازگشت و عزا و عزایا (هاروت و ماروت) در زمین گرفتار ماندند و در چاه بایل 
زندانی شدند. بعضی از نسخه‌ها دارد «گه دو فدسی را به شیب چاه داد» که به ظاهر با 
صورت افسانه تسب پیشتری دارد. درا اشتقاق عزازیل بنگرید به بحث مفشّل و 
دفیق 018061 .۷.۳1 باعنوان ۸22261 در,1948 000ما م۷۵۵۵ م0۳۵۵ 
۲.130-1. 

قطره‌ای را در مکنون می‌دهد: اشاره است به عقیدهُ قدما در باب کیفیّت پیدایش مروارید 
(در) در صدف که از قطره‌ای باران مایه می‌گیرد. 

هم خلیفه از کفی گل می‌کند: اشاره است به خليفة الّه بودن آدمی با اینکه از خاک است 
راذ تال ریْك پلملانکة نی جایل نی الارض خلیفة» (۲: ۳۰) «و آنگاه که پروردگار توگفت که من 
خواهم خلیفه‌ای در زمین قرار دهم.) 

عقل سرکش را به شرغ افکنده کرد: اين بیت در بعضی از نسخه‌های مصیبت‌نامه وجود 
ندارد ولی درعوض در بسیاری از نسخه‌های منطق‌الطیر آمده است. شاید عطار در 
تحریرهای متفاوت این دو اثر از این بیت استفاده کرده است. 

تن به جان و جان به ایمان زنده کرد: همان‌گونه که زندگی تن به جان است زندگی جان 
هم به ایمان است. اشاره است به «لِر من از حباً و ین القولْ علی الکافرین» (۳۶: ۷۰) «ت 
بیم دهد هرکه را زنده است و سزا گردد سخن بر ناباوران.» 

هم‌باز: انبازه شریک 

از درخت سبز شمعی برفروخت: اشاره است به ی ای جَمل کم من ار الأخضر نار 
(۳۶: ۸۰) «آنکه ازبرای شما از درخت سبز آتش بر آورد.) 

تا چو پروانه کلیمش پر بسوخت: اشاره است به درختی که خدا برای موسی بر آن تجلی 
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کرد الما ها نودی من شاطی الواد لام نی القعة المبارکة من السْجَرَةٍ آن با موسی ای آنا ال 
0 العالمین» (۲۸: ۳۰) «و چون به نزدیکی آن آتش رسید از کران وادی فدسی. در آن 
جایگاه مبارک؛ از درخت آواز برآمد که ای منوسی منم ال پروردگار جهانیان.» 

الف: اساس: در دست. اسعد: از دست. فد: بر دست. میم نول: بر دست دشمن 
برگرفت. حدس می‌زنم سخن عطار چنین بوده است: آتشی در دُست (< دوست) و 
دشمن درگرفت. قرینه مقامی این حدس را تقویت می‌کند. 

۳ در دست دشمن درگرفت: تمام بیت اشاره است به داستان در تن انکندن 
اپراهیم به فرمانٍ نمرود و گلستان شدن آتش بر او. (- بیت ۱۴) 

اسمندر: سمندر جانوری افسانه‌ای که عقیده داشته‌اند» آتش در او کارگر نیست و خوراک 
آن آتش است (نمار القلوب. ثعالبی, شمار؛ُ ٩۷۳۰‏ الحبوان: جاحظ ۲: ۰۱۱۱ ۰۳۰۹:۵ ۴۳۴:۶), 

کلب را در کهف کلب روم کرد: کلب روم با کلب الروم؛ عنوانی بوده است که مسلمانان بر 
پادشاهانِ روم اطلاق می‌کرده‌اند. « کلب الروم بفرمود تا شهر را بیاراستند و خود با خلق 
به استقبال بیرون رفت» (قصص فرآن سورآبادی 1۳۲) در اینجا کلب الروم کنایه از پادشاه و 
صاحب تشخص است و اشاره‌ای دارد به سگ اصحاب کهف که به‌علت آمیختن با 
نیکان, چنان امتیازاتی به دست آورد. 

آهن بولاد را چون موم کرد: اشاره است به «ر لاه الحدید؛ (۳۴: ۱۰) «و از برای او آهن را 
نرم گردانیدیم» که دربار؛ داوود است که آهن به دست او نرم شده بود و او به آسانی 
زرهگری می‌کرد. 

الف: نون کرده. 

ره گردون: کنابه از خورشید است که در میدان آسمان به تأخت وتاز می‌پردازد. 

سنگ را و مرغ را همناله ساخت: اشاره است به یه وود نا دود ما فطلاً با جبال یی 
مَعه و الطیره (۳۴: ۰ «و داوود را از جانب خویش فضل دادیم ای کوهها و ای پرندگان! با 
او هماوازی کنید!» 

مرغ آورد و ز سنگش ژاله ساخت: اشاره است به داستان ابرهه و اصحاب فیل که فصلٍ 
وبرانی خانه کعبه را داشت. «ر آرسل لیهم طیراًاباییل ترمیهم بحجارة من سجیل» (۱۰۵: ۳-۳) 
«و خداوند پرندگانی؛ گروه‌گروه؛ بر ایشان فرستاد که سنگ گل بر ایشان انداختند.» 
مرغ مستش حرب پیل...: دنبالة یت قبلی است. 
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الف: متن مطابق اساس است. قافیه‌ها به ترتیب در نسخه‌ها چنین است: فذ: جستی | 
کستی. سل: تا کم هستی گرفت. میم: مکر حستی. ب: اساس: اسعد: طف؛ نون: 
مور راهش از کمر چستی گرفت: کمر به دو معنی است: کم رکوه و کمربند و کشتی گرفتن 
مور با سلیمان اشاره است به گفتگو و مجادل مورچه با سلیمان که در ترآن بدان اشاره 
شده است. (۰۲۷ ۱۹-۱۶) در تصور قدما باربکی میان مورچه تون کهرسیین تل 
می‌شده است وکمر بستن خود نوعی آمادگی بوده است. در باب گفتگوی مورچه با 
سلیمان + تفسیر همان آبات و نیز فصص سورآبادی ۲۸۲-۵ و آفررش و تاریخ ۱: 4۷۶. 
نحل او چون وَحی او معلوم کرد: اشاره است به اي «آرحی ریک الی التحل» (۱۶ 6۶۸ «و 
پروردگار تو به زنبور عسل وحی فرستاد.) 

عنکبوت او: اشاره است به داستان پنهان شدن رسول"* و ابوبکر صدیق و تنیدل 
عنکبوت بر در غار «و آن‌چنان مرغ) کنایه از رسول است. 

اوست ان یک: او همان بگانه و واحدی است که از دو حرف «کُن» در سه بعد (طول و 
عرضص و ارتفاع) چهار عنصر را آشکار کرد. قدما به‌جای عناصره غالبا ارکان به کار 
می‌برده‌اند. 

هفت را در هشتمین دژار کرد: هفت همان آسمانهای هفت‌گانه است و هشت روز هشتم 
ازمین را در دو روز آفريدم هفت آسمان را در دو روز دیگر آفریدم وگفت قَذر فیها 
و نا شک 6 ی یور آبادی» ۲۲۱۶۰۳ 

نه فلک جون ده‌یکی خواست از درش: ده‌یک عشری بوده است که به عنوان زکات از 
زمین‌هایی که هزین آیباری نداشته است می‌گرفتهاند. 

چون به هشتم در دو شش را بار داد: منظور فلک هشتم است که آن را قدما فلک. ثرابت 
می‌دانسته‌اند و عفیده داشته‌اند که فلک هشتم منطقة البروج است و «دو شش همان 
بروج دوازده‌گانه است که در تصور قدما در فلک البروج یا فلک هشتم قرار می‌گرفته‌اند. 
چار را ه داد و ه را چار داد: یعنی عناصر چهارگانه را در حوزه تصرف نه فلک قرار داد 
ونه فلک را بر آن چهار عنصر فرمان‌روا کرد. 

مردمی در آب شور...: توصیفی است از چشم انسان که مردم چشم در میان آب شور 
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ترار دارد و پیه آبه‌ای سهم و بهرة اوست. پیه آبه به این اعتبار گفته است که عقیده 
داشته‌اند بینایی چشم به همان پیه است. در نهج‌ابلاغه آمده است که: «بنظر بشحم) 
(مرارنمه: ۶) لو به ییهی بینایی دارد» و ضمناً اشاره‌ای دارد به نوعی غذای بسیار ففیرانه که 
آن را از پیه و آب تهیه می‌کرد‌اند. 

آب حیوان بود در تاریکی‌اش: آب حیوان کنایه از بینایی و روشنی دید است که در 
قسمت سیاه چشم که جای مردمک است فرار دارد. : 

تین رو آورد در باریکی‌اش: با سرعت روی به باریکی و دقت آورد و توانایی دیدن 
خلق را در عهد و میثاقش نشاند: اشاره است به آ ان المع و اضر و لاد کل اولشک کان 
مه مسئولا؛ (۱۷: ۳۶) «همانا که گوش و چشم و دل؛ هرکدام؛ در آن کار مسئول است.» 
در جراغش رون بادام کرد. به اعتبار شباهتی که چشم به بادام دارد و چشم بادامی 
هنوز هم در تعبیرات عامه بافی است» روشنی چراغ چشم را از روغن بادام دانسته است. 
در خلافت جامه پوشیدش سیاه: مردمک چشم که بینايی چشم بدوست در میان سیاهی 
قرار دارد و جامهُ خلافت عبّاسیان, که در اینجا مورد اشاره عطار است» به رنگ سیاه 
رده است» مقایسه شود با بیت ۱۸ از طخ الط 

کرد دیبای سپیدش بارگه:اشارهبه قارگرفتن مردمک چشم و سیاهی چشم در مب 
سپیدی است. 

الف: اساس: جاهش چاه. فذء اسعد» سل طف: جایش 

بر طبق نقدی که دادش عین داد: عين به معنی طلاست و نقٍ عين یعنی سکهُ زژین. 
جاسوس: از او به عنوان منهی و صاحب 9 باد می‌شده که وظیفه او رساندن خبر 
بوده است. 

خزانه‌دار: صاحب المخزن متصدی خزانهُ دولتی (مُید الم. شبکی, ۱3۶ مبح الأعشی؛ ۴۲۶:۵). 
ُشرٍف: صاحب دیوان اشراف و ناظر عالی تمام امور مملکتی. مجموع آنچه عطار 
دربارةقوای ذهن و مقایسه آن با وظايفب کارگزاران سنماات دارد بسیار شبیه است به 
آنچه نجم‌الاین رازی آورده: «و زبان به مثابت حاجب است و دوش صاحبٌ خبر و منهی 
و مشام جاسوس و چشم دیده‌بان وکام چاشنی‌گیر و معده مطبخی و رهم پیک و خیال 
مستوفی و قوَتِ ذاکره مُشرف و حافظه خزانه‌دار و متفکره کیلدار و جسش مشترک استاد 
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لدار و فکر شیر و متخیله دیب و فقرّت جاذبه جابی که خراج و معامله حاصل کند و به 
قَزت ماسکه دهد که حافظ مال است تا ماسکه به هاضمه دهد که وکیل خرج است تا او 
بر دست دافعه که شاگرد معتمد است وظایف و رواتب خیل و حواشی و عمله اندرونی و 
۳ بفرستد و خوانچه‌کش نصیب هر طایفه مناسب ایشان برساند.) (مرموزات اسدی. 
۸۲-۸۱). مقایسه شود با گفتار راوندی که می‌گوید «وزیر نظیر چشم است و مستوفی شبه 
گوش و منشی وکاتب زبان و وکیل در و حاجت نشالن» (راحة هدور ۱۲۹). 

ب: میم: عیسی صفت. 

خُلْ و عقد: گشودن و بستن و در اینجا کنایه از سامان دادن امور است. در اصطلاح قدماه 
کسانی را که تعیین سرنوشت خلافت به رأی و نظر آنها بوده است «اهل حل و عقد» 
می‌خوانده‌اند و در باب مصداق اهل حل و عقد نظرها متفاوت بو ٍٍِِ (الاحکا 
السلطابه. ماردی: ۶-۷ و تعلیقات اسراراشوحید ۲: ۶۳۳) 

در مسمار کرد: یعنی با کوبیدن میخ؛ در را استوار بست. منظور این است که به هنگام 
فرارسیدن خواب مژه‌ها در چشم را بسته می‌دارند چنانکه گویی با میخ این در بسته و 
استوار شده است. 

دو صدف: کنابه از لها و دهان است. 

خقه سی‌ودو: کنابه از دندانهاست. 

بیست و نه چشمه: کنابه از حروف الفباست که هرکدام مظهر تلفظ صوتی است. 

الف: اساس؛ تبریز؛ فذ: ربود. نون؛ اسعد» سل: زود. طف: تا رهش بگشاد و الا را نمود. 
از صدف (لا» را نهنگ آسا نمود: در دنبالةٌ حروف الفبا و ابجد قدما برای «ل) به‌عنوان 
یک حرف از حروف الفبا در مقابل الف وب و... ی» مقامی مستقل قائل بوده‌ند: ابجد... 
ض ظغ لا. به همین دلبل در محاسبه نظام الفبایی «لا» را قبل از «ی» قرار می‌داده‌اند و 
بسیاری از فرهنگها و کتب حدیث با چنین نظمی تدوین شده‌اند. در اینجا اشاره ۰رد به 
این که حروف شهادت از درون صدف 0۷۱ بیرون می آید. 

سرهنگ لا: گذشته از جنبهُ معنایی «ل» در آغاز حروف کلمه شهادت, شکل «ل» با طرز 
کتبت قدیم )نیز مورد اشارةعطار هست که کمر بسته است. صورت 9 از قدیم در 
نظر شاعران ایرانی به‌منتٍ کسی بوده است که کمر بسته و خود را مان سرهنگانٍ سپاه 
آمادء خدمت کرده است. سنائی گفته است (دبوان» ۵۲): 
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نیابی خار و خاشاکی درین ره. چون ز فزاشی کمر بست و به فرق استاد. در حرف شهادت دلا) 

نیز > تا بانه‌های سلوکك؛ ۰ ۲۵. 

زان کمر دادش چو قاف و تیغ نیز: با معانی کلمه «کمر» نوعی ایهام ایجاد کرده است. 

کمرداری قاف (کوه قاف) روشن است که هر کوهی کمر دارد: کوه و کمر. تیغ نیز (هم به 

معنی قَلةُ کوه و هم به معنی شمشیر) با «کمرا به معنی آنچه امروز ما آن را +کمربند) 

می‌گويم متبط است:کمر کوه وکمری که شمشیر را بآ بر مین می‌بسته‌اند. 

الف: اساس: نونی. در آن صورت عین به معنی چشمه است و نون به معنی ماهی ولی 

قدری دور از سیاق کلام عطار است. : ۱ 

بست بر فتراک موری طا و سین: اشاره است به طاسین از حروف مقطعه ترآن در سوره 

بیست و هفتم قرآن کریم یعنی سوره انمل) که دربارة مورچگان است و بدین گونه آغاز 

می‌شود: «طس تلک آیات لقنو کتاب مبین؛ (۷: ۱) «طاسین؛ این است آبات ترآن و کتابی 

روشن) و «طاسین) تلفظ می‌شود؛ مرکب از «طا» و «سین» در منطق الطیره ۰۱۸ گفته است: 
خلعت اولادٍ عصباسش بداد طاو سین بیزحمتِ طاسش بداد 

ب: اهل شیر خود در تمام نسخه‌ها بجز نون: اهل ستر. میم اسعد: اهل سیر. سل: اهل 

شیرخواری. 

داد اهل شیر خود را با و سین: اشاره است به یس (< باسین) سورة سی‌وششم قرآن کریم 

که مفسّران در باب معنی یاسین بحثها کرده‌اند و شیر خود اشاره است به لاله که لقب 

امام علی بن ابیطالب" است و این سوره دربارهة آن حضرت ۰ ۰10۹ 

ده و دو پرده: قدما موسیقی ایرانی را در دوازده پرده طبقه‌بندی کرده‌اند و عطار در اینجا 

ننک آنیرها رات ار 

پرده بستن: در اصطلاح امروز کوک کردد. 

پرد؛ عشاق: امروز بخشی از دستگاه اصفهان و نوا و دشتی به این نام خوانده می‌شود. 

پردة نوا: امروز به عنوان یک دستگاه مستقل هنوز باقی است. 

پرده مخالف: امروز از نفمه‌های دستگاههای سه‌گاه و چهارگاه است. 

پرده واخواست: حتی در حدٍ یک گوشه نیز باقی نمانده است. 

پردة راست: شاید همان است که امروز به عنوان راست‌پنج‌گاه خوانده می‌شود. 

پردهٌ نهاوند: نه‌تتها دستگاهی به نام نهاوند امروز وجود ندارد. که ظاه رآ گوشه‌ای هم به 
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این نام دیگر نواخته نمی‌شود ولی در موسیقی معاصر عرب نهاوند باقی است. 
پرد؛ بسته: شاید همان است که امروز به صورت گوشه‌ای در شور و ابرعطا و چهارگاه و 
سه‌گاه وجود دارد. 
پرد؛ راهزن: امروز حتی به صورت گوشه‌ای نیز باقی نمانده است. 
پردهٌ حسینی: امروز بخشی از دستگاه شور و نوا به اين نام باقی است. 
پرده فراق: در قدما چیزی درین باره نیافتم. شاید در عبارت صاحب ذابوسامه؛ ۱۹۵ که 
از غزلهای فراقی و وصالی یاد می‌کنده اشاره‌ای هم به این اصطلاح باشد به خصوص که 
حافظ نیز از غزلهای فراقی باد کرده است (دیوان. ۳۲۳): 
وصال دوستان روزي ما نیست بخوان حافظ غزلهای فراقی 

قدر مسلم این است که در موسیقی جنوب خراسان (باخَرز و پیرامون آن) هنوز پرده با 
گوشه‌هایی به نام فرافی وجود دارد. 
پرده سپاهان: امروز دستگاه مستقلی به نام اصفهان وجود دارد. 
پرده عراق؛ در دستگاه ماهور و راست‌پنج‌گاه؛ امروز گوشه‌ای به نام عراق وجود دارد. 
به‌درستی روشن نیست که موسيقی ایرانی از چه زمانی به دوازده پرده طبقه‌بندی شده 
است. اما در تفسیم پرده‌ها ی ظاهراً از عصر صاحب قاو‌سنامه (نبمه دوم 
قرنپنجم) همچنن روج داشته و در قرن هفتمرایج‌ترین تفس بوده است؛ ضبط نام 
پرده‌ها نزد صاحب قابوسنامه و عطار و سولانا و هندوشاه نخجوانی تفاوتهایی دارد. 
صاحب قابوسنامه با در نظر گرفتن اختلاف نسخه‌های آن؛ دوازده پرده را بدین گونه دارد: 
راست. مابه (- ماده) عراق» عشاق زیرافکن؛ سلیک بوسلیک» سپاهان نواه بسته؛ 
گذاشته و راهوی. (به بخش پایانی اين بادداشت مراجعه شود.) و مولانا در دیوان شس؛ 
۰۱ در غزلی به مطلع 

ای چنگ پرده‌های سپاهانم آرزوست ‏ وی نای, نالا خوش سوزانم آرزوست 
دوازده پرده را به صورت سپاهان حجازء عراق؛ عشاق, راست؛ بوسلیک؛ حسینی؛ 
مایه زیر خرد؛ زیر بزرگ رهاوی و زنگله آورده است و هندوشاه نخجوانی (متوفی در 
وایل قرن هشتم) 3 قدیمتر از فرن هفتم نمی‌تواند باشد. این دوازده پرده را 
به این صورت نقل کرده است: نوا؛ راست. حسینی؛ راهموی» عراق. حجاز» زنگله, 
بوسلیک. عشاق سپاهان زیر بزرگ» و زیرافکند. ظاهرا این تفاوتها نتیجهٌ تشعّباتی 
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است که موسیقی ایرانی در فرن هفتم در جغرافیای پهناور خویش به خود دیده است. 
آنجه صاحب ذاوسایه فجه قدیم‌ترین روایت است و آنچه عطار گفته اصطلاحات 
موسیقی خراسان در پایان فرن ششم و آغاز فرن هفتم است و آنچه مولانا فرموده 
احتمالاً تغییراتی است که در آسیای صغیر برای موسيقی ایرانی در قرن هفتم حاصل 
شده بوده است و روایت هندوشاه روایت ناحبه ان و شروان و آذربایجان بوده است. 
قابوسنامه؛ ۱۹۲ متن و تعلیقات؛ ۳۷)؛ دابرة السعارف فارسی؛ در موسیقی ایرانی؛ 
۲۹۱۱-۸۰ نیز لفت‌نامة دهخدا: در کلم پرده؛ ۷۷۷)؛ واژه‌نامة موسیقی ابران‌زمین؛ 
مهدی ستایشگرا در ذیل بسیاری از مدخلهای این یادداشت. در نقل پرده‌ها از قابوسنامه 
ما مجبور شدیم از نسخهنُذلها هم باری بگیریم؛ به‌خصوص که استاد یوسفی ماده را که 
همان مایه در شعر مولاناست» برخلاف نسخه اساس و دو نسخه دیگر مورد استفاده 
ایشان به تأثیر از یک ضبط ناروا در دیوان منوچهری به باده تذل کرده‌اند؛ حال آن که در تمام 
نسخه‌های دیوان منوچهری هم پردُ ماده بوده و در یکی دو نسخه ضعیف از حدود یست 
نسخه, باده ضبط شده بوده است و آقای دکتر دبیرسیاقی به تصور این که پرد؛ ماده (که 
همان پرد؛ ماه در نوشته مجد خوافی و پرد؛ مایه در شعر مولاناست) غلط است. از دو 
نسخه نه‌چندان معتبر» پرد؛ باده را در متن آورده‌اند و نوشته‌ند همه نسخه‌ها: ماده؛ بجز 
(۲۵) و انوا (دیوان منوچهری؛ چاپ پنجم» ۲). پرد؛ مایه در شعر مولوی دلیل درستی اکثریت 
نسخه‌های دیوان منوچهری و قابوسنامه است. تبدیل ی به د در فارسی اجترینتبدیلات 
است. بنابراین آنچه در قرن اخیر به عنوان پرد؛ باده وارد فرهنگهای فارسی مانند لفت‌نامة 
دهخدا و فرهنگ فارسی معین و فرهنگهای ویژهُ موسیقی مانند ونم موسیقی ابران‌زمین؛ 
۵ و کتاب منوچهری دامفانی و موسیقی؛ )۸۷۵-۷ شده ظاهراً باید حذف شود. مجد 
خوافی (آغاز قرن هشتم) در ضمن دو فطع شعر و بندی از نثر خود به جای مایه / ماده 
تعبیر ماه را آورده و می‌گوید: 
من از نوای مخالف به نوبت نوروز ‏ چو سوی ماه روم ناله آید از مُشاق 

ویا: 

چو ماه وفت طلوع وبه وقت چاشت عراق به نیم روزه سوی راست رو علی الاطلاق 
و در عبارت منثور خودگوید: «بانگی به نوا و دو بانگ به مخالف و بانگی و نیم به زیرانکن 
و بانگی به رهاوی و دو بانگ به ماه و بانگی و نیم به بوسلیک و ...۸ (روضذ شلد انتشارات 
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دانشگاه تهران؛ ۱۶۴). شاید از مجموع این کارثردهای مختلف در صورت مایه/ ماده / ماه 
بتوان حدس زد که ماهور استمرار همین سه صورت است. جای دیگری حدس زده بودم 
که ماهور از «ماه و خوره باشد که در شعر بارند. موسیفی‌دانِ ایرانی عهلٍ ساسانی بدین 
گونه آمده است: 

دم مان وتا فان هی فا 

آن؛ من خدای آثر ماند کامگاران 

که خواهد ماه پوشد که خواهد خورشید 
(مختارات من کتاب اللهو و الملاهی. ابن خردادبه. 4۱۶ موسیفی شعر ۵۷۳؛ ناعنامة موسیقی ابران‌زمین؛ مهدی 
ستایشگر: ۲۰۰). 
کلاء نهادن: کلاه از سر برداشتن؛ تسلیم شدن و اعتراف به برتری طرفی مقابل آوردن. 
بی چنین تیغی: یعنی تیغ زبان که مزه‌ها را تشخیص می‌دهد اگر نبود چه کسی از راء 
هوش می‌توأنست مزه اشیا را دریابد؟ 
گر ترش تیزی کند: یعنی اگر مزهُ ترش بخواهد به زور خود را وارد دهان کند نمی‌تواند 
جای تلخی و شیرینی و شوری را بگیرد. 
تلخی‌اش نکند: قدماء ای‌گونه مفاهیم را به‌صورت سودام کرد با سوداش کرد؛ صفراش 
کرد؛ تلخی‌اش کرد به کار می‌رده‌اند. - الاهی‌نامه؛ ۵۵۷۳. 
آویزش نمودن: درآویختن. 
ب: اساس: میم: خرم و صورت خورم از فذ. طف سل. اسعد: حرام. تبریز: خوری. 
نون: مصراع را ننوشته است. 
خوش خورم: امروز هم در خراسان اين تعبیر به معنی لیذ رایج است. عطار؛ از امن 
صورت ترکیبی کلمة (به ارژم» را نیز دارد (منطن‌الطین ۲۶۴۰): 

چون به ارژم یافتم من اين متاع پادشاهی را بکل کردم وداع 
الف: اساس و تبریز: حور. فذ: چور. میم؛ طف؛ سل: مور. 
چور: پرنده‌ای است که با نام قرقاول و تذرو خوانده می‌شود و در مازندران تیرنگ. 
الف: اساس؛ سل: تو برونی و درونی. فذ: تو برونی و درون در توبی. طف: تو برونی و 
درونی در تو نه. اسعد: تو برونی نه درونی. تبریزه میم: تو برونی و در[وآنی در توبی. 
نون: تو درونی و برونی هم تویی | تو برونی و درونی هم توبی. 
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هم توبی چیزی اگر بیرونٍ توست: بیرون تو به معني غیر تو است. قدما بیرون را به 
معنی غیر به کار می‌برده‌اند. عطار خود در منطق الطیره )۸4 گفته است: 
هرکه در هر دو جهان بیرونٍ ما سر فرو آرد به چیزی دون ما 
ما زوال آریم بر وی هرچه هست زانکه نتوان زد به غیر دوست دست 
جول جهان را اول و آخر تویی: هو الاو و الاخر و الظاهژ و الباطن (۵۷: ۳) «اوست سرآغاز 
و اوست سرانجام اوست آشکار و اوست بنهان.» 
هست عقل و جان و دل محدود خویش: هرکدام از عقل و جان و دل» در تنگنای 
وجودی خود محصورند و در محدود؛ مرزهای خود اسیرند. چه گونه می‌توانند آن را که 
بی‌نهایت است ادراک کنند؟ 
در کمر بینم ز کوهی تا به کاه: در کمر بودن؛ میان‌بسته بودن و آمادهٌ خدمت کسی بودد. 
تناسب کوه و کمر نیز امری است روشن. بعنی از کوه تا به کاه همه را در خدمت تو آماده 
فرمان می‌بینم. 
ب: اساس طف. میم نون فذ» اسعد: برفت. تبریزه سل: بشد. 
عرش و کُرسی: دو مفهوم از مفاهیم بحت‌انگیز و از متشابهات قرآنی است. قدر مسلم 
این است که در فهم قدمای مسلمین عرش و کرسی نوعی مکان تلقی می‌شده است و 
بعضی از فرق اسلامی در معنی آن گرفتار تجسیم بوده‌اند. مطهر بن طاهر می‌گوبد: 
«بعضی گفته‌اند عرش شبیه سریر است... و بسیاری از اهل تشییه بر آنند که عرش برای 
خدای تعالی همان سریری است و این مذهب اهل کتاب است و نیز کسانی از عرب که 
بر دین ایشان بوده‌اند... وگروهی از ایشان گوبند که منظور از عرش پادشاهی است و 
سخن خدای را که می‌گوید: «رحمان بر عرش استوی کرد؛ (۲۰: ۵) اینان تأویل می‌کنند به 
معنی استیلای بر ملک (آفریش و تاریخ ۱: ۲۳۵-4) و هم او دربارهة کرسی می‌گوید: 
«آفریده‌ای است همانندٍ عرش و از حسن روایت شدهايم که گفت: کرسی همان عرش 
است و در بعضی روایات آمده که کرسی در برابر عرش است مانند مرواربدی بر دشتی 
فلات و آسمانهای هفت‌گانه و زمینهای هفت‌گانه و آنچه در آنهاست در جنب کُرسی 
همچون حلفه‌ای است از حلقه‌های زره که بر دشتی پهناور فتاده باشد.» و بسیاری از 
مسلمانان بر آنند که کر سی همان علم است (همانجا ۱: ۲۴۷؛ دلالة الحاثرین؛ ابن‌میمون؛ ۳۶-۳۵) 
که نشان می‌دهد چه مقدار از فرهنگ عبرانی درین تصورات دخیل است. عظار در اين 
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ببت می‌خواهد بگوید: عرش از سرآسیمگی اين که بوبی از اين راز برده است مدهوش 
شده وکرسی از زیر پای او در رفته است. مثل کسی که صندلی از زير پایش در رفته باشد 
وبه زمین سقوط کند. 
بت العرش: ضرب‌المثلی بوده است که به هنگام بحث دربارة امری که خود متفرع بر 
اثبات امری دیگر بوده است که آن امر خود جای بحث و تردید بوده است- به کار 
ی‌برد‌اند: یت العرش تم آنقش «نخست عرش را ثابت کن آنگاه بر آن نقش بنگار.» 
مولانا فرموده است (شوی. ۳۶۰:۳): 
گفت فاضی تب العرش ای پسر ‏ تا برو نقشی کنم از خیر و شر 

و استاد نیکلسون؛ در شرح مثوی؛ ۲۰۸۹ تنها به اين اکتفا کرده که گفته است ضرب المثل 
است و شاهدی برای آن ذکر نکرده است. استاد دهخدا نیز در تال و حکُ (0۷۳:۲)» 
فقط شعر مولانا را نقل کرده است. در روزگار طلبگی ما جزء امثال سائره بود و در 
تام ی رشان تال نامز فد ۱ 
لوح: لوح نیز بمانند عرش و کرسی از مفاهیم متشابه قرآنی است. قدما عقیده داشته‌اند 
که منظور از لوح و قلم آن لوح و قلمی است که خدای متعال آنها را آفربده و به قلم الهام 
کرده است تا بدانچه خواست خدای تعالی است جریان یابد و لوح را واسطه مان او و 
فرشتگان ساخته است هم بدان‌گونه که فرشتگان را واسطه میان خویش و پیامبرانش قرار 
داده است: (آفرنش و تاریخ ۲۴۳:۱) 
با سر لوح نخستین روز شد: با سر لوح نخستین رفتن؛ کنابه‌ای رایج بوده است درباره 
بی نتبجه ماندن کوششها وپس از 1 وتلاش بسیار به همان نقطهٌ آغاز کار رسیدن. اصل 
کنابه از محیط مکتب‌خانه‌های قدیم گرفته شده است که کودکان در لوحی که بر آن 
تمرین می‌کردند هر روز پیشرفتی داشتند و اگر کودکی را به سر لوح نخستین 
می فرستادند به معني این بود که هیچ چیزی نوانسته است باموزد و همچنان در آغاز ره 
است. عطار در دیگر آثار خویش این کنابه را بسیار دارد؛ در منطق‌الطر ۱6۰۵ گوید: 

ذزه‌ای عشق ازکمین درخست چست بسردهارابر سرلوح نخست 
و در روح الارواح سمعانی» 4۸ آمده است: 

صد تخته نوشته و زر کرده درست آورد مرا عشتٍ تو با لوح نخست 
و بسیار شبیه است به تعبیر کسی را با سر جزو فرستادن که آن نیز به همین معنی به کار 
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می‌رفته است «خواهی که با سر جزوت فرستیم ؟) (اسراراللو حبد ۱: ۴۴). 
در خط شدن: و در خط و ان از دلگیر و مکدر شدن و بودن است. خاقانی گفته 
است (دیوان؛ ۵۹۸): 
با او سخن از کنار گفتم در خط شد وکار برنیامد 
و عطار خود گفته است (دیوان ۱۰۰): 
ای دلم مست چشمة نوشت در خطم از خط سیه‌پوشت 
شد ز رنگ: از رنگ رفت» رنگ خود را باخت. 
نعل در 2 نعل در آتش بودن و داشتن و... کنایه از بی‌تابی است. ظاهراً اصل کنابه از 
آنجا به‌وجود آمده است که وقتی کسی برای رسیدن به جایی شتاب دارد مرکب خویش 
را به شتاب می‌راند و هرچه این شتاب بیشتر باشد گرمی نعل اسب بیشتر و بیشتر 
نات ی کر نا ی نف ورتم تما ری ابا اه ف موه 
است که اگر به قصد آمدن کسی نعل را در آتش نهنده آن شخص فوراً حاضر می‌شود. (-* 
منطق الط ۳۶). 
زانکه هر روزی تو در شانی دگر: اشاره است به کل بوم هو نی شأنٍ؛ (۵۵: )۲٩‏ (به هر 
روزی» او در کاری است.» ۱ 
نزولت هر شب است: اشاره است به احادیثی که بر طبق آنها خداوند در ثلث آخر شب به 
زمین نزول می‌کند. (- ۲۹۵۰ و نیز منطق الطبره ۱۸۳۵). برای ریشه‌های یهودی و 
تأثیرپذیری این گونه تصورات از فرهنگ عبرانی (- ال الحاثرین؛ ابن‌میمون؛ ۳۷). 
روی او و صدهزاران دانه اشک: واو؛ در این جمله معنی بلاغی خاصی دارد. چیزی در 
حدود مفهوم معیت. نظیر این بیت حافظ (دیوان» ۱۰): 0 
عمرتانباد وراد ای ساقانٍبزم جم گرچه جام ما نشد پر می به دورب شما 
رعد را تسبیح آورده به جوش: و بسیخ ال بخمیوه(۱۳: ۱۳) «و تسییح می‌کند رعد به 
ستایش اوا. 
آب بُرده برقش آورده خروش: برق؛ در اینجا همان وَرغْ است که سذ کوچکی است در 
برابر جریانٍ آب جوی يا رودخانه تا سیر آب به جهتِ مقصود عوض شود. وقتی آب 
زیادی کند و وَرغ (برق) را ببرده عملاً سهم آب کشاورز هدر رفته و مایة به جوش و 
خروش آمدنٍِ اوست. پرای شواهد و توضیحات بیشتر > تعلیقات نگارنده بر اسرارنامه؛ 
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۲ و ۲۹3۵ والاهی‌نامه: 0404 و منطق الطیس ۱۱4۹ 
ب: اساس؛ میم فذ؛ طف: مرد بود. حاشیه اساس: مرد زود. نون تبریز: مرد زود. سل: 
لاجرم نازاده بی‌تو مرد بود. اسعد: مرده بود 
خاک باش: خاک‌نشین؛ در اصل گوبا به معنی فماربازی بوده است که هرچه داشته 
می‌باخته است و خاک‌نشین می‌شده است؛ (دیوان ۱۸۵ متن و حاشیه): 
و ال ار داری بجز بادی به دست ار مر تو را جزبه خاک پای مشتی خاک‌پاش است افتخار 
کز برای خاک‌پاشی نازنینی را خدای . کرد: در پیش سیاستگاه قهرش؛ سنگسار 

نیز + تازبانه‌های سلوکد» ۳۳۲. 
کشتی بر خشک راندن: کنابه از عمل محال و کار لغو و ببهوده. اپن کنایه از فارسی به 
عربی نیز رفته است (ایل و المحاضرة» ۲۶۱): ان السفينة لا تجری علی الیبْس» و انوری 
گفته است (دوان ۴۵۶:۱): 
ی وش کش زان رنکسا ها رونت ور با مات بیرف دامن نکته عار ار نتم 
و عطار خود در مختارنامه, ۱1۷ گفته است: 

تردامنی وجود خود می‌دانيم . بر خشک بمانده چند کشتی رانیم 
نقرهای را میر مجلس می‌نهی: نقره ظاهرا خد به تهایی نام نوعی گل بوده است که در 
فرهنگها نیامده است. و بای آن بای وحدت و نکره است و اگر یای نسبت بود؛ در زبان 
عطار و مجیط جغرافیائی او باید به نقرگی بل می‌شد. 
لاله را بر کوه کردی درگمر: باکسی درکمر شندن به معنی درگیر شدن است. مار خود 
در منطق الطیه بیت ۱۷؛ گوید: 
الف: تمام نسخه‌ها: بر کوه. تبریز و نون: با کوه. 

بست موری راکمر چون موق سر کرداو را با سلیمان درکمر 
چارترک: نوعی کلاه. 
شد بنفشه خرقه‌پوش کوی تو: خرقه‌های صوفیان به رنگ کبود و بنفش بوده است 
(اسرارنامه ۹۰؛ مصییت‌نامه ۳۷۹۲). 
لعل پیکانی: نوعی از لعل است که در فرهنگ‌ها بدان اشارت شده است و صفت پیکانی 
را در باب لعل و فیروزه و بعضی دیگر از موادٍ کانی آورده‌اند. > جواهرنامه؛ نظامی ٩۱۳۳‏ 
عرابس الجواهره کاشانی؛ ۲۱۱. 
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دفتر گل: عطار در موارد دیگر نیز گل سرخ را به‌صورت کتابی صدبرگ که در هر ورقش 
آیتی نوشته‌اند؛ دیده است (مخارنامه. ۳۰۲): 

گل پیش رخ تو صد ورق بازگشاد وزهرورق آیتِ جمالت می‌خواهد 
و حافظ گفته است (دیوان؛ ۳4): 
قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس . که نه هرکو ورقی خواند معانی دانست 
پر زردهان: گل را به‌صورت کسی دیده است که دهانش را-به‌عنوان تحسین -برزر 
کر ده‌اند. در مختارنامه, ۳۰۵ گفته است: 

چون خندهگل ز غنچه بس زیبا بود درناخت صبا و دهنش پرزر کرد 
جمله یک ذات است اما متصف: این بیت عیناً در منطق الط ۳ نیز آمده است. 
جمله یک حرف و عبارت مختلف: استاد نورانی وصال این بیت را ناظر به بیت معروف 
اثال و کم ۱۰۸۹ : 

عباراتتا شتی و حسنك واحذ رل له ذالٌ الجمال پشیه 

دانسته است. (مصیت‌نامه چاپ زواره )٩‏ 
در خون آمدن: کشته شدن, از هستی گذشتن. 
چرخ می‌خواهد که اين سر پی برد: اين بیت و بیت بعد از آن در منطق الطیره 0۱۱۲-۱۷۱ 
نیز آمده است. ولی در بعضی از نسخه‌های آن کتاب وجود ندارد. 
بی آویز: بدون درآوبختن؛ بی جدال» بی‌منازعت. 
تو جو طبن لازبی: رانا لَنامم بسن طین لازب) (۳۷: ۱۱) «ما ایشان را آفریدیم از گلی 
ا 2 
گرجه دنبای دنی اقطاع اوست: ‏ تعلیقات ۳۳۶۲۱. 
زآتشی ننهاد رویش بر زمین: به دلیل ناریّت و آتش بودن؛ اسم مصدر از آتش + ی 
مصدری. 
الف: اساس: در خشک. متن بر اساس فذ؛ سل اسعند میم است. 
تو به هم با دشمنان در پوستی: با کسی در پوست بودن کنابه از هملدم و بسیار نزدیک 
بودن است. سنائی گفته است (دیوان, 4۴ع): 
با تو اندر پوست باشد بی‌گمان ابلیس تو تاتو اندر عشق, دم در خانة آدم زنی 
نیز + در الم روشایی 4۳9۹ و > داستان اس در الاهینم؛ ییات ۲۲۷۷-۲۲۶۲ 
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این بیت در اساس نیامده. از سل؛ طف اسعده میم نون؛ فذ افزوده شد. 
ب: اساس نون؛ تبریز: نرم نرم. فذ: چرب و نرم. طف: چرب نرم. سل: رطب الکساسی 
(؟) نرم نرم. 
رب اللسانی: ترزبانی» چرب زبانی؛ شیرین سخنی. 
برد الیقین: خنکای درون آدمی به هنگامی که از اضطراب تردید بیرون می‌آید و به 
آرامش یقین می‌رسد. 
هامان: وزیر فرعون که ذکر او در قرآن کریم (۲۸: ۳۸۰۸ ر ۲4: ۳۹) درکتار فرعون و قارون 
آمده است. بعضی هامان را همان شخص مذکور در داستان استر دانسته‌اند و بعضی آنها 
را دو شخص فرض کرده‌اند. (واژه‌های دخل در فرآن مجید. ۴۱۰) 
مقام بلعمی: مقام بلعم (بلعام) بودن منظور همان بلعم باعوراست که امام شهر اریحا بود 
و در حق موسی نفرین کرد و سرانجام از دین برگشت. بسیاری از مفسّران و نویسندگان 
قصص ترآن یه له کمثل الکلب» (۷: ۱۷۶) «داستان او داستان سگ است» را درباره وی 
که یمیت ماو سس 
بلعام را در وی کشند تا سگ به بهشت وارد نشود. سگ شدن بلعم باعورا در ادب فارسی 
بسیار شایع است سعدی گوید (دیوان» ۲۱۶): 

از مایُ بیچارگی قطمیر مردم می‌شود ماخولیای مهتری سگ می‌کند بلعام را 
رجوع شود به قصص سورآبادی .٩۲-۸۸‏ 
چون برصیصیا قلبت کنند: برصیصیا با برصیصا عابدی بوده است که بر اثر تلقین 
شیطان؛ دختری را که برای شفاخواهی نزد او برده بودند» مورد تجاوز فرار داد و 
سرانجام او را به دار آویختند و زندگی و ایمانٍ خویش را از دست داد. قلب کردن به معنی 
بل کردن است؛ یعنی مقامت از مقام قدسی به مقام تباهکاری بل شود. در باب افسانة 
او رجوع شود به قصص سورایادی؛ 1۲1-1. 
گفته متا برب العالمین: «قالوا ما بربُ العالمین؛ (: ۱۲۰) «گفتند ایمان آوردیم به 
پروردگار جهانیان». سخن ساحرایٍ فرعون است که مغلوب معجزهُ موسی شدند و به او 
ایمان آوردند. 
سجده کرده پیش گاوی از خری: اشاره است به داستان فرم موسی که در غیاب او 
کلف تشخ شدند. (آفرنش و تاریض ۱: ۴۶۴) 
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ب: اساس: زر شد. میم فذ: بر شد. طف: در شد 

ب: آب رودبار (اساس). 

کلم فی ذاته حمقی: علاءالدولٌ سمنانی می‌گوید: «قد صعٌ عن اب آثه قال: کل 
الناس فی ذات ال حمقی» (مصنفات فارسی؛ علاءالاوله. ۳۴۵). در تعلیقات مصحح)؛ از مطالع 
لابمان؛ قونوی؛ نسخهُ خطی؛ ورق که نقل شده که «الخلق کلم حمقی فی ذات ال 
(مصنفات فارسی» ۴۱۴). 

هرجه دانی؛ آن توباشی بی‌شکی: ناظر است به این سخن معروف که در کتب صوفیه به 
ام شبلی نقل می‌شود: دکلما م4 روهام َو عقوم فی نم مایم فب 
مصروف مردود |لیکم مُحْدّتْ مصنومٌ مثلگم «هرچه شما به اوهام خویش شناخته‌اید و 
به تمام‌تر معنایی با خردٍ خویش ادراک کرده‌اید؛ مردود به شماست و مصنوع است مانند 
شما» (المم. سراح. ۳۰). در متون روایی شیعه این سخن به نام بعضی از ائمه علیهم السلام 
نیز نقل شم ۱۳3 و مقایسه شود با لشفاه قاضی عیاض ۱: ۲6۵ 
ها ز باطن, واو از ظاهر بود: هر لأرّل و لاخ و الطار و الباطْ؛ (۳:۵۷) «اوست آغاز و 
انجام و آشکار و نهان.) 

آن مریدی پیش شیخ نامدار: استاد ریتر در حاشيهُ این حکایت یادآور شده است که 
«صوفیان؛ در گفتار از خدا؛ از اشاره می‌پرهیزند و اورا با نام یا ضمیر «هوه یاد نمی‌کنند و 
برای اشاره به او به آسمان اشاره نمی‌کنند زیرا همه اینها بعد و دوری انسان را از خدا در 
بر دارد.» و به الم صص ۱۳۰ ۳ ۲۲۶ و توت القلوب؛ ۲: 1۷ و چند کتاب دیگر ارجاع 
داده است (دربای حان. ۱: ۱۱۲ حاشیه) و خانم دکتر صنعتی نیا ک حاشيه این داستان ان را 
برگرفته از اسرار التوحید دانسته‌اند (۲۱۷ و ۲۳۶ از چاپ استاد صفا) که در یکی ازین حکایات 
بوسعید از پیری حکایت می‌کند که گفت: هرچه دون اوست کراي سخن نکند و هرچه 
سخن حق است مر و جل به عبارت در نیاید. ی اه از پم ری 
پذکر بذکر) (ما خذ فصص عار, ۱۷۵-۶۲). حکایت دوم اسرار التوحید را که به این داستان 
شاف و هی ان نات ۱۹۷-۲ ۲ به نظم آورده است و چنان که 
در تعلیقات آن نشان داده‌ایم از عین عبارات مقامات ابوسعید بهره برده است. 

ره به بهلو می‌روی جون قرعه‌ای: راه به پهلو رفتن کنایه از حالت به خاک افتادن و در 
خاک غلطیدن است. نظیر به پهلو گشتن در این عبارات «استاد چون این سخن بشنید 
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نعره‌ای بزد و به پهلو می‌گشت و فریاد می‌کرد تا از هوش بشد.» (امرارالیوجد ۷۸:۱ و «و از 
در خانقاه شیخ به پهلو می‌گشت و نعره می‌زد تا پیش تخت شیخ رسید.» (همانجا ا: )٩۴‏ 
تشبیه چنین حرکتی به حرکتِ فرعه به‌درستی روشن نیست. فرعه در اصل تیری است که 
افکنده شود. شاید به اعتبار زمانٍ افتادن تیر بر زمین اين تشبیه به وجود آمده است. در 
غرلیّات گفته ااست (دیوان ۳۶۵): 
می‌نتوان یافت سوی او راهبی ای بس که برآمدم ز هر سویش 
تافال گرفته‌ام جمال او چون فرعه بگشتهام به پهلویش 
هفت دریا نوش کن پس در زحیر: اشاره‌ای دارد به مکالمهُ بحیی معاذ رازی و بایزید 
بسطامی که «یحیی معاذ نامه‌ای نوشت به بایزید. گفت چه گویی در کسی که قدحی 
شراب خورد و مست ازل و ابد شد؟ بایزید جواب داد که من آن ندانم. آن دانم که اینجا 
مرد هست که در شبانروزی دریاهاء ازل و ابد در می‌کشد و نعره هل من مزید می‌زنده 
(تذکرة الوا ۱۴۳:۱). 
رنج برد: مصدر مرخم است. در اصل: رنج بردن. 
ب: اساس: کافر دین‌دار. متن از میم طف سل. فذ: او نخواهد مومن و کفار را. 
ب: اساس: نیز باری هم می‌فرست. 
ب: اساس: تاکسی. متن از سل؛ میم فذ» طف و اسعد. 
چون همی شد غرقه فرعون آن زمان: در ذیل آبهُ حتی ذا أذرکهُ لفرق قال من اه لاله الا 
دی مت به بنواسرائیل و نا من المسلمین (۱۰: )٩۰‏ که از زبان فرعون آمده است و ترجمه آن 
چنین است: «تا آنگاه که به حالتِ غرق شدن درآمد گفت: ایمان آوردم که نیست خدایی 
جز آنچه بنی‌اسرائیل بدو ایمان دارند و من از مسلمانانم.» مفسّران نوشته‌اند که «چون 
فرعون خواست که کلم توحید تمام بگوید جبرئیل مشتی لوش از قعر دربا برآورد و در 
دهن او آژکند تا آن سخن تمام نتوانست گفت. و آنچه گفت از بیم جان گفت نه از معرفت 
که اگر از معرفت گفتی نگفتی رل دی آمّت به بنواسرائیل. لا بل گفتی: لاه اله. و اگر آن 
کلمه از معرفت گفتی برستی که هنوز معاینه بندیده بود. وگفته‌اند که آن سخن توحید از 
وی در وقتِ بأس بود. و ایمان در وق بأس سود ندارد... (ضبر سورآبادی: چاپ زندهیا 
سعیدی سیرجانی؛ ۱۰۳۲:۲) مقایسه شود با الکشف و بان تعلبی؛ ۵: ۱6۷ که از زبان 
جبرئیل خطاب به رسول" نقل می‌کند که من لجن در دهانش ریختم تا از رحمت محروم 
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شود. این سخن فرعون سبب شده است که بعضی از اهل عرفان مسأله‌ای را به عنوان 
ایمان فرعون وارد مباحث تصوف کرده‌اند که برجسته‌ترین سخنگوی این اندیشه 
ابن‌عربی است (فصوص الحکم. چاپ ابوالعلاء عفیفی» ۲۰۱:۱). پس از او بسیاری از پیروانش 
برین اندیشه پای فشرده‌اند. جلال‌الدین دوانی )٩۱۸-۸۳۰(‏ رساله‌ای مُغْرد وبوه این 
مسأله پرداخته است با عنوان ایمان فرعون؛ چاب ابن‌الخطیب. قاهره ۱۳۸۳/۱۹۱۲ 
الطبعة المصریة و یکی از مشاهیر علمای حدیث و فقه به نام علی بن سلطان محمد 
قاری (متوفی ۱۰۱۶) رساله‌ای در رو جلالالدین دوانی نوشته است با عنان ون بن 
مذعی ابمان فرعون؛ چاپ شده در دنبال رساله جلال‌الدین دوانی (مرجع پیشین). از بعضی 
اشاراتِ عبدالرحمن جامی (۸۹۸-۸۱۷) می‌توان استنباط کرد که او نیز مثل بعضی از 
اتباع ابن‌عربی؛ در قرن نهم. طرفدار نظریه ایمان فرعون بوده است (مقامات جامی. باخژزی: 
۶ در دیوان شس؛ ۱۹۵:۲ و۲۷4 دو غزل آمده که در آن می‌خوانیم: 

فرعون ز فرعونی مت به جان گفته ‏ . بر خرقه جان دیده زایمان تگلی دیگر 
یا 
چون دم غرفش رسید. گفت: آقل العبید. کفر شد ایمان و دید چون که بلا رو نمود 
رنج ز تن بر مدان در تگ نیلش درآر . تا تن فرعوذوار پاک شود از جحود 
که تصریح دارد به مس یمان فرعون. از آنجا که این دو غزل در دو نسخةُ بسیار معتبر قو 
(نسخه موزهُ قونیه» 2313) و قح (قره‌حصار, 1605) وجود ندارد؛ می‌توان حدس زد که 
سرود؛ُ درویشانٍ خانقاه مولانا و اتباع اوست که بعد از مولانا تحت تأثیر اندیشه‌های 
این عربی بوده‌اند. مولانا خود در مسألهُ ایمان فرعون نظری دیگر دارد که می‌توان آن را 
در مثوی» ۰۱۵۲-۱۵۱:۱ دید آنجا که می‌فرماید: 

روز مسوسی پیش حق نالان شده . نسیم‌شب فسرعون گسریان آمده 

کاین چه ُلْ است ای خدا بر گردنم ور نه ُل باشد که گوید من منم 
که استاد فروزانفر در تفسیر آن گفته است «نظر .انا با ابن‌عربی تفاوت دارد برای آن که 
او نظر به واقع و حقيقت امره موسی و فرعون را در تصرّف تدرت و مسخر مشیّت ازلی 
می‌شناسد و ازین رو میان این دو فرفی نمی‌گذارد و مقصود او «ایمان تخوینی» است 
یعنی انقیاد امر و فرمان نه ایمانٍ ایجابی یعنی گرایش به پیغمبری یا شریعتی» (شرح مشوی 
شربت. ۱۰۴۱:۳). برای تفصیل بیشتر درباره ایمان فرعون > تصوّف اسلامی و رابطاٌ انسان و 
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خدا؛ صص ۱۷۰-۱۱۶ و ۱۹۷-۱۹۵ پادداشت مترجم. 
ب: اساس فذه میم سل: لژن. اسعد: لجم. طف. تبریز: لجن. نون: گلی. 
زان پر کرد جبریلش دهان: رن همان لوش یا لجن است. معلوم نیست که در تلفظ 
شخصی عطار و محیط شاعری او اين کلمه به چه صورتی تلفظ می‌شده است. آنچه 
فلی ارت این است که در نسخه‌های موجود و قديمي آثار عطار این کلمه به‌صورت 
لوش 9 و 109112 و لژن 1]0/8[]22 دیده می‌شود. یک جا در قافیه به‌صورت ا5لا! آمده 
که جز بدین صورت قابل تصور نیست ولی در مواردی 09027 باید فرائت شود هم‌وزن 
عروضی لجن. در همین بیت نسخه اساس لرزنْ داشت که به زبان رایج عصر ما و بعضی 
لهجه‌ها بسیار نزدیک است ولی در همین نسخه در موارد دیگر لوشن 1091120 وجود 
دارد. ظاهراً بر اثر تحول کلمه در لهجه‌های مختلف فارسی کاتبان این کلمه را تخییر 
می‌داده‌اند. مثلا همین بیت را کاتبان بدین گونه درآورده‌اند: 
چون همی شد غرقه فرعون آن زمان . کرد پر از لوش جبربلش دهان 
و سراج‌الدین علی‌خان آرزوه در بحثی که پیرامون لژن/ لجن و لجم (با میم و سکول 
جیم) دارد از پوربهاء جامی شاعر عصر مغول ضوّزنت لش 1 را هم آورده: 
تیره شد آب دشمنانت ز لش 
و می‌گوید: لوش؛ بدون نون آمده و بیت عطار را به صورتی که متأخرین ضبط کرده‌اند 
آورده است؛ یعنی: کرد پر از لوش جبریلش دهان؛ و می‌گوید «ظاهر شد که هرکدام از 
لجن و لش لغتی است علیحده...» (شس. ۱۴۴) اینک به این شواهد از عطار توجه کنید 
(مصیت‌نامه. ابیات ۲۲ ۰۲۹۴۵ ۶۳۳۳): 
در سه ظلمت نطفه‌ای نه دل نه دین از لوشن (اصل:لوش) شد جمع وزماء مهین 
آفتابی راکه خواهد شد سیاه ‏ وز غروبش برلوشن (اصل:لوش) دادند راه 
هر ئْفُس صد گوهر ارزنده ببود ‏ لیک ازماء درلوشن(اصل:بوش)افکنا بود 
در باب صورتهای تغییرشکل يافته بیت اخیر به اختلافات نسخه‌ها رجوع شود. فقط 
یادآوری می‌شود که بیت فوق در چاب استاد نورانی وصال» ص۳۲۰ چنین ضبط شده 
است: 
ها کر نرتسن 
موردی که عطار لوشن را به صورت لوش ااعلا! در قافیه آورده است در منطقالطبر است. 
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بت ۸۵: 
آفتاب از شوق تو رفته ز هوش . هر شبی در روی می‌مالید لوش 

به تعلیقات منطق‌الطیره در باب همین بیت مراجعه شود. در زبان امروزی اهل کدکن؛ کلمه 
لوش 18 تلفظ می‌شود و در غالب لهجه‌های خراسان لجن /لزن هفز[1]2/0. برای 
صورتهای مختلف این کلمه در لهجه‌های مختلف زبان فارسی تا فرن ششم > فرهنگنامة 
ترآنی, ذیل کلماتِ خمنة, حماء, صلصال. صص ۱۷۰ و .٩۳۵‏ 
خالقا گر ز اه عادت بوده‌ام: برای فهم اين مصراع گفتگوی مسیح و ابلیس در تمثیل 
شماره ۷/۸ مصیبت‌امه: اییات ۲۲۰۵-۲۲۰۰ 
پیش از مرگ این شهادت گفته است: صوفیان بعد از عطان به‌ویژه پیروأن آبن‌عربی؛ 
همین مسئله را دلیل ایمان فرعون تلی کرده‌اند و گفته‌اند که او با ایمان از این جهان رفته 
است. بحیی بن معاذ رازی «یک روز بدین آیت رسید که نا بربُ العالمین. گفت: ایمان 
یک ساعته از محو کردن کفر دویست ساله عاجز نیامد» ایمان هفتاد ساله از محو کردن 
گناه هفتاد ساله کی عاجز آید؟» (تذکرة الاب ۰:۱ رجوع شود به تصوف اسلامی و رابطة 
اسان و خدا تعلیقات مترجم؛ صفحات ۱۷۰-۱۱۳ 
در شستش مده: تعبیر در شست دادن را جای دیگر در آثار عطان ندیده‌ام ولی ظاهرا به 
نس ای اس که د کر تراک ار تک )بخ هو یبود یرنه 
۹ 
چون به گیلان ازل: ضرب المثل بسیار قدیمی است که «اين رنگ گلیم ما به گیلان کردند» 
(مرصاد الباده ۳۳۴). استاد ریاحی این رباعی را از فردوس المرشدبه ۰۱۳۸ در تعلیقات مرصاد؛ 
۹ نقل کرده است: 

تادر دل ماتعبیه جان کردند صد درد و بلاز عشق پنهان کردند 

صد جهد همی‌کنم ولی سودی نیست ‏ کاین رنگ گلیم ما به گیلان کردند 
ظاهرا رنگ گلیمهای گیلانی در ثابت بودن و :< . ناپذیری شهرت داشته و گوینده این 
مصراع خواسته است تغییرناپذیری سرنوشت را بدین تمیل بیان کند و دیگری گفته 
است ( کشت الاسرار: میبدی» ۶: ۴۱۰): 

اند رگیلان گليم بدبختی را ماء از سیهی به جای رنگ آمده‌ايم 
در ناحیه گیلان, گلیمها شهرت داشته و در کتب جغرافیای قدیم بدان اشارت رفته است 
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(جم محاس اصفهان: لفت‌نامة دهنتدا و نیز تعلیقات مرصا الباد. ۶۴۰). اگر میان گیلان و گلیم در 
اشتقاق اصلی رابطه‌ای نباشد» نقش جادوی مجاورت را نمی‌توان فراموش کرد. 
نه به بوی عتی: عطار مثل تمام اشاعره؛ کارهای خدا ره بی‌علّت می‌داند. صوفیه حق 
تعالی را حضرت بی‌علت می‌خوانند و کارهای او را نیز بی علت می‌دانند. رجوع شود به 
اسرارنامه» ۲۱۱۶ التمهید. باقلانی؛ ۵۰ و مجرّد مقالات الشیخ ابی‌الحسن, ابن‌فورک» ۰۱۲۹ 
گر سیاه آمد مرا رنگ گلیم: سیه‌گلیمی» کنایه از مُذبری و بدبخت بودن است و تعبیری 
است بسیار رایج در ادب قدیم فارسی وضرب المثل بوده است که «گاژر نکند گلیم ادییر 
سفید» (استّن الحامم: ۵۹۵) و ظاهر ا خاندانهایی در قدیم به تفأل؛ سفیدگلیم لَقب یافته‌اند 
(الشدوین: رانعی. نسخهٌ اسکندربه» ۳۶۸-۳۶۰) و حافظ به همین مثل نظر داشته است (دیوان: 
۳۷۲ 

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد گلیم بختِ کسی را که بافتند سیاه 
جهان بر من فروخت: جهان بر کسی فروختن کنایه است از کمالي سخت‌گیری بر آن 
شخص و رنجاندنِ او. > تعلیقات منطق الطیره ۱۳۲۷. 
دست برنه: دستی برنهادن با دست برنهادن کنایه از پاری دادن و به پاری کسی شتافتن 
است» سنائی گفته است (دیوان ۱۸۱): 
ای حریفان ما نه زین دستیم؛ دستی برنهید ‏ باده‌مان خوش‌تردهیدو قل‌مان خوش‌تر نهید 
ب: اساس: خفت بی‌خویش. سل میم: خفته‌ام بی‌خویش. طف: خفتنی بی خویش. 
کوشیدن با: درگیر شدن و ستیزه کردن» مقایسه شود با بیت شماره ۱۷۸ مصیت‌نامه. 

هر چهار از یکدگر پوشیده‌اند روز و شب با یکدگر کوشیده‌اند 

تو ز سترت پرده کن بر من فراز: ابوسعید ابوالخیر اين مناجات را از بایزید نقل کرده 
است (الهی پیت 3 غشینا لو رَفعت عنا غطائگ افص خنا» یعنی (بار خدایا در پرده تو 
مستوریم و اگر پوشش از ما بازگیری رسواینیم! راوید ۱ مقایسه شو؛ - حلیه 
الوا ۱۲:۱۰ گفتار احمد بن ابی‌الحواری: «ما هلا عفر و لا یش الا فی ستره.» 
عدل و فضل: عدل معاملهً حق است با بنده بدان‌گونه که اعمال بنده ایجاب می‌کند و 
فضل چشم‌پوشی حق است از کارهای ناروای بنده. سنائی گفته است (دیوان» 1۲٩۱‏ 
از برای پرورش درگاهواره‌ی عدل و فضل عام را بُستانٍ سبزی خاص را پستانٍ شیر 
ب: اساس مصراع دوم را به صورتِ «تو ز سترت پرده کن بر من فراز؛ آورده است که 
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تعلیقات ۵+۱ 


تکرار مصراع دوم بیت ۲۸۸ است. متن را ما از اسعد» فذ گرفته‌ايم. بقیٌ نسخه‌ها: تبریز و 
سل: صد در مرهم کنی زان سینه باز. طف: صد در لطفم کنی زان کینه باز. 
بیت در فذ» تبریزه سل اسعد نیامده است. 
عَب َفَبّه» راو در میان کوه و راو دشواره عظار کلمات عربی که در ون عَقبّهاند مانند: 
لب ده شحره (جمع ساحر) و له را در تمام موارد بدون استثنا به سکون حرف 
دوم آورده است و این یک قاعده عام در فارسی عصر اوست و اعم اغلب شاعران همین 
قاعده را در باب این‌گونه کلمات اجرا کرده‌اند و ظاهراً از تلفظ طبیعی فارسی زبانان 
نشأت کرده تعلیقات مختارنامه؛ 44۲۸ نیز زور پارسی .۲۷۸-٩‏ ۱ 
خوف و رجا: بیم و امید. دو حالت متناقض روحی که سالک همواره در میان آن دو 
حالت است: خوفی از سرانجام کار خود و امید به رحمت حق. به تعبیر یحیی بن معاذ 
رازی «خوف و رجا دو قائمة ایمانانده (کشن المحجوب, چاپ دکتر عابدی: اد 
الطیرء ۳۰۹۳). 
پناه دادن با: پناه آوردن به» التجا. 
گر ز من گامی‌ست صد گام از تو است: اشاره است به حدیث «ذائقرّبَ العبد ال شبراً 
تفر الیه ذراعاً و اذاقرّب الرغ ذراعاً رت الیه باعاً ولذاآتانی ماه هو (کدن 
لخنا ۱: ۱۰۲) «آنگاه که بنده‌ای یک بدست به من نزدیک شود یک زراع به او نزدیک شوم 
و چون ذراعی به من نزدیک شود یک باع (اندازه گشادگی دو دست) نزدیک شوم و اگر 
گام‌زنان به سوی من آید دوان به سوی او روانه خواهم شد.» 
گرفتن بر: مواخذه کردن. 
کارساز: سازندهُ کار و نگه‌دارنده و میانجی؛ در ترجمه‌های کهن قرآن غالبا برابر وکیل 
آمده است (فهنگام فرآنی, ۱۶۱۴). 
تو مُعزّی: المَهز از اسماء الاهی است. 
طوفان جود: عطار کلمهٌ طوفان را به معنی مطلق باران با دقیق‌تر بگویم) بارا بسیار به 
کر تن اتقو ام مس ویک وی تاد 
همین منظومه می‌گوید (۵۰۸): ۱ 

بود طوفانٍ شفاعت پیش تو آمدم با تحط طاعت پیش تو 
ب: اساس: نون» میم» طف: می‌فشانم جان‌فشان. تبریزه سل اسعد: می‌جهانم 
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جالن‌فشان. فد: می‌رهانم جاودان. 
می‌تمام: فعلی است ویژه که در آثار عطار نمونه‌های دیگر هم دارد. نخست به این 
شواهد توجه کنید: مصست‌امه ۱۳۷۰۱۰۲۸۹۸ ۱۸۶۶ 

آن فلام آواز داد آن جایگاه گفت: از آن درییش من استاد شاه 

کز کسی نگرفته‌ام البتّه جام فخر من این تا قیامت می‌تمام 

آن تفس گر باد آری از نظام . آن تفس جاوید او را؛ می‌تمام 

آن یکی پرسید از مجنون مر کز سخنها تو چه داری دوستر؟ 

گفت من «۷) دوستر دارم مدام تاکه جان دارم مرا «۰»۷ می‌تمام 
در تمام اين موارد «می‌تمام» نعلی است کامل (نه در قیاس فعلهای ناقص عربی) و 
حذف؛ به‌قرینه با بی‌قرینه؛ در آن انجام نگرفته است. جانشین (بس). به‌علت عدم 
آشنایی با اين نکته دستوری و سبکی غالب کاتبان و نسخه برداران دوره‌های بعد؛ 
این‌گونه مصراعها را تغییر داده‌اند. استاد 2 عدم توجه به این ساختار بیت دیل 
را در الهی‌امه ۳۶۷۳: 

حضور او اگر باید مدامت میا با خود دگر این می‌تمامت 
امُی تمامت» ضبط کرده و می را به معنی شراب گرفته است. عطار «تمام) را به معنی 
فعلی کامل جای دیگر هم دارد ی 
چون تو را هر روز یک گرده تمام گرده‌ای چون حاصل آمد. و السلام 

یعنی تمام است. مقایسه شود با تعلیقات بیت ۱۷ ۵. 
فرض عین: همان که در دوره‌های بعد واجب عینی بر آن اطلاق می‌کنند در مقابل واجب 
کفایی. واجب کفایی آن است که رقتی یک تن یا چند تن نام دادند از دیگران ساقط 
می‌شود و واجب عینی (فرض عینی) بر حاد امّت واجب است. 
صادق القُول: درست گفتار. 
امام کائنات: پیشوای موجودات. 
داعی حق: و داعیاً ای له (۴۶:۳۳). 
پایمرد: شفیع. از اوصاف رسول " است. 
ابیات ۳۳۱و ۳۳۲ در اساس نیست. از فذ» سل؛ طف؛ اسعد؛ نون؛ میم نقل شد. 
نوبت منشور... زدن: نوبت نقاره‌ای بوده است که بر در ه سلاطین و خکام می‌زده‌اند و 
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منشور نامه‌ای از جانب خلیفه يا سلطان بوده است که مقام و رتبه‌ای را برای کسی تعیین 
می‌کرده است. ۱ 
او ادنی: «نکانْ قابٌ تسین آو آذنی» (۵۳: )٩‏ «پس بود به اندازه فاصله دو کمان پا نزدیک‌تر. 
لا بیع بُعْدی: حدیث مشهور است (الفصل. ابن‌حزم. ۳: ۱۱۴). 
طغرا زدن: طغرا نوعی خط بوده که بر بالای احکام و منشورها عناوین فرمان یا نام پادشاه 
و القاب او را می‌نگاشته‌اند. عطار طفرا زدن را به معنی صادر کردن فرمان و منشور به کار 
برده است. ظاهراً در شعر حافظ نیز به معنی نوعی حکم و فرمان است (دیوانه ۵۰ 
صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب کاندرین طغرا نشان «حسْیّة لله» نیست 
فیْن: به‌جای لین صورتی از تقلان به معنی جنْ و انس یا عرب و عجم. به‌ظاهره 
فلان تثتية نف است ولی تثنیُ واقعی نیست. زیرا بر هریک از جن يا انس یا عرب یا 
عجم مفردٍ آن, قابل تطبیق نیست. َْل؛ در اصل به معنی هرچیز سنگین است. (سحبط 
لمح در ثقل) 
هشت جنت: هشت بهشت. بعضی از ارباب لغت نام اين بهشتهای هشت‌گانه راه از روی 
بعضی تعبیرات قرآنی: بدین گونه آورده‌اند: جنّت خلد. دار السلام؛ دار القراره جنت 
عدن, جة المأوی» جنة النعیم» علیین و فردوس که از آبات ۲۵ ۰۱۵ ۱۰: ۸۳۵ 4۰: ۱۳٩‏ 
۹ ۳۵: ۰۱۵ ۳: ۰۸۵ ۱۸:۸۳ و ۱۸: ۱۰۷ استفاده کرده‌اند. 
ناف جهان: مکه را به عنوان ناف جهان خوانده‌اند و نظامی گفته است؛ خطاب به 
رسول " (محزن الاسراره خمسه؛ چاپ امیرکبیر ۲۱): 

عالم تر دامن خشک از تو یافت ‏ نافی زمین ناف مشک از تو یافت 
ب: متن از اساس و فذ است. سل: کو علی دین را لحد السیف بود. اسعد: کو علی 
لا که سرت را اردیان لعر مسا ود 
نب السَیف: به‌صورت «انا نب السَبفب» من پیامبر شمشیرم. در متون به‌عنوان حدیث؛ 
نقل شده است. (مرصاد الباد. ۴۱۸) 
علن دین کحلٍ السیف: در کثف الخفا(۲: ۲۶) به صورت «الصراط کح السیف» با «کحد 
الشعرة» نقل کرده است و گفته است که بیهقی؛ در شعب الابمان؛ آن را نقل کرده و گفته 
است که اسناد آن ضعیف است. 


نحنْ الاخرون السابقونْ: حدبث است و به‌صورت (نحن الاخرون السابقون یوم القیامة» 
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روز مصیبت‌نامه 


نیز مشهور است. یعنی «ماه به روز رستاخیزه آن وایسینال پیشینیم) ( کف لا سرار» میبدی» 


۷۸:۱ مولانا در دو جای موی ۲: ۳۰۹ و۵۰۱ تفسیری ازین حدیث دارد: 


پس به صورت عالم اصفر توی 
مسصطفا زین گفت کادم وانبیا 
بسهر این فرموده است آن ذو فنون 
گر بت صورت من ز آدم زادهام 
پس ز من زایسید در مسعنی پدر 
لاجرم گفت آن رسول ذو فنون 


پس به صورت آدمی فرع جهان 


پس به مسعنی عسالم ابر توی 
خ لب من بس‌اشند در زیر لوا 
تال ون لس مر 
من به معنی ج فادها 
پس ز موه زاد در مسعنی ش‌جر 
رمز نسحن الاخسرون السابقون 
وز صفت اصل جهان این را بدان 


ک سا هی تاج مختلف نقل شده است که مشهورترین آنها بدین گونه است: 
(کنت بیً و آدم بین الماء و الطین» (کشن لخن ۲ ۱۳۲). 

شهر رسالت: کال خن النبوَة فی وضع ناشزة, یعنی «مهر نت بر پشتِ رسول به 
گونة باره‌ای گوشت برآمده بود.) (فض القدین ۵: ۷۳) 

بر جهان و جان مقدم نور اوست: اشاره است به حدیث آفرینش نور محمدی قبل از همه 
آفریده‌ها و از زبان جبرئیل نقل کرده‌اند که گفت: «گفتم: یارب؛ پیش از من هیچ بنده‌ای 
آفریده‌ای؟ گفت: بلی فا (< به) پیش نگر. فا پیش نگه کردم نوری دیدم چنانک خواست 
که از جمال آن بصر من برباید... گفتم: یارب آن نور چه نور است که به جمال آن بصرها 
درمی‌رباید؟ گفت: آن نور حبیب من محمد مصطفی و نبی من وگزیده من است از خلق 
من آنکه تو را که آفریدم از بهر او را آفریدم و عرش وکرسی و لوح و قلم و آسمان و 
زمین و اين جهان و آن جهان از بهر او آفریدم.» (قصص سورآبادی ۴۰۹). از سهل بن عبداله 
تستری (متوفی ۳ با ۲۸۳) قل کردهاند که گفته است عالم درز سه مرحله دارد: در 
نخستین عالم ذر تنها محمّد " حبیب بود زیرا که چون خدای خواست محمد " را بیافریند؛ 
از نور او نوری آشکار کرد و آن نور را گسترش داد و اين نور در گردش بود. چون به 
آستانٌ عظمت رسید سجده کرد و خدای از سجده او عمودی از نور آفرید؛ نوری انبوه 
بمانندٍ آبگینه که انبوهی آن همچون آسمانهای هفت‌گانه بود و درون آن از بیرون فابل 
ریت بود. درین مرحله محمد"*" هزاران هزار سال» بی هیچ جسمی و بی هیچ رسمی و 
تنها به طابع ایمان و مکاشفه غیب؛ پیش از آغاز شدن خلقی که آدم بوده خدای را 
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پرستش کرد و خدای آدم را از نور محمد " آفرید و پیکر محمد" را از آدم وگل آدم را از 


همان عمودی آفرید که محمد" خدای خویش را در آن پرستش کرده بود. در دوم آدم 
است و در سوم درب آدم. پس آفرینش آدم از نور محمد " است و آفرینش مرادها از نور 
آدم و آفرینش مریدان از نور مرادان (علمالوب. منسوب به ابوطالب مکی (متوفی ۳۸۶). چاپ 
عبدالفادر احمدعطاء .)٩۰‏ این کتاب که به مکی نسبت داده شده است بی‌گمان نمی‌تواند ازو 
باشد زیرا در آن از شخصیتهایی که در قرن پنجم وفات کرده‌اند نقل فول شده است از 
جمله ابوسعید خرکوشی (متوفی 1۰۷). ۰ ۸۶. موف هرکه هست خراسانی است و در 
فرن پنجم می‌زبسته است. 

آنکه از دو ثلث دین اعزاز یافت: کنایه از عايشه همسر رسول "۲ است (تذکرة لاویاه ۱: )۵٩‏ 
که بر طبق حدیشی؛ رسول " فرموده است: «حُذُواثلتَ دینکم من یی الخمیراه» سه یک 
دین خویش را از سرای حمیرا فراگیرید یا «حُذواثلتُ دینکم من پیت عایشه) (کشت الحنا 
۱: ۳۷۲-۵ ناقدان حدیث آن را مردود دانسته‌اند و گفته‌اند از «احادیث واهیه» است و به 
عنوان یک قانون؛ مذعی شده‌اند که در هر حدیثی کلمة (حمیراء» و «یا حمیراء» آمده 
باشد مجعول است. نیز + منطق الطبره شرح بیت ۳:0 

سوزن از نورش به شب در باز بافت: عايشه صدیقه, رضی الّه عنها؛ روایت می‌کند که 
سوزنی گم کرده بودم در شب می‌جستم و نمی‌یافتم. مهتر (حضرت رسول"*) از در 
درآمد و بنور وجهه آضاءالّیت رَد الاب هی از امعان آنتعمال و تابش صورت با 
کمال سوزن باز یافتم. رخ الارواج» ۵۲۶). نیز مجالس؛ نسخه کتابخانة مرعشی: قم ۱۰۲9 
و الشمس: وی (۱:۹۱ «سوگند به خورشید و روشنی آن. 

و اللیل: و الیل اذ شین :٩۲(‏ ۱) «سوگند به شب چون فرو پوشد آن راا. 

حل و عقد: > ۸۱. 

خرن ازمیت زا شقن بزه اول بدی رضرل موه ات ها اون بر کی مه ارم 
(فض القدیر. ۴۰:۳) یعنی امن نخستین کسی هستم که به روز رستاخیز روح در من دمیده 
می‌شود.» منظور از تشق الارض) شکافته شدن زمین و برانگیخته شدن پیکر مردگان از 
خاک است. رین حدیث عبرتدیگری همه راات مخلف نقل شدهاست. 
یکی آن که «فأکسی ین ال آقومعن یمین القرش لیش أحَد 2 من الخلایق 
بقومٌ مقامی: پس آنگاه پوشیده خواهم شد به حله‌ای از حله‌های بهشت» سپس از جانب 
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راست عرش قیاع خواهم کرد و هیچ یک از آفریدگان را این‌چنین مقأمی نیست. 

منصور از صبا: اشاره است به حدیث «نصت بالصبا و أهلکت عاد بالدبور» (کشف کشت الخفا 
۲ ۷ یعنی «من به باد صبا نصرت یافتم و قوم عاد را بادٍ دور (- بادٍ وزنده از مفرب) 
هلاک گردانید.» 

زمُلینی با خدیجه: با خدیجه؛ یعنی در خطاب به خدیجه. در اخبار مرتبط با آغاز نزول 
وحی بر رسول"* آمده است که بعد از نزول نخستین وحی» رسول احساس لرز کرد و به 
خدبجه فرمود: ی زملونی»» بعنی مرا به جامه‌ای درپیچید! (الالف المختاره ن صحح 
الخاری: ۱۴:۱) 

کلْمینی با حُمٌیرا: از احادیی است که صوفیه بدان بسیار استناد کرده‌اند: میتی یا 
خُمیرا. یعنی: ای حمیرا (لقّب عايشه؛ همسر حضرت رسول " است) با من سخن بگوی. 
(تمهیدات. عین‌الفضات. ۱۶ و شرح شطحیات. روزبهان ۱۰۳). 

رق عظمی: ی ی وت و تست > موی 
نقل شده است که رسول " فرمود: مد کرت ی وق مظمی, المعجم المفهرس لالفاظط 
الحد بث الشوی» ۲۸۱/۲: (سال بر من بررآمد و استخوانم به نازکی رسید.) 

و اشتد شوقی: در مجامع حدیث کهن این سخن منسوب به رسول " را نیافتم. 

طشت آورد آنتاب و..: بعنی برای شستشوی صدر پیامبر در ذیل آبه الم نشرح لك 
صدرٌَ» (۱:۹۲) «آیا فراخ نکردیم سین تو را4. مفسّران نوشته‌اند که پیامبر فرمود به هنگام 
کودکی «دو تن از آسمان فرود آمدنده یکی طشت زرین به دست و یکی آبدستانی 
سیمین به دست مرا بخوابانیدند و دل مرا از سینه بیرون گرفتند و در آن طشت بشستند.» 
(فصص سورآبادی. ۴۴۹: الشفاه قاضی عیاض ۱: ۱۸۰) 

هندو چوبک‌زن: هندو مطلق برده و بنده است و چوبک‌زن کسی است که به پاسداری 
می‌بردازد و طبل کوچکی که چوبک است. به نشانه بیداری» می‌نوازد. > منطق الطیر 
۳9 : 

مشتری اقضی القضات: مشتری که همان برجیس پا اورمزد است ستاره‌ای است که به 
عنوانٍ سعد اکبر و قاضی فلک. در ادییات نجومی» شهرت دارد. خافانی در مرثیه قاضی 
اه کت روا 5 بر دست غزان شهید شد. گفته است (دیوان» ۱۵۷) 
(با اشارهٌ به این که طیلسان عموماً جامهُ علما و قضات بوده است): 
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وی مشتری ردا بنه از سر که طیلسان . درگردن محمٍّ یحیی طناب شد 
در بر خلقش که خلق آن است و بس: اشاره است به راک من خلق عظیم؛ (۶۸: ۲) «همانا 
که تو بر خوي خوشی سخت بزرگی). 
یک جو آرد وزن اما خشک تر: خشک‌تر به معنی سبک‌تر است. هنوز در خراسان وقتی 
چیزی را وزن می‌کنند و وزن آن را تعیین می‌کنند اگر از آن وزن تعیین‌شده اندکی کمتر 
باشد می‌گویند: «کمی خشک‌تر) یعنی اندکی کم‌تر. در مجموع می‌ خواهد بگوید متاع 
خشک و تر عالم در برابر جود اوه به وزن یک جو (کم‌ترین مصداق وزن در قدیم) است و 
حتی قدری کمتر. 
سویاسوی: هر طرف. از این سوی تا بدان سوی. مقایسه شود با رویاروی. 
برکفی موسی زد و پیدا نمود: زد به معنی آشکار شدن و تابیدن و تجلی کردن است. 
بعنی نور آو بود که در ید بیضای موسی تجلی کرد و آن روشنی را آشکار کرد. برای بد 
بیضا > بیت 1۷ منطق الطبر و اینک شاهد برای زدن به معنی آشکار شدن (گزید؛ عزیات 
شمس. ۳۶۷): 

باده خاص خورده‌ای: نقل خلاص خورده‌ای . بوی شراب می‌زند. خربزه در دهان مکسن 


بت اساس: وی عجب‌تر جان او از پیش بود. متن از سل» فذ» طف. اسعد. 


الفْفد فْخُری: به عنوان حدیث شهرت بسیار دارد: «الفقر فخری و به افتخر) (کشن الحنا 


۲+ (درویشی فخر من است و بدان افتخار می‌کنم) ولی این حجر و بعضی ناقدان 
حدیث آن را باطل و مجعول دانسته‌اند و ابن‌تیمیّه گفته است که دروغ است. عجلونی 
پس از نقل آراء ابن حجر و ابن‌تیمیّه می‌گوید معروف است که اين سخن عبدالرحمن بن 
زیاد بن انعم است. 

الف: اساس: اوست وس و فافیه: دوست بس. طف» سل: واو ندارد. 

آفرینش را چو مقصود اوست بس: ‏ ببت ۷ و منطق الطیره ۲۷۸ و ۰۱۳۸۳ و نیز لولاك 
لما خلقت الافلاک؛ (کشت الخنا ۲: ۱۶۲) «اگر از برای تو نبود آسمانها را نمی آفریدم). 

او بود جاوید حق را دوست بس: اشاره است به هم ارف الاعلی)» که گفته‌اند آخرین 
سجن پیامبر بوده است. (الالث المختاره من صحیح ابخاری ۷: ۲۷) یعنی ابه سوی آن دوست 
تزرین۳؟ 

نه پیمبر گفت اگر اکنون کلیم...: حدیثی است که «لو کان موسی یا لما رسمه الا 
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اثباعی» (روح الارواج. ۴۷۶) یعنی «اگر موسی, امروز» زنده بود؛ جز پیروی من راهمی 
نداشت.) 
پس روي او کند آخر زمان: این‌که مسیح در آخرالزمان از آسمان چهارم فرود خواهد آمد 
جزء مشهورترین سخنان است و از پیامبر روایت کرده‌اند که فرمود: «عیسی در میان شما 
فرود خواهد آمد و او خلیفهٌ من است بر شمایان.» (آفرینش و تاریخ ۳۸۷:۱) و بعضی فرود 
آمدن عیسی را به معنی ظهور مردی دانسته‌اند که در شرف و فضل همتای او باشد. 
(همانجاه ۳۸۹ نیز مرموزات اسدی؛ ۱۵۲-۳) 
زان مبشر نام کردش کردگار: هندو؛ به معنی برده و بنده است و معمولاً در نام‌گذاری 
بردگان نوعی رسم بوده است که آنها را ام (بشیر) (مبشر) (مبارک» (کلماتی که به 
مفهوم آنها نوعی تفأل بتوان کرد) نام‌گذاری می‌کرده‌اند و از آنجا که عطاره مسیح را 
اهندوای رسول " فرض می‌کند» صفت «مبشر) را در مورد او در قرآن؛ ناظر به این رسم 
می‌دان؛ در این یه ال هیسی بخ مریم یرال نی سول افولیگم امین ی 
من الورية و مرا برسول یأنی من بعدی اسب آخمد؛ (۶:۶۱) «آنگاه که عیسی بن مریم گفت 
ای بنی اسرائیل من پیام آور پیامبری هستم که پس از من خواهد آمد و نام اوست احمد.» 
نیست برتر از کمال الا زوال: عقیده داشته‌اند که هر چیز به نقطه کمال خود برسد؛ 
ناگزین روی در زوال و با انحطاط خواهد نهاد (انال و حکم» :)٩۱‏ 

(ذا تم آمع نی نقصَه ."تفع زوالاًاذا قیل تم 
(ااکشف و الیان؛ تعلبی؛ ۱۰: ۳۲۰). 
یوم کم لکم [دینکم]: (۵: ۲ «امروز از برای شما دین شما را کمال بخشیدم». 
اختلاف أَمّت آىد رحمتش: اختلاف أمْتی رحمة. حدینی است مشهور. > کنوز الحقابق؛ 
۰۱ و فض القدین ۱: ۲۰۹. 
عنوان؛ در اساس و سل و طف وجود ندارد. در حاشیه اساس افزوده‌اند: فی المعراج. ما 
عنوان را از فذ گرفتیم. 
هانی: دختر ابوطالب و خواهرامام علی بن ابیطالب. وی از رسول" احادیثی نقل 
کرده است ۳ الاسلای ذهبی؛ ۲: .)۵۵٩‏ 
ام الکتاب: تعبیر فرآنی است در آیاتِ ۸:۳ ۱۳: ۳۹و ۳؛: 6 و مفسّران درباره این کلمه 
بحنها دارند. در مجموع به معنی اصل است و آن‌چه در آن به حلال و حرام عمل می‌شود. 


۴۰۵ 


۴۰۷ 


۴۰۸ 


۳۴ 


تعلیقات ۵۰۹ 


در زان عبی هر چیز اضل و جامع را تمد بعضی هم لوح محفوظ (۸۵ :)را 
ام الکتاب خوانده‌اند (الکشن و الیان؛ ۳: 4؛ و کشت الاسران میبدی؛ ۲: ۱۷). صوفیه در تفسیر ام 
الکتاب آراء خود را دارند. شلّمی از زبان جعفر [بن محمد الصادقء] نقل کرده است که 
منظور کتابی است که در آن خدای تعالی شقاوت و سعادت را تقدیر کرده است که نه 
ازان می‌کاهد و نه بر آن افزوده می‌ شود (حنایق الضیر شلّمی. ۳۳۷). نیز همانجاه ۲: ۰۲۳۱ که از 
سهل بن عبداله ستّری نقل می‌کند که ام الکتاب همان لوح محفوظ است. 

او در آن معراج جایی ننگریست: در شب معراج بنا بر قصه‌ها؛ رسول " گفت: «زمانی 
برفت. آواز منادیی شنودم که از دست راست مرا آواز داد... من بدان التفات نکردم. فراتر 
شدم. منادیی دیگر آواز داد از سری چپ به وی التفات نکردم. فراتر شدم. از پس یکی 
مرا آواز داده بدان التفات نکردم. فراتر شدم. از زوّر (زیُر) یکی مرا آواز داد. بدان التفات 
نکردم. فراتر شدم. صورتی پیش من بازآمده بر وی هر زینتی. مرا بخواند جوابش ندادم. 
جبرئیل پدید آمد. گفت: احسنت با محمّد مزدگان تو را که امّت تو از جهودی و ترسایی و 
گورکی (< گبرکی) و صاییی رستند. منادی اوّل منادی جهودان بود و...» (قصص سورآیادی: 
۹ 

چشم از پای برداشتن عن: کنایه از سر را بلند کردن است. مقایسه شود با (چشم بر پای 
انکندن» به معنی «سر به زیر داشتن» (لاهی‌ناس ۵۸۱۶). 

یک سر سوزذ نماند او هیچ جای: هیچ‌جای, به معنی «اصلا) در فارسی معاصر است و 
ماندن متعدی است به معنی باقی گذاشتن عطار می‌گوید رسول"«اصلاً هیچ چیز از خود 
باقی نگذاشت. حتی به‌اندازهُ سر سوزنی.) 

همچو عیسی بسته سوزن نماند: اشاره است به داستان سوزن عیسی که در قصه‌های 
مربوط به او چنین آورده‌اند که وقتی او را به آسمان پُردند هنگامی که به آسمان چهارم 
رسید او را نگه داشتند زیرا سوزنی از مال دنیا با خود به‌همراه داشت و تجریدش کامل 
بود. سوزن عیسی رمزی است برای کمترین تعلق به امور دنیوی. 

ما زاغ بس: اشاره است به «ما زاغ ابر و ما طفی» (۱۷:۵۳) «چشم [آن رسول] کژ 
ننگریست و سرپیچی نکرد.» حضرت مولانا فرموده است (غزلات شس. ۲ ۱): 

چون کرد بر عالم گذره سلطان ما زاغ اضر نقشی بدید آخر که او بر نقشها عاشق نشد 
خله‌ای پوشیدش از عریانٍ خویش: یعنی به آدم ایمان بخشید و ایمان ریان است برطبق 
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حدیث «الایمان عریان فلباسه التقوی و زینته الحیاء و ثمرثه العلم» (کشت الخفاء ۲۳:۱) 
«ایمان برهنه است و لباس آن پرهیزگاری است و آرایش آن آزرم است و میوه‌اش دانش». 
تعلیم اسماء: اشاره است به دو لدع الأسماء کُها» (۲: ۳۱) «ر درآموخت در آدم همه 
نامها را). 

درس ما آوحی: اشاره است به «فأوحی الی ده ما آزحی» (۱۰:۵۳) «پس وحی فرستاد به 
بندهٌ خویش, آنچه را وحی کرد». تدریس رسول"* برای انبیاء و از جمله ادریس, نکته‌ای 
است که در وقایع شب معراج بدان اشارت کرده‌اند. 

نوح و نوحه: «وبه نام نوح خوانده شده است چراکه وی بر خویش و فوم خویش زاری و 
نوحه ای کرو ات (آفرینش و تاریخ, ۱: ۴۲۱). برای نقد چنین فقه اللْغه‌ای -» نثر الدره 
آبی» ): ۲۸۷. 

تعلیق کردن: این مصدر بیشتر در موردٍ یادداشت‌برداری شاگرد از سر درس استاد به کار 
می‌رود. ولی عطار در اینجاه به معنی القا کردن اه کف اس وا شتا 
کارنردهای رایج متفاوت است. ۱ 

سَبّق: درسی است که روزانه, طالب علم باید. روان کند تا آماده مب بعدی من 
روز. 

خلت ابراهیم: اشاره است به «ز اند اف ابراهیع خلیلاه (۱۲۵:۶) و خدای ابراهیم را به 
دوستی گرفت. در مقامات انبا؛مقام ابراهیم به نام مقام خلت شهرت دارد. (منطن الط 
۳۳۴۸ 

از داود را صد رازگفت: نبی؛ ترآن. یعنی از رهگذر ترآن صد راز به داود آموخت. 
سلطانٌ‌سری: سلطنت و پادشاهی. این تعبیر را عطار مکّر به معنی پادشاهی و سلطنت 
در آثار خود به کار ُرده است. ازجمله در منطق الطیر: ۳۷۱. ۱ 

نومحل: عطار این ترکیب را به معنی کسی که تغییری بنیادی در زندگي او روی داده؛ ازین 
جهت که تمام شرایط زندگیش 4 شده است» به کار برده ست. شاهد دیگری 
برای آن نیافتم. 

ملک کرمان: کنایه از کرمهایی است که بر پیکر ایوب افتاد و روزگاری مایه عذاب او بود و 
داستان آن در کتب فصص انیا شهرت و ار رجوع شود به قصص سورانادی؛ 
۱-۷۰ ۳۷؛ و آفریش و تاریخ, ۱: 1۵01-1۵۳. 
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زد بدل: بل زدن به معنی معاوضه کردن است. نظیر آنچه در فارسی معاصر «طاق زدن» 
وگاه «تاخت زدن» به کار می‌برند. در اسرارنامه هم بیت ۷ این تعبیر را دارد: 
حکیمی را یکی زر در بدل زد حکيم اندرحق او این مثئل زد 
سوی عیسی آمد و مفتیش کرد: در آخر الزمان عیسی از آسمان نزول خواهد کرد و بر 
بنیاد شریعتِ محمدی در میان مردم حکم خواهد کرد. لول مریم حکماً مقسطاً 
یکسژ الصلیب و یل الخنزیر و یسم الجزية و بفیش المال حتی لا یقبله أَحدٌ (سي 
بخاری؛ شماره ۲۳۴۴: صحیح مسلم شماره ۰۱۵۵ به نقل حاشیه معجم الشیوخ. ابن‌عساکر: ۵۰۵). 

در هدایت تا آبّد مهد یش کرد: بنا بر بعضی از روایاتِ اهل سنّت در باب مهدی* عیسی 
همان مهدی است. 

خلعت‌خانه: محلی برای نگهداری خلعتها. 

لولاک: اشاره است به حدیت «لولال ما لب الا فلال» (کشن الخا :۱۶۲ و بیت ۲۸۰ من 
الط ). 

عقد المساقات: استاد ریت نوشته است «قرار دادن کمانها بر روی هم باید اختراع عطار 
بوده باشد. اين برداشتی است از عبارتِ قاب قوسین در قرآن.» و پیش آزین سخن, ریتر 
می‌گوید «در جایی آمده است که خداوند با محمد* طبق سنتِ اعراب قدیم «عقد خون» 
(مساقات) بسته است. هنگامی که دو تن از بزرگان عرب می‌خواستند با یکدیگر پیمان 


دوستی ببندند کمانهای خود را به عنوان نشانهُ اتحاد خویش بر روی یکدیگر 


می‌افکندند» ولی بستن پیمان برادری به این شیوه نه در بين اعراب جاهلیّت دیده شده 
است و نه در اسلام. وقتی ابن‌تیمیه فتوایی در مخالفت با چنین پیمانهایی؛ با نوشیدنٍ 
خون؛ صادر می‌کند به اعتقاد نألینو (۹/22629 ,32۶0 ,«عنللهل) به پیمانهای هم‌رزمی 
مربوط می‌شود که ريش غیرعربی و غیراسلامی (شاید ترکی-مغولی) دارند (دربای جان 
۲ ۷۲۲۸-۳۰). البته استاد ریتر در تر جمه انکلیتی: (594 .2 ,نهک ۶ ]۵ 006۵۲ 776 (و طیعاً 
اصل آلمانی) یاد آوری کرده است که ترجمهُ مساقات به عقد خون 0024 ۳1000 از جانب 
او امری دلبخواه و اختیاری است. (ترجمه فارسی در اینجا افتادگی دارد.) اما برخلاف 
آنچه استاد ریتر معی شده است این نوع از پیمان که عطار از آن سخن گفته به همین 
صورت در کتب تفسیر از قدیم مورد توجّه مفسران قرار داشته است: ثعلبی (متوفی 
۷) گفته است «و قال اهل المعانی: هذا اشارة الی تأکید المحبة و القربة و رفع المنزلة و 


۲ مصیبت‌نامه 


الرتبة واصله أن الحلیفین و المحبّین فی الجاهلية کانا اذاارادا عقد الصفاء و العهد و الوفاء 
خر جا بقوضیهما و آلشَقا پینهما. پریدان بذلك الهما متظاهران متحامیان بُحامی کل واحد 
منهما عن صاحبه.» (الکثت و البان؛ ۱۳۸-۳۹:۹). میبدی نیز عين عبارات تعلبی را در اینجا 
مثل تمام موارد دیگر نقل کرده است (کثف الاسرار: ۳۵۸:۹). جمال‌الدین استاجی, معاصر 
قطان ات بهتری درین باره دارد که «عرب را عادت آن بود که چون دوستی 
گرفتندی و عهد بستندی خیمه در صحرا بُردندی و دوکمان به هم نهادندی چنان که زه 
آن دو کمان به هم آمدی. گفتندی هرکه دوستِ توست دوستِ من است و هرکه دشمن 
توست دشمن من است. بر حکم عادتِ عرب حق تعالی خبر می‌دهد که «نکان قابِ 
توسین از آذنی؛ (۵۳: )٩‏ محمّد! خیم کرامت بر بالاء عرش زدیم و چهار بالش دولتت به 
قاب فوسین نهادیم. هرکه دوستِ توست دوستِ من است و هرکه دشمن توست دشمن 
ما (المجاش و المواعظ. نسخه توبینگن: 3666 001 0۲ .38 ورق .)۱٩۳‏ اما درباره تعبیر عقد 
المساقات در شمر عطان شابد بتوان گفت که در اصل عقذ المصافات بوده است 
(حدس استاد احمد مهدوی دامغانی دام ظه) (قلدریه در ریش ۱۶۸ متن و حاشیه). استاد 
فریتز مایر در ابوسعید ابوالخر: 407) حاشیه؛ نوشته است که «در عربستان قبل از اسلام 
مردانی که می‌خواستند با یکدیگر عهد و پیمان بیندند دستهای خود را در خونْ یک 
قربانی و با در عصاره‌های معطری که در ظرفی ربخته شده بود فرو می‌کردند. استاد مایر 
به چند سند در این باب ارجاع داده است از جمله 265/6 ,۷۷6۱۱۳۵1560 فناذانال 
,128-9 ,1897 ماع هه( ممبلوزیام۵ 

۱ ب: اساس, اسعد میم: عقد المساقات. سل: عبدالمنافات. تبریز: عبدالمساقات. طف: 
عهد المساقات. نون: عقد المصافات. 

۴۵۳-۲ این دو ببت در اساس نیامده است. از فذ» طف؛ تبریزه میم سل افزوده شد. 

۵ فقط نون: عقد مصافاتی. 

٩‏ آ‌کمان را زاغ از مازاغ بود: زاغ کمان عبارت است از گوشه کمان و ما زاغ اشاره است به 
ما ایض و مان (۵۳: ۱۷) یعنی «چشم رسول [در نگریستن به حق ] کژی نکرد و 
منحرف نشد.) * 1۱. 


۱. متن: الصفاء ما از مقايسة با میبدی آن را به آلصَفا اصلاح کردیم. 
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لمم 3 مود انم آفی سَکُرتهم مهن (۱۵: ۷۲) «سوگند به جانْ تو که ایشان در مستی 
خویش سرگشته‌اند.» 
زير بنگر: یعنی به جانب بایین نگاه کن. «به در سرای وی آمدم و آواز دادم هیچ کس 
جواب نداد و آواز دستاسی می‌آمد. زیژ در نگریستم دستاسی می‌گشت و هیچ کس نبود 
آنجا» (حالات و سخان ابوسید. ۸۶). مقایسه شود با متن حاضر ابیات 11٩‏ و ۷۰۲۹ 

دید بستر گرم وقت بازگشت: نویسندگان حکایات معراج نوشته‌اند که چون رسول " از 
معراج برگشت هنوز بسترش گرم بود. اشاره‌ای است به فشرده شدن زمان و مکان برای 
آن حضرت در معراج. 

ای گل سرخت عرق: ی رن ار نقل 
کرد‌اد که فرمودوقتیبه آسمان دیا رسیدم فان ری علیالارض فا اه 
ری الوزة الاخمر نآرد َنْ شم غوقیفیشم الوز الاخمَر» ( (ادویی. رانعی» ۲: ۳۲۷) 
یعنی اپس عرق من بر خاک چکید واز نگل سرخ رویید. هرکه خواهد عر من بوید گو 
مگ سرخ را.» خاقانی در امتیازگل سرخ بر گلها و ریاحین دیگر گوید (دیوان ۲۴): 
گرچه همه دلکش‌اند از همه گُل نغزتر ‏ کوعَرق مصطفاست وآن دگر خاک و آب 
که عطار می‌گوید: آسمان از گل سرخ روی توء بمانٍ نه ورق شد و آسمان را نیز عملا 
به کل سرخ تشبیه می‌کند. ظاهراًناظر است به ناذا مت السماء فکانث وَردة کالدهان 
(۷:۵۵) «آنگاه که آسمان از هم شکافد و مان گل سرخ شود گل سرخی چون روغن 
گداخته.» و اینها خود از نشانه‌های رستاخیز است. 

فاستقْم: فاستّم کما آیز (۱۱: ۱۱۲) «پس پایداری کن همال‌گونه که فرمان آمده است». 
م نانز با انها المدّش قم فأنثر (۷۴ ۲-۱) «ای سر فرو به جامه کشیده؛ برخیز و بیم ده!) 
لمفرک: «بیت ۶5۷ 


اقا ثرا باسم رك (۱:۹۶) «بخوان به نام پروردگار خویش». 


الم نشرح: آلم نسح لك صَدُرك (۱:۹۴) «آبا سینه تر ۰ فراخ نکردیم؟) 


الف: اساس: اول‌بی. سل: الف بی‌خواندنی / مولوی (؟) حواندنی. 


۳ ۳۹ 7 ۳ ۳ ۶ _ 
امي مطلق: «الذین یَتعَونْ الرسول النبی الامٌی» (۱۵۷:۷) «آنان که پیروی می‌کنند از پیامبر 
مّی.؛ دربارهٌ مفهوم «امی» بحثهای بسیار شده است. منطق الطیر؛ ۳۳۸ تلدکه» عقیده دارد 


که میا نقیض «اهل کتاب» است. بدین گونه امی کسی است که معرفتی به کتاب مقدس 
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ندارد. (تاریخ القرآن؛ تیودور ثلدکه نله الی العربیة. جورج نامر: بیروت ۰۲۰۰۴ صص ۰۱۳ ۱۴). 
بطیمنی و یسقینی: اشاره است به حدیث ابیت ند ری بطممنی و یَشفینی» «نزد 
پروردگار خویش بیتوته می‌کنم و او مرا طعام می‌دهد و سقایت می‌کند» (تمهیدات. 
عین القضات. ۱۲؛ مرصاد المباد. ۱۳۵). 

حسّان: حشان بن ثابت. شاعری که هم دوره اسلام را دریافت و هم بخشی از عمرش در 
دوران جاهلیت گذشت. متوفی حدود 1۰ هجری. وی بزرگ‌ترین ستایشگر رسول " بود 
و مدایح او از معروف‌ترین مدایح نبوی است (الشعر و الشعراء. ابن‌فتیبه ۲۲۶-۲۲۳؛ و طبقات 
الشعراء, او ۸ 

الف: اساس: خط می‌دهی / خط می‌دهی (تکرار قافیه). متن از اسعد. 

گر مرا در «امتی» خط می‌دهی: خط دادن برات و سند دادن بر این‌که چیزی برای کسی 
مسلّم است. (امتی» به احادیثی اشاره دارد که در آن رسول از امت خود سخن گفته از 
جمله این که گویند در روز قيامت همه پيامبران «تفیسی تفیسی» می‌گویند و رسول "۳ «امتی 
امّتی» خواهد گفت. مقصود عطار اين است که‌ای رسول! اگر مرا در ات خویش بودن 
مسلم می‌داری. 

برات و قدر: دو شب از شبهای سال که جنبهُ قدسی دارند و بر سر تعیین آنها نظرها 
متفاوت است. شب برات که ایرانیان آن را شب کم یاون ور فان ۱۳-۱ 
شعبان تعیین شده است و شب قدر بیشتر در بیست‌وهفتم رمضان. (تعلیقات استاد مدرس 
رضوی بر حدیقه ۳۱۱) 

ب: اساس: جبر کسر من تو. بقیة نسخه‌ها: من کن. 

دْخَْتْ دعوتی ك پبس: حدیث است که رسول" فرمود: «و انی ادحَرْت دعوتی 
شفاعةٌ نی یر القيامة (و من ذخیره کرده‌ام دعوت خود را از بهر شفاعت امّتَ خویش 
به روز رستاخیز)». (کنز الهمال. ۶۳۳/۴). 

ب: از میم. سل: اب خرت شفعی. اساس: ادخرت شفاعتی. طف. اسعد: کان شفاعت 
جمله را جاوید بس. تبریز: کان شفاعت خلق را جاوید بس. نون: یک شفاعت جمله را 
جاوید بس. 

دست ... داشتن: کنایه از قدرت و توانایی امری را داشتن است. 

می بَسم: مرا کافی است؛ مرا بسنده ۱ مقایسه شود با «می‌تمام» در تعلیقات بیت 
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۶ عطار فعل بسیدن را به‌صورتهای دیگر هم صرف کرده است و صورت می‌بسم از 
رایج‌ترین صیغه‌های آن است. در ردیف یکی از غزلهای خود گفته است (دیوان. غزل شمارء 
۰0۳ 
بی لبت از آب حیوان می‌بسم بی رخت از ماه تابان می‌بسم 

ژحیر: آنچه دردمند و بیمار از طریق تفْسهای خود یا از طریق نوعی صوت ایجاد می‌کند. 
مجازاً هر نوع شکایت و نالیدنی. 
همچو مویی از خمیر آیم برون: کنایه‌ای بوده است برای بیان انجام کاری به‌سادگی و 
راحتی در جای دیگر گوید (دیوان ۱۶۸ متن و حاشیه) : 

گرچه دلم درکشید روی ز مقصود خط تو چون مویش از خمیر برآورد 
دیوال سیاه: کنایه از نامه اعمال است. 
تشویر: شرم‌زدگی و خجالت. 
نقد من قلبی‌ست: حافظ به همین گونه سخنان نظر داشته آنجا که گفته است (دیوان. ۲ 
۶۷ 
زانجا که پرده‌پوشی عفوکریم توست برقلب ما ببخش که نقدی‌ست کمعیار 
دل دادمش به مژده و خجلت همی‌برم زين نقلٍ قلب خویش که کردم نثار دوست 
برگرفتن: قبول کردن پذیرفتن. به‌عنوانٍ قیمت کالایی قبول کردن. 
عنوان در اساس وجود ندارد هر نسخه‌ای عنوانی ویژه خود دارد. 
ب: اساس: قصه عالم. متن از طف» اسعد. نون میم سل: جمله عالم. 
قاف تا قاف: تصور می‌کرده‌اند کوه قاف کوهی است گرداگرد زمین. مطهر بن طاهر 
می‌گوید: «پیشینگان؛ کوه قاف را کوه البرز خوانده‌اند.» (آفریش و تاریخ ۳۰۳:۱) و هم او از 
قدما نقل می‌کند که عقیده داشته‌اند «قاف کوهی است از زمرد سبز که محیط بر عالم 
است.» بنابراین فاف تا فاف. کنایه از تمامی زمین یا تمامی جهان است. 
در محیط صدر او می‌ریخت قوت: اشاره اس نه حدیث «ما صتّ الّه فی صدری شیب 
لا و مب فی در ابی‌بکر؛ «هرچه خدای بر دل من ریت من آن را بر دل ابوبکر 
ربختم) (مرموزات اسدی؛ شماره ۷۳). 
ب: اساس: بود خواهد. فذء اسعد. سل میم نون: بود و خواهد. 
گرنمزا بووی علل اشازداسته یه حتیت دار کت بدا سلاه ارت نایک 


2۳۵ 


2۳۶ 


۵۳۹ 


زو( 


2۳۳ 


2۴ 


۵۳۸ 


2( مصیبت‌نامه 


خلیلا» «اگر خلیلی می‌خواستم برگزينی هرآینه ابوبکر را بر می‌گزیدم.» (محح سل 
شمار؛ ۲۳۸۳؛ معجم شیوخ ابن‌عساکر: ۱: ۴۶۶). 

یک تجلی خلق را عام آمده‌ست: اشاره است به حدیث «انّ ال یتجلی للناس عامَةٌ و 
یقت برد کی اف کی فا و کر ری 
به گونه‌ای ویژه. (کشن الخنا ۱: ۲۴۵) به صورتهای مختلف نقل شده است و بعضی از ارباب 
حدیث آن را از موضوعات دانسته‌اند. 

مرده‌ای کو می‌رود بر روی خاک: اشاره است به حدیث «مَن را آن بنظرالی میت 
یمشی علی وجه الارض فلینظر الی اين ابی‌قحافه» (تمپیدات. ۱۴) «هرکه خواهد مرده‌ای 
بیند که بر روی زمین راه می‌رود گو در پسر بوقحافه (- ابوبکر) می‌نگر. 

الف: اساس: جان او جان. متن از طف. "۳ سل نود. 

صذیق بود: وقتی رسول از معراج بازگشت. به جبرئیل گفت «اینچه من امشب بدیدم از 
عجایب. فرا خلق بگویم یا نه؟» جبرئیل گفت «بگو». گفتم «یا جبرئیل آنگه مرا که باور 
دارد؟ جز آن نباشد که قريش مرا تکذیب کنند.» جبرئیل گفت «با محمد دل مشغول 
مدار. گر همه تو را تکذیب کنند بوبکر تو را تصدیق کند.» (تفسیر سورآبادی» ۲: ۱۳۴۵؛ نیز منطق 
الطیر» ۲۸۸ ۴). 

در در خلافت کرد باز: اشاره دارد به اين که» در بیماری وفات رسول" اهل سنت 
روایت کرده‌اند که حضرت فرمود: «همهٌ درهای منتهی به مسجد را ببندید مگر دری که 
از آن ابوبکر است» (آفرش و تاریخ ۵٩:۲‏ و اهل سنت این را دلیل خلافت و جانشینی 
ابوبکر تلقی کرده‌اند (الرباض الضرة» ۱۲۹:۱). شیعه چنین چیزی را نبذیرفته است (الصوارء 
المهرقف ۱۰۲). 

فتنه کز خواب نبی بیدار شد: هم تلمیحی دارد به «لفتنة نائمة لعنَ له مَْ مها (کلت 
الخنا. ۲: ۸۳) یعنی «فتنه خفته است. نفرین خدا بر آن کس که بیدارش کند.» و هم "ساره 
است به داستان اهل رده که پس از وفات رسول "از پرداختن زکات سر باززدند و ابوبکر 
گفت: من با هرکس میا نماز و زکات تفرقهبیندازد جنگ خواهم کرد.» و با ایشاننبرد 
کرد و ایشان را شکست داد. (آ فش و تاریخ ۲: ۸۳۸-۴۱) 

الف: اساس: چونی با علیم ای عزیز. سل با علیم ای عزیز. اسعد؛ نون میم: با علی‌ام 
ای عزیز. 


او 


۵۵۱ 


2۵۴ 


2۴ 


۵۵۵ 


وه( 


۵۵۸ 


۶۰ 


۶۰ 


تعلیقات 0۱۷ 


فاروق: لقب عمر بن الخطاب است. + منطق الطیره »؟. 
نت اه داد بود. طف. نون سل میم: داده بود. 
الف: اساس: چون زفان او زفان حق رواست (قافیه غلط است). 
جون زفان او زفان حق رواست: اشاره است به حدیث رد الحق لینطق علی لسانِ عمر 
(همانا که حق بر زبان عمر سخن می‌گوید» (شرح نعرف. ۱۵۴؛ تمهیدات؛ ۳۰۰). 
قصه پا ساریه: از جمله معروف‌ترین کرامتهایی که دربارة عمر بن الخطاب نقل کرده‌اند؛ 
این است که می‌گویند وقتی سارية به جنگ رفته بوده در ناحيهٌ فارسء و عمر در مدینه 
مشفول خُطبهٌ نماز جمعه بود ناگاه بر زبان او چنین رفت که «با ساربهٌ الجَبَلْ» یعنی «ای 
ساربه؛ به جانب کوه رو» و ساربه از فاصلهٌ فرسنگها راه صدای عمر را شنید و به طرف 
کوه رفت و از آسیب دشمن در امان ماند (ترحمذ رسالة قثیربه ۶۲۹-۶۲۸؛ نیز الفصول» نسخه آستان 
قدس؛ ۱۹۲). ۱ 
دیوگشته لال از لاحول اوست: اشاره است به حدیثی که به‌صورتهای گوناگون نقل شده 
ات از جمله بان الشیطان ش ط 6 شیطان از سای عمر می‌گریزد. (شرح نعتف. 
۰۷ و نیز به صورت «انّ الشیطان لیفرق منك یا عمر» همانا که شبطان از تو کناره 
می‌گیرد» ای قوی ی تن در مختارنامه به این حدیث اشاره کر ده است. (مختارامه :)۸٩‏ 
آن پیشروی که شرع از او نام گرفت دیو از بیمش جهان به یک گام گرفت 

و به‌صورت «ما لقی الشیطانْ عَمّر الا و (ختم الاولیاء حکیم ترمذی» ۳۵۸) 
قفیه‌ها در اساس و در تمام نسخه‌ها جستی / کشتی» فقط در میم: کز بالای او پشستی 
گرفت. ۰۱6۹1۰ 
هفده فرض: به معنی هفده رکعت نماز واجب و فرض است. 
هفده من دلقی: به همین صورت. که قدری از اولویتهای عروضی خارج است؛ قطماً 
تلفظ طبیعی عطار بوده است در نسخه‌های کهن منطق الطبره شماره ۵۱۳ و ۳۸۶۱ نیز این 
دو بیت را داریم: 

گر خلافت بر خطا می‌داشت او فده من دلقی چرا می‌داشت او 

روی آن عذرازش خورشید چهر هفده عذرا بُرده از ماه سپهر 
که نسخه‌نویسان دوره‌های بعد. مخصوصاً بیت اول را؛ به‌صورتهای گوناگون تغییر 
داد‌اند تا با معیارهای صوتی و عروضی آنهاانطباق حاصل کند. در همین‌جا بیت قبل 
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(هفده فرض) در عروض شعر به گونه‌ای قرار دارد که «ده» در کلمه «هفده»های آن فقط 
برای بیان حرکت است و آن‌گونه که ما امروز [ه] را در عدد [ده] آشکارا می‌کنيم ظاهر 
نمی‌شده است و این از نزدیک بودن زین عطار به زبان محاور؛ٌ عصر حکایت می‌کند که 
ظهورات آن را در سبک شعری اوه به گونه‌های مختلف می‌توان دید. داستان دلق 
پُروصله‌پینه عمر را در کتب تاریخ و کتب صوفیه به صورتهای مختلف نقل کرده‌اند. (محض 
الصواب. ۵۶۶-۵۶۴ الفصول نسخهُ استان قدس» ۱۹۲). 
دلق و دره: دربارهٌ دلق عمر در بیت قبل توضیح آمده است و ره (تازیانة) او نیز بسیار 
مشهور است. در منطق الطر بیت ۵۰۸ گوید: 
ریگ بودی گر بخفتی بسترش . ده بودی بالش زیر سرش 

خشت می‌زد او و قیصر دل دو نیم: در منطق الطیر به خشت زدنٍ عمر بدین گونه اشاره 
دارد» بیت ۵۰۶ و ۱۱ ۵. 

باز فاروقی که عدلش بودکار گاه می‌زد خشت و گه می‌کند خار... 

آنکه گاهی خشت وگاهی گل کشید این‌همه سختی نه بر باطل کشید 
او همه شب پاسبانی داشت کار: در منطق الطیر گوید» بیت ۵۱۰: 

شب برفتی دل ز خود برداشتی جمله شب پاس لشکر داشتی 
کرده تا هرن در منطق الطبر نیز بدین نکته اشاره دارد که بیت ۵۰۹: 
برگرنتی همچو سا مشک آب. ‏ بیومزن را آب بردی وفت خواب 

عمر را عمره زدی زود از عمر: از آنجا که فقط یک نسخه «درّه» دارد روا نداشتم که 
اساس را تغییر دهم. ره (- تازیانه) عمر معروف است و ضرب المثل. > منطق الطیر 
وان که ذرانبانی شاعرانه عمرین الخطاب عم خود را اگر بر فرفان او فاشن 
تازینه زند امری است طبیعی. اما اکثریّت نسخه‌ها که «عمره» دارد قابل فهم من نیست» 
بخصوص تعبیر عمره زدد. 
اساس مانند فذ است. میم بیت را ندارد. سل: عمر را عمره زدی روز دگر. اسعد: عمر 
را ده زدی زود از عمر. طف و نون: عمرو را عمره زدی زود از عمر. تفاوت فذ با 
اساس در عمزه است. به جای عمره که در اساس آمده است. 
چراغ هشت جنُت: در مورد عمر > اسرارنامه: ۳۸۷ و ۷۲۹ 
این خلاص: یعنی این ویژگی و خلوص. 
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دریای حیا و کوه حلم: اشاره است به احادیثی که دربارة حیای عثمان از رسول" نقل 
کرده‌اند نظیر «عنمان آحیی أمْتی» (حلة الْواء, ۱ ۵۶ به صورت «احبی أمتی عثمان» نیز 
نقل شده است. یعنی آزرم‌گین تر کسی در امّت من عنمان است (فض القدین ۴۲۹۰:۳). 
ذوالنوزین: لقب خاص عنمان است در میان خلفای راشدین به این دلبل که وی همسر دو 
دختر از دختران رسول" بوده است. عثمان شوهر رفیّه دختر رسول* بود و چون او 
درگذشت :سامت ور یک رشن امکلثوم را به همسری عثمان درآورد. این‌که او را 
ذوالنورین (خداوند دو روشنایی) نامیده‌ند به‌سبب این دو دختر بوده است ( فرش و تاریخ 
۱:۲ برای دلایل دیگر اين نام‌گذاری + منطق الطبره "0. 
الف: اساس: هم‌جیس. طف: هم جیش. اسعد: هم جفت. سل: هم خوش. فذ: هم 
حیش. نول؛ میم: هم خیلش. احتمالاً صورت اصلی کلمه هم‌خویش / هم خیش بوده 
است که به معنی خویشاوند و عشیره است. 
عم بر آستین: عم در اینجا به معني پارچه‌ای است که برای زینت بر آستین 
می‌افزوده‌اند و هرنوع زینتی از جنس منسوج را که بر جامه می‌افزوده‌اند عم جامه 
می خوانده‌اند. سنائی گوید (دیوان ۸۳۱): 

جز گونه زرد و اشکي سرخم بر جامةٌ عشق ما عم نیست 


چون پیمبر عین ایمان خواندش: حدیثی به این مضمون ظاهراً وجود داشته است و من 


کو بُّد رحمت ذوی الارحام را: توجّه عثمان به خویشاوندانش اگر از دید مخالفان او 
نقطهُ ضعفی بوده است. در نظر آنها که به دیده تقدیس به او می‌نگریسته‌اند خود امتیازی 
به شمار می‌رفته است. تمامی مورخین به این ویژگی در دور خلافت او اشاره کرده‌اند» 
ازجمله مطهر بن طاهر مقدسی؛ در آفریش و تاریخ ۸۱۹/۲ ط ۱ در منطق الطیره 
بیت 0٩‏ به این نکته اشاره دارد که: 
سر بریدندش که تا بدشسته‌ای از چه پیوسته زجم پیوسته‌ای 

تاد آن قطره خونش کرد خال: یعنی خونٍ عثمان بر روی قرآن چکید و به گونه خال بر 
جمال قرآن درآمد. وقتی شورشگران به سرای عثمان حمله پُردند او در حال قرآن خواندن 
بود. نوشته‌اند که به اینجا رسیده بود که «سَيكُفيكَهم له و هو السمیغ القلیم. صِبَْةْ لو و من 
خسن من او صِبْْة و خن له عابدون» (۱۳۷-۸:۲) «خدای تعالی باریگر تو در برابر ایشان بس 
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واوست شنوای دانا. این است نگارگری خدا و چه کسی در نگارگری نیکوتر از خداست 
و ما پرستشگران اوییم.» بعضی مورخان نوشته‌اند که خونِ عشمان بر روی ورق قرآن 
چکید و بر روی کلم فیكفيکَهُم»افتاد. آنچه عطار در اینجا و در دیگر آثارش دربارة 
ریختن خونٍ عثمان بر ور ترآن می‌گوید ناظر است به اين داستان. نیز > لاهی‌نامه عطاره 
۳۸۹۳ 

ابن بطوطه نوشته است که وی قرآنی را که خونٍ عثمان بر آن چکیده بوده خود دیده 
است (سفرنامه این بطوطه ۱: ۱۹۶), 

عنوان در اساس نیست و بعد از بیت 1۱۷ آمده است. 

امیر نحل: امام علی بن ابی طالب «یعسوت الدین» نامیده شده است (زین الفتی. ۲: ۳۷۲)» نیز 
یعسوت المسلمین (کذف الخاه ۲: ۳۸۴)» و یعسوت همان امیر نحل و پادشاه زنبورانٍ عسل 
است و از زبان امام نقل کرده‌اند که رانا تعسوث الم منین» (کشت الخنه ۱: ۲۶). و از او به 
عنوان امیرالنحل نیز باد کرده‌اند (همانح ۱: ۱۹۷). 

شیر فحل: شیر ر 

فا کر ار 

ب: اساس: این ازین. متن از سل و اسعد. 

دو مغز: هر چیز که دو امتیاز یا دو ویژگی داشته باشد. ۰ ۲۵۶۷ و منطق الطبر ۰۱۹۹۳ 
لا فتی الا علی: سخنی است مشهور در حق امام علی بن ابیطالب. که علمای حدیث 
درباره آن بحثها کرده‌اند. ظاهراً صورت قدیمی‌تر این گفتار چنین بوده است: «لا سیف الا 
ذو الفقار و لا فتی الا علی». بنگرید به الطرائف؛ سید بن طاووس؛ 4۱۶؛ و کشت الخفاه 
۲ )۳ و قلندربه در تاریخ ۱۵۹ حاشیه. 

هل آتی: هل نی عّی الانسانِ حینْ من الّهر (۱۷۶). هل نی آغاز سورة «دهر یا «هل آتی» با 
«انسان» است. «بسا روزگارا که از گیتی بر آدمی گذشت که چیزی دانسته و شناخته نبود». 
تقریباً هم مفشرین» از عامّه و خاصه شأن نزول این سوره را در حق خاندان پیامبر یعنی 
امام علی بن ابیطالب* و صدیقه کبری سلام الّه علیها و حسنین* نقل کرده‌اند و اجمال 
مطلب این است که حسنین را بیماریی عارض شده بود و امام علیه السلام و حضرت 
زهرا سلام الّه علیها نذر کردند که اگر این دو بهبود یابند سه روز روزه بگیرند. در هر سه 
روزه به هنگام افطاره سائلی بر در سرای ایشان آمد و آنان غذای افطار خویش را به او 
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دادند. روز نخست بیچاره نیازمندی بود (مسکین) و روز دوم بتیمی بود و روز سوم 
اسیری. در حالی که از فرط گرسنگی تاب و توان خود را از دست داده بودند؛ این سوره 
نازل شد و یه و بطعمون الطعام علی یه مسکیناً و بتیماً و اسیراً (۸:۷۶) خاصهٌ درین باره 
تصریح دارد. بدین گونه سوره «هل أُتی» یکی از صریح‌ترین سوره‌ها در باب اهل بیت 
است و بعضی از قَدّمای اه سنّت کتابهای ویژه در تفسیر این سوره نوشتهانده ماننٍ زْ 
الفتی فی تفسیر سورة هل أتی» از احمد بن محمد عاصمی (متولد ۳۷۸ از علمای کرامی 
ان ار جوازا رس ناس ان که فر انا خایخن رزیل اس تزا 
ازان بر دست استاد محمدباقر محمودی رضوان الّه علیه فراهم شده و نشر یافته است 
(قم, مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة ۱۴۱۸ هق). نیز -» تفسیر سور دادی؛ چاپ زنده‌یاد سعیدی 
سیرجانی» ص۲۷۳؛ نیز الکشت و الیان» تعلبی» ۱۰: 4۹۹-۹۸ و کشف الاسراره میبدی؛ 
۸۰ ۲۲-۳ ۲. 

چون نبی موسی علی هارون بود: رسول* فرموده است «با علی آما ترضی آن تکون 
ی بمنزلة هارون من موسی الا هلا رخ بعدی (کشت الحنا ۲ ای علی آیا بدین 
خرسند نیستی که نسبتِ من و تو نسبتِ هارون و موسی باشد» جز این که پس از من 
پیامبری نیست؟) 

گر برادرشان نگویی چون بود: رسول" خطاب به امام علی بن ابیطالب* فرموده است: 
رانك خی و الذنتا و الاخرق: نی در این جهان و در آن جهان برادر منی» (کنز المال؛ 
2۱+ 

هردو هم لحم‌اند و هم‌دم آمده: (هم‌لحم) و «همدم) از این حدیث گرفته شده است که 
رسول" در حق امام علی بن ابیطالب فرمود: لحمّك لحمی و دمک دّمی. یعنی «گوشت 
تو گوشت من است و خون تو خون من.» (کمال‌الدین. صدوق. ۱۴۰؛ و امالی صدوق. ۱۶۲! و بحار 
الانواره ۲۳: ۱۲۶؛ و نیز قلندربه در تاریش ۱۶۸). 

قلب آل یاسین: اشاره به حضرت امیرالممنین علی* دارد. > .٩۰‏ 

قلب قرآن یا و سین: از رسول " روایت کرده‌اند که ار لک شیٍ فا وق لقن یس و 
مرها کتب الله له بقرائتها فرائة القرآن سر مرّات» (فیض التدیر ۵۱۳:۲: و کشت الضفا 
۰۲ «هرچیز را دلی است و دل قرآن سوره باسین است. هرکه آن را قرائت کند 
خداوند واب خواندن ده بار تمامی قرآن را برای او خواهد نوشت.» 
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وال من والاة: رسول فرمود: من کت مولاء فعلْ ولا الم وال مَنْ والاهٌ «هرکه من 
مولای اویم علی نیز مولای اوست. بارخدایا دوست بدار هرکه را دوستدار اوست» (زین 
الفتی. ۱: ۴۹۴). حدیثی است متواتر و مشهور ( کشت الحفاء ۲: ۳۷۴). 

نها بود در سنگ: اشاره است به داستان ناقة صالح. > ترآن کریم: ۷ ٩۷۳‏ و منطق 
الطبره ۳۵. 

فَرْتُ و رب الکعبه: سخنی است که امام به هنگام ضربت خوردن بر زبان آورد. بعنی 
(سوگند به پروردگار کعبه که رستگار شدم.» > بحار الانوار ۳/۱ 

کو شتر شد ریسمانی در دهن: اشاره است به این قصه که نوشته‌اند رسول را دیدند که 
خود را به‌گونهُ شتری درآورده بود و حسنین* در خردسالی بر پشت او سوار بودند. «کان 
رسول الّه ٌصلی صلاة العشاء و کان الحسن و الحسین یثبانِ علی ظهره» (کز السال ۱۳: ۶۶۹ 
حدیث شمارذ ۳0۷۰۶) یا «عن جابرهقال: دخلت علی النبی و هو یمشی علی اربع و علی 
ظهره الحسن و الحسین و هو یقول نعم الجمل جملکما». «از جابر روایت شده است که 
گفت: بر پیامبر وارد شدم در حالی که به گونهٌ چهار دست و پای راه می‌رفت و حسنین * بر 
پشت او سوار بودند و می‌فرمود: نیک است شتری که شما را است.» و نیز: تاریخ الاسلام 
دهبی» ۱۰:۲ ۱۳. 

شْقی الأولین و اشقی الأخرین: اشاره است به این گفتار رسول که در غزوه 
ذی‌العشیرة» در سال دوم هجرت, خطاب به امام علی بن ابیطالب* فرمود: «ای ابوتراب! 
شقی‌ترین مردم دو مردند: یکی یر مود و دیگری آن که اين را از اين خضاب کند.» و 
آنگاه دستش را بر سر و ریش او نهاد. (آزيش و تاریخ ۶۷۸:۲) منظور از آخیمر مود همان 
کسی است که ناقة صالح (همان «ائة ال فرآن ۷ ۷۳) را کشت. ۱ 

مصطفی گفته‌ست چون آدم به علم: اشاره است به حدیثی که از رسول " نقل کرده‌اند 
که فرموده است «من را آن یر لادم فی جلیه والی نوح فی فهمه ولی ابراهیم فی 
حلمه و الی موسی فی شذته وٍلی عیسی فی ژهده و الی محمد فی بهاّه والی جبرئیل 
ی مان ای الم الشفته ار لتضیء والکواکب لد ینهذ 
الرجل بعنی: علی بن ابی طالب.» ٍِِ_ عبدالوهاب بن نسخه آستانقدس ظ۱۹۸) و 
مقایسه شود با تفسیر ابوبکر عتق سورآبادی؛ نسخه عکسی دیوان هند؛ ورق ۳۱۵ چاپ 
عکسی بنیاد فرهنگ ایران یعنی «هرکه خواهد که در آدم بنگرد و در علم او و به نوح 
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بنگرد و در فهم او وبه ابراهیم بنگرد و در حلم اوو به موسی بنگرد و در استواری او و به 
عیسی بنگرد و در زهٍ او وبه محمد بنگرد و در بهاء و روشنی او و به جبرئیل بنگرد و در 
امانت‌داری او و به خورشید بنگرد و در روشنی او وبه ماه روشن و ستارگان درّی بنگرد 
گو در اين مرد می‌نگرا» و مقصودش علی* بود. 

در نمازش بر کتف بنشاندی: بحار وان ۳۱۷/۶۳ 

ف العین نمازش خواندی: بحار اوه ۳۹/۲۸ 

زهر را با جد خود شد: یعنی این پسر (امام حسنغ) در مسمومیّتِ به زهره سرنوشتش 
هماننٍ جدش حضرت رسول" بود و آن دیگری (برادر دیگر یعنی حضرت امام 
حسین*) در کشته شدن هماننٍ پدارش شد. درباره مسمومیتِ رسول - اسرارنامه؛ ۲۳۷. 

ب: اساس؛ سل: چون توان کردن جگر این قهر را. طف؛ اسعد؛ میم نون تبریز: خون 
توان کر دد. 

تن زد و تن کشته در دل داد راز: یعنی وقتی دربارة قاتل او از او پرسیدند. خاموشی گزید 
وتن زد و در حالی که کشته شده بود؛ راز خود را در دل نگه داشت. مورّخان نوشته‌اند که 
وقتی حضرت امام حسن بن علی علیه السلام مسموم شد. امام حسین" ازو خواست که 
بگوید چه کسی او را مسموم کرده است و امام حسن روا نداشت و فرمود: اگر آن است 
که من گمان می‌برم خدای تعالی جزای او را به دشوارترین صورتی خواهد داد وگرنه 
دوست ندارم که بی‌گناهی؛ به خاطر من کشته شود (اریخ الاسلای ذهبی. ۲: ۴۰۱). 

خونٍْ جان: خونِ تن مراد است و کلمه «جان» را به معنی بدن و پیکر و جسم به کار برده 
است. در لهج کدکن هنوز کلمةٌ جان را به معنی بدن به کار می‌برند. مثلاً می‌گویند «تمام 
جانم غرق خون شد» یعنی تمام بدنم. در دیگر لهجه‌های خراسان هم این استعمال شیوع 
دارد. ‏ نوشته بر درب ۵۶۸. 

زانکه او سلطان ده معصوم بود: سلطان را به معنی درجه نظامی عصر خود به کار بُرده 
است. چنانکه در اسرارالتوحدء سلطان را یا ارت خی 2 به کار 
بُرده است و به‌عنوان «سلطانٍ مسعود» یعنی رئیس و فرماندهی که از جانب مسعود 
غزنوی تعیین شده است. ده معصوم منظور ائمة بعد از حضرت امام ی ولی 
روی قاعده باید نه معصوم گفته باشد زیرا امام حسین خود سومین امام از دوازده امام 
است و بعد از او دّه امام وجود ندارد. عجبا که عين همین تعبیر را در مورد آن حضرت در 
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مختارنامه ٩۰‏ نیز دارد: 
ای گوهر کان فضل و دربای علوم . وز رای تسو در ذرج گردون منظوم 
در هفت فلک ندید و در هشت بهشت ه چرخ؛ چو تو پیشرو ده معصوم 
ترتیب هنری اعداد از ۷ ۸ ٩‏ و ده مجال اين را نمی‌دهد که عدد ده را تصحبف نه 
بدنیم. مسئله اعتقاد به عصمت امامان شیعه در آثار عطار منحصر در این دو مورد مذکور 
در مختارنامه و مصیبت نامه نیست. در منطق‌الطیر نيزگفته است در حق امام علی بن ابیطالب*: 
مرتضای مجتباء جفتِ بتول خواجه معصوم داماد رسول 
نیز » تعلیقات مختارنامه» ۳۹۲. تنها چیزی که به ذهنم می‌رسد این است که در آن روزگار 
وقتی کسی «پیشرو) با «سلطان» مجموعه‌ای از افراد می‌شده است خود او هم جزء آن 
معدود به حساب می آمده است: فرمانده صد نفره یعنی ۱+۵۹ و جمعاً صد نفر. پس 
سلطان ده معصوم؛ یعنی در جمعی که ده تن‌اند؛ او سلطان آن جمع است. عطار «پیشرو) 
را در مختارنامه و «سلطان» را در مصیبت‌نامه به معنی فرماندٍه جمع به کار ُرده است و در 
هون انب ارضا؛ از تألیفات قرن چهارم, چاپ نجف» ۲: ۱۳۲: از فرمانروای نیشابور در 
قرن چهارم با عنوان «سلطانِ نیشابور» یاد می‌کند که همان «عمید» با عمید خراسان 
منظور است. 
کفرم آید: احساس کفر می‌کنم. > منطق الطیره ۲۲۳۲. 
هفتاد و اند: اشاره دارد به حدیثی که بنا بر آن؛ امّت اسلامی به هفتاد و اند فرقه تقسیم 
خو اهند شد (اسرارنامی ۴۳۸). 
ب: اساس: علّت بر زو به دلیل قافیه و از روی طف؛ اسعده فذه نون» سل میم اصلاح 
ب: اساس: کوه باشی. طف: کره باشی نه جوازری نه کاه -که مناسبت بیشتری دارد. 
تصرف کردن: در اندرون نسبت به کسی يا چیزی بد اندیشیدن و دل‌چرکین بودن. 
منطق الطیر» ۵7۸ 
در هدایت چون نجوم افتاده‌اند: اشاره است به حدیت «آصحابی کاللجوم فبأّهم دم 
اهتدیتم» (کشن الخفا ۱: ۱۳۲) «یاران من همچون ستارگان‌اند به هرکدامشان اقتدا کنید 
رستگار خواهید شد.) 
برستاره ریخت خاک: یعنی طعن او بمانند اين بود که بر ستارگان (اصحاب رسول) خاک 
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پاشید. خاک بر ستاره پاشیدن هم کنایه‌ای بوده است نظیر بر ماه تفوکردن و خاک به روی 
اسمان افشاندن (اریخ الوزرای ۱۱). 
رکن‌الدین اکافی: > بیت ۲۰۷۱. 
ب: اساس: حق ز حق می‌داشت باز. طف. اسعد. میم: حق ز حقور داشت باز. سل: 
حق ز حق هم داشت باز. فذ: حق ز حق برداشت باز. نون: حق ز حق وداشت باز. تبریز: 
حق ز حق در داشت باز. 
باز کرد آل پیمبر را ز کار: باز کردن از؛ به معنی جدا کردن. آنگونه که میوه را از درخت 
باز می‌کنند» یعنی جدا. «آن زن هرچه با وی بود از جامه و پيرايهُ نیکو و زر و جواهر از 
خویشتن باز کرده بود و بر ازاری نهاده.» (اسرار الوحد ۱: ۲۳۲). ۰ ۲۸۱ ۵. 
سرجملٌ: خلاصه و نتیجهُ هرچیز عطار این کلمه را در آثار خویش فراوان به کار رده 
است: مختارنامه: ۲۶۱. 

سرجمله کار خود بگویم با تور دردتو مرابکشت وعشق تو بسوخت 
از صحابه سی‌هزار و سه‌هزار: کسانی که ابوبکر را برگزیدند. برای شمار اصحاب ‏ منطق 
الطبر) ۹۶. 
فدک: دهی در ناحی حجازه در فاصلهُ دو روز راه تا مدینه. این ده به دلایل تاریخی 
اهمیت بسیار یافته و همواره مورد بحث و جدل خکام و آل‌رسول" بوده است. تنها 
موردی است که رسول" آن را وبدهُ خود دانسته بوده است و خاندان پیامبر: پس از 
وفاتِ او خود را مالک آن ده و وارث رسول می‌شمرده‌اند. نخستین کسی که این خواستة 
خاندان پیامبر را نادیده گرفت ابوبکر خلیفه نخستین بود. مورخان نوشته‌اند که حضرت 
زهرا؛ سلام اه علیهاه به عنوان وارث پیامبر از ابوبکر خواستار فدک شد و او گفت که 
من از پیامبر شنیدم که فرمود «ما زمر؛ پيامبران ارثی از خود بافی نمی‌گذاریم.» در دوره 
خلفای راشدین و آمویان و عباسیان, فدک همواره مورو تنازع خاندان پیامبر و خلفا بوده 
است. بعضی از خلفا مانند عمر بن عبدالعزیز فک را به خاندان رسول" واگذار کرده‌اند 
و بعضی نیز مان المتوکل دوباره آن را بازپس گرفته‌اند. مراجعه شود به معجم السلدان؛ 
6 ۳۳۸-۲۶۰ تاریخ الاسلام؛ ذهبی؛ ۱۷-۱۹:۲؛ و المغنی, قاضی عبدالجبّار همدانی؛ 
بخش امامت. ۱: ۳۲۸! الطرائف» سید بن طاووس؛ ۱: ۲۶۸. 
خاتون جنت: از القاب حضرت زهرا سلامالّه علیها «سيدة نساء اهل الجئة» است. ان 
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لب" قال لفاطمه* الا ترضینَ آن تکونی سیْدة نساء اهل الجنة و بتیکي سیّدا شباب اهل 
الجْة؟» (کز الهمال ۱۳: ۶۷۴ حدیث شمار؛ ۳۷۷۲۷) آیا بدین ی نیستی که خاتون بنوان 
بهشت باشی و دو فرزندت دو سرور جوانان اهل بهشت؟» 

ماأخذ حکایت: عیناً در نصيحة الملول غرالی؛ ۰ آمده است و رضی‌الدین نیشابوری؛ 
در مکارم الاخلاق» ۸۷۲ از طریق غزالی به روایتی دیگر نقل کرده است. نیز سراج الملوك 
طرطوسی؛ ۱۹۷ و حلية الاولیاء» ۷۰:۱ به نقل ریتر در دربای جان؛ ۱: ۳۶۲ و خانم دکتر 
صنعتی نیا در مآخذ قصص و تمثیلات عطان ۱۷۲. 

چون نماد از انبیا میراث باز: حدیثی است که اهل سئت بدان استناد کرده‌اند که 
رسول* فرموده است «أنا َعشر الا نیا لا نورث» (کنز العمال. ۴۸۸:۱۲) «ما گروه پیامبران 
چیزی از خود به ارث بر جای نمی‌گذاریم». و به همین حدیث در باب فدک و مالکیت 
آن اهل سنت» تمشک جسته‌اند (المنی. فی الامامةء ۳۲۸:۱) ولی شیعه آن را از دیدگاههای 
مختلف نقد کرده است. 

کار بر ... دراز کردن: مایهٌ دشواری و ایجاد مانع برای کسی شدن. > ۳۱۶۳ 

ب: اساس: عین شفقت بود این هم یا نبود. متن از فد. 

الف: اساس: فقر فخر. 

از فخر فقر آمد عزیز: سخن مشهوری است که ارباب حدیث آن را نقل و نقد کرده‌اند که 
«الفقر فخری و به افتخر). (کشن الحنا ۱: ۷) تهیدستی فخر من است و بدان می‌بالم. 
هست دنیا دشمن حق بی‌مجاز: اشاره است به حدیث ان له لم بنظر الی الدنیا مذ 
ها بنضاً لها». «خدای تعالی ازان روز که دنیا را آفریده در آن تکیت از دشمنی که 
با آن دارد» (الجام الصفی ۱: ٩۷۲‏ فض القدیر: ۲: ۲۵۸؛ کبمای سعادت ۲: ۱۳۵؛ امرار التوحید. ۱: ۳۱۳). 
بی‌شک این نادادن اینجا دین بود: یعنی ندادن فدک به فاطمه از سوی ابوبکر» خود 
نشانٍ دين بود زیرا ما دنیا مبغوض حق است و هم و توجه خاطر ابوبکر در مسئله فدک 
به این امر است. 

الف: اساس» فد اسعد؛ میم: کاره لقا. طف: کان لقا. سل: کارت ابا 

کارةلقا: زشت‌دیدار. 

بیت در اساس, اسعد تبریزه طف» نون نیامده است. فقط فذ دارد. 


سمائی: محمود بن علی سمائی مروزی شاعر قرن ششم (یاب الاباب ۳۲۷). 


۷۷ 


۷۸ 


۷۸ 


۷۳۹ 


۷۹ 


۳۰ 


۷۳۰ 


۷۳۰ 


۷۳۱ 


۷۳۱ 


۳۳۳ 


۳۲۳ 


۷۳۵ 


۷۳۳۸ 


تعلیقات 2۳۷ 


ی مجدود بن آدم غزنوی. 

ازرقی: شرف الزمان ابوالمحاسن ازرقی هروی؛ قرن ششم (یاب اباب ۳۱۰ 

انوری: اوحدالدین؛ شاعر قرن ششم. 

شکر: از آنجا که شاعری به نام شکر در عصر عطار وجود داشته و شاید از استادان عطار 
بوده است؛ احتمال اين که ایهامی به نام او ساخته باشد بسیار دور نیست. دربارة شکر ‏ 
صفوة الصفاه ابن‌بژاز: ۵4۹؛ و مقدمه منطق الطبره 1۲. 

فردوسی: حکیم ابوالقاسم سراینده شاهنمه 

جمشیدی: روی فراین باید از شعرای فرن پنجم با ششم باشد. در منابعی که من جستم 
سندی در باب او نیافتم. 

شمسی: شرف‌الحکماء شمسی دهستانی (باب الاباب ۴۹۵؛ نیز القض» ۲۳۱). 

خورشیدی: از شعرای قرن پنجم و آغاز قرن ششم (المجم. ۲۹ ۱۲۶). 

شهابی: شهاب‌الدین احمد بن موید نسَفی؛ احتمالا (چهار مقاله ۲۸ و ۱۵۵). 

عنصری: ابوالقاسم حسن, شاعر نیمه اول قرن پنجم. 

علم اگر در چینست: حدیث است که «اطلُ العلم ولو بالصین». (نض القدیی ۱: ۵۳۲) 
خاقانی: افضل‌الدین بدیل بن علی. شاعر بی‌همتای فرن ششم. 

الف: اساس: اهل فضل. بقیهُ نسخه‌ها: اهل عقل. 

بومحمد اپن خازن: دربار؛ هوبت این ابومحمد خازن استاد ریتر سخنی دارد که نشان 
می‌دهد ذهن او به جایی دور رفته و از حقیقت فاصله گرفته است. وی در حاشیه این 
حکایت نوشته است «محمد بن خازن از رباضی‌دانان خراسان است و در نیمه قرن 
چهارم / دهم مسیحی وفات یافته است (بروکلمن. ضمیمٌ ۱: ۳۸۷). نیز رجوع شود به صص 
۳۰-۹ (دربای جان. ۱: ۰۲۲۲ حاشیه).» اما همان گونه که علامه محمد قزوینی در حواشی 
بات :68۱۳۰ باد ام شتته است قرو هر آشها ان فعیه ضیا انهرنه نید 
الخازن الاصفهانی است. از خواص صاحب بن عباد (بمة الاهی ۱۶۰-۱۴۸:۳).) نیز بنگرید 
به معجم الادیاء چا احسان عباس» ۱: ۰۱۷۵ که تمونه‌ای از شعر ابومحمد خازن را 
فزیار) شات نها کرهه انست واه اناد انفیان هبات فراز داز یز اف ما 
قزوینی بر جهانگشای جوبنی؛ ۳۹:۳. سدیدالدین عوفی فصلی دربار؛ شعر و شاعری 
پرداخته و در آنجا همین داستان را که به بیان قطار تتشار ویک است. نقل کرده 


۵2۳۸ مصیبت‌نامه 


(احتمالاً سند او و عطار یکی بوده است): «در لطایف حکایات آورده‌اند که شبی در 
مجلس صاحب بن عبّاد جماعتی از افاضل انام حاضر بودند... در اثنای محاورت ایشان 
در قبح و حسن شعر سخن رفت... قومی گفتند شعر شعاری مذموم است و شاعر به همه 
احوال ملوم از بهر آنکه اکثر و اغلب اشعار یا در مدح است با در نسیب و بنای هردو بر 
اکادیب فاحش و دروفهای صریح است... علی الجمله هرکس به بیان آبدار یک طرف را 
رعایت می‌کرد... ابومحمد خازن که مقالید خزاین هنر در قبضه بیان او بود با خود 
گفت..: ار خسن الاشیاه لا الکذتِ لو امتزج بالشعر لغلب مس الشعر علی قبح 
الکذب حتی قیل احسنٌ الشعر أمة اه اب «شعر از هم چیزها بهتر است از بهر 
آنکه دروغ با هر چیزی که بيامیزد زشتی دروغ رخسار آن معنی را بی‌فروغ کند اما اگر 
مس کذب را با زر نظم امتزاجی دهند و در کورهُ قریحتِ زیرکان تابی یابد یس هم‌رنگ 
زر شود و خسن شعر بر قبح کذب راجح آید. پس اکسیری که میس دروغ را زر خالص 
لطیف گرداند او را چه قذح توان کرد؟ جمله حاضران انصاف دادند...» (داب لباب 
۱۳-۲). شاید عطار و عوفی هردو از مکاره الخلاق رضی‌الدین نیشابوری» متوفی ۹۸٩۵؛‏ 


صص ٩۳-۹۲‏ گرفته باشند و یا هرسه از منبعی کهن‌تر. 


۱۷۳۴۶۱ این اببات در اساس وحود ندارد. از فذ طف مج نول نقل شده است. ضبط همتن 


۷۳۴ 


۷۴۶ 


۷۴۹ 


اببات از فذ است. 

گفت در زیر زفان شاعران: اشاره است به حدیث «نْ له کنوزاً مفاتيخه تحت السَتَة 
لشَمَراء» «همانا که خدای را گنجهایی است که کلید آن گنجها نهفته در زیر زبان شاعران 
است. این سخن را که در کتب متأخرین فراوان می‌توان دید از جمله ۳ تدکرة رباض 
الشعرامه واله داغستانی؛ ۱: 1۷ در قدما جایی نیافتم. عجلونی به صورت «فلوٌ الشعراء 
خزائن الّه» نقل کرده است (کشن الخناء ۱۰۴:۲) ولی می‌گوید «صفانی گفته است که این 
حدیث از موضوعات (مجعولات) است.) 

زان سخن بسیار در قران بود: در مرف فرهنگ اسلامی رسم بر آن بوده است که قافیه 
(با بهتر بگوییم: سجعهای قرآنی) ر در اصطلاح «فاصله) نام نهاده‌اند و این بیشتر برای 
تبرت قرآن از شعر بودن است. بنگرید به الانقان؛ سیوطی» ۳: ۳۳۸-۳۳۲ و تاریخ القرآن, 
نلدکه 1۰-۳ 


گر پیمبر می‌نخواندی شعر راست: ظاهراً ناظر است به شیوهٌ رسول ‏ در هنگام خواندن 


۷۵۱ 
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تعلیقات ۸۵0۳۹ 


شعر که آن را به‌صورت کامل القاء نمی‌کرد و غالبا بخشی از آن را حذف می‌کرد یا تغییر 
می‌داد تا وزن آن بشکند. > بواقیت المواقبت. ثعالبی؛ ۷۲ و تاریخ القران نلدکه ۳۳. 

کو به حق نه ساحر و نه شاعر است: اشاره است به ی «ر مَجبُوا آنْ جاءمم مُذِرُ منم و تال 
الکافرونٌ مذا ساحو کذّابْ» (۴:۳۸) «و در شگفت آمدند از این که بیم‌دهنده‌ای» از خودشان؛ 
آمد و کافران گفتند ساحری است دروغ‌زن.» و چند یه دیگر از همین نوع و نیز اشاره 
است به آیة «و ما هُوّ بقول شاعر قلیلاً ما تزمنون» (۶ ۴۱ «و این نیست سخن شاعری» چه 
اندک ایمان می‌آوربد) و آیاتی دیگر از همین دست. 

الف: اساس: گفتست. سل: گفته‌ست. میم فذ اسعد: گفتش. 

ب: اساس: افصح الفصاح. نون میم فذ, اسعد: افصح الفصحاء. 

انصح الفصحاء فی کل الامم: اشاره است به احادیثی که از رسول " نقل شده است از 
قبیل آنا افص مش نطر بالضاد تلد اش هن قریش)؛ (کشف الخنا ۲۰۱:۱) «من 
خوش‌سخن‌ترین کسی هستم که به لغت ضاد (زبان عربی) سخن گفته است جز اينکه من 
از فریشم) ونیز «آنا نم العرت بیذ آئی من فریش) (نر الدن ۲۸:۱). ناقدان حدیث» ضمن 
پذیرفتن مضمون آن, آن را از مجعولات دانسته‌اند. 

ظریف: انسان باهوش نکته‌سنج و در مواردی نزدیک به کلمه روشنفکر در عصر ما 
(نازبانه‌های سلوک» ۴۰۶). 

من نیم قاری: اشاره است به حدیث «ما آنا بقاری» که رسول " خطاب به جبرئیل در 
نخستین لحظهُ نزول وحی گفت (صحح بخاری, بد؛ الوحی. ۳؛ المعجم المنهرس لْفاظ الحدیث البوی» 
۳۳۷/۵ 

سختن: سنجیدن و وزن کردن. > الاهی‌نامه ۱۵۰۲. 

چون زر ناسخته او: عطار در اینجا سخن را به معنی موزون بودیٍ به وزن عروضی به کار 
ُرده است و می‌خواهد بگوید اگر آنچه بر رسول وحی می‌شد و نیز سخنان اوء موزون به 
وزنٍ عروضی نیست. خرده‌ای بر او نتوان گرفت. 

الف: اساس: سخته بود (تکرار قافی مصراع بعدی). 

اساس بیت را ندارد. از اسعد فذ, میم و نون نقل شد. 

میم طف: عنوان [حکایت]. فذ: فی الحکاية و التمئیل. اساس عنوان ندارد. 

حسان: حشان بن ثابت. ۰ 1٩41‏ 


۷۸۰ 
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۵۳۰ مصیبت‌نامه 


تا ادا می‌کرد شعر: ادا کردن؛ فرائت شعر است بر جمع و به اسلوب خاص شبیه دکلامه 
در زبان عصر ما. 

هست جبریل امین با تو بهم: ناظر است به این سخن رسول " دربارهُ حشان که لد روخ 
دس لا یرال وید ما نافْخت عن ال و رسوله.» (تاریخ الاسلام ذهبی» ۱: ۳۶۷) یعنی اروح 
القدّس همواره؛ در کار باری توست چندان که تو از خدای و رسول او پشتیبانی 
می‌کنی.ا 

امیران کلام: اشاره است به «السْعراء آمراء الکلام» (شاعران امیران سخن‌اند». به عنوان 
حدیث شهرت دارد (کشن ا*سرار: میبدی» ۱: ۳۰؛ ریا الشعراه» ۷). 

آصدق قول عرب, قوللبد اگفتار رسول است که « اضق ما فالةلعرب قول لبید: ۴ 
کل شیء ما خلا له باطل (شرح نوف ۱۱۵۲) یعنی فراست‌ترین سخنی که عرب گفته است 
سخن لیبد است که هرچه جز خدای» همه باطل است.» نیز به صورت «أصدّق کلمة قالها 
الشاعر کلمة لبید... (بواقت المواقت. ۸۷۲ فض القدین ۱: ۵۲۹ و کشت الخفا ۱۳۱:۱). 

لبید: لبید بن ربیع عامری» متوفی در سال 6۰ يا ۱؟ هجری. بر طبق نوشته‌های قدما او 
عمری دراز یافته است. در بسیاری از شعرهای او می‌توان نشانه‌های عقیده دینی را 
بافت. دربارٌ او > الشعر و الشعراه ]۲۰2-۱۹؛ طبقات الشعرامه ابن‌سلام» ۱۱۳. 

زشتِ او زشت و نکوی او نکوست: ترجمه این سخن منسوب به رسول" است که 
الشعر بمنزلة الکلام فحَسَنهُ کحسَن الکلام و بیج کقبیح الکلام» ( کش الخفا ۲: ۱۰) «شعر 
به من کلام است؛ نوع نیکوی آن بمانٍ کلام نیکوست و نوع زشت آن بمانن لام 
زشت.» ناقدان حدیث در سندٍ روائی این حدیث تردید کرده‌اند. 

الف: اساس: سل: خواست. میم اسعد: خاست. 

اشعر از هردو علی مرتضاست: از میان خلفای راشدین؛ شعرهای منسوب به امام علی 
بن ابیطالب شهرت بسیار دارد. عن الشعبی قال: کانّ ابوبکر شاعراً و کان عمر شا:را و 
کانْ علع شم الثلائة (کز امسال ۰۱۱۱:۱۲ شمارة ۳۶۳۶۵) «از شعبی روایت شده است که 
گفت: ابوبکر شاعر بود و عمر شاعر بود و علی شاعرترین این سه تن بود.» 

شافعی را شعر هم بسیار هست: از قدیم‌ترین ایام اشعاری به امام شافعی نسبت داده 
شده و دیوانی به نام ایشان شهرت دارد که بارها و بارها چاپ شده است. 

وز امامانٍ دگر: ظاهراً منظور عطار سه امام دیگر مذاهب فقهی اهل سنت است. یعنی 


۷۹۲ 


۸۱ 


۷۷ 


۸۷۷ 


۱۵ 


۱۳۳ 


تعلیقات ۵۳۱ 


ابرحنیفه و مالک و احمد حنبل و اگر احتمال دهیم که منظور امام در معنی شیعی آذ 
است. قابل یادآوری خواهد بود که به نام بعضی از ائمه مقداری شعر وجود دارد. (سفتة 
ابحار: ۷۰۳/۱). 

یو تی الحکمه: اشاره است به آیه «بوّتی الحکمة مَْ يشاء و من یوت الحکمة فد آوتی خیراً 
کثیرآ؛ (۲: ۲۶۹) «حکمت را به هرکه بخواهد دهد و هرکه حکمت بدو داده شود خیری 
سیار بافته است.» 

ب: اساس: فاروق با پرواز کرد. فد اسعد: فاروق را. 

اصمعی: - الاهی‌نامه ۵۰11. 

ماخ حکایت: استاد ریتر حکایت اصمعی را از ثمرات الأوراق؛ چاپ بولاق ۰۱۲۱۸ 
صفحه ۲ تقل کرده است (دربای جان. ۱: ۳۳۲ حاشیه). ولی ظاهرا عطار از مکارم الحلاقی 
نیشابوری» ۱۷۹.گرفته است که «گوبند وقتی اصمعی به کویی می‌گذشت. کناسی را دید 
به شغل خویش مشفول شده و در آن میان ترئمی می‌کرد و می‌گفت؛ بیت: 

و ارم نفسی نی ان ها .و عقك لم نکم علی احدٍ بعدی 
اصمعی گفت «عن ای شیء اکرمتها و نت علی هذه الحالة؟» گفت «عن الوقوف علی 
باب مثلك.» 
ربق از حکیم: «وقتی سقراط حکیم پیاده می‌رفت» در راهی. یکی وی را گفت: 
چند تن از ملوک و اشراف در تو اعتقاد دارند. چرا از کسی اسبی نخواهی تا پیاده باید 
رفت؟ سقراط گفت: بار تن من بر پای سبک‌تر می‌آید که منت اسب دیگری بر گردن 
من ./ (مکادم الاأخلاق نیشابوری؛ ۱۵۵) 
خسروی در کوه شد بهر شکار: در نسخه اساس ما و نسخه‌های فذ؛ سل اسعده میم 
نون؛ تبریزه طف قهرمانِ این داستان و گوینده این حکمت بقراط است ولی گویا 
تصحیف سقراط است. ایوسعد آبی آن را بدین گونه آورده است «فال رَجلْ لسفراط و 
راه کل العشب «لو خَدمّت مك لم تحتع 1 تأکل الحشیش» فقال له لو کت 
الحشیش لم تحتج آن تخدم الملوك» (ثر الدن آبی. ۷ جم‌الدیین رازی ترجمه آن را 
بدین گونه آورده است که «سقراط را دیدند که گیاه می‌خورد. گفتند: اگر تو خدمت 
سلطان توانستی کردن گیاه نبایستی خوردن. گفت: اگر تو گیاه توانستی خوردن خدمت 
سلطان نبایستی کر دن» (مرموزات اسدی؛ ۱۳۴). 
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ب: اساس: مهتر کجاست. متن از سل؛ اسعد نون میم طف. فذ. 
سائْلی در مجمعی بر پای خاست: یک روزیکی در جمعی بر پای خاست وگفت «حسنِ 
[بصری] مهتر و بهتر ما چراست؟» بزرگی حاضر بود گفت «از جهتِ آنک امروز جمله 
خلایق را به علم او حاجت است و او به یک جو به خلق محتاج نیست.» (تذکره. ۲۷/۱) 
دم دادل: فریب دادن (مختارنامت ۲۴۴): 

چه عشوه و دم بود که دلدار نداد دل برد و به دلبریم اقرار نداد 
خون جان: جان به معنی تن و پیکر است. بنگرید به تعلیقات نوشته بر دریاه ۸ نیز 
بیت ۲ ۱۳. 
قوم قولنجی: قولنجی به معنی شرٌّ و مزاحم و ناجنس است. خاقانی گفته است (تحفة 
العراقین» جاپ افشار» ۲۰۷): 

من هم به زحیرم از خری چند . قولنجی شوخ آسمان رند 

فلسفی را شیوه زردشت دان: منظور از فلسفی در اين مقام پیشتر معتزله‌اند که صوفیه و 
اشاعره آنان را ری و مجوس أَمّت اسلامی می‌شمارند و علت این نا‌گذاری این است 
که معتزله (که به فلاسفه در بعضی مسائل نزدیک‌اند) برای اراد؛ُ انسان نوعی آزادی 
قائل‌اند و این اعتقاد به آزادی ارادهُ انسان در تحلیل نهایی؛ در کارهاء سهمی برای انسان 
و سهمی برای حق تعالی قائل می‌شود و اين نکته منجر به این می‌شود که در هر کاری که 
انسان انجام می‌دهد بخشی سهم اراده و خواست و کار او باشد و سهمی از آنٍ باری 
تعالی و این نکته را اشاعره و طبعاً صوفیه نوعی ثنوّت می‌بینند: هم انسان و هم خدا. و 
این ثنویت را با نویت آبین زردشت و مسئلهٌ پزدان و اهرمن یکی می‌دانند و معتزله را 
که قَدری (قائل به آزادی اراد انسان) اند» مجوس نت مسلمانی می‌خوانند و حدینی 
هم از حضرت رسول "" نقل می‌کنند که فرموده است: «الدَ رب مجوش هذء الا» (کلت 
الخنا؛ ۲: )٩۱‏ قدّریان زردشتیانٍ ام اسلا‌اند. اما صوفیه و اشاعره» منکر نقش اراا* اسان 
در کارها هستند و عقیده دارند که تمام کارهای انسان؛ در اصل کار خداست و آدمی اراده 
حق را «کسب» می‌کند و از خود هیچ نقشی ندارد. توحبدٍ کامل را در این می‌بینند و نگاه 
معتزله را نگاهی نوی. > شرح المقابد اه ۱۱۱-۱۰۹؟ و متن حاضره 10۱۱. 
پشتا پشت: یعنی به گونه‌ای که پشتِ آنها به یکدیگر باشد و درنتیجه جهتِ دید و مسیر 
آنها در جهت کامللاً مخالف فرار داشته باشد. عطار در جای دیگر گوید (مخارناهه 40۱۰۳ 
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وین کار عجب نگر که با جمله خلق روب‌ارویم نشسته پشستاپشتم 
و در دیوان؛ ۳۳ گوید: 
پشتاپشت است با توکارم تو فارغ و من در انتظارم 

به قفلقانتت اترار او عد :32:۴ 
عقل کل: صادر اول. نخستین آفریده الاهی. 
مر قل: اشاره اش به آیاتی از قرآن مجید که با «قّل (بگو) آغاز می‌شود. 
عین عقلت بفکنی: ناظر است به ساختار کلمة «عقل» که اگر «ع» را از آغاز آن برداریم 
می‌ شود «فل). 
وز شفا خواندن نجات خود مدان: شفای بوعلی (رمز حکمت و خردگرایی) برای کسی 
نجاتی (نجات نام کتاب دیگر بوعلی است) ت آود ظاهراً خاقانی نخستین شاعری 
است که از نام کتابهای ابن‌سینا و تناسب «شفا» و «نجات» بهره جسته و این مضمون را به 
وجود آورده است. (دیوان» :)۸۹٩‏ 

خاقانیا جات مخوان و شفامبین کارد شفات علّت و زاید نجات بیم 
تا آخر این قطعه که در همین موضوع است. بعدها شاعرانٍ دیگر از تناسب این نامها 
بهره‌ها ُرده‌اند. چنانکه سیف‌الدین فرغانی گوید (دیوان ۳۲): 
سخنم نیست ز قاون محبّت بیرون ‏ وین اشارات تو را از مرض جهل شفاست 
و شاعری در قرن هفتم گفته ااست (تاریخ لاسلام ۴۴۴:۹): 

۲ ابن‌سینا بعادی الرجال وفی السجن قات ات الشفات 

فلم یف ما ناله د -الشفا» و لم ینم ین مونه د( -النجاة) 
و این بازی با نام آثار ابن‌سیناه همچنان جزء ابزارهای هنري بیان صوفیه برای نقِ 
خردگرایی در می آید تا عصر حافظ که گفته است (دیوان» ۵۷): 
دی‌گفت طبیب از سرحسرت چومرا دید هیهات که رنج توز قانو شفا رفت 
تا برسیم به اوایبل قرن چهاردهم شمسی که ادیب نیشابوری (متوفی ۱۳۰۸ هش) 


می‌گوید؛ (دیوان» 0 
طبیبان طبیعت دگران‌اند که خوانند . ز قانون و ز اسباب؛ اشارات شفا را 
البته «اسبات) تألیف ابن‌سینا نیست. 


علم دین فقه است و تفسیر و حدیث: در زبان متشرّعه و علمای حدیث. «جلم» وقتی به 
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طور مطلق به کار رود؛ بیشتر «علم حدیث» منظور است و در مواردی فقه و دیگر معارف 
دینی. بنگرید به مقدمهٌ ما بر تلریخ نشابوره ۳۳. 

مقری: کسی که استاد علم فرائتِ ترآن است و در مواردی بر کسانی اطلاق می‌شده است 
که آوازی خوش داشته‌اند. اين مقریان به آواز خوش و با اصول علم قرائت. آیاتی از 
مصحفب شریف را در آغاز هر مجلس می خوانده‌اند و کسی که می خواسته است مجلس 
بگوید (سخنرانی کند. به وعظ بپردازد) از همان آیاتی که به وسبله مُفری قرائت می‌شده 
آیه‌ای را بر می‌گزیده و درباره آن سخن می‌گفته است. برای بعضی از واعظان دو مقری 
می‌آورده‌اند و هرکدام آیتی بر می خوانده‌اند. در المواعظ و المجالس؛ جمال‌الدین محمد بن 
حسن بن فضل استاجی» نسخه توبینگن به شمارهُ 3666 تألیف شده به سال ۱۲7 در 
بخارا؛ این رسم به دقت رعایت شده است. یعنی در همان مجلس اول مقري اول آیه آلم 
نادی ره (۲۱: ۸۳). سایلان بر آیات سوالها کرده‌اند. > ورق 4. 

لا بنفع است: از رسول" نقل است که فرمود «اعوذ بگ من علم لام «پناه می‌برم به تو 
از دانشی که سودی ندارد» ( کشت المحجوب. ۱۱). 

این ز دیده می‌رود تقلید نیست: یعنی حاصل مشاهده و رژیت شخصی است نه از راه 
رنگ و رگو: رگو هر نوع پارچه یا منسوج و در مواردی لبّه است. تعبیر رنگ و رگو در زبان 
فا شیوع بسیار دارد. بنگرید به ۷ و الهی‌امه» ۰۱۲۵۷ و در ابنجا «رنگ پیش هر 
رگویی بُردن» کنابه از «آزمونهای گوناگون» است. 

طامات: معنای اصلي این کلمه چیزی بوده است در حدود رمز و ابهام. آنچه اصحاب 
لغت درباره ارتباط آن با طامّه در بیان قرآنی «فاذا جانّت الطامةٌ الکبری» (۷۹ ۳۲) نوشته‌اند؛ 
ظاهراً اساسی ندارد و کلمه نباید اصل ظ داشته باشد. در بعضی از ترجمه‌های کهن 
قرآن کریم برابر طامه «کار پوشیده) 4 شده است (فرهنگام؛ فرآنی. ,)٩۶‏ شاید با این معنی 
تناسبی داشته باشد (زبور پارسی. ۲۵۴). - اسرارنامه؛ ۱۷۰۵؛ فلندرته در تاریخ فصل ۰ . 
آیدت: به نظرت می‌رسد. در کدکن این کاربرد رواج دارد که: «را می‌آید یعنی به نظرم 
می‌رسد. > ۰۸۷۷ ۱۲۱۹ ۳۲۱۶ 

چل مقام: در باب مقامات و شمار آنها؛ که عطار خود پس از این به توضیح آنها خواهد 
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پرداخت بنگرید به تعلیقاتِ ما بر منطق الطیر ۳۲۶۸. 
الف: اساس: بوی این تو. طف. نونء فذ: بوی این گر. 
سخن پرسی: به معنی سخن گفتن و تکلم است. در بعضی از ترجمه‌های کهن قرآن کریم 
در ترجمه متکلم سخنپرس آمده است. (فرهنگامذ فرآنی. ۱۵۴۷) 
زفان حال و زفان فکرت: در ادب صوفیه» تقابل زبان حال و قال از جمله تقائل‌های 
شادی کهمنازه0(0ه رتفوزه و 2 صوفيه فرن سوم هم متوجه این دو 
مقوله بوده‌انده شاید هیچ کس به خوبی عطار بدین گونه از عهدهُ تصویر این تقابل 
برنیامده باشد. مقدمه منطق الطیره ۰۱۰۵-۱۰۲ 
آن رقم بینی که بر مردان کشند: رقم چیزی بر چیزی کشیدن به معني در نظر گرفتن و 
فرض کردن است و عنوان دادن > الاهی‌نامه؛ ۲۷۷۰. 
ب: اساس: بس بود این دو جز. ک» سل: بس بود در آخر این را با یکی. طف: بس کند 
در آخر این را با یکی. نون: پس بود اجزای این رو با یکی. 
پس بود زین دو جزا این را یکی: تصحیح قیاسی ماست. برای اختلاف نسخه‌ها » بخش 
نسخه‌بدلها. تقرباً يفین دارم که متن سخن عطار چیزی در این حدود بوده است. متن 
برگزیده قدیم‌ترین ضبط است از نسخه قونیه که بدین صورت است: بس بود این دو جز 
اين را یکی. یک‌بار تما بیت را با بیت قبلی آن در اینجا می‌آورم: 

هست این شیوه سخن چون اجتهاد نیک وبد را کرد باید اعتقاد 

یا خطاست و یا صواب اين بی‌شکی پس بود زین دو جزا این را یکی 
که ناظر است به سخن معروف؛ دربارهُ عمل اجتهاد که «للمخطی اجر و للمصیب اجران» 
وبا کل مجتهد نصیت». (کشت الخا ۶۰ بعنی اگر اجتهاد مجتهد بر خطا باشده یکی 
از دو اجره نصیب او خواهد بود: بس بود زین دو جزا این را یکی. ‏ المفنی, عبدالجیّار 
همدانی؛ جلد الشرعیّات» ۳۹ 


تفس زدن با: سخن گفتن با. 


خذّیفه: يف بن الیمان» از باران رسول** (تعلبقات منطن الطره بیت۵۱۱), 

سه ظلمت: «اشاره است به یه «یَخلمکم نی بطون آمهاتکم خلقاً ین بعد خق فی ظلماتِ ؟ ث‌) 
(۶:۳۹) و می‌آفریند شما را در شکمهای مادران‌تان» آفرینشی از پس آفرینشی در 
تاریکیهای سه‌گانه.» 
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ب: اساس: فد اسعد: لوش. میم: بوش. سل: از ترش شد جمع شوزیبا ببین. طف: او 
ز خون شد جمع وز ماء مهین. نون: جای کلمه را خالی گذاشته است. 
از لوشن شد جمع وز ماء مهین: لوشن, لزن. همان «حماء مُسنون» در زبان قرآن «و لَقّد 
لقن الانسان من صَلصَالي مين خماء مَسنون» (۱۵: ۲۶) «و ما آفریدیم انسان را ازگل خشک و 
لجنی بوبناک.» ‏ بیت ۲۱۲. و «ماء مهین» نیز تعبیر قرآنی است دم نکم بن ما مهینا 
(۲۰:۷۷) «آبا شما را نیافریدیم از آبی خوارمایه و سست؟) 
دید پستان را سیه: مادران برای باز گرفتن طفل از شیر سر پستان را سیاه می‌کردند. > 
اسرارنامه؛ .۲٩۰۱‏ ۱ 
یعنی این شاخی‌ست از دیوانگی: اشاره است به عبارت بسیار معروف مثل مانند که 
«الشباث شین الجنون» یعنی جرانی شاخی است از دیوانگی. بسیاری از قدما آن را 
حدیث دانسته‌اند و به‌صورت «الشباث شعبَة من الجنون و النساء حبالة الشیطان» (کشف 
الخنا ۲:۲) نقل کرده‌اند. عطار در منطق الطبره بیت ۱۹۸۲ نیز این سخن را به همین بیان 
آورده است: 

بود در أَْسط همه بیگانگی وز جوانی شعبة دیوانگی 
این بیت در اساس نیست. از سل طف نون؛ میم نقل شد. 
بهتر از هفتاد ساله طاعتت: اشاره است به حدیث معروف «تفکر ساعة خیر من عبادة 
سنة» ( کشت الختا ۱: ۳۱۰) و با «فکرة ساعة خیر من عبادة ستین سنه» (فیضاشدیر ۴: ۲۴۳). 
ظاهرا در ذهن عطار (سبعین) به‌جای ستین بوده است. 
پر ی ۱۳۲۱۲۱۵ 
ب: اساس؛ طف. نون؛ فذ: پری جفتی. تبریز: پری حینی. اسعد: پری خونی. سل: دگر 
گفتی 
ریش مُرضع فرعون: > ۳۹۷۰ 
گاوریش: ۰ .1٩۳"‏ 
ب: متن از اساس است. سل: وان را حره حجره مادر بر فجور. اسعد: وان ز اجری 
حجر تا در فجور. طف: وان دگر یک سال و ماه اندر فجور. فذه میم: وان ز اجره حجرة 
ما در فجور. نود: وان ز اجره حجره در در فجور. 
ب: اساس؛ سل فذ» اسعد: لژن. طف؛ تبریز: لجن. نود: حری. 
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رباخواری خوشه: ظاهراًاشاره دارد به نی کل سنبلة مأّة خّه (۷: ۲۶۱) که نوعی رباخواری 
طبیعت است. یک دانه می‌دهد و صد دانه (در هر سنبله) می‌گیرد. 

داین ورف لت وار که تیف فلت انسگه مانید دای تیه اننت؛ 

ادرار و تول: گویند؛ این ابیات؛ در روزگاری این سخنان را به ام عظار افزوده است که پین 
(ادرار»؛ به معنی مقرری و ماهانه و «ادرار» به معنی ار ایهام به وجود آمده 
فا قرن بعد از عطار این اییات را به نام اشفا کروهاتفتو ورد این 
منظومه. 

غز غاو: نسخه اساس: غرقاو. غزغاو یا کزگاو نوعی گاو وحشی است. تعلیقات استاد 
معین بر رهان قاطم) ۱۶۱۲. 

خلافی: نوعی فقه تطبیقی است» میان مذاهب اربعه و گاه همه مذاهب. > تعلیقات اسرار 
اتوحد؛ ۲: ۳۶-۵۳۳ ۵. 

در بر تخته دینار ریختن: با اینکه مفهوم ساده‌ای دارد؛ ولی چندان درست نمی‌نماید. 
نه زمین بر جای مائّد نه زمان: ظاهرآگوینده این ابیات» هرکه هست. دارای تمایلات ند 
شیعی است و در اینجا از پیر و قطب؛ امام. در مفهوم شیعی آن را اراده کرده است که «لو 
ات الارش بأهلها» (سننة لحار ۶۸:۱ع). 

تنورستال: تنورخانه نانوایی. 

کسب و هدیه: در زبان عطار و اسلاف او این مفهوم هرگز به صورت کسب و هدیه دیده 
نشده است. آنچه هست کسب و عطاست. ۱۱۳۱۰ و ۰۱۷۳ 

مقیم: پیوسته» همیشه. 

.10٩ ۱4 > مازاغ:‎ 

عقل پیرآموز: پیرآموز کسی است که سر پیری به يادگيري چیزی همّت گمارد. تا آنجا که 
0 دارم تال ان ارت کل ۳ استعمال نشده است. 

چخیدن: دم زدن و ستیزه کردن و کوشیدن. 

پیش ذوالقرنین شد: استاد ریتر» در دربای جان, مأخذ این داستان را به نقل از ۸0۳۵6 ,1 
1 17 ,11 :۷۲1 ,فن جفنم26:01 ۵6 567/60۵6 دربارةٌ یکی از کلبیان بدین گونه نقل کرده 
است که آن کلبی از آنتی‌گونوس ۸132075 خواستار یک تالنت (121621 واحد پول در 
یونان باستان) شد و او گفت: برای یک نفر کلبی این مایه بسیار است. درین هنگام مرد 


۱۹۹ 


۱۱۰ 


۱۱۰۳ 


۱۱۱ 


۱۱۵ 


۸ مصیبت‌نامه 


کلبی خواستار دیناری شد و آنتی‌گونوس گفت: بخششی تا بدین حد اندک مایه از یک 
پادشاه به دور است (دریای جان, ۱: ۲۱۰ و ۲.146 ,50 :0۲۸ 00200 176). خانم دکتر صنعتی نیا 
یادآور شده است که اين حکایت در ترجمهٌ ملل و نحل شهرستانی؛ ۳۶۱ و در شرفامة 
نظامی؛ چاب وحید دستگردی ۲۱۲-۲۲۱ آمده است و بیت پایانی سخن نظامی این 
است: 

دو حاجت نمودی نه بر جای خويش ‏ یکی کم ز من دیگری از تو بیش 
حکایتی بسیار نزدیک به این حکایت در الشواهد و الأْمال» ابونصر قشیری» 4؛ نیز آمده 
است. ۱ ۱ 
ابناء السبیل: جمع «ابن السبیل» تعبیر قرآنی است. (۱۷۷:۲) در مورد درویشان و 
تهیدستأن. ۱ ۱ 
غیب الغیب: غیب مطلق + الاهی‌نامه ۹۹ ۳۵! منطق الطبره ۲۸۲. 
برادرخواندة ی رٍشل: کنایه از جبرئیل است که در زبان پامب از او به عنوان «اخمی 
جبرائیل» ی می‌شود. 
روح لقدس: تعبیر فرآنی است. (۲: ۸۷) در مورد جبرئیل. 
روح الامین: تعبیر قرآنی است. (۲۶: )۱٩۳‏ در مورد جبرئیل. 
آولوا ارم تعبیر قرآنی است. (۲۵:۲۶) در مورد پیامبران بزرگ و صاحب خرد و رای. 
منزل پاک تو جانٍ مصطفی: به اعتبار نزول وَحی و آمدن جبرئیل. 
صدهزاران پر طاووسی تو راست: جبرئیل را طاووس ملائکه می‌ خوانده‌اند. ۳ این 
تیش را قر انار تخویعاین دیگر هم دارد. -ه اسرارنامه) ۳۰. 
جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی گفته: خطاب به رسول " (المعجم, ۲۰۵): 

طاووس ملانکه مریدت. سرخیل مقرّبان بریدت 

تا کر که ها ۱ 0 
الشفاء فاضی عیاض ۱: ۳۱۱. 
ترجمانی کردن: مترجم شدن, پیغام رساندن (در اینجا). 
رگی با جانش هست: پیوندی با روح دارد. 
گر به انگشتی کنم زانجا گذر: لو دنت له لاحترقت «اگر یک سر انگشت نزدیک‌تر 


شوم خواهم سوخت» (مرموزات اسدی, بند۵۵ و مراجع آن» ۱۷۱-۲). 


تعلیقات 2۳۹ 


۶ این دمم سدره‌ست باری منتها: اشاره است به یه بو لقد رل اخری ند سدرة المنتهی» 


۱۳۳ 


۱۱۳۵ 


۱۱۳۳۶ 


۱۱۳۷ 


۱۱۳۱ 


۱۱۳۶ 


۱۱۴۲ 


۱۱۳۳ 


(۱۴-۱۳:۵۳) «و همانا که بار دیگر او را [جبرئیل را] دید در نزدیکی سدرة المنتهی. در 
باب سدرة المنتهی نوتهاند که به گونة درختی است و اگر سواری از زیر سای یکی از 
شاخه‌های آن بگذرد به سالها آن فاصله پیموده نخواهد شد. میوه آن وه 
بزرگ است و برگهای آن به‌مانند گوش فیل. ارواح شهیدان و صذیقان به گونه پروانه‌هایی 
ززین» بدان برمی شوند. (آفرینش و تاریخ ۲۵۷-۶) در باب نام‌گذاری آن گفته‌اند به این دلیل 
سدرة المنتهی خوانده شده است که نهایت دانش دانشمندان است و جر خدای یکتا 
هیچ کس از پیامبران و فرشتگان نمی‌داند که آن سوی سدرة چیست. 

ور نه سر زن: یعنی انتظار بکش. بنگرید به تعلیقات منطق الطبره بیت ۰۳۹۵۳ 

روح؛ یعنی امر رب العالمین: اشاره است به آیه دق الروح من مر ربّی» (۱۷: ۸۵) «یگو که 
روح از امر پروردگار من است.» 

جانی سبیلی بایدت: یعنی برای پذیرفتن «امر» تو را جانی باید که در سبیل حق داده 
باشی. جانی لایق و اک( کی سا ان کار 
است. 

نسخه‌های اسعد, سل میم نون ک تبریز در اینجا عنوان [حکایت] دارند ولی اساس و 
فذ ندارند. 

فرتوت: آنکه خردش سستی گرفته است. 

ظالمان کردند مردی را اسیر: این داستان را عطار از مقامات بوسعید نقل کرده است. در 
اسرار التوحید و در حالات و سخنان این داستان نیامده است. اینک عین عبارت مقامات 
بوسعید: «نقل است که یک روز می‌گذشت. ظالمان یکی را در آب سرد نشانده بودند و به 
چوبش همی‌زدند و او می‌گفت "با رب" شیخ برفت تا شفاعت کند. بازگشت. گفتند 
"خواجه! سبب چه بود؟" گفت گفتند شفاعت مکن که او در همه عمر امروز ما را باد 
می‌کند و آن نیز به زخم چوب. بگذار تا می‌زنند. چه, کسی را که در سختی از خدای یاد 
اید و در راحت خدای را فراموش کند» سزای او این بود".» (چنیدن طعم وقت. ۱۷۳-۴). 

یاد آن بهتر که آرام آورد: اشاره است به «الا بذٍکر ثٍ تطمٌَ القلوب» (۲۸:۱۳) «همانا که 
دل‌ها به باد خدای آرام می‌گیر دا. 

مار افسایی: این حکایت در لاد کیای ابن جوزی» ۰۲۷۸ و در النطق المفهوم ۰ عيناً آمده 


۱۱۴۹ 


۱۱۵۳ 


۱۵۷ 


۱۱۶۲ 


۱۱۳۷۶ 


۱۱۸۱ 


۱۱۸۶ 


۱۳۹۴ 


۱۱۹۵ 


۱۱۶ 


۴۰ مصیبت‌نامه 


است. در آنجا مار به عیسی می‌گوید: سم غذر اواز سم من زیانبخش‌تر است. 
گفت اندر سله کسردم مار را: راهان قز له تن ام کزههانتو نگ 
می‌داشته‌اند. فرخی گفته است (دیوان. ۱۴۴): 
کسی کز پیش اوگیرد هزیمت نترسد گر رود در سله با مار 

و استاد بهار گفته است (دیوان. ۱: ۴۱۶): 

شهری بُرون پرهلهله وز اندرون چون مزبله. افعی نهفته در سله کفچه فشرده در سبد 
من نفریفتم: فریفتن هم لازم است و هم متعدی. اینجا در معنی لازم به کار رفته است؛ 
یعنی من فریفته نشدم. 
آن یکی درخواند: مجنون در عشق لیلی چنان شد که از آدمی نفور شد با وحوش در 
صحرا الفت گرفت. چون نام لبلی شنیدی مدهوش گشتی. چون شوهر لیلی وفات یافت 
کسان مجنون بر مجنون شدند وگفتند: یا فیس شوهر لیلی وفات یافت. نیایی تا لیلی را با 
تو عقد کنیم» تا این سودا از دل تو برخیزد؟» مجنون گفت ما را با عشق او کار است؛ با او 
کار نیست...» هزار حکابت صوفان 10 ۱. 
من نیم زان عاشقی شهوت پرست: زین و زان برای بیان جنس است. یعنی از جنس چنین 
عاشقانی نیستم. - الاهینامه: ۱3۰4 و ۲۸۷۰. 
تن فرو دادن: تسلیم شدن. 
نام لیلی بودی او را در وجود: نام لیلی هستي او را فرا می‌گرفت. 
سنجدی کم ستجدی: کمتر از سنجدی ۳ اعتبار خواهد داشت. سنجیدن به‌صورت 
فعل لازم به معنی وزن آوردن است. 
صوفیی نتوان به کسب اندوختن: عالم سلوک و تجربٌ عرفانی امری نیست که بهارده و 
خواست انسان حاصل شود موهبتی است الاهی که در ازل به هرکه خواسته است 
بخشیده و خرقه‌ای که امروز صوفی می‌پوشد» هدیه‌ای است که در ازل به او داده است. 
ابوسعید ابوالخیر گفته است «اين دولت (تصوف) از آن جمله نیست که به رشته بر توان 
بست يا به سوزن بر توان دوخت یا به میزان بر توان سخت چون نبود نبوده آن را که 
بیامده‌ست زیا آمد / دانی که بیأمده چو آورده نبود» (اسرار الوحد ۱: ۳۰۱) 
الف: سل: ژالی. > 1۳۳۰ و ۵۲۵۹. 
نیک: قید کثرت است. بسیار زرد و ناتوان گردید. عطار این قید را به همین معنی فراوان به 


۱۳۰۸ 


۱۳۶ 


۱۳۸ 


۱۳۳۹ 


تعلیقات ۵2۴۱ 


کار رده است. > الاهی‌نامه؛ 11۱۵ 

برگ بی‌برگی: بیانی است نقیضی به معنی «داشتن نداشتن». > اسرارنامه: ۲۱۲۲. 

کار من جمله ز برگ انداختی: کار مرا ترضانان وی بان امروز: به هم ریختی؛ 
به هم زدی. 

خر کجا گردد به جذ و جهد اسب: گویا ضرب المثلی کهن است. 

در اساس؛ مصراع اول ۷ و مصراع دوم ۱۲۰۸ پیوسته شده است. متن از ترکیب 
سل نون طف؛ فذّ. 


تا تو باشی تو: یعنی تا از هستي تو اثری باقی است و انیت تو بر جاست تو در عذاب و 


رنج خواهی بود و در دوزخ وجود خود. ابوسعید ابوالخیر گفته است «زندایٍ مرد بود مرد 


است» و گفته است «آنجا که توبی توه همه دوزخ است و آنجا که تو نیستی همه بهشت 
است.» (اسرار اللوحید ۱: ۲۰۵) و در مختارنامه؛ ۰۱۲۱ عطار گفته است: 

هستی تو ظلمث آشیانی عجب است وآنجاکه تو نیستی جهانی عجب است 
چشیدن طعم وت ۵. 
پای ناگاهی فرو رفتن به گنج: کنایه‌ای بوده است از سعادت و دولتی که بی‌کوشش و رنج 
به سراغ مردم آید. سعدی گفته است (غزیات. چاپ استاد یوسفی» ۲۸۰): 

بایم آمروز فرو رفت به گنجينه کام کامم امروز برآمد به مراد دل خویش 

سخن عطار همان گونه که استاد ریتر بدان توجه داده است (347( ,50 ۸ ۵۶ «0:0 ع1) 
برگرفته از گفتار بایزید است که «بندهُ نیک‌بخت آن برد که می‌رود ناگاه پای او به گنجی 
فرو رود و توانگر گردد» (تذکرة الاویاء» ۱: ۱۵۵). صاحب النور (شطحات الصوفه» ۱۲۲ آن را 
بدین گونه نقل کرده است «العبد الجوهری من یمشی فتغورٌ رجلاه فی کنز.» در ترجمه ما 
(بنده گوهری آن است که می‌رود و پای او به گنج فرو می‌رود) (دفر روشنایی. بند۲۳۲). 
ب: اساس: طف. تبریزه سل اسعد: داند. میم فذ: دانی. همان اساس درست است. 
به زبان امروز می‌گویيم: کسی چه می‌داند شاید چنین و چنان باشد. 
هرکه را بنمود آن محضص عطاست: گوهر ایمان را «عطایی» می‌دانسته‌اند و عقیده 
داشکاقد کم سل یهد تخاضا تس فردایتها هه وشات اد هی ات کته از 
مقوله هدایت در ترآن داشته‌اند که «الّ بهدی من یشاء؛ (۲۱۳:۲) «خدای هرکه را بخواهد 
هدایت می‌کند». که هست این جوهر ایمان عطایی. (الاهی‌نامه. ۲۰۳۱؛ اشاده قلانسی» ۱۸۹) 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۴ 


۱۳۳۵ 


۵۳۲ مصیبت‌نامه 


لازم شدن و بودن: به همان معنی است که در دوره‌های بعد ملازم بودن و ملازم شدن 
می‌گفته‌اند. ملازم کسی یا جایی بودن یعنی همراه او و در جوار آن محل بودن. حافظ گفته 
است؛» (دیوان: ۶ و ۲۵ 
به ملازمان سلطان که رساند اين دعارا . که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را 
با: 
به تن مقضصّرم از دولتِ مسلازمتت_.. ولی خلاصه جان خاک آستانُ توست 
در زبان عطار این مفهوم به صورت لازم بودن و لازم شدن به کار می‌رود (منعن له بیت 
۱۳۹۸ 
لازم درگاه حق باشیم ما در تلم خاک می‌پاشیم ما 
اصل معنی لزوم در لغت به معنی ثبات و اتصال و پیوند است. 
لیک بر درگا می‌باید نشست: ی یک امر دیگر است در باب هدایت یا جذبه و 
کشش که از جانب حق تعالی به آدمی ممکن است موهبت شود. بر روی هم آموزشهای 
فرآنی. هدایت راء و به زبان اهل تصوف جذبهٌ حق را؛ امری آن‌سری می‌داند و عطای 
حق تعالی (۱۲۳۱ و الامی‌نا: ۲۰۳۱) ولی اگر چنین است وکسب وکوشش بنده هیچ تأثیری 
ندارد. پس اينهمه دعوتی که از سوی انبیا و اولیا برای اجرای اوامر الاهمی و پرهیز از 
نواهی حق می‌شود فایدء‌اش چیست؟ در ایدجا صرفیه می‌گویند همین پذیرفتن و 
نبذیرفتن اوامر و نواهی. خود. می‌تواند نشانه‌ای از سعادت و شقاوت باشد و انسان باید 
به وظایفی شرعی خود عمل کند و خود را طلبکار از حق نداند. درست است که کشش و 
جذبة حقی ارثباط قاطعی با کوشش بنده ندارد؛ 1 بدون کوشش هم امکان‌پذیر نیست؛ 
همان که حافظ گفته است (دیوان» :)۱٩۲‏ 
گرچه و صالش نه به کوشش دهند. هرقدر ای دل که توانی بکوش 
برای توضیح بیشتر این مطلب - تعلیقات منطق الطیرن ۰۳۱۵۷-۳۵۳ 
نمازی دار دایم سوخته: سوخته. ماد قابل اشتعالی بوده است غالبا از جنس منسوجات 
وینبه و امثال آن که برای افروختن آتش آماده می‌داشته‌اند و وقتی سنگ آتش‌زنه را به 
اصطکاک وامی‌داشته‌اند و جرقه می‌زده است. آن جرقه در سوخته می‌افتاده و آن را 
مشتعل می‌کرده است و از طریق سوخته آتش را می‌افروخته‌اند. نمازی به معنی پاک و 
به‌اصطلاح امروزی تمیز است؛ می‌گوبد تو آن سوخته وجودٍ خویش را پاک می‌دار تا اگر 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۴۰ 
۱۳۴۰ 


۱۳۴۱ 


۳۴۴۳ 


تعیقات ۵۴۳ 


جرفه‌ای از جذبهُ حق تعالی درخشید قابیّت پذیرش آن را داشته باشی. پاک داشتن 
سوخته کنایه از تقید به اوامر و نواهی شرع است. همان‌گونه که بودن سوخته ایجاد 
اشتعال را ضرورة ایجاب نمی‌کند تقیٍ به اوامر و نواهی هم سعادت را ایجاب نمی‌کنده 
اما همان‌گونه که بدون داشتن سوخته اشتعال ممکن نیست. بدود تَقیّد به اوامر و نواهی 
شرع هم سعادت تحقق‌پذیر نخواهد بود. 

کی بود بر هر رگویی رنگ راست: ضرب المثل و با کنایه‌ای بسیار رایج بوده است که از 
رابطهٌ «رنگ و رگو) به وجود آمده بوده است. رگوه پارچه یا پاره‌ای از جنس بافتنی و 
منسوج است وگاه از آن همان مفهومی را می‌فهمیده‌اند که ما امروز از کلم «لَه) 


می‌فهمیم ولی در تمام موارد معنی منفی و بد ندارد. تعبیراتی از نوع «رنگ بر رگوی کسی 


پیدا شدن» به معنی رونق یافتن کار اوست؛ می‌گوید هرجا رگویی باشد: ضرورة رنگین 
نخواهد شد. همانگونه که دا یی ۰ تال ام میت مساق د یگ 
گفته است (دیوان. صفحات ۰۶ ۸۷۷ ۴۵۵): 

اگرچه ذزه هم جوینده بباشد . نه چون خورشید رنگش بر رگوی است 
رنگ بسسیار است در عالم ولیک بسررگسوی عیسی مریم به است 
نیز > تعلیقات مختارنامه. چاپ دوم ص ۲۱ و بیت ۸۷۱ همین ی 

رگوی نانمازی: رگوی ناپاک. 

رگوی مستحاضه: لثّه‌ای که زنان به‌هنگام عادتِ ماهانه؛ از آن استفاده می‌کرده‌اند. ظاهرا 
مطلقِ رگو را نیز به معنی رگوی مستحاگان به کار می‌برده‌اند و این از شعری که آن 
خراجه امام معروف اخم در هجو شمس قیسی گفته بوده است روشن می شود (المعحم, 
۵۹ 

نیم جو زر: یک جو کوچک‌ترین واحل وزن و سنجیدن بوده است. 

قراضه: ریزه‌های زر که به هنگام تراشیدن بر زمین می‌ریزد. > الاهی‌نامه ۱8۹۹ 
مقامرخانه: قمارخانه. 

شش پنج زدن: قماربازی به طور مطلق. > منطق الطبره ۱۲۳. 

ب: اساس؛ میم: حلقه سر زن. اسعدء سل: حلقه بر در زن. نون: حلقه را می‌زن که بر در 
مانده‌ای. طف: حلقه بر سر زن. فذه تبریز: بیت را ندارد. 


بسر آمدن از: وقت کافی برای رسیدن به احوال کسی با سامان دادن کاری داشتن. در 


۱۳۴ 


۱۳۴۸ 
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۴( مصیبت‌نامه 


جای دیگر از همین منظومه بیتهای ۱۳۱۷ و ۱۶۸۱ گوید: 

من ز تسوبسرمی‌نگیرم یک نسظر توز خود دیدن نمی‌آیی به سر 
تو چه دانی سر عشق ای بی‌خبر ‏ چون نمی‌آیی ز خواب و خور به سر 
الف: اساس: خواب آمدی. اصلاح از سل اسعد؛ میم» طف. نون فذ. 

عنین: مردی که از نیروی جنسی و مردی بهره نداشته باشد. 

ای به سر استاده قایم عرش را: در توصیف اسرافیل گفته‌اند که وقتی حضرت رسول "از 
عظمتِ جبرئیل در شگفت شد بدو گفت: «هرگ زگمان ندارم که خدای تعالی را آفریده‌ای 
چون تو باشد.» و جبرئیل گفت: «ای محمد "* چه خواهد بود اگر اسرافیل را ببینی» سرش 
در زیر عرش است و پاهاش در اعماق زمین و عرش بر دوش اوست.» (آفرینش و تارین 
۱: ۲۵۲) 

صور: تصوری که از صور داشته‌اند این بوده است که «صور به‌مانند شاخی است که همه 
ارواح در آن گرد آورده شود و آنگاه از آن شاخء به‌هنگام رستاخیز در اجساد دمیده 
شود. (آ فرش و ناریش ( )و در موردٍ صاحب صور که عطار می‌گوید: پرتو هفت آسمان 
از نور توست.»؛ آنها عقیده داشته‌اند که او نزدیک‌تر آفریده‌ای است به خدای تعالی؛ یک 
پر او در مشرق است و یک پر او در مغرب و عرش بر دوش او قرار دارد وگامهای او از 
زمین فرودین صد سال راه 9 است. (همانجا ۱: ۱۳۹۶ بستان الواعظین» ابن‌جوزی: ۳۹-۳۰) 
الف: اساس: نفخ و نور. بقیه نسخه‌ها: نفخ نور. 

صور را نیست از تو تنها نفخ و نور: حدیثی از رسول " نقل کرده‌اند که «الصور رد من 
نور...» یعنی «صور شاخی است از روشنی» (ستان الواعظین. ابن‌جوزی» ۳۱). 

کز تحت فیه...: اشاره است به آیه «فَأذا سوه و لح فیه من روحی وا له ساجدین» 
(۱۵: ۲۹) «و چون او را راست‌اندام کنم و از روح خویش در او بدمم در برابر او سجده 
کند.) 

دم رحمان: اشاره است به «بَفْس الرحمن» که آن را در پارسی به دم رحمانی / رحمان؛ 
ترجمه کرده‌اند و ناظر است به حدیثی از رسول "که فرمود ای اج فش الرحمن من 
بل الیمن. (تمیدات. عبن‌القضات. ۲۱) و درشعر حافظ بدین‌گونه انعکاس یافته» (دبوان. ۲۶۹): 
تاد معمور باد این خانه کز خاک درش : هر زمان با بوی رحمان می‌وزد باد یمن 
با صورت به هم: با-بهم صورتی قدیم است به‌جای با هم امروزی. 
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تعلیقات ۵۴۵ 


از عالّم نياید عالمی: یعنی عالّم از عالم بودن؛ در نتیجه از هستی. خارج می‌شود. عالمی 
اسم مصدر از عالم + ی به معنی عالمیّت. 

الف: اساس: صعق. شوت نتم فا 

صعتی اندر جان عالم: اشاره است به «و تم نی الصور مق مَنْ نی الوا و من فی الأرض 
لا من شاء اثه نم نیه اخری فأذا هم تیم یظرون» (۶۸:۳۹) «و در صور در دمند» سپس همه 
آنها که در آسمانها و زمین‌اند ببهوش شوند. مگر آنان که خدای خواهد» پس بار دیگر در 
آن در دمند پس ایشان باشند ایستاده و نگرنده». 

مهر و مه را روی گردانی سیاه: اشاره است به راذا الشمش کُوَرّت» (۸۱: 0 «آنگاه که 
خورشید تاریک گردد« «و حسَف القمر» (۸:۷۵) «و سیاه و تاریک گردد ماه». 

اختران را انکنی در خاک راه: اشاره است به «و اذا الکواکبٍ انترَث (۸۲: ۲) «و چون 
ستارگان فرو ریزند.) 

باز از صور دوم: نِخْ فی الصور ناذا هم الأجداث الن رهم تَنسلونْ (۳۶: ۵۱) «و آنگاه که 
در دمند در صور و همی ايشان ازگورها به سوی خدای خود رهسپار شوند». نیز بنگرید 
به آفرنش و تارب ۱: 1۰۳-۳۹۸. 

تفتی بر اسرافیل زد: اسرافیل را تب و تابی دست داد. 

ای مخالف: دربارهُ مخالف و راست که دو اصطلاح موسیقی است ‏ شرح ۶ کی شود 
بر پرده راست. یعنی کی تحقق خواهد پذیرفت؟ 

خردلیم آید مقیم: مقیم قیلٍ زمان است و به معنی پیوسته و استمرارأً: یعنی: عالم 
پیوسته؛ در نظر من. خردلی می‌نماید. برای معنی آمدن ‏ بیت ۸۷۷. 

رنف با خردلی آیم زبیم: آمدن با -در این مصراعبه معني بل شدن است؛ یعنی هر 
لحظه از پیم خرد و کوچک می‌شوم بماننٍ خردلی. 

جهانی خلق: یکی از صورتهای ویهٌ سبک عطار است: یعنی یک جهانْ مردم؛ یا یک 
جهان مخلوقات. > منطق الط ۲۲۶. 

بیت معمور: تعبیر قرآنی است (۲:۵۲) و دربار؛ آن سخنان بسیار گفته‌انده از جمله این که 
یت المعمور جایی است در آسمان هفتم که هر روز هفتاد هزار فرشته بدان وارد 
می‌شوند که تا روز قيامت باز نمی‌گر دند (کنز لشال. ۱۳: ۱۹۸). 

ب: اساس؛ طف: اعدام هلاک. فذء سل تبریز: اعلام هلاک. نون میم: ایجاد و اعدام و 
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2۳۶ مصیبت‌نامه 


هلاک. 

کمتر از مرغی شود در پیشگاه: اسرافیل با همه عظمتی که دارد و عقیده داشته‌اند سرش 
در زیر عرش است پاهاش در اعماق زمین؛ «گاه از خوف خداوند چنان می‌کاهد که 
0 صموه‌ای (مرغ بسیار کوچکی) درمی آبد.» (1 فرینش و تاریخ ۱: ۲۵۲) 

کی ور کشت : گنل ۱ در دربا افتاد. فریاد می‌کرد: «با نا فارس! با نار 
آذربایجان! به فریاد من رس!» ملاحی گفت: «ای احمق! اگر آتش درین آب افتد که تو 
افتاده‌ای» حال وی بتر از حال تو باشد.) (عجاب‌نامه ۴۷) 

هیچ کس: آدم بی‌اعتبار. 

هرکه او نزدیک تر حیران‌تر است: ضرب المثل گونه‌ای با حکمتی عارفانه بوده است که 
به صورتِ این بیت از فرن چهارم شهرت داشته است: (اسرارالوجد ۲۹۸:۱) 

نزدیکان را بیش بسودحیرانی کایشان دانسند سیاست سلطانی 
بود شاهی را غلامی سیم‌بر: این حکایت صورتهای گوناگون دارد که کوتاه‌ترین و 
نزدیک‌ترین آنها به سخن عطار این است: «آن یکی در کار غلامی بود از ی خود. وقتی به 
آن غلام می‌نگریست. غلام چون دید که خواجه به وی می‌نگرد از سر دلال به جمال 
خود نظر می‌کرد. آن مرد تیغ برکشید و غلام را تبهکرد. گفتند «ای عجب! غلامی که نزد 
تو از جان برتر است او را هلاک کردی؟» گفت «... من بدو می‌نگرم و او که باشد که به 
خود نگرد؟» (روح لارواجی سمعانی ۴۹۸). نیز -» هزار حعایت؛ باب شصت و پنج حکایت 
هفتم و دهم و نیز الشواهد و الأمثال» ۱۷۵. 

گلشکر گشتی فراخ از تنگ او: تنگ را به‌جای دهان آورده یعنی از دهان او به هنگام 
خنده, گلشکر فراخ و فراوان می‌شد. گلشکر ترکیبی بوده است از گل سرخ و شکر و به 
عنوان نوعی مفرح. 

راستی از بس کلژی: حقیقتاه بس که کمند زلف او کژ بود؛ از هفتاد و اند فرقهُ مذکرر در 
حدیث نبوی (تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه...) یعنی تمامی امت اسلامی؛ 
شصت فرقه آن اسیر آن کمند بودند. ۱ 

گه عم می‌بینی و بازوی خویش: عم زینتی بوده است که بر آستین جامه می‌افزوده‌اند. 
َلم و بازو را در کنار هم آورده است. 


تعلیقات ۵۳۴۷ 


۷ نیز آهلال نه تشه ۱۲۲۲: 


۵۸ مردم دیده چو خودبینی نکرد: ظاهراًرباعی معروف منسوب به خواجه عبداله انصاری 
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(مجمع الفصحا: چاپ استاد مظاهر مصفاء ۱: ۲۴۶): 

عیب است بزرگ برکشیدن خودرا وز جمله خلق برگزیدن خود را 
از مسردمک دیده بباید آسوخت دیدن همه کس راو ندیدن خود را 
از روی این معنی حاصل شده است. 

کار نزدیکان خطر دارد بسی: اشاره است به گفتا ربسیار مشهوری که بعضی آن را حدیث 
دانسته‌اند و بعضی آن را از اقوال مشایخ صوفیه دی ریب یت 
آورده‌اند: موی در موتی العالمون و العالمون کلم موتی ۳ 
المخلصون علی خطر عظیم» «مردمان همگان میرنده‌اند مگر عالمان و عالمان همگان 
میر نده‌اند مگر مخلصان و مخلصان بر لبه برتگاه و خطری عظیم‌اند.» (حفاین اضبر. شلمی؛ 
۷ الفصول. نسخهُ آستان قدس» ۸۴۵ و کشت الخفا؛ ۲: ۳۱۲؛ و تعلیقات ما بر حالات و سحنان ابرسعید, 
چاپ ششم. ۲۰۱-۲۰۰.) 

خونی: بعنی قاتل و خونریز برعکس موارد دیگر. > منطق الطبره ۱۷۰۰ و ۲۳۰۸. 

در اساس قافیه مکرر است: این غلام / این غلام. اصلاح از سل فد نون. 

تن زدن: خموشی و سکوت. 

گفت روزی شبلی افتاده کار: نقل است که یک بار به دیوانه‌ستان در شد. جوان را دید در 
سلسلهکشیده چون ماه همی تافت. شبلی راگفت «تو را مردی روشن می‌بینم. از بهر خدا 
سحرگاهی سخن من با او بگوی که از خان و مانم برآوردی و در جهانم آواره کردی و از 
خویش و پیوندم جدا افکندی و در غربتم انداختی و گرسنه و برهنه بگذاشتی و عقلم 
ببردی و در زنجیر و بنٍ گرانم کشیدی و رسوای خلقم کردی. جز دوستی تو چه گناه 
دارم؟" اگر وفت آن آمد دستی برنه» چون شبلی بر در رسید جوان آواز داد که «ای شیف 
زنهار که هیچ نگویی که بر کند.» (تذکرة او ۰۲ ۱۷۲), 

افتاده کار: کار افتاده. کسی که واقعه‌های بسیار دیده و سسارب معنوی و روحی بسیار 
داشته است؛ مجرب در سلوک. 

بر جگر بی آبی‌ام زان آتش است: یعنی از آن آتش است که آبی بر جگر ندارم. آب بر 
جگر نداشتن؛ به همین صورت منفی؛ به معنی نهایت فقر و مسکنت و درماندگی است. 
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(سه تعلیقات منطن الطیره بیت ٩۱‏ و ۱۲۵۴.) 
لوتیم باید ده تنه: لوت مطلقِ غذاست و ده‌تنه یعنی آن مایه غذا که ده تن را کفایت کند. 
مرا غذای ده تن درمی‌باید. * 1۰۱۲ 
لب لب فریاد و بانگ بلند و بسیار. برای تلفظ َّ + همین کتاب؛ ۲۹۷ «و در بر 
دیوار می‌زدی و حرکاتی از او در وجود می آمد که صوفیان از آن می‌رنجیدندی و از غلبه 
و مشغله او می‌کوفتندی» (اسرار اتوجد ۱ و «غلبه و آشوب در قلعه افتاد. سواران روی 
به راه نهادند. سمک به ارزماق گفت: بنگر که این غلبه در قلعه چراست؟» (سمک عیار 
۱۹۰۱ 
بود مجنونی به غایت گرسنه: استاد ریتر مأخذ این حکایت را داستانی دانسته است (از 
رسال قشیربه ۱۹۶ و ترجمهُ رساله» ۷۱۵-۷۱۴) که مردی از خدای دو فرص نان خواست که هر 
روز بدو برسد و اورا بی گناهی به زندان افکندند و در هر روز دو قرص نان بدو می‌دادند. 
شبی در خواب دید که بدو گفتند «اين دو فرص است که تو خواستی.» ولی به عقیده ما 
باند ماخذ دیگری داشته باشد. 
گرگ آشتی: آشتی موفت و مصلحتی. - الاهی‌نامه؛ ۵۷۲۷. 
در جوال کردن با: به معنی درگیر کردن است. مقایسه شود با 4۵۲۳ که نزدیک به این 
معنی است و ۲۵۰۲ که به معنی فریب کسی را خوردن است. 
درشکن با شیوه و سودای او: درشکستن رابه معنی مغلوب شدن و تسلیم شدن به کار 
برد» است یسسی در برابر شوه او و خواست او تسلیم باش و مخلوب. در ترجمه‌های که 
قرآن کریم برابر کم فَصَمنا من قرية (۱۱:۲۱) (درشکستیم ما» آمده است (فرهنگامة فرآنی, 
۶ و عطار هم در همان معنی به صورت لازم به کار برده است. 
ب: اساس: بی‌لقامی لقمه‌ای. تبریز: بی‌نفاقی. ک» سل: بی‌لطامی. میم طف. نون: 
بی‌قفایی. فذ: لقمه بی‌لطمه. متن از سل وک به دلیل نزدیکی صورت به اساسر.. 
لطام: طبانچه. 
ثرید درشکستن: ثرید نانی است که در کاسه ریز کنند برای آن که با غذایی مایم (مانند 
آبگوشت) آميخته شود. در فارسی معاصر: تلیت. ولی کنایه‌ای نیز بوده است برای القاء 
مفهوم بسیاری مشفله و مینگینی بار مسئولیت. > ۳۹۷۵ که می‌گوبد: 

آن شریدی راکه تو در کل حال درشکستی» مدت هفتاد سال؛ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۹۲ 


۱۴۶ 


۱۳۶ 


تعلیقات ۵۴۹ 


چون برآری آن همه در یک زمان؟ . هین فروکن پای و جان ده زود جان 
بای در نه: پای درنهادن به معنی کار را آغاز کردن است و دست دادن به معنی یاری 
رساندن و نیز حاصل شدن است. درین بیت می‌گوید: توکار خویش را آغاز کن تا باری 
حق حاصل شود. > مختارنامه شمارهُ ۷۱۲ 
نه به هر وقتی: نه گاه‌گاه و نامنظم بلکه پیوسته و همواره. 
ای مفاتیح جهان در دست تو: در موردٍ میکاییل عقیده داشته‌اند که وی فرشته 
۱ (آفرینش و تاریخ ۷:۱ نظیر آنچه در عقاید ایرانی کهن اورمزد. ستاره‌ای است 
که تصذی غذاها و کالاها بر دست اوست. در لاب الاب ۷ سعید طائی گفته است؛ 

أمتعهٌ اورمزد را پس ازین دور مشتریی در همه جهان بنماند 

حاتم: منظور حاتم اصمْ است؛ یعنی ابوعبدالرحمن حاتم بن منوان یا حاتم بن یوسفب 
ام (متوفی ۲۳۷) از قدمای مشایخ خراسان و از اصحاب شقیق بلخی. شّلمی او را از 
استادان احمد بن خضرویه معرّفی کرده است. درباره او بنگرید به طقات الصوفه؛ شلمی» 
٩۷-۲۱‏ و حلبة الأولیای ۸ - و از تحقیقات معاصران ,05لاگ ۵65 ۷۵۳۵:1۵۵۲ ۸۵116 
٩. 63-5‏ رل ۷01161 2. 
کرد حاتم را سوّال آن مرد خام: در باب مأخلٍ این داستان استاد هلموت ریتر را اشتباهی 
عجیب روی داده و قهرمان این داستان را حاتم طانی فرض کرده است و نوشته است 
«میان حاتم طائی که با مهمانیهای اسراف آمیز خانه‌اش مشهور است -با مردی 
گفتگویی درگرفت» (دربای جان ۱: ۳۲۲) حال آنکه منظور عطار حاتم اصم است و داستان 
آن را عطار خود در تذکره در شرح حال حاتم اصم بدین‌گونه آورده است که «مردی حاتم 
راگفت: از کجا می‌خوری؟ گفت: از خرمن‌گاه خدای که آن نه زیادت و نه نقصان پذیرد. 
آن مرد گفت: ما مردمان به فسوس می‌خوری. حاتم گفت: از مال تو هیچ می‌خورم؟ 
گفت: نی. گفت: کاشکی تو از مسلمانان بودتی. گفت: حجت می‌گویی؟ گفت خدای 
تعالی روز قيامت از بنده حجّت خواهد. گفت: اینهمه سخن است. گفت خدای تعالی 
سخن فرستاده است و مادر بر پدر تو به سخن حلال شده است. گفت: روزی شما از 
آسمان آید.گفت: روزی همه از آسمان آید دو نی السماء رزقکم و ما توعدون» (۵۱: ۲۲) گفت: 
«مگر از روزن خانه شما فرومی آید» گفت: «در شکم مادر بودم؛ ان 
می‌آمد؟» گفت: «به ستان بخسب تا روزی به دهان تو آید.» حاتم گفت: «دو سال در 


۱۳۴۲ 


۵۰ مصیبت‌نامه 


گهواره استان خفته بودم و روزی به دهانٍ من درمیآمد.» گفت: (هیچ‌کس را دیدی که 
می‌درود ناکشته؟» گفت: «موی سرت. که می‌دروی ناکشته است.» گفت: «در هوا رو تا 
روزی به تو رسد.» گفت: «چون مرغ شوم برسد.» گفت: «به زمین فرو رو تا برسد.» گفت: 
«اگر مور شوم برسد.» گفت: «به زیر آب شو و روزی بطلب.» گفت: (ماهی را روزی در 
زیر آب می دهد اگر به من نیز رسد عجب نبود.» آن مرد خاموش گشت و توبه کرد. 
و «مرا پندی ده». گفت: «طمع از خلق بر تا ایشان بخیلی از تو ببرند و نهانی میان 
خویش با خدای نیکو کن تا خدای آشکارای تو را نیکو گرداند و هرکجا باشی خالق را 
خدمت کن تا خلق تو را خدمت کنند.» و هم اورا مردی گفت: «از کجا می‌خوری؟» گفت: 
«و له خزائنْ السموات و الأرضا (۶۳: ۷) «و خدای راست گنجهای زمین و آسمان» (تذکرة 
الاویاء ۱: ۲۴۶-۱۷). 

رخ اسود: مأخذٍ داستان برخ اسود ظاهراً نوت القلوب ابوطالب مکی است که وقتی 
نامتر ات هنت ال ذرتعی کیال پروند ونمرشی تعردیا هتتاههراز نز از آیشان:نه 
طلب باران رفت. پس خدای تعالی بدو وحی فرستاد که چه‌گونه استجابت کنم دعای 
ایشان راء حال آنکه گناهانْ ایشان را در ظلمت افکنده و دلهاشان ناپاک است و مرا 
بی آنکه یقینی در دل داشته باشند می خوانند و از مکر من ایمن‌اند. باز گرد. از بنده‌ای از 
بندگان من که نامش برخ است بخواه تا طلب باران کند تا استجابت کنم. اه ی 
جستجوی او پرداخت. یک روز که در راهی می‌رفت بنده‌ای سیاه را دید. به سوی او 
رفت. بر پيشانی او نشان خاک سجده بود وگلیمی خرد بر خویش افکنده بوده که آن را بر 
گردنٍ خود پیچیده بود. موسی او را به روشنی نور الّه شناخت و بر او سلام کرد و پرسید 
که نامت چیست؟ گفت: برح. موسی بدو گفت روزگاری است که در جستجوی توایم. بیا 
وبرای ما از خدا طلب باران کن. برخ بیرون آمد و سخنانی ازین دست می‌گفت که «اين نه 
کار توست. و این نه از پُردباری توست؟ چه پیش آمده است که ابرهای تو اندک شده‌اندا 
مگر بادها از طاعت تو سرییچی کرده‌اند؟ با هرچه داشتی تمام شده است يا خشم تو بر 
گناهکاران فزونی گرفته است؟ آبا تو نبودی که پیش از آفریدن گناهکاران بخشاینده 
بودی؟ تو رحمت را آفریدی و به عطوفت فرمان دادی... هنوز در سخن بود که باران 
باریدن گرفت و در نیم روز چندان گیاه رویید که از زانوان برتر آمد (قوت القلوب, ۲: ۶-۶۵ع). 
نیز » مجالس» استاجی» نسخه توبینگن؛ ۱۵-۵۶ که دنبالة داستان را دربارهة لحن گستاخ 


۱۳۴۸ 


۱۳۴۸ 


۱۳۶۷ 


۱۳۶۸ 


۱۳۷۶ 


۱۳۷۹ 


۱۳۸۳ 


۱۴۸۴ 


۱۴۸۶ 


۱۴۳۸۸ 


تعلیقات ۵0۵۱ 


برخ با خداوند آورده و اعتراض موسی را به پُرخ و پاسخ حق تعالی را به موسی. و نیز 
نفحات الانس؛ چاپ عابدی» ٩۳۹۷‏ و دربای جان ۲: ۲۱۶ که استاد ریتر به احیاء العلومه 
6 ۲ نیز ارجاع داده است. استاد ریتر در ضبط نام برخ تردید داشته است و صورت 
را با علامت استفهام پذیرفته است. (727 ,584 ,538 .08 ,مک 6 ۵۴ «۵عع0 :7۳) 
نماز استسقا: طلب باران. در خشکسالها برای طلب باران نمازی می‌خوانند که نماز 
استسقا نام دارد ی آن آداب و رسومی قائل‌اند. بنگرید به الهدامة؛ شرح 
البدابف مرغینانی؛ ۱۰۷-۱۰:۱! و بداية المجتهد این‌رشد» ۱: ۲۱۶. 

هم بل بیضا دعا را باز کرد: برای دعاء بل بیضای خود را گشود. 

این خلت حیران را بدار: روزی بده و معيشت ایشان را فراهم ساز. «تا اکنون که نان تنگ 
شد و من هیچ شغلی دیگر ندانم. زن و فرزندانم گفتند که ما تو را نمی‌توانیم داشت. ما را 
در کار خدای کن. ما را به در بیرون کردند...» (اسرار الوحد ۱: ۱۰۷) 

مرد بالابی شد: یعنی رشد گیاهان به اندازه قامت یک مرد شد. نظیر پیل بالا در این بیت 
خافانی (دیوان» ۳۷۷): ۱ 

ززدوست از دست جهان در پای پیل افتاده دان ما زیر دستِ دوستان زر پیل بالا ربخته 
ای موسی متاب: در تاب مشوء روی ترش فک زا از خود نشان مده. در ترجمة 
(تصعیر در «و لا نصعر حدْ لاس» (۱۸:۳۱) بعضی از مترجمان قدیم. «متاب» اورده‌اند 
به معنی روی مگردان و روی ترش مکن. 

اس ول کات بقیه نسخه‌ها: ولیکن / ولکن. کاتب اساس از راه گوش می‌نوشته 
است. 

پیشین تا دگر: پیشین ظهر است و دگر عصر و از تعبیر نماز پیشین و نماز دیگر حاصل 
شده است یعنی وقت نماز پیشین (ظهر) و وقتِ نماز دیگر (عصر). 

چون خلیل آن یک دمی خفت: اشاره است به خوابی که در آن خواب ابراهیم چنان دید 
که فرزند خویش را فربانی می‌کند. (فرآن ۳۷: ۱۰۲) 

ای دریغا گندمت: حیف از گندم برای توا 

باشگونه بر خرت بنشانده‌اند: کسانی را که کاری خلافی شرع يا عرف انجام می‌داده‌اند 
برای تشهیر باژگونه بر خری می‌نشانده‌اند و در شهر می‌گردانده‌اند تا همگان را آگاهی 
حاصل شود. مولانا مطلقِ بر خر نشاندن را در همین مفهوم تشهیر به کار رده است: 


۱۳۹۴ 


۱۳۹۴ 


۱۳۹۶ 


۱۴۳۹۶ 


۱۳۹۶ 


۱۵۱۵ 


۵۵۲ مصیبت‌نامه 


:)۲۵۹ :۳( 

رفت صوفی سوی آن سیلی‌زنش دست زد چون مذعی در دامنش 

اندر آوردش بر قاضی کشان کین خر ادبار را بر خر نشان 

1 آنچنان که رای و بیند سزا 
ای ورم را نام کرده فربهی: ضرب‌المثلی بوده است. که «لقد استسمنت دا وَرّم» (تعلیقات 
استاد نورانی وصال, ۸۶). و سنائی گفته است (حدیقه. ۲۹۸): 

عقل را از عقیله بازشناس . نبود همچو فربهی آماس 

راست چون آژادی سرو سهی: سرو را درخت آزاد نیز می‌گوبند. عطار می‌گوید آنچه تو 
دعوی آن را داری» مقرون به حقیقت نیست. لفظی است همچون آزاد بودن سرو. «آزاد» 
در کدکن به معنی اراست» است در مقابل «کج» مثلاً می‌گویند (اين میخ کج است آزادش 
کن» یعنی «راستش کن». آزادی سرو هم به دلیل راست بودن آن است. 
متن برابر است با اساس و در فافیه: کشتی. رز ارات رخف یزان 
پشتی. طف: از باد زشتی می‌دهی. فذ: از باد ژشتی می‌دهی. ب: میم: حوت را تعلیم 
کشتی می‌دهی. ک: مصراع اول: سنگ را از پا درشتی می‌دهی. ب: چوب را تعلیم 
کشتی می‌دهی. 
مشک را از باد زستی می‌دهی: در لغت‌امة دهخدا با استناد به همین بیت عطاره زستی 
را در معنی استحکام و صلابت آورده‌اند. عطا کلم رست را در معنی محکم جای دیگر 
هم به کار برده است. (تعلیقاتِ مخارنامه ۲۲۰). بنابراین ضبط نسخه اساس را باید چنین 
معنی کرد: مشک را از باد استحکام می‌بخشی» کنایه از کاری بیهوده. در مصراع دوم نیز 
همین معنی با تمثیلی دیگر بیان شده است. 
حیز را تعلیم کستی می‌دهی: حیز نامرد است و کنایه از کسی که توانایی و مردانگی 
ندارد. تعلیم کشتی به چنین کسی امری است بیهوده. ضبط کشتی به جای کُستی در قافیه 
مشکوک است. قافیه نشان می‌دهد که عطار هنوز کستی راه درین معنی» به سین به کار 
می‌برده است که نزدیک است به 10511 پهلوی. تعلیقات استاد معين بر برهان قاطع 
۳۴ دیده شود. . . 
ورنه گر مردی بگو بخشیده خون: ظاهراً عبارت «بخشیده خون» عبارتی بوده است که 
پادشاه یا امیر یا هر کس که اين حق را برای خود قائل بوده است بر زبان می‌آورده و 
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۱5۴۹ 
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۱20۷ 


تعلیقات ۵۵۳ 


مجازات اعدام متوفف می شده است. 

لس گو سر می‌زن اندر کار تو: سر زدن؛ در اینجاء به معنی انتظار کشیدن و صبر است. 
۱۲۳ ۱. 

»۳ ۰ ۳4 ۰ مب ۲ 

فالق الااصباح فی الاشباح: فالق البصباح تعبیر قرانی است» ٩۱:1‏ یعنی شکافنده 
سپیده‌دمها و اشباح جمع شبح به معنی پیکرهاست. 

اول نام تو از نام عزیز: یعنی نام توکه عزرائیل است از «عز» تشکیل شده که پارهُ نخستین 
کلمه «عزیز» از اسماءٌ الّه است. (المریز ۲: ۱۲۹). 

جان برداشتن: کنایه از قبض روح است. نظیر سر برداشتن به معنی قتل و بریدن سر در 
این عبارت «مراگفت: آن مرد را رها کن و الا همین ساعت سرت برداریم.» (امرار اتوجد. 
۱( 

ززین نهنبن می‌نهند: یعنی مرگ را نهبنی (سرپوشی) زرین تصور می‌کنند. نهادن به معنی 
فرض کردن و تصور کردن. مرگ پوششی زرین است برای دیگی که محتوی آن معلوم 
الف: اساس: چویی‌برگ. فذه میم: چه پربرگ. طف. ک: چو خوش برگ. نود» سل: چه 
بابرک. 

دفن می‌کردند مردی را به خاک: یک بار [حسن بصری] به جنازه‌ای رفت. چون مرده را 
درگور نهادند و خاک فرو کرده بودند حسن بر سر آن خاک بنشست و چندانی بدان خاک 
فروگریست که خاک گل شد. پس گفت «ای مردمان اول و آخر لحد است. آخر دنیا گور 
است و او آخرت نگری گور است که القبر ال منزل من منازل ال"خرة. چه می‌نازید به 
عالمی که آخرش این است یعنی گور و چون نمی‌ترسید از عالمی که اولش این است 
یعنی گور. چون اول و آخر شما این است ای اهل غفلت. کار اول و آخر بسازید.» (تذکرة 
الأویا» ۳۰:۱). قابل یادآو ری است که عبارت القبر اول منزل... گفتار رسول است (کشت 
الخفا: ۲: ۹۰ و مقایسه شود با دریای جان؛ ۱: ۰۵۳ متن و حاسیه). 

صعیناک: سخت؛ دشوار. > منطق الطیره ۰۱۳۷۱ 

کر درم خواهی زدن در پرده‌ای: بسیار نزدیک است به وصیّت اسکندر و پیامی که به 
مادرش داد که «مادر مرا بگویید که اگر خواهی که روا من از تو شادمانه باشد غم من با 
کسی خور که او را عزیزی نمرده باشد با با کسی که او نخواهد مرد» (فابوسامه ۱۴۸). 
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ب: اساس: زودگیرد. اصلاح از سل میم. 

بیش یک دم نیست جان را در میان: بعنی برای روح؛ سفر از اين جهان به آن جهان 
زمانی به اندازه یک نفس لازم است. 

آب بسیار آن یکی در شیر کرد: قدیم‌ترین مأخذ این حکایت قابوس‌نامه است که «مردی 
گوسفندی‌رمه داشت فراوان. وی را شبانی بود صاین و پارسا. هر روزی شیر گوسفندان 
چندان که بودی حاصل کردی و به نزدیک خداوند گوسپند بُردی. آن مرد هم چندان آب 
بر شیر کردی و به شبان دادی وگفتی: رو بفروش و شبان آن مرد را نصیحت همی‌کرد ... 
تا به اتفاق شبی این شبان گوسپندان را در رودکده‌ای بداشته بود و خود بر بلندی رفته و 
خفته و فصل بهار بود. مگر بر کوه بارانی آمد عظیم و سیلی سخت عظیم بیامد و اندرین 
یا که و ی ی رف 
به خانه صاحب گوسفندان رفت بی‌شیر. مرد پرسید که چون است که شیر نیاوردی؟ 
شبان گفت ای خواجه من تو راگفتم که آب بر شیر مزن و خیانت مکن. فرمان من نبردی. 
اکنون آن آبها جمله گرد شد و بر گوسفندان تو گماشتند و گوسپندان تو جمله بیرد و 
هلاک کرد.» (فابوسنامه, چاپ استاد یوسفی ۱۷۲؛ تعلیقات همان کتاب ۳۹۶ که از طریق 
استاد سعید نفیسی به جوامع الحکایات؛ عوفی باب شانزدهم از قسم سوم ارجاع شده و 
شعر سعدالدین کافی بخارایی و شعر امیرخسرو در مطلع الأنوار نقل شده است.) 

در پیش کردن: هنوز این تعبیر در کدکن رایج است؛ مخصوصاً در مورد گاو و گوسفند 
وقتی کسی از پشت سر آنها را می‌راند و به راهی می‌برد؛ می‌گویند: گوسفندها را د (- در) 
پیش کرده است. 

توح پیغامبر چو از کار رست: این حکایت را که عطار به نوح نسبت می‌دهد» در مورد 
یونس آورده‌اند که «خدای تعالی به پونس گفت: فلان کوزه‌گر را بگو آنچه در امسال کوزه 
ساخته‌ای همه را بشکن. پونس گفت: خدایا تو حاصل یک سال کار او را بدین گونه ضایع 
می‌کنی ؟ وحی آمد که: بر آن کوزه‌ها تأسف می‌خوری و بر مردم زمانة خویش تأسف 
نمی‌خوری که ایشان را تسلیم هللاکت کردی؟ ای یونس! تو ایشان را نیافریده بودی و اگر 
آفریده بودی بریشان رحمت می‌آوردی.) (الشواهد و الأمال. ابونصر قشیری: ۲۷۵). 

همُتی را بر همه بگماشتی: همّت در اینجا به معنی دعای بد است و توجه خاطری که 
مایه بدسرانجامی کسی شود. غالباً در معنی دعای نیک به کار می‌رود. حافظ گفته است 
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(دیوان» ۲۵۵): 

کین مسنت نه خود شد دل‌فروز مادم همّت بر او بگماشتيم 
لانَذگفتی: اشاره است به «و قال نوح رن لائر علی الأرض من الکافرین دیّاره (۲۶:۷۱) «و 
نوح گفت: پروردگارا از کافران باشنده‌ای بر زمین بر جای مگذار.» 
دمار برآوردن: هلاک کردن. بنگرید به تازبانه‌های سلوک» .۳۲٩‏ 
برخاستند از جان: زندگی را از دست دادند. 
ب: اساس: با من. اصلاح از سل؛ طف؛ میم. 
با سر آمدن: آشکارا شدن ظاهر شدن. به‌صورت بر (- وّر) سر آمدن هنوز در خراسان 
به کار می‌رود. 
مردن پیشه کرد: مصدر مرخم است به معنی مردن پيشه کردن. 
شادمانی عیسی: - اسرارنامه ۳۱۱۱. ۱ 
در سقر دیدن پدر را سخت بود: اهل سنت عقیده به عصمت پدران انبیا ندارند و در نظر 
آنها دوزخی بودن پدر ابراهیم امری است بسیار طبیعی ولی شیعه -با همه تصریح قرآن 
به این‌که آزر نام پدر ابراهیم است (قرآن ۶ ۷۲)-کوشیده‌اند مفرّی پیدا کنند و پدر او را 
اهل کفر و دوزخی ندانند. > تفاسیر قرآنی شیعه و اهل سنت در ذیل همین آیه. (تفسیر 
جوامم الجامع. طبرسی. ۱۲۹؛ الکشف و الیان؛ تعلبی؛ ۱۶۰/۴.) 
اساس: انداختی / ساختی. همچنین در نون میم و سل. در اسعد فذ: انداختن / 
ساختن. 
راه بس دور است. ره را برگ ساز: استاد نورانی وصال در حاشیه این بیت نوشته است: 
بیت زير را به یاد می‌آورد: 

فزادی قلبل ما آراه مُبلفی اراد آبکی ام لبْعدٍ مسافتی 

(منسوب به حضرت سجاد) (حاشیه مصیت‌نامت چاپ زوان )٩۴‏ 
الف: اساس: برهم زنی. اصلاح به قرینه و از نون؛ میم فذء اسعده سل. 
چون سکندر را مسخر شد جهان: مأخذ اين حکایت. احتمالا» قابوسنامه است که «شنیدم 
که ذوالقرنین رحمه له چون گرد عالم برگشت و همه جهان را مسخر خویش گردانید باز 


" گشت و قصد خانه خویش کرد. چون به دامغان رسید فرمان یافت. در وصیّت گفت: مرا 


در تابوتی نهید و تابوت را سوراخ کنید و دستِ من ازان سوراخ بیرون کنید کف گشاده و 
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همچنان همی برید تا مردمان همی بینند که اگرچه جهان بستدیم دست تهی همی رویم 
(قابوسنامه چاپ استاد پوسفی؛ ۱۴۸؛ و مقایسه شود با دربای جان ۱: ۱۶۵). 

حمله‌ای بر حملهٌ عرش آورید: حَملاٌ دوم صورت فارسی‌شد؛ کلمه حَمَلّه (جمع حامل) 
است که عطار آن را در اینجا به معنی مفرد گرفته و خطاب مفرد به او دارد ولی در جای 
دیگر از همین منظومه؛ ۱۷۳۳) به معنی جمعی به کار برده است و ما عرش به 
فرشتگانی گفته می‌شود که کارشان نگاهبانی از عرش است. برای قاعده عمومی تبدیل 
ی و نس 
عرش گوید: آنان فرشتگانی هستند که اندازه گام یکی از ایشان هفت هزار سال راه است 
و شاخهایی دارند به من شاخ گوزن. و گویند که عرش بر روی دوش آنهاست. (آنرنش و 
تاریخ ۱: ۲۵۲) و اينهمه افسانه‌ها را در پیرامون اين آیه برساخته‌اند که «ر یَخْمل عرش رَبْك 
هم یَمَتذٍ ثمانیة؛ (۶۹: ۱۷) «و عرش پروردگار تو اه در آن روزه هشت تن؛ بر فراز خود 
حمل می‌کنند.) 

گر بخواهد گشت طی این هفت فرش: با اینکه فرش غالباً در مقابل عرش است و بر 
زمین اطلاق می‌شود ولی تردیدی ندارم که عطار در اینجا هفت فرش را کنابه از آسمانها 
گرفته و اشاره است به «بوع تطوی السماء کطی السجل للکشّب» (۱۰۲:۲۱) «آن روز که آسمان 
را درنوردیم همچون درنوردیدن دفترها.» 

ساق عرش: پایه عرش. می‌گویند فرشته‌ای است به نام حزقائیل که هژده هزار بال دارد. 
فاصله هر بال او تا بال دیگر مسیر پانصد سال راه است. از دل این فرشته چنین گذشت که 
آبا آن سوی عرش چیزی هست؟ خدای تعالی به همان اندازه که بال داشت بالهای 
دیگری به او داد و صاحب سی و شش هزار بال شد. فاصلهُ هر بال تا بال دیگر پانصد 
سال راه. سپس خدای بدو الهام کرد که پرواز کن و او بیست هزار سال پرواز کرد اما 
سرش به یکی از فائمه‌های عرش نرسید و باز خدای تعالی بر بالهای او افزود و فرمان 
داد تا پرواز کند و او سی هزار سال پرواز کرد و باز هم به جایی نرسید. خداوند به او 
وحی کرد که ای فرشته, اگر تا نفخ صور هم پرواز کنی با تمام نیرو و با تمام پرهایت باز 
هم به ساق عرش نخواهی 7 الواعظین. فتال ۴۷). 

الف: اساس: عشق ولی نسخه‌های دیگر از جمله ک» نون: عرش. 

ذوالعرش: خداوندٍ عرش, کنایه از ذاتِ الاهی است و تعبیر فرآنی است «رفیغ رجات ذو 
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الغرش» (۴۰: ۱۵) بلندپایه‌ای خداوند عرش. 

مقیم و مسافر: ب بیشتر ناظر است به اصطلاح خانقاهها که درویشان را به دو گروه مقیم و 
مسافر تقسیم می‌کرده‌اند. مقیم درویشی بوده است که ساکن در یک خانقاه بوده و در 
آنجا اقامت داشته است و مسافر بر دروبش مسافر و مهمان اطلاق می‌شده است. 
الف: اساس؛ طف: فذ: چون کنم کم ره بیک کس باز گشت (طف ضمَهٌ کم را ندارد). 
اسعد: چون کنم کم ده بیک کس. میم. چون کنم کم کمره بیک کس. ک» نون: چون کند 
کمره نک کت : سل: چون کنم کم ره بیک تق نار کشنتا: 

کژ نشین و راست گو: ضرب المثلی است که هنوز هم رواج دارد (انال و حکم. ۱۱۹۵). 


واخواستن تن: طلب کردن. 


این سخن نقل است در قوت القلوب: دو بار قوت القلوب را فقط در جستجوی این 
مطلب خواندم و نیافتم. شاید در نسخة عطار این مطلب بوده است. 

تا ملک کردند آدم را سجود: فعل جمع برای ملک به اعتبار معنی جمعی آن است. در 
قرآن کریم این کلمه غالبا در معنی مفرد به کار رفته و در بعضی موارد هم به معنی جمع «و 
جاء رئْك و المَلك فا فا (۲۲:۸۵) «و امر پروردگارت فرارسد با فرشتگان ورتم ون 
رو المَلک علی ارجاء‌ها» (۶۹: ۱۷) «و فرشنگان بر کرانه‌های آن [ آسمان ].» 

جون ز دنیا شد جنید پاک دین: «و چون جنازه او [جنید] برداشتند کبوتری سفید بر 
گوشه جنازه نشست. هرچند که می‌راندند نمی‌رفت. تا آواز داد که خود را و مرا رنجه 
مدارید که چنگ من به مسمار عشق بر گوشهُ جنازه دوخته‌اند. من از بهر آن نشسته‌ام. 
شما رنج مبرید که امروز قلب او نصیب گژویبان است که اگر فوغاء شم نبردیکالبد او 
چون باز سفید در هوا با ما پربدی.» (تذکرة الأویای ۲: ۳۶) 

استسقا: در اصل به معنی مطلق آب خواستن است و در پزشکی نوعی بیماری است که 
در اثرآن بیمار همواره آب می‌طلبد. در پارسی کهن بدان خشکامار می‌گفته‌اند و بر سه 
نوع افخت: طبلی؛ زقی پیز ها ی ۷ و فردوس الحکمة. علی بن 
رن ۱۶۰). 

هاروت و ماروت: و قآ رجْلا تصدهما لتعلم السحر قرجَدَهْما معَلقین بآرجُلهما 
مهم شود ژجوههما لیس ین الستهما و پین الماء الا اربعة اصابع و هما 
ال بالعطش یعنی: «آورده‌اند که مردی آهنگ ایشان کرد تا ازیشان جادوگری 
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درآموزد. دید که ایشان از دو پای آوبخته‌اند با چشمانی کبود و رخساری سیاه. گرفتار به 
عذاب تشنگی در حالی که فاصلهٌ زبان ایشان با آب فاصله چهار انگشت است.» (عراس 
۳ تعلبی ۴۵). 
یک آب: شمردنِ آب؛ می و امثال آن به اعتبار عدد خوردن و نوشیدنٍ آن است وگرنه آب 
و می شمردنی نیست. مقایسه شود با یک می. در منطق الطبره ۰۱۰۱۷ 
چون تهی کردی به یک می پهلوان دوستکامی چون خوری با پهلوان 

عالم کون و فساد: کژن. هستی یا وجود شیء است و فساد دگرگونی و تغییر آن وجود 
است. این دو مفهوم؛ لازم و ملزوم یکدیگرند. هر موجودی, در عین این که موجود 
است. در حال تغییر و تبدیل شدن به چیزی دیگر است. ازین چشم‌انداز هر فسادی خود 
نوعی جدید از کژن است و هرکژنی نوعی فساد را به همراه دارد. متکلمین اسلامی انواع 
گوناگونی برای کژن‌ها قائل شده‌اند که آهم آنها عبارت است از «اجتماع» و «افتراق» و 
«حرکت» و «سکول». -» شرح العقاید السفیه؛ ۵۳ و فردوس الحکمة؛ طبری» ۰۱۸-۱۷ 
خانه چاه: ظاهرا به معنی چاهی است که در خانه کنده شود و با تعبیر دیگری است از 
مادَزچاه که چاهی است که به منبع قنات از دیگر چاهها نزدیک‌تر است. احتمال دوم 
فوی‌تر است. 
بر سر گنجی گدایی می‌کنی: در مختارنامه ۱1٩‏ گفته است: 

ای در طلب گره‌گشایی مرده در وصل بزاده در جدایی مرده 

رعاش مومس درگلاس سر 
آنچه حمْله‌ی عرش می بنداشتند: در اینجا خمله را در معنای جمعی آن به کار برده 
است یعنی جمع حاملایٍ عرش. مقایسه شود با ۱۷۲۰ که در آنجا عَ را به‌صورت 
مفرد مخاطب قرار داد و از سوی حمله نیز به زبان مفرد سخن گفت. 
زانکه آدم هر دو عالم بود و بس: اين مصراع عطار تقرباً نشرد؛ تمامی آموزشهای 
صوفیّه است دربارهُ جایگاه انسان در کائنات: از این روی که انسان خلیفه الاهی است و 
موجودی است که خداوند او را «بر صورت خود» آفریده است و آینه‌ای است که حق 
خود را در آن مشاهده می‌کند. از چشم انداز عرفانٍ بعد از ابن‌عربی اين ویژگی انسان 
تبلور بیشتری می‌یابد و با نظریه «انسان کامل» اوه نسل به نسل؛ بر حوزهُ فرهنگی این 
انديشه و گسترش مفاهیم و مصطلحات آن افزوده می‌شود. بنگرید به یادداشت نتتفم 


۱۷۳۵ 


۱۷۳۵ 


۱۳۰ 


۱۷۴۱ 


۱۷۲ 


۱۷۳۵۵ 


۱۷۵۷ 


۱۷2۸ 


۱۳۹۹ 


۱۷۶۰ 


۵۵٩ تعلیقات‎ 


در کتاب تصوّف اسلامی و رابطة اسان و خدا؛ صص۶۱۹۰-۱۷۱ و الاسان الکامل 
عبدالکریم جیلی ۵1:۱ به بعد؛ و التراث البونانی فی الحضارة الاسلامّة ۲۱۸ به بعد؛ و 
مقاله «رمربة الالف عند این عربی)؛ نوشته هالة فواد. در مجله الث» شماره ۱۲ (۲٩۱۹)؛‏ 
صص ۰۱۷۷-۱۶۵ 

دید بوموسی مگر یک شب به خواب: «آن شب که او [بایزید] وفات کرد بوموسی 
حاضر نبود. گفت به خواب دیدم که عرش را بر فرقي سر نهاده بودم و می‌بُردم. تعجب 
کردم. بامداد روانه شدم تا با شیخ بگویم. شیخ وفات کرده بود و خلق بی قباس از اطراف 
آمده بودند. چون جنازه برداشتند» من جهد کردم تا گوشه جنازه به من دهند البته به من 
نمی‌رسید. بی‌صبر شدم در زیر جنازه رفتم و بر سر گرفتم و می‌رفتیم و مرا آن خواب 
فراموش شده بود. شیخ را دیدم که گفت: يا بوموسی! اینک تعبیر آن خواب که دوش 
دیدی که عرش بر سر گرفته بودی. آن عرش این جنازه بازیزید است» (نذکرة الأریاء 
۱۷۸۰:۱). 

بوموسی: وی خادم و برادرزاده بایزید بوده است. راوی بسیاری از حکایات و مقالات 
بایزید نیز هم اوست. درباره او بنگرید به کتاب اللوره 1۹-1۸ و دفتر روشنابی؛ مقدمه؛ 
ص ۱-۱۹ ۷. 

خلی ماتم: مردمی که در مراسم تشییع بایزید حاضر بودند. 

جنازه: تابوت 


زیر ال در رفتم: یعنی خود را به زیر جنازه درآوردم. 


ابا: مطلق غدا 
بر سنگت زنند اندر عیار: بر سنگ زدن به معنی بر سنگ محک زدن است برای سنجیدن 
عیار زر. 


بی‌سنگ: بی‌وقار و بی‌احترام. 
سنگ و هنگ: وقار و حرمت. هنوز در کدکن؛ تعبیر سنگین و هنگین به معنی باوقار بودن 
به کار می‌رود. 
سیه کاسه: بخیل و رذل. در مختارنامه؛ ۱۵۳ گوید: 
بر چرخ سیاه کاس بی سر وین صدکوزه توان گریست در هر نفسیت 
و حافظ گفته است (دیوان ۸): 


۱۳۶۱ 


۱۷۶۳ 


۱۷۶۶ 


۱۷۶۷ 


۱۷۳۷۱ 


۱۳۹۱ 
۱۷۳۹۹ 


۱۸۰۱ 


۱۸۳۰۲ 


۱۸۰۴ 


۱۸۳۹۰ 


۱۸۳ 


+۵۰ مصیبت‌نامه 


انشا دون ور وتان مطلب کاین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را 
دست چون من دیگ در کاسه مگیر: ضرب المثلی بوده است. در معتی اين که «خود را با 
من طرف مکن) با «در منازعه با من حريفي من نخواهی شد.» ۱ 
ب: اساس: در پیش هم. متن از سل میم نود. 
تو ببین در سنگ و زر: دیدن در چیزی به همان معنی مشاهده و ریت است. 
کار در وقت گرو آید پدید: صورت رایج اين مثل امروز بدین گونه است که «آفتابه و 
لولهنگ یک کار می‌کنند اما قدر هر یک در گرو گذاشتن معلوم می‌شود.» (داستان‌نامة 
بهمنیاری: ۲۱+ نیز امثال و حکم دهخدا. ۰۳۹) 
رات شوی انیس تا هل مت که فیطی در آنباین رسته نی تام زک 
متفکر شد و هم آنجا مقام کرد. پس گفت: می‌دانید که اين آسیا چه می‌گوید؟ می‌گوید: 
تصوف این است که من در آنم. شما همچون من کنید. از پای با سر و از سر با پای می آیید 
و همه سفر در خود کنید. درشت می‌ستانید و نرم می‌دهید قبیح می‌ستانید و ملیح 
می‌دهید و سرگردان می‌باشید تا کار به کجا رسد.» (چشدن طعم وقت. ۱۷۳ و مقایسه شود با 
وراه ۱۲۷/۲۰۱ ووایت قطان دنه سطره از ما دنه نکم اس ) 
می‌بسم: + ابیات ۵۱۷ و 11۰۲ و می‌تمام در ۳۲۶ 
صعبناک: ۰ ]۱۵۵. 
اژلین بنیاد در عالم تویی: بنا بر بعضی روایات عرش نخستین آفریده است «در روایت 
آمده است که نخستین چیزی که خدای تعالی بیافرید عرش و کُرسی بود.» (آفریش و تارین 
0۳۱۳۱۰ 
کارپرداز: آن که کار را سامان دهد. 
قیومی حق: «قیُوم» از اسماءٌ ال است و مترجمان کهن قرآن‌کریم آن را به «پایندهُ همیشه»؛ 
«پاینده» و «همیشه زنده» ترجمه کرده‌اند (فرهنگنام فرآنی ۱۱۷۷؛ نیز رو الاروا ۲۹۵-۲۹۰). 
از جای شد: همان است که در فارسی معاصر می‌گویند از جا در رفت؛ به هر دو معنی 
حقیقی و مجازی این تعبیر یعنی خشمگین شدن و تکان خوردن. 
چند الرحمن علی العرش استوی: اشاره است به آیهُ «الرحمرٌ علی العرش استوی» (۲۰: ۵) 
رحمان بر عرش استوی کرد» که در باب مفهوم آن؛ در طول تاریخ بحثها و جدلها بوده 
است و معني ظاهری آن را اگر بخواهيم در نظر بگیریم باید «جایگاه» خدای را-که 


۱۸۳۳ 


۱۳۱۴ 


۱۸۳۴ 


۱۳۷ 


۱۸۳۷ 


تعلیقات ۵۶۱ 


مبرّی از جای است - در عرش بدانیم. 
همچو گرگی گرسنه: بایزید گفت: «اول قدم که رفتم به عرش رفتم. عرش را دیدم چون 
گرگ لب آلوده و تهی‌شکم. گفتم ای عرش! به تو نشانی می‌دهند که الرحمن علی العرش 
استوی (۵:۲۰). بیا تا چه داری. گفت: چه جای این حدیث است که ما را نیز به دل تو 
نشانی می‌دهند که «انا عند المنکسرة قلوبهم» اگر آسمانیان‌اند از زمینیان می‌جویند و اگر 
زمینیان‌اند از آسمانیان می‌طلبند.» (تذکرة الاویاء ۱۵۷-۰۱) و عطار این سخن بایزید را در 
حای دیگر نیز مورد استفاده فرار داده است (اسرارنامه ۱۱۸): 
دهان آلوده عرش و در شکم هیچ گرفته لوح لوح از سر فلم هیچ 
و قبل از عطاره سمعانی؛ از اين سخن بایزید بدین گونه بهره بُرده است: «بویزید بسطامی 
گوید: بت الی العَرش فوَجدت العَرش آظمی مثی الیه. گفت به سمع ما رسیده بود که 
الرحمیٌ علی المرش استوی» (۲۰ ۵) به عرش تاختنی کردم تا خود حالش چیست؟ عرش را 
از خود تشنه‌تر یافتم. عجب کاری است! تهمتی بر دامن عرش و کُرسی بسته و حضرت 
عرّت را از مکان منژه گردانیده و صدهزار عقول در گرداب حیرت افکنده.» (رَوْح الارواب 
۳۴( 
چون ز موت سعد لرزیدم ز جای: اشاره است به حدیث «لق اهر عرش لموت سعد 
بن معاذ» که به صورتهای گوناگون از رسول " نقل شده است؛ یعنی «عرش از مرگ سعد 
بن معاذه بر خویشتن لرزید.» (کنژاشال ۲۱۲:۱۳) و عجلونی آن را به صورت «اهترٌ عرش 
الرحمن لموتِ سعد بن معاذ» نقل کرده و می‌گوید حسَان بن ثابت در این باره گفته است: 
و ما اهر عرش اون آجل هالک مسمعنا به الا لسع ابی عمرو 
( کشت الحتا ۱: ۲۶۱) ۱ 
سعد بن معاذ: ابرعمرو. سعد بن معاذ از یاران رسول" که در سال پنجم هجری؛ بر اثر 
زخمی که در جنگ خندق برداشت درگذشت (تاریخ لاسلای ذهبی» ۱: ۲۱۱). 
الف: اساس: نیست ساقی روز میثاق آن مراسم". سل: سست ساقی رور مشتاق. طف: 
شصت سافی. نود: نیست رور انکه مشتاقان مراست. : یست سافی روز میثاق از 
جراست (روی سطر اصلاح شده: روز میثاق آن مراست). تبریز: باقی روز میثاق آن 
مراست. 


نیست.ساقی روز میثاق آن مراست: ساق عرش تعبیری است رایج در ادب فارسی. - 


۱۳۷ 


۱۸۳۸ 


۱۸۳۱ 


۱۸۳۱ 


۱۸۳۳۹ 


۶۲ مصیبت‌نامه 


الاهی‌نامه ٩۳۸۱۲‏ اسرارنامه: ۱11۷. اگر نسخه اساس که از همه روشن‌تر است درست 
باشد ظاهرا مقصود این است که اگر سخن از ساق عرش می‌روده در آینده و روز میثاق 
خواهد بود. 
قضَهٌ و التفت الساق: اشاره است به آیهُ «و لتق الساق بالساق الن ریک بومذٍ المساق» 
(۷۵ ۲۹-۳۰) «و فراهم رسد اندوه بر اندوه و به خدای توست آن روز بازگشت.» 
هست اساس و اصل من بر روی آب: اشاره است به یه رو کان عَرْشه علی الماء» (۷:۱۱) «و 
بود عرش او بر و آب.» به ابن عباس گفتند که عرش خدای در کجا بود؟ گفت: بر آب. 
گفتل انب در کجا بود؟ گفت: بر پشست باد. (آفریش و تاریخ ۱: ۳۰۹) 
خود ز زیر پاي من کُرسی برفت: عرش وکُرسی را غالبا یک چیز دانسته‌اند > ابیات 
۱۲۰-۸ در اين ابیات عرش می‌گوید: کرسی از زیر پای من دررفت. بیان حالت 
ناپایداری خويش می‌کند. 
وز دماغم آنچه می‌پرسی برفت: اين تعبیر هنوز در خراسان و از جمله در کدکن رایج 
است که وقتی برای کسی دشواریها و رنجهایی حاصل می‌شود می‌گوید: اگر بدانید چه از 
دماغم رفت؟ 
سوی اسپاهان به راه مرغزار: مأخذ اين داستان را استاد ریتر داستانی در حدبقا سنائی 
صفحات 00۷-1۱ دانسته که پیرزنی به پادشاه شکایت میبَرّد که انگورهای او را از 
دستش گرفته‌اند و نیز قصه دیگری در همان کتاب صفحات ۵4۸-۵۶۳ که پیرزنی از 
غصب ملکش شکایت می‌کند و نیز اشاره می‌کند به داستانی که در مخزن الاسرار, نظامی؛ 
آورده و پبرزنی در آنجا به سنجر شکایت می‌بَرد و حکایتش معروف است. (دربای جان 
۱ حاشیه). استاد مدرس رضوی نیز در تعلیقات حدیقه ۰1۱۹-۱۷ از قابوسنامه منابعی 
درباره آن داستانهای حدیقه نقل فرموده است و نیز ارجاعی داده است به جامی در سلسلة 
الذهب. و احتمال داده است که جامی آن را از حدیقه گرفته باشد. 

نزدیک‌ترین مأخذی که برای این داستان عطار یافتمی داستانی است که رضی‌الدین 
نیشابوری نقل کرده است و در تصحیح متن ما نیز موثر افتاد که «ملکشاه در سپاهان از 
شکار باز می‌گشت در مرغزاری بر لب دیهی نزول فرمود. چند تن از غلامان خرد بر 
حوالی آن دیه گاوی یافتند که آن را حافظ و صاحپب‌یدی معیّن نبود. گاو را به ذبح آوردند 


... و آن گاو از آنٍ گنده‌پیری بود که او را با چهار یتیم به شیر او تعیّش حاصل بود. چون 


۱۸۳۹ 


۱۸۳۳۵ 


۱۳۳۶ 


۱۸۳۹ 


تلیقات ۵۶۳ 


گنده‌پیر را از آن واقعه خبر شد از خود بی خود گشت ... در دل شب به سر پل زنده‌رود 
رفت که بامداد گذر ملکشاه خواست بود ... برخاست و عناي او را بگرفت و گفت: ای 
پسر الب‌ارسلان اگر داد من به سر پل زنده‌رود ندهی به جلال آفریدگار که بر سر پل 
صراط تا انصافی خود از تو نستانم دست مخاصمت از دامن تو کوتاه نکنم ... مسلکشاه 
بگریست و بفرمود تا همان ساعت یک ماده گاو را هفتاد گاو از حلال‌ترین وجهی معیّن 
دادند و غلامان را زجری عنیف و تعریکی بزرگ نمود. و بعد از آن به چندگاه چون از دار 
فا به دار بقا رحلت کرد پیرزن را حق انعام ملکشاه دامن‌گیر شدء تا نیم شب عسلی بسئّت 
برآورد و دو رکعت نماز کرد پس روی بر خاک نهاد و در مقام مناجات به آب دیده گفت 
«یادضاها! پروردگارا! چون پسر الب‌ارسلان با لليمي خویش در حقٍ من بر عدل اقتصار 
نفرمود؛ هم عدل اقامت نمود و هم فضلٌ به جا آورد توکه اکرم الاکرمینی تفسّل فرمای!» 
بعد از آن یکی از عبّاد ملکشاه را به خواب دید. پرسید که «حق تعالی با تو چه کرد؟» 
گفت «اگر دعای پبرزن دادخواه بر سر پل زنده‌رود نبودی» پسر الب‌ارسلان در شقاوت 
ابدی مانده بودی.) (مکارم الاخلاق» ۰۱۲۸-۱۲۶ با تفاو تهایی در روح الارواحی ۳۹ نیز آمده ات ) 
ملکشاه: عنوان چند تن از پادشاهان سلجوقی است که می‌توانند قهرمان این داستان واقع 
شوند اما بیشترین احتمال متوجه ملکشاه بن الب‌ارسلان (دورة سلطنت ۵- ۸۵) 
است که از بزرگ‌ترین پادشاهان این سلسله به شمار می‌رود و در قلمرو اصفهان بیشترین 
حضور را داشته و در رسیدگی به احوال رعایا شهرتِ بسیار دارد و به عنوان الملک 
العادل مشهور است و به شکار نیز بسیار علاقه داشته است. بنگرید به تاریخ الاسلام 
دهبی؛ ۰ -۵۵. 

جمله بر پشتی او می‌زیستند: به استظهار و پشت‌گرمی او و با اتکاء به او زندگی 
می‌کردند. برای شواهد بر پشتی به این معنی رجوع شود به ابیات ۹ و ۱۸۶۷ و نیز 
منطق الطیر ۶۷۶ و الاهی‌نامه ۶۲۹۸و ۳۱۳۲ 

ب: «تازنان» فقط در اساس وجود دارد. فذ. تبر : بسر آمد از آن. طف نون میم سل: 
بسر آمد دوان. صورت «تازنان» بی‌گمان اصیل است. از مدر تازنیدن به معنی تازیدن 
و تازاندن. بنگرید به مقاله «حماسه‌ای شیعی از فرن پنجم) ۱۱ . 

زریر: گیاهی است با گلی زردرنگ که رنگرزان ازان برای رنگ زرد در جامه‌هاء استفاده 
می‌کر ده‌اند. 


۱۸۴۸ 


۱۸۵۳ 


۱۸۵۷ 


۱/۸۶۰ 


۱۸۶۱ 


۱۳۶۷ 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۵ 


2۶۴ مصیبت‌نامه 


الف: اساس: در سحر این ناله. نون: یک ناله. میم» سل: در سحرگه ناله. 

دل گرداندن از ...: تغییر نظر دادن بدبین شدن نسبت به ... 

سبز خنگ: صفت اسب است به اعتبار رنگ آن» چیزی برابر اشهب عربی. حافظ گفته 
است (دیوان» ۲۶۵): : 

مه جلوه می‌نماید بر سبزژخنگ گردون تااوبه سر در آید بر رخش پا بگردان 
ب: اساس: ملکشه باذ نیمی (؟). بقيُ نسخه‌ها: با لليمي بشر/با لثیمی از بشر. ماخ 
حکایت رجوع شود: با لثیمی خویش. 

نگذاشت بر من مابقی: یعنی کرم خویش را بر من به کمال رساند. باقی داشتن به معنی 
ناقص پودت یت ار رتش رات ور ان توق دارد. (منطق الطیر. ۲۱۷۴). 

ان نیت در آساس تشسگ: از سل میم فذ» طف. تبریز نقل شد. 

سفیانٍ پیر: منظور سفیان وری» یعنی ابوعبدالّه سفیان بن سعید بن مسروق ثوری است 
که از بزرگانٍ علمای حدیث و از بزرگ‌ترین زهاد تاریخ اسلام بوده است (۱۱۱-۹۵ هق) 
دربارهُ او > البدء و الشاریخ 1: ٩۵۱‏ و آفرینش و تاریخ ۲: ۹۳۱! و شرح نهج اسلاغٌ ابن 
ابی الحدید. 1: ٩۳۷۱‏ و وفبات الاعبان ۲: ۳۸۲-۹۱! و حلية الاولای 1: ۳۵۲ و تذکرة الاوماء 
٩۱۸۹-۰۱‏ و تعلیقات اسرار الوحد» ۲: ۷۰۱ 

دید طفلی را مگر سفیان پیر: مأخذ اين داستان حکایتی است که در منابع قبل از عطار 
بدین گونه آمده است: «[سفیان] روز[ی] در بازار همی شد به مهمّی. مرغکی را دید 
اندر قفس از آن چنان زاری همی کند. بشد و آن مرغک را بخرید به بهای گران و دست 
بازداشت. و آن مرغک بپرید و هر روز علی الدوام بر سفیان آمدی. چون او نماز کردی 
پیش او همی بودی. چون سفیان از نماز فارغ شدی دست بر وی فرو آوردی؛ آن مرغک 
برفتی.... تا سفیان را اجل فراز آمد. چو بر جنازه نهادندش آن مرغک بیامد بر جنازه 
بانگ همی کرد و خود را بر جنازه همی زد. چون به گور کردندش آن مرغک انا ر «د 
خاک گور همی طبید تا آواز شنید[ند] که خدای عر و جل به شفاعت آن مرغک و شفقت 
وی بر خلق بیامرزید سفیان را. آنگه خلق بازگشتند. آن مرغک بپرید و هرگاه که مردمان 
به زیارت گور آمدندی آن مرغک ر[ا] بر سر گور دیدندی.» (ستان المارفن ۲۰۷-۸) و عطار 
در تذکرة الا ولاء ۱ به همین صورتی که در مصیبت‌نمه نظم کرده است این داستان را 


آورده است. (نیز دربای جان : ۴۹۹-۵۰۰) 


۱۸۹۱ 


۱۸۱ 


۱۸۳۹۳ 


۱۸۳۹۴ 


۱۸۹۹۵ 


۱۳۹۸ 


۱۸۹4۸ 


تعلیقات ۵۶۵ 


ب: اساس طف. نون؛ سل: تعلیم. به قرینه مقام از فذه میم ک به تعلیق اصلاح شد. 
تعلیق کردن درس: یادداشت برداشتن از درس استاد را به تعلیق کردن تعبیر می‌کرده‌اند. 
معمولا شاگردانْ تعلیقهای خود را به استاد نشان می‌داده‌اند و استاد آنها را امضا می‌کرده 
است. نیز » 1۲۱. بنگرید به الستظم ابن‌جوزی» :٩‏ ۲1۱؛ و طقات الشافعیه اسنوی» ۲: 
۲ و السباق» تلخیص اول» ۲۸۷. 

مرغی بپر: مرغ دارای پر. پپر صفت ساخته شده از به + اسم نظیر بخرد؛ بشکوه بآیین 
و ۱ 

کار ... تا به جان ساختن: از جان مایه گذاشتن در راه چیزی. 

ب: اساس: می‌ناید. اصلاح از سل و نسخه‌های دیگر. 

باغبانی سه خیار آورد خرد: ماخ این داستان حکایتی است در اسرار التوحید بدین گونه: 
«روزی دهقانی نشسته بود. برزگر او را خیار نوباوه آورد. دهقان حساب خانه برگرفت. 
هرکس را یکی بنهاد و یکی فرا غلام داد که بر پای ایستاده بود. دهقان را هیچ نماند. غلام 
خدمت کرد. بستاند و می‌خورد. خواجه را نیز آرزو آمد. گفت: پاره‌ای فرا من ده. غلام 
خدمت کرد و پاره‌ای فرا خواجه داد. دهقان چون به دهان رده تلخ بود. گفت: ای غلام! 
خیاری بدین تلخی و تو بدین خوشی می‌خوری؟ گفت: از دست خداوندی که چندین 
سال شیرینی خورده باشم؛ به یک تلخی چه عذر آرم که رد کنم؟» (اسرار شود ۷۸:۱) 
استاد فروزانفر در مآخذ قصص و تمئیلات مثوی؛ ۰۵1-0۵ به مناسبت آمدن این داستان در 
وی ۱: ۸۳۲۹ مأخذ آن را همان حکایت اسرار اتود دانسته‌اند و نیز به الامتاع و المواسقه 
ابوحیانٍ توحیدی» ۲: ۱۲۱ ارجاع داده‌اند. 

نظام‌الملک: ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق (4۸۵-40۸) وزیر نمونه و برجسته در 
تاریخ ايرانٍ عهٍ اسلامی. وی در رادکانِ طوس متولد شد و در سحنه, نزدیک نهاوند؛ بر 
دست یکی از طرفداران اسماعیلیه که خود را در لباس صوفیه درآورده بود کشته شد. 
وی به صوفیان عشق می‌ورزید و ارادتی عجیب بدیشان داشت. در آثار عطار از 
داستانهای او با صوفیان حکایاتی آمده است برای نمونه منطق الطیرن 1۷۰۲-11۹۷ و 
ارارنامه, 10۱. برای اطلاع بیشتر دربارة او - وت بان ۲: ۱۲۸-۱۳۱؛ سیاق تلخیص 
دوم 0۶0؛ طقات الشافیّه» شبکی ؟: ۳۰۹-۲۸؛ و تعلیقات اسرار التوحید ۲: ۷۲۷-۸ 


۹ نوباوه: به زبان امروز» نویر. 


۱۸۳۹۹ 


۱۹۰۵ 


۱۷ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۱۹۴۴ 


۱۹۴۵ 


۱۷ 


و( مصیبت‌نامه 


حالی: در حال. > منطق الطبره ۲۵۵۲. 

بر خویش آمدم: یعنی بر خویش آمد مراء زبانی که از چشیدن تلخی خیار بود. متوجه 
من شد نه دیگری. 

داد محمود آن یکی را مال خویش: ابوسعد آبی؛ حکایتی شبیه اين از یوسف بن عمر 
ثقفی. از والیان ستمکار عصر اموی, نقل کرده است که او عم ناحیه‌ای را به اعرابیی 
سپرد و آن اعرابی خیانت پیشه کرد. پوسف بن عمر او را عزل کرد و چون نزد وی آمد 
بدوگفت «ای دشمن خدای» مالٍ خدا را خوردی.» اعرابی در پاسخ گفت «پس از مال که 
بخورم؟ (ثر لت ۶: ۲۶۵) 

عُمَال: جمع عامل و عامل به گفتهُ محمد بن عبدالخالق میهنی که تقریباً نزدیک به عصر 
اش صته است کین انیت #ادطی ای جع ازرق آترال دران مورآ 
است و شحنه شهر چاکرانْ خود را به مدد او می فرستد.» (دستور دیری. ۱۱۲-۱۳ و تعلیقات 
اسرار اللوحبد ۲: ۲۹ع) 

پیشان: این کلمه هنوز در کدکن به کار می‌رود به معنی منتهی‌الیه و صدر. عطار مجاز آن 
را در معنی خواست حق و جذبه الاهی به کار 9 جذبه‌ای و خواستی که از جانب 
حق ۷ صدر وجود در منطق الطر گفته است (بیت ۴۵۲۸): 

جلبه حسق بساید از پیشانٍ خواست کاین به دست من نخواهد گشت راست 
کرسی: + تعلیقات ابیات ۱۱۸؛ و منطق الطبره ۲۸۳. 

ثابت و نایر و سایر: ستارگان ثابت و ستارگان سیّاره در نجوم شناخته شده‌اند و تعبیر 
وابت و سیّارات در ادب فارسی رواج بسیار دارد. اما نابز جزء مصطلحات نجوم نیست 
و عطار اين کلمه را در معنی لغوي آن که گریزنده است به کار رده است. احتمالاً در 
معنی قرآنی الحْنّس لجوار ال (۶-۱۵:۸۱ که در ترجمه‌های کهن قرآنی غالباً به 
روندگان و شده‌اند (فرهنگنام؛ فرآنی» ۷۱۷و ۱۲۴۲). 

منطقه بربسته داری: اشاره است به منطقة البروج پا نطاق البروج که فلک ثوابت است و 
جای بروج دوازده گانه در آسمان و مسیر خورشید در وسط آن است. (فرهنگ اصطلاحات 
نجومی ۷۶۴) با کهکشان که ی است بر میان آسمان. 

گر ز یک قطب است عالم را قرر: از لحاظ صوفیه قطب مدا رکار جهان است و اگر قطب 
نباشد کار جهان از نظام می‌ماند. قطب را القطبٍ المَدارٌ علیه نیز می‌گویند. ( کشت المحجوب 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۹۸ 


۱۹۹ 


۱۹۵۲ 


۱۹۹ 


۱۹۶۱ 


۱۶۶ 


۱۹۶۹ 
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۹ نگاه شیعه نیز به ائمه* نزدیک است به نگاه صوفیه به قطب. شیعه نیز عقیده دارند 
که «لو لا اه لساخت ۳ أملهاه (سفبنة ابحاره محدّث قمی ۱: ۶۶۸). اگر حجّت (امام) 
نباشد زمین اهل خود را فرو خواهد برد (ترجمه رسالٌ قثیربه. ۳-۲؛ طبقات الصوفّه. انصاری, ۹۴: 
مقدمه ابن خلدون. چاپ بیروت. ۴۷۳؛ و تعلیقات اسرار اشوحید. ۲: ۴۴۸-۴۴۷؛ و ۶۲۸-۶۲۷ و تصوف 
اسلامی و رابطه انسان و خداه ۱۲۳), 

در جهانٍ تو دو قطب است آشکار: در کتاب وهب بن منبّه آمده است که آسمانها و 
بهشت و دوزخ و دنا و آخرت و باد و آتش» همه در درون کرسی قرار دارند. اگر این 
روایت درست باشد» کرسی مکان این اشیاء خواهد بود. (آزش و رید ۱ به همین 
اعتبار است که عطار دو قطب شمال و جنوب را برای کُرسی نیز در نظر گرفته است. 
واسع مطلق تویی: اشاره است به «وبع کُسیّة السفوات و الأرض؛ (۲۵۵:۲) «وسعت کرسي 
او آسمانها و زمین را فراگرفته است. 

آية الکرسی: ای ۲۵۵ سور دوم قرآن. 

ب: اساس: گفتبی از عرش مجد افکنده شد. متن از فذ» طف. 

روی نیست: یعنی امکان ندارد. روی بودن و روی داشتن به معنی موجه بودن و امکان 
داشتن است. 

خافض و رافع: پست و بلند. در پستی و در بلندی. 

پ: اساس: با بزوری خشک دنیا بردنست. سل: تا برود خشک دنیا بردن است. طف: 
نه بزودی رشک دنیا بردن است. ک: نه بزور و ظلم دنیا خوردن است. فذ: با بزودی 
خشک دنیی بردنست. میم: نی بروزی خشک دنیاً بردنست. نول: نی تر و نی خشک 
دنیی خوردنست. 

در رهی می‌رفت هارون‌الرشید: عطار این حکایت را در تذکره به نام هارون و شقیق بلخی 
نقل کرده است: «هارون گفت مرا پندی ده. گفت... اگر در بیابان تشنه شوی چنانک به 
هلاکت نزدیک باشی اگر آن ساعت شریتی آب یابی به چند بخری؟ گفت: به هرچه 
خواهد. گفت: اگر نفروشد الا به نیمه ملک تو؟ گفت: بدهم. وگفت: اگر آن آب که 
بخرری از تو بترون نیاید چنانک بیم هلاکت بود؛ یکی گوید: من تو را علاج کنم اما 
نیمه‌ای از ملک تو بستانم» چه کنی؟ گفت: بدهم. گفت پس به چه نازی به ملکی که 


قیمتش یک شربت آب بود که بخوری و از تو ببرون آید. هارون بگریست و او را به 


۱۹۷۴ 


۱۹۷۶ 


۱۹۸/۰ 


۱۹/۹۱ 


۱۹۹۰ 


۱۹۹۵ 


۳۰.۳ 


۳:۷ 


اعزازی تمام باز گردانید.» (تذکرة الوا ۱: )و مقایسه شود با دربای جان» ۰۱۱۱:۱ که 
استاد ریتر این حکایت را از صفة الصفوة ابن‌الجوزی» ۲: ۲۲۱؛ و احباء العلوی 6: ۱۰۸؛ و 
سراج الملوکد» طرطوشی؛ ۷؛ و کشکول؛ ۰۲۳۶ تخریج کرده است. 

کژنشین با من: ۰ ۰۱۱۷۸ 

تا به زیر ید بروث: یعنی به صورتِ ادرار خارج شود. 

ملک و مرد: سلطنت و سپاه. 

یک من آب: در اینجا مقدار اندکی از آب است» چندان که اگر وزن شود یک من برآید. 
جای دیگری در همین منظومه؛ ۳۲۲۲ از پنج من آب برای شستن و غسل مرده‌ای سخن 
گفته است. ولی در زبان فارسی «یک من آب» اصطلاحی در نظام آبیاری و کشاورزی نیز 
هست که تعیین‌کننده سهم آب هر کشاورز است برای استفاده از قنات و کاریز با رودخانه 
و در آنجا من آب ظاهرآ ناظر به وزن گندمی است که در مزرعه کاشته می‌شده است. و به 
آن مقدار آب از قنات نی تام نگ 

ب: اساس: کرو؛ (به صورت مشکول, آشکارا). میم: رکو سل ک؛ طف. نون؛ فذ: 
کوزه 

تا نمی‌گویند: یعنی تا نگویند و به طور استمراری نگویند. 


جلاب مشکین: جُلاب نوعی شربتِ فند و گلاب بوده است یا انگبین آميخته با گلاب. 


ظاهراً برای این که معطر شود از ماد مشک نیز در آن سود می جسته‌انده همان گونه که 
در جام شراب نیز می ریخته‌اند. حافظ گفته ااست (دیوان» ۰۱۷۴ ۲۴۹): 

چو لاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک که نقش خال نگارم نمی‌رود ز ضمیر 
بر خاکیان عشق فشان جرعة لبش . تا خاک لعل‌گون شود و مشک‌بار هم 
عدلیی به از چو تو عادل هزار: یعنی یک نفر «عدلی» از هزار تن عادل مانند تو بهتر 
است. عدلی را عطار در مورد معتزلی به کار بُرده است. از آنجا که معتزله محور اصلی 
و( 
برخاسته‌اند و عطاره در عصر خوده یکی از سخن‌گویان مشرب اشعری است؛ «عدلی» 
(- معتزلی) را نوعی دشنام تلثی می‌کند. قابل یادآوری است که «توحیل» معتزله در 
جهت نفی صفت زاید بر ذات» در مورد باری تعالی؛ شکل گرفته و «عدل» ایشان نیز در 
مقابل ا ما هر لاصلح ِلعبٍفلیش بواجب علی له اشاعره. همچنین اشاعره عقیده 


۳۰-۰۸ 


۳۰۲۰ 
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داشته‌اند که اگر کسی تمام واجبات را به‌جای أَوَرّد و از تمام محرّمات چشم‌پوشی کند 
باز هم بر خداوند واجب نمی‌شود که او را به بهشت برد بلکه می‌تواند او را به جهنم ببرد 
و هیچ کس را نمی‌رسد که در این کار خدا چند و چون کند. اما معتزله؛ بر خلاف این نظر 
اشاعره, اعتقاد داشته‌اند. «عدل» مورد نظر آنان همین است که خداوند مُبرّا از آن است 
سم ری کتف ای کم را به ی و رها هید اف رال مت 
۶ ۱۱۱۱ 

پیروزگر: منصور و مظفْر و فاتح. 

مپشولید: نهی از پشولیدن بشولیدن, شولیدن, آشفته کردن و بر هم زدن. 

دیری درکشید: مذتی طولانی گذشت. 

گر به مویی قصد غمخواری کند: یعنی اگر به اندازهُ موبی (با در بعضی نسخه‌ها موری) 
توجه خاطری نسبت به یک تن از غم‌خواران (یاران و نزدیکان و عزیزان) کند با چنین 
کاری خویشتن را نگونسار کرده ااست زیرا از عدالت و بی‌طرفی دور افتاده است. «ی» در 
کلمه «غمخواری» «ی» نکره یا ای» وحدت است. 

خسروی قصری معظم ساز کرد: مأْخذ اين داستان حکایتی است که در پند پبران بدین 
گونه آمده است «ملکی بود ظالم و جابر: وقتی کوشکی خواست بنا کردن مهندسان را 
حاضر گردانید تا اساس بنهادند. پیوسته آن. خانه‌ای بود از آنٍ پیره‌زنی درویش و 
دخترکان داشت و آن [کوشک] بی خانه آن درویش تمام نمی‌شد. پیره‌زن را گفتند که اين 
خانه بفروش و بها بستان. پیره‌زن گفت: این خانه مرا در کار است که عیالان خُرد دارم و از 
مادر و پدر به من رسیده است به میراث, نفروشم. روزی این پیره‌زن جایی رفته بود؛ 
چون بازآمد خانه او را خراب کرده بودند. چون بدید سخت اندوهناک شد و سر بر کرد و 
گفت: بارخدایا اگر من غایب بودم» تو حاضر بودی, چراگذاشتی تا خانه من خراب 
بکنند؟ در این سخن بود که آوازی شنید که «دور باش» هم در حال آن کوشک و آن ملک 
و تخت و سپاه و مملکت او جمله به زمین فروشدند که از ایشان اثر بنماند.» (بند پیران. 
۳ استاد ریتر به چند داستان در این باره اشاره کرده است که در کلیات شباهتی با این 
داستان دارند ولی مسلم است که عطار آن را از پن پران گرفته است یا از کتابی که پند پران 
از روی ان فراهم امده است. استاد ریتر نوشته است: این صورتی از فصه‌ای بسیار 
مشهور است در سياسننامه؛ (تهرانه ص۲۴) این امیر ستمکار حاکم آذربایجان بود که 


۳۰۳۳ 
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نوشروان از او بازخواست کرد. مسعودی در مروج الذهب می‌گوید که انوشروان کاخی 
ساخت و کلبهُ پیرزن را بر جای گذاشت تا نامنظم شدن کاخ دلیل بر عدالت و دادگستري 
او باشد. » کریستن‌سن ابران در زمان ساساییان ۳۷۲-۳7۹ درباره رابطه این داستان با قصر 
سان‌موسی فردریک دوم پادشاه پروس و آسیای بادی و صاحب آن رجوع شود به گ. 
باکوب «افسانه‌های گشت‌زن» در مجلهٌ اسلام ۳۹:۱۸ :۱٩‏ ۲۰8-۲۰۰ اوتوشپیس در 
«شرق در ادییات آلمان» کر لائر راین لاند ۹ ۱۵-۶ این داستان به بنای او از جامع 
در بورسا نیز منتقل شده است: رساله «مناقب امیر سلطان» استانبول ۰۱۳۹۰ ص ۸۵ 
محمد بن طلحه در «عقد الفرید» 1۵. بایان گفتار استاد ربتر. با همه این توضیحات 
تردیدی نیست که عطار داستان را از پند پیران اخذ کرده است. مثل بسیاری موارد دیگر. 
قصر لبود چارسو: در اين بیت و بیت ۲۰۲۵ نیز که از مرّع بودن و چهارسو بودن قصر و از 
کمال آن و تمام شدنِ آن سخن گفته می‌شود اشاره‌ای دارد به این عقیده بسیار کهن که 
شکل مریم و چارسو رمز کمال است و عقیده داشته‌اند که نباید هیچ چیزی مرب کامل 
شود زیرا در آن صورت به کمال رسیده است و کمال ملازم زوال و نابودی است. دما 
رب شدن و «ترییع» را شوم می‌دانسته‌اند. شمس‌الدین بردسیری گفته است (مصباح 
الاروای ۳۳): 

۱ تربیع گرفت بیت بهرام زان است هميشه نحس و بُدرام 
بر طبقٍ تحقیق دوست فاضل ما آقای عمادالدین شیخ‌الحکمایی؛ نقشه تمام شهرها و 
عمارات و ابنيهُ باستانی و دورهٌ اسلامی نیزه اگر مریم بوده است. گوشه‌ای از آن را ناقص 
می‌گذاشته‌اند تا مربع کامل نباشد و به زوال نینجامد» حتی در اسناد و مکاتبات رسمی 
هم گوشه‌ای از کاغذ بریده می‌شده است تا مریّم نباشد (مجله گزادش میراث؛ شمارة ۷ 
فروردین ۰۱۳۸۹ صص ۱۲-۹). در همین داستان عطار هم» وقتی قصر پادشاه مربّع 
می‌شود؛ نابودی و هلاکت فرا می‌رسد. ضرب‌المثل‌گونه‌ای است که: توف زوالا اذاقیل 
تم (منال و حکم؛ .)٩۱/۱‏ برای ریشه‌های فیثاغورئی عقیده به کمال در شکل مربّم بنگرید 
به رسائل اخوان الصفاه ۲۲۹/۱! و موسیقی شعره ۳۳۸ 
ب: اساس: از فروش این بنا یا شه مگو. ن: از فروشش خود سخن ای شه مگو. میم 
سل ک: از فروش این سخن ای شه مگو. فذ: از فروش و از سخن ای شه مگو. طف؛ از 
فروش کلبه‌ام ای شه مگو. 
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ب: اساس: چشم خون. سل: چشم او سیلاب از کنش اوفتاد. میم: چشمهُ سیلاب از آن 
انش کشتا فد فذ: چشم آن سیلاب از آن آتش گشاد. 
ناگهی بهلول را خشکی بخاست: «سلطان محمود بر در بیمارستان می‌گذشت... 
دیوانه‌ای را دید دست اندر غل کشیده و بندٍ گران بر پای نهاده و دیوانه می‌خندید. 
سلطان گفت: ای دیوانه؛ چرا می‌خندی؟ گفت: بر تو می‌خندم که نه از دی یاد می‌کنی و 
نه از امروز و نه از فردا. سلطان محمود بگریست. آنگاه دیوانه راگفت: هیچ آرزو داری تا 
بدهم؟ گفت: مرا پاره‌ای دنبه و نانٍ سفید آرزو می‌کند. سلطان فرمود که پاره‌ای چکندر و 
نان سفید بیاورند و بدو دهند تا خود چه گوید. بیاوردند و بدو دادند. دیوانه می‌خورد و 
سر می‌جنبانید. سلطان گفت: چرا سر می‌جنبانی؟ دیوانه گفت: تا تو سلطانی همه دنبه‌ها 
ر چربی برفت» (هزار حکایت؛ ۱۶۸). 
خشکی بخاست: یعنی بیماری خشکی بر او عارض شد. فعل خاستن, در مورد بیماری؛ 
وان خن ای ار یات ی و کر[ ور یت 
هردو چشم (ایشی» درد خاست. هرچند دارو ساخت بهتر نشد.» (اسرار اشوحید ۱: ۷۴). 
یماری خشکی عبارت است از یبوست و خشکی مزاج. 
بامدادی شهریار شادکام: با توجه به اين که در نسخه قونیه این دو داستان به صورت یک 
داستان آمده است استاد ریتر این پرسش را مطرح ساخته است که این حکایت و 
حکایت قبلی آپا دو حکایت است يا یکی؟ اما درباره مأخذ آن سخنی نیاورده است. 
(دربای جان ۱: ۱۷۶) در کودکی داستانی منظوم شنیده‌ام که عین همین حکایت است و بدین 
گونه آغاز می‌شود: 
شنیدستم شبی بهلول عاقل به پشتٍ کاخ هارون کرد منزل 

ولی در اين لحظه مأخذ آن را به یاد ندارم و اين بیت آن را به یاد دارم: 

که گر سگ بشنود لقمه‌ی خلیفه‌ست نخواهد خورد کان بدتر ز جیفه‌ست 
سنجر: پادشاه مقتدر سلجوقی؛ احمد بن ملکشاه (دورهُ سلطنت ۵۵۲-۵۱۱) از آنجا که 
در شهر سنجار (در ایالت موصل عراق) متولد شد او را به همین نام نامیدند. تاریخ 
الاسلام دهبی» ۱۲: 1۵. ۱ 
زاهر: منظور ابوالقاسم زاهر بن طاهر شخامی است (متوفی ۵۳۳) که از علمای بزرگ 
نیشابور فرن ششم بوده است. - المختصر من کتاب السیاق؛ شمارهٌ ۱۸۰۳؛ و المنتخب من 
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السیاق» شماره ۷۲۶؛ و تاریخ الاسلاع ۱۱: .۵٩۱‏ 
گرگی کردن: ستمکاری» ظلم. 
سر افساری بزر: بزر صفت ساخته شده از به+زر. فس: بر. بیت ۱۸۹۳. افسار در 
اصل ریسمان یا زنجیری است که بر گردن با دهنهُ اسب و استر می‌بسته‌اند و «سرافسار) 
ظاهراً آن قسمتی از افسار بوده است که آن را به دست می‌گرفته‌اند و این قسمت را؛ 
ارباب تعیّن و آغنیل از سیم و زر می‌ساخته‌اند. حکیم نظامی فرموده است (خسرو و شرین. 
جات ایرک ۳ 

همان خیلی خرام خسروانی ‏ سزافسار زرو طوق کیانی 
و ناصرخسرو گوید «ده هزار مرکب» به زين زربن و طوق و سزانسار شُرصّع ایستاده 
باشند.» (سفرنامه. چاپ دبیرسیاقی» زوا ۸۲) 
بافت پیری یک درم سیم سیاه: نوع سخنان پیر با سلطان بسیار شبیه است به داستانی که 
عطار در الاهی‌نامه از زبان رکن‌الدین اکافی خطاب به سلطان سنجر آورده است. 
(الاهی‌نامه. ابیات ۴۴۶۷-۴۴۵۷). 
ای سلیم!: سلیم به معنی آدم ساده‌دل است و به کنایه نوعی دشنام ملایم و مودب که در 
آن مفهوم بی‌خردی نهفنه است. > اسرارنامه؛ ۱ ۱۸۲. ۱ 
خواجه اکافی: منظور ابواتقاسم عبدالرحمن بن عبدالصمد بن احمٍ آافی شختني 
نیشابوری است از علمای بزرگ و عرفای برجسته نیمه اول قرن ششم (کشته شده بر 
دست عُرها در ذی‌قعد؛ .)۵1٩‏ وی از اهالي ده شختن بوده که بر خریزه‌های شخته 
(شختن) در خراسان منسوب به انجاست. همان خریزه‌هایی که در تهران به اد خریزه 
مشهدی می‌گویند. دربارهٌ او بنگرید به مشیخا سمعانی؛ ورق ۱۹۰ و الشحیره ۱: ۳۹۹ و 
طبقات الشافیه؛ شبکی؛ ۷ ۱۵۲؛ و التدوین؛ رافعی: ۸۸:۳ و مقدمه ما بر منطق الطیر 
ص ۷۱ 
سدید عنبری: خاندان عنبریان خراسان در قرن پنجم از خاندانهای بسیار معروف ناحیه 
نیشابور و بیهق بوده‌اند و این سدید عنبری که از هم ایشان است, باید همان ابوالقاسم 
دبیر سلطان محمود غزنوی باشد که علی بن زید بیهقی درباره او نوشته است که وی 
همکار ابونصر مشکان بوده است و سلطان محمود غزنوی در نامه‌ای که به مسعود 


پسرش نوشته و آن نامه در تاریخ یهن باقی مانده است. از مسعود می‌خواهد که یک چند 
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این خواجه ابوالقاسم را اجازه دهد که همراه محمود باشد تا به جای ابونصر مشکان 
دبیری محمود را عهده‌دار شود و در متن نامه تلمیحی به نام او دیده می‌شود: «چنان 
واجب کند از طریق حزم و احتیاط که مردی سدید و هشیار را نصب کرده آید...» و علی 
بن زید در بازماندگان خاندان عنبری از اولاد محمد بن ابی‌نصر بن ابی‌جعفر عنبری 
جمال‌الدین سدید خراسان ابوالقاسم را یاد می‌کند که باز منظور همان شخص است. 
(الساب. ۴۰۰۵-۳۹۹؛ و تاریخ بهن: ۱۲۲-۱۱۹). نامی از یک سدید عنبری در مقالات شمس؛ 
۲ آمده و استاد محمدعلی موخد او را با همین سدیدٍ عنبری داستانِ عطار یکی 
دانسته است (تعلیقات همان کناب ۵۶۶). 

مقل: درویش» تهیدست. - الاهی‌نامه؛ ۱۲۱۶ مقل‌حال. 

ور تشاء: تمامت آیه چنین است: «فل اللهع مالک الملک توتی امک مَنْ تشاء و دزم 
الملک ممُن تشاء وتا من تشاء و تذل من تشاء دک الیر الک علی کل شیء قدیته (۳: ۲۶) «بگو 
ای خدای, ای دارنده یادشاهی» توبی که می‌بخشی پادشاهی را به هرکه خواهی و از 
هرکه خواهی بازمی‌ستانی تویی که عرّت می‌بخشی و توبی که نت می‌بخشی: همه در 
دستِ توست و تو بر هر کاری توانایی. 

طمطراق: شکوه و جلال. > تعلیقات منطق الطبره ۲۹۵۱ 

بهلول: > الاهی‌نامه ۲۸۶۵. 

لوح: دربارة لوح ۰ ۱۲۰. 

لوح از سر گرفتن: کنایه‌ای بوده است از تکرار یک عمل به معنی این‌که کاری را که 
کرده‌اند دبگرباره از سر آغاز کنند. > اسرارنامه؛ ۱۸۸۰ و ۱۹۹ و منطق الطیره ۱۶۰۵ 
زبحان و روح: اشاره است به فرح و ربحانْ و جنة نعیم» (۸۹:۵۶) اروح و ریحان بوذ و 
بهشت با نعمتهای همیشگی». 

هم‌تلوی: تلویح کنایه‌ای است که در آن فواصل اشاری از حد هاش معا 
«هم‌تلویح» را ظاهرابه معنی کسی که تلویح را دریابد و فهم کند به کار برده است. جای 
دیگر این تعبیر را ندیده‌ام. 

هرجه رفت و می‌رود: در توصیفب لوح عقیده داشته‌اند که «درازی آن به اندازه؟ فاصلهً 
میان آسمان و زمین است و عرض آن از مشرق تا مغرب و به عرش وابسته است و 
برخورد دارد با میانة دو چشم اسرافیل که نزدیک‌ترین فرشتگان است به عرش... (آفرش 
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و تاریخ ۱: ۲۳۴) و در این لوح؛ هرچه بوده است و هست و خواهد بود نوشته شده است. 

درگشت: فروغلطید. فروافتاده واژگون شد. این فعل در کدکن به همین معنی هنوز به کار 
می‌روداو در آناز عطار استعمال سیار ذاردابرای تنوته -ه اسرارنایی ۱۰6۷ ز ۱۲۲۷۲ 
الاهی‌نامه 111۰ و ۰۱۵ 

من چو اطفالم: کودکان در مکتب‌خانه‌های قدیم هرکدام لوحی داشته‌اند که بر آن مشق 
می‌کرده‌اند و نوشته‌های بر آن لوح را می آموخته‌اند و چون به کمال یاد می‌گرفته‌اند آن را 
پاک می‌کرده‌اند و مشق جدید یا به تعبیر قدما مَبّفی دیگر بر آن می‌نوشته‌اند تا درس را 
به کمال رسانند. 

مرده را لوحی است: اشاره به سنگ قبر است که آن را لوح گور هم می‌گفته‌اند. 

لوحی درنبشت: بعنی لوحی را درنوردید و پاک کرد و لوحی دیگر آورد. 

در خطم از ببس که خط در من کشند: در خط بودن به معنی در خشم بودن است - بیت 
۱ یعنی از بس که در من خط می‌کشند؛ و نوشته‌های نوبه‌نو در من ایجاد می‌کنند من 
در رنج و خشم به سر می‌برم. 

می فرو گیرند بر حرفم تمام: مرا در معرض حروف قرار می‌دهند و بر من حروف را 
می‌نگارند. ظاهراکنابه‌ای نیز بوده است به معنی سخن گفتن دربارهٌ کسی و انتقاد ازو. 


می‌نهند انگشت بر حرفم مدام: انگشت بر-نهادن به معنی انتقاد و خرده‌گیری نسبت به 


آن است و هنوز این تعبیر رایج است. عطار در آثار دیگر خویش آن را به کار رده ات 


(ارارنات. ۵ع ی ۲۱۴: 

دبیرستان: آنجا که ودکان را خط نوشتن آموزند. 

خط بیزاری ستدن: سند برائت گرفتن. 

لوح محفوظ له... : اشاره است به «فی لوح محفوظ) (۸۵: ۲۲) «در لوحی نگه‌داری‌شده). 
این که از زبان پیر می‌گوبد: لوح محفوظ «عالم علم» است» یکی از نخستین تأویلهایی 
بوده است که صوفیه در باب منهوم ی اودار خن سای از بنج در 
ذیل همین آیه نقل کرده است که «ر جری الم ب بیلمه فی له و سر علی الم نم 
بما جری.» (تفسیر حقاین ۲: ۲۸۷) 

هرچه هست آن جایگه بی علّت است: اين مصراع خلاصُ یکی از اصول عقاید اشاعره 
است که صوفیه آن را در آثار خویش به گونه‌های مختلف بیان کرده‌اند. یعنی آنچه از حق 


۳۳۴ 


۳۱۳۵ 


۳۱۳۲ 


۳۱۶ 


تعلیقات ۵۷۵ 


تعالی در جهان جاری است. به دو معنی «بی علت» است. نخست آنکه افعال حقء روی 
قانون علیت نیست. بلکه «اذا اراة شیثاآْ بقول لک نیکُون» (۳۶: ۸۲) «چون خواهد چیزی را 
که بباشد گوید مر آن چیز را که بباش و آن چیز بباشد». و دیگر این که آنچه حق تعالی در 
سرنوشت انسان مقدر می‌کند معلول کارهای انسان نیست. عده‌ای شقی و عده‌ای 
سعیدند و این شقاوت و سعادت امری است آن سَری و کسی با اعمال خويش شقی و 
سعید نمی‌شود. البته در اینجاء پرسشی پیش می‌آید که پس حکمتِ بعثت انبیا و اوامر و 
نواهی لاهی چیست؟ در اینجا صوفیه و اشاعره می‌گویند: اجرای اوامر و برکناری از 
نواهی» خود می‌تواند» نشانه‌ای از سعادت باشد. ‏ اسرارنامه؛ ۵۷۹۳ و منطق الطیر» ۰۱۸۱۸ 
کار بی‌علت: صوفیه حق تعالی را حضرت بی‌علّت می خوانند. 

گفت چون صحرا همه ربرف گشت: مأخذ این داستان حکایتی است که عطار خود در 
تذکره آن را بدین گونه آورده است که ذوالنون «گفت در سفری بودم صحرا پُربرف بود و 
گبری را دیدم دامن در سر افکنده و از صحراء برف می‌زفت و ارزن می‌باشید. ذوالنون 
گفت: ای دهقان چه دانه می‌پاشی؟ گفت: مرغکان چینه نيابند دانه می‌پاشم تا این تخم 
ببر آید و خدای رحمت کند. گفتم: دانه‌ای که بیگانه پاشد از گبری نپذیرد. گفت: اگر 
نپذیرد بیند آنچ می‌کنم؟ گفتم: بیند. گفت: مرا اين بس باشد. پس ذوالنون گفت: چون به 
حج رفتم آن گبر را دیدم عاشق آسا در طواف. گفت: با اباالفیض! دیدی که دید و پذیرفت 
و آن تخم به بر آمد و مرا آشنایی داد و آگاهی بخشید و به خانُ خودم خواند. ذوالنون از 
آن سخن در شور شد. گفت: خداوندا بهشتی به مشت ارزن به گبری چهل‌ساله. ارزان 
می‌فروشی. هاتفی آواز داد که حق تعالی هرکه را خواند نه به‌علت خواند و هرکه را راند 
نه به‌عّت راند تو ای ذوالنون فارغ باش که کار «لفعاللماُرید» با قیاس عقل تو راست 
نبوفتد.» (نذکرة الاویاء ۱: ۱۲۳-۴ و نیز رونن القاوب. ۲۶-۲۷) و مقایسه شود با داستانی دیگر در 
همین منظومه مقالهٌ ۳۲ حکایت ۲. 

باز دادن: رد کردن؛ در ترجمه‌های کهن قرآن کریم» بسیاری از مترجمان فعل رَد را به 
بازدادن ترجمه کرده‌اند (فرهنگامث فرآنی. .)۷٩۱‏ در سخن عطار نیز بازدادن در مقابل خواندن 
و ثبول است. 

من چو هستم دولتی: دولتی یعنی اهل سعادت. سخنی که دیوانه می‌گوید بیان دیگری 
است از همان اصل معروف اشاعره و صوفیه که سعادت و دولت از عالم بی‌علتی (از 


۳۱۳۷ 


۳۱۵۱ 


۳۱۶۰ 
۱۳۲۱۶۱۰۱ 
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۳۱۱۶۹ 


۳۱۷۳۱ 


2۷۶ مصیبت‌نامه 


جانب حق) می‌رسد و کسی که اين را دریابد» در کمال سعادت و آرامش خواهد بود 
وگرنه همه عمر در اضطراب است. 

ب: اساس: در جنونم دولتی. متن از فد. 

بود مردی چست «خوش خوش» نام او: یک نفر «خوش‌خوش)» در نیشابور قرن پنجم 
شهرت دارد که احتمالاًقهرمان این حکایت عطار هم اوست. نام اصلي او ابومنصور 
جامع بن عبدالصمد است که به تصریح سمعانی و ابن‌عساکر یکی از علمای حدیث نیز 
بوده است. سال تولد و وفات او را سمعانی (۵۱۲-481۲) نوشته است و می‌گوید در 
گورستان حیره نیشابور مدفون شده است. یکی از مشاغل این خوش‌خوش غسل دادن 
مردگان معاریف و مشاهیر شهر بوده است و سعی بسیاری در احیاء قبور مشایخ داشته 
است و بسیار زاهد و اهل صیام و صلات و عبادت بوده است. سمعانی از او به عنوانٍ 
ابومنصور جامع بن عبدالصمد الخلقانی (< لباس کهنه فروش) المقری الغسال المعروف 
ب«خوش خوش)» یاد کرده است و ابن‌عساکر با عنوان جامع بن عبدالصمد بن ابی‌سعد 
ابومنصور الخلقانی المقری المعروف ب«خوش خوش) التیسابوری. (الجیر نی المعجم الکیر. 


سمعانی. ۱: ۱۵۷: و معجم الشیوخ ابنعساکر: ۱: ۲۱۲-۲۱۱) 


. طراقاطاق: اسم صوت است و صدای شکستن. 


سوداش کرد: > در همین بیت صفراش کرد و - تعلیقات ۱۰۰. 
معشوق طوسی: محمّدٍ معشوق طوسی از عرفای خراسان در اواخر قرن چهارم و آغاز 
قرن پنجم. بنگرید به تعلیقات نگارنده بر (لاهی‌نامه: ) ۹۵. 
مأخذ داستان: استاد ریتر به حکایتی از تلیس ابلیس ۳۸۷ اشاره کرده که در آن شبلی 
عنبر به دم خری می‌مالیده است (دربای جان» ۱: ۱۲۶). 
ادبار و ست ادباره مصدر است و به معنی روی واپس نهادن و مجازً بدبختی. ولی 
ی ات رت رازه 
مصدر ادبار در اینجا مجازا به معنی صفتی به کار رفته است چنانکه در این بیت خنساء 
(مطّل: دراسناو غبری): ‏ 

رت مارَئعث حتی ذ کرت فانسما هی اقبال و ادبار 
که نوعی تأثیر بلاغی خاص دارد و نوعی حمل مصدر بر ذات است. صورت مُمال كلم 
«ادبار» را که «ادبیر» است فارسی زبانان به‌صورت بسیار شایع در معنی صفتی به کار 


۳۱۷۴ 
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۳۱۸۰ 
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۳۱۹۳ 


۳۱۳۰۲ 


۳۱۳۰۴ 


تعلیقات ۸۵0۷۷ 


می‌ُرده‌اند. به نظرم می‌رسد که کلمهُ «اکبیر» و «[کبیری» در زین عامیانه -که دقیقاً همین 
معنی را دارد-صورت تغییر شکل يافته و عامیانة «ادبیر» است. در خراسان؛ عامه مردم 
کلم فرانسوی 16510106001 را گزامفکته می‌گویند که در آنجا نیز د/گ بدال شده 
است. 

لاشه خر: خر ضعیف و ناتوان. ۰ 4۷۰۲۱۷ اسرارنامه» ۱۱۹۰۳ منطق الطبره ۲۰۱۷. 

تا ی کیت ترا نا 0۳ 

گر بمیری زنده این کاری بوّد: مهم اين است که زنده بمیری اشاره است به «مُوتوا بل آن 


نیستت پروای ریش خود دمی: ظاهراً ضرب المثل با کنایه‌ای بوده است زیرا در آثار 
عطار به تکرار دیده می‌شود از جمله در منطق الطبره ۲۹۸۸. 

ور توبا این ريش در دربا شوی ‏ هم ز ريش خویش ناپروا شوی 
و در داستانی دیگ ۳۹۹4۸ 

گرچه از ریشت به‌جز تشویش نیست . یک دمت پروای ريش خویش نیست 
جمعه کردن: شرکت در نماز جمعه و مراسم آن. 
ب: اساس ک» تبریز؛ نون: وا نمی‌گندد ز روی و ریش خویش. فذ: وانمی‌گردد ز روی و 
ریش خویش. سل وا نمی‌نگرند ز روی و ریش خویش. طف: من نبینم کش بود پروای 
خریش. میم: وا نمی‌نکرند روی و ریش خویش. 
واگندیدن از: احساس تعفن و گندیدگی داشتن نسبت به چیزی یا کسی. 
تاوان کردن: مرتکب زیان و غرامت شدن. - تعلیقات منطق الطبر؛ بیت ۲۵۱۲ و ۲۸۰۱. 
نیست عادت لابق درگاه او: در ذیل یه امه رل اه (۱۹:۴۷) «بدان که اوست که 
خدایی جز او نیست»؛ تفای سل رانا نقل کرده است که «منْ قال لا 
لاله علی العادة نو آخمق و من قالها تعّباً نهو مصروف عَن لح و من قالها علی 
الاخلاص هو مصروف عن ایک و من قانا 12 , الحقيقة فقدتیل عن الشواهد» (حنین 
اتضیر ۲: ۲۴۷) «هرکه کلمه لا ال لاله را از روی عادت بر ربا: آورد احمق است و آذکه از 
سر شگفتی بگوبد. از مردمان بازداشته است و هرکه از سر اخلاص بگوید بازداشته از 
هه ی تس 
این مسئله تقابل عادت و حقیقت به‌عنوان یک تقابل تضاد و نوعی 0000۵1:08 تفن از 


۳۳۱۰ 


۳۱۳۱ 


۸0۷۸ مصیبت‌نامه 


مسائل بسیار مهم آموزشهای صوفیه است و یکی از بهترین نمونه‌های آن داستان مردی 
است که پیوسته از بایزید برای سلوک باری می‌جُست و بایزید همواره او را مأیوس 
می‌کرد تا پس از اصرار بسیاره روزی بدو گفت. تو برای این کار آمادگی نداری و آنچه 
می‌گویم نخواهی کرد؛ گفت ای شیخ! هرچه توگویی آن کنم. بایزید بدوگفت: به محله‌ای 
که در آن زندگی می‌کنی و در آن مشهوری برو؛ و توبره‌ای پُر از گردو کن و درگردن انداز 
وربش خویش را نیز بتراش؛ و به کودکان کوچه بگوی هرکه یک پس‌گردنی به من زند؛ او 
را یک گردو دهم.» مرد که اين پيشنهاد را از بایزید شنید گفت: «سبحان الّه! من اين کار را 
بکنم؟» بایزید گفت: این سبحان الّه را اگر کافری گفته بود مسلمان شده بود ولی تو با 
گفتن این کلمه خدا را تنزیه نکردی بلکه تفس خود را تنزیه کردی!» این داستان بایزید 
مصداقی است برای این که چگونه عادت روباروی حقبقت فرار می‌گیرد و هرچه به 
عادت نزدیک شویم از حقیقت دور می‌شویم. 
و آنچه شلمی از واسطی نقل کرده بود که هرکه لا اله الا له را از روی عادت بگوید احمق 
است. نگاه دیگری است به همین مسئله. در گفتار واسطی نیز عادت و حقیقت در 
تقایل اند و در فاصلهٌ آن دو؛ دو مقام دیگر نیز وجود دارد. - زبان شعر در ثر صوفبه. 
مه بازار: مهتر بازار در ابیات بعدی همین داستان رئیس الباعه یا رئیس التجار. نظیر مه 
ده که به ۳ رئیس ده و کدخداست. مولانا نیز به صورتِ مهتر بازار آورده است ید 
عزیات شمس» ۳۳۱ ۱ 

جهل همی گفت که من بی‌خبرم. بی‌خود ازو . . علم همی گفت که من مهتر بازارم ازو 
گفت یک روژی سلیمان کای اله: خانم دکتر صنعتی‌نیا عين این حکابت را از اسکندرنامة 
مشورء ۲۵۱ نقل کرده است که «و سلیمان؛* زنبیل بافتی و قوت او از آن بودی. یک روز از 
خداوند تعالی درخواست که ابلیس را در بند کند. او را بگرفت و دو روز در بند کرد. پسر 
سلیمان" زنبیل را به بازار فرستاد که بفروشد. البته نخریدند و نماز شام وقت افعاار «مد. 
هیچ حاضر نبود سلیمان که بخورد. افطار به آب بکرد و به آن ملک و پادشاهی که سلیمان 
رابود دسترنج خویش از بهای زنبیل نخوردی. روز دیگر زنبیل به بازار آوردند تا نماز 
دیگر گردانیده هم نخریدند. روز سوم جبرئیل آمد علیه السلام و گفت «نبی الا تو مهتر 
ازار دربن کنی ندانی که زنبیل تونافروخته بماند؟ سلیمان بدانست که آشوب بازار همه 
از شیطان است. پس او را از بند رها کرد و چون ابلیس از بندٍ سلیمان رهایی یافت 


۳۳۳ 


۳۳ 
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سلیمان" زنبیل به بازار فرستاد» در ساعت هرسه زنبیل بخریدند.» (ما خذ فصص عطار. ۱۸۷) 
تا چو هر دیوی شود فرمانبرم: ناظر است به «و خشر لسْلیمان جنودة ین الجسنْ و الانس و 
الطیر نم بُوزمون» (۲۷: ۱۷) «و از بهر سلیمان سپاه اوه از پریان و آدمیان و پرندگان گرد 
آمدند و به هم بپیوستند.» در قصه‌های سلیمان داستان پریانی که در خدمت او بودند 
بدین‌گونه وصف شده است که خدای تعالی سلیمان را شاذژوانی داده بود صد فرسنگ 
در صد فرسنگ. برای شادروان خیمه‌ای فرسنگی در فرسنگی ... سلیمان بر آن تخت 
نشستی. علما از راست او بر آن کرسیهای زرین و تما از چپ او بر آن کرسیهای سیمین. 
دیگر آدمیان در پیش وی بیستادندی و پریان و دیوان به گرد ایشان و فریشتگان به گرد 
ایشان ... (تفسیر سورآدادی, ۳: ۱۷۶۲) 
پری جفت: فقط در آثار عطار دیدهام و در خبروناث منسوب به او. منظور از پری‌جفت 
کسی است که میانِ آدمی و پری واسطه می‌شود یا واسطه میان شخص پری گرفته و 
پری‌خوان. به این شواهد از عطار توجه کنید, 1۳۲-4۹۳۰: 

چون فرشته خویش را دانی دلیر دیوی تو آشکار آمد نه دیر 

ای فرشته دی و مردم آمدی در پسری‌جفتی چوکزدم آمدی 

گر بسی بر دیگران فرقت نهند . هم کلاه دیو بر فرقت نهند 
و باز در همین منظومه ۷۸۹-۷۸۷ 

جن چو بشنود این سخن جانش نماند یک پری گویی مسلمانش نماند 

گفت آخر من بری‌جفت آمده ره به مردم جُسته در گفت آمده 

گر سسخن گویم زف ان اوبود هرچه گویم حال جان او بود 
و در خسرونامه» ۱۳۰ (متن و حاشیه)» امده است: 

چو مردم در بر جفتی» طرب کن پری‌جفتی مکن جفتی طلب کن 
شاید پری جفت همان است که بعضی فرهنگها از آن به پری‌دار تعبیر کرده‌اند. «و دختری 
باشد که افسونگران چیزها بخوانند و بدو بدم. تا او به رقص درآید و از ماضی و 
مستقبل خبرها (اصل: چیزها) بگوید.» (برهان قاط ۳۹۷ نیز -ه بوادر دیوان شمی. ۲۲۵). خواجه 


تظیر امین طوسی در فصل بیست و چهارم روضة لیم از «مُمروران» در کنار افراد متنبی 


(مدعی نبوت) یاد می‌کند و ممرور در نظر اوکسی است که «مردم عوام ایشان را پری‌دار 


۳۳۹ 


۳۳۳۸ 


۳۳۳۹ 


۳۳۳۳ 


۳۳۳۴ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۶ 


۵۸۰ مصییبت‌نامه 


مزه‌سودا بر مزاج ایشان غالب می‌گردد و فکر ایشان در تصرّف امور عقلی عاجز می‌ماند 
و خیال ایشان -که کمال قرَت روح حیوانی است دام المحاکات و مصل. بر مثال 
برقی که بجهد؛ ها می‌ایستد و هم در آن حال ما تس این مرور و نفس کی روزنی 
گشاده می‌شود و از مغایبات لوح محفوظ چیزی با تفس او می‌تابد و او از آن خبر 
می‌دهد. اما اگر ممرور را نرنجانند و به غایت کوفته و مانده نگردد. چیزها که گوید چنان 
راست نیاید ...» (روضه تسلِم. چاپ دکتر بدخشانی. صص ۱۳۴ و ۱۴۶-۱۴۵). 

گشت گرسنگی سلیمان را دراز: از مقايسه موارد استعمال این کلمه در بافتهای مختلفب 
عروضی شعر عطار و تغییراتی که تسخه‌تویسان در آنها داده‌انده تقریبا عی توان بقین 
حاصل کرد که عطار این کلمه را گرسنگی می‌نوشته و گسنگی -بر ون عروضی فاعلن - 
مر کروو مت زا فان فلع است که دوبان طامه ها خرانتان امه ام 
کدکن وجود دارد. 

گفت کی زنبیل یابد: در حالی که مهتر بازاره یعنی شیطان را؛ بنده خویش کرده‌ای و از کار 
بازار بازداشته‌ای چگونه زنبیل برای کار لاز خواهد آمد؟ 

مدروس: بسته و تعطیل عطار مدروس را در مورد کار و در (< باب) و موارد مشابه آن که 
باز بودن و بسته بودن در آن لحاظ شود به کار می‌برّد. + تعلیقات نگارنده بر اسرارنامه؛ 
4. اصل کلمه مدروس در زبان عربی؛ معنی جامه فرسوده و کهنه دارد و ظاهراً این 
معانی را فارسی زبانان مجازآبه آن داده‌اند. " 

گفت ای منشی اسرار آمده: دربارهٌ قلم > منطق الطبره ۲۸۳. عقیده داشته‌اند که خدای 
تعلی هرچه را خواسته است بیافربند«به قلم الهام کرده است تا بدانجه خواست خدای 
تعالی است جَرَیانْ یابد و لوح را واسطه میا او و فرشتگان ساخته است.» (آفریش و تارید 


۱ ۳۲۳ 
نون و القلم: اشاره است به «نون و القلم و ما یَسطرون» (۶۸: ۱) «نون و فلم ‏ ت 
می‌نویسند). 


احسن التقویم: اشاره است به اد حلقناالانسان فی احسن تقویم» ۰۹۵۱ ۴) «و آفربد.یم آدحی 
را در نیک‌ترین نگاریدنی». 

الین استاد اسرار قدم: ناظر است به این عقیده که قلم را نج نخستین آفریده می‌دانسته‌اند 
(نخستین چیزی که خدای آفرید قلم بود. سپس بد و گفت: «بنویس!) او گفت: «بروردگارا 


۳۳۳۹ 


۳۳۳۰ 


۳۱۳۳۲ 


۳۳۴۵ 


۳۳۴۸ 


۳۲۳۵۱ 


۳۳۵۸ 


تعلیقات ۵۸۱ 


چه بنویسم؟) گفت: «قدر.» پس قلم جاری شد بدانچه هست از آنگاه با تا روز 
رستأخیز.» (آفریش و تاریخ ۱: ۲۳۱) 

هست در تاریکی‌ات آب حیات: به اعتبار رنگ مرکب و سیاهی آن و رابطهٌ سیاهی و 
ظلمات و آب حبات. این سخن راگفته است و اینکه علم را از راه مرکب و خط می‌توان 
آموخت وعلم همان آب حیات است که «العلم حیة القلوب» (مجالی سبعه. ۱۰۰) 

خط مُحْفنّ: یکی از انواع خط در تمدن اسلامی که از فرن دوم هجری رواج و شهرت 
یافت. یکی از انواع شش‌گانه با هفت‌گانه خط. حافظ گفته است (دیوان. ۱۱۶): 

کسی که خسن و خط دوست درنظر دارد ‏ مُحَفق است که او حاصل بصر دارد 
درجنبان سری: موافقتی کن. سر جنباندنکنیه از شنیدن سخن و اظهار توافقکردن با آ 
سخن است. «اینجا بنشین تا من حدیث احمدک وا تو می‌گویم تو سر می‌جنبان.» (اسار 
الوحید. ۲۵۲:۱). «گفت سر درین سخن جنبانید تا روز قيامت از شما سوال کنند که شما 
کیستید؟ گویید: سرجنبانان سخن کسانْ تویم.» (همانجاه ۱: ۳۰۳. 

گرجه آبی روشن و کامل بود: ضرب‌المثلی بوده است که صورت اصلی آن را جای 
دیگر نیافتم» احتمالاً در ین حدود که «آب هرقدر صاف باشد وقتی ناودان را نشناسده 
غافل است.» و از روی بیت بعد نیز همین معنی قابل استنباط است که از زبان ناو با ناودان 
می‌گوید: 

من چوناوم و آب روشن می‌رود ‏ لیک دورم زانسچه بر من می‌رود 
آب سیاه: از یک سوی ناظر است به مرکب. به اعتبار قلم از سوی دیگر آب سیاه را 


ی 


عطار همواره در موردٍ دشواربها و مصائب به کار می‌برد. در همین منظومه گوید (بیت 


۳۶۵ 

ای شده عمری گران‌بار گناه .. می‌نترسی پیش وپس آب سیاه 
و در منطق الطبره بیت 4۰۷ گوید: 

طفل راء تو منم فرقه شده ‏ گرد من آب سیه حلقه شده 
نیز + تعلیقات منطق الطبره در همین بیت. 


قلم در ... کشیدن: کنابه از صرف نظر کردن و محو کردن و نادیده انگاشتن است. 
القلم: اشاره است به حدیث «جَف الم بما هوکائن» که به صورت «جَف القلم بما 
نت لاق» و صورتهای دیگر نقل شده است و معنی آن اين است که آنچه باید روی دهد 


۳۱۳۶۱ 


۳۱۳۶۲ 


۳۱۳۶۲ 


2۸۹۲ مصیبت‌نامه 


قلم بر آن رفته است و نوشته و بازایستاده. (کشف الخفا ۱: ۳۳۲) 

بود ذوالئون را مریدی: مأخذ این حکایت داستانی است که عطار در تذکره آن را بدین 
گونه آورده است «مریدی بود ذوالنون راء چهل چله بداشت و چهل موقف بایستاد و 
چهل سال خواب شب در باقی کرد و چهل سال به پاسبانی حجرهٌ دل نشست. روزی به 
نزدیک ذوالنون آمد کی کرو یاهع ووستتای نا میسن 
نمی‌گوید... ذوالنون گفت برو و امشب سیر بخور و نماز خفتن مکن و همه شب بخسب تا 
باشد که دوست اگر به لطف ننماید به عتاب بنماید... درویش برفت و سیر بخورد. دلش 
نداد که نماز خفتن ترک کند و نماز خفتن بگزارد و بخفت. مصطفی را به خواب دید. 
گفت: دوستت سلام می‌گوید و می‌فرماید که مختثث و نامرد باشد آنک به درگاه ما آید و 
زود سیر شود که اصل در کار استقامت است و ترک ملامت. حق تعالی می‌گوید: مراد 
چهل‌ساله در کنارت نهادم و هرچه امید می‌داری بدانت برسانم... و لیکن سلام ما بدان 
رهز مذعی ذوالنون برسان و بگوی ای مدعي دروغ‌زن اگر رسرای شهرت نکننم نه 
خداوند توام تا بیش با عاشقان و فروماندگانٍ درگاه مکر نکنی. مرید بیدار شد. گربه برو 
افتاد آمد تا بر ذوالنون و حال بگفت. ذوالنون این سخن بشنود که خدا مرا سلام رسانیده 
است و مذعی و دروغ‌زن گفته. از شادی به پهلو می‌گردید و به های‌وهوی می‌گریست.» 
(تذکرة الاولیاه ۱: ۱۲۱-۲) 

چله: اربمین برآوردن. به مدت چهل روز خود را مقید به آداب و رسوم خاص کردن و از 
غذاها؛ جز نوعی خاص و اندک» چشم پوشیدن. در سلوک صوفیه چهله داشتن امری 
بسیار رایج بوده و در اغلب کتب صوفیه. بابی ویزه آن می‌توان یافت از جمله اوراد 
لاحاب ۰ نیز بنگرید به تعلیقات اسرار اللوحدء ۱۵۳۷-۵۳7 و تعلیقات منطق الط 
بیت ۱۰۹۱۱. بعضی از فقها این کار را خلاف شرع می‌دیده‌اند (فح اللی المالك. محمد احمد 
۳۶ ۱): 

تا به چل موقف تمام استاده بود: موقف» در لغت به معنی آنجاست که حح گزارند و 
چهل موقف به معنی چهل حج است و فعل مربوط به اين کلمه را هم در فارسی و هم در 
عربی ایستادن و وقوف به کار می‌پُرده‌اند ۳ رقف [ابوصالح المقری] لائین موقفاً بمکة 
و کانت له احوال سنیِة» (سان. تلخیص دوم ۲۹۵) «نقل است که احمدٍ نصر شصت موقف 
ایستاده بود» بیشتر احرام از خراسان بسته بود.» (تذکرة لاویاه ۱: ۲۸۹) «با خود انديشه کرد 


۳۱۳۶۱ 


۳۱۳۶۲ 


۳۳۶2۲ 


زاره مصیبت‌نامه 


قلم بر آن رفته است و نوشته و بازایستاده. (کثف الخفا ۱: ۳۳۲) 

بود ذوالتون را مریدی: مأخذ این حکایت: داستانی است که عطار در تذکره آن را بدین 
گويه اوه اش تلم مود رالترن رای هنشت وه و رت بایستاد و 
چهل سال خواب شب در باقی کرد و چهل سال به پاسبانی حجره دل نشست. روزی به 
نزدیک ذوالنون آمد گفت: چنین کردم و چنین با اینهمه 2 دوست با ما هیچ سخن 
نمی‌گوبد... ذوالنون گفت برو و امشب سیر بخور و نماز خفتن مکن و همه شب بخسب تا 
باشد که دوست اگر به لطف ننماید به عتاب بنماید... درویش برفت و سیر بخورد. دلش 
نداد که نماز خفتن ترک کند و نماز خفتن بگزارد و بخفت. مصطفی را به خواب دید. 
گفت: دوستت سلام می‌گوید و می‌فرماید که مختث و نامرد باشد آنک به درگاه ما آید و 
زود سیر شود که اصل در کار استقامت است و ترک ملامت. حق تعالی می‌گوید: مراد 
چهل‌ساله در کنارت نهادم و هرچه امید می‌داری بدانت برسانم... و لیکن سلام ما بدان 
ره‌زن مذعی ذوالنون برسان و بگوی ای مدعی دروغ‌زن اگر رسوای شهرت نکنم نه 
خداوند توام تا پیش با عاشقان و فروماندگان در ه مکر نکنی. مرید بیدار شد. گریه برو 
فتاد آمد تا بر ذوالنون و حال بگفت. ذوالنون این سخن بشنود که خدا مرا سلام رسانیده 
است و مذعی و دروغ‌زن گفته. از شادی به پهلو می‌گردید و به های‌وهوی می‌گریست.» 
(تذکرة الاوماء ۱: ۱۳۲۱-۲) 

چله: اربمین برآوردن. به مدت چهل روز خود را مقید به آداب و رسوم خاص کردن و از 
خداما, بر نرحی خاس ر اندک. چشم پوشیدن. در سلوک صوفیه. چهله داشش امری 
بسیار رایج بوده و در اغلب کتب صوفیه بابی ویزه آن می‌توان یافت از جمله اوراد 
الاب ۲۹۰. نیز بنگرید به تعلیقات اسرار التوجد. 4۵۳۷-۵۳۱ و تعلیقات منطق الطین 
بیت ۱۰۱۱. بعضی از فقها این کار را خلاف شرع می‌دیده‌اند (فح ای المالك. محمد احمد 
علیش ۱: ۴۴). 

تا به چل موقف تمام استاده بود: موفف؛ در لغت به معنی انجاست که حج گزارند و 
چهل موقف به معنی چهل حج است و فعل مربوط به اين کلمه را هم در فارسی و هم در 
عربی 0 به کار می‌نرده‌اند 0 [ابوصالح المقری] لائین موقفاً بمکة 
و کانت له احوال سنیِة» (سان. تلخیص دوم ۲۹۵) «نقل است که احمد نصر شصت موقف 
ایستاده بوده بیشتر احرام از خراسان بسته بود.» (تذکرة الاولیاء ۱: ۲۸۹) «با خود انديشه کرد 
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تعلیقات 2۸۳۲ 


که چندین موثف به تجرید بایستادم و چندین مشایخ را دیدم.» (اسرار شود ۱: ۸۴ نیز 
تعلبقات همان کتاب ۲: ۵۱۵) 

در پرده‌ام: یعنی در حجابم و از رژیتِ حقایق الاهی محروم میانٍ من و آن حقایق پرده‌ای 
است. 

نه دری در سینه می‌بگشایدم: تعبیر دری در سین کسی گشوده شدن, کنایه‌ای بوده است 
از حصول کشف و راه یافتن به جهان معنی «شیخ ما گفت: در آن ساعت دری در سینة ما 
گشادند به سماع این کلمه و ما را از ما فرا ستدند.» (اسرار الوحید ۱: ۲۵) 

خطی به نامم می‌رسد: کنایه از رسیدن برات و حواله و مقصود از آن وصول الهامات 
غیبی است. 

برنمی‌گیرد به هیچم: برگرفتن به -در معنی قیمت گذاردن و ارج قاثل شدن است. مرا به 
هیچ قبول نمی‌کند. حافظ گفته است (دیوان: ۱۰۱): 

من ین دلق مق رابخواهم سوختن روزی که پیر می فروشانش به جامی برنمی‌گیرد 
نیموس: نأموس به معنی تزوبر. > ۰۱۶1۵ 

نیک خواهی: همان است که امروز می‌گوییم: راستش را بخواهی؛ یعنی اگر خوب 


. می‌خواهی بدانی؛ مطلب چنین است. مقایسه شود با نیک باید» ۷۱۵ و راستی خواهی 


۹ و: راستی باید» در مفلس کیمبافروش ۳۱6۶ و ۳۲۲. 

بود دزدی» دزدي بسیار کرد: عطار این داستان را در تذکره به نام جنبد آورده است. «نقل 
است که در بغداد دزدی را آويخته بودند جتید برفت و پای او بوسه داد. از وی سوال 
کردند. گفت: هزار رحمت بر وی باد که در کار خود مرد بوده است و چنان این کار را به 
کمال رسانیده است که ک ک سین (تذکرة الاولیاء ۲: ۱۸ و قیاس شود با دریای 
حان ۱: ۴۶۷) ۱ 

پیش او دستار بنهاد و برفت: دستار از سر برگرفتن در برابر کسی؛ ابراز کمال احترام و 
کوچکی بوده است. در ابیاتِ بعد. شبلی توضیح می‌دهد که چرا این کار را کرده است. 
«خواجه محمود [مرید. یکی از بزرگان صوفيةُ نیشابور] زود دستار خویش از سر 


فروگرفت و بوس برداد و پیش شیخ داشت. شیخ گفت: «مبارک! چون محمود کلاه ننهاد 


دیگران را خطری نباشد.» (اسرار اثوحد ۱: ۶۱) در عبارت اسرار التوحید «چون محمود کلاه 
بنهاد» ایهامی به محمود غزنوی نیز دارد. کنایه از همین ادای کوچکی و احترام است. 
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سنائی نیز با ابهام دیگری اين تعبیر را به کار برده است. (حدیقه ۱۳۲): 
که ول انار که تس . یت سیف ار امن 
نیز رجوع شود به تعلیقات اسرار اللوحد ۲: ۵۰۰ و همین منظومه» ۸ کلاه نهادن. 
مُخْنث گوهر: کسی که از مردانگی بهره‌ای ندارد. 
قلاب: قلب زن» کسی که مرتکب تقلب می‌شود. 
مرقع پوش: صوفی در لباس اهل تصوّف. 
در میان نهادن: ارائه دادن عرضه کردن. 
مرقع برکشیدن: مرفع و جامهٌ صوفیانه را از تن به‌درآوردن. 
در رویْ آمدن: ظاهرا به معنی شرمسار و بیچاره و خوار شدن است در ترجمه‌های کهن 
قرآن کریم برابر واه داخرون (۱7: ۸) خوار کرده خوار و شرمسار شده خوار و بیچاره 
شده و در روی افتاده آورده‌اند و به قرینه در روی آمدن» همان معنی در روی افتادن را 
می‌رساند. 
کفرم آْید: کفر به نظرم می‌رسد کفر در نظرم جلوه می‌کند. > تعلیقات منطق الطبره ۲۲۳۹. 
وقت خوش شدن: شادمانی حاصل شدن. 
غعزنی: شهری از خراسان, در افغانستان کنونی. 
میره عبدالسلام: یعنی میرهُ فرزند عبدالسلام و این میره عبدالسلام که از مشاهیر واعظان 
عصر بوده است؛ زندگی‌نامه‌اش در مشیخه این‌عساکر دمشقی. خوشبختانه. محفوظ 
است. بدین گونه: محمد بن عبدالسلام بن ابی الحسن ابوسعید المعروف بامیرجه الواعظ. 
ابن عساکر می‌گوید او را در هرات دیدم و آنگاه حدیثی از او روایت می‌کند. از آنجا که 
وی جزء مشایخ حدیث ابن‌عساکر است باید از رجال نیمه اول ری ششم باشد (سعجم 
لثیوخ, ابن‌عساکر شمار؛ ۱۲۲۷). میره نامی بوده است که بر مردان می‌نهاده‌اند و هاء آخر آن 
ربطی به نشانه تأئیث عربی ندارد: امیرک | امیرجه | میره | میرک / امیره نامی بوده است 
که از دورهُ پیش از اسلام در میان ایرانیان رواج داشته است. بنگرید به طبقات الصوفه 
انصاری» ۵1۰ و اللحی سمعانی؛ ۲: ۳۸۲! و یادداشتهای فزوینی» ۱: ۱۷ ۱! و تعلیقات اسرار 
التوحد» ۳: ۰۱۸۹ 
مأخذ داستان: اين داستان را عژّالدین عطایی در کتاب عشقنامه؛ با اين مطلع: 

آن شنیدی که عاشقی جاذباز ‏ وعظ گفتی به خَطهٌ شیراز 


۳۳۴۳۸ 


۳۳۳۹ 


۳۱۳9۵ 


۳۳۶۰ 


تعلیقات ۵۸۵ 


منظوم کرده و این منظومه؛ به خطاء به نام فخرالدین عراقی شهرت یافته و در دیوان او نیز 
ثبت است. (سفبن؛ رین ۱۵۱۳و دیوان عراقی. چاپ استاد نفیسی» ۰۳۴۷ و چاپ دکتر محتشم. ۴۰۹-۴۰۶. 
مقایسه شود با دربای جان» ۱: ۵۷۴). عطایی و دیگران این داستان را بی‌گمان از عطار گرفته‌اند 
و عطار به احتمال بسیار قوی از رضی‌الدین نیشابوری (متوفی ۵۹۸) «بزرگی بوده است 
در غزنه و او را عبدالسلام گفتندی. و مجالس وعظ او در صحرا عقد کردندی به سب آن 
که هیچ محوّطه‌ای احتمال جمع او نکردی و بدان سب بیشتر اهل غزنین آنجا حاضر 
بودندی. اگر کسی را چیزی مفقود شده بودی در آن جمع طلب کردی. روزی مردی 
برخاست و ندا کرد که «خری گم کرده‌ام. رجاء واب را که نشانی دهد؟» و هیچ کس 
نشانی نداد. خواجه امام در سخن شروع کرد و در شیوه عشق خوض نمود ... که هیچ کس 
دل بی‌داغ و دروش او نیست ... آنگاه عبدالسلام فرمود که «هیچ کس باشد درین مجلس 
ماکه امیر بیدادٍ عشق را رعیت نبوده باشد؟» سلیم دلی پنداشت که مگر صفت بی‌عشقی 
فضیلتی بزرگ است. برخاست و گفت «رَحمّك الّه! اینک من آنم که هرگز در مدتِ عمر 
پاي معاملت من به ول عشق فرو نشده است.» عبدالسلام گفت «ای خواجه" که خزگم 
کرده‌ای! برخیز که آن که می‌طلبی انتها ات نکیر و ابا بر نه!» (مکارم الاخلاق: 
رضی‌الدین نیشابوری: ۱۴۵-۱۴۴). 

مجلس نیوش: آن که به موعظه و سخن واعظ و مذکر گوش می‌دهد. در اصطلاح عصر 
ما: مستمع. 

نواز: نواختن؛ کرم. دلجویی. 

بوسعید مهنه در آغاز کار: این حکایت را عطار از یکی از مقاماتهای بوسعید نقل کرده 
که آمروز در دست نیست نه در چشیدن طعم وقت و نه در حالات و سخنان ابوسعید و نه در 
اسرار التوحید. در منقولاتی که قدما از بوسعید نقل کرده‌اند نیز این حکایت را ندیده‌ام. 
عطار تنها راوی آن است. 

سنگ: سنگ آتش‌زنه پا سنگ چخماق مراد است و برای فهم کلم سوخته - الاهی‌نام 
۵ 

کی دو تبغ آید به هم در یک نیام: اشاره است به ضرب المثل «لابجتمع السیفان فی غمد 


۳۳۶۲ 


۳۳۶۵ 


۳۱۳۶۷ 


۳۳۶۸ 


۳۳۷۲ 


۳۳۷۳ 


۳۳۷۶ 


۳۳۷۶ 


۵۸۶ مصیبت‌نامه 


واحد» (امثال و حکم ۸۳۱ و (لایجتمع سیفان فی مد و لا لیثان فی غابة» (روح الاروای 
سمعانی؛ ۱۱۸). «و هل بُجمع السیفان وبحَك فی غمد») (اشمتیل و السحاضرة. تعالبی» ۲۸۹). 
زنده‌یاد استاد نورانی وصال به ارتباط اين بیت عطار و اين مثل اشاره کرده و به مجمع 
الأمتاي میدانی؛ بدون تعیین صفحه ارجاع داده است. 

هردو با هم راست ناید کژ مباز: اشاره است به احادیثی از نوع «الدنا ضة الاخرة» (کشن 
الخنا ۴۰۸:۱) «دنیا هووی آخرت است» با «مَنْ احَتَّ دنه أصد باخرته» (همانح) یعنی 
«هرکه دنیای خویش را دوست دارد به آخرت خود زیان رسانیده است». 

باغ ارم: باغی که در افسانه‌ها ساخته شده به نام ارم. بعضی آن را مرتبط با تعبیر ارم ذاتِ 
الیماد» :۸٩(‏ ۷) در قرآن دانسته‌اند و مرتبط با بهشت شداد» حافظ گفته است (دیوان» ۳۰۳): 
مفروش به باغ ارم و ننخوتِ شاد یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی 
رح و ریحان: تعبیر قرآنی است؛ ۵7: ۸٩‏ به معنی شادی و بوی خوش 

خازن و رضوان: رضوان همان خازن بهشت است و آن را نام فرشته‌ای دانسته‌اند که 
دربان بهشت است و اختمالا از فعتیر ات قوانتت از نوع «و رضوانٌ من ال اکبر» (۹: ۷۲) و «و 
رضوانٍ و جناتِ» (۲۱:۹) گرفته شده است. بعضی کلمه رضوان را از رزبان (نگهبان باغ) در 
فار سی دانسته‌اند (در اقلیم روشنایی؛ ۲۳۰؛ و تازیانه‌های سلوک. ۲۶۶). 


طوبی ل از طوبی تو: اشاره است به «الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و خسن مأب؛ 


(۲۹:۱۳) «آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند خوشا بدیشان و خوشا سرانجام 


ابشان». 

دار حیُوانی: اشاره است به «و اد الار خر هی الحَیَوانْ؛ (۲۹: ۶۴) «و همانا که سرای 
واپسین زندگی راستین است». به این اعتبار که آخرت کنایه از بهشت باشد. 

می و شیر و عسل: اشاره است به «فیها آنهاز ین مام غیر ین و آنهاژ من لب لمیر مه و 
انهاژ ین خمر لَذ لّاربین ز انهاژ من سل مُصَمن» (۱۵:۴۷) «در آن جویهایی است از آب 
نگندیده و جویهایی از شیر که طعم آن دگرگونی نپذیرفته و جویهایی از شراب 
لذت‌بخش و جویهایی از انگبین الوده» 

آب در جوی تو بینم این زمان: آب در جوی کسی روان بودنء کناهای است از اين که 
همه‌چیز به کام اوست و بر طبق مُراد او. منوچهری گفته است؛ دیوان؛ چاپ پنجم؛ ۷ 

ای با عدوی ماگذرنده زکوی ما ای ماهروی شرم نداری ز روی ما 


۳۳۷۷ 


۳۳۸۳ 


۳۳/۸/۶ 


۳۳۸۷ 


۳۳/۹۸ 


۳۳/۸۷/ 


۳۳۸۹ 


۳۱۳۹۰ 


۳۳۹۰ 


۳۱۳۱ 


۳۳۹۲ 


تعلیقات 2۸۷ 


اکنون به جوی اوست ۳ عاشقی آن روز شد که آب گذشتی ز جوی ما 
این همه زینت که از طاعت تراست: ۷۹ -۷۵۹. 


رم ی 22 اشاره است به «و لحم طیر ماب نشتّهون» (۵۶: ۲۱) 
بیشتر اصحابم آبله آمدند: اشاره است به حدیث «اکثژ آهل الجنهة البله» (بیشتر باشندگان 


ما 

سلسله سازند رویاروی من: اشاره است به حدیث «با عَجباً لقوم بْقادون الی الجنْة 
بالسلاسل و هم کارهون) (تمهیدات. ۱۳۶) (شگفتا از کار مردمی که ایشان رابا زنجیر به 
سوی بهشت می‌کشند و ایشان را از ان کراهت است.» 

دار سلام: یکی از نامهای بهشت است 

گر رسد سلمان به من اینم تمام دی سل و یت 
نقل شده است از جمله: «ٍن الجَتة لاشوّق لین سلمان مِنْ سلمان البها». «شوق بهشت به 
دیدار سلمان بیشتر از شوق سلمان است به دیدار بهشت» (تاریخ الاسلاء ذْْبی. ۲: ۰۲۸۸ که از 
طریق تاریخ دمشن, ابن‌عساکر: ۲۱: ۰۴۱۱ در حاشیه خریج شده ات ): 

لقمه اول دهندش از جگر: احادیثی وجود دارد که بر طبق آنها نخستین غذای بهشتیان 
جگر ماهی است. برای تفصیل بنگرید به تعلیقات منطق الطبره بیت ۸1۸. 

بار اول کوزه در ذردی زنند: ضرب المثل است نظیر «اوّل پیاله و بدمستی!» بنگرید به 
تعلیقات منطق الط بیت ۳۵۲۱. 

ب: متن برابر است با اساس فذ؛ مراغی ۲ م تبریزه ک. سل: تا جگرخواران دم خردی 
زنند. نون: تا جگرخوردان دم خوردی زنند. طف: تا جگرداران دم از خردی زنند. 
ظاهرا ددم خوردی / خردی زدن» یا «دم از خردی زدن» کنایه از تواضع و فروتنی است. 
آنکه از من راه زد یک گندمش: اشاره به حضرت آدم است. 

گرم شد یک روز شیخ بایزید: عطار این حکایت را در تذکره بدین‌گونه آورده است: «و 
گفت اگر حق تعالی از من حساب هفتاد ساله خواهد من از وی حساب هفتادهزار ساله 
خواهم از بهر آنک هفتادهزار سال است تا «لس برنگم» 1 ۲)گفته " و جمله را در 
شور آورده از «بلی» گفتن جمله شورها که آسمان و زمین است از شوق «الست» است. 
پس گفت: بعد از آن خطاب آمد که جواب شنو: روز شمار هفت اندامت ذره‌ذزه گردانیم 
و به هر ذُره دیداری دهیم. گوییم ابنک حساب هفتادهزار ساله و حاصل و باقی در 


۳۳۹۸ 


۳۳۹ 


۳۴۰۰ 


۱۳۴ 


۳۴۰۸ 


۳۱۳۴ 


۳۱۴۱۶ 


۵۸4۸ مصیبت‌نامه 


کنارت نهادیم.» (تذکرة الاویاء ۱: ۱۵۹) 
من ازو خواهم شمار ده‌هزار: در تذکره این عدد را هفتادهزار اورده است. 
ب: اساس میم: تا الست بربکم. سل فذ: الست ریکم. 
الست و بلی: اشاره است به «واذ َْذ ریک من بنی دم من ظهورمم درم و اشهدهم علی 
آنفیهم لت بریْکم قالوا بلی شهذناه (۷: ۱۷۲) «و آنگاه که فرا گرفت پروردگار تو از فرزندان 
آدم از پشتهای ایشان فرزندان ایشان را و گواه کرد ایشان را بر تنهای ایشان گفت نه منم 
خدای شما گفتند آری ما گواهی می‌دهیم.» 
پس به هر یک ذزه دیدارت دهم: ظاهرا نظر دارد به سخن منسوب به بایزید که گفت «لا 
یسیژ الرجلْ من العافین حتی یسیر کل شَغر منهعیاً ناظرة «سرد به جایگاه عارفان 
رهز ویس نک نگ هی تیم نتم وتو نگرن و انس رش 
شارحان مثنوی در ذیل این بیت (مشوی. ۴۲۰۰:۲): 
راست گسفته‌ست آن شه شیرین‌زفان. چشسم گردد موبه موی عارفان 
به نام بایزید نقل کر ده‌اند. بنگرید به نیکلسون در 168 .۲ ۲۷۰ ,00777۵0/۵ اما من در 
منقولات از بایزید؛ در هیچ جا در منابع کهن نيافتم. بعضی هم آن را حدیث پنداشته‌اند. 
عطار خود در الاهی‌امه؛ بیت ۳۶۷۵. این معنی را دارد که: 

ار توبالغ اسرارگردی ‏ زیکْیک عضو برخوردار گردی 
عاشقی می‌مرد: و کال مکحول الشامی لایوجٌَ لا باکاً نم دذخلَ علیه فی مرض موته و 
هو یضحک فقیل له فی ذلك فقال: ولم لا أضحك و قد دنا فراق من کنث حذره و سرعة 
القدوم علی من کَنْ ارجوة واژمله» (تهذب الاسرار. خرکوشی: ۵۳۲). «مکحول شامی مردانه 
بود و در عصر خویش یگانه. درد اندوه این حدیث او را گرفته بود. هرگز نخندید و در 
بیماری مرگ جماعتی پیش وی درشدند. و می‌خندید. گفتند «ای شیخ! تو همواره 
اندوهگین بودی اين ساعت اندوه به تو لایق‌تره چرا می‌خندی؟» گفت «چرا نخندم و 
آفتاب جدایی بر لب دیوار رسید و روز انتظارم برسید. اینک درهای آسمان گشاده و 
فرشتگان بُرداترد می‌زنند. مکحول به حضرت می‌آید.» ( کشت الاسرار: میبدی» ۱: ۰۴۸۱ نیز 
حدیقه سنایی؛ ۰۳۲۷ و ما خذ فصص عطان ۱۸۹). 
بر طبق ننهاده‌ام چون آسمان: مقایسه شود با ۷٩‏ 
هشت جنت: > منطق الطیر ۳۱۰۷ 


۳۴۹ 


۳۳۳۹ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۰ 


۳۳۲ 


۳۴۳۳۹ 


۲۴۴۰ 


۵۸٩ تعلیقات‎ 


جون زلیخا شد ز بوسف بی‌قرار: زلیخا کس به چین فرستاد تا از آنجا بتایان بیاوردند و 
بسیار طرایف و چیزها بخربدند و خانه‌ای از سنگ رخام و مرمر بنااکردند و گویند کی از 
بلور و آیگینة مخروط کردند و در سقف گرداگرد آینه‌های چینی درگرفتند و بفرمود تا 


پرده‌های چینی بکردند و صورت زلیخا و یوسف برنگاشتند... پس زلیخا خود ر 


پباراست و موی را بپیراست و پیراهن بل درپوشید و کلاهی مکل بر سر نهاد و 
عروس‌وار بران تخت بنشست و آنگه دایه را بفرستاد تا یوسف را بخواند. دایه برفت و 
یوسف را گفت: برو که بانو تو را می‌خواند تا به نزدیک عزیز فرستد. بوسف روی بدان 
خانه نهاد... اس الجامم: ۲۸۷-۲۸۶). 
مصر جامع: ۳۳۷۸۰ و تعلیقات اسرارنامه؛ ۸۲۸. 
ب: اساس: چشم خود. اصلاح از میم فذ» طف. سل: بد. 
برکشم چون مصر نیل از چشم بد: برای 3 چشم زخم. مادران کودکانٍ خود را نیل 
بش ها ای از ع وروی اس کی رت ان از سای تست خی 
می‌نهاده‌اند که زیبایی ایشان به چشم نیاید. 
دیدی پیش در: در پیش دیدی, در برابر می‌دید» عطار «پیش در» را به جای در پیش 
فراوان به کار می‌نرّد. اینک شاهدی از مصیبت‌امه ۲۹۱۹: 

لیک اگر از عجز آیی پیش در زانچه می‌جویی بیابی بیشتر 
نور وج الّه دید: اشاره است به « توا موجه اه (۱۱۵۰۲) «چو هرسو روکنی آن رو 
سوی اوست.) 
گشت مجنون هر زمان شوریده‌تر: استاد ریتر میان این حکایت و سخنانی از مجنون که 
در کتاب اللمع و کتاب الور آمده است مشابهت را یافته و یادآور شده است آنجا که سراج 
می‌گوید «و آنگاه که اد محبوب بر سر صاحب وجد غالب شود همه احوال خویش را در 
صورتِ صفاتِ محبوب توصیف می‌کنده درست به مأننلٍ مجنونٍْ بنی‌عامر که چون در 
وحوش می‌نگریست می‌گفت «لیلی» و چون به کوه نظر می‌کرد می‌گفت «لیلی» و چون به 
مردم مینک رتیت می‌گفت (لیلی»» چندان که ازو پرسیدند که «نامت چیست؟ و حالت 
چه‌گونه است؟» گفت «لیلی» و درین باره سرود: 

مر علی الیار دیار لبلی ِ ذ ار الا 


۳۴۵۵ 


۳۱۳۸۹۲ 


۳۱۴۸۷ 


۳۴۳۸۸ 


۳۴۹۸ 


۸ مصیبت‌نامه 


الم چاپ نیکلسون؛ ۳۸1) و در کتاب الور (شطحات الصوه, ۸۹) آمده است که: قیل له 
[ای لمجنون] «مَنْ آنت؟» قال «آنا من لیلی. و مَنْ لیلی آنا.» و: شنیدم که مجنونْ بنی عامر 
را گفتند «تو کیستی؟» گفت «من آنم که لیلی و لیلی‌ست من.» (دفر روشنابی» ۱۵۱). 
بود مردی از عرب در کار خام: یکی از جماعت طفیلیان را پرسیدند که چرا با پنج 
انگشت طعام می‌خوری؟ گفت: آیا بیشتر از پنج انگشت دارم؟ (شر ادن آبی» ۲: ۲۳۵). 
رهبری بوده‌ست الحق رهنمای: صاحب واقعه اين داستان» در تذکره» خواجه علی 
سیرگانی است که «بر سر تربت شاه [شجاع کرمانی] نان می‌داد. یک روز طعام در پیش 
نهاد و گفت: خداوندا مهمان فرست. ناگاه سگی درآمد. خواجه علی بانگ بر وی زد. 
شی یز فتاه هاتفی آواز داد از سر تربت شاه کی «مهمان خواهی؛ چون بفرستیم 
بازگردانی.» درحال برخاست مس دوید وگرد محلنها می‌گشت. سگ را ندید. به 
صحرا رفت. او را دید در گوشه‌ای خفته. ماحضری که داشت پیش او نهاد. سگ هیچ 
التفات نکرد. خواجه علی خجل شد و در مقام استغفار بایستاد و دستار برگرفت وگفت: 
«توبه کردم.» سگ گفت: احسَنت ای خواجه علی! مهمان خوانی چون بیاید برانی. تو را 
چشم باید اگر نه سب شاه بودی, دیدی آنج دیدی.» (تذکرة الاولاه ۳۱۵:۱ و مقایسه شود با 
دریای جان. ۱: ۴۹۹ و ۲: ۲۲۱) 
هدیهٌ حق زود تر ظاهر شود: ضرب المثل است که «میهمان هدیه خداست»» یا «مهمان 
ناخوانده هدیه خداست.» سنائی گفته است (حدیقه. چاپ استاد مدرس رضوی» ۲۲۶): 
سوی دین هدیهُ خدایش دان آنکه ناخوانده آیدت مهمان 

هنوز در کدکن ضرب المثل است (امثال و حکم. ۱۷۶۴؛ و داستاننامث بهمناری» ۵۱۷). 
میزوان: میزبان صاحبخانه. 
گفت: هارون عشتي مجنون می‌شنود: حضرت مولانا در سرودن ابیات بسیار معروف 
(متوی. ۱: ۲۶): 

گفت لیلی را خلیفه کان تبری . کز تو مجنون شد پریشان و غوی 
به سخن عطار نظر داشته است و استاد فروزانفر پادآور شده است که این داستان مثوی از 
همین داستان مصیست‌نامه گرفته شده است (ماخذ قصص و تمثلات متوی؛ ۸) و همانجا یادآور 
شده است که درگفتگویی مان عبدالملک بن مروان و بُْيْنةٍ (معشوقه جمیل شاعر) این 
و ی سک میتی نهر یاکسا 


۶ 


۱-2۱۳ 


۳۱2۶ 


۳۱۳۰ 


۵٩۱ تعلیقات‎ 


می‌گوید نمی‌بینم و بثینه می‌گوید: جمیل مرا به چشمی می‌نگرد که آن چشم را در سر تو 
ننهاده‌اند. (ریع الاتران زمخشری. باب العفاف و الورع و العصمة در چاپ بغداد ۳: ۱۰۲). 
وز جنونی در جوال او شدی: در جوال کسی شدن به معنی فریب کسی را خوردن است. 
نیم ترک: اصطلاح معماری قدیم است. از شواهو متون م‌توان دریافت که نیم ترک بایی 
مُسمّف بوده و از اجزای بیوتات سلطنتی و اشرافی و احتمالاًانحنایی در سقف آن وجود 
داشته است. این که بعضی فرهنگ‌های معاصر آن را نوعی خیمه نوشته‌اند جای تردید 
است. 
جشمش از بویی جنان بینا شود: اشاره است به «اذَبُوا بمیصی هذا فالقوهٌ علی رَجّه آبی يأت 
بصیرأه (۱۲: )٩۳‏ «اين پیراهن مر نزو پدرم برید و بر روی او بیفکنید تا بینایی باند.» 
یک‌یک ذزه چیز: این صورت بیان عدد و معدود. از ویژگیهای زبانٍ عطار است. ما امروز 
می‌گوييم: یک‌یک ذره‌ها يا ذزات؛ بعنی هم معدود را در اين گونه موارد جمع آوریم ۲ 
هم «یک‌یک» را به مابعدٍ آن اضافه می‌کنيم ولی عطار بدون اضافه و با معدود مفرد 
می‌آورد. بنگرید به تعلیقات منطق الطیر ۳۳۸. 
ب: اساس؛ تبریز: بی‌تشوش. طف: بی‌مشوش. میم فذ: بی‌تشوّش. نول: بی‌مزاحم. 
ک: پی مشوش, شاید: بی‌بشولش. از آنجا که اغلب کانبان با این کلمه آشنا نبوده‌اند و آن 
را به صورت‌های گوناگون تصحیف کرده‌اند» بشولش می‌تواند» در اینجا هم اصیل 
باشد. > ۱۳۹۷۹ ۷۲۱۳ 
داشتی در راه ایاز سیم‌بر: حضرت مولانا؛ در موی ۳: ۰۱۱۸ داستان 

آن ایاز از زبرکی انگیخته ‏ پوستین و چارقش آوبخته 
را تحت تأثیر همین داستان عطار پرداخته است و استاد فروزانفر یادآور شده است که 
احتمالاً منشأً داستان خطار ار حکایت اسرار التوحید است «شیخ ماگفت: وقتی جولاهه‌ای 
به وزیری رسیده بود. هر روز بامداد برخاستی و کلید برداشتی و در خانه باز کردی و تنها 
در آنجا شدی و ساعتی در آنجا بودی» پس بیرون آمدی و پیش امیر شدی. امیر را خبر 
دادند که او چه می‌کند. امیر را هوس آن بگرفت که آیا در آن خانه چیست؟ روزی ناگاه 
از پس وزیر بدان خانه در شد. گوی دید در آن خانه چنانک از آنْ جولاهگان باشد. وزیر 
را دید پای بدان گو فرو کرده. امیر وی را گفت «اين چیست؟» وزبر گفت با امیر این همه 
دولت که هست از آنْ امیر است. ما ابتدای خویش فراموش نکرده‌ايم. ما اين بوده‌ایم. هر 


۳۵2۹۳۳ 


۳۵۳۵ 


۳۵۳۵ 


۳۵۳۷ 


۳-۰۳۸ 


۳۵۴۰ 


۳۴۶ 


۳۱۵۴۶ 


زاره مصیبت‌نامه 


روز خود را از خود یاد دهیم» تا در خود به غلط نیوفتیم. امیر انگشتری از انگشت بیرون 
کرد وگفت «بگیر در انگشت کن تا اکنون وزیر بودی» اکنون امیری.» (اسرار الوجد. ۱ ۲۵۳). 
استاد فروزانفر در پایان یادآور شده است که در حلية الوا ۵: ۰۲٩۱‏ روایتی آمده است 
که مضمون آن این است که عمر بن عبدالعزیز نوعی جامه‌دان داشته و در آن دُراعه‌ای از 
موی و عُلی و خانه‌ای داشته که این جامه‌دان در آن قرار داشته و هیچ کس را بدان راه 
نبوده است و خود در آخر شب به آن خانه می‌رفته و جامه‌دان را می‌گشوده و آن دراعه را 
می‌پوشیده و غل را بر گردنٍ خود می‌نهاده و تا طلوع فجر با خدای مناجات می‌کرده 
است و آنگاه آن غُل و دراعه را در همان جامه‌دان می‌نهاده است. استاد فروزانفر هر دو 
داستان را متأثر از همین روابت حلبة الواء دانسته است (ما خذ قصص و تمیلات. ۱۷۴-۱۷۳). 
یک نکته را می‌توان بر تحقیق استاد فروزانفر افزود و آن این که قبل از عطا در تفسیر 
کشت الا سرار میبدی (تألیف اوایل قرن ششم) ۳ ۷ به نام محمود و ایاز عیناً یبن 
داستان آمده است. در مصاح الهدابه: ۲۰۹ نیز شبیه روایت میبدی است. 


مرجع بی‌دولتان بادشاه: اشاره است به آیة ال مرجعهم لالن الجحیم) (۶۸:۳۷) (پس 


. آنگاه رجوع همه‌شان به دوزخ است.) 


الف: اساس میم فذء تبریز: جوهر مدقوق. طف: جوهر مدفون. نون: جوهر مدفونی 
وزهر. سل: جوهر هر فوق را. میم: جوهر مرفوق. اسعد این بخش را ندارد. 

جوهر مدقوق: جوهر مدقوق؛ اصطلاح شناخته‌ای نیست. نه در کتب مرتبط با 
اصطلاحات علوم آن را یافتم و نه درکتب لغت. ترجمهٌ سادهٌ کلمه «جوهر کوفته» است 
که با هیچ یک از مفاهیم جرهر قابل توضیح نیست. 

آن سلاسل گرچه هم اعناق راست: اشاره است به «ذا فلا نی اعناقهم و السلایل 
بسْحبون) (۴۰: ۱ «آنگاه که لها در گردنهای ایشان است و به زنجیرها کشیده می‌شوند.) 
با که می‌کوشیدهای؟: کوشیدن با کسی يا چیزی؛ به معنی درگیر بودن است. 

چند تابی: تییدن در اینجا فعل لازم است؛ به معني پیچ خوردن. 

بر جگر آبم نماند: آب بر جگر نماندن و نداشتن کنایه از مطلق ناداری است. - منطق 
الطیره ۱۲۵۶. 

یا همه زقوم يابم یا حمیم: اشاره است به آات «لکلو من شَجَرٍ من زوم نون سنه 
الط نشارِبُون یه بن الخمیم» (۵۲-۲:۵۶) «هرآینه خواهند خورد از درخت رُفَوم 


۳۵۳۷ 


۳۵۳۷ 


۳۵۴۳۸ 


۳۹ 


۲۵۵۱ 


۱۳۵۵۳ 


۱۳۵۵۷ 


۳۵۵۹ 


۵٩۳ تعلیقات‎ 


(درختی است در دوزخ؛ یاگیاه سقمونیا) و شکمهاشان انباشته از آن و بر آن» حمیم (آب 
جوشان) آشامند.) 

دو مغز: در اینجاء به‌طور مضاعف ‏ بیت ۱۰۲؛ و منطق الطیره .1۹٩۳‏ 

آتش و زمهریر: در دوزخ هم گرمای غیرقابل تحمّل هست و هم سرمای غیرقابل‌تحمل. 
آن سرما را ی ی «ماه» است و از تقابل زا در 
برابر گرمای «خورشید» این معنی حاصل شده ات مترجمان ۳ قرآن تقریا 
به‌طور متفق زمهریر را به سرمای سخت يا مفهومی در این حدود ترجمه کرده‌اند. 
زمهریر یک بار در قرآن به کار رفته است لا یرون نیها شمسا و لا زمهریرآ؛ (۱۳:۷۶) «و در آن 
[بهشت] نبینند نه سرمای سخت و نه [گرمای] خورشید. 

ز آدمی و سنگ افروزم همه: اشاره است به آیه فاقوا الاز ای وَنودها الناش و الحجارة) 
(۲۴:۲) ایس بیرهیزید از آنشنی که آتش‌افروزنده آن آدمیان‌اند و سنگ‌ریزه.» 

بیم من از کل شیء هالک است: اشاره است به «کلْ شیء هالک ال هه (۸۸:۱۸) «جز 
وجه او همه‌چیز نابودشونده است.» یکی از مباحثٍ کلام اشعری و دیگر فرق اسلامی 
مس کیفیت پایان جهان است و پاسخ دادن به این پرسش که آیا بهشت و دوزخ هم نابود 
می‌شوند يا نه؟ و اکثریت بر آناند که به دلیل همین آیه؛ دوزخ و بهشت نیز نابود خواهند 
شد. در اینجاست که مسئله عذاب ابدی, با اشکال روبرو می‌شود. (شرح المقاید اش ۱۴۰( 
جر با مُْمنْ: اشاره است به اه «جز یا مومن فان 1 قَد أَطف ناری» (احادیث منتوی, 
۲ این حدیف از زبان دوزخ است که حطاب به مژمن گوید: «ای مزمن عبور کُن که 
روشنایی تو آتش مرا فرونشاند.» 

به بالای تو تیست: بر انز تو نیست» مناسب تو نیست. به بالای کسی يا چیزی بودن 
کنایه از تتاسب داشتن با آن کس یا با آن چیز ااست. (منطن الطیر: ۴۷۱۹؛ اسرارنامه, ۱۴۶۸). 
متن برابر است با اساس, ک. سل: گاه بیماری رنگارنگت دهد / گه ز درمانهاش سر را 
سنک دهد. (؟) فذ» طف: گاه بیماریش رنکرنگ نقد/ که ز درمانهاش سر از سنگ نقد. 
تبریز: گاه بیماریش رنگارنگ نقد /گه ز درمانهاش سوزاد » نگ نقد. میم: مطابق اساس 
و در مصراع دوم: گه ز درمانهاش سر را سنگ نقد. 

داژ من لا داز له: اشاره است به حدیث «الذْنیا داز من لا دار و مال من لامال له یعنی 
«دنیا سرای کسی است که از خود سرایی ندارد و مال کسی است که او را مالی نیست.» 


۳۵۶۰ 


۳۵۷۶ 


۳۱2۷۶ 


۳۵۸۱ 


۲۵۸۵ 


ور ۵ ۲ 


۳۵۸۸ 


و مصیبت‌نامه 


(کشن الخنا ۱: ۴۱۰) این حدیث به صورتهای گوناگون نقل شده است و بعضی در دنبالهُ آن 
افزوده‌اند که «ر لها یْجمَم من لا عقل له» یعنی «از برای دنیا گرد می‌آورد آنکه خردی 
ندارد.» (نیز -» فض القدین ۳: ۵۲۵) 

رنج دنیا جمله در خُسران دینست: نزدیک است به حدیث «الذْنیا حرامٌ علی اهل الاخرة 
و الاخرٌ حرامٌ علی هل انیا «دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا.) 
( کشت الخیا ۱: ۴۱۰) ۱ ۱ 

پشت و روی افتاده: اساس: پشت روی. متن از سل و نسخه‌های دیگر. پشت و روی به 
معنی وارونه و معکوس است. + منطق الطیرن ۱۷۲؛ مختارنامه: ۲۲۷. 

بر چه پشتی کرده‌ای رویت درو: به استظهار و پشت‌گرمی چه چیزی روی در او 
آورده‌ای؟ 

یک یک ذزه‌جیز: > منطق الطیره ۳۳۸. 

هرچه تو درب آنی مانده: اصلٍ این سخن از بوالعباس سیاری (متوفی ۳۲ است که 
کی رو فتفرمٌ بوجوده و تحزنْ یفده فان عیده) (الشواهد و 
الامال. ۱۲۳) و در ترجمة رسال؟ قشریه صفحه ۳۰6 آمده است: «بنده آنی که در بند آنی اگر 
در بنٍ تَفسی بندهٌ نقسی و اگر در بنٍ دنیابی بندهٌ دنیایی» و اين سخن در آنجا به نام 
ابوعلی دقاق (متوفی 400) آمده است. ابوسعید ابوالخیر نیز گفته است: «بندهُ آنی که در 
بنٍ آنی» (اسرار اوحد ۱: ۳۳۱۲و تعلیقات همان کتاب ۲: ۶۱۹) 

وقت هیبعت 2 غُزان به خراسان که از حدود سالهای ۵0161 تا ۵۵7 ادامه داشته 
است. > تعلیقات اسرار التوحد» ۲: 100-1۵۰ 

رخت می‌کردند پنهان هرکسی: اشاره است به بیم مردم از شکنجه‌های عُزان, که 
خوفناک‌ترین نوع شکنجه در تاریخ ایران و شاید هم جهان بوده است. مردم خانه و 
زندگی خود را رها می‌کردند و در چاهها و زیر زمین و به تعبیر عظار در هر پسی شود را 
نهاد می‌داشتند و قُران برای کرفتن نفدینه و دارایی مردم ایسان را به ابواغ شکنجه‌ها آزار 
می‌دادند تا اگر کسی چیزی در جایی نهان کرده است؛ خودش محلْ اختفای آن را 
بدیشان نشان دهد وگرنه با سوختن مردم و یا ریختن خاک در دهان ایشان» که این 
شکنجه دوم را «قاووتِ غُزی» می‌نامیده‌اند. چندان آزارشان می‌داده‌اند تا اعتراف کنند 
که نقدینه و سیم و زر خود راکجا پنهان کرده‌اند. این شکنجه‌های بیرحمانه هیچ ربطی به 


۳۵۸۸ 


۳2۳ 


۳-۰۲ 


تعلیقات ۵۹۵ 


مقاومت مردم نداشت؟ عُزها حتی پیر نود و دو ساله را هم زیر شکنجه می‌کشته‌اند 
(اللحبیر سمعانی» ۲: ۳۲۱). هر عذاب می‌کردند تا نهانیها می‌نمودند و بر روی 
زمین و زير زمین هیچ نگذاشتند) (راحة الصدور راوندی؛ ۱۸۰). «و چون ظاهر چیزی نمانده 
بود نها خانه‌ها و دیوار می‌شفتند و سرای‌ها خراب می‌کردند و اسیران را شکنجه 
می‌کردند و خاک در دهان می‌آکندند تا اگر چیزی دفین کرده بودند می‌نمودند» اگر نه 
می‌مُردند. مردم به روز در چاهها و آهون‌ها (نقبها) و کاریزهای کهن می‌گريختند. (همانحل 
۱ شهیدان شکنجه‌های زان تنها خراسانیان نبودند در میان ایشان خراسانی و آژانی 
و از دیگر ولابات ایران را نیز می‌توان دید. در روزگار شکنجه غُزها که از حدود سال 
6 تا ۵۵7 طول کشیده است صدها دانشمند طراز اول ايران بر دست غزها شهید 
شدند که از میان آنها تنها از قهرمانان شعرهای عطار می‌توان به ابوالقاسم اکافی 
(سصیت‌امه: 17۷ ۲۰۷۱ و ۰۳۸۲۳ ۳۱۱:؟ سنطق الطیر: ۲۵۲۱) و عباسه طوسی 
(اسرارنامه» ٩۳۲۷۷‏ الاهی‌نامه: ۲۷۲۲ و ۵۳۰۵ منطق الطین ۰۱٩۱]‏ ۰۱۹۹۹ ۳۵۸۵) و محمد 
بن بحیی گنجوی (مصیبت‌نامه: 1۱۸۱) اشاره کرد. > راحة الصدور؛ ۱۸۱-۱۸۰؛ اغراض 
السباسة» ظهیری سمرقندی» 4۲۱ دیوان انوری؛ ۱: ۲۱؛ دیوان خافانی؛ ۰۲۵۹ ۲۱۳ 
۰۱0۸-۵0 ۸۷۱+ و تعلیقات اسرار اللوحید؛ ۲: 4۵00-80۰؛ و فرهنگک نوادر دیوان شمسء از 


استاد فروزانفره ۷ ۱۹۳ مصیاح لارواح بدسیری» ۲" 


در هر پسی: همان که در فارسی معاصر خراسان می‌گویند: پناه‌بسغوله؛ و در تهران: 
سوراخ سمبه, > 1۰۲۷. 

راه‌زن بگریزد از غریان به نگ: ضرب المثل بوده است که دزد از برهنه می‌گریزد. خاقانی 
گفته است (امال و حکم. ۸۰۳): 

خود دزدان با تو چون ستیزند دزدان ز برهنگان گرپزند 

ر.حضرت مولاناء ظاهرآ: به همین مثل نظر داشته که گفته است (گزید: غزات شس. ۵۶ 
برویم مست امشب به وان آن شکرلب چه ز جامه‌کن گریزد چو کسی قبا ندارد 
چار تکییری بکن بر هرچه هست: در فقه اهل سنت» در نماز میت چهار تکبیر باید 
گفت. به همین دلیل در ادب فارسی کهن: همه‌جا: چهار تکبیر زدن است که به معنی 
هت کین یاس میت یت ار سل هتفه ایتک 
«التکبیژ علی الجنائز أربُْ» با «کیُروا موتاکم باللیل و التهارآریع» (بداية لسجهد. ابن‌رشد 


۳۶:۰۳ 
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۳۶۰۳ 


۳۶۰۱۹ 


ه ۳۶۰۲ 


۵۶ مصیبت‌نامه 


۲۳۲-۰:۱) یعنی تکبیر بر جنازه چهار است. یا در شب و روز بر مردگان چهار تکبیر باید 
زد. ولی در فقه شیعه پنج تکبیر باید (الهایه. شیخ طوسی؛ ۵ ابوسعید ابوالخیر گفته 
است: «اگر درست شود (یعنی محقق شود) آنک از امیرالمومنین علی رضی ال عنه 
روایت می‌کنند که او بر مرده‌ای پنج تکبیر کرده است. در نماز جنازه» از آن؛ چهار تکبی 
بر آن مرده بوده باشد و پنجم تکبیر بر جملهُ خلق.» (اسرار اتوحید ۱: ۲۶ و تعلیقات همان کتاب 
۲: ۵۹۹-۶۰۰) 

ُرده‌تر از خویش: یعنی دنا تو را به‌زودی بل به مردار خواهد کرد و از خوده مردارتر 
اشاره ات به حیث «الذیا خیفه ورطلانها کلات )دنا مر دار استا و خریندگان آن 
سگان‌اند. (کشت الخفا ۱: ۴۰۹) 

جان خوردن: کنایه از سبب قتل شدن و مایة مرگ دیگران شدن است. ظاهراً مرتبط 
است با جان در معنی تن. ۰ ۱۳۲. 

درگزندت: دک است به معنی گزیدن. هنوز در کدکن بقایای این مصدره 
یعنی درگزیدن, در عبارت کلیشه‌ای آغاز قصه‌ها باقی است و برخلافب اغلب ولایات که 
قصه گوبی را با «یکی بود یکی نبود» با عباراتی نزدیک به آن نقل می‌کننده در کدکن 
قصه‌ها را با این عبارت شروع می‌کنن: «اوْسته بل سگزی مج رد وگزی» یعنی 
قصه‌ای به یاد دارم سگزی‌وار (از افسانه‌های سیستان و سگزیان) زنبوزکی زرد مرا 
درگزید.» از این عبارت معلوم می‌شود که افسانه‌های سگزیان؛ در خراسان دارای اهمّیت 
بوده است. فعل درگزیدن را عطان جای دیگر نیز دارد (اسرارنا ببت ۲۷۱۱): 

که چندان این مگس در من گزیدند. که‌گویی در جهان جز من ندیدند 
بهر چه شد این در فراز؟: برای چه اين در بر من بسته شد؟ فراز به معنی بسته است و 
ظاهرا جز به معنی بسته به کار نرفته. آنچه در بعضی فرهنگها نوشته‌اند که فراز از اضداد 
است ناظر به این معنی و در مقابل بسته یست بلکه «فراز» حرف اضافه است ؟ و 
افعالی مانند فرازآمدن/ بازآمدن به کار می‌رود در اين معنی است که فراز و باز متقابل اند 
ور تیه 

ا کان کی کتک مهوت یشان درود اس کار و 
خاک راگرد می‌کرده‌اند و بر غربال می‌زده‌اند و ذرات زر و سیمی را که گاه از آن به دست 
می‌آمده است گرد می‌کرده‌اند. عطار در داستانهای منظوم خود در مواردی به پیش این 


۳۶۰۳۴ 


۳۶۰۳۶ 


۳5۹ 


۳۱۶,۳۲ 


۱۳۶۸۴۱ 


۱۶۴۱ 
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خاک‌بیزان اشارت کرده است از جمله منطق الطین ۳۳4۲؛ اسرارنامه: ۰۲۶۱۰ 
مرغکی بانگی زد و لختی بجست: مأخذ اين حکایت به احتمال قریب به یقین؛ رونق 
القلوب؛ چاپ مکه. است که «سلیمان بن داود بر درختی گذشت که مرغکی بر آن صفیر 
می‌زد. سلیمان به یاران خویش گفت: می‌دانید اين مرک چه می‌گوید: گفتند خدای و 
رسول او آگاه‌ترند. سلیمان گفت: این مرغک می‌گوید: نیم خرما خوردم؛ خاک بر سر این 
دنیا.»» ۰۵۲ و نیز ممتخب رونق المجالس 1۲. در تفسیر الکشف و الیبان؛ تعلبی» ۷ ۰۱۹۶ ذیل 
یه ۱٩‏ از سوره نمل نیز این حکایت نقل شده است و میبدی نیز در کشت لاسرا 
۷ ۰ کلمه به کلمه آن را نقل کرده است. مثل تمام موارد که اللوبة ال میبدی طابق 
التعل بالتعل از تعلبی است. 
مشغله: بانگ بلند و سروصدا. در مختارنامه ۰۲۹۹ گفته است: 

در ده می گلرنگ که می‌نتوان خفت از مشسغله هسزاردستان امشب 
هرکه کرمان ملک خواهد: + اهی‌ناه» ۲۱۳۶ 
بوسعید مهنه شیخ محترم: مأخذ این داستان یکی از مقاماتهای ابوسعید است. در اسرار 


اللوحید چنین آمده است که وقتی ابومحمد جوّینی (متوفی ۸ )و ابوسعید ابوالخیر در 


حمام بودند ابوسعید (گفت؛ این گرمابه خوش هست؟) گفت: «هست.) دیگربار گفت: 
این گرمابه از چه سبب خوش است؟» گفت: از بهر آنک شیخ در اینجاست.» شیخ گفت: 
«بهتر از این می‌باید.» گفت: تا شیخ بگوید.» شیخ ما گفت: «از بهر آنک با تو ازاری و 
سطلی بیش نیست و آن نیز از آن تو نیست.» (امرار اتود ۱۱۱:۱) و مقایسه شود با همان 
کناب ۲۱۸ که پاسخی دیگر می‌دهد و نیز مقایسه شود با مقامات بوسعید در چشیدن 
طعم وفت؛ ۰۱۷۵ که هردو داستان را یکی کرده است و نیز مقایسه شود با مناقب العارفین؛ 
افلاکی, ۱: ۲61» و نقدی که مولانا از گفتار بوسعید کرده است. 
گرمگاه: وقت ظهر: > الاهی‌نامه ۰۱۵۵۱ 
در رمی می‌رفت هارون گرمگاه: مأخذ اين حکایت عقلاء السجاین؛ نیشابوری؛ ۱۲۵ 
است که سعدون مجنون به هارون‌الرشید گفت و شمری خواند که «یکفيك ظلٌ المیل». 
در آن آمده انتت" 

هب انیا ثواتیکا ‏ آلیش الموث یأتیکا؟ 

نما تس بالیا وظلالمیل یفیک 


۱۶۸۴۲ 


۳۶۴ 


۳۶۴۵ 


۳۶۳۷ 


۳۶۵۰ 
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نیز بنگرید به هزار حکایت؛ 1۰2 و تهذیب السراره ۵۲۱. استاد ریت به مروج الذهب؛ ۲: ۲۳۹) 
نیز ارجاع داده که در انیا ابوالعتاهية شاعر این سخن را به هارون می‌گوید ان 
۱: ۱۶۶). 

میل: سنگ بزرگ و مستطیل با استوانه‌ای شکلی که در بیابانها برای فرسخ‌شماری و 
تعیین فواصل یا اغراض دیگر نصب می‌کرده‌اند. 

یکفیک ظِلٌ المیل...: اگر سای یک میل‌سنگ ترا بسنده است این مَیّل و توجه خاطر 
به باغ و منظر و ... برای چیست؟ 

فراسر شدن: سپری شدن و گذشتن, به سر آمدن. 

بر پیچید دست: همان است که در فارسی معاصر می‌گویيم: «دست... را از پشت بسته 
است.» کنایه از زير شلطه داشتن. 

چارصد صندوق علم: یکی از واحدهای سنجیدنٍ کتاب صندوق بوده است زیرا 
کتاب‌ها را در صندوق نگه‌داری می‌کرده‌اند و به شمار صندوقها می‌گفتند فلان کس چند 
صندوق کتاب خوانده است. درباره فرار دادن کتابها در صندوق کتابخانه‌ها يا مساجده 
بنگرید به التدوین؛ رافعی؛ ۵۳:۱ ۲: ۲۱۵و 4۵7 ۳ ۲۹۷ و ۳: ۳۱۱ که نشان می‌دهد در 
طول فرون و اعصار اين مجموعه‌های کتب درمساجد و حظیره‌های قزوین به نام وقف 
کنندگان آنها قرنها محفوظ می‌مانده است؛» مانند صندوق علی بن شافعی مقری (متوفی 
۳ و صندوق احمد بن فارسی لغوی معروف (متوفی ۳۹۵ ده و معا سح ۲ 
شصت ویک آن را وقف کرده بوده است و آن صندوق را در صفب اول قرار می‌داده‌اند و 
صندوق خضر که در حظیره جای داشته و متصذي مخصوص به خود به نام حاجی 
استرآبادی داشته و نیز صندوق ابوتمام و صندوق ابوالحسن کندری که در حظیرهُ نزدیک 
به در «لْغ» قرار داشته و نیز صندوق علی بن احمد معروف به حاجی الییّع. و صندوق 
برادران کندری» حسین بن عیسی و ابوالحسن که در مسجلٍ جامع قزوین بوده است و هر 
دو برادر کتابهای خود را بدانجا وقف کرده بوده‌اند و صندوق ابوالحسن علی بن حسین 
قبلی قزوبنی که کتابهایی را که خودش استنساخ کرده بوده است به مسجد جامع قزوین 
وقف کرده بوده است. رافعی می‌گوید: به خط قاضی عبدالملک بن احمد معافی خواندم 
که نوشته بود که من در سال پانصد در اصفهان بودم و شیخ ابوالحسن بجلی نزد من آمد و 
کتابهایی را که در صندوق‌ها بود بیرون آوردم و او نوشته‌هایی را که بر پشت این کتابها 
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مکتوب بود می‌خواند و می‌گفت: اگر آنچه بر پشتِ این کتابها نوشته شده استخراج 
شود» سرمایه‌ای است برای دانشمندادل. 

هم‌پوست: یگانه؛ دارای وحدت قرین و در یک پوست. 

گنده‌پیر: پیر سالفرسود؛ در لهج کدکن هنوز این کلمه باقی است و در مورد کسی که 
2 باشد به کار می‌رود و به هیچ وجه از کلمة «گنده» معنی بد اراده 
نمی‌شود. وقتی می‌گویند «گنده بیری شده بود» بعنی بسیار سالفرسود شده بود. استاد 
ریتر یادآوری کرده است که دیدن دنیا به صورت زنی پر در موعظه‌های حسن بصری 
دیده می‌شود و ارجاع داده است به احباء العلوم ۳: ۱۸۵ (دربای جان ۱: ۶۶). 

ب: اساس: باقلقوس. اسعد. تبریزه نون, طف. فذ: بوقلمون. ک: نام او قلمون (روی 
سطر اصلاح شده به: نام بوقلمون). 

باقلقوس: در نسخه‌های دیگر این کلمه را به بوقلمون تصحیف کرده‌اند و ظاهراً ضبط 
نسخه اساس, یعنی باقلقوس, به اصل گفتار عطار نزدیک‌تر باشد. استاد ربتر نوشته 
است که «عطار این جانور را بوقلمون 0/۵ را در نظر دارد. (دریای 
جان ۱: ۶۷ حاشیه). نسخه‌ای از مصیست‌امه که مورد مراجعه استاد ریتر بوده است مانند 
نسخه‌بدلهای ماء بوقلمون بوده است. 

عیسی مریم به غاری رفته بود: مأخذ این حکایت؛ روایت ابوطالب مکی است که 
عیسی؛ در سیر و سفرش؛ بر مرد خفته‌ای گذر کرد که خود را در گلیمی پیچیده بود. او را 
بیدار کرد و گفت «ای خفته» برخیز و خدای را یادکن.» آن مرد گفت «از من چه می‌جوبی 
که دنیا را برای اهلش رها کرده‌ام.» پس عیسی بدو گفت «بخواب.» (قرت القلوب: ۱: ۲۶۴) و 
استاد ریتر به احباء العلوم 6: ۱1۸) نیز ارجاع داده است (دریای حان, ۳۰۱:۱). 

کرده داری کارها یکبارگی: همه کارها را پیش از این کرده‌ای. 

طاق و طارم: خانه و خرگاه, مجازا جلال و شکوه و در معنی طمطراق. 

در دود و کبود بودن: کنایه از مصیبت وگرفتاری است. انامه ۳۳۳/۸ 

مانده در آب سیاه: کنایه از تاریکی شب است و بی اشاره‌ای به فرورفتن خورشید در آب 
سیاه «عین ماه (۱۸: ۸۶) نیست. برای معنی آب سیاه رجوع شود به ۲۲۲۸. 

لاجرم چون حلقه‌ای‌ام بر درم: کنایه از راه به درون نداشتن است. زیرا حلقه در؛ در 
طرف خارجی» روی به کوچه قرار می‌گرفته و به درون راه نداشته است. منظور از حلقه؛ 
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حلقه‌ای است که بر روی درهاء به‌جای «زنگ در» در عصر حاضر فرار می‌داده‌اند و با 
تکان دادن آن صدایی ایجاد می‌شده است که از آمدن کسی خبر می‌داده است و آنها که 
از درون خانه بوده‌انده در را می‌گشوده‌اند. سعدی به زیباترین وجهی از این معنی سخن 
گفته است (غزلهای سعدی. چاپ استاد پوسفی» ۱۸): 
ما با توایم و با تونه‌ايم این چه حالت است در حلفه‌ايم با تو و چون حلقه بر دریم 
طشت اخگر: نوعی شکنجه بوده است. 
چون صوفیانٍ بیقرار: چرخ زدن آسمان را بهگونة سماع صوفیان دیدن در آثار عطار باز 
هم نمونه‌هایی دارد از جمله در ابیات اسرارنامه ۱۳۳-۱۲۵ 
الا ای صسوفی پسیروزه خسرقه . به‌گردش خوش همی‌رقصی به حلقه 

که در این غزل مولانا نیز انعکاس یافته است (گریده غزلات شس. ۵۵۷): 

ای آسمان که بر سر ما چرخ می‌زنی ‏ در عشق آفتاب تو هم‌خرقَة منی 
جامه در طاق داشتن: آماده کاری بودن. 
طی کرده خواهم ماند: اشاره است به ی وم نطوی السماء کطیْ السجل للکشب» (۲۱: ۱۰۳) 
«آن روز که درنوردیم اسمان را همچون درنوردیدن نوشته‌ها.» 
با مریدان شیخی از راو دراز: مأخذ این حکایت را قبل از عطار نیافتم ولی در سقامات 
بایزید. نسخه گنج‌بخش؛ ۱۳۱۱ آمده است و احتمال اين که از عطار گرفته شده باشده 
احتمال دوری نیست. 
پلاس در گردن کردن: نشانه تضرع و زاری بوده است. 
بر میأن بستن: نشانه آماده خدمت بودن در کارهای خانقاهی بوده است (اسرار 
او حبد. ۰۱ ۳۶۴). 
خصم: خصم به معنی مطلقٍ طرفی مقابل است مثلاً مالک یک چیزه شوهر یک زن؛ 
خداوند یک بنده. (تعلیقات حالات و سحنان ابوسعد. چاپ ششم. ۱۸۹). 
خوشی: قیدی است که در زب عطار بساملٍ بسیار بالایی دارد؛ در حدی چشم‌گیر و به 
معنی: به نیکی و به خوشی. 
مقر بیقرار: استاد ریتر این برنده را دارکوب ترجمه کرده است 
(دریای جان, ۱: ۱۲۵). 


پادشاهی دختری دلبند داشت: استاد ریتر در 89 .۲ ,50 6 0۴ 0620۲ 16 در 
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حاشیة این حکایت به فهرست 2/362 ,90116-۳0116 ارجاع داده است که مرتبط با 
شرایط غیرعملی و ناممکن است. در مرفب بعضی از عشایر و قبایل ایرانی هم مهریّهُ زن 
رال بر امور نزدیک به محال می‌کرده‌اند از قبیل یک خروار بال پشه ی... در خبروناة 
منسوب به عطار» ۸۷ بیتی آمده است که حالت ضرب المثل دارد و نشان می‌دهد که این 
داستان مشهور بوده است: 

چنان شب نوکي سوزن چون توان دید؟ به سوزن ارزن آخر کی توان چید؟ 
طاق شدن طاقت: به پایان رسیدن نیرو و تاب و توان. حافظ گفته است (دیوان» ۱۲۴): 

نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زان چشم مست طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود 
در جوالش کرد: > بیت ۱۳۷۶. 

ای اخی: خطاب ویزهُ صوفیان به یکدیگر ای اخی بوده است. از قدیم‌ترین ادوار 
تصوف. از فرن چهارم به بعد» این رسم در میان خانقاههای خراسان برقرار بوده است که 
صوفیان بدون در نظر گرفتن مدارج؛ یکدیگر را (اخی» و «ای اخی» خطاب می‌کر ده‌اند 
و این که بعضی از معاصران ما در کشور ترکیه این خطاب را برخاسته از سنت «اخیان» که 
سه‌چهار قرن بعد ازین تاریخ ظهور کرده است دانسته‌انده هیچ بنیاد علمی ندارد. - 
قلندربه در تاریخ فصل ۵۳ نیز تعلیقات اسرار التوحد؛ ۲: ۲ ۱۰ 

آن که او را هیچ در ده راه نیست: همان ضرب‌المثلی است که امروز می‌گویند «فلان را به 
ده راه نمی‌دادند خانهُ کد خدا را می جست.) 

مه‌ده: کد خدا؛ رئیس ده > اسرارنامه ۱۵۰7 و الاهی‌نامه ۳۹۰۲ 

داشت اندر خانه اسحاق ندیم استاد ریتر دربارة هویت این اسحای ندیم خاموش است: 
3 ۲ ,50 86 ]0 0660 1716. به احتمال قوی منظور عطار همان ابواسحاق ابراهیم بن 
ماهان موصلی ندیم (۱۸۸-۱۲۵) موسیقی‌دان بزرگ ایرانی است که کنيهُ «ابواسحاق» را 
به صورت «اسحاق» درآورده است. شاید در متنی که مرجع و بوده است به جای 
ابواسحاق ندیم اسحاق ندیم کتابت شده بوده است. دربار؛ُ او بنگرید به وفات الاعبان؛ 
۱: ۳-۲ و اغانی؛ ۱8۲:۵. یک احتمال دیگر وجود دارد که مقصود عطار اسحاق بن 
ابراهیم موصلی پسر او باشد که به «ابن‌ندیم» مشهور است و از استادان بزرگ تاریخ 
موسیقی. درباره او نیز » وفات الاعان ۱ ۲۰۲ 

کیف عغیْشک: زندگی تو چگونه است؟ 
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ب: اساس: خر حمل باری کران راهی دراز. سل: حر حمل باری گران. طف: چون 
حمل باری گران. فذ: خرد غل بارگران. تبریز: حمل خر باری گران. میم: خر کسل 
باری گران. اسعد: در وحل چون خر فتاده ره دراز. نون: لاشه و باری کران راهی دراز. 
ک: چون جبل باری گران راهی دراز. صورت اصلی تعبیر روی قواعد جادوی مجاورت 
باید: خر خمل باشد. 
خر خمل باری گران راهی دراز: صورت اصلی این ضرب المثل را جای دیگر نیافتم و 
معنی ضبط احتمالی خمل (که اصیل‌ترین صورت است) از بافت عبارت قابل فهم است. 
یک کلیچه یافت آن سگ در رهی: این حکایت عیناً در بعضی از نسخه‌های منطق الطبر نیز 
آمده است و مأخذ آن باید ادبیات سنسکریت و هندی باشد. در طوطی‌نامه ضیاء 
نخشبی» ۱4۹ که از ادبیات باستانی هند اقتباس شده است این حکایت عیناً آمده است 
و در گرشامپنامة اسدی, نیز به قصه اشاره‌واری شده است. در امثال و حکم؛ ۰۱۲۳۲ نیز 
اببات اسدی امده است: 
به دست آوربده خردمند سنگ به‌ نابافته در تدهد ز چنگ 
کلیچه میفکن که نرزسی به ماه . نگه کن که در پیشت آب است و چاه 
نگ زدن: دویدن. 
کرکانی: ابوالقاسم عبداله بن علی بن عبدال طوسی )41٩-۳۸۰(‏ از مردم روستای 
َرکان (امروز: کورکون) در ناحیةٌ طوس از مشایخ بزرگ تصوف خراسان و از اقراد 
قشیری و بوسعید. درباره او بنگرید به العر۳: ۲۷۱؛ و طقات الشافیه سبکی؛ ۵: ۳۰۵؟ و 
تعلیقات اسرار التوحبد» ۱۷۸-۷۷ و تعلیقات الاهی‌نامه» بیت ۱۰۲۳. 
تن زدن: خاموشی؛ سکوت. 
بوعلی طوسی: ابرعلی فضل بن محمد فارمدی طوسی (1۷۷-1۰۵) شاکرد و داماد 
ابوالقاسم کر کانی» یکی از عرفای بزرگ قرن پنجم. وی در خوش‌سخنی و زبان‌آوری 
شهره آفاق بوده است. درباره او بنگرید به اسیاق, تلخیص دوم 44۷۵ و طقات الشافیه, 
شبکی. ۱۱۲-۱۵۳؛ و تعلیقات منطق الطبره بیت ۳۲۲۱. 
همچو آب زر سخن می‌گفته بود: ابوعلی فارمدی در خوش‌سخنی شهرت بسیار داشته 
اسرار التوحید» ۱: ۱۲۰ که ازگشاده سخنی او یاد می‌کند و نیز سیاق تلخیص دوم ۱۲۱۵ 
که ازو به عنوان «لسان الوقت» نام می‌برد. 


۳۸۳۶ 


۳۸۳۶ 


۳۸۳۸ 


۳۸۳۳۹ 


۳۸۸۵۲ 


۳۸۵۷ 


۳۸/۵۷ 


۳۸۶۴ 


۳/۸۶۴ 


تعلیقات ۶۰۳ 


ب: اساس: بوده بر چارم سما زر طبق. اسعد نون فذء ک: برده / بوده بر چارم طبق 
زرین طبق. میم: بوده بر چارم فلک زرین طبق. 
پر چازم سما: جای خورشید. در تصور قدما؛ در اسمان چهارم است. 
کوس زدن سلاطین: > اسرارنامه: ۱۰۲ و ۱6۱۰. 
هست انگشتیت در هر روزنی: کنایه از استقصای کامل و بالملازمة هر نوع چیرگی. «من 
از بهر قدر عبّاسیان انگشت در کرده‌ام در همه جهان و فرمطی می‌جویم و آنچه یافته آید 
ی می‌کشند.) (تاریخ یهفی. چاپ ۰۱۳۸۳ ص ۱۹۳) 
سپر بر آب انداختن: تسلیم شدن؛ یعنی تسلیم ابر می‌شوم. بی‌گمان درین بیتِ عطار 
معنی تسلیم ازین کنایه قابل استنباط است. در مختارنامه. ۲۰۵ و ۳۰۳ در معنایی نزدیک 
به آشکار کردن و تسلیم شدن دارد: 

بی روی تو در مردمک دیدهُ من خون ریزش را سپر بر آب افکنده 
پا از زبان گل: 

چون در آتش گلاب می‌باید شد ااکام ترش آنان اد اف 
نیز » تعلیفات اسرار اللوحد, ۲: 1۲۵-۲۲۶ که در آنجا از لطابت الامنال» رشید وطواط 
۰ و کشف ال"سرارن میبدی؛ ۸: 4۱۰0 و مونس الحرارن ۲: ۷۸۹؛ و مقامات حمبدی؛ ۸۳۲ 
شواهدی برای حوزه‌های مفهومی این کنایه آورده شده است. 
کرده‌ای هر شب برم: هر شب یک گرده نان به کوی او می‌برم» تمثیلی است از قرص 
و شید کذابه قرف نان مان ساه آنچت: 
تا مگر جیزی کند بر روی او: مقصود خورشی است که بر روی نان می‌ریخته‌اند. این 
تعبیر هم‌اکنون در کدکن رواج دارد. 
خسروی روزی غلامی می خرید: در حکایت آورده‌اند که یکی از ملوک بفرمود تا بند؛ او 
را شراب دهند. نگرفت. حاجب را بفرمود تا بدهد. نگرفت. بفرمود تا وزیر بدهد. 
نگرفت. به دست خود بداد. نگرفت. بر پای خاست تا مگر فراگیرد؛ هم نگرفت. وزیر او 
را گفت: چرا از دست خداوند فرانگیری؟ گفت: ناگرفتن ماست که خداوند را پیش ما بر 
پای کرده است (شرح نعوت. ۸۶/۱). 
آفتابش پیش مرکب می‌دوید: یعنی خورشید به منزله رکابدار او بود؛ پیشاپیش مرکب او 
حرکت می‌کرد. 
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شد ز پهنا سرو: بعنی سروه که زیبایی فامت او را نداشت. به عرض راه خود را می‌کشاند 

از شرم و نمی‌توانست در کنار او راه برود. تعبیر باز پهنا شدن یا رفتن در این بیت مثوی؛ 

۱ ۵ نیز دیده می‌شود: 

بازپهنا می‌رویم از راه راست . بازگرد ای خواجه راه ما کجاست؟ 

چون به بالا سرو را استاد بود: اشاره‌ای دارد به «مَْ علمَنی خرفاً فد سَیرنی عَبدأ» که 

منسوب است به امام علی بن ابیطالب* 

زانکه روی آن بود. چون آن روی بود: یعنی به دلیل اين که روی؛ روي [زيباي] او بود؛ 

چنان کاری مُوَجُه و پذیرفتتی بود. روی بودن تعبیر بسیار رایجی بوده است به معنی 

موجه بودن و منطقی بودن و قابل قبول بودن. ۰ 0۱۹۵۹ 114٩‏ : 

بادام دو مغز: چشم بادامی و دو مغز بودن (به معنی کفر و جادو را با هم داشتن و صاحب 

دو امتباز بودن) را در نظر دارد. برای فهم دو مغز > بیت 3۰۲ 

موی درگنجیدن: همان است که در فارسی معاصر می‌گویند: موی لای درزش نمی‌رود؛ 

یعنی جای بحث ندارد. 

راه خارکش: نام پرده‌ای و نوایی از موسیقی ایرانی کهن. در مختارنامه؛ ۳۰۲ گفته است: 
گل نیز چو در خارکشی افتاده ست ‏ بابل همه راه خارکش می‌گوید 

ب: اساس: هم بنفشه سر بسر. سل: سر فرو. اسعد: سر ببر. 

الف: اساس: نرگس نو طشت زرین بر دماغ. سل: نرگس بر طشت. طف؛ ک؛ فذ: 

نرگس‌تر طشت. نون: نرگسش بر طشت زرین دماغ. برای بحث در اصالت نرگس نو -که 

نسخه اساس است - ۰ تعلیقات بیت ۳۱۹۳. 

نرگس نو طشت ززّین بر دماغ: نرگس را شاعران از قدیم به صورتِ کسی دیده‌اند که 

مقداری زر بر فرق سر دارد یا مقداری سکهُ زر با سیم. حافظ گفته است (دیوان» 1۱۱٩‏ 

رسد بربج آن کز طرب چونرگس مست ‏ به‌پای جام نهد هرکه شش درم دارد 

مقصود عطار از طشت زر نرگس همین است و بر دماغ یعنی روی سر به دلیل اینکه 

دماع (<مغز) در سر جای دارد. 

با زیر افتاده بود: از اعماق زمین بیرون زده بود و آشکار شده بوده «با» به معنی «به: به 

زیر افتاده بود. 

شه رخ زدن: کنایه از فرصت را حفظ کردن و از دست ننهادن, حافظ گفته است (دیوان. 
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۲ 
نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد 
گستاخ گردیدن: گستاخی در اصل به معنی احساس نزدیکی کردن و بی‌رودرواسی بودن 

است. بعدها معنی منفی به خود گرفته است. 
ا چسان آید ز آب: آب وکار آب کنایه از شراب و شراب خوردن بوده است و در آغاز 
گویا اصطلاح صوفیه. در " عطن ۹ غزلی است که شاید ازو نباشد و در آنجا 
می‌گوید: 
نهاد شمع و شرابی که شیشه شعله زد از وی چو باد خورد و چو اتش به کار اب درامد 
و خاقانی گفته است (دیوان :)۶٩‏ 

سن نکنم کار آب کو برد آب کار صبح خرد چون دمید آب شود کار آب 
در ابنجا عطار به دو معنی توجه داشته است: یکی «از آب درآمدن» که تا امروز باقی 
است و دیگری خوردنٍ شراب. بر روی هم نظر شاه اين است که بداند غلام پس از 
خوردن شراب چه احوالی دارد. 
حاجب: پرده‌دار آن که مسئول امر پرده‌داری و حجابت سلطان است. 
در چانت ریز: کناه از نوشیدن است. 
پشته در بسته: پُشته خوشه‌های گندم را بر هم بسته است. 
تا قیامت می تمام: برای صورتِ «می‌تمام» رجوع شود به بیت ۳۲۶. 
پر درکرده‌ام: پر کرده‌ام. بر قید است برای بیان کثرت و درکردن به معني پر کردن «درین 
خریطه‌ها چیست و درین انبانها چه در کرده‌ای؟» (اسرار التوحبد» ۱: 4۳) و «بفا باد شیخ را 
که پارگکی دل در کرده‌ام» (همانجا؛ ۱: ۱8۵) و «من بیامدم وکناری (- دامنی) کاه در کردم 
و ...کاه می‌ریختم ...» (همانجا؛ ۱: ۳۵۷). 
جوین: نان جوین. > تعلیقات اسرار التوحبد» ۲: ۵۵. 
از زمینی کان نه سلطانی بود: نقدی است که پیرمرد خوشه‌چین. از مالکیت سلطان بر 
اراضی دارد و مشروعیّت آنها را انکار می‌کند. استاد ربتر با دانش بیکران و احاطه 
شگفت‌آوری که , رت فرهنگ اسلامی داشته است در اینجا نوشته است: «من در 
نوشته‌های اسلامی دیگر چنین انتقادی اجتماعی و تند و سخت. که در داستانهای عطار 


از اردات فدرت شده استت ندیده‌ام.) (دربای حان ۱: ۱۷۷) 
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زنبیل بافتن سلیمان: > منطق الط .٩۱۰‏ 

فرتوت: زار و نزار و اندوهگین در ترجمه‌های کهن قرآن کریم؛ در برابر «حتی تکونْ خرضا؛ 
(۱۲: ۸۵) غالباً کلماتی از قبیل فرتوت و زار و نزار نهاده‌اند. در دوره‌های بعد غالباً فرتوت 
فقط در معنی پیر با خرف به کار رفته است. (-» فرهنگامث فرآنی ۲: ۶۴۶). 

دانه‌ای بر دام داند آفتاب: یعنی مرغ همّت چندان بلندپرواز است که آفتاب برای اوه به 
منزلة دانه‌ای است. بر دامی نهاده. با اگر دائد به معنی شناد باشد باید چنین معنی 
شود: آفتات راء دانه‌ای بر دام می‌شناسد رمزی از کم‌ارزشی و فریب‌دهندگی. 

رشته تا: یک رشته, یک تار روشنی. 

آفتابی را که خواهد شد سیاه: اشاره است به «اذا الشمش کَوْرَْ» (۸۱: ۱) آنگاه که خورشید 
سیاه شود. 

ب: اساس, نون: وز غروبش بر لوش دادند راه. سل: بر توش دارند راه. اسعد: وز 
غروب پرتوش دادند راه. طف: از غریوش بر تو بردارند راه. میم: وز غروب پرتوش 


. دادند راه. تک وز غرویش بر لوش دادند راه (در کنار سطر+ از غروت و مطلعش دادند 


و 

وز غروبش بر لوشن دادند راه: اشاره است به آيهُ «حتی اذا بل مغرب الشمس وجدها تفرب 
نی عین خمة) (۱۸: ۸۶) در داستان ذوالقرنین «نا آنگاه که به فرونشسضگاءه حررشید رسید 
دید که خورشید در چشمه‌ای پر از لوش و لجن غروب می‌کند.» ۰ ۲۱۲. 

یک شب زنده دار: فعل امر است از «شب زنده داشتن» یعنی یک شب تا صبح بیدار بمان 
و شب‌زنده‌داری کن. 

آفتاب یل ال در شب است: اشاره است به حدیثی که پیش از اين درباره آن بحث شد 
۰ ۱۲۸ و مسطن الط ۱۸۳۵. 

جلباب: چادر. بالاپوش. 

تشویر: شرمساری» خجلت. 

شب خوش می‌کند: شب خوش کردن به معنی مطلقٍ بدرود کردن و جدایی است با اینکه 
در اصل به معنی خداحافظی شبانه است. 

دک سلطایت بوه خاش تس را ان فیس کت که ی ذست وساطا 
سلطان می‌نشسته و جای او را دست و بازوی شاهان می‌شناخته‌اند چنانکه مولانا گفته 
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است (گزیده غزیات شس: ۸۰): 
بسنیدم از هسوای تو آواز طبل باز بازآمدم که ساعدٍ سلطانم آرزوست 
کرد روزی چند سارخکی قرار: مأخذٌ این داستان حکایتی است که عالبی آن را بدین 
گونه نقل کرده است «قالت الُْوضهة للنخلة: ستمیسکی فائی عنک ناهضة. فقالت: ما 
ای قوعَك نکیف نهوضك!» (اشئیل و المحاضرت: ۳۷۶) «پشه‌ای به نخلی گفت: 
«خویشتن را استوار نگه دار که می‌خواهم از روی تو برخیزم.» نخل گفت: «من نشستن تو 
را درنیافتم تا برخاستنت چه باشد!» استاد ریتر در ذیل این داستان عطار اين یادداشت 
را آورده و ظاهرا از روایت عالبی بی‌خبر بوده است: 
53,0 )۱۷0 ,1934 تص1ول۲۱۵ ,۲۷ ۲۵۱۵۱۵۲۵۵۲۵ 0۴ ۱۷۵۲-۲۱۵۵۲ رجموم‌۵ 1 طاناه 
پشّه‌ها از اینکه تصنا ذفا روغ شاخ گاوی نشسته‌اند» پوزش می خواهند» (دربای جان ۱: ۴۷۰). 
ساخک: پشه است. عطار این کلمه را در آثار خویش به تکرار به کار بُرده است: (تملیقات 
منطق الطبر» بیت ۱۸۲۸). 
بادشاهی در رهی می شد پگاه: حکایتی نزدیک به این را در مسنطق الطیره ابیات 
۳۳۵-۷ نیز دارد. 
خاک‌بیز: ۰ ۲1۱۲۰ 
بر منازل روز و شب آموخته: (آموختن برا به معنی «آنس و الفت داشتن» و «عادت 
داشتن» است یعنی ماه بر منازلی که دارد (تعبیر قرآنی است « الَمَرٌ قَذرناء مَنازلٌ» 
(۳۹:۳۶)) آنس و الفت دارد و عادت اوست که درین منازل سیر کند. عطار نظری به منازل 
سایرین (لی الّه نیز دارد. در باب آن منازل بنگرید به تعلیقات منطق الطبره ۳۲۶۸. 
در جوال کردن: ۰ ۱۳۷۶ و الاهی‌امه 1۸۳۲. 
کلاب: کلاره, کلاف 
چشم سپید کردن: کنایه‌ای است از سیاری انتظار که هنوز هم به کار می‌رود. 
سیه کاسه: بخیل و ممسک. ۰ ۱۷۱۰. 
ضحکه: آنچه مايةُ خنده دیگران شود مّضحکه. مولانا فرموده ااست (مشوی. ۶۱:۲): 

صد چنین آری و هم رسواشوی خوارگردی ضحکه غوغا شوی 
بر زردم نشیند آفتاب: آفتاب بر زرد (یا بر زردی) نشستن, کنایه از غروب و زوال است. 
در مختارنامه» ۰ گوید: 
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گفتم که چه بود کافتابت شد زرد گفتا مگر آفتاب بر زرد افتاد 
و در دیوان» ۰۳۸۸ به صورت زرده دارد که ایهامی با اسب زرده نیز دارد: 
چون شد خط سبز تو پدیدار بر زرده نشسست آفتابم 
گه دهان شیر باشد جای من: منظور برج اسد است. 
گاه کزدم سر نهد در پای من: صورت قمر در عقرب است که «روزهای ۹ تا ۲۰ ماه 
است و هنگامی است که ماه در منازل «زبانا» «الکلیل». «قلب» و «شوله»... سیر می‌کند) 
(فرهنگ اصطلاحات نحومی» ۰۰ع). 
ب: اساس: گاه در کاوم چو از زر سنگ آس. سل:گاه درکارم جواز سنگ خراس. میم: 
گاه در کارم چو ارزن سنگ آس. نون؛ اسعد: گاه در کارم چو ارزن سنگ آس. تبریز: گاه 
در کارم چواز رز سنگ آس. طف:گاه در گازم چو اندر سنگ آس. فذ: گاه بر کاوم چو 
از زر سنگ آس. ک؛ نون: گاه درکارم چو ارزن سنگ آس. احتمالاً صورت اصل کلمه 
«آزن تک آس) است. فعل آزنیدن / آژیدن (در کدکن امروز: اجینه کردن) در مورد 
سنگ آسیا فعلی است که هکس توق وان تفت استعمال, سنگ آسیا صاف 
می‌شود و دیگر گندم‌ها را آرد نمی‌کند. درین هنگام آسیا را تعطیل می‌کنند و سنگ آسیا 
را اجینه می‌کنند تا صاف نباشد و گندم‌ها را بهتر آرد کند. عطار می‌گوید: مانندٍ آن سنگ 
(امروز: سنگ اجینه شده) در کارم و در گردش. 
گاه در خوشه کشندم همچو داس: یعنی سنبله؛ صورتی در منطقهالبروج. (همانحا ۲۰۸) 
کز زهی در خرکمانم می‌کشند: در خرکمان کشیدن نوعی شکنجه بوده است. + اسرارنامه, 
1-۰۶ 
باد پیمایم همه با ماهتاپ: باد پیمودن و ماهتاب پیمودن دو کنایه بوده است بسیار 
نزدیک به هم در معنی کار بیهوده و عمل لغو انجام دادن. شاهد برای ماهتاب پیمودن از 
عطار: در مختارنامه تعلیقات؛ ۳۷: 
از غیرتِ روي همچو خورشید توماه دبسری‌ست که ماهتاب می‌پیماید 
خاصه کو را عقده دارد زیر گاز: ماه یا هر سیّاره‌ای در اصطلاح ارباب نجوم قدیم دو 
عقده دارد: «عقده رأس» و «عقده دُنب» با «عقده شمالی» و «عقده جنوبی» دو نقطه‌ای 
که مدار ماه با دايرة البروج در آنها؛ متقاطع می‌شود. (فرهنگ اصطلاحات نجومی؛ ۳ زی رگاز 
داشتن کنایه از در تنگنا قرار دادن است. 
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بود سنجر را یکی خواهر چو ماه: محمد بن حسن نیشابوری حکایتی شبیه این داستان 
از یکی از اعراب به نام (مرءالقیس نقل کرده که عاشتي یکی از دخترانٍ قبیله بود و چون 
دختر دریافت که وی عاشق اوست. ازو دوری کرد. جوان عاشق زار و نزار شد و خرّد 
خویش را از دست داد. چون آواز؛ُ عشق و بیماری او همه جا گسترده شده معشوق نزد 
وی آمد و بر درگاه ایستاد وگفت: چونی؟ جوان عاشق بیتی برخواند بدین مضمون که 
با سایهٌ مرگ بار آمد به سرم در لحظهُ وصلی که ندارد سودی 
و درنگی نکرد و جان داد (عقلاء المحاین ۲۷۶). 
صفیه: تلفظ فارسی‌زبانان است از کلمهٌ صَفیّهُ عربی. مقایسه شود با صدفّه | صدقّه 
َفبّه | عَبّه » منطق الطیره ۸۸. 
از چین تا دربند: این تعبیر را به صورت از دربند تاختن برای نشان دادن دوری فاصله 
مکانی» در دیوان عطار هم ۵1۷۷ می‌توان دید. اگرچه در انتساب بیت به او جای تردید 
است: 
زلف توراست از در دربند تاختن . زان دل فروگرفت زهی خوش ولایتی 
تخته پیشانی: سراسر پیشانی. در همین منظومه گوید (ببت ۵۶۰۳): 
تخت پیشانی‌اش از سیم بود ‏ جمله را تا بود آنجا بیم بود 
معکم‌کما: سخت‌کمان؛ و اين نشان‌دهنده این است که تعبیر سخت‌کمان؛ وا 
بر گرفته از تاه کمان پیست: 
ثار: همان قیر است. 
مرو: دارالملک و پایتخت ایران عصر سلجوفی ۰ ۲۷۰ . 
بیت را فقط میم و نون دارد. و خارج از سبک می‌نماید. 
چاوش: نقیب. چوبداره آن که پیشاپیش پادشاه با دیگر بزرگان حرکت می‌کرده و مردمان 
را از سر راه برکنار می‌زده است. 
ب: ام سل: شرالدوله. نون: شدالدو! اسعد میم: شرف الدوله. طف: 
سعدالدوله. ک: شیرالدوله. 
شرالدوله: نسخهُ اساس و سل چنین است و از آنجا که کاتب گاهی از راه گوش کلمات را 
می‌شنیده و کتابت می‌کرده است شرف الدوله را شرٌالدوله شنیده و کتابت کرده است. استاد 
ریتر 120712 21 6118721 ضبط کرده است و در باب هویّتِ تاریخی او بحثی نکرده است: 
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9 ,436-437 .و0 ,5 1/6 ]0 0060 73:6 روی قواعذ آواشناسی شعر عطار تبدیل 
ال شا مش تایه ای مه ای اه 
(جمع ساحر) به جای سَحَرّه. > زبور پارسی: ۲۷۹-۲۷۸؛ تعلیقات منطق الطیر ۸۸. اما 
هویتِ تاربخی چنین کسی را یافتن کار دشواری است. زیرا شاهزاده عرب آشفته ساری 
بوده است و طبیعی است که نامش در جایی ثبت نشده باشد. 

در پیش می‌آویختند: پیشاپیش حرکت می‌کردند و با رهگذرانٍ مسیر می‌آويختند. 

مهد بزر: مهل ززین؛ بزر (به + زر)؛ صفت ساخته شده از اسم؛ نظیر بخرد؛ بشکوه. مهد 
در اصل, به معنی گاهواره بوده است ولی بر وسیله‌ای اطلاق می‌شده است که در 
فش هاء لیا زتان را در آن می‌نشانده‌اند. 

ناپدید آورد بر خود: همان است که در فارسی معاصر می‌گوییم: به روی خودش نیاورد؛ 
با خود را به نفهمی زد. 

خواهندگی کردن: خواستگاری. 

خط دادن: اجازه دادن > اسرارنانه ۳۲۶۲ 

میر طاهر: در باب هویّتِ تاریخی این میر طاهر به روشنی چیزی نمی‌توان گفت. استاد 
ریت درین باره کرت کرده است: شاید افتخارالدین ابوالفتح طاهرء از وزیران برجستة 


"عصر و پسر خواجه نظام‌الملک منظور است که انوری او را در قصیدهُ معروف «اگر محوّل 


حال جهانیان نه فقضاست» (دیوان. ۱: ۴۵-۴۱) ستوده است و در ات می‌گوید: 

خدایگ ان وزیرانٍ مشرق و مغرب که در وزارت صاحبٌ شریعت وزراست 
سپهر فضل ابوالفتح طاهر آن صاحب که بر سپهر کمالش سبهر کم ز سهاست 
زنده‌یاد دکتر نورانی وصال گفته است: مقصود ناصرالدین طاهر بن فخرالملک بن 
نظام‌الملک از جمله وزرای سلطان سنجر است که در ایام وزارت او سلطان سنجر به 
دست غزان گرفتار شد و ارجاع داده است به حبیب السیر» ۱۱:۰۱ ۵ (تعلیقات او بر مت.ت‌نامه 
۲ و درباره ناصرالدین ابوالفتح طاهر بنگرید به وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلحوقی؛ 
عباس اقبال ۳۷۸-۲۷۵ 

فرتوت: ۰ ۲۹۳۱ و الاهی‌نامه 111۷ 

حاجبه: مونث حاجب و حاجب پرده‌دار است. ۰ ۲۸۹۰. 

آن جهان را سایه افتاده بر او: یعنی سای عالم دیگر (جهان پس از مرگ) بر او افتاده 


۳۵ ۰ 


۳۰۸۸ 


۳۰۹۱ 


۳۰۹۸ 


۳۱۰۳ 


۳۵۹۲ 


۳۱ 


تعلیقات ۶۱۱ 


است. کنایه از نزدیک شدن مرگ. 
دست گشودن بر ...: غالب شدن و چیره شدن بر ... 
می‌کشم پیش تو: پیش کشیدن, فعلی بوده است که با تمام صیغه‌های آن صرف می‌شده 
است و ما فرنهاست. فقط مصدر مرخم آن را به‌صورت (پیش‌کش» (- هدیه) استعمال 
به سه دست: در سه وضع؛ در سه صورت. برأی معني دست بنگرید به تعلیقاتِ نگارنده 
بر اسرارنامه؛ بیت ۱۸۳۸. غالب شارحان موی به دلیل عدم آشنایی با اين کنایه: بیت ذیل 
را در منتوی» ۲ ۱۶۰ 

ای به ده دست آمده در ظلم و کین گوهرت پیداست حاجت نیست این 
به گونة آشفته‌ای معنی کرده‌اند. نیکلسون نوشته است «یعنی با همه قدرتت» و از فاتح 
نقل کرده که به معنی «چیزی که به ده دست رسیده. رسوا.» و نیکلسون خود این تفسیر را 
تأیید کرده است (شرح متوی. ۳: ۱۱۹۴) و گلپینارلی نوشته است «ای آن که با تمام نیرو به 
ستم و کین پرداخته‌ای) (ثر و شرح شوی شریف. ۰۲ ۲۳۴) و مفصود مولانا همین است: «ای 
کسی که به ده صورت و به ده گونه به ظلم و کین پرداخته‌ای». 
مشغله کردن: سروصدا و بانگ و فریاد ۲۱۲۱۰. 
آن من دید ماری را عظیم: در لطایف عبید زاکانی آمده است که «مُحنی ماری خفته 
دید. گفت: دربغ مردی و سنگی!» (کیات عبید زاکانی؛ ۴۷۰). استاد پرویز اتابکی؛ مصحح 
دیوان به این حکایت مصبت‌امه؛ در حاشیه اشارت کرده است. 
یه و هی ٩‏ اش تزع اوه کار ابا یرسفا است که هه 
چشیدن طعم وفت» 0۵ آمده است «و یک روز قبضی داشت. پس مریدی را گفت بیرون 
شو و هرکه را بینی بیار. مرید بیرون شد. گیری را دید. او را بر شیخ آورد. گفت: سخنی 
بگوی. گفت: چه دانم. گفت: آخر بگوی. گفت: سحرگاه مرا پسری آمد. جاویدزاد نام 
خوش گت و آن قبض ازو برخاست.» 
قبض: نوعی حالتِ افسردگی و انقباض روحی که به دلایل خاصی عارض وجود سالک 
دو اصطلاح که در آموزشهای صوفیه و در روانشناسی تصوف.» دارای اهمیت تیاو 


۳۳۹ 


۳۱۳۰ 


۳۱۳۲ 


۳۱۳۴ 


۳۱۳۷ 


۳۱۳۹ 


و( مصیبت‌نامه 


است از آیه ال بقبض و ببسط (۲۴۵:۲) «خداست که تنگ و و فراخ می‌گیرد» گرفته 
شده است. هجویری در تعریف قبض و بسط می‌گوید: «بدان که قبض و بسط دو 
حالت‌اند از احوالی که تکلیف بنده از آن ساقط است. چنانک آمدنش به کسی نباشد و 
رفتن به جهدی نه... پس قبض عبارتی بود از قبض قلوب. اندر حالت حجاب و بسط 
عبارتی است از بسط قلوب اندر حالت کشف» ( کشت المحجوب. ۴۸۹؛ نیز مقایسه شود با ال(سالة 
التثیربه, ۳۵) بر روی هم؛ قبض و بسط از صفاتِ «وقت» صوفی است. به همین دلیل در 
متونْ صوفیه؛ برای بیان حالتِ قبض, فعل «بسته بودنٍْ وقت» دیده می‌شود: «یک روز... 
ما را دلتنگ بود و وقت سته بود) (اسرار ۳ ۱ منطق الطر» ۳۳۲۸+ اسرارنامه ۳۶۹۹). 
سرزده: یعنی با انتظار و توفع. برای این معنی سر زدن بنگرید به تعلیقات منطق الط 
بت ۲۱۵۲. ۱ 

مرَیخ‌طبع: ستار؛ مریخ به علّت رنگ متمایل به سرخی که دارده از قدیم» رمز جنگجویی 
بوده و در تصور قدما خدای جنگ فرض می‌شده است و به همین دلیل در احکام نجوم؛ 
مریخ را ستارذ «لشکریان و امراه ظالم و اتراک و دزدان و مفسدان و آتشکاران..» 
دانسته‌اند. (فرهنگ اصطلاحات نحومی: ۷۲۹) 

رجم شیطانی و شیطان هم ز تو: اينکه شیطان از آتش است اشاره است به «حلفتیی من نار 
و خلت من طین» (۷: ۱۲) «مرا از آتش آفریدی و او را از خاک» که گفتار ابلیس است دربارة 
خویش و آدم. و اینکه انفن را رجم شیطان تعبر کرده است؛ ظاهرآ ناظر است به «لْقّد 
نا السماء الدنیا بمصاییح و جعلناها جوم للشیاطین» (۶۷: ۵) «ما آسمان دنیا را به چراغهایی 
راز ستارکان) آراستیم و آنها را رجم و راندنٍ شیاطین فرار دادیم.» و ستارگان را از آتش 
می‌دانسته‌اند. 

باغ ابراهیم را ریحان شدی: اشاره است به «یا ناژ کونی برداً و سلاماً علی ابراهیم» (۲۱: ۶۹) 
«ای آتش بر ابراهيی سرد و سلامت باش» که در قصه‌ها آن را به گلستان شدن آتس بر 
ابراهیم گرفته‌اند. 

با فلک بهلو تو می‌سایی و بس: عقیده داشته‌اند که آسمان اول را آتش احاطه کرده 
امست. (فریشش و تاریخ ۱: ۳۰۴) 

از درخت سبز سر بیرون کنی: اشاره است به «الذی جََل لحم من الشجر الأخضر نارأا 


(۳۶: ۸۰) «آنکه از برای شما در درخت سبزه ان نهاد.) 


۳۱۳۰ 


۳۱۳ 


۳۱۳۵ 


۳۱۴۱ 


۳۱۴ 


تعلیقات ۶۱۳ 


موسی از تو یافت راه از دور جای: اشاره است به بای آنست ناراً ی آتیکم منها بقس» 
(۱۰:۲۰) که از زبان موسی آمده است «من [از دور] آتشی می‌بینم شاید قبّسی و 
شراره‌ای از آن برای شما بیاورم.» 

برخاست ز آتش رستخیز: رستخیز از کسی یا چیزی برخاستن کنایه از خشمگین شدن 
و به هیجان آمدن است و بانگ و فریاد برآوردن است. 

بیت در اساس نیست. از سل اسعد, ک» نون؛ میم فذ افزوده شد. 

کار بر ... دراز کردن: مایه دشواری راه و ایجاد شدن. * ۷۰۲ 

در رمی می‌رفت عیسی غرق نور: مأْخذٍ اين داستان: «وقتی عیسین؟به سفری همی‌شده 
با جهودی هم‌راه افتاد. عیسی *سه قرصه داشت بدان جهود داد. گفت: «نگاه دار تا زمانی 
دیگر بخوریم.» چون پاره‌ای از راه برفتند عیسی* گفت: «آن قرصها بیار تا بخوریم.» آن 
جهود دو قرصه فا (- به) پیش آورد. عیسی گفت: «آن قرصه دیگر پیش آر.» جهود گفت: 
«فرصه بیش از دو نبود.» از آن جایگه بر فتند. مردی آعور فا (- به) پیش ایشان آمد. 
عیسی ‏ بادی (- دعایی) بر روی او افکند» آن چشم وی درست شد. جهود گفت: «اين 
عجب است.» عیسی گفت: بح آن خدای که این عجایب صنع اوست. بگوی تا ايسن 
قرص چند بود؟» گفت: «از دو بیش نبود.» از آنجا برفتند؛ مردی دنکن آمده آفرع. 
عیسی بر دستِ خویش خواند و بر وی دمید و دست به سر وی فرود آورد. در ساعت؛ 
موی سیاه برآمد. اين از آن عجایب‌تر. عیسی گفت: «به حرمتِ آن خدای که اين عجایب 
نشان وی است. بگو تا آن قرص چند بود؟» جهود گفت: «از دو بیش نبود.» از آنجا فا تر 
شدند. دربایی فا پیش آمد. عیسی پای بر آب نهاد و به دیگر سوی بیرون شد و آن جهود 
همچنان بر اثر وی بگذشت. آن جهود گفت: این عجایب کاری است که ما بر آب 
بگذشتيم. چنانکه پای تر نشد. عیسی گفت: «یا مرد!به حنْ آن خداکه این قدرت به تو 
نمود بگو تا این قرص چند بود؟» گفت: «من بیش از دو ندیدم.» از آنجا فا تر شدند 
رباطی پیش آمد ویران گشته. در آنجا شدند. پیرزنی در آنجا بود. عیسی* گفت: «این 
رباط آبادان نکنی؟» وی گفت: مرا برادری بود جلد» همیشه اين رباط آبادان داشتی. 
اکنون او بمرده است و مرا طافتِ آن نیست که آبادان کنم.» عیسی گفت: «یا زن! گور 
برادرت کجاست؟ پیرزن گور برادر به وی نمود. عیسی؟ دو رکعت نماز کرد و روی بر 
زمین نهاد و دعاکرد. در ساعت آن مرده زنده شد و از گور برآمد و اندر رباط شد و دست 


۴ مصیبت‌نامه 


به عمارت بُرد. آن جهود گفت: «اين از همه عجب‌تر؛ مردهٌ چندین ساله به یک دعا که 
بکردی زنده ببود.» عیسی گفت: «ای مرد! به عزت آن خدا که مرده را زنده کند که 
بگوی تا این قرص سیّم کجا شد؟ گفت: «با عیسی فرص از دو بیش نبود.» از آنجا برفتند. 
ساعتی بود؛ مرغزاری پیش آمد. عیسی *گاوی را بگرفت و قربان کرد و پاره‌ای پهلوی وی 
بگرفت و بریان کرد و بخورد. آن جهود یک استخان بدزدید و بخورد. چون از آن فارغ 
شدند عیسی* آن استخان‌ها همه با هم آورد و هر یکی را با جای خویش بنهاد. یک 
استخان نیافت. چوبی به جای وی نهاد و دست باز فرو آورد. در ساعت. آن گاو بر پای 
خاست و بانگی بکرد. آن جهود گفت: «عجب کاری که این بودا» عیسی گفت: «یا مرد! به 
حق آن خدای که اين قدرت او است بگو تا آن قرص کجا شد؟» گفت: «خود بیش از دو 
نبود.» فا تر شدند. سه خشت ززین یافتند. جهود گفت: قسمت باید کردن. عیسی گفت 
من قسمت کنم: یکی مرا و یکی تو را و یکی آن را که قرص میم بخورد.» جهود گفت: 
ایک نیمه مرا و یک نیمه تو را.» عیسی گفت: «من چنین قسمت نخواهم کردن.» آن جهود 
گفت: «فرص سیّم من خوردم.» عیسی گفت: «شرمت باد که از قدرتِ خدای عرٌ و جل 
چندین معجزه بدیدی و اقرار ندادی. اکنون از بهر اين دنیای خسیس اقرار بدادی. بگیر 
که تو دشمن خداو دنیا دشمن خداء دشمن به دشمن اولی‌تر. عیسی آن خشتها جمله به 
وی بگذاشت و چون برفت آن جهود تدییر همی‌کرد تا چون کند؟ ساعتی بود؛ چهار مرد 
دزد همی آمدند. جهود بر این خشتها نشست. یکی از ایشان تیری بیانداخت بر سينه آن 
جهود آمد و او را بکشت. ایشان بنشستند و قصد آن کردند تا قسمت کنند. گفتند: نخست 
پاره‌ای نان باید تا بخوریم. به یکی سیم دادند تا در شهر شود و نان خرد. وی برفت. 
ایشان تدبیر کردند که ما او را بکشیم و هریکی از ما خشتی برگیریم و برویم. آن مرد که به 
طلب طعام [رفته بود] گفت: من پاره‌ای زهر خرم و در طعام کنم تا ایشان بخورند و 
بمیرنا و من خشتها برگیرم و سر خویش گیرم. مرد برفت و پاره‌ای زهر خرید در آن طعام 
کرد. چون وی از دور درآمد آن هرسه برخاستند و آهنگ آن مرد کردند و او را بکشتند. 
پس نان در پیش گرفتند و بخوردند. در ساعت هرسه بمردند. عیسی پیغامبر دیگرباره 
بدان جایگه برگذشت. آن جهود را به یک سو افتاده [دید] و آن دیگران به یک سوی. 
عیسی *گفت: «شوما چیزا که دنیاست! که هرکه قصد او کند خویشتن را هلاک کند.» (رون 
السجالی, ۵۹-۶۰) استاد ریتره تحقیق گسترده‌ای دربارهٌ این داستان کرده است و مراجع 


۳۱۶۰ 
۳۱۶۵ 


۳۱۶۵ 


۳۱۷۷ 


۳۷۷ 


۳۱۸۰ 


۳۱۸۰ 


۳۱/۸۵ 


۳۱۸۷ 


۳۹ 


۳۱۹۳ 


تعلیقات ۶۱۵ 


بیشماری از شرق و غرب. از جهان اسلام و مسیحیّت؛ دربارُ آن را یادآور شده است 
(دریای جان» ۱: ۱۳۸-۱۳۶). 
کرد خدمت: یعنی ادای احترام و تعظیم کرد. 
ب: اساس سل فد اسعده تبریز: پاره. نون طف: توده. 
زر صامت: در سنت اعراب؛ اموال را به دو صورت صامت و ناطق تقسیم می‌کرده‌اند. زر 
و سیم و خانه و سرای را صامت می‌نامیده‌اند و گاو و گوسفند و شتر را ناطق. تعبیر زر 
صامت را در همین منظومه. بیت ۷۲۲۸ نیز دارد: 

هرکه خاموش است ابت آمده ست عرّت زر بین که صامت آمده ست 
متن برابر است با اساس؛ نون تبریزه اسعد. سل: برنمی آمد زکرسنکی‌شان نفس. میم 
فذ: برنیامدشان ز گسنگی نفس. طف: برنیامدشان ز بی‌قوتی نفس. 
گرسنگی: برای تلفظ کلمه رجوع شود به تعلیقاتِ بیت ۲۲۱۹. 
متن برابر است با اساس؛ طف؛ فذه تبریز. 
تو به نان رو: یعنی به طلب نان» به هیزم رفتن به نان رفتن؛ به... رفتن؛ به معنی در پی 
کاری رفتن هنوز در کدکن شیوع دارد. می‌گویند فلان کس به هیزم یا به آب رفته است» 
یعنی برای آوردن آب یا هیزم. 
پس کنند آن هرسه حصه از دو باز: یعنی سهم سه تن را میان دو تن قسمت کنند. گویا 
یکی از معانی باز کردن قسمت کردن و تکه‌تکه کردن بوده است. در ترجمه «ْفَضْتْ رها 
)٩۲ :۱۶(‏ بعضی از مترجمان قدیمی قرآن کریم (باز کرد و باره کرد» آورده‌اند. (فرهنگامة ترآنی 
۴ ۵۰) 


ب: اساس: کشته و آن مرده را آنجا بدید. نون؛ میم فذ.ک» طف: کشته را و مرده را آنجا 


بدید. 
الف: اساس: میم اسعد» طف ک؛ نون: نرگس‌تر چشم راه. تن ویر 
نرگس چشم تو راه. 


چون ندارد نرگس نو چشم راه: نرگس نو تنها بیان تازگی و طراوت نیست بلکه نوعی 
خاص از نرگس بوده است و ظاهراً تعیین جنس است برای قسمی از اقسام نرگس به 
همین دلیل تعبیر «نرگس نو» و «نو نرگس» در آثار قدما فراوان است ولی و داز 
مورد کر ظاهرا بدین گونه نداریم. اینک شواهد برای «نرگس نوا و 


۳۱۹۴ 
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۳۳۳ 


۳۳۴ 


۳۳/۴ 


«نونرگس». ناصر خسرو (دیوان» ۱۴۲ و ۳۴۲): 
بر سر بنهاد بار دیگر . نژنرگس, تاج اردوانی 

نگه کن که ماند همی نرگس نو زبس سیم و زر تاج اسکندری را 
حکمتِ این نامگذاری؛ هرچه باشد جادوی مجاورت را نباید فراموش کرد. معنی بیت 
عطار این است که نرگس نو؛ چون چشم ره‌بین ندارد؛ وگذر عمر و بی‌وفایی زمانه را 
نمی‌شناسد. این مایه در نگه‌داری زر کوشاست. 
فرج استر یا شم خر جای اوست: در قدیم برای اینکه از دزدان قافله‌ها؛ در امان باشد زر 
را در شم خران جاسازی می‌کرده‌اند و نیز از زر برای فرج استران خود حلقه 
می ساخته‌اند. تعلیقات منطق الطیره بیت ۲۰۹۹ ۱ 
ب: اساس: از بخار. اصلاح از اسعدء سل؛ میم تبریز طف. ک. نون فذ. 
فرتوت کار: کسی که در کار سستی و ناتوانی ورزد. 
بی این‌همه شش: عدد شش ناظر است به پیل و سپاه و کار و آشوب وگیرودار که در بیت 
قبل بدان اشارت کرده بود. 
مسعود: منظور سلطان مسعود بن محمود غزنوی است. متوفی ۳۲ که دوران سلطنت 
او از ۶۲۱ تا 1۳۲ است. دربارٌ او بنگرید به تاریخ یهقی؛ تقریباً تمامی کتاب. 
حسن: منظور حسنک وزیر است؛ یعنی ابوعلی حسن بن میکال نیشابوری مقتول به سال 
۲ وی از وزبران مقتدر دولت خزنوی برد ر از آنجا که پس از مرگ سلطان محمود او 
بیشتر طرف‌دار پسر دیگر او محمد بود؛ وقتی مسعود به قدرت رسید او را به دار آویخت 
و رم ار راقرتعطی بردن اعلام کردند. داستان بر دار کردن اوه در ریخ یهفی: ۱۲۳۷-۲۲۱ 
یکی از زیباترین نمونه‌های تثر خلاق زبان فارسی است. 
او را به خون آویختند: (عدام و به دار آویختن او نتیجهٌ خونهایی بود که او ريخته بود. 
کار دیوانم جنون آید همه: کارهای حکومتی و تصدی امور دیوانی در نظرم جنون و 
دیوانگی جلوه می‌کند. برای معنی آمدن بنگرید به بیتِ ۱۲۹۹. 
شاء دنیا بر مثال اتش است: ناظر است به این مثل یا حکمت قدیمی که «السلطان کالنار؛ 
باَذتها بط تفه رن قاربتها عظم صَررّها» «یعنی پادشاه بر مثال آنش است اگر از آن 
دور شوی سودش از میان برخیزد و اگر بدان نزدیک شوی زیانش بسیار شود.» (اشیل « 
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م0۳ زان ای حکمت کهل کی اسان ای کالان لا کی استها ازع 
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تعلیقات ۶۱۷ 


الحاجة فأذا ابَست منها فعلی حَذر» «باید که پادشاه در نظر تو چون آتش باشد» جز به 
هنگام نیاز بدان نزدیک ۱ از آن بهره بافتی برحدذر شوی.» (همانج ۱۳۱) 
هر خری در خرمنش می‌کرد گاو: هر نادانی برای او ایجاد مزاحمت می‌کرد. > الاهی‌نامه؛ 
۱۷ 
کشته را هرگز سگان ندهند داو: دار دادن به معنی نوبت و مهلت دادن است و 
ضرب‌المثلی بوده است نظیر «اخرض ین کلب لین جیفة) (آزمندتر از سگ بر مردار.» 
(التمئیل و المحاضرت ۳۵۵) ۱ 
پنج من آبش نصیب افتاد و بس: منظور مقدار آبی است که پیکرش را پس از مرگ بدان 
شستند. یعنی از آنهمه قناتها و کاریزهاء این مقدار آب برای او کافی بود. سنجیدن آب با 
وزن به صورت یک من و دو من؛ اصطلاح کشاورزی قدیم نیز بوده است. 
ده گز کرباس: کنایه از کفن است و اين مقدار کرباس حد ضرورت کفن بوده است. جای 
دیگر هم عطار همین سخن را دارد» در گفتگوی مردٍگازر با محمود غزنوی که محمود از 
او قیمت کرباسها را می‌پرسد و او می‌گوید تو را ده گز کرباس کافی است. (لهی‌نامه» ۴۳۷۰) 
مگر میرفت محمود جهاندار . به ره در گازری را دید درکار 
۱ کشیده رزمه کرباس در بند . بدوگفت: «اینهمه کرباس را چند؟ 
جوابش داد گازر 5«ای شهنشاه ‏ تو را کرباس ده گز بس در این راه» 
جصّه ده خشت آمدش: حلٍ ضرورت برای ساختن گوره در سنت؛ ده خشت بوده است 
و اين نکته از گفتگوی محمود غزنوی, در همان داستانٍ الهی‌نامه» با غریبی خشت‌زن. 
دانسته می شود (همانحد ۴۳۷۶): 
شهش گفت «این‌همه خشتت به چند است؟» چنین گفت او که «ده خشتت بسند است» 
خرده‌دانی: ظرافت و نکته‌سنجی 
حَبّه دزدیدن: کنایه از ترازوداری و کسب است. شغل بازاریان کم‌فروش. سنائی گفته 
است (دیوان سنائی؛ ۱۵۰): ۱ 
حبّه دزدان از ترازوها؛ بر اطراف دکان طبع را در حبّه دزدیدن مخیّرکرده‌اند 
آستین کوتاه کردی: خطاب به صوفیان ریاکار عصر است که با کوتاه کردن آستینها خود 
را به زیق صوفیان درمی آورده‌اند. می‌گوید این آستین کوتاه کردن؛ برای این است که 
تجاوز و درازدستی کنی» عین همین مضمون است که در شعر حافظ بدین گونه درآمده 


۳۳۳ 


۳۳۴۳۹ 


۳۳۴۹ 
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۳۳۵۸ 


۳۳۵۹ 


است (دیوان ۰۲۷۸ 4۱): 

به زیر دلق ملمع کمندها دارند. ‏ درازدستی این کوته آستینان بین 

ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم زانچه آستین کوته و دست دراز کرد 
سابقه این کار در تاریخ تصوف به قرون اولیه نظام خانقاه برمی‌گردد. از قرن چهارم 
نشانه‌های توجه صوفیه به آستینهای کوتاه را می‌توان جستجو کرد (طفات الصویّه. سلمی. 
۲ و در قرن هشتم «آستین کوتاه و فراخ داشتن از شعار اصحاب تصوّف» تلقّی می‌شده 
است (اوراد جات ۲۷). 
کور بودی در کبودی زان شدی: در زبان فارسی «کور و کبود» نوعی دشنام و تحقیر بوده 
است وفتی می‌خواسته‌اند چیزی را بی‌ارزش و ناقص معرفی کنند تعبیر کور و کبود را به 
کار می‌برده‌اند. از سوی دیگر» رنگ جامه صوفیان» کبود بوده است و به همین دلیل 
ایشان را کبودیوشان می‌گفته‌اند. عطار از تعبیر استهزا آمیز «کور و کبود) بهره چجسته و به 
صوفیانِ ریاکار عصر خود می‌گوید: کور بودی و بدین سبب در کبودی (رنگ خرف 
صوفیان) نیز شدی. 
الف: اساس, میم: ای شمغندی بازاربان. تبریز: گفت ای شمقندی بازاریان. طف: گفت 
چون شمغندی بازاربان. سل: گفت با این شمعدی بازاریان. 
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شمغندی: بدبویی و تعفن. احتمالا جزء (غند) با گند یکی است. نمی‌دانم با اشموع 
(شریر / فریفتار) ارتباطی دارد؟ حاشیه برهان قاطم 0 دیده شود. 
تو سلیمان ر به بالا پُرده‌ای: اشاره است به «و لِْلَیمانْ الریح ود شهر و زواخها شهر 
(۳۴: ۱۲) و از برای سلیمان باد را [فرمان پُردار کردیم] که مسیر صبحگاهی‌اش یگ‌ماهه 
راه بود و مسیر شامگاهی‌اش یک‌ماهه راه. 
عادیان را تو زین برکنده‌ای: اشاره است به «لم ترکیّف فعَل ریْک بعاجٍ ارم ذات العماد تیم 
خن مثلها نی البلاد» :۸٩(‏ ۶ ۷ ۸) «آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن 
بنای ستون‌دار که مانند آن در هیچ شهری ساخته نشده بود.» در فصه‌های مربوط به قوم 
عاد چنین آمده است که «هنگامی که طوفان وزیدن گرفت. دسته‌ای از ایشان برخاستند و 
عیال خود را در شکافی از شکافهای کوه ثردند و بر در شکاف کوه صف بستند تا وزیدن 
باد را از ایشان بازدارند و هنگامی که وزیدن باد بر ایشان سخت شده زمین را با شمشیرها 


۳۶۴ 


۳۳۷۴ 
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حفر کردند و تا نیمه به میانٍ آن گودالها رفتند و ایشان قامتهای بلند و پیکرهای ستبر 
داشتند... پس آنگاه طوفان ایشان را برکند چنان که خداوند فرمود: «و طوفان مردمان را از 
جای می‌افکند. آن‌سان که گوبی تنهُ نخلها از ريشه برآمده بود.» (۱۹:۵۴ و ۲۰) ۰ فرنش و 
تاریخ ۱: 1۳۳ 

باد به دست داشتن: کنایه از کمال محرومیّت و ناکامی است. 

ریح از روح است: اشاره است به حدیث «الریخْ من رَوح له تأتی بالرحمة و تأاتی 
بالعذات» (کشت الخذا ۱: ۴۳۵) «باد از بخشش الاهی است؛ گاه رحمت با خویش می‌آورد و 
گاه با 

وز دم رحمان نصیبی دارد او: اشاره است به «ای آشم رائحة الرحمن من جانب الیمن» یا 
«انی لاجد تس الرحمن من فبّل الیمن» (کثت الخنا ۱: ۲۶۱) یعنی «من بوی رحمان را از 
جانب یمن می‌شنوم). » ۵ 

گفت یک روزی همایی می‌پرید: اصل حکایت. ظاهرآ مرتبط با هارون‌الرشید است و 
یکی از غلامان او که «هارون‌الرشید به هر نوروز رقعه‌هایی فراهم می‌آورد و بر هر کدام 
از آنها نام شهری و روستایی را می‌نگاشت و آن رقعه را در برابر خویش می‌نهاد. کنیزکان 
خویش راکه شمار ایشان ده‌هزار و چهارصد بود فرا می‌خواند : رفعه‌ای را بردارند به نام 
هرکه برمی‌آمد خراج آن شهر و روستا از آن او بود. یک سال که ایشان رقعهها را 
برداشتند یکی از ایشان بدین کار نپرداخت و رقعه‌ای برای خود بر نگرفت و از جای 
خویش حرکت نکرد. هارون در او نگریست و پرسید که چرا رقعهُ خویش را بر 
نمی‌گیری؟ او گفت: ای امیرالممنین؛ من هیچ چیز را بر تو نمی‌گزینم و از نگاه کردنٍ تو 
به چیزی نمی‌پردازم و قرب و نزدیکی تو را به هیچ چیز بل نمی‌کنم. هارون را این سخن 
او خوش آمد و فرمان داد که پیوسته در کنار او بماند و وی خدمت او باشد (مجاس. نس 
کتابخانة مرعشی قم. شماره ۲۵۸۳). ۱ 

دزدی دولتی: دزدی که آن دزد دولتی و اهل سعادت بود. دولت به معنی سعادت در 
زبان عطار و صوفیه رواج دارد. » تعلیقات؛ ۲۱۶۲ و ۷۱۸ ۱ 

احمدٍ خضرویه: مضرویه يا یه (دشتین لفط فارسی و ایرانی و دومی تلف 
عربی) یعنی ابوحامد احمد بن خضرويه بلخی (متوفی ۲8۰) از مشایخ تصوف خراسان و 
اقران بایزید بسطامی. دربار؛ او > حلية الاولیام ۱۰: 44۲ و تذکرة الأویای ۱: ۲۹6-۲۸۸ نیز 
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ماخذ حکایت: «نقل است که دزدی در خانه او [احمد خضرویه] درآمد بسیاری بگشت 
هیچ نیافت. خواست که نومید بازگردد. احمد گفت: «ای پُرنا دلو برگیر و آب برکش از 
چاه و طهارت کن و به نماز مشغول شو تا چون چیزی برسد به تو دهم تا تهی‌دست از 
خانه ما بازنگردی.» بُرنا همچنین کرد. چون روز شد خواجه‌ای صد دینار بیاورد و به 
شیخ داد. شیخ گفت: «بگیر این جزاء یک‌شبه نماز توست.» دزد را حالتی پدید آمد. لرزه 
بر اندام او افتاد. گریان شد وگفت: «راه غلط کرده بودم. یک شب از برای خدای کار کردم 
مرا چنین اکرام کرد.» توبه کرد و به خدای بازگشت و زر را قبول نکرد و از مریدان شیخ 
سد.) (تذکرة الاویا ۱: ۲۹۰-۹۱) 

دم مزن تا روز روشن از نماز: یعنی به نماز خواندن ادامه بده تا صبح روشن برآید. 
نیست کس را بر خدا هرگز زیان: یعنی در راه خدا هیچ کس زیان نمی‌بیند. 

آسیا برنه که شد آبت بدر: ضرب‌المثلی بوده است. 

بار نت از پشت باز افتاد نیز: معنی تمام بیت این است که آنچه از ما دنیا از دست تو 
بیرون می‌رود؛ باری است که از پشتِ تو فرومی‌افتد و سبکبال می‌شوی. 

رشتهٌ حمالی: ربسمانی که باربران؛ برای حمل بار با خویش دارند و بار را با آن؛ بر 
خویش می‌بندند. 

خونیی ر زار می‌بُردند و خوار: خانم دکتر صنعتی نبا عین این حکابت ر از شرفنامة 
نظامی. ۰۲٩۱‏ نقل کرده است (ماخذ فصص عطّر ۱۷۷). 

راتشک زاین 

کم بوه ار نیم خر ما می‌فرست: اشاره است به حدیث تین حدم الماز و لز بیس 
تمرة» که در تمام کتب حدیث نقل شده است؛ یعنی «هرکس از شما؛ باید که خویشتن را 
از دوزخ نگاه دارد گرچه به دادن نیم خرما باشد. (المعجم المفهرس لالقاظ الحدیث الوی ۱: ۲۸۰) 
از نیاز بندگی آن پادشاه: مأخذ این حکایت. ظاهرا پندی است که شیخ ابوالحسن 
بُستی (410-۳۸۰) به نظام‌الملک (4۸۵-8۰۸) داده است و آن بنا بر گفتة نجم‌الدین دایه 
چنین بوده است که نظام‌الملک به بزرکاناطراف نامه‌ها نوشث که هر کسی کر مرا پندی 
دهید. شیخ ابوالحسن بستی؛ رحمه ال در جواب نوشت که «ای نظام‌الملک! عمارت 


دنیا چندان کن که در وی خواهی بود و عمارت آخرت چندان کن که در وی خواهی بود و 
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خدمت مخلوق چندان کن که به وی حاجت داری و خدمتِ خالق چندان کن که به وی 
حاجت داری و آن عمل به آخرت فرست که آنجا توانی دید و با خلق خدای امروز آذ کن 
که فردا راضی باشی که خدای با تو کند.» از جمله جوابها و پندها این بیسندید و خیرات 
بسیار کرد و نام نیکوی اندوخت. رحمه الّه.» (مرموزات اسدی؛ ۱۰۷) دربار؛ ابوالحسن بُستی 
مقالهُ ما در ص۱ ۲۲۷-۲ مرموزات اسدی؛ چاپ دوم سخن, تهران ۰۱۳۸۱ 
همچو شاگرد رسن تاب: حرکت شاگردٍ رس تاب (آن که ریسمان می‌سازد) حرکتی است 
چند قدم به جلو و چند قدم به عقب. که هیچ پیشرفتی در آن متصور نیست. 
چون گذر بر چنبر آمد جاودان: ضرب المثلی بسیار کهن است که «ریسمان را گذر از 
چنبر ناگزیر است.» رودکی گفته است (دیوان چاپ استاد نفیسی. ۵۰۳): 
هم به چنبر گذار خواهد بود این رسن را اگرچه هست دراز 
چند درگیری رسن گرد جهان: «رسن گرد جهان گرفتن» کنایه از گسترش دادن حوزه 
مالکنت استت: 
تو دکان بالاي استادان مدار: به معنی «از حدٍ خود فراتر رفتن» و ضرب المثل بوده است. 
شاعری گفته است (در ال و حکم به نام سنائی آمده ولی احتمالاً ازو نیست؛ 2-۷ 
بود شاگرد خرد یک چند لیک اکنون چوباد ‏ همتش ز استاد برتر شد دکان برتر گرفت 
عبسی مریم به خواب افتاده بود: قبل از عطار سنائی؛ یبن حکایت را آورده است؛ 
(حدیته ۳۹۳-۴) که بدین‌گونه آغاز می‌شود: 
در اثر خوانده‌ام که روح اه شد به صحرا برون شبی ناگاه 
و در بسیاری از کتب زهد و تصوف هم این حکایت نقل شده است. استاد مدرس رضوی 
در تعلیقات حدبقه» ۰۵۱1-۵۱۷ آن را از احباء علوم اللدین غزالی؛ 6: ۰۱۱ نقل کرده است و به 
همین داستان مصیست‌نامه؛ نیز اشاره کرده است. در بعضی از نسخه‌های منطق‌الطیر از 
جمله نسخه ایتالیا؛ این حکایت عیناً آمده است. استاد ریتر نیز در دو مورد از دربای جان 
به این حکایت و مأخذ آن اشاره کرده ااست و می‌گوید: «در احباء علوم اللدین ۶: ۱۰ و قوت 
القلوب. ۱: ۲۹۱۵ و در حدیقه سنائی؛ ۳۹۶-۲ آمده است» اپنک عین عبارت غزالی که 
می‌تواند مرجم عطار وه باشتا «فْمن اقصی درجات الرهد رد عیسی ان عیسی تسد 
جرا فی منامه فجاء [لبهالشیطان و قال اما نت تحت انا للاخرة؟ فقال نع و ما الذی 
حَدَتّ. فقال: تشک لهذا الحجر عم فیالیءقِم لاضَعْ راسک علی الارض رم 
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عیسی علیه السلام بالحجر و وضع رأسه علی الارض». نیز مقایسه شود با دربای جان؛ 
۱: ۷۵ و ۳۰۰ و نیز بستان المارین» ۰۱۸۱۳۷ 
کرد پیغامبر مگر روزی گذر: «ابوذر غفاری؛ رضی‌اله عنه؛ بر معاذ بن جَبّل بگذشت. 
معاذ را دید که دیوار خانة خود را عمارت می‌کرد. برو سلام نکرد و دست به دست او 
نداد بر عادت خود. چون او برفت معاذ دست بشست و به نزدیک رسول آمد. گفت «یا 
رسول الله! در شأن من اش آمد؟» گفت «نه.» گفت «با معاذ! چه افتاد؟» گفت «ابوذر بر 
من بگذشت و بر من سلام نکرد و دست در دست من ننهاد. رسولگفت «یا آباذر! چرا 
سلام نکردی؟» گفت «با رسول الّه! چه‌گونه بر وی سلام کنم که وی دنیای کهن را نو کرد 
و الامر قریب.» رسول؛ بگریست. گفت «هرکه خواهد که عیسی مریم را در زهد بیند در 
ابوذر نگرد.» (هزار حکایت. «۵۵) و در مجالس سعدی این حکایت بدین گونه آمده است 
«جوانمردا عبدالّه عمر روایت می‌کند که روزی با پدر خویش بر بام سرای خود عمارتی 
می‌کردم. مصطفی "بر ما بگذشت و گفت: یا عبداله! پدر خویش را بگوی که قيامت از 
آن نزدیک‌تر است که تو می‌پنداری و عمارت سرای می‌کنی! (مجالس سمدی مجلس چهاره. 
کلیات سعدی. چاپ امیرکبیر: .)٩۰۸‏ 
ناودانی گل همی در زد عمر: عمر ناودانی را نصب می‌کرد و در اين کار گل به کار می‌برد. 
کز عمر می‌برشکستی...: برشکستن به معنی گریختن است و هم‌اکنون در کدکن به کار 
می‌رود. بر روی هم می‌گوید: چه شد که از عمر گریزان شدی؟ 
بود شهری بس قوی اما خراب: استاد ریتر در حاشیه این داستان یادآور شده است که 
این‌گونه تأملات در لزومیّات ابوالعلاء مر (متوفی )18٩‏ و نیز در رباعیّات خیام دیده 
می‌شو ده از جمله رباعي 

از آسدنم نبود گردون را سود وز رفتن من جلال و جاهش نفزود 

وز هیچ کسی نیز دوگوشم نشنود . کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟ 
(دریای جان ۱: ۵4), 
مصر جامع: کلان شهر کذا 116170۲0‏ تعلیقات اسرارنامه ۰۸۲۸ 
در جهان از توست زنده هرجه هست: بر جفلنا ین الماء کل شیء حی» (۲۰:۲۱) «و زندگی 
هرچیز را از آب قرار دادیم». بسیاری از قدمای متفکرین یونانی مان تالیس عقیده 
داشته‌اند که مبداً جهان آب است. (آفزیش و تارین, ۱: ۲۲۲و ۳۶۴) 
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سلسبیل: تعبیر قرآنی است: «فیناً نیها تسم سلسبیلا) (۱۸:۷۶) «و در آن بهشت چشمه‌ای 


است که نام آن سلسبیل است.) 
کوثر: تعبیر فرآنی است: رانا آفطیناک الکثر؛ (۱۰۸: ۱) «ما تو را کوثر عطا کردیم) (الاهی‌نامه 
ب0۳ 


هم طهورٍ دایم و هم طاهری: الما طاهرٌ و مطهز. تعریف فقهی آب است که الماء 
المطلق» فی الاصل «طاهر و مطهر» (المختصر الان» ۲). 
در دو عالم با سر افتاد از تو نوح: نوح از میان اهل دو جهان از رهگذر توء تشخْص 
یافت. با سر افتادن به معنی امتیاز یافتن است. البته معنی دیگر با سر افتادن که به معنی 
بر بالای چیزی قرار گرفتن است؛ در اين مصراع مورد نظر بوده و ایهامی به آن وجود 
دارد. شاهد برای با سر افتادن به معنی اول: در همین منظومه گوید (بیت ۰۵۵۳۷ به صورت 
با سر آمدن): 

گرکنی یک ذره دولت قسم من در دو عالم با سر آید اسم من 
و در منطق الطر گفته است (بیت ۶۱۲ به صورت با سر فتادن)؛ 

صد هزاران پشه در لشکر فتاد تا براهیم از میان با سر فتاد 
آ تشن برخاست زو؛ وز آب شد: آثار آتش بودن و ناریت در او ظاهر شد. «وز آب شد) 


۱ یعنی بی‌رونق گردید. البته «ی» را در «آتشی» می‌توان «ی» وحدت و نکره نیز گرفت و 


معنی مناسب جستجو کرد. 

تراندامی: ترمزاجی. ‏ بیت بعد. 

ترمزاجی: مزاج مرطوب داشتن. عقیده داشته‌اند که صاحب مزاج مرطوب. خون‌سرد و 

بلغمی است و نیروی مردی در او ضعیف است. سنائی گفته است (دبوان. ۱۹۹): 
ترمزاجی مگرد در سقلاب خشکمفزی میوی در تاتار 

چو نرمی می‌روم: صورتِ چو نرمی ظاهرأ نوعی مبالغه را می‌رسانده است. اگر 

می‌گفت: نرم می‌روم؛ بیانی ساده بود از رفتن ولی در «چو نرمی می‌روم» گویا نوعی 

سالغه وجود داشته است یعنی در تمام صورتهای (چو | چون +صفت + ی» که از اين نوع 

داریم, ظاهرآ نوعی مبالغه در نظر گرفته می‌شده است. «پس چون اندوهناکی بر کنار 

آب بنشست» (کیله و دنه چاپ استاد مینوی. ۸۲). عطار خود در مختارنامه: 644 گفته است: 


همچون متحیری فرو مانده‌ام از لطفب حجابهای گوناگونت 
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هم در عبارت کلله و هم در شعر عطار مبالغه و کثرث احساس می‌شود. نیز > اسراد 
الوحد. ۱: ۳۸ و تعلیقات آن؛ ۲: 4۸۸؛ و حالات و سخنان اپوسعید؛ چاپ ششم» 11. 
به راه آسیاء دیدن کسی را: کمترین آشنایی و معرفت نسبت به کسی يا چیزی داشتن. در 
دبوان» 1۲۸ گفته است: 
می‌بگذری و روی تو از پیشم مارا توبه راه آسیا دیدی 

نیز » امتال و حکم ۱۳۸۳. 
گویدم: بر ریگ رو: ظاهراً کنابه‌ای بوده است و مورد استعمال آن وفقتی که کسی را به 
نرمی و خاموشی و سکون دعوت می‌کرده‌اند. 
آب, پاک افتادن است: گویا افتادن در اینجا به معنی تعبیر شدن خواب است یعنی اگر 
آب در خواب ببینی تعبیر آن پاک شدن و پاک بودن است. ‏ لاهی‌امه 1۳۳۸. 
عرش را بر آب ازان بنیاد بود: اشاره است به «و کادٌ عرش علی الماء» (۷:۱۱) و بود عرش او 
بر روی آب. > بیت ۱۸۱۸. 
عبد بطن و فرج: بنده شکم و شهوت. 
جیفهٌ للیلی و بط النهار: جیفةٌ الیل کنایه از کسی است که تمام شب را همچون مُردار 
و جیفه‌ای بی‌حرکت به خواب رفته است و تال النهار نیز کسی است که در سراسر روز 
هیچ کاری ازو سر نمی‌زند. تقریباً عین همین مصراع را حضرت مولانا در مئوی, ۳: ۱۳۹۰ 
بدین گونه آورده است: 

جیفة اللیل است و بطال النهار هرکه اوشد غهة این طبل خوار 
نیز بنگرید به شرح موی نیکلسون, 1: ۲۱۲ که نقطه مقابل جيفة الیل را محیی اللیل 
(شب زنده‌دار) می‌آورد. : 
این سگی دوزخ که آتش می‌خورد: تعبیر کلاب النار (سگان دوزخ) در حدیث نیز آمده 
است. - الممبسم السنهرس لللناظ الحدیث او 7: ۵۳. 
قوت کی باشد حرامی گر خوری: در ترجم آفوات که جمع فوت است؛ غالب مترجمان 
کهن رن کريم؛ (1۱: ۱۰) آن را به روزی‌ها ترجمه کرده‌اند (فرهنگنامة فرآنی: ۲۱7/۱ 
عطار نیز اینجا قوت را به همان معني روزی به کار رده است و به یک مس كلامي 
بحث‌انکیز در تاریخ عقاید اسلامی؛ پرداخته و نظرکاه خود را که خلاف رأی اشاعره 
است» آشکار کرده است. بحث اصلی همیشه این بوده است که «حرام» آیا «رزق» هست 
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با نه. اشاعره و اکثریتِ اهل سنت -که مدافعانِ خلافتِ مرکزی و از سوي دیگر مبعوث 
بازار بوده‌اند - حرام را 3 می‌دانسته‌اند و یکی از اصول کلام اشعری این است که 
«الحرام رژق» (شح المقاید السفیّه ۱۲۸-۱۳۷). اما معتزله حرام را رزق نمی‌دانسته‌اند 
(همانجا و نیز مذاهب الاسلامیین» اشعری» ۲۹1/۱). این سخن عطار نیز از مواردی است که 
او را به سوی عقاید معتزله و شیعه نزدیک می‌کند. 
احقد مر وه کف آن ده وزد اهر تایه ابش فافان وا بای کره آوردمانت: 
«نقل است که احمد گفت جمله خلق را دیدم که چون گاو و خر از یکی آخر علف 
می‌خوردند. یکی گفت: خواجه بس تو کجا بودی؟ گفت: من نیز با ایشان بودم» اما فرق 
آن بود که ایشان می‌خوردند و می‌خندیدند و بر هم می‌جستند و می‌ندانستند و من 
می‌خوردم و می‌گربستم و سر بر زانو نهاده بودم و می‌دانستم.» (تذکرة الاویاء ۱: ۲۹۲-۳) 
می‌سکیزند: جفتک می‌زنند و خصومت و لجاجت می‌کنند. مولانا فرموده است (مثوی؛ 
0/۳ 
بر سر عیسی نهاده تنگي با خر سکیزه می‌زند در مرغزار 

و دیوان شمس» ۱۲/۶: 

چون دهد جام صفا بر همه ایثار نیم ور زند سیخ بلا همچو خران نسکیزیم 
متن برابر است با اساس فذه نون. اسعد: می‌نگریند. طف: می‌ستیزند. میم ک: 
می‌بگیرند. 
ب: متن برابر است با اساس؛ طف؛ ک» فذ: می‌مانند و می‌تازند. نود: می‌بازند و 
می‌تازند. سل: ی می‌بارند. ۱ 
نعمت دنیا هل آمده‌ست: عطار در ابیات شمارهٌ ۳۸۳4 و ۳۹8۵ مَهللْ را (که از روی 
قافیه شدن با «بحاصل» می‌توان حدس زد به کسر لام است) در معنی خوردنیی که گوارا 
بشد به کار رده است یعنی از بافت عبارت او مفهوم نیک /پاکی یا نیک /پای در مورد 
ی 
ذهن عطار را نیز به خود جلب کرده است (بیت ۳۳۵). فرهنگهای عربی؛ از جمله محط 
المحبط, نوشته‌اند که یکی از معانی تهلیل کوشش زد است برای این که فرص ان راه مبل 
از نهادن در تنور» نازک ی 1 و یادآور شده‌اند که چنین کارردی عامیانه است 
یعنی در زبان عربی پیشینه‌ای کهن و ادبی ندارد. در آن صورت مَهلل به معنی مورد 
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۶۲۶ مصیبت‌نامه 


کاربرد عطار و نیز به معنی نازک کردن نان می‌تواند از فارسی باشد. بسیار طبیعی است که 
وقتی قرص نان را نازک و گسترده کنند. نانی که از آن حاصل شود نازک‌تر و برشته‌تر و 
گواراتر (- مهلل) خواهد بود. تردیدی نباید داشت که کلمهُ هلالی درین بیت از پندنامة 
انوشروان (فرن پنجم-ششم): 

همه ساله نان از کشاورز خور ملالی‌تر و بسهتر و خوب‌تر 
مرتبط با همین کلمه مهلل در شعر عطار است. دکتر علی اشرف صادقی که متن پندنامه را 
چاپ کرده است. از این کاربرد تعجب کرده و حدس زده است که حلالی باشد. (مقال 
«متنی منظوم از پندنامهُ انوشروان» در مجله نامه ایران باستان: سال پنجم. شماره اول و دوم» ۰۱۳۸۴ 
ص۵۲ از گفتن این نکته پرهیز ندارم که «محلل غذا» در زبان عمّه -که متأخرین اهمل 
ها رای کوتسا رها مایت ۱ 
دید روزی بوسعید دیده‌ور: مأخذ این حکایت یکی از مقاماتهای ابوسعید است. در 
اسر لوحید» ۱: ۲11-۲3۵» و در چشیدن طعم وفت؛ آمده است. روایت عطار به ستلٍ دوم 
نزدیک‌تر است: «وگویند که یک روز می‌گذشت. مبرزی برآورده بود. ساعتی نیک آنجا 
باز ایستاد چنانک اصحاب را کراهیت همی آمد. پس گفت: این نجاست به زبان حال 
می‌گوید «من از جمله نعمتهای لطیف بوده‌ام پروردهُ روزگار و از قالب قدرت پاک و پاکیزه 
بیرون آمده؛ هم به طعم و هم به بوی خوش. همه کس را به من میل داشتی. به یک شب 
که با شما صحبت داشتم چنین گشتم که می‌بینی. از آَنٍ من خود رفت. یک شب بیش 
نبود. بیچاره تو که هفتاد سال با خودت می‌باید بود. تا آخر چه‌گونه ظریف بیرون خواهی 
آمدن؟ (چشیدن طم وفت. ۱۷۳). مقایسه شود با اللطق المفهوی ۲۰۹. 
مبْرْزی پرداخته: مستراحی که آن را خالی کرده بودند و بیرون ربخته بودند. 
عصا در سینه زدن: نوعی تکیه زدن بر عصاست؛ به گونه‌ای که سینة شخص بر سر عصا 
قرار گیرد. 
خاصه منکر بود و بسیاریش بود: ابوسعید ابوالخین از همان آغاز ورود به سلوک 
عده‌ای مخالف داشته و هنگامی که به نیشابور آمده است. به علت رفتار ملامتی‌گونه‌ای 
که داشته؛ بر جمع اين مخالفان افزوده شده است. گذشته از عاما شود ی 
روستایی, سران مذاهب فقهی و کلامی عصر از قبیبل معتزلهٌنیشابوره يا کرامیانٍ شهر با 
به تعبیر صاحب اسرار الوحبد روافض (ففان افیا اسان بوده‌اند. > مقدمه اسرار 


۳۴۴۵ 


۳۳۴۵ 


۳۳۳۷ 


۳۴۵۱ 


۳۹۵۲ 


۳۵۴ 


۳۴۹۵۷ 


۳۴۳۶۰ 


۳۳۶۴ 


۳۳۷۰ 


تعلیقات ۶۳۲۷ 


التوحید» شصت و دو-شصت و چهار, و هشتاد و دو. 
ب: و تست ما 
هم مهلل آمده در راه حق: ‏ بیت ۳۶۳۶. 
سلطان‌سری: > ۰4۲۷ 41۷۲ نیز منطق الط 4۳۷۱. 
خواجه‌ای می‌رفت سر افراخته: محور اين داستان گویا کنایه‌ای رایج بوده که در اسرارنامه؛ 
۲ هم بدان اشارت دارد. 
دراعه: پوشاکی بوده که بر روی دیگر لباسها می‌پوشیده‌اند و بیشتر به اهل زهد 
اختصاص داشته است. این کلمه؛ هم به صورت مشدد و هم غیر مشدّد به کار رفته است. 
پیش تو آرند و گویندت بخور: وقتی مبّرَز را می‌پرداختند؛ از آن به‌عنوان کود در باغها و 
مزارع استفاده می‌شد و طبعاً در رشلٍ میوه‌ها و سبزیها مثر بود. به اين اعتبار است که 
دیوانه به خواجه می‌گوید: پیش تو آرند و گویندت بخورا! 
معده خود کرده گور کشتگان: ظاهراً اشاره‌ای دارد به سخن منسوب به امام علی بن 
بیطالب, علیه السلام که «لا تجعلوا بتکم مقابر الحیوان» شکم خویش را گورستان 
حیوانات مکنید (شرح نهج البلاغه. ابن ابی‌الحدید. ۲۶/۱ در بحث از زهد و پارسايي حضرت). 
آن حکیمی در تفکر می‌گذشت: منظور از حکیم؛ ظاهرأ اصرخسرو است با هرکس که 
این قطعه را سروده است (دیوان اصرخسرو چاپ تقوی» ۵۰۷): 
ناصر خسرو به راهمی می‌گذشت مست و لایعقل نه چون میخوارگان 
ِ قبرستان و مبرّز رو به رو بانگ بر زه گفت کای نظارگان 
نعمت دنیا و نعمت‌خواره بین اینش نعمت! اینش نعمت‌خوارگان! 
البته احتمال آن هست که قطعة فوق از روی شعر عطار ساخته شده باشد. 
خویش بر فرعون ظاهر کرد نیک: یعنی در درون هرکسی فرعونی وجود دارد که دعوی 
خدایی کند اماء اين ویژگی در فرعون بود که خود را به نیکی آشکارا کرد و همه دانستند. 
ریش مرضع: ريش آراسته به جواهرات. در تصور قدما فرعون ريش مُرضَع داشته است. 
مولانا در دیوان شمس» ۲: ۱۶۱ گوید: 
گرچه فرعون به در ريش مرصم دارد . او حدیث چو ذر موسی عمران چه کند 
و در مثوی» ۲: 16 گوید: 


همچو فرعونی مرضع کرده ریش . برتر از عیسی پریده از خریش 


۳۳۷۰ 


۳۳/۱ 
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۳۷۶ 


۳۳۷۹ 
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و انوری گفته است (دیوان ۲: ۷۵۱): 
فرعون و عذاب ابد و ریش مرصع . موسی کلیم الّه و چوبی و شبانی 

تاج اقرع: آقرع به معنی کل و کچل وکسی است که موی سرش ریخته باشد. آیا تاج اقرع 
به معنی تاجی است کلان و فراگیر که تماميی سر شخص اقرع را بگیرد؟ یکی از معاني 
اقرع شمشیری است که از آهنی نیکو پرداخته باشند (مط المحبط). آیا به معنی تاجی 
است که از ماده‌ای گرانبها ساخته شده باشد؟ این تعبیر را جای دیگر به یاد نمی آورم. 
ات ریش!: کلمه‌ای بوده است که به گاه استهزاء بر زبان می‌رانده‌اند. عطار در موارد 
دیگر هم اين کنایه را به کار رده است. منطق الطبره ۲۹۹۲: 

گفت: احسنت! اینت ریش واینت کار . تن فرو ده اینت خواهد کشت زار 
رلاهی‌نامه ۱۳۵۸ 
ب: اساس, فذه میم: می‌فرا نپذیردم در بندگی. طف: می‌برانندم ز راه بندگی. اسعد: 
می‌فرانپذیرمت در بندگی. نون: می‌فرآبندید دم در بندگی. سل: می‌فرا نند برفم در 
بندگی. ک: می‌فزایندت بوت در بندگی. 
کل تا به گوش: کسی که تمام سرش کچل باشد. 
کافر روم: حذ نهایت کفر؛ در مغرب عالم اسلامی؛ کافرانٍ روم بوده‌اند که مسلمانان 
پیوسته با ایشان «غرا» می‌کر ده‌اند. 
خشک‌میغ: ابر بی‌باران 
طوفان: ‏ بیت ۳۱۵. 
الف: اساس: بیان عیش. متن از فذ گرفته شده است. سل: بیان عشق. میم: نشان عشق. 
الف: اساس: فذ؛ میم: نخاست. طف؛ اسعد ک: بخاست. سل: نحاست. 
کافر درویش: کنایه از کسی که نه دنیا دارد و نه آخرت. عامه اهل خراسان می‌گویند: 
«گدای ارمنی!» 
بود درویشی یکی خانه تهی: «دزدی به خانهُ مردی درآمد که در آن خانه جز بوربایی 
نبود و مرد بر آن خفته بود. دزد همچنان در خانه می‌گشت تا مگر چیزی بیابد و خداوند 
خانه در او می‌نگریست. چون جستجو به درازا کشید و دزد چیزی نیافت. صاحب خانه 
خندیدن آغاز کرد وگفت: قربانت شوم جستجوکن. دزد که خند؛ او را شنید گفت «آری 


ای بامروت؛ بخند!» (ثر لد آبی. ۷ ۳۲۲ و ۳۴۴). 


۳۴۳۹۶ 


۳۳۹۷ 


۳۳۹۸ 


۳۳۹ 


۳۵۰۲ 


۳2۰۲ 


۳2۰۳۲ 


۳5۰۳ 


۶۳۲٩ تعلیقات‎ 


زانکه برگرمابه دیدستی تو شیر: رسم بوده است که بر درگرمابه و بر دیوارهای آن نقش 
پهلوانان و نقش شیر و به‌ویژه از مان پهلوانان تصوبر رستم را می‌کشیده‌اند. «رستم در 
حمام» جزء کنایات قافن رای سرت آغاه شون کر 
هم این بوده است که می‌گویند بعد از پیروزی مشروطه‌خواهان و فتح طهران به دست 
مجاهدین (ستارخان و باقرخان) یکی از گله‌های ستارخان اين بوده است که این مردم 
قدر فداکاران را نمی‌دانند؛ «رستم با آن‌همه خدماتش به عالم اسلام کاری که در حقش 
می‌کنند این است که عکسش را بر در حمامها نقش می‌کنند!» 

حیز از مرد دلیر آید پدید: پدید آمدن در اینجا به معنی تمایز است. یعنی وقتی بانگ 
شیر از بيشه برخیزد تمایز حیز از مردٍ دلیر آشکار خواهد شد. 

در قدیمی راه محدث کی بود: قدیم, وجودی است که برای آن آغازی نتوان تصور کرد. 
موجود ازلی بی آغاز. و محذث وجودی است که دیگری آن را حادث کرده و خود؛ قبل 
از ۱ وجود بهره‌ای نداشته است. قدیمی در اینجا اسم مصدر است از قدیم + 
ی (< قدم در مقابل حدوث). 

تو چه سنجی: فعل سنجیدن به‌صورت فعل لازم و در شکل استفهامی یا منفی غالبا برای 
انکار ارزش و اعتبار یک شیء به کار می‌رود. «تو چه سنجی؟» یعنی تو چه ارزشی 
داری؟ با استفهام انکاری. حافظ (دیوان چاپ سایه ۵۳۰): 

گريهُ حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق کاندر این طوفان نماید هفت دربا شبنمی 
در میانِ این کف و این دود: بعنی میان زمین و آسمان؛ ۰ ۳۰. 

ب: اساس» فذء طف. اسعد» نون: چون نخواهی بد که خواهی بود تو. سل: چون 
نحواهد بد که خواهی بود تو. میم: چون نخواهی بود خواهی بود تو. ک: چون بخواهی 
بد که خواهی مردتو (در حاشیه: چون نخواهی بود خواهی بود تو). 

چون نخواهی بُد که خواهی بود تو: چه‌گونه می‌خواهی باشی که نخواهی بود؛ یعنی 
امکان ندارد که باشی. «خواهی بود» به معنی «تمام خواهی شد» است و بود به معنی شد 
و تمام گردید در استعمالات قدما بسیار رایج است. + اسرارنامه؛ ۱۳۹۱۷ الاهی‌نامه؛ 1۸۸. 
خاتمت و سابقت: خاتمت به معنی پابان کار سالک است و سابقت به معنی آنچه در 
عالم الاهی و قضای ازلی رح و ی اش 
همواره نگران خاتمت خویش بوده‌اند. و گروهی که جبری‌تر می‌اندیشیده‌اند به خاتمه 


۳9۴ 


۳۰۷ 


۳۵۰۸ 


۳۵۱۳ 


۳2۱۳ 


کاری نداشته‌اند و بیشتر اضطرابشان از «سابقت» بوده است که در آن ازل در آن پیشاد» 
حق برایشان چه رانده است. در رآن کریم آیه‌ای هست که اِ الذٍین مب لهم متا الخسنی 
اولتك عنها مَبْعدون (۱۰۱:۲۱) «آنان که در سابقه, ما از برای ایشان نیکی خواسته‌ايم از اين 
عذاب دوزخ به دور خواهند بود». بیشتر صوفیه جانب جَبري این آیه را پر و بال داده‌اند 
که «آنانی که در سابقه علم الاهی در حقٍ ایشان سعادت خواسته شده است. آنان از 
عذاب دوزخ به دور خواهند بود.» (حقاین اتضیر: شلمی. ۲: ۱۶-۱۵؛ نیز زیادات حفایق اششیی 
شلّمی. )٩۷-۹۶‏ ولی اگر به شأن نزول آیه مراجعه شود فهم دیگری حاصل می‌شود و آن 
این است که وقتی رسول در کعبه بود با سرا کفر و شرک و بر گرد کعبه بتهای بسیار. 
رسول خواند: نکم و ما ندومن دون ار حصبٍ جهنم (۲۱: )٩۸‏ و یکی از کفار گفت: (اين 
سخن را در مورد ما می‌گویی با به گونه‌ای عام؟» رسول فرمود: «به گونة عام.» آن مرد 
گفت: «جهودان عزیر را می‌پرستند و ترسایان مسیح را و بنوملیح فرشتگان را. پس باید 
جای عزّیر و مسیح و فرشتگان در دوزخ باشد.» رسول فرمود: «آنان شیاطینی را 
می‌پرستند که آنان را به اين کار دعوت می‌کنند.» در آن هنگام اين آیه نازل شد: لد لین 
بت لَُم مب الخسنی... یعنی «عزبر و مسیح و ملائکه از دوزخ به دور خواهند بود» (الکشن 
و الیان: تعلبی ۳۱۰:۶؟ و کشت الأسراره میبدی؛ ۶: ۳۱۵-۳۱۴). به دلیل همین مسألهُ دخاتمت» 
بوده است که بعضی از اهل علم گفته‌اند: اگر خاتمه کارها روشن بوده تکلیف از مردمان 
ساقط می‌شد ( کناب الفتون. ابن‌عقیل ۶۷۰/۲). 

لحظه بیشان: تعبیر دیگری است از «سابقت» و «پایان» همان خاتمت است. مولانا 
فرموده است ید غزلیات شمس: ۴۴۶): 

اهلِ ایمان همه در خوف دم خاتمت‌اند خوفم از رفتن توست ای شه ایمان تو مرو 
بود حیرت. عشق با او يار گشت: یعنی من در وادی حیرت گرفتار بودم» عشق نیز 
ضمیمه آن حیرت شد. 

می‌کند از پرز موری غیرتم: از پر موری احساس غیرت می‌کنم. غیرتم می‌کند نظیر: 
سودام می‌کند؛ صفرام می‌کند. > ۲۱۷۱ و منطق الطبره ۲۶۳۳. 

الف: متن برابر است با اساس, فذ. نون میم ک» طف: کی زندگی. 

دختر جمشید بی‌کابین دهسند: ضرب‌المثلی بوده است» در مورد کاری دشوار و 
دست‌نایافتنی که کسی به آسانی و سهولت بدان دست یابد. سخن عطار ظاهرا در ابنجا 


۳2۴ 


۳۵۴ 


۳۵۵ 


۳۵۸ 


۳۵۱۸ 


۳۵۸ 


۳۵۹ 


۳2۹ 
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۳۵۳۰ 


۳۳۴ 


۳۵۳۶ 


تعلیقات ۶۳۱ 


ناظر است به مسأةٌ عنایت الاهی و بی‌علّت بودن آن» یعنی اگر کسی در چنین حالتی از 
زندگی دین یعنی ایمانٍ راستین بهره‌مند شود جز عنایتِ الاهی نخواهد بود. میبدی درین 
باره تمئیلی دارد که آن تمثیل نیز ناظر به همین ضرب المثل است «سلطان که دختر به 
گدایی دهد گدا را کاوین بسزای دختر سلطان نبود هم از خزانة خود کاوین به گدا فرستد 
تا کاوین کريمة خود از خزینة وی بدهد. بنده که طاعت وی می‌کند به توفیق و عصمت ال 
تعالی می‌کند.» ( کشف الاسرار؛ میبدی؛ ۳۱۱-۳۱۰/۲). 

آب خوردن» زهر مستسقی بود: برای کسی که بیماری استسفا دارد ( > بیت۱۷۰۹) آب 
خوردن بمانند زهر خوردن است. 

استسقای زقی: زق به معنی خیک است و استسفای زقی استسفایی است که شکم بیمار 
بمانند خیک می‌شود. ٍِ ۱۷۰۹ و ستان الاطاء ۷ 

تیمارکش: آن که تحمل رنج و اندوه می‌کند. 

چار ارکان: عناصر اربعه. قدما بیشتر عناصر را ارکان می خوانده‌اند. 

رکنی تراست: یعنی رکنیّت و بنیادی بودن؛ در میان عناصر اربعه؛ خاص توست. 

نقل رکنی: زر رکنی؛ نوعی سک بسیار معتبر بوده است که در ادبیات فارسی شهرت 
بسیار داشته است. ‏ الاهی‌نامه: ۵۷۱۲. 

الف: متن مطابق است با اساس اسعد فذ» طف؛ نون ک. سل: باد رنج. میم: گر عناو 
رنج داری. ب: مطابق است با اساس؛ فذ. اسعدء سل طف: باری گنج. 

بار و رنج: باره در اینجاه به معنی غم و اندوه است. + الاهینامه ۳۵۷۲ 

پس لبادّم آمد و برگاو بست: ضرب‌المثلی بوده است. > الاهی‌نامه: ۰1۷۱۸ 

گاو را... در خرمن من می‌کنند: ۰ ۳۲۱۹! و الاهی‌نامه: 1۸۱۷. 

تا رت او نون: در بدل خواهد زد از ننکم معاد. میم: در بدل 
خواهند از نیکم معاد. اسعد: در بدر خواهند از ننگم معاد. طف: دربدر خواهد شد از 
ننکم بباد. فذ: در تبال خواهم از ننگم معاد. ک: دل تبدل خواهد از ننگم معاد. ظاهرا 
اساس درست است و اشاره‌ای دارد به یه یم بل الأرض غیر الأرض (۱8: 4۸) «آن روز 
که زمین را بدل کنند.» در باب مفهوم بل کردن زمین بنگرید به تفسیر 
سورآبادی؛ 7/۲ ۱۲۶۷-۱۲ و الکشف و الیبان؛ تعلبی» ۳۲۹-۳۲۸/۵. 

ززین نهنبن: ۰۱۵۶۵ 


۳5۴ 


۳۵۴۴ 
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بود عبدال طاهر در شکار: مأخذ این حکایت کتاب الفصول ابوحنیفه عبدالوهاب بن 
محمد. از علمای کرامی خراسان در فرن پنجم است که می‌گوید: و حَبُّت عبدالّه بن 
طاهر رَجْلاً فی السجن فرَفْعَتْ وله الیه القصة. فقال عبداله «هُوّ فی حَبسی ما دم 
ح» فقالت المرأة «فین الّه؟» اذا فندم عبداله علی ذلك و مر پاخراجه 2 منادب 
بنادی «هذا عتیق الّه لا عتیق عبداللّه» (الفصول. نسخة آستان قدس» ورق ۱۳۲). 

و درکتاب رونق المجالس, که آن کتاب نیز یکی از متون کرامی در زبان فارسی است به این 
شکل روایت شده است: «چنین گویند که وقتی عبدالّه بن طاهر به شکار شده بود. چون 
بازگشت فا (- به) سر پلی رسید. پیرزنی از زیر آن پل بیرون جست کاغذی به دست 
گرفته, خواست که آن قصه به دستِ عبدال طاهر دهد. اسب وی از جای برمید و کلام 
وی از سر بینداخت. یکی فاز آمد چه می‌خواهی؟ گفت: (پسر آن من در زندان است 
بی‌جُرم؛ وی را رها کن.» عبداله طاهر سوگند یاد کرد که «تا من امیر باشم وی در آن 
زندان باشد.» آن بیرزن آواز داد» گفت «یا عبداله! و الّه؟ اگر تو در کاری» خدای عرّ و 
علا در کاری است... [گفت:] از اینجا پیش‌تر نشوم تا پسر تو از زندان بیرون نیاید.» 
بفرمود که پسر این پیرزن را از زندان بیرون آربد و بر مرکبی نشانید و منادی کنید «هذا 
طین له لین رفم عبداله!) (رونن المحالی ۷۳) «به رغم عبدالّه این آزاد کرده ول اشت :1 
عبداهُ طاهر: یکی از امرای آل‌طاهر فرزندٍ طاهر ذوالیمینین (دوران حکومت 
۲۳۰-۳). وی از نزدیک‌ترین یاران خلیفه عباسی؛ 3 بود و یک چند در خراسان 
و نیشابور فرمانروای مطلق بود. وی اهل شعر و موسیقی و ادب نیز بوده است. ذهبی 
نوشته است که در تاریخ نشایور الحاکم چنین آمده است که «اسعد» جدٌ خاندان طاهری در 
ایران به «فرَخ زرین‌موزه» شهرت داشت و بر دست علی علیه السلام اسلام آورد به شرط 
این که نامش را تغییر ندهد. دربارة ناهش جویا شدند گفته شد که نام است مشتق از 
«سعادت». گفتند پس او «اسعد» است و نام پدر او فیروز بود (تاریخ الاسلام: ۶۰۱:۵). در 
بخش بازمانده تاریخ الحاک اين اطلاع موجود نیست ولی در آنجا آمده است که گور 
عبداله پن طاهر و ه تن از هفده فرزند او در نیشابور زبارتگاه ااست (تاریخ نشابون شمار 


۷۶ 


۶ اسب عبدالّه سر برزد ز راه: یعنی منحرف شد از راهء و یا رم کرد. 


۹ قصه‌ای دادش به دست: قصه. شکایت‌نامه است» و تعبیر قصه برداشتن به معنی 
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۳۵۶۶ 


۳۵۶۸ 


۳۵۶۹ 


۳۵۷۰ 
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۳۶۰۶ 
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شکایت کردن بسیار رواج داشته است. ۰ ۷۱۰۸ و الاهی‌نامه ۰۲۸۰ 

بر کار بودن: در فدرت بودن. کارایی داشتن. 

تا تو بهتر آیی اکنون یا خدای: یعنی تا ببینیم زور تو بیشتر است يا زور خدای. ۰ ۵۸۵۰. 
این سخن بر جان عبداله زد: یعنی به شدّت روان او را متأثر کرد. 

پس منادی می‌کنند: منادی کردن به معنی آواز دادن و ندا دردادن است و صورت صرفی 
موجود در بیت عطا امر استمراری است: پیوسته ندا کنند که... 

رغم عبدالّه را اه کرد: ترجمهُ آزادٍ «هذا طلیق ال علی رغم عبد الّه» است که در مأخذ 
داستان نقل کردیم. 

نصر احمد: دو تن از امیران سامانی؛ نصر بن احمد نام دارند. یکی متوفی ۲۷۹ و دیگری 
متوفی ۳۳۱ که به امیر سعید شهرت دارد. قهرمان این داستان عطار بی‌گمان همین 
دومی است که یک چند در نیشابور نیز بوده است. اين امیر مردی دوستدار فرهنگ و 
شعر و ادب بوده است (تاریخ الاسلام ۷: ۶۵۲). 

سماع و باده: مجلس موسیقی و لهو و طرب و شراب. سماع اینجا در معنی غیرصوفیانة 
آن است که همان مجلس موسیقی و آواز است. 

محتسب: متصذی امر حسبّه یا احتساب یعنی رسیدگی به محیط زندگی شهری از 
دیدگاه رعایت با طلم رما مقزرات شرعی. (تعلیقات اسرار اتود ۲: ۵۲۵). 

الیاس: در باب هویّتِ این محتسب؛ آگاهی درستی به دست نیاوردم. آنچه مسلم است 
این است که از علما و ژهاد آن دورهُ ماوراء‌النهر که احتمالا می‌توانند محتسب باشند و 
چنین گفتگوی تندی با نصر بن احمد داشته باشند یک نفر الیاس بن حامٍ کاغذي 
سمرقندی (متوفی ۳۱۹) است که در کتاب القند فی ذ کر علماء سمرقنده تألیف نجم‌الدین 
تسّفی به شماره ۰۱۱۲ شرح حالش آمده است و دیگری الیاس بن محمد به شماره۱۱۳. 
دزه: تازیانه. 

هژده کری: کری» گری؛ جریب؛ واحلٍ اندازه‌گيري زمین و زراعت و نیز واحدٍ اندازه‌گيري 
وزد. 

مأخذ حکایت: «مردی احنف بن قیس را رضی ال عنه در میان مجلس کی نشسته بود 
دشنام داد. چون از مجلس برخاست در قفای او می‌رفت و دشنام می‌داد تا احنف به در 
خانهُ خود رسید. آنگه روی بازپس کرد و گفت: ای آزادمرد؛ بس باشد که گفتی که مرا از 


۳۶۰-۰۶ 


۳۶۹۶ 
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تو شرم می‌آید. او راگفتند: چرا او را جواب ندادی و جفا نکردی؟ احنف گفت: هیچ کس 
با من جفا نکرد که گفتم از سه بیرون نیست یا آن کس برتر از من بود ... جواب ندادم تا 
حق‌شناس باشم؛ يا آن کس دونٍ من بود او را جواب ندادم تا متحمّل باشم؛ و اگر بنده بود 
جواب ندادم تا متفضل باشم) (هرار حکابت؛ ۱۳۳0). 

احنف: احنف بن قیس؛ شهرتِ ابوبحر ضحاک بن قیس بن معاوية بن حصین تمیمی 
(متوفی 0۲. وی با آن که روزگار رسول " را درک کرد به دیدار او نرسید به همین دلیل او 
را جزء تابعین می‌شمارند و نه از صحابه. وی به لمْ در میان عرب شهرت داشته و 
ضرب المثل بوده است (وفات الأبان: ۵۰۶-۴۹۹). 

متاب: متاب. فعل نهی از تافتن به معنی گرم شدن و تافته شدن است و مجازاً به معنی 
خشمگین شدن. ۱ 

خلن چیست از خُلق خون نوشیدن است: خلق» دشواری و خون دلی است که از خلق 
تحمل می‌شوده در عين کوشش و پنهان نکردن آن. 

خانه‌ای داشت ای عجب خالی جنید: عطار این داستان را در تذکره هم آورده است ولی 
لطفی بیان جنید که بازی با کلمه در «اين را آشناام من؛ بخر» در نسخه‌های موجود تذکره؛ 
از میان رفته است «نقل است که شبی دزدی به خانه جنید رفت جز پیراهنی نیافت. 
برداشت و برفت. روز دیگر شیخ در بازار می‌گذشت. پیراهن خود دید به دست دلالی که 
می‌فروخت. خریدار می‌گفت: «آشنایی خواهم تا گواهی دهد که از آَنٍ توست. تا بخرم.» 
جنید برفت و گفت: (من گواهی دهم از آن اوست» تا بخربد.) (تذکرة الویاء ۱+۹۲( 

خُم ساختن: یا «خود را خم ساختن» تعبیری است که جُ در آثار عطاره جای دیگری 
آن را به یاد ندارم. به معنی «خود را به ندانی و حمافت زدن و اظهار نفهمی کردن» 
(تعلیقات منطن الطیره ۲۳۹۳؛ و تعلیقات اسرارنامه ۱۳۸۰). 

هیچ خاکی نیست کان پاکی نبود: ناظر است به حدیثِ «جُملْث ی الارض مسجداً و 
طهورأ» (احادی متوی» ۶4) «زمین (یا خاک) از برای من سجده‌گاه و پاک فرار داده شده 
است.» معنای تمام بیت این است که هر خاکی. در تحولاتِ خود. روزی جسم یکی از 
باکات بوده است: 

ذزه ذّه خاک شخص خفتگانست: شخص به معنی پیکر و جسم است در مقابل روح و 
مضمونٍ خيّامي این سخن؛ در آثار عطاره گسترش چشم‌گیری دارد. عطاره در مختارنامه؛ 


۳:۳۲ 
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چندین فصل ویژه این معنی پرداخته است از جمله فصل بیست و چهارم صص ۱۹۲-۹۷ 
با عنوانٍ «در آنکه مرگ لازم و روی زمین خاکي رفتگان است» و بسیاری از رباعیات 
منسوب به خیام را در اين فصول مختارنامه می‌توان دید از قبیل اين رباعی صفحه ۱۹۲: 
اجزای زمین تن خردمندان است دراب هواء جمله لب و دندان است 
بندیش که خاکی که بر او می‌گذری گیسوی بتان و روی دلبندان است 
نیز + مقدمهُ مختارنامه صفحات ۱۱-۱۲ و مقدمه اسرارنامه؛ بخش «پیام روحانی عطار» و 
دربای جان ۱: ۱1-۷ . 
خون جان: جان در اینجا به معنی تن و جسم است. درکدکن این کاربرد هنوز شیوع دارد. 
بنگرید به > ۲۱۳۲ نیز نوشته بر دریاه ۵4۸. درین رباعی (نامه‌های عن القضات. ۴۱۸:۲) نیز به 
معنی تن و جسم است: 

آتش به دلم در زدی و نفت به جان . وانگه گویی که راز ما دار نهان 
می‌شد ابراهیم ادهم در رهی: عطار در تذکره اين داستان را آورده و پیش از او صاحب 
رونق المجالس بدین گونه نقل کرده است «ابراهیم ادهم در دشت همی‌شد. لشکریی به وی 
رسید. گفت: ای مرد؛ تو بنده‌ای اگر آزاد؟ گفت: بنده‌ام. گفت: آبادانی کجاست. اشارت 
کرد به گورستان. گفت: من آبادانی همی‌جویم کجاست؟ گفت: آبادانی اینجاست. 
لشکری چوبی بر سر وی زد؛ سر وی بشکست و او را برگرفت به شهر آورد. چون 
اصحابان وی را بدیدند گفتند: با بله ان ابراهيم ادهم است لشکری از اسب فرود آمد 
وپای وی بوسه داد. او راگفتند: چراگفتی که من بنده‌ام. گفت: از آنک بنده خداام. گفتند: 
پس حوالت آبادانی به گورستان چرا کردی؟ گفت: از بهر آن که از اینجا به گورستان 
همی‌شوند و ازگورستان همی اینجا ناین.گفتند: چون سر تو بشکستند او را چه گفتی؟ 
گفت: دعا کردم؛ از هر آنکهدانستم که مرا ثواب خواهد بود به سبب وی. نخواستم که او 
را به سبب من بد رسد. (روق المجای ۸ و مقایسه شود با تذکرة الاویاء ۱۰۳:۱ و الرسالة القشیریه و 
سراج الملوک» طرطوشی» ۱۱۹ و دربای جان ۱: ۵۳) 
بیت در اساس: میم فذ نیامده است. از سل نون ک افزوده شد. 
الف: اساس: فذ: پای بر جای نه جایی بدست. طف: پای بر جایی نه بر جایی بدست. 
میم: پای بر جای و نه جایی بدست. 
پای بر جایی نه‌ای جایی به دست: جایی به دست نبودن؛ ظاهر کنابه از نایایداری و 
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نااستواری است. 

میخ زمین: اشاره است به «لّم نجعل الأرض مهادا و الجبال اوتادآه (۷۸: ۸ «آیا زمین را 
گاهواره‌ای نکردیم و کوهها را همچون میخ قرار ندادیم؟» 

در مروری روز و شب مر السحاب: اشاره است به «و تری الجبال تَحسبّها جامدءٌ و هی تمرٌ مر 
السحاب» (۲۷: ۸۸) «می‌نگری کوهها را و ایستاده‌شان می‌پنداری» حال آنکه در گردش‌اند 
بمانند ابر.» 

کوه رحمت: اشاره است به «جَْل الرحمة» که کوهی سنگی و کوچک است در عرفات 
(سفرنامه؛ ناصر خسرو؛ ۱۶۲). 

قاف و القرآن: آغاز سورهُ قاف (سوره پنجاهم) «ق و القرآن المجید» (۵۰: ۱) 

الف: متن مطابق است با اساس. نون میم ک: انبان ترا. 

گر لبی نان نیست در لبنان تو را: اشاره است به جَبلْ اللکام در کوههای لبنان که عقیده 
داشته‌اند موضع (قطب» در آنجاست (صفة الصنوت ۴ ۳۳۹). اینکه عطار می‌گوید: (قطب 
عالم بس بود مهمان تو را» ناظر است به همین اندیشه (تعلیقات اسرار الوجد. ۲: ۷۳۶) و لبی 
نان تعبیری رایج بوده برای حبّاقل نان خوردنی. لب نان ظاهر علاوه بر معنی اندازه 
( اف جای سر کت ان راشای ماه انس اه اوشی ما 
نان وسط آن برشته و برای خوردن مأکول‌تر است و لب با له آن غالا خمیر است و در 
قیاس با میانة آن دلپذیر نیست. در تعبیر «لب نان» هم کمیّت (حد اقل سیری) و هم 
کیفیّت (نوع نازل و نه‌چندان دلخواه) موردٍ نظر بوده است. 

قطب عالم: > ۱۹1۷ و تعلیقات منطق الطیره ۲۵۲۱. 

طور: کوهی که خدای تعالی؛ بر موسی در آن تجلی کرد و نامش در قرآن (۶۳:۲ و )٩۳‏ 
اقله اسر 

ب: اساس: دست فقوت قوت جودیت هست. ولن: دست جود و فوت جودیت هست. 
میم: دست فرب و قوت جودیت هست. سل: دست فرب قوت. 

جودی: کوهی که کشتی نوح بر آن فرود آمد. نامش در قرآن آمده است (۱۱: ۴۴ 

پا جبال آوّبی: اشاره است به «و لیا داوذ ما فضلاً با جبال آوبی مه و لیر ز ال له 
الخدید» (۱۰:۳۴) «و داود را بخشش دادیم: ای کوهها و ای پرندگان با او هماوایی کنید و 
آهن را از برای او نرم کردیم.) 


۳۶۶۳ 


۳۶۶۶ 


۳۶۰۶۷ 


۳۶۶۸ 


۳۶۶۹ 


۳۶۷۰ 


۳۶۷۷ 


۳۶۷/۸ 


۳۶۸۶ 
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پای بسته آمدم تا رستخیز: اشاره است به «ر یوت الجبال وتری الأرض بارز هه (۲۷:۱۸) 
«و روزی که در آن روز کوهها را به جنبش درآوریم و زمین را آشکارا بینی.» 
تیغ بنهم با کمر در پیش او: درباره تناسبهای تیغ و کمر در مورد کوه > تعلیقات ابیات ۸۷ 
و نیز منطق الطیر» ۱۳ و تیغ و کمر در پیش کسی نهادن کنایه از تسلیم شدن است. درست 
مثل جنگجویی که در برابر طرف مقایل به‌نشانة تسلیم شمشیر و کمربند خود را باز کند 
وبه یک سوی نهد. حافظ گفته است (دیوان. ۲۲۴): 

جوزا سحر نهاد حمایل برابرم . یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم 
ب: اساس: خون شد لعل و عقیق انگاشتم. این مطابق است با سک شخصی عطار. + 
منطق الطیر مقدمه. ۲۲۵. سل: خون شده. ک. نون فذ: خون شد و. (افزودن «ه)» و «و) 
به آخر «شد» برای تکمیل عروض بیت است بر طبق سلیقه کاتبان.) 
میتین: کلنگ با تیشه‌ای که یشتر برای تراشیدن و شکستن سنگ از آن بهره می جسته‌ند 
می‌زنم چون پیرزن سنگی به دست: اشاره به نوعی فال گرفتن است که جای دیگری 
اطلاع درباره آن ند یده‌ام. شاید آنچه پیرزنان در عصر حاضر به‌صورت «فال نخود» 
عرضه می‌داشتند در آغاز با سنگریزه‌هایی بوده است. 
الفب: متن مطابق است با اساس: نون. سل: بس زلازل سنگ می‌آرم بخون. طف: بس ز 
لاله سنگ می‌آرم برون. ب: متن مطابق است با اساس. فذ: لیک یار از سنگ می‌آرم 
برون. ک: لیک باز از سنگ می‌آید برون. میم طف: لیک نار از سنگ می‌آرم برون. سل: 
لیک مار از سنگ می‌آید برون. نون: لیک تازان سنگ می‌آید برون. 
می‌رود؛ بسته کمر, دایم چو میغ: حرکت کوه به‌گونه ابره اشاره دارد به « تری الجبال 
تَخسبها جامدة و هی تم مر السحاب»  )۸۸:۲۷(‏ بیت ۳۱۵۳. 
نعلین آهن: همان است که در افسانه‌های عامیانه, در توصیف کارها و راههای دشوار 
می‌گویند: «باید هفت نعلین آهنی؛ به پاکنی و در طلب این مقصود آنها را بفرسایی و...» 
استاد ریتر به این نکته اشاره کرده و به «قصه‌هایی از ایران». ص ۵ تألیف کریستن‌سن 
ارجاع داده است (دربای جان ۲۱۱:۱). از فد خرکوشی نیز در باب کفش و عصای آهن 
سخن گفته است (تهذبب الاسرار. ۲۶۳). برای صورت‌های دیگر اين مفهوم در میان ملل 
دیگر > ابوسعید ابوالخیر از استاد فریتز مایر 101-10۳. 
بر سر یک ره نبشته: مأخذ این حکایت از ادبیات عامیانه است و استاد ریتر به قصه‌هایی 


از ایران ارجاع داده است. و در عصر ماه مهدی اخواد الث» در سرودن شعر «چاووشیا 
(مجموعه زمستان) به همین قصه‌ها و شاید هم به منظومهُ عطار نظر داشته است. 


۳۶۹۷-۶۵ شریعت و طریقت و حقیقت: ‏ تعلیقات منطق الطبره بیت ۰۱۸۹ 


۳۷۰۶ 


۳۷۰۹ 


۳۷۰ 


۳۷۶ 


۳۷۳۸ 


۳۷۹ 


۳۷۳۴ 


۳۷۴۱ 


۳۷۵۰ 


۳۷۵۵ 


۳۵۹ 


می‌تمام: > تعلیقات بیت ۳۲۶ و ۲۸۹۹. 

چون توانم رفت آنجا با یکی: ناظر است به حدیث «لی معٌ اوقت لایَسَعیی فیه ملک 
َُرّتْ و لا تبث مُرْضَلْ» (کشن الخنا ۱۷۳:۲) که به صورتهای مختلف در متون صوفیه نقل 
شه ایشا و یر کل کی اهامای ری ری یسوم 
تفه راهم زیر اپورشام را فاه اشرآن تاه شرانک که نکر ونر 
فنا است. (همانها) 

گنج: گنجایش ظرفیّت. 

دستی به دل ننهاد باز: کنایه از احساس شادی کردن و آرامش خاطر بافتن است. مقایسه 
شود با ۱۹7: دست بر دل نهادن» به عنوان نشانه اضطراب. 

الجاژ ثم الذار: «نخست گزینش همسایه آنگاه سرای.» حدیثی است که حالت ضرب 
المثل نیز به خود گرفته است و به صورتهای مختلف نقل کرده‌اند از جمله: المشوا الرفیق 
قبل الطریق و الجاز قبل الدار. (- کشت الخفا ۱۷۹۰۲ و ۳۲۷) 

هندوپی بوده‌ست: داستانی شبیه به این حکایت در اس الالین؛ ۳٩‏ آمده است. 

از عذاب جاودان ايمن شود: اشاره است به «و مَنْ دح کان آمنه (۳: )٩۷‏ «هرکه در آن خانه 
درآید (از عذاب] در امان است.» و این بیشتر تفسیر عارفانه این آبه است. (-ه حقاین اللضیی 
تلم :۱۹۱) ۱ 

فرتوت: ۰ ۲۹۳۱. 

رنه نک روز دروف تیار ساره کوک ک فی اس دلستان رانفه رای گر آوروه اس 
که «وقتی در فصل بهار در خانه شد و سر فرو یُرد. خادمه گفت: «یا سیّده بیرون آی تا 
صنم بینی) رابعه گفت: «تو باری درآی تا صانع بینی, شغلتنی مشاهدة الصانع عن مطالعه 
السصترع» (تذکرة الاو یا۰ ۱: ۶۸ و دریای بان ۲: ۱۳۹). 

با صنعم میر: به طرفی صنع مرا مبر. 

ب: اساس: نابینای دین. صورتِ بی‌دین به ضرورت وزن و مقام و بر اساس نسخه‌های 
ک. فد سل نود. 


۳۷۶۰ 


۳۷۶۴ 


۳۷۶۶ 


۳۷۶۶ 


۳۷۳۷۴ 


بننرا 


۳۹٩ تعلیقات‎ 


آن یکی پرسید از مجنون مگر: استاد ریتر میان اين گفتُ مجنون و بعضی سخنان بایزید 
مشابهتهایی دیده و به کاب اون صفحات ۷۷ و ۷۹ و ۱۰۸ و ۱1۲ ارجاع داده است که 
منظور او عباراتی از این دست است: «بایزید گفت: روانه حج شدم. در راه سیاه مردی را 
دیدم. مرا گفت: ای بایزید» کجا می‌روی؟ گفتم: به مکه. گفت: آن را که می‌طلبی در 
بسطام رها کردی و تو اين نمی‌دانی؟ او را می‌جویی. حال آن که او از رگ گردن به تو 
نزدیک‌تر است» (الور. ۱۰۸؛ دفر روشنابی, شماره ۱۷۴). 

قبله جاي کعبه جائست: جایی که برای کعبه به منزلهُ قبله است؛ جان و روح است. روح؛ 
در حرم بادی مگر می‌جسته بود: اين حکایت را عطار در تذکره بدین گونه آورده است 
«یک روز در حرم باد می‌جست و شیخ [ابوالقاسم نصرآبادی] در برابر کعبه نشسته بود 
که جمله استار کعبه از آن باد در رقص آمده بود. شیخ را از آن حال وجد پیدا شد. از جای 
برجست و گفت: ای رعنا عروس سرافراز که در میان نشسته‌ای و خود را چون عروسی 
جلوه می‌دهی و چندین هزار خلق در زیر خار مفیلان به تشنگی و گرسنگی در اشتیای 
جمال تو جان داده, این جلوه چیست که اگر تو را یک بار «بیتی» گفت. مرا هفتاد بار 
«عبدی) گفت» (تذکرة الأولیاء. ۲: ۳۱۲). 

شیخ نصرآباد؛ ابوالقاسم نصرآبادی نیشابوری (متوفی ۳۹۷) عارف بزرگ قرن چهارم. 
> تعلیقات منطق الطبر بیت ۳۹۶۷. 

بیتی: اشاره است به آیاتی که در آن «بیت» (< کعبه) به ضمیر «ی» (< من) اضافه شده 
است: نظیر آنْ هرا یی للطائفین و العاکفيّ و الک السجود (۲: ۱۲۵) «پاک دارید خانه مرا از 
برای گردندگان و باشندگان و از بهر رکوع کنندگان و سجود کنندگان.» و نیز و طر بیتی 
للطائفین و القائمین و الرکم السجود» (۲۲: ۲۶) «و پاک دار خانهُ مرا از بهر طواف کنندگان و 
نمازگزاران و راکعان و ساخلان چنان که می‌بینیم یک بار» نبوده اه بلکه «دو بار) 
(در این دو آبه) اضافه «بیت» به باء متکلم (< حق) شده است مگر اینکه؛ برای توجیه 
سخن نصرآبادی, هر دو آیه راگزارش یک پیام و یک کلام الاهی بدانیم و همین درست 
است. 

گفت یا عبدی) مرا هفتاد بار: اشاره است به احادیث قدمیّه‌ای که از زبان حق نقل شده 
اشنتان نظیر «عبلیی نی فیما مَثْکَ ولا تسلنی حاجَتَكّ» (تهذیب الاسرار. خرکوشی» ۵۲۵) و 
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«عبدی نت لی و نا لك» (روح روا ۳۳۹). 

پیشان کار: » ۱۹۳۸. 

فرد و آزاد: فرد را به معنی دور و برکنار به کار رده است و این در آثار عطار موارد دیگر 
هم دارد. ظاهر فرده کلمه‌ای فارسی است به معنی دور و برکنار. همان‌طور که در 
فارسی معاصر کلمه «پرت» و «پرت‌افتاده» به معنی دور و دورافتاده به کار می‌رود. 
یا ها تیاه 2-0۰ ۱ 

بهشت عغدن: > تعلیقات منطق الطبره بیت 1۵۳ 

عمرو قیس: عمرو بن قیس کوفی مُلاثی (متوفی در حدود ۱8۵ در سیستان) از مشاهیر 
زهاد قرن دوم (صفة الصنوت. ۱۲۴:۳؛ ناریخ الاسلامه ۳: .)٩۴۵‏ 

عصا و رکوه: کمترین وسیله‌ای که اهل زهد و تصوف با خود همراه داشته‌اند عصایی 
بوده است و رکوه‌ای. رکه (به فتح و ضم راء نیز آمده است) ظرف کوچکی از چرم بوده 
است برای حمل مقدار کمی اب. 

خطوه زدن: گام زدن. خطوه: گام. 

الف: اساس: رکوهه (نوعی رسم الخط). 

ب: اساس: جواب. متن مطابق است با میم فذ. سل طف؛ نون؛ ک. 

دوستان آید به فردوسم دریغ: مرا از این که دوستان خود را به فردوس دهم دریغ 
می‌آید. چگونه آنها را به دوزخ سپارم. 

ترمزاجی: ۰ ۳۸۰۱. 

سراندازی: دو معنی دارد. نخست حالت کسی که در راه امری سر خود را فدا می‌کند؛ 
دوم مستی که سر خود را این سو و آن سو اندازد. ۱ 

الف: اساس. فذ: کر (- گر یا تصحیف کز). میم نون؛ سل ک: ار. 

گر کبودی صوفي کار آمدی: برای ارتباط صوفی با کبودی + اسرار نامه, ۰٩۰‏ رنگ کبود 
دربا را در نظر گرفته و می‌گوید به علت رنگ کبودی که داری؛ صوفیی. 

هم گهر هم آب داری همچو تیغ: تیغ و شمشیر را به جواهر مرضع می‌کرده‌اند و ضمنً 
تیم و شمشیر را؛ آب داده می‌کرده‌اند. آب و گوهر تبغ را با آب و گوهر دربا سنجیده 
است 


بر جگر آبم نماند: کنایه از کمال محرومیّت و نداشتن. > منطق الطبر ٩۱‏ و ۱۲۵1. 
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رو که از من آب نگشاید تو را: بروکه تو را از من آبی حاصل نخواهد شد. 
الف: 9 ناید تمام. میم سل ۹ باید. 

خبه الآمور: حدیث است که «خیالامور ازسطها» ۳ «اوساطها» «بهترین کارها؛ حد 
میانین است.» (کشن الخنا ۱: ۳۹۱) و به صورت «خیه الاعمال اوسطها» نیز در همانجا نقل 
شده است. 
خواجه آکافی: > ۷۱ 
ب: اساس؛ سل ک: می‌نالید ازو. اسعد: می‌لرزید. فذ» طف: می‌بالید. 
گفت: پیش آرید کار کفشگر: صدای مرد کفشگر است برای آگاهی مردم؛ نظیر: «آی 
کفاش !» با «آی کفش دوز!) 
این سخن پزندگان زنده راست: سخنی که من (< اکافی) می‌گویم مناسب آن دسته از 
ارباب سلوک است که قدرت پرواز و طیَرانْ دارند و زنده‌اند. زنده» اصطلاح خاص 
صوفیه است به معنی کسی که از حیات معنوی بهره دارد. - تعلیقات منطق الط ۲۵4۵ 
خر پالانی: نظیر اسب پالانی. ظاهراً اسب و خری را پالانی می‌گفته‌اند که مصرفش 
کوخ انیب و اسر 
رهروان را پاره‌ای بر کفش دوز: کنایه‌ای بوده است به معنی اندکی مدارا و همراهی 


عجولانه. -ه اسرارنامه ٩۲۲‏ 


پس طبانچه می‌زنی تو بر درفش: همان است که در دوره‌های بعد و نیز در فارسی 
معاصر تبدیل شده است به «مشت و درفش». مصراع اول این بیت نیز اشاره به یکی از 
کنایات قدیمی زبان فارسی دارد که به صورت «پاپوش برای کسی دوختن» هنوز به کار 
می‌رود و معنی آن توطله کردن است برای کسی. عطار می‌گوید: اگر بخواهی برای سالک 
و را‌رو توطثه‌ای ساز کنی؛ مشت خود را بر درفش زده‌ای. 

ب: اساس: در خون نهد. سل: دل خون شود. میم اسعد: پا در خون رود. ک: صاحب 
آن کار در دل خون رود. فذ: صاحب آن کار را در خون رود. طف: دل خون شود. 

در خون ... شدن: در خون کسی یا چیزی شدن به معنی سبب فتل او شدن است و این 
تعبیر در قدما و در آثار عطار رواج بسیار دارد. برای نمونه > اسرارنامی ۱۳۹۲؟ الاهی‌نامه 
۸ 1۱۱۱ 

شبلی: ابوبکر دلّف بن جَْدّن از مردم آسژوشنه در ماوراء‌اللهر (۳۳۶-۲۶۷) صوفی 


۳۸۹۳۸ 
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نامدار خراسانی. عمر او بیشتر در بغداد گذشته و در همان شهر نیز وفات يافته است. 
شعرهای عربی او از نخستین نمونه‌ها و بهترین نمونه‌های شعر عرفانی است. دربار؛ او 
بنگوید به حلة الوم ۰:۱۰ ٩۳۷۵-۳۹۲‏ طبقات الصوقه» شلمی: ۱۳۹۸-۳۳۷ تذکرة الوا 
۲ ۱۸۲-۱۱۰؛ از تحفیقات معاصران ٩‏ باع1 تعا8ت رلک 265 ۷۵۲۵۱/۵۵۲ ۸۵۱۱6 
313-4. 

شبلی آن کز مغز معنی راز گفت: مأْخذ این حکایت. بی‌گمان همان رساله‌ای است که با 
عنوان پند پبران؛ توسط استاد متینی؛ انتشار یافته است: «خواجه ابوبکر شبلی را رحمة ال 
علیه برادری بود. چنین حکایت کند که در عالم طفولیت که به دبیرستان می‌نشستم پسر 
امیری و پسر وزبری و پسر کفشگری هم در دبیرستانٍ مجاور بودند. چنان اتفاق افتاد که 
این پسر کفشگر دل را در کار پسر امیر کرده بود و مدام برابر او نشستی. روزی از بزرگاب 
شهر یکی به نزدیکی آدیب آمده بود به شغلی. پرسید که ان پسر کیست و این پسر 
کیست؟ ادیب گفت: این پسر امیر است و این پسر وزیر و این دیگر پسر؛ درویش بچه‌ای 
کیک ای ار مامت و بات دک ای سر 
دبیرستان چون بود؟ اين بی‌خرمتی باشد و نیز امیزاده طبیعت او ردو ارت 
شود و بی‌مروّت. اين ادیب. از گفتار اوه پسر کفشگر را از دبیرستان بیرون کرد. یک روز 
برآمد. [پسر کفشگر] امیرزاده را ندید. از اندوه او بی‌قرار شدء چنان که شب و روز 
ی می‌نالیدی تا کار او به جایی رسید که از پای درافتاد و نالنده گشت. چند 
اهر رس کش کر ره تا از 
مرگ نزدیک شد. امیرزاده را خبر کردند که او نالنده شده است. کس فرستاد به پرسش او 
وگفت: سبب نالندگی تو چیست؟ چون رسول امیرزاده به نزدیک او رسید و پرسید 
(پسر کفشگر] اندیشید که از مرگ چاره نیست. باری او را خبر کنم که چه بوده است. 
گفت: امیرزاده را بو که اين بیچاره دل در کار تو کرده است. هر زمان از هج, تر جان 
می‌دهم. چون امیرزاده این بشنود» دستور را گفت: بگو او را که «اگر دل در کار من کرده 
است؛ دل را پیش من فرستد.» ببین تا چه کند و چه‌گوید. رسول پیفام بگفت. گفت «منت 
دارم و چنین کنم.» تو لحظه‌ای توف کن تا من دل را در طبقی کنم و سر پپوشم و پیش تو 
فرستم. تو همچنان سرپوشیده پیش امیرزاده بری. چون رسول بیرون رفت بر بالین این 
پسر طبقی میوه نهاده بود و کاردی آنجا نهاده. طبقٍ میوه را بریخت و کارد بر سین خود 


۳۸۳۹ 


۳۸۴ 


۳۸۴۵ 


۳۸۶۸ 
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نهاد و سین خود را شکافت و دل خود را بیرون کرد و بر طبق نهاد و سر پوشید و بر 
رسول فرستاد. رسول آن را پیش امیرزاده رد و بنهاد و قصّه با او بگفت که مرا چنین 
فرمود. ندانم که بر این طبق چیست؟ دستار برگرفتند. طبَق پر خون بود ودل بدان طبق 
نهاده و می‌لرزید. امیرزاده بترسید و متحیّررگشت. گفت: برو و بنگر تا حال وی چیست؟ 
رسول آمد تا سر کوی خروش و زاری دید. چون فراز شد کودک جان داده بود» (یند بیران. 
۱۳۸-۶). ۱ 
دبیرستان: > ۲۱۱۷. 
بر دستش بماند: یعنی دل بر دستش بماند. کنایه از عاشق شدن است. 
شکفتن از: شکیبیدن ازه صبر داشتن از. تاب دوری چیزی یا کسی را داشتن. - الاهی نامه 
۳۱/۸ 
میرداد: استاد فروزانفر نوشته است که «میرداد ظاهراکسی است که اجراء اوامر شاه در 
روز مظالم و با تصذي امور مظالم به عهدهُ او بوده است و بدین عنوان معروف است: 
امیرداد حبشی بن آلتونتاق که در 19۰ از جانب برکیارق بن ملکشاه (4۹۸-1۸0) امارت 
خراسان یافت (بن‌الآثیره حوادث سن؛ ۴۹۰) و امیرداد ابوبکر بن مسعود که نظامی عروضی 
نام وی را در حکایتی دو بار آورده (چهار مقاله. طبع تهران. ۰۱۳۳۶ ۹۶ و 4۸) و از عبارت متن 
ای ۱ )که اب مهاب ارت اضافه آمده نیز معلوم می‌شود که 
عنوان مذکور نشانه یکی از مشاغل درباری با دیوانی است مانند «امیربار» و «میرشکار) 
و «میرآخور» و «دادبک» تعبیر دیگر است از آن و حبش بن آلتونتاق را دادبک نیز 
خوانده‌اند. (جهانگشای 7 ۲ ۲ (پایان سخن استاد فروزانفر در تعلیقات 
معارف بهاء‌ولد ۱۳:4 ۲.) در فرهنگ نوادر دیوان شمس نیز استاد این کلمه را به معنی «مأمور 
اجرای اوامر شاه در روز مظالم یا متصدی دیوان مظالم» آورده است 1 ۴۴۱ 
با این که این کلمه چند بار در متوی به کار رفته» استاد نیکلسون به آن توجه نشان نداده 
است (مشثوی: ۲: ۳۸۸و ۰۲ ۲۵۸): 

رقعه‌اش بردند بیش میرداد خواند آن رععه جوابی وا نداد 

بعدٍ یک ساعت به دست میرداد در را آن امستحان‌کن باز داد 
و در دیوان شمس؛ ۳ یت ۱۹۷۳۹ 


میر دادٍ قهر چون ماری فرو کوبد سرش . آذکه گوید در دوکونش هم‌سری را یافتم 
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۳۹۰۰ 


۳۹۳ 


اوستاد: معلم دبیرستان و دبیرستان نخستین مرکز تعلیم اطفال بوده است و در آنجا 
نوشتن می آموخته‌اند. » ۰۲۱۱۷ ۳۸۶۱ 

ادیب: کسی که به کودکان در دبیرستان خط نوشتن می آموخته است. برای تفاوت استاد 
وادیت بنگرید به تعلیقات حالات و سخنان ابوسعید؛ ۰۱۱۲-۱۳۱ 

زیر و زبر: مضطرب» آشفته‌حال. 

دل در کار توکردم: چیزی را درکارکسی يا چیزی کردن کنایه از فدا کردن آن چیز است 
در آن رام عطار این تعبیر را فراوان دارد. بنگرید به مختارنامه؛ رباعی ۱۱۵. 

دل بیرون گرفت: دل را درآورد؛ تعبیر بیرون گرفتن به معنی درآوردن رواج داشته است؛ 
(گفت: مرا ۳ فتون کر هت :۷ (اسرار اشوحید ۱: 4۴) «آن درویش 
جامه‌ها از بار ببرون گرفت و پیش شیخ آورد.» (همانحا ۲۰۵:۱) 

سَبّق: درس و مشقی که مُحصّل باید آن را بخواند و روان کند. 

الف: اساس: میم سل: خود کشته. فذ: خود کشت و خود. 

جون تویی تو برافتد از میان: اشاره است به «حجابک تَشک). + اسرارنامه 1٩‏ ۳۶. 
ی و اسعد جای قافیه‌ها معکوس است: بیقرار / بیشمار. متن از میم سل. 
بود پیش شاه خلقی: در این بت فعل مربوط به خلق را مفرد آورده است و در بیت بعد 
به‌ صورت جمع. «گفت خلقی بی حسابند» این ویژگی دستوری در مورد کلماتی که معنی 
جمع دارند در زبان فارسی قدیم شیوع داشته است و در آثار عطار نیز فراوان دیده 
می‌شود. نظیر مردم می‌آمد | مردم می آمدند (مقدمه اسرار الوحجد. ۱: دویست و نه). 

لاجَرّم خصمی خود را خاستند: بناگزیر دشمن هستی خویش شدند» به دشمنی خود 
یام کردند؛ نفس خود را فانی کردند. ۱ ۱ 
ناچخ: نیزه کوچک. 

هفت دوزخ پر برآید از بدیت: هفت دوزخ از بدي تو لبریز خواهد شد. > منطد ان 
۳۹۹۰ 

برهنه سر از چه می‌باشی مدام: سر برهنه بودن؛ تأهمین دوران کودکی و نوجوانی من؛ 
به‌ویژه در روستاها -که در آن سنتهای قدیم استوارتر بودند -عیب شمرده می‌شد. به یا 
دارم که در نابستانهاء وفتی به کدکن می‌رفتيم تنها بچه‌ای که سربرهنه بوده در میان 
کودکان ده؛ من بودم و این سربرهنگی در نظر آنها نوعی غرابت داشت و عیب شمرده 


۳۹۷ 
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می‌شد. 

قذار بی‌قدری: بیانی است نقیضی و پارادوکسی نظیر برگ بی‌برگی. 

هست سودی با زیان آوردنت: (با؛ به معنی «به») است» یعنی سودی را به زیان بدل 
کردل: 

فز ره ای رف شمان ورونا ک تایآ درندگه این بحکانی رای گراه آورژه ات 
که شبلی «روزی می‌رفت دو کودک خصومت می‌کردند» برای یک جوز که یافته بودند. 
شبلی آن جوز را از ایشان بستد و گفت: صبر کنید تا من بر شما قسمت کنم. پس چون 
بشکست تهی آمد. آوازی آمد. گفت: «هلا قسمت کن اگر ام تویی.» شبلی خجل شد. 
گفت: «آنهمه خصومت بر جوز تهی واين همه قشامی بر هیچ!» (تذکرة الاواه ۲: ۱۷۳) 
برگسست آن جابگه آهی ز جانش: آه از نهادش برآمد. 

برد الیقین: > ۱۸۵. 

هست یک سنگ تو رحمان را بمین: اشاره است به حدینی که نقل کرده‌اند: «الحَجَرٌ 
یمن ال فی الارض یصافح بها باه( القدیر ۳: ۴۰۹ و الجامم الصفیر ۱: ۱۵۱ و کنز الشمال 
۲۱۴۰-۵:۲). حجر الاسوده در زمین؛ به‌منزلهٌ دست راست خداوند است که از رهگذر 
آن با بندگان خویش مصافحه می‌کند. از سرد و تام ۱ 
یمین الّه است - عهد ما تازه کن و از آنجا به مقام ابراهیم ام مات سای ۵0 

و آن دگر سنگت سلیمان را نگین: خاتم جم. با انگشتری سلیمان که تمام قدرت و اعتبار 
صاحبانشان در آن انگشتریها بوده است به برکتِ نگین آن انگشتریها بوده است و در 
افسانه‌ها نوشته‌اند که نگین انگشتری سلیمان پاره‌ای سنگ بوده است. عطار خود در 
منطق الطبر؛ ۰۳-۵۹۰۰ گفته است: 

هیچ گوهر را نبود آن سروری کشت نها ند اس ۵ انکشستی ی 
زان نگینش بود چندان نام و بانگ وان نگین خود بود سنگی نیم‌دانگ 
کشا دورن ما فرسگ تفت هم بنا بسر نیم‌دانگ سنگ داشت 
آن یکی فرمان ده دیو و پری: اشاره به نگین سلیمان است که تا انگشتری در دست او 
ود دیر و بری فرماذبر ار بودند و مصراع دوم اشاره است به حجراا سود؛ و اینکه هر دو 
زن انگشتری حجر ال سودند؛ نی آن را احاطه کرد‌ندمنندحلقه‌ی بر گرد نگینی 
آن یکی پوشیده در فقر سیاه: اشاره است به رنگ حجر الأسود که سیاه است و سخن 
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۶ مصیبت‌نامه 


بسیار معروف صوفیه که «الْفقر سواد اجه فی الدازین» فقر روسیاهی هردو جهان است. 
(اوراد الاحجاب ۳۸) 
ون در تک سار رن ره ال اف اه اسان 
در خانه کعبه از هر طرف که نماز کنند» تفاوت نمی‌کند. یسارش به منزلة یمین است و 
پمینتن به مت له بسار: ضمناً اشاره‌ای دارد به حدیث «کلتاه یه یمینْ» «هر دو دست او 
راست است». ۰ ۱۷۰۵. 
آهنت آیینه اسکندری است: در دنیای قدیم بعضی آبینه‌ها را از آهن می‌ساخته‌اند و 
چندان صیقل و جلا می‌داده‌اند که حالت مرآتی پیدا می‌کرده است. از سوی دیگر» در 
شهر اسکندریهُ مصر بر سر مناره‌ای آثینه‌ای ساخته بودند که کشتی‌ها را از دور نشان 
می‌داد (خریدة العجالب. ۳۰). این (ثینٌ اسکندریه» را «آینهُ سکندر» و «آینهُ اسکندر» نیز 
می‌گفته‌اند و شعر حافظ (دیوان. ۵) اشاره به همین قصه دارد: 

آیین؛ سکندر جام می است بنگر ‏ تابر تو عرضه دارد احوال ملک دارا 
ب: اساس: گوهریٌ ذوالفقار حبدری. طف:گوهری از ذوالفقار حیدری. میم: گوهرت 
را. تبریز: گوهریت. فذ:گوهر تن. نون: گوهرت هم. اسعد: گوهر تو. 
در شبچراغ: همان در شب‌افروز است. + اسرارنانه ۲۱۲ و الاهی‌نانه ۳۷۲۲ 
چون تو داری در محک‌داری. عمل: منظور از «محک‌داری» کیمیاگری است و کیمیاگری 
را «عمل» نیز می خوانده‌اند. حافظ گفته است (دیوان» :)٩۷‏ 

گدایی در میخانه طرفه اکسیری‌ست گراین عمل بکنی خاک زر توانی کرد 
ره 
یمین اله: > ۳۳۹۱ 
حصن کعبه: اشاره است به « مَنْ دحْلةٌ ان آمنآ؛ (۳:  )٩۷‏ پیت ۳۷۳6 
آتش دوزخ ز من خواهد فروخت: اشاره ااست به «فاتقوا ار التی وَقودها الناش و الحجارة» 
(۲: ۲۴) «بپرهیزید از آتشی که آتش‌افروزه آن آدمی است و سنگ. 
تا رگی افنسردگی می‌ماندت: یعنی به اندازهُ یک رگ افسردگی. نشاط و افسردگی بدن 
آدمی تابعی است از احوال رگها و تبش خون در آن رگها. عطار می‌گوید: اگر یک رگت 
افسرده باشد يا به اندازهٌ یک رگ انسردگی داشته باشی مرده خواهی بود. این نوع 
وابستة عددی در شعر عصر عطار دارای تازگی است مگر اینکه آن را از زبان عامّه گرفته 
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باشد. در سبک هندی این نوع وابسته‌های عددی بسیار است. (رجوع شود به شاعر آینه‌ه 
۵۲-۵) 
پر حواصل: حواصل / حواصیل: پرنده‌ای است که بیشتر بر کنار دریاها و آبها می‌زید و از 
پر آن در ساختن بالش و لباس؛ در قدیم؛ بهره می‌بُرده‌اند. 
کار ببرگ کردن: سامان دادن و نظام بخشیدن. نیز * 1۰۳6. 
خواجه‌ای در نزع جمعی را بخواست: مأخذ این داستان این حکایت است از مقامات 
بوسعید «هم در آن وقت که شیخ ما قدس الّه روحه العزیز به نیشابور بود» یکی از ائمة 
بزرگ بیمار گشته بود. شیخ ما به عیادت وی درشد. چون شیخ نشست و او را پپرسید 
جمعی از وکیلاٍ اسباب آن امام درآمدند. یکی می‌گفت: «فلان اسباب را چندین تخم 
می‌باید.» و یکی می‌گفت: «فلان مستغل را عمارت می‌باید کرد.» و یکی می‌گفت: «فلان 
باغ را باغبانی می‌باید بهتر از این که هست؟» و هرکسی از اين معنی سخنی می‌گفتند. و او 
در آن حالت بیماری هریکی را جوابی می‌گفت و می‌فرمود که هر یکی را چگونه می‌باید 
کرد؛ و همگی خویش بدان مشغول و مستغرق کرده. چون با خویشتن رسیده روی به 
شیخ کرد تا از وی عذری خواهد. شیخ ما گفت: خواجه امام اجل را بهتر از این می‌باید 
مرد.» آن امام با خویشتن آمد و دانست که حق به دستِ شیخ است وگفت: «آنجا که نظر 
و قدم شیخ است نظر ما آنجا نمی رسد.) از آن حالت استغفار کرد.» (اسرار الوحد ۱: ۲۳۶-۷) 
آن فریدی را که بوده است در معنی این که کار دشوار است. شوریده 
می‌گوبد «ابنهمه مشفله را که در طول هفتاد سا فراهم کرده‌ای. در یک زمان چبه گونه 
می‌توانی سامان دهی ؟» ‏ ۱۳۸۷. 
فرو کن پای: پای خود را دراز کن. پای فروکردن به معنی پا دراز کردن در فارسی معاصر 
است و ضرب‌المثلی راکه در عصر حاضر می‌گوییم: «پایت را بهانداز گلیمت دراز کن» 
قدما می‌گفته‌اند: «بای بر قدر گلیم فرو کن.) قطار دراه ال نیت ۰۹ گفته است: 
سربرآور از گلیمت ای کليم پس فروکن پای بر قدرگلیم 
(تعلیقات منطق الطیر و تعلیقات؛ ۴۰۲۴). 
ب: اساس؛ طف: تشوش. سل: شورس. تبریز: این قدر تشویش تاکی جمع میر. فذ: 
لشولش. نون: زین مشوش تاکی آخر. متن ازک میم اسعد است که بشولش دارند. در 
نسخهک در کنار: زين بشولش تاکی آخر جمع میره کسی متن را بنظر خود اصلاح کرده 


۳۹۷۹ 


۳۹/۸۷ 


۳۹۸۷ 


۳۹۸۸ 


۳۹۸۹ 


۳۹۸۹ 


۳۹۹۱ 


است: زین پریشانی تو آخر جمع میر. 
بشولش: اسم مصدر از بشولیدن» تشویش دادن. 
داود طائی: از داود بن نصیر طائی؛ از مشاهیر ژهاد رن دوم (متوفی ۱۹۵). 
متولد کوفه بود ولی راهان رسای وله نوشته‌اند که در پابان عمر کتابهای خود 
را شست و گوشه گیری اختیار کرد (حلة الأویا» ۷ ۳۵۵؛ تذکرة الأولیاء ۱: ۲۲۴-۲۱۹: وفیات 
الأعیان. ۲: ۲۹۵-۲۶۳ و از تحقیقات معاصوان: 283-319 .۶ بان ۳016۲ ,عستزدک ععه ج4نط۷0 عا4 
در رهی داود طایی بی‌قرار: عطار این حکایت را در تذکره بدین گونه آورده است «نقل 
است که او [- داود طایی] را دیدند که به نماز می‌دوید. گفتند: چه اشتاب است. گفت: 
این لشکر که بر در شهر است منتظر من‌اند. گفتند: «کدام لشکر؟» گفت: «مردگان 
گورستان» (تذکرة الاویاء ۲۲۱:۱). 
آب در دکان ... افتادن: کنایه‌ای بوده است از رسیدن بلیّه‌ای که مایهُ اضطراب و شتاب 
است. 
دروازه: کنایه از گورستان است و به این معنی؛ در آثار عطا شواهد بسیار دارد. علّت 
این نام‌گذاری با تغییر معنی؛ ظاهرأ باید این باشد که گورستانها را بر دروازهُ شهر به 
وجود می‌آورده‌اند و شاید هم به اين دلیل که گورستان دروازه آخرت و آن جهان است. 
اینک شاهد از آثار عطار (مصیت‌نامه ۴۰۲۸-۴۰۲۷): 

گفت چون جانم برآید در پسی وان کفن کدیه کنند از هرکسی 

گر ز دروازه درآیم نیز من پس شما بر سر زنیدم آن کفن 
می‌شتابم چون شتابم می‌کنند: شتاب کردن هم کاریُردٍ لازم داشته است و هم کاررد 
متعدی در ترجمه آیهٌ «و ما َمْجَلَکَ عَنْ تویک یا موسی» (۲: ۲۲۱) که بعضی مترجمانٍ قدیم 
قرآن کریم معادلهایی نظیر «شتاب‌زده کردن» و «شتابانیدن» آورده‌اند» بسیاری از 
مترجمان نیز «شتاب کردن» به کار پرده‌اند. (فرهنگامة فرآنی ۱۸۶:۱) در مصراع عطاره 
شتابیدن به معنی لازم و شتاب کردن به معنی متعدی به کار رفته است. 
فاتحه برخوان: برای رفع بیماری مان یواوه رونت ارس بوده است در 
همین کتاب (داستان ۳۷ ۱) وقتی معشوق طوسی, به عیادت جوانی می‌روده به این 
رسم اشارت رفته است و در این شعر حافظ (دیوان. ۲۶۳): 
فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان لب بگشا که می‌دهد لعل لبت به مرده جان 
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که تمام غزل توصیف عیادت مریض است. احادیث بسیاری در این باره نقل شده است 
از جمله «فاتحة الکتاب شفاءٌ من کل داء» «سور؛ فاتحه؛ شفای هر بیماری است» (کذف 
الخنا ۲: ۸۲). به صورتهای دیگر نیز نقل شده است: «فاتحه الکتاب شفاء من الشم.) 
(همانجا) 
سنائی گفته است (دیوان. ۰۶ع): 

پس حمد کرا زیبد کز زیب عبادت . بیمار گنه را تو چو الحمد شفائی 
ُل دنیا: از این سخن مسیح گرفته شده است که لیا قنطرة فاعبُروها و لائُمُروها «دنی 
۳ است ازان گذر کنید و به تعمیر آن مپردازید» (الصفه. عبّادی. ۶۲). در بعضی از کتب 
حدیث به عنوان گفتار رسول" نیز آمده است ( کشت الخناه ۴۱۲:۱). 
هست آبی زان سوی پل سربه‌سر: آب آن سوی پل بودن کنایه‌ای بوده است به معنی 
بی‌سود و بی‌ثمر بودن کاری یا چیزی. می‌گوید: روی پل دنیا هر قدر ایوان و کاخ بسازی 
سودی ندارد» زیرا دران سوی پل آبی وجود دارد. برای شواهد این کنایه > الاهی‌امه؛ 
۹ دیوان عطار, ۳۵ 
کی شود با مرگ اين بیرون به پُل: به پل بیرون شدن و به پل بیرون برد کنایه‌ای بوده 
است به معنی رفع مشکل يا امکانٍ امری. در اینجا عطار می‌گوید: این مشکل با مرگ حل 
نخواهد شد. برای شواهد این کنایه > رلاهی‌امه؛ ۱۷۰۰! دیوان عطار؛ ۳۵ ۲۷۵؛ و 
مختارنامه؛ رباعی‌های شمارة ۹۹7 و ۱۰۰۲. 
جیفه دنبا: الدنیا ِ# و طامّها کلاث (کشت الخفا ۱: ۴۰۹) «دنیا مرداری است و جویندگان 
آن سگان‌اند.» ناقدانٍ حدیث آن را از موضوعات دانسته‌اند و عجلونی» از گفتار امام علی 
بن ابیطالب؟ نقل کرده است که «الدنیا جيفة فُمَن آراةها َلیْصبر علی مخالطة الکلاب» 
ادتبا همچون مرداری است» هرکه خواستار آن شود باید که بر آمیزش با سگان شکیبایی 
کند». بعضی از علمای حدیث هم آن را با عبارت «یا داود...» نقل کرده‌اند که نشان 
می‌دهد از احادیث قدسیّه است, (همانجا) 
سرخاک: به فک اضافه؛ سر خاک به معنی گورستان و گور. در کدکن هم‌اکنون؛ قبرستان 
را «سرخاک» و «سرخاکا» (- سرخاکها) می‌گویند.. 
سرانداخته: کسی که عشق و شوق بسیاری نسبت به چیزی دارد. » سرانداز در 
یت .۳۲۷۸٩۹‏ 
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بیت در اساس نیست. از فذ؛ سل نون میم. طف. ک افزوده شد. 

جمله در باز و فرو کن پای راست: برای معنی پای فرو کردن ۰ ۳۹۷۲ و در باز: امر از 
درباختن است یعنی همه را قمار کن و بباز و به آسودگی پای خود را دراز کن. ۱ 
درپسی: در کناری و گوشه‌ای جایی دور از نظر دیگران. ‏ ۲۵۸۸. 

دروازه: گورستان » ۳۹۸۹ 

پیش حیدر آمد آن درویش‌حال: استاد ریتر نوشته است که «من تصوّر می‌کنم که اين 
حکایت به‌طور کامل برداشت آزادی است از این روایت: مردی اعرابی نزد علی* آمد و 
گفت: من به سه بیماری مبتلايم بیماری هوس, بیماری فقر و بيماري جهل. علی*گفت: 
برای درمانٍ هوس به طبیب مراجعه می‌کنند؛ برای درمانِ جهل به عالم و برای درمان فقر 
به معطی. مردٍ اعرابی گفت: يا امیرالممنین معطی تویی؛ عالم تویی و طبیب تویی. پس 
علی فرمود که از بیت‌المال سه‌هزار درهمش پپردازند و گفت: هزار درهم را برای درمان 
هوس به کار ببره هزار دیگر برای بیماری جهلت و هزار باقی را برای درمانِ فقر صرف 
کن) (بحار الانوار :٩‏ ۰۵۱۸-۱۷ دریای جان ۰:۱ ۳۴۰). 

پیرگ: به کمال از به + برگ در معنی فراوانی و کثرت «در مرغزار مقام ساخته بودند و 
آب وگیاهی ببرگ یافته» (لعاین الامنال. رشید وطواط. ۴۵) 

چون تو را هر روز یگ گرده تمام: یعنی: تمام است. عطار «تمام» را به‌صورت یک فعل 
کامل تلقی می‌کرده است. برای تفصیل ‏ بیت ۳۲۶. ۱ 
ب: اساس: نان پزی. متن از میم؛ اسعد؛ سل؛ طف. فذ است. 

شهر می‌گشتی: عطار شهرگشتن را به صورتِ فعل به کار رده است. در سبک او حدفب 
حرف اضافه «به / در و ...» سابقه ندارد برخلاف مولانا. 

گرده‌ای می‌خواستی بی‌کرده‌ای: بعنی بدون آنکه کاری انجام دهد. یک گرده نان طلب 
می‌کرد. 

می بَشت: عطار اسبدن) را با صیفه‌های مختلف به کار برده است, مقایسه شود با 
(می‌تمام» در ۶ و «می‌بسم) در ۱۷ ۵. 

ی کریشیت آن بی‌دل دیوانه زار: استاد ریتر به این حکایت رسالا قشرئه ارجاع داده است: 
«از استاد ابوعلی [دقاق] شنیدم که یکی ازین مردان اندر نزدیک پیری 9 دید که 
می‌گریست. گفت «چه بودت» گفت اگرسنه‌ام.» گفت «(چون تویی از گرسنگی بگرید؟» 
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گفت «خاموش! ندانی که مراد او از گرسنه داشتن من گریستن من است؟» (ترجمه رساله 
قیربه. ۲۱۲؛ الرسالة القشیریّة: 4۷۲ دربای حان, ۱: 4۷۷ ما خذ قصص عطار. ۲۱۳). 
ب: متن مطابق است با اساس؛ میم نون ک (درک؛ زیر سطر اصلاح شده به: چون ز بهر 
نان بگرید چون توکس.) طف: گسنگی را خود نگرید چون توکس. سل: بهر اشگم 
چون بگرید چون توکس. فذ: خود زگرسنگی نگرید چون تو کس. 
چون ز گرسنگی بگرید چون تو کس: برای تلفظ کلمه گرسنه و گرسنگی در زبان شعر 
عطار > ابیات ۲۲۱۹ ۱۳۱۷۷ 1۰1۲ و 1۸0۲. 
ده‌تنه: به اندازه ده تن ۰ ۱۳۵۶. 
فا ال از نوی داد. تو راز اماره است به ان له فالل الب و النوی) ( ۵) «خداست 
که شکافند؛ُ دانه و هسته است.» «نوی» هسته و بیشتر هستهُ خرماست. عطاره کلمه را به 
صورتِ ممال به کار پُرده و در قافیه پیت دوم «نوی» حاصل مصدر است از «نو به معنی 
جدید و نو بودد. 
سبز پوشان: کنایه از فرشتگان است. 
وت ارواح و بینایی ز توست: : اشاره است به «لظ الی الخضرة یزید فی البَصره «نگاه 
کزدنْ در سبزه؛ بر بینایی چشم می‌افزاید.» (کشن الخنا ۲: ۲۱۶) که بعضی آن را حدیث 
دانسته‌اند و ظاهرا از موضوعات است. به‌صورت «لنّظرْ الی المرأة الحسناء و الخضرة 
ییدانْ فی ابر هم نقل شده است. (حمانجاو تمهیدات. عبن‌القضات؛ ۲۴۴) و در شرح التعرتف؛ 
0 بدین گونه نقل شده است: «النظر الی ثلاثة اشیاء یجلر البصر: الی الماء و الخضرة و 
الوجه الحسن.» 
دلگشایی و دل‌افزایی ز توست: اشاره است به حکمت يا سخن مشهور ساخته شده از 
روش شا زیت با تین کشا آن را بش کرت من مر خر آرروه اس ری 
سنافی» ۱۰۸۶): ۱ 

گفت حکیمی که مفرح بود آب رویْ و لخن خوش و بوستان 

هست. ولیکن نبود نزد عقل هییج مفرججنوارخ دوستتان 
و شاعری مرب زب احتمالاً ابونواس, گفته است:: 

ارف مُذمبةُ یِحْل هم و خرن الما و الخضراءٌ و اجه الحن 


رد ااأکباد. تعالبی. نسخ ایاصوفیا ۱۴۶۸) و در زبان متأخرین به‌صورت «ثلاثة پذهین عَنْ قلب 
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الحَرّن» شهرت داردکه باید عبارت ثعالبی هم به همان صورت اصلاح شود. نیز - امثال و 
حکم؛ ۵۷۳ و تازبانه‌های سلوکد» ۸۷. 

نیست ناری ظاهر از تو» بی‌بهی: «بهی» اسم مصدر از (به») به معنی (به بودن) و شفا 
یافتن. در بیت بعد توضیح بیشتری در این باب می‌آورد. 

درد موسی را بهی آمد پدید: اشاره است به «فلمّاآنیها نووی من شاطی الواد امن نی القعة 
المبار کة من الجَرة آن با موسی ای آنا ال رت العالمین» (۳۰:۲۸) «چون به نزدیک آمد از کرانه 
وادی آیمن؛ در جایگاه مبارک» از آن درخت آواز داده شد که ای موسی: منم ال 
پروردگار جهانبان.) 

سدره و طوبی: > بیت ۲۳۷۲ و ۱۱۱۱. 

خواجه کونین منت از تو یافت: اشاره است به معجزه‌ای از معجزات رسول که گفته‌اند 
برای او درخت از جای خود حرکت کرد (الشفه قاضی عیاضء ۱: ۲۹۸). 

در نماز انگور جثت از تو یافت: > اسرارنامه؛ ۷۳۵و ۱۹۲. 

عشت حنانه: اشاره است به داستانِ ستون حنانه که در معجزاتِ رسول نقل کرده‌اند که در 
آغازه پیامبر بر تن نخل خشکیده‌ای تکیه می‌کرد و خطبه می خواند. بعدها برای حضرت 
منبری ساختند و دیگر بر آن نخل خشکیده تکیه نمی‌زد. یکی از معجزات رسول را این 
نوشته‌اند که آن نخل از دوری او ناله می‌کرد و به این دلیل آن ستون را ستون حانه 
خوانده‌اند. > منطق الطبر) ۳۷۰. 

ب: اساس: اسعد: از حنین. صورت متن از میم نون ک» طف است. 

حنین: شوق و آرزومندی, ناله شوق. 

کی بود شرح عصای تو مرا: اشاره است به داستان عصای موسی - منطق الطبره ۳۳. 
ژخساره چون آبی کنم: یعنی زرد به رنگ میوة ها بهی, 

الف: اساس: که بارش (از راء گوش شنیدء است). صورت متن از میم, اسعد, فذه سل. 
ترس بر میا ر مرک تون م۳ 

پانصد پیل: شمار پیلهای رن به گونه‌های مختلف نقل کرده‌اند. 

با گدايي می‌بر آید: بر آمدن با -به معنی مقابله کردن و خود را رویاروی کسی قرار دادن 
و درگیر شدن است «گفت: سی سال است تا با یک کلمه می‌آوبزم... هنوز با وی 
برنیامدهام.» (اسرار اتود ۱: ۲۵۴) «شما که سرود را چنین تفسیر توانید کرد من با شما هیچ 
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چیز برندارم وکس با شما برنیاید.» (همانجا ۲۷۱:۱) 

با من بیجاره می‌کوشد: ۰ ۱۷۸ و ۲۸۷. 

متن مطابق است با اساس. سل اسعد؛ فذ؛ طف؛ میم؛ نون: بودمی / آسودمی. ولی ک 

صورتی دارد که مطابق است با «نحو» دیوانگان و رفتار ایشان با زبان: اين که تو هستی اگر 

من بودیی / از خودت پیوسته می آسودیی. 

از خودت بیوسته می‌آسودمی: بیوسته تو راه از جانب خوده اتود رو نس وان 

می‌داشتم. شرایط آسایش تو را فراهم می‌کردم. در ترجمه‌های کهن قرآن کریم؛ در ترجمهُ 

استمتاع -که معنی آن برخورداری و بهره‌وری است - آسودن را آورده‌اند که مناسب این 

کارترد عطا اس (فرهنگنام؛ فرآنی ۱۳۹:۱) 

تا کی از من: تا چند اين من من؟ تاکی اين وجود من؟ تعبیر «تا کی از» بافتی بوده است 

برای بیان دل‌گرفتگی از امری با چیزی. مقایسه شود با «چند از» در (لاهی‌نامه ۰۱۷۹ 

وا بردن: بازیس گرفتن. 

زحیر: ۰ ۵۱۸. 

برگرفتن به: ۰ ۲۲۷۰. 

مراعات کردن: عزیز شمردن و هدیه برای کسی فرستادن و رفتار دوستانه داشتن. به 

صورت مراعت هم فارسی‌زبانان به کار می‌برده‌اند» سعدی گفته است (بوستان. نسخه‌بدلها): 
عدو را به فرصت توان کند بوست بس اورا مراعت چنان کن که دوست 

نیز تعلیقات اسرار التوحید» ۲: 1۹۸-۷ 

مأخذ حکایت: «آن دروش گوید به بیت المقدّس در رفتم. یکی را دیدم که می‌گفت که 

«اگر نعلینم باز دهی باز دهی و الا هم‌اکنون قندیل‌های خانه‌ات بشکنم.» با خود گفتم ... 

با دیوانه است یا دوستی نازنین» گفت «در حال یکی درآمد و نعلین می آورد و پیش وی 

بنهاد و گفت «بیش ازین صفرا مکن که نعلینت باز دادیم.» (روح الاروای ۷ خانم دکتر 

صنعتی نیاه در مآخذ قصص عطاره ۰۲۰۵ این داستان را که بسیار شبیه حکایت عطار است 

نقل کرده است: «شیخ محمد ساخری آن است که به سرگور مصطفی *گفت که مهمان 

هام سول اه که مرا سیک بیقر ها درش هتکن به قشم موه 

ساخری آمد وی را خواند و خرما و خوردنی ساخته بود. وی را سیر کرد و گفت «چه 

گفته بودی رسول خدای را؟» و می‌خندید. بگفت آنچه گفته بود. گفت «تو از چه 
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می‌گوبی؟» گفت خفته بودم مصطفی را؛ صلی ال علیه و سلّم به خواب دیدم مرا گفت 
«مرا مهمانی است» بس بدخوست. وی را به خانه بر و سیر کن وی را.» (طبقات الصوفه. 
نصاری. ۵۲۰ از چاپ حبیبی). و نیز مقایسه شود با چاپ دکتر مولایی؛ ۰1۰۷ که بیانی کهن تر 
دارد. 

هر کسی می‌گفت: «نان بدهد خدای): صورت کهن بیانی است که در مورد رد کردن 
گدایان به کار می‌رفته است و امروز می‌گویند: «خدا بد هد!» 

اساس: میم» تبریزه ک» طف: مغفوربی (و در بیت 1۱۳۲: مغفوریش). سل فد: 
معفوریی معفوریش. نود اسعد: فنفوریی | فغفوریش. 

محفوری: اساس «مغقوریی» است که بی‌شبهه غلط است مگر اينکه بگوییم مغفوری 
تلفظی عامیانه بوده است از محفوری و عطار هم همان تلفظ را به کار رده است. قدر 
مسلم اين است که کاتب نسخه اساس؛ غالبه از راء گوش کلمات را می‌گرفته و به همین 
دلیل در تمام مثنوبهای سه‌گانه‌ای که از عطار کتابت کرده خطاهای املائی آشکار دارد. 
مقدمهٌ مصحح. محفوری؛ چنانکه عطار خود آن را به جامه (- فرش) تفسیر می‌کنده 
نوعی قالیچه با جاجیم و زبلو بوده است که در شهر محفور می‌بافته‌اند یعنی نوع عالی و 
ممتاز آن در محفور بافته می‌شده است و آن گونه فرش را در هرکجا که بافته می شده 
اصطلاحاً محفوری می‌خوانده‌اند. مقایسه شود با وذاری/ ویذاری؛ که منسوب است به 
وذار/ وبذار و در هرجا که آن نوع بافته شود وذاری / ویذاری نامیده می‌شود. محفور 
شهری بوده است بر کنار دریای روم (البسوط: شمس الائمة سرخسی. ۱۲: ۱۷۵؛ و اج المروس. در 
«حفر4؛ و تاریخ یهفی: ۰۳۷۸ ۳۹۰ و ۳۹۶). 

پُرد نان و جامه را تیمار او: برای تیمار و دلجویی از او نان و جامه برای او برد. را؛ در 
معنی برای» استعمال شده است که استعمالی است کهن و شایع. 

کسب کردی يا عطا آورده‌ای: کسب و عطا دو اصطلاح رایج در ادب صوفیه است. آنچه 
به کوشش بنده حاصل شود کسب اوست و آنچه از جانب حق؛ بی سعی او حاصل شود 
عطاست. کسب. اصطلاح اشاعره است. آنها اعتقاد ان که تمام افعال بنده, مخلوق 
حق تعالی است و برای آنکه پوششی بر جانب جبري این عقیده بیفکنند؛ می‌گوبند: حق 
تعالی افعال عباد را می‌آفریند و بندگان آن و حق را «کسب» می‌کنند. (-* شرح المقاید 


اللسقه, ۰۱۷ و نقد نظریه کسب اشعری از سوی معتزله. المغنی» عبدالجتار همدانی المخلوق. ۳( و 
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خواجه حافظ با توجه به همین عقیده اشاعره در باب کسب گفته است (دیوان» ۲۱۳): 

می خور که عاشقی نه به کسب است و اختبار. این موهبت رسید ز میراث فسطرتم 
برای توضیح بیشتر مسألهُ کسب و عطا بنگرید به (لاهی‌نامه ۲۰۳۱. 
زانکه تا دولت نباشد ماحضر: دولت به معنی سعادت و نظر الهی است. یعنی همان 
عطا. ماحضر آنچه از خوردنی از قبل آماده باشد و در تهیه آن کوشش خاصی انجام 
ندهند؟ نظیر مفهوم «حاضری) در فارسي معاصر. 
بی گرو کار تو کی گیرد نوا: اگر اين مصراع ضرب‌المئلی نبوده باشد بی‌گمان ایهامی 
دارد به دو معنی کلم «نوا» که یکی از آنها خود به معنی گرو با هدیه است. حافظ گفته 
است (دیوان: ۶۳): 

تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب جالٍ عزیز خود به نوا می‌فرستمت 
بود تخب لت در گوشه‌ای: استاد ریتر در حاشيه ۳ داستان قطان نوشته است 
«مثال زیبایی از تهدیدٍ خداوند در روزگار ما را در کتاب یوحناگارشی به نام دییای کوک 
دون کاملو می‌تو ان دید.) (26126 ,1948 ,معهلذ۱۷ / تامسعنگل دریای جان ۱: ۲۶۴) 
گستاخی: ۰ ۲۸۸۷. 
معلوم: هر نوع مال و داشتنی. اصطلاح زبان صوفیه و نظام خانقاه است. ظاهراً به این 
دلیل که اساس آموزش تصوف بر توکُل است و هر نوع «علم) به اینکه چیزی در اختیار 
داری. خلافب اصل توکل است. مطلق داشتنی و مال را «معلوم» خوانده‌اند و این 
اصطلاح در متون فارسی و عربی صوفیه رواج دارد. «ترک معلوم؛ طریق صوفیة بغداد 
است» (اوارد الأجاب ۲۳۴) «حسن گفت: چون شیخ این اشارت بکرد در جملهُ خزینه و 
خانقاه یک تا نان معلوم نبود و در جمله نیشابور هیچکس را نمی‌دانستم که به یک درم 
سیم با وی گستاخی کنم. ۰ (اسرار الوحید ۱: ۶۹-۷۰). نیز > منطق الطبره ۵ و تعلیقات آن 
و حالات و سخنان ابوسعید. ۰٩۱‏ ۱۳۷ و بادداشتهای قزوینی ۳: ۳۰۵. و از متون عربی به این 
هه شود رم العکوف فی المسجد و لم یکن ذا معلوم من عیش) وت اقلوب 
۲ ) «لیحصل له بها یت و برتفق بمعلومها» (فوات الوفیات ۲: ۲۶۴ و تعلیقات اسرار اشوحد 
۲ ۰۷ 
ور نه زین چوبی نهم...: برای معنی زین ۰ ۱۱۷۲ و نیز ۱۷۹۳. 
مردٍ دل برخاسته: دل برخاستن به معنی به شوق و هیجان آمدن است. تا عصر حافظ این 
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۶۵2۶ مصیبت‌نامه 


تعبیر در ادب فارسی رواج داشته است (تعلیفات منطق الطیر. ۱۷۹۹). مقایسه شود با دل‌بجای 
1-۳۵ 

نازنین: اسم خاص است. متأسفانه در اسناد موجود اطلاعی درباره او نیافتم. شاید در 
آینده پیدا شود. عطار چندین حکایت از رفتار او را به نظم آورده است. از مجموعة آن 
حکایات که در مصیبت‌امه آمده است می‌توان دریافت که وی مردی طناز و شیرین و 
شوریده‌حال بوده است و احتمالا از مردم قرن ششم یا پنجم. چنین به نظر می‌رسد که 
استاد فروزانف در شرح احوال و نقد آذاد عطاره و استاد ریتر در دربای جان متوجه این نکته 
نشده‌اند که نازنین اسم خاص است و طبعاً در باب هویّتِ تاریخی او هم بحثی را مطرح 
نکرده‌اند. استاد ریتر در حاشيه این حکایت از حکایات نازنین نوشته است «درباره این 
اقدام احتیاطی رجوع شود به کتاب فریا ستارک؛ در آدمکشان» ص ۲۳) (دربای جان 
0 

اساس: گفت چون پا را کنم کفشی طلب / خاصه اندر زیر می‌گیرند شب. سل طف: 
باران کنم. اسعد: یارا چون. نون؛ میم تبریز: پارا. فذ: بارا. ک: چون یارا. ب: سل: 
خاصه کاندر زیرمی گیرند شب. طف. تبریزه میم وک: خاصه اندر زیر می‌گیرند شب. 
اسعد: خاصه اندر زیر می‌گیرم بشب. 

خاصه اندر زیر می‌گیرند شب: نسخه‌بدلها دیده شود. استاد ریتر این بیت را چنین 
فهمیده است که «چیزی را که مردم شب زیر سر می‌گذارند چرا من برای پا طلب کنم. 
(یعنی مردم از ترس دزدی شبها کفشهای خود را زیر سر می‌گذارند.) (دریای جان ۱: ۲۶۶) 
استاد فروزنفر فقط نوشته است: «چه گونه فش طلب کنم که بی‌پا و سرم.»(شح وال و ند 
عطار ۲۸۳) دقتِ استاد ریتر قابل تحسین است ولی احتمال نوعی تصحیف در این مصراع 
وجود دارد و شاید هم اشاره است به کنایه‌ای از کنایات فراموش‌شده زبان. 

بود شوریده‌دلی دیوانه‌ای: استاد ریتر مأخذ این حکایت را در صفة الصفوة ابن‌جوزی» 
6 ۳۰۱-۳۰۰ نشان داده است. (دربای حان ۲۴۹:۱) 

شد مگر دیوانه شبلی چندگاه: عطار: در تذکره. این داستان را بدین گونه نقل کرده است 
که شبلی را در بند کشیدند «و به بیمارستانش بردند. قومی در پیش او آمدند وگفتند این 
دیوانه است. اوگفت: من به نزدیک شما دیوانه‌ام و شما هشیار. حق تعالی دیوانگی من و 
هشیاری شما زیادت کناد تا به‌سبب آن دیوانگی مرا قربت بر قربت وا رس آن 
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هشیاری بُعدتان بر بُعد بیفزاید. پس خلیفه کسی فرستاد که تعهلٍ او بکند. بیامدند و به 
ستم دارو به گلوش فرو می‌کردند. شبلی همی‌گفت: شما خود را رنجه مدارید که اين نه 
از آن درد است که به دارو درمان پذیرد.» (تذکرة الأویاء ۲: ۱۶۳) 
عُلو: لو تلفظ فارسی‌زبانان است از کلمه غُوٌ عربی. نظیر مُو به‌جای لو مولاا 
فرموده است (مشوی. ۱: ۲۷): 

ور حسد گیرد تو را در ره گلو در حسد ابلیس را باشد مُلو 
این نه زان دیوانگی‌ست...: هم در متن تذکره که هیچ ضرورتی وجود ندارد و هم در 
اینجا عطا درد / دیوانگی را ب‌صورت مفرد آورده است ولی در دوره‌های بعد. در این 
ساخت فعلی هميشه جمع به کار می‌رود: «اين نه از آن سرهاست که» با «اين نه از آن 
مردان است که...» 
بی‌ستونی در هوا بنهاد او: اشاره است به «خلقَ السمواتِ بفیر عَمٍّ ترَونها؛ (۱۰۰:۳۱) 
(آسمانها را بیافرید» بی‌ستونی که بتوان دید.» 
اساس؛ سل تبریز: بنهاده / می‌دادة. ک؛ نون؛ میم طف. اسعد: بنهادیی / دادیی (تفاوت 
رسم الخط‌هاست درین وجه فعلی). 
بر شره: از روی حرص. 
نازنین: > 1۱۱۲. 
جوهر موری بل زد از شما: منظور از جوهر موری؛ که در نسخه اساس و اکثریت 
نسخه‌ها آمده است؛ بر من معلوم نشد. تعبیر جوهر مورچه چه مقدار سابقهٌ فرهنگی و 
تاریخی دارد؟ 
ب: اساس؛ اسعد نون؛ میم تبریز: جوهر موری. سل: جوهر جودی. طف: جود و 
جوهر را بدل زد از شما. فذ: جوهر مردی. 
حق به لطف خود مثل زد از شما: اشاره است به رن اه لا یَستحیی آن یَضرب مثلاً ما بَُوضَة 
فما ُوقها؛ (۲: ۲۶) «خدای پروا ندارد که به پشه‌ای *! : ند یا به فروتر از آن.» 
قرأن قدم: اشاعره کلام له را قدیم می‌دانند زیرا صفتِ کلام را از صفاتِ قدیم زاید بر 
ذات می‌دانند و عقیده دارند که «و القرآن کلاعاله تعالی غیرٌ مخلوق و هو مکتوب فی 
مصاحفنا محفوظ فی قلوبنا مقرژ بألیشّا مسموع بآذننا غیرٌ حال فیها(ش ماد ات 
)٩۳-۱‏ «و قرآن کلام خدای تعالی است و آفریده نیست و آن را در مصاحف می‌نویسند 
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و در دلها به حافظه می‌سپارند و بر زبانها می‌خوانند و به گوشها می‌شنوند بی آنکه در دلها 
وزبانها وگوشها حلول کند.» 
کرد گنه وزیا شازه نت ره تور د الا (شون ۳۷ 
نام سورتی النحل کرد: اشاره است به سور النحل (سورهْ )۱٩‏ 
عنکیونی را همین تشریف داد: اشاره است به سور؛ عنکبوت (سور؛ ۲۵) 
تا سلیمان را از او بی‌خویش کرد: اشاره است به مکالمهُ مورچه با سلیمان در قرآن کریم: 
«حتی اذ وا علی وا ال قاث تغلة یا ها ال آذخلوا تساکتکم لا یَحطِمَنکُ سلیمان و جُنوده 
و هم لا یَشمژون فتبْم ضاحکاً من قولهاه (۱۸-۱۹:۲۷) «چون به وادی مورچگان رسیدنده 
مورچه‌ای آواز داد که ای مورچگان در مساکن خویش درایید مبادا که سلیمان و سپاهیان 
او شما را لگدکوب کنند. سلیمان از سخن او به خنده درآمد.» قصه‌پردازان و بعضی 
مفسران قرآن کریم دربار؛ُ این گفتار مورچه و رفتار سلیمان داستانها پرداخته‌اند که 
بیش وکم در ادب فارسی انعکاس یافته است. (-۰ قصص سررآبادی. ۲۸۲؛ و سراج الشلوب. 
.)٩۶ -۴‏ 
فرمان کن: فرمان کردن به معنی فرمان‌برداری و اطاعت است. 
حدیث من مکن: با من سخن مگوی يا از من سخن مگوی. 
دو چشم دین: کنایه از رسول" و ابوبکر صدیق است. دربارهُ پرده‌داری عنکبوت + ۹. 
عنکبوتی بر صطرلاب است: اصطرلاب؛ استرلاب؛ بر انواع متفاوتِ آلاتِ نجومی 
اطلاق می‌شود که برای اندازه‌گیری ارتفاع خورشید و ستارگان از عصر بونانیان رواج 
داشته و در تمدن اسلامی نیز تصرفات و ابداعاتی در آن حاصل شده است. خوارزمی 
معنی آن را «آینه ستارگان» دانسته است وگفته اکه از «اصطر» به معنی ستاره و «لابون» به 
2 است (منایح الملوم, چاپ فان فلوتن. ۲۳۳-۲۳۲). تعبیر عنکبوت سطرلاب تعبیری 
تا کیت کت وان سا اسان از قدیم به کار مس رنه 
خوارزمی: «عنکبوت. در استرلاب شبکه‌ای است که بُرج و ستارگانٍ بزرگ ثابت بر روی 
آن قرار دارد.» (همانج). قبل از عطار, خاقانی و نظامی از عنکبوت اسطرلاب. به عنوان 
یک موتیف بهره‌ها برده‌اند (خسذ نظامی. چاپ هرمس» ۷۱۲): 

صبح؛ چون عنکبوت اسطرلاب بر عمود زمین تنید طناب 
خی الذی هو لا یموت: صورت تغیبر شکل یاف پارهای از اي قرآن است «و تک غلی 


۳۳۳۶ 


۳۶ 


۳۴۰ 


۱۳۳۲۳ 


۴۳۵۷ 


۴۱۳۵۷ 


۴۱۶۱ 


تعلیقات ۶۵۹ 


ال الذی لا یموت و سبح جیوه (۵۸:۲۵) «و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمیرد و به 
حمد ار تسی‌گوی باش» 

معرفت را اصل. توحید امده است: اشاره است به این سخن مشهور صوفیه که «المعرفة 
ان تعرف آن حرکات الحْلق و سکناتهم بالّه» (کشف امحجوب. هجویری, ۳۵۳) «اصل معرفت 
این است که بدانی جنبش و آرام خلق از خداست. 

ره سوی توحید تفرید آمده است: بایزیٍ بسطامی گفته است «حق تعالی فرد است. او 
را به تفرید باید جستن» تو او را به مداد و کاغذ جویی کی یابی» (اسرار اوحد ۱: ۲۴۳). 
بیدلی را بود مالی بر کسی: استاد ریتر در حاشيه این داستان نوشته است «درباره احاله 
ممنی به روز قیامت. مقایسه شود با حکایتی که در شأَنٍ نزول آیة ۷۷ سور؛ ۱۹ نقل 
شده. (طبری. تضیر ۱۶: ۰٩۱‏ دریای جان ۲۹:۲۰) و منظور استاد ریتر داستان عاص بن وائل 
سهمی است که «مردی زندیق بود و منکر بَعث... جناب را بر او دینی بود. به تقاضا شد. 
راک وی تست که ۵ ماس گرد ک ور ریت رروش وصری اسست؟ 
جناب گفت: بلی ما می‌گویيم و در کتاب خداست. عاص باستهزاء گفت: «اکنون صبر کن 
تا به بهشت رسیم که الّه تعالی مرا آنجا مال و فرزند دهد دّین تو بگزارم.» رت العالمین 
در شأن وی این آبت فرستاد.» منظور آبه «افرأَبت الّذی کر بآیاتنا و قال لأْوتیم مالاً و ولد 
(۷۸:۱۹) ( کشت الاسرار» میبدی. ۶: ۷۸؛ و الکشت و الیان» تعلبی» ۶: ۲۲۹). 

تا بُوّد در گردنش: یعنی بهل تا بماند در گردن او تا قیامت برای فهم بیشتر اين ساختار 
اسرارنامه ۱۲۸۲۱ ۳ 

الف: اساس؛ سل: دلی دو ماحضر. اسعد نون؛ میم: ولی دو ماحضر. طف: گفت کور 
است این دوی و ماحضر. فذ: گفت کور است آن دلت دو ماحضر. 

گفت کوژ است: این سخن که تو می‌گوبی کوژ است و راست نیست ولیکن اگر دو 
موجودي تو (دو ماحضر تو) تبدیل به یکی شود سود واقعی آنگاه حاصل می‌شود. 
گوینده نظر به توحید داد و همه را به یکی بازثراندن. 

مجلسرگه: محلی که در آن واعظ و مذکر به وعظ و تذکیر می‌پردازد. می‌تواند خانقاه با 
مسجد یا هر جای عمومی دیگری باشد. مجلس گفتن به معنی سخن گفتن در امور دینی 
و اخلاقی و عرفانی برده است ی هو ده ی صوفیه است. 
«استاد بوعلی دقاق مجلس داشت و گرم شده بود و مردمان خوش شده بودند.» (اسرار 


۳۱۳۶۱ 


۱۳۶۲ 


۳۶۳ 


۱۳۷۰ 


اثود ۲۵۳:۱) «از شیخ ما درخواست که می‌باید که در هفته‌ای یک بار در خانقاه من 
مجلس گویی. شیخ اجابت کرد و در هفته‌ای یک روز آنجا مجلس گفتی.» (حمانجا ۸۳:۱) 
قطاتفشهصوات کاز را در داستان ابلیس در همین کتاب. بیت 4۷۱۱ باز هم دارد. 
گفت: دیدم دور بود از راو من گفت: بود آن دشت مجلس‌گاه من 

مذگر اسم فاعل از مصدر تذکیر و تذکیر به معني یادآوری کردن است. از آنجا که واعظان 
به بادآوری عذاب قیامت و اوامر و نواهی شرع می‌پرداخته‌اند. هر نوع وعظی را تذکیر 
می‌خوانده‌اند و کتابهایی در باب تذکیر نوشته شده است از قبیل التحبیر فی علم التذکی از 
استاد ابوالقاسم قشیری» که فیلم نسخه‌ای از آن به‌شمارهُ ۳۷۰ در کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران موجود است و مورخ است به تاریخ ۱۳۱ (اصل آن از کتابخانة ایاصوفیای 
ترکیه است به‌شماره ۱۰۳). سنائی گفته است (دیوان؛ ۳۲): 

فلا اجه ملک فتلهاو قمری قاره برداشته هردو شغب و بانگ و فغان را 
و انوری گفته است (دیوان» ۱: ۱): 

مسذکران طیورند بر منابر باغ. زنیم‌شب مترصد نشسته املی را 
که از روی شعر انوری و بعضی فراین تاربخی دیگر می‌توان دانست که این مذگران 
سخنانٍ خود را بر بعضی از حاضران املا (املی) نیز می‌کرده‌اند. یکی از نمونه‌های 
فارسی کتب تذکیر که حاوی مجالس تذکیر ااست کتاب الستین الجامع للطابف الساتین است 
کیر نا 0 یس رف عونت رف رسای اسا شسهیران 
۵ ۰ ۸۱۷. 
چل صباح از دست قدرت می‌سرشت: اشاره است به حدیثٌ «خَمَوتْ طینة اد دی 
اربعین صباحا) (حالات و سخنان ابوسعید. ۲۰۱؛ و احادیت مشوی» ۸) یعنی اگل آدم رابه دو 
دست خویش چهل بامداد سرشتم). ۱ 
هست در انگشتِ حق: اشاره است به حدیث «قلب المومن بَینَ صبْعین مب آسایع 
الرحمن ی بُشاء» (مرصاد الباد ۲۰۹) «دل مومن در میان دو انگشت از انگشتان 
رحمان است که به هر سوی خواهد آن را بگرداند.» 
روستایبی به شهر مرو رفت: امد فروزا شرب فداصت اپیاس دز و63 ۱۳ ۹ 

ای مُْقُل رشته‌ای بر پای بند تا ز خود هم گم نگردی» ای لوند 


م۱۹ 


نوشته است «ظاهرا اشاره باشد به قصه ذیل: «و من خمقه (ای هبته) له جَعَلْ فی عنقّه 
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و ام و جر 3 107 آخشی آنْ اضلْ یی فلت ذلک لاعرنها به 
فحولت القلادة ذات ليلة من عُنهالی عنق آخيه قلماضح ال با اخی انا آنت فمّن انا؟» 
( کناب الحمقی و امین .ابن‌جوزی؛ به نقل مأَخذ قصص و تمیلات مشوی» ۲۶۳) ترجمه عبارت 
ابن جوزی در این حدود است که از «حماقتهای او (یعنی هبتقه) یکی این بود که قلاده‌ای 
ازگوش‌ماهی و استخوان و خزف درگردنٍ خويش کرده بود و می‌گفت می‌ترسم که خود 
را گم کنم. بدین سبب این کار کردهام. یک شب آ قلاده را از گردن او به گردن برادرش 
افکندند. چون بامداد شد. گفت: "ای برادر! من توام پس من کیم؟» استاد ریتر نیز نوشته 
است که «اين داستان داستاب هه است که به حمق معروف بود.» و در حاشیه ارجاع 
داده است به کتاب الحمقی؛ ابن‌جوزی ۰۲۳ کربستن‌سن؛ قصه‌های ابرانی؛ ۰۱۲۷ از هم او: 
«فصه‌هایی از ایران» ۱۹۰ دربای جان ۱: ۲۱۳. 

مرو: یکی از بزرگترین شهرهای ایران بزرگ پایتختِ سلاجقه و یکی از مشهورترین 
مراکز فرهنگی ایران و اسلام که به نام مرو شاهجان شهرت دارد. مرو در هفتاد فرسنگی 
نیشابور قرار دارد. مرو در حملهٌ مفول به‌کلی ویران شده است. وبرانه‌های آن در آن 
بخش از خراسان است که امروزه جمهوری ترکمنستان نام‌گذاری شده است. (سجم لبلدان: 
۵ ۱۲ و حعرافای تاریحی» بارتلد» ۷۸-۸۳) 

پیش شیخی رفت مردی نامدار: استاد ریتر در تفسیر اين حکایت نوشته است که «اين 
داستان تفصیلی از حالت تلوین است.» (دربای جان ۱: ۸۶) و تلوین وضعیّت سالک است به 
امعبار دگرگرنی احرال و عدم ثبات بر یک حالت. نقطهٌ مقابل آن را تمکین گو بند که نوعی 
استقرار و ثبات است در یک مقام یا حالت. بنگرید به ترجمة رسالة قثیربه: ۱۲6 و کشف 
المحجوب؛ 11 ۵. 

سر می‌زن مدام: در انتظار می‌باش. ۰ ۳۱۱۹ 

بود ملاحی معمّر کاردان: مأخذ حکایت این است که «مأمون از ابن‌اکشف: که مردی 
سفرکرده و دریادیده بود؛ پرسید: شگفت‌انگیزترین چیزی که در دریا دبده‌ای چیست؟ 
گفت: به سلامت ماندنم.» (ثر اش 9 ۲ ۶) و ثعالبی آن را بدین گونه آورده است: «از 
دریانوردی پرسیدند که از شگفتی‌های دربا چه دیدی؟ گفت: به سلامت ماندنم از آن.» 
(الشکری و المتاب. ثعالبی؛ ۱۵۹). 

بنده آن بهتر که بر فرمان رود: > تعلیقات ۱۲۳6 
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ب: اساس؛ ک اسعد: ای نیکو سخن. سل طف. فذه میم نون: اين نیکو سخن. 
مقیم: پیوسته. همواره. قید استمرار است. سنائی گفته ااست (دبوان؛ ۴۶۶): 

دین ز درویشان طلب زیرا که شاهان را مقیم رسم باشد گنجها در جای ویران داشتن 
دیر می آمد یکی از آب باز: مت حکایت را از اسرار الشوحید پا یکی دیگر از 
مقاماتهای بوسعید گرفته است؛ «یک روز شیخ طهارت می‌ساخت. درویشی را بفرستاد 
تا آب آرد. آن درویش دیر می آمد. جماعت مریدان که حاضر بودند. هرکسی» اعتراضی 
می‌کردند و داوری و انکاری می‌نمودند که «راهی نزدیک چرا دیر می‌آید؟» چون 
بازآمد؛ شیخ آن داوري سینه‌های ایشان می‌دید» گفت: «آن آب که ما را از آن وضو 
می‌بایست ساخت هنوز از چشمه بیرون نیامده بود. این درویش منتظر آن بود تا آب از 
چشمه بیرون آمد» آنجا رسید؛ او بیاورد. شما داوری مکنید.» (اسرار الوجد ۱۹۸:۱) 

جون توان بی‌وقت هرگز آب خورد: اشاره 7 باوقاتها.» «یعنی 
کارها درگرو وفت و هنگام آنهاست.» (منافث المارفن ۱: ۶۸۳ نیز اسرار الوجد ۱: ۱۳۲) 

کرد از مکه عمر عزم سفر: در هیچ‌یک از کتب مربوط به سیر خلفا و زندگی نامه صحابه 
ین دانساش ها له استار انسادان فررراف مره یمه رماع ایک 
آن مطلقاً اشاره‌ای نکر ده‌اند و خاموش مانده‌اند. (دربای جان ۱: ۳۲۱ و شرح احوال و نقد آثار عطار 
۷ آنچه مایٌ شگفتی است این است که عطار در نقل اين داستان مرتکب خطایی شده 
است و راوی داستان را که عمر است به‌عنوان قهرمان داستان گرفته و حکایت را بدین 
گونه درآورده است. قدیم‌ترین و شاید هم تنها جایی که این حکایت قبل از عطار در آن 
آمده است. پند پبران است و اینک عين عبارت آن: «حکایت: امیرالمومنین عمر بن 
الخطاب رضی الّه عنه وقتی لشکری عرض کرد. دو مرد را دید که می آمدند مانند 
یکدیگر که هیچ کس فرق نتوانستی کردن. عمر به تعجب بماند. پرسید که شما یکدیگر 
را چه باشید؟ گفتند: يا امیرالممنین یکی پدر است و یکی پسر. گفت: ای عجب هرگز 
پسر به پدر چنین نماند. مرد گفت: قصه‌ای عجب است این پسر را. وقتی می‌خواستم که 
با رسول ال" به غزا روم مادر این حامله بود و اين را در شکم داشت. چون از خانه 
برفتم سر برکردم و گفتم: بارخدایا این فرزند که در شکم این مادر است به تو مسپردم. 
چون از غزا بازآمدم» مادرش فرمان یافته بود و چندگاه برآمد[ه]. خبر شد[م] بسیاری 
بگریستم و زاری کردم. نوری دیدم که از گور او برآمد و به سوی آسمان می‌رفت. در 


تعلیقات ۶۶۳ 


تعجّب بماندم. گفتند: از آن روز که این را دفن کرده‌انده چنین است تا امروز. فراز شدم و 
گور فراز گرفتم. زن را دیدم مُرده و این فرزند از وی جدا شده و دهان بر پستانٍ او نهاده و 
شیر می‌خورد. گربستن بر من افتاد. اين پسر را برداشتم. گفتم: چه بودی اگر مادرش نیز 
زنده بودی؟ در حال آواز شنیدم از میانٍ آسمان که «فرزند به ما سپرده بودی» به سلامت 
به تو سپردیم. اگر مادر را نیز به ما سپردیتی» باز به تو سپردیمی.» حال این پسر چنین بود. 
(بند پیران» .)٩۷-۹۶‏ صورت تلخیص شده‌ای آزین حکایت را بدون یادکرد نام عمر در هزار 
حکایت. ۰۱۷۹۵ نیز می‌توان دید. و در تهذیب الأسران خرکوشی: به روایت از هارون بن 
هلال آمده است که «مردی به غزو می‌رفت و همسرش حامله بود ...» تا آخر داستان عیناً 
مطایق بیان سا ظاهرا ابن‌داعی در اوایل فرن هفتم. و هم‌زمان روزگار عطا در ستان 
الموام؛ سند دیگری درین باره داشته است که «روایت کند ابوجعفر محمد بن علی بن 
الحسن اللُوی از استاد ابوالحسن علی بن محمد المرزبانی به اسنادٍ وی از جابر بن 
عبداله انصاری که جابر ببن عبدالّه انصاری» رضی الّه عنه؛ در مسجد در جَنب 
امیرالمومنین نشسته بود. مردی از انصار بر ایشان بگذشت. کودکی بر دوش داشت. عمر 
گفت: یا علی؛ من هیچ کودک ندیدم که به پدر چنان ماند که این کودک که پدرش بر دوش 
دارد. امیرالممنین گفت: با عمر! تو این عجب می‌داری؟ بدان خدای که بنده آفرید و 
دانه بشکافت که مادر اوه مرده؛ این کودک را در گور بزایید. عمر چون بشنید از تعجب 
شر و بکز کروک را گنت هر کویر 5 گت اه شا کل رت اگوی 
عمرگفت: بازگو این قصه که حال چون بود؟ مردگفت: بدان که من [به روزگار] یرل ۲ 
به غزا رفتم و زنم حامله بود بدین کودک. از شفقه‌ای که پدران را باشد بر فرزند... گفتم: 
این فرزند به ودیعت نزد تو رها کردم. و گویند به زن گفت: این که در شکم توست به 
ودیعت نهادم نزد آن عدل که جور نکند و حلیمی که تعجیل نکند. و چیزی داشتم به 
صدقه دادم. پس بیرون رفتم بر عزم سفر. رسول" به دار البقاء رفت و ابوبکر نیز وفات 
بافت و تو به امارت نشستی. من از سفر باز آمدم. چون به مدینه رسیدم و به خانه رفتم در 
خانه به مهر بود. از زنی همسایه حال زن پرسیدم. گفت: خدا تو را مزد دهاد! او وفات 
بافت. گفتم: فرزندی که در شکم او بود؟ گفت: ساعتی در اضطراب آمد پس بمرد. 
خدای راء عر و جل حمد و ناء بسیارگفتم. پس بعد از نماز خفتن بر بام خانه رفتم. نظر به 
گورستان شهداء کردم. آتشی دیدم بلند که از گور وی برمی‌آمد. زنٍ همسایه را گفتم: 


۴ مصیبت‌نامه 


عجب است آن آتشی که از آن گور برمی آید. گفت: آن گور زنٍ توست و ما هرشب مثل 
این از آن‌گور می‌بينيم و نمی‌دانيم حال میان او و خدای» جلْ جلاله؛ چون بود؟ گفت: من 
شمشیر برگرفتم و نزدگور رفتم. گور دیدم گشوده و آتش درفشان مثل عمود تا به آسمان. 
من از آن ترسیدم و باز گشتم. هاتفی آواز داد مرا «باز گرد ای ضعیف یقین! و قدرت جیّار 
بین!» باز گشتم و بر لب گور بایستادم. آن روشتی تور بود نه آتش. و زن را دیدم که اندرون 
گور مربْع نشسته و این فرزند بر رانٍ او نشسته و از پستان وی شیر می‌خورد. و زن مرده 
بود. بترسیدم و بگریختم. هاتفی آواز داد «باز گرد ای ضعیف یقین و برگیر آنچه به 
ودیعت نهادی نزد ما و اگر مادرش را نیز به ودیعت نهاده بودی هم با تو رسانیدیمی در 
میا زندگان.» پس دست پسر برگرفتم و او را بر دوش نشاندم و گور فراهم آمد.» گفت: 
عمر برخاست و بوسه بر پیشانی علی داد و گفت: ام خَیِتْ یجقل رسالته (۱۲۴:۶). 
بدان که امیرالممنین درین قّه اظهار برهان کرد بر عمر و تاکید حچّت و اگر عمر 
استعمال عقل کردی درین حال و انصاف بدادی حق با مستحق رسانیدی.» (زمة الکرام و 
ستان الموام» محمد بن حسین رازی» چاپ محمد شیروانی؛ تهران ۰۱۳۶۲ صص۳۶۹-۳۶۸). درباره این 
کتاب و مولف آن بنگرید به کتابخاناً ابن‌طاوس؛ 1۸۳-8۸۲. اگر از نقش عمر به عنوان 
قهرمانِ داستان یا راوي آن صرف نظر کنیم» باید یادآوری شود که روایت کهن‌تری ازین 
داستان در اسر" الجانی ۰۱۲۲-۱۲۳ دیده می‌شود. 

نیمه‌ای ریزیده پاک: پاک قید است به معنی به کی و یک‌سره. همان که هنوز در بعضی از 
لهجه‌ها: از جمله در خراسان باقی ند از مصدر ریزیدن یا ربختن؛ به معنی 
پوسیده و کاواک وا رن هس نوزم ۱ مترجمان قدیمی قرآن 
معید فالبا از مصدر ریریدن با ربختن استفاده کر ده‌اند و آن را بة ریزنده وريدیده شده 
ترجمه کرده‌اند. (فرهنگام؛ فرآنی ۴: ۱۴۸۹) عطار این مصدر را به‌صورت ریزیدن و ریختن؛ 
در این معنی؛ به کار ترده است. (-* اسرارنامه: ۲۸۷۱۰۲۲۷۰ و الاهی‌نامه ۷۸۰) 
رکن‌الدین آکافی: ۰ ۲۰۷۱و ۱۳۸۲۵ 

الف: سل: پیر ژالی. > ۱۱۹۵ 

سالخورده بیرزالی تنگدست: استاد ریتر نوشته است که در فاوسنامه (صص ۰ و ۶۱ 
فصل نهم) داستانی هست که شباهت دوری با این داستان دارد (دربای جان ۱: ۵۵ حاشیه). 
منظور استاد ربتر حکایت معروف «خیّاط در کوزه افتاد» است که هنوز ضرب المثل آن 


۴۳۳۳۵ 


۳۳۳ 


۱۳۳۴ 


۴۳۴۸ 


۳۳۵۴ 


تعلیقات ۶۶۸۵ 


در فارسی معاصر زنده ااست (اشال و حکم. ۸/۹۰ فرهنگ امثال سخن. ۴۳۷:۱). اینک عین گفتار 
صاحب قابوسنامه» چاپ استاد یوسفیء ۵۷: «به شهر مرو درزیی بود بر در دروازه 
گورستان دکان داشت و کوزه‌ای در میخی آوبخته نوداو هتوش انش داشتی که هر 
جنازه‌ای که از آن شهر بیرون بردندی وی سنگی اندران کوزه انکندی و هر ماهی حساب 
آن سنگها بکردی که چند کس رایُردند و باز کوزه تهی کردی و سنگ همی درافکندی تا 
ماهی دیگر. تا روزگار برآمد. از قضا درزی بمرد. مردی به طلب درزی آمد و خبر مرگ 
تک وی تا ییاز اس کین دروف کات که خاش 
یت ۱ تن "درزی نیز در کوزه افتاد".)» 

خرقه: در اینجا تکه‌ای از منسوج, پارچه. 

کار از برگ اوفتاد: سامانِ کارش به هم خورد. نظم کارش از میان رفت. 

برد در فریاد دست: آغاز فریاد زدن کرد بانگ و شیون برآورد. 

خرقه بر آتش بخواهم سوختن: در اینجا ایهامی دارد به رسمی که میان صوفیه بوده 
است و اولین اشارات به آن رسم در آثار عطار دیده می‌شود ولی گفتار این پیرزن» ربطی 
به آن رسم ندارد. دربارةٌ رسم خرقه‌سوزی صوفیان رجوع شود به تعلیقاتِ اسرار التوحد 
۲: 114 و تعلیقات منطق الطیر ۱۳۹۶. 

عبّاسه: > تعلیقات منطق الطیر» ۱٩۹۱۶‏ و الاهی‌نامه» ۲۷۲۲. 

جَیّب درگردن رسن گردانمش: به زبان امروژ «یقه‌اش را خواهم گرفت» و جیب به معنی 
گریبان است و گریبان کسی راگرفتن و کشاندن منظور است. 

مفتیی را دید آن پرهیزگار: مأخذ حکایت: «بحرالصفار روزی به در سرای سلطانی 
می‌گذشت. عالمی را دید آنجا ایستاده منتظر آن تا در سرای سلطان رود. بحرالصفّار 
برفت لوحی زیر بغل گرفت و بر او آمد و گفت «یا امام خبری روایت کن تا من یاد گیرم.» 
عالم گفت «چه (اصل: که) وقت روایت و تعلیم است؟» بحر گفت «در سرای ظالمان چه 
جای عالمان است؟» (هزار حکایت. ۶۸۵) و شبیه گفتار سفیان وری است که چون درویش 
گرد توانگر گردد بدانک مُرائی است و چون گرد سلطان گردد بدانک دزد است (تذکرة 
لأوی» ۱: ۱۹۲). و به صورت «ذا رأیثْم العالم / القاری یلوذ بالسلطان فاغلم اه نت به 
عنوان حدیث هم نقل کرده‌اند و البته ناقدان حدیث آن را نپذیرفته‌اند (کشن الخنا؛ ۱: ۸۹+ و 


اخبار الثبوخ و اخلاقهی مروذی؛ ۲۲۸؛ و حلة الاویاه» ۳۸۷/۶). 


۳۳۵۶ 


۴۳۳۵۸ 


۴۳۳۵۹ 


۳۳۶۳ 


۳۳۶۲ 


۳۳۶۳ 


۱۳۶۴ 


۳۳۶۴ 


۶۶ مصیبت‌نامه 


ب: متن مطابق است با اساس. سل: مفتوی است. ک» میم: مفتیست. نون و فذ: مفتی 
است. 

صف کشیده جمله فی جَوٌ السما: اشاره است به «الم یروا الی الطیر مراب فی جَوٌ السماء 
ما یکمن الا ا» )/٩:۱۶(‏ «آیا در پرندگان نمی‌نگرند که در فضای آسمان تسخیر شده‌اند 
وکس جز خدای آنها را نگاه نمی‌دارد.» و نیز آیه «الم یروا الی الطیر فوقهم صافات» (۶۷: ۱۹) 
«آیا به پرندگان بر فراز سر خویش نمی‌نگرند که صف بسته‌اند؟» 

زفان مرغ: منطق الطبر در یه «و قال با ائها الناس شلمنا منطق الطیر» (۲۷: ۱۶) «و گفت ای 
مردمان ما را زبان مرغان درآموختند». > مدمه منطق الط ۱۸۰-۱۰۲ 

هُدهد دلاله کار: اشاره است به آیات ۳۱-۲۰:۲۷ در داستان سلیمان و هدهد و ملکهٌ سبا 
و پیغامگزاری هدهد در میان ایشان. 

صاحب انگشتری: اشاره است به سلیمان > منطق الطبره .٩۰۰‏ 

تفقّد یافته‌ست: اشاره است به یه «و فد الط نقال مالی لا آری الهدهد آغ کانمن الغائبین» 
(۲۰:۲۷) «و جویای برندگان شد و گفت: چون است که هدهد را نمی‌بینم» مگر از غایبان 
است.» 


شب هوای طشت پروین می‌کنید: گویا منظور عطار» علاوه بر اشاره به عمل طشت و 


خابه ( حاشیه بعدی) درین بیت این است که شما شب که می‌شود؛ در غروب پرواز 


می‌کنید به دوردست تا ستاره پروین و صبح‌گاه با آمدنتان هوا روشن می‌شود و چنان 
است که خورشید تخم ززین شماست. 

طشت و خابه: کنابه از آسمان پرستاره است و ماه و یک نوع شعبده‌بازی به همین نام 
طشت و خایه که در فرهنگها دربارهٌ آن چنین نرشته‌اند که «میان تخم مرغ را از سیماب 
یا شبنم) پر میکرد‌ند و آن را بر طشتی می‌نهاده‌اند و چون طشت گرم می‌شده تخم 
مرغ از طشت بیرون می آمده است.» در شعر شاعران قرن ششم به این کار اشارت بسیار 
می‌توان دید ولی در آثار شاعران قبل ازین عهد ظاهرا دیده نشده است. اگرچه شهمردان 
بن ابی‌الخیر در اواسط قرن پنجم توصیفی ازین عمل با عنوايْ «خایه پرانیدن» دارد که 
«قطرهُ سرشک که در کشتزارها و برگها نشیند بامداد بستان و در پوست خایة مرغ که 
سوراخی خرد درو کرده باشی و سپیده و زرده به مکیدن بیرون آورده و چون پاک شده 
باشد - آن آب سرشک درو فکن و سر به موم محکم ببند و در آفتاب نه. چون گرم شود 


۳۳۶۵ 


۳۳۶۷ 


۳۳۷۲۳ 


۳۳۷۶ 


۳۳۷۷ 


۴۳۷۸ 


۱۳۳۸۱ 


۳۳۸۹/۸ 


تعلیقات ۶۶۷ 


برود و بالاگیرد و آن کس که کند چنان نماید که به افسون و عزایم کرده‌ام.» (نزهت‌نام علانی. 
۵۴۱-۰). عطار خود در غزلیات گفته است (دبوان» ۱۳۱۶ متن و حاشیه): 
فلک طشت است و اخگر خایه در طشت خیال عسلم طشت و خایه بگذار 
تفدوا جماصا: اشاره است به حدیت هلو کم علی لوق نو که ررکم کما یرزق 
لطیر نَفدُوا خماصاً و روم بطانا» (شرح اشمزف. ۳۰۷) «اگر بر خدای توکل کنید؛ آنچنان که 
باید. روزی شما را می‌رساند آن‌گونه که پرندگان را که بامدادان گرسنه برمی‌خیزند و 
شامگاهان سیر بازمی‌گردند.» 
شیر مرغ: کنایه از امر محال و چیزهای عزیز و دست‌نایافتنی است. گویا از کنایات 
فارسی بوده که در دوره اسلامی به عربی نیز آن را ترجمه کرده‌اند «لفة مغ البعوض و 
الطایر» «او را به آوردن مغز پشه و شیر مرخ تکلیف کرد.» ثعالبی می‌گوید این کنایه را 
درباره چیزهایی که نایافتنی و عزیز است به کار مي‌برند (اشمیل و المحاضرة ۳۶۴). 
شب خوش کردن: بدرود کردن به‌طور مطلق چه در شب چه در روز > 1۹0۳ 
جهانی خوردن: به معنی بهره‌مند شدن و انتفاع از جهان است. کنایه از تنم دنیوی. 
«جهان خوردم و کارها راندم و عاقبتِ کار آدمی مرگ است.» (گفتار حسنک وزیر تاریخ بهنی. 
۵ اهینامه: 16۰۳ 
میویز: مویزه نوع درشتِ کشمش. 
طاووس و مویز: عطار در جای دیگر نیزبه ارتباط مویز و طاووس اشاره کرده است. گویا 
تصور می‌شده است که خوردني دلخواه این پرنده مویز است (اسرارنامه ۲۰۷۵): 

بدین خوبی که می‌بینی تو طاووس فداي یک دو میویز است؛ انسوس 
در سر کردن از خود: به خود مغرور شدن است. > تعلیقات منطق الطیر» ۲۸۷۰؟ نیز 
اسرارنامه؛ ۱۳ ۰۱۶ 
از زاری چو زیر: مقصوه زیر در اصطلاح موسیقی است که نقطه مقابل بم است. 
کار هست: همان است که در فارسی ٍِ" می‌گویيم: «هنوز کار دارد.» یعنی زمان لازم 
است. معنی تمام مصراع این است که تا برای تو حاصل شود هنوز وقت لازم است. 
گفت محمود آن جهان را پادشاه: دکتر صنعتی‌نیا در مآخذ قصص و تمیلات عطاره 
صص ۰۲۱۰-۲۰۷ سه حکایت از نصيحة الملوك غزالی؛ ۱۶۰؛ و اسکندرنامة متور ۲۳۹؛ و 
مرزبان‌نامه: ۲۲-۲۰؛ و ترک الاطناب؛ ۵۵۷ درباره رابطه نت پادشاه با رعیّت و اثر آن در 


۳۴۰۱ 


۳۰۵ 


۳۳ 
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فراخی و فراوانی محصول و نعمتها نقل کرده است ولی هیچ کدام عین این حکایت 
نیست. 
زانکه خواهی خورد از بهلوی خویش: از پهلوی خود خوردن کنایه‌ای بوده است به دو 
معنی: نخست در معنی بی‌نبازی از غیر که عطاره در همین بیت. بدان نظر دارد و معنی 
دیگر آن زیان دیدن که سود می‌نماید و ضرب المثل «خورد گاو نادان ز بهلوی 
خویش» (امنال و حکم. ۷۵۷) ناظر به همین معنی است و نیز رباعی منسوب به محیی‌الدین 
ی 
ظالم چو کباب از دل درویش خورد  .‏ چندان که خورد ز پهلوی خویش خورد 
(پاب الاب ۱۹۱؛ راحة الصدور, 4۷۴ مرموزات اسدی» ۱۲۶). 
تا در این بودند: هنوز در این گفتگو بودند که... بافت ویژه‌ای بوده است برای بیان قصه و 
در همین گونه موارد آن را به کار می‌گرفته‌اند. 
حلقه کردن: حلقه زدن, گرد چیزی را گرفتن. 
کوس و علْم: » نشانة قدرت و شوکت بوده است. > 1۲۲۳. 
چشم رسیدن: چشم زخم رسیدن, حافظ گفته است؛ (دبوان؛ :)0٩‏ 

به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد . زیراین طارم فیروزه کسی خوش ننشست 
جون به جین افتاد اسکندر ز راه: استاد ریتر در حاشية ین حکانت نوشته است: «درباره 
روایت بهودی این داستان رجوع شود به افسانهُ سلیمان تألیفب زالتسبربرگره ص ۵۱ 
روایت مدراش ربا در نمون‌هایی از پهجه‌های آرامی؛ تألیف گوستاف دالمان, آمده است؛ 
چاب دوم لایپزیگ ۷ ص۳۱ (دربای جان ۱۶۹:۱). در حاشيه بادداشت استاد ریتر 
باید افزود که عطار این حکایت را. مثل بسیاری حکایات دیگر از مکارم الاخلاق؛ 
نیشابوری» ۱۷۵ گرفته است که «چون اسکندر رومی در فتح بلاد و ضبط اقالیم به حدٍ 
چین رسید. ملک چین بر سبیل لاحت و اقیاد اسکتندر را پیش آمد و در حزاست تر د که 
اوه ی و جواهر 
کانی از لعل و فیروزه و زمرد در هر کاسه‌ای کرده و به تضرع اسکندر را التماس نمودن 
گرفت که ازین کاسه‌ها چیزی بخور. اسکندر گفت «باقوت و لعل غذای جنی انس 
نباشد.» ملک چین گفت «پس پادشاه از چه نوع غذا تناول می‌فرماید اگر ازین جواهر 
نمی خورد؟» اسکندر گفت «از همین نان و گوشت که خلایق می‌خورند.) ملي چین 
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گفت «ای عجب اگر غذای پادشاه ازین نان و گوشت است و لعل و باقوت نمی خورد؛ 
چندین اقتحام مهالک و ارتکاب مخاوف اختیار کرده چه حاجت؟» اسکندر بگریست و 
گفت «اگر درین سفر هیچ فایدت دیگر نبود جز موعظت توه این قدر تمام است.» در 
تصص القرآن؛ ابن‌هیصم؛ ۱۱۳۵ این حکایت با تفاوتهایی چشم‌گیر نقل شده است. 
نغفور: نام عمومی پادشاهان چین در متون فارسی فغفور است از فغ (خدا) و پور 
(فرزند) یعنی فرزند خدا. (حاشیه استاد معین بر برهان قاطع» ۱۴۸۴). 

عامر بن قیس؛ قطب نه فلک: «یکی بر عامر بن قیس بگذشت. او را دید که ترزه و نمک 
می‌خورد. او را گفت: از دنیا بدین قدر کفایت کردی؟ گفت: هست که به کمتر ازین راضی 
شده است. گفتند «آن کیست که به کمتر ازين راضی شود؟» گفت «آنک دنیاً در عوضص 
آخرت بستاند» (هزار حکایت. 4۶۰0 تهذیب الأسراره خرکوشی» ۴۹۵). 

عامر بن قیس: ابوعبداله عامر بن عبدقیس تمیمی بصري زاهذ یکی از مشاهیر رُهاد 
ابمین. وفاتش را به روزگار معاویهنوشته‌اند و ام او در اصل عامر بن عبدال است که به 
عامر بن عبدقیس شهرت يافته است. از زهد و پارسائی او حکایاتی در کتب مرتبط با 
زهد و تصوف می‌توان یافت و نوعی سخنان زاهدانه و عارفانه نیز به نم او شهرت دارد 
که گاه به نام او وگاه به نام دیگر بزرگان؛ از جمله امام علی بن ابیطالب؛ در کتابها دیده 
می‌شود از جمله عبارت معروف «لو کف الفطاء ما ازدد بقیناه که در اسناد کهن بیشتر 
به نام او دیده می‌شود. در بیت المقدس درگذشته و مدفن او در آنجا بوده است. درباره 
او بنگرید به تاریخ الاسلام ۲: 1۵1-71۵۲ 

نطب: > ۱۹۷. 

تزه بر نمک زدن: تره را در معنی مطلق سبزی‌های قابل خوردن به کار رده است نه 
سبزی خاصی که قدما آن را «گندنا» می‌گفته‌اند. 

بس خوشی می‌خورد بی نان ترّه او: نان را در معنی غذا به کار رده است و این رواج 
داشته است. نان خوردن در شاهنامه برایر غذا خوردن است. و در کدکن نیز. 

می‌نشد از جای خود یک ذزه او: خشمگین نمی‌شد. در فارسی معاصر «از جا دررفتن) 
به همین معنی باقی مانده است. یعنی از اينکه چنین خوراکی دارد» خشمگین و از جا 
دررفته نمی شد. 


ب: متن مطابق اساس یت میم نود اسعد سل تبریزه فد کرده آخر. 
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پس ز دنیا بیشتر این تزه بود: آنچه در تره است بیشتر از دنیا (با فهم گوینده از دنیا) 
ارزش دارد. 
الف: اساس: خشک با تر کرده چون زد بتیر. ک: خشک با بد کرده چون زد بتیر. فد: 
خشک يا تر کرده چون زد بر بنیر. میم: خشک ا ترکرده چون زد به تیر. اسعد: خشک 
پا بد کرد چون خورد سیر. تبریز: خشک يا ترکرد؛ چون خورد سیر. نون: سرکه با نانی 
بسازد بی‌زحیر. سل بیت را ندارد. 
خشک یاتر, گرده‌ای چون زد بتیر: یکی از معانی تیر را «چوبی که هر دو پل ترازو از آن 
آويخته باشد» نوشته‌اند و دیگری را (چوبی که خمیر نان را بدان تنک سازند» (برهان 
قاطع ۲ بیت عطار با هر دو معنی قابل انطباق است: از ترازوی نانوا چه نان خشک و 
چه نان تازه» یا «از خمیری که تنک می‌کند برای پختن؛ چه خشک نصیب او شود و چه 
تازه.» غرض قناعت به ساده‌ترین طعام است. 
پیش آن دیوانه‌ای شد پادشا: در جاودان خرد (الحکمة الخالدة): ۲1۵ آمده است و 
استاد ریتر درباره این داستان نوشته است که «قشیری تنها حاجت نخستین را ذکر کرده 
۳ خطي ایاصوفیا؛ ۰۱۷۰۳ ورق ۱۴) دربارهٌ حکیم خم‌نشین (دیوجانس؛ 
سقراط) رجوع شود به پاول کراوس ۵2:00 ۱: ۵؛ م. روزنتال «درباره آگاهی از 
فلسفه افلاطون در جهان اسلام»؛ فرهنگ اسلامی» ۱۶: ۵۳۸۸/۱۹۶۰ ۱۵: ۳۹1۱/۱۹۶۱ 
شوون ٩۳۵ :٩‏ دربای جان؛ ۱: ۱7۷+ 117 .0 بابک 6 ]0 06600 7:6. استاد مدرس 
رضوی درباره داستان (حدیقه ٩۸ع):‏ 

بود بقراط را خمی مسکنن . بودش آن خُم به جای پیراهن 
نوشته است که مأخذْ این داستان حکایتی است که شمس‌الدین محمد شهرزوری در 
کتاب تادین السمکا (نخْهٌ خطي کتابخانه آستان قدس رضوی به‌شماره 4۰۸6) در اخبار 
دیرجانس؛ ناسکی کلبی؛ بدین کونه ذکر کرده است: ارب الملک فُوَجَده جالساً نی 
مششرقة رف علیه و قال له: سل حاجتک فقال: حاجتی الیک التنخی حتی نم الشمش 
استاد مدرس سپس به همین داستان عطار که بخشی از آن با داستان حدیقهٌ سنائی 
ر متقولات دیرجانس تطبیق دارد اشاره کرده است. (تعلقات حد مق سنالی. 664۵-۶۹۷ 
عمید: رئیس و فرمانروای ناحیه را عمیٍ آن ناحیه می‌گفته‌انده به‌ویژه در خراسان. عنوان 
عمید خراسان در کتب تاریخ انعکاس وسیعی دارد. برای تفصیل بنگرید به تعلیقات منطق 
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الطبره بیت ۰۲۷۷۳ 

قصر مشید: تعبیر فرآنی است؛ به معنی «قصر سر به فلک کشیده» برگرفته شده از آُ 
کین من ری آملکنها و هی الم هن خاوبةًقلن رها و بش نو و تٌصر عشیده(۲۵:۲1) «و 
چه مایه شهرها راکه ستمکار بودند نابود کردیم و سقف و دیوارهایش فرو ربخته و چه 
بسیار چاهها که بی‌بهره مانده و چه بسیار قصرهای سر به فلک کشیده». 

بر: بدبخت 

کودکی با خویش تنها ساختی: بسیار شبیه است به ضرب المثل «هرکه تنها به قاضی 
شود راضی باز آید.» (داستاننامٌ بهمناری. ۵۵۲؛ امال و حک. ۱۹۵۳ که در عربی معادل آن 
بدین گونه است: کل مُجر بالخلاء سر (ثر الذر آبی. ۸۱۷۱/۶ که استاد دهخدا نیز ذیل مَثْل 
قلرتیدان شارت کروه استعاستگاه از هرب آن است که‌مرفی امین فاقت و نها 
آن را می‌تاخت و سخت فریفتة سرعتِ مرکب خویش بود. وقتی در مسابقه شرکت کرد 
همه اسب‌ها از اسب او جلوتر رفتند. دکتر صنعتی‌نیا نیز به اين مثل عربی توجه کرده 
اشنت ی 6 ۱۳ ۱ 

طالب «اوحی»: ناظر است به آیاتی از نوع «و آوحی ربْك الی النحل» (۶۸:۱۶) «و پروردگار تو 
بر زنبور عسل وحی فرستاد» یا و آزحی فی کل سماء امرها (۱۲:۲۱) «و به هر آسمانی وحی 
فرستاد امر آن را که در آن آیات وْحی بر غیر انسان نیز مصداق یافته است. 

۳ به صورت هفت بخش که 
هر بخشی را یک سب (یک هفتم) می‌خوانده‌اند رواج داشته است. از روزگار حجاج بن 
پوسف (تاریخ الفرآن نلدکه ۶۸۷). ظاهراً تعبیر عبر «شیع هشتم» که بیانی پارادوکسی دارد 
نخستین بار از ذهن ابوسعید ی وفقتی ((مامی منکر در مجلس بود 
سخنهایی می‌شنود که هرگز نشنیده بود. بر خاطرش بگذشت که آنج اين مرد می‌گوید در 
هفت شبع قرآن نیست. شیخ روی بدو کرد و گفت «اين در شبع هشتم است.» بر خاطر 
مرد بگذشت که «َبْع هشتم کدام برّد؟» شیخ گفت «هفت مب آن است که با أئها الرسول 
لو ما انزل اليك (۶۷:۵) و شبع هشتم آن است که زْحی لین َو ما آوحی (۱۰:۵۳) (چنیدن 
طعم وقت؛ ۱۴۹؛ اسرار النوحید. ۱: ۱۰۲؛ تعلیقات همان کتاب» ۲: ۵۲۴). 

بر فلکتان گاو و ماهی نیز هست: منظور صورتِ فلکی ور و صورت فلکی حوت است. 
دب و شیر: به دو صورتِ فلکی دب (خرس) و اسد (شیر) نظر داشته است. 
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اه ال: > 1۱۰. 

الف: اساس: که شما را. سل: کو شمارا. میم اسعد: کر شمارا. فذ: خود شمارا. ک: 
از شما را. 

گوسفندی می‌ شود تانم مقام: اشاره است به «و فدئناه بلج عظیم» (۳۷: ۱۰۷) «و او را به 
ذبحی عظیم فدیه دادیم» که اشاره است به داستانِ اسماعیل یا اسحاق از فرزندان 
ابراهیم. در کتب قصص انبیا بر سر این که کدام یک از فرزندان ابراهیم در آستانهُ قربانی 
شدن قرار گرفتند اختلاف است. بعضی اسحاق گفته‌اند و بعضی اسماعیل (قصص 
سورآبادی؛ ۳۵۸ و قصص فرآن بشابوری؛ ۶۴). 

پونسی را می‌شود خلوتسرای: اشاره است به «فالقمَهٌ الحوتْ و هو مُلیم» (۱۴۲:۳۷) (پس 
فرو برد او را ماهی و او سزاوار ملامت بود» در داستان پونس که به شکم ماهی فرورفت 
ویک چند در آن زندانی بود. (آفرش و تاریخ ۲۴۸:۱) 

بزغاله بریان به زهر: > منطق الطبره ۳۰6. 

سر به عالم درنهادن: کنایه از آوارگی و سرگشتگی. 

حکم نتوان کرد بر نادر بسی: مثل بوده است که «النادر کالمعدوم» (اتال و حک ۱۶۶:۱) و 
سعدی گفته است (بر نادر حکم نتوان کرد» (گلستان. چاپ استاد یوسفی؛ ۱۲۵) و به صورت 
(النادز لا حکم له» نیز به‌عنوان حدیث نقل شده است ولی آن را علمای حدیث نقد 
کرده‌اند و گفته‌اند که حدیث نیست بلکه قاعده‌ای است. ( کشت الحفا ۲: ۳۱۰-۱۱) 

تفس مجوسی: اين تعبیر ناظر است به نویّتِ زردشتی و تفس مجوسی از این بابت تعبیر 
شده است که از یک سوی خدا را در کار می‌بیند و از سوی دیگر برای کوششهای خود؛ 
در برابر ارادهٌ حق, اهمیت قائل است و تسلیم ارادهُ حق نیست. به همین دلیل اشاعره اه 
اعتزال را فرشان ام اسلامی خواندهاند زبرا معتزله. ضمن پذیرفتن ارادهٌ حق و 
فرمانروائی او بر کاینات برای انسان و اراد؛ُ اوه در کارهاه نقشی قاثل بوده‌اند ولی اشاعره 
عقیده داشته‌اند که هیچ چیزی بیرون از خواست و اراد حق امکان‌پذیر نیست و در نتیجه 
می‌گفته‌اند «لقَد رکه مجوش هذه الامّة؛ بعنی «قذریان (- آنها که به جبر معتقد نیستند) 
موز 

گر سر اندازیش سر بنهد تمام: اگر به کشتن تفس قیام کنی» او نیز تسلیم خواهد شد. سر 
نهادن به معنی تسلیم شدن است. 
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شیر دین سفیانٍ وری. شمع شرع: سفیان بن سعید وری (۱۹۱-۹۵). > ۱۸۷۵. 

تگ زدن: ‏ ۲۸۱۱. 

هما و استخوان: عقیده داشته‌اند که خوراک هما استخوان است. - مقدمه منطق الطیر؛ 
۷۸ 

زان‌که بس افسوس باشد سگ بدان: دریغ است استخوانی را که به همای روح می‌توان 
داد. به سگ دهی. 

در جوال بودن با...: ‏ ۱۳۷6. نیز مقایسه شود با ۲۵۰۲ و ۷۶7 

یافتند از مسخ گردیدن امان: وقتی که رسول" در معراج بود دعا فرمود که خداوند مسخ 
را از مت او بردارد و دعایش اجابت شد (ثرفٌ البی, خرکوشی. ۳۳۹؛ تعلیقات منطن الط 
بیت ۳۲۹). 

خر ز بیم خوک بگریزد مدام: استاد ریتر دربارةُ بخش پایانی این حکایت نوشته است که 
من تا کنون نتوانسته‌ام صحت این ادعا را دریابم. بنا بهگفتة غایةالحکیم تألیف مجریطی؛ 
ادعایی باید عکس این ادعا درست باشد. در آنجا آمده است اگر خوکی بر پشت خری 
بنشیند و خر (از ترس) بشاشد آن خوک بر جای خواهد مٌرد. ص۲۰۰ از نشر من) البته باید 
مقصود خوک وحشی (گراز) باشد.» (دربای جان ۱: ۳۱۰ حاشیه). 

بزگرفتن: گول و گیج دانستن و به سخره گرفتن 

کی تواند از صفت انديشه کرد: صفت را برابر عالم معنی به کار ُرده است چنانکه در 
ابیاتِ بعدی توضیح می‌دهد چیزی است در مقابل صورت. مقایسه شود با منطق الطبره 
بیت ۳٩و‏ تعلیقات آن. 

بود ترنایی به‌غایت کاره‌ان: از بعضی حزئيیات که بگذریم: بخش پایانی این حکایت. 
همان حکایت آغاز متوی معوی است؛ یعنی داستان شاه و کنيزک. استاد فروزانفر از 
فردوس الحکمه؛ چاپ برلین ۵۳۸ حکایتی نقل کرده است و از چهار مقالاً عروضیء چاب 
لیدن ۸۰-۸۷ که سندٍ بخش آغازین داستاد 2 ا۰ , کنيزک است. مآخذ فصص و تمثیلات 
مثوی ۳-۱ و برای آن بخش از داستان که عین حکایت مورن بحث ما در مصیبت‌نامه 
است. از داستان عشق ارشمیدش ی اسکندرنامة نظامی؛ چاپ تهران؛ 
۲ ص ۵۸۲ باد کرده است که دقیقاً یک حادثه است و جای تردید نیست. استاد ریتر 
نیز یادآور شده است که «همین داستان را نظامی از ارسطو و شاگردش ارشمیدش و 
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کنیزکی ترک که اسکندر اهدا کرده بود نقل می‌کند. (اسکندرنامة بحری) ,قااتعله) ,ععنف1۳ .لزق 
531-4 ,1869 ,1852 جلال‌الدین نظیر این قصه را در دفتر ال مثنوی آورده است با تبدیل 
جوان عاشق به کنيزکی عاشق. 2 شود به ملاحظات من در اين باب در 21 .11 .0۲606 سا 
۱ ستون ۰۳۵۰ دربای حان. ۱: ۷۲ حاشیه).) 
تعلیق و تکرار: برای معنی تعلیق ‏ اییات 1۲۰ و ۱۸۹۱ و تکرار نیز به معنی خواندن و 
بازخواندن درس و سبّق ات طالب علم باید بدان بپردازد. تاش زا (بوستان: 
چاپ استاد یوسفی: ۱۵۹): 

مرا در ن_ظامیّه ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود 
نیک افتادن: نیکی و خوشی و سعادت حاصل آمدن «اين هرسه از ما باد دار تا تو را نیک 
افند.» (اسرار اللوحبد ۱۹۸:۱) 
فتوح اندر فتوح: گشایش در گشایش, گشایش بسیار. فتوح در اصطلاح صوفیه به معنی 
هدیه و نذری است که به خانقاه آورده شود. ۱ 
زریر: با زربری. ۰ ۰۱۸۳۹ 
علم خواندن: تحصیل علم. در همین داستان تعبیر علم خواندن را باز هم دارد: بیت 
۰+۱ 

کار تو گر مملکت راندن بود ورره تو علم دین خواندن بود 
فضّد کردن: رگ زدن و خون گرفتن. ۱ 
آن قدح بشکست و آن ساقی نماند: گویا ضرب المثل بوده است. در دوره‌های بعد جزء 
تعبیرات مکرر شعر فارسی است به صورت «آن سبو بشکست و آن پیمانه ربخت» (اال 
و حکم : ۵۷ و در حلٍ مثل؛ ولی در عصر عطار و قبل از او هم گویاء بهعنوان مثل به کار 
می‌رفته است. 
دارو خورده داشت: بعنی دارو خورده بود. 
ب: متن برابر است با اساس. نون فذ» سل. میم: بر هم گشت بود. ک: در هم گشت بود 
نک: قافیه‌های عطار مقدمه منطق الط ۹۰-۸۹ 
کلمات قافیه: گشته سرد / گشت فرد. فذ» سل: گشت سرد. 
شوشی و بی‌شرمی: عطار: شوخ را به هردو معنی (چرگ و گستاغی) به کار می‌برد و در 
اینجا به معنی دوم است: نظیر این بیت منطق الطیره 4۷۲4: 
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شوخی و بی‌شرمی ما درگذار شوخ ما واپیش چشم ما میار 

باد پیمودن بر: به معنی فویب دادن و دعوی دروغین است. ان کناب فارسی را در فرن 
سوم به زبان عربی نیز ترجمه کرده‌اند به صورت «کال علیکم الریح» (- بر شما باد 
پیمود). بنگرید به الفصول, آستان قدس ۱۰۰0 و مقایسه شود با التمیل و المحاضرة ۲۰. 
با سر تکرار شد: > تکرار در تعلیقات بیت 100۲ 
در رهی می‌شد سنائی بی‌قرار: مأخذی برای این داستان قبل از عطار دیده نشده است. 
سنائی: ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی (متوفی ۵۲۹) عارف و شاعر بزرگ قرن 
ششم. دربار؛ُ او * مقدمه تازیانه‌های سلوکد. 
کناس: آن که چاه مبرز را پاک می‌کند. 
مرگ را مردی به جان مشتاق شد: عطار این داستان را در تذکره بدین گونه آورده است: 
«تقل است که یکی درآمد و شکایت کرد از دست شیطان. استاد [ابوعلی دقاق] گفت: 
درخت از میان برکن تا گنجشک بر آن ننشیند که تا آشیان دیو در او بود مرغانِ شیطان بر 
او می نشیننط.) (تذکر ال واه ۱۹۰ 
ب: متن مطابق است با اساس, فذء اسعد تبریزه میم ک. ولی طف: بی‌درختت دیوکی 
بندد کمر. نزب در تفت یر کی تال دکر. 
سرکالیو: کالیو به معنی گیجی است و سرکالیو برابر است با سرگیجه. برای کالیو - 
الاهی‌نامه ۱۵۹۸ و ۹۹ الطیر) ۳۹۵۷ 
هفتصد باره هزاران سال تو: شمار سالهای عبادت ابلیس را هفتصد هزار سال گفته‌اند و 
قناغری به نا حقانی که مرش در دیون ستاف چات آستاهمدرش زضو: :۸۷1 مه 
است. در غزل ابلیسیهُ خویش می‌گوید: 

هفتصد هزار سال به طاعت ببوده‌ام وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود 
درباره حقانی * ۳۸. 
قال تو اغلال شد: بو جَعَلناالأفلال نی آعناق اندین کفء وا؛ (۳۳:۳۴) «و در گردن آنان که کفر 
ورزیدند غل‌ها نهادیم.» 
حال و محال: «حال» واردی است غیبی که بی‌اختیار سالک بر وجود او عارض می‌شود 
و از «محال» دعوی دروغین را اراده کرده است. + تعلیقات تازبانه‌های سلوکد. 41۰6-1۰۳ 
نیز تعلیقات منطق الطبر بیت ۱۲۸۱ و ۱47۹ 
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نه پر ماندی: متعدی ماندن است. بر جای نگذاشتی. نسخه اساس چنین است. 

نه دیر: بزودی. 

ب: متن برابر است با اساس و فد. میم: تری خفتی. تبریز: در پری‌زاده چو کژدم. نود: 
در بر لختی. اسعد: در پری خفتی. سل: در سری خفتی. 

در پری جفتی چو کژدم آمدی: ‏ ۲۲۱۲. 

هم دل ممن تو داری در دهان: اشاره است به حدیث «رالشیطان جائم علی قلب ابن 


س 


آدم فاذا در له نس و تولی و اذا عمللقمقَلبَه فحدثه و ماه (مسبح اهدله ۱۰۵). همان 
شیطان خویش را بر دل فرزند آدمی افکنده می‌دارد و چون فرزند آدم یاد خدای کنده 
شیطان بگریزد و اگر غفلت ورزد دلش را در خود فرو یرد و با او در سخن آید و به 
آرزوهایش کشاند.» نسخه اساس چنین است: «در دهان» ولی به قراین صارفه و با توجه 
به حدبث مزیور باید «در جهان» درست باشد که ضبط نسخه‌های دیگر است؛ 
بهخصوع که کانب نسح اساس: از رءگوش لمات را میگزفته و احتمال تبقیل 
جهان/ دهان از رو گوش بسیار است. 
هم توبی با خونٍ دل در رگ روان: اشاره است به حدیث و الشیطانَ یَجُری من ابن آدم 
مجُری الدّم وا مجاریه بالجوع» «همانا که شیطان در پیکر فرزنٍ آدمی؛ بماننلٍ خون 
جربان دارد. با گرسنگی» گذرگاههای او را تنگ کنید.» (کشث الخفا ۲۲۱:۱) 

گر رهی دزدیده داری سوی گنج: برای فهم این اشارت - تذکرة الاولیای ۲: ٩۳۸-۳۷‏ نیز 
منطق الطبره ابیات ۳۲۹۷-۳۲۷۳ و تعلیقات آن. اجمالا" در این بیت نظر دارد به «گنجنامة 
ابلیس» که وقتی در آغاز خلقت همه فرشتگان در برابر آدم سجود کردند» ابلیس» امتناع 
ورزید و دزدانه نگاه کرد که حق تعالی چه‌گونه در وجود آدمی اسرار خویش را نهفت و به 
همین دلیل؛ رانده درگاه شد. ۱ 

درد لعنت: > للاهی‌امه ۲۳۸۰. 

این زمانش دیو در گرمابه کرد: ظاهراًکنایه از احتلام است که در زبان عامةٌ اهل خراسان 
از آن به «شیطانی شدن» تعبیر می‌شود. مقصود مطلق فریب دادن است. یل دیو و 
گرمابه نیز مورد توجه عطار بوده است زیرا عقیده داشته‌اند که جنیان و دیوان در حمامهاه 
جای دارند (بواقیت الموایت. ۱۰۷). در همین منظومه؛ بیت ۵۱۳۷ از حمام به عنوان خانة 
شیطان یاد می‌کند و در تذکرة الأولیای ۱: ۱۰۲ به عنوان خانه دیو. 
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من ز لعنت دارم الحق دور باش: «دور باش» نیزه‌ای بوده است که نگهبانان و جانداران 

سلاطین با آن مانع از نزدیک شدن مردم به پادشاه می‌شده‌اند. ابلیس می‌گوید: این 

«لعنت» که به نام من ثبت شده است؛ به منزله همان نیزهٌ دورباش است. 

بیت در اساس نیست. از سل فذء نون میم اسعد نقل شد. متن بیت مطابق است با میم 

و نود. 

آن شنودی تو که مردی از رجال: باید مقایسه شود با گفتگوی موسی و ابلیس در عَبه 

طور» در مجالس احمد غزالی؛ ۱8. اصل این حکایت در هزار حکابت؛ ورق ۰۱۱۶ و شرح 

تعرف» ۲: ۱۵۶» چاپ سنگی» و در رسالا قثیربه» ۱1۱ و ترجما رسالاً قثیره» ۰۵7۹و کشف 

الاسرارن میبدی» ۱: 46۷ و حدبقة الحقبقه؛ سنائی» ۰۳۳۲ آمده است و استاد مدرس 

رضوی. در تعلیقات حدبقه» صص ۰1۱۱-11 آن را از همین منابع و نیز وفیات الاعبان 

٩ ۱‏ تخریح کرده است و نیز استاد ریتر در دربای جان؛ ۱: ۷۷ که از رساله قشیرثه نقل 

کرده است. 

از چه آدم را نکردی آن سجود: اشاره است به «قال ما مک آنْ لاتَْجد ذ أَمنْک» (3 ۱۲) 

(گفت: چه چیز تو را بازداشت که سجده نکردی» آنگاه که تو را فرمان دادم.» 

مهلٍ بزر: مهلٍ زرین -ه ۰۲۰۳۸ 

پیش مهد؛ پرده‌ای که در قسمت پیشین مهد قرار داشته است. 

ب: اساس سل تبریزه طف: جادوسرشت. اسعد نون فذ: جادوپرست. ظاهراً در 

تلفظ شاعر يا اين کاتبان نشستن / نششتن نزدیک به هم تلفظ می‌شده است. 

سلطا سر: > ۲۷؛ 

دل شد و برخاست: شدن به معنی رفتن و تمام شدن است و دل برخاستن کنایه از هیجان 

است. ۰ 4۱۵. 

آنجه آن را صوفیان گویند آن: «آن» در تعبیرات صوفیه؛ اشاره است به هر چیزی که غیر 

قابل وصف باشد. آنها قلمرو معرفتی خود را قلمرو اشارت می‌دانند و می‌گویند: «علمنا 

هدا اشارة فاذا صاز ق خفی ا ۳ رودباری. تهذیب الاسرار. خرکوشی ۳۲۳۰) از حدود 

عصر سنائی است که این تعبیر وارد شعر صوفیانه فارسی می‌شود. (دیوان سنائی ۱۰۳۹): 
تک وی آن داری و بوسف آن ندارد 
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آن گویم و آن چو صوفیانت نی نی که تسو پادشاه آنی 
نیز در اقلیم روشنابی» ۰۱۹۶ 
مردٍ دم بود: دم به دو معنی است: فریب و لحظه. 
کوژرو: کزرفتار خاطیم. کنایه از ابلیس. 
ب: اساس: دست. متن ازک. فذ» طف. میم اسعد. نون سل. 
مجلس‌گاه: 1۲۱۱. 
دیبانه: صورتی است از دیوانه. در زبان عامیانه هم دیو را دیب می‌گویند. در بعضی از 
ترجمه‌های کهن قرآن کریم هم برابر مجنون دیبانه آمده است (فرهنگنامة قرآنی؛ ۱۳۱۳/۳؛ 
نیز بیت ۱۱۲۳). 
دولتی: سعادتمند 
طوق «لعنتی): اشاره است به راد عليك لعنتی» (0/۸:۳۸ «همانا که بر توست لعنت من.) 
لَعْمدک: ‏ 11۷. 
آب. چون بر در رژده تیره بُّد: این ضرب المثل هنوز در کدکن باقی است به‌صورت «ار 
خنه گیلکه دختر له خیلکه؛ یمنی «آب در خانه گل آلود است و دختر خاله بینی اش 
خیل (مّف بهزباناهل تهران) دارد.» در موردی به کار می‌رود که کسی قدر چیزی را -که 
فر تشن آزنستا تنم وان وان درس همین موردی اسث که قطان آن اه کار ده 
است. 
صاحبٍ اطفالی ز غم می‌سوختی: بعضی مفسرین قرآن, ذیل ید ۶ سور؛ ۷ حکایتی 
نقل کرده‌اند که منشاً این داستان است و عطار بی‌گمان به آن داستان نظر داشته و خلاصه 
آن این است که به مردی گفته می‌شود سه حالت می‌تواند از خدا بخواهد و او از خدا 
می‌خواهد که همسرش زیباترین زنان شود و چون چنین شد آن زن با مرد دیگری ارتباط 
برقرار می‌کند و مرد از خدا می‌خواهد که او را به صورت سگ یا خرسی درآورد و بعد به 
خواهش فرزندانش, به عنوان سومین دعاء از خدا می‌خواهد که او را به همان صورت 
نخستین درآورد. برای نمونه » کشف الاسرار: میبدی» ۳ ٩۷۸۹‏ و شفسر سور بوست؛ 
۸۷-۸. استاد ریتر نوشته است: «داستان به این صورت در کتاب الجلیس الصالح تألیف 
معافی بن زکریّا نقل شده است (متوفی ۱۰۰۰/۳۹۰ بروکلمن ضمیم؛ اول ۳۱۲ نسخهٌ خطب داماد 


۷۲ ورق ۱۰) قصه در سیاست‌امه» با آب‌وتاب آمده است (نشر شفر ۱۶۰-۱۶۲ تهران ۱۳۱۰ 


۳۷۳۳ 


۴۷۴۵ 
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۳۷۵۰ 
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۴۷۷۳ 


۳۷۷۴ 


۳۷۷۴ 


۳۷۷۶ 


تعلیقات ۶۱۷۹ 


ص۱۳۸-۳۶) در آنجا زن؛ همچنان که در مصیت‌امه دیدیم؛ به صورت خرس ماده 
درمی‌آید. اين قصّه در جوامع الحکایات عوفی هم آمده است. نیز + ۳1 زیر [عنوانٍ] 
(الیسوس)». (دربای جان؛ ۱: ۱۴۰ حاشیه) 

ب: قافیه مطابق است با اساس و سل (بنگرید به مقدمه منطق الب 4۰-۸۹). فد نون 
میم تبریزهک» اسعد: بگذشت زود. 

ب: قافیه‌ها مانند بیت 1۷۳۳. 

در جوال شدن: ‏ ۲۵۰۲. 

بارکش: کنایه از عهده‌دار زندگی وققتتت استتا: 

نماز دیگر: وقت عصر بعد از ظهر. 

گفت: گویی او پری دارد مگر: گفت مثل این است که وی پری در تسخیر دارد و پریان در 
فرمان اوبند که می‌تواند به هر شکلی درآید. 

تو جو جان از انس بنهان آمدی: همان‌گونه که (جان» (- روح) از انسان پنهان است و در 
وجود او قابل رژبت نیست. تو نیز از نظرها پنهانی. نه خطا کردم تو خود «جاذ» (< جن) 
آمده‌ای. 

ليلة الجن: گوبند پیامبر از بیم شب به نماز ایستاد و هفت تن از جنیان نصیبین بر او 
گذشتند و به او ایمان آوردند و نزد قوم خود رفتند و ایشان را دعوت کردند... گروهی در 
ود سید رد امن هنشت نت ناو ن نی ون رفت و اسان رنه خدارند دعورات 
کرد و آنان ایمان آوردند و تصدیق کردند. سبس با ایشان نماز گزارد و در نماز «تبارک» و 
«سوره جنَ» را خواند و این شب به نام له الجن» خوانده شده است. (آفرینش و تاریض 
۲ ۶۵۹) ۱ 

نصَه تقلین: داستان آدمیان و پریان. نقلین صورت دیگر از قلان است (فرآد» ۳۱:۵۵) و 
در توضیح این که چرا آدمیان و پربان را ثقلین / ثقلان گفته‌اند اختلاف است. بعضی از 
مفسّران دلیل آن را اين دیده‌اند که آدمیان و پریان با گناهان خویش سبب سنگینی 
می شوند (الکشن و البان: ۹: ۱۸۶؛ و کشت الاسراره ۹: ۴۱۴). 

از لطافت نامدی در غورِ جسم: عقیده داشته‌اند که اصل آفرینش در دو چیز است: لطیف 
وکنیف. آنچه از کثیف آفریده شده باشد کثیف است بمانندٍ جوامد و موات... و آنچه از 
لطیف آفریده شده است لطیف است بمانند هوا و بادها و فرشتگان و پریان. (آزیش و ناریخ 


۳۷۷۷ 
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۳۷۹۸ 


۳۱۸۷۰۲ 


۴۳۸۹ 


۶۸۰ مصیبت‌نامه 


۳۱۴ ۱ 

پیش از آدم به عالم بوده‌ای: و پریان پیش از آدم ساکن زمین بودند و فرشتگان ساکنان 

اسمان. (همانحا ۱: ۳۱۵) 

هر زفانی در دهن گردان تراست: یعنی سورة الجن را همگان بر زبان دارند و در همه جا 

خوانده می‌شود. 

قبه ملک سلیمان دیده‌ای: اشاره است به «و خشر لسلیمان جنودء من الجنْ و الأنس» (۱۷:۲۷) 

«و برانگیخته شد از برای سلیمان» لشکریان او از آدمیان و پریان.» 

راستی خواهی: در فارسی معاصر می‌گویند: راستش را بخواهی. ‏ نیک خواهی ۲۲۹۳. 

پری‌جفت: ۲۲۱۲ 

قوت و قوت ز استخوانی دیده‌ام: عقیده داشته‌اند که پریان و جنیان استخوان می‌خورند 

با از بوی غذاها تغذیه می‌کنند. (آفرنش و ناریخ ۱: ۳۱۵). خاقانی گفته است (دیوان» 4۲۶): 
نخوردی ز خوان‌های این مردمان .. پری‌واره جز استخوان عنصری 

هر زمان در خط و در خوابم کنند: آنها که به احضار جنیان می‌پرداخته‌اند» خطی بر گرد 

خویش یا بر گرد شخص پری‌گرفته و جن‌زده می‌کشیده‌اند و به خواندن اوراد و عزایم 

می‌برداخته‌اند و بدین گونه عقیده داشته‌اند که با جنیان ارتباط برقرار می‌کر ده‌اند. 

وز فسون در شيشة آبم کنند: دیو یا پری را در شيشه کردن نیز عقیده‌ای بوده است. - 

1۷٩ اسرارنامه»‎ 

فعل مش الجنّ می‌بینم جنون: مش به صیغهُ مجهول یعنی مش در عربی به معني 

ذن اه شین ات اک گر مس فلان ای کی ره تیه رفن زان ارات 

آمده است که «لذی بیط الط من المش» (:۲۷۵) که به معنی «درآمدنٍ جنّ در تن 

آدمی» است. اشاعره در برابر معتزله ازین آیه سود جُسته‌اند تا ابت کنند که جنّ را در 

۳ آدمی تأثیر است. » کشت السرارن میبدی؛ ۷۶۸۰۱ 

باز افتادن از: مهجور شدن وبرکنار ماندن و محروم شدن از. مقایسه شود با بازافتادن به 

به معنی یافتن چیزی را با برخورد کردن با آن «و پدرش پیوسته طلب او می‌کرد تا ناگاه به 

او اف (اسرار التوحید ۱: ۲۸ و سمکک عیّار» چاپ آگام ۱: ۴۶) ۱ 

ب: اساس؛ سل؛ میم اسعد: آن دیوانه. ک» فذه نون: این دیوانه.. اساس درست است و 

«آن» اشاره به گفتار دیوانه است نه به خود او: هرچه آن را دیوانه بگوید» که ضرب المثل 
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۱۳۱۴ 
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است و هنوز به کار می‌رود. - امثال و حکم؛ ۹۳ 

پارگی: یارگی داشتن یا یارگی بودن؛ توانائی و یارائی داشتن. «آخر بیچاره بارگی نداشت 
که دم زدی و صبر می‌کرد.» (اسرار الوجد ۱: ۲۵۵) 

دل پرداختن: خالی کردن دل و گفتن آنچه در دل هست. 

ب: متن مطابق است با اساس میم. سل: نان طلب نان جوی تو. اسعد ک: زن طلب 
زرجوی تو. فذ: زر طلب زن جوی تو. نون: زر طلب زرجوی تو. 

گفت آن دیوانه با عیشی چو زهر: قهرمان تاریخی این حکایت ابن‌راّندی (متوفی ۲4۵) 
است که نوشته‌اند ابن‌راوندی در زير دیواری نشسته بود و کلاهی نداشت. از خدای 
تعالی درخواست تا کلاهی بدو عطا کند. اتفاق را کناسی در آن سوی دیوار مستراحی را 
می‌پرداخت و در آن مستراح کلاه کهنه‌ای در میان نجاست‌ها بود. با بیل خویش آن را 
بدین سوی دیوار افکند و کلاه بر سر ابن‌راوندی فرود آمد. برداشت و آن را به سوی 
آسمان پرتاب کرد وگفت: اين را بر سر جبرئیل خویش بگذار که سرش برهنه است (َح 
الریع. جزایری» ۶۵). 

هریک از دستی دگر برخاسته: دست اینجا به معنی سر و وضع و کیفیت و چگونگی 
است. ‏ اسرارنامه ۰۱۸۳۸ ۱ 

آرزو کردش: > منطق الطیر ۲۱۳۳ 

عیدگاه: میدان و مرکزی که در آن برای اعیاد و جشن‌ها تجمع می‌کرده‌اند و بیشتر برای 
مراسم نماز عید. یکی از محلات قدیمی در مرکز شهر مشهد و در شري خیابان طهران 
محله عیدگاه نام داشت. 

ب: اساس: جهان خلق. متن از میم فذ» اسعد» سل. 

جهانی خلق: ‏ ۱۲۷۲. 

مدبر: 6۷۱۰ 

صفرا درگرفت: خشمگین شد. اصل صفرا ماده‌ای زردرنگ از اخلاط اربعُ سرشت 
انسان است که در پزشکی قدیم عقیده داشته‌اند غلبه آن ماذه سبب خشمگین شدن 
می‌شود. -» (لاهی‌نامه ۵۵۷۳. 

ب: اساس: جبرئیلت را ده این تا درنهد. سل: این تا این سر نهد. اسعدک: این تا برنهد. 
فذ: تا درنهد. میم: که او بر برنهد. نون: تا سپر نهد. 


۳۱۸۳۶ 


۳۸۳۷ 


۴۸۴۵ 
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۶۸۲ مصیبت‌نامه 


موسی عاشق امام غرب و شرق: مفشران نوشته‌اند که موسی «چون برسید فوم را دید 
پیش گوساله به عبادت هم بر آن جای که بودند. موسی چون آن بدید صلابت در وی کار 
کرد و آن الواح را از دست رها کرد و الواح بشکست... و قصلٍ هارون کرد و موی رویش 
بگرفت...» (قصص الانیا»: نبشابوری؛ ۲۱۷) 

کرد محکم ریش هارون را به دست: اشاره است به « القی الاح آَخد برس آخيه یج 
الیه» (۷: ۱۵۰) «و الواح را پیفکند و ریش برادر خویش را بگرفت و کشید...» 

بحل کردن: حلال کردن. روا داشتن 

از دو دست: به دو دست. به‌وسیله دو دست. «از» در معنی «به» کارترد داشته است. - 
9۳۸ ۱ 

گرسنگیات: برای وزن عروضی کلمه > ۲۲۲۱. 

بود وقت غْز ز هر سو مرده‌ای: > ۲۵۸۷. 

آن یکی دیوانه‌ای پرسید راز: عطار این حکایت راء ظاهرأ از یکی از مقاماتهای بوسعید 
گرفته است. (شیخ ما [ابوسعید] گفت: قیل لاعرابیه هل تعرف الرب؟) قال: الا آغرف 
من جر عیی و عرانی و افرنی و طوّفنی فی البلاد؟» کان یقول هذا و بتواجد. (اسرار التوحید 
۵۷:۱ و ترجمهٌ آن چنین است: «اعرابی‌ای را گفتند: پروردگار را شناسی؟ گفت: «چون 
نشناسم آن را که گرسنه و برهنه و بی‌چیزم کرد و آوار؛ شهرها. این می‌گفت و وجد 
می‌کرد.» (تعلیقات اسرار الوحید ۲: ۵٩۳‏ و ۸۱۴). استاد ریتر در حاشیه این داستان نوشته است: 
عبون الاخجاره نشر بروکلمن؛ ص 4۳۱-۳۵. روایت دیگر آن در روض الرباحین؛ تألیف محمد 
بن قاسم بن بعقوب. بولاق» ۰۱۳۷۹ ص۱۳۶ که این جمله را افزوده است «و عقل مرا 
گرفته است.» (شپیالر از راه دوستی این مطلب را به من نشان ه از 
یک اعرابی با اضافه این جمله: کان بقول هذا و بتواجد (دربای جان ۲۵۳:۱ حاشبه). در 
حاشيه بادداشت استاد ریتر مي‌توان افزود که در ث ال آی ۱ ۵1۷ آمده است که 
«قیل لابن‌سيابة ما نظتگ تعرف الرت. قال: و کیف لا اعرف من آجاعنی و آعرانی و 
أَذخلنی فی جر امّی.» و در حاشیه از لصاز ه الدخاژن ۲: 0۳۵۹ و عود: الاخبار: ۲: 6۷ با 
قدری تفاوت تخویج شده است. 

بود از آن اعرابی‌بی شوریده رنگ: خرکوشی حکایتی شبیه اين آورده است که «حکی 
اباحفص النیسابوری دحَل مکة فرای جماعة فاراةآن یرهم بشیء فلم یکن پفتح له 


۴۸۶۹ 
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پشی ما جنهاللیل اخْ فا من حجارة المسجد و قال: و عژنگ نْ لم بخ لی بشی« 
لاکسرَدٌ القنادیل. قال: فأخَدٌ فی الطواف. فنالهٌ اسان صرّةٌ فقضی بها حاته» (نهذیب 
(سرار. ۴۱۰). و سمعانی بدین گونه آورده است که «آن درویش گوید به بیت‌المقدس 
دررفتم. یکی را دیدم که می‌گفت: اگر نعلینم بازدهی بازدهی و الا هم اکنون فندیلهای 
خانه‌ات بشکنم.» با خود گفتم... يا دیوانه است با دوستی نازنین. گفت: در حال یکی 
درآمد و نعلین می‌آورد و پیش وی بنهاد و گفت «بیش ازین صفرا مکن که نعلینت باز 
دادیم.» (رو الارواح. ۳۲۷). و بی‌گمان اين روایت امام قشیری هم در حکایت عطار موثر 
بوده است: «آورده‌اند که یکی ازیشان گفت: (اعراییی برهنه و پیر را دیدم که در کعبه 
طواف می‌کرد و می‌گفت: ای آفرینند؛ُ همه خلق؛ شرم نمی‌داری که من برهنه با تو 
مناجات کنم؟ خوک‌زادگان را روزی می‌دهی و مرا که پیری از بنی‌تمیمم بدین گونه رها 
می‌کنی؟» من بدو گفتم: آیا نمی‌دانی که خدای تعالی را نباید بدین گونه مخاطب قرار 
داد؟ گفت: من بهتر از تو او را می‌شناسم.» و رفت. بعد از ساعتی آمد و جَبّهُ خزی 
پوشیده بود و می‌خرامید. وقتی مرا دید گفت: نگفتمت که من او را بهتر از تو می‌شناسم! 
چون با او عتاب کردم؛ جُبهُ خزی مرا بخشید.) (الحیر نی عل ایذکره 1۶). در الشواهد و المثال؛ 
ابونصر قشیری» ۳۳ نیز حکایتی نزدیک به این حکایات آمده است. ‏ ۱۲۵ 1. 
قصب: منسوج کتانی آمیخته به ابریشم. 

خز لباس یا منسوج ابریشمی. 

گویبی ملک جهان را نامه داشت: گویی فرمان مالکیّت جهان را در دست داشت. 

چون تجلی بر رخ موسی فتاد: اصل این حکایت از تورات سرچشمه گرفته است که 
«چون موسی از کوه سینا به زیر می‌آمد... به‌سبب گفتگوی با او پوستِ چهرهٌ وی 
می‌درخشید - پس ترسیدند که نزدیک او بيایند... و چون موسی از سخن گفتن با ایشان 
فارغ شد نقابی بر روی خود کشید. و چون موسی به حضور خداوند داخل می‌شد. که 
باری گفتگو کند. نقاب را برمی‌داشت تا بیرون آمدن او... و بنی‌اسرائیل روی موسی را 
می‌دیدند که پوست چهره او می‌درخشد. پس موسی نقاب را به روی خود بازمی‌کشید تا 
وقتی که برای گفتگری او می‌رفت.» (سنر عروج. ۲۹۰۳۵:۳۴) مولانا نیز به این حکایت اشاره 
کرده است؛ (متوی ۳: ۴۴۷): 


روی مسوسی بارقی انگیخته تیش زو او تسنویره: آ تشه 


۴۱۸۲ 


۴۱۸۳۹۶ 


۳۹۱۰ 


ری 


۳۹۹ 


۳۹۳۲ 


۳۹۳۵ 


۴۳۳۸ 


۴ مصیبت‌نامه 


نور رويش آنچنان بردی بر که زمزد از دو دیده‌ی مار کر 

ار ز حق درخواسته تا توبره گردد آن نور قوی را ساتره 

توبره گفت از گلیمت ساز هین کال لباس عارفی آسد امین... 
استاد فروزانفر در مأخذ این تمثیل به قصص الانبا» تعلبی؛ ۱۷۶ و تفسیر ابوالفتوح ۱: ۱۳۶ 
و الرسالة القشیریه ۱ ارجاع داده است (ما خذ قصص و تمیلات مشوی. ۲۱۴). استاد ریتر نیز به 
همین گونه مراجع و نیز به اثر استاد فروزانفر ارجاع داده است. (دربای جان ۱۳۱:۲ و ۵۰۰) 
یک ذرد: مقایسه شود با یک آب؛ ۰۱۷۱۳ و در یک می در منطق الطیر: ۱۰7۷ 
آب بر چگر نداشتن: > ۳۸۰۰. 
شهرآرای عید: چراغانی؛ تزییناتی که در ایام عید در شهرها در معرض دید عام قرار 
می‌داده‌اند؛ طاق نصرت. 
کرده دگانی ز هر سویی دراز: منظور سکوهایی است که بر در سرای عمید ساخته بودند 
برای ایستادن و صف بستن غلامان و کارگزاران. «چون قدری برفتم در پیش کوی در 
سرای بزرگ و پادشاهانه پدید آمد چنانک از آيٍ ملوک و سلاطین باشد و بر در سرای 
دوکانها کشیده و جمعی انبوه دست در کمر یکدیگر کرده و بر پای ایستاده.) (امرار اتوحد 
۰۱ ۳۵۴) 
ایثت غم: در تمام نسخه‌ها همین گونه است و ظاهرا کنایه‌ای بوده است که در این گونه 
موارد به کار می‌پُرده‌اند» به استهزاء و تمسخر. و جمله به هر حال معترضه است؟ یعنی: 
«چه غمی!» با (چه غم بزرگی!» با «غمی از اين بزرگ‌ترا) 
برگ بی‌برگی: سرماية بی‌سرمایگی؛ بیانی است نقیضی و پارادوکسی که در شعر سنائی 
هم آمده است؛ از بحیی معاذ رازی (متوفی ۲۵۷) نقل کرده‌اند که گفته است «خجتی 
حاجتی و مُلّنی فاقنی» حجْت من حاجتِ من است و سرمایهٌ من درویشی من. (دوح 
الارواح ۰ فاقه گرسنگی است و می‌تواند به معنی مطلق تهیدستی تا 
در شست اوفتادن: صید شدن گر فتار آمدن. ۱ 
جرّست: این ساختار صرفی» برای بیان صدای ناگهانی یک حادثه از قبیل شکستن, پاره 
شدن, فروریختن و امثال آن در خراسان هنوز رواج درد می‌گویند: «شرتشتی کرد و 
شاخه شکست» با «جرینگست شکستن لیوان را شنیدم.» یا «دمبستی کرد و سقفب خانه 
فروربخت.) قاعده این است که اسم صوت «شرق) با «جرینگ» ۳ «گذمب) اضافه شرد 


۳۹۳۲ 


۳۹۳۳ 


۳۹۳۴ 


تعلیقات ۶۸۵ 


ات وی اش ف خی ی کی کت در انز خسن رز 
پنجم و ششم اين کاربُرد رواج دارد: «باد... به زیر آن شادّزران درآمدی و آن را برگرفتی 
هفت میل در هوا بردیدی هرست و جرست در جهان افتادی خلایق بر بامها آمدی به 
نظاره آن.» (قصص سورآبادی. ۲۸۳) «و از سختی پریدن ایشان هرزست در کوه افتاد...» (همانحا 
ی مور هه تا مرک انعر ارس 
هزیر اتادن با صداو هتوز این اصطلاح در بعضی نواحی خراسان متداول است و ظاهر 
«دل هره) در اصطلاح عامیانه بی‌مناسبت با این لغت نیست. (همانجا حاشیهٌ صفحهٌ )۱٩۱‏ 
نکتهُ قابل یادآوری دربار؛ُ این ساختار صرفی این است که «ناگهانی بودن» از لوازم 
مفهومی این ساختار است با این توضیح که اگر صدای مهیبی پبوسته شنیده شود دیگر 
آن را با پسوند «ست» بیان نمی‌کنند. شرط کاربرد این پسوند در مورد اصوات. ناگهانی 
بودن آن صوت است. 
تاوال را نه‌ای: غرامت با تو نیست. 
جامه در دندال: با شتاب به کاری پرداختن. در دیواد عطار: ۰۲۲٩‏ آمده است: 
به صد شتاب برون رفت عقل جامه به دندان .. چو دید دیده که آن بت به صد شتاب درآمد 
و رودکی گفته است (ناریخ سیستان» ۳۲۳ متن و حاشیه): 

ورم ضعیفی و بی‌بدیم نبودی . وانک نبود از امیر مشرق فرمان؛ 

خود بدویای بسالٍ پیک مرتب خدمتٍ اوراگرفته جامه به دندال 
نیست چون بی‌روستابی هیچ عید: ظاهراً در جشنها مسخره‌هایی برای شادی 
می‌آمده‌اند و حرکاتی که در آن نوعی ساده‌لوحی و بی‌خبری بوده است انجام می‌داده‌اند 
و باعث خنداندن مردمان می‌شده‌اند. تصور می‌کنم آنچه در عصر ما عنوان حاجی‌فیروز 
به خود گرفته است استمرار همین روستایی ایام عبدها و جشنها است. قوامي رازی گفته 
است (دیوان 4۵): ۱ ۱ 

مرا کفت: دانی که ممکن نباشد چه‌گونه بود عید بی‌روستایی 
و مولانا گفته است (دیوان شسی. :۱۵۸): 

نباشد حسن بی‌تصدیع عشاق که نبود عیدها بی‌روستایی 
استاد دهخدا؛ ذیل مت «عید بی‌روستایی!» اين دو شاهد را از کمال اسماعیل و امیدی 


آورده است به ترتیب: 


۳۹۳۶ 


۴۳۳۷ 


۳۹۴۱ 


۳۱۹۴۲ 


۳۹۴۳ 


۳۱۴۶ 


باشد تو را هیچ غم بی‌دل من کسی دید خود عید" بی روستایی 

بسی کوشیدم اندر پادشایی که آن عیدی بود بی روستایی 
گاوریشی بود در برزیگری: قبل از عطان سنائی این حکایت را منظوم کرده است» 
(حدیقه. ۶۴۷ 

آن شنیدی که در حد مرداشت بود مردی گدای و گاوی داشت 
و استاد مدرس رضوی در تعلیقات حدیقه؛ 1۷6 پادآور شده است که عطار این داستان 
حدیقه را در مصیت‌نامه منظوم کرده است. 
داو خواستن: مهلت خواستن. 
سالک از خون کرد ادیم جهره رنگ: قدما؛ عموما که خواسته‌اند برای کلم «آدم» در 
زبان عرب؛ ریشه‌ای لغوی بیابند گفته‌اند که از ريشه أَدم و از ادیم (جلد و پوست زمین) 
گ فته شده است. له ملق من ادیم الار ض (محط المحبط در «ادم)), 
قطب کل آفرینش: از نظر صوفیه و درک آموزشهای دینی؛ انسان در مرکز آفرینش قرار 
دارد و همه چیز برای انسان آفریده شده است و بدین معنی آدمی قطب و مرکز آفربنش 


شتا 


بار امانت: اشاره است به وا فزضنا الأْمانةً ی السموات و الأرض و الجباي فأبین آذ بَخملنها 


نشف منها و خَمّلها الانسان اه کاٌ ظلوماً جهولٌ؛ (۳۳ ۲ «ما امانت رش اشقانها و رش وا 
کوهها عرضه کردیم از کشیدنٍ بار آن سر باز زدند و هراسان شدند و انسان حمل این بار 
را پذیرفت که ظلوم و جهول بود.» 

هم قیامت عرض لشکرگاه توست: از زبان عمر بن الخطاب نقل شده است که گفته است 
«نرْْنوا للعرّض الاکیر» «برای روز عرض بزرگ آراسته شوید) (حلِذ الأولا» ۵۲:۱). ظاهرا 
اطلاق عرض اکبر بر قيامت ازین آیه گرفته شده است که «یومئذ تفرَضونٌ لا تخفی منکُم 
خافية (۱۸:۶۹). استاد فروزانفر در دیل این بیت منتوی ۱: ۱۸۰: 

پس فیامت روز عرض اکبر است عرض او خواهد که باکر و فر است 

نوشته است که غزالی در احیاء العلوی ]: ۵۳۷۰ در میان صد و دو نامی که برای فیامت 
آورده است یکی هم «یوم العرض» است و از (تحات السادة المتقین (۱۰: 40۳) صورت 


۱ اصل: عیب. 


۴۳۹۳۷ 


۳۹۴۷ 


۳۹۴۳۸ 


۴۹۵۱ 


۴۹۶۵ 


۴۳۹۷۹ 


۳۹۳۹ 


تعلیقات ۶۸۷ 


«یومٌالعرض الاکبره را نیز تقل کرده است (شیح موی شریت. ۱۲۰۶:۳). نیز > تعلیقات 
مرموزات اسدی؛ ۰۱۷۵-۱۷۶ 

کلام و رژّیت: ناظر به اين است که آدمی خطاب حق و کلماتِ حق را از طریق وحی 
هن گیرا: پیامبران واسطه کلام اویند برای همه آدمیان. دو کلم ال موسی تکلیما» (۴: ۱۶۴) «و 
خدای با موسی سخن گفت». ی ی ی 
آخرث خدای تعالی را به چشم سر می‌توان دید و رژبة له تعلی. جائزه : فی العقل واجبة 
ال ورد الدلیل السمُعی بایجاب رژية اه تعالی فی دار الاخرة فیری لافی مکان و لا 
علی جهة و مقابلة و اصال شعاع و ثبوت مسافة بین الرائی و بین له تعالی و دیدن خدای 
تعالی عقلاً رواست و از طریق نقل اعتقاد بدان واجب است. دلایل سمعی (حدیث و 
قرآن) وارد است که رژیت خدای را در سرای آخرت ایجاب ایکا دیده 
خواهد شد نه در مکان و نه در جهت و نه در مقابله و نه از طریق پیوستن شعاع چشم به 
او و نه از طریق فاصله میان او و بیننده.» (شرح المقاید الشسفبت. ۱۰۷-۱۰۳). 

کن فکان: از تعبیر قرآنی کُن فیکونٌ (۲۶: ۸۲) به وجود آمده است به معنی «باش و شد» و 
رش تاون ‏ و سا اه ۱ 

طی شود هم آسمان و هم زمی: > ۲۷۵۷. 

گنج مخفی حقیقت: اشاره است به «کنثْ کنزا مخفّا فأحبتٌ آن آعرف فلت الخلقَ 
لاغرَف» «گنجی بودم خواستم تا شناخته آیم. پس خلق را آفربدم تا بشناسندم» (مرموزات 
اسدی, ۱۲ و تعلیقات آن). 

سنگ نتوانست بار آن کشید: ‏ فرآن کریم» ٩۱۷۲/۷‏ اسرارنامه ۲1۸۷ الاهی‌نامه 6 ۵. 
ابیات 1۹۷۹ تا ۵۰۰۵ در منطق الطیر هم آمده است. در نسخه‌های مصیبت‌نامه درک» میم 
فذ. نون طف. تبریز اسعد سل این ابیات آمده است. 

هست راهی ...: از اینجا تا پیت ۵۰۰0 عیناً در منطق الطیر هم آمده است (ابیات ۱۱۳۷ تا 
0۱۳۱ ۱) و از آنجا که این آمیختگی در : بسیاری از نسخه‌های معتبر منطق الطیر دیده می‌شود 
و در نسخه‌های اساس مصیت‌نامه نیز هست؛ باید بپذيريم که عطار این قصه را مناسب 
این هر دو منظومه دانسته است. با اينهمه جای این حکایت در مصیت‌نامه بسیار طبیعی تر 
می‌نماید ثا در منطق الطیر. استاد ربتر هم به این نگته توجه کرده ات وهای 0 
حاشیه) 


۴۳۸۱ 


۴۹۸۱ 


۳۹۸۳ 


۳۹۸۴ 


۴۳۱-۱۰۱ 


۳۹۹۳ 


۴۳۹۷ 


۴۳۹۹۷ 


22۱۳ 


22۳ 


۵2۰۱۵ 


ب: اساس: ک. میم اسعد؛ سل: عاقبت. تبریز: عافیت. طف: عادب 
چون ایاز از چشم بد رنجور شد: جز در منطق الطبر جای دیگر این حکایت را نیافتم. 
ایاس / ایاز: تبدیل پیوسته این دو صورت در زبانٍ شعر عطار خبر ازان می‌ دهد که فاصله 
[س /ز] در آن روزگار کمتر از عصر ما بوده است. 
بازافتادن از: > 1۸۰۲ ۱ 
همچو آب از برق می‌رو برق‌وار: بَرّق / برغ سدّ کوچکی است که در رودخانه یا جوی 
برای انشعاب آب به داخل باغ و مزرعه می‌سازند. - تعلیقاتِ منطق الطیره ۰۱۱۶۹ 
در راه ایستاد: شروع به رفتن در راه‌کرد. فعل ایستادن تا عصر عطار و پس از او برای افاده 
شروع به کار می‌رفته است. (در تک ایستادن» به معنی شروع به دوبدن کردن در این 
متون دیده می‌شود. 
سوگندان خوردن: سوگند خوردن؛ فسم خوردد. در بعضی ترجمه‌های کهن قرآن؛ برابر 
«تقاسمُوا باله» (۴۹:۲۷) سوگندان خوردن, به کار بُرده‌اند و نیز در ترجمهُ «سَیَحفُونٌ باله؛ 
(4: ۲۲) با اينهمه ما قرائتِ «خورد سوگند آنکه...» را هم از خواننده نمی‌گیریم. ولی قراین 
سبکی و حتی بلاغی؛ سوگندان را در اولویّت قرار می‌دهد. 
هیچ جای: به معنی اصلاً و مطلقاً است و با اینکه در این مقام می‌تواند معنی عادی هیچ 
+ جای را برساند ولی در متون قدیم «هیچ جای» به معنی اصلا و ابداًبه کار رفته است. 
نظارگی: تماشاچی, بیننده. بیشتر مفهومی جمعی دارد با اينکه در صورت نظارگیان نیز 
به کار می‌رود. 
فتنه: مفتون» شیفته. 
به تو می‌بازی ز من با من ز تو: کدام‌یک از ما بهتر بازی می‌کند؟ برای صورت نحوي 
این مصراع > تعلیقاتِ اسرار اتوجد ۲: ۵1۸. 
هفت اعضا: - اسرارنامه ۲۳۰. 
گوهر بازو: گوهری که بر بازوی خویش بسته بود. این رسم و آیینی بسیا رکهن بوده است. 
در داستان رستم و سهراب. فردوسی گوید (شاهنامه. چاپ هریس 1۴۹): 

به بازوی رستم یکی مهره بود که آن مهره اندر جهان شهره بود 

بددر داد و گفعض که این را بدار .. اگر دختر آرد نو زا روزگار 

بگیر ر به گیسوی ار بر بددوز . به نیک اختر و فا گیتی‌فروز 


2۰۳۹ 


2۳۲ 


تعلیقات ۶۸۹ 


ور ایدون که آید ز اختر پسر ‏ ببندش به بازو نشان پدر 

کودکی بود از جمالش بهره‌ای: استاد ریتر دربار؛ این حکایت نوشته است: «گویند 
محمد بن جامع به گرمابه رفت و چهرة خود را بیاراست و آیینه به دست گرفت و روی 
خود را در آن بدید» پس صورت خود را پپوشانید و نزد عاشق خود شتافت. ابن‌داود 
چون چهره او را پوشیده دید در بیم شد و پنداشت که چهره او را صدمه‌ای رسیده است 
و پرسید که «چه افتاده است؟» ابن‌جامع گفت: من چهرهٌ خود را هم‌اکنون در آیینه دیدم و 
آن را پوشاندم تا کسی راء پیش از توء بر آن نظر نیفتد. ابن‌داود با شنیدنٍ این سخن از 
هوش رفت.» استاد ربتر به‌عنوان مرجع در حاشیه این حکایت افزوده است: تاربخ بغداد 
۵: ۰ ماسینیون ([[36006) ۲6۰» مصارع الشاق ۸۷71 تزیر" الاسواق ۸۳:۲ دبوان الصانه 
۲: ۰۵۸-۵ روضة المحیین ۰۱۳۸-۳۰ به‌نقل از دربای جان ۱: .۵۸٩‏ ولی همان گونه که استاد 
ریتر توجه کرده است این حکایت احمد غزالی؛ با حکایتِ منظوم عطار هماهنگی دارد: 
یکی از عشاق دل به جوانی زیبا باخته بود و جوان با او رفتاری نیک داشت. روزی آن 
جوان نزد عاشق خود رفت و گفت: ببین مرا که از هر روز زیباترم! عاشق گفت: چون تو 
صورت خود له پیش از من دیده‌ای؛ به هیچ نمی‌آرزی» (ابن‌جوزی اقماص: ماسینیون 
26 حمانجا .)۵٩:۱‏ ولی از آنجا که رونق القلوب یکی از منابع قطعی عطار است باید 
بگوییم مأخذٌ قارع و اي اه حکایت است: «وقتی در بغداد مردی دعوي دوستی 
یکی می‌کرد تا بامداد این مرد در سرا شد. ناگاه کسی در سرا بکوفت. آن مرد بنگرید تا 
این کیست. نگاه کرد آن محبوب وی بود. آن مرد گفت: تا توی هرگز بر من سلام 
نکردی. چون است که امروز آمده‌ای؟ گفت: بدان آمدم [تا] ترا نصیبی از دیدار من 
برداری که امروز به گرماوه بودم. از آن بیرون آمدم. در آینه نگریدم. مرا چهرهٌ خویش نکو 
آمد. گفتم: دریغ باشد که کسی از چهرهٌ من نصیبی بردارد جز آن دوست. اکنون آمدم تا 
در من نگری.» گفت: «ننگرم» محبوب گفت: «چرا؟» گفت: «زیرا که حالما با تو نه بدان 
گونه بود که ما را بایستی که در خود نگری. ببران در خود نگرستی من در تو ننگرم.» 
(متحب رون المجالس ۷۰-۷۱ و نیز هزار حکابت» صص ۱۳۵ و ۱۱۹). 

نگ رش اشتگرسخت :سک ارم دوه کلیه من در وان ۲ ۱۲۱۶ 
بسیاری از مترجمانٍ کهن قرآن کریم آن را به ژت که همان رست است ترجمه کرده‌اند و 
گاه در برابر آن خاره و سخت را آورده‌اند (فرهنگنامه فزآنی 4۳۵). 
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الف: اساس: خلق را در. متن از اسعد. ک. فده میم تبریزه سل. 
دو رخ نهادن: نوعی مات کردن حریف در بازی شطرنج. > تعلیقاتِ منطق الطیر بیت 
1۳ 
بر رفتن از حمام: بیرون آمدن از حمام. مقایسه شود با فرو شدن به حمام به معنی داخل 
شدن. (تعلیقات اسرار الوحید. ۲: ۵۰۰) ۱ 
فقع از ... گشودن: فقم/ فققاع در اصل به معنی نوعی نوشیدنی بوده است که از تخمیر 
میوه‌ها فراهم می‌آمده است. در خراسان تا همین نیم قرن پیش به آن فقاوی گفته می‌شد. 
این نوشیدنی را در شیشه‌ها یا کوزه‌هایی با در تنگ می‌ریخته‌اند و به همین دلیل وقتی 
سر آن را می‌گشاده‌اند حبابهای بسیار از آن بیرون می‌جسته است. اصل کلمه با فوگ / 
فوگان یه معبی حباب مرتبط انست و فوگان کلمه‌ای انست فارسی. آروغ زدن را نیزه چون 
نوعی حباب از گلو بیرون می‌آید قمع گشودن می‌گفته‌اند. از آنجا که آروغ زدن نشانة 
سیری است به همین دلیل فقع از چیزی گشودن به معنی سیر بودن از آن چیز است و به 
زبان کنابه خبر از داشتن و سیار داشتن آن ماوقا وتا که واسطه دیگر کنایه از 
تکبر است. در بسیاری از مناطق خراسان, از جمله کدکن؛ هنوز تعبیر سر دل صاف کردن 
(اروغ زدن) به معنی لاف زدن و تکبُر کردن به کار می‌رود. درین مصراع عطار «نه لبت از 
خود لقع بگشاده بود» یعنی «در آن هنگام هنوز لب تو تکیُر پیشه نکرده بود و لاف و 
گزاف نداشت». + منطق الطبره ۳۳۸۰؛ نیز اسرارنامه» ۲۹ ۳۲! در اقلیم روشنابی» ۲۳۷. 
شرط هر معشوق خود نادیدن است: مقایسه شود با این سخن سنائی (دیوان. ۸۲۶): 
خوش باشد عشق خوبرویی کز خوبی خود خبر ندارد 
و انوری, از دیدگاهی دیگر گفته ااست (دیوان» 4۲۰:۲): ۱ 
بدخوی‌تری؛ مگر خبر داری کامروز طراوتی دگر داری 
گفت روزی پادشاه عصر خویش: «یکی از مشایخ در بازار واسط می‌رفت کودکی : دید 
که پیری را گرفته بود و کاجها (- سیلی‌ها) بر روی او می‌زد و پیر می‌گفت که «ده!» شیخ را 
عجب آمد. فرا رفت و گفت «ای پیر! چه حالت است؟» پیر گفت «مستوجب اینم و 
زیادت.» شیخ گفت (چرا؟» پیر گفت «از کودک بپرس.» شیخ گفت کودک را که «اين بر 
چرا مستوجب این زخم شد؟» کودک گفت ۱ وستی ما را دعوی کرده است و دو روز 
بگذشت و ما را ندیده است. مذعي بی‌معنی است. سزای سیلی باشد.) (هرار +کابت: 
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۳ نیز ترجمه رساله قغیر یه ۲۸۴). 
ب: اساس: فذ؛ میم ک: که دیده‌ست او مرا. نون اسعد. طف. سل: ندیده‌ست او مرا. 
ب: متن برابر است با اساس, فذء مراغی ۲» میم ن.ک. سل: کی تواند صبر کردن اختیار. 
تبریز: کی توان بر ضرب کردن اختبار. مصراع از نظر نحوی قدری ناهمگون می‌نماید و 
بیت بعد هم در جای معنایی خود ظاه را قرار ندارد. 
قفا خوردن: کرد خوردن و به کنایه یعنی مجازات شدد. 
صوفیی می‌رفت و جانی برغمش: مقایسه شود با منطق الطیر: 1۰۳۵-۰۳۱ 
پای‌باز: در فرهنگها به معنی رقاص آمده است وگویا در کنار مفهوم رقاصی نوعی مقهوم 
رذل و پست بودن هم در آن لحاظ می‌شده است. 
از آن دم مقصود آن دم و تفس الاهی است که در آدم دمیده شد و به آدم جانب الاهی 
داد. (مکتویات مولاناه ۱۳۸): 

مقصود ز عالم دم آمد مقصود ز آدم آن دم آمد 
اصل این بیت از شاعران قبل از مولاناست و در مثنوی ختم الفرایب. منسوب به خاقانی» 
چاب شده در فرهنگ ابران‌زمین؛ ۱۳: ۱۵۸ آمده است. و احتمالا سروده شمس‌الدین 


ُدسیری؛ صاحب مصباح الأرواح است. 


بنیاد فطرت: اشاره ااست به «فطرةً له اْتی فطر الناش علیها» (۳۰:۳۰) (آفرینش خدای که 


مردمان را بر آن آفرید.» 

اصل کرّمنا بنی آدم: اشاره است به «و لقّد کرّمنا بنی آدم و حملناهم نی البرٌ و البحر» (۷۰:۱۷) 
(و ماگ اش بخشیدیم آدمیان راو بر دربا و خشکی ایشان را برنشاندیم.» 

صفي حق: اشاره است به را له اصطفی دم و نوحا و ال ابراهیم» (۳: ۳۳) «و خدای برگویک 
آدم و نوح و خاندان ابراهیم را.» 

خمیر دست حق: ۰ ۲۱. 

الف: اساس: دلت را, میم) اسعد) تبریز: دلت مر 

اصبعین قدرت: ۰ ۷. 

الف: اساس: کز نطفه مردم دهی. سل میم. فذء نون تبریز: چون تو داد نقط مردم 
دهی. اسعد: چون تو داری نقطه مردم دهی. 

جمله را تعلیم هر اسم از تو خاست: اشاره است به «و علّم اد الأسماء لها ثم فرضهم غلی 
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الملائکه» (۲: ۳۱) «و خدای نامها را به آدم درآموخت و آنگاه آنها را بر فرشتگان عر ضه 
داشت.» 
ب: اساس» میم: نیست با او. اسعد. سل: بی‌او. فذ: نیست با او اين ادا کردن ادب. نون: 
نیست بی‌او این دوا کردن عجب. 
جمله ره جویند در زیر لواش: اشاره است به «آدم فمّن دونه تحت لوائی یوم القیامة» 
( کشت الختاه ۶:۱ «آدم و هرکه پس اوست روز رستاخیز زیر لوای من‌اند.) 
هم‌پیرهن: کنایه از کمال یگانگی و اتحادٍ روحی توش ها اشتراک 
داشته باشند نظیر هم خرقه در این بیت مولانا (دیوان شس. ۲۳۰:۶): 
ای آسمان که بر سر ما چرخ می‌زنی در عشق آفتاب تو هم‌خرقةٌ منی 

جعفر برمکی و هارون‌الرشید چندان به یکدیگر نزدیک بودند که یک روز وقتی مردمان 
را به دیدار خلیفه بار دادند» همه دیدند که جعفر و خلیفه در یک بیراهن‌اند و سرهاشان 
ر ار (المواهد و الْمال» ابونصر قشیری» ۱۱۰۳). 
یکی حاصل شود: یکی: وحدت. از یک + ی مصدری یعنی یک بودن, هنگامی که میان 
ما وحدت حاصل شود. 
سر دهد بر باد و دين بر سر نهد: یعنی هرکه از حدٍ خود پای فراتر نهد هم سر خویش را 
دش مر تراهم ان رورا اما ردان تسخن وه رف کاارتن کرش من 
یه فده هدر (امال و حکم. ۱۷۴۱) «هرکه از زی خود به در آید خونش هدر است.» 
ظلمت آشیان: فا به کنأیه از هستی و رعونات تفس در جای دیگر هم 
دارد (مختارنامه ۱۲۱): 

هستی تو ظلمت آشیانی عجب است وآنجاکه تو نیستی جهانی عجب است 
دید دنیا کشت‌زار خویشتن: اشاره است به «الدنبا مزرعة الاخرة» که به عنوان حدیث 
کت هه ۳ 
آن یکی در پیش شیر دادگر؛ گفتة امام علی بن ابیطالب علیه السلام او 
۸ ۶ استاد ریتر به این نکته توجه کرده و در حاشیه نوشته است که فضاص هم کسانی 
بوده‌اند که در عین دنیاطلبی به نکوهش دنیا می‌پرداخته‌اند با ارجاع به کتات القتصاص» 
این جوزی» ورق ۱۸۶. (در بای حان ۲۷۵:۱) 
هسث دیا بر مثال کشت‌زار: ۰ ۵۱۱۸. 
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پور ادهم کو دلی بی خویش داشت: عطار خود این قصه را بدین گونه آورده است «نقل 
است که [ابراهیم ادهم] فصد حمامی کرد و جامه خلق داشت. راه ندادندش. حالتی بر 
او پدید آمد» گفت: با دست تهی به خانُ دیو راه نمی‌دهند. بی طاعت در خانة رحمان 
چون راه دهند؟» (تذکرة الاویاء ۱: ۱۰۲ و برای صورت عربی آن > تبیه الخافلین باب صفة اهل الجنه. و 
دریای جان ۱: ۴۲۳) 

بلخ شد تصحیف: تصحیف کلمه «بلخ» «تلخ», که عطار خود آن را توضیح می‌دهد. 
قلب تلخ: قلب یا مقلوب کلمه «تلخ»؛ «حْلْت» است و با ابراهیم و مقام لت او و خلیل 
له بودن او کمال تناسب را دارد. 

در خانه شیطان: > بیت 114۷. 

الف: اساس: هرچه اینجا می‌بری. سل: ز اینجا. 

گفت بوسعد آن امام ارنبی: ری ظاهرا ترجمهٌ خرکوشی است و منظور از ابوسعدٍ 
یی همان ابرسعد عبدالملک بن محمد بن اپراهیم خرکوشی نیشابوری واعظ نامدار 
خراسان در فرن چهارم و آغاز فرن پنجم است (متوفی 1۰1 یا ۰۷)) که صاحب تألیفات 
ممتاز و ارجمند از قبیل شرف البی و تهذیب الاسرار است. مجالس وعظ او شهرت بسیار 
داشته و او با این که خود از دست‌رنج خویش زندگی می‌کرده؛ از اعتبار و جاه خود برای 
تفیدستان و غریبان و غازبان همواره بهره می‌گرفته است. چنان که در همین داستان هم 
عطار بدان اشارت دارد. خرکوشی در محلُ خويش مدرسه و بیمارستانی هم بنا کرده 
بوده است و شهرت و نسبتِ او هم به این محله است یا شهرت و نسبت این محله از نام 
اوست. عطار با اینکه در فاصلة حدود دو قرن با اوست. نام او را از خرکوشی به ارتبی 
ترجمه کرده و اين تصریح است به اينکه محلة خرکوش با همان حیوان معروف 
(خرگوش) مرتبط است اما نمی‌دانم چرا هميشه به ذهنم خطور می‌کند که خرکوش به 
کاف عربی است نه گاف فادسی و در آن صورت ربطی به ارنب و خرگوشی نخواهد 
داشت. البته کم نبوده‌اند کسانی که در تون قربی؛ هسوب به یک نام‌اند و در مثود 
فارسی به ترجمهٌ همان کلمه مانند محمد بن سرخ صاحب شرح قصیدة ابوالهیخ که به اشقر 
(ترجم سرخ) هم شهرت داشته است. دربارهُ خرکوشی ‏ الانساب؛ ۱۹۵؛ نیز المختصر 
من السیاق» شماره ۷ المنتخب من السیاق شماره ۱۰۷۵؛ معجم البلدان؛ در خرجوش و 
خرکوش که تصریح دارد بر اين که خراسانیان کلمه را به کاف تلفظ می‌کنند نه به گاف. با 
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اينهمه آن را به «أذن الحمار) ترجمه می‌کند نه به آرئب. از وزن قتف عهای مت فان 
اطمینان حاصل کرد که کنيهٌ او ابوسعد بوده است نه ابوسعید آن گونه که بعضی 
نوشته‌اند» نیز مقاله (ابوسء اد خرگوش ی » از زنده‌باد احمد طاهری عرافی در داد کار 
طاهرن ۵۷-۳۰ 

ابوسعد ارنبی: یادداشت قبلی. 

مجلس گفتن: بر سر جمع در خانقاه با مسجد سخنرانی کردن. 

ره زده: دزد زده. 

هیچ تاوان نیست اگر تاوان دهد: یعنی اگر اين زیان را جبران کند زیانی نخواهد دید. 
دست ابرنجن: به زبان امروز: النگوء حلقه‌ای سیمین با زرین که زنان در مج دست دارند. 
شیخ حلوایی: این شیخ حلوایی یا حلوانی کیست؟ استاد ریتر با ضبط ۲1۵1۳201 ۲ 
علامت (؟) دربار؛ او اظهار بی‌اطلاعی کرده است و استاد فروزانفر هم با قرائت حلوایی 
از کنار آن گذشته است (299 .2 ,501 1/6 ]0 00۵01 13:6) (شرح احوال و آثار عطار: ۰6 ۵). 
هم با نستِ خلوانی و هم با نسبت حلوایی عده‌ای از مشایخ حدیث و فقه را می‌توان 
یافت (لساب ۱۷۳؛ الشند. ۴۲۸-۲۲۷) ولی از مشایخ تصوف که تناسب با فضای داستان 
داشته باشد کسی را نمی‌توان تعیین کرد. احمد بن محمد عاصمی (متولد ۳۷۸) از یک 
تن ابراهیم پن احمد حلوانی و کتاب او به نام رییع القلوب؛ یاد می‌کند و چون مطلبی که 
می‌آورد دربارٌ محبت و عشق به خداوند است. می‌توان حدس زد که اين حلوانی اهل 
عرفان بوده است. از لحن عاصمی می‌توان حدس زد که اين حلوانی ضمناً از مشایخ 
کرامی بوده اتییت (زین الفتی» ۱: ۲۸۵). 

پ: اساس: به هیچ مانده باز. سل: به هیچ از مانده باز. ک» نون میم اسعد: بهیچی 
مانده باز. 

الف: اساس: خواجه کور. متن از ک نون میم اسعد» سل. فذ بت را ندارد. 

ناقد بس بصیر: اشاره است به حدیث «الناقل بصیر» (گدت الا ۷؛ ۳۲۷؛ روح الارواج سمعانی. 
۴ سنائی گفته است (دیوان» ۱۸۹): 

ای بسا غبنا کت اندر حشر خواهد بود ازانک هست ناقد بس بصیر و نقدها بس کم‌عیار 
کور مبری, کور خیزی جاودان: اشاره است به «و من کانٌ نی هذه اعمی فهو فی الأخرة آعمی و 
ال سبیلاه (۱۷: 0۷۲ «و هرکه در اپنجا [از دیدن حیتت | کور باشد در اد سرا کون 
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خواهد بود و گمراه.» 

نام مهین: اسم اعظم الاهی که عقیده داشته‌اند هرکس بر آن وفرف داشته باشد هر 
مقصود او برآورده می‌شود. از سخنان موسی بن میمون می‌توان اطمینان حاصل کرد که 
اندیشه اسم اعظم یک اندیشه عبرانی است و اسم اعظم همان یَهُوّه است (دلالة الحانزین. 
۹ در فرهنگ اسلامی؛ در باب مصداق آن همواره بحث بوده است. محمد بن کرام 
عقیده داشته است که اسم اعظم. آن نام از نامهای الاهی است که با يقین آدمی موافق 
باشد «ما وافق یقینکم). (الفصول» عبدالوهاب بن محمد. نسخهٌ دانشگاه تهران. 4۶2) و نیز «چهره 
دیگر محمد بن کرام...» در ارج‌امة ابرج» ۰ استاد ریتر در حاشیه این داستان درباره 
نام مهین نوشته است: «دربار؛ اسم اعظم مقایسه شود با 065 00و51 116 راع55ت0ظ 
0 ,309 0106111017115[ فریتس مایر در اول ژوئیه ۱۹۵۲ به من نوشت: سیلوستر دوساسی 
در رسالُ خود به‌نام 0۵65:ظ 069 «منوناع: م1 6 1۳۲096 پاریس ۱۸۳۸ ص ۶1۷11 
حاشیه این را که اسم اعظم خداوند؛ در اسلام؛ از بهودیت ناشی شده قبول کرده است. 
پس از او تئودور نولدکه» در ترجمه تفسیر طبری (ص ۱1۳-18) و اسرائیل فریداندر در 
2 1۵۸05 ۰ معاءانط۹ عطا و ۶ آن را تأیید کرده‌اند ولی 
مفهوم 0۷0۷۵۱ 1[67010۷ یگستون اونوما» یعنی اسم اعظم از زمانهای بسیار پیشین. حتی 
در نوشته‌های ساحران یونان و مصر قدیم شناخته شده بود و به‌طور مثال در پاپیروس ۷ 
لیدن و پاپیروس 11 ۱۲۸ برلین مطرح می شود.» (دربای جان :۴۴۸ حاشیه) 

تحط نشاپور: از اوایل قرن پنجم تا اواسط قرن ششم. قحط سالهای متعددی در نیشابور؛ 
گزارش شده است که معلوم نیست عطار به کدام یک از آنها اشارت دارد؛ از جمله علی 
بن زید پیهقی در تاریخ بهن از زبان ابوالفضل بیهقی و ظاهراً از بخشهای مفقود تاریخ یهفی 
نقل می‌کند که «در سنه اربعمائه (40۰) در نیشابور شست و هفت نوبت برف افتاد و... آن 
ف کوره ا ی و یه ۱۱ هافر تفای ارین ست ند که غله) ات 
رسید از سرما و اين قحط در خراسان و عراق عام بود و در نیشابور و نواحی آن سخت‌تر. 
آنچه به حساب آمد که در نیشابور هلاک شده بود از خلایق صد و هفت هزار و کسری 
خلق بود؛ چنان که ابوالفضل العتبی درکتاب یمنی می آورد. گوید جملهٌ گورها باز کردند و 
استخوانهای دیرینه مردگان به کار پردند (-خوردند) و به جایی رسید حال که مادران و 


پدران فرزندان را بخوردند و امام ابوسعٍ خرگوشی در تاریخ خویش اثبات کند که هر 
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روز از محلهٌ وی (-محله خرکوش ‏ بیت ۱۶1 ۵) زیادت از چهارصد مرده به گورستان 
قل افتادی و این قحط نه از آن بود که طعام عزیز بود بل که علّت جوع کلبی بود که بر 
خلق مستولی شده بود» (تاریخ بهن, ۱۷۶-۱۷۵). در السیاق لتاریخ پشابور از تحطی سال ۱۱ و 
قحطی سال 141 یاد شده است (المختصر م المیان. شماره‌های ۱۷۷۳ و ۲۰۱۷). این‌اثیر نیز از 
قحط‌هایی در وقایع سالهای ۲ ۵٩1۳‏ و ۵۵۲ یاد کرده که می‌گوید مردم به خوردن 
گوشت سگها و گربه‌ها و دیگر حیوانات پرداختند و در نیشابور طبّاخی مردی علوی را 
طبخ کرد و در طبیخ خویش آن را فروخت و سپس این کار او آشکارا شد و او را کشتند. 
استاد فروزانفر درین حکایت عطار نوشته است که «مقصود عطار از قحط نیشابور حادثه 
قحط سال ۵۳۲ با ۵1۳ بوده است. زیرا در سومین قحط او مطابق نظر ما دوازده سال و به 
گفتة متقدمان سی و نه سال داشته است و چنان که می‌بینید شیخ این واقعه را از زبان 
شخص دیگر روایت می‌کند» (شرح احوال عطار ۱۶). 

اینادهم کرد از آن رهبان سژال: عطار اين حکایت را خود بدین گونه آورده است که 
(گفت وقتی زاهدی متوکل را دیدم پرسیدم که تو از کجا خوری؟ گفت: این علم به نزدیک 
من نیست از روزی‌دهنده پرس. مرا با این چه کار؟» (تذکرة الاویاء ۹٩:۱‏ و دربای جان ۱: ۳۲۵ 
متن و حاشیه). 

اساس ک» میم؛ سل: قافیه تکراری است: باز پرس / باز پرس. متن از فذ و اسعد. 
مجروحی: سخن عطار در اینجا ناظر به اصطلاح علمای حدیث است. مجروح راوبی را 
گویند که در باب عدالت و درستی او؛ در تقلهاء بحث باشد و علمای حدیث او را رد کرده 
باشند. اين عمل ند رجال 0 و راویان را «جَرَح» می‌گویند و اصطلاح (جرح و 
تعدیل» در فارسی معاصر بازمانده همین کارترد علمای حدیث است. وقتی راوبی را به 
درستی و عدالت وصف کنند» «تعدیل) است و چون مورد نقد و نکوهش فرار گیرد 
(جرح). > علوم الحدیث و مصطلحه؛ صبحی الصالح؛ ۱۶۰-۳6. عطار می‌گوید تو که در 
باب منشاً روزی و حلال بودن پا نبودن آن این‌قدر بحث می‌کنی از «مجروح) بودن خود 
تشر خروم ون وق 

شیخ کر کانی: تعلیقات ۲۸۲۲. 

نظامالملک: » ۰۱۸۹۸ 

اطلسش می‌بافتند او زیر رد اطلس پارچه بریشمی طرازعلی است ورد جام یی 
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و چندان گرانبها نبوده است. عطار می‌گوید: نظامالملک را سرنوشت برای مقامی بسیار 
عالی آماده می‌کرد؛ حال آن که به ظاهر در وضعیتی عادی و معمولی بود؛ کسی که در برد 
می‌زیست آماده می‌شد تا در اطلس زندگی کند. 

الف: اساس: گوی چون بردی بهر دیگر مباز. میم: بهل دیگر مباز. سل: بهر دیگر مباز. 
نون: به مر. فذ: برو دیگر مباز. متن را از ترکیب میم؛ نون گرفتیم. این که «هر | مر / هل | 
روا تصحیف چه کلمه‌ای است و کدام یک اصیل است دقيقاً بر من روشن نشد. ولی 
صورتِ «هل / مر» را می‌توان توجیه کرد که هل تصحیفي مل باشد و مر و مل یک کلمه. 
در کودکی ما در مشهد (و شاید در کدکن هم) محلی را که گوی یا توشله (به زبان تهران: 
تیله) در بازی از آنجا زده می‌شد یا بدانجا وارد می‌شد مّلْ می‌گفتند. درین داستان هم 
مل / مر دقیقاً در همان معنی به کار رفته است. در لفت‌نام؟ علامه دهخدا نیز در ذیل کلمة 
مل» از خط آن بزرگ نقل شده است: «مل؛ نام هریک از دو سنگی که زیر دولک (در بازی 
الک دولک) نهند.» در تاریخ ۰ از آقای محمد خسروی (متولد ۱۳۲۲ در کدکن) 
شنیدم و خود نیز به یاد آوردم که در کدکن نوعی گوی‌بازی هنوز رایج است که آن را 
گوی‌مله» ۷6211[ (000 می‌نامند. 

شیخ انبیا: به مناسبت طول عمر و دوران پیامبری نوح و را اکبر انیا و شیخ المرسلین 
خوانده‌اند (عراش المجاس» ۵۲). 

تا تنوری گرم طوفان بار شد: اشاره ااست به «حتی |ذا جاء نا و فاز الَنور» (۴۰:۱۱) تا 
آنگاه که فرارسید فرمانٍ ما و تنور برجوشید.» می‌گویند طوفان نوح از تنوری در کوفه 
برآمد و جهان را گرفت (قصص النیا.. نیشابوری» ۳۶). 

سر «بسم الّه مجریها) بَست: اشاره است به «و قال ازکتوا نها باسم اه مَجریها و شُرساهاء 
(۲۱:۱۱) «وگفت در آن کشتی نشینید که با نام خداست جنبش و لنگر انداختن آن. 

تگ زدن: به شتاب رفتن و دویدن. 

حق نهاده نام او, از نوحه نوح: قدماء کوشیده‌اند؛ رابطه‌ای مان کلم نوح و نوحه 
جستجو کنند. ۰ ۲۰]. 

کی رسد آن ناله‌های زار او: رسیدن به معنی پایان یافتن است. 

سل: پیرژالی. > 0۱۱۹۵ ۳۳۰؟ ۱ 

پیش مادر آن پسر را بر سپر: در قدیم مجروحین میدان جنگ را بر روی سپر حمل 
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می‌کر ده‌اند. 

پیرزن آمد به ضعف از موی کم: از فرط ضعف کمتر از موبی شد. 

آزادگان: یعنی آنها که از چنین رنجی آزاد و بی‌خبرند. در اینجا معنای منفی دارد. 

نال: نی 

گفت: «آنگه تو چه دانی» و بمرد: آنگه و آنگهی؛ در بسیاری از بافتهای نحوی قدیم. به 
معنی کلمه «تازه» است در استعمالات معاصرین: «تازه طلبکار هم هست!» «تازه دو 
قورت و نیمش بافی است» معلوم نیست کلمه «تازه»؛ دقبقا از کی جای «آنگه» و 
«آنگهی» کهن را گرفته است. در زبان مردم کدکن تا دور نوجوانی من به‌جای «تازه»- 
وت هرمز نگ را به کار می‌بردند. در این مصراع آن مرد مجنون؛ 
می‌گوید: (من بگويی تازه؛ تو چه فهمی از آن خواهی داشت؟» 

دستش کرد باز: یعنی دستش را برید. باز کردن به معنی جدا کردن هم‌اکنون در کدکن 
رواج دارد؛ میوه را از درخت باز می‌کنند. ۰ ۱۷۹ ۱ 

زیر دار: ظاهرا به معنی مطلقٍ محل مجازات است. 

درد هس و کی در فارسی معاصر است. می‌گفته‌اند: دندانش درد 


خاست» يا چشمش درد خاست. یعنی درد گرفت. 


الف: اساس: عاقلی. بقیه نسخه‌ها همه: ناقلی. 

ناقلی در پیش آن شیخ کبیر: استاد ریتر در حاشيهُ این حکایت نوشته است «در کتابهاه 
قصه‌های زیادی نقل شده است که بنا بر آنها پارسایان با خواندن یا شنیدن آیاتی از قرآن 
در بیم و ترس فرومی‌رفتند؛ از حال می‌رفتند و حتی جان می‌سپردند. (برای نمونه رک: 
احیاء 6: ۱۱-۱۵۹ بیان احوال الصحابه و السلف الصالح) ثعلبی کتابی دارد دربارة 
کسانی که از خواندن قرآن جان سپرده‌اند (بروکلمن .0۸1 ۴۲۹) این بطوطه (درگذشته به سال 
۵۹ ۱۳۷۷-۱۳۷۱) چنین صحنه‌هایی را در مجالس وعظ دیده است...» (دربای جان 
۰۰۱ حاشیه) 


دست بردد: به اصطلاح امروز: برنده شدن. در اصل از بازی قمار گرفته شده ولی در 


هرگونه برنده شدنی به کار می‌رود. حافظ گفته است (دیوان» ۲۱): 


سرشکی من که ز طوفان نوح دست پیرد ز لوح سینه نیار.ست نقبی مهر تر شست 
گشت لیلی پیش از مجنون هلاک: استاد بدیم‌الزمان فروزانفر: مأخذ این بیت منوی 
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(۲۳۲۰:۳) را که مولانا فرموده است: 

همچو مجنون بو کنم هر خاک را خاک لیلی را بيابم بی‌خطا 
که عیناً همین داستانٍ عطار است بدین گونه؛ مورد بحث قرار داده است: «وَرُوَ آنّه لا 
مانت لیلیآتی المجنون ای الحی و سل قبره قَلَم َو لهغ یشم ثراب کل فبر 
مر به حتی شم ترا قبرها فعرفه و انشد: 

۱ آراوا لِیْحْفُوا رها هن مها طیبٍ راب القبر دلْ علی القبر 

(دیوان مجنون ص۶۸). و این بیت از مسلم بن الولید ملقّب به صریع الغوانی است از شعراء 
مشهور و معاصر هارون‌الرشید با تغییر مختصری به‌صورت ذیل: 

آراژوالِیْخفوا ره عن ده فطیب تراب القبر دلْ علی القبر 
(معجم الشعراء» مرزبانی؛ طبع مصر ۰.۳۷۲ تاریخ بغداد ۱۳: ٩۷‏ این مطلب از افادات دانشمند 9 آنای 
مجتبی مینوی نت گمان می‌رود که داستان منسوب به مجنون را از روی همین بیت 
ساخته باشند.» (ما خذ قصص و تمتیلات منوی, ۲۱۱-۲۱۲). در حاشیه یادداشت استاد فروزانفر 
باید افزود که اصل این داستان در هزار حکایت بدین گونه آمده است «چون لیلی وفات 
یافت او را دفن کردند. مجنون خبر یافت. خویشان خود را گفت مرا به سر خاک او برید. 
گفتند ما گور و ندنیم که کدام است. گفت شم مرا به گورستان برید. من خود خاک او 
بازیابم و دانم که کدام است که از خاک او بوی عشق ما می‌آید. مجنون را برگرفتند و در 
میان گورها می‌گردانیدند. مجنون بر هر خاک که رسیدی پاره‌ای برداشتی از آن و به بینی 
داشتی و بینداختی؛ تا بر گور لیلی رسید. خاکي گور او را برگرفت و ببویید و گفت: آرادوا 
لیخفرا قبرها من صدیقها/ و طیبٍ تراب القبردَل علی القبره و آنگاهنعره‌ای بزد و بر سر 
گور لبلی جان بداد. فدفنوة بجنبها» (هزار حکایت. ۱۶۵2). 
تام اهاز زان باه تیان سرگاری آوباهروستق تیراش سرگزازش اس 
برگرفتی تیغ یک‌یک موي او: کنایه از این است که هر موی بر اندام اوه به‌گونة تیغی؛ 
راست می‌شد بیانی است از کمال تأثر و هیجان. 
مفرح شربتی: > سنطق الطبره ۳۳۱۸. 
گفت من آنم ایازت را.که شاه: یعنی همان نسبتی که شاه با اباز دارد من نیز دایم یعنی 
هردو عاش ایازیم. 
پیش‌زین: قسمتِ جلو زین؛ برآمدگی جلو زین. مقایسه شود با پیش‌مهد در همین کتاب 
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۸ و تعلیقات آن. 
بیت در اساس موجود نیست. از سل» نون؛ میم فذ. و اسعد افزوده شد. 
رد مجنون را سوي کعبه پدر: مستنلٍ اين حکایت. ظاهرآ؛ ابیات بسیار معروف مجنون 
است (دیوان مجنون؛ ۵): 

بارب نك ذومن ومففرة بیّت بعافية لیل المچبینا 
و نظامی در لبلی و مجنون این داستان را بدین گونه نظم فرموده است: (یلی و مجنون. چاپ دکتر 
زنجانی» ۴۷-۴۶): 


تفت نهر وت دست فرزند در سای کعبه داشت یک چند 


گفت ای پسر این نه جای بازی‌ست 
در حلقه کعبه حلقه کین دست 
گو بارب ازین گزاف کاری 
مجنون چو حدیث عشق بشنید 
می‌گفت گرفته حلقه در بر 
ارب به خدایی خداییت 


کسز عشق سه غایتی رسانم 


بشتاب که جای چاره‌سازی‌ست 
کز حلقه غم بدر توان رست 
تسوفیق دهم به رستگاری 
اول بگسریست پس بس‌خندید 
ک‌امروز منم چو حلقه بر در 
وانگه به ک‌مال پادشاییت 


و اصل داستان اين است «عامر [پدر مجنون] مجنون را به عَرّفات آورد. اهل عرفات را 
گفت اینجا دعا مستجاب باشد. همه دعاکنید تا مگر خدای عرّ و جَلْ عشق لیلی از دل او 
بردارد.» آنگاه مجنون راگفت «ای پسر؛ اهل عرّفات از بهر تو دعا می‌کنند. تو نیز از بهر 
خود دعا می‌کن.) مجنون دست برداشت و گفت: اللهم زدنی هواها و اخینی علیها و 
آیئنی مَم هواها و احشرنی مَعَها یوم القيامة» (هزاد حکایت: ۱۶۵). مقایسه شود با کشف 
السراره میبدی» ۰۳ .۳۵٩‏ 
لشکر محمود نیرو یافتند: مولانا در متوی (۳: ۳۵۲) این حکایتِ مصیبت‌نامه را با تصریح به 
این که گفته عطار است نقل کرده است: 
آنچ گفتم از غلطهاست ای عزیز 
تسه اه اه کته ابیت 
استاد فروزانفر در مخذ قصص و تمثیلات موی ۲۰۲ مأخذ داستان مثنوی را همین گفته 


هم بسرین بشسنو دم عطار نیز 
در فنیمت اوفشتادش یک شلام 


۵2۳۳۵ 


۵0۳۳۶ 


2۳۳ 


۵۳۷۹ 


۵2۳۸۱ 
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عطار دانسته است و سندی قدیم‌تر برای آن ارائه نداده است. استاد نیکلسون؛ در تضیر 
مثوی 337 ۲۰ ,111-۷1 300(6 می‌گوید: «دکتر ریتر (244 .001 ,4 .۱۷۵ ,1935 م012) این 
حکایت محمود و غلام هندو را همان حکایت محمود و ایاز منطق الطبر دانسته.» استاد 
نیکلسون سپس به نقٍ نظر استاد ریتر پرداخته و می‌گوید بنابر نسخه فاتح» باید مأخذ این 
کات مر با مفنتت یه ناس تقریباً در اواخر باب سی‌ام. استاد نیکلسون سپس 
می‌گوید: «من از روی نسخهٌ خطی مصیبت‌نامه متعلق به مجموع برون؛ جستجو کردم 
ولی در آنجا سخن از دزدی است که دستش را می‌برند» پایان سخن استاد ریتر عجیب 
است که استاد ریتر تا نزدیکی منشأ گفتار مولانا که همین حکابت عطار است آمده و آن 
را نیافته است. سالها بعد از اين یادداشت استاد نیکلسون استاد ریتر در دربای جان 
 :۱‏ حاشیه به اشتباه خود اعتراف کرده است و نوشته مأخذ مولانا همین حکایت 
ممیبت‌نامه است و من که آن را قبلاً با نطق الطیر مقایسه کرده بودم اشتباه کرده‌ام و ارجاع 
می‌دهد به ملاحظات استاد نیکلسون که در بالا نقل کردیم. 
کردی از محمودم از صد گونه بیم: به صد طریق؛ مرا از محمود بیم می‌داد و می‌گفت او 
سزای شما را پیوسته (مقیم) خواهد داد. 
بی‌آگاه: بی‌آگاهی و بی‌خبر. عطار بی‌آگاه را به اين معنی فراوان به کار رده است: 
الاهی‌نامه؛ ۱۰۹۲؛ اسرارنامه؛ ۱۷؛ منطق الطیره ۱۵7 
سبیل کردن: وقف کردن در راه خدا و برای بهره‌وری عام چیزی را دادن از تعبیر «فی 
سبیل الّه» (- در راه خدا) ساخته شده است. 
چون خلالی باز شد پیش خلیل: احتمال می‌دهم که خلال را به صورت مُمال طوری به 
کار می‌رده‌اند که با خلیل؛ نوعی جناس تام؛ به‌وجود می‌آورده است. قطان داش 
دیگر هم اين تفنن را نشان داده است؛ الاهی‌نامه؛ ۵۳۸۷: 

که او مستفرق رت جلیل است  .‏ بنگذارد خلیلی چون خلیل است 
از سه کوژت راستی هردو کون: کوژ در اینجا به معنی دروغ یا خلافب راستی و واقع 
است. اهل سنت؛ عموما؛ تلقّی دیگری از عصمت انببا دارند. شیعه بر آنند که انیبا؛ در 
هم احوال» معصوم‌اند و هرگ زگناه و دروغ مرتکب نمی‌شوند. اهل سنّت عصمت راء در 
مور انبیا؛ امری محدود به قلمرو رسالت و ابلاغ نبوت و نشریع مي‌دانند. (شرح السماید 
السفه, ۱۷۰) اهل سنت» حدیثی از رسول " نقل کرده‌اند که بر اساس آن پیامبر گفته است؛ 


۳ مصیبت‌نامه 


ابراهیم خلیل در سه مورد مرتکب دروغ شد و این دروغها در راه خدا بود. فضل بن 
شاذان؛ در مطاعن مخالفین خود از اهل سنت می‌گوید: « رَووا ان ابراهیم الخلیل علیه 
السلام کذِتِ ثلاث کذبات» (لابضاح. چاپ استاد محدث ارموی. ۲۱) استاد محدث در حاشيه 
همین مطلب از ثعلبی؛ در العراشس؛ چاپ مصر 0۱۳۲۱ ص 4۳ نقل کرده است که پیامبر 
فرمود: «لم یکذب ابراهیم*ا ثلاث کذبات ها فی اه عالی» قوله:انی سقیم و قوله: بل 
له کبیرهم هذا و قوله للملک الذی عرض سارة: هی اختی» و از تضیر ابوالفتوح رازی؛ در 
تفسیر آیه «بل قعلة کبیرْمم» (۶۲:۲۱) نقل می‌کند که: «گویند این خبر را چه گویی که 
ابوهریره روایت کرد که رسول؛ گفت: ما کذب ابراهیم الا ثلاث کذبات کلها بها یجادل 
عن دینه؛ ابرآهیم دروغ نگفت الا سه باره برای مجادله از دین؛ یکی گفت: ای سقیم؛ 
دگر: فعله کبیرهم؛ سوم: پادشاهی می‌خواست تا ساره را از او بستاند. گفت: نها اختی. 
جواب گوییم: این خبر واحد است ایجاب علم نکند و برای او از آنچه معلوم و مقطوع 
علیه باشد دست بندارند.» استاد محدث سپس از کتاب تصرة العوام سیدمرتضی رازی؛ 
نقل می‌کند که «روایت کنند از عکرمه که او گفت: ابن‌عباس از رسول خدا* نقل کرد که 
ابراهیم سه دروغگفته است و خدا او را مواخذه نکند» اول آنکه بتان را بپشکست و چون 
۰ از او پررسیدند که «که کرده است؟» گفت: «ّت بزرگ‌تر) دوم آنکه نظر در نجوم کرد و 
گفت: من بیمار خواهم شد. سیم آنکه گفت: «ساره خواهر من است» و زنش بود. بدان که 
پیش هرکه رواست که رسول خدا سه دروغ گوید؛ زیاده از سه هم روا باشد. و چون 
دروغ گوید معصوم نبود و قول او اعتماد را نشاید. پس فرستادن رسول را به خلق عبث 
باشد. چون قول اوه برین تقریره حجت نیست. و این معنی از اين طایفه بی‌دبانت چه 
عجب باشد که عطری, از شاگردانٍ ابوالحسن اشعری گوید: «دروغ بر خدا جایز است 
پس بر انبیا به طريقٍ اولی؛ پس اعتماد نه بر قول خدا باشد و نه بر قولٍ رسول. تعالی ال 
عما یقولون» (حاشی؛ُ الابضاح ۳۱-۳۲). 

2۳۸۲ هم آب ملت: اشاره است به آیهُ مه ابیکم ابراهیم هو سمُیکم المسلمین (۷۸:۲۲) «کیش پدر 
شما ابراهیم که شمایان را مسلمانان نام داد.» 

2۸۲ "سر اصحاب خلت و اتخذ ابراهیم خلیلاً (۴: ۱۲۵) او خدای ابراهيم را به دوستی 
کرفت.ا 

۲ مهر و مه را در افول انداختی: آیاتِ ۷۷-۷۲ سوره "که از طلوع و غروب ماه و 
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خورشید و ستارگان در آنها یاد شده و ابراهیم به یک‌یک آنان گفته است «انی لا احثٌ 
اللین» «من غروب کنندگان را دوست ندارم.» 

جمله ملکوت جون دیدی عیان: «و کذلك ری ابراهيم ملکوتٌ السهواتِ و الأأرض (۷۵:۶) «و 
هم بدین گونه به ابراهیم نمودیم ملکوت آسمانها و زمین را». تلف مَلکوت به سکول 
لام تابعی است از قاعدهُ حاکم بر کلماتِ عربیی که سه حرف آغازی آنها متحرک است 
مانند صَدفَه عََبّه سَحَره و مَلکوت که فارسی‌زبانان قرن پنجم و ششم این گونه کلمات 
را به سکول دومین حرف ادا می‌کرده‌اند. > ۲۹۷. 

لاجرّم جبریل را گفتی که «بردا: رده به معنی «دور شو) است. و اشاره‌ای دارد به اين 
قصه که می‌گویند وقتیابراهیم را در آتش افکندنده جبرئیل؛ در هواء به او رسید وگفت: 
(یا ابراهیم! هیچ حاجت هست؟» گفت: «اما الیک فلا «اما به تو حاجت نیست.) (تفیر 
ابوالفتوح رازی ۱۳: ۲۴۵ و در اقلیم روشنایی ۲۳۹) 

ب: اساس (قافیه: جهان). اصلاح از سل و نسخه‌های دیگر. 

حجْت از وَجَهُتْ وَخهی: اشاره است به آبهُ رئی رَجَُت وجهی للّذی نطر السموات و الأرض 
حنیفا» (۶: ۷۹) 

چون نبودی مرد دیوان پدر: اهل سنت. در پدران انبیا؛ گناهکاری و فقدان عصمت را 
امری بدیهی می‌دانند ولی شیعه زنجیره تبار انب را تا آدم معصوم می‌داند. به همین دلیل 
در مورد آزر پدر ابراهیم با همه تصریحی که قرآن دارد و آزر را پدر ابراهيم می‌داند؛ 
سعی در آن دارند که او را عموی ابراهیم بشناسند. > ۱164. 

با کرباس و تیغ: + اسرارنامه ۲۶۷۸. 

گرجه دولت دادنش بی‌علت است: در اینجا باز عطار وارد یکی از مسائل کلام اشعری و 
آموزشهای کلان صوفیّه شده که بارها دربار؛ آن سخن گفته است (-» ۰۲۷۴ ۳۳۸) و آن این 
است که سعادت و شقاوت امری است آن‌سری که به کسب و سعی آدمی مرتبط نیست و 
با اینهمه در اینجا می‌کوشد که به خواننده نشان دهد که پروی از شریعت و تفیّد به اوامر 
و نواهی دین» خود نشانه‌ای از سعادت است و این که «طاعت حق کار صاحب دولت 
یمتا شا است.» یعنی «آنها که اهل سعادت‌اند به وظایف شرعی ِ می‌بردازند» و 
در اییات بعد دعوتِ به کار می‌کند و تمشک به طریق مصطفی ۳ 

ب: اساس؛ سل فذ: ورنه طاعت نیز یک ساعت کنی. اسعد. میم: ور چه طاعت. تبربز: 
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ورنه این طاعت به یک ساعت کنی. نون: طاعت دوساله یک ساعت کنی. 

الف: اساس: در در وفا. فذ: رو در وفا. سل نون: اندروفا. اسعد: سوی وفا. 

فتراک: تسمه مانندی بوده که از زين اسب میآویخته‌اند و صید را بدان می‌بسته‌اند. 

ب: اساس: گفت (برگفت ندارد). متن از سل. 

عيسي مریم به مردی برگذشت: استاد ربتر (دربای جان؛ ۲ متن و حاشیه) پيشينه ات 
حکایت را بدین گونه یادآوری کرده است: «روایت عربی با تفاوتهایی در جزئیات» (قوت 
القلوب ۲: ۶۰ س ۱۱۸-۱۱ احیاء» ۴: ۲۸۸...؛ ابن‌عریف» ۱۹۲-۹۳ صفّوری. ۱: ۴۵-۴۴). اینک ترجمه 
روا بت ابوطالب مکُی: «یکی از ابدال از یکی از صدیقین درخواست که از خدا درخواهد 
تا ذره‌ای از محبّت خویش بدو ارزانی دارد. و چنین کرد. آن مرد آوارة کوه و دشت شد و 
خرد خویش را از دست داد و دلش شیدا گشت و یک هفته همچنان مبهوت مانده بود نه 
از چیزی بهره داشت و نه چیزی ازو. آن صدیق از خدای درخواست تا نیمی از آن ذرة 
محبت فروکاهد. خدای تعالی بدو وحی فرستاد که ما جزئی از صدهزار جزء از ذره‌ای از 
معرفت بدو ارزانی داشتیم زیرا که در آن دم صد هزار تن از بندگان ما خواستار اندکی از 
محبت شده بودند و من در اجابت خواست ایشا تأخیر کردم و تو در این هنگام در حق 
این کس شفاعت کردی و چون خواست تو را اجابت کردم آنچه بدیشان دادم بدو نیز 
دادم و آن بود که ذره‌ای از محبت را در میان یک صد هزار تن از بندگان خود تقسیم کردم. 
این بود آنچه بدو رسید...» (قوت القلوب. ۰:۲ع). 

معبدی کرده: معبدی ساخته است. کردن به معنی ساختن. 

ب: اساس: آن اوست. اصلاح از میم؛ اسعد» سل. 

الف: اساس و میم: خاک و خون (قافیه غلط است). اصلاح از فذ» سل اسعد (اسعد هم 
با عددٍ ۱ و ۲ جای کلمات را اصلاح کرده است.) 

برزیستن: تمام نسخه‌ها (جز نیشابور و عاطف افندی) به همین صورت است. ولی در 
نیشابور: زو زیستن. در عاطف افندی: خوش زیستن. از آنجا که صورت برزیستن 
(بر+زیستن) قابل قبول نبوده است این دو نسخه این دو تغییر را نشان می‌دهند. آنچه 
مسلّم است این است که برزیستن تصحيفي مصدری دیگر است» احتمالاً بزریستن 
(به + زربستن) از ريشه 5 (در معنی متوفف کردن و قطع کردن). فرهنگی شغدی؛ 
خانم دکتر فریب؛ 1 در آن صورت معنای بیت این خواهد بود: «روی یوسف را 
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دیدن و خود را ازین دیدار منقطع کردن و بازداشتن» که با بافت پیت بسیار هماهنگی 
دارد. اگر صورت برزیستن را اصیل بدانیم در آن صورت باید از پریستن / پرزیستن | 
پرهیختن (پرهیز کردن؟) سخن گفت که آن نیز با بافت سخن عطار هماهنگی دارد و 
معنای مرکزی آن تفاوت چندانی با زربستن ندارد. در فارسی دری شاهدی برای این دو 
صورت نیافتم. 
پادشاهی را غلامی خوب بود: «آن یکی در کار غلامی بود از آنٍ خود. وقتی به آن غلام 
می‌نگربست. غلام چون دید که خواجه به وی می‌نگرد از سر دلال به جمال خود نظر 
می‌کرد. آن مرد تیغ برکشید و غلام را تاه کرد.گفتند «ای عجب! غلامی که نزد تو از جان 
برتر است او را هلاک کردی؟» گفت «أنظر یه و هو ینظرٌالی نفیه! من بدو نگرم و او که 
باشد که به خود نگرد؟» (روح الاروای سممانی» ۴۹۸). نیز -۰ ۰۱۲۹۷ 
تیغ حیدر نرگسش را دشنه‌ای: این تسیر را جای دیگر هم دارد (مصیت‌نامه. ۳۰۱۸): 

زلفب چون قارش به خونها تشنه‌ای ‏ ذوالفقار از سم او دشته‌ای 
کارش افتاده ز کار افتاده بود: کار انتادن به معنی گرفتاری و در بلا و آزمون گرفتار شدن 
است. یعنی بر اثر گرفتاری در بلا و آزمون از کار افتاده بود. 
جامه برکشیدن: لباس از تن به در آوردن. 
بوشیدن: پوشانیدن» متعدی است. 
جخلاب: ۲۰۰۳. 
پیش در: در پیش > منطق الطیره ۰۲۰۶۱ 
ب: اساس:ب که در -دلبرش گیره قرار. تکمیل از سل. 
تاگرت جبریل آرد دور باش: بعنی اگر جبرئیل دور باش (الاهی‌نا ۱۴۸۸) برای تو پیاورد؛ 
مثل ابراهیم خلیل او را از خود دورکنی و بگویی: دور باش ۰ ۵۳۸۵. 
ب: اساس: ورنه تا خویشی. بقیة نسخه‌ها: با خویشی. 
علّتی محمود راگشت آشکار: استاد ریتر در پایان اب, داستان می‌گوید: «در اینجا وحدت 
وجود عرفانی در لباس رمز و تمثیل آمده است» (دربای جان. ۱: ۶۳۱). استاد فروزانفر نتیجه 
گرفته است که «احوال عاشق تابع احوال معشوق است و اقتضای یک‌رنگی هم رنگی 
است» (شوح احوال عطار. ۵۱۱). 


ب: اساس: شد ز هوش و رفته بد هوش از ایاس. متن از نون؛ میم, فذ» سل اسعد. 


اور ژه 


20۳۱ 


2۹۷ 


2۳۹۷ 


((ه 


202۶ 


22۳۰ 


"202۳۰ 


22۳۲ 


وفو(ه(م 


۷۰۶ مصیبت‌نامه 


الف: اساس: ای گدابی. سل: ای‌گدای. اسعد؛ میم: ای گدا رو. نون: ای گدا تو. 

ب: در اساس قافیه تکراری است: بیخود/ باخود. متن از سل فذ. 

از سرٍی‌ست این سر که در روز جزا: عطار این سخن سَری سَمطی را بدین گونه نقل کرده 
است: «گفت فردا مّتان را به انبیا خوانند ولیکن هه باز خوانند.» (تذکرة 
وی ۱: ۲۸۲). مقایسه شود با کیمیای سعادت؛ ۰۸۳۰ و مآخذ قصص عطان ۲۲۳. 

سری: سَری بن المغلس الط از مشاهیر مُرّفای بغداد در قرن سوم. وی دائی و استاد 
نید بوده است. سال وفات او را ۲۵۷ و ۲۵۹ و بعضی هم ۱ نوشته‌اند (حلِة الأویاء. 
۰ ۱۲۶-۱۱۶؛ وفیات الاعیان» ۲: ۳۵۹-۳۵۷). 

بیت در اساس نیست. از سل؛ میم طف. فذء اسعد افزوده شد. متن بیت برابر است با 
فذ. ردیف‌ها در نون و اسعد: خوانده / خوانده به سبک عطار نزدیک‌تر است. 

کار در کار افتادن: کنایه از نابساماني امور و آشفتگي اوضاع است. 

گفت: بر هر پهلوی گشتم براه: یعنی همه گونه تلاش کردم و به سختی کوشیدم. > ۲۳۳ 
هم بتر من آمدم: یعنی من بودم که مغلوب و شکست‌خورده شدم. بتر آمدن؛ تعبیری 
قدیم و رایج است در معنی مغلوب شدن. > منطق الطیره ۱۳۹۹۰ 

نه فلک: فلک قمر عطارده زهره. آفتاب مرّیخ» مشتری» رح و فلک وابت یا فلک 
لبروج یا فلک الافلاک. 

ه آیات: اشاره است به «و آذخل یک فی جیبک تخرْخٌ بیضاء ین غیر سوم فی تشع یات الن 
فرعون و قومه هم کانوا وماً ناسقین) (۲۷: ۱۲) «دست خویش را در گریبان وی باس 
برآید بی هیچ بیماریی و با معجزات ثه‌گانه نزو فرعون و قوم او [رو] که ایشان مردمی 
ناف مان‌اند.» نیز ۱۷: ۱۰۱ که در آنجا هم از آیات نه‌گانة موسی یاد شده است. مفسران 
در آن باره اختلاف نظر دارند. بعضی بر آنند که آیات ته‌گانه عبارت است از ید بیضا؛ 
عصاء طوفان, ملخ شپش. غوکان, خون, سالیان خشکسالی و طمُس (ناپدبد کردن 
اموال) و بعضی عبور از دربا را به جای خشکسالی نقل کرده‌اند و بعضی گفته‌اند که 
مقصود از آیات نه گانه ان فرمانهاست که: به خدای شرک نورزند و اسراف نکنند و زنا 
نکنند و قتل نفس نکنند (مگر به‌حق) و جادوی نکنند و به مال یتیم نزدیکی نکنند و از 
هیچ بی‌گناهی نزد سلطان سعایت نکنند و روز شنبه بیداد نکنند و ربا نخورند (الکشف و 
للیان: تعلبی؛ 1: ٩۱۳۹-۱۳۷‏ کشث ال سرار: میبدی؛ ۵: ۱۲۹-۲۲۸! تفسیر سورآبادی؛ چاب 
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زنده‌یاد سعیدی سیرجانی» ۰:۲ ۱۳۹۸). 

مقیم: همواره؛ پیوسته > ۱۲1۹. 

شنود انی انا ال اشاره است به ما اتیها نودی من شاطیء الواد لأيمن نی لبةالمبارکة من 
الشجَرة آن یا موسی انی آنا اه رَبْ العالمین» (۳۰:۲۸). «چون به نزدیکی آن [اثر] درآمد آواز 


شنید از کرانهُ آن وادی راست. در آن پاره‌جای مبارک؛ از آن درخت که ای موسی منم من 


آن پروردگار جهانیان.» 

کأس اصطناع: اشاره است به «و اضطنفتک بِتَسی» (۲۱:۲۰) «و تو را از بهر خویش 
برگزیدم.» 

کرد جاد تو کلام حق سماع: اشاره است به بوک ال موسی تکلیما؛ (۱۶۴:۴) «و خدای با 
موسی سخن گفت.) 

گوش شدن: آماده استماع شدن. 


ب: اساس: خاص سلطانی -و سلطان تراست. متن از بقیه نسخه‌ها. ک: خاص سلطانی 
و هم سلطان تراست. 

با سر آمدن: امتباز و تشخْص بافتن > (اسرارنام ۴۶۳؛ الاهی‌نام ۲۷۷۹). 

خواستم از حق تعالی َمٌتیش: اشاره است به حدیث منقول از زبان موسی که «اللَهم 
اجعلنی مر مه محمد) (تمهیدات؛ عین لقضات؛ ۲۶. 

داش در میائست: قمار را باخته است» هرچه داشته از دست داده است. > اسرارنامه؛ 
۳۳۳ 

میرزادی بود بس خورشید جهر: در اسناد قبل از عطار این حکایت را نیافتم. استاد ریتر 
دراه بادآ ون شله است که «همین داستان با اختلافهایی چند در دهنامه کلیات عرافی 
۲۰۸-۱ و مجالس العاق» مجلس ۱۲ آمده است. بر اساس این منبع تیرانداز جوان 
گویا؛ محمد پسر سلطان محمودٍ غزنوی است. درویش را مولف «رندٍ گلخن تاب» 
می خواند.» (در " حان, ۱: ۶۰۸), 

سنجیدن به... : وزن آوردن و برابری داشتن با / در برابر ... 

کوره‌خاک: توده‌ای از خاک» یک تیه خاک. ۱ 

نوح منصور آن شهنشاه جهان: مأخذ این حکایت. داستانی است در رونق المجالس که 


انوح بن منتصور بسری داشت بس باجمال, چنان‌که در ایام وی جنو نبود. مردی از 
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پیادگان لشکر در کار وی گرم بود. صاحب‌خبران گفتند: ما را این به امیر باید رسانیدن 
باید که امر این خبر یاب و با ما عتاب کند. امر را بگفتند. امیر بفرمود که فلا روز لشکر 
عرض کنید. چون روز عرض بود بفرمود تا پسر لباس قیمتی بپوشید و مرکوب فیمتی و 
ساختی سنگی (- موثر) برنشست. نوح بن منصور با پسر بر بالا بیستاد و با این 
صاحب خبر گفت: باید که چون آن مدعی از دور درآید, تو دست بر زانوی من نهی تا من 
بدانم. آن لشکر را عرض کردند تا نوبت پیادگان رسید. برخی پیادگان برگذشت. آن پُرنا 
همی‌آمد. قبای دیبای قیمتی پوشیده و سرهُ سیاه در پا و دستی سلاح برگرفته. چون وی 
دور درآمد آن صاحب خبر دست به زانوی وی نهاد. امیر گفت: «من بدانستم چون اينهمه 
لشکر برگذشتند از هیبت من به وی ننگرستند. وی چون از دور درآمد ۳ ننگرست 
به جز در وی. من بدانستم. چون نزدیک آمد امیر با پسر خویش گفت: از اسب فرود آی. 
فو اد که اک ی ای رس اه اس 
و روی به روی وی نه. آن پسر همچنان کرد. اکنون باز چون" آن پسر دست از وی جدا 
کرد؛ آن بُرنا بیفتاد و جان بداد؛ گفتی در این جهان هرگز نبوده است. امیر گفت: وی را بر 
گیرید و به مشهلٍ پدرم ببرید. این همه بکرد. وقتی ندیمان او را گفتند: «اها الامیر باید که 
بگویی که آن چه بود که با پسر گفتی تا از اسب فرود آمد و آن مرد را در برگرفت؟ گفت: 
آن راکه ما را خبر کردند که این مرد دعوي دوستی پسر ماکرده است. خواستم تا بنگرم تا 
ان دعوی حقبقت است با نه؟ 

بای مت | مرن تور فر دیاب موه رت ام کت هن ملد وا بر 
منا» گفت: (پس تو دانستی که هر یکی در دوستی ما بمیرد» او از آنٍ ما باشد.) (ستخضب 
رونق‌المجالس ۶۹-۷۰). نیز -» رونق القلوب؛ چاب ۳ 0 الشواهد و الامالی ابونصر فشیری» 
۶۵ و ۰1۳ با تعبیر «قتل به لطف). 

سر فکندن: قطع کردن را مجازاًکشتن. 

ب: اساس: جمله را تابوت. سل بابوت. ک: یاقرت. فذ» طف. میم تبریز؛ اسعد: 
تابرد. آیا همکن است سل و ک تصحیف تابوت باشند و تابوت صورت شنیداری تابود؟ 
تخته پیشانی: ۰ ۳۰۱6. 


۱ اصل: باز جوان از. 
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تخته سیمین: بربستن تتهُ سیمین کنایه از بستن صلیب است که میان تخت سیمین 
پیشانی شاهزاده و زلف او چنین رابطه‌ای را شاعر ترسیم کرده است. صلیب را از چوب 
و سیم و زر می‌ساخته‌اند. 

قوس او با زاغ:  .1۵٩‏ 

تنگ تیر: دستگاهی برای فشردن و گرفتن روغن دانه‌ها. > الاهی‌نامه؛ ۱۹2۰. 

اییات ۵01۰٩‏ تا ۵1۱۵ و نیز بیت ۵1۲۰ و ابیات ۵۱۲۱ و ۵1۲۲ با اختلافاتی در ضبط 
بعضی کلمات در نسخه‌های فذ» سل طف؛ اسعد تبریزه میم نون آمده است و در 
اساس موجود نیست. متن موجود در [ ] بر اساس فد است با باداوری این که در بیت 
۵ فذ دارد: گوی او در چاه وبس در کوی ماه و در بیت ۵1۲۳ فذ به جای‌گوبی» گوییا 
دارد. که از بقیهٌ نسخه‌هاست. 

گوي او بر ماه و پس در گوی» چاه: زنخدان او را به گوی تشبیه کرده و آن فرورفتگی 
ردان رانداه : 
خط بزد. یعنی بیاض آمد صحیح: اشاره‌ای است به سنّتِ کاتبان و نسخه‌نویسان قدیم 
که گاهی اگر افزایشی یا نقصانی در صفحه مورد کتابت پیش می آمده یا جای آن را خالی 
می‌گذاشته‌اند و بادآور می‌شده‌اند و می‌نوشته‌اند: «بیاض آمد صحیح) با اصحیح 
البیاض» یعنی: «جای خالی سپید مانده, طبیعی است و مطلبی افتادگی ندارد.» از 
تفرهای او ری کت دسر هگن بر ناف ققت 6۳۷۵ یه هکری 
الانساب سمعانی است. چاپ مارگلیوث. 

شانه کن مرغول زلفت از گلاب: یعنی با گلاب مقایسه شود با .1۸1٩‏ 

بر کار کردن: به کار تردن صرف کردن. 

عرض: سان دیدن؛ عرض لشکر 

صاحب خبر: جاسوس. ۰ ۷۷. 

کلاه شفشه زر: کلاهی که در آن رشته‌هایی از زر بافته باشند. > منطق الطبره ۲۷۷۲. 
عرض‌گاه: میدان عرض. جابی که سپاه را سان می‌دیدند. 

قبا تنگ آمدن: کنایه از اضطراب و تشویش و در فشار روحی بودن است. مولانا فرموده 
است (دیوان شمسء ۱: ۱۶): ۱ 


گر توکنی بر مه تفو بر روی تو باز اید او ور دامن اورا کشی؛ هم برئو تنک آید فبا 


2۶۵2۴ 


و( 


22۷۳ 


22۷۶ 


2۶۹ 


20۷۳۴ 


2۳۴ 


۵۳۹ 


0۳۰ 


۰ ۷ مصیبت‌نامه 


کو قبا پوشید با جانان خویش: یعنی به انحادٍ کامل رسید با معشوق. از قدیم عشق را 
شوق اتحاد با معشوق می‌دانسته‌اند (صوان الحکمت: ۲۹۸). برای فهم بیشتر قباً پوشیدن با 
دیگری ۰ ۵۱۰۲. 

مشهد: مقبره, بیشتر مقبره خانوادگی و مقبره بزرگان. ربطی با کلمهٌ شهادت به معنی 
شهید شدن ندارد. مانند مشهد ابوسعید ابوالخیر در مهنه (اسرار اقوحید. ۱:مقدمه شصت ر 
نه), نیز مشهد نصر بن محمد بیشکی در بیشکی نیشأبور (تاریخ بشابون شماره ۷۷۰). 

گفت چون یعقوب بر عزم سفر: مستند این حکایت. داستان ذیل است: «آورده‌اند کی 
یوسف یک روز بدین تس کی یاد کردیم برنشست و به میدان شد. آن نعرهُ خجاب به 
گوش زلیخا رسید. کنیزکان را گفت زود مرا بردارید و به راه پوسف برید... پس یوسف 
خواست تا او را در دعوی خود بیازماید. گفت با زلیخاه آن گنج و مالت کجا شد؟ گفت در 
سرکار تو شد... گفت آن عشق یوسفیات کجا شد؟ گفت همچنان برجاست و یک ذرّه از 
آن که بود نکاسته است. گفت این رایرهانی باید. زلیخا گفت آن تازبانه پیر. پوسف سر 
تازبنه بدو داشت. زلیخا آهی بکرد. آتشی از تجاویف احشای او برفروخت و تازبانه را 


بسوخت. چون تب آن آتش به دست بوسف رسید تازیانه از دست بینداخت و عناد 


اسب را بگردانید. زلیخا گفت: ای بی‌طاقت. کمتر از زنی. چهل سال است کی تا من این 
آتش در سینه دارم و بدین می‌سوزم و از تف او نمی‌پرهیزم. به یک ساعت کی از سینه به 
تازیانه آمد تازیانه بینداختی؛ حتی اسب به هزیمت بتاختی» (الستن الجامیی ۴۶۷-۴۶۶). 

ب: اساس, نون: بر میان خاک. متن از اسعد. سل؛ طف؛ میم فذ. 

دندان‌کنان: با کندنٍ دندان از طریق کندن دندان. بعضی از فرهنگ‌ها این کنایه را 
دندان‌کنان گرفته‌اند و فعل آن را دندان کردن, اما شواهد برای این قرائت؛ در معنی 
مغلوب کردن کافی به نظر نمی‌رسد. 

نیست بر بالای تو: لایق تو نیست؛ مناسب تو نیست. + ۲۵۵۳ و اسرارنامه ۰۱۶۱۸ 

خیز با سر شو: یعنی به رأس مجلس» سر مجلس» آنجا که جایگاه سلطان است برو. در 
بیت بعد اين تعبیر را توضیح می‌دهد که: سرنشینی بس ُوّد شه را مدام. 

داء ود: درد دوستی؛ ارتباط «داود» با «داء وّد» نیز از مقوله ارتباط نوح و نوحه است. 
۰ ۲۱ ۵. 

ودود: از اسماء اه است. سمعانی در اين باره گوید: «وّدود» مبالغت از «وداد» و روا باشد 
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که گویی دود به معنی مودود است (َوْح الأروای ۰۸ 

خلق از حلقٍ تو نواعت مولانا؛ خطاب به داود از زبان حق گفته است؛ مشوی 
۰-۱۳۰۲ 

گفت: بی جرمی تو خونها کرده‌ای خونٍ مسظلومان به گردن بُرده‌ای 
که ز آواز تسو خلقی بیشمار جان بدادند و شدند آن را شکار 
خون بسی رفته‌ست بر آواز تسو بسرص-دای خوب جاذپرداز تو 
آهن گشته موم: اشاره است به «و لا له الحدید» (۳۴: ۱۰) «و آهن رابر دست او نرم کردیم.». 
خواند داود بیامبر شست سال: در فصه‌های مربوط به داود یل یه یا جبال آرّبی مَعَه و 
الطیر» (۱۰:۳۴) «ای کوهها با او هماوازی کنید و ای پرندگان» حکایات بسیاری آورده‌اند 
که همه می‌تواند مستند اين گفتار باشد از جمله «فضل داود بر دیگران آن بود که جبال را 
امر کرد یعنی الهام داد که چون داود آواز برآورید (- برآوری) کوه و اهل آن با وی آواز 
می‌گردانیدی و اگر بر کنار دریا آواز به الحانِ زبور برآردید (-برآوردی) همه جانوران 
دربا روی به وی نهادندی و با وی آواز می‌گردانیدی و از لت حلاوت آواز وی جان 
می‌دادندی و مُرده بات اش می‌آمدی. و مرغان آواز می‌گردانیدندی با داود و آن آن 
بود که چون داود و آواز برداشتی مرغان هوا حاضر آمدی وبا وی آواز 
می‌گردانیدندی و از حلاوت آن می‌افتادند و می‌مُردند.» (قصص سور آبادی ۳۲۲-۳) 

ب: اساس: بگذاشتی. ک. میم فذء نون» اسعد؛ طف: نگذاشتی. تبریز: گذاشتی. 
اهبطوش آمد خطاب: اشاره است به «فلنا اهبطوا ینها جمیعاه (۳۸:۲) «گفتیم فرود آیید از 
آنجا همگان.» 

گفت محمود آن خدیو کامگار: ظاهراً ستنٍ اين حکایت. البته بدون ذکر نام ایاز و 
محموده این داستان از رساله قشیریه است «بنده‌ای زا به 
چندین هزار درم. چون بها بیاوردند اين امیر را آن بها بسیار آمد. رای وی ازین تغیر آورد. 
فرمود که درم باز خزینه برید. اين بنده گفت «مرا بخر که به هر درمی ازین درمها اندر من 
خصلتی است که هزار درم بهتر ارزد.» گفت «آن چیست؟» گفت «کمترین آن این است که 
اگر مرا بخری و همه بندگان خویش را به فرمانٍ من کنی و مرا برگزینی اندر غلط نیفتم به 
خویشتن و دانم که بنده توام.» او را بخرید (ترجم؛ رسالٌ قلبرب» ۲۲۲). مقایسه شود با دربای 
جان» ۱: ۱ 4۵. 
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مکاس: به ضم میم و کسر آن؛ هردو؛ قابل توجیه است. قیمتی است که خریداره بعد از 
رفت و آمد و چانه‌زدن, بر آن توافق می‌کند. در فرهنگ نظام به نقل لغت‌نامه؛ از روی 
همین بیت عطار آن را به معنی «آنچه فروشنده پس از پایان معاملةٌ کلان خریدار را دهد 
بی‌دریافت بهائی» گرفته نک اصل کلمة مکاس؛ کم کرد قیمت است. 

بود جامی لعل در دست ایاس: مولانا در مئوی این حکایت را به نظم آورده است و استاد 
فروزانفر در مآخذ قصص و تمیلات, ۱۹1-۱۹۳ آن را از مقالات شمس تبریزی؛ نسخه 
ولی‌الدین؛ ورق ۰۲۳-۲ تخریج فرموده است و به همین داستان عطار در مصیست‌امه نیز 
ارجاع داده است. 

رند یدن: رنده کردد. 

بود اندر خدمت سلطان کسی: «آن مردی در حقٌ سلطانی خدمت کرده بود. سلطان او را 
گفت «چه خواهی تا تو را بدهم؟» گفت «به گوش من چیزی در گوی از بارگاه عام وگر 
همه دشنام بود من خود کار خود تمام کنم.» (دوح لارواح» ۴۳۲). 

عاشقی می‌رفت سوی حج مگر: بسیار شبیه ااست به رفتاری که ابوسعید ابوالخیر کرد 
وان که ذو نت جاگران مد نها با بازه خفت وت وه خا مان ان سرله کر دیلو 
او دستور داد جمله خشتها جمع کردند و بر طبقی نهادند... و شیخ آن یک‌یک خشت پاره 
برمی‌گرفت و بوس برمی‌داد و بر چشم می‌نهاد و می‌گفت «هرچه از حضرت نبّت رود 
عزیز و نیکو بود.» (اسرار الوحد. ۲۲۲-۲۲۱:۱). 

الف: اساس؛ نون میم؛ طف؛ اسعد: چند سرگردانم داری. تبریز: چند سرگردان داری. 
فذ: چند سوداییم داری (در حاشیه: چند سرگردانیم تو پیش ازین). سل: چند سرگردام 
داری. در کدکن امروز سرگرد شدن و سرگرد کردن به همین معنی به کار می‌رود و تصور 
می‌کنم ضبط سل اصیل است. 

تو در این پیغام تاوان کرده‌ای: تاوان کردن در به معنی خیانت ورزیدن در کار با امری 
ااست. > منطق الطر ۲۵۱۲ و ۲۸۰۱ ۱ 

لقمانٍ سرخسی: یکی از عقلای مجانین قرن چهارم. بیشترین اطلاعات دربارة او همان 
است که در کتب مقامات ابوسعید ابوالخیر ثبت شده است. - تعلیقات منطق الطیر 
۷ تعلیقات اسرار التوحید. ۲: ۷14 در کلمه سرخس. 


تو به آمدی یا او به حرب؟: تو پیروز شدی يا او؟ مقایسه شود با بتر آمدن به معنی 
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شکست خوردن در تعلیقات بیت ۵۵۲۰. 

ضرب خرقه: به معنی دربدن يا دربده شدن جامه است. در اینجا مطلق جامه دربدن 
منظور است و بیشتر در زبان اصحاب خانقاه وفتی از ضرب جامه و خرقه سخن می‌رود 
که صوفیان بر اثر حالی که به ایشان دست می‌داده است خرقه خود را می‌دریده‌اند و آن 
را ضرب کردن ی‌گفتهاند وگاه مخروق کردن وگاه مجروح کردن. «نعره و گربستن از هر 
سویی برخاست و مبلغی جامه‌های خطیر ضرب کردند.» (حالات و سخان ابوسید. ۱۵۶ 
تعلیقات همان کتاب؛ ۱۹۰-۱۸۹). 

آمد و ترکیم با خود یار کرد: می‌توان نحو جمله را بدین گونه توجیه کرد که «او [خدا] 
آمد و ترکی مرا (- برای جنگ با من) با خود یار کرد.» اما از آنجا که زبان لقمان زبان 
کوچه و بازار عصر است. حدس می‌زنم «ترکیم» صورت عامیانة «ترکی هم» است؛ یعنی 
«آمد و ترکی هم با خود. همراه کرد.» زبانٍ طبیعي مردم کدکن؛ امروز؛ برای گفتن چنین 
حرفی همین است. 

دست‌شوی: فُساله؛ آبی که دست را بدان شویند. 

جسم و جوهر: در زبان فلسفی قدما و اشاعره گاه میان اعیان و آعراض تقابل است که 
می‌گوبند «العالم اعیانْ و اعراض» یعنی «جهان از عین‌ها و عرض‌ها است.» و گاه تقابل 
میا جواهر و اعراض است. اعیان آنها هستند که قائم به ذات اند و اعراض آنهایند که 
قیامشان به غیر است. در تقسیم‌بندی بعدی اعیان را به دو گونة «جسم» و «جوهرا تقسیم 
می‌کرده‌اند: عين اگر مرکب بود «جسم» است و اگر غیر مرکب باشد «جوهر» است. در 
دوره‌های بعد اين تقابل «جسم و جوهر به تقابل «عرض و جوهر» بدل شده است (شرح 
العقاید السفیه, ۵۳-۴۷؛ فردوس الحکمه: علی بن رین ۱۳-۱۲). 

چون دم رحمان مسلّم آمدت: ّی لاجد َّس الرحمن من قبل یمن (نمیدات, ۲۱. 
گفتاری است منسوب به رسول"* که «من بوی رحمان را از جانب یمن می‌شنوم.» > 
۱ ۳۷۱ 

بهر همب صبح همدم آمدت: هم‌دم بودن مسیح با مهر و صبحدم به علت این است که 
جای مسیح را در آسمان چهارم می‌دیده‌اند و مهر (خورشید) نیز در آسمان چهارم است. 
اگر میان مهر و مسیح تداعی‌هایی دیگر نیز شده باشد مرتبط با همین اندیشه است. 
صبغة الّه: اشاره است به «صبفة اه و من أحسَیْ من له صِْعةه (۱۳۸:۲) «رنگ آمیزی خدای و 
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چه کسی بهتر از خدای رنگ آمیز است.» در تفسیر این آیه و اين که مقصود از رنگ آمیزی 
خدای چیست آراء بسیاری عرضه کرده‌اند. ابن‌عطا گفته است «صبفه (رنگ آمنیزی) 
اشارت است به جسن صنایع الاهی به هنگام تقسیم آن» و فرمان به درآمدن در هدایت 
اوست به هنگام امر و نهی آو» (زیادات حقاین اتضیر: ۱۳). میبدی نوشته است «اين یت 
رنگ بی‌رنگی است. هرکه از رنگ رنگآمیزان پاک است به صبغة الّه رنگین است... 
هرکه به وی باز افنتدء او را به رنگ خود کند چنانک کیمیا مس را و آهن را به رنگ خویش 
کند» ( کشت الاسرار: میبدی» ۱: ۳۸۷). 
حُم وحدت: در افسانه‌های دوران کودکی مسیح نوشته‌اند که وی را به شاگردی رنگرزی 
دادند و رنگرز در کارگاه خویش برای هر رنگی خمی تعبیه کرده بود. یک بار 0 
غیاب استاد. جامه‌هایی راکه هرکدام می‌باید به رنگی شود و در خمی ویژه افکنده گردد 
در یک خم ریخت و استاد ازین کار براشفت اما چون آن جامه‌ها را از آن خم به در 
آوردند هرکدام به رنگی بود که خواسته بودند. تعبیر خُم وحدت را در مورد مسیح 
حکیم سنائی در حدبقه چاپ دکتر مریم حسینی» ۰۲۰ بدین گونه آورده است: 

بیش سودای رنگها نپزی ‏ گر کند عيسي تو رنگرزی 

هرچه خواهی ز رنگ برداری در یکی خم نهی برون آری 

کاین همه رنگهای پرنیرنگ خم وحدت کند همه یک رنگ 
رنگ ابرص, نور اکمه داده‌ای: اشاره است به «وأبری لك و الأبرض» (۲۹:۳) «نابینای 
مادرزاد را و پیس را شفا می‌دهم.» 
گرچه رنگت را رگویی بایدم: > ۸۷۱و ۱۲۳۷. 
دمی بر کار کرد: تَفسی به کار رده سخنی گفت. 
من که او را یک مبشّر آمدم: اشاره است به «و مبشْراً برسول یأنی من بعدی اسمه احمده 
(۶۱: ۶), -» منطق الطبره ۰۳۱۱ 
زهر را از صدق خود تریاک دید: اشاره است به شیوه نگاه و رفتار حضرت مسیح که در 
همه چیز جانب نیک و مثبت آن را همواره در نظر می‌گرفت. «عیسی بسیار خندیدی 
بحیی بسیار گریستی. بحیی به عیسی گفت که تو از مکرهای دقیق قویٌ ايمن شدی که 
چنین می خندی. عیسی گفت که تو از عنایت‌ها و لطف‌های دقیقٍ لطیف غریب حق قوی 
غافل شدی که چندینی می‌گریی؟ ولیّی از اولیای حق در اين ماجرا حاضر بود. از حق 
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پرسید: ازین هردو که را مقام عالی‌تر است؟ جواب گفت که "أَحسَنهُم بی ظنا".» (فه مان 
۴۹-۴۸). 

آن سگی مُرده به راه افتاده بود: قبل از عطان نظامی در مخزن الاسرار این حکایت را به 
نظم آورده است و استاد ربتر درباره منابع آن بحثی دارد که عیناً نقل می‌شود: «این 
حکایت در ادیّات هندی نیز آمده است و از قول «هار یبهادرا» یک راهب جاینابی از 
نیم دوم فرن نهم میلادی نقل شده است. کلام نقل شده است. 
رجوع شود به: 


,۸۲۵۵10 ۲۱۵۱۳۵۵5 :322 ]1 116۵۲۵۸۱۸۳۵ - ۳۸056161 06۳ 6656/۱6۱۲ ,۷۷1016۲۳1]2 .۱۷۲ 
06 2۶۷۷۵۱ ,2165600159 ,۸۵ ب101 .5 1928 00۲4 ,۶۵7۸ 1۶ ۲۵۱۳۸۲۱۸2۲ 
2-۰ )212۱۷ 1۵ رما ۲۵۱۱۲۵۵4 


در همان زمان این حکایت در ادبیات عرب نیز دیده می‌شود. الحیوان جاحظ (متوفی 
۵ج ۲ قاهره ۱۳۵۷ ه ص ۱۱۳. این حکایت در مخزن السرار نظامی؛ نیز آمده 
است. دومینیاتور از این حکایت در: 8 ۰ 27 ,1866 ,۳۵۵۸۶۳۵ ,۸۵701 
مدارک و منابع بیشتر از 


۵۲5 50۳۵۲۵۴۵5 ۱۱۵۹۱۵۲۱۵۵5 ما0۵ ماو 120۳۱۵۵ 42۳۲۵۵۱۱۵ ۵1 متوص چاه ۷۱۱۵۵۵۵1 
٩. ۰‏ ,1916 


در حاشیه تحقیق استاد ریتر می‌توان افزود که عطار مثل بسیاری موارد دیگر از بکاره 
الأخلاق, نیشابوری؛ ۸۱.گرفته است که «مأئور است که عیسی پاک با جمعی از حواربان 
به جیفهٌ سگی برگذشتند. حواربان گفتند «ما نت هذه الجیفه.» عیسی گفت «ما أَشد 
بیاض آسنانه.» به دندانهای سپید او نگرید که چه روشن ۱۶ 

مار مُهره بین نه مُهره مار بین: در هر چیز به جانب مثبت و نیکوی آن بنگر نه به جانب 
منفی و ناسودمند آن. مهرهُ مار در ادییات فارسی ضرب المثل است. عقیده داشته‌اند که 
در درو ك هر ماری دو مهرهُ کوچک به اندازهُ دا یم وجود دارد که این مهره‌ها 
دارای خاصیت‌هایی است از جمله در دفع مار گزیدگی. از یکی از کنایات با ضرب 
المثل‌های فارسی می‌توان دانست که هر که مُهرهُ مار با خود داشته باشد همگان او را 
دوست می‌دارند: «فلان کس مَهرهُ مار دارد» (لغت‌نامة دهخداه در «مهرهٌ مار»؛ امثال و حکم 
۷۳ داستان نام بهمناری» ۵۱7). 
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دارنده: خداوند» باری تعالی. 
با رفیقی. شب‌روی. فرزانه‌ای: عوفی این حکایت را به تفصیل تمام در باب یکی از 
عیّاران ماوراءالنهر آورده است که به نیشابور آمد و نقب زد و به خزانهٌ ملک موید راه 
یافت و از نقود و جواهر هرچه بود برداشت. در شب تاریک آنجا چیزی دید که برقی 
داشت و پنداشت که گوهر شبچراغ است اما وقتی زبان بر آن نهاد معلوم شد که تخته 
نمک است و با چشیدن نمک از دزدی منصرف شد همه گوهرها را؛ همانجا رها کرد. 
روز بعد بادشاه در شهر ندا فرمود که هرکه اين کار را کرده است در امان است. بیاید و 
علت نبردن جواهرات را توضیح دهد. آن مرد عیار نزد ملک مژید رفت و گفت «چون 
نمک شاه چشیدم حنٍ آن گزاردن در مذهب مردی و مرّت واجب بود. پس به قلیل و 
کثیر تعلّق نساختم و از سر آن درگذشتم.» پادشاه او را تحسین بسیار کرد و به سپهسالاری 
خویش برگزید. (با تلخیص از جوامع الحکایات؛ عوفی؛ ج ۱» از قسم سوم؛ ۱۱۱-۱۰۹). 
شب‌رو: عیّار. > منطق الطبرء ۰۸۸۸ 
رد فلک: ظاهراً به معنی مردود آسمان و مردود خدای تعالی است. سنائی گفته است 
(دیوان. ۲۰۴): : 
زین چنین خواجگان بی‌معنی رد الاک و گفت بی‌کردار 

دامن عافیت بگیر و بپوش مرگ ریبان آز را رخسار 
و مولاناه در موی )٩۸:۲(‏ فرموده است: 

این کرامت را بکردیم آشکار که دهیمت دست اندر وقت کار 

تاکه آن بیچارگان بدگمان رد نگردند از جناب آسمان 
عطّار: در جای دیگر تعبیر رٌجهان را یعنی مردود جهان نیز دارد (عیت‌ند, ۱۲۳ 

زانکه من رد جهانم این زمان . وانگهی هستی تو مقبول جهان 
نیز تازبانه‌های سلوکد» ۳۸۶. 
گر چو جعفر آمدی صادق بباش: امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام. 
ور چو معشوق آمدی عاشق بباش: محمد معشوق طوسی. ۰ ۲۱1۹ 
چون حسن شو هم به حلم و هم به کار: حسن بصری. > الاهی‌نامه ۲۱۲۱. 
تا چو کعب آیی تو کار صعب را: در میان مشاهیر زهد و تصوف و عرفان کسی که نامش 
کعب باشد و زندگی او آميخته به کارهای دشوار به یاد نمی آورم. 
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کب باختن: پژول‌بازی, همان است که امروز به صورت قاب‌بازی درآمده است و قاب / 
کعب یک کلمه است. 

نیست از تو چون ربیع آیی بدیع: ظاهرا ربیع بن خیم زاهد قرن اول منظور است (تارین 
الاسلاع ۲: ۶۴۰). 

اعجمی شوء جون حبیب از غیر دور: حبیب عجمی. - منطق الطبره ۰۱۷۰ 

گر جو معروف از خدا واقف شوی: معروف کرخی. -»لاهی‌نامه: 1۲۸۷ 

گر چو ابراهيم ادهم بایدت: ابراهیم پن ادهم. > ۳۱۳۰. 

گر چو وری بایدت در دل چراغ: سفیان وری. » ۱۸۷۵. 

طالع وری: بنا بر منسوباتِ کواکب؛ صاحب طالع ثوری (منسوب به بُرج ثور) طبیعتی 
سرد و خشک و سوداوی دارد (فرهنگ اصطلاحات نجومی؛ ۱۵۲). 

گر چو طاووس یمانی بایدت: طاووس یمانی. ‏ لاهی‌نامه ۳۵۵۷. 

گر تو را چون فتح می‌باید مقام: فتح بن محمد موصلی؛ زاهد معروف (تاریخ لاسلاب 
۴ ۷۵ 

گر تو خود را سهل خواهی اهل باش: سهل بن عبداله تستری. ابومحمد سهل بن عبدال 
ُستری از مردم شوشتر عارف بزرگ ایرانی (متوفی ۲۷۳ با ۲۸۳) تفسیری عرفانی بر 
قسرآن کسریم ازو باقی است. (وفیات الأعبان؛ ۲: 1۳۰-۶۲۹؛ طبقات الصوفّه؛ شلمی؛ 
-۲۱۱؛ حلبة الاولاء ۱۰: 4۲۱۲-۱۸۹ رسالة قشریه» ۱۵؛ صفة الصفوة ع: 416 مقامات 
سهل بن عبداله با عنوانٍ احوال و کلمات سهل ثستری, نسخه کتابخانه ایةاله مرعشی قم 
شماره ۰9307 مورخ ۱۱۳۰.) 

دین جو سهل افتاد همجون سهل باش: سهل افتادن دین اشاره است به حدیث (ْت 
بالحَنيفِة السمَحَة السَهلة» که به صورت بُعثت بالحنفية السمحة نیز نقل شده است. (ضی 
القدیر ۰۳ ۲۰۳ کنر العمال: ۰:۱ ۱۵۹ کشت الخفا ۱: ۲۸۶), 

گر تو در دین چون سری داری سری: ری شقطی. ۰ .۵1٩۷‏ 

ور تو را همچون شه کرمانست سوز: شاه بن شجاع کرمانی؛ عارف قرنٍ سوم. 

نیمروز: ناحیه سیستان. 

ور عطا دانی تو نه کسب و جزا: ابوالفضل بن عطاء عارف بزرگ قرن سوم و چهارم. 
ورکمال و صفو نوری بایدت: ابوالحسن نوری. > منطق الطیر ۱۵۳ 1. 
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هرکه او مالک بود دینار را: مالک بن دینار. > منطق الطبره ۲۰۵۵؟ نیز 

,39-9 .5 بلله۲ 6۲و ,زگ ۵65 ۷۵۲۵۱/۵۵۲ ۸4۱16 
گشت پیدا یک کبوتر نازنین: عطار این حکایت را احتمالاً از منتخب نو الوم منسوب 
به ابوالحسن خرقانی (چاپ شده در نوشته بر درباه شماره که است. «وفتی 
موسی علیه السلام در مقام مناجات بود خطاب شنید که «با موسیء زنهاربی را نگاه 
دارا» چون از آن مقام درگذشت کبوتری بیامد که «يا موسی» الامان الامان!» موسی آستین 
گشاد. کبوتر درآمد. زمانی بود؛ بازی بیامد که «صید مرا در آستین کردی به من باز ده.» 
گفت: «مرا خدای فرموده است که زنهاری را نگاه دار.» موسی دست دراز کرد تا پاره‌ای 
گوشت ران برکند و به وی دهد. باز گفت «يأ موسی؛ ندانی که گوشت پیغامبران بر ما 
حرام است؟ من عهد کردم که وی را نگیرم.» آنگاه باز بر هواه راست گردٍ سر موسی 
طوف می‌کرد. کبوتر گفت «با موسی؛ مرا رک کات ون دساف اس بیاید و 
بگیرد.» کبوتر گفت «کسی که عهد کند باز نگیرد و نشکند.» کبوتر را رها کرد تا با هم 
جفت شدند و هر دو طواف می‌کردند. فرمان آمد که «با موسی باز جبرئیل بود و کبوتر 
میکائیل تا تو را آزمودند بر قبول عهد.» دکتر صنعتی نبا حکایتی شبیه آنچه از خرقانی 
نقل کردیم از جواهر الاسمار (طوطی‌نامه)» ۰۲۲۹ نقل کرده‌اند (مخذ قصص عطر. ۲۲۸). 
زینهاری: امان‌جوی» کسی که در زینهار و پناه کسی است. 
گزلک: کاردٍ کوچک با دسته دراز. 
از پی: از برای» به جهت ... 
آن زنی اندر زنا افتاده بود: استاد ریتر در مورد مأخذ این حکایت نوشته است: «این 
حکایت برداشت آراسته‌ای است از حدیث الغامدیّه که همراه با حدیث کامللاً متناسبی 
از ماعز بن مالک در صحیح سل کتاب الحدود «بابٌ مَنْ اعترف علی نفسه بالزناا» 
استانبول؛ ۰۱۳۳۱ ج ۱۱۹/۵! ابن‌قتیبه؛ سختلف الحدیت» ٩۲۰‏ تنیه الفافلین» برگ 
۳ الف؛ احاء ج ۳۳/۶ آمده است» (دربای جان» 60۷/۱). دکتر صنعتی‌نیا هم آن را از 
دو روایت متفاوتِ ترجمة احیاء» ربع منجیات» ۱۰۱ و ۱۰۲ تخریج و نقل کرده است (ماخذ 
قصصر عطاد؛ ۲۲۹). آقای دکتر محمود امیرسالار هم در مجلهٌ ابرانشناسی؛ ۳ (۱)۱۳۷۰ 
۳۱۰-۲ در مقاله «ملاحظاتی بر داستابن رجم زب زناکار در مصیبت‌نامه» آن را 


مورد بررسی فرار داده است. 
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از پشیمانی که بود: این ساختار در زبان متون قدیم برای بیان کثرت است درست برابر 

آنچه امروز می‌گوییم: «از فرط...۸ در اینجا نیزه عطاره می‌گوید از فرط پشیمانی که آن 

مستمند داشت... 

زد دمی: سخنی گفت - منطق الطبر 1۸۰. 

کفت آن جایگاه: از کفتن, کیفتن و کیییدن به معنی گشتن و منحرف شدن, در ترجمٌ او 

لك انشدتهم؛ (۱۱۰:۶) بعضی از مترجمان قدیمی قرآن کریم کیبانیدن به کار بُرده‌اند. 

(فرهنگام؛ فرآنی ۴: ۱۵۴۱) در فارسی ماوراءالنهری؛ هنوز این فعل به کار می‌رود (شاعر آینه‌ه 

:)۵۹1۷ در بایان همین داستان؛ ی عطار اف فعل را به کار ترده است. (بیت‎ ٩ 
سوی او ده بار رفتی وانگهی سوی ماکفتن ندانستی رهی‎ 

با اينکه در نسخه‌های موجود کفتی دارد به‌جای کفتن. به احتمال قوی صورت اصلی 

گفتار عطار «سوی ما کفتن) ناذا امتت ونهعلق مایت این اسخسمال کامان آن را تفیبر 

5 به ویژه که «سوی ماگفتی» با بافتِ عبارت هیچ تناسبی ندارد. قابل بادآوری 

است که کیبیدن /کیفتن /کفتن (قیاس شود با: شکیییدن / شکیفتن / شکفتن) اگر با حرف 

اضافة «از» به کار رود به معنی دور شدن است و اگر با «به» و «سوی» به کار رود به معنی 

متمایل شدن است. مانند «رغت» وفتی به «فیه) متعذی شود یا به «عنه). ۱ 

سر شستن: غسل کردن و کنایه است از یاک شدن از حیض. در خراسان هنوز این تعبیر 

زنده است. 

بپردازی شکم: وضع حمل کنی. 

پذرفتار: پذیرنده. متقبّل متعهد شونده. 

پذرفتگار: پذیرفتار و پذیرنده. ۰ ۵۹۵۰. 

بشرع: مشروع و قانونی؛ از ب+شرع. فس: بخرد؛ بشکوه. 

ب: اساس سل: سوی ما کفتی. اسعد: سوی ماگویا. تبریز: سوی مارفتن. طف: 

سوی ما آخر. میم ک: سوی ماگویی. تمام کلمات در غیر جای طبیعی خود هستند و 

به علت عدم آشنایی کاتبان با معنی کفتن آن را به آن صورت‌ها درآورده‌اند. نسخه نون 

بیت را بدین صورت درآورده است: سوی او ده بار کفتی وانگهی / سوی ماگویی 

ندانستی رهی. برای معانی کفتن به تعلیقه بیت 0۹۳۷ رجوع شود. فذ بیت را ندارد. 

کافری پیش خلیل امد فراز: به احتمال بسیار قوی عطار این داستان را از رسالً قشبره 
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گرفته است. «و از بعضی علما شنیدم که گفت: گبری میزبانی خواست از ابراهیم*گفت: 
به شرط آن که مسلمان شوی. گیر برفت. حق تعالی با ابراهیم؟ وحی فرستاد کی بنجاه 
سال است که ما او را طعام می‌دهیم با کفر وی. اگر تو او را طعام دادی بی تبدیل دین چه 
بودی؟ (ترجمه رسالٌ قلبربه ۳۵۷ حاشیه و دنباله داستان از متن عربی رساله به ترجمه ما) پس ابراهیم 
در پی او رفت و او را دریافت و عذر خواست.گبر از او سبب پرسید. ابراهیم بازگفت. آن 
گیر مسلمان شد.» (الرسالة الفشربه. چاپ مصرء» ص۱۱۳) استاد ریتر در حاشیه این حکایت 
نوشته است: همچنین صفُوری له المجالس] ج ۱: ۱۸۱ و سعدی» بوستان؛ باب ۲ 
مینیاتور در: 
0 1161 1928 ,0200۲4 رها ه۳۵۶ ,۱0مدت۸ 
(به نقل از دربای جان ۱: 1۸۱ حاشیه.) 
تن زدد: در اینجا امتناع کردن. 
گفت ذوالنون است کان دانای راز: در تذکره نیز این سخن را به نام ذوالنون آورده است 
«چون بساط مجد بگسترانند گناه اولین و آخرین بر حواشی آن بساط محوگردد و ناچیز 
شود.» (تذکرة الاویاء ۶ رابوسعید اوالخراصل آن را بدن نام گویندهبدین گونه قل ة 
کرده است که لو بط بساط المَجدٍ والفضل لدخل ذنوب الاولین والاخرین فی حاشية 
من حواشیه. یت میم من عون الجود للع امیس بالمحیین) (امرار الوجد ۱: ۲۹۵ و 
تعلیقات همان کتاب ۲: ۸۱۶) ولی حافظ ابونعیم یم اصفهانی و 
محب آورده است: اَشط الیل بساطالمجد َخل وب ای الاخرین فی 
حاشیه من حواشیه و اذا آبدی عیناً من عون الجود لح المسة بالمحسن) (حلة الاوداه 
۰ قابل بادآوری است که در نسخه اساس استاد نیکلسون و بسیاری از نسخه‌های 
تذکرة الاولاء «بساط محمد» ضبط شده که باید اصلاح شود. 
شد جوانی را حْج اسلام فوت: عطار اين حکایت را در تذکره بدین گونه آورده است: 
جوانی را خج فوت شده بود. آهی کرد. سفیان گفت: «چهل حح کرده‌ام به تو دادم تو این 
آه به من دادی؟» گفت: «دادم.» آن شب به خواب دید که او را گفتند «سودی کردی که اگر 
به همه اهل عرفات قسمت کنی توانگر شوند.» (تذکرة لاولاء ۱: ۱٩۱‏ مقایسه شود با ارساله 
القثیریه. چاپ مصرء ۷۰ داستان رباح قیسی و نیز دربای جان ۱: ۴۸۲) 


حج اسلام: در مقابل حج مُمره است» حج تمّ. 
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سفیال: ۰ ۱۸۷۵. 

جفته: یا چفته» طاق ایوان با داربستی که برای تاکها از چوب می‌سازند. در کدکن امروز 
بدان چَفت گفته می‌شود. 

آفرینش را تویی مقصود و بس: > ۳۶۸؛ و اسرارنامه: ۱3۹. 

بهترین أمْتان شد امتت د: اشاره است به فش خیز مه اخرجث للناس تأمروْ بالمعروب 
(۳: ۱۱۰) «بودید شما بهترین أمتی که از میان مردم برآمده؛ امر به معروف می‌کردید». نیز 
اشارت دارد به احادیثی از فبیل ی امه مبارکة» (کشت الخنا ۱۹۸:۱) و با نی 7 
مرحومه» (فض القدیر ۲: ۱۸۵). ۱ 

بهترین شهرها هم شهر توست: > منطق الطیره ۳۳۵. ۱ 
بهترین قرنها از بهر توست: اشاره است به حدیثٍ مشهور «خیرٌ الناس فرنی ثم این 


ُلوتهم» ( کشت الخفا ۱: ۳۹۶) 


بهترین خانه‌ها بیت الّه است: ‏ آیات ۲: ۰۱۲۵ ۳: 1٩‏ و ۵: ۹۷. 
ماء مهین: تعبیر فرآنی است «الم لمکم من ماء مهین» (۲۰:۷۷) «مگر نیافریدیم شما را از 
آبی مست؟» 
از میانِ جان, نهم جان در میان: از میا جان؛ به معنی از روي طیب خاطر و کمال میل و 
علاقه است و در میان نهادن به معنی پیش آوردن و تقدیم کردن است. می‌گوید: با طیب 
خاطر؛ جانٍ خود را تقدیم خواهم کرد. سنائی گفته است (دیوان ۲۴): 

در میان است هر کرا هستی‌ست از پسی نیستی مسیان ترا 
کشو کتک 
گفت: تا با تو تویی ره نبودت: مادام که ات و هوای مس و خودخواهیهای بشسری 
همراه توست. راهی به این معنی نخواهی داشت. اساس تمام آموزشهای صوفیه, تقریب 
در همین جمله است که «اعغدی آغدانک تشک التی تین جَنبّیک» (کشف الضفا ۱: ۱۴۲) 
«دشمن‌ترین دشمن و توست که در درود "ز ست.) 
عقل عاشق: بیانی است نقیضی زیرا این دو مفهوم در کمال تضاد و تناقض‌اند. ولی عقل 
عاشق, همان عقل دینی است که در نقطه مقابل عقل فلسفی و منطفی است. 
نیست در هست خدا: فانی فی الله. ۱ 


راستی تو بر تو است. از چپ و راست: تو بر توه پیج در پیچ؛ بعنی به حقیقت که این راه؛ 
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از چپ و راست. پیچ در پیچ و تو در تو است. 

خرقه بخش: کسی که در کمال سلوک به مقام پیری و ارشاد رسیده و می‌تواند از دیگران 
دستگیری کند و بدیشان خرقه ببخشد. (برای فهم خرقه و جنبه‌های رمزی آن و نیز مقام 
پیر در بخشیدن خرقه رجوع شود به تعلیقات اسرار الوحیده ۲: 4۷۰-1۵۷.) 

بی ٌبصر و بی بسمع است: اشاره است به حدیت معروف «لایزال لب یققرب ال 
بالتوافل حتی اجه فاذا أحببتةُ نت له سمعاً و بصراً و یداو لسانً ی یَسمَعٌ وبی یبصرٌ و 
بی ببطش و بی ینطِقّ) «بندهٌ من چندان از رهگذر گزارد نافله‌ها به من نزدیک می‌شود که 
دوستدار او می‌شوم و چون دوستدار او شدم شنوایی و بینایی و دست و زبان او خواهم 
بود. در آن هنگام شنیدن و دیدن وگرفتن و سخن گفتن او به نیروی من خواهد بود» 
(نمهیدات. ۲۷۱؛ مرموزات اسدی؛ ۸۰؛ کاشف الاسراره ۸ 

آیات آفاقی و آنفسی: اشاره است به «سُریهم آباتنا نی الناق و نی آنشیهم» (۵۲:۲۱) 
«زودباشد که آیات خویش را» در بیرون و اندرونِ ایشان بدیشان بنماییم.» 

ظلم کن بر تفس و داد او بده: داد چیزی را دادن ادای حق اوست و عارفان را عقیده بر 
این است که نفس را باید در تنگنا و دشواری قرار داد و بر او مسلط شد وگرنه او بر تو 
مسلط می‌شود و تباهی آغاز می‌گردد. > رلاهی‌نام ۵11۰. 

زانکه فردا حق ز یکٌ‌یک عضو تو: اشاره است به راز الم و اضر و الفزا کل اولعک کاد 
مسئولً؛ (۱۷: ۳۶) «همانا که از گوش و چشم و دلء همه اینها؛ پرسیده خواهد شد.» 
از پس آمد. کرد خدمت. بازگشت: از پس آمدن به معنی عقب‌عقب آمدن است به 
گونهای که ازکسی يا چیزی دور شویم. بی آنکه پشت بدان کنیم» چنانکه در زیارتگاههاه 
دیده می‌شود. در مقامات خرفانی به صورت «پس باز شدن» آمده است (نوشته بر دربا؛ ۱۳۸ 
و ۰۲۸۳ نسخه‌بدلها). خدمت کردن به معنی خم شدن و ادای احترام و بندگی کردن است. > 
۳۱۰ ۱ 

در جهان مسکنت دارد سبق: اشاره است به احادیئی که در آن رسول فقرا و فقر را ستوده 
واغنیا را نکوهیده است. کم و التمُم فان عباد ال لیسوا بالمتنعمین» (اسرار اشوحد. 
۱: ۲۰۱۷). 

نقطه فقر آنتاب خاص اوست: اشاره است به «الفقر فخری» (تمهیدات. ۲۰). 

سربسر هستند خلقانٍ جهان: اشاره است به «الابدال فی نی ثلائون بهم موم الأرشض و 
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بهم تمطرونْ ر بهم نصَرودّ» و نیز «ْن حْواالارض ین ثلائین مثل ابراهیم خلیل الرحمن 
بهم تاو و بهم ترفون وبهم تُمْطرون» (جا مغر ۷۲ ۱۲۱:۱ و فض القدیر ۳۰۰:۵) و در 
ادیك الملوکده نسخة خانفاه احمدی شیرازه ورق ۳۰) آمده است #و اصحاث المرَفْعات 
خراس الارض و آوتاٌها و خیارها فبهم ترفمْ الزلازل عن الارض و بهم بُمطرون و بهم 
پرژقون لام الأبدال» نیز > تفسیر لطاف الثارات» قشیری؛ ۲: ۲۸۷ و نیز کشت الخفا 
۱ ۲۵-۳ و تعلیقات اسرار التوحید ۲: ۱۷ ۷. 
مصطفی چون آمد از معراج در: استاد ریتر در حاشيه این حکایت نوشته است «حدیث 
ضعیفی که این حکایت از آن اقتباس شده حاکی است که میهمانی بر رسول اکرم ‏ وارد 
شد و او؛ ابورافع راوي حدیث راء نزد جهودی در خیبر فرستاد تا مقداری آرد- تا اوّل 
ماو رجب از او قرض کند؛ ولی جهود نمی‌خواست که بدون گروی چیزی بدهد... پیامبر 
زره خود را نز او به گرو گذاشت. (اجاء ۱۶۹:۴) چون پیامبر درگذشت. گویا یکی از 
زره‌های وی نزد جهودی به گرو گذاشته شده بود.» (مختلت الحدیث. ۱۷۶ و دربای جان ۱: ۳۲۱ 
حاشیه) 
کو به راهی می‌شدی: یا. در پایان فعلهای این حکایت برای بیان خواب است و از 
ویژگیهای زبان فارسی تا قرن هفتم (للاهی‌نامه ۲۲۸۴). 
سرباری: در کدکن امروز آن را «کله‌باری» می‌گویند و آن عبارت است از بار و بُنه‌ای که 
علاوه بر بار اصلی؛ روی بار اسب يا خر می‌گذارند. 
با خداوند جهان آخر پلاس: ضرب المثل یا کنایهُ بسبار رایجی بوده است. که با همه 
پلاس با... هم پلاس؟ انوری گفته است (دیوان» ۱: ۲۶۲): 
خواستم گفتن که دست و طبع او بحراست و کان . عقل گفت «اين مدح باشد؟ نیز با من هم پلاس؟» 
شد حجاب راء عیسی سوزنی: » اسرارنامه؛ ۲۵۷. 
بوي تو: میل و آرزوی توه بوی تو. 
گر به فقرت نیست فخری: ۷۰۱۰ 
زاد و بود: > اسرارنامه» ۲۲۱۲. 
دوجهان: بر وزن فربان به سکونٍ جیم. از ویژگیهای آثار منظوم فارسی تا قرن ششم است 
که دو جهان را به سکون جیم میآورده‌اند. ناصر خسرو گفته است (دیوان. ۴۳۷): 

روی زین حضرت آل نبی آوردم تا بدادند مرا نعمت دوجهانی 
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اسرارنامه ۰ ۵۵. 

صعلوکان راه: در تذکرة الوا ۳۱۲:۱) دربار؛ُ شاه شجاع کرمانی می‌گوید «بزرگ عهد 
بود و محتشم روزگار و از عیّارانٍ طریقت و از صعلوکان سبیل حقیقت.» صعلوک / سالوک 
کلمه‌ای است که کارتُردهای گوناگون دارد؛ هم در فارسی و هم در عربی. نقطهُ مرکزی 
معنی درین کلمه چالاکی است که ظاهرا از فارسی به عربی رفته و چالاک / صعلوک شده 
از ريشه اه در سانسکریت (به معنی حرکت و جنبش). معانی بعدی آن عیّاری» راهزنی 
و دلیری است. - قلندریه در تاریخ» ۵6۵. ۱ 

بایزید از خانه می آمد پگاه: عطار در تذکره این حکایت را بدین گونه آورده است «نقل 
است که یک روز می‌رفت سگی با او همراه اوفتاد شیخ دامن از او در فراهم گرفت. سگ 
گفت: اگر خشکم هیچ خللی نیست و اگر ترم هفت آب و خاک مان من و تو صلحی 
اندازد. اما اگر دامن به خود باز زنی اگر به هفت دربا غسل کنی پاک نشوی. بایزید گفت: 
تو پلید ظاهر و من پلید باطن بیا تا هردو بر هم کنیم تا به سبب جمعیّت. بود که از میانِ ما 
پاکی سر بر کند.» سگ گفت: تو همراهی و انبازی مرا نشایی که من رد خلقم و تو مقبول 
خلقی. هرکه به من رسد سنگی بر پهلوی من زند و هرکه به تو رسد گوید: سلام علیک یا 
سلطان العارفین. و من هرگز استخوانی فردا را ننهاده‌ام تو خمی گندم داری فردا را بایزید 
گفت: همراهی سگی را نمی‌شایم همراهی لم يرّل و لایزال را چون کنم... سبحان آن 
خدایی هی ی و ده (تدکرة الاولاء ۱ ۱۴۵-۶) عطار 
این حکایت را در منطق الطیر نیز به گونه‌ای دیگر نظم کرده است. بعضی از بخشهای 
منظومه منطق الطبر به حکایت تذکره نزدیک‌تر است و بعضی به حکایتِ مصبت‌نامه. 

ور ترم هفت آب و یک خاک ای سلیم: مسئلاٌ طهارت و نجاست سگ یکی از مباحثی 
است که ظاهراً در تحولات فقهی مذاهب اسلامی؛ امری اجماعی تلقی نشده است و در 
ترآن کریم و صحاح سته (-» المعجم المقهرس لاألفاظ الحدیث وی در ماد کلب) سنده: برای آن 
ظاهراً وجود ندارد. سگ در مذهب امام مالک (۰)۹۳-۱۷۹ یکی از چهار فقیه بزرگ 
اسلام» اصولا نجس نیست. ‏ القوائین الفقهیّهه محمد بن احمد جرّی کلبی ۳۸و نیز الفقه 
المللکی فی ثوبه الجدید؛ محمد بشیر الشقفه؛ ۱: .۹٩‏ از جمله آراء درخشانِ فقهی امام مالک 
این است که هیچ چیز زنده‌ای نجس نیست. حیات ملازم پاکی است. مشرکین هم که 


زنده‌اند پاک‌اند. در دیگر مذاهب فقهی اهل سنت هم درج پرهیز و پروا از سگ به یک 
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اندازه نیست. بعضی از خاورشناسان عقیده دارند که سگ در آغاز در اسلام؛ نجس 
نبوده است. حتی سگ وارد مسجد می‌شده وکسی مانع از آن نمی‌شده است و 
شواهدی برای بقایای اين رفتار تا فرن چهارم می‌توان بافت. توجه شود به این داستان از 
اسرار التوحید» ۱: ۵۲۵۳ «دانشمند دوستان گفتندی یکی را به مرو. هرگز از خانه بیرون 
نیامدی. روزی بیرون آمده بود در مسجد نشسته. یکی چیزکی درآورد و در پیش وی 
نهاد. وی دست دراز کرد و به کار می‌بُرد. اندک‌اندک چون بخورد سگی درآمد. قصدٍ وی 
کرد. دامن وی می‌گرفت. دانشمند گفت: «أن منت آسان است مرا تفس از تو دریغ نیست. 
دانم که تو راکی فرستاده است و کی فراکرده است و لکن از دیگران که غافل‌انده ندانم 
که تو را فرو گذارند یا نه.» ساعتی بود موذن درآمد وی را بزد. سگ بانگ فرا کردن 
گرفت. وی روی سوی وی کرد و گفت: دیدی تو را گفتم مرا تن از تو دریغ نیست ولکن 
ندانم که دیگران بگذارند یا نه. دوست را از دوست هیچ چیز دریغ نباشد.» شاید تفاوت 
رفتار اين فقیه (- دانشمند) با رفتار موذن» نسبت به سگ. نشانه‌ای باشد از اختلافات 
فقهي علمای قرن چهارم خراسان در باب سگ. بعضی از خاورشناسان به این نتیجه 
رسیده‌اند که شّت تأکید بر نجاست سگ که بعدها مظهر نجاست شده و می‌گویند: 
«از سگ نجس‌تر!»- عکس‌العملی است که عَرّب‌مآبی و دشمنی با عقاید ایرانی کهن - 
که سگ را حبوانی مقدس و عزیز می‌شمرده‌اند -ایجاب کرده است. برخی ایرانیها وقتی 
مسلمان شدند به مصداني کاسهُ از آش داغ‌تر کوشیدند هرچه بیشتر با سگ دشمنی 
کنند و روزبه‌روز بر پلیدی آن افزودند تا آنجا که سعدی فرمود ( گلستان» ۱۵1): 
سگ به دربای هفت‌گانه بشوی که چو تر شد بلیدتر باشد 

استاد ریتر نوشته است که (نجس شمردن رگ منشاً بهودی دارد.» (دریای حان. ۱: ۴۶۵ 
حاشیه) و هم او در همانجا می‌گوید: «از بین چهار فرق مذهبی» شافعیها در این مورد 
سخت‌گیرتر بودند. مقایسه شود با: 

٩ ۰:‏ ,۱۳0۳۵۱6۵ ۱۷/۵۵۵۸۱۱۵۵ ۵۴ ودرو0۳ 7/۵ ,۹0021 . 
آنچه سگ به بایزید می‌گوید: ور ترم هفت آب و یک خاک... میان ما صلح خواهد 
انداخت ناظر است به فتوای فقهای شافعی» (بداية المجتهد. ابن‌رشد ۳۱-۲۹:۱). 
گر به خود دامن زنی: یعنی اگر به وجود خود آلوده شوی, اگر نجاستِ وجودی توه 
دامن‌گیرت شود. 
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چون به دو قلّه رسد محرم شود: اشاره است به حدیث و قاعدة فقهی بل المءٌ تین 
لم یْحمل الحْبّث» «آب چون به اندازه دو سبوی بزرگ (د کر " دیگر نجس 
نمی شود.) (فض القدیر ۱: ۳۱۲). 

کوب: ضربه. 

ننهاده‌ام: ذخیره نکرده‌ام. 

الف: اساس: مشتی آه کرد. سل: مستی (- مشتی) واه کرد. فذه اسعد. تبریز: لختی آه 
کرد. طف: از دل آه کرد. ب: اساس: فذ: روی وره نه روی سوی راه کرد. سل: روی 
وزنه. طف: روی خود در حال سوی راه کرد. ک» تبریز؛ میم: روی ره نه روی سوی راه 
کرد. احتمالاً صورتِ «روي ره نه روی سوی راه کرد» اصیل‌تر است و معنی آن چنین 
خواهد بود که شیخ بی آنکه روي (- وجاهتِ) رفتن به راه را داشته باشد؛ وارد راه شد. 
خصم: ۰ ۲۷۱۵. 

بینت: روشن شدگی؛ آشکاری» و از آن جهت که گواه؛ موضوع دعوی را روشن می‌کند 
برگواه نیز ینه اطلاق می‌شود. فاعد؛ «لببْنةُ علی المدّعی و یمین عل من انکر» که به 
عنوان گفتار رسول " شهرت دارد ناظر به همین مفهوم بیّنه است (کشف لخن ۱ ۲۹۰). 
دل از بند آوردن: ظاهرا کنایه‌ای بوده است در معنی کاری را به تمام وکمال انجام دادن. 
در خراسان امروزه دلبند به معنی مجموعه کامل دل و جگر و ... به کار می‌رود و درین 
کنایه هم به همین مفهوم نظر داشت‌ند. ۱ 

پ: اساس: هرچ در دربا. میم طف: همچو در دربا. سل, اسعد. تبریز: محو در دریا. 
ک. فد: همچو دریایی نماید شبنمی. ظاهراً نسخه‌ای که از روی آن تشر کناتبا نتسه 
اساس املا می‌شده صورت «همچو در دربا» را داشته که اکثریت نسخه‌هاست و او 
(همچو) را (هرج» شنیده است. 

مالک دار شب نیدار بوه: قطار خرد ای داستان را ندیم گوته آورده است که مالک 
دینار «جمله شب بیدار بودی و دختری داشت. یک شب گفت: ای بدر آخر یک لحظه 
بخفت.» گفت «ای جان پدر از شبیخونِ قهر می‌ترسم یا از آن می‌ترسم که نباید که دولتی 
روی به من نهد و مرا خفته یابد.» (تذکرة الاویاء ۴۶:۱) 

بخفت: فعل امر است از خفتیدن یا خفتن؛ یعنی بخواب. 

می‌نخفتی: نمی خوابی؛ مضارع است نه ماضی. 
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کسب و عطا: 1۱۳۱۰ 
محیی‌الد ین بحیی: محیی‌الدین محمد بن بحیی گنجی نیشابوری (۵18-1۹71). پدرش 
از مردم گنجه در ناحیة زان بود که برای تحصیل نزد امام قشیری به نیشابور آمد و 
محبی‌الدین در نیشابور متولد شد, در کاشمر امروز و ترشیز ی ریب قدیم. محمد بن 
یحیی یکی از بزرگ‌ترین علمای نیم اول قرن ششم در خراسان و در جهان اسلام بود که 
در فتوا و مناظره و علم اصول سرآملٍ اقران بود و استاد نظاميَهُنیشابور. عُزها او را در 
مسجد جامع جدید نیشابور شهید کردند در یازدهم شوال سال .۵1٩‏ چندان خاک در 
دهان او ریختند که به شهادت رسید و این شیوهٌ شکنجه غزها را قاووت غزی 
می‌گفته‌اند. خاقانی که هم‌ولایتی پدر محبی‌الدین محمد بن بحیی بوده. و دوستدار و 
ارادتمند وی چندین قصیده از شاهکارهای خود راء که شاهکار بلامنازع ادبیات فارسی 
در سراسر تاریخ ادب ماست. در رثای او سروده است. او نیز به خاک ریختن در دهان او 
اشارت دارد که: 

دید آسمان که در دهنش خاک می‌کنند . وآگاه بد که نیست دهانش سزای خاک 
دربارة او > الحیر» سمعانی؛ ۲: ۲۵۳-۲۵۲؛ طقات الشافیه؛ شبکی» ۷: ۰۲۸-۲۵ وفیات 
الاعان؛ 6 ۲۲۳ العر: ۰۶ ۱۳۳ الوافی بالوضات؛ ۵: ۱۹۷) سیر اعلام الا ۲۰: ٩۳۱۲‏ دیوان 
خاانی: ۱0۷-۱۵7 ۱۲۳۹-۲۳۸ ۲۹۸ ۰۸۷۱ 4۹6۸ و دربار؛ شکنجه‌های غُزان ‏ 
تعلیقات اسرار الوحبد» ۲: 100-1۵۰. 
از چه گفت او کاشکی از بحر جود...: ناظر است به سختی منسوب به رسول "که 
فرموده است لت رت محملٍ لم یلق محمدآ» «ای کاش پروردگار محمد محمد را 
نیافریده بود.» (تمهیدات. عین‌القضات. ۱۹۴ و ۱۹۹) استاد فروزانفر در تعلیقات معارب 
برهان‌الدین محقق ترمذی» ۱۵۱-۲ سندی قدیم‌تر برای آن نیافته و از چه ما فبه» نقل کرده 
است. تا آنجا که جستجو کردم از اوایل قرن ششم در آثار عین‌القضات. جایی قدیم‌تر آن 
را نیافتم. 
لوری‌بچه: لوری» همان لولی است. نمی‌دانم چرا استاد ریتر آن را به دختر و پسر اهل 
لرستان ترجمه کرده است (دربای جان ۱: ۱۹۶) و در ترجمه انگلیسی ۵ 0۴ ۷۲۵۲۲۱۵۵۲۹( 
6 .0 ,۶۲۵۷۵) ۱۵۱6 ۲۳۵۲۵ ۱ 
پرده‌دار: همان حاجب است. ۰ ۲۸۹۰. 
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حاجب: ۲۸۹۰. 


کوس و علم: + 1۱۳]. 
کاش بی کوس و علم می‌بودمی: تمام ابیاتِ پایانی این حکایت ضمیر متکلم جمع است 
و برین فاعده (می‌بودمی ا در ردیف این ست باید معنای جمعی داشته باشد. تنها چیزی 
که می‌توان تصور کرد این است که «بودمی» به کسر دال تلفْظ شود به‌جای «بودیمی» و 
این چنین تبعیّتی از زبانٍ گفتار عصر در جای دیگر اين منظومه نیز در سخن لقمان 
سرخسی» دیده می‌شود: «ترکیم» به جأی «ترکی هم). > ۵۸۵۳. در نثر قدما نیز این 
کارترد را می‌توان دید. (چشیدن طعم وفت» ۱ و این بیت موی ۲: ۳۱۰): 

بهر اين فرمود پیغمبر که من همچو کشتیام به طوفان زمن 
نیز تعلیقات منطق الطبره) ابیات 0 و ۳۸۱۳ و مقدمه همان کتاب؛ ص۲۱ ۲. 
پنج نوبت: ‏ ۳۳۳ و تعلیقات اسرار اتوحده ۲: .1٩۷‏ 
هرکجا هستی است: هستی را به معنی تعلقات مادی به کار رده است. ۰ ۵۱۱۷؛ نیز 
تعلیقات اسرارنامه» 0-۸ 
نیستی بالای محسوسات توست: نیستی در اینجا به معنی نیستی صورتهاست که همان 
جهایٍ غیب است. این مفهوم از نیستی و عدم در عطار باز هم نمونه دارد و در مثنوی 
شریف جزه مفاهیم اصلی است. عطار و پس از او مولانا؛ نیستی را به جای نیستی 
صورتها؛ که همان جهان غیب است. به کار می‌برند و از آن هستی مطلق را اراده می‌کنند. 
این که عطار خطاب به جهان «حش» می‌گوید: (نیستی بالای محسوساتِ توست) به 
معنی این است که حد تو - که عالم حس است - نیست که جهان غیب را درک کنی؛ 
دای عقلی و...: اینجا عقل را در معنی عقل فلسفی و منطقی به کار می‌برد که مواذ 
دایما در نقل می‌بینم تو را: یعنی پیوسته در حال نقل و تحولی و هميشه تغییر می‌کنی. 
البته تناسبی هم میان عقل و نقل در اینجا در نظر گرفته شده است. 
جز حیات ظاهر: اشاره است به آیه یفلَمونٌ ظاهراً من الحياة الدنیا (۳۰: ۷) «ظاهری از 
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اساس: گر مرا از سر معنی بوی نیست/ حس شرک و لایق این کوی نیست. فله تبریزه 
اسعد: گر [چون] مرا از سر معنی نیست بوی/ کرده‌ام بر صورت و اعداد (فذ: صورت 
اعداد) خوی. میمء نون: چون مرا از مشک وحدت بوی نیست / حس مشرک لایق این 
کوی نیست. طف: جستن سر لایق این کوی نیست. فذ: حس مشرک لایق این کوی 
نیست. تقریباً یقین دارم که اصل سخن عطار همان است که در اساس (حس شرک) و 
دیگر نسخه‌ها (حس مشرک) آمده و تصحیفی است از «حس بشرک و ...4. بشرک صفتی 
است از نوع بحاصل و بشرع و ... 
تا نگردد خرقه تو مخرقه: مخرقه؛ به معنی دعویهای باطل و فریبنده است و همین تعبیر 
را در منطق الطبر» بیت ۱۶۱۹ نیز دارد: ۱ 

عشق می‌بازد کنون با زلف و خال. خرقه گشتش مخرقه حالش محال 
برای تفصیل معنی مخرقه و اشتقاق آن بنگرید به تعلیقات همان بیت در منطق الطیر. 
باد ریش: کنایه از غرور و تکبر است. مولانا فرموده است (موی. ۱: ۳۲۶): 

قهقهه خندید و جنبانید سر گفت: باد ریش این یاران نگر 

وقت حلق: هنگام سرتراشی که باید حاجیان در پایان مراسم حج موی خود را کوتاه کنند 
«آمنین مُحلقینَ ر ژسکم) (۴۸: ۲۷) 
بهر سنّت موی می‌کردند باز: اشاره است به مراسم کوتاه کردن موی در حح و موی باز 
کردن به معنی موی تراشیدن و کوتاه کردن است. «موی سر باز مکنید تا آنگه که گوسفند 
بکشند» ( کشت الاسرار میبدی» ۱: ۵۲۷) «موی لبش باز کن و در کاغذی پیچ و به وی ده که 
ایشان را عادت نباشد که آن را بیاندازند» (اسراد الوحید ۱۱۳:۱) اینکه عطار می‌گوید: «بهر 
سنت» به معنی این است که حلق (یعنی کوتاه کرد موی را) جزء واجبات حج 
نمی‌دانسته است. فقهای اسلامی در اين باب اختلاف نظر دارند. (بدابة المجتهد. ابن‌رشد 
۱( و المختصر اشافع» علامة حلی. ۸۰) که نشان می‌دهد شیعه آن را در حد وجوبت 
می‌شناسد: «و فی وجوب رمی لجمار و الق او التقصیر تردد اشَْهُه ال جوب» «و در 
وجوب زمی جمار و نیز کوتاه کردن موی با تراشیدنٍ آن تردیدی وجود دارد که قوی‌تر آن 
خرن اولی ست.» 
موی افکندن: کوتاه کردن موی. 
حلنِ سرگر شنتی آمد نه خرد: اگر تراشیدن موي سره در حج ستی بزرگ است پس 
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ستردنٍ ریش (به اعتبار اینکه رمز غرور و تکبر است» به تعبیر بادٍ ریش در همین داستان 
توجه شود) فربضه (- واجب) است. 
ب: تصحیح فیاسی ماست. اساس: صد در آزاد (به صورت مشکول). فذ: صد در آزاد. 
نون: صد سر آزاد. سل میم: صد دل آزاد. اسعد: صد تن آزاد. کلمات «سر/ دل | تن / 
دذر» در ترکیب با «آزاد» جانشین چه کلمه‌ای است؟ حدس می‌زنم تعبیر عطار ناظر به 
ضرب المثلی بوده است و نزدیک‌ترین ضرب المثل درین بافت» همان ضرب المثل کهن 
و قدیمی است که در اوایل قرن پنجم میان ابوسعید ابوالخیر و ابوعبداله باکویة شیرازی 
در یکی از داستانهای اسرار التوجد رد و بدل شده است. «چون شیخ در سخن آمد 
بوعبدالّه باکوه پنهان بْج (- داخل دهان) پر باد کرد و آهسته با خود گفت: بس باد که در 
دزباد است!» او هنوز تمام نیندیشیده بود که شیخ ما ابوسعید روی سوی او کرد و گفت 
«آری دزباد معدن باد است! (اسرار التوحید» ۸۶/۱) و برای دزباد -که ترجمه آن را به 
عربی «قصد الریح» نوشته‌اند نگ راید به العلاق النفسة» ۱۷۶؛ اللدان» یعقوبی» ۲۷۹؛ 
معجم الیلدان یأقوت» 6۵۷/۲. از آنجا که دزباد/ دژباد به بادخیزی ضرب المثل و 
معروف بوده است و هم اکنون در آن ناحیه از نیشابور توربین‌های بادي بسیاری دیده 
می‌شود. احتمالا صورت بیت درین حدود بوده است: 

زانکه در ریش تو چندان باد هست کان بلای صد در دزباد هست 
یعنی «ذرازاد» نسخه اساس» و «درازاد» نسخه فذ و «دل‌ازاد» وش تصحیفب «در 
دزباد» بوده است. یعنی: دروازه دزباده که بادخیزی ضرب المثل است. بر روی هم عطار 
می‌خواهد بگوید: در ريش تو چندان باد (غرور و تکبّر) وجود دارد که مايُ نابودی 
دروازه دزباد است؛ باد ريش تو از باد دزباد (که ضرب المثل است) بیشتر است و بر آن 
غالب. 
عاقلی می‌شد به صحرا روز برف: مقایسه شود با داستان شمارهُ یک مقاله هشتم متن 
حاضر و مراجع آن, ابیات ۲۱۶-۲۱۲۵. 
مخرقه: > 1۳۵۰ 
ابن‌ادهم جون ادا کردی نماز: ابراهیم ادهم (چون نماز بگزاردی دست به روی خود باز 
نهادی. گفتی: می‌ترسم که نباید کی به رویم باز زنند» (تذکرة الوا .)٩۵:۱‏ 
باز زدن به روی: رد کردن؛ «سفیان گفت: این چنین نمازی نماز نود و اين نماز را فردا در 
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عرصات چون رگویی پلید به رویت باز زنند.» (تذکرة الاویاء ۱۸۹:۱). نیز > تعلیقات منطق 
اطیره ۲۸۵۸ 

بیرداخت از نماز: «پرداختن از» در اینجا به معنی «فراغت حاصل کردن و پایان دادن به 
امری» است. 

کاهل‌نماز: کسی که در کار نماز سهل‌انگاری کند و نسبت به آن چندان پروایی نداشته 
باشد. سنائی گفته است (دیوان؛ 1۰ متن و حاشیه): 

تا کی از کاهل‌نمازی‌ای حکیم رخنه‌جوی! همچو دونان اعتقاد اهل بونان داشتن 
الف: اساس: کاین نماز از بهر حق گر کردیثی / بس که اين سنگم تو بر سر خوردیشی. 
نسخه‌های دیگر به جای (حق؛ «من) دارند: فذ» سل میم تبریز. صورت رسم الخطي 
قافیه‌ها در سل اسعد: کردتی | خوردتی. تبریزه میم: کرده | خورده. برای صورت 
کردتی / خوردتی - مقد مه الاهی‌نامه. 

بس که این سنگم تو بر سر خوردیی: یعنی «اگر اين نماز را برای حق خوانده بودی چه 
بسیار که این سنگ قن تن قدز بل فی ور ۲3 در روزگار عطار است. 

الف: اساس» نون؛ طف: امل. فدء اسعد؛ تبریز: عمل. 

بیت در اساس» سل تبریزه فذ» اسعد نیست. از طف. نون نقل شد. 

فرض است این جواب: یعنی جواب سلام را دادن واجب است. 

چون در طاعت فراز آمد فراز: زیرا در طاعت و عبادت, بر روی مردگان بسته شده 
کش وهی زوا 

الف: اساس: هر نفس صد کوه را درنده بود. سل: هر زمان صد گوهر ارزنده بود. فذ: 
هر نفس صد کونه ره درنده بود. تبریز: هر نفس صد کوه را درّنده بود. طف. نون: صد 
هزاران گوهر ارزنده بود. میم: هر نفس صد گوهر ارزنده بود. اسعد: هر نفس صد 
گوهرش ارزنده بود. ب: اساس: لیک از ما درموش افکنده بود. سل: لیک از ما در لباس 
افکنده بود. فذ: لیک از ما در توش افکنده بود. تبریز: لیک از ما در روش افکنده بود. 
طف: لیک از ما در برش افکنده بود. میم: لیک از ما بغت ما دور افکنده بود. نون: لیک 
از ما در کو افکنده بود. اسعد: لیک از ما دورگیتی درربود. 

هر نفس صد گوهر ارزنده بود: هر تفسی گوهری ارزنده بود ولی ما آن را در لجن و لوش 
افکندیم. برای لوشن و صورتهای مختلف آن در آثار عطار > ۲۹۲ و ۲۹۵۵. 
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کار تو یا رب که چون زیبا کنند: اگر تو را بر نابيناييی خویش واقف کنند. کار تو چه زیبا 
خواهد شدا! : 

کوپله: خباب. هنوز آبله‌ای را که به گونهٌ حباب؛ بر بدن ظاهر شود در کدکن «قبله) 
می‌گویند. عطار کوپله را در معنی حباب در موارد بسیاری به کار برده ااست (تعلیقات ملق 
الطیره بیت ۱۵۲). ۱ 

الف: اساس: بر زمین. اصلاح از فذه میم طف. سل نون. اسعد: نهفت اندر زمین. 
ب: اساس: گردی کنون. اصلاح از نون فذء میم تبریز: طف. سل اسعد. 

زانک آنجا درنگنجد هیچ موی: جای سخن گفتن نیست. 

روی را چون نیست روی اینجا بُدن: چون امکان باقی ماندن روی و صورتِ آدمی در 
اینجا نیست. روی بودن: موجه بودن و امکان داشتن. > ۱۹۵۹. 

شخ: کوه و دامنه کوه. 

پتُردایرد: ‏ الاهی‌امه ۱4۹۰ 

قارون: > منطق الطیر» ۲۱۰ ۲۵. 

نمرود: > ۳6! و منطق الطیی ۲۰۲ و ۱۸۲۹. 

الف: انساس: سل؛ نون: صاحب عاجی, اسعد طف: صاحب عوجی. فذ میم: صاحب 
عادی. 

صاحب عاج: که در نسخه اساس و دو نسخهٌ دیگر دیده می‌شود؛ در حدود فهم من قابل 
توجیه نیست؛ اما صاحب عوج (در ارتباط با عوج بن عنق, که در افسانه‌ها آمده) و عاد که 
در قرآن و کتب تواریخ بدان اشارت رفته است. قابل فهم است. 

من چرا برخیزمت از تو کمم؟: چرا برای توء از جای برخیزم؛ از تو چه کم دارم؟ 

پنج محسوست مقامات آمده: خطاب به قوهٌ خیال است و بیان اینکه خیال بدون داشتن 
حراس خسه آنها رایکی کرده و در وحدت خویش داراست. 

ذات الصوّر: دارای صورتها؛ مقصود این است که خیال» بدون داشتن حواس خمسه 
ظاهری» به منزلهٌ لوحی است که صاحب همه آن محسوسات هست و آن هر پنج راء به 
تنهایی در خود؛ واجد است. 

الف: زمانی در مکانی. متن از سل فذء نون میم طف؛ تبریز. 

صورتی بود از زمان نه معنوی: یعنی آنچه از محسوساتِ حواس پنج‌گانه در عالم خیال 
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حاصل است صورتی بیش نیست و فاقد معنی است. 
ب: اساس: دلخوش کن مرا. اصلاح به دلیل قافیه از سل؛ میم. 
خرقه بر آتش نهادن: > منطق الطیره ۱۳۹۶. 
مخرقه: > منطق الطیره ۱814 
زين سخن همچون خیالی شد خیال: خیال اول؛ به معنی سایه و تصویر و انعکاس هر 
شیء است در مقابل ذات محسوس و ملموس آن (صور خجال در شعر فارسی, ۱۴-۱۱). از قدیم 
در شعر فارسی خیال رمز باریکی و ضعف بوده است. فزخی سیستانی گفته است (دیوان: 
۳۹۷ ۱ ۱ ۱ 
زنخدانی چون سیم برو از شبه خالی دلم برد و مرا کرد زاندیشه خیالی 
و خیال دوم همان قوهٌ خیال است که قدما در تعریف آن گفته‌اند «قژه‌ای است که کارش 
حفظ مُدرکات حسّ مشترک: از صوّر محسوسات است بعد از غیاب مادّه.» (تعریفات: 
حرحانی .)٩۱‏ ۱ ۱ 
حال بر وی گشت؛ حالی؛ زین محال: حالی به معنی در حال است» بعنی فوراٌ «بر وی 
گشتن» به معنی متفیّر و دگرگون شدن است» یعنی ازین محال» حال او متیّر و دگرگون 
شد و رابطة «حال و محال» در ادب صوفیه این است که این تعبیر را وقتی به کار می‌برند 
که محصول کوشش و «حال» صوفی تباه شود و به «محال» بدل گردد چنانکه عطار اد 
سرگذشت شیخ صنعان؛ پس از آن تغییره می‌گوید (بیت ۱۲۶۹): 

عشق می‌بازد کنون با زلف و خال خرقه گشتش مخرقه؛ حالش محال 
و سنائی گفته است (دیوان» :)4۹٩‏ 
خرفه و حالت به هشیاری خیال و مخرفه‌ست چون زخودبیخود شدی در خرقه دل حال کن 
نقل کردن: رفتن؛ انتقال یافتن» تغییر مکان دادن. 
بوعلی دقاق آن شیخ جهان: عطار این داستان راه خود؛ بدین گونه آورده است که بوعلی 
دقاق «یک روز به خانهٌ مربدی شد و آن مرد دیرگاه بود تا در انتظار او بود. چون شیخ 
درآمد. گفت: ای شیخ یک سخن بگویم؟ گفت: بگوی. گفت: کی خواهی رفت؟ گفت: 
ای بیچاره هنوز وصال نایافته آواز فراق بلند کردی.» (تذکرةلا وله ۲: ۱۹۰-۹۱) 
ابوعلي دقاق: ابوعلی حسن بن علی بن محمد نیشابوری» معروف به استاد ابوعلی دقّاق؛ 
یکی از برجسته‌ترین عارفان قرن چهارم (متوفی 4۰۵). وی پدرزن و استاد امام قشیری 


۶۳۳۵ 


۶:۳۷ 


اززوها 


۶:۳ 


زاره 


۳۳۴ مصیبت‌نامه 


است. رازم در تدکرة الاویای بخشی از مقامات و سخنان او را نقل کرده است. دقاق 
مردی بسیار خوش‌سخن بوده است و حکایات زندگی او از نوعی شاعرانگی خبر 
می‌دهد. دربار؛ او > السختصر من الیاق» ش 4۱1۸۳ نیز المتخب من الیاق: ش ۱ 5۸؟ معجم 
سفن حافظ سلفی. ش۱۵1؛ طبقات الشافیه: شبکی» 4: ٩۳۳۱-۳۲۹‏ تذکرة الأولبای 
۲: ۲۰۱-۷؛ تاریخ نیشابون الحاکم ش ۲۷۹۶ و ۲۷۹۲؛ و تعلیقاتِ اسرار الشوحید؛ 
۰1۱۷-۰۲ 

دل‌بجای: آرام و بی‌اضطراب. نقطه مقابل دل برخاسته که به معنی مضطرب و ناآرام 
است و به هیجان امده. ۰ 4۱۵۶. 

ب: اساس: معشوقش. اصلاح از فذه تبریز اسعد؛ سل میم. 

سرباری: ۰۱۰۷۳ 

یک شبی می‌گفت بحیی ین المعاد: بحیی معاذ رازی گفت: «اگر فردا به دست ما چیزی 
باشد ما هیچ عاشق را عذاب نکنیم» (ومْ الأروام. سمعانی ۳۱۳) و در هزار حکایت؛ ۱148 
بدین صورت آمده است: «یحیی بن معاذ رازی رحمه الّه گفت: «اگر خدای عقوبت 
خلایق به آمر من کند هیچ عاشق را عقوبت نکنم.» گفتند «چرا؟» گفت «زبرا که گناه 
اضطراری است نه گناه اختیاری. قال الّه تعالی من اضطرٌ غیر باغ و لا عادو فلا اثم علیه (۲ 
۱۷۳ 

یحیی بن المعاذ: » لاهی‌نامه ۵۱۳۰. 

قافية ابن المعاذ / معاد: تردیدی نیست که نام پدر این عارف المعاذ است به ذال مُعجَمه و 
قفیه شدن آن با معاد به معني رستاخیزه خبر از این می‌دهد که در عصر عطاره هم کلمات 
فارسی از ذال به طرف دال در حرکت بوده‌اند هم کلمات عربی از دال به سوی ذال؛ به 
این معنی که ایرانیان حتی جای دال / ذال را در کلمات عربی هم تغییر می‌داده‌اند. بدین 
گونه که یک دسته ذالها را بل به دال کرده‌اند و یک دسته هم از دالها را ذال تلفظ 
می‌درده‌اند. از بقایای دال ذال شده خلمة «خدهت» عربی است که هنور در لقجه‌های 
خراسان «خدمت» (به ذال) تلفظ می‌شود و هذیان به صورت هدْیُو (هدیان). عطار خوده 
در همین منظومه. جای دیگر «ابن المعاذه را با «اعتقاد» قافیه کرده و گفته است 
(مصیت‌نامه, 1164): 


بر زفان می‌راند یحیی بن المعاذ. کای خداوندال علم و اعصتقاد 
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صورتی از معروف‌ترین بقایای اين تغییر در بیت معروف مولا ناست (منوی. ۲: ۲۵۴): 

گر بگویم شرح این بی‌حد شود مئوی هشتاد تاکاغذ شود 
از قافیه قرار گرفتن ماخذه/ معاهده در طوطی‌نامهُ ضیاء نخشبی» ۱۵۰ نیز می‌توان به 
همین نکته پی نرد. > نیز ابیات 1۹۸۱ و ۷۰۲۲ که مجید با رسید و پدید فافیه شده است. 
روی نیست: موجه نیست. قابل قبول نیست. 
در رهی می‌شد سلیمان با سپاه: مأخذ این حکایت سخن قشیری است؛ در آخر باب 
محبّت که «پرستویی با پرستویی عشق می‌ورزید» در بارگاه سلیمان. پرستوی ماده 
خویشتن را تسلیم نمی‌کرد. پرستوی نر برگفت: «تن مزن که اگر خواهم توانم که قبه 
سلیمان را از جای برکنم.» سلیمان او را فراخواند و گفت: «چه چیزی تو را به چنین 
دعویی واداشت؟» گفت: «ای پیامبر خدای» عاشقان را به گفتارشان نگیرند» سلیمان 
گفت: «راست می‌گویی.» (ازسالة القثیری ۱۶۲ و مقایسه شود با ترجمه دسا قثبوبه» ۵۷۳) در متن 
عربی رساله نام مرغ را «حُطاف» آورده است و در ترجمه فارسی رساله اسپروج. عطار 
آن را به صعوه بل کرده است که تناسب بیشتری دارد. 
طاقی و جفت: هم جفت و همسر منی و هم در زیبایی طاق و بی‌مانندی. 
به از کو قاف: بزرگ‌تر از کوه قاف. 
نیموس: صورتی از ناموس است و در همان معني قاعده و قانون و نیز تزویر و فریب. «و 
با این ترسکاری که می‌نماید و این نیموس و زهد که در ما می‌فروشد. این خیانت کرده 
است. این عجب کاری است.) (داستانهای بیدپای بخخاری» ۰۲۳۵ و متن حاضر ۲۲۸۶). 
بُطوی و لایْحکی: اشاره است به این سخن مشهور که «کلام العشاق بُطوی و لا یرو 
«سخن عاشقان را باید درنوشت و نباید روابت کرد.» (شکوی الضریب. عین‌الفشضات. ۲۶) و 
غزالی در مشکرة الائواره 6۸ به صورت «فکلام شا فی حال الشکر بُطوی و لابْحکی» 
نقل کرده است و مولانا فرموده است (غزیات شس. ۲: ۱۴۲): ۱ 
این اران است که بُطوی به زبان لایحکی .رانک اتبات چنین نکنه ود نفی وجود 
نیز > شرح عین العلم و زین الحلم» قاری هروی» ۲: ۲۶6! و تعلیقات مرموزات 116 
در مناجات آن بزرگ کاردان: استاد ریتر این عبارت را از زبان شبلی نقل کرده که للم 
احشرنی اعمی فانك اعلی و اعظم عندی من أن ترا عینی.» و بادآور شده که مأخذ این 
گفتار شبلی را از باد برده است (دریای حان» ۲: ۱۴۹؛ و 344 .2 و50 6 ]0 266۵۲ 11:6). 
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اما آنچه ازگفتار شبلی در اینجا مورد نظر عطار است ظاهراً این سخن اوست که «در 
غلبات وَجْدٍ خود بود گفت: «بار خدایا فردا همه را نابنا انگیز تا جز شبلی کسی تو را 
نبیند.» باز وقتی دیگر دعا کرد «بار خدایا شبلی را نابینا انگیز که دریغ بود که چون منی تو 
را نبیند.» تفسیری که سمعانی در دنباله تقل سخن شبلی دارد عملاً تفسیری است از 
گفتار عطار. «آن اول غیرت بود بر جمال از دیده اغیار و آن دوم غیرت بود بر جمال از 
دیدهُ خود و این قدم تمام‌تر.» (روح الأرواج ۲۶). 

پوسفب صذیق در زندان شاه: «و آن چنان بود که چون ساقی را از زندان بیرون بردند 
پوسف او را گفت «مرا بر توحق صحبت است و حق مزدگانی و بشارت است. چون از 
زندان به در شوی... ملک را از حال من خبر کن...» چون ساقی به در شد در ساعت 
جبرئیل امین پیش یوسف آمد. یوسف چون او را دید شاد شد. گفت «با یوسف. ملک 
تعالی می‌گوید: ... آفریدگار منم و نگاهدار و پروردگار منم. شرم نداری که من با تو 
حاضرم و تو به دیگری پناهی و از غیر من حاجت خواهی؟» یوسف چون این پیغام 
بشنید از هیبت عتاب حق بیهوش شد... تا به هوش آمد گفت... «بدین سهوی که بر من 
درآمد. ملک تعالی مرا فرو گذاشت و خشم خود بر من گماشت؟» گفت «نه؛ ولکن به 
جزای این کی گفتی هفت سال دیگرت درین زندان بدارم تا قدم از دایرةُ ادب بیرون ننهی 
واز غیر ما حاجت نخواهی.» (استن الجام. ۴۰۱-۴۰۰). 


روخ القلذس: یا روخ لس جبرئیل. (قرآن کریم» ۱۰۲:۱۹). 

خسیس: پست. فرودین. 

از کنار سدره: اشاره است به «عنذ سذرة المُنتهی» (۱۴:۵۳) در نزدیکی سدرة المنتهی. 

ب: اساس: تا بود. اصلاح از سل اسعد میم فذ نون. ۱ 

مرد را خواندی: اشاره است به «و قال دی ظ ناج منهم دزی عنذ ریک فأَنلة الشیطان 
وک رهق نی الیچن بطع بنیق» (۱7: ۲ «وبه یکی از آن دو مرد که گمان می‌برد رهایی 
خواهد یافت گفت مرا نزد خواجهُ خویشتن بادکن آنگاه شیطان یاد کرد او را از خاطرش 
ُرد» از این روی چندین سال در زندان باقی ماند.» آنچه در اين آیه بدان اشارت رفته 
است همان حکایتی است که در مأخذ داستان باد کردیم. 

یار تو چون من عزیز: عزیز اول کنایه از خداوند است و عزیز از اسماء الاهی است 
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(قرآن ۲ و عزیز دوم عزیز مصر است که به پادشاهان مصر در عرفب نویسندگان و 
مورخان اسلام «عزیز مصر؛ اطلاق می‌شده است. این مفهوم نیز تعبیر قرآنی اک 
(۳۰:۱۲). + لاهی‌نامه) ۰۱۱۱۳ 
برای احترام: یکی از معانی احترام خود را محروم کردن است و طبعاً بخشیدن و آزاد 
کردن بنده؛ نوعی احترام است. در عربی می‌گویند: لا تحترم فتحترم؛ یعنی «مبخش تا 
محروم نشوی.) (محط المحجط در حرم) 
در رهی می‌رفت بس زیبا زنی: استاد ربتر در حاشيه این داستان و بیت پایانی آن نوشته 
است «اين بیت جواب عايشه بنت طلحة بن عبیداله راء که زنی زیبا وب با می‌آورد. 
عایشه صورتِ خود را نمی‌پوشاند و چون مُصّب بن ژییر علت آن را از او پرسید گفت: 
خداوند مرا زیبا آفریده است و من می‌خواهم مردم آن را ببینند. به خدا که من عیبی 
ندارم تا آن ر بپوشانم.» (زهر الا داب ۱: ۲۳۱ کینانی: ۲.3 را۵/۵10۲۳6) جامی می‌گوید (یوست و 
زیخاه ۲۳): 

نکورو تاب مستوری ندارد در ار بستی سر از روزن برآرد 
روزبهانٍ بقلی شنید که «زنی دختر خود را نصیحت می‌کرد که ای دخترا حسن خود را با 
کسی اظهار مکن که خوار و بیاعتبارمی‌گردد. شیخ گفت: ای زن! سن به آن نیست که 
تنها و منفرد باشد او همه آن می‌خواهد که با عشق قرین باشد. خسن و عشق در ازل 
عهدی بسته‌اند که هرگز از هم جدا نباشند.» (ننحات نی چاپ دکتر عابدی, ۲۶۲) استاد ریتر 
همچنین به تحفة الأحران جامی؛ ۸ نیز ارجاع داده است و نیز ۸۵۱۵۱081۵ ۱۷6۵۲6۲0 
120-0 (دربای جان ۶۱۹:۱), در حاشیه افادات استاد ریتر باید بادآوری شود که قبل از همه 
این مراجع» عطاره مثل بسیاری موارد دیگره این حکایت را از دونق القلوب؛ چاپ مکه 
1 گرفته است. «در کتابی چنین دیدم که مردی از اهل دنیا از پی زنی گام می‌زد. زن 
پر سید که چرا در پی من می‌آیی؟ مرد گفت «زیرا تو را دوست دارم ز گفت «اگر 
رخساره مرا ببینی چه خواهی کرد؟» و آنگاه پر:ه از رخساره برگرفت. مرد جوان از 
زیبایی زن در شگفت ماند. آنگاه آن زن به سرای خویش درآمد و جوان همچنان بر در 
# ساعتی بعد زن از پشت بام آشکار شد و گفت «ای جوان بگریز! اگر 
خویشاوندان من تو را در اینجا بینند که نشسته‌ای خواهند[ت] کشت.» جوان بدو گفت 


«اگر می‌خواستی چنین رفتاری با من داشته باشی چرا چهرهُ خود را به من نمودی؟» زن 
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گفت «زیرا که هر کسی دوست دارد که دوستش بدارند.) 

چشم‌زخم: چشم به هم زدن؛ یک چشم به هم زدن طرفة العین. عطار چشم‌زخم را به 
معنی چشم به هم زدن بسیار به کار برده است. 

زد رهم چون چشم گفتم روشنت: تاگفتم: «چشمت روشن» چشم راهزنٍ تو راو مرا زد. 
محال‌اند یش: محال اندیشنده, آن که انديشه محال دارد. حافظ فرموده است (دیوان. 
۹۶ 

خیال حوصله بحر می‌بزد: هیهات! چه‌هاست در سر این قطره محال‌اندیش 
رفت دزدی در سرای رابعه: عطاره اين حکایت را خود کر آورده است که «دزدی 
درآمد چادری داشت [رابعه] برگرفت خواست که بیرون آید. راه در بازنیافت. چادر 
بنهاد و برفت راه بازدید برفت و باز چادر برگرفت بیامد باز راه نیافت. باز چادر بنهاد 
همچنین چند کرّت تا هفت بار. از گوشه صومعه آواز آمد که ای مرد خود را رنجه مدار 
که او چندین سال است تا خود را به ما سپرده است. ابلیس ژهره ندارد که گرد او گردد. 
دزدی راکی زهرة آن برد که گرد چادر اوگردد. برو رنجه مباش ای طرّاره اگر یک دوست 
خفته است یک دوست ببدار است و نگاه دارد.» (تذکرة الاولاه ۱: ۶۳ 

آن مرغ: مرخ را عطار در مفهوم انسانی برخوردار از کمالي روحانی به کار برده است و این 
گنه در تی کات ات انا تسم سره فیس خر 
(چنیدن طعم وقت» ۱7۷-۱77). 

صاحب‌واقعه: واقعه هر نوع مشکل روحی و برسش دشوار در راه سلوک است و 
صاحب واقعه کسی است که چنین تجربه‌هایی را پشت سر گذاشته باشد (تعلیقات منطن 
الظبره بیت ۱۸۸۱۸). 

فاتحه آغاز کرد: > ۳۹۹۱: فاتحه برخوان. 

تا دمد بادی بر آن مجنونٌٍ راه: دعایی بخواند و برو دمد «در آن وقت که ,ح ما 
[ابوسعید] به نیشابور بود کسی کوزه‌ای آب به نزدیک وی آورد و گفت «بادی برینجا دم 
از بهر بیماری.» شیخ ما بادی بر آن کوزه دمید...) (اسرار ود ۱: ۲۶۷) 

چون بخوانی بر حق افکن باد. تو یعنی وقتی فاتحه خواندی بر من مد بر حق تعالی 
بم. زیرا که من لايقٍ آن نیستم. حق سزای آن است. 

بود محمود و حسن در بارگاه: سلطان محمود غزنوی و حسنک وزیر. > تعلیقات منطق 
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الطین ۱۳۷۹۰ 

الف: اساس: داد خواست. میم: بار خواست. اصلاح از نون فذ. 

الف: اساس: گفت ای شهریار. اصلاح از میم فذ. 

نشان کار و بار: رفت و آمدٍ مراجعان و خدم و حشم. در فارسی معاصر: «برو و بیا) 

(تعلیقات منطن الطیره ۲۳۲۱). 

فریاد خواستن: ظلٍ داد خواستن یاری طلبیدن. 

الف: اساس و فذ: خیل و خیال. نون اسعد. میم: خیل خیال. تبریز: سالک از حسن 

برگذشت و از خیال. 

عقال: زانوبنٍ شتره هر نوع پای‌بند. اشاره‌ای دارد به سخن معروف صوفیه که «العقل 

عقال» و مولانا (مثوی, ۲: 4۷۷) گفته است: 

پس کوشی وبسه آخسر ازکلال .هم توگویی خویش کالعقل قال 

در احادیث شیعی به صورت «العَقل عقال من الجهل» نقل شده است. (بحار الانوار ۲۴: ۱۴۱) 

ربکا دی فا یف سار یتفر رل انیت از و8 

عقل‌اند. مرفوع القلم اند و از ایشان اوامر و نواهي شرع ساقط است. ژفع القلم عن ثلائة: 
المجنون ملوپ عل عله حتی را ون النئم حتی یی و عن الصبی حتّی 

یَحتلم (فیض القدیی ۴: ۳۵-۳۶) یعنی «از سه گروه قلم تکلیف برداشته شده است: دیوانه‌ای 

که خردش زبان دیده باشد تا آنگاه که بهبود یابد و خفته تا آنگاه که بیدار شود و کودک تا 

آنگاه که به سن تکلیف رسد.» > مان سرخسی در تعلیقاتِ منطق الطیر بیت ۰۳۷۲۷ 

تا به حد نیستی سرحد توست: از نیستی» غیب را اراده کرده است ‏ تعلیقات 1۲۳۰ 

می‌خواهد بگوید: عقل قلمروی دارد که در آستانة ادراکِ غیب. به پایان می‌رسد. جهان 

محسوس را ادراک می‌کند ولی از ادراکِ غیب ناتوان است. مرز فرمانروائی عقل تا آستانه 

غیب (< نیستی) است. : 

ذره‌ای گر نیستی بگرفتیی: اگر ذره‌ای تعلّق به جزا: غیب می‌داشتی, مثل فرشتگان, از 

تکلیف برکنار بودی. تکالیفی شرعی از لوازم حیات بشری است و آنجا که عالم غیب 

است دیگر تکلیفی وجود ندارد و به همین دلیل بعد از مرگ که آدمی با جهان غیب 


سروکار دارد؛ دیگر تکلیفی وجود ندارد. 


اقبل و آذیز: اشاره است به حدیث «لمَا لاله العقل فقال له بل فأفیَل قال هدیرف 
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فقال ما لَمْ فا آشرف منک فیک أحُذُ ویک اعطی» ( کشت الخنا ۱۴۸:۲) «چون خدای 
تعالی عقل را بیافرید بدو گفت: «روی آور» پس عقل روی آورد. دیگرباره گفت «روی 
برگردان» و عقل روی برگرداند. پس خدای گفت: هیچ آفریده‌ای شریف‌تر از تو نيافریدی 
از رهگذر توست که مژاخذه می‌کنم و از رهگذر توست که می‌بخشم.» ناقدانٍ حدیث؛ 
غالبا این حدیث را نقد کرده و از موضوعات دانسته‌اند. عجلونی (کشف الخفه ۲: ۱۶۸) 
دیده شود که می‌گوید زرکشی گفته است: «اين سخن کذب است و موضوع به اتفاق 
تمام اهل حدیث» بعضی هم که خواسته‌اند توجیهی برای صحتٍ آن بیابند در حذ 
حدیثی ضعیف آن را پذیرفته‌اند. اما در متون صوفیه به این حدیث توجه بسیار شده 
است. قدر مسلم اين است که کلمة عقل؛ ظاهر در حدیث شریفی نبوی دیده نشده 
است (روضة المقلاه: ابن حبّان ۱۶؛ و مقالهُ «عقل ورزیدم و عشقم به ملامت برخاست» مجلةٌ هستی. دور 
دوم. سال دوم. شمار؛ اول. بهار ۰۱۳۸۰ ۳۵-۲۴), 

چون شود در نیستی...: معنی دو بیت؛ بر روی هم این است که وقتی تسلیم غیب شوی» 
تشانة اقبالٍ توست و آنگاه که شیفتُ هستی (جهایٍ صورت و قلمرو ترتع شوی 
آنگاه (دبار توست. برای معنی اقبال و ادبار > بیت قبل. 

حس عدد آمد به صورت 8 جهان محسوس, به صورت؛ عدد در عدد است؛ 
یعنی قلمرو شمارش و اعداد است چنانکه در مقالةٌ سی‌وششم آن را بدین گونه 
توصیف کرد: تا به گردن در عدد پیوستگی (ببت ۱۲۶۲). و جهان خیال. که در مقاله 
سی‌وهفتم مورد بحث است. نیز به نوعی دیگر قلمرو عدد است زیرا گرفتار زمان است 
و همه ادراکات را در یک آن نمی‌تواند در خود داشته باشد. به همین دلیل سالک خطاب 
به جهانِ خیال می‌گوید: 

چون نیارستی به یک ره پنج دید از زمان ذاتِ تو» چندین رنج دبد 
در اینجا که بحث از جهان عقل است. سالک خطاب به عقل می‌گوید: عم مح وس 
عالم اعداد و شماره‌هاست و در جهان خیال, اعداد به واحد بُدل می‌شوند. 

تو آخد بودی عدد را معنوی: خطاب سالک به عقل است و می‌گوید از آنجا که تو به 
شدت (قوی: قید کثرت است) از زمان و از مکان به دوری از راه معنی همه اعداد را به 
واحد بل کرده‌ای یا همهُ اعداد در تو به واحد بل می‌شوند و بی‌گمان اشاره است به 
دمن تم بالأحد نجا من العدد و من نجا من العدد این من العلط» و نیز «مُن ار اج 
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وقع فی العدد.» (شرح اشزف. ۱: ۱۶۹) 

پنج مدرک را خیال از پنج بار: محسوساتِ حواش پنجگانه را. خیال در پنج مرحله با 
در پنج زمان؛ ادراک کرد و تو که عقلی در یک دم صدهزار از مدرکات را ادراک می‌کنی. 
بی‌مجاز: حقیقتأه در حقیقت. عطار این تعبیر را در موارد دیگر نیز دارد؛ از جمله در 
همین منظومه؛ بیت ۷۰۷ 

ترجمان: مترجم» پیغام دهنده (در اینجا). 

پیر گفتش عقل از حق ترجمائست: به صورتِ «العقل ترجمانٌ العلم» در منابع شیعی نقل 
شده است. (بحار الانوار: ۱۴۱۲۴) 

چون سکندر با حکیم و با خفیر: استاد ریتر در حاشیهُ این حکایت نوشته است که در 
داستان «اسکندرنامه» آمده است که چون اسکندر می‌خواست به درون ظلمات برود 
کُره‌هایی از اسب یا خر بر جای گذاشت. چون در ظلمات راه گم کردنده مادران کرهاسبان 
با کرهالاغان با غریزه مادری به سوی کزه‌های خود راه ُردند و با این ترتیب همگان از 
ظلمات بیرون شدند. (دربای جان ۱۱۴:۱) متأسفانه برخلاف سیرهُ علمی خود؛ در اینجا 
استاد ریتر سند دقیق این حکایت را نیاورده است. در عجایب المخلوقات» طوسی؛ ۱۳۱۱ 
آمده است که وقتی اسکندر می‌خواست به ظلمات برود پیری که با او هم‌راه بود گفت: 
«اگر بچه‌اسبی اینجا بکشی و رها کنی مادیان را با خود ببری» چون وقت نا رکشت تاذ 
مادیان را در پیش کنی که به بوی بچه به سر بچه بازآید.» نیز > شرفامه؛ نظامی؛ چاپ 
برتلس و دیگران صص ۱-1۸۰ 1۸. ۱ 

با حکیم: منظور از حکیم جنس حکیم است نه حکیمی خاص. 

خفیر: محافظ و نگهبان. 

بلعمی کو مردٍ عهدٍ خویش بود: استاد ریتره یاء در بلعمی را یاء نسبت گرفته و این 
داستان را دربارهٌ زندگی یکی از خاندان بلعمی می‌جسته است. حدسهای دوری» به 
همین دلیل دربار؟ جیهانی و ابوالعباس ایرانشهری زده است اما مترجم کتاب بادآور 
شده است که «احتمال دارد با بلعم باعور اشتباه شده باشد.» و حق همین است که مترجم 
یادآو ر شده است. (دربای جان ۱: ۱۱۴ حاشیه) در داستانهای بلعم باعور آمده است که «در 
نماز ایستاده بود و زنش در قفای او همی رکوع به قبلةُ مسلمانان بکرد و از رکوع برآمد 
رو سوی آفتاب کرد. زنش گفت: هی هی! می‌چه کنی ؟ گفت: خاموش باش از هفتاد سال 
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باز این می‌بایست کرد. کافر شد. گویند مرغ سپید از گلوی او برآمد و آن نور معرفت بود و 
مرغ سیاه در گلوی او پرید و آن نکرت بود.) (قصص سورآنادی. .)٩۱-۹۰‏ 

کرده بود او چارصد پاره کتاب: چهارصد جزء کتاب تألیف کرده بود. فعل مربوط به 
کتاب را به اعتبار نوشتن ات قدما «(کردن» می‌آورده‌اند. 

چارصد باره: 0 جزء. در قدیم, گاهی واحد شمارش با تألیف کتاب را «جزء) 
می‌آورده‌اند و در تعریف «جزه» اختلاف است که چه مقدار از اوراق يا حجم را باید 
(جزء» نامید. نیز > جزو در الاهی‌نامه ۰۱۱۸۲۱ 

بود پیری عاجز و حیران شده: این حکایت را که بعدها مولانا در مثوی» ۱: ۱۳۵-۱۱7 
به صورت داستان پیر چنگی درآورده است و آن را به عمربن الخطاب نسبت داده است؛ 
بی‌گمان عطار از یکی از مقاماتهای ابوسعید ابوالخیر گرفته و چنانکه استاد فروزانفر در 
باقع وتات وین ۱۱۳۳۲ باداور شاه ات ماباب از عطار ک هو تهرمان 
داستان را از عهدٍ بوسعید به روزگار عمر بن الخطاب رده است. عطار به احتمال فوی 
حکایت را از مقامات ابوسعید (چشیدن طعم وقت» صص۱۵۷-۱۵1) گرفته است نه از 
اسرار التوحید. 

در جوال کردن: - ۱۳۷۶. 

از همه نقلی: از هر نوع تقل و یکی از معانی تقل, «ما بل به علی الشراب» است؛ یعنی 
چیزی که در بزم میخواران باشد از قبیل پسته و سیب و دیگر تنقلات و همان است که به 
ضم آن را ثقل می‌گویيم و ادیبان عرب صورتِ مضموم آن را خطا دانسته‌اند. (محبط المحیط 
در تقل) عطار آواز رباب پیر را؛ نوعی نقل مجلس میخواران تلقی کرده و می‌گوید از میا 
قلهای بزم میخواران ری فقط آواز ریاب خود را داشت. 

نه کسی نا وابش می‌خرید: هیچ‌کس از راه واب؛ برای او نانی نمی‌خرید. کسی به او 
کمک نمی‌کرد. مقایسه شود با بیت ۱۱۰۳ در همین داستان. 

از همه نوعی خراب: از هر جهت خراب. ۰ ۱۵۹۳ از همه نقلی. 

زخمه بر کار کردن: مضراب را به نواختن درآوردن. 

سرود: همان تصنیف یا ترانه در موسيقی عصر ماست؛ هر نوع کلمات منظوم (به هر 
وزنی) که بتوان به نظامی ایقاعی آن را ادا کرد. وقتی در مجلس ابوسعید ابوالخیر این بیت 
را می خواندند: 
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ارانتتنجه او میتسه شیازار ایسین. ای دوست تبسن کنه کرفتار ابش 
و بوسعید آن را تفسیر عرفانی کرد؛ یکی از مخالفان او گفت: «شما که سرود را چنین 
تفسیر توانید کرد هن با شما هیچ چیز برندارم و کس با شما برناید.» (نرا ومد :0۷۱ از 
این کاربرد مفهوم سرود دانسته می‌شود. 

سماع: هرگونه مجلس موسیقی و محفلی که در آن از غنا بهره برند مجلس سماع است. 
سماع و موسیقی؛ در بسیاری از موارد؛ مترادف یکدیگر به کار می‌رود. از قدیم میان اهل 
شریعت بر سر اباحه با کراهت و یا حرمتٍ سماع بحث بوده است. یکی از بزرگ‌ترین 
محدئین اسلام؛ در نیم دوم قرن پنجم محمد بن طاهر مقدسی (۵۰۷-88۸) کتابی 
نوشته به نام صفوة التصوّف و در آن نظام خانقاه را با همان اصول و موازینی که در عصر او 
تا رس رک وی سوک 
آیین‌های داخل در نظام خانقاه را به یکی از رفتارها یا گفتارهای رسول میّد داشته 
است, از جمله فصلی پرداخته است دربارهُ سماع و موسیقی. ‏ مقالة ما با عنوان «نظام 
خانقاه در قرن پنجم به روایت ابن قیسرانی» در مجلث دانشکد؛ ادییات دانشگاه مشهد. شمارة 
سوم و چهارم سال بیست و ششم (پاییز و زمستان ۰)۱۳۷۲ صص ۰۱۳۰-۵۷۳ هم او کتایی 
با عنوان کتاب السماع پرداخته است (تحقیق ابوالوفاء المراغی؛ قاهره. ۱۹۹۵/۱۶۱۵). در 
کنار او امام محمد غزالی (1۵0۰-0۰0) فصلی در احیاء علوم الدین (چاپ میمنیه, 
۲ ۲۰۹-۲) و فصلی در کیمیای سعادت (۱: 4۹۸-۶۷۳) بدان اختصاص داده است. 
حتی مشایخ بزرگ تصوف هم در برخورد با موضوع سماع یک نوع تلقی نداشته‌اند؛ 
ابوسعید ابوالخیر عارفی سماع‌باره بوده است و معاصر اوء ابوالقاسم قشیری» سماع را 
انکار می‌کرده است (اسرار التوحد؛ ۲:۱ ۷۷-۷). اگرچه از رسال احکام السماع او چنین 
چیزی استنباط نمی‌شود (الرسائل القثبربه» چاپ پاکستان). 

جان می‌بسم: اين زندگی بس! بیان دلتنگی پیر چنگی است از یات ات سر ای 
صرف فعل بسیدن و شواهد آن ۰ ۰۵۱۷ ۱۷۹۱. 

صوفیان ِ صوفیان خانقاه ابوسعید» مربدان ابوسعید. 

فتوح: > 100۷ و هیناه ۳۹۱۸؛ منطق الطیر؛ ۱۳۳۲. 

تا کنند امروز وْجه سفره راست: تا امروز مخارج سفره خود را فراهم کنند. 

ب: اساس» میم: زین زر. به قربنه و از روی ک؛ نون اصلاح شد. 
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تیکو غنیمی می‌کنی: غنیم یعنی طرف مقابل» مذعی؛ خضم؛ وامخواه. کلم خَصم نیز 
در زبان فارسی مفهومی درین حدود دارد: عاشق در برابر معشوق» شوهر در مقابل زن؛ 
مالک در برابر رده (حالات و سخان ابوسید. چاپ ششم. ۱۹۰). در یکی از نسخه‌های اسرار 
التوحید به معنی متقاضی (وام‌خواه) به کار رفته است (اسرار الوجد. ۱: ۰۳۹۲ نسخه‌بدلها). در 
دیوان سنائی (نسخه موزه کابل؛ چاپ عکسی کابل ۳۵۲) در اين بیت سنائی: 
ما از زمانه عمر و با وام کرده‌ایم ای واي ما که هست زمانه غریم ما 

به جای غریم غنیم آمده است. در تمام اين موارد «غنیم» مفهومی در حدود «طرف 
مقابل / خصم» دارد. «نیکو غنیمی» به معنی نکورفتاری در برابر طرفی مقابل است. 
- الاهی‌نامه ۵۷۸۷ 
چون زر برسدم: وقتی زرم تمام شود. رسیدن و برسیدن به معنی تمام شدن در آثار عطار 
فراوان به کار رفته است. > ۵۲۵۷. 
دیبانه: > ۱۷ 1۷. 
دیّه: ظرفی برای روغن که غالبا از چرم و پوست می‌ساخته‌اند. 
پ: اساس: بدشت. ک: متن آمد بکشت (اصلاح در حاشیه: ز دشت). متن را از میم 
تبریزه نون گرفته‌ایم. 
الف: اساس: نفرة کردی. میم؛ نون ک: عزم ره کردی. 
هست جندین دبّه می آرد دگر: ظاهرا تعبیر «دبّه درآوردن» در فارسی معاصر که به معنی 
«نکول» جر زدن از گفتُ خود باز شتن» است. با این مصراع عطارمرتبط است. 
می‌خرد آن را که باید دیه‌ای: از کنایات و امثال زبان عامّه است و شاهدی برای آن 
نیافتم. 
می مزن از دیّه و زنبیل لاف: «دئه و زنبیل» کنایه از مخارج زندگی و اهل و عیال است. 
سنائی گوید (حدیقه چاپ دکتر حسینی: ۱۳۱): 

آن جوانی به درد می‌نالید گفت پیری» چو آن‌چنانش دید 

کز چه می‌نالی ای جوایٍ نبیل گفت کز جور دبه و زنبیل 
گر سلیمانی برو زنبیل باف: > منطق الطبره .٩۱۰‏ 
زانکه بر دیّه نیاید درز خوب: بی‌گمان ضرب‌المثلی بوده است. 
شترمرغ: کنایه از کسی که به هیچ صراطی مستقیم نیست و به هر کارش خوانند عذری 
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می‌آورد که اهل کاری دیگرم. > اسرارنامه ۱۲۵. 
دبّه در بای شتر افکندن: ضرب المثل با کنایه‌ای بوده است نظیر دئه در پای فیل افکندن 
(لفت‌نامه) به معنی فتنه‌انگیزی. 
دبدبه: طبل و نقاره و هر وسیله‌ای که برای اظهار شکوه و عظمتِ کسی به صدا درآورند. 
بر زفان می‌راند بحیی بن المعاد: این سخن بحیی بن معاذ را به صورتهای مختلف نقل 
کرده‌اند. حافظ سلفی این سخنان او را بدین گونه نقل کرده است که «ر دَحْلْ علی بعض 
الرساء فقال: اذا کانث فُصورْکُم یصریة و دورکٌم کسرویَة و آموالکُّم قاروية و 
درکاهاتکم طاهریة و ادیائکم فرعونية 4 فاین المحمدیة؟» (سجم اسف شمار؛ ۸۰۲) و عطار 
خود در تذکره؛ ترجمه 4 آن را بدین گونه آورده است «ای خداوندان علم و اعتقاد؛ 
قصرهاتان قیصری ست و خانه‌هاتان کسروی تشت و ها قاتا نت شداوع) است و کبرتان 
عادی‌ست. این همه‌تان هیچ احمدی نیست» (تذکرة ااأویاء» ۱: ۳۰۴). اختلاف ترجمه و متن 
مرتبط با نسخه‌ای بوده است که عطار در اختیار داشته است. نیز حباة الحوان؛ دمیری؛ 
۱۱ که تفاوت بنیادی با روایات دیگر دارد: ان بحبی بن معاذ الرازی رحمه ال 
یقول لعلماء انیا فی زمانه: «یا اصحابِ العلم! فصوژکم قيصریة و بُیونکم کسويّة و 
ابْکٌم طالوتيّة و آخنافکم جالونبة و آوانیکم فرعوية و مراکم قارونية و موائذکم 
جاهلية و مذاهبکم فتاه دا المحمد/ه؟) 
معاذ / اعتقاد: در باب قافیه کردنٍ این دو کلمه رجوع شود به تعلیقات 111۳ 
جامه خاتونی: در دیوان البسهُ نظام قاری به نقل لفت‌نامه؛ این بیت آمده است: 

چو خاتونیی بود ابریشمین چو چتری وفونک گلی و کژین 
و در آنجا خاتونی به معنی نوعی از لباس معنی شده است. اینک شعر عطار که شاهدی 
کهن‌تر است برای این کارترد. 
الف: اساس: فذ: گشته فرعونی همه (قافیه: شیطانی همه). اصلاح از نسخه‌های دیگر. 
ب: اساس, میم تبریزه نون؛ طف: گبران. فذ: گبرانه. ‏ 
ماتم گبران: ظاهراً مغان در مراسم سوگواری خویش بانگ و فریاد بسیاری داشته‌اند و 
این از بعضی شواهد فابل بررسی است. نخست به این بیت سنائی (دیوان ۲۸۸ متن و 
حاشیه) توجه کنید: 


در نعیم خلق خود را خوش‌سخن کن چون طنین ‏ . در جحیم خشم چون گبران چه باشی در زفیر 
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گریستن مغان که در شاهنامه از آن به «خروش مغانی» تعبیر شده است با همین ماتم 
گبرانه مرتبط است (شاهنامه» چاپ خالقی ۱: ۱۲۴): 

رون فان و شم شرات ز هر دام و دد رده آرام و خواب 
در این بیت فردوسی به علّت عدم آشنائی کاتبان با «خروش مغانی» غالباً در نسخه‌ها 
خروش ففغانی با خروش بافغان آمده است. (مقایسه شود با شاهنامه چاپ ژول‌مول ۶۹۶ و چاپ 
مسکو ۴: ۱۴۳ و ۱: ۱۰۷ و اختلاف نسخه‌ها) بنا بر نوشته مولف تاریخ بخاراه در سوگ سیاوش؛ 
از عهلٍ باستان سرودهایی باقی مانده بوده است که آن را «گریستن مغان» می‌خوانده‌اند. 
زره قوتاپ استادمتوین وصوی۳۳ قر وهای سک ده 2۳۹ ۳/۹) ظا هرا این شوه 
ماتم‌داری که در ایران رواج دارد؛ بی‌تأثیری از همان ماتم گبرانه نیست. 

شدادی: > منطق الطرن ۲۰۹۵. 

نخوت عادی: تکیر عادیان تکبر قوم عاد. (فرآن کريم ۱۵:۴۱) 

خلق از حجاج بسیاری گریست: مأخذ این گفتة عطار ظاهراً این داستان است «گویند 
حجاج بن یوسف را قصه‌ای دادند و گفتند از خدای تعالی بترس و بر مردمان چندین 
جور مکن. حجاج به منبر برشد و او بغایت فصیح بود. گفت: ای مردمان خدای تعالی 
مرا بر شما مسلط کرده است. اگر من بمیرم؛ از پس من شما از جور نرهید با اين فعل بد 
ر اس رسای ان ارس اراک اک کی ارس 
(نصيحة الملوک. غزالی, ۰۱۳۲ نیز دربای جان ۱: ۱۴۷ که به ار ۷۱ ارجاع داده است و التبر ترجمه عربی 
نصيحة الملوک است) 

ب: اساس: بی‌حد ملیحیش بی‌قیاس. ک. نون فذ: و ملحش. میم: و میلش. 

بامدادی شد بر سلطان ایاس: استاد ریتر در حاشیه این داستان نوشته است «در حقیقت 
سلطان محمود به‌غابت زشترو بود.» (مياست‌نامه. فصل ۷). دربای جان ۱: ۱۳۶ درباره این 
حکایت و حکایت قبلی یادآور شده است که این حکایت اتحاد عارف را با معشوق 
الاهی به صورت رمز و تمثیل بیان می‌دارد... چون شمس تبریزی نایدید شد. جلال‌الدین 
رومی خود را عین او دید و نام او را در اشعار خود به عنوالٍ تخلص به کار رد. (همان) 
حاجب: رتیت وف ۱ 

یت در تسه آنتاین تقد کی ور ای ره انش زان کم شون 
فذ. طف وجود دارد. 
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به چشم آمد قوی: نیکوبی او به چشم پادشاه بسیار آمد. قوی» را قدما برای بیان کثرت 
به کار می‌برده‌اند در صورتٍ فید. 

عاقبت محمود نیکوتر بود: ضرت‌المثلی بوده است که در بسیاری از متون دیده می شود 
و ظاهراً قبل از ظهور محمود غزنوی به صورت ضرب المثل یا دعایی رواج داشته است. 
تعلیقات منطق الطبره بیت ۰۳۱۸۲ 

و ای عجب آنجا یک و دو نیز هست: یعنی در قلمرو دل و قلب؛ عدد و شمار وجود 
دارد. 

از احد دور و عدد. چون شنبدی: شنبد. شنبه روز اول هفته. از احد و عدد؛ دوری بماننٍ 
شنبه که هیچ عددی به همراه ندارد پرخلاف یکشنبه و دوشنبه و... 

همچو جمعه نه خودی نه بیخودی: ناظر است به معنی کلم جمعه که در آن مفهوم جمع 
کم مر ی تفه ری ری سک 

چون بسار تو یمین آمد همه: بعنی چپ و راست تو یکی است آنجا که توبی؛ یمین و 


بساری وجود ندارد. 


حخجُتت کلتایدیه این بس است: اشاره است به حدیث «کلتایَّیه یمین «هردو دست او 
راست است» قطن یوم القيامة علی منابر من نور علی یمین الرحمن و کلتا یه 


یمین. «مقسطان؛ روز قیامت. بر منبرهایی از نور اند بر دست راست رحمان و هردو 


دست او راست است.» (کتاب الژهد. عبدال بن مبارک» ۴۱۰) و به صورت «کلتا یدی الرحمن 


یمین در رساله آغاز و انجام» خواجه طوسی؛ فده اتف (چاب دکتر بدخشانی» شماره 


۷ و کلتا یدی رَینا یمین» در کشف الاسرار میبدی» ۸: ۳۵؟؟ «و کلتا یدیه یمینان» (در 
اصل: بیدبه) (الفصول؛ نسخه لندن» ۳۶۱ و نیز متن حاضر بیت ۳۹۳۶). 
در میان اصیّعَین: اشاره است به «قلبٍ المومن بین ابَعین ین من اصایع الرحمن ۱ هر 


یشاء» بیت ۷ 


غیری و عین افتاده‌ای: یعنی هم غیری و هم عینی. در عین غیر بودن عین به‌شمار 
می‌روی. 

چون چنین قربی مسلْم آمدت: وقتی نزدیکی و قربی از این دست برای تو مسلّم شود؛ 
فرب دو عالم» در نظرت کمترین قربی خواهد بود و هیچ اعتباری نخواهد داشت 

در من یزید افتاده: چیزی که آن را به هراج (حراج) گذاشته باشند و به قیمت کمی 
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بفروشند. کنایه از چیزی که چندان مورد تعلق خاطر نیست. 
دل ز اصبع. جان ز نفخ خاص خاست: ۱۷۰۱۰ و 1۳00۵ 
لباز آنم من که می‌گردم مقیوز مقیم قید است برای بیان استمرار: یعنی مرا از آن روی 
قلب می خوانند که پبوسته در تقلب (گردیدن و حرکت کردن) هستم. 
کلیدان: جای کلید. کلیددان. در کدکن به همین صورت کلیدان به کار می‌رود. 
عاشقی را بود معشوقی چو ماه: احتمالاً مستندٍ آغازی این داستان روایتی است که 
«جابر بن عبداله بر در سرای رسول"* در می‌زد رسول گفت: من فی الباب؟ جابر گفت: 
انا رسول از آن گفت وی کراهیت نمود. باز پس می‌گفت که «انا ناه ی لا اقول ان. اي 
جابر تو گفتی که انا من باری نگویم که اناء (تفسیر کشف الاسرار ۳۴۸:۵ نیز رجوع شود به حلية 
الاویا» ۷: ۱۵۸ و ریاض الصالحین نوّری طبع بیروت ۳۵۱ و لطابن الاشارات قشیری» ۲: ۲۸۱) و از روی 
همین روابت. ظاهر داستانی به وجود آمده است که مولانا آن را در مئوی» ۱۸۸:۱) 
بدین گونه منظوم کرده است: 
آن یکی آمد در پاری بزد گفت پارش کیستی ای معتمد 

می‌گزید: (من» و سرانجام ‌ نمی‌یابد. بعد از سالی دیگر باز می آید و 

بانگ زد یارش که بر در کیست آن گفت بر در هم تویی ای دلستان 
و این بار راه می‌یابد. استاد فروزانفر در مخذ قصص د تمئیلات موی ۳۰-۳۱ مستند آن 
حکایت مثنوی را در کتاب الحوان جاحظ, ۱: ۱1۵ نشان داده است که اجمال آن این 
است که عیسی بن حاضر بر در سرای عمرو بن عبید رفت و چون پرسید کیست؟ گفت: 
(من )) وی گفت «کسی به نام و نمی‌شناسم» و در را نگشود تا سرانجام روزی دیگر 
رفت و خود را به نام معرفی کرد تا در را گشود. هم استاد فروزانفر یادآور شده است که 
آن حکایت با اندکی تفاوت در دیع الابراده زمُخْشری باب اسماء و کُنی آمده است. استاد 
فروزانفر همچنین به همین داستاب مصییت‌نامه عطار نیز اشاره کرده است و از رسالا عقل و 
عشن, خواجه عبداله انصاری» این حکایت را تقل کرده است: «عاشقی از کمال شوق بر 
در سرای معشوق آمد حلقه بر سندان زد. بر ضمیرش گذر کرد که اگر معشوق گوید 
«کیستی؟» چه گویم؟ اگر گویم «منم» گوید: تور تا توبی؛ در عالم ما بار نیست و اگر 
گویم: «توبی» گوید من در هودج کبریاثی خود متمکنم و از وجود تو مستفنی؛ باز شو و از 
در درگذار شو. مسکین تا روز بر قدم انتظار» بیچاره‌واره شرمسار بماند.» قابل یادآوری 
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است که این گونه رسالات منسوب به انصاری به دلایل مختلف نمی‌تواند اثر او باشد. 
احتمال آن هست که نویسنده رسالهٌ عقل و عشق» از مصیبت‌نامه این تیان با رفن 
باشد 

مهر کرده ترک پیش او کلاه: یعنی خورشید به احترام او کلاه از سر خود برداشته است. 
برای فهم اين سنت - بیت ۹۸. و برای کلاه مهره در مفهوم میتراشی آن؛ > منطق الطیره 
19۳2 ۱ 

بددلی: ترس بزدلی. - منطق الطیره ۱۰۸. 

پیشه کار: بازاری و کاسب. 

خسروی کاعجوبه آفاق بود: بسیار شبیه است به داستانی که در سنطق الطیره صص 
۲- ۰۲۱۷ آمده است. 

اعجوبه: مایهُ شگفتی, تعجب آور. > تعلیقات منطق الطبره ۰۱۶۱ 

حلقه هندوی او چون مقبلی: هندو بر مطلق غلام و برده اطلاق می‌شده است و این 
استعمال در ادب فارسی شیوع بسیار دارد. سنت خریدارانٍ این بردگان چنین بوده است 
که به هنگام خرید نامی بر آنها می‌نهاده‌اند که در آن نوعی تفأل باشد نامهایی از قبیل 


مبارک» مقبل» بشیر و ان 


هر زفانی را زهی بنشست راست: با توجه به زو کمان و با توجه به کلم «زهی!» برای بیان 
تحسین و شگفتی؛ می‌گوید همه زبانها به تحسین او پرداختند و هر تحسینی؛ از هر 
زبانی؛ در حق او راست و درست بود. 

اییات 1۷۵۲ و ۱۷۱۱-۹۷۵۷ در نسخة اساس وجود ندارد. از فذ. ک» نون؛ میم؛ تبریزه 
اسعد نقل شد. متن داخل [ ] از فذ گرفته شده است. 

ز سر تیزی که بود: از فرط سرتیزی. برای توضیح ساختار دستوری این بافت ‏ تعلیقات 
منطق الطیره ۳۶۳۳ ۱ 

موی گنجیدن: جای سخن گفتن؛ و لزوماً اعتراض داشتن ۰ ۲۸۷۵. 

چام چراغ: کنایه از خورشید است که جای آن در آسمانِ چهارم تصور می‌شده است. 


خاقانی گفته است (تحفة العرافین؛ ۰۱۶۸ به نقل فرهنگی اصطلاحات نجومی؛ ۱۸۰): 


دوده کندم دبیر انجم ‏ "از دود چراغ چرخ چازم 
مزدوزکار: کارگر روزمزد. 
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دست خاییدن: کنایه از فرط پشیمانی. 
این بیت از حاشیه نسخه اساس و از ک» نون میم تبریزه اسعد. فذ نقل شده است. 
چون نگار: تعبیری بسیار رایج بوده است برای بیان جمال و زیبایی. «غلامی چون صد 
هزار نگار که زیباتر و مقبول صورت‌تر از وی آدمی ندیده بودند... (تاریخ بهتی. ۳۸۸) 
موسیقار: هم به معنی سازی است که می‌نوازند و هم به معنی نوازنده. منطق الطبره ۰1۲۲ 
ب: اساس: قافیه میان تکراری است. اصلاح از فذ. اسعد. 
جلوه می‌کرد: فعل متعدی است؛ رخسارء خود را به جلوه درمی آورد. 
این بیت در اساس نیست. از فد میم ک آورده شد. 
جانش را می‌زد: یعنی به جان می‌کوشید با تمام نیرو «و جان را می‌زدند و جنگ سخت 
شد.» (تاریخ بهتی. ۲۰۲) «و لشکری یک‌دل دارد؛ جان را بخواهند زد) (همانجاء ۳۳۰) و «و تنی 
چند را از مبارزتر خصمان دریافت و باز جنگ سخت شد که گریختگان جان را می‌زدند) 
(همانجا؛ ۴۱۵). 
مي سنگین: شراب قوی و گیرنده که مستی فراوان آورد. 
حسن: حسنک وزیر. ۰ ۳۲۰۷ و ۰۱۵۲۳ 
تخت بندش برنهم یا خون کنم: خون کردن کشتن است و تخت‌بند برنهادن نوعی 
شکنجه بوده است. ظاهرآ که با نوعی چوب و تخته (کنْد) اشخاص را می‌بسته‌اند و از 
حرکت باز می‌داشته‌اند. حافظ به همین مفهوم نظر داشته که گفته است (دیوان» ۲۳۵): 
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخته‌بنلٍ تنم 
سر در دادن: رها کردن همان که در فارسی معاصر از جمله در خراسان؛ به صورت 
(سردادن» در مورد پرنده و امثال آن به کار می‌رود به معنی رها کردن. 
سر بر نهادن: کنایه از پنهان کردن و خموشی. 
دید جان را موي یک‌یک موي او: موي چیزی بودن کنایه از ناچیز بودن در برابر آن چیز. 
هشت فردوس: ۳۳۹ و ۲۶۱۲ 
آن یکی پرسید از مجنون مگر: ظاهراً این حکایت مجنون از روی اين شعر منسوب به 
ین المع (متوفی ۲۹۲) پرداخته شده است که: ۱ 

اجْتَمَعٌ ناش علی بُغض ۷ غیری» فانی موجبٍ حَیّ ذا 

و ال انسی فسلب یوم له «تح غیری» سیّدی؟» قال: «لا» 
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یعنی: مردمان همه همرای و هم‌عقیده اند در دشمنی با کلم «نه» جز من که حقّ دوستی 
«نه» را پاس می‌دارم زیرا که یک روز از او پرسیدم که «سرور من! آیا جز مرا دوست 
می‌داری؟» گفت: «نه!» (یواقت المواقیت. ۴۰۵؛ و تحسین و بیج تعاللی ۲۵۵). 

مرا «لا» می‌تمام: برای من تا زنده‌ام؛ حرف («) تمام است و بسنده. > تعلیقات ۳۲۶. 
بر پشتی آن: به اتکاء آن > ۱۸۳۵ 

الف: درین مورد اساس: زبانش. بقیه موارد: زفان دارد به جای زبان. 

بر ایاز افتاد اشک: ایاز ناگهان گریستن آغاز کرد. گریه بر کسی افتادن (و اشک بر همین 
قیاس) حالت دست دادن گریه است به طور ناگهانی. 

الف: اساس: اسب از بسن تازمش. اصلاح از میم تبریزه اسعد فذ. 

غیب الغیپ: ۰ ۱۱۰۲ و منطق الطیره ۲۸۲. 

محو در محو: تعبیری است برای بیان کثرت در محو بودن. مقایسه شود باگم درگمی در 
همین مصراع. 

وزگمي توست بیدا آدمی: ظهور جانب جسمانی آدمی؛ فرع بر ناپيدايی روح است. 
دم رحمن: ۰۱۲۵۱۰ ۱۳۲۷۲ ۵۸۵۹. ۱ 

نفخ حق: > ۵ 1. 

واسع: از اسماء ال است. (قرآن ۱۱۵:۲) 

رافع: از اسماء له است (روح الارواج» ۱۶۱). 

تو خود را پرده‌ای: اشازه ات یی نس و هو حجات الخجب» (محمد بن 
عبدالجبّار نفری. نصوص صوفه غر منشوره. ۸0۳۰۶ یعنی «حجاب تو تویی توست که برترین 
حجاب است.» + اسرارنامه؛ ۲۵۲. ۱ 

قدم از فرق کردن: با سر به طرف چیزی روانه شدن. 

الف: اساس: آن قطرهٌ جیحون. اصلاح از فذ» اسعد؛ سل. میم: لیک آن قطره چه در 
جیحول بود. 

ماجرا رفتن: از اصطلاحات و مفاهیم برخاسته از نظام خانقاه است که وقتی میان دو 
صوفی نزاع و دلگیربی بوده ظهورات این درگیری را به ماجرا کردن و ماجرا رفتن تعبیر 
می‌کردند. وقتی ابوسعید ابوالخیر به مرو رفت و در آنجا میان او و دو تن از مشایخ آن 
ناحیه» به زبا عصر ما؛ بگومگویی رخ داد؛ صاحب اسرار التود می‌گوید «چون شیخ ما 
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به مرو شد و آن ماجرا با پیر بوعلی سیاه و خواجه علی خبّاز برفت ...» (اسرار النوحید 
۱ فظاهراً در متون کهن تصوف همیشه با فعل رفشن و کردن به کار می‌رفته است و 
«ماجری» بدون این گونه فعل‌ها مفهوم عام خود را داشته است که هر واقعه‌ای را شامل 
می‌شده است. «حسن گفت پیش شیخ آمدم و ماجرا حکایت کردم» (حالات و سخنان 
ابوسعید, چاپ ششم؛ ۶ که به معنی مطلق حادثه و واقعه است. از مشهورترین 
کاربردهای ماجرا کردن؛ در معني خانقاهي آن؛ این بیت حافظ است (دیوان ۱۶): 
ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم . خرقه ازسر به در آورد و به شکرانه بسوخت 
جربا: آفتاب‌پرست. ظاهراً از خورپای (جانوری که خورشید را می‌پاید) فارسی به عربی 
رفته است (محط المجط. حرب). 
بست حربا راز نادانی خیال: خبال بستن؛ تصور کردن, در نظر آوردن. حربا چنان تصور 
می‌کند که آفتاب, به خاطر اوست که از جایی به جایی حرکت می‌کند. «آفتاب‌پرست 
همی چون آقتاب کل نور بزد و نقاب زریفت بروی فرو گذاشت از آن خانة مختصر خود 
برآید و بر سر خاشاک شود و دو دست در روی زند و دیده بر جمال خورشید گمارد 
هرچند شعاع آفتاب تیزتر دیده او در آن جمال شده‌تر. آن حیوان بر سر آن خاشاک 
می‌باشد چندان که آفتاب روی به غروب نهد. چون سلطان آفتاب رختِ غروب در بست 
او متحیّروار به زاوبه انذهان خود باز گردد» (روح الأرواح. .)۱٩‏ 
عین مغرب: چشمه مغرب. «رَجُدذُها تب فی عین یاوه (۸۶:۱۸) «دید که خورشيد در 
ای اج فرو می‌رود). 
در رود از رشک نیلوفر در آب: نیلوفر را سنائی در ارتباط با زنبور عسل بدین گونه دیده 
است (حدیقه. چاپ دکتر حسینی» :)۱٩۳‏ 

ذوق این خط خطا و خطر . هست مان نحل و نیلوفر 

روز بذهد ز بوی خوش زورش ‏ . چون شب آید همو بود گورش 
در جوال ... شدن: فریب خوردن. 
بشکافد چوکاف: ظاهرابه صورت کتابتی نوعی کاف (- ک) نظر دارد که در بعضی رسم 
الخط‌هاء کاف شکاف (- در هم آمدن) داشته و در بعضی نداشته «چنان که مصحف‌های 
کوفی که نبشته‌اند و حروف‌ها و آشکال‌ها کرده که به عمری یک ورق از آن کاتبی نتواند 
نبشتن. کاف‌ها و صادها کرده؛ اگر صد بیتی همه بر یک تسّق که میا کافی در هم نیامده 
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باشد و کس نمی‌داند که آن چون نبشته‌اند یا به قالب نهاده‌اند» (عجایب‌نامه .)۱۲٩‏ و اگر 
کاف را به همان معنی لغوي آن که شکاف است. بگیریم نیز قابل توجیه است. از مقوله 
تشبیه یک چیز به خودش؛ نظیر سخن مولاا(غزلات شمی» ۱۹۷/۲ 

صبحدمی همچو صبح پردهٌ طلمت درید نیم‌شبی ناگهان صبح فیامت دمید 
نیز بنگرید به الکشکول» ۰۱۸۹ ۱ 

ب: اساس: زادراه و راه‌رو. م: زادراه. فذ: زادره سالک ازو. سل: زادراه راه او. 

هردو عالم ظل ذات خویش دید: درین اییات عطار به جایگاه انسان در کاینات پرداخته و 
مقام روح انسانی را به عنوان معیار همه چیز در جهان تعیین می‌کند و نتیجه سخنان 
اوست که در آثار صوفیهٌ نسل بعد به شعرهایی ازین گونه بل می‌شود (نجم رازی. مرموزات 
اسدی. ۲٩‏ يا مجد بغدادی. زرهة المحاس. ۱): 

ای نسخ نامه الاهی که توبی وی آبنه جمال شاهی که تسوبی 
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست ‏ از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی 
الف: اساس: بر هیچ (تکرار قافیه) یافت. اصلاح از میم سل. 

رفت شبلی ابتدا پیش جنید: «پس شبلی پیش جنید آمد و گفت «گوهر آشنایی بر تو 
نشان می‌دهند يا پخش يا بفروش.» جنید گفت «اگر بفروشم تو را بهاء آن 0 
بخشم آسان به دست آورده باشی قدرش ندانی. همچون من قدم از سر ساز و خود را 
درین دریا درانداز تا به صبر و انتظار گوهرت به دست آید.» (تذکرة الأویا» ۲: ۱۶۱+ و ما خذ 
قصص عطار. ۲۳۸). 

ب: اساس: تو داذی. اصلاح از میم سل تبریز. 

با پسر می‌گفت یک روزی عمر: حکیم سنائی هم این حکایت را در حدیقه آورده. در 
مجموع با سخن عطار تفاوت عمده‌ای ندارد (حدبقة الحقة. ۴۶۰) و استاد مدرس رضوی 
در تعلیقات حدیقه» ۰۵0۷۱ بحثی در باب کلمهٌ عم (مُشدّد) کر ده است اما سندی در باب 
این حکایت ارائه نداده است. نیز ماخذ قصص ععاز ۰ ۲۳۹. 

یعنی آن نور محمد بود بس: ۰ ۳۶۷ 

درتافتن: تجلی کردن آشکار شدن. 

عرش: 0۱۱۸۰ ۱۸۲۱ 

کرسی: ۰ ۱۱۸ و ۱۹۳۹. 
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خاز ارکان: اضر ارم ۲۵۱۸و ری ۳ 

ب: اساس: در آمیزش نماند. شاید بماند (به معنی متعدی ماندن). میم: نشاند. 

لوح محفوظ: - ۱۲۰. 

قلم: » اسرارنامه ۱۵)۱. 

سرجمله: خلاصه. خطوط برجسته هر مطلب. عطار اين کلمه را در معنی جانٍ کلام و 


حاصل سخن» سیار به کار می‌برد (مختارنامه ۴ بعنی رسول " و نور محمدی به‌منزله 


خلاصه کاینات بود. 
هم حمله بود: حَمله به‌جای حَمّلْه یعنی فرشتگانی که حاملان عرش‌اند. ۰ ۱۱۱۰ و 
۷۳۳ 


روح چون در اصل امر محض بود: اشاره است به «قل الروخ ین آمر رئی» (۸۵:۱۷) و در 
اینجا منظور از روح؛ جبرئیل است یعنی «الروح الأمین» (۲۶: ۱۹۳) 

هریکی را یک ملک‌گیری رواست: یعنی اگر صفاتِ روح بی‌شمار است. هر صفت او را 
می‌توان فرشته‌ای فرض کرد. 

فنای در فنا: فانی از خویش شدن و به مقام فنا رسیدن به گونه‌ای که آگاهی و استشعار 
نسبت به این فنا را از دست بدهند. مقایسه شود با فنا از فنا در منطق الطبره ۰۳۹۹۹ 

چون طلب از دوست دیدی سوی دوست: این نکته مهم‌ترین اصل آموزشهای عرفانی 
است که اصل همه طلبها از جانب حق است و اوست که طلب را در بنده ایجاد می‌کند. 
بوعلی ی یعنی ابوعلی و ۰ ۲۸۳۰ و از این جهت او را «امام حال و قال» 
می‌خواند که وی گذشته از این که در سلوک مقام والایی داشته؛ بسیار خوش سخن بوده 
است. 

میر کاریز: هویّت تاریخی این میر کاریز: در جای دیگری» ظاهر ثبت نشده است. استاد 
فروزانفر و استاد ریتر درباره اوه مطلق خاموش‌اند. آنچه از مجموع اطلاعات حکایسهای 
او حاصل می‌شود همین است که او از مردم نیمهُ دوم قرن پنجم بوده است و معاصر 
ابرعلي فارمدی و بی‌گمان اهل خراسان و به احتمال قوی اهل نیشابور بزرگ. اگر این 
پرسش فارمدی را از اوه پرسش مریدی از شیخی تلقی کنیم باید او را در شمار مشایخ 
عصر به حساب آوریم. نوع پاسخ او از این جنس پاسخهاست؛ در آن صورت عارفی 
خواهد بود از اقران ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری. از یک پاسخ طنزآمیز هم که در 
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حکایتی دیگر داده است؛ روحيه طناز او را به خوبی می‌توان دریافت. دربارة مير کاریز 
بنگرید به تعلیقات منطق الطبره ۲۷۹۷. 

نیست غیر او که دارد غیر دوست: این سخن میرکاریز بسیار نزدیک است به تفسیری که 
ابوسعید ابوالخیر از یه «یْحَهُم و مُحونة» (۵: ۵۴) داشته. در مقامات بوسعید آمده است 
که «نقل است که روزی این آیت می‌خواندند که بْجیهم و یُجبَوة (۵۴:۵) «خدای ایشان را 
دوست دارد و ایشان خدای را دوست دارند.» شیخ گفت «هرگز خدای هیچ کس را 
دوست نداشت و ندارد.» گفتند «شیخا ترآن است.» گفت (معنی همان است.» گفتند «ما 
معنی نمی‌دانیم.» گفت «خداست و بنده او وحق است و خلق او و صانع است و صنم او. 
کسی دیگر درین بازار چه کار دارد؟ صانعی صنع خویش را دوست دارد. اینجا غیری 
چه‌کار دارد؟» (چنیدن طم ونت. ۱۸۶) ان تفسیر ابوسعید از آیه؛ بعد ازو انعکاسی وسیم 
داشته, از غژالی تا صدرالدین شیرازی (ملا صدرا) همه از آن بهره گرفته‌اند. بنگرید به 
احباء العلوم؛ ۶: 4۲۳۵ و منارات الساثرین؛ ۲۲۱؛ اسفار (الحکمهة المتعالیه) ۷: ۲1۶؛ تعلیقات 
ات ۱1۱۱۱ 

برفتاد از جان خُرّقانی نقاب: عطارء خود این گفتار خرقانی را بدین گونه نقل کرده است 
«نقل است که گفت یک شب حق تعالی را به خواب دیدم گفتم: «شصت سال است تا در 
امید دوستی تو می‌گذارم و در شوی تو باشم) حق تعالی گفت: «به سالی شصت طلب 
کرده‌ای در أرَل الازال در قدم دوستی تو کرده‌ایم.» (تذکرة الاولیاء ۲: ۰۲۵۳ و نوشته بر دریاه 
۳۹ 

الف: اساس: بیش‌اند. سل: بيشید. تبریز: بیشند -درروید. فد نود: بیش اندر شمار. 
اسعد: صدهزاران پیش بودند. میم: صدهزاران بیش بودید از شمار. ب: . اسعد: در 
دویدند از سر قوت بکار. نون: در روند از قوت و شوکت به کار. فذ: مطابق اساس. 
اساس: 9 شوند / شوند. 

روستم را رخش رستم می‌کشد: ضرب‌المثلی ".ت بسیار قدیمی که به صورتهای 
مختلف در شعر و نثر پارسی فرون پنجم و ششم دیده می‌سود: 

بیار نور مفانه بده به پور مغان . که روستم را هم رخش روستم کشدا 
آنچه در اين بیت قابل یادآوری است قافیه کردنٍ رستم / مردم است که نشان می‌دهد 
چنین تلفظی از نام رستم در عصر عطار رواج داشته است. آنچه زبان‌شناسان و 
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متخصصان زبانهای ایرانی کهن در این باره گفته‌اند غالبا حاکی از صورت 1۵008 + 
(رستن و روییدن - بالش؛ نموٌ) 1200108 است (حواشی استاد معین بر برهان قاطع. ۲: )٩۴۸‏ البته 


در یکی از ضبطهای کهن این نام صورت 0 دیده شده است. (همانعا) 


گر حملناهم نیفتادی: اشاره است به «و لد کرّمنا نی دم و خملناهم فی البرٌ و البّحر» (۱۷: ۷۰) 
۰۷۵ ۵. 


ور فقیری چون زفانه باش راست: فقیر کسی است که از خود هیچ چیز ندارد درست 
مانندٍ زفانة (زبانة) ترازو که تعیین‌کننده وزن کفه‌هاست ولی از خود دخالتی در وزن آنها 
ندارد. 

الف: اساس: میم: نباشی. متن از نافذه نون» اسعد. 

تو زفانه گر بباشی بی شکی: یعنی اگر مانند زبانةُ ترازو از خوده تصرفی در عالم حقيقت 
نکنی» ازل و ابد را یکسان خواهی دید. 

ور بوّد در فقر جان, یک ذزه چیز: در نسخه اساس فذ: حال. در اسعد میم: جای. ولی 
به احتمال قوی خال کادّ الفقر مناسب‌تر است. به اعتبار یک ذره» در مصراع قبل. به 
صورت حدیث از رسول "نقل کرده‌اند که «کادّ لفق آن یکونٌ کر (کبسای سعادت ۲ ۱۵۳) 
می‌گوبد اگر فقر به کمال مطلق نرسد و هنوز ذره‌ای تعلق در وجود سالک باقی باشد 
همان خال کوچک کاد الفقر» خود بدل به کفر می‌شود. با اينهمه قرائت «حال» هم چندان 
دور از متن نیست. برای دیدن فقر به‌صورت خال - تفاسیری که از «حورائیه) منسوب به 
ابوسعید ابوالخیر شده است. مقدمه اسرار التوحید ۱/صد و بیست و چهار. 

قرص و قانع: فرص نان و قانع بودنٍْ به فرص نان منظور است. شاید تعبیر قرص و قایم که 
امروز به کار می‌رود صورت تغییر شکل یافتة این تعبیر باشد. و قرص, به معنی محکم. 
نیز آز همین تعبیر. 

هست قرآن در حقیقت یک کلام تعلبی در بحث از «ام الکتاب» (۳: ۷) می‌گو ید زو اما 
قالأَم الکتاب و لم ی امّهات الکتب, لانْالابات نها فی تکامُلها و اجتماعها کالاية 
الواحدة و کلاماللٍ واحد): یعنی «فرمود 1 الکتاب» و نگفت «امهات الکتب» زیرا که 
آیاتِ قرآنی در تکامل و اجتماعشان همه بمانند یک آیه‌اند وکلام خداوند یکی است» 
(الکشت و الیان: ۳: )٩‏ ۱ 

عقل باید تا عبودیت کشد: اشاره است به حدیثی که از طریق منابع شیعی بیشتر نشر 
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بافته است که «العقل ما عبل به الرحمن» (بحار الانوار» ۱۱۶/۱) و به صورت «لعقل له 
العبَودیة لا لة الاشراف ُلی الب (خلاصةُ شرح تعرف ۱۵۵) و نیز اسرار التوحبد» ۱: ۱۳۰۲ 
هم در شمار اقوال مشایخ آمده است. 

لاشه: مرکب بسیار ضعیف ناتواد. 

ان در برفی سیاه: برفی سیاه» ترکیبی است از دو جزء متضاد از لوازم برف 
سپید بودن است و با سیاهی در تضاد است. نوعی پارادوکس است. عطار می‌گوید هر 
نوع سخن گفتنی از حقء چیزی است متناقض و پارادوکس‌گونه و از مقولهُ «برفی سیاه» که 
با عقل سازگاری ندارد. یعنی به زبان عقل نمی‌توان در وادی توحید سخن گفت. 

آیات آفاق و انقس: تعبیر «آفاق و انْس» از ی قرآن کریم 4۱: ۵۳ گرفته شده است که 
(سشنریهم آباتنا ِ لفات و نی نیهم» یعنی «می‌نماییم ایشان را نشانهای خوبش در هر 
سویی از جهان و در تن (- تَفس)های ایشان.» آنها که به شیوه مأئور این آیه را تفسیر 
کرده‌اند گفتهاند که منظور از آفاق «منازل مَم خالیه است» یا آنچه برای رسول فتح 
خواهد شد از سرزمین‌ها و منظور از مس هم مکّه است (الکشت و الیان: ثعلبی: ۸: ۳۰۰: و 
کشت السران. میبدی» ۸: ۰۵۲۲ که مثل اغلب موارد از ثعلبی طابق النعل بالنعل گرفته است.) عرفا فهم 
دیگری از تعبیر آفاق و آنقس داشته‌اند: سهل بن عبداله تستری به مرگ تفسیر کرده است 
و مرگ را به دوگونه مرگ طبیعی و مرگ شهوات در نفوس اولیا تقسیم کرده است. به 
روایت شلّمی قحطانی (صحیح این نام ظاهراً کتانی است) گفته است پیوسته سالک از 
مرحله‌ای به مرحله‌ای ارتقا می‌یابد تا به حالاتی برسد که خدای را در همه اشیا ببیند و 
آنگاه فراتر رود که اشیاء را فانی در ذات حق بیند و معنی «سنریهم آیاتن...» این است. 
رف ۱۱ امام قشیری؛ به قبض و بسط و جمع و فرق و آنچه در درون سالک 
می‌گذرد؛ نیزه وه است (لطاثف الاشارات؛ ۵: ۳۴۰-۳۳۹). 

تا به حق بوده است چندینی سفر: تاریخ تصوف و عرفان را می‌توان «سفزنام روحانی» 
ارباب سلوک خواند. اگر بپذیريم که سفر درونی و معنوي هر سالکی از لحظه‌ای آغاز 
می‌شود که او آگاهی و استشعار نسبت به این سلوک در خود می‌بابد و تا پایان عمر او این 
سفر ادامه می‌یابد. باید پپذيريم که زندگی هر سالک در هر پایه‌ای از معرفت و سلوک که 
قرار داشته باشد. سفرنامهٌ روحانی اوست. آنچه به صورت مکتوب در تاریخ تصوف 
باقی مانده بخش بسیار ناچیزی است از سفرنامه‌های عارفان. این که صوفیّه لحظه‌ها با 
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حالات و حتی مقامهای خود را «آوطان» می‌نامیده‌اند و پیوسته خود را در سفر از 
(وطنی» به «وطنی» می‌دیده‌اند» خود نشانه آن است لس ابونصر سراج: ۳۶۹؛ لطاین 
الاشارات. قشیری. ۳: ۳۱۱). آنچه درباره احوال و مقامات گفته‌اند چشم‌انداز دیگری از اين 
سفر روحانی است. ۰ تحقیق ما للهند. بیرونی» 1۷؛ و منازل الساثرین؛ انصاری؟ و تعلیقات 
منطق الطبره ۳۲۶۸. هفت وادی و آنچه دربار؛ُ حجابها نوشته‌اند. چشم‌انداز دیگر همین 
سفر است. > کشف الحجب و الاستار نی مقاماتِ ارباب الانواره روزبهان بقلی؛ تمام کتاب. 
بیرون از این دو چشم‌انداز «مقامات و حالات» و «حجابها» که حجم قابل ملاحظه‌ای از 
مولفات صوفیه را تشکیل می‌دهد بسیاری از رسالات رمزی و اشاری عرفان و سلوک 
نیز گزارش همین سفر است. + مقدمهٌ منطق الط صص ۱۳۵-۱۰۲. عذه‌ای از متأخرین 
اهل حکمت و عرفان از قبیل صدرالدین شیرازی معروف به مَلاصدرا (۱۰۵۰-۹۸۰) این 
سفرهای روحانی و معنوی را در چهار سفر عقلی طبقه‌بندی کرده اند. ملاصدرا خود در 
مقدمه کتاب اسفار می‌گوید (بدان که سالکان از اهل عرفان و اولیا را چهار سفر است: 
یک سفر از خلق به حق و سفر دوم سفر به حق در حق و سفر سوم در تقابل با سفر 
نخستین است که از حق به خلق است و سفر چهارم در تقابل با سفر دوم است و سفر به 
حق در خلق.» در دنباله این سخن می‌گوید من اين کتاب خود ر ب شیوه حرکت رباب 
سلوگ, در انوار و آذر به چهار سفر مرب کردم و آن را الحکمة امه نی انار ام 
نامیدم.» بعد سفر اول را که سفر از خلق به حق است متمرکز می‌کند بر مسألة «طبیعت 
وجود و عوارض ذانیْهُ آن» (الجزء الاوّل من السفر الاوّل» ۱۳ تا ۲۰). آخرین مجلد کتاب 
او که سر رابع است» مبحث علم امس است و بحث در ماهیت نقس و قوای نفس و 
مس بقاینفس. آلگوی اصلی «سَه در نگاو ملاصدرا با تغیبراتی جزئی همان است که 
کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی (متوفی ۷۳۰) در اصطلاحات الصوفّه (چاب عبداللطیف 
محمد العبد؛ 1٩‏ ۹ است و سفرهای چهارگانهُ «سیر ای ال من منازل الخلق» و 
دوم؛ «سیر فی ال آلی لأنق الاعلن» و سوم «ترفی بعین الجمع و حضرت احدیت» است 
و چهارم «سیر باه عن الّه» که با مختصر تفاوتی در بیان میرسید شریفی جرجانی 
(۸۱1-۷1۰) نیز انعکاس یافته است (اشعریفات» خرجانی» ۱۰۵). عطار خود بزرگ‌ترین 
گزارشگر سفرهای روحانی ارباب سلوک است. به‌ویژه در دو منظومه منطق الطیر و 
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۱۷۵٩ تعلیقات‎ 


گر بود از پیشگه دستوریی: مقایسه شود با منطق الطبر: «گر اجازت باشد از پیشان مرا 

ببت ۶۷۷. 

هل من مَزید: اشاره است به «یوم ول هنم قل امسّللت و تقو هل من مَزیده (۳۰:۵۰) «آن 

روز که دوزخ را گوییم آیا پر شده‌ای و اوگوید: باز هم هست؟» 

خاتم الشعراء: بر همین وزن عروضی افصمْ الفضحا را به کار برده است» بیت ۷۵۵ و 

ظاهرآ این یک تصرف فارسی زبانانة اهل زبان بوده است در تلفظ این کلمات نظیر آنچه با 

کلماتی از قبیل ملکوت و عَظمت و صَدّقه و حَمَله کرده‌اند. > ۲۹۷. 

ب: اساس: و می‌نگذارد او (سک شخصی عطار > مقدمه منطق الط ۲۲۵). فد: 

همی. اسعد: کز درون بیرونم می‌نگذارد او. 

برکشی با هر دو عالم بر به بر بر به بر به‌طور یکسان؛ برکشیدن: وزن کردن یعنی اگر آن 

را با هر دو عالم پهلو به پهلو بسنجی و وزن کنی. 

گر دهی قصه: قصه دادن را به معنی شکایت کردن و برابر قصه برداشتن و تعبیراتی نظیر 

آنها به کار رده است. اصل قصه دانسا به معنی ات اسشتا: 

ریخ فی القفص: باد در قفس, کنایه از هیچ و پوج. در عربی قرن چهارم و پنجم تعبیر ریخ 

فی القفص» رواج داشته است و شاعری گفته است (التمثیل و المحاضره؛ تعالبی» ۲۹۰): 
اد ابن آوی لشدیدٌ لمفتتْص و هو[ذا ما صيدٌ ریخ فی قفص 

و در مقامات ابوسعید ابوالخیر آمده است که وقتی نمایشی به‌عنوان بازی خیال ترتیب 

داده بودند و هر قومی که در نمایش وارد می‌شدند برای آنها سخنی گفته می‌شد وقتی 

بازی خیال به نمایش کار صوفیان پرداخت» سخن بازیگران این بود: ریح فی القفص 

(چنیدن طعم وقت؛ ۱۷۴). 

ب: اساس (قافیه): سربسر (تکراری). نون: بر ببر. فذ: ای پسر. 

الف: اساس» فذ: آب اشیا. نون: لب اشیا. 

بیت در اساس نیست. از اسعد قل شد. 

گرد: ملالت. کدورت. 

لازم در دل عطار باش: ملازم و همراه درد دلي عطار باش. 

ذوالفقار: شمشیر امام علی بن ابیطالب؟. > منطق الطب 1۷. 

کزّار: حمله آورنده, از القاب امام علی بن ابيطالب. 
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۷۶۰ مصیبت‌نامه 


نیع گوهری: تیغ جوهردار تیغ برّنده و اصیل. 
آب هر معنی چنانم روشن است: آب کسی یا چیزی روشن بودن, کنایه از شناخته بودن 
و حصول معرفت نسبت به احوال اوست. خاقانی گفته ااست (دبوان» ۳۸): 
پیش بزرگانٍ ما آب کسی روشن است کاب ز پس می‌خورد بر صفت آسیا 

همچو فردوسی ز بیتی در تنور: تعبیر در تنور رفتن در مورد فردوسی به درستی روشن 
نیست که اشاره به کدام گوشة زندگی اوست. شاید اشاره‌ای باشد به آن بخش از افسانة 
گریختن فردوسی از دست محمود و پنهان شدن او (چهار مقاله: 64؛ مقدمه شاهنامه نسخه 
لندن؛ 8). در قدیم یکی از جاهایی که افراد خود را پنهان می‌کرده‌اند تنوری بوده است 
در منازل که سرد و خاموش بوده است و آنها که در تعقیب این گونه اشخاص بوده‌اند 
غالبا از تنور غفلت می‌کرده‌اند. حتی سر تنور را اگر پوشاکی می‌نهادند. فرد پنهان شده از 
برینهُ تنور می‌توانست به راحتی تنفس کند. «قاوَد شاه مثال داد تا طلب امیر ولایت کنند 
... بعد از تفخص او را در تنوری بازیافتند و به خدمتِ ملک آوردند. ملک گفت: ای تازیک! 
از مهمان بگریختی؟» (دایم الأْزمان: )٩‏ و از این عبارت سمعانی این معنی روشن‌تر 
می‌شود: «شبلی را گفتند کار تو با حسین منصور چه گونه بود؟» گفت «ما هر دو از سر 
یک تتور رفتیم ال آنکه نام او عقل بود به نم عاقلی سر در نهاد (نسخه‌بدل: سر بنهاد) و 
من به اسم دیوانگی بجستم) (رَوح الاروام: سمعانی. ۲۲۴) یعنی هردو در یک تنور بنهان 
شدیم. من توانستم بگریزم و نجات یابم اما او گرفتار شد. صریح‌تر از همه اینها ابیات 
مولاناه در داستان «آن صوفی که زن خود را با پیگانه بگرفت»» وقتی که زن احساس 
می‌کند که هیچ جایی برای پنهان کردنِ مرد بیگانه ندارده می‌گوید (منوی, ۲: ۲۸۸): 

هیچ پنهان‌خانه آن زن را نبود شمح و دهلیز و ره بالا نبود 

نه تنوری که در آن پنهان شود نه جوالی که حجاب آن شود 
زانکه طوفان از تنور آید مرا: اشاره دارد به «و فاز انوره (۴۰:۱۱) «و تنور برجوشید) که 
صّه‌پردازان دربارهُ آن گفعه‌اند که «عیال نوح و فرزندان نان می‌پختند. از میان آتش و دره 
(-برینة) تنور آتش گشاده شد. امیرالممنین علی گوید. رضی الّه عنه؛ تنور همه روی 
زمین است. همه روی زمین آب برآمد و از آسمان گشاده شد و آب زمین و آسمان به هم 
رسید) (قصص سورآبادی ۱۲۹). 


همچو فردوسی فقع خواهم گشاد: نقع گشودن کنایه از لاف زدن است و این کنایه در 
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ادب فارسی. کنایه‌ای بسیار رایج بوده است. و به داستان فقاع خریدل فردوسی از صله 
محمود هم اشاره‌ای دارد. -» الا هی‌نامه) ۰۳۷۹ و اسرارنامه» ۹ 
جون سنایی بی طمع خواهم گشاد: انتخاب فردوسی و سنائی, که هرکدام مظهر کمال 
نوعی از شعرند؛ و هردو در رده شاعران شیعی و متمایل به تشیم» نشانهٌ دیگری از روابط 
معنوی عطار با انديشه ولایت شیعی به نظر می‌رسد. مقدمه منطق الطبر» صص ۱۵۷ 1۳. 
زبور پارسی من: عطار» شعر خود را زبور پارسی می‌خواند. در دیوان غزلیات نیز این 
تعبیر را دارد (دیوان) ۳۱ 
آنچه من گفتم زبور پارسی‌ست . فهم آن نه کار مردٍ پارساست 

زبور با مزامیر داود؛ یکی از کتابهای عهد عتیق (تورات) است که شعرهایی اشتت در 
تمجیدٍ ذات الاهی و آن را به آواز نی و مزمار (نوعی از نی) می‌خوانده‌اند. از آنجا که 
بعضی از این سرودهاء منسوب به داود است در کل به نام مزامیر داود خوانده می‌شود. 
(قاموس کتاب مقدس ۷۹۶-۰) کلمه زبوره دو باره در قرآن کریم آمده استیت (آیات ۱ ,-"۱ و 
6 ۳ و بعضی از مترجمان قدیمی قرآن آن را به «نامه» و «نبشته» و «آواز خو شا 
ترجمه کرده‌اند. (فرهنگامه فرآنی ۸۱۸:۲) آنچه فابل بادآوری است این است که و 
عطاره در دوره‌های بعدء از اين تعبیر «زبور پارسی» او بهره پُرده‌اند و شعر خود را زنور 
پارسی خوانده‌اند از جمله صاحب اشترنامة مجعول و منحول که در قرن هشتم می‌زیسته 
با تصرّفی اندک در کلمات همین بیت مصیبت‌نامه. می‌گوید (اشترنامه» چا انجمن آثار 
ملی؛ 0۳5 

ترک خور؛ کین چشمه روشن شده‌ست از رموز پبارسی من شده‌ست 
و صاحب خسرونامة منحول؛ هم در صفحه ۳٩۳‏ گوید: 

بسرون گسیر از مسخن راز کهن را زبورپارسی خوان ایین سخن را 
که البته اين ابیات می‌تواند سروده عطار باشد و از آخرلاهی‌نام؟ اصلی (- خسرونامذ اصل) 
به آخر خسرونامة منحول کنونی نقل شده باشد., مقدمه ما بر الاهی‌نامه. نیز زور بارسی» 
۳0۹ 
خرده‌دان: انسان ظریت و نکته‌سنج. 
جولاهگی: بافندگی. پيشهُ جولاهگی, در میا پیشه‌های رایج در ايران پیشه محترمی 
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به صاحبانٍ این پیشه. همه‌جا دیده می‌شود و در شعر عربی ایرانیان فرن چهارم و پنجم 
نیز نشانه‌های این امر دیده می‌شود. بدیع‌الزمان همدانی (۳۹۸-۳۵۸) بر سر تربت 
حضرت رضا علیه السلام گفته ااست ( کناب القض, ۲۱۸): 

با داز مُعْتَکف الرسالة ‏ ابیت مُختلف الملائک 

انا حائگ ان لم اکن مولی اوللک و اب حالک 
و حائک (جولاهه) بودن را دشنامی تلقّی کرده است. تعلیقات اسرار اللوحبد ۵7:۲ دیده 
شود. 
هرکسی در گوشه‌ای دم می‌زنند: فعل مربوط به هرکس و هرکسی را قدماء از جمله 
عطار غالباً جمع می آورده‌اند. کف ات منطق الطیره ۲۱۷۲ و ۱۳۱۷۰ 
نیک پاید: اساس: یابذ. مراغی دوم: باید. تبریز: تابد. بقیهُ نسخه‌ها: ناید. متن از 
مراغی دوم است. این بافت و بافت مشابه آن «راستی باید» در قدیم برابر «راستش را 
رام او تک ای وی اف ها شک او کی وت ۱ 
ذاتی انسان نباشد» راستش را بخواهی؛ حرف طاماتی است. انوری گفته است (دیوان؛ 
2 ۸ ۷ ۱ 

تو نه و من در جهان زندگان راستی باید گرانی می‌کنم 
و همانجا: 
وز نکوروبی» چو شعر انوری ‏ راستی باید قیامت می‌کند! 
و همانجا: ۱ 
منطق و موسیقی و هیثت بدانم اندکی راستی باید بگویم با نصیب وافرم 

و جمال‌الدین عبدالرزاق گوید (دیوان 416): 

کرد پر لژلژ دهان لاله ابر راستی باید: ئل می‌کند 
حرفب طاماتی: طامات سخنانٍ پرزرق‌وبرق و به‌ظاهر فریبنده که از معنی تهی باشد. 
حاتم طایی چو از دنیا گسست: مأخذ این حکایت باید همان مأخذی باشد که معاصر 
عطار محمد عوفی در جوامع الحکایات آورده است که پس از مرگ حاتم طایی «برادر او 
خواست به جای او نشیند. در خانه بگشاد و خوانی بکشید و به تکلف کاری می‌کرد اما 
رونقی نمی‌داشت. روزی ِ او را گفت: جان مادر از تو این کار ناید... بدان وقت که 
شما شیرخواره بودید هرگاه که تو شیر خوردی یک پستان در دهان نهاده بودی و پستان 
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دیگر در دست محکم گرفته و برادر تو چون شیر خوردی یک پستان خود بگرفتی و یک 
پستان مر دیگری را دادی و چومن او بخوردی او نیز بخوردی و اين تنگ‌چشمی بدان 
فراخ‌دستی نسبتی ندارد.» (جوامع الحکایات؛ قسم سوم» جلد اول؛ ۲۶-۲۴) استاد ریتر به اغانی؛ 
4۶ ارجاع داده است که بر طبق آن حاتم در کودکی فقط زمانی دست به طعام 
هي برد که کین همکاسه او باشد. (دریای جان ۱: ۴۸۰ حاشیه) 

نام حاتم طی کنی: ایهامی به قبیلةٌ طی دارد که حاتم از آن قبیله است و مقصود از طی 
کردن درنوردیدن و جمع کردن است؛ یعنی مایة نابودی و درنوردیده شدن نام و شهرت 
حاتم خواهی شد. 

هرکجا مرغی‌ست او انجیر خورد: اشاره دارد به مثلی که «ْقَمهٌ هر مرغکی انجیر نیست» 
(مثنوی, ۱ )و شرح مثوی شریف» ۲8۷ که استاد نوشته است ناظر است به مثل مرغی که 
انجیر می‌خورد نوکش کج است. نیز + امثال و حکم. ۱۵۳۰ و داستاننامة بهمنیاری؛ ۵۰۲. 

گفت اندر پیش افلاطون کسی: «گوبند روزی افلاطن نشسته بود از جملهٌ خواص آن 
شهر مردی به سلام او اندر آمد و بنشست و از هر نوع سخن همی‌گفت. در میانه سخن 
گفت «ای حکیم! امروز فلان مرد را دیدم که سخن تو می‌گفت و تو را دعا و نا همی‌گفت 
... افلاطون چون این سخن بشنید سر فرو برد و بگربست و سخت دل‌تنگ شد. این مرد 
گفت «ای حکیم. از من چه رنج آمد تو را که چنین دلتنگ گشتی؟» افلاطون گفت از تو مرا 
رنجی نرسید و لیکن مرا مصیبتی ازین بتر چه بود که جاهلی مرا بستاید و کار من او را 
پسندیده آید؟» (قابوسامه ۳۷-۳۶) مقایسه شود با ماخذ قصص و تمیلات مشوی» 17 و مآخذ 
قصص عطار؛ ۰۲۶۱-۲۶۰ 

تخته بند: ۰۱۸۱۸۰ 

(قافیه) در اساس: گشاده/ نهادن (بجای نهاده). 

خطبه‌ای در نت و توحید خدای: این حکایت نمودار خوبی است در زمينه نقدٍ صوفیّه 
از ادب و شعر و نظرگاهی که درین حوزه داشته‌اند. در مجموع دشمنی آشکار ایشان را با 
0 ور عبارت پردازیهای صنعت‌گرای فاقدٍ حش و حال و معنی نشان می‌دهد. 

شیخ کر کان: ابوالقاسم گرکانی. * ۵۲۰۸. 

پنبه در دهان نهادن: اینجا کنایه از خاموشی است و در اصل در دهان مردگان 
می‌نهاده‌اند. > الاهی‌نامه؛ بیت 1۸۵. 
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دیوار دارد نیز گوش: ضرب المثل دیوار موش دارد ظاهرا بسیار قدیمی است. 

ب: اساس: نشولش. اسعد. انزوایش. فذ: بشولش. نون: پشولش. 

بشولش: آشفتن و آشفته کردن؛ مضطرب کردن. ۰ ۲۵۱۹. 

کام سیاه: هنوز در کدکن کم‌سیاه (- سیاه کام) به کسی می‌گویند که از حرف گفتن و بسیار 
گفتن اوه حوادث شوم پیش می‌آید یا فال بد زده می‌شود. 

میج عضوی نیز را: هیچ عضو دیگری را خدای تعالی؛ در روز رستاخیز مُهر بر نمی‌نهد 
الا زبان را و ناظر است به یه یوم نتم علی انواجهم و تکلمنا آیدیهم» (۶۵:۳۶) «امروز بر 
دهانهاشان مهر برمی نهیم و دستهاشان با ما سخن می‌گوید.» 

با پسر لقمان چنین گفت ای پسر: و قال لقمان لابنه«یا یم ین کانٌالکلام من فش فان 
السکوت من ذهّب. یا بح مت علی الکلام و لم ند علی السکوتِ» (تهذیب الأسرا. 
ک ۵ ۱ 

پشیمان: در معنی پشیمانی در متون کهن رواج بسیار دارد. در ترجمه‌های قدیمی قرآن 
کریم؛ در مواردی «نادمین» را پشیمان‌خورندگان یا پشیمان‌خوردگان ترجمه کرده‌اند. 
(فرهنگنامه فرآنی ۴: ۱۴۶۴) 

ز ارسطوطالیس پرسیدند راز: استاد ریتر در حاشیه این حکایت نوشته است «مقایسه 
شود با مثل قویی ار شیء احوج ال طول السجن ین للّسان» (دریای جان ۱: ۲۲۷). در 
متون ری انا هم این سخن به نام ارسطو شهرت دارد. «ارسطاطالیس را 
سژال کردند که هل تعرف برثاً بستحّ اج دائمً؟» هیچ بی‌جرمی را شناسی که 
مستوجب حبس محْلد بود؟ گفت «دانم؛ هو اللسان» آن بی‌گناهی که مستوجب حبس ید 
است زبان است» (مکارم الخلاق: نیشابوری» .)٩۷‏ 

ارسطوطالیس: ارسطو حکیم یونانی. در متویٍ دوره اسلامی این نام به همین صورت که 
عطاره در متن؛ آورده است و نیز به صورت ارسطاطالیس بسیار رایج است. 

عرّتَ زر بین که صامت آمده‌ست: صامت خاموش است و نیز صفتِ زر و سیم. در نظر 
قدما؛ اموال را به صامت و ناطق تقسیم می‌کرده‌اند: بر زر و سیم عنوان صامت اطلاق 
می‌شده است و بر مراکب و مواشی, از قبیل شتر و گوسفند و گای ناطق. وقتی 
می‌گفته‌اند: فلان از صامت و ناطق هیچ ندارد. منظورشان این بوده است که هیچ چیز 
ندارد. 
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ب: نون: تن نمی زد. فذ: مطابق اساس است. یعنی از فرط اشتیاق و درد (برای معنی درد 
لاهی‌نامه: 1۱۸۸) لس نمی‌کشید؛ تسلیم محض بود. 

بحجت: دارای حجَیّت. مقایسه شود با بحاصل. 

مصطفی گفته‌ست جمعی از ملک: اشاره است به حدیثی که پیامبر بر جمعی از صحابه 
که مشغول ذٍکر بودند» برگذشت و ایشان به احترام او یک چند» خاموش شدند. پیامبر 
پرسید که «ماکنثم ون فأئی رأثْ الرحمة تنزل علیکم فأحبَبِت آن آشارککم فیهاه چه 
می‌گفتید که رحمت را ددم که بر شمایان فرود می‌آمد و خواستم که در آن با شما انباز 
شوم) (الخصایص الکبری» سبوطی» ۲: ۸۲ نیز تعلیقات اسرار اشوحید ۲: )۵۹۰-۵٩۱‏ ابوسعید از پیر 
شبویی نقل کرده است که گفت: «وقتی به تابستان وقتِ قیلوله به گرمای گرم پیر شبویی 
را دیدم؛ در آن گرد و خاک می‌رفت. گفتم: (ایها الشیخ کجا می‌روی؟» گفت بدین زریق 
(نام روستایی است) خانقاهی است و درویشان در او. و من نبشته‌ام که هرکه وقت فیلوله 
در میان درویشان بود در روزی صدوبیست رحمت بر ایشان بارده خاصه بدین وقت. 
اکنون می‌شوم تا بود که از این رحمت نصیب يابم.» (اسرار اتود ۱: ۲۵۱) 

خاشه‌روب: جاروکش کسی که کارش جمع آوری خاشاک است و خاشه به‌صورتِ خّْه 
هنوز در کدکن به کار می‌رود. 

آن که او داعی من آمد برین: ظاهرا به شخص معیّنی از مشایخ عصر اشارت دارد که او 
مشوّق عطار در سرودن این منظومه بوده است. چه کسی می‌تواند باشد؟ اگر از کلمة 
داعی مفهوم اسماعیلی آن را هم در نظر آوریم و بدانیم که خواجه نصیرالدین طوسی در 
آن ایام در صفب داعیان اسماعیلی بوده» با آنچه از روابط عطار و خواجه می‌دانيم قابل 
تأمل است. > مقدمهٌ منطق الطبره صص 1۳-۵۷ 

الف: اساس و تبریز: جان جهان جان مبارز آمده. اسعد: صد جهان مرد مبارز آمده. سل: 
جان جان دل. فذ: چون جهانی جان مبارز آمده. 

فاضل عالم فْضْیل آن ابر اشک: آنچه فضیل بر زبان رانده یکی از کهنه‌ترین اشکال 
آرزوهایی است که از قدما نقل شده است. شاید فضیل که خراسانی است ناخودآگاه 
تحت تأثیر پاره‌ای از یادگار زریران است که جاماسب بیدخش می‌گوید: «خوشا به حال 
کسی که از مادر نزاد/ پا که چون زاد بمرد/ يا از کودکی به بزرگی نرسید...» (بادگار زربران: 
تدوین و ترجمه بیژن غیبی. در پژوهشهای ابران‌شناسی) ۱۳: ۱۰۳۲ استاد ربتر از احباء 6: ۱۷۱ نقل 
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کرده است و یادآور شده است که ابن‌ابیالٌنیا (متوفی ۲۹۱) نوشته‌ای دارد به نام کتاب 
المتمنین؛ نسخه خطی کتابخانة لاله‌لی» شمارهُ ۳۱16 ورق ۱۳۱-۱۲۲ که در آنجا این 
گونه آرزوها نقل شده است. ‏ دربای جان ۱: ۱۹۵. عطار خود این سخن فضیل را بدین 
گونه نقل کرده است که «در آخرکاری می‌گفت: از پیغمبرانم رشک نیست که ایشان را هم 
لحد هم صراط هم قیامت در پیش است و جمله باکوتاه‌دستی نفسی نفسی خواهند گفت 
واز فرشتگان رشک نیست که خوفی ایشان زیادت از خوفی بنی آدم است و ایشان را درد 
بنی‌آدم نیست و هرکه را اين درد نبود من آن نخواهم لکن از آن کسی رشک است که 
هرگز از مادر نزاد و نخواهد زاد.» (تذکرة الْویاء ۱: ۸۴-۸۵) ابوسعید ابوالخیر نقل کرده است 
که «فرا ابوبکر صدیق رضی الّه عنه گفتند کی ترا از کی آرزو آید؟ گفت: از کسی کش 
خدای تعالی اف باشد...» (اسرار الوجد ۲۵۶:۱) حتی از رسول نیز نقل کرده‌اند که 
فرموده است «ليتَ رت محملٍ لم یخلق محمدأه (تبیدات. عین‌القضاةه ۱۹۴ و )۱۹٩‏ 
فضیل : + لاهی‌امه 1۲۸۸ 
کوتاه‌دستی: نامرادی و ناکامی؛ نیز ناتوانی. 
کرده در نفسی زفان جان دراز: تفسی اشاره است به این حدیث یا سخن مشهور که در 
قیامت همه انبیا تفس تَفسی» خواهند گفت و تنها پیامبر اسلام است که «امتی میا 
خواهد گفت. 
زانکه آنجا عشق و پیچاپیچ نیست: عطار در منطق الط بت ۰۱۱۸۶ می‌گوید: 
قدسیان را عشق هست و درد نیست دوق را جنر اد دز خوزد تست 
ولی در اینجا سخن ازین دارد که عشق وبزهُ سرشت انسان است و فرشتگان از عشق 
بهره‌ای ندارند. تقریباً در مرکز سخنان اهل عرفان همین انديشه را باید جستجو کرد که در 
جهان اسان وی به تام مق زو بتاروا درد که عطار آن را یه انسان می‌دانده 
همان عشق, در مفهوم ویژه اهل عرفان است و آنچه حافظ درین بیت بدان اشارت دارد 
(دیوان» ۱۸۰): 
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی بخواه جام وگلابی به خاک آدم ریز 
رهروی را چون درآمد وقت مرگ: ظاهراً مقصود ابوسلیمان دارانی (متوفی ۵) است 
که «چون وفاتش نزدیک آمد اصحاب گفتند «ما را بشارت ده که به حضرتی می‌روی که 
خداوند غفور و رحمان است.» گفت «چرا نمی‌گویید که به حضرت خداوندی می‌روی 
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که او به صغیره‌ای حساب کند و به کییره‌ای عذاب سخت کند.» (تذکرة الاولا» ۱: ۲۳۶). 
بشولیده: ۲۵۱۱۰ و ۷۲۱۱ 

کودکی می‌رفت و در ره می‌گریست: مأخذ این حکایت داستانی است که عبدالوهاب بن 
یا بلس گرته آوروه اشکا و کی الصا کان فلت عافد را ارام 
اجمع اللیل. فا [ابوه] عن ذلك. فقال «غداً َو الخمیس و احتاجٌ ای عرض و رد 
لاسبوع عَلی المعلم فلذلك لا بأحدُنی (اصل: باخذی) النوم». فقال فبکا ابوه و قال: فان 
کیف اضنم بعرض عمل سبعین سنة علی ال؟» «آورده‌اند که کودکی همه شب بر بستر 
خویش در پیج و تاب بود. پدرش ازان جوبا شد. گفت: فردا روز پنجشنبه است و باید 
همه آموخته‌های هفته را بر معلم عرضه کنم و بازدهم ازین روی خوابم نمی‌برد. پدارش 
گریست که من این عمر هفتاد ساله را چه گونه بر خدای عرضه دارم؟» (الفصول. نسخ لندنه 
۶ 

باز دادن درس: همان است که در فارسی معاصر درس پس دادن می‌گویند. 

ب: اساس: نون: گوشت نرمم. تبریز: پشت نرمم. سل فذ: نیست نرمم. 

نرم بودن درس: همان است که در فارسی معاصر می‌گویند روان بودن. 

سَبّقّ: درس هر روز محصّل که باید آن را تمرین کند و درست بفهمد. 

توفیق و خذلان: توفیق و لطف آن است که حق تعالی اسبابی را فراهم آورد تا بنده 
طاعتِ خداوند را اختیار کند. نقطه مقابل لطف و توفیق. خذلان است و خذلان در لغت 
بهمعنی بی یار ماندن است و در این جا بهمعتي فراهم نشدن اسباب برای انتخاب 
طاعت حق است. سنائی گفته است (دیوان» ۱۷): 

ای بایکه امرت سرمایهُ درویشان وی دستکه نهیت بیرایه خذلانها 
برای فهم بیشتر لطف و توفیق و خذلان > الحدود و الحقایق» ۱۷۱ و کشت المراد» ۲۵۶ و نیز 
تازبانه‌های سلوک ۲۶۷-۸ 

آن گدایی چون برست از نان و آب: ظاهراً قهرمان این داستان پیرزنی بوده است به نام 
عراقیّه. در نیشابور. انصاری هروی درین باب می‌گوید: «علی شریفی مرا گفتا که بر ما به 
نشابور عجوزی بود عرافیّه نام؛ درویش. از درها سوال کردی. برفت. او را به خواب 
دیدند. گفتند: حال تو؟ گفت مرا گفتند «چه آوردی؟» گفتم «آ۰! همه عمر مرا به این در 
حوالت کردند که "خدا دهاد!" اکنون می‌گویند "چه آوردی» گفت «راست می‌گوید. از 


۱۳۹۹ 


۳.۳ 


۳۰۴ 


۳۳۳ 


۱/۶۸ مصیبت‌نامه 


وی باز شوید.» (طقات الصوفه انصاری. ۱۰۷) و به روابت دیگر «درویشی هفتاد سال سوال 
می‌کرد چون از دنیا بشد وی را به خواب دیدند. گفتند «خدای با تو چه می‌کرد؟» گفت 
«منکر و تکیر آمدند. گفتم: هفتاد سال است که به هر خانه که رسیدم همه حوالت به تو 
می‌کنند می‌گویند "خدات دهاد" امروز پیش تو آمدم و موکلم می‌فرستی؟» مرا بنواخت و 
به بپهشت فر ستاد» (حر الفراند. .)٩۱‏ 
رستن از آب و ناذ: مردد. 
پدید آرد خدا: همان است که برای رد سائلان و گدایان در فارسی معاصر می‌گویند: 
«خدا بدهد!» نظامی گوید (یلی و مجنون, چاپ دکتر زنجانی» ۵۶ و ۸۳: 
زلفش ره نوسه‌خواه می‌رفت مزگانش «خدا دهاد!» می‌گفت 
نوفل که خدا جزا دهادش 
و خاقانی گفته است (سفینه رین ۵۳۸): 


کرد از در ما «خدا دهادش) 
ای سر در حسیات به دریوزه امان .زین در «خدا دهاد» که این در گذشتنی ست 
ب‌: اساس: نان ندادندم. سل فذ نون: نانم ندادندی. 

در مناجات آن بزرگ دین شبی: منظور ابوالحسن خرقانی است که «شبی نماز همی کرد 
آوازی شنود که «هان ای بوالحسَنوا خواهی که آنچ از تو می‌دانم با خلق بگویم تا 
سنگسارت کنند؟» شیخ گفت: «ای بارخدای! خواهی تا آنج از رحمت تو می‌دانم و از 
کرم تو می‌بینم با خلق گویم تا دیگر هیچ کس سجودت نکند؟» آواز آمد: «نه از تو و نه از 
من|» (نذکرة الاویاء ۲: ۲۱۲) صورتی عامیانه‌تر ولی مشهورتر از این سخن خرقانی را یکی از 
متأخرین و شاید هم معاصرین به‌نام بایزید بدین گونه نم کرده است که هرچه جستم 
گوینده آن را نیافتم و اینک از حافظه نقل می‌کنم: 


برکنار دجله روزی بایزید 
ناگه آوازی ز بام کبریا 
ميل آن داری که بنمایم به خلق 
گفت: یارب میل آن داری تو هم 
تا خلایق از عبادت کم کنند 


باسخش دادند کای شیخ زمن 


نیز بنگرید به توشته بر دریا؛ ۲ 4۶. 


می‌شدی با جمع یاران و مرید 
سوی او آمد که ای شیخ ربا 
آنچه پنهان داری اندر زير دلق؟ 
شمه‌ای از لطفب تو سازم رقم 
از نماز و روزه و حج رم کنند؟ 
نی ز ما و نی ز توه رو دم مزن! 
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ب: اساس و سل: گفت تو خاموش بودی هان و هان. اسعد: گفت تو خاموش شو هان 
ای فلان. فذ: گفت اگر خاموش بودی هان و هان. نون: گفت تا خاموش باشی هان و 
هان. مسلماً متن درست است و جملهٌ خبری معنای انشایی و دعایی دارد و از بلاغت 
ویژه‌ای برخوردار است. 

ذوالعلو: به جای ذوالعلرّ مقایسه بو با لو به‌جای عُلرٌ در بیات 4۱۷۹ 

غرفه: عَرفْه است. مقابسه شود با صَدقه و صَدّقه و تفقه و تفقه ۰ ۲۹۷ و ایستادن در 
عرفات از ارکان حج است. (المختصر الافم» ۸۶) 

سَعی: از مناسک حج است و آن پیمودن فاصلهُ بین صفا و مروه است که هفت مرتبه 
انجام می‌شود. 

رَفْی: زدنٍ سنگریزه (رَمُي جَمَرات) بر عقبه با هفت ریزه سنگ. 

طواف: گردیدن بر گرد خانهٌ کعبه, که هفت بار انجام می‌شود. 

عمره: حجٌی است که در غیر دهه ذی‌الحجه. در بقیه ایام سال گزارده شود. 

ب: اساس: خون درد. فذ: دود. اسعد؛ سل: رود. 

جون به علت نیست نیکوبی ز تو: ۰ ۲۷ و الاهی‌امه. ۳۱۹ و اسرارنامه ۸۰۰. 

تخته جانم بشوی: منظور لوحی است و تخته‌ای که کودکان در مکتب بر آن مشق 
می‌کرده‌اند. وجودٍ خود را به چنین تخته‌ای تشبیه کرده است که پر است از نوشته‌ها و 
سپاهی. 

بوسعیدٍ مه با مردان راه: مأخذ این حکایت یکی از مقاماتهای بوسعید است به‌جز 
حالات و سخنان و اسرار التوحید. > تعلیقات منطق الطبره 41۷۵؛ چشیدن طعم وقت» ۱۱۲ 
نکته قابل یادآوری در مورد این حکایت این است که عیناً در منطق الطیر نیز آمده است و 
از آنجا که در بسیاری از نسخه‌های قدیمی منطق الطیر این حکایت دیده می‌شود و نیز در 
نسخه‌های معتبر و نسخه اساس مصییت‌نامه: شاید بتوان گفت که طا وش 
خواسته است که از این حکایت. به تناسب موصی, در هر دو منظومة بحر رمل خویش 
استفاده کند. 

تو سر خود گیر و رفتی: عطفی وجوه است. + اسرارنامه؛ ۱۲۷۳ و ۰۲۲۱۹ و الاهی‌نام 
۳۲۳۲ ۳۱۹۳ و ۵1۷۸. 

ناگزیر من تو باش: > منطق الطبره 10۸۵. 


۳۶۶ 


۷۳۷۵ 


۳۸۷ 


۳۳۹۰ 


۷۴۰۵ 


۷۳ 


۳ 


۷۳۳۴ 


۱۵2 مصیبت‌نامه 


بود از آن اعرابیی بی‌توشه‌ای: استاد فروزانف در مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی آنجا 
که مولانا در مشوی» ۱: ۱۳۷ فرموده است: 

یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را غلام جودٍ خویش 
پادآور شده است که مأخذٍ این قصه اعرابی و خلیفه همین روایت شیخ عطار در 
مصیست‌امه است و پس از نقل داستان عطاره افزوده است که محمد عوفی در جوامع 
الحکابات» باب اول از قسم دوم این حکایت را به طرزی شبیه به گفته عطار آورده است 
(ما خذ قصص و تمیلات موی 0۴-۲۷). از آنجا که عوفی معاصر عطار است. احتمال این که 
عطار از جوامع الحکابات گرفته باشد؛ قدری بعید به نظر می‌رسد. قبل از عوفی و عطان 
رضی‌الدین نیشابوری (متوفی ۵۹۸) این حکایت را در مکارم لأخلاق: صص۵۷-۵1) 
مطابق با روایت عطار آورده است و مکارمالخلاق یکی از منابع اصلی حکایات عطار به 
شمار می‌رود. استاد فروزانفره در شرح موی شریف» ۳: ۱۵ به روایتی ازین قصه در روح 
لارواح سمعانی اشارت کرده است. نیز مخذ قصص عطّن ۲۶۳. 
مأمون: شهرت ابوالعباس عبداله پسر هارون‌الرشيد (دوران خلافت ۲۱۸-۱۹۸). 
فاقه: تحمّل گرسنگی. 
بر سر آن‌جمع: در حضور آن جمع. 
همه وفتی: همیشکی: 
دو تو: خمیده و منحنی. 
آغشته: در اضطراب مضطرب. » تعلیقات منطق الطیره 1۷۰۷. 
مختصر: بی‌آرزش. 


فهرست اعلام 


آدم ۰۱۱۹ ۰۱۲۷۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۴۵ 
۵ ۰۱۹۷ ۰۲۳۱ ۰۲۷۵ ۰۳۱۵ ۰۳۳۵ ۳۳۹ 
۴ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ۰۳۸۵ ۰۳۹۹ ۴۲۱ 

ارش ۳۸۶ 

آلٍ اسرائیل ۱۸۳ 

ال نتیته ,۱۳/۰ 

ألِ عمران ۳۹۲ 

ابراهیم ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۲۶۲ ۱۳۶۱ 0۳۶۹ ۳۷۴: 
(یز ه خلیل) 

ابراهیم ادهم ۰۲۸۵ ۳۹۲ (نیز > ابن‌ادهم) 

اب‌لیس ۰۲۱۹۰۱۲۸۰۱۲۶ ۰۲۲۰ ۲۷۲ ۲۷۸ 
۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۱۳۳۶ ۰۳۳۷ ۴۱۴ 

ابن ادهم ۳۵۹ (نیز > ابراهیم ادهم) 

ابن سیرین ‏ ۲۰۴ 

ابن عطا ۳۹۲ 

قفا عبازع 

ابربکر ۰۱۴۸۰۱۴۱ ۱۵۳ (نیز > صذیق) 

احمد (حضرت رسول) ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ ۲۶۹ 
۷ ۰۳۸۴ ۴۲۸ (نیز -» محمد. مصطفی) 

احمد خَضْرویّه ۰۲۶۹ ۲۷۶ 


احنف ۲۸۴ 


۱۳۶  سیردا‎ 

آزسطوطالیس ۴۵۳ 

آزرفی ۱۵۰ 

اسپاهان ۲۰۱ 

اسخن ندیم ۲۴۷ 

اسرافیل ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۴۴۲ 

اسکندر ۰۲٩۹۳‏ ۳۲۴ (نیز مه سکندر) 

اسماعیل ۱۳۶ 

اصممی ۵۴ 

افلاطون ۴۵۰ 

آگافی ۱۴۷ ۰۲۱۲ ۰۲۹۴ ۳۱۸ 

الب ارسلان ۲۰۲ 

الیاس (شیخ الیاس محتسب عصر سامانی) ۰۸۲ 
۱۸۳ 

هانی ۱۳۵ 

وی ۱۵۰ 

اوفنن» ۲۲۰ 

ایاز ۲۰۰ ۲۳۱ ۰۲۳۴ ۰۲۶۹ ۰7۹۶ ۰۲۹۷ ۱۳۴۹ 
۶۰ ۰۳۵۱ ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۰۳۷۳ ۰۳۸۵ ۱۳۸۶ 
۶ ۰۴۱۹ ۰۴۳۵ ۴۳۷ (نیز -* ایاس) 

ایب اس ۰۲۰۰۰۱۷۷ ۰۲۳۴ ۰۲۹۶ ۰۳۴۹ ۳۵۱: 


۳۶۵ ۱۳۶۶ ۰۳۶۷ ۰۳۷۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۴۲۸ 
۵۹ ۰۴۳۴ ۰۴۳۵ ۴۳۷ (نیز + ایاز) 

اتوت تن ۱۳۳۶ 

ابل ۳0۷ 

بایزید ۱۹۷ 

بدخشان ۲۶۲ 

بربر ۲۵۸ 

بُرخ اسود ۱۸۳ 

برصیصاً ۱۲۷ 

بصره ۰۱۵۵ ۱۸۷ 

بغداد ۰۱۳۷ ۲۱۷ 

بقراط ۱۵۵ 

بلخ ۳۵۶ 

بلعم ۰۱۲۷ ۴۲۲ 

بوبکر ۰۱۴۲ ۱۴۸۰۱۴۷ (نیز + ابوبکن صدیق) 

هل انس ( یوم رکو نی )۳۵۷ 

بوسعید مهنه ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ ۰۳۱۷ ۴۵۹ (نیز 
شیخ مهنه) 

بوعلی دقاق ۸۳۳۲ ۴۱۶ 

بوعلی طوسی ۰۲۴۹ ۴۴۳ 

بومحمد ابن‌خازن ۱0۰ 

بوموسی (خادم بایزید) ۱۹۷ 

بسهلول ۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۳۹ ۳۱۲ 
۳۰۳ 

پور ادهم ۳۵۶ (نیز > ابن‌ادهم ابراهیم ادهم) 

تتار ۴۳۲ 

ترک (سرزمین -) ۳۳۱ 

ترکان خطا ۴۱۴ 

توریت (تورات) ۰۱۶۷ ۳۴۲ 

حاویدان زیاد ۲۶۲ 

حبرئیل ۰۱۱۹ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۸۴ ۰۱۹۱ ۰۲۹۴ 


۲ ۳۵ ۰۴۳۴۳۲ ۴۶۴ (نیز هه جبریل) 
جبریل ۷ ۰ ۰ 
۸ ۱ ۰۳۳۶ ۰۳۶۸ ۰۳۷۲ ۴۶۴ (نتیز سه 


جبرئیل) 
جعفر صادق* ۳۹۲ 
حعقر طیّار ۱۲۰ 


جم ۰۱۹۸۰۱۲۲ ۲۲۶ (نیز -» جمشید) 

جمشید ۰۲۸۰ ۹ ز(نیز + جم) 

جمشیدی (شاعر) ۱۵۰ 

جنبد ۰۱۹۵ ۰۲۳۵ ۰۲۸۴ ۴۴۰ 

چین ۰۱۵۰ ۰۱۶۶ ۰۲۵۸۰۲۵۷ ۳۲۴ 

حاتم (اصم) ۱۸۲ 

حاتم طائی ۴۴۹ 

حاتم طی ‏ ۰۱۵۲ ۴۵۰ 

حبیب (اعجمی) ۳۹۲ 

حجاج ۲۲۸ 

حجاز ۴۰۸ 

خذیفه ۱۵۹ 

حَسّان ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

حسن ۰۴۲۱۰۳۹۲ ۴۳۵ 

حسن (امام مجتبی) ۰۱۴۵ ۱۴۶ 

حسن (بصری) ۰۱۵۵ ۲۶۶ 

حسین (امامٌ) ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۱۵۳ 

حلوایی ۳۵۸ (نیز > شیخ حلوایی) 

حمیرا ۱۳۴ (نیز > عایشه) 

حیدر ۰۱۴۴ ۰۱۴۶ ۰۲۹۹۰۱۵۹ ۰۳۰۲ ۳۳۶ 
۶ ۰۳۷۱ ۰۴۲۸ ۴۴۸ (نیز -* علی. مرتضی) 

خافانی ۱۵۰ 

خدیجه ۱۳۴ 

خرقانی ۳۳۳ 

خضر ۰۱۳۷ ۰۱۷۶ ۰۲۵۱ ۴۳۴ 


خطا ۴۱۴ 

خلیل ۰۱۲۱۰۱۱٩‏ ۱۸۴۰۱۴۱ ۱۹۲ ۳۶۸ 
۹ ۰۳۷۴ ۳۹۵ (نیز + ابراهیم نبی) 

خورشیدی (شاعر) ۱۵۰ 

خوش خوش ‏ ۲۱۶ 

داود طایی ۳۰۲ 

دارد نبی] ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۰۳۷۵ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ 
۳۳۳ 

دح کلبی ۱۱۹ 

۲۵۷  دنبرد‎ 

دمشق ۱۲۷ 

ذوالقرنین ۱۶۶ 

ذوالنون ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۳۹۶ 
ذی‌النورین ۱۴۳ 

رابعه ۲۹۰ ۰۲۹۱ ۴۲۰ 

ربیع ۳۹۲ 

رستم ۴ ۵۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۴۴۴ 
(نیز -» روستم) 

رکن‌الدین آکُافی ۰۱۴۷ ۳۱۸(نیز > آکانی) 

وس ۳۰ ۷ ۱۴۴ 

روحال ۰۱۶۹ ۰ (نیز -» عیسی» عیسی مریم) 

روستم ۰۱۴۴ ۰۲۰۲ ۰۲۶۱ ۴۴۴ (نیز -ه رستم) 

روم ۱ ۵ ۲۷۸ 

زال ۱۴۴ 

زاهر ‏ شیخ زاهر 

زبور ۰۱۳۶ ۰۱۶۷ ۰۳۷۶ ۰۳۸۴ ۴۴۹ 

زبور پارسی ۴۴۹ 

زردشت ۰۱۵۶ ۴۲۷ 

زلیخا ۰۲۲۹ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

زهرا ۱۴۵ ۱۴۶ (نیز سه فاطمهس) 

شد تنل عتیری. ۲۱۳ 


فهرست اعلام ۱۷۶۳ 


سری (سقطی) ۳۹۲ 
سفیان ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۳۹۶ 


سفیاأن ثوری ۳۲۸ 

سقراط ۱۵۴ 

سکندر ۰۱۹۳ ۴۲۳ (نیز -» اسکندر ذوالقرنین) 
سلمان ۰۲۲۷ ۳۳۶ 

سمائی (شاعر) ۱۵۰ 

تشم فت: ۲۸۲۳۰ 

تا ۳۳۵۹۱۱۲۲۳۰۵۱۵۸ 

سنجر ۲۱۲ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

نتفر ۲۳۱ 

شانعی ۱۵۳ 

شبلی ۰۱۷۸ ۰۲۲۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۵۳۱۱ ۴۴۰ 
شذاد ۱۶۲ ۰۴۱۴ ۴۲۸ 

شژالدرله ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۶۰ 

شفا (کتاب این‌سینا) ۱۵۶ 

شکر (شاعر) ۱۵۰ 

تغض :۱۵ 

شهابی (شاعر) ۱۵۰ 

شه کرمان ۳۹۲ 

شیخ حلوایی + حلوایی 

شیخ زاهر (زاهر بن طاهر شجْامی) ۲۱۲ 
شیخ کرکانی ۴۸ ۳۶۰ (نیز - کر کان) 
شیخ مهنه ۹ (نیز -* بوسعید) 

شیخ نصراباد ۳۹۱ 

شیطان ۰7۲۰ ۰۲۶۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۴ ۳۵۶ 
صحیح ۳۷۹ 

صذیق ۱۴۹-۱۴۳۷۰۱۴۱ (نیز > ابوبکر بوبکر) 
صَفْیّه خاتون (خواهر سنجر) ۱۲۵۷ ۲۵۸ 
طاووس یمانی ۳۹۲ 

طاهر ۲۵۸" 


طور ۰۱۳۶ ۰۲۸۶ ۱۳۳۸ ۱۳۷۵ ۳۸۸ 

عادیان ۲۶۸ 

غاسته فیس ۳۱۵۰ 

عايشه ۱۳۹ (نیز سه حمیرا) 

ان ۳۱۵۰ 

عبداله طاهر ۲۸۱ 

عبمان ۱۴۴۰۱۴۳ 

عزازیل ۲۲۴ 

عزرائیل ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۴۴۲ 

عزبز مصر ۲۱۹ 

عطار ۹ ۴۴۷ ۰۴۴۸ ۴۵۴ (نیز -» فرید) 

علی ۰1۴۴۰۱۲۰ ۰۱۴۶ ۴۴۸۰۱۵۳ (نیز -» 
حیدره مرتضی) 

عمر ۰۱۴۲ ۰۱۵۳ ۳۱۸۰۲۷۳ (نیز - فاروق) 

۲٩۲ عمُرقیس‎ 

ار ۳۶ 

عنصری ۱۵۰ 

عوج ۱۹ 

عیسی ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۰۱۲۴ ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ 
۹ ۰۱۷۲ ۰۲۱۹ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۰۲۷۲ ۱۳۷۰ 
۲ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۴۰۰ ۴۴۹ (نیز -» عيسي 
ریم روحاله) 

عیسی مریم ۰۱۳۵ ۰۱۹۲ ۰۲۱۹ ۰۲۴۱ ۲۶۳ 
۵ ۰۲۷۲ ۰۳۶۹ ۰۱۳۹۰ ۰۳۹۱ ۴۱۳ (نسیز + 
یسیون ! روحله) 

غزنی» ۲۲۴ 

غزنین. ۳۵۱ 

فاروق ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۱۵۳ (نیز > عمر) 

فاطمه" ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۱۳۹ (نیز -ه زمراس) 

فتح (موصلی) ۳٩۲‏ 

فردوسی (حکیم ابوالقاسم) ‏ ۰۱۵۰ ۴۴۹ 


فرعون ۱۳۰ ۰۱۶۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۷۵ ۲۷۸ 
۳۲۸ 

فرید ۴۴۸۰۴۴۶ (نیز > عطار) 

فیل ۲۵۴ 

قارون ۰۱۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۷۲ ۰۴۱۴ ۴۲۸ 

فرآن ۰۱۴۴۰۱۴۳۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۹ ۰۱۶۷ ۲۸۶ 
۳ ۳ ۱۳۶۴ ۴۴۵ ۴۴۷ 

توت القلوب ۱۹۴ 

کزار ۴۴۸ (نیز -» حبدرت علی* مرتضی*) 

کربلا ۱۴۶ 

کرکان ۴۵۱ 

کوّکانی ۲۴۸ ۳۶۰ 

کرمان ۰۱۳۶ ۰۲۳۹ ۳۹۲ 

کعب ۳۹۲ 

۱۳۴۴۱۳۰۰۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۲۴۵۰۲۰۰۰۱۲۱  هبعک‎ 
۳۶۵ 0۳۵۸ ۰۴۳۵ ۰۴۰۰ ۱۳۹۶ ۰۳۷۰ ۷ 
۳۶۷ 

کلب ررم ۱۲۱ 

کلیم ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ ۰۱۸۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۳۸۸ (نیز -> 
موسی) 

کنعان ۲۹۵ ۰۳۶۱ ۳۸۱ 

گیلان ۱۳۰ 

لبید ۱۵۳ 

لقمان (حکیم) ۲۳۸ ۴۵۲ 

لقمان (سرخسی) ۰۲۲۵ ۳۸۹ 

۱۳۴۱ ۰۲۹۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰۰۱۹۹ ۰۱۷۱۰۱۷۰  یلیل‎ 
۴۳۶ ۱۳۸۱ ۰۳۷۱ ۰۳۶۷ ۵ 

مالک دینار ۰۳۹۲ ۴۰۴ 

مأمون ۴۶۰ 

مجنون ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۲۳۰۰۱۹۹ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
۲۱ ۷ ۳۶۵ ۰۳۶۷ ۰۳۷۱ ۰۳۸۱ ۴۳۶ 


محمّد ‏ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ ۰۱۴۶ ۰۳۵۴۲ ۱۳۳۹۵ 
۷ ۴۹۰۴۴۲ (نیز -» احمد *د. مصطفی عد) 

محبی‌الاین یحیی ۲۰۵ 

مرتضی ۰۳۱۹ ۳۹۵ (نیز » حیدرگ علی 
کرار) 

مرو ۰۲۵۸ ۳۱۶ 

۱۱٩ مریم‎ 

مسعود ۲۶۶ 

مسیح ۱۳۵ ۰۲۶۳ ۳۷۰ 

مصر ۰۲۶۹۰۲۲۹ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۳۸۱ ۰۳۹۲ ۴۱۹ 

مصطفی* ۰۱۴۳۰۱۴۱۰۱۳۸۰۱۳۵ ۰۱۴۵ ۰۱۵۲ 
۳ ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ ۰۲۲۲ ۰۳۳۹ ۰۳۵۴ ۱۳۶۱ 
۹ ۰۳۷۶ ۰۳۸۴ ۰۳۹۰ ۰۳۹۴ ۰.۳۹۶ ۳۹۹ 
۰ ۰۴۰۵ ۴۵۳ (نیز -* احمد دا محمدص) 

معروف (کرخی) ۳٩۹۲‏ 

معشوق طوسی ۰۲۱۷ ۴۲۱ 

مکه ۲۹۱ ۳۱۷ 

ملکشاه ۲۰۱ (نیز -» ملکشه) 

ملکشه ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

۰۱۸۴ ۰۱۸۳ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ۰۱۳۶ ۰۱۳۴ موسی‎ 
۳۴۲ ۰۳۳۸ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۰۶ ۰۲۶۲ ۵ 
۰۳٩۹۳ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۳۶۹ ۵ 
۳۹۸ 

مير کاریز ۴۴۳ 

ض عبدالسلام ۲۲۴ 

میکائیل ۴۴۲۰۱۸۱۰۱۸۰ 

نازنین ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۱۵ 


فهرست اعلام ۷۷۵ 


نحات ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

نشابور ۳۵۹ (نیز + نیسابور) 

نصر احمد ۲ ۲۳ ۲۸۴ 

نظام ۴ ۰۲۲۶ ۲۸۸ (نیز + نظام‌الملک) 

نظام‌لملک ‏ ۰۰۴ ۰۲۲۶ ۲۶۰ (نیز + نظام) 

نمرود ۴۱۴۰۱۶۲ 

نسوح ۶ ۴۶ ۳۵۵ ۰۳۶۰ 
۵ ۱9 

نوح منصور ۲۷۸ 

نوری (ابوالحسن) ‏ ۳۹۲ 

نوشروان ۲۰۸ (نیز -ه نوشین‌روان) 

توت روان ۱۲۰۹ ۳۵۲ نیز حه دوش روان) 

نیسابور ۱۹۰ ۳۴۶ ۳۶۳ 

نپل ۲۲۹ 

هاروت و ماروت ۱۹۶ 

هارون‌الرشید ۲۰۸ ۳۰۲ ۳۰۳ 

هارون (برادر موسی) ۰۱۴۴ ۳۴۲ 

هامان ۰۱۶۲ ۲۷۵ 

هند ۰۲۲۳۱ ۲۵۸ 

هندوستان ۲۵۸ 

یأجوج و مأحوج ۱1۹ 

۱۴۵ ۰۱۳۷ ۸۱۲۰  ییحب‎ 

یحبی‌بن‌المعاد ۴۱۷ 

یعقوب ۰۱۳۶ ۰۲۳۳ ۰۳۷۱ ۳۸۱ 

یوسف ۲ ۰ ۰۳۶۹ ۰۲۹۵ 
۰۱۰۰۳۹۲۰۳۸۲۳۸ ۰۴۱۹ ۳۱۳۹ 

۳۲۷ ۰۱۳۷  سنوی‎ 


آب از برق رفتن؛ برق‌وار ۴۹۹۱ 

آب بر جگر نداشتن ۲۸۹۶ 

آب رن برق ۱۳۰ 

آب بسیار آن یکی در شبر کرد ۱۶۰۴ 
آب. پاک افتادن است ۳۴۱۱ 

آب چشم افتاد چون خون شهید ۵۱۴۱ 
آب چون بر در رود تیره بوّد ۴۷۲۹ 
آب چیزی روشن بودن ۷۱۳۸ 

آب حیوان و تاریکی ۶۲ 

آب خوردن. زهر مستسقی بود ۳۵۱۳ 
آب در ۳ بودل ۲۳۷۶ 

ندز خانه گل آلود است ۴۷۲۹ 

آب در ان ... افتادن ۳۹۸۸ 

آب را از خوف سیمابی کردن ۲۳ 

آب را در پای عیسی خاک کردن ۴۰ 
آب زر ۲۸۳۰ 

آب سیاه 0۲۲۴۸ ۲۶۹۷ 

آب گشودن از کسی؛ کسی را ۳۸۰۶ 
آب موج آرنده را پل ساختن ‏ ۱۴ 

ات تداشی بر کر ۳۸۵۵۰۱۲۵۳۵۱۳۳۸ 
آبی زان سوی پل ۴۰۰۲ 

۳ (میوه) ۴۰۸۲ 

آتش دوزخ زرف جز اه فروخت ۳۹۵۰ 
آتش سوزنده راگل ساختن ۱۴ 


آتشگه ۶۸۵۴ 

اتتو فا فلک بهلو ستانتدن ۳۱۲۷۰ 
آنین ال ترش ۱۹ 

آتش و زمهریر ۲۵۴۷ 

آتشی (آتش بودن ناریّت) ۱۶۸ ۳۳۹۹ 
آتشی در دست دشمن درگرفت ‏ ۵۰ 
آدم ثانی ۵۲۲۰ 

آدم را اهبطو آمد خطاب ۵۷۶۴ 
آدم را خله‌ای پوشید از عریانٍ خویش ۴۱۷ 
ادم را سجود نکردن ۴۶۶۶ 

دم من دوئه ۵۰۹۳ 

آدم و سجود فرشتگان ۱۶۹۶ 

ادم و عصیان ۱۵ 

ادم هر دو عالم بود و بس ۱۷۳۴ 
آدمی و سنگ (در دوزخ) ‏ ۲۵۴۸ 
ارزو کردش ۴۸۱۸ 

آزاد (راست در مقابل کج) ۱۴۹۴ 
ازادی ۳۳۲۱ 

آزادی سرو سهی ‏ ۱۴۹۴ 

آزن سنگ ‏ ۲۹۹۵ 

این گزتاه کردن: ۳۲۱۳۱۲۰ 

آسمانها بی‌ستونی در هوا ۴۱۹۳ 
اسیا برنه که ابت شد بدر ۳۳۰۹ 
آسیا. دیدن به را... ۳۳۰۷ 


۸ مصیت‌نامه 


آغشته (مضطرب) ۷۴۱۳ 

آفتاب بر زرد نشستن ار 

آنتاب روح ۳ 

آفتابش پیش مرکب می‌دوید ۱۳۸۶۴ 
آفتاب لایزال در بهشت است. ۲۳۹۵ 
آفتابی راکه خواهد شد سیاه ۲۹۴۵ 
آفتاب یل ال در شب است ‏ ۲۹۵۰ 
ده ای کب 2۲۶ 
آمدن با... (تدل شد به...) ۱۳۶۹ 

آمدن (بنظر رسیدن) ۰۸۷۷ ۰۱۲۶۹ ۳۲۱۴ 
آمد و ترکیم با خود یار کرد ۵۸۵۳ 
اما بت المالمین ۰ ۱۹۴ 

ام ۳۹۷ 

آنجا عشق و پیچاپیچ نیست ۷۲۶۵ 
آنجا یک و دو یز هست ۶۷۰۰ 

«آن» در اصطلاح صوفیه ۲۶۸۲ 

آن دم ۵۰۷۳ 

آن سگی مرده به راه افتاده بود ۵۸۷۷ 
آن شنودی تو که مردی از رجال ‏ ۴۶۶۵ 
آن غافل ۶۲۷۹ 

آن قدح بشکست و آن ساقی نماند ۴۵۷۸ 
آنکه از من راه زد یک گندمش ۲۳۹۱ 
آنکه او را هیچ در ده راه نیست ۳۷۹۱ 
آن گدایی چون برست از آب و نان ۷۲۹۹ 
آن مریدی پیش شیخ نامدار ۳۳۹ 

آن وزیری را چو آمد مرگ پیش ۳۹۸۰ 
اتیکین سمل عرش بتسته بود: :۲۳۱۳ 
آن یکی درخواند ۱۱۵۷ 

آن یکی دیوانه‌ای پرسید راز ۴۸۵۸ 

آن یکی دیوانه‌ای می‌گفت زار ۲۷۳۳ 
آن یکی دیوانه‌ای یک گرده خواست ۴۸۵۵ 
آن یکی دیوانه بگوری بخفت ۱۵۷۹ 
آن یکی دیوانه حیران می‌شتافت ۶۱۴۱ 
آن یکی دنوانه ور غاد فش ۲۱۵۸۲ 


آن یکی دیوانه را می‌تاختند ۴۴۷۳ 
آن یکی را دیگری می‌گفت سخت ۴۵۴۳ 
آن یکی قلاب را بگرفت شاه ۲۳۱۱ 
آوبختن به خون ۳۲۱۳ 

آویز ۱۶۵ 

رش تبرت ۳۱ 

اه برگسستن از جان ۳۹۲۳ 

آهنت آیینه اسکندری است ۳۹۳۵ 
آمن در دست داود ۵۱ 

آهن و پولاد را چون موم کرد ۵۱ 
آیات آفاق و انفس ۷۰۷۳ 

آیات آفاقی و آنشسی ۶۰۴۸ 

آية الکرسی ۱۹۴۹ 

ابا ۱۷۵۵ 

براهیم ادهم 0۳۶۳۰ ۵۹۰۱ 

ابراهیم و چشیدن شهد و شیر از انگشت ٩‏ 
بلهان در بهشت ۲۳۸۶ 

ابلیس لعین در محضر رسول* ۴۶۹۹ 
ابلیس و بازار ۲۲۳۸ 

ابلیس و طاعت‌ها ۳۸ 

آب مت ۵۳۸۲ 

ابن‌ادهم ۸۵۱۹۷ ۶۲۷۶ 

ابناء السبیل ۱۹۹ 

ابن سیرین ۴۰۳۷ 

بن‌سینا و کتابهای او ۸۶۵ 
انولتن .۰ ۳۳۱۷ 

بولقاسم نصرآبادی ‏ ۳۷۶۶ 

کی فحای تصاضو راو 
ابوبکر و شعر ۷۹۰ 

۵۱ 

ابوطالب مکی و کتاب عل القلوب ۳۴۷ 
ابوعلی دقاق ۶۴۱۵ 
رتیل ۱۳۵۲ 

ابیت عنذ ری ۴۸۷ 


احتهاد و اصابت و خطا ٩۰۱‏ 
آحبنه ۲۹۹۵ 

احترام (خود را محروم کردن) ۰:۸۶ 
آخزش من کلب علی جيفة ۳۲۱۹ 
احسن التقویم ۲۲۳۵ 

ایعت اهر اکذبه ۷۴۴ 
هش ره ۱۱۳۱۳۲۹۵ 
احنف ۳۶۰۶ 

اختران پر خاک راه ۱۲۶۰ 
اختلاف أمّت و رحمت ۳۹۴ 
آخی جبرائیل ۱۱۰۳ 

ادا کردن شعر ۷۷۹ 

ادبار و سست ۲۱۷۱ 

ادبیر ۲۱۷۱ 

ادْحَرْتْ دعوتی ۵۱ 

ادهم و اشهب ۳۲ 

ادیب ۳۸۵۲ 

ادیم چهره ۴۹۴۱ 


اذا بل الما تن ۶۱۲۰ 

اذا تفه العبد ال ... ۳۰۳ 

اد کائث فصورکم فبصریّة ۶۶۵۹ 
اربعین برآوردن ۲۲۶۲ 

ارث پیامبر ۷۰۴ 

ارزن سنگ‌آس ‏ ۲۹۹۵ 
ارسطاطالیس ‏ ۷۲۲۳ 

از آب در آمدن ۲۸۸۸ 

از آن (برای بیان جنس) ‏ ۴۸۶۲ 
از احد دور و عدد. جون شنبدی ۶۷۰۳ 
از اکابر بود شیخی نامدار ۶۰۶۸ 
از برآی احترام ۶۳۸۶ 

از برگ انداختن کار کسی ۱۲۰۰ 
ی اور ۷ 
از پس آمدن ۶۰۵۱ 

از پشیمانی که بود ۵٩۹۳۵‏ 


راهنمای تعلیقات ۱۷۷۹ 


از پی ۵٩۲۳‏ 

از ای شدن ۰۱۸۱۰ ۴۴۵۱ 

از جنان چاهی... ۱۶ 

از خمیر بیرون آمدن... ۵۱۸ 

از خودت پیوسته می‌آسودمی ۴۱۱۵ 
از دستی دگر برخاستن ۴۸۱۶ 

از دو دست ۴۸۴۹ 

از دیده رفتن (مشاهده عینی) ۸۷۰ 
ازرتی ۷۱۸ 

از زاری چو زیر ۴۳۸۱ 

از سر تا به پای ۴۶۳۰ 

از شری‌ست این سر که در روز جرا ۵۴۹۷ 
از عاّم نیابد عالمی ۱۲۵۷ 

از کار انتادن ۵۴۵۵ 

از گلاب (با گلاب) ۵۶۲۸ 

از لطافت نامدی در عور جسم ۴۷۷۶ 
از لوشن شد جمع و ز ماء مهین 1۳۲ 
ازلیّت نور محمّدی ۳۴۷ 

از میان سا ۰۰۶ 

از نیاز بندگی آن پادشاه ۳۳۲۷ 
۳ نقلی ۶۵۹۳ 

از همه نوعی خراب ۶۵۹۸ 

اسب عبدال سر برزد ز راه ۳۵۴۶ 
اسپاهان ۱۸۲۹ 

استاد الدار ۷۹ 

استسقا (باران‌خواهی) ۱۴۴۶ 

استسقا (ييماري ...) ۱۷۰۹ 

استسقای زقی ۰۱۷۰۹ ۳۵۱۳ 
استسقای طبلی ۱۷۰۹ 

استسقای لحمی ۱۷۰۹ 

اسحاق ندیم ۲۷۹۷ 

اسرافیل به سر استاده قایم عرش را ۱۲۵۲ 
اسکندر ۳۸۱۳ 

اسکندر با حکیم و با خفیز ۶2۷۰ 


۷۸۰ مصیبت‌نامه 


اسکندره در چیسن ۳۳۳۲ 
۱ ندز ۶:3 نسح حهان ۱۶۵۳ 


آسماء تعلیم... ۴۱۸ 
اسمندر ۵۰ 
اشباحم ۱۵۲۱ 
اشتذ شوقی ۳۵۸ 


اشعر از هردو (خلیفه) علی مرتضاست ۷۸۸ 
اشفی الاژلین ۶۱۳ 

آشفی الأرلین و اشقی الاآخرین ۶۱۳ 
اشهب و ادهم ۳۰ 

اصبَعَین ۶۷۰۶ 

اصبَعْین رحمان و قلب ۷ 

ی فدرت ۵۰۸۰ 

أصحابٍ المرعات خاش الارض ۶۰۵۸ 
آصحابی کالنْجومٌ ۶۶۲ 

اصدق فول عرب قول لبید ۷۸۵ 
صدّق کلم قاله الشاعر ۷۸۵ 
اصطناع ۵۵۳۳ 

اصمعی ۸۰۷ 

أطلبُوا الیلم و لو بالسین ۷۲۲ 
اطلسش می‌بافتند او زیر برد ۵۲۰۹ 
اطلس و برد ۵۲۰4 

اعجمی شدن ۵۸۹٩‏ 

اعجوبه ۶۷۴۴ 

آعدی آعدائك ۶۰۲۳ 

اعراییی از عشق مست ۷۳۲۷ 
اعرابیی بی‌توشه‌ای ۷۳۶۶ 

اعرابیی شوریده رنگ ۲۸۶۲ 

اعراض و اعیان ۵۸۵۸ 

آعوذ بك منْ علم ۸۶٩‏ 

اعیان و اعراض ۵۸۵۸ 

افتاده کار ۰۱۳۳۱ ۵۲۵۰ ۱۳۳۱ 
افسانه‌های سگزی (سیستانی) ۲۶۱۴ 
افسوس باشد سگ بدان ۴۵۲۰۰ 


انصح الفصحاء نی کل الامم ‏ ۷۵۵ 


افلاطون ۷۱۸۲ 
اثبل و دب ۶۵۴۱ 
اقرأً ۲۸۲ 


اقطاع شیطان, دنیا و .۰ ۱۶۹ 
اکانی ۰۲۰۷۱ ۳۸۲۳ 

اکبیری ۲۱۷۱ 

اکتر آمل الجنّة ۲۳۸۶ 
اکثریّت اهل بهشت ۲۳۸۳ 
الابدال نی أّتی ثلائون ۶۰۵۸ 
لا کل شیء ما خلا ان ۷۸۵ 
لژموژ موه بأوقاتها ۴۲۹۹ 
الایمان ریات ۴۱۷ 

البرز و قاف ۵۲۷ 

ان علی المدعی ۶۱۳۴ 
التقّت الساق ۱۸۱۷ 

التکبیر علی الجنائر آرتع ۲۶۰۲ 
التمسوا الرفیق قبل الطریق ۳۷۲۸ 
الجاژ ثم الذار ۳۷۲۸ 

لح یمین ال ۳۹۳۱ 
الحياء من الایمان ۵۷۴ 
الدنیا حيفة ۲۶۰۳ 

الدنیا حيفة ۴۰۰۹ 

لدنیا حرامٌ علی هل الاخرة ۲۵۶۰ 
الدنیا داز من لا داز له ۲۵۵۹ 
الدنیا مه الاخر: ۲۳۶۲ 
الدنیا قنطرة ۳۹۹۶ 

الدنیا مَرعَة الاخرة ۵۱۱۸ 
اه من شرت 0۵۱۲ 
الریخ من رح ال ۳۲۷۴ 
الست و بلی ۲۳۹۹ 

السلطان کالّار ۳۲۱۶ 
الشباث شُعْبَة .۰ ٩۳۵‏ 

الشمر خسن الأشیاء ۷۴۴ 


السْعَراءٌ مرا الکلام ‏ ۷۸۴ 

الشعر بمنزلة الکلام ۷۸۷ 

الصراط کح السیف ۳۴۴ 

لعالم آعیانْ و آعراض ۵۸۵۸ 

العبد الجوهریْ من ۱۲۱۶ 

العقل ال البودية ۷۰۶۴ 

لمقل ترجمانْالعلم ۶۵۶۳ 

العقل عقال ۶۵۳۷ 

الققل ما ب به الرحن ‏ ۷۰۶۲ 

العلم عقا, کت ۱۳۳۹ 

لنة نامه ۵۴۴ 

لفْقر سواد الوحه ۳۹۳۳ 

الفقر فخری ۳۸۰ ۷۰۶ 

بر رل منز 1۵۴۹ 

لقدرةٌ مجوس هذه لام ۰۸۵۴ ۴۵۱۱ 

لقن کلام اف غیر مخلوق ۱۱۳ 

للم الرفیق الاعلی ۳۸۱ 

لمقَسطون یوم القبامة علی منابر ۶۷۰۵ 

آلم رح ۴۸۲ 

النادر کالمعدوم ۴۳۵۰۸ 

النادز لا حکم له ۴۵۰۸ 

ود ۱۳۹ 

النانذ بصیه ۵۱۸۳ 

لنظر الی الحضرَة ۲۰۶۸ 

النظ الی المراة الحسناء ‏ ۴۰۶۸ 

النظر الی ثلائة اشیاء ۴۰۶۸ 

الهی بسترل غشینا ۳۸۳ 

الیاس (نام محتسبی در عصر نصر بن احمد) 
۳۵۷۰ 

یوم ام لکم دینکم ۳۹۲ 

ما اليك ثلا ۵۳۸۵ 

ام الکتاب ‏ ۲۰۲ 

امامان دگر: شعر ... ۷۹۰ 

امام دین ۷۳۱ 


راهنمای تعلیقات ۷۸۱ 


امام کائنات ۳۳۹ 

امان یافتن از مسخ ۴۵۳۷ 

نی امّی ۰۵۰۲ ۷۲۶۴ 

ای اي مبارکة ۶۰۰۲ 
ره 

«می»: خطاب... ‏ ۵۰۱ 

آمر فل ۵۶ 

هانی ۴۰ 

امیران کلام ۷۸۴ 

امیر بار ۳۸۴۸ 

امیرجه ۲۳۲۷ 

امیرک ۲۳۲۷ 

امیر نحل ۵۹۶ 

۳۱۳۳۷ . 

أمّی مطلق ۴۸۴ 

آن أضَم العرب ۷۵۵ 

آنا آفصح من نطقَ ۷۵۵ 

ان دق ما فالثهٌ ۷۸۵ 

آنا عند امسر قلوبهم ۱۸۱۳ 
ان الجّةَ لاشوق ال سلمان ۲۳۸۸ 
آنا لس بقار ۷۵۸ 

اد السفينة لا تجری علی الییسی ۱۳۷ 
الشیطانٌ جائم علی قلب ابن‌ادم ۴۶۳۳ 
ار السیطانٌ لیفرق ۵۵۶ 

او الشیطان لیر من ۵۵۶ 
آنْالشیطانٌ یجری من ابن‌ادم ۲۶۳۳ 
له لم ظر ال الدنیا ۷۰۷ 

ان ال یتجلی للناس ۵۳۵ 

آنا بَعسوت المومنین ۵۹۶ 

انبیا و میراث ۷۰۴ 

انجیر خوردن مغ ۷۱۷۱ 

اندر زیر می‌گیرند شب ۲۱۶۴ 
اندیشه کردن از صفت ۰ ۴۵۴۵ 


ان روح لقدس لایزال ۷۸۳ 


۲ مصیبت‌نامه 


انگشت بر حرف نهادن ۲۱۱۵ 
انگشت حنی ۴۲۶۳ 
انگشتری سلیمان و دیو ۳۷ 
الخشتن در هر روزنی داشتن ۲۸۳۹ 
انگور جنّت در نماز ۴۰۷۴ 
یل شیء قلباً ۹« 
ال کُنوزاً ۷۴۱ 

انوری ۷۱۸ 

آلی شم رائحة الرحمن ۳۲۷۶ 
انی انا ال ۵۵۲۹ 

ان یکنیک ظلْ المیل... ۲۶۴۴ 
ای لا اقول آنا ۶۷۲۸ 

آنی لاد نس الرحدن ‏ ۰۱۲۵۶ ۰۳۲۷۶ ۵۸۵۹ 
آوادنی ۳۳۳ 

اوست آن یک ۶۸ 

اوستاد ۳۸۵۰ 

آولوا لعرزم ۱۱۰۵ 

الین استاد اسرار قدم ‏ ۲۲۳۶ 
اژلین بنیاد در عالم ۱۸۰۱ 
امبطوا ۵۷۶۴ 

اهل حل و عقد ۸۱ 

اهل راز ۰۱۵۸۶ 

اهل عادت ‏ ۲۶۶ 

ای اخی ‏ ۲۷۸۷ 

ایاز سیم‌بر ۲۵۲۰ 

ایاز و سلطان ۳۸۸۲ 

ایاس / ایاز ۲۵۸۳ 

کم و امم ۶۰۵۳ 

ای به یک جو زهر دنیا جان فروش ۶۳۰۲ 
ای دریغا گندمت ۱۴۸۶ 

ای سلیم! ۲۰۶۷ 

ایمان باس ۲۶۲ 

ایمان تکوینی ۲۶۲ 

ایمان فرعون ۲۶۸ 


ایمان فرعون از نظر مولانا ۲۶۲ 

ایمان و زندگی ۴۶ 

اپمان و عریان بودنٍ آن ۴۱۷ 

ایمنی از عذاب جاودان ۳۷۳۴ 

ارت ۳۳۷۱ 

ایشت غم! ۴۹۱۹ 

این ز دیده می‌رود تقلید نیست ۸۷۰ 

این سخن بر جان عبدالّه زد ۳۵۶۰ 

این نه زان دیوانگی‌ست (وَجْه دستوری) ۴۱۸۱ 

این‌همه زینت که از طاعت توراست ۲۳۷۷ 

آحیی ۳ علمان ۵۷۴ 

نا رل من نش عنه الارض ۳۴۴ 

نا مدينة العلم ۲۶ 

نا نیع السیف ۳۴۴ 

با .برد ۳۷۵۵ 

با .. به هم ۱۳۵۶ 

با خداوندٍ جهان اخر پلاس ۶۰۸۰ 

با خردلی آمدن (با انداز؛ خردلی شدن) ۱۳۶۹ 

بادام دو مغز ۲۸۷۲ 

باد بر ... انکندن (دمیدن) ۶۵۱۶ 

باد به دست داشتن ۳۲۶۴ 

باد پیمودن بر ۴۵۹۷ 

باد پیمودن با ماهتاب ۲۹۹۷ 

باد دمیدن ۶۵۱۵ 

باد ریش ۶۲۵۳ 

باده (پرده‌ای موهوم که در موسیقی وجود 
نداشته) ٩۷‏ 

بار (غم و رنج) ۳۵۱۸ 

بار انت از پشت باز افتاد نیز ۳۳۱۲ 

بر امانت ‏ ۴۹۴۳ 

بار اول کوزه در ُردی زدن ۲۳۹۰ 

با و ماهور ٩۷‏ 

بارکشس ۴۷۴۷ 

بازار و ابلیس ‏ ۲۲۲۸ 


بازافتادن از ۴۹۸۴ 

با زیر افتادن ۲۸۸۳ 

باز دادن ۲۱۴۲ 

باز دادن درس ۷۲۸۸ 

باز زدن به روی ۶۲۷۷ 

باز کردن از ... ۶۷۹ 

باز کردن دست (بریدن و تطع دست) ۵۲۸۱ 
بازکردن موی ۶۲۵۴ 

با سر آمدن ۰۱۶۳۷ ۵۵۳۷ 

با سر افتادن ۳۳۹۵ 

با سر تکرار شدن ۲۵۹۹ 

با سر شدن ۵۷۱۴ 

با سر لوح نخستین روز شدن ۱۳۰ 
با شگونه بر خر نشاندن ۱۴۸۸ 
باغ ابراهيم ریحان ... ۳۱۲۴ 

باغ ارم ۲۳۶۵ 

اغبانی سه خیار آورد رد ۱۸۹۸ 
اقلفوس ۲۶۶۳ 

با کاس ۱۸۶۵۱ 

با کرباس و تیغ ۵۳۹۳ 

با که می‌کوشیده‌ای؟ ۲۵۳۸ 
بامدادی شد بر سلطان ایاس ۶۶۷۷ 
بامدادی شهریاری کامکار ۳۳۹ 
با مریدان شیخی از راه دراز ۲۷۱۱ 
بایزید ۲۳۹۷ 

بایزید از خانه می‌آمد پگاه ۶۱۱۰ 
بایزید. تابوت ... ۱۷۳۵ 

با یکی ۳۷۰۹ 

بر ۳:۲۳ 

بتر آمدن ۵۵۲۰ 

بحجت (نظیر بحاصل) ۷۲۳۸ 
بحر دل در اصبعین او آورد ۷ 
کر حنبان او کند ۸ 
با کردن ۳۸۳۵ 


راهنمای تعلیقات ۷۸۳ 


بخشبده خون. گفتن ۱۵۱۵ 

بحَفّت (فعل امر از حفتن) ‏ ۶۱۶۷ 
بداشتن ۱۴۶۷ 

بداشتن (روزی دادن) ۱۴۶۷ 
بددلی ۶۷۴۰ 

تذل زدن ۴۲۸ 

فان اب ۲۱۳۵ 

برات و فدر ۵۰۴ 

برادرخواند؛ زسل ۱۱۰۳ 

برای احترام ۶-۴۸۶ 

بر ایاز افتاد اشک ۶۸۶۲ 

بر بالای کسی بودن ۵۷۱۴ 

ای ۶۸۱۳۷ 

بر پشتی ... زیستن ۱۸۳۵ 

بر پیچیده دست ۲۶۴۷ 

بر جگر آب نداشتن ۰۳۸۰۰:۲۵۴۶ ۱۳۳۸ 
بر جهان و جان مقذم نور اوست ۳۲۷ 
بر چه پشنی (...) ۲۵۷۶ 

بر حرفب کسی فرو گرفتن ۲۱۱۵ 
بر حق افکن باد ۶۵۱۶ 

هی ۱ ۳۱۲ 
برخاستن از جان ۱۶۳۶ 

برخاستن از دستی دگر ۴۸۱۶ 

پُرخ اسود ۱۳۴ 

بر دا هرگز زیان نیست کس را ۳۳۰۷ 
ریش امن :۱۹۰۵ 

برد! ۵۳۸۵ 

ترداترد ۶۳۶۸ 

برد اليقین ۳۹۲۸۰۱۸۵ 

بر دیّه نیاید درز خوب ۶۶۵۳ 

بر درفش طبانجه زدن ۳۸۳۵ 
ترادرگاه هی با نک نیت ۰ ۱۲۲۲ 

بر دستش بماند ۳۸۴۴ 

برد مجینون را سوي کمبه پدر ۵۳۵۳ 


#۴ مصیبت‌نامه 


ُرد نان و جامه را تیمار او ۲۱۳۴ 
برد و اطلس ‏ ۵۲۰۹ 

بر رفتن از حمام ۵۰۴۴ 

بر روي نال کرد چیزی ۲۸۵۷ 

بر ریگ رفتن ۳۴۰۸ 

بر زرد نشستن آفتاب ۳ 

بر زفان می‌راند یحیی بن المعاذ ۶۱۶۴ 
برزیستن ۵۴۴۳ 

بر سپر آوردنٍ مجروحان ‏ ۵۲۶۰ 

بر ستاره ریخت خاک ۶۶۳ 

بر سر جمم ۷۳۹۰ 

بر سر خاکی زنی خوش می‌گریست ۱۶۰۸ 
بر سر گنج گدایی کردن ۱۷۲۹ 

بر سرگوری مگر بهلول خفت ۱۵۵۵ 
بر سر منبر ۲۴۶۲ 

۳۶۸۶ 0 

پرشگ رون در عیار ۱۷۵۷ 
برسیدن (تمام شدن) 22 

پر شره ۴۱۹۷ 

برشکستن از ... ۳۳۵۷ 

۱٩۱ برصیصیاً‎ 

بر طبق نقدی که دادش عین داد ۷۰ 
بر طبق نهادن ۲۴۱۲ 

برفتاد از جحان خرفانی نقاب ۷۰۰۳ 
بر فرمان رفتن ۴۲۹۰ 

بر سیاه ۷۰۷۰ 

برف و آتش جفت یکدیگر ۱٩‏ 
برف آب ردن... ۱۳۰ 

بر کار بودن ۱۳۵۵۵ ۵۶۲۹ 

برکشی بر هر دو عالم بر به بر ۷۱۰۶ 
برکشیدن جامه ۵۴۵۶ 

بر کفب موسی زد و پیدا نمود ۳۷۵ 
برگ بی‌برگی ۰۱۱۹۷ ۴۹۲۲ 

برگ راه ساختن ‏ ۱۶۵۲ 


برگرفتن ‏ ۵۲۴ 
برگرفتن به... ۰۲۲۷۰ ۴۱۲۳ 
برگرفتن به .۰۰ ۲۲۷۰ 


برگرفتی تیغ یک‌یک موي او ۵0۱۳۱۷ 
بر گرمابه دیدستی تو شیر ۳۴۹۶ 
برگستن اه از جان ۳۹۲۳ 

برگ کار از... انداختن ۱۳۹۵ 

بر منازل روز و شب آموخته ۲۹۷۸ 
بُرنایی به‌غایت کاردان ۴۵۵۰ 
پرنشستن ‏ ۴۰۹۶ 

برنمی‌زد یک تفس از درد کار ۷۲۳۱ 
برهنه سر ۳۹۱۳ 

بزغالهٌ بربان به زهر ۲۴۹۸ 
بُزگرفتن ۴۵۴۴ 

بست خربا را ز نادانی خیال ۶۹۳۰ 
بسته» پرد؛ ... ٩۵‏ 

بسته کمر ۳۶۷۷ 

بُستی. ابوالحسن ۳۳۲۷ 

بسر آمدن ۱۳۱۷ 

بسر آمدن از ۱۲۴۳ 

بس که اين سنگم تو بر سر خورده‌ای ‏ ۶۲۸۵ 
بشرک (صفت ساخته شده از به+شرک) ۶۲۴۵ 
بشرع (مشروع) ۵۹۵۳ 

بشولیده ۷۲۷۵ 

بشولش ۰۲۵۱۶ ۰۳۹۷۹ ۷۲۱۶ 
تطال هار ۳۴۱۷ 

مت بالحنيفية ۵٩۰۵‏ 

بلخ و تصحیف آن ۵۱۳۲ 

لعم ۶۵۸۱ 


بلعم و مقام او ۱۹۱ 
بنده‌ای را منصب شاهی دهد ۱۶ 


له انی که: دربن آتی.. ۲۵۸۵۰ 
بنفشه خرقه‌پوش کوی تو ۱۴۳ 
بنقشه و خرفه‌پوشی ۱۴۳ 


بشون هه اضاء الیت:* ۷۴۸ 

تاد افط رت 2۷۴ 

بود اندر خدمت سلطان کسی ۵۷۹۸ 
بود پیش شاه خلقی ۳۸۸۵ 

بود حیرت. عشق با او یار گشت ۳۵۰۷ 
بود در عهد عمر... ۷۹۳ 

بود درویشی یکی خانه نهی ۳۴۹۱ 
بود شاهی را غلامی سیم‌بر ۱۲۹۷ 
بودمی (2 بودیمی) ۶۲۲۳ 

بوسعد آن امام ارنبی ۵۱۴۶ 

تیان موه نمرون رام ۷۳۵۲ 
توشیا نهته ور آغاز کاز- ۷۳۳۹ 
۲۳۲۱۰ 
بش سوه آقضی داست زیت ۳۱۱۳۰۲ 
ان ۳۲۳۱ 

بوعلی دقاق آن شیخ جهان ۶۴۱۵ 
بوعلی طوسی ۰۲۸۳۰ ۷۰۰۱ 
بومحمد این خازن ۷۲۸ 

بوموسی ۱۷۳۵ 

بوی ۶۰۸۷ 

آمتان یه" هرت 0۵۰ 

به انگشتی (به اندازٌ یک انگشت) ۱۱۱۵ 
به بالای کسی بودن ۲۵۵۳ 

بهتر آمدن ۳۵۵۹ 

بهترین أمْتان شد امتت 22 

بهترین خانه‌ها بیت الّه است ۶۰۰۵ 
بهترین شهرها هم شهر توست ۶۰۰۳ 
بهترین قرنها از بهر توست ۶۰۰۳ 

به تو می‌بازی ز من يا من ز تو ۵۰۱۵ 
به راه اسیاء دیدن کسی را ۳۴۰۷ 

بهر جه شد این در فراز؟ ۲۶۱۷ 
تست تفرعم کزدندباز ۶۲۵۴ 
بهشت آمد سرایت خشت‌خشت ۶۳۸۰ 


بهشت. ابلهان در .۰ ۲۳۸۶ 


راهنمای تعلیقات ۷/۸۵ 


بهشت عَذن ۳۷۷۷ 

به صحرا آوردن ۴ 

به علت نیست از تو هیچ کار ۷۳۳۸ 
به گورستان نشست کردن ۶۳۴۸ 
بهلول ۰۲۰۴۳ ۰۲۰۹۲ ۳۹۹۷ 
بهلول مست ۱۵۹۴ 

تقلرل از هازون ال شین ۴۵۱۲۰ 

به موری (به اندازه یک مور) ۲۰۱۹ 
به نان رفتن ۳۱۸۰ 

به هشتم در دو شش را بار داد ۶۳ 
به هم با دشمنان در پوست بودن ۱۸۳۱ 
بهی (بهبود) ۴۰۷۱ 

بی‌اگاه ۵۳۷۶ 

بی‌آریز ۱۶۵ 

بیاض آمد صحیح 022۱۶ 

بی این‌همه شش ۳۲۰۵ 

بی‌برگ ۴۸۹۵ 

بی‌بشولش ۲۵۱۶ 

بیت معمور ۱۲۷۲۳ 

بیتی ۳۷۷۴ 

بیدل دیوانه‌ای در حال شد " ۴۲۵۴ 
بیدلی بوده‌ست جانی بیقرار ۴۸۴۱ 
بیدلی را بود مالی بر کسی ۴۲۴۰ 
بیدلی راگفت آن پیر کهن ۱۶۰۱ 
بی‌دولتان (اشقیا) ۲۵۳۳ 

ببرون شدن به پل ۴۰۰۳ 

بیرولا ... (< غیر ...) ۱۰۹ 

بیرون گرفتن (خارج کردن) ۳۸۶۸ 
بی‌نی (پلیدکاری) ۲۷ 

بیست و نه چشمه ۸۵ ر 

بی‌سنگ ۱۷۵۸ 

بیشتر اصحابم آبلّه آمدند ۲۳۸۶ 
بی‌شک این نادادن اینجا دین بود ۷۱۰ 
بیش یک دم نیست جان را در میان ۱۵۶۸ 


۷/۸۶ مصیبت‌نامه 


بی‌علت ۰۲۱۲۳ ۲۱۲۴ 

بیک ۷۹ 

بی‌مجاز ۰۷۰۷ ۶۵۵۶ 

بیم کردل از ... ۵۳۷۵ 

بی‌نان تژه خوردن ۴۴۵۱ 

ینت ۶۱۳۵ 

بی بصر و بی یسم ۶۰۳۹ 
پادشاهی بود مجنون را بخواند ۵۴۳۳ 
پادشاهی دختری دارد چو ماه ۱۲۳۰ 
پادشاهی دختری دلبند داشت ۲۷۷۲ 
پادشاهی در رهی می‌شد پگاه ۲۹۷۰ 
پادشاهی را غلامی خوب بود ۵۴۲۴۸ 
پاره (حزی در کتاب) ۶۵۸۲ 
پاک‌دینی گفت این نیکو مثل ۲۵۶۴ 
پالانی» خر ... ۳۸۳۲۱ 

پانصد 7 ۳۹۸ 

پای باز ۵۰۷۰ 

پای بر جایی نه‌ای جایی به دست ۳۶۴۹ 
پای بسته آمدم تا رستخیز ۳۶۶۳ 
پای فرو رفتن به گنج ۱۳۱۶ 

پای فرو کردن ۰۳۹۷۶ ۴۰۲۲ 

پایمرد ۳۳۱ 

پدر ابراهیم خلیل در دوزخ ۱۶۴۴ 
پدید ارد خدا ۷۳۰۳ 

پذرفتار ۵۹۵۰ 

پذرفتگار ۵۹۵۵ 

ان ۳۹۰۰ 

پر حواصل ‏ ۳۹۶۰ 

پرداختن از ۶۲۷۹ 

پر در کردن ۲۹۱۰ 

پرده بستن ٩۳‏ 

پرده‌دار ۶۱۹۷ 

پرده کردن فراز ۲۸۸ 

پرد؛ باده ٩۵‏ 


٩۵  هتسب پرده‎ 

پرد؛ حسینی ٩۶‏ 

پرد؛ راست ٩۴‏ 

پرده را‌زن ٩۶‏ 

پرده زنبوری ۲۱ 

٩۷  ناهاپس پرد؛‎ 

پرد؛ عراق ۹۷ 

پرد؛ عشاق ٩۳‏ 

پرده فراق ٩۷‏ 

پرد؛ کافوری انگبین ۲۱ 

فده الم ٩۲‏ 

پرد؛ نوا ٩۳‏ 

پرده نهارند ٩۵‏ 

پرده واخواست ۹۴ 

پرزردهان ۱۴۶ 

پر طاوسی جبرئیل ۱۱۱۰ 

پتندگان زنده ۳۸۳۱ 

پرواي ریش خویش داشتن ۲۱۸۲ 
پر و بال ابلیس 29 

پریان؛ پیش از آدمیان» در زمین ۴۷۷۷ 
پری جفت ۰۲۲۱۲ ۰۴۶۳۱ ۴۷۹۰ 
پری‌دار ۲۲۱۲ 

پری‌دار (ممرور) ۲۲۱۲ 

پری داشتن ۴۷۵۹ 

پری‌ور ۳۷ 

پس بود زین دو جرا این را یکی ٩۰۱‏ 
پس به هر یک ذره دیدارت دهم ۱۴۰۴ 
پستان سیه کردن ٩۳۳‏ 

پس روي ۳۸۷ 

پس ز دنیا بیشتر در تژه بود ۴۳۴۵۸ 
پس کنند آن هرسه حصه از دو باز ۳۱۸۵ 
پشتاپشت ۸۵۴ 

پشت و روی افتادن ۲۵۷۶ 


پشته در بسته ۲۹۰۷ 


پشتی دوتاه ۵۲۵۹ 
پشتی گرفتن ‏ ۵۷ 
پشولش, ۷۲۱۶ 
پشولیدن ۲۰۱۴ 

پشه و نمرود ۲۳ 
پشیمانی ۷۲۲۱ 

پلاس با.. ۶۰۸۰ 
پلاس در گردن کردن ۲۷۳۵ 
پل دنیا ۳۹۹۶ 

بز تن اب ۱۳ 

پناه دادن با ۳۰۲ 

پبه در دهان نهادن ‏ ۷۲۰۵ 

پنج محسوس ۶۲۸۸ 

پنج مدرک 2۰ 

پنج من اب ۲۲۲۶ 

پنج نوبت ۳۳۳۸ 

پور ادهم 9( 

پوشیدن (متعذی) ۵۴۵۶ 

پهلو ساییدن با ... ۳۱۲۷ 

پهناه از ... شدن و رفتن ۲۸۶۵ 
پیامس حق را درست بس ۳۸۱ 
پیامبر در آن معراج جایی ننگریست ۴۰۵ 
پیامبر و شعر ۷۳۹ 

پیامبر و شعر نخواندن ۷۴۹ 

پیراهن یوسف ۱۵ 

پر زلی برد پیش بوسمید ۱۱۹۵ 
پیرزن سنگی به دست می‌زند ۳۶۶۹ 
پیروزگر ۲۰۰۸ 

پیری عاجز و حیران شده ۶۵۹۲ 
پیری کهن ۴۲۹۱ 

پیش آن دیوانه‌ای شد پادشا ۲۴۶۲ 
پیش از آدم به عالم بوده ۴۷۷۷ 
پیش از مرگ شهادت گفتن ۲۶۸ 
پیشان ۱۹۳۸ 


راهنمای تعلیقات ۷/۷۷ 


پیشان کار ۳۷۷۵ 

پیش در ۰۲۴۳۴ ۵۴۵۸ 

تشر ۶۳۵۰ 

2۳۲۸ 

پیش شیخی رفت مردی نأمدار ۴۲۷۸ 
پیش کشیدن (تقدیم) ۳۰۸۸ 
پیشگاه ۱۲۸۰ 

پیش مرکب ... دویدن ۲۸۶۴ 

و ۳۶۶۸ 

پیشه کار ۶۷۴۱ 

پیشین (رفت ظهر) ۱۳۸۳ 

پیمبر گفت اگر اکنون کلیم... ۳۸۶ 
پیمبر و خواندن شعر ۷۴۹ 

پیمودن باد ۲۹۹۷ 

پیمودن ماهتاب ۲۹۹۷ 

تا با تو تویی ره نبودت ۶۰۲۳ 

تا ببینم روی او او روي من ۳۵۶۲ 
تابوت ۵۶۰۳ 

تابوت بایزید ۱۷۳۵ 

تابوت موسی ۱۹۱۸ 

تابر فوز کردنین. ۳۲۳۲۳۰ 

تا به حد نبستی سرحذ توست ۶۵۳۹ 
تا به ح بوده است چندینی سفر ۷۰۷۸ 
تا به زیر آید برون ۱۹۷۶ 

تایبدن ۲۵۴۰ 

تا تو باشی تو ۱۳۰۸ 

تاج افرع ۳۳۷۰ 

تا چسان اید ز اب ۲۸۸۸ 

> در آين بودند ۴۴۰۳ 

تازنان ۱۸۳۶ 

تازنیدن ۱۸۳۶ 

تاکی از من ۴۱۲۰ 

تا مگر چیزی کند بر روی او ۲۸۵۷ 
تا ملک کردند آدم را سجود ۱۶۹۶ 


۷۸۸ مصیبت‌نامه 


تا نمی‌گویند ۱۹۹۵ 

تاوان بودن ۷۵۲ 

تاوان بودن و تاوان دادن ۵۱۵۵ 
تاوان را بودن ۴۹۳۲ 
تاوان کردن ۲۲۰۲ 

تاوان کردن در پیفام زگره 
تبدیل زمین ۳۵۲۳ 

تجلّی بر رخ موسی ‏ ۴۸۸۱ 
تجلی خاضّی برای ابوبکر ۵۳۵ 
تخت بند برنهادن ۶۸۱۸ 
تخته‌بند ۷۱۸۶ 

تخته پیشانی ۰۳۰۱۴ ۵۶۰۳ 
تخته جانم بشوی ۷۳۴۸ 
تخته دینار ۱۰۱۶ 

تختهُ سیمین ‏ ۵۶۰۴ 
تراندامی ۳۴۰۰ 

تربیع و بدشگونی ۲۰۲۳ 
ترجمان ۶۵۶۳ 

ترجمانی کردن ۱۱۰۹ 
ترمزاجی ۰۳۴۰۱ ۳۷۸۷ 
تزه بر نمک زدن ۴۴۵۰ 
تزه خوردن بی‌نان ... ۴۴۵۱ 
تسبیح زعد ۱۳۰ 

تشویر ۰۵۲۳ ۲۹۵۳ 
تصرف کردن ۶۶۱ 

تم من تُشاءٌ ۲۰۷۹ 

تعلیق کردن ۰۴۲۰ ۱۸۹۱ 
تعلیق و تکرار ۴۵۵۲ 
تعلیم اسم ۵۰۸۵ 

تعلیم اسماء ۴۱۸ 

تغدوا خماصاً ۴۳۶۵ 

تقت بر ... زدن ۱۳۶۶ 
تفتی بر اسرافیل زد ۱۲۶۶ 
تفرید و توحید ۴۲۳۶ 


تفسیر (علم دین) ۸۶۶ 

تفقد یانتن ۴۳۶۳ 

فک ساعة ٩۵۰‏ 

تقلید ۸۷۰ 

تک زدن ۰۲۸۱۱ ۰۴۵۱۹ ۵۲۳۲ 
تلخی‌اش نکند ۱۰۰ 

تلخی کردن ۱۰۰ 

تلویح ۲۹۹ 

تن به جان و جان به ایمان زنده کرد ۴۶ 
تن زدن ۰۱۳۲۸ ۰۲۸۲۷ ۵۹۷۵ 
تن زد و تن کشته در دل داد راز ۶۲۸ 
تن فرو دادن ۱۱۷۶ 

تنگ تب ۵۶۰۶ 

تنوری گرم طوفان بار شد ۲۲۲۲ 
تو احد بودی عدد را معنوی ۶۵۴۶ 
تو ببین در سنگ و زر ۱۷۶۶ 
توبرتو ۶۰۳۱ 

توحید و تفرید ۴۲۳۶ 

توحید و عدل ۲۰۰۷ 

تو خود را پرده‌ای ۶۸۹۸ 

توده ۳۱۶۴ 

توفیق و خذلان ۷۳۹۷ 

تویی تو ۳۸۸۱ 

تیزرو آورد در تاریکی‌اش ۶۵ 

تیغ با کمر در پیش کسی نهادن ۳۶۶۶ 
تیغ برگرفتن موی 5۱۳۱۷ 

تیغ حیدر ۵۴۵۳ 

تیغ کوه ۸۷ 

تیغ گوهری ۷۱۳۲ 

تیمارکش ۳۵۱۵ 

ثابت (بروج ..) ۱۹۴ 

ابت و نایر و سایر ۱۹۴۴ 

بت العرش ۱۱۹ 

رید درشکستن ۰۱۳۸۷ ۳۹۷۵ 


لین ۳۳۶ 

۵٩۹۰۲ نوری‎ 

حابی ۷۹ 

حاسوس ۷۹۰۷۷ 

جامه بر طاق داشتن ۲۷۰۶ 
حامه برکشیدن ۵۴۵۶ 

حامه خاتونی ۶۶۶۱ 

حامه در دندان ۴۹۳۳ 

جامی لعل در دست ایاس ۵۷۸۱ 
حامی و ایمان فرعون ۲۶۲ 
حان از انس پنهان ۴۷۷۳ 

جان باقی ۱۶۴۲ 

جان برداشتن ۱۵۳۵ 

حان (به معنی تن) ۶۳۱ 

جان پاک از دمشی در خاک ۳۸ 
حان خوردن ۲۶۱۱ 

حان را زدن ۶۸۰۳ 

حایٍ مصطفی ۱۱۰۷ 

جان و محدودیت آن ۱۱۳ 
جانی سبیلی بایدات ۱۱۲۶ 
جبرئیل صعوه شدن... ۱۲۸۰ 
جبرئیل و پر طاوسی ۱۱۱۰ 
جبرئیل و دمیدن در مریم ٩‏ 
حبرئیل و زادن عبسی ٩‏ 
جبرئیل و گذر از حذٌ خویش ۱۱۱۵ 
جبریل امین با تو بهم است ۷۸۳ 
حبریل طاعت کرد و کار ۱۱۲۷ 
جزست (اسم صوت) ۴۹۲۸ 
جریا مُومنْ ۲۵۵۱ 

حسم و جوهر ۵۸۵۸ 

حعفر صادق؟ ۵۸۹۵ 

جعفر طیار و پرهای او ۲۶ 
جهلت لی الارض مسجدا ۳۶۱۹ 
القلم ۲۲۵۸ 


راهنمای تعلیقات ۷/۸۹ 


حفته ۶۰۰۰ 

جگر خوردنْ اهل بهشت ۲۳۸۹ 
جلاب ۵۲۵۸ 

خلاب مشکین ۳۰۰۳ 

جلباب ۲۹۵۲ 

جلوه کردن ۶۷۹۴ 

جمشیدی ۷۲۰ 

حمعه کردن ۲۱۸۳ 

جمعه یی جودینه ۲۷۰۲۰۰63 
جناحم شکستن ۳۵ 

جناح و قلب ۲۵ 

جنازه ۱۷۴۱ 

حنید ۱۶۹۸ 

حنید و خانه‌ای خالی ۳۶۱۱ 
جوانی بود الحق بی‌خبر ۵۱۷۶ 
جوانی. شاخی از دیوانگی ٩۳۵‏ 
حودی ۳۶۵۹ 

جوشیدنٍ آب از انگشتانِ رسول ۷ 
جولاهگی ۷۱۴۷ 

جوهر مدفوق ۲۵۳۵ 

خه عو سل زوا شا ۴۲۱۲ 
جوهر و جسم ۶۰ 

حوهر و عرزض ۵۸۵۸ 

حوین ۲۹۱۱ 

جهان بر ... فروختن ۲۸۱ 

جهان خوردن ۴۳۷۶ 

جهان را اول و آخر تویی ۱۱۰ 
حهان مسکنت ۶۰۵۳ 

جهانی خلق ۰۱۲۷۲ ۴۸۲۲ 
حَیب در گردن رسن گرداندن ۴۳۴۸ 
جبفهٌ دنیا ۴۰۰۹ 

جيفة اللیل و بل النهار ۳۴۱۷ 
چار ارکان ۳۵۱۸ ۶۹۸۳ 
چارترک ۱۴۲ 


۰ مصیبت‌نامه 


چار تکبیر کردن ‏ ۲۶۰۲ 

چار را ئه داد و ه را چار داد ۶۳ 
چارسو (مربّم) ۲۰۲۳ 

جارصد پاره کتاب ‏ ۶۵۸۲ 

چارصد صندوی علم ۳۱۳۵۰ 

چاژم چراغ ۶۷۶۷ 

چازم سما ۱۸۱۳۶ 

چاشنی‌گیر ۷۷ 

جاوش ۲۰۳۲ 

۳ 

چراغ هشت جَنْت. ۵۶۷ 

چرخ زدنٍ صوفیان ۲۷۰۵ 

چشم از بویی بینا شدن ۲۵۱۱ 
چشم از پای برداشتن ۲۰۷ 

چشم بد ۴۹۸۱ 

چشم رسیدن ۲۴۲۷ 

چشم‌زخم ۶۳۹۴ 

چشم سپید کرد ۲۹۸۷ 

چشم گردد مو به موی عارفان ۲۴۰۴ 
چل صباح از دستِ قدرت ۴۲۶۲ 
چل مقام ۸۸۱ 

چل موقف ۲۲۶۲ 

چله ۲۲۶۲ 

چوبک‌زن ۳۶۴ 

چور ۱۰۴ 

چوکاف ۶۹۳۶ 

چون بخواهی ند که خواهد بود تو ۳۵۰۲ 
چون به چین افتاد اسکندر ز راه ۴۱۰۴۳۲ 
چون توان بی‌وفت هرگز آب خورد ۴۲۹۹ 
چون چنین فربی مسلّم آیدت ۶۷۰۸ 
جو نرمی رفتن ۳۴۰۳ 

چون نبودی مرد میدان پدر ۵۳۸۸ 
چون نگار ۶۷۸۵ 

چهار عنصر ۶۳ 


چه سنجی ۳۴۹۹ 

چین تا دربند ۳۰۱۱ 

چین و علم ۷۲۲ 

حاتم اصم ۱۳۶ 

حاتم طایی چو از دنیا گسست ۷۱۵۹ 

حاجب ۷۷ 

حاجب ۰۲۸۹۰ ۶۱۹۷ ۶۶۷۹ 

حاجبه ۳۰۷۶ 

حافظ و سیاهی ماه ۰۱۸ و «واو» معیّت ۰۱۲۹ و 
دفتر گل ۰۱۴۶ و طغرا ۳۳۳ و فانون شفا 
۶۷ ملازمت ر ملازمان ۰۱۲۳۱ و کششن و 
کوشش ۰۱۳۳۴ و بوی رحمان ۰۱۲۵۶ و باد 
بسمن ۰۱۲۵۶ ۰۳۲۷۶ و همسمت ۱۶۲۶ و 
سیه کاسه ۰۱۷۶۰ و مشک و می ۰۲۰۰۳ و خط 
محقق ۰۲۲۳۰ و برگرفتن به ... ۲۲۷۰ باغ ارم 
۷ و بهشت شداد ۰۲۳۶۵ و زر نرگس 
۸۴ و شه‌ژخ زدن ۰۲۸۸۴ و آستین کوتاه 
صوئیّه ۰۳۲۴۱ و چه سنجیدن ۰۳۴۹۹ و 
کمربند جوزا ۰۳۶۶۶ و «عمّل» کیمیاگری 
۴ فاتحه بر بیمار خواندن ۳۹۹۱ و عطا 
وکسب ۰۴۱۳۶ و نوا (گرو) ۰۴۱۴۲ و چشم 
رسیدن ۰۴۴۲۷ و تسخته‌بند ۶۸۱۸ و دست 
بردن ۵۳۰۳ و ماجری کردن ۶۹۱۰ 

حال بر وی گشت. حالی؛ زین محال ۶۴۰۱ 

حال و محال ۴۶۲۴ 

حالی ۱۸۹۹ 

حتّه دزدیدن ۳۲۳۹ 

حجاب راه عیسی سوزنی ۶۰۸۱ 

حجابك فشك ۱۳۸۸۱ ۶۸۹۸ 

حجاج ۶۶۶۷ 

حج اسلام ۵05۷ 

حج اسلام ‏ ۵۹۸۷ 

تخل آلمشم :۳۴۳۰ 

حدیث (علم دین) ۸۶۶ 


یت من مک ۳۲۲۵۰ 

٩۱۶ خذیفه‎ 

حرام. رزق نیست (نظرگاه عطار و معتزله) ۳۴۲۳ 
حربا ۶٩۳۰‏ 

حرب‌گاه ۵۹۸ 

حرف طاماتی ۷۱۵۶ 

حسان ۰۴۹۴ ۷۷۹ 

حس عدد آمد به صورت در عدد ۶۵۵ 
حسن بصری و حلم و کار ۵۸۹۶ 
حسن؟ و شعر ۷۸۹ 

حسن و محمود ۶۸۱۷ 

خن وود ۲۲۰۲ 

حسین؟ و شعر ۷۸۹ 

تین کرد ۵ب ۹۶ 

حصن کعبه ۳۹۴۵ 

حشّه ده خشت ‏ ۳۲۲۹ 

حقانی شاعر و ابلیس ۳۸ 

حق به لطف خود مثل زد از وحوش ‏ ۴۲۱۲ 
حن تعالی عرش را چون برفراخت ۷۰۱۶ 
حن تعالی گفت با روخ الأمین ۵٩۳‏ 
حَقَهُ سی و دو ۸ 

حقیقت و طریقت و شریعت ۳۶۹۳ 
حقبقت و عادت ۲۲۰۴ 

حکم نتوان کرد بر نادر بسی ‏ ۴۵۰۸ 
حکیم ۶۵۷۰ 

حکیمی در تفکر می‌گذشت ۳۴۶۲ 
حلق سر ۶۲۵۸ 

حلقه بر در ۲۷۰۱ 

حلقه کردن ۴۴۰۵ 

حلقهُ سرزن که بر در مانده‌ای ۱۲۴۱ 
حلقة هندوی او چون مقبلی ۶۷۵۰ 
حلوایی. شیخ . ۱۱۷۶" 

حَلْ و عقد ۳۵۱۰۷۹ 

حَمّرتَ طیْة ادم ۴۲۶۲ 


راهنمای تعلیقات ۷۳۹۱ 


حمله (حاملان عرش) ۶۹۸۸ 
حمله عرش ۰۱۶۶۰ ۱۷۳۳ 
حمیرا ۳۵۶ 

حمیم ۲۵۴۶ 

حنانه» عشن ... ۴۰۷۵ 

حنین ۴۰۷۵ 

ای هو لا یموت ۴۲۲۶ 
حیدر ۴۰۳۲ 

حیدر و دوالفقار ۷۱۲۹ 

حیرت نزدیکان ۱۲۹۶ 

حبز از مرد دلبر پدید آمدن ۳۴۹۷ 
حیز را تعليم کشتی دادن ۱۴۹۶ 
خاتم الشعراء ۷۹۸ 

خاتمت و سابقت ۳۵۰۳ 
خاتم نوت ۳۴۶ 

خاتون جنت ۶۹۷ 

خاتونی حامه ... ۶۶۶۱ 
خارکش: راه .۰۰ ۲۸۷۹ 

خازن و رضوان ۲۳۶۸ 
خاشه‌روب ۷۲۴۶ 

خاشه روبی بود سرگردان راه ۷۲۴۶ 
خانض و رافع ۱۹۶۱ 

خافانی ۷۲۲ 

خاک بر ستاره ربختن ۶۶۳ 
خاک‌بیز ۰۲۶۲۰ ۲۹۷۱ 
خاک‌پاش ۱۳۳ 

خاک را مهد بنی‌آدم کند ۱۳ 
خانه چاه ۱۷۲۴ 

خانه شیطان ۵۱۳۷ 

خدمت کردن ۰۳۱۶۰ ۶۰۵۱ 
شُذوا ثلث دینکم من بیت الخمیراء ۳۴۸ 
خربزه شخته (شختن) ۲۰۷۱ 
خربزه مشهدی ۳۰۷/۱ 

خر پالانی ۳۸۳۱ 


۳ مصیبت‌نامه 


خر خحمل» باری گران راهی دراز ۲۸۰۸ 
خردل ۱۳۶۹ 

خرده‌دان ۷۱۴۵ 

خرده‌دانی ۳۲۳۱ 

خر ز بیم خوک بگریزد مدام ۴۵۲۵ 
خرقه ۳۳۳۱ 

خرقه بخش ۶۰۲۵ 

خرن ات شون ۴۳۳۹ 

تفه نت تهافن: ۶۳۹۵۰ 

تفه بز شز تتعتیه: ۰ ۱۱۴۳۲ 

فد وتان ونم 

خرقه تکلبف دین بر قد توست ۶۵۳۹ 
خرکمان ۲۹۹۶ 

خز ۴۸۶۹ 

خزانه‌دار ۷۹ 

خزینه‌دار ۷۸ 

خسروی در کوه شد ۸۲۳ 

خسروی روزی غلامی می‌خرید ۲۸۶۴ 
خیبروی فرط سار کرت ۱339 
خسروی کاعجوبه آفاق بود ۶۷۴۴ 
خسروی می‌رفت در صحرا و شخ ۶۲۶۷ 
خسیس ‏ ۶۴۷۶ 

خشت. ده ... ۳۲۲۹ 

خشت می‌زد او و فیصر دل دو نیم ۵۶۲ 
خشک‌تر (کم‌وزن‌تر) ۳۶۹ 

خشک‌میغ ۳۴۷۹ 

خشک بات گرده‌ای چون زد به تپر ۴۴۶۱ 
خشعی بخاستن ۲۰۴۳ 

۶۱۳۴ ۰۲۷۴۵  مصخ‎ 

خط بزد؛یمنی بیاضی آمد صحیح ۵۶۱۶ 
خطبه‌ای در نعت و توحید خدای ۷۱۹۵ 
خط به نام ... رسیدن ۲۲۶۹ 

خط بیزاری ستدن ۲۱۱۹ 

خط دادن ۳۰۴۷ 


خط در ... شدن ۱۲۱ 

خط در ... کشیدن ۲۱۱۴ 

خطر در کار نزدیکان ۱۳۱۹ 

خط عفن ۲۲۴۰ 

خطوه زدن ۳۷۸۰ 

خطی به نامم می‌رسد ۲۲۶۹ 
خفاش ۲۹۳۸ 

خفت (امر از خفتن) ۲۶۷۹ 
خفیر ۶۵۷۰ 

حلاص (خلوص) ۵۷۱ 

خلافت انسان ۰۱ ۴۵ 

حلافت و جامه سیاه ۶۹ 

حلّت ابراهیم ۴۲۱ 

خلعت خانه ۴۳۴ 

خلق از حلق تو جان درباخته ۵۷۲۶ 
خلق جیست ؟ ۳۶۱۰ 

خن حیران ۱۴۶۷ 

خلق را در عهد و میثاق نشاندن ۶۷ 
خلق رسول ۳۶۸ 

خلی ماتم ۱۷۰ 

خلوتسرای یونس ۴۳۹۷ 

خلیفة ال بودن آدم ‏ ۴۵ 

خلیل و یک دم خفتن ۱۳۸۴ 
خلیلی گر مرا بودی ‏ ۵۳۴ 

خحم ساختن ۳۶۱۷ 

خمل (خرخمل) ۲۸۰۸ 

نحم وحدت ۰ ۵۸۶ 

خمیر دست حق ۵۰۷٩‏ 

خنیاگری فنْس ۲۸ 

خواجه‌ای در نزع جمعی را بخواست ۳۹۷۱ 
خواجه‌ای را طوطیی چالاک بود ۵۵۰۱ 
خواجه‌ای مجنون شد و مبهوت گشت ۴۱۱۱ 
خواجه را آن از کسی پرسیده شد ۴۳۱۲ 
خواجه کونین ۴۰۷۴ 


خواستم از حن تعالی أمنیش ۵۵۴۳ 
خوانچه کش ۷۹٩‏ 

خواند داود پیامبر شصت سال ۵۷۴۵ 
خواهندگی کردن ۳۰۴۷ 

خوردن از پهلوی خویش ۴۳۰۱ 
خورشیدی ۷۲۰ 

خحوش خوزم ۱۰۲ 

(خوش خوش)» (نام کسی است) ۲۱۵۱ 
خوشه (صورت فلکی) ۲۹۹۵ 
خوشی ۰۲۷۴۵ ۴۴۵۱ 

خوف و رجا ۶۳۱۰۲۹۷ ۸۴۴ ۰۳۶۲۲ ۳۷۳۷ 
تون ند اه ۳۴۸۵ 

خون عثمان بر فرآن ۵٩۰‏ 

خونی ۰۱۳۲۰ ۳۳۱۹ 

تجون بکلایگ :را توفتلان: ,۲۳۵ 
خویش بر فرعون ظاهر کرد نیک ۳۳۶۴ 
خیال ۶۴۰۱ 

خیال بستن... را ۶٩۹۳۰‏ 

خبر الاعمال أرسطها ۳۸۱۵ 

خیه الأمور ۳۸۱۵ 

خر الامور أوساطها ‏ ۳۸۱۵ 

خیر انس قرنی ‏ ۶۰۰۳ 

داد اهل سر خود را پا و سین ٩۰‏ 
واگ ۳۸۴۸ 

دار َیوانی ۲۳۷۳ 

داز سلام ۳۳۸۸ 

داز مَنْ لا داز له ۲۵۵۹ 

دارنده ۵۸۸۴ 

دارو خورده داشت ۴۵۷۹ 

داشتن + بداشتن ۱۴۶۷ 

داعی حق ۳۳۰ 

دال / ذال (قافیه ..) ۶۴۴۳ 

دامن زدن به خود ۶۱۱۵ 

دانه‌ای بر دام داند. آنتاب ۲۹۳۷ 


راهنمای تعلیقات ۷۹۳ 


داو خواستن ۴۹۳۷ 

داو دادن ۳۲۱۹ 

داود را از بی صد راز گفت ۴۲۶ 
دار در میان بودن ۵۵۵۰ 

داود طایی ۳۹۸۷ 

داود و همارازی سنگ‌ها و پرنده‌ها ۵۵ 
دایماً در نقل می‌بینم تو را ۶۲۳۴ 
دایه عفل ۶۰:۳۳ 

داء و ۵۷۱۹ 

دیدبه ۶۶۵۵ 

دباو نس ۴۳۳۹۲ 

ده ۶۶۴۳ 

ده در پای شتر افنکندن ۶۶۵۴ 
دبّه می‌آرد دگر ‏ ۶۶۵۰ 

دیّه و درز ۶۶۵۲ 

دبّه و زبیل ۶۶۵۲ 

دبیر ۷۹ 

دبیرستان ۰۲۱۱۷ ۳۸۳۹ 

دخية الکلبی ۶ 

دختر جمشید بی‌کابین دهند؟ ۳۵۱۳ 
دزاعه ۳۴۵۲ 

در «امتی» خط دادن ۵۰۲ 

در باختن ۴۰۲۲ 

در بل خواهند از ننگم معاد ۳۵۳۳ 
در بر دیوانه‌ای شد عاقلی ۶۶۲۴ 
در پرده بودن ‏ ۲۲۶۷ 

در پری جفتی چو کزدم ۲۶۳۱ 
درپسی ۴۰۲۷ 

در پوست بودل با ... ۱۸۱ 

در پیش آویختن ۳۰۳۷ 

در پیش کردن ۱۶۰۷ 

در پیغام تاوان کردن ۵۸۳۳ 

در تاریکی بودن آب حیات ۲۲۳۹ 
درتافتن ۶۹۸۱ 


۳۹۴ مصیبت‌نامه 


در حان ریختن ۲۸۹۰ 

ص ۲۱۱۲ 

نب ۲۵۲۲ 

در حوال شدن ۰۴۷۴۶ ۰۶۹۳۳ ۰۳۷۸۴ ۰۲۹۸۲ 
۶۵۹۵ 

ول :۱۵ 

در جوال کردن ۶۵۹۳ 

در جوال کردن با ۱۳۷۴ 

در حهان از توست یک‌یک هرچه هست ۳۳۸۸ 

در جهانٍ تو دو قطب است آشکار ۱۹۳۷ 

در چراغش روغن بادام کرد ۶۸ 

در حرم بادی مگر می‌جسته بود ۳۷۶۶ 


۳ 
۰ ط 


کش اس رمق ۳۱۲۹ 
درختِ سبز و شمعی برفروختن ۲٩‏ 
در خر کمان کشیدن ۲۹۹۶ 

در خط بودن ۲۱۱۴ 

قاط تن ۱۳۲۱۰۰ 

در خطم از بس که خط در من کشند ۲۱۱۴ 
در خط و در خواب کردن پریان ۴۷۹۱ 
در خلافت جامه پوشیدش سیاه ۶٩‏ 
در خون آمدن ۱۵۵ 

در خول ... شدن ۳۸۳۷ 

درد برخاستن ۵۲۹۳ 

در در خلافت کرد باز کردن ۵۴۳ 

درد لعنت ۴۶۳۹ 

درد موسی را بهی آمد پدید ۴۰۷۲ 
در دود و کبود بودن ۲۶۹۷ 

در راه ایستادن ۴۹۹۳ 

در رگ روان بودن شیطان ۴۶۳۳ 

در رویٌ آمدن ۲۳۱۹ 

در رهی می‌رفت بس زیبا زنی ۶۴۹۳ 
در رهی می‌رفت مجنونی عجب ۴۱۸۷ 
درز بر ده ۶۶۵۳ 

در سر کردن از خود ۴۳۷۸ 


در سقر دیدن ابراهیم پدر را ۱۶۴۴ 
درس ما اوحی ۴۱۹ 

دز شبچراغ ۲۹۴۰ 

در شب معراج ۵۲۷ 

در شبی کز میغ شد عالم سیاه ۶۶۳۳ 
در شست اوفتادن ۴۹۲۸ 

در شستش مده ۲۷۰ 

در شکستن با شیوه و سودای کسی ۱۳۷۷ 
در طاعت فراز آمدن ۶۳۲۶ 
تا دست بردن ۴۳۳۷ 

در قدیمی راه محدث کی بود ۳۴۹۸ 
در کاسه گرفتن دست... ۱۷۶۱ 
کت ۳۰۶ 

در کمر دیدن ز کوهی تا به کاه ۱۰۳ 
در کمر کردن کوه و لاله ۱۴۱ 

در گرمابه کردن دیو ... را ۴۶۴۷ 
درگزیدن ۲۶۱۲ 

وروت ۳۱۱۷ 

در محبط صدر او می‌ربخت قوت ۵۲۰ 
در و ۸۳ 

در مصافی پادشاه حق‌شناس ۵۹۳۰ 
در مناجات آن بزرگ دین شبی ۷۳۱۳ 
در مناحات آن بزرگ کاردان ۶۴۶۸ 
در میأن این کف و این درد ۳۵۰۲ 
در میان نهادن ۲۳۱۳ 

در میان نهادن جان ۶۰۱۶ 

در نماز انگور جنّت یافتن ۲۰۷۴ 
درنهادن ۴۸۳ 

دروازه ۳۹۸۸ ۴۰۲۸ 

در وجود آمدن (زاده شدن) ۳۱۰۸ 
درویشی بغایت غمزده ۶۱۸۱ 

دژه ۳۵۷۱ 

در هدایت تا آبّد مهدیش کرد ۴۳۲ 
در هدایت چون نجوم افتاده‌اند ۶۶۲ 


قزر تیم ۲۵/۲ 
در عمر ۵۶۱ 

دریاء عجایب .. ۴۲۸۳ 

دریای حبا و کره حلم ۵۷۴ 

دری در سینه ۲۳۶۸ 

دزباد؛ در - ۶۲۵۹ 

دزد در سر رابعه ۶۵۰۶ 

ازدی؛ دزدي بسیار کرد ۲۲۹۵ 
دزدی دولتی ‏ ۳۲۹۰ 

دست ابرنجن ۵۱۶۳ 

دستار پیش ... نهادن ۲۲۹۸ 

دست افشاندن از خویش ۴۹۲۱ 
دستان‌گر ۶۰۱ 

دست بردن ۵۳۰۱ 

دست برنهادن ۲۸۲ 

دست؛ به سه ...۰ ۳۰۹۱ 

دست چون من دیگ در کاسه مگیر ۱۷۶۱ 
دست خاییدن ۶۷۸۰ 

دست در فریاد بردن ۴۳۳۷ 

دست سلطال. جای باز ۲۹۵۹ 
دستش کرد باز ۵۲۸۱ 

دست‌شوی ۵۸۵۷ 

دستی به دل نهادن ۳۷۱۶ 

دعربی ند صوفی درویش را ۶۱۳۴ 
دفتر گل ۱۴۶ 

دفن می‌کردند مردی را به خاک ۱۵۴٩‏ 
دکان. با لای استادان داشتن ۳۳۴۶ 
دگر (رفت عصر) ۱۴۸۳ 

دل از بند آوردن ‏ ۶۱۳۶ 

دل‌بجای ۶۴۳۵ 

دل برخاسته ۴۱۵۴ 

دل بیرون گرفتن ۳۸۶۸ 

دل پرداختن ۴۸۱۲ 

دل در کار .. کردن ۳۸۵۸ 


راهنمای تعلیقات ۷۹۵ 


دل ز اصبع؛ جان ز نفخ خاص خاست. ۶۷۱۲ 
دل شد و برخاست ۴۶۷۴ 

دلق. در زیر ... ۲۱۴۵ 

لو ره 8۶۱ 

دلی هفده من عمر 0۶۰ 

دلگشایی و دل‌افزایی ز توست ۴۰۶۸ 
دل موّمن در دهان شیطان ۴۶۳۳ 
دل و محدودیّت آن ۱۱۳ 

دمار براوردن ۱۶۲۸ 

دماغ از ... رفتن چیزی ۱۳۱ 

دم پراهن و یا کردن ۱۵ 

دم دادن ۷۳۲ 

دم رحمان ۰۱۲۵۶ ۰۳۲۷۶ ۰۵۸۵۹ ۶۸۹۱ 
دم مزن تا روز روشن از نماز ۳۲۹۴ 
دمی بر کار کردن ‏ ۵۸۶۶ 

دمیدن باد ب... ۶۵۱۵ 

دمی زدن در پرده‌ای ۱۵۵۷ 
دندان‌کنان ‏ ۵۶۹۹ 

دنیا بر مثال کشت‌زار ۵۱۲۲ 

دنیا دشمن حق است ۷۰۷ 

دنیا کشت‌زار ۵۱۱۸ 

دنیا و دین ۲۵۶۰ 

دنیای دنی اقطاع ابلیس ۱۶۷ 

دوانی و ایمان فرعون ۲۶۲ 

در تو ۷۴۱۲ 

دو تیغ در یک نیام ۲۳۶۰ 

دوحهان ۶۹۹ 

دو چشم دین ۳۳۳۳ 

دو خاکی را به بالا بردن ۴۲ 

دود را بی آتشی انجم کردن ۳۰ 
دود و کبود ۲۶۹۷ 

دور باش ۵۴۷۳ 

دو رخ نهادن ۵۰۳۷ 

دوستان اید به فردوسم دریغ ۳۷۸۳ 


۶ مصیبت‌نامه 


دو صدف ۸۴ 

دو عالم ظل ذات خویش دید ۶۹۲۲ 
دو فلّه (اب کّ) ۶۱۲۰ 

دولت دادنشس بی‌علّت است ۵۳۹۶ 
دولت (سعادت) ۴۱۳۸ 

دولتی ۳۷۱۸ 

دولتی (سعادتمند) ۲۱۴۶ 

دو مغز ۶۰۲ ۲۵۲۷ 

دهان شیر جای خورشید ۲۹۹۴ 

دهان شیر (صورت فلکی) ۲۹۹۴ 

۴۰۶۲ ۰۱۳۵۴  هنت‌هد‎ 

ده خشت (برای گور) ۳۲۲۹ 

ده گز کرباس ۳۲۲۶ 

ده و دو پرده ٩۳‏ 

دیبای سپید ۶٩‏ 

دیبانه (مجنون و دیوانه) ۰۴۷۱۷ ۶۶۲۳ 
دید بسترگرم وقت بازگشت ۲۷۶ 

دید بوموسی مگر یک شب به خواب ۱۷۳۵ 
دید ججان را موی یک‌یک موی او ۶۸۲۷ 
دید روزی بوسعید دیده‌ور ۲۴۳۲۹ 

دید شیخی پاک دینی را به خواب ۶۳۲۲ 
دید طفلی را مگر سفیانِ پیر ۱۸۷۵ 
دیدن در... ۰۱۷۶۶ ۱۷۶۷ 

دیده‌بان ۷۹ 

دیر درکشیدن ۲۰۱۶ 

دیر می‌آمد یکی از آب باز ۴۲۹۶ 

دين کحَدٌ السیف ۳۴۴ 

دين و دنا ۱۳9۶۰ 

دیوار دارد یز گوش ۷۲۱۱ 

دیوان سیاه ۵۱٩‏ 

دیوانگی. جوانی شاخی از... ٩۳۵‏ 
دیوانه‌ای از عشق مست ۵۷۹۲ 
دیوانه‌ای در اضطرار ۴۱۱۸ 

دیوانه‌ای در زیر دلق ۲۱۴۵ 


دیوانه‌ای فرتوت بود ۳۷۱۲ 
دیوانه در برف ۴۸۴۸ 

دیوانه, دل برخاسته ۴۱۹۰ 
دیو در گرمابه ۴۶۴۷ 

دیو را انگشتری ور کردن ۳۷ 
دیو گشته لال از لاحول او ۵۵۶ 
دی مردم را پری ور ۳۷ 

دیو و انکشتری ۳۷ 

ذات الصوّر ۶۳۹۰ 

ذات ذرالنون ۳۹ 

ذات متصّف ۱۴۹ 

ذال/ دال (قافیهُ ...) ۶۴۴۳ 

ذز اول؛ عالم ۳۳ 

ذز ال و دوم و سوم ۳۳۷ 

ذ درم عالم .۰ ۳۴۷ 

ذز سوم عالم ... ۳۴۷ 

ذژه ذژه خاک شخص خفتگائست ۳۶۲۲ 
ذره او بر طبق می‌آورد ۵۲ 
ذوالعرش ۱۶۶۷ 

ذوالعلو ۷۳۲۸ 

ذوالفقار ۷۱۲۹ 

ذوالقرنین ۱۰۸۷ 

ذر النوزین ۵۷۶ 

ذوالنون ۰۲۲۶۱ ۵۹۸۱ 

ذهبْتْ الی العرش فوَحَدَت المرش ۱۸۱۳ 
رابعه در وقت بهار ۳۷۵۰ 
رابعه دزدی در سراي .... ۶۵۰۶ 
راست آمدن ۲۳۶۲ 

راست. پرده ... ٩۴‏ 

راستی از بس کژی ۱۳۰۱ 
راستی خواهی ۴۷۸۶ 

رافع ۶۸۹۲ 

راه بس دور است؛ ره را برگ ساز ۱۶۵۲ 
راو خارکش (در موسیقی) ۲۸۷۹ 


راه در ده نداشتن و مه ده را جستن ۲۷۹۱ 
را‌رو ۳۹۴۳ 

را‌زن بگریزد از عریان بتگ ۲۵۹۳ 
ربیع و بدیع آمدن ۵۸۹۸ 

رحا و خوف ۲۹۷ 

رجم شیطان (آتش) "۳ 
رحمت دوی لارحام 0۲ 

رخت پنهان ۲۵۸۸ 

رد فلک ۵۸٩۹۱‏ 

رزق (نظر عطار و معتزله) ۳۴۲۳ 
تیا از آب و نان (مردن) ۷۲۹۹ 
رستی دادن (استحکام بخشیدن) ۱۴۹۶ 
رس تات: شا ۳۳۴۲۵۵ 

رسن گرد جهان درگرفتن ‏ ۳۳۳۲ 
رسول " و شعر نخواندن ۷۴۹ 
رسیدن (تمام شدن) ۵۲۵۷ 

رشته تا لالا 

رشتهٌ حمّالی ۳۳۱۳ 

رضوان ۲۳۶۸ 

اللسانی ۱۸۴ 

رقف ل ستیج 

رغم عبداله را ۳۵۶۶ 

رفت سوی اسیاتن بوسعید ۱۷۷۱ 
رفتن از دیده (مشاهده عینی) 

رفت یک روزی مگر بهلول مست ۲۰۹۲ 
فع للم عن ثلائة ۶۵۳۹ 

رفیق آعلی 

رَق عَظمی ۳۵۸ 

رقم بر- کشیدن ۸٩۸‏ 

رکن‌الدین آکافی ۶۶۷ ۴۳۱۱ 
رکنی (رکنیت) ۳۵۱۸ 

ژکنی. نقد ...۰ ۳۵۱۸ 

رکوه و عصا ۳۷۸۰ 

رگو و رنگ ۱۲۳۷۰۸۷۱ 


راهنمای تعلیقات ۷۹۷ 


رگوی مستحاضه ۱۲۳۹ 

رگوی نانمازی ۱۲۳۸ 

رگی انسردگی ‏ ۳۹۵۵ 

رگی با جان داشتن ۱۱۱۱ 

رمی ۷۳۳۱ 

رنج برد ۲۳۷ 

رنج دنیا جمله در خسران دینست ‏ ۲۵۶۰ 
رندیدن ۵۷۹۳ 

رنگ ابرصء نور اکمه داده‌ای ۵۸۶۱ 
رنگ و رگو ۰۸۷۱ ۱۲۳۷ 

روح امین ۱۴ 

روح دس ۰۱۱۰۴ ۶۴۷۵ 

روح لقَدّس و قلب ۶ 

روح چون در اصل امر محض بود ۶۹۹۰ 
روح؛ صفات ... ۶۹۹۴ 

روح و امر الاهی ۱۱۲۵ 

رح و ریحان ۲۳۶۷ 

روح» یعنی آمر رب العالمین ۱۱۳۵ 
روز میثاق ۱۸۱۷ 

روستایی به شهر مرو رفت ۴۲۷۰ 
روستایی و عبد ۴۹۲۴ 

روستایبی درآمد در میان ۴۹۳۵ 
روستم را رخش رستم می‌کشد ۷۰۳۹ 
روغن بادام و چر چشم ۸ 

رو که از من آب نگشاید تو را ۳۸۰۶ 
ردی آن بود. جون آن روی بود ۲۸۷۰ 
روی او و صدهزاران دانه شک ۱۲۹ 
روی بودن ۰۱۹۵۹ ۶۴۴۹ 

روی و ره نه روی سوی راه کرد ۶۱۲۹ 
رهبری رهنمای ۲۴۸۲ 

ره به پهلو رفتن چون قرعه‌ای ۲۳۳ 
رهرو ۷۲۷۲ 

ره زده ۵۱۴۷ 

رهی دزدیده سو ۳ گنج ۴۶۳۶ 


۷۹۸ مصیبت‌نامه 


ریتر و نقد آراء اون درباره «می‌تمام) ۰۳۲۴ و 
حاتم ۱۴۶ 

ریح از روح است ۳۲۳۷۴ 

زیحان و روح ۲۹۹ 

ریخ فی القفصس ۷۱۰۹ 

ریزیده پاک ۴۳۰۵ 

ریش مرصع ۳۴۷۰ 

ریش هارون در دست موسی ۴۸۳۷ 

ريَة له حائزة فی العقل ‏ ۲۹۴۷ 

زاد و بود ۶۹۸ 

زاغ کمان ۴۵٩۹‏ 

زان (برای بیان حنس) ۱۱۶۲ 

زان سخن بسیار در قرآن بود ۷۴۶ 

زانک آنجا درنگنجد هیچ موی ۶۳۴۷ 

زان کمر داد چو قاف و تیغ نیز ۸۷ 

زانکه حق فردا ز یک‌یک عضو تو ۶۰۵۰ 

زاهر ۲۰۵۵ ۱ 

زبان حال ۸٩۱‏ 

زبان فکرت ۸٩۱‏ 

زبان قال ۸٩۱‏ 

زبور پارسی من ۷۱۴۴ 

یر ۵۱۸ ۴۱۲۱ 

زخمه بر کار کردن ۶۵۹٩‏ 

زد دمی ۵٩۹۳۶‏ 

زد رهم چون چشم گفتم روشنت ۶۴۹۶ 

زدن بُدل ۴۲۸ 

زدن‌بر ... (آشکار شدن و تافتن) ۳۷۵ 

زدن بر جان ... ۳۵۶۰ 

زره در دهان گل ۱۴۶ 

زره در سم خر ۳۱۹۳ 

زر صامت ۳۱۶۵ 

زر ناسخته ۷۷۱ 

زریر ۰۱۸۳۹ ۴۵۶۷ 

۲۹۹۵  سآگنسرز‎ 


زریستن (بزربستن؟) ۵۴۴۴ 
زژین نهنبن ۳۵۳۶ 

ززین نهنبن نهادن ۱۵۴۵ 

زشت او زشت و نکوی او نکوست (شعر) ۷۸۷ 
زفانِ حن زفانٍ عمر ۵۵۲ 

زفان شاعران ۷۴۴ 

زفان مرع ۴۳۵۹ 

زفانه و راست بودن ۷۰۳۸ 
زوم ۲۵۴۶ 

زوم و حمیم ۲۵۴۶ 

زلیخا و یوسف ۲۴۱۹ 

رملونی زملونی ‏ ۳۵۶ 

ملینی با خدیجه ۳۵۶ 

زمهریر و ات ۱۵۳۷ 

زمی ۴۹۴۸ 

زمین را شق بود اول بدو ۳۵۳ 
زمین سلطانی ۲۹۱۳ 

زنبور عسل و وحی ۵۸ 
زنبوری» پرده ... ۲۱ 

زنبوری» پردة ... ٩۶‏ 

زنبیل ۲۲۲۸ 

زنبیل بافتن سلیمان ۲۹۲۹ 
زنجیر: کشانیدن به پهشت با .۰ ۲۳۸۷ 
زندگی و ایمان ۴۶ 

زنده مردن ۲۱۸۰ 

زنی اندر زنا انتاده بود ۵٩۳۴‏ 
زوال و کمال رابطه.. ۳۹۰ 
زهر را با جذ خود شریک شدن ۶۲۵ 
زهر را تریاک کردن ۵۸۷۶ 
زیان بودن کسی را بر ... ۳۲۹۴ 
زیر دار ۵۲۸۶ 

ض ... در رفتن ۱۷۴۲ 

زیر گاز داشتن ۳۹۹۸ 

زير نگریستن ۴۶۸ 


زیر و زر ۳۸۵۷ 

زین (برای بیان جنس) ۰۱۷۹۳ ۴۱۵۴ 
زینهاری ۵۹۲۰ 

ال (< زال) ۱۱۹۵ 

سائلی حوینده راه کمال ۲۸۲۳ 
سائلی در مجمعی بر پای خاست ۸۳۷ 
ساحر و شاعر ۷۵۱ 

ساختی خود را برای او شتر ۶۲۲ 
سازخک ۲۹۶۲ 

ساربه. فصه... و عمر ۵۵۵ 

ساز کرد قصر ۲۰۲۰ 

ساق عرش ۱۶۶۵ 

سالخورده پیرزالی ۴۳۳۰ 

سالک و خلالی شدن پیش خلیل ۵۳۷۹ 
سایر (بروج ...) ۱۹۲۴ 

سایلی پرسید ازان دانای پاک ۲۵۱۴ 
سایه انداختن آن جهان بر کسی ۳۰۸۰ 
سبزپوشان ۴۰۶۷ 

سبز حنگ ۱۸0۷ 

سبزهه بکرشتتن در .. ۴۰۶۸ 

سب هشتم ۲۴۸۸ 

سَبَقّ ۰۴۲۱ ۱۳۸۷۱ ۷۲۹۲ 

سبّق داشتن ۶۰۵۳۲ 

سبیل کردن ۵۳۷۹ 

سپاهان» پرده .. ۲۱ 

سپر بر آب انداختن ۲۸۵۲ 

سپره بر ... آوردنٍ مجروحان ۵۲۶۰ 
سپندان ۵ 

ستارگان ازدود ‏ ۳۰ 

ستاره. خاک بر ... ریختن ۶۶۳ 
سثرالاهی ۲۸۸ 

ستفرق أشّی ۱۳۰۱ 

سجده کردن پیش گاوی از خری ۱۹۵ 


سخجده ابلیس لعین ۲۲۰۰ 


راهنمای تعلیقات ۷۹۹ 


سختن ۷۶۲ 

۸۸٩  یسرپ سخن‎ 

سخن عیسی در گهواره ۱۰ 
و ۱۱۶ 
سدره‌ست باری منتها ۱۱۱۶ 
سدره و طوبی ۴۰۷۳ 

سدید عنبری ۲۰۷۸ 

سر اضحاب خلت ۵۳۸۲ 

سر افراخته ‏ ۳۴۵۱ 

سر افراشته ۴۸۴۶ 

سر افساری بزر ۲۰۵۷ 

بت انداعتن وش نهادن ۲۵۱۲۰ 
سرانداخته ۴۰۱۴ 

سراندازی ۳۷۸۹ 

سوباری ۶۰۷۳ ۶۴۳۷ 

سر بر زدل اسب از راه ۳۵۴۶ 
سر بر نهادن ۶۸۱٩‏ 

سر برهنه بودنل» عیب ...۰ ۳۹۱۳ 
شش فان سیان. 20 
سر (بسم اله مجریها» ۵۲۲۴ 
سر به عالم درنهادن ‏ ۴۵۰۵ 

سر پی بردن ۱۶۶ 

نت یی ۶۷۵۲ 

سرجمله ۶۹۸۸ ۶۸۷ 
سژخاک ۴۰۱۱ 

سر خود گیر و رفتی ۷۳۵۹ 
سر در دادن ۶۸۱٩‏ 

سر درجنباندن ۲۲۴۲ 

سر دهد بر باد و دین بر سر نهد ۵۱۱۴ 
سر زدن ۱۵۱۹۰۱۱۲۳ 

۳۱۱٩ سرزده‎ 

سر سوزن ۴۰۷ 

سر شُستن (از حیض پاک شدن) ۵۹۴۱ 
سر فکندن ۵۵۹٩‏ ۱ 


۰ مصیبت‌نامه 


سرکالیو ۴۶۱۸ 

سرگردا ۵۸۲۴ 

سر مگردان همجو حلقه ۵۲۳۷ 
سر می‌زن مدام ۴۲۸۰ 

سرو ازاد ۱۴۹۴ 

هد ۶-۰۹۹ 

سرو را به بالا استاد بود ۲۸۶۶ 
و شق ۱۳۹ 

ها ۸۷ 

۵٩۹۰۶ ۰۵۴۹۷ سری‎ 

سر بحیی ۲۵ 

سعد بن معا ۱۸۱۴ 

سعد بن معاذ و لرزیدن عرش از مرگ او ۱۸۱۴ 
سمی ۷۳۳۱ 

سفر به حق ۷۰۷۸ 

۵٩۹۸۸ سفیان‎ 

سفیانْ پیر ۱۸۷۵ 

سقایی بیوه‌زن کردن ۵۶۴ 

سقراط حکیم ۸۱۵ 

سکیزیدن ۳۴۲۹ 

سگ دوزخ که آتش می‌خورد ۳۴۱۹ 
سلاسل و اعناق ۲۵۳۷ 

سلسبیل ۳۳۹۰ 

سلسله سازند رویاروی من ۲۳۸۷ 
سلطانِ ده معصوم ۶۳۵ 

سلطان را زنی همسابه بود ۵۳۱۲ 
سلطانْ‌سر ۴۶۷۲ 

۳۴۴۷ ۴۲۷  یرس‌ناطلس‎ 

سلمان و بهشت ۲۳۸۸ 

سله جاي مار ۱۱۴۹ 

سلیمان ۰۲۲۱۱ ۴۲۱۶ ۶۴۵۳ 
سلیمان را به بالا برد باد ۳۲۵۸ 
سلیمان و زنبیل بای ۶۶۵۲ 
سلیمان و مور ۵۷ 


سلیم (ساده‌دل) ‏ ۲۰۶۷ 

سمائی ۷۱۷ 

سماع ۶۶۰ 

سماع و باده ۳۵۶۹ 

شم خر جای زر ... ۳۱۹۳ 
سمندر ۵۰ 

سنائی ۰۷۱۷ ۴۵۹۹ 

سنایی وف گشادن ‏ ۷۱۴۲ 
سنجد ۱۱۸۶ 

سنجدی کم سنجدی ۱۱۸۶ 
سنجر ۰۳۰۰۸ ۲۰۵۵ 

سنجر و خواهر او ۳۰۱۲۰ 
سنجیدن به.. ۵۵۶۸ 

سنجیدن (وزن آوردن) ۱۱۸۶ 

سنگ ۲۳۵۰ 

سنگ آتش آرد و هیزم کند ۳۰ 
سنگ را از بیم خود آبی کند ۲۳ 
سنگ را زمزم کردن از عصایی ۷ 
سنگ را و مرغ را هم‌ناله کرد ۵۵ 
شنک رست ۵2۰۳۲ 

سنگ نتوانست بار آن کشید ۴۳۹۶۵ 
سنگ و زر ۱۷۶۶ 

سنگ و هنگ ۱۷۵۸ 

سنگی و کرمی در میانش ۳۹ 
سوخته نمازی داشتن ۱۲۳۵ 
سوداش کرد ۲۱۶۱ 

سودی است با زیان آوردنت ۳۹۱۸ 
سور؛ النحل ۴۲۱۴ 

سوزن از نورش به شب در باز یافت ۳۴۸ 
سوزل عیسی ۶۰۸۱ 

سوگندان خوردن ۴۹۹۷ 

سوی آن دیوانه شد مردی عزیز ۱۳۵۳ 
سویاسوی ۳۷۳ 

سه دروغ ابراهیم ۵۳۸۱ 


سه ظلمت ٩۲۲‏ 

سه قدسی را به شیب جاه دادن ۴۲ 
سه کوژ ابراهيم ۵۳۸۱ 

۵۹۰۵  لهس‎ 

سیاه آمدنٍ رنگ گلیم ۲۷۵ 

سیاه شدن افتاب ۲۹۴۵ 

سیاهی بر روی ماه ۲۳ 

سیاهی بر ماه ۲۲ 

سیاهی گلیم ۳۷۵ 

ید نساء اهل الجة ۶۹۷ 

سیم سیاه ۳۰۶۰ 

سیه کاسه ۰۱۷۶۰ ۲۹۸۷ 

سیه‌کام ۷۲۱۸ 

شاخی‌ست از دیوانگی (جوانی) ٩۳۵‏ 
شاعران» امیران کلام ۷۸۴ 
شاعران زبان... ۷۴۴ 

شافعی و شعر ۷۹۰ 

شاک و وتان ۳۳۳۱۰ 

شاگرد معتمد ۷۹ 

شانه کردن مرغول زلف از گلاب ۵۶۲۸ 
شاه دنیا بر مثال آتش است ۳۲۱۶ 
شب خوش کردن ۰۴۳۷۳ ۲۹۵۳ 
شب‌رر ۵۸۸۶ 

شب زنده داشتن ۲۹۴۹ 

شبلی ۰۳۸۳۸ ۳۹۱۹ 

شبلی و جنید ۶۹۵۳ 

شبلی و دیوانگی ۴۱۷۸ 

شتاب کردن (متعذی) ۳۹۸۹ 
شتر شد ریسمانی در دهن ۶۱۳ 
شترمرغ ۶۶۵۴ 

شخ ۶۳۶۷ 

شختن (شحنه) خربزه ...۰ ۲۰۷۱ 
شدادی ۶۶۶۴ 

شد بر دیوانه‌ای آن مرد پاک ۲۷۲۴ 


راهنمای تعلیقات ۸۰۱ 


شد به گورستان یکی دیوانه‌ کیش ۲۵۹۶ 
شد جوانی پیش پیری نامدار ۵۳۶۲ 
شد ز پهنا سرو ۲۸۶۵ 

شد ز رنگ ۱۲۴ 

شرالدوله ۳۰۳۴ 

شرط هر معشوق خود نادیدن است ۵۰۵۴ 
۳ 

شریعت و طریقت و حقیقت ۳۶۹۵-۹۷ 
شستشوي صدر رسول ۳ ۳۵۹ 
شش‌پنج زدن ۱۴۰ 

شعر ابوبکر ۷۹۰ 

شعر حسین* و حسن؟ ۷۸۹ 

شعر. زشت و نکوی ... ۷۸۹۷ 

شعر صحابه و امامان ۷۸۹ 

شمر مر ۷۹۰ 

شمر نخواندن پیمبر ۷۴۹ 

شعر نیک و بد ...۰ ۷۸۷ 

شغلنی مُشاهدة الصانم ۳۷۵۰ 

شفاً خواندن و نجات ۸۶۵ 

شفاء کتاب بوعلی ۸۶۵ 

شفشة زر کلام ...۰ ۵۶۳۸ 

شکافته شدن زمین ۳۵۳ 

شکاف کاف ۶۹۳۶ 

شکر ۷۱۹ 

شکفتن از ۳۸۴۵ 

شکم پرداختن (* 

شکنجه‌های غزها ۲۵۸۷ 

شمسی ۷۲۰ 

تدم ۳۲۳۹ 

شنبد و دوری از عدد ۶۷۰۳ 
شوخی و بی‌شرمی ۴۵۹۱ 
شوریده‌دلی دیوانه‌ای ۴۱۶۷ 
شوریده رنگ ۴۸۶۲۰ 

شهابی ۷۲۱ 


۳ مصیبت‌نامه 


شهرآرای عید ۴۹۱۰ 

شه رخ زدن ۲۸۸۴ 

شهر دین را از علی در بر نهد ۲۶ 
شهر علم علی * ۲۶ 

شهر ما ۱۳۷۷ 

شهر می‌گشتی ‏ ۲۰۴۷ 

شهریاری بود عالی شیوه‌ای ۴۴۱۹ 
شهری بس قوی اما خراب ۳۳۷۰ 
شهرادی پیش پدر ۷۷۴ 

شه کرمان و سوز ۵۹۰۷ 

شیخ انبیا ۵۲۲۰ 

شیخ حلوایی 2۷۶ 

شیخ کبیر ۵۲۹۶ 

شیخ کرّکان ۷۱۹۵ 

شیخ کرکانی ۵۲۰۸ 

شیخ نصرآباد ۳۷۶۶ 

شیر از انگشت خلیل آوردن ٩‏ 
شیر بر گرمابه دیدن ۳۴۹۶ 
شبرخواری را به تفریر آورد ۱۲ 
شیر دادگر ۵0۱۳۰ 

شیر دین. سفیانٍ وری» شمع شرع ۴۵۱۶ 
شیر فحل ۵9۶ 

شیر مرغ ۲۳۶۷ 

شیر و عسل ۲۳۷۶ 

صاحبٍ اطفالی ز غم می‌سوختی ۴۷۳۰ 
صاحب المخزن ۷۹ 

صاحب انگشتری ۴۳۶۲ 

صاحب خبر ۸۷٩‏ ۵۶۳۳ 

صاحب عاج/ عاد ۶۳۷۹ 
صاحب عزلتی در گوشه‌ای ۲۱۴۴ 
صاحب‌کمال ۶۱۸۱ 
صاحت‌واقعه ۶۵۰۶ 

صادق لول ۳۲۸ 

صامت بودن زر ۷۲۲۸ 


صبا و نصرت رسول ۳۵۴ 

صبفة ال ۵۸۶۰ 

صحابه. سی‌هزار و سه‌هزار ۶۹۴ 
صحابه, شماره... ۶۹۴ 

صحرا آوردن به ... ۴ 

صدر رسول" شستشوی ... ۳۵۹ 
صدر رسول و شستن آن ۳۵۹ 
صدهزاران پز طاووسی جبرئیل ۱۱۰۸ 
صدهزاران ساله طاعت ۳۸ 

صلیق و معراح رسول ۳ ۵۴۲ 
صعبناک ۱۵۵۴ 

صعبناک» عرش... ۱۸۰۱ 

صعقه‌ای در جان عالم ۱۲۵۸ 
صعلوکان راه ۶۱۰۰ 

صفات روح ۹۹۴« 

صفرا درگرفتن ‏ ۴۸۳۰ 

صف شکستن پشه ۳۴ 

صف کشیده جمله فی جر السماء ۳۳۵۸ 
صفی حق ۵۰۷۷ 

صفیه خاتون (خواهر سنجر) ۳۰۱۰ 
لب کرد فرشته ۲۵ 

صندوی علم ۲۶۵۰ 

صندوق کتاب ۲۶۵۰ 

صور ۱۲۵۴ 

صورتی بود آن زمان نه معنوی ۶۳۹۶ 
صور دوم ۱۲۶۲ 

صور را نیست از تو تنها نفح و تو ۱۲۵۵ 
صوفیان بوسعید ۶۶۰۸ 

صوفیان بیفرار ۲۷۰۵ 

صوفیی را گفت مردی از رجال ۲۷۸۶ 
صوفیی نتوان به کسب اندوختن ۱۱۹۴ 
ضحکه ۲۹۹۱ 

ضرب خرقه ۵۸۵۰ 

ضین اس ۱۳۰۴ 


طاعت ابلیس ۳۸ 

طاعت. بسته شدن در ... ۶۳۲۶ 
اس فتاه باله ٩۵۰.‏ 

طاق شدن طافت ۲۷۷۶ 

طاق و طارم ۱۶۸۲ 

طافی و جفت ۶۴۵۶ 

طالب «ارحی» ۴۴۸۸ 

طالع نرری ۵٩۹۰۲‏ 

طالبی راکو طلب می‌کرد راز ۲۸۱۸ 
طامات ۰۸۷۷ ۷۱۵۶ 

طاوسین مور ۸۸ 

طاووس و مویز ۲۳۷۷ 
طاروس بمانی ۵٩۹۰۳‏ 

طبانجه زدن بر درنش ۳۸۳۵ 

۲۱۶۰  قاطاقارط‎ " 

طریقت و شریعت و حقیقت ۳۶۹۳ 
طشت ورد آنتاب ۳۵ 
طشت اخگر ۲۷۰۳ 

طشت زین بر دماغ ۳۱۸۸۲ 
طشت و خابه ۴۳۶۳ 

طغرا زدن ۳۳۳ 

طفل را در مهد پیغمبر کند ۱۰ 
طلب از دوست دیدن سوی دوست ۶۹۹۸ 
طمطراق ۲۰۸۳ 

طواف ۷۳۳۲ 

طوبی له از طوبی تو ۲۳۷۲ 
طور ۳۶۵۷ 

طوفان ۳۴۸۲ 

طوفان از تنور آمدن ۷۱۴۰ 
طوفان جود ۳۱۵ 

طوف لعنت ابلیس ‏ ۳۸ 

طوي «لعنتی» ۴۷۱۸ 

طهور دایم و طاهر ۳۳۹۳ 

طی شدن اسمان ۲۷۰۷ 


راهنمای تعلیقات ۸+۳ 


طی شود هم آسمان و هم زمی ۴۳۹۴۸ 
طین لازب ۱۶۶ 

ظالمان کردند مردی را اسیر ۱۱۳۶ 
ظریف ۷۵۷ 

ظلمات ثلاث ٩۲۲‏ 

ظلمث‌آشیان ۵۱۱۷ 

ظلم کن بر مس و داد او بده ۶۰۴۹ 
ظلّه ۸ 

عادت. اهل  ...‏ ۲۶۶ 

عادت لاین درگاه او نیست ۲۲۰۴ 
عادت و حقیقت ۲۲۰۴ 

عادت و درگاه حق ۲۲۰۴ 

عادیان هلاک ... ۳۲۵۹ 

عاشقی را بود معشوقی چو ماه ۶۷۲۸ 
عاشقی روزی مگر خون می‌گریست ۳۹۰۱ 
عاشقی می‌رفت سوی حج مگر ۵۸۰۸ 
عاشقی می‌مرد ۲۴۰۸ 

عاقبت محمود ۶۶۹۴ 

عالم در (در سه مرحله) ۳۴۷ 

عالّمی (عالم بودن) ۱۲۵۷ 

عامر بن فیس ۴۴۵۰ 

عایشه و درو ثلث دین ۳۴۸ 

رانا ستی و ,۱۳۹ 

عناسه ۴۳۴۵ 

عبدائُ طاهر در شکار ۳۵۴۴ 

عبد بطن و فرج ۳۳۱۷ 

عبدی آطغنی ۳۷۷۴ 

عبودیّت و عقل ۷۰۶۴ 

با ون 0۷۴ 

علمان و خود ام بر آیُ قران ۵٩۰‏ 
علمان و ذوی الأرحا, ار ۵۸۲ 

عثمان و عين ایمان بودن ۵۸۰. 

عدل و فضل 7 ۲۹۵ 

عَدلی (معتزلی): ۲۰۰۷ 





۴ مصیب‌نامه 


٩٩۳ عذرزنان:‎ 

9 پرده ... ٩۷‏ 
عرش ۶۹۸۱۰۱۸۱۲ 

عرش بر روی اب ۱۸۱۸ 

عرش را پر اب بنیاد است ۳ 
عرش صعبناک ۱۷۹۹ 
کر ۱۱۲ 

کرش م۱۱ 

عرض ۵۶۳۰ 

عرض‌گاه ۵۶۴۰ 

عرّض و جوهر ۵۸۵۸ 

عَرفه ۷۳۳۰ 

عریان (ایمان) ۴۱۷ 

ریانی ایمان ۲۱۷ 

عزازیل ۴۲ 

عرّت زربین که صامت آمده‌ست ۷۲۲۸ 
عزرائیل اولٌ نام عزیز ۱۵۲۲ 
عزیز مصر 21 

عزبزی جود من ۶۲۸۳ 
عشّاق. پرد؛ ... ٩۳‏ 

عشق حنانه ۴۰۷۵ 

عشل لقمان سرخسی زور کرد ۵۸۴۱ 
عصا در سینه زدن ۳۴۴۰ 

عصا ور کوه ۳۷۸۰ 

عصای چوبی ۴۰۷۶ 

عصای موسی و چشم؛ آب ۱۷ 
عصی آدم ۱۷ 

عصیان ادم و گندم ۱۷ 

عطا ۱۲۲۹ 

عطا دانی و نه کسب و جزا ۵۹۰۸ 
عطا و کسب ۴۱۳۶ 

عطسهُ شیر و گربه ۲۰ 

عقال ۶۵۳۷ 

عَفْبّه ۲۹۷ 


عقد المساقات ۴۴۹ 

عفد ماه و سیّارات ‏ ۳۹۹۸ 

عقل از حق ترجمانست ۶۵۶۳ 

عقل باید تا عبودیّت کشد ۷۰۶۴ 
عقل سرکش را به شرع انکنده کرد ۴۶ 
عقل عاشق ۶۰۲۳ 

عفل کل ۱۶ 

عقل و جان و دل محدود خویش است ۱۱۳ 
عقل و شرع ۳۶ 

عقل و عبودیّت ۷۰۶۴ 

عقل و عشق ۶۰۲۳ 

عقل و محدردیّت آن ۱۱۳ 

عّت ۷۳۳۸۰۲۷۴ 

علعی» ته به بوی :«: ۳۷ 

علم اگر در چیشست ۷۲۲ 

علم بر استین ۵۷۷ 

علم خواندن ۴۵۷۰ 

علم دین فقه است و تفسیر و حدیث ۸۶۶ 
علم لایفْم ۸۶٩‏ 

علم و بازر ۱۳۱۱ 

علم و چین ۷۳۲ 

علومنا اشازة ۴۶۸۴ 

علی* اشعر صحابه ۷۹۰ 

علن دین کُدٍ السیف ۳۴۴ 

علی؛ و شهر علم ۳۶ 

عَمّال ۱۹۰۷ 

عمر با پسر ۶۹۶۰ 

عمر را عمره زدی زود از عمر ۵۶۵ 
عمر و پاسبانی لشکر ۵۶۳ 

عمر و خشت زدن ۵۶۲ 

عمّر و سخن حق 502۳ 

عمر و سقایی پیرزنان ۵۶۴ 

عمّر و شعر ۷۹۰ 

عمر و عزم سفر و سپردن طفل به خداوند ۴۳۰۱ 


عمرو قیس ۳۷۷۸ 

عمر و ثیصر ۵۶۲ 

عمر و گریختن دیو از سای او ۵۵۶ 
عمره ۷۳۳ 

ها کت اسان اف کار 2۶۲ 
عمله اندرونی و بیرونی ۷۹ 

عمید ۴۴۷۴ 

عنصری ۷۲۱ 

عنکبوت و غار ۵٩‏ 

عنکبوتی بر سطرلاب است ۴۲۲۴ 
عنکبوتی را همین تشریف داد ۴۲۱۵ 
عنین ۱۲۴۸ 

عوج. کوه در گرد ... ۲۱ 

عورت (زن) ۶۱۴۴ 

عهد پیشین را یکی استاد بود ۲۶۵۰ 
عید بی‌روستایی ۴۹۳۴ 

غتسی ۳۱۳۳ 

عیسی بسته سوزن ۴۰۸ 

عیسی» در آخر الزمان ۴۳۲ 

عیسی مریم ۶۳۶۳ 

عیسی مریم به خواب افتاده بود ۳۳۴۶ 
عیسی مریم به غاری رفته بود ۲۶۷۱ 
عیسی مریم به مردی برگذشت ۵0۳۱۰ 
عیسی مریم که بودی شاد او ۱۶۳۹ 
عیسی و بر آب رفتن ۴۰ 

عیسی و پیروی از رسول ۳ ۳۸۷ 
عیسی و سخن گفتن ۱۰ 

عیسی و مرده زنده کردن ۴۰ 

عیسی و مفتیش کردن ۴۳۲ 

عین ایمان خواندن عثمان ۵۸۰ 
عین را نونی در آن پیدا نمود ۸٩‏ 
عین عقل را نکندن ۸۶۲ 
و 

و ۷۰ 


راهنمای تعلیقات ۵ ۸۰ 


غافلی می‌شد به صحرا روز بروف ۶۲۶۴ 
غریبی را وزارت داد شاه ۶۳۷ 
غریم ۶۶۱۷ 

غزنی ۲۳۲۷ 

غزهاه وفت .۰ ۲۵۸۷ 

غذغاو ۹9۶ 

یه ۱۳۵۶ 

لو ۲۱۷۹ 

غنیم ۶۶۱۷ 

غنیمی کردن ۶۶۱۷ 

غور در ... جسم آمدن ‏ ۴۷۷۶ 
غیب الغیب ۱۱۰۲ 

غیرت کردن از ... ۳۵۰۸ 

غیری و عین افتاده‌ای ۶۷۰۶ 
فاتحه آغاز کرد ۶۵۱۵ 

فاتحه برخوان ۳۹۹۱ 

فانحة الکتاب شفاء ۳۹۹۱ 
ثاروق ۵۴۹ 

فاستم ۲۸۱ 

فاصله, در آبات ۷۴۶ 
فاصله‌های قرآنی ۷۴۶ 

فاقه ۷۳۸۷ 

فال سنگریزه ۳۶۶۹ 

فالق الاصباح فی الاشباح ۱۵۲۱ 
فالق الحت از نوی داده تو را ۴۰۶۶ 
فال نخود ۳۶۶۹ 

فانصتٍ عرنی علی الارض ‏ ۴۸۰ 
فانئی ریت الرحمة تنزل ۷۲۳۹ 
فتح ۵۹۰۴ 

نتراک ۵۴۰۱ 

فتراي مور ٩۰‏ 

فتنه ۵۰۱۳ 

فتنه کز خواب نبی بیدار شد ‏ ۵۴۴ 
فتنه‌های خوابیده. ۵۴۴ 


۶ مصیبت‌نامه 


فتوح ۶۶۰۹ 

فتوح آندر فتوح ۳۱20۷ 

ندک ۷۱۰۰۶۹۶ 

دیف ۰ ۳۳۷۲ 

فراخ گشتن (ارزان شدن) ‏ ۱۳۰۰ 
فراز رفتن ۶۲۷۹ 

فراز شدن در ... ۲۶۱۷ 

فان شان ۰۰ ۲۶۲۵ 

فراق» پرد؛ ... ٩۷‏ 

فربهی نامیدن ورم ۱۴۹۴ 
فرتوت ۰۲۹۳۱۰۱۱۳۱ ۱۳۰۶۱ ۳۷۴۱ 
فرتوت کار ۳۲۰۲ 

فرث و دم ۱۲ 

فُرث و دم و شیر آوردن ۲ 

فرج استر یا شم خر جای زر ۲۱۹۳ 
فرد و ازاد ۳۷۷۷ 

فردوسی ۷۱۹ 

فردوسی و از بیتی در تنور شدن ۷۱۴۱ 
فردوسی و فقع گشادن ۷۱۴۲ 
فرشتگان صفات روح‌اند ۶۹۹۴ 
فرشته برف و آتشس ۱٩‏ 

فرض است این جواب ۶۳۲۵ 
فرض عین ۳۲۵ 

فرعون چون همی شد غرقه ۲۶۲ 
فرعون و ابلیس ۳۴۶۵ 

فرعون و هامان ۳۴۱۶ 
فرمان‌بري دیوان از سلیمان ۲۲۱۲ 
فرمان ده دیو و پری ۳۹۳۲ 
فرمان کردن ۴۲۲۰ 

فرو رفتن به ... ۱۲۴۵ 

فرورفتن به وادی ۱۲۴۵ 

فرو کردن پای ۱۳۹۷۶ ۴۰۲۲ 
فرو گرفتن بر حرف کسی ۲۱۱۵ 
فریاد خواستن ۶۵۲۸ 


فریفتن (فریفته شدن) ۱۱۵۳ 
فریفتن (لازم و متعدی) ۱۱۵۳ 
بت و رت الکفیه ۰ ۶۱۱ 
فسون و در شیش4ةُ آب کردن پری ۴۷۹۱ 
فصد کردن ۴۵۷۴ 

فضل و عدل ۲۹۵ 

نضیل ۷۲۶۲ 

یل آن ابراشک ‏ ۷۲۶۲ 
نغفور ۲۲۳۳ 

فقر جان. یک ذژه چیز در ... ۷۰۵۲ 
فقر سیاه ۳۹۳۳ 

ففر فحر ۷۰۶ 

نقع از.. گشودن ۵۰۵۱ 

فقّم گشادنٍ سنائی ۷۱۴۲ 
فقه (علم دین) ۸۶۶ 

فکرة ساعة ٩۵۰‏ 

فلسفه نقد... ۸۵۴ 

فلسفی و شیوه زردشت ۸۵۴ 
لیخد کم ار ۳۳۲۵ 
فنای در فنا ۶۹۹۶ 

فواصل آیات ۷۴۶ 

تار ۳۰۱۸ 

فارون ۶۳۷۵ 

فاری نبودن رسول ۳ ۷۶۰ 
قاضی آسمان (مشتری) ۳۶۵ 
تاف تا تاف ۵۲۷ 

قاف و القرآن ۳۶۵۵ 

قافبُ ابن المعاذ/ معاد ۶۴۴۳ 
فافیه دال | ذال ۶۴۴۳ 

قالبش چون دِحیَة الکلبی کند ۶ 
قالت البعوضة للنخلة ‏ ۲۹۶۲ 
قال تو اغلال شد ۴۶۲۴ 

قبا تنگ آمدن ۵۶۵۴ 

تشن ۳۱۱۴ 


قبله جای کعبه جاست ۳۷۶۴ 
ین دای ۴۳۷۸۱ 
فخظ تابور ۵۱۹۲ 

قذر بی‌قدری ۳۹۱۷ 
یف ۰۳ 

قدم از فرق کردن ۶۹۰۳ 
قدیم و مُحدث ۳۴۹۸ 
قدیمی (قدم) ۳۴۹۸ 

قران در حقیقت یک کلام است ۷۰۶۰ 
فرآن قدم ۲۲۱۳ 

تراضه ۱۲۳۹ 

فرص و انم ۷۰۵۴ 

قرعه‌وان زه به پهلو رفتن ‏ ۲۳۳ 
العین نماز ۶۲۳ 

قصب ۲۸۶۹ 

قصر مشید ۴۴۷۴ 

ون ۷۰۸ 

فصه دادن به دست ۳۵۴۹ 
نصه نقلین ۴۷۷۴ 

قطب ۱۹۴۷ 

قطب ۴۴۵۰ 

فطٍ المدار ۱۹۴۷ 

قطب عالم ۳۶۵۶ 

قطب عرش ۳۳۹ 

قطب کل آفرینش ‏ ۴۹۴۲ 
قطره‌ای را دز مکنون دادن ۴۴ 
قطره خونش کرد. خال ۵٩۰‏ 
قطره و مروارید ۴۴ 

قطره ماء مهین ۶:۶ 

۱٩۱ تطمیر‎ 

قفا خوردن ۵۰۶٩‏ 

نس و خنیاگری ۲۸ 

تلاب (قلب زن) ۲۳۱۱ 

قلب آل یاسین ۶۰۸ 


راهنمای تعلیقات ۸۰۱۷ 


قلب از آنم من که می‌گردم مفیم ۶۰۱۳ 
قلب المومن بین اضَبَعین ۰۴۲۶۳ ۶۷۰۶ 
قلب تلخ ۵۳۳ 

تلب‌زن ۲۳۱۱ 

قلب قرآن یا و سین ۶۰۹ 

قلب کردن ۰۲۳ ۱۹۱ 

تلب و اصبعین رحمان ۷ 

قلب و جناح ۲۵ 

تلم ۶۹۸۷ 

قلم در ... کشیدن ۲۲۵۱ 

فُلوت الشْمَراء خوائ ال ۷۴۴ 

تم نیز ۴۸۱ 

وت ارواح و بینایی ز توست ۴۰۶۸ 
توت القلوب ۱۶۸۸ 

قوّت تاو ۶۹۸۴ 

فوت و فوّت پریان از استخوان ۴۷۹۰ 
قوس او با زاغ ۵۶۰۵ 

قولنجی» قوم ... ۸۴۷ 

ارم اوی. ۸۳۲ 

فوی به چشم امد 1:۶۲ 

قیامت عرض لشکرگاه ۴۲۹۴۶ 

قبصر و عمر ۵۶۲ 

قیل لاعرابی هل تعرف الرث؟ ۲۸۵۸ 
ّومي حق 1۸۰۴ 

کل له آن یکون فا ۷۰۵۲ 

کار از برگ انداختن ۱۲۰۰ 

کار از برگ اوفتادن ۴۳۳۵ 

کار افتادن. کسی را ... ۵۴۵۵ 

کار ببرگ کردن ۳۹۶۹ 

کار بر کسی دراز کردن ۰۷۰۴ ۳۱۴۱ 
کار بی‌علت ۲۱۲۴ 

کارپرداز ۱۸۰۲ 

کار تا به جان ساختن ۱۸۹۴ 

کار تو یا رب که چون زیبا کنند ۶۳۳۸ 


۸ مصیت‌نامه 


کار در کار افتادن ۵۵۱۶ 

کار در وقت گرو آید پدید ۱۷۶۷ 
کار دیوان ۳۲۱۴ 

کارا اک ناشن ۱۷۰۵ 
کارت ۸ ۵۸۲۸ 

کارش افتاده ز کار افتاده بود ۵۴۵۵ 
کار کفشگر ۳۸۲۷ 

کار از پرگ انداختن ۱۳۰۰ 

کار نزدیکان و خطر ۱۳۱۹ 

کار و بار ۶۵۲۷ 

کار هست ۴۳۸۴ 

کاشکی از بحر جود... ۶۱۸۳ 
کاف (و شکافتن) ۶۹۳۶ 

کافر درویش ۳۴۸۸ 

کافر روم ۳۳۷۶ 

کافری پیش خلیل آمد فراز ۵۹۷۰ 
کام سیاه ۷۲۱۸ 

کاملی بگذشت در آتش گهی ۶۸۵۴ 
کاملی گفته است ۱۴۹۷ 

کاملی گفته‌ست آن بیگانه را ۱۷۲۳ 
کاملی گفته‌ست از اهل بقین ۵۲۴۶ 
کاملی گفته‌ست از پیران راه ۲۷۴۳ 
کاملی گفته‌ست دانی مرد کیست ۳۳۳۹ 
کاملی گفته‌ست کز بیم گناه ۶:۹ 
کاملی گفته‌ست می‌باید بسی ۷۲۰۶ 
کان ابوبکر شاعراً و ... ۷۸۸ 

کانْ خاتم النبوة نی ظهره ۳۴۶ 
ان علر آشعر الثلائة ۷۸۸ 
کاهل‌نماز ۶۲۸۳ 

کأس اصطناع . ۵۵۳۳ 

کبّروا موتاکم باللیل و النهار ‏ ۲۶۰۲ 
کبودی و صوفی ۳۷۹۰ 

کتاب کردن (تألیف کتاب) ۶-2۸۲ 
کزّار ۷۱۳۱ 


کرباس ده گز ... ۳۲۲۶ 

کرد آن دیوانه را مردی سوال ۵۵۱٩‏ 
کرد پیغامبر مگر روزی گذر ۳۳۵۵ 
کرد حاتم را سژال آن مرد راه ۱۴۱۶ 
کر کشت نیک کبزی شمیت ۱۲۸۲ 
کرد درویشی ز درویشی سال ۳۸۹۵ 
کرد روزی چند سارخکی قرار ۲۹۶۲ 
کردن (تألیف کتاب) ‏ ۶۵۸۰ 

که (دو قلّه) ۶۱۲۰ 

کرده داشتن کارها ۲۶۸۰ 

کرده دکانی ز هر سویی دراز ۳۹۲ 
کرسی ۰۱۹۳۹۰۱۱۸ ۶۹۸۲ 

گرسی, زیر پاي عرش ۱۸۲۱ 
کُرسی و دو قطب آن ۱۹۲۷ 

ُرکان (شیخ ...6 ۷۱۹۵ 

کرکانی ۲۸۲۳ 

کرّمنا بنی‌آدم ‏ ۵۰۷۵ 

کرمی در میان سنگ ۲٩‏ 

کره‌تاختن در شکار زور2 

کر گردون ‏ ۵۲ 

کری. هژده ... ۳۵۹۰ 

کذ باختن ۲۳۶۲ 

کزدم (صورتِ فلکی) ۲۹۹۴ 

کزگاو ۹5۶ 

که نشستن و راست گفتن ۰۱۶۷۸ ۱۹۷۴ 
کسب و عطا ۰۴۱۳۶ ۶۱۷۳ 

کستی ۱۴۹۶ 

کسر ۶۰۲۰ 

کشانیدن به پهشت با زنجیر ۲۳۸۷ 
کشته را هرگز سگان ندهند داو ۳۲۱۹ 
کشتی ۱۴۳۹۶ 

کشتی بر خشک راندن ۱۳۷ 
کشتی‌گیر برنایی چو ماه ۶۲۹۳ 
کشتیی اورد در دریا شکست ۱۲۸۹ 


کشتیی افتاد در غرقاب سخت ۳۹۵۹ 
کمیدن :۱۳۰۸۸۰ 

کعب ۵۸۹۷ 

۵٩۹۳۷ کفتن‎ 

کفرم آید ۶۴۴ ۲۳۲۲ 

کفش آهنی (در قصه‌ها) ‏ ۳۶۸۰ 
کف گل ۲۵ 

کلاب ۰ ۲۹۸۳ 

کلام العسايِ یطوق ۶۴۶۵ 
کلام ح سماع کردن ۵۵۳۳ 
کلام خداوند یکی است 202 
کلام و رژیت ۳۹۴۷ 

کلاه شفشه زر ۵۶۳۸ 

کلاه نهادن ٩۸‏ 

کلب روم ۵۱ 

کلب روحلقدس ۶ 

کل تا به گوش ۳۴۷۳ 
کلتایدیه حجُتت بس است 7۷۰۵ 
کل یه یمن ۶۷۰۵ 

کل شیء آنث فی فبده ۲۵۸۵ 
کل شیء مالک ۲۵۴۹ 

کلکم فی ذاته حمفی ۲۳۱ 
کلما میرنْمه باومامکم ۲۲۲ 
کلمت با خم ۳ ۳۵۶ 

کلوخ کعبه را شد بسته راه ۳۹۴۷ 
کلیدان ۶۷۲۵ 

۷۹٩ کلیددار‎ 

کلیمش پر بسوخت ۲٩‏ 
کمال و زوال رابطه ... ۳۹۰ 
کمال و صفو نوری ۵۹ 
کمربسته ۳۶۷۷ 

کمر کوه ۸۷ 

رم ۷ 


کنّاس ۴۵۹۹ 


راهنمای تعلیقات ۸۰٩‏ 


کب بر میان بستن ۲۷۳۵ 

کنثٌ کنراً مخفیّاً ۴۹۵۱ 

کنث نبا و دم ین الماء و الطین ۳۴۶ 
کن فکان ۴۹۴۷ 

کوب ۶۱۲۴ 

کوپله ۶۳۳۹ 

کوثر ۳۳۹۰ 

کودکی با خویش تنها ساختی ۲۴۸۴ 
کودکی بود از حمالش بهره‌ای ۵۰۲٩‏ 
کودکی می‌رفت و در ره می‌گریست ۷۲۸۶ 
کور میری کور خیزی جاودان ۵۱۸۴ 
کور و کبود ۳۲۴۲ 

کوره خاک ۵۵۷۱ 

کوزه در دردی زدن ۲۳۹۰ 

کوژرو ۴۷۰۰ 

کوس زدن سلاطین ۲۸۳۸ 

کوس و عَلّم ۰۴۲۱۳ ۶۲۲۳ 
کوشیدن با ۰۲۸۷ ۱۲۵۳۸ ۴۱۰۹ 
کون و فساد ۱۷۲۱ 

کوه. چون ظله ۸ 
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کوه رحمت ۳۶۵۵ 

کهف ۵۱ 

کی دو تیغ آید به هم در یک نیام ۲۳۶۰ 
کی رسد آن ناله‌های زار او ۵۲۵۷ 


کی عَیشک ۲۸۰۱ 


گار بر پشتِ ماهی ۲۲ 

گاو در خرمن ... کردن ۳۳۹ 

گاو را از گربه در زیر آورد ۲۰ 

گاو را... در خرمن من می‌کنند ۳۵۳۰ 
گاو ریش ۳۹۳۶ 

گاو سیاه ۴۴۹۱ 

گار (صورت فلکی) ۲۹۹۵ 

گاو و ماهی بر فلي ۴۴۹۲ 


کت ون کت بش ۱/۸۲( 

گبرانه: ماتم ۶۳ 

گدایی بر سر گنج ۱۷۲۹ 

کز هتم بان ۱۱۲۲۰ 

گر برادرشان نگویی چون بود ۶۰۶ 
گر بمیری زنده این کاری برد ۲۱۸۰ 
گر بود از پیشگه دستوریی ۷۰۸۴ 
گر به ففرت نیست فخری ۶۰۹۱ 
گربه و عطسه شیر ۲۰ 

گرچه یی روشن و کامل برد ۲۷۲۵ 
گرچه رنگت را رگویی بایدم ۵۸۶۲ 
گرد (ملالت) ۷۱۱۳۴ 

گردنبندٍ مور ۴۲۱۳ 

گرده‌ای خواستن بی‌کرده‌ای ۲۰۴۷ 
گرده‌ای هر شب برم ۲۸۵۷ 

گرد؛ (نان) ۲۸۵۷ 

گر رسد سلمان به من» اینم تمام ۲۳۸۸ 
گرز من گامی است صد گام از تو است ۳۰۳ 
گرسنگی (وزن عسروضی ..) ۰۲۲۱۹ ۱۳۱۷۷ 
۳ ۴۸۵۲ ۱ 

گرفتن بر - (موّاخذه) ۳۰۵ 

گرگ آشتی ۱۳۷۲ 

گرگ دهن‌آلوده ۱۸۱۳ 

گرگ را بر پیرهن گویا کردن ‏ ۱۵ 
کرک رسفا ۱۸۱۳ 

گرگی کردن ۲۰۵۶ 

گرمگاه ۲۶۴۱ 

گرو و نوا ۴۱۴۲ 

گروه گرفتن ۳۵۳۱ 

گریه مغان ‏ ۶۶۶۳ 

گزلک ۵۹۲۳ 

گستاخ گردیدن ۱۸۸۷ 

گستاخی ۴۱۴۶ 


۴۰۶۱ ۰۳۱۷۷  یگنسگ‎ 


گشت پیدا یک کبوتر نازنین ۵۹۱۵ 
گشت یک روز از ایاز نانین ۶۸۱۶ 
1 ۳۳۶۸ 

گفت آن دیوانه با عیشی چو زهر ۲۸۱۶ 
گفت «آنگه تو چه دانی» و بمرد 2۳۷۹ 
گفت اندر سلّه کردم مار را ۱۱۴۹ 

گفت با بوبکر من چونی تو نیز ۵۴۷ 
گفت چون صحرا همه پربرف شد ۲۱۲۵ 
گفت چون یعقوب بر عزم سفر ۵۶۷۳ 
گفت دزدی راگرفت آن سرفراز ۵۲۸۱ 
گفت روزی پادشاه عصر خویش ۵۰۵۸ 
گفت کرد از آس دستم آبله ۶۹۸ 
گفت‌وگوی در زبانها هم ز توست ۳۲۵۶ 
کل زر در دهان .۰ ۱۴۶ 

کل سرخ و غرني مصطفی؟ ۸« 

کار فان انشرت: ۱۴ 

گلشکر ۱۲۹۸ 

گلگونه ۵۸۵۱ 

گلیم سیاه ۲۷۵ 

گلیمی و کلیم ‏ ۵۵۲۶ 

گمی ۶۸۸۵ 

گنج (گنجایش) ۳۷۱۰ 

گنج مخفیْ حقیقت ۲۹۵۱ 

گندم آدم ۳۱۳۹۲۱ 

گندم و عصیان آدم ۷ 

گنده پیر ۲۶۶۰ 

گوسفندی قائم مقام ... شدن ۲۴۹۶ 
گوش شدن ۵۵۳۵ 

گوهر بازو ۵۰۲۳ 

گوي او بر ماه و پس در گوی» چاه ۵۶۱۳ 
گویبی ملک جهان را نامه داشت ۴۸۶۹ 
گه جناحش بشکند قلبش کند ۲۵ 
گهر و آب داشتن تیز ۳۷۹۶ 

گه ملک را گیرد و صلبش کند ۲۵ 


گهواره موسی ۸ 

گیلان ازل ۲۷۱ 

ین کانْ الکلام من فْسةَ ۷۲۲۱ 

لا توا بُطونکم مقابرالحبوان ۳۴۵۷ 
لایر ۱۶۲۶ 

لاحم جبریل را گفتی که «برد» ۵۳۸۵ 
لاجر خصمی خود را خاستند ۳۸۹۴ 
لا حول و دیو ۵۵۶ 

«لا» را نهنگآسا نمود ۸۶ 

لازم درد دل ... بودن ۷۱۲۵ 

لازم شدن و بودن ۱۳۳۱ 

۰۷ سرهنگ ... ۸۷ 

لاشه ۷۰۶۵ 

لاشه خر ۲۱۷۴ 

لا تن الا علی ۶۰۳ 

لاف زدن از دبّه و زنبیل ۶۶۵۲ 

لاله را با کوه کردن در کمر ۱۴۱ 
(۷» می‌تمام ۶۸۴۴ 

لا بیع بغُدی ۳۳۳ 

لاحم السیفان ‏ ۲۳۶۰ 

لا یزال العبد ینب ۶۰۳۹ 

سب وتیل من رفن حتی ۲-۲ 
ینفع ۸۶۹ 

لباد بر گاو بستن ۳۵۲۷ 

لبید ۷۸۵ 

لبی نان در لبنان ‏ ۳۶۵۶ 

لجم (لزْن) ۲۶۲ 

لجَن ۲۶۲ 

لحظة پیشان ۳۵۰۴ 

لحم طیر ۲۳۸۳ 

لحْمّكَ لحمی ۶۰۷ 

لرزیدن عرش از مرگ سعد ۱۸۱۴ 
لدن ۲۶۲ 

لین ۲۶۲ 


راهنمای تعلیقات ۸۱۱ 


لشکر محمود نیرو یافتند ۵۳۶۷ 
لن ۲۶۲ 

لطام ۱۳۷۹ 

رک ۰۴۶۷ ۰۴۸۱ ۴۷۲۰ 
لعنت ابلیس و دور باش ۴۶۵۱ 
لقد استنمت ذاوَرم ۱۴۹۴ 

لد اهترٌ العرش ۱۸۱۴ 

لقمان با پسر ۷۲۲۰ 

مان سرخسی عشق ... ۵۸۴۱ 
لقمه اول از جگر ۲۳۸۹ 
مجتهد نصیبٍ ٩۰۱‏ 
للمخطیء جر ٩۰۱‏ 

ما خلنْ له القل فقال له اتبل ۶۵۲۱ 
میب ابراهيم الا ثلاث ۵۳۸۱ 
ان تخلو الارض من ثلائین ۶۰۵۸ 
لواي رسول. در قیامت ۵۰8۳ 
لو بط بساط المَجْد ۵۹۸۱ 
لوت ده تنه ۱۳۵۴ 

و ثم علی ال ۲۳۶۵ 

لو ۰۱۲۰ ۲۱۰۰ 

لوح از سرگرفتن ‏ ۲۹۸ 

لوح درنبشتن ۳۱۲ 

لوح محفوظ ۰۲۱۲۱ ۶۹۸۷ 
عم ۱۱۱ 

لو دنت أنمْلة ۱۱۱۵ 

لوری‌بچه ۶۱۸۶ 

لوش ۲۶۲ 

لوشن ۰۲۶۲ ۰۹۲۲ ۲۹۴۵ 
رگا مر اضا -ق۳ 

و کشف الفطاءٌ ۴۴۵۰ 

لو کنتْ متخداً خلیلاً ۵۳۴ 

لو لا لح ۱۰۳۳ 

لولاک ۱۳۸۱ ۴۳۴ 

لولاك لما خََفْ الافلاك ۱۳۸۱ ۲۳۴ 


۲۳ مصیب‌نامه 


یت رث محمّد لم یلق محَداً ۶۱۸۳ 
لیکن السلطان عندك کالنار ۳۲۱۶ 
لبلة الجن ۴۷۷۴ 

لبلی و مجنون ۰۱۱۶۵ ۰۱۷۸۴ ۵۳۰۳ 
لی مَم اوقت ۳۷۰۹ 

ما بقی بر... نگذاشتن ۱۸۶۱ 

ماتم آن ماه را تاوان بداد ۵۳۰۹ 
ماتم گبرانه ۶۶۶۳ 

ماجرا ۶۹۱۰ 

ما حخضر ۴۱۳۸ 

ماده (در موسیقی) ٩۷‏ 

ماز افسای ۱۱۴۳ 

مار و سله ۱۱۴۹ 

مار و مهره ۵۸۸۲ 

ما زاغ ۴۶۰ ۴۱۴ ۱ 

ما صَتّ ال ی صدری الا ۵۳۰ 
ما ی الط عُمر لا ۵۵۶ 
مالک دینار ۶۱۶۴ ۵۹۱۰ 

ماه بر میزان ۲۹۹۶ 

ماه (پردة ... در موسیقی ایرانی) ٩۷‏ 
ماهتاب پیمودن ۲۹۹۷ 

ماه در خوشه ۲۹۹۵ 

ماه در کژدم ۲۹۹۴ 

ماه در گاور ۲۹۹۵ 

ماه (در موسیقی) ٩۷‏ 

ماء را با مهر جمع کردن ۳۳ 

ماه را بر رخ سیاهی نهادن ۲۲ 

ماه را عقده دارد زیر گاز ‏ ۳۹۹۸ 
ما هنال الا عفر ۲۸۸ 

ما هو الاصلمْ للعَبّد ۲۰۰۷ 

ماه و خور (ماهور؟) ٩۷‏ 

٩۷ ماهور‎ 

ماهور, در موسیقی ٩۷‏ 

ماه و مه حمع آمدن ... ۳۳ 


مایه (در موسیقی) ٩۷‏ 

ماء مهین ٩۲۲‏ 

مأمون ۷۳۷۵ 

مبرز را پیش تو آرند و گویند بخور ۳۴۵۴ 
مبرزی پرداخته ۳۴۳۹ 

مبشر ۵۸۷۲ 

مبشر بو عیسی ۳۸۸ 

مبشر نام کرد مسیح ۳۸۸ 
میشوزالید:. ۲۰۱۴ 

۳۶۰۶ ۰۱۴۷۶  باتم‎ 

مجتهد و خطا و اصابت ٩۰۱‏ 
مجروحی ۵۲۰۱ 

مجلس‌گاه ۰۴۷۱۲ ۴۲۶۱ 

مجلس گفتن ۵۱۴۶ 

مجلش‌نبرش ۲۳۳۲ 

مجنون ۰۲۴۴۰ ۰۳۷۶۰ ۰۵۶۶۷ ۶۸۴۳ 
مجنون و لیلی ۴۸۰۲ 

مجنونی به غایت گرسنه ۱۳۶۱ 
مجنونی به نیشابور ۵۲۷۰ 
مجنونی عجب نه سر نه بُن ‏ ۲۸۰۶ 
مجنونی که در کار آمدی ۳۲۴۶ 
مجنونی که نکردی یک نماز ۴۸۷۳ 
مجنونی همه در دشت گشت ۶۶۴۴ 
مجنرنی هميشه بی‌کلاه ۳۹۱۲ 
محال‌اندیش ۶۴۹۹ 

محتسب ۳۵۷۰ 

مخدث و فدیم ۳۴۳۹۸ 

محض عطا ۱۲۲۹ 


محفوری ۴۱۲۹ 

محک‌داری و عمل ۳۹۴۲ 

محکم‌کمان ۳۰۱۵ 

محلل غذا ۳۴۳۳ 

محمود ۰۱۳۲۰ ۰۱۵۰۲ ۰۱۹۰۷ ۰۲۰۷۷ ۲۹۰۷ 
۰ ۰۴۰۹۶ ۶۴۲۶ 


محمود آن جهان را پادشاه ۴۳۸۸ 
محمود آن خدیو کامکار ۵۷۶۷ 
محمود را علنی گشت آشکار ۵۳۷۷ 
محمود. عاقبت ... ۶۶۹۴ 

محمود و ایاز ۵۰۰8 

محمود و ایاز سیم‌بر ۳۳۷۱ 

محمود و حسن در بارگاه ۶۵۲۳ 
محو در محر ۶۸۸۵ 

محیی‌الدین بحیی ۶۱۸۱ 

مخالف ۱۳۶۸ 


مختصر ۷۴۲۴ 


مُخلص و مخلّص ۱۳۱٩‏ 
مخت گوهر ۳۳۰۶ 
مخنْث و مار ۳۱۰۳ 

مذبر ۷۶ ۳۸۲۸ 
مدروس ۲۳۲۹ 

مدقوق جوهر ... ۲۵۳۵ 
مقر ۲۲۶۱ 

مراعات کردن ۴۱۲۴ 

مر السحاب ۳۶۵۳ 

مر (در بازی چوگان) ۵۲۱۸ 
مریم و کمال ۲۰۲۳ 

تع و بدشگونی .۲۰۲۳ 
مرتضی را گفت مردی نامور ۴۳۲۲ 
مردبالا ۱۴۶۸ 

مرد دل برخاسته ۴۱۵۴ 
مرد دم بودن ۴۶۹۰ 

مردم دیده و خودبینی ۱۳۱۸ 
مردمی در آب شور... ۶۴ 
مردن پيشه کردن ۱۶۳۸ 
مرده‌ای بر روی خاک ۵۳۶ 
ُرده‌تر از خویش ‏ ۲۶۰۳ 
مُرده را از زنده پیدا اورد ۱۸ 


راهنمای تعلیقات ۸۱۳ 


مردی از زنی؛ بی‌بیزنی ۲۷ 

مردی چست «خوش‌خوش» نام او ۲۱۵۱ 
مردی در سخاوت بیبُدل ۴۰۲۳ 

مرغ (کنایه از انسان کمال‌یافته) ۶۵۰۶ 
مرغ آورد وز سنگش ژاله ساخت ۵۵ 
مرغ انجیرخوار ۷۱۷۱ 

مرغ بریانت چو خوردی زنده شد ۲۳۷۵ 
مرغکی بانگی زد و لختی بجست ۲۶۲۴ 
مرغکی‌ست استاده چست. افتاده کار ۵۲۵۰ 
من شتعشن خرت پیل::۰ ۵۶ 

مرغول زلف ۵۶۲۸ 

مرغی بپر ۱۸۹۳ 

مرغی که انجیر خورد ۷۱۷۱ 

مرغی و خنیاگری ۲۸ 

مرغی همچو آتش بیقرار ۲۷۵۲ 

مرفع برکشبدن ۳۱۳۱۴ 

مرفع‌پوش ۲۳۱۲ 

مرگ را مردی به جان مشتاق بود ۴۶۱۳ 
مرو ۴۲۷۰ 

مرو دارالملکی ۳۰۳۰ 

مرَیخ‌طبم ۳۱۲۰ 

مزدورکار ۶۷۷۱ 

مسافر و مقیم ۱۶۶۸ 

مساقات. عقّد ... ۴۴۹ 

مش الجنْ می‌بینم جنون ۴۷۹۸ 
مستوفی ۷٩‏ 

غود آن شاه,بزرگ ۳۳۷ 

مسلم آمدن ۵۸۵۹ ۶۷۱۰ 

مسمار کردن در ۸۳ 

مسیح و ابلیس ‏ ۲۲۰۲/۵ 

مسیح و مهدی ۴۳۲ 

مشتری اقضی القضات ۳۶۵ 

مُشرف ۷۹ 

مشغله ۱۶۲۶ 


۴ مصیبت‌نامه 


مشغله کردن ۳۲۹۸ 

مشک آهی گار عنبر می‌دهد ۴۴۹۹ 
مشک را از باد رستی‌دادن ۱۴۹۶ 
مشهد ‏ ۵۶۵۷ 

متیر ۷۹ 

مصافات (عقد؟) ۴۴۹ 

مصر جامع ۰۳۴۲۹ ۳۲۷۸ 

مصطفی چون آمد از معراج در ۶۰۶۲ 
مصطفی کرد از خدا نقل این کلام ۵۷۰ 
مصطفی گفته است چون آدم به علم ۶۱۶ 
مصطفی گفته‌ست جمعی از ملک ۷۲۳۹ 
مطبخ جم ۱۷۵۲ 

۷٩ مطبخی‎ 

مطرح رسول ۲ ۴-۰۸ 

معاذ/ اعتفاد (قافیه شدن) ۶۶۵۹ 
معبد کردن ۵۴۱۰ 

معتزلی (عدلی) ۲۰۰۷ 

معد؛ خود کرده گور کشتگان ۳۴۵۷ 
معرفت و توحید ۴۲۳۶ 

۵٩۹۰۰ معروف‎ 

معزٌ ۳۱۲ 

معشوق طوسی ۰۲۱۶۹ ۰۵۸۹۵ ۶۵۱۴ 
معفوری ۴۱۲۹ 

معلوم ۴۱۴۸ 

مغان گریة ... ۶۶۶۳ 

معفوری ۴۱۲۹ 

مقاتیح جهان و میکاییل ۱۳۹۲ 
مفتیی را دید آن پرهبزگار ۲۳۵۴ 
مفرح شربتی ۵۳۳۲ 

مقام بلعمی ۱۹۱ 

مقامرخانه ۱۲۴۰ 

مقری ۸۶۷ 

مقصود آفرینشس 6۰۰۱ ۳۸۱ 


مقل ۲۰۷۹ 


مقیم (پیوسته) ۰۱۲۶۹ ۳۲۹۳ ۵۵۲۶ 
مقیم و مسافر ۱۶۶۸ 

۵۷۶۸  ساکم‎ 

مل (در بازی چوگان) ۵۲۱۸ 
ملاحی معمّر کاردا ۴۲۸۳ 

ملک در دست شبانی می‌نهد ۳۶ 
ملک شاه ۱۸۲۹ 

ملک کرمان ۲۶۲۹ 

ملکوت ۵۳۸۴ 

ملک و مرد ۱۹۸۰ 

مرو ۲۲۱۲ 

ممرور (پری‌دار) ۲۲۱۲ 

من آنم ایازت را که شاه ۵۳۳۸ 
من ات دنباءة ۲۳۶۲ 

منادی کردن ۳۵۶۵ 

من آراد آن ین لین آدم ‏ ۶۱۶ 

من اراد آن یَنظر الی مبّت ‏ ۵۳۶ 
من ازو خواهم شمار ده‌هزار ۳۳۹۸ 
من تن بالاخد ۶۵۴۶ 

من جاور الاحد ۶۵۴۶ 

من چرا برخیزمت از توکمم؟ ۶۳۸۶ 
من چو اطفالم ۲۱۰۸ 

مَنْ خر عَْ زیه فمُه هذر ۵۱۱۴ 


منشی اسرار ۳۳۳۳ 

منصور از صبا ۳۵۴ 

منطفه بربسته داشتن ۱۹۴۵ 

من عِلْمنی حرف ۲۸۶۶ 

مْ فتله دنا نو منا ۵۵۹۵ 
منت مَولاء ۶۰۵ 

۷٩ منهی‎ 

من یزید ۶۷۰۹ 

موت سعد و لرزیدن عرش ۱۸۱۴ 
مور و سلیمان ۵۷ 


موسی از تو یافت راه. از دور جحای ۳۱۳۰ 


وس غاشن ۰ ۲۸۲۶۰ 

وی ین 21۱۸ 

موسیفار ۶۷۹۰ 

موسی و پیروی از رسول" ۳۸۶ 

موسی و تجلی ۲۸۸۱ 

موسی و عوحج ۱۱ 

موقف. ایستادن در... ۲۲۶۲ 

مولوی و ایمان فرعون ۲۶۲ 

موم گشتن آهن ۵۷۲۷ 

موی افکندن ۶۲۵۵ 

موی بازکردن ۶۲۵۴ 

موی درگنجیدن ۲۸۷۵ 

مویز و طاووس ۴۳۷۷ 

موی گنجیدن ۶۷۵۷ 

مویی از خمیر ۵۱۸ 

مه از کوه قاف ۶۴۶۲ 

مه بازار ۲۲۱۰ 

مهد بزر ۰۳۰۳۸ ۴۶۶۷ 

مفده ۲۷۹۱ 

مهدی* ۴۳۲ 

مهدی و مسیح ۲۲۲ 

هر رسالت ۳۲۶ 

مهر و مه را در افول انداختن ۵۳۸۳ 

مهر و مه را روی گرداندن سیاه ۱۲۶۰ 
مهره مار ۵۸۸۲ 

مهر همب صبح همدم آمدت ۵۸۵٩‏ 

مهلل ۳۴۴۵ 

می‌بست ۴۰۵۲ 

می‌بَسم ۰۱۷۹۱۰۵۱۶ ۶۶۰۲ 

می‌تمام ۲۸۹۹ 

می‌تمام ۱۳۲۴ ۰۲۸۹۷ ۱۳۷۰۶ ۱۳۷۶۰ ۶۸۴۴ 
۶-۸۶۴ 

میتین ۳۶۶۸ 

می‌خرد آن را که باید دبه‌ای ۶۶۵۱ 


راهنمای تعلیقات ۸۱۵ 


میخ زمین ۱۳۶۵۱ 

می‌دوید آن عالی زير و زر ۲۶۰۵ 

من آخزاز ۳۸۴۸ 

مرا نیا ۷۰۴ 

میرداد ۳۸۴۸ 

میرزاد ۵۵۵۴ 

میر شکار ۳۸۴۸ 

میر طاهر ۳۰۴۸ 

میرک ۲۳۲۷ 

میر کاریز ۷۰۰۱ 

میره ۲۳۲۷ 

میره عبدالسلام ۳۱۳۳۷ 

یزان (صورت فلکی) ۲۹۹۵ 

میزوان ۲۴۸۸ 

مي سنگین ‏ ۶۸۰۴ 

می فرو گیرند در حرفم تمام ۳۱۵ 

میکاییل و مفاتیح جهان ۱۳۹۲ 

می‌کند از پر موری غیرتم ۳۵۰۸ 

می‌گربست آن بی‌دل دیوانه زار ۴۰۵۹ 

میل ۲۶۴۲ 

می و شیر و عسل ۲۳۷۶ 

میویز ۴۳۷۷ 

ناپدید آوردن بر خود ۳۰۴۳ 

ناچخ ۳۸۹۶ 

نازنین (نام شوریده‌ای گمنام) ۰۴۱۶۲ ۲۲۰۳ 
۳۳۶۲ 

ناسخته ۷۷۱ 

ناف جهان ۳۴۳ 

مه لژ 

نام اف ۴۴۵۴ 

ناف ال بود در سنگ ‏ ۶۱۰ 

ناگزیر من تو باش ۷۳۶۳ 

نال ۵۲۷۱ 

نالة نال ۶۷۹۱ 


۸۶ مصیبت‌نامه 


نام حاتم طی کردن ۷۱۶۲ 

نام لیلی بود مجنون را در وجود ۱۱۸۱ 
نام مهین ‏ ۵۱۹۰ 

نامه داشتن (حکم مالکیّت داشتن) ۴۸۶۹ 
«نان بدهد خدای» ۴۱۳۶ 

نان‌پز ۴۰۴۶ 

نان ثواب ۶۵۹۵ 

ناودانی گل در زدن ۳۳۵۵ 

نایر (بروج از ۱۹۳۲۰ 

بر السیف ۳۲۴ 

بی (فرآن) ۲۲۶ 

نبی موسی علی هارون بود ۶۰۶ 
نجات. کتاب بوعلی ‏ ۸۶۵ 

تخل سور؛... ۴۲۱۴ 

نحل و وحی او ۵۸ 

نحلی و حلواگری ۲۸ 

تحیْ الاخرونْ السابقونْ ۳۴۵ 

معاشر النبیاء ۷۰۴ 

نخوت عادیان ۶۶۶۴ 

نخوردی قوت جز تا هفت روز ۵۳۱ 
نخفتی (فعل مضارع) ۶۱۶۸ 

نرگس نوء چشم راه ندارد ۳۱۹۳ 
نرگس و طشت زین ۲۸۸۲ 

نرم بودن درس ۷۳۲۸۹ 

نزدیک‌تر حیران‌تر ۱۲۹۶ 

نزو حق هر شب ۱۲۸ 

نشابون فحط ... ۵۱۴۷ 

نصرابادی, ابوالقاسم ۳۷۶۶ 

نصر احمد ۳۵۶۸ 

شرت از صبا ۳۵۴ 

نصرّثْ بالصبا ۳۵۴ 

نطارگی 2۰۱۳ 

ن_فظام‌الملک ۱۸۹۸ ۰۲۳۵۷ ۰۳۳۲۷ ۱۳۷۰۱ 
0۳۹ 


نعل در آتش ۱۲۵ 

نملین آهن ۳۶۷۸ 

نعم الجَمَل جَملکُما ۶۱۳ ۶۲۱ 
نقح حق ۶۸۹۱ 

۱۳۵۵ 2 

نقس بر زدن ۷۲۳۱ 

لس زدن با 

نفس صد گوهر ارزنده بود ۶۳۳۳ 
نمی ۰ ۲۵۱۱ 

«نقسی نفْسی» گفتن ۷۲۶۴ 
قد رکنی ۳۵۱۸ 

ی 

نقد قلب ۵۲۴ 

رای (نوعی گل؟) ۱۳۰ 
نقطه‌ای را دور گردون می‌دهد ۲۴ 
نقطه فقر ‏ ۶۰۵۴ 

نقل کردن ۶۳۰۷ 

نگین سلیمان ۳۹۳۱ 

نماز استسقا ۱۴۴۶ 

نماز دیگر ۳۷۵۰ 

نمازی داشتن سوخته ۱۲۳۵ 
نمرود ۶۳۷۶ 

نمرود و پشه ۳۴ 

نواز ۲۳۴۸ 

نواوگرو ۴۱۴۲ 

نوباوه ۱۸۹۹ 

نوبت منشور.. زدن ۳۳۳ 

نوح پیفامبر چو از کثار رست ۱۶۱۸ 
نوح منصور ‏ ۵۵۹۵ 

نوح و نوحه ۰۴۲۰ ۵۲۴۲ 

نور محمد* ۶۹۸۰ 

نور محمدی. ازلیّت ... ۳۴۷ 
نور وَجْه ال ۳۱۳۳۹ 

نوری ۵۹۰۹ 


نوشروان در ویرانه ۱۹۸۸ 

نوشیدنٍ خونْ یکدیگر ۲۴۹ 
نوشیروان ۷۲۱۳ 

نومحل ۴۲۸ 

نون و القلم ۲۲۳۴ 

نه ایات ۵۵۲۲ 

نهادن ۶۱۳۶ 

نه دیر ۴۶۳۰ 

نه فلک ۶۱ ۵۵۲۲ 

نه فلک چول ده یکی خواست ۶۲ 
نهمار ۲۱۷۸ 

اما ۱۳ 

نهنبن ۰۱۵۴۵ ۳۵۳۶ 

نهنگ «لا ۸۶ 

نیز (دیگر) ۷۲۱۹ 

ای کال ار یال ۳۹۰ 
نیست در هست خدا ۶۰۲۵ 

نیست غیر او که دارد غیر دوست ۷۰۰۲ 
نیستی... ۶۵۴۲ 

نیستی بالای محسوسات حش است 2۸۷ 
یستی بگرفتن ۶۵۲۰ 

نیش در نوش شمع ‏ ۳۳ 
نیک ۱۱۹۶ 

نیک افتادن ۴۵۵۳ 

نیک باید ۷۱۵۶ 
نیک‌خواهی ۲۲۹۳ 
نیکو غنیمی کردن ۶۶۱۷ 
نیل برکشیدن از چشم بد ۲۳۳۰ 
نیلوفر در اب ۶۹۳۱ 
نیم‌ترک ۲۵۰۳ 

نیم خرما ۳۳۲۵ 
نیمروز ۵٩۹۰۷‏ 

نیموس ۰۲۲۸۶ ۶۴۶۵ 
واتردن ۳۱۳۰ 


راهنمای تعلیقات ۸۳۷ 


وا خواستن ۱۶۸۳ 

۶۸۹۲  عساو‎ 

راسم مطلق ۱۹۴۸ 

واگندیدن از ۲۱۹۳ 

و لشمس ۲۵۰ 

واللیل ۳۵۰ 

وال من والاه ۶۰۹ 

وانمی‌گنده ز ريش و روی خویش ۲۱٩۳‏ 
وجود؛ نام لیلی بود مجنون را در .۰ ۱۱۸۱ 
رجْهت وهی ۵۳۸۷ 

رجه سفره راست کردن ‏ ۶۶۱۱ 

وحی بر زنبور عسل ۵۸ 

زدرد ۵۷۲۰ 

ورم را نام کردن فربهی ۱۳۹۴ 

وفت حلن ‏ ۶۲۵۲ 

و ۱۳۱۳ 

وقت غز ۲۵۸۷ ۲۸۶۲ 

وقت گرو؛ در... ۱۷۶۷ 

وکیل خرج ۷٩‏ 

وکیل در ۷۹ 

هاروت و ماروت ۰۲۵ ۰۴۲ ۱۷۱۰ 
هارون ۰1۹۶۹ ۲۶۴۱ 

هارون و عشق مجنون ۲۳۹۸ 

ها ز باطن رار از ظاهر بو ۳۳ 
هامان ۱۹۰ 

هدهد دلاله کار ۴۳۶۲ 

هدهد و سوراخ کردن سنگ ۱۱ 
هدیهٌ حق (مهمان) ۲۴۸۷ 

مذا طلیق ال ۱۳۴۶۶ ۳۵۶۲ 

۳۵۸۵ [۱ 

هرچه دان.آن تو باشی بی‌شکی ۲۲۲ 
هرچه رفت و می‌رود ‏ ۲۱۰۳ ۱ 
هر خری در خر من می‌کرد گاو ۳۲۱٩‏ 
هر روزی تو در شانی دگر ۱۲۷ 


۸۷۱۸ مصیبت‌نامه 


هر زفانی در دهن گردان تراست ۴۷۷۹ 
مر زفانی را زهی بنشست راست ۶۷۵۱ 
هرکسی دم می‌زنند ۷۱۵۱ 
هذده‌کری ۳۵۹۰ 

فلت تاه نم ۴۹۷۹ 

هستی ۶۲۳۰ 

هست یک سنگ تو رحمال رایمین ۳٩۹۳۱‏ 
تحت ۲۳۱۴۰۰۳۳۹۳۰ 

هشت فردوس ۶۸۳۹ 

هفت آب و یک خاک ۶۱۱۳ 
هفتادواند ۶۴۸ 

هفت اعضا ۵۰۲۱ 

هفت دریا ۲۳۴ 

هفت دوزخ ۳۹۰۰ 

هفت را در هشتمین دوّار کرد ۶۱ 
هفتصد باره هزاران سال طاعت ۴۶۲۳ 
هفت فرش ۱۶۶۴ 

هفده فرض ‏ ۵۶۰ 

هقده من دلقی ۵۶۰ 

هل آنن ۶۰۳ 

هلالی (گوارا) ۳۴۳۳ 

هل من مَید ۷۰۸۷ 

هل یْجمّم السیفان ۲۳۶۰ 

هما ۳۲۸۲ 

هماوازی کوه و پرندگان با داود ۵۳ 
هما و استخوان ۴۵۲۰ 

همباز ۴۸ 

هم بنتوانست کردن هم بکرد ۳۸۷۴ 
هم‌پوست ۲۶۵۷ 

هم‌پیرهن ۵۱۰۲ 

همّت بر ... بگماشتن (نفرین) ۱۶۲۶ 
هم‌تلویحم ۲۹۹ 

هم تویی چیزی اگر بیرون توست ۱۰۹ 
هم‌جیس ۵۷۷ 


هم‌جیش ۵۷۷ 

هم‌خیش ۵۷۷ 

هم‌خویش ۵۷۷ 

هم دم بودن رسول و علی* ۶۰۶ 
هم لحم بودن رسول" و علی* ۶۰۶ 
ملع و :۶۰۷ 

همه وفتی ۷۴۰۵ 

هندو چوبک‌زن ۳۶۴ 

هندویی بوده‌ست چول شوریده‌ای ۳۷۲۹ 
شنت که ابل هر نف ۱۱۷ 

هیچ جای ۳۹۹۷ 

هیچ خاکی نیست کان پاکی نبود ۳۶۱۹ 
هیچ کس ۱۳۸۹۳ 

با جبال ری ۳۶۶۲ 

باد آن بهتر که آرام آورد ۱۱۴۲ 

بار گشتن با ... (ضمیمه شدن) ۳۵۰۷ 
پارگی ۴۸۱۱ 

با ساريَة اجب ۵۵۵ 

«با عبدی» ۳۷۷۴ 

با عجّبا لقوم یادن ۲۳۸۷ 

یا علی! آما نضی ۶۰۶ 

٩۰ یاوسین‎ 

ی (برای بیان خواب) ۶۰۶۹ 

بحبی بن المعاذ ۶۴۴۳ 

بحبی و سر او در طشت ۲۵ 

بد بیضا ۴۱ ۱۳۴۸ 

بسار تو یمین ۶*۰۰ 

بساری چولن یمین ۳۹۳۴ 
هو مت ۴۳۸۷ 

بطوی و لایحکی ۶۴۶۵ 

یک آب ۱۷۱۳ 

یک تجلی خلق را ۵۳۵ 

یک جو وزن آوردن ۳۶۹ 

یک حرف و عبارت مختلف ۱۴۹ 


یک درد ۴۸۹۲ 

یک درم سیم سیاه ۲۰۶۰ 

یک ذات است اما متصف ۱۴۹ 

یک شبی محمود شاه حق‌شناس ۵۶۸۸ 
یک شبی می‌گفت یحیی بن المعاد ۶۴۴۳ 
یک کلیجه یانت آن سگ در رهی ۲۸۰۹ 
یک من آب ۱۹۸۱ 

یکی بوده یکی نبود (در آغاز فصه‌ها) ۲۶۱۴ 
یکی حاصل شود ۵۱۰۸ 

یک‌یک ذژه چیز ۰۲۵۱۳ ۲۵۸۱ 

یگ گرده تمام ۲۰۴۵ 


راهنمای تعلیقات ۸۱٩‏ 


یمین ال ۳۹۴۵ 

پیی اخیان (ع الابوها ۳۹۳۱ 
ار ۳۵۳۴ 

یل ابن‌مريم حکماً ۴۳۲ 

ُنزل ال ۲۹۵۰ 

وت صدیق در زندان شاه ۶۴۷۵ 
یوسف و زلیخا ۲۴۱۹ 

پوسف و مرد زندانی ۶۴۸۳ 

یوم الغرض الاکتر ۲۹۲۶ 

یونس ۴۴۹۷ 

یوتی الحکمه ۷۹۲ 


کشف الابیات 


ور به باد جهل دادم روزگار ۲۹۲ 

آب از چشمش روان شد همچو ابر ۳۱۳۲ 
آب ازین. چون آتشی. در تاب شد ۳۳۹۹ 
آب بسیار آن یکی در شیر کرد ۱۱۰۶ 
آب چون از اصل. پاکی زاد بود ۳۶۱۲ 
آب چون بر شیر بیش از پیش کرد ۱۱۰۷ 
وال وی ریک در 16 

آب حیوان تشن گفتار او ٩۷9۰‏ 
و کنر مروت ۳۳۹۹ 
آب نود آتشرکٌش و بس سرکثن است. ۱۳۸۵ 
آب خوردن» زهر مستسقی بود. ۳۵۱۶ 
آب دریا باشد از شش سوی او ٩۱۵4‏ 
آب دنیاتلخ و زشت آید پدید ۷۳۷۲ 
اب را در پاي عیسی خاک کرد ۰ 

آبش آوردی و شستی پا و دست ‏ 610۷ 
آب. فارغ از دویدن آمدی ‏ ۵۷1۸ 

اب کوثر بیلب او تشنه‌ای ‏ ۵10۳ 

آب موج‌آرنده ال سازد او 1 

اب نزدیک است چندینی متاب ۱۷۲۱ 
آب هر معنی؛ چنانم روشن است ‏ ۷۱۳۸ 
اآتش از سوز تو اب خویش برد ۱۳۲ 
تشن ازعن است و موز الم ٩۸۵۲‏ 


آتش از گرمین عاشق مرده شد ۵111 
آتش‌افروز جوانی هم تویی ۰ ۳۲۵۷ 
اتش تشویر من تا دیده شد ۵۲۳ 
انش قو گرچه رات قوش بت ۱۳۷۸ 
آتش حضرت ز راهت درربود ۵۵۳۰ 
آتش عشق تو شد چون مشعله ۲۵۳۰ 
انش کف تراد وتان فا ۹ 
آتشم در دل فتاده زين غم است ۳۳۷۰ 
آتش من چون بود آب شما ۷۹۲؛ 
ات یز کدی ان رشن 113 
آتشی در جان آن غمگین فتاد ۲۰۳۵ 
آتشی در جان آن مجنون فتاد 1۹۱۷ 
آتشی در دست دشمن درگرفت ۵۰ 
آنشی کاهن تواند نرم کرد ۵۷۲۸ 
آتشی کز حان من آمد به راه ۵۱۸۲ 
آخر از حق دستگیری آمدش ۱۰۱۷ 
اف ارات اظا شلات ,۳ 
عرش ترفند تفر شهزبار ,8۳۹۹ 
آخر هر ماه» دل پر تفت و تاب ۲۹۹۲ 
آدم, اول سوی هر ذرّه شتافت  ۹۸۹٩‏ 
آدم معصوم گفت ای مرد راء ‏ ۵۰۸۹ 
ادمی را چون توانی اوفکند ۶۷۸۶ 


۸۳۲ مصیبت‌نامه 


آدمی را هست. همچون حق» یکی ۲۶۱۹ 
آرزو کردش که چون آن خلن راه 1۸۱٩‏ 
اش تدش اقاشتت خاق: ٩6۳‏ 
آرزوی من بدانجا رنتن است ‏ ۲۱۷۶ 
آزمایش کرد آن شاهش مگر ‏ ۲۰۶6 
استین کوناه کردی حبله‌ساز ۳۲۶۱ 
اس گردونم چو یک ارزن بود ۷۰۰ 
آسمان؛ با ترک زره شت دو تاه ۸۷۶ 
آسمان شد. ای گل سرخت عرق 1۸۰ 
و درون عفن اختتیت ا وت ۳ 
اسمان یک حلقه از کیسوی تست۰ ۷۹) 
آشیان چرخ سرگردان ترا ۲۳۹/۸ 

آفتاب آسمان معرفت  ٩۳۶‏ 

اقتات اه شمان کف ات ۷۷ 
آفتاب. از خوان او» یک گرده بود ۳۹۳ 
آفتاب از شرم او رخ زرد بود ۱۸۷۹ 
افتاب از عکس چندانی ضیا ‏ ۲۹۵۲ 
آفتاب این فصه را چون کرد گوش ۲۸۶۱ 
آقتاب روح را تابان کند ۴ 

افتاب روي او از نیکوی ۱۱۸۲ 

آفتاب روي او افروشته 1/1۷ 

فتاب عالم دینپروران ۰ ۳۲۳ 

افتاب ما شود تاریک حال 1۹۱۳ 
آفتابی بود از سر تا به پای ‏ ۲۸۱۸ 
آفتابی در دو عالم تافته ‏ ۱۰۱۸ 

افتابی را که خواهد شد سیاه ۲۹۶۵ 
آفتابی هر که را درجان بود ۲:۱۳ 
آفرینش را تویی مقصود و بس  ٩0۰۱‏ 
تشن زا جر یود وت وین ۳۸۱ 
آمد از من آنچه آبد از لئيم ۷۳۲۷ 
امذت فرء ز دل خواننده‌ای ‏ 1۸۲ 
آمدم از دوژ جایی دل دو نیم ۷:۰۹ 
امدم تا بنده خاصم کنی ۰ ۵۸7۵ 

آمدم کز کودکان بازم خری 1:۷۸ 


آمدم مهمانئت با کرباس و تیغ 2۳۹۳ 
امدند ان جمم بهر زاد راه ۸ ۵ 

امدند از دشت سوي شهر باز ۹۱۹۲ 
آمد و آن خانه را در کرد باز ۲۵۲۶ 
آمدی پیش سلیمان از پگاه ۲۷۵۱ 

آن ازو عجبی و پنداری بود ۷۰۳۹ 

آن امای القّه. حرف آغاز کرد ۲۳۳۵ 
آن امام دین چنین گفته‌ست راست ۷:۱ 
آن امانت سر او هم می‌کشد ۰ ۷۰۳۷ 

آن پفوق العرش از آن تحویل خواست ۲۰۳ 
آن بلا و رنج یک چندی کشید ‏ ۵۹2۳ 
آن پسر حالی بجای آورد راز ۵1۶۶ 

آن تزش‌رویی چو سرکه آمده ‏ ۹۸۸ 

آن ثریدی را که تو در کل حال ‏ ۳۹۷۵ 
ارآ ما شرانک و و و 
آن جوان چون آن‌چنان مجلس بدید 1۷۹1 
آن جوان چون دید روي دلنواز ۳۶۳۷ 
آن جوان در کار مرد آمد و لیک ۱۱۹۲ 
آن جوان گفتا خریدم و او فروخحت ‏ ۵۹۹۰ 
ان جوانی بود. الحق؛ بی‌خبر ۵۱۷۱ 
آن جهان را سایه افتاده برو ‏ ۳۰۸۰ 

آن جهانی داشت جان تا بود او ۵۰ 
آنچ ازین صورت رود در کار و بار ۱۲۹۳ 
آنجت اینجا احتیاج است آن بکن ‏ ۳۳۳6 
آنچنان باری زره در زير هیچ ۱۹۷۲ 
انجنان بوده چنین جون امدی ۶۱۲۸ 
آنچنان تیربش زد بر سبنه سخت ‏ ۵۵۷۶ 
آنجنان روبی که آن او سزد 0۱۸ 

آن چنان سره خود که برد بی‌دریغ ‏ 1۳۸ 
انچنان سرسبزیی در رخ بود ۱66۳ 
ان چنان غیبی نهان پیدا نمود ۶۱ 

آن چه آتش بود. کامد آشکاره ۵۷۲۹ 
آنچه آدم را ز گندم اوفتاد ۵۱۸۷ 

آنچه آنجا بینی از انواع راز ٩۰46‏ 


آنچه آن حق دوستر دارد مدام 9۳۳ 
آنچه آن را صوفی آن گوید به نام ۷۱۵۶ 
آنچه آن را صوفیان گویند آن ۸۶ 
انچه از عشق تو از جانم دمید 9 
آنجه او داشت ای عجب»کس ان نداشت ۰ ۵۰۳۱ 
آنجه او را با کنپزک اوفتاد 1۵۷۳ 

آنچه ار محبوس می‌باید مدام ۷۲۲۵ 
آنچه با من این سگب شوم آن کند ۳۶۷۱ 
آنچه بر من بود آوردم بجای ‏ ۲۹۷ 
آنچه بر من رفت از ظلم و فساد ‏ ۳۵۳6 
آنجه بر من می‌رود بر کس نرفت ۳۸۷۸ 
آنجه بیش است از همه دنیا مراست 33 
آنجه تو اینجا فرستادی بناز ۵۱۷۳ 
آنچه تو جویی درین ره آن دهند ۵۱۸۲ 
آنچه توفیق توام. از بحر جود. ۷۳۳۹ 
آنچه تو گم کرده‌ای گر کرده‌ای ‏ ۹۸۹۸ 
آنچه حاجت بود پنج آلت برونش ٩۳۹۱‏ 
ی فص تشه ۱۳۳۳۲ 
آن چه خاکی بود کز پستي فرش ۲۰۲ 
اجه زر ان مه آگاههست۰ ۲ 
هقی درا موز ای ۷۳ 
آنجه در گرما و در سرما کشید 9۳۷۳ 
آنچه دور از روی تو کم گشت ازو 10٩۹0‏ 
آنجه زالی در سحرگاهی کند ۱۸۷۰ 
آنچه زیبا می‌شود از وی درو ۷۳۶ 
آنچه ذارغ می‌بگوید بیدلی ‏ ۵۸۸۰ 

انجه فردا فوت عشرت باشدت ۳۶۵۱ 
آنچه فرض عین نسل آدم است ۰ ۳۲۵ 
آنچه کذب رب ون شود ۷۲۳ 
آنچه گفتم بود آن ساعت روا 1۸۷۲ 
انجه می‌جویی تو اینجا ان مجوی ۰1« 
آنچه می‌جوبی مرا با خویش نبست ۲۰۸۸ 
تیه رنه نز انم ابل نه:قستت ۳۱۷0۱ 
اجه ق رگن ادمیی نشنشه ات ۳۷۰ 


کشف الابیات ۸۲۳ 


آن حکیمی در تفکر می‌گذشت ۳۶۹۰ 
آن خردبخشی که آدم خاک اوست ۲ 
آن درو چون وقتش آید. من کنم ۰ 1۲۷۲ 
آن دگر گفتش که مرکب زین کنم ‏ ۳۰۷۸ 
آن دگر نیمه توانی داد خوش ۰ ۱۹۷۸ 

آن دل آنگه در حضور افتد مدام  ۵۳٩۱‏ 
آن دل پر خون او بیرون گرفت ۳۸۷۲ 
آن دل پرنور آدم بود و بس ۰ ۱۷۳ 

آن دو نورش چون دو چشم جان او ۵۷۸ 
آن در نورش چون دو نش معتبر ۰ 6۷۹ 
آن رگوی مستحاضه از تو به ۱۲۳۹ 

آن ز ظاهر کوژ می‌بیند ولیک ۰ ۸۸۷ 

آن زمان کاین بود شهر مردمان ۳۳۷۹ 
آن زمان کز خود رهایی باشدم ۳۹۰۸ 
ان زنی اندر زنا افتاده بود ۵۹۳۶ 
آلشن از و خرس ام فتاه را روش 
آن سخن محمود را دلشاد کرد ۱0۰۸ 
آن سفر را گر کتابی نو کنم ۷۰۸۳ 

آن سگ دوزخ که تو بشنوده‌ای ۳:۱۸ 
آن سگی مرده به راه افتاده بود ‏ ۵۸۷۷ 
آن سلاسل گرچه هم اعناق راست ‏ ۲۵۳۷ 
آن سه فرص او چو بیرون شد به راه ‏ 1۰۵ 
آن شنودی تو که مردی از رجال 111۵ 
آن غریبی را وزارت داد شاه ۱۳۰۷ 

آن غلام آواز داد آن جایگاه ۲۸۹۷ 

آن غلامان می‌شدند از دور پیش ۵۷۹ 
آن فرشته گفت ای بس پاکباز ‏ 1۰۸۵ 
آن فرشته گفتش آخر شرم‌دار  ٩۰۷۱‏ 
آن قدح چون نوش کرد از دست شد ‏ ۱۸۰۰ 
آنک ازین سزّش سر یک موی نیست ۱۹۵۹ 
آن کسی بستد ز حبدر ذوالفقار ۷۱۲۹ 
آن‌کسی را کاین همه یکسان بود ۷۲۷۸ 
آن کلیچه بر زمین انکند سگ ‏ ۲۸۱۰ 
ان کلیچه جست بسیاری نیافت ۲۸۱۲ 


۳۴ مصیت‌نامه 


آن کند جمله که خود خواهد مدام ‏ 1۲۹۶ 
آن کنيزک شد چو شاخ خیزران 1۵۷۱ 
آنکه آهن را چنین سیراب کرد ۳۲۹۷ 
آنکه از دو ثلث دین اعزاز یافت ۳۶۸ 
آنکه از عرش و فلک فارغ بود 1۹ 
آنکه از من راه زد یک گندمش ‏ ۲۳۹۱ 
انکهآمتر کت از هر سر ۱۱ 

آنکه او از فخر فقر آمد عزیز ‏ ۷۰۱ 
که کی ری ۷۳۹۰ 
آنکه او را زندگی در ظاهر است  ٩۲۶۶‏ 
آنکه ار را هیچ در ده راه نیست ‏ ۲۷۹۱ 
آن‌که ال حور را همخوابه کرد 1۱۷ 
آنکه ار وصف از خدا داند شنید 1٩۳‏ 
آنکه با چندین جلالت آبد او ۱۸۰۹ 
آنکه باشد هر دو کونش ارزنی ۷۵۳ 
آن که بود او سرور پیفامبران ۰ ۷۶4 
آنکه جمله از برای او بود  ٩۱۸۶‏ 

آنکه خاک پاي او عبُوق بود ۵1٩‏ 
آنکه داشت آهن همه بر پشت بست ۳۹۱۲ 
آنکه در پرده بود فریاد خواه ‏ 14۰۵ 
آنکه در طفلی کند اين محکمی ۷۱۷۰ 
آنکه در عمری جوی هرگز نیافت ‏ ۲۷۸۹ 
آنکه را از خاک و خون بندی بود ۱۳۲۹ 
آن که سالک با ملک گوید سخن ‏ ۸۸۸ 
الکه مت تما داراشن تارفن 1۷۲ 
آنکه عمری سیم و زر آرد به چنگ ۳0۷۲ 
آنکه هر شب آسمان پراختر تر است ۲۷۰۳ 
آنکه هست اهل غضب در کل حال ۳ 
آن گدایی چون برست از نان و آب ۷۳۹۹ 
آنگهی زین شیوه معنی صد هزار  ۸۹٩‏ 
آن لبی کو شیر زهرا خورد باز 1۲7 

آن لعین گر رحمتی در سینه داشت ‏ ۱۹۳۳ 
آن متاع او اگر بیند کسی» ۲۵٩‏ 


اف کدنا ماری را عظیم ۳۱۰۳ 


آن مرید از عش او می‌سوخت زار ۶۱1 
آن مریدی پیش شیخ نامدار ۳۳۹ 

آن ملایک چون نگه کردند زیر ۷۰۲۸ 
آنٍ من بین وان خود. عدل این بود ‏ ۲۰۰۱ 
آن نخستین گفت جمله زر مراست ‏ ۳۱۷۶ 
آن ندیدی تو که ابلیس لعين ‏ ۱۷۰ 

ان تقان در شانه نز مر ده ۲۳۷۲۰۰ 

آن نظر از جهد تو ناید به دست ۱۳۳ 
آن تفس خالص که با حق باشدت ‏ ۳۷۰۵ 
آن نفس. گر یاد آری از نظام ۳۷۰۹ 

آن و این و این و آن اینجا بود ۷۰۵۷ 
آن وزیرش گفت عدلی اینچنین ‏ 1۵۳۱ 
آن وزیری را چو آمد مرگ پیش ۳۹۸۰ 
آن همه او راست و دنیاش اندکی ۰]۰؛ 
آن همه بیماری او باد گشت 3 

آن همه جان کنده بگذارد برون ۲۵۷۰ 
آن همه چون خواهدش آمد به دست 322 
آن همه داری دگر می‌بایدت ۲۰۸1 
تن( ۶ 10۹۱ 


بخشش کال تراست ۱۶۹۶ 
آن همه دعوی که کردی از نخست ۱6۲ 


ان هه ورباع : ۱ 


آن همه دولت که در عهد حسن ‏ ۳۲۱۱ 
ان هرز عون بان نا شررار 13۱ 
آن همه سرگشتگی هر دمشس ‏ 1۹14 
ان هو گر که حاکت شرو. :211۸ 
آن یک قلاب را بگرفت شاه ۲۳۱۱ 
آن یکی آبستن قاضی شده ٩۷۷‏ 
آن یکی از دانه در دام آمده  ٩۷۶‏ 
آن یکی از غضّه در خشم آمده ٩۷۱‏ 
ان یکی اعراین از عشق مت ۷۳۲۷۰ 
آن یکی بشنود گفت ای بیتوا ‏ ۲۹۱۷ 
آن یکی پرسید از عبّاسه باز ۳۶؛ 
آن یکی پرسید از مجنون مگر ۳۷۰ 
آن یکی پرسید از مجنون مگر 1۸۶۳ 


آن یکی پرسید از وی کای غلام 3 
آن یکی پوشبده در فقر سیاه ۳۹۳۳ 
ونان روز ات 2 
آن یکی چون خوک گمراهی شده ٩۷۱‏ 
آن یکی حمّال خوش بنشسته بود ۳۳۱۳ 
آن یکی در پیش شیر دادگر ‏ ۵۱۲۰ 
ات و ۱۱6۷ 
آن یکی دیوانه‌ای پرسید راز 1۸۵۸ 

آن یکی دیوانه‌ای می‌گفت زار ۲۷۳۳ 
آن یکی دیوانه‌ای یک گرده خواست ۸۵۵ 
آن یکی دیوانه بر گوری بحَفت ۱۵۷۹ 
آن یکی دیوانه چون او را بدید ۲۹۰۱ 
آن یکی دیوانه حبران می‌شتافت ٩۳۶۱‏ 
آن یکی دیوانه در برفی نشست 1۸4٩‏ 
آن یکی دیوانه در بغداد شد ۲۱۵۸ 

آن یکی دیوانه را از اهل راز ۱۵۸7 

آن یکی دیوانه را می‌تاختند ‏ 1:۷۳ 

آن یکی دیوانه سرافراشته ۱۸۸۱ 

آن یکی دیوانه می‌شد غرق شور ۲۹۱۶ 
آن یکی را این چنین مرگی بود ‏ ۱۵۹۸ 
آن یکی را در نهاوند اونکند  ٩۵‏ 

آن یکی را دبگری می‌گفت سخت 1۵6۳ 
آن یکی را زار می‌آویختند ۱۵۰۳ 

آن یکی را عين مجهول آمده ۹۷۸ 

آن یکی را مُلکت روی زمین ۳۹۳۶ 
آن یکی زین می‌برد اين یک از آن ٩۷۰‏ 
آن یکی سگ‌طبم و سگ‌سیرت شده  ٩۷۳‏ 
ان یکی عطار خوشتر از بهشت ۲۱۷۰ 
آن یکی عیسی مریم را چه گفت  ٩۳۱۳‏ 
ان یکی فرمانده دیو و پری ۳۹۳۲ 

آن یکی گفتا که جانٍ به از زرم ۳۱۷۸ 
آن یکی گفت ای دلت پرشور او ۵۳۰۵ 
آن یکی گفت این جهان‌افروز بعام 9۷۹۷ 
آن یکی گفتش چرا این می‌خوری 1۸۵۰۰ 


کنف الاییات ۸۲۵ 


آن یکی گفتش چرا داری شتاب ‏ ۳۹۸۸ 
آن یکی گفتش فلان مرد نه خرد ‏ 1۳۱۶ 
آن یکی گفتش که ای شوریده دین ۳۲۶۸ 
آن یکی گفتش که ای شوریده رای ۳۲۸۲ 
آن یکی گفتش که این مردان ره ۳۷۳۲ 
آن یکی گفتش که برخیز ای پسر ‏ ۱۵۷۶ 
آن یکی گفتش که گل بگرفت راه ۱۱۳) 
آن یکی گفتش که مکُری. ای ناند ‏ 1۱۹۲ 
آن یکی گفتش که هان ای پیرزن ‏ ۵۲1۶ 
آنیکی کنشن که ی شوریده مرد ۳۱۳۹ 
آن یکی مُردر خواری چون عقاب ۰ ٩۷۵‏ 
و ار کز پرده پیدا آمدی ‏ 1۷۷۷ 

آه او محمود را در گوش شد ۵۳۲۷ 
آهنت آیینة اسکندری‌ست ‏ ۳۹۳۵ 

آهو آن دم زندگی از سرگرفت ‏ ۳۱۹۰ 
آیت زیباست معنی باز گوی ‏ ۲۰۸۰ 
آیدم مهمان به تنهایی خویش ‏ 11۱۲ 
اینه در روی مردم داشتی ۲۱۸۵ 

آینه در رمگذار انداختی ‏ ۲۱۸۹ 
آیة‌الکرسی است اندرشان ترا ۱۹:۹ 
آیةالکرسی چو از بر کرده‌ام ۱۹۵۶ 

ابر را بی‌تست دل پر برق رشک ۱۲۹ 
ار راهن شوی ان فووکت: ۱۳۶۰ 
ابر و باران قطره عمّان تست ۱۳۹۳ 
ابروی او در کزی طاق آمده ‏ ۱۳۰۲ 
ابن ادهم کرد ازان زهبان سوال ۵8۹۷ 
ابن سیرین گفت جانم در جسد ۰۳۷« 
احمد خضرریّه گفت. آن دیده‌ون ‏ ۳۶۲۶ 
احنفش گفتاتو گر گوبی دهم ۳۹۰۷ 
اختلافی أمّت آمد رحمتش ۰ ۳۹۶ 

ار تو بر جان لرزی و بر تن مدام ۵۵٩۹۱‏ 
از ابوبکر و عمر هم شعر خاست ‏ ۷۸۸ 
از احد دور و عدد. چون شنبدی ۰۳ 


از ازل چون عشق با جان خوی کرد ۷۲۳۳ 


۶ مصیبت‌نامه 


از ازل ملک ابد خوردن تراست ‏ 8۹۵۰ 
از اکابر بود شیخی نامدار ۹۰۹۸ 

از برای خویش پیشم خوانده‌ای ۵۵۱۱ 
از برای فوت؛ جو می‌خواستش ۱۰۱۳ 
دایم نگروی انوا ۱۸۹۹۵ 

از بر لبلی کسی آمد فراز ‏ ۵114 

از برون؛ دو پرده‌دار طرفه کرد ۷ 

از برون گر چه خبر خواهم ازو ۵۰۰6 
از بزرگی: پیرگفت ای طفل خرد ‏ ۵۲۱۵ 
زین انگشثْ عین او آورد ۷ 

از پهشت عدن آزاد آمده ‏ ۵۱۰۱ 

از پس تابوت زن آن رهنمای ‏ ۵۹۵۸ 
از پس جان دادن و مردن ز خویش ۱۹۶۸ 
از پسش بازی در آمده سرفراز ۵٩۱۱‏ 
از پشیمانی که بود آن مستمند  ۵٩۳۵‏ 
از پلیدی ننگي عالم می‌شود ۳:۳۸ 
از پی او می‌رود سرگشته‌ای ۳۰۰۳ 

از 1 فرداي خود تا زاده‌ام. ۹۱۲۹ 

از پی گردت زمین را هر زمان ۱۲۳ 

از پی نان نیستت چون سگ قرار ‏ ۵1۹۵ 
از تورم چون رسد طوفانبه زور ۷۱۱ 
از توانگر بودن و درویشی‌ام ۷۷۰ 
از تو چندان باز گویم فضل وجود ۷۳۲۱ 
از تو شد. ای اهل گنج و مرد کار 1۹۵۱ 
از تو می‌بینم زمین را استوار ۳۹۵۱۰ 
از تو می‌گردد فلک ذات‌البروج ‏ ۱۹۸۳ 
از تیمم گر تراگردی رسید  ۳٩۱۸‏ 

از جمالي آن جهان دلبری ‏ ۳۶۰۹ 

از جمالش ذه‌ای باقی نماند ‏ 1۵۷۸ 
از جمال و ملک برخوردار بود ۳۰۳۰۰ 
از جهان بیرون همی باید شدن ‏ ۳۳۱۱ 
از چراغ مرده کس آگاه نیست ‏ ۱۵1 
از چرا و چند معزول امده 119۰ 

از چنین جایی که جاي جای نیست 1۲۳ 


از چنین چوبی ترا نامی بس است ۲۷۷۰ 
ات تاه تلاری کف ۱۲:۵۱ 

از چنین عیبی چو در روی امدم ۲۳۱۹ 
از چنین کس کی گشاید عقده باز ۲۹۹۸ 


از چو من تشنه چه می‌باید ترا ۲۸۰۱ 


از چو من سنگی چه می‌باید ترا ۳0۷۳ 
از چه پیدا شد چو باران اشک تو ۷۸۱۵ 
از چه خود را می‌نسازی خانه‌ای 1۳۹۶ 
از چه گشتی رنجه و چون آمدی 0۰8۳ 
از چه گفت او. کاشکی از بحر جود 1۱۸۳ 
تا تاک گرا دا شیر ۳۸۵۸ 
از حجب چون آن کلام آمد بدر ]۵۵۳ 
از حدیث پیرزن خوش گشت شاه ۱۱۰ 
از حَشم یک تن بدید او را ز راه ۸۲۵ 
از خدا دارند چندانی خبر ۳۱۷ 

از خدا در خواه تا هر روزی‌ام ۷۳۵) 
از خداوندی دلت بگرفته بود ۵۷۱۰ 
از خدای خویش آن می‌بایدم 8۷۳۸ 
از خر و از گاو نتوان یافت راز 10۰8 
از خطاب حق بهشت جان شدی ۳۱۲۶ 
از خط او را هیچ تقصانی نبود ۰ 41۱۵ 
از خموشی بد نمی‌افتد مرا ۲۹۰۰ 

از خودم گر دور گردانی به زور ۱۵۱۶ 
از خودي این سک خودبین بسم ۲۵۱ 
از خوشی و مستی و آواز خوش ‏ 1۷۹۲ 
از در او آگهی ده یک دمم ۳۳۹۸ 

از در پیعامبر اخر زمان ۵۲۳۷ 

اتذرت آن راک هر 1 
از درت گر هیچ درماند یکی ۹ 
از در تو من کجا دیگر شوم ٩۰۱۸‏ 

از درخت ذات تو یک شاخ تر ۲۱۷۵ 
از درختِ سبز سر بیرون کنی ‏ ۳۱۲۹ 
از درحت سبرٌ شمعی برفروخت 1٩٩‏ 
از در خود بی‌نصیبم می‌مدار ۷۳۳۳ 


از در خویشم مگردان ناامید ۳۷۳ 

از درونت چون براید ان دمی ۱۵۹۹ 

از دگر سو سر بگردانید باز ۵٩۳۸‏ 

از دل وگل در جهان من برچه‌ام 1۲۹۸ 
از دو چشمش تير بیرون می‌شدی 1۵۱۱ 
از دو دستش لا فتی آمد پدید عِ1۰ 

از دو رخ دو رخ نهاده مهر را ۵۰۳۷ 

از دو عالم لاجرم در پیش بود ۳۷۸ 

از دو لعل او شکر می‌ریختی ‏ 1۵۱۰ 
از دمان او سخن در پی‌پیج ‏ 61۵۱ 

از دهانش خود سخن گفتن خطاست ۵1۱۰۸ 
از رخ او هم قمر در وی گریخت ‏ ۲۸۱۷ 
از رضای جان بهشت عدن خاست ۹۹۸۹ 
از رگش چندان که دایم خون چکید ۵۸۹ 
از ره بی‌علتيم آورده‌اند ۰ ۲۱۶۷ 

از زفان حال باشد ان همه ۸٩۱‏ 

از زفانش البته هرگز یک‌دمی ۱۱۷۹ 

از زفانش تا که لا بشنوده‌ام ‏ ۹۸۶۸ 

از زفان من بو با کردگار ۱۳۳۶ 

از زفانٍ من به چشم سیم‌دار  )۳:٩‏ 
اد رفانها هش رون زرد رل 

از زلال او شدی حالی خجل ۷۳۹۲۰ 
از زمین هرچ آن برون می‌آیدت ‏ ۳۹۲۶ 
از زنخدانش سخن حیرانی است ۵*۱۲ 
از سبک روحی خفیفب مطلقی ۳۱۲۸ 
از سر آن بر توانی خاست تو ۱۹۷6 
او رای تا زان ۱6/۰ 

اضر عان با کاب ی اه او 
از سر خویشم وجود نحاص نیست 9۹۲ 
از سر دانش؛ به حیلت. فصد کرد ۵۷۶) 
اسر وف رفن میضرن کان. 216 
از سر گور زن آوازی رسید ‏ ۳۰6) 

از شرقشستت انم نم که هر رورت ۵14۷ 
0ص و ۹11۶ 


کشف الابیات ۸۲۷ 


از سه کوژت راستی هر دو کون ۵۳۸۱ 
از شبانگه بر در آن دلفروز 1۷۳۳ 

از شراب عشق چون لایمقلم ۷۲۳۶ 
از شراب نامرادی مست بود ۳۷۱۷ 
از شرّه پیوسته در تحصیل بود 0۱ 
از شما پیفامبری راه ات نام 1۹۱ 
از شما شد هدهد دلاله کار ۶۳۱۲ 
از صحابه سی هزار و سه هزار ‏ 1۹6 
از صدف لا را نهنگ اسانمود ۸۱ 
از طلب هر گه که دل تنگ آیدم ‏ ۳۹۷۲ 
از طلب یک دم فرو ننشسته‌ام ل ‏ 
از طلسم او نشد آگه کسی ۲۲ 
از طواف آن قوم چون گشتند باز 1۸۱۸ 
از عجایبهای دریا بازگوی ۶۲۸۶ 

از عذاب خویش اگر بیمم دهی ‏ ۲۹۹ 
از عرب شهزاده علمی تمام ‏ ۳۰۳۶ 
از عصابی ساحر ایمان یافته ۱۹۲ 

از عصایی سنگ را زمزم کند ‏ ۱۷ 

از غلامان چند تن بشتافتند ۱۸۳۱ 
از غم جان و جهان بفریفته ۳۹۸۰ 
از فراست حال او معلوم کرد ۷۳۸۲ 
از نضولی دست کن کوتاه تو ۳۰۵] 
از فدم تا فرق» ذات تو منی‌ست ۹۳۲۹ 
از قصب دستار و از خز جامه داشت ۶۸۱٩‏ 
از قضا آن روز روز بار بود ۲۰۱۳ 

از قضا بشکست آن سنگ گوان ۳۷۲ 
۱ 1۹۳۷ 
از تضا روزی مگر در پیش شاه ۱۳۰۷ 
از قضا نک روز بس خوار و خحجل 1۸۹۷ 
از قلم هر خط که بیرون اوفتاد ‏ ۲۱۰۹ 
از کرم گفتی که ای روخالامین ۲۹۶ 
از کرم نگذاشت بر من مابقی ۱۸۱ 
از کرم نیکو غنیمی می‌کنی  ٩0۱۷‏ 
از کژی زلفب او گفتن خطاست ۳۰۱۳ 


از کمال آن سخن. وز رشک او ۲۹۳۲ 
از کمال او دزدی بسیار کرد ۲۳۰۰ 
از کمال شعر و شوق شاعری ۷۱۸ 
از کمال عشن جانان چون قلم ۳۳۹۲ 
از کمال فضل حن وز جهد او ۵۷۳ 
از کمن حکم و تقدیری که رفت ‏ ۳۱۱ 
از کمانش تبر اگر رفتی برون 1۷۵۲ 
از گدایی گر چه جان می‌سوختم 11۲٩‏ 
از گلیمی آمدی بیرون کلیم ‏ ۵۵۲۱ 

از لب او گر صفت می‌بایدت 1۷۲۱ 
از لطافت نامدی در غور جسم 8۷۷۱ 
از لطافت. وز ملاحت. وز خوشی ۵۰۳۰ 
از مجزه آسمان دارد شکست ‏ 1۰۰۵ 
از مذلت ذژه‌ای ننشست گرد ۲۶۹۶ 
از مسمی ابجدی؛ در حد من ۵۰۸۷ 
از مقام بلعمی کلبت کنند ‏ ۱۹۱ 
تون ار تس ۳۰۱۰ 
از ملایک بوده شیطانی شوی ۱۹۰ 
از ملایک» هفتصد ره صد هزار. ۷۱۵ 
از موذت در محبّت ره دهند ‏ ۵10۸ 
از میانش بوده دل در هیچ و بس ‏ ۱۳۰۶ 
از بی داود را صد راز گفت  1۲٩‏ 

از نیاز بندگی؛ آن پادشاه ‏ ۳۳۲۷ 

از ونیم هانی. ز اشتباق, ‏ ۰۲) 
توی سا و ۰ ۳/۵ 
از وجود خویشتن پاک آمدی 0۳۸۹ 
از وجود خویش ناپروا بماند ۵1۲۸ 
از وجود عقل خاست انکارها ‏ 1۵۵۸ 
از وجود من رهایی ده مرا ۷۰۰۱ 

از وصالش ذره‌ای بهره نداشت ‏ ۵۳۱۶ 
از هدایت کسر من پیوند کن 1۰۲۰ 
از همه خشک رنر این درریش تو ۷:۰۹ 
از همه درها گدایی می‌کنی ‏ ۲۰۹۹ 

از همه رسم جهان آیین او ۱۹۹۰ 


از همه سود و زیان در پیش و پس ۱۸۶۱ 
از همه عالم گزیده‌ست او مرا ۵۰16 
از همه کار حهان نومید شد ۲۷۲۳ 

از همه کس گر چه ری بیشتر ۲۰۷۹ 
از هواخواهی ثنا می‌گویدت ۳۰۵۱ 

از بقین هم ثابتی هم ساکنی ۳۹۹ 

از یکی پرسبد آن مجنون راه 1۲۵۵ 
اسب عبدال سر بر زد ز راه ۳۵٩‏ 
استفادت گیرد او از انبیا  ۸٩۰‏ 

اشتر حق, کشته آشقی الاوّلین  ٩۱۵‏ 
اشک او کز دیده بیرون ریختی ۰ ٩۷۷۸‏ 
اشک بر رویش ز کار او دوید ۲۲۹۷ 
تخت وتف ۱۳۲ 
اشک چون گوگرد سرخ ای بار من ۳۸۱۰ 
اشک می‌بارم به زاری بر دوام ۲۷۳۱ 
اشک می‌بارید همچون ابر زار ۷۳۷۳ 
اصبعینت را یمین سلطان بس است ٩۷۰۷‏ 
اصل جان. نوری مجرّد بود بس ۹۹۸۰ 
اصل صورت تفس شهوانی تست "!1 
اصمعی گفتش تو باری» این مگوی ‏ ۸۱۰ 
اصمعی می‌رفت در راهی سوار ۰ ۸۰۷ 
اطلسش در خاک دامن می‌کشید 1۷1۹ 
اعتفادی کژ درو بنشانده‌اند ۱۷۷ 
اعجمی شوء چون حبیب: از غیر دور ۵۸۹٩‏ 
اثبل و دز خطاب تست خاص ‏ 1۵۶۱ 
ی رها ۱۹:1 
امّت پیغامبر آخو زمان ‏ 1۵۳۷ 

خویم مره کین یک من 9۱ 
امر چیست از بندگی جان داشتن ‏ ۳۹م 
امرش آمد از خدای ذوالجلال ‏ ۱۸۸۸ 
امن چیست از جان طمم ببریدن است ‏ 16م 
انبیا چون این چنین کردند کار ۳۳۶۵ 
کارا شمان کرد‌ای ۰ :۱۱2۹ 

انبیا را دیده‌ها روشن کنی ۳۹۸ 


انبیا و اهل گورستان همه ۳۹۹۳ 

اندک ارایش مکن بسیارکن ۵1۲۹ 
اندکی چون نان و آن شلفم بخورد ۲۰۶۹ 
اندکی عجبی پدید آمد مگر ۷۰۲ 
انش اسان بان داز ما مقراه: ۱۱۸۳ 
انس جان انس و جان دانسته‌ای ‏ 1۷۷۵ 
انس چیست از خود رهایی یافتن ۲۱م 
انس حضرت جانفرایت بس بود ۷۱۲ 
انگبین را پرده کافوری کند ۲۱ 

او بدین عالم نیفتاده ز خویش ۵۳۸ 

او برای قوت خود زنبیل بافت ۲۹۲٩‏ 
ار به سگ داد آن همه تا سگ بخورد ۳۰۰ 
اوبه فران خرانلان پنتستهبرد. ۰ 2۸6 
ار به کار خویش مردٍ خویش بود ۲۳۰۵ 
او به مردی بود پشت لشگری "۳ 
او به مکتب پیش استاد آمده ۳۸۸۲ 
او به‌وسم خویش کار خویش کرد ۷۳۹۹ 
ار چراغی بود نور ررشنش ۰ 61٩‏ 

او خنین بوبکر زا دانست رلست: ٩۸۱‏ 
او چو این از حال گوید نه ز فال ۸٩۶‏ 
او چو قلب آل پاسین آمده‌ست 1۰۸ 
۹( 9۷۳۲ 
او چو می‌داند که کار از بهر اوست ۱۷۸۳ 
او در آن معراج جایی ننگریست ۰۵ 
او در آید لاجرم از گوشه‌ای ۲17۸ 

او دو مغز است از حسین و از حسن ‏ ۰۲ 
او دهد سنگی وکرمی در میالش ‏ ۲۹ 
او ز جمله فارغ است از زاد و برگ ‏ ۸۶۰ 
ارست آن یک کز دو حرف نامدار ٩۰‏ 
اوست مه بازار هر بازار و بس ‏ ۲۲۱۰ 
او سزای آن بود کز زخم تیغ ۰ 9۸۳۱ 

او طرب می‌کرد و بس دل زنده بود ۳۳۲۰۰ 
اوفتاد آخر به مرو و شد مقیم ۳۰۳۵ 
اوفتاد از جوع در رنجوریی ۶۰۱۳۷ 


کثف الایات ۸۲۹ 


او کجا در بندٍ آب و جاه بود ‏ 180 

او که چندین گاه نان می‌یافته‌ست 0٩۷‏ 
اژّل. آدم را که طفل پیر زاد ۱6 

اول آغازی نهاد از جبرئیل ۰ ۱۰۹۹ 

اول آن شاگرد را چون جای کرد 1۵۸۲ 
ال از حس بگذر آنگه از خال : 1.۲4 
اول از دوزخ چو خوش برهانی‌ام 111 
اول از هستی خود بیزار شو ۵010 
لت این اصل بر هم می‌نهم ۹:1 
اول خلت محبت امده‌ست 01۰۷ 
اژلش اسما همه تعلیم داد 1۱۸ 

اولش حش و دوم از وی خیال ‏ ۷۰۳۲ 
الم از خاک ره برداشتند ‏ ۳۵۲۸ 

اول مه عمر یک دم یافته ‏ ۲۹۹۱ 

او نام تو از نام عزیز ۱۵۲۲ 

اولین استاد اسرار قم ۲۲۳۰ 

ولین بنید در عالم توبی ۱۸۰۱ 

او میانٍ جمله می‌شد بی‌خبر . 8۸۱۸ 
او تب السیف از آن بی‌حیف بود ۳۶6 
ار نبی بود از درون و از برون . ۳۶۵ 
او ندید و راه پیچاپیج بود ۳۲۲۵ 

او نظر می‌کردی استاده موش 118۷ 
او وزیری نیک بد محمود را ۳۲۰۹ 
او وسپلت جست سوی ما ز دور ۷۳۹۸ 
او همه با خویش می‌سازد مدام ۱۳۵۰ 
اهل دل با روی چون زر خشک لب ۱۰۰۳ 
اهل دل را ذوی نهمی دیگر است ٩۱۶‏ 
اهل دنیا چون سگ دیوانه‌اند ۲۱۱۲ 
اهل سودا زاه که هستند اهل رازن 1۸٩۳‏ 
اهل صفه گشته همدم کوف را ۱۰۰۲ 
امل لطف و طبع راکس در جهان ۷ 
ار امن رگ ۱۳۳۱۰ 

ای برادر خواند؛ خبل ول ۳ 0 
ای برون جسته ز دام پر بلا "1۳۵۸ 


ای برون هر دو عالم جاي تو ۲۷۸ 
ای بسر استاده قایم عرش را ۱۲۵۲ 

ای به سگ مشغول گشته ماه و سال 1۵۲۳ 
ای به شب گنج الهی یافته ‏ ۵۵۲۳ 

ای به ثیض و روشنی برده سبّق ۲۸۳۱ 
ای به قیّومي حق فایم شده ۱۸۰۶ 
یه هت از فا کم امه ۳۹۷۶ 
ای به یک بیحرمتی مفتول شده ۶۲۱۲۲ 
ای به یک جو زهر دنیاه جان فروش ۱۳۰۲ 
ای به یک دم زنده کرده عالمی ۱۳۹ 
ای ترا هر لحظه تلبیسی دگر ۲۱۹۸ 
ای تعصب بندبندت کرده بند ‏ 14۸ 
ای جهانی جان و دل حبران تو ۷۱۱۱ 
ای جهانی خلق مور خاکی‌ات ‏ ۷۳ 
ای جهانی درد همراهم ز تو ۲۶۱ 

ای خدا گر او منم پس من چیّم 1۷۵ 
ای خضابت را جوانی کرده نام ۱۹۳ 
ای خوش اوازیت با حان ساخته ۵۷۲۲ 
ای در اول. مقتداي خواندگان 1۱۲۱ 
ای درون جانه برون ناآمده ۱۰۱ 

ای دریفا بیخبر بودم بسی ‏ ۵۳۷۸ 

ای دریغا ترک دولت کرده‌ای ۲۰۸۹ 
ای دریفا جان به تن در باختيم ۳۶۸۱ 
ای دریفا راه طاعت بسته شد ٩۳۳۰‏ 
ای دریغا رنج برد ما همه 1۹1۱ 

ای دریغا روبهی شد شیر تو ۱۷۲۸ 
ای دریفا ره سپردم عالمی ‏ 1۹1۸ 

ای دریغا فوت شد عمر دراز ٩۳۳۲‏ 
ای دریغا می‌ندانستيم ما ٩۳۳۵‏ 

ای دریغا هر چه گفتم هیچ بود ۷۱۹۲ 
ای درین چنبر همه تاب آمده ‏ ۳۳۶۱ 
ای دل آخر می بباید مرد زار ۳۹۹۵ 
ای دل از خون مّی کن از جان جام ساز ۸:۲ 
ای دل‌افروز همه دین گستران ‏ ۵۹۹۸ 


ای دل پاک تو دریای علوم ۵۷۲۷ 

ای دل غافل دمی بیدار شو ۳۹۸۶ 

ای‌دلم هر دم ز تو آغشته‌تر ‏ ۷۲۱۳ 

ای رگویی نانمازی. چند ازین ۱۲۳۸ 

ای ز بی‌انصافی خود خورده سنگ ۵۹۱۱ 
آق نی کشت کار ۳11 

ای ز جسم و جان نهان دیدار تو ۱ 
ای زمین و اسمان خاک درت 1۸۸ 

ای سبک دل گشته از خواب گران . ۵۲۰۲ 
ایستادش بر زبرنوشین روا ۱۹۹۲ 
ایستاده بود خوش خوش» بر کنار )۲۱۵ 
ای شده زلف مرا حلقه بگوش ‏ 18۹۰ 

ای شده عمری گران بار گناه ‏ ۳۹1۵ 

ای شده غافل ز مجروحی خویش ۵۲۰۱ 
ای شده هر دو جهان از تو پدید ۱:۵ 

ای شده هم در جوال خویشتن ۳۳ 
ای عجب اواز چون برداشتی ۵۷1٩‏ 

ای عجب ایشان حکیمان جهان ‏ ۹۵۷۶ 
ای عجب. این عقد چون بسته شدی. 10۲ 
ای عجب این موی سرافراخته‌ست ۲۹۷ 
ای عجب با آنکه لقمان آمدم ‏ ۷۲۲۱ 

ای عجب با این چنین نفسی درون ۳۶٩۲‏ 
ای عجب جابی که آنجا شد دلم 1۱۳۳ 
ای عجب چندان ملک در درد و رنج ۱۷۳۰ 
ای عجب چون این سخن بشنید ایاس ۱۳۲۵ 
ای عجب چون گشت از آن آتش بلند ۵۱۸۰ 
ای عجب خفاش گفت ای بی‌خبر ‏ ۲۹66 
ای عجب در تشنگی آغشته‌ام ۳۷۹۹ 

ای عجب دیوانه نیز از بیم ار ۱۳۰ 

ای عجب هر بند کوبر می‌گشاد ۵14۵ 
ای عجب هر روز چندین سوخته ۱۱۹۳ 
ای فرشته دیژ مردم آمدی 1۱۳۱ 

ای قیام فاستقیم معراج تو ۸۱ 

ای کس هر بی‌کسی: بس بی‌کسم ۲۷۰ 


ای که خشنودم من از عثمان خویش ٩٩۶‏ 
ای که روزی می‌کنی چندین طلب ۲۱۹۷ 
ای گدای صحبت سلطان طلب ۵1۸۳ 
ای مرصم کرده از گوهر کمر ‏ ۳۹۶۸ 

ای مفاتیحم جهان در دست نو ۱۳۹۲ 
ای ملک را بوده استاد ادب ۵۹۹۹ 

ای مه و خورشید عکس روی تو ٩۰۰۰‏ 
ای میان خون و خلط آغشتگان ۳:۵۷ 
این ادهم چون ادا کردی نماز ٩۲۷۱‏ 
این بسی زان سخت‌تر در کل باب ۱۱۲۵ 
این بگفت و آن غلامان را بخواند ‏ ۱۸۵۷ 
این بگفت و با رعی تر خشک لب: ۲۰۳۹ 
این بگفت و بازگشت از پیش او ۳۰۹۹ 
این بگفت و پاره‌ای شد هوشیار ۱۳۶۳ 
این بگفت و پرده از رخ برفکند ‏ ۵۰6۸ 
این بگفت و جانٍ شیرین داد خوش ‏ ۳۰۸۹ 
این بگفت و در گذشت از پیش شاه ۲٩۳۵‏ 
این بگفت و دست در اخگر گرفت 0۱۷۲ 
این بگفت و راه گورستان گرفت ۱۳۷ 
این بگفت و زین سبب رنجور شد ۳۱۷۲ 
این بگفت و سربزیری در کشید ۲۰۱۱ 
این بگفت و سر به روزن در کشبد ‏ ۵۳2۷ 
این بگفت و گفت تا بندش کنند ‏ ۳۰۵۲ 
این بگفت و گفت در ره زود رو 1۹۹۰ 
اين بگفت و گفت شاها هر نفس ‏ ۵۷۱۱ 
این بگفت و لشکری را راست کرد ۹۵۳۶ 
این بگفت و مرد دولت‌بار گشت ‏ ۳۳۰۹ 
این بگفت و مشک پیش آورد باز ۷۳۸۱ 
این بگفت و همچو باران بهار ۱۱ 
این به عذری جون زنان درمانده ٩٩۲‏ 
این تعصب را توانش کرده نام ۱۰۰۸ 
این تفاخر وین تکیّر تا به‌ کی ۳۷۷۳ 
این جوال از خوشه پر در کرده‌ام ۲۹۱۰ 
این جهان را وان جهان را سروری ‏ ۶۹۶6 


کف الابیات ۸۳۱ 


این جهان و آن جهان با دم زنم ۱۲۷۳ 

این جهان و آن جهان در هم زنی ۳۹۹ 

این چرا گوید چه حکمت دانی این 1۱۸۵ 
این چله. چون در طریقت. داشتی ۸۸۲ 
این چنین از عشق دنیا در وله ۲۵۵۹ 

اپن چنین بی‌حرمتی کردن خطاست ۲۰۵۲ 
این‌چنین جودی که حان عالمی‌ست ۷۶۰۲ 
این چنین چوبی نشان هرگز نداشت ۲۷۱۸ 
این چنین خواهد شدن گر حیّه‌ای 11۵۱ 
این چنین دردی که آمد حاصلم ۳۹۵۱ 
این چنین درگاه عالی. ای وزیر 10۳۰۰ 

این چنین دولت که جاویدان تُراست 0۵۳۹ 
این چنین عالی اب و جد کآن اوست ٩۲۶‏ 
این چنین کاری که بیش از حد ماست ۶۳۲٩‏ 
این چنین کاری که کوهی گاه کرد ۳۵۹۲۰ 
این‌چنین کاری که هر ساعت مراست ۳۶۰ 
این چنین کس را ادب کردن نکوست ‏ 11۹۲ 
این‌چنین کس کی کند رغبت به من 1۳۵۱ 
این چنین مرغی به شوق و شذتی ‏ ۲۷۵6 
این چنین مشغول و سرگردان شده ۲۱۹۵ 
این‌جنین ملکی که حاصل کرده‌ای ۲۹۸۲ 
این چو خوشه در ربا خوردن عبان ٩٩۹۳‏ 
این چو شیری طبل غزیدن زده ٩۷٩‏ 

این جو ماهی تازه روی آب ناز ۰ ٩۸۱‏ 

ابن: چو من دیوانه, چون بر سر نهد ٩۸۳۲‏ 


این چو نمرودی به دوزخ ساختن ۳" 


اینچه با من می‌کنی در هر دمی ‏ ۲۸۶۶ 

این چه بی‌سرمایگی باشد که هست ٩۰۵‏ 
این چه جای حالت است آخر بگوی ۲۷۱۵ 
این چه درگاهی ست. ففلش بی‌کلید ‏ ۲۱۷ 
اینجه زیشان برده‌اند آسان دهد ۵۱۵۵ 

این چه شور است از تو در جان ای فرید ‏ ۷۰۸۷ 
اینچه می‌دانستم آن آوردمت  ٩۱۰۱‏ 

این چه وزن ارد که خاک پای تست 1۷۳ 


۴۲ مصیبت‌نامه 


اس ی وه ۹۱ 

این خبر گفتند با لیلی مگر ‏ ۱۱۸۳ 

این خطاب آن که حق کردی خطاب ۵۵۳ 
این خلاقی خوانده از بهر نغلو ۱۰۱۰ 

این دم از گفتن نه‌اندیشم بسی ۷۱۳۵۱ 
این دم اکنون منتظر بنشسته‌ام ‏ ۷۳۰ 
این دمم با گرگ کردی در جوال ۱۳۷۶ 
اين دمم تا مرگ برگ خویش هست ۸۳۲ 
این دمم سدزه‌ست باری منتها ۱۳۹ 
این دو گرده راست می‌بایست کرد 10 
این ز سردی همچو بخ افسرده کار اس 
این ز کوری همچو نرگس جلوه‌کن . ٩۸۷‏ 
این ز کینه سینه‌ای تا سر غرور ۹۸۵ 
این زمان بر باد دادم خوب و زشت ۳۲۹۷ 
اين زمان چونی که جان خواهی سپرد ۵۲۷٩‏ 
این زمان در حیرت و در حسرتم ۳۰۸ 
این زمان دریاب کاسان باشدت ۳۹۷۰ 
این زمان دوران جان دادن رسبد ۳۸۵٩۹‏ 
این زمانش زر ستانم بی‌شکی 1۲۵۲ 
این زمان کاینجا رسیدی مرد باش 1٩۰۱‏ 
اين زمان کن شاخ را پیوسته تو ‏ ۲۱۷۷ 
این زمان کو از درت نان خواه شد ‏ ۵۹۷۵ 
این زمان من» روز و شب در ماتمم  ٩۱۷۹‏ 
این زمان هر روز شکُر می‌خورم ‏ 1۰۵1 
اين زمین» کاین تخم افکندم درو 1۲۷۱ 
این سپند از بهر چه سوزی همی ‏ 11۲۳ 
تنب ان رل نو ۳۵۰ 

این سخن. پزندگان زنده راست ۳۸۳۱ 
این سخن چون کاسه را آمد به گوش ‏ ۱۷۱۲ 
این سخن حقا که از هدید نیست ۸۷۰ 
این سخن دانم که طامات آیدت ۸۷۷ 
این سخن درویش چون بشنید رفت ‏ ۲۲۷۸ 
این سخن. دیوانگان را خوش بود 1۸۳۵ 
این سخن را گر محل آید پدید 12۰۱۸۱ 


این سخن. کافر: چو بشنود از خلیل ۵۹۷۲ 
این سخن گر عاقلی گوبد خطاست 1۸۳۶ 
این سخن گفتند پیش شهریار ۲۵۲۲ 
این سخن گفتند پیش صادنی 1۷۳۷ 
این سخن مجنون چو بشنود از پدر ۱۷۸۹ 
این سخن نقل است از اسکندر که گفت ۳۸۱۳ 
این سخن نقل است از نوشین روان ۷۲۱۳ 
این سخن نقل است در فوث‌القلوب ۱۹۸۸ 
این سخنها چون بگفت آن سرنگون ‏ ۱۳۷۵ 
این سخن‌ها روح چون تفریر کرد 1۹۳۹ 
اين سر رشته. چو شمع. ای اه راز ۳۱00۲ 
این سگ دوزخ که انش می‌خورد ۳:۹ 
ان سورع ی را همم سل 11۶ 

این سه علم است اصل و اين سه منبع است ۸۷۱ 
اين سه علم پاک را مغز نجات ۸۱۸ 

این سیم راه است راه من مدام. ‏ ۳۹۹۶ 
این شفاعت گفت چون آرم به جای ۱۱۶۰ 
این شما را بس که هدهد یافته‌ست ۱۳۱۳ 
این طلب در آب بحر انداز تو ۲۷۹۹ 
این طلب. کامروز از ان تو خاست ‏ ۷۰۱۲ 
این طلب کز پرد؛ جان تو خاست ۱۲۹۰۸ 
این عجبتر دیده‌ام من کز بحار 1۱۸۵ 
این غلام دلربای جان فزای ۱۳۰۹ 

این قدر دانم که با این پیچ‌پیج ۳۷۳۳۲ 

این قدر ره» صبر کن اسان بود 1۵۱۸ 
این کشیده جمله در خود چون نهنگ ‏ ۹۸۰ 
این کلام آموخته بهر جدل ۱:۹ 

این کلاه بی‌سران است. ای پسر ۸۷۵ 
اینکم تو زر نهادی در کنار ‏ 11۲۸ 

این که از حق میهمان می‌بایدت ۲۶۹۵ 
اين که تو دامن ز من. داری نگاه ٩۱۱۷‏ 
اين که تو هستی اگر من بودمی ۰:۱۹ 
این گره را چون گشادن روی نیست ۲۷۳۱ 
ای نمازت نانمازی امده ٩۲۷۶‏ 


این مثال دمی‌ست و ما ار ۲۵۷۲ 
این مرَضع ریش چون فرعون پیس ۰ ٩۸۶‏ 
این ملکرش دیومردم آمده ٩۸۲‏ 

این نه از شاه جهانم می‌رسد ۱۳:۹ 
اين و آنن نقد و آن و این پس است  ٩۷۰۵‏ 
این وجودم را. که داری در زحیر؛ 1-۱۱ 
این‌همه از مکر افسون ساخته ٩۸٩‏ 
این همه سباب و املاکت بود ٩۰۷۲‏ 
این همه عجوبه در وی گرد کرد ۲۰۱ 
این همه و را چو می‌بایست کرد ۱۱۳۱ 
این همه بر کذب ننهی؛ بشنوی  ٩۰۵‏ 
این همه بیل و سپاه و کار چیست ۳۲۰۳ 
این همه خاکی نمی‌بینی مدام ‏ ۲80۷ 
این همه خوردی دگر می‌بایدت ۳۷۸۸ 
این همه دارید و هم زین بیش نیز 111۵ 
این همه زژینه در گرد تنم ۵۱۷۰ 

این همه زینت که از طاعت تراست ۲۳۷۷ 
این همه سهل است اگر نبود فراق ۹۶۲۲ 
این همه شیرم که از دست توزاد 1۰۳ 
این همه غم کز دل پر خون خورم ۱۱۷۷ 
این همه‌گردیدنت مقصود چیست ۲۱۸۷ 
این همه‌لنگر ز تو آويخته ‏ 1۰۷6 

این همه‌ملک و ضباع و کار و بار ۲۹۲۶ 
این همه‌هر روز می‌سوزند پاک ۱۹۹۵ 
ین یکی را در دهن می‌داشتی ۰ ۷۱۱۹ 
ای ورای جسم و جوهر جاي تو ۵۸۵۸ 
ای وفا بر تو جفا بر من مگیر ‏ ۳۰۵ 

ای همه یواسطه بشتافته 1۳۱۵ 

ای همه تزویر و نبموس آمده ۲۲۸۱ 
ای همه تو ناگزیر من تو باش ‏ ۷۳۱۳ 
ای همه روزت شب تیره شده ۳۹۳۹ 
بالدت یت شتلطان ند رون ۱۳۳۸ 
با بتر تا جند خواهی ساخت تو ٩۳۰۰‏ 
با پریدن‌هر که را بیگانگی‌ست ۱۸۷۸ 


کشف الاببات ۸۳۳ 


با پسر لقمان چنین گفت ای پسر ۷۲۲۰ 
با پسر می‌گفت یک روزی عمر 1۹1۰ 
با تو چتوان خورد نتوان خورد هیچ ۱۰۸۵ 
با جگر گوشه‌ی پیمبر این کنند 1۶۳ 

با جنون از بهر آن درساختم 1۱۱۲ 

با جهانی پرعقوبت؛ پیش در ۶41۱ 

با چنان بسطی که بودی حاصلش ۱۱۶۰ 
با چنین باری چو دم نتوان زدن ۳۹۰۲ 
با چنین خانه که در عالم کم است ‏ ۳4۹۵ 
با چنین دردی که در جان من است ‏ ۲۸۲۷ 
با چنین دردی ندیدم بوی او ۳۶۰۹ 

با چنین دستی. که این ساعت تراست. ۶۳۹۹ 
با چنین ریشی چوگردی گرم نو ۳۷۱ 
با چنین فضلی ترا در پیشگاه ۵۹۷۹ 

با چنین قدرت درین انکندگی ۳۶۷۲ 
با چنین مردی که بودت در بُنه ۳۰۹۳ 
با خدا باشم چو بیخود بینیام ۳۹۰۷ 

با خدای خویش دایم در حضور ۱۳۹۵ 
با خود آی آخر دلت از سنگ نیست ۲۰۷۰ 
باد آمد خاکساری پای بست 1۳ 

باده از رنتن باستادی خموش " 0۷۶۷ 

با درت افتاد کارم اين زمان ‏ ۷۳۶۱ 

با دلی پرخون ز دست شهریار ۲۰۳۱ 

با دلی پرشور می‌شد همچنان ‏ ۵۸1۶ 

با دلی پر مهر فرعوبٌ لعين ۱۹۳٩‏ 

با دلی چون آهن و باری گران ۳۹۱۲ 
باد محروم از زبورم جز سه خلق: ۷۱۵ 
با ربابی زیر سر پیری نکوست ۱۱۶ 
ار ببنم عالمی بر گردنت ‏ ۳۷۰۱ 

بار تا چندی شی بی‌بار باش ۳۳۱۸ 

با دیگر هر دو دلب بی‌تمب ۰ 1۲۱6 

با رفیقی» شب روی فرزانه‌ای ۵۸۸ 

بار هفت اقلیم در گردن کنی ۰ ۲۰۹۰ 


باری این دانم که تو دانی همه 1۸٩۳‏ 


۳۴ مصیبت‌نامه 


از آمد مرد چون گفت این سنتن ‏ ۳۸۱۹ 
باز آمد موسی و گفت از خدا ۶۷:۲ 
باز از صور دوم در هر دو کون ۱۲۹۲ 
بز نتادم ز صد طاعت ز تو ۳:۸ 
باز اوّل کوزه در ذردی زنند ۲۳۹۰ 

بار ای وی کا کر سین و۰۰۵ ۳۲۱۲ 
باز با جبریل گفت ای محترم ‏ ۷۵۸ 

باز بُر پیوندٍ سر تا پاي نو ۲۳۲۸ 

باز برد آن طفل را آن‌جایگاه ۵۹6۸ 
باز برداشت و بیامد ره ندید ۹۵۰۸ 
باز بود آن صبح دولت روز او ۱۰۹۵ 
باز پرس از اهل گورستان تو نیز 1۳۲۱ 
اکن اد تال من ای یا ۷۲۵۵۰ 
باز پرسید او که این گاوان کراست ۱۸۹٩‏ 
باز پرسید او که مادرتان کجاست ۶۷۵۲ 
باز پرسیدند از و کای بی‌نوا 1۸۷۰ 
تا انگه کهادی قنم را ۷۱۱۲۰ 
باز تو بنگر بکار و بار خویش ‏ ۲۰۸۵ 
ارف اروت سا ۱3۹۳۳ 
باز شون آن تقلی ستتار املاغ: ۲۱۸۸۲۰ 
باز چون اختر بتافت و آسمان 14۸۳ 
باز چون امروز چندین قدر یافت ۲۵۲۸ 
باز چون در راه دین بالغ شدی ۵۰۸۳ 
باز جون کرسی بتافت از سر کار 1۹۸۲ 
از چون گشت. ای عجب. واقف زراز 0۹۲1 
باز روح از لطف وز بخشش که داشت ۱ 
باز ناضی گفت ای مرد مجاز 1۱۳۸ 
باز نهرش اصل عزرائیل گشت 1۹۹۲ 
از کرد پیمبر را ز کار ٩۷۹‏ 

باز کن چشم و ز شعر چون شکر ۷۱۹ 
باز کن خوی؛ ای پسر از تفرقه . 9۲0 
باز گردد خوش هم از پشت پدر ۷۲7۷ 
بازگشتت سوی دریاست ای پسر 1٩۱٩‏ 
بازگشتن از ره حج راه نیست ول 


بازگشت و سوی او آورد باز ۲۲۱۹ 
باز گشته بود مأمون از شکار ۷۳۷۸ 
باز گفتا گوشتی گر باشدم ۵٩۲۲‏ 
بازنحلی را چو شیر فحل کرد ۲۲۱۶ 
باز همجندان که اول کرد کار ۱۱۲۹ 
باز یحبی هد و موسی بش کیست ‏ ۱۱۷ 
با سگان همسفره‌گی تاکی کنی ۸4۵ 
باش تا فردا سگ نفس و منیت ‏ ۳۶۲۰ 
باش تا فردا محک کردگار ۱۷۵۱ 
باطنی کان را نهایت روی نیست ٩۷۱۷‏ 
با عصا در دست پشتی جون کمان ۱۸۶۰ 
باغبان را داد سی دینار زر ۱۹۰۱ 
باغبانی سه خبار آورد خُرد ۱۸۹۸ 

با کمان و تیر آن عالم فروز ۵01۰ 

با که کردند. انجه با من کرده‌اند. ۱۵۳۹ 
با که گویم درد دل چون کس نماند ۷۳۹ 
با گروهی کودکانٍ بی‌خبر ۵۲۱۰ 
بالغم با لعب و با لهرم چه کار ۲۱۷۷ 
بال و پر از عشن او می‌سوختی ۲۷۹۷ 
با محبت در نگنجد ذزه‌ای ۵1۳۰ 
بامدادان کو برون می‌آمدی ۵۵۵٩‏ 
بامدادی بود محمود از پگاه 1۰۹ 
بامدادی پیش شاه آمد وزیر ۵10۳ 
بامدادی رفت ابلیس لعین 11۹٩‏ 
بامدادی شد بر سلطان ایاس ‏ 11۷۷ 
بامدادی شهریار شادکام ‏ ۲۰2۹ 
وتان تس از ام ور ۳۷ 
بام مسجد. خاک‌ریزی ساز کرد ۹۲٩‏ 
با من بیچاره می‌کوشد مدام 1۱۰۹ 
بانگ بر وی زد عمید از جایگاه 16۷۱ 
بانگٍ چنگ و ناله نایش ز پی ٩۷۹۱‏ 
بانگ کردی آنچه گم کردی به راه ۲۳۳۰ 
با نمد انجا مرو. ای حق‌شناس ۸۰ 
با وزیر خویشتن گفت ای وزیر 0۹۳۱ 


با وزیر خویش گفت آن شهریار 1۵۲۷ 
با هزاران دیده می‌گردیده‌ازر ۲۱۸۲ 

با همه خلل جهان کاری داشت 2:0۲ 
با همه مردان بکوشم مرد. ز ۳۹۸ 

با یزید از خانه می‌آمد یگ ٩۱۱۰‏ 

تم شون از تسد لب فشک ما۰ ۱۳۷ 
بخل چیست از تشنگی جان دادن است ۱م 
باهدم هژده کری گندم تدم ۳۵۹۰ 

بر امیدت ره بسی پیموده» ‏ ۷۰۰۵ 
راشای امد اند دروتش نو ۷۳۹۵۰ 

بر ایاز افتاد اشک آنجایگا 1۸16 

بر پل دنیا چه منزل می‌کن ۳۹۹۱ 

بر پلی می‌شد نظام‌الملک‌شاد ‏ ۲۳۵۷ 
بر تن خود بار دارم همچرکوه ۳۵۳۱ 
بر تنش هر موی بر دردی‌دگر ‏ ۵1۲۳ 

بر توکّل روز و شب بنشسته بود ‏ ۵ع۱) 
بر تو هر پیوند تو بندی برد ۲۳۲۷ 

بر حگر آبم نماند از دلنوا ۳۸۰۰ 

بر جگر ابم نماند و در جحیم ۲۵4۱ 
بر جمال یکدگر می‌زیسند 1۱٩۱‏ 

بر چیست از تشنگی خود مردل است ‏ ۷۷م 
بر حواشیع بساطش, آن گاه ‏ ۵۹۸۳ 
رخ را گفت ای لطیفب نادار ۱:61 

برد پیش او وزیر شاه جاء ۲۸۹۲ 

بد حادم هر خر بازاری ۱۲۲۱۰۲۵ 

بر در او چون توانی یافت بار ۳۱۸۱ 
بر در او رو بشارت این ست ‏ ۵۸۷۳ 
بر در تو کم بضاعت آمد؛ 0۰۹ 

بر در حکمت. ز ماهی تابه ما ۱۱۷ 
بر در حمّام در حال اوفت ۵۱۳۱ 

بر درخت عقل هر شاخو که هست ۹۵۱۵ 
بر در هر مرده‌ای نتوان ننست ۲۹۰۲ 
برد ساقی پیش او در حل» جام ‏ ۲۸۸۹ 
برد غفلت روزگارم چون‌کنم ۷۲۸۶ 


کشف الاببات ۸۳۵ 


بر دلم چیزی در آمد از اه ۱« 

بر دل مستم دری بگشای تو ۳۵۲۳ 

بر دل من ناوک مزگان مزن ‏ ۵۳۲۳ 

برد مجنون را سوي کعبه پدر ۵۳۵۳ 
رده در بازي دنیاء روزگار ۷۲۸۵ 

برده گوي حسن رویش تا به ماه 9۱۳ 
بر رخ پُستانش از بهر فرح ۱۳۹۹ 

بر رخ چون مه نقاب انداخته ۰:۰ 

بر ره دیگر نبشته کای سلیم ۳۹۸۸ 

بر زفان می‌راند یحبی‌بن‌المعاد ۹۱۵۹ 
بر زلیخا شد همه عالم سیاه ۱۲۰ 

بر زمین زد لوح توریت و شکست ‏ 1۸۳۷ 
بر زمین و اسمان وسعت تراست ‏ ۱۹۶۸ 
بر سر آب» ای عجب» عرش مجید ۷۱۳۰ 
لیر شهاد 0۳ 
پرسر آن مردم مجلس نیوش ۰ ۲۳۳۲ 

بر سر آن نه دو دسث رجنم 5۹ 
بر سر او رفت در وقت وفات ۵۲۷۸ 

بر سر خاکی زنی خوش می‌گریست ۱۹۱۲ 
بر سر ره مشهدی بود آن شاه ۵۹۵۷ 

بر سر عطار چون زاری گری ۷۲۵۶ 

بر سرگوری مگر بهلول خفت ۱۵۷۳ 
بر شیر آناننت رابود ۲3۹۲۰ 

بر سر منبر فرستادش پگاه ‏ ۷۸۰ 

بر سر یک ره نبشته کای غلام ۳۸ 
بر سیاه و بر سپیدش شاه کرد ۱ 

بر سیم بنبشته بد کای مرد پاک ۳۹۹۰ 
بر شره می‌خورد مجنونی طعام ‏ 1۱۹۷ 
تاد از حان خرقانی نقاب ۷۰۰۳ 
تفر ی ی نتم ق۱۳۱۱ 
بر فراموشي نهادم در دهان  ۵۸٩۰‏ 
برنکندی پرد؛؟ عصمت ز ما ۶۳۱۷ 

بر فلکتان گاوز و ماهی نیز هست 1:۳ 
ی رف آن قزر کی بو مگ :۹115۵۰ 


۷۳۶ مصیبت‌نامه 


برف می‌رفت و به صحرا می‌دوید ۲۱۲۷ 
برف و آتش جفت یکدیگر کند ۱٩‏ 
برف و باران اشک بسیار من است ۱۰۱ 
برق را چون بی‌تو صافی درد بود ۱۳۱ 
برقع از چهره برافکند آن نگار ‏ ۳۰۰ 
برکشید از دل دمی آن سوخته ۵1۷۹ 
بر کف موسی زد و پیدا نمود ۳۷۵ 

بر کفن بر سنگ گور و خشت و خاک ۳۷۲۲ 
برکنار آی از همه کار جهان ۱۳۵۳ 

بر کنر حضرت شاه شریف ۰ ۳۵۸۵ 

بر کثیزک باد زیم وه 10۹۷ 

برگ بی‌برگی و بی‌خویشی نداشت ۱۹۷ 
برگرفت آنگاه سنگی ده به دست ۳۱۱۵۹ 
برگرفت از آب و در پیشش نهاد ‏ ۱۹۲۶ 
برگرفت او را عمر زانجایگاه ۲۳۰۸ 
برگشادند آن دو مرغ آنجا زفان 1۲۱۸ 
برگشادی پرده از آیینه باز ‏ ۲۱۸۶ 

برگ عمرم هست؛ بنشینم خوشی ‏ ۸۳۶ 
برگیّه چون من بسنده کردیی ۸۲٩‏ 

بر لب آب آن دو تن را خشک لب ۱۷۱۹ 
بر لب بحرم قدم از فرق کن 1۰۳ 

بر من از هیبت که اید هر تفس ۱۱۱۷ 
برنداشت او چشم چون سوزن ز پای ‏ ۶۰۷ 
برانلشت آن ابو هی شد بر افزار ۳۰:۵ 
بر نمی‌گیرد به هیچم چون کنم ۳۳۷/۰ 
بر نهاد من قضا بگشاد دست ۰ ۳۵۲۷ 

بر نیارم من ز زندان هرگزش ۰ ۳۵۵6 
برنیاید هیچ کاری از حیّل ۶۲۸۸ 
برنیایی تا ابد هرگز دگر ‏ ۳۱۹۱ 

برهنه استاد پیش شهریار ‏ ۲۳۱۵ 

برهنه پا و سر و گستاخ‌وار ۵۸۲۳ 

بس بوّد در پیش چون تو پادشاه ۵۲۲ 
بست بر فتراک موری طاوسین  ٩۰‏ 
بست حربا راه ز نادانی خیال 1۹۳۰۰ 


بسترش چون سرد گشتی آن زمان 1۷۷ 
بست لابق پرد؛ عشاق را ٩۳‏ 

بسته بودش هفت سقف دلفروز ۵۳۱ 
بسته نتواند بلاشک کار کرد ۲۱۷۸ 

بسته بنٍ خودم؛ بندم گشای ‏ ۷۸۵ 
بسته تکلیف و پندار امده 1۹1۰ 

بستی از زنجیر سر تا پای من ۱۳۳۹ 

بس خطاست این ره که می‌جویی. مجوی ۱۸۱۰ 
دش مخدوم دایم آمده  ۵1۰٩‏ 

تن ز اهتکرش ارم به عون :۳۱۷/۶ 
بسط چیست از هر دو عالم سر زدن ‏ ۱۶م 
بس عجب دردی نمی‌دانم تو را ۱۰۸۰ 
بس عجب دیوانه‌ای فرتوت بود ۳۷۱۳ 
بس که ایمان بس که جان در باختند ‏ ۳۱۶۳ 
نس کهایز انلس لعفت کرقمی. 1161۰ 
بشنو از ترآن مشو بیهوده گم ۳۹ 

بعد از آن الیاس گفت این روشن است ۳0۹۷ 
تل ار انتخ نفد از انجا دوزق. 0۲۶ 
بعد از آن چون مدتی بگذشت ازین 1۶۷۱ 
بعد از آن خاتون به بازار آمدی ۳۶۳۳ 
بعد از آن در شد به طفلی؛ بی‌فران ۹۳ 
بعد از آن ره رفت روز و شب مدام ۱۷۹۱ 
بعد از انش اورد در زیر قبا ۵11۷ 

بعد از آن عفلش شد از پیری تباه ٩۳۹‏ 
بعد از آن غافل فرو شد زیر خاک ٩۳۷‏ 
بعد از آن گفتا دل مزمن» مدام  ۶۲٩۳‏ 
بعد از آن گفتا که می‌آید خطاب ‏ ۲۶۰۲ 
بعد از آن می‌کرد هر سویی نگاه ‏ 8۸۵+ 
بعد ازان الیاس گفت ای پادشاه ۲۵۹۲ 
بعد ازان باد مخالف روز و شب ۱۱۳۵ 
بعد ازان چون فوّت تاوش نماند 1۹۸۶ 
تا وا ار که ار ۷۳۹ 
بعد ازان در صدر شد تدریس را ۶۱۹ 


بعد ازان در ناتوانی اوفتاد ۱۱۷۱۲ 


بعد ازان شد سر به صحراعر نهاد ‏ ۱۱۱۸ 
بعد ازان شد عشق لیلی غبش ‏ ۱۱۷۶ 
بعد ازان عیسی رسید آنجیگاه ۵1۱۷ 
بعد ازان عیسی مریم استحوانش ۳۱۵۹ 
بعد ازان کشتی به دریا درهکند ۱۱۳۶ 
بعد از اینم گر نیارد مرگ حواب 1۱۱۸ 
بعد ازر پیغامبری امکان دشت ۳۸۹ 
بعد ازین اکنون اساس بنلئی‌ست ۷۰۷۷ 
بعد ازین ترسی که نتوانی‌همی ۱۶۹ 
بعد ازین حز حان نخواهم از تو من ۱۳۷۱ 
بعد ازین؛ در حن؛ سفر پیش آیدش ‏ ۷۰۷۹ 
بعد چیست از جسم جان نگاشتن ۱۷م 
ُعد خاک از فرب آن کام|تر است ‏ ۲۰۵ 
دم تسم که نفسم کنته باد ‏ ۷۲0۹ 
بلبل آنجا خویشتن را ممتعن ۱۸۷ 
بلبل شوریده از کودک خرد ۱۸۸۰ 
بلبل شوریده می‌گردید خیش ۲۸۷۹ 
پلعمی کو مرد عهد خویثر بود ‏ 1۵۸۱ 
بلکه اپن کناس در کار اسن راست 17۰۸ 
بلکه گر شاهی ترا آید به جنگ ۱۱۰۶ 
بند بندم جمله در فرمان تست ۵۷۱۸ 
بندگی از خودشناسی شدنمام ‏ ۲۵۱۹ 
بندگی چون نیست بر بالان تو ۵۷۱ 
بندگی را ترک جنت گفت؛ک ‏ ۵۱۰6 
بندگی و چاه بایده حبس بز ۵۸۹۶ 
فنله آن به گهای فرفان ور 1۳۹۰ 
بنده آن بهتر که بر فرمان رد 0۷۹۰ 
بنده‌ای دارم که او گوید دء ]۱6۵ 
بنده‌ای را امتحان می‌کرد شاه ۵۱۰۵ 
بنده‌ای را تا ادب نبود نخست ۵٩۱۱۱‏ 
بنده‌ای را منصب شاهی دند ۱۷ 
شیارا مرو دنت و زین 0۹ 
بنده را کردی به می بیخودتمام ۵۷۱۲ 
بنده او باش تا باشی کسی ۵۷۹۱ 


کشف الابیات ۸۳۷ 


بند؛ نادان بجست از حایگاه ۵۱۱۰ 
بنگر اکنون گر نداری باورم 11۸1 
بنگرید ای منکران بی‌وفا ‏ ۷۸۲ 
بتگریست آخور بشن ان سست هه 5 
بود آدم بی‌پدر بی‌مادری ٩۱۱‏ 

بود آنجا کودکی درویش حال ۳۸۶۳ 
بود آن دیوانه‌ای در اضطرار ۶۱۱۸ 
بود آن دیوانه دل برخاسته 1۱۹۰ 
بود آن دیوانهُ از عشق مست ‏ ۵۷۹۲ 
بود آن نظارگی صاحب نظر ‏ ۵۰۱۸ 
بود آن وقتی نظامالملک خرد ۱۳۰۹ 
بود آواز خوشت زین پیش‌تر ‏ ۵۷۵۹ 
بود ابرویش چنان محکم کمان ۳۰۱۵ 
بود از اب زلال و قعر چاه ۱۷۱۵ 
بود از آن اعرابیی بی‌توشه‌ای ‏ ۷۳۲ 
بود ازان اعرابیی شوریده رنگ ۱۸۱۲ 
بود از بهر هدف یک کوره خاک ۵۵۷۱ 
بو نان مت ساطان گنیر 0۷۹۸ 
بود اندر عهد او بیغامبری ‏ ۲۹۱۵۲ 

بود اندر عهد موسی کلیم ۱۸4۲ 

بود اندر مطبخ جم ای عجب ۱۷۲ 
بود اول رحمت آن شهریار ۱۸۷۳ 
بود او هم در عرب هم در عجم ۷00۵ 
بود ایاز ماهروی آن جایگاه 14۳۰ 
بود با زلف توام رازی نهان ۵0۸۳ 
بود باغی آن صنم را چون بهشت 1۷۶" 
بود بر بالین او حاضر وزیر ۵1۸۵ 
بود بر بای او شوریده‌ای ‏ ۳۹۷6 
ور انش ری بت ۱۱/۱۰ 
بود بر درگاه آرامی عظیم ‏ 1۵۲۱ 
دید شاه راو نها 1۳8 

بود بُرنایی بغایت کاردان ‏ 1۵0۰ 

بود بس درویشش. پیر ناتوان ۶۷۳۱ 
بود پهلول از شراب عشق مست ۰ ۳۵۹۷ 


۸ مصیبت‌نامه 


بود پنجه سال تا دبوانه بود ۱۳۸۰ 
بود پیری عاجز و حیران شده ۹۵٩۲‏ 
بود پیش راه در ویرانه‌ای ۲۲۰۱ 

بود پیش شاه. خلقی بیشمار ۳۸۸۵ 
بود تا آتش ز تو صد ساله راه ۵0۳۱ 
بود تنها هیچ‌کس با او نبود ۱۳۳ 
بود جاسوسی» مگر بشنود راز ۵۷۷۵ 
بود جامی لعل در دست ایلس ۵۷۸۱ 
بود جان را هم صفت هم ذات نیز 1۹۷۹ 
بود چون میمی دهانٍ تنگ او 1۷۵۲ 
بود خوش دیوانه‌ای در زير دلق ۲۱۶۵ 
۱( 0۷ 
بود در راهش پُلی جاي نشست ۳۵۵ 
بود در عهد عمر مردی فوی ۷۹۶ 
بود در غزنی امامی از کرام ۲۳۲۷ 
بود در مسجد یکی مجنول مست ٩۲۸۱‏ 
بود درویشی: بغایت غم زده ٩۱۷۶‏ 
بود درویشی به بیدل گفت خیز ۱۲۶۳ 
برد درویشی یکی خانه تهی ۲۶۹۱ 
بود دربای حیا و کوه حلم ۵۷۶ 

بود دزدی» دزدی بسیار کرد ۲۲۹۵ 
بود دزدی دولتی» در وفت خْفت ۳۲۹۰ 
بود دو خرگه برابر هر دو را ۱۱۸۷ 
بود دیوانه مزاجی گرسنه ۱۲۵ 

بود ذوالنون را مریدی پاکباز ۲۳۱۱ 
بود رنگ و لذت و بویم بسی  ۳۹6٩‏ 
بود روزی حلفه‌ای پر اهل فضل ۷۲۵ 
بود روشن چشم استادش ازو 190۳ 
بود زیر اسب صحرایی نهان  1٩۰۱‏ 
بود سر تیز او چو سوزن لاجرم ۰۱ 
بود سفیان حاضر آنجاء غم زده  ۵٩۸۸‏ 
بود سلطان را زنی همسایه‌ای ‏ ۵۳۱۲ 
بود سنجر را یکی خواهر چو ماه ۳۰۰۸ 
بودش از بی‌طاقتی بیم هلاک ۱۱۷۲ 


بودش از هر سوی بسیار از کبار ‏ ۱۹۰۰ 
بود شاهی را غلامی سیمبر ۱۲۹۷ 
بود شخصی. در پی آن کار شد 8۹۳ 
ای دیاب 1:۱ 
بود شهری بس قوی: اما خراب ۳۳۷۰ 
بود صاحب عزلتی در گوشه‌ای 1۱1۶ 
بود طوفانِ شفاعت پیش تو ۵۰۸ 
بود عبدال طاهر در شکار ‏ ۳۵)6 

بود عیسی را سه گرده نان مگر ‏ ۳۱۸۵ 
بود عین عفر تو عاصی طلب ۳۰۷ 
بود گشتی گیر برنایی» چو ماه ٩۲۹۳‏ 
بود کیوان هندوی چوبکن زنش . ۳۷۵ 
بود گاو پیر زالی دل دو نیم ۱۸۳۳ 
بود مجنون را یکی خم. پیش در 110۱ 
بود مجنونی بغایت گرسنه ۱۳۱۱ 
بود مجنونی به دست آیینه‌ای ‏ ۲۱۸۳ 
بود مجنونی به نیسابور در ۵۲۷۰ 
بود مجنونی چو در کار آمدی ۳۲۶۱ 
بود مجئونی عجب. نه سر نه بن 1۸۰۱ 
بود مجنونی مگر در پیش راه ۳1۵۳ 
بود مجنونی نکردی یک نماز ۶۸۷۳ 
بود مجنونی همه در دشت گشت 11۶۶ 
بود مجنونی هميشه بی‌کلاه ۳۹۱۲ 
بود محمود و حسن در بارگاه 1۵۲۳ 
بود مردی از عرب در کار خام ‏ ۲۶۵۵ 
بود مردی چست خوش‌خوش نام او ۲۱۵۱ 
بود مردی در سخاوت بی‌بدل ۰۲۳ 
بود مفناطیس چون آهن به رنگ ۵۲۰۱ 
بود ملاأحی معمس کاردان ‏ ۲۸۳ 

بود نابینا بسی؛ در هر پسی: ۲۵۱۰ 
بود نالا همچو چنگی, ز اضطراب ‏ 1۵۹۶ 
بود نام او سدید عنبری ۲۰۷۸ 

ود تور قدسل هم‌یر هدن ۲ 

بود وقتِ غز ز هر سو مرده‌ای ۸۵۷ 


بوده است این مرد سرانداخند ۲۰۱۶ 
بوده‌ام خواهانٍ تو بیش از نومن ۷۰۱۱ 
بود هم‌جنس دو نور راستین ۵۷۷ 

بود یک بستان به دستی آن مات ۷۱۹۸ 
بود یک تن؛ زان چهل کس.وزه‌گر ۱۱۱۹ 
بوسعید مهنه با مردان راه ۷۳۵۴ 
بوسعیل مهنه در آغاز کار ۲۳۶۶ 

هی تج ۳۹۳ 
بوسعید مهنه فبضی داشت مخت ۳۱۱۲ 
بوسعید مهنه گفت ای مردمن 1۲۹۷ 
بوسه‌ای بر پاي او داد و برفت ۲۲۹۸ 
بوسه داد و گفت اصحاب تست 1۱۱۱ 
وتو نان و ۱:۹ 
بوعلی دقاق؛ ان شیخ جهاد ۶:۱۵ 
بوعلی طوسی. امام قال و حال ۹۹۹۹ 
بوعلین طوسی ز عشق آشفته بود ۱۸۳۰ 
بو که از عنفی کند در تو نگه ۲۲۷۲ 
بومحمد ابن‌خازن پیش رفت ‏ ۷۲۸ 

قف ی هم تراز ‏ ۸۸۵ 
بوی این درد از دل سرمست. تو ۵۳۰۱ 
بوی ناخوش زان سگ. الحن؛ می‌دمید ‏ ۵۸۷۸ 
بهترین جمله‌ای وز حرمتت ۹۰۰۲ 
هتری ری کهشت اس آن راز ۳۱ 
بهترین خانه‌ها بیت‌الّه است 9۵ 
بهترین شهرها هم شهر تسد 100۳ 
بهترین هر کتاب از حق تراست ٩۰۰۵‏ 
یی کرد مات 1۳ 
بی‌توقف باز گردی این زماد ۷۳۹۲ 
بی‌جهت چندان‌که بینی پیش و پس ۲۶۱۷ 
بی چنین نیغی که دانستی پشس ۹٩٩‏ 
بی‌حلاوت شد طعام از قهرتو ۲۰۶۸ 
بی‌خطش. از بس که در خرن آمدی. ‏ ۵1۲۲ 
بیدلان چون گرم در کار آمند 1۱۷ 
پیدلان را با زر و با زن چکا. 1۸۱۵ 


کثف الابیات ۸۳٩۹‏ 


ببدل دیوانه‌ای در حال شد 1۲۵۶ 

بیدل دیوانه گفتش ای نظام ۳۳۹۰ 
بیدلی از خویش دست افشانده بود 8٩۲۱‏ 
ببدلی بوده‌ست. حانی بیقرار 1۱۸۶۱ 
بیدلی در سایه پل رفته بود ۲۳۵۸ 
بیدلی را این سخن آمد به گوش ‏ ۲8۹۵ 
بیدلی را بود مالی بر کسی 1۲۰ 
بیدلی راگفت آن پیرکهن ۱3۰۱ 
بی‌رخش از بس که خون بگریستی ۵1۲۰ 
بیست و نه چشمه درفشان باز کرد ۸۵ 
بی‌ستونی؛ در هوا بنهاد او ۱۹۳ 
بی‌سروبن گرچه می‌گردم چو گوی ‏ ۲۸۵۵ 
بیش ازین در بند خودشان می‌مدار ۳۹۸۲ 
بیشتر اصحابم ابله آمدند ۲۳۸۱ 

بیشتر غمشان ازان بینم مقیم ‏ ۲۹۳ 
بی‌شک این نادادن اینجا دین بود ۷۱۰ 
بی‌شکم مأمون ازین آب لطیف ‏ ۷۳۷ 
بی‌شکی شبطان چو محبوس ایدت ۲۲۲۹ 
بی‌شکی هم آدمی هم دیگران ۱۱ 
بی‌صبا گل کی برآید از قبا )۳۵ 
بیقراری کرد در جانش فرار ۲۷۷۵ 
گر کار نو کن گیرد ترا ۶۱6۲۲ 

بی گنه. در خورد زندان امده‌ست ‏ ۷۲۲۶ 
بی‌لبش از بس که ماتم داشتی 9۱ 
بیم او چون دل شکافی می‌کند ‏ 17۳۱ 
بیم لرزش باشدم از نور عرش ۰ ۱1۷۵ 
بی‌نشانی پاک و بی‌نامی تراست ۹۸۸۲ 
بی‌نهایت درد دل دارم ز تو ۷۳۶۹ 

بینی آنجا باستین محکم گرفت ۳1۵۲ 
بیوفا مردا وفا داری ببین ۱۸۹۰ 

بیوه هر روزی برانکندی سپند ۳۲۰ع1 
پادشا با پادشنا جنگی کند ۶۱۰۵ 

پادشا را زور بازو بس بود ۷۷۳ 

پادشاها آمد این درویش تو ۰ ۷۲۹۶ 


۶۹ مصیتت‌نامه 


پادشاها با دمی سرد آمدم ۷۳۲۲ 
پادشاها چون همه هیچیم ما ۷۳۰۹ 
پادساه از عشن او دلداده بود ‏ ۵1۵0۵ 
پادشاه از ار سرگشته شد ۵۳۶۸ 
پادشاهانی که در دین آمدند 0۷۳۳ 
پادشاهش گفت آخر در نگر ۵1۳۸ 
پادشاهش گفت ای حیران راه 11۵ 
پادشاهی از قضا در دشت بود ‏ 1۷4۵ 
پادشاهی بود احمد از احد ۳۸۰ 
پادشاهی بود مجنون را بخواند ۵1۳۳ 
پادشاهی تو مطلق آمده‌ست ۲۲۶۰ 
پادشاهی جهان آزادگیست ‏ ۵۳۱3 
پادشاهی دام ما افتاده بود ٩۲۲۰‏ 
پادشاهی دختری دارد چو ماه ۱۲۳۰ 
پادشاهی دختری دلبند داشت ‏ ۲۷۷۲ 
پادشاهی در رهی. می شد پگاه ۳۹۷۰ 
پادشاهی ذوق معنی برد است ۱۹۱ 
پادشاهی را غلامی خوب بود ۵11۸ 
پادشاهی رفت و آن بیشی نماند 1۲۱۰۰ 
پادشاهی کاین چنین برهان نمود ۳۱۵۳ 
پاره‌ای چون دور بودی از عدد ۱۳۹۲ 
پاکبازان را که سنلطان می‌کنند ۰ ۱۰۳۸ 
پاکبازانی که درویش آمدند ۳۸۹۳ 
پاک‌بینی پیشه کن گر بنده‌ای ‏ ۵۸۸۱ 
پاک دینی گفت این نیکو مثل ۲۵۹۶ 
پاک شو از جیفه دنیا تمام 1۰۰۹ 

پاک شو از هرچه داری و بباز 1۰۸۸ 
پاک گرد از هستی ذات و صفات ۵۸۱۸ 
پاک همچون شاخ در گل می‌شدند ‏ ۶۱۱۱ 
پاکی‌ات چون آب ذاتی آمده ۱۰1۵ 
پاکی و تهلیل. وصفب خاص اوست ‏ ۳۶۳۵ 
پای از روی شهنشه برنداشت ‏ ۵۷۰6 
پای از سر در طلب نشناخت او ۳۹۸۱ 
پای از سر کرده‌ای سر از زفان ‏ ۲۲۳۷ 


پای از سر می‌ندانم سر ز پای ۲۸۵۰ 

پای بر جایی نهای جایی بداست ‏ ۳۹۸۹ 
پای بسته آمدم تا رستخیز ‏ ۳۹۳ 

پای تا سر در مکنون آمده‌ست ۱۹۱۲ 
پای تا سره زاری‌ام» چه رگ چه پوست ‏ ۲۹۲ 
پای تا سر عبن حسرت گشته‌ام 106۸ 
بای تس لت وزیا راز 1۷1 
پای در مسجد نهاد آن سرفراز ‏ ۱۳۸۶ 

پای در میدانِ رسوایی نهاد ۱۷۸۱ 

پای در نه زود تا دستت دهند ۱۳۸۹ 
پایمال هر خس و دون گشته‌اید 1۲۱۰ 
پای مردان دست خوش گشته همه ۱۰۰۱ 
پایمرد هر دو عالم آمده ۳۳۱ 

پای ناگاهی فرو رفتن به گنج ۱۲۱۲ 

پای و سر شد محو فرسنگ مرا ۷۶۱۷ 
پختگی حملهٌ خامان ز تست ۲۸۸۳ 
پرتو خورشید» عکس جایٌ تست 0۸۵۷ 
پرتو هر دو جهان عکس دلش ‏ ۳۳۵ 
پرتو هفت آسمان از نور تست ۱۲۵6 
پرتوی از قدس ظاهر شد بزور 1۹٩۷۳‏ 
پرنوی بس بی‌نهایت اوفتاد ۹۹۷۶ 

پرده از روي جهان برداشتی ۵۳۸ 

پرده از رویش چو فتح‌الباب کرد ۵1۰۳ 
پرده از ناسازگاری باز کرد ۷۳۵۵ 

پرده‌دار و حاجبان بنشائدند 1۱۹۷ 

پرد؟ عصمت ز من برداشتی ۱۳۳۱ 
پرزنان» مرفی سپید» از آسمان ۱۹۹٩‏ 
پر شد از پنداره سودا در گرفت ‏ ۱۰۹۸ 
پس از ان سه گرده یک گرده بماند ۳۱۶۲ 
پس ایاز پاک دل را آن زمان ‏ ۵۷۱۸ 

عت و روت ۳۱۳۱ 
پس بتان را خواند از هر سوي او ۵1۳۵ 
پس بدرد خرقه‌ای در شور عشق  1۸۸٩‏ 
پس بدو گفتی که عزمت تا کجاست ‏ 4۰۷۰ 


پس بدین وادی فرو بین مردوار ۱۲۶۵ 
پس برو اکنون و راه خويش گیر ‏ ۷۰1۷ 
پس بسوی بحر جویی برده‌ای ۲0۷۸ 
پس بگردن بر نهم آْ مشک را ۷۶۰۸ 
پس به چندان چشم چون کردی نگاه ۰۵ 
پس به دست آرم یکی خنجر ز نور ۷۳4۵ 
پس به فاروقم مباهات است خاص ‏ ۵۷۱ 
پس به فرصی گشته فانع تا ابد ۷۰۵۶ 
پس به گردن درنکند آن را به ناز ‏ ۵۸۱۲ 
پس به وحدت از عدد درکش مرا 1۳۹۸ 
پس به هر یک ده دیدارت دهم ۲:۰۵ 
پس پسر را گفت شاه نامور ۵7۲۷ 

پس تو باشی جمله دیگر هیج چیز ۱۱۱ 
پسته او داد یک خسته نداد ۳۰۲۲ 

پس حجهان. صد باره چون پیموده کرد ۳۱۸۲ 
پس حهودان. کور در پیغامبری. ۱۹۵ 
پس چرا بیرون سفر می‌کرده‌ام ۹۹۱۷ 
پس چنین گفت او که ذزات جهان ۲۳۳۷ 
پس چنین گفت او که کاری مشکل است ۱۵۵۱ 
پس چنین می‌گوید ار کای نیکبخت ۱۱۲۶ 
پس خوشی می‌خورد بی‌نان تژه او 14۵۱ 
انس اسان ها ی اوه ۳۵ 
پس درین معنیء بلاشک ای عزیز ۲۰٩‏ 
پس دعا کرد آن زمان از جان پاک ۳۱۸۹ 
پس دگر شب با سر کار آبد ار ۵۲۵71 
پس دوم راهت؛ طریفت آمده‌ست ‏ ۳۹۹۲ 
پس ده و دو پرده را بگشاد جای  ٩۲‏ 
پس ز دستِ زن بسی بگریست زار 11۸ 
پس زفان بگشاد ابلیس لعين ۳۶۱۸ 

پس زفان بگشاد حماي دژم ۳۳۱۲ 

پس زفان بگشاد؛ در مجمع. نظام ۱۹۰۲ 
پس زفان بگشاد شبلی بی‌قرار ۶۱۸۰ 
پس زفان بگشاد گفت ای شهریار ‏ ۳۰۵۰ 
۳۹۱ 


کشف الابیات ۸۴۱ 


پس زفايٍ تیغ و بانگ رادزن ٩۱‏ 

پس زفان درخشم او بگشاد شاه ۱۳۰۹ 
پس زفان گشته قلم بیروی و راه ۳۳:۸ 
پس سلیمان را دران سلطانْ سری ‏ 1۲۷ 
پس سلیمان گفت چندینی ملاف ‏ 11۲ 
پس طریق تو بفرمان رفتن است ‏ 1۲۸۹ 
پس عصا در سینه زد آن‌جایگاه ۳۱6۰ 
پس فرستادش به سوي مدرسه ۳۰۷۰ 
پس کسی کو کرد دنبا اختیار 11۵۷ 

پس کنند آن هر سه حصه از دو باز ‏ ۳۱۸۵ 
پس گرفته بُرهنه تبفی به دست ‏ ۵18۲ 
پس مرا عزت نصیب است از حبیب ۲۰۸۸ 
پس مرا فرعونٍ نفسی هست نیز ۲۹۷ 
پس مکن در ره توقف زینهار 1۹٩۱‏ 

پس من آنچت گفتم ای نیکوسوار ۳۱۶۲ 
پس منادی می‌کنند از چپ و راست ۳۵۹۵ 
پس ندادم هیچکس را از کبار ۱۹۰۳ 

پس نکوتر جای تو دنبای تست ۵۱۲۷ 
پس نمود آن ریگ مروارید باز ۳۱1 
پس نهاد آن بر طبق پوشیده سر ۳۸۹۹ 
پشت روی افتاده هر مویت درو ۲۵۷۲ 
پشه‌ای توه می‌کنی بر پل جای ‏ 1۹۳۵ 
پنْه‌ای را صف‌شکن می‌آورد ‏ ۳۶ 
پشه‌ای را فوت پیلی می‌دهی ۳۸۳۶ 
پنبه راه یکبارگی؛ برکش ز گوش ‏ ۷۲۰۵ 
پنج, نز تست و پنج آنْ من است 2۷۲۲ 
پنج حرف امد لْعَمُرک ای عزیز 1:۷۱ 
پنج حس در شش جهت سالار کرد ۲۱ 
پنج مدرک را خیال از پنج‌بار ‏ 1۵2۷ 
پنج منزل در نهاد تو تراست , ۱۶۳۱ 

پنج نوبت در همه عالم تراست ۱۳۲۸ 
پور ادهم کو دلی بیخویش داشت ‏ ۵۱۳۱ 
پیر چون از شرح او آگاه شد 1۹۹0 
پیر دیوانه بدو گفت ای پسر ۱۳۸۵ 


۲۳۲ مصیبت‌نامه 


پیر رنت و پیش او بنهاد سیم ۲۰۹۶ 
پیر ره کبریت احمر امده‌ست ۱۰۲۷ 
پیر زالی برد پیش بوسعید ۱۱۹۵ 

پر زالی بود با پشتی دو تاه ۵۲۵۹ 
پیرزن آخر چو باز آمد ز راه ۲۰۳۳ 

پیر زن آمد؛ به ضعف. از موی کم 0۳۹۱ 
پیر زن جو دید آن بسبار شپر 1۳۹۷ 
پیر زن را چون خبر آمد ازان ۱۸۳۲ 
پیرزن را حال او معلوم گشت 101 
پیر زن را خواند شاه سخت کوش ۲۰۲۶ 
پیر زن را وفت چون شبگیر شد ۱۸۵۸ 
پیرزن گفتا که لاواله مگوی ۲۰۲ 
پیرزن گفت ای امیر کاردان ۳۵۵۵ 
پیرزن گنت که ای میر اجل ‏ 8۳۹۱ 
پیر سرگردان شد و خون می‌گریست ۲۷۵۳ 
پیگفت ای شیخ حمّامی خوش است ‏ ۲۱۳۶ 
پیر گفتش آب. پاک افتادن است ‏ ۳۶۱۱ 
که اسمان شش کفته انیت ۳۷۰ 
پیر گفتش آفتاب اندر صفت ‏ ۲۸۰ 

پیر گفتش آنکه میکائیل اوست ۱۸۱۲ 
پیرگفتش باد. خدمتگار جائست. ۰ ۳۲۷۶ 
پیر گفتش بحر صاحبٍ مشغله ۳۸۰۸ 
پیرگفتش تا که گشتم رهنمون ‏ ۲۷۹۸ 
پیر گفتش تو بگو شیخا جواب ۲٩۳۸‏ 
پیرگفتش: جانٍ داود نمی ۵۷:۳ 
پیرگفتش جایٍ موسی کلیم 001۸ 

پر گفتش چون شود ظاهر جماد ‏ ۳۹۵۶ 
پیر گفتش حس منی اندر منی‌ست ۰ 1۲1۸ 
پیر گفتش حمْله و خبل ملک ۱۱۸۹6 
یر گفتش ذاٍ کرسی واسم است ‏ ۱۹۲۱ 
پیرگفتش: عقل از حق ترجمالست ‏ 101۳ 
پیر گفتش گویی ای جانانٍ من ۲۰۸۱ 
پیرگفتش لوح محفوظ ال ۲۱۲۱ 

پیر گفتش مصطفی دایم بحق ‏ 1۰0۳ 


پیرگفتش هست آتش حرص و از ۳۱۶۱ 
پیر گفتش هست آدم اصل کل 9۹۹ 
پیرگفتش هست ابراهیم پاک ۵1۰۵ 
پیرگفتش: هست ابلیس دژم ‏ 1۱۵۳ 
پیر گفتش هست اسرافیل پاک ۱۲۷۸ 
پیرگفنتش هست اشجار و نبات ‏ ۰۹۱) 
پیر گفتش هست جان آدمی 1۹۷۲ 
پیر گفتش هست حیوان و سباع 1۵۱۱ 
پیر گفتش هست خاک بارکش ۳۵۰ 
پیر گفتش هست در حضرت قلم ۳۱۳0۳ 
پیر گفتش هست دل درياي عشق 1۷۲۲ 
پیرگفتش هست دوزخ بی‌شکی ‏ ۲۵۵۵ 
پیر گفتش هست دیوان خیال 1۶۰٩‏ 
پیرگفتش هست عرش صعبناک ۱۸۲۶ 
پیر گفتش هست عزرائیل پاک ۱۵۶۱ 
پر گفتش هست عیسی را بح ۵۸۷۵ 
پیرگفتش هست فردوس منیر ۰ ۲۳۹۶ 
پیر گنتش هست کوه و کوهسار ‏ ۳۱۷۵ 
پیر گفتش هست ماه از ضعف حال ‏ ۳۰۰۰ 
پیر گفتش هست مرغ ازبس کمال ‏ ۲۳۸۲ 
پیر گفتش هست نوح آرام روح 0۱۳۲ 
پیر گفتش هست وحش تنگ حال ‏ 1۲۳۶ 
پیر گفتنش: هست جبریل امین ۱۱۳۵ 
یرم و رفته به آخر روز من ۰ ۳۵۵۲ 

پیر هم هست این زمان پنهان شده ۱۰۳۶ 
پیرهن را چون خریداری رسبد ۳۹۱۳ 
پیش آمد بعد سه روز آن زنش ‏ ۵۱1۲ 
پیش آمد قوم را دژه به دست ۳۹۷۱ 
پیش آن دیوانه‌ای شد پادشا 35 
پیش آن دیوانه شد مردی جوان ۳۹۹۰ 
پیش از آدم. تو به عالم بوده‌ای ‏ ۷۷۷؛ 
پیش از مرگ این شهادت گفته است ۲۱۸ 
پیش ازین از ناسپاسی می‌گداخت 1۷۷۰ 
پیش ازین بودیم مشتی بیخبر ٩۳۲۹‏ 


پیش ازین کس را نمی‌شد دیده:. ۵۷۵۲ 
پیش او رفت و بسی زاریش کرد ۲۶۹۳ 
پیش او شد خسرو صاحب کما. ۲۹۰۸ 
پیش او شد زاهدی گفت این زمن ۳۷۵۲ 
پیش توء بر بوي آنه زین آمدم ۲۷۸۳ 
پیش حیدر آمد آن درویش حال 1۰۳۲ 
پیش خویشش خواند. حالی. ثهریار ۱۷۹۶ 
پیش در کردند خر تا راه برد 1۵۷۳ 
پیش دل بشکاف از بیرون من ۳۷۲۱ 
پیش ذوالقرنین شد مردی دژم ۱۰۸۷ 
پیش رفت و خدمتی کرد آن زهن ۳۰۶۹ 
پیش سیّد برد طفل خویش را 0۹1۶ 
پیش شه دیوانة آزاد وش ٩۳/۳‏ 

پیش شیخی رفت مردی نامدار ۳۲۷۸ 
پیش قصری سرنگونش آویختد ‏ ۳۲۰۸ 
پیش کرسی خیره بر جا ایستاد ۱۹۶۰ 
پیشکش را از همه مال جهان ۳۰۸۷ 
پیشگاه دولت دین مصطفی‌ست ‏ ۵۰۹۰ 
پیش گیر اکنون ره عالم ببین ۵۰8۷ 
پیشم ارد باز دلشادش کنم ۱٩۳/۰‏ 
پیشم آور تا چه آوردی مرا ۷۳۰ 
پیش مادر ال پسر را بر سپر ۵۲۹۰ 
پیشوای انبیا و مرسلین ۳۲۷ 
پیشوایانی که سر افراشتند ۱۹۰۱ 

نا ابد اعجوبهٌ عالم تویی ‏ ۵۰۱۵ 

تا ابد اکنون سفر در خویش کن ‏ ۷۰۶۲ 
تا ابد این راه منزل رفتنی‌ست ۱۵۲ 

تا ابد پیرایه ذات تو ساخحت ۲۱۰۲ 

تا ابد سرسبزي خلقان ز تسن ‏ ۱۳۹۷ 
تا ابد فتح و فتوح مطلفی ۵8۵ 

تا ابد ممدوح من حکمت بس است ‏ ۷۶۰ 
تا ابد نقد من اين انعام بس ‏ ۷۲۸۹ 

تا ایاز امد بر مفصود شد ۲۶ 

تا ببینی آفتاب آتشین ‏ ۱۹:۳ 


کثف الابات ۸۴۳ 


تا ببینی صنع رنگارنگ او ۳۷۳ 

تا ببینی کار و بار این کتاب ۷۱۱۵ 
تا بپختی گرده‌ای این بی‌خبر ‏ 1۰0۰ 
تا بدان دیده, ز یک یک ذزه چیزه ۲۵۱۳ 
تا بدان فهمی که همچون وحی خاست ٩۱٩‏ 
تا بدان هر دیده در دارالسلام ۱:۸۰ 
تا بدان هر دیده عمری بنگری 1۱۰۳ 
تا بدان هر گوش در لیل و نهار 1۱۰ 
تا بدان هر یک نگاهی می‌کنی ۳۱0۲ 
تا بدانی تو که در پایان کار ۲۷۶۹ 
تا بدانی تو که در هر دو جهان ۳۳۰۷ 
تا نان کانعه عایی را رواست: 2۱۳۹۰ 
تا بدیری؛ همچنان می‌داشتش ‏ ۵14۸ 
تا بدین در شاهبازی سرفراز ۲۵۱۲ 
تا بدین دریای بی‌پایان دری ۹۹۰۲ 
تا بر اندیشی تو کار از بد دلی ۷۷۰ 
تا برو گنجشک ننشیند دگر 1۱۱۷ 
تا برون آیم ز چندین تفرقه ‏ 1۳۹۹ 
تا بزد بوللژش زخمی چو برق ۵۱۱ 
تا بسازد کار من یکبارگی ٩۱۳۳‏ 

تا بشوبی س بپردازی شکم . ۵۹۱ 
تا بگریم همچو ابر نوبهار ۳«؛1 

تا بگفت این فصل را برخ سیاه ۱۶۹۸ 
تا بمیرند ان دو تن از نان او ۳۱۸۳ 
تا بود چون مصطفی پیغامبری ۳۸۶ 
تا بود گندم مگر فردات را ٩۱۲۸‏ 

تا بود معشوق را در خود نظر ۵۰۲۵ 
تا بود یک‌ذژه از هستی به جای ۱۱۸۷ 
تا بود یک ذژه دنیا دوستی ‏ ۲۹۵۷ 
تا بود یک ذره هستی در میان ۱۱۹۳ 
تا به آخر جام کردم سرنگون " ۲۳٩‏ 
تا به بازار جهانت خوانده‌اند ۱۶۸۸ 
اب پل یرون بر و راب ۵۸ 
تا به پیشان دیده ره را گام‌گام ۱۰۲۱ 


۴ مصیت‌نامه 


تا به تنهایی مرا حیران گذاشت 1۱۷۲ 
تا به حکمت لقمه‌ای لقمان خورد ۲۹۱۱۱ 
تا به ذات اندر تبال نبودت ‏ ۱۲۱۰ 
تا به روز از پای او سر برنداشت ‏ ۵1۹۶ 
تا به سه عشق در کار آمدی ۵۲۲۷ 
تا به کی از خام بودن سوز کو 1۳۷ 
تا به کی بینی تو زیبایی جمع ۲۳۸۱ 
تا به کی چون صوفیانٍ بی‌فرار ۲۷۰۵ 
تا به کی سرگشتگی دین داشتن ۲۷۰۱ 
تا به کی» همچون زنانِ پردگی 099۹۳ 
تا به هر یک فژه‌کاری می‌کنی ۰ ۲6۰۲ 
تابه یک سر وا رهانم خویش را ۳۸۹۷ 
تا بیامد سر به سوي آب برد ۱۹۰۵ 
تا ترا کاری نیفتد مردوار ۵۲۵۸ 

تا ترا نقدی‌ست بند حاب تست ۲۵۹ 
تا ترا یک استخوان آید به دست 32۹ 
تا تصرف می‌کنی در ملک من ۳۳۵۰ 
تا توانی با خرد بیگانه باشس 1۸۰۳ 

تا تونی زیر پل ساکن مباش ‏ ۶۰۰4 
تا تو اینجایی چرایی می‌رود ۷۹۱۰ 
تا توبا خویشی عدد بینی همه ۲۳۹ 
تا توباشی همنشینش روز و شب ۸۲۱۰ 
تا تو با نفسی و شبطانی ندیم 10۱۰ 
تا تو در ظاهر نگردی کار ساز 1۳۳۵ 
اتو دست از رهزنیکوته کنی ‏ ۲۲۹۰ 
تا تو مهمان داری‌اش کردیش دور ۲4۹۰ 
تا جوینی سازم اين اطفال را ۲۹۱۱ 
تا جهانی خلق ره بی‌جان کنم ۱۲۷۲ 
نا چرا تو باد تک تازی به راه ‏ ۹۸77 
تا چنان کان هست ننماید ترا ۲۲۷ 
تا چنین دردی نیاید در دلت ۰ ۲۸۱۵ 
تا چنین شوریده نه سر نه بُن ۰ ۱6۷۵ 
تا چو با این قوس بتواند نشست ۱:۰۰ 
تا چو با من یک گریبانت بود ۵۱۰۷ 


تا چو بوي پیرهن پیدا شود ۲۵۱۱ 
جومند عر مار ان از 22 
تا چو چندین کار بر عالم گذشت ۱۲۷۵ 
تا چو خاک تیره برگیرد ز راه ۱۷۲۵ 

تا چو در خون خوردن آید آن نگار ۵11۲ 
تا چو دوران فناي تو بود 1۵۰۵ 

تا چو زین شیوه سخن بینی بسی  ٩۰۷‏ 
نا چو عقل و شرع و شوق آید پدید ۸۸۰ 
تا چوگرم و سرد و خشک و تر بود ۱۸۱ 
تا چو نه تو باشی و نه من پدید ۳۸۹۸ 
تا چو هر دیوی شود فرمانبرم ۲۲۱۲ 
تا چه خواهم کرد صنع بحر و بر ۳۷۵۵ 
تا چه خواهم کرد مشتی خام را ۸۳۱ 
تا خدا را پاد کردن زهره داشت ۱۱۲۸ 
تا خطاب آمد که ای داود پاک ۰ ۵۷۵۵ 
تا در ان راز حهان -خاشفان ۷۲۷۲۲۰۰ 
تا دران دریا به صبر و انتظار ۹۹۵٩‏ 
تا دران دریای بی‌پایان همه ۱۱۳ 

تا در انذوهت بسر می‌بردمی ۷۳۵۱ 
تا در چون حق جهانداری بود ۳۵۵۸ 
تا رونت امین یی رت ۸ 

تا درین بودنده صحرایی سپاه . ۲4۰1 
تأ درین حضرت بدانندم همه ۵۸۰۵ 
تا درین حضرت خودی می‌ماندت ۳۸۹۹ 
تا دگر بی‌حرمتی نکند غلام ‏ ۵10۸ 

تا دل عشاق افروزنده شد 1۸0۱ 

تا دمی بر تخت بنشینی بناز ۲۰۹۱ 

تا رگی افسردگی می‌ماندت ۳۹۵۵ 

تا ز بحری ماهیی آرد به دست ۷۰۲ 
تا ز پس نرْوّد به ره در حیله ساز ۲۰۷ 
تا ز درد خود نگردی سوخته ‏ ۱۰۰ 

تا ز دریای شفاعت یک دمی ۵۱۰ 

تا ز دوزخ سر بسر ايمن شوند ۷۳۱۹ 
تا ز دوزخ فرد و ازاد امدند ۳۷۷۷ 


تا ز صاد صور بر ناید نقس ‏ ۵۸۱ 

تا زفان از گرمی گفتم بسوخت ۲۸۱ 
تا زفان سرخ دارد ساکنی ۰ ۷۳۱۷ 

نا زیخا گفت ای پاکیزه دین ۰ "01۸ 
تا ز مال و لشکر و مُلک و شهی ۱۹۵۷ 
تا زمانی خوش برو خندیم ما ۱۷۸۳ 
تاز نطفه قرب جان یابد کسی ٩۱۳‏ 
تا ز نور جان او سلطان شوی ۵۸۷۱ 
از هم بگشاید آخر مشکلت ۵۶۳4 
تا ز هیبت عقل مجنون می‌رود ۹۱۳۲ 
تازیانه بود بر اسیش به دست ‏ ۵۷۸ 
تا تن مه با شم و شاخرع ۷۳۹ 
تا سخن گفتیم ما را مرده گیر 1۲۳۲ 
ی کرد وهای سا ۳۱۱ 
تا سر بحیی‌ست غارت می‌کند ۳۵ 
تا سفر در خود نیاری پیش» تور ۱۷۹۸ 
تا شبان بنشیند و ماتم کند  ٩0۱۸‏ 
تا شریعت را اساس ایشان نهند ۵۹۱۶ 
تا صفاتت با تو خواهد بود جع ۰۳۱« 
تا غم مهجوري خود گویدت ۷۰۶؛ 
تا فراموشم نگردد کار خویش ‏ ۲۵۳۰ 
تا قلم بشکافت از آلای تو ۱۱ 

تا قيامت همچنان خوش مانده ۲۵۱۷ 
تاکسی آنجا رود زین جایگاه :۳۹۹ 
تا کسی در عشن چون من دلنوژ ‏ 1190 
تا کسی کو پیشم آید راز جوی ۳۷۳۷ 
تا کنم بر روی خاکستر نسست ‏ ۲۷۳۶ 
تا کنی تو پس‌روی صدبق را 1۵۱ 
تا که آن دختر برون امد به باغ 7۷۷ 
تا که اواز امدش از شهریار ۵1۱ 
تا که این دریا شود پرداخته ۲۷۲۰ 
تا که این می‌گفت. حق دادش نحات ۳۳۲۳ 
۵ که پاش باه یی در شاب ۱۱5۹۳ 
تا که بر نگرفتمش. ناگه گرو ‏ 1۱8۰ 


کشف الابیات ۸۴۵ 


تا که بر یک مرده کردندی نماز ‏ ۲۵۹۷ 
تا که جان داری بلای حان تست ۳۸۷۸ 
تاکه جان داری ز صانع روز و شب ۳۷۶۹ 
تا که جانی دارم و تا زنده‌ام 18۹ 
تاکه چشم نرگسین را برگشاد ‏ 1۷۵۶ 
تا که حمال کلام او شدم ‏ ۱۱۱۹ 

تا که در تن بود جانش خاک بود ۱۹۱۵ 
تا که در دنیا نقس باشد مرا ۲۰۸۶ 

نا که در شعخصن تو می‌ماند دلت" ۶۱۹6 
تا که در گنجید چیزی دیگرش ۱۱۸۶ 
تا که رنجوریت فکرت می‌کنم 1۹۰۱ 
تا که شد نعل برانی او هلال ۳٩۲‏ 

تا که طشت از سین او دور شد  ۳٩۱‏ 
تاکه عزرائیل اين پاسخ شنید ۱0۳۱ 
تا که می‌دیدی تو خود را در میان ۹۹۹۷ 
تا که می‌ماند ز من یک موی باز ۳۸۹۱ 
تا که می‌ماند من و مابی ترا ٩۱۳۲‏ 
تا که نشکستی تنش؛ صد ره نخست ۶۷۳۲ 
تا که یک عاقل برارد یک دمی ۲٩۱۰‏ 
تاکی آخر جمع خواهی کرد تو ۲۱۹۱ 
تاکی از پنداریی مست خراب ۲۵۲ 
اک از راب هوت: ویدار و ۱13۱ 
تاکی از کوری و تا چند از کری ‏ ۱۶۸۹ 
نا گرت جبریل آرد دور باش ‏ ۵1۷۳ 
تا گرفتِ آن کند بر قدر خویشس 1۹۵۳ 
تا مرا از آس رنجی کم رسد ۹۹۹ 

تا مرا از راز آگاهی دهی 1۲۳۷ 

تا مرا از عمر می‌ماند نفس ۳۷۲۸ 

تا مرا بر روی خاکستر نشاند 09۳۹۵ 
تا مربع گردد اين فصر بلند ۳۰۳۵ 

تا مگر آن میهمان ظاهر شود ۲۶۸۷ 
تا مگر این درد: ره پیشت برد ۲۸۱۷ 
تا مگر دیوانگی کم گرددش ‏ ۳۰۵۳ 

تا مگر یک لحظه‌ای گیرد قرار ۷۲۲۷ 


۶ مصبت‌نامه 


تا ملک کردند آدم را سجود ۱۹۹۹1 
تا من این‌جوز محقر بشکنم ۲۹۲۲ 
تا من تو زبون می‌داردت ۷۳۵۲ 

نا مان پچپيچي جهان ۰ ۵۲۳۱ 

تا نباشد این چنین دردی ترا ۲۸۲۱ 
تا نباشد نقد زور حیدری ۷۱۳۲ 

تا نمی صلیق را محرم گرفت  ۵۲٩‏ 
تا نبیند هیچ‌کس جز من ترا ۶۷۰ 
تا نبینم آن جمال پرفروغ ۱۶۷۳ 

تا نتابد نقطه درویشیات  ٩۰۸۹‏ 

تا نخواهی دید در اول گداز ‏ ۲۳۶۸ 
تا نشائد از راه خویش آن فتنه را ۵4۵ 
تانظر معشوق را بر عاشق است ۵۰۲٩‏ 
تا نگرد از قلم نقشی عبان ‏ ۲۲۵۵ 
تا نگردد گرد آن در هیچکس 11۵1 
تا نگردی پایمال خاک و خون ۳۳۱۳ 
تانگردی نقطهٌ درد. ای پسر ۳6۸ 
تا نگویی کاین شکایت کردن است ۳۳۷۱ 
تا نمی‌گویند بر تو این دروغ ‏ ۱۹۹۵ 
تا نهادستم قدم در كوي یار ۱۱۳ 
تا نه بیند کس مرفْع در برم ‏ ۲۳۲۰ 

تا نیابد سوزن این سررشته باز 1۰٩‏ 
تا نیابی جان دور اندیش را ٩۳٩‏ 

تا نیارند آن پسر را سوی من ۳۵۹۹۲ 
تا نیامد جان آدم آشکار ۱۷۳۱ 

تا نیاید اتش من در دلت ‏ ۵۲7۷ 

تا نیاید درد این کارت پدید ۵۲۶۶ 
تا نباید عشٍ مجنونی پدید ‏ ۲۵۰۵ 
تا نياید هیچ همدردی پدید ۵۲۹۲ 
تأ نبایی تو به همرنگی برون ۵۲۰۳ 
تا نیفتد کار در کار ای پسر ۵0۱۹ 
تا وحوش و طبر و حیوان و نبات ‏ 14۸۵ 
تا همه خلنی جهان را تن به تن ۱۵۷۸ 
تحفه خود یادگار تو نهم ۲۱۳۸۲ 


تخته پیشانی آذ سیمبر ‏ ۳۰۱۶ 
ای ا نتب ۳ 
تخم آمروزینه نردا بر دهد ۶ ۵ 

ترک او گیر و مدارش نیز دوست 9۰۳ 
ترک این گیر و مرا مپشول هیچ ۲۰۲۹ 
ترک حان پاک هر روزی کنی 0۲۰۰ 
ترک خدمت گیر و خود را می‌پرست ‏ ۱۳۱۶ 
رک خوره کاین چشمه روشن گرفت ‏ ۷۱:6 
ترک دنیا گیر تا دینت بود ‏ ۳۳۱۱ 

ترک دنیا گیر تا سلطان شوی ۲۵۸ 
ترک دنیا گیر و کار مرگ‌ساز ۱۹۵۲ 

رک زود آن چوب از دستش بکند 01۵ 
ترک صورت گیر در عشق صفت ‏ 1۵1۷ 
ترک کردم این همه تا سوختند ۸۷۳ 
ترک گفتم من سفر یکبارگی ‏ 11۸؛ 
تشنگان عالم کژن و فساد ۱۷۱ 
تشنگی جان و دل می‌بایدت ۳۸۱۱ 
تشنگیشان گر یکی بود از شمار ۱۷۱۸ 
تشنگی غالب چنان شد هر دو را ۱۷۱۳ 
تشنگی غالب شد و از تف و تاب ‏ ۱۹۷۰ 
تشنگی من بین در زیر خاک ۷۲۵۷ 
ریا اي کی ۱۷۳۹ 
تشه او را دشنته اغشته به عون:. ٩۳۷‏ 
تشنه‌تر از تو ندیدم هیچ‌کس ۵۲۲۵ 
تشنه‌تر از دبگ‌ان صدباره او ۲۹۶۷ 
تشنه می‌میرند در دریا همه ۱۷۰۹ 
تشنه می‌میریم در طوفان همه ۳:۸۲ 
تشنه او بود خضر پاک ذات ۶:۳۰ 
تشنا این مررگر تو زنده‌ای ‏ ۲۳۵ 

تشنهٌ سیراب ز خویش آمده ‏ ۳۷۸۷ 
تک زدم در راء او سالی هزار ۵۲۳۲ 
تلخی و شبربنی‌اش آمیخته‌ست ٩۷۵۹‏ 
تن زدم» جن سوخته رفتم ز جای ۳۵۵۹ 
تن زدی تاکده احزان من ۲۰۳۸ 


تن زنم : بو که مرکب در رسد ۲۸۲۹ 
تن ستاد دل رونده. چون توکیست ۱۰ 
تن فرو :اد و چنان در کار شد ۱۱۷۱ 
تن که یک درد مرا مرهم نکرد ‏ ۳۸۰ 
تنگ چنمانی ز درگاه امدند ۳۰۷۶ 
تنگ چنمی: دلبری؛ جان‌پروری ‏ 1۵۵ 
تو احد ودی عدد را معنوی ۹۵۶۱ 

تو زان هم‌خور که آن طفل لطیف ۰ 1۱۵۵ 
تو ببین‌وقت گرو در سنگ و زر ۱۷۲۲ 
تو؛ بحز. چشم و چراغ عالمی ۲۸۰ 
تو بدان می‌اری‌ام تا این زمان ۷۳۲۰ 
تو بدیز زودی بدان در چودن رسی ۵۲۳۶ 
تو برو ی زاهد و کم گوی تو ۲۸۱۶ 
تو برونا نوحه فرداکنم ۱۲۷۱ 

تو برو این جایگه جاي تو نیست ‏ ۲۵۵۳ 
تو برو. کاین در ز من نگشایدت ۱۸۱۰ 
تو بروگز خوف کار آگه نه‌ای ‏ ۱۵۳۹ 
تو برود. شو از میان کان ذات فرد 1۲۰۷ 
تو بروی و درون در تویی ۱۰۷ 

تو بریاه مانی از اصل همه ۲۱۷۰ 

نو بسری جام می‌کردی نگاه 0۷۸۹ 

تو بسی داری چو من در هر پسی ۲۵۷ 
تو بسی گردیده‌ای گرد جهان ۳۲۱۱ 

تو بلانک بیخ جانت می‌زنی ۳۳۵۹ 
تو به بج انگشت خوردی این طعام ‏ ۲1۵۷ 
تو به تن ساکن‌تری از کوه فاف ۱۹۵ 
توبه چیست این جمله را در هم زدن ٩1م‏ 
توه به‌دنیا دره مشو مشغول خویش ۵۱۲۸ 
توء به‌ره دره بی‌فراست آمدی 10۹۸ 

تو به بوعونی چو مصر جامعی ۳۶۱۱ 
توبه کردم تا به روز مردنم ‏ ۳۳۰۵ 

تو به ان رو. چون رسی از ره فراز ۲۱۸۰ 
تو به هر کاری که ریت داشتی ۵۱۸۱ 
توابه‌هم با دشمنان در پوستی ۱۸۱ 


کشف الابیات ۸۴۷ 


تو بیفشان باری از من دامنت ‏ ۳۲۷۲ 
تو توانی کرد مویی را جو فیر ۲۷۶ 

تو چنان باشی که شب بر نخت زر ۲۰۰۲ 
تو چنان خوش» من چنین بی‌حاصلی ‏ ۲۰۰۵ 
تو چنان دانی که اين بازار عشق ‏ ۱۹۷ 
تو چنین انگار کاین دم آمدم ۷۳:۲ 
چنین بشکستی» آخره شرم‌دار 0۷۸۵ 
چنین دانی که بوبی برده‌ام ۲۹۹۵ 
چنین زیبا و سنگین از منی ‏ ۱۷۵۹ 
چنین مست حمال او شدی ۲۵۰۲ 
چو جان, از انس پنهان آمدی ۷۷۳ 
چو طبن لازبی در وقت کار ۱۹ 
جو عاشق نیستی دل مرده‌ای ۹۶۲۵ 


۳ گ ۳ بم ,چا ,چاه ,چا 


تو چو لازم باشی آن درگاه را ۱۲۳۲ 
تو چه بد دیدی ز ما کاین جایگاه 1۶۷۹ 
تو چه دانستی که با چندین رمه ۵۵۲۵ 
تو چه دانی ای پسر سوز فراق ۹۶۲۶ 
تو چه دانی سر عشق ای بی‌خبر ۱۶۸۱ 
هن نز مره آ ماع کین 1۳۲۰ 
وت قلترش دا ۳۵۷ 
تو در آن ساعت که بیرون می‌رزی 1۹۱۲ 
تو در ایشان گر تصرف می‌کنی 1۱۱ 
وف که فا نز اس کف 0۳۹۹ 

تو دل پاک خود و جان عزیز ۲۵۸۱ 
تو ز خشک وتر نداری در جهان ۲۸۱۸ 
تو ز سنگ آیی در اول آشکار ۱۷۵۷ 
نو ز عشق از بس که آتش یافتی ‏ ۲۵۳۹ 
تو زفانه گر نباشی بی‌شکی ‏ ۷۰6۹ 

تو زکوری‌ره نمی‌دانی ز چاه 1۳۲۷ 
توز من چیزی نبایی خیز رو ۳۱۲٩‏ 
تور ز نفس سگ پلید افتاده‌ای ‏ ۳۶۱۶ 
یف بیقر ۱۱۳۲۳۰ 
تو سر خود گیر کاینجا راه نیست ۱۱۲۳ 
تو سر بخود گیر و رفتی مردوار ‏ ۷۳۵۹ 


۸۴۸ مصیبت‌نامه 


تو سر مردان دینی» من زنی ‏ ۵1۸۵ 

تو سلیمان را به بالا پرده‌ای ۳۲۵۸ 

تو سلیمان وش به شادروان دری ۲۹۸۵ 
تو شتر مرغ رهی نه بنده‌ای 1۹۵ 

تو شده دنبای دون را غره‌ای ‏ ۲۵۷۵ 
توشه چیست ازکل کل پر بودن است ‏ 8۸۱ 
توشه زاینجا بر که دم گوهری ‏ ۵۱6۵ 
تو طبیب غمگنانی» چاره کن ۲۲۷۳ 
ام هن ییازان 2۱۹۵۰ 

تو قدم در شیر مردی نه تمام ۸۵۰ 

تو کنون بنشین مرو زین جایگاه 1۰۸ 
تو که از عالم نباشی خردلی ۱۲۷۰ 

تو که اینجا کرده‌ای عمری نشست ۲۰۹۲۰ 
تو که داری این همه پیل و سپاه ۲۹۱۹ 
تو که داری این همه وايْ تو نیست ‏ ۲۹۳۲ 
تو که قادر نیستی یک حبّه را ۱۶۱۳ 
تو مباش آخر چنان کز حرعه‌ای ۲۳۳ 
تو محیطی در میان داری مدام ۳۷۹۵ 
تو مخسب. ای مرد یک شب زنده‌دار ۲۹۸۹ 
تو مخوان شعرش اگر خواننده‌ای ۷۱۷ 
تو مرا در دام مرگ انداختی ۱۲۰۰ 

تو موی و دلیل آوزد‌ام ‏ ۳۱۲ 

تو مگر شکاک راه افتاده‌ای 1۱۲۷ 

تو ندانستی که هر نااهل و اهل ۱۸۳۰ 
تو نمازی دار دایم سوخته ۱۲۳۵ 

تو نمی‌ترسی که همچون دیگران ۳۹۵۸ 
تو نمی‌دانی که با اين کار و بار ۳۸۰۱ 
تو نمی‌دانی که چون آهو ز سگ ۲۵۹۳ 
تو نمی‌شایی به همراهی مرا ۳۱۷۱ 
تو نه‌ای طفل الف بی خواندن ۱۸۳ 

و نه‌ای میری» اسیری دایمی 1۸۱ 
تو همانی و کنيزک نیز هم 10۹1 

تو همای روح را ده استخوان  ٩۵۲۱‏ 
تو همه در یک تفس داننده‌ای ‏ 1۵۶۸ 


تو همی محجوب از خود مانده‌ای ۳۸۸۰ 
تو بقین می‌دان که اندر راه او ۲۲۰۶ 

تو یکی پس در یکی رو بی‌شکی ۵۲ 

تو یکی و حمله پاک و نجس ٩۳۸۹‏ 

تیر چشمش. تنگ چشمی کرده داشت 01۰1 
ین دنو 00۸۱ 

تیر مزگانش چنان سر نیز بود ۳۶۱۱ 

تیر مزگانش ز سر تیزی که بود 1۷۵۳ 

جام زر بر دس نرگس می‌نهی ۰ ۱8۰ 
حامه چون از اشک خوددر خون کشید ۵1۸۹ 
جامه در سیلاب اشکش غرق شد 1۷۷۵ 
جامه و رويش همه در خون گرفت ‏ ۵۸47 
جامه‌هانان جمله. خاتونی شده 11۱ 
جامه جنگ از چه در پوشیده‌ای ۲۵۳۸ 
جامه خوابم محم است ای نامور 39 
جان آدم نیز سر ففر سوخت ۰۷ 

جان اگر بر حلق می‌اید ترا ۱۸۹۵ 

جان اگر نبود مرا جانان بس است ‏ ۶۱۸۳ 
جان او او را؛ جوی ارزیده بود ۲۳۰۷ 

جان ار چون آن جهانی گشته بود ۵۳۹ 
حان او چون زان جهان می‌گفت راز ۵1۳ 
حان ار می‌سوخت. دل خود رفته بود ۵۵7 
ال با جاناٍ بهم در یک قباء ۵1۵۵ 

جان بگیر و زنده دل گردان مرا ۱۵۳۰ 

جان به لب می‌آید از قالب مرا ۳۸۰۵ 

جانٍ پاکش, تا اه ز آب حیات ‏ ۳۷۰ 

جان پاکش را در عالم هیچ نیست  ٩۸۸‏ 
جات دریایی‌ست ابش اب زر ۷۰۹۶ 
جات را عشقی یگ گرم هه 

جان جهان جان مبارز امده ۷۲۲۰ 

جان, چو آنٍ حق بده آنٍ او نبود ۳۷۹ 

جان چو صیدٍ تست در شستش مده ۲۷۰ 
جان چو گردد محو در جانان تمام ۵۰۰1 
حان. چون در خود دید چندان کار و بار 1۹1۲ 


جان ز باطن می‌رسد من چون کنم 1۷۱۸ 
انش از شادي او آمد به جوش ۱۰۳ 
جائش چندان کز پس واز پیش دید ۲ 1۹۶ 
حائش شب خوش کرد و تن ناشادشد ۳۷۲۵ 
حانْ شیرینت چو شوری در کند ۷۰۹ 
حانٍ شیرینش که پر تعظیم بود ۱۳ ۵ 
جان. گران ره بازیابد سوی او 8٩1۷‏ 

جال منء از غصّه بر لب آمدهست ۵ ۸۲ 
ال ون 0 مسا 3 ترا ۱۱۳۲۳۱۳۰ 
حان من می‌حوشد از وی چون کنم ۷۸۱۸ 
جايٍ من یک شعبه از دربای تست ۹۸۹۳ 
حان نسوزی» تن نفرسایی تمام ۵۳۱ ۵ 
جاهلی می‌گفت احنف را متاب ۳۰۶ 
بعیرگیا امد که اي فوشن ات۰ ۱8 
جبرئیل آمد که می‌گوید خدای: ۱۹۳۰ 
جبرئیل آنگاه بفرستادمی ۵۹1٩‏ 
جبرئیل. از بعد چندین ساله کا ۱۱۳۳ 
جبرئیلش گفت راه خویش گیر ۱۱۲ 
جبن چیست از سایه‌ای پژمردن است ۱۲م 
جد چیست از جال وفادار امد :ام 
جذ و جهدت بی‌وابی کی بود ۱۲۰ 
جذ و جهدت را چورای دیگر است ۱۳۰۹ 
جد و جهد تو نمازی کردن است ۱۲۳۵ 
جد وی کز وی دو عالم بود پن ۲۲ 
جلبه‌ای بود از عنایت دررسید ‏ ۱۰6۰ 
جذبه چیست از نظره‌ای ذره شدن ‏ ۳۶م 
رو 0 

جر طوافت کار نبود بر دوام ۲/1۸ 

جزع او در سحر یکدل آمده ۳:۷ 
جحست بسیاری ازو موسی نشان 16۲۰ 
جسته از تخت خداوندی کنار ۵۱.۰ 
جسم ادم صورت جان آمده ست ۲۱۲ 
جسم و جان را کارپرداز آمدی ۱۸۰۲ 
حسم و جانم جسم و جان تو بود ۵۱۰۹ 


کشف الابیات ۸۴۹ 


جمثر طیّار را پر برنهد ۲۱ 
ی 

جلوه داده چون عروسی خویش را ۳۷۷۰ 
جلوه کرده آنتاب روی او ۳۳ 

جلوه می‌کردی به پیش روی او ۲۶۲۳ 
جلو؛ طاوس منگر این نگر . 1۳۷۷ 
جمم الحق در تعجب آمدند ۵۷ 
جمع شد سر محبت. صد جهان 9۹۷۱ 
جمع کردم لب اشیا پیش تو ‏ ۷۱۱۹ 
جمع کرده خسن خلن و خسن ظن 11٩‏ 
جمع می‌ارد نجاست را مدام ۱06 
جمله آن خواهم که بينم روز روز ۳۲۵۱ 
حمله از حق گویم و از کار او :۷۲ 
جمله او بینی؛ چو دایم جمله اوست ۲۶۱۸ 
فان اس ارس کات ۱5۳۵۱ 
جمله با کوتاه دستی و نیاز ۷۲۹۶ 
جمله بر تفلید سر افراشته ۱۰۰۷ 

جمله بریک آحْرند از خاص و عام ۳۱۲۵ 
جمله داری و نداری هیچ چیز ۱۷۰۲ 
خمله ذر این و کس آگاه تست ۱۷۲۴ 
جمله در باز و فرو کن پای راست ۲۰۲۲ 
جمله در تو گم تو بالای همه ۲۹۸۳ 
جمله در رفتند چست و سرفراز ۷۰۱۹ 
حمله در غربت وطن بگذاشتند ٩۰۹۸‏ 
جمله در غوغای غفلت مانده ٩1۸‏ 
حمله دل در خدمت او باختند ۱۹۸۱۲ 
حمله ذاتت کعبه خود ساخته ۱۸۰۱ 
جمله را بدبختی آرد بار از آن ‏ ۵۲۱۳ 


هه را یکت ور اوزها من ۱۱۳۷ 
جمله را؛ بی‌جرع. آرامی نبود ۰۹6 

حمله را تا حشر برپ-ید دست ۲۹۶۷ 
جمله را تعلیم هراسم از تو خاست ۰ ۵۰۸۵ 
بحمله را چون بود امد یانتن ۱۹۳۰ 

جمله را خواند آن زمان حجّاج و گفت 111۸ 


۶۰ مصیت‌نامه 


حمله را در آهنین در قبله روی ۳۲۲۳ 
حمله را در حرص زر انداخته‌ست ۳۱۶۲ 
حمله را در خاک اندازی نخست ۱۱۱ 
یله هه هزاورد از لس ۲۲۰۵ 
جمله را در کار تو خواهند باخت 1۹1٩‏ 


حمله را سیلاب لعنت پیش کرد ۱1۵ 
جمله را ری که بود از دل بود  ٩۰۹۷‏ 
حمله را می‌آورد می‌پرورد ‏ ۲۵۷۷ 

جمله را یک رنگ و یک مقدار بین ۵۸۸۲ 
جمله گفتندی خدا بذهد نراد ۷۳۰۸ 
جمله می‌بینی به چشم دیگری 1۰۳۷ 
جمله می‌خندند و می‌نازند خوش ‏ ۳۶۳۰ 
جمله می‌گفتند ای مرد گدا ‏ ۷۳۰۳ 
حمله می‌مردند چون راهی نبود ‏ ۵016 
جمله یک ذات است اما متصف ۱٩‏ 
جملهٌآفاق در فرمان ترا ۲۰۰6 

حمله احکام خوش می خوان و راست ۲۱۰۶ 
جمله ارواح را مرجم تویی ۱۸۰۳ 

حمله استار کعبه در هوا ۳۷۱۷ 

ده تا ۳ 
حملهٌ اصحاب جانباز آمدند 1۰۹1 
حمله اصحاب گفتند ای عجب ۲۷۱۳ 
حمله بار خراسان روز و شب ۳۵۹۹ 
جمله تن زرح و ریحانی همه ۲۳۱۷ 
حمله حیرانی‌ام انسردگیست ۳9۲ 
جمله دارو و درمان از تو ژست ۱۰۷۰ 
جمله در فلک در ذرج تست ۱۹:۲ 
حمله دنیا به نانی می‌دهم ۳۹۷۵6 

جمله دنیا پل است و قنطره‌ست .1 
جملهٌ دنیا چو اقطاع من است ‏ ۳۳6۹ 
جمله ذزات پیدا ونهان 1۸۵۳ 

حمله رات عرش و فرش پاک ۲۸۲۵ 
حمله شب بی‌قراری می‌کند 9۳۲ 
جملهُ شب تا به روز او نعره زن ۵۲۵۱ 


جملاٌ شب در نفبر و آه بو ۱۸۳۷ 

حملة شیران به زنجیر وی اند ۲۱۶۸ 
جملُ صحرا غبار و گرد بود  ٩۳۹۸‏ 

حمله عالم از و پرنور گشت ۵۲۸ 

جمله عالم. به پر پیموده‌ام ۰:۳۷ 

جمله عالم به زیر پای کرد 161۳ 

جمل عالم پر از تعجیل تست 1۳ 
جملهُ عالم ز باران تازه شد ‏ ۱61۹ 

حمله عمرت چنین بوده‌ست کار ۳۹۷۸ 
جمله گلهای رنگارنگ پاک ۱۳۸ 

جمله مَلکوت چون دیدی عیان ۵۳۸۶ 
جن چو بشنود این سخن جانش نماند ۲۷۸۷ 
جنگ چیست از جان عنانی ساختن ‏ ۵۷م 
حود چیست از جمله با هیچ امدن 0 
حودیی داری. به یک جودم رسان ۳۹۷۰ 
جوز بشکست و تهی آمد لش ۳۹۲۳ 
جحوض می‌زد خشم او چرن بحر زرف ۱:۷ 
جوش و شوری در میان افتاده بود ۱۷۹۳ 
جوش و شوری در همه عالم فتاد ۱9۳0۵ 
جوع چیست اصل دو عالم خوردن است ۰ 
جوع و جان بازی و ذل و غربت است ‏ ۹۰۹۶ 
ه مدقهق را زهر امدی ‏ ۲۵۳۵ 

بجهد آن کن تا درین را دراز ۱۰۸ 

جهد چیست از دیده دربا ربختن ۲۳م 
جهد کن ای از رعونت راه‌بین ۱۸۹ 

جهد کن ای لعل بوده شاه را ۱۹۲ 

جهد کن پیش از اجل ای خودپرست ۵1۹0 
جهد می‌کن روز و شب درکوي رن ۱۲۱۰ 
جیب در گردن رسن گردانمش ۱۳:۸ 
چادرش برداشت راه در نیافت ۰ 1۵۰۷ 
چادرش بنهی اگر در بایدت ۹۵۱۱ 

چار حج دارم برین درگاه من ۵۹۸۹ 
تیار نارکا ۲۵۲۹۰ 
چارصد دلب به یک ره. تاختند ۱۹۲۲ 


چار صد روز و شبش در یک سجود ۷۵۸۳ 
ارفا شا کت ک هم تاه ۱3147 
جار صد سالش گناه کافری ۲۱۵ 

چاره چیست از بو نابودآمدن ‏ ۳۲م 
چار؛ این چیست در خون آمدن ۱۵۵ 
چا این کر سرگردانی است ۰ ۹6 

چاره این کار مشکل پیش‌گیر ۱۹۵۱۲ 
یت 5 ۵۵« 
چاوشان از پپش رفتندی به در ۳۰۳۲ 
چاوشان؛ در پیش می‌آویختند ‏ ۳۰۳۷ 
چرخ می‌خواهد که اين سر پّی برد ۱۸ 
چشم از هر سویم آورده درو ۲۵۱۱ 
چشم این شاگرد بر وی اوفتاد 1 
چشم باید داشت بر لوح ازل ‏ 1۲۸۲ 
چشم بد بدكاري بسیار کرد 1۹۸۹ 
چشم بر صد بحر خب افکندهام ۳۱ 
چشم بیند یا خم ابروی او ۱۸۰۸ 
چشم چون بگشاد از هم پادشاه 0:۸۱ 
چشم در ره تا فتوحی در رسد ۹۹ 
چشم زل؛ در چشم زخمی؛ ره زدس 1:۹ 
چشم صوفی بر جمال اوفتاد 1114 
چشم من بنگر چو ابر خون‌فشان ‏ ۳۷۹۶ 
چشم نگشاده‌ست کس چندین که تو ۳۹۸۹۵ 
چشم همچون ابر نوروز آمدش ۳۸۵ 
چشمه بی آب از این غم مانده‌ام ۲۸۵۱ 
چشمه حیوان ز لعلش تنگدل ۳۰۲۳ 
چکنم و چکُنم هميشه جفت ماست ‏ ۲۷۳۹ 
چل مقامت پیش خواهد امدن ۸۸۱ 

چل هزاران ساله بدهد بر دوام ۳۹۰۳ 
چنبر زلفش» رسن آندر رسن ‏ ۵1۰۰ 

چند ایی از زبر با زیر تو ۲۹۹۰ 

چند ازین چون آخر این خواهد بُدن ۱۵۵۵ 
چند اندیشم که جانٍ من بسوخت ۷۲۸۱ 
چند اندیشی. بدین میداب درای ٩۷۲۱‏ 


کشف الابیات ۸۵۱ 


چند باشم گرسنه این جایگاه ۱۳۶۲ 

چند باشی ای فلک سرگشته تو ۲۱۸۸ 
چند باشی در عذاب خویشتن ۲۵۸۰ 
چند تابی زلف دلبندان نه‌ای ۲۵۰ 

چند تن در گار می‌نگژیستند ۱۸۳۵ 

چند خواهم بود مست خویشتن ۵۲۱ 
چند خواهی بود مرد ناتمام ۲۳۲۵ 

چند خواهی بود. نه پخته نه خام» ۲۲۹۳ 
چند خواهی بیش ازین بر هم نهاد ۳۲۶۳ 
چند خواهی نفس را پرورد تو 20۱ 
چند داری برهنه آخر مرا 1۸11 

چند داری روی خانه پاک تو ۱۷۲۶ 
چند در سوراخها سازی وطن ۲۹۶۲ 
چند سرگردام داری» بیش ازین دول 
چند سوزم بیش ازین تابم نماند ۵۹1٩‏ 
چند سوزم جان پرسوزم ببین ۵۰۸۸ 

چند شعر چون شکر گوبی نو خوش ‏ ۷۲۰۶ 
چند کاسه پیش اسکندر نهاد 1۳۶ 

چند گردانیم در خون بیش ازین ۵۳۲۲ 
چند گویم کانچه گویم آن.نه‌ای ‏ ۱۷ 

چند گویم هر که مرد دین بود ۱۲۶۷ 

چند گویی آخر ای دل تن بزن ۷۲۰۳ 
چند مشتی خاک را دل ریش تو ۷۳۳۵ 
چند نازی زین سرای خاکسار ۲۹۵٩‏ 
چوب را برداشت آن دیوانه زود ۳۹۹۲ 
چوب گردانید گرد سر بسی ‏ ۲۵۹۰ 

چوره اگر شکُر نچیند گو مچین ‏ ۱۰۳ 
جون ارادت را بسی سر جمله بود ۹۹۸۸ 
رن از آنْ خود نبودت هیچ چیز ‏ ۲۰۷۵ 
چون ازان سسب به خاک افتاد خوار ۶۷۲۸ 
چون از این سر دزه‌ای نشناختم ۲۳۸۹ 
چون ازو بشنود اسکندر دلیل 16۱ 
چون ازو عیسي سخن بشنود راست . ۳۱۷۰ 
چون امل بسیار و چون عمر اندک است ۹۲۸۹ 


۸۷۵۲ مصیبت‌نامه 


چون امیر نحل شیر فحل شد ۵٩۹۱‏ 
جریا ازجم یر خووکة, ۶0۸۱۱ 
چون ایاست را نگه کردم نهان ۰۱ 
جون باستادی چنان روزی تمام ۷۱۶۸ 
چون ببینم پوستین خود؛ پگاه ۱9۹ 
جون بتابد افتاب ال جمال ۳4۹۹ 
دی بل فرش ال ام ۱۱۱ 
چون بجویی خویش را در چل مقام ون 
چون بجویی و بیابی سر بسر ۷۱۶۱ 
جون بخندیدی لب گلرنگ او ۱۲۹۸ 
اد اوه ار ار ۷۱۹۷ 
چون بخورد آن چوب بگشاد او زفان ۲۰۹۶ 
چون بدانستم» براي جانٍ تو. 180٩‏ 

چون بدانستم که دين این است و بس ۸۷۲ 
چون بدانستم که کاز اين است و بس ۰ ۳۲۸۸ 
چون بدان محتاح بودم خورده شد ۱۹۱۳ 
چون بدانی هیچ نادانی مکن ۵٩۱۲‏ 
چون بدید ادم که سر کار چیست ۵۳۹ 
چون بدید آن آب خوش مرد سلیم ‏ ۷۳۷۱ 
چون بدید آن ژنده مجنون از شگفت ٩۸۳۰‏ 
چون بدید آن مر برنا روی او 0۸۳ 
چولن بدید از دور روی شهریار ۳۲۰۲ 
چون بدید از دور سلطان روی او 1۸۲۷ 
چون بدید استاد آزادي او 10۸۷ 

چون بدید او خانه, گفتا کو خدای ۳۷۳۸ 
چود بدیدم دار خونین جای او ۲۳۰۶ 
چود بدیدم فقر و صاحب همتیش ۵۵1۳ 
چود بدین منزل رسیدی پاکباز 1۰1۳ 
چون برآری آن‌همه در یک زمان ۳۹۷۱ 
چون برآمد جانٍ باقی از خلیل ‏ ۱۹۶۲ 
چون برآمد ساعتی آنگه ایاس  11۸٩‏ 
چون راید آنتاب روشنم ۲۹۹۳ 

چود براید اندمت از جانْ پاک ۱۵۷۱ 


جود براید بحر تفدیرش به جوش ‏ ۱۲۸۸ 


چون برات و فدر. دو شب زان تست ]۵۰ 
چون بران دریاش داد آخر گذر ۳۱۵۲ 
چون براندیشم ز مردن گاه‌گاه. ۱۹۰۹ 
چون بر ار رفت خلق آشفته بود ۱۷۳۸ 
چون برای ناشست کار اين دو خام 1۱۰۷ 
چون برای لس باشد کار تو ۱۲ 

چون برفتی از جهان وز جان همی 1۰۰ 
چون برو شد برگ بی‌برگی دراز 1٩۲۲‏ 
چون برون آمد ز مهد آن آفتاب ‏ ۳۰۳۹ 
چون برون آررد سر از جیب شاه ۵۱۱۲ 
چون برون آبی ز جسم و جان تمام ۳ 
چول برون است او ز هر چیزی که هست ۲۳۱ 
چون برون رفت از در آن خانه زود ۱۳۶۲ 
چون برونی تو ز عقل و معرفت ۹۸۸۰ 
چول برهنه می‌بود این سر مرا ۳۹۱۹ 
چون برین بگذشت آخر چند روز 1۸۲۵ 
چون بزد لختی رباب آن بی‌قرار 11۰۰ 
چون بسوزد هر چه می‌خواهد ز پیش ۱۲۱ 
چول بسوزم هر چه می‌آرم به‌دست ۳۱۳۵ 
چون بسوزی آشیان دیو پاک 10۱٩‏ 
چون بسوي خانه بردندض فراز ۳۳ 
چون بسی تک زد ندادش دست‌ماه ۲۸۱۱ 
چون بسی رفتم ندیدم پیش باز ۲۳۸۵ 
چون بسی عیبش بگفتند آن زمان ۳۲۲۰ 
چون بسی گشت آن دو تن را انتظار 1۱6٩‏ 
چون بشد موسی و با حق راز گفت ۶۷۳۹ 
چون, بصورت آمد آن دریا ز زور ۵۲۲۸ 
چون بفایت بود رتبت روح را ۱۱۱۷ 
چون بکردی یاد من بیگانه‌وار ۵۵۱۶ 
چون بگرداند گه از پس گه ز پیش ۲۵۷ 
چون بگفت این راز خود خوش. جان بداد ۵۵٩۲‏ 
را ری سای 1۱۱84 
چون بگوش دل شنیدم راز از او ۲۷۲۰۰ 
چون بلاي قرب دید ادم ز دور ۵۱۱۷ 


جون بلندن سخن می‌داد دست ۳۸۲۱ 
چون بمانند آن دو مرغ دلنواز ۵۰۱6 
چون بمیره سخت گیرم دامنش 11۳۹ 
چون بنای دوستی محکم کنی ۵۰6 
زد وب از ستهان ۳۱۳۶۰ 
چون بوددر بند ابلیس پلید ۲۲۳۰ 
چون بوددر کار رت‌العژه پار 16۸۱ 
خرن بان اسف ماکتض 2110 
خول ره توت ایا کنر ۳۶۹۹ 
چون بودهر روز یک نانت پستد 1۶۳۱ 
چون به ار برد فرآن» تن بزد ‏ ۵۸۷ 
چون به :۷ سرو را استاد بود ۲۸۹۱ 
چون به ؛ کی زو برآمد جان پاک ۵۳۱۰ 
چون به نوکی گفتنش رای آمنی ۵۵۵۱ 
خون ب نب مایت ان شا راست؛ ۱۳۸۲۰ 
چون به نیغ کشتنش بردند دست 0۵ 
چون به چیزی سرفروناره ففیر ‏ 1۰۵۷ 
چون به چین افتاد اسکندر ز !۰ 16۳۲ 
چون به حذٍ ممکن خویش آس او ۳۹۱ 
چون به خاتون زو خبرداری ,سید ۲۰۷۵ 
چون به خلوتگاه خویش آوردمت ‏ ۳۰۹۵ 
چون به خون» صد ره. بگرداك ترا 1۱۸۵ 
چون به‌دامن خشک کردی پی او ۵1۹۲ 
چون به‌دربایی رسیدی پاکبار ۹٩۱۱‏ 
چون به‌دست آوردنش کس را نبود ۳۷۷۱ 
چون به‌دست تست جان را زندگی ۱۵۲۹ 
چون به‌ذات خویش بی‌چود آمدی ۱۰۸ 
چون به‌راه حج برون شد قافه ۳۷۳۰۰ 
چون به روز ورد شبهای درا ۹۱۹۵ 
چون به روز عید آن می‌خواستی 1۸۲۲ 
چون به زندان آمدم پیش توباز ۳۰۹ 
چون با زندان در شد آن یاقوت لب ۳۰۵۸ 
چول بب ستاریت دیدم کارسا ۳۰۸ 


چون ب سجده سر فرو بردم به راه ۷۵ 


کذف الابیات ۸۵۳ 


جون به سختن در نمی‌آمد زرش ۷۳۹۹ 
چون به سر جان خود بیننده شد ۷۰۷۲ 
و ی هس ]ره 1۰۸۳ 
چون به شب نقد است خورشید اله ۲۹۵۸ 
چول بهشتم جز سر این کوی نیست ٩۰۱۹‏ 
ون تیو اسران و نات ۳۲ 
چول به شیرینی جمال افروختی ۵0۹۸ 
چون به طور آمد کلیم کارساز ‏ ۵۸۲۸ 
چون به ظاهر روزیبی بینی حلال ‏ ۵۱۹۹ 
چون به علّت نیست از تو هیچ کار ۳۳ 
چون به‌علت نیست نیکویی ز تو ۷۳۳۸ 
چون به عون تو بدین در آمدم ‏ 1۰۱۵ 
چون به کم زین می‌نشاید غزه بود 110۸ 
چون به گرد آن قفس اتش رسید 99۰1 
چون به گستاخی رود ز ابشان سخن 1۸۰۱ 
چون به گبلان ازل» پیش از گناه ۲۷۱ 
چون به لت در رسید او از الم ۲۲۵۸ 
چون به من در خواب می‌اید خطاب 1۰۳ 
چون به نام حق شدم در دام او ۱۱۵۵ 
جون به وحدت امدی نزدیک‌تر ۳۹۷ 
ول نو شا ام زا سره 1۳۵0۰ 
چول به هشتم در دو شش را بار داد ۱۳ 
چون به همرنگی سبک گردی چو کاه ۵۲۰۲ 
چون به هوش آمد شه عالی مقام ۵۷۰۱ 
چون به یک جو می‌نسنجد عالمش ۵۵۹۸ 
چون بهینی در بهینی يا بهین ۸۰۰۱ 

چون بیفزود او نبوت را حمال ۳۷ 

جرن ندید ای به شب ان امتات ۰ ۲۹۵۱ 
چون پس خشت لحد خواهی فتاد ۳۳۵۳ 
چون پسر کرد از بر خویشش رها ۵۹۵۲ 
چون پسنٍ خواجه کونین شد ‏ 6۷0 

چون پگاهی. کار را بشتافتی ۲۹۷۱ 

چون پیمبر آمد از معراج با 1۹۸ 

چون پیمبر بسته این عقد شد 1114 


۴ مصیبت‌نامه 


جون پیمبر خواجه اسرار بود ۷۱۸ 

چون پیمبر عین ایمان خواندش 0۸۰ 
چون تجلی از رخبن پیدا شدی. ۸۸۳؛ 
چون تجلی بر رخ موسی فتاد 1۸۸۱ 
چون ترا از گرده‌ای نان است زیست ۰8۶ 
چون تا افسردگیزایل شود ۳۹۵۲ 

چون ترا با حق نیفتد هیچ کار ۲۱۸۶ 
چون ترا بعد فراواد پیش بود ۱۲۳۲ 
چون ترا چندین مقام و دولت است ۱۹8۰ 
چون نرا در پیش باید چند کس 1۶۷۹ 
چون ترا در خانه جای ماتم است ۳۶۹۰ 
چون ترا در زنده کردن دست هست ۹۵۵۲ 
چون ترا زین نهبن هست مرگ ۱۵۶۷ 
چون نرا محبیْ مطلق دیده‌ام ۳۱۰ 

رن ترآ مرک استتاق انشره تن در 1۵9۳ 
چون ترا می‌بینم از آزادگان ۵۲۹۹ 

چون ترا نانی و خلقانی بود ۸۳ 

چون ترا هر روز یک گرده تام ۰1۵) 
چون ترا هم خون بخواهد خورد نیز ۲۵۷۸ 
چون تمام افتاد او در کار خویش ۲۳۰۳ 
چون تور لتق تکیت اب ۳۳.۸ 
چون توان کردن گذرگه زهر را 1۲۷ 

چون توانم شد ز نیسابور من ۳۵۹۱ 
چون تو او را زنده کردی در صفت ۹۵۵۱ 
چون تو اینجا آمدی دستی تهی  ٩۳۱۶‏ 
چون تو این دم خویش را خوب آمدی ‏ ۵۰0۲ 
چون تو ار عرش اکبر می‌کشی  ۱31٩‏ 
چون تو باشی؛ در تجلّی. گم شده ۰:۰ 
جود نو بر تقلید باشی کارساز ۹۵٩‏ 
چون تو بودی هر دو کون معتبر 1444 
چود تو بی‌ذات و صفت باشی مدام ۸۸۱ 
چود تو پرسودا دماغی می‌بری ۱۵۵۹ 
چون تو چندین سوز داری و گداز ۲۵۶۳ 
چون تو چندینی گهر داری به‌دست ۳۹۵۸ 


چون تو حاجتمندی و من پادشاه ۵۸۰۰ 
چون تو حمّال نجاست آمدی 11۰۰ 

چون نو خود اینجا رسی ببنی همه ۹۰۶1 
چون تو خود بستوده‌ای چه شتایمت 1۱۲۰ 
چون نو دادی اين کرم آن بنده را ۷۶۰۳ 
چون تو داری در محک داری عمل ۳۹۶۲ 
چون تو داری در همه عالم صفا ۳۱۵۶ 
چون تو داری منصبی و رتبتی ۳۹۶۱ 
چون تو دایم مانده‌ای بی‌عقل و هوش ‏ ۳۶۲ 
چون تو دریایی نه‌ای نظاره کن ۲۲۰ 

چون تو دنیا دوستی» حق ذزه‌ای ۲۱۵۶ 
چون تو زین هر پنج بیرون آمدی ۰ 1۰۳۵ 
چون تو سرسبزي دولت یافتی ۲۰۷۷ 
چون تو فارغ از بخیلی آمدی ‏ ۵۹۷۷ 

چون تو گشتی بر در او معتکف ‏ ۵۷:۰ 
چون تو مرد کار باشی روز و شب ۵۳۹۹ 
چون تومی‌دانی که فرض است این‌جواب ۱۳۲۶ 
چون تو می‌دانی که هستم راز جوی ‏ ۳۵۲۲ 
چون تو نه اینی نه آن: هستی کلوخ ۳۷۱۳ 
چون تو هستی امّت او شاد باس ۵۵16 
چون تو هستی در نجاست کارگر ۸۱۱ 
چون تو هم پیسی و هم کل تا به گوش ۳۶۷۳ 
چون تو هم جان هم جهان مطلفی ۹۸۹۱ 
چول نو یوسف را به جان نخریده‌ای ٩۳۰۳‏ 
چون تويي تو برافتد از میان ۳۸۸۱ 

چون توبی خواهنده این بینوا ۹۸۱۷ 

چون توبی دایم خلیل کردگار ۵۹۷۲ 
چون تویی کز نقطه‌ای مردم دهی ۰ ۵۰۸۱ 
چون جدا گشت از کنیزک این همه 10۹۱ 
چون جدا می‌گشت جانان از برش ۵71۵۳ 
چون جماد از راه‌رو بشنود راز ۳۹۶۳ 

چون جمالت ذژه‌ای دید آفتاب ۱۵۲۳ 
چون جمالش دید. شرالدوله. باز ۳۰۸۲ 
چون جنازه بر سرم شد استوار ۱۷۶۳ 


چون جنازه شد روان از کوی او ۱۸۸۵ 
چون جواب تو توانم داد باز ۳۳ 

ون رال ان وتان کر ۳ 
جون جهان بر یکدگر انداختی ۵۳۸۷ 
چون حهان پر عدل دارد پادشاه ۷۵۳۲ 
چرن جهان را اّل و آخر تویی ۱۱۰ 

چون جهان را تشنگی بنشاندی ۵۲۲۹ 
چون جهانی درگرفتی پیش نو ۲۱۳6 
چون جهانی غیرت از هر سری برد 1٩۷۸‏ 
چون جهودان ساحرش می‌خواند ۷۵۰ 
چون چراع. از جاي بی‌جایی رسیب. ۱۵۱۷ 
چون چراغٌ تو بمرده ای بی‌خبر ۱۵۱۳ 
چون چشید آن آب گرم بوی‌ناک ۷۳۸۳ 
چون چنان مرغی ز دست آسان بداد ۱۸۸۹ 
چون چنین تو عاشق خویش آمنی ۱۳۳ 
چون چنین خاتون بدیدش دردنات ‏ ۳۰۹۰ 
چون چنین خورشید درشب حاص است ‏ ۲۹۵۵ 
چون چنین در کار مشکل مانده‌ای ۱۹۵۰ 
چون چنین رفته‌ست سنّت کارکن ‏ ۵۳۹۸ 
چون چنین ره سوی گنجی برده‌ان ۹۵1 
چون چنین زر می‌بیندازد ز راه ۳۱۹۵ 

چون جنین سرمایه از دستت برفت ٩۳۱۹‏ 
چون چنین عقدیش حاصل شد, دوست 1۵۷ 
چون چنین فربی مسلم آمدت 1۷۳۰۸ 

چون چنین کردی ترا دنیا نکوست ۵۱۲۹ 
چون چنین گلها درون جان بدید ۱۰:۷ 
چون چنین می‌بگذرد عمری که هست ۸۳۱ 
چون حجاب خویش در عالم منم ۳۸۹۰ 
چون حسن شد کشته خلفی بر مرش ۳۲۱۷ 
چون حسن شوه هم به علم و هم یه کار ۱۸۹۲ 
چون حقارت بر نتابی از حقیر ٩‏ ۳۱۰ 

چون حواله با تو آمد در پذیر ۷۳۰۸ 

چون حواله با نو آمد روز و شب ۷۳۰۵ 
لاش آمت هر متشه 7۲۹/۶ 


کشف الابیات ۸۵۵ 


چون خبر آمد به محمود از ایاس 1۹۸۳ 
چون خری از عافلان افزون بود ۹۵۷۸ 
چون خریدن راسزای خون بود 1۸۳۵ 
چون خصومت در میان بسیار شد 1۲۶۲ 
چون خلافت رونق از عثمان گرفت ۵۷۲ 
چوت خلیفه زاده‌ای حقّا ترا 01۸6 

چوت خلیل آن یک دمی خفت ای عجب ۱6۸۶ 
چون خلیل مطلفی در راه. تو ۵۳٩۱‏ 
چون خموشی این همه مقدار داشت ۷۲۳۰ 
چون خوشم این آمده اينم هست کار ۲۱1۵ 
چون در آب بحر موج آغاز کرد ۶:۸ 

چود در امد ال جوان بیقرار ۷۷۸۵ 

چون درآمد نوبت روز دگر ۳۲۹ 

چون در آن عالم بود جان یکی ۵1۱ 
چون در آوردی» به آسایش رسان ‏ ۲۸۶ 
چون در آید برکشد آن آب مرد 1۲۹۹ 
چرن در آید وقت آن وفت ای کریم ۳۲۱ 
چرن دران روزن نگنجد آن متاع ۲۵۹۹ 
چرن در ال صبح صوری در دمی ۱۲۵۷ 
چرن در این دریا شوی غرقی تمام ۹۹۰۶ 
چرن در صندوق بگشادند باز 1۷۵۸ 
زا درون شهر رف آن یو ان 12۱۱ 
چرن درون نطفه‌ای جانی نهد ۵ 

چون درین اسرار بینندم مدام ۷۲۶۵ 
چون درین حمّام شبخی چون تو هست ۲۱۳۱ 
چون درین ره پا و سر درباختی ۲۹۱۷ 
چون دگر ادینه شد خاتون به راه ۳۰0۶ 
چون گر روز آمد آن مه پاره باز 90۷۳ 
چون دگر بارای راه و دم نماند 4۳۸ 
چون دلت این خواست تو دانی و دل ۷۷ 
رل دی یاطعا با ۳۸۹۷۰ 
چون دي سالک قرین راز گشت ٩۰۵۱‏ 
چون دلم از حوف خود ناایمن است ۱۱ 


سِ 


چون دلم خواهد ز من دلخواه من ۲۸۱۷ 
چون دل و چون گل به‌دست اوست بس ۲۱۱ 
چون دل وگل هر دو در حق گم شود 1۲۵۹ 
چون دم رحمائست با صورت بهم ۱۲۵ 
چون دم رحمن مسلم امدت رل 

جون دو تن در اصل یک ذات امدی 0۱ 
چون دو حاجت امرت آمد از له ۷6۳؛ 
چون دو خواجه خواستندی در عرب 1٩‏ 
چون دو عالم دید و صاحبٍ راز گشت ۲۷۰ 
چون دو عالم سایه پرورد تواند ۸۰۱۷ 
چون دهانش نقطه موهوم بود ۵40۲ 

جون دهد نفسی بدین اندک رضا ۸۳۰ 
چون دهم شرحش چگویم بارش ۱۷۲ 
چون رخم نقد عزیز عالمی ست ۲1۲۹ 
چون رسن را معتدل افتاد تاب ۳۸۱۱ 

چون رسید آنجا خروشی در گرفت ۵۲۸4 
چون رسید آن‌جایگه مجنونز راه )۵۳۵ 
چون رسیدم بعد از آن با جاي خویش ۱۹۵ 
چون رسیدی سوی شهر آن بی‌خبر ‏ 1160 
چون رسیدی. کعبه دیدی. چیست کار ۲۷۶۷ 
چول رسیدی وانچه دیدی دیده شد ۷۰۶۱ 
چون روا باشد. همه دیدن به خواب ۸٩۵‏ 
چون رود در عين مغرب آفتاب 1٩۳۱‏ 
چون رود یک قطره خون از دل بروتش ۵۲۵۶ 
چود ره جان بی‌نهایت اوفتاد ۰۶۶ 

چون ز بس گفتن دلش در تاب شد ‏ 11۰۷ 
چوذ ز بيشه بانگ شیر آید پدید ‏ ۳۶۹۷ 
چون ز بیم جان خود درمائدی 00۱۰ 

چون ز جان سیر آپد او در درد کار ۱۳۱۰ 
چون ز چار ارکان؛ بحقء رکنی تراست ۳۵۱۸ 
چون ز حکمت. عقل» صاحبْ راز گشت 1۲۳۱ 
چون ز دل دنیات دور انکنده نیست ‏ ۲۸۵۵ 
چون ز دنیا شد جنید پاک دین ۱۹۹۸ 

چون ز دنبا فارغی آزاد خفت ‏ ۲۱۷۹ 


چون ز دنیا نیستت غمخوارگی ۲۹۸۰ 
چون ز دنیا نیم خرما می بس است ۳۹۳۹ 
چون ز دین و دل تهی‌داری سرای ۳۶۸۹ 
چون زر ناسخته او پخته بود ۷۷۱ 

چون زسالک باده این پاسخ شنید ‏ ۳۲۲ 
چون ز سنگ این حالتم معلوم گشت ۲۷۱٩‏ 
چون ز شورستان دنیا می‌رسم ۷ 
چون ز عشق افتاد امد راستش ۶۸۳۸ 
چون ز عمر خود نمی‌دید او آمان ٍِ۳۹ 
چون ز عین عشق گردی دردناک ۹۷۶ 
چون ز غیب الغیب سر اسر بتافت ۳۷۲ 
چون زان او زفان حق رواست ]۵۵ 
چون زفان جنبان شود کام سیاه ۷۲۱۸ 
چون زفان را می‌کند این حال لال 14۳ 
چون زفان و دیده‌ای زين سأن بود ۵۵۵ 
چون ز قطران جامه سازد در برم ۲۷۰۶ 
چون ز کار خویش مرد آید یکی ۲۲۹۲ 
چون زلبخا را خبر آمد ازان ۵1۷۵ 

چون زلیخا شد به جان درمانده ۲۶۲۶ 
چون زلیخا شد ز بوسف بی‌فرار ۲۶۱٩‏ 
چون ز لبلی گشت مجنون بی‌فرار ۱۱۹۵ 
چون ز لیلی گشت مجنون بی‌قرار ۱۷۸۶ 
چون زمانی اشکي چون کوکب براند ‏ ۵۳۱۹ 
چون زمانی بود هم پهلوی او ۵۱۳۵ 
چون زمانی و مکانی آمدی ٩۳۹۳‏ 

چون ز ما و من برون آیی تمام 1۱۳۳ 
چون ز معدن می‌رسی پاک از منی ۳٩۳۰‏ 
چون زموت سعد لرزبدم ز جای ۱۸۱۶ 
چون زمین را شل بود اول بدو ۳۵۳ 
چون زنم من زین مقام صمب لاف 1۶ 
چون زیادت گشت هر ساعت مقام 1۹۵ 
چون سخن بشنود زن امد به جوش 1۱۶۸ 
چون سخن دیوانه را نیکو نبود ۵۸۲۷ 
چون سخن شایسته گفت آن مرد راه ۵۰۲۶ 


چون سخن گفتی امام نامدار ۳۳۳۸ 

چون سر بزیده یحیی بدید ۳۱ 

چون سر کر و شکایت برنهاد :۹ ۱۰ 
چون سری پیدا ند اين گرده را اه ؛ 
چون سر یک موی او پیدا شدی ۳۰۱۳ 
زاس افو کار آن آستشن ۷۷۰۸۰ 
چون سفر را کرد آخره کار راست ۲۹۱۳ 
چون سکندر با حکیم و با خفیر ۹۵۷۰ 
چون سکندر را مسخر شد جهان ] ۱۹۵ 
چون سلیمان باد در فرمان تراست ۲۹۸۶ 
چون سلیمان بانگ آن مرغک شنود ۲۱۲۵ 
جن ستلیمان نگیو ما ۶۲۱۹۰ 
چون سلیمان رفت با ایوانٍ خوبشر ۰ 161۰ 
چون سوی بازار بردندش دوان 1۸۲۳ 
چون شب تاریک گردد آلکار ۳۰۷ 
چون شب دیگر بخفت آن پاکبز 1۰۷۷ 
چون شترمرغی ما سیمرغ دید ۶۳۷ 
چون شد آن اطفال را مادر پدید ۱۷۳۹ 
چون شد آواز خوش او دردناک 9۵۳( 
چون شدت آیات آفاقی عیان ‏ ۰۱۸ 
چون شدم از حال او آگاه من ۷۰ 
چون شدم با سر معنی هم نفس 1۱۸۶ 
چون شدم درمانده بی‌دستوری‌اسس 1:۱۳ 
چون شدی از خویش و از فرزندد ‏ ۵۳۸۵ 
چون شدی بی‌خود ز کاس اصطذع 29۳۳ 
چون شکستم جر من دایم بود ۱ ۵ 
چول شکستم شیشه و روغن بریحت ۲٩۱‏ 
چون شکستی آمد او را شکار ۲۷۱۸ 
چون شکوفه از شکفتن سیر شد ۱۳۹ 
چون شما را صحبت سیمرغ هست 1۳۷ 
عون قها را هت ماس ارفست:۰ ۶۱۲۱۷ 
چون شنود. القصه. آن دیوانه راز 1۲۵۷ 
چون شنود القصه میکائیل راز "۰ ۱۶ 


چون شنود انی آنا الا گوش تو ۵0۵۲۹ 


کشف الایات ۸۵۷ 


چون شنونند آن دو تن گفتار او 1۱۵۷ 
چون شنید اين حال مشکل جانور ‏ 0۰۲؛ 
چون شنبدند اين دلیل اهل هنر ‏ ۷۳۵ 

چوت شنیدند این سخن مرغان باژ ۳۹۹ 
چون شنبای این دلیل دلپذیر ۱۷۱۱۲ 

چوت شنبدی سر کار اکنون؛ تما ۷۰۷۲ 
چوت شود از درددلشان بی‌قرار 1۱۱۰ 
چوت شود حبوان بحری آشکار ۲311 
چون شود خورشیدٍ عرّت آشکار ۲۶۱1 
چون شود در نیستی چشم تو باز ٩۵4۲‏ 
چون شوه فارغ ز چندان رستخیز ‏ ۱۳۷۶ 
چون شود از شوقی حضرت بی‌فرار ۱۱۸۷ 
چون شون در عین هستی دبده‌ور ۷۵۳ 
چون صحابه غرقٍ توحید آمدند ‏ ۹1۰ 
چون صحابه. یک به یک آزاده‌اند 11۲ 
چون صلف را پردگی بسیار بود  ٩۱‏ 

چون صلف شد راست گردان گشت تیغ ۱۰۲ 
جون صفت راه را پایان نبود ۱۰۱ 

چون صفت نفس در وی مرده بود ۵۳۷ 
چو ن طلب از دوست دیدی سوی دوست ۹۹۹۸ 
چون طلسم او نگرده آشکار . ۲11۹ 

چون عده نبود مین آن گروه ‏ 1۱4۰ 

چود عزیزم می چنین در چشم خود ۳:۳۰ 
چون علی فَرْْ و رَب الکعبه گفت ٩۱۱‏ 
جون عم القصه باز آمد زراه ۲۳۰۳ 
چون عم را دید مرد از جای حست ۷۹۸ 
چون غم فقرش درآمد شادشد ۵٩۱۳۶‏ 

چون فراسر می‌شود در سایه‌ای ۲۹۶۵ 
چون فرستادی دو روزی خواره را 1۱۵۲ 
چون فرئته خویش را دانی دلیر 0۳۰ 
چون فررد آمد میان عرض گا ۵1۰ 

چون فکد آن نیم خشت ابلیس گفت ‏ ۳۳۵۲ 
چون فلک بشنود گفت ای بی‌قرار ‏ ۲۹۹۶ 
چون فلک می‌بایدم سرگشته‌ای ۰ 1۳۶۱ 


مصیبت‌امه 


چون قفای سخت خورد آن‌جایگاه ۵۰۷۱ 
چون قلم را داعی رفتن بخاست ۳۱۳۵6۹ 
چون قلم شو راست در رفتار خویش ۲۲۹۰ 
چون قلم شو عشن را بسته میان ۳۱۳۳۵ 
جون قیامت باز اندازد بساط ۳۹۰۰ 

جون کژ استادی و تیر انداختی 2۱0۱ 
چون کسی در اصل همرنگ اوفتاد ۵۲۰۷ 
چون کسی: در راه. دولت بار گشت 1۵۰۰ 
جون کسی را این‌چنین راهی‌ست باز ۳۷۵۷ 
چون کسی شد طفل را پذرفتگار ۵۹۵۵ 
چون کشنده گشت فارغ از گناه ۱۵۰۹ 
چون کشنده هم نهنده یافتی ۷۰۱۶ 

چون کفن کردند و شستندش پگاه ۱۷۳۹ 
چون کلوخ کعبه را شد بسته راه ۲۹۶۷ 
چون کمالی بود برتر از جهان 1۹۵۲ 
چون کمان ابرویش بس کوز خاست ٩۷۵۱‏ 
چون کند جلوه جمال بی‌نشان ۳۵۰۰ 
چون کنم آن یک مس با خویشتن ۳۹۰۲ 
چون کنم چون چون کنم بسیارگشت ۳۵۰۷ 
چون کنم گمره به یک کس بازگشت ۱۱۷۱ 
چون کنم باد از گناه خویشتن 0۱۹ 

چون کنون برجاست او کی ز دست ۱۱۸6 
چون کنی دون همتی خود نظر ۲۹۳۳ 
که رسای را 2:۳۲ 
چون گدایی خود آمد در خورم 1۲۷ 
چون گذر بر چنبر آمد جاودان :۳۳ 
چون گذر کرد آن صنمیر گرم گرم 1۷۷۰ 
چون گذشت از بیع ده روز از شمار ۹۳۹ 
چون گذشتی در حقيقت از احد ۵۷۳۸ 
چون گرفتم بر سر بالیت جای ۳۰۹۹ 
چون گشاد از خواب خوش عیسی نظر ‏ ۳۳۶۷ 
چون گشادی دُرج لمل از خنده باز ‏ ۲۸۷۶ 
چون گشایم من دران پیغام لب ۵۸۳۵ 
چون گل آدم به صحرا آورد ِ 


چون گل از خونابهٌ دل می‌کنی ۳۳۵۶ 
چون گلوی خود به دستِ خود فشرد ۳۲۳۷ 
چون گهرداری‌ست شعر من چو نی ۷۱۷۹ 
چون محک پیدا شود صرّاف را ۱۷۹۵ 
چون محمّد اصل پیشان اوفتاد ۳۷۷ 
حول سا ارو امد ونر 1۸ 
چون محمد بود امین روزگار ۵۹1۵ 
خی اس ۳۱۰۵ 

چون مخالف دید. ازو واخواست کرد ٩۶‏ 
چون مرا از ترس این» صد درس هست ۷۲۷۱ 
چون مرا این‌جایگه آورده‌اید ۳۷۶۲ 

چون مضاعف کرد اعداد همه ۷۰۲۰ 
چون معانی جمله من گفتم تمام ۷۱۰۶ 
چون ملایک حاضر و جمع آمدند ۱۹۹۶ 
چون ملایک در زمین و آسمان ۱۹۸۰ 
چون ملایک را فتاد آنجا نظر ۷۰۳۳ 
چون ملکشه بامداده انجا رسید ۱۸۳۸ 
چون ملکشه رفت از آن حای خراب ۱۸۱۳ 
چون من آنجا در نگنجم بی‌شکی ۳۷۰۹ 
چون من آن گفتم مرا این داد او 1۸۷۱ 
چون من اندر جنگ بودم مردمرد ‏ ۵۸۵۱ 
چون منی راکی بدین باشد نیاز ۲۰۹۵ 
چون میان باغ جشن آراستند ۲۸۸۱ 

چون مین کعبه بادی بیش نیست ۳۹۶۱ 
چون میان ما یکی حاصل شود ٩۱۰۸‏ 
چون می و شیر و عسل داری روان ۲۳۷۲۰ 
چون نباشد عاشقی را حوصله ۳۰۰۱ 
چون نباشی بسته یک جو مدام ۲۵۸۶ 
چول نبد محمود را دولت مجاز 1۱۱ 
چول نبودت عشق ما را حوصله ۳۰۹۸ 
چون نبودش هیچ روی. از هیچ سوی ۱۵۹۷ 
چون نبودی خلق را پروای او ۲۱۹۱ 
چون نبودی مادر کشته دمی ۳۸ 


چون نبودی مرد دیون پدر ‏ ۵۳۸۸ 


چون نبی از خوانٍ حی لا یموت 0۳۰ 
چون نبی موسی. علی هارون بود 1۰1 
چون نترسند از کسی خلقان همه ۹۱۲۷ 
چون نترسی زان جهانِ صعبناک ۱۵۵ 
عون ناد انا کش «ارض نشان ۰ ۱۲۱۹۸۵۰ 
چون ندارد تاب خورشید سپهر ۲۰۰۲ 
ون ندازداگی مسق ۳۸۰۵ 
چون ندارد رنگ و بوی من سری ٩۰۸۹‏ 
چون ندارد نرگس تو چشم راه ۳۱۹۳ 
چون ندارد هیچ این دریا کنار 1۹۳۹ 
چون ندارم من ز جان و تن نشان ۱۳۹۲ 
چون نداری درد درمان کی رسد ۱۰۳۹ 
چون نداری زور عشن‌دلبران ۳ 
چون نداری طافت این درد نیز ۳۰۹۷ 
چون نداری مردیی این کار را ۷۸۱۶ 
چون نداری هیچ مردی در مصاف ‏ ۳۱۰۱ 
چون ندیدم هیچ گرد از قافله ۳۹۹۰ 
چون نرفته‌ست این هوس از سر برونش ‏ ۲۰۱0 
چون نشستند آن دو کس تا دیرگاه ۱6۸؛ 
جون نصیبت. زین‌همه یک مایده‌ست ۳۲۰۱ 
چون نظر از پادشاه آید پدید ۱۵۰۷ 
چون نظر افتاد بر وی شاه را ۱۵۰۶ 
چون نکردی داروي اين درد. تو ۲۲۷۱ 
چون نگه کرد آن غلام از سوی او ۵۷۰۳ 
چون نگه کردم به شاه حن‌شناس ۰« 
چون نگه می‌کرد از هر سوی او ۲۶۳۷ 
چون نماز تو چنین پرتفرقه‌ست ۳۷۵ 
چون نماز دیگری آن خارکش ‏ ۷۵۰ 
جون نماند از انبیا میراث باز ۷۰6 
چون نماند در دل از اغیار نام ۳۲ع۵ 
چون نمائد در ره عشقت صفات 11۱۷۵ 
چون نمانم من تو مانی جمله پاک ۳۸۹۲ 
چون نمانی و بمانی این همه ۵٩۱۱‏ 
چرن نماید روی خورشیدٍ مجاز ۳۹5۹۷ 


کثف الایات ۸۵٩‏ 


چون نمود آن قوم را اسرار خویش ‏ 10۷۲ 
چون نمودی از صدف در عدن ۲۸۷۳ 
چون نمیآمد خریداری پدید ‏ ۲۲۲۲ 

چون نمی‌آمد منی در فرب راست ‏ 1۲۳۱ 


۳ 


چون نمی‌ایی به‌سر از خویش تو ۱۲۶۳ 
چون نمیآیی ز خوف خود به سر ۱۵۳۸ 
چول نمی‌بینم» به عالم مرد خویش ۷۲۳۷ 
چول نمی‌بینند غیری جز مجاز ۲۰۲ 

چون نمی‌پیچید هیچ از راه حق ۱۶۱ 
چون نمی‌داری نگه یک پیرهن 1۰ 
خن تشر« انتیت انار تبادی ازع 

چون نمی‌دانم چه گویم من ز تو ۱۶۸ 

چون نمی‌شد تشنگی و آب کم ۲۷۹۹ 
چون نمی‌يابم سر اين رشته باز ۱۵۲ 

ورن اه تریی قافن نان 90۲ 
خو تازص تیه ار انیت ۳۰0۵ 
چون نه‌ای صاحب نظر خامی مکن ۳۹۲۰ 
چون نه سر دارد نه پای آن کار او ۵۲۵۷ 
خی ایک رتش 1۳۹۰ 
چون نیامد جام اول در خورم ۲۹۰۱ 

چو تم من مج وکام زسن ‏ ۱۳۳۲ 
چون وحودت رحمت خلق امده ست 0۱۳ 
جون وحودت نیست ذاتت را به خویش ۵۷۵ 
چون وجود من بود از شهربار ۵1۹۳ 

چون وزیرش گشت؛ الحق. سخت کوش ۸۲۱ 
جون همه بودی همه می‌خواستی ۵۷۱۱ 
چون همه چون خویش بینندش ز دور ۲۱۱۷ 
جون همه چیزی ز پیشان دید او ۲۱۵۵ 
جون همه جیزی عمیدت را سزاست 1۹۲۰ 
چون همه داری و هستی هیچ تو ۱۸۸۱۲ 
رم دی ی کر ۳۱۵ 

چون همه زانجایگه بینی مدام ۱۱ 

چون همه سرمایهُ تو عمربود ٩۳۱۸‏ 

چون همه سوی حق آمد بوي تو 1۰۸۷ 


۸۶۰ مصیبت‌نامه 


چون همه شاه مظفر آمدم 114۳ 

چون همه شب بر نیاید کار او ۵۲۵۳ 
چون همه عالم شود همرنگ خون ۵۳۱۰ 
چون همه لیلی بود در کوی او ۲۵۰ 
چون همه یاد تو از مولی بود ۱۱۱۶ 
چون همه یک رنگت آمد در احد 2212 
چون همی افتاد مرگی هر زمان 1۳۳۶ 
چون همی شد غرقه فرعون آن زمان ۲1۲ 
بو نب ارت نت۳ ام ود 1224 
اک اد کون یکاش ای ۳۱۹۱ 
چه خبر داری ز لبلی باز گوی ۵0۷۰ 
چهره‌ای همچون مه تابالش بود ‏ ۳۰۲۰ 
یی کر 2۳۲۰ 
کفسیت ار مش سس این رفان:. ۳ 
چیست حالت گفت چشم رهزنت ۹0 
چیست دارو تا شود درمان پدید ۱۶۵۲ 
چیست درویشی و بیماری و مرگ ۰۳۶) 
تشیست و آلشمس اقاب رو او ۳۵۸ 
حانمشی گفتا که ای سر گشته. من ۱۸۳۵ 
حاتمش گفتا که ای مرد عزیز ‏ ۱۶۲۰ 
حانم طائی چو ازدنیا گسست ۷۱۵۹ 
حاتم طی را ترازو کی نکوست ۷۷۲ 
حاجبه‌ش گفتا که هستم در حساب ‏ ۳۰۷۹ 
حاجتی دارم درین عمر دراز 1( 
حاجتی دارم رواکن: بعد ازان ۱۳۱ 
حاجیان گفتند ای آشفته کار ۳۷۳۹ 
حال آن. حالی؛ بپرسید از ایاس ‏ ۲۵۲۵ 
حال او اینجا؛ دگرگون اوفتاد ۵۹۹7 
حال پرسید از شه عالی مقام 96 
حال چیست از نفس متواری شدن ۲۲م 
حال چیست ای زال گفت او حال خویش ۱۸۵۵ 
حال. حاصل, در مقام جان شود 1۰۳۰ 
حال خود با تو بگفتم جمله راست ۷۳۸۹ 
حال خود برگفت کو را چون زدم ۳۱۳۹ 


حال خود برگفتمت ای پاک مرد ۱۸۲۲ 
حالم آن دم از زفانٍ حال پرس ۷۳9۹ 

حال من؛ با این کتاب؛ ان است و بس ‏ ۷۲۰۲ 
حالی» آن شاگرد مرد کار شد 1۵۹۹ 

حامل قرآن و توریت و ژبور ۱۱۰۱ 

حب چیست از پیش جان برخاستن ۰ ۲۵م 
حجّت دین گر سجل می‌بایدت ۱۹۹1 
غیعتی کت شا از دروتست:, ۲۳9 

حج چیست از پا و سر بیرون شدن ۵۲م 
حلم چیست از ذره‌ای عرش امدن ۵۳م 
حدس چیست اصل خدایی دیدن است ۷۲م 
حرص چیست از جهل گرد آوردن است ‏ ٩1م‏ 
حرص می‌نگذاردت پاک ای پسر 1۰۲۹ 
حرف انعام و نکوکاری نگر ۷1۰۱ 

حرف چیست از درد چیزی گفتن است ‏ ۷٩م‏ 
حس به معنی در حفیقت از تو خاست ‏ ۹۵۵۰ 
حس چنان در بعد افتاده‌ست طاق 1۶۱۳ 
حس عدد آمد؛ به صورت؛ در عدد ۹۵010 
خن که ری ان تشن آفسده فه ۱۲۳۸ 
حش نانص چون دهد کس را کمال 1۲۶۱ 
حسن او فهرست دیوان جمال ۳۸4۱ 
حسن چیست از رشح سرگردان شدن ‏ ۱)م 
حصه ثقلین تکلیف امده‌ست ۶۷۸۲ 

حق بدو گفتا جوابش بازده ۵۸۳۰ 

حق بدو گفتا مشو او را شفیع ۲۲۱۳ 

حق بدیشان کرد آن ساعت خطاب ۷۰۳۰ 
حق بدیشان گفت بردارید عرش ۷۰۱۷ 
حق به لطفب خود مثل زد از شما ۶۲۱۲ 
ح ترا تنها چنین بگذاشته‌ست ۱۱۰۱ 

حق تعالی از پس چندین بلا ۷۳۷۳ 

حق تعالی از کرم چندان نمود ‏ 1۱۰ 

حق تعالی حمله دادش داده بود ۵۵۱۲ 

حق تعالی صد ستون بنهاده‌ای ۶۱۹۵ 

حق تعالی عرش را چون برفراخت ۷۰۱ 


حق تعالی کرد آن شه را هلاک ۲۰۶۱ 

حق تعالی کرد سوی او خطاب ۱۱۶۷ 

حق تعالی گفت ای خرفانی‌ام ۷۰۰۷ 

حن تعالی گفت با روح الامین: ۹۳ 

حق تعالی گفت. با عیسی» به راز ۵1۲7 
حن نعالی؛گفت با موسی+ باز ۱4۵۳ 
حل تعالی گفت بس. این ظاهر است ۷۵۱ 
ععی تال کی اعرعال عیست:۰ ۲۲۲۲ 
حق تعالی گفتش ای دلبند خلق ۶0۱ 

حن تعالی گفت هر چه آن پر خواست ‏ ۷2۰) 
حن تعالی هم به تو تعلیم داد ۲۲۳۵ 

حق چو اتش را سرافراز افرید ۱۷۳ 

حق جو رزقت داد و کارت کرد راست ‏ ۵۱۹۲ 
حق چوگفتش نیست شاعر زان نبود ۷۵۶ 
حن خطابش کرد کای حیراٍ خویش ۲6۸۹ 
حقْ عرفائت آن زمان حاصل شود ۷۰0۳ 
حکم او راست و نگهدار اوست بس ‏ ۳۰۰) 
حکمت و نظمی که نه ذاتی بود ۷۱۵1 
حکم دل بینندگان را جان فزود ۹۸۷ 
حکم سابق صد جهان در هم سرشت ۲۱۱۲۳ 
حلق داود از خوشی پرجوش کرد ۳۷۶ 
کی ۳۵۸ 
حاه‌ایام گم شده پا و سرم ۲۱۷۳۱ 

حلفه هندوی ار چون مقبلی 1۷۵۰ 

حلم او بار جهانی می‌کشد ‏ ۳۱۰۵ 

حلم چیست از ذروه عرش امدن ۸ 

خل و عقلٍ این‌چنین سلطانیی ۱۵۹ 
ی پوشیدش از عرین خویش . 4۱۷ 
حمد پاک از جانِ پاک آن پاک را ۱ 
حَمْله عرش این سجن چون گوش کرد ۱۹۷۲ 
حور جنت گفت ازان دیگی مگوی ۵۱۷۲ 
خره تاک ات ون 

حبدرش گفتا برای ذوالفقار ۷۱۳۱ 
اب کی ون تا ۰۱۲۱ 


کشف الابیات ۸۶۱ 


ی عفن قرع تن تا 2۱ 
خادم سرگشته در راه ایستاد ‏ 1۹۹۳ 
خادمش یک روز در بازار شد ‏ ۲۲۱۷ 
خادمی آورده بود اندر بهار ‏ 1۷1۵ 
خادمی را خواند روزی شهریار 11۲۱ 
خادمی را خواند و گفتا تن بزن 11۹۶ 
خادمی گفتش که در زندانست او ۳۰۵1 
خار باید کند هر روزی مرا ۷۳۷] 
خارکش چون خرس را آنجا بدید ۱۷۹۳ 
خارکشس در شهر جون بفروخت خار ۷۱: 
خاشه روبی بود سرگردان راه ۷۲۶۱ 
خاطرم پایم گرفته هر زمان ۷۱۰۱ 

خاک او را قبله‌جاي خويش کرد ۳۸۷۵ 
خاک بر دنیا که سودا می‌دهد ‏ ۲۱۲۸ 
خاک بر سر دارم و بادی به دست ۳۳۹۶ 
خاک پاي تست. ای صدر انام 1۷۱ 
اک درویشی شدیم از بان پاک ٩۲۲۱‏ 
خاک را چون کار با پاک اوفتاد ۲8۱۱ 
خاک را؛ صد باره بر هم بیختند ۳۱۲۳ 
خاک را مهد بنی‌ادم کند ۳ 

خاک روب كوي تو باغ ارم ۳۱۳۹6۵ 

خاک ره را باد سرد از بهر تست ۱۳۵ 
خاک عالم جمع کن؛ چون خاک‌بیز ۲۹۲۰ 
خاک عالم جمله بر غربال کرد ۱۰۱۵ 
خاک عالم صد هزاران پار بیخت ۱۰۱۱ 
خاک می‌بوبید و در ره می‌شتافت ‏ ۵۳۰۸ 
خال او در روی او در حال بود ۵1۰۷ 
خال او هندوستان در روم داشت ۰ ۳۰۲۷ 
خالقاآنج از من آمد کرده شد ۷۳۲۶ 
خالقا آن دم که دم ماد دوم ۳۲۰ 

خالقا بیچاره كوي توام ۳:0۵ 

خالقا تا این سگم در باطن است ۳ 
خالقا گر ز اهل عادت بوده‌ام ۲۱۱ 

خانه ار اوست و او در خانه نیست ۳۷۶۰ 


خانه‌ای بودش فرو افتاد پاک ۲۱۵۳ 
عاتوای داشت اغعفی ال یه ۰ ۳۱۱۱ 
خانه‌ای فرمود بر هر سوی او ۲۶۲۵ 
خانة او در میان دشت بود 8۷۳۳ 

خانه خامن تو خدر کنریا. ۱۱۵۷ 

خانه خلفی کنی زیر و زبر ۲۰۵۷ 

خرده دان. کو عیب دنیا ننگرد ۳۳۳۳ 
خر زبیم خوک بگریزد مدام ‏ ۶047 
خرس شد. حالی. چنان کز پیش بود ۷۹۵؟ 
خرقه تکلیف دین بر قذ تست 1۵۳۹ 
خسر چیست از جهل گوهر سودن است ‏ ۸۲م 
خسروی بس با شدت ای شهریار ۹۶۳۹ 
خسرری در کوه شد بهر شکار ۸۲۳ 
خسروی روزی غلامی می‌خرید ‏ ۲۸۱۶ 
خسروی فصر معظم ساز کرد ۲۰۲۰ 
خسروی کاعجوبهٌ آفاق بود 1۷6 
خسروی می‌رفت در صحرا و شخ ۱۳۱۷ 
خشت می‌زد او و فیصر دل دو نیم ۵1۲ 
خشک بوده چشمه ابش همه ۵1۱۸ 
خشک سال عالم از کنعان تراست ‏ ۵۲۲۱ 
خشک سالی گشت و تحطی آشکار ۷۳۹ 
خشک سالی گشته کلی آشکار ۷۳۸۸ 
خشک شد بارب ز یاربهای من ۷۳۶۱ 
خشک يا تره گرده‌ای چون زد بتیره 160۱ 
خشم چیست از خود خبالی داشتن ۶0٩‏ 
خشمگین شد سخت عبدالُ ازر ۳۵۷ 
خصم را باید. خوشی؛ خشنود کرد ۲۷۶۵ 
خطبه‌ای در نعت و توحید خدای ‏ ۷۱۹۵ 
خفتگان در خاک و خون چون می‌کنند ۳۱۲۲ 
خلعتش بخشید و گفت آن سرفراز ‏ ۳۵۹۶ 
خلعتش ز ایمانٍ روزافزون فرست ‏ ۵۱6 
خلق از جاح بسیاری گریست 111۷ 
خلق اگر ظلمت اگر نور آمدند ‏ ۳۲۶ 
خلق چندان کاستین افشاندند ۱۷۰۰ 


خلق چون بسیار در چشم آمدیش ۲۱۸۱ 
خلق چیست از خاک مفرش کردن است ۶۸۰ 
خلق چیست ازخلق خون‌نوشیدن است ‏ ۳۱۱۰ 
خلق خفته حمله تو چون کوکبی ٩۱۱۸‏ 
خلق در هر نوع و هر راهی که مرد ‏ ۲۳۹ 
خلق را از خاک چون برداشتی ۱۶۱۱ 
خلق را در پیش خود بنشاندی ۷۹۵ 

خلن را روشن شود زو آفتاب ۲۲۲۵ 

خلق را گر اندک و بسیار نیست ‏ ۵۰۳۶ 
خلق عالم. آشکارا و نهان ‏ ۱۹۳۶ 

خلق عالی جمله. در شیب و فراز ۲۷۱۷ 
خلن عالم چون ببینند ان جمال ۱۵۲۶ 
خلت عالم را براي اهل راز 1۰7۰ 

خلق» کشتن بر احل نتوان نهاد ۷۲۸۸ 
خلق گوید مرده زو گم شد نشان ۱۳۹ 
خلق می‌سوزند در وی جمله پاک ۲۵۵۱ 
خلق می‌کوشند تا طاقت کنند ۵۲۱۱ 

خلق نبود اين که تا یابی خبر ۳۱۰۸ 

خلقی آمد پیش موسی سربه‌سر ۰ ۱817 
خنده آمد مرد را از کار او ۶۱۳۶ 

خنده ند ا دو لعل آبدار ۰ 9۸۰۹ 

خواب اگر در شارع سیلی بود 1۱۷۰ 
خواب چون در شاه شاهد کار کرد ۸۳ 
خوابعگان از عشق دستار آن زمان ٩۱۰۱‏ 
خواجه آن بنهاد. سه روز و سه شب ۵۱۵۹ 
نف آلعه ان شا کر دزیر کدرا فعو ای 20۱۸۱ 
خواجه اکانی در آمد در سخن ‏ ۳۸۲۳ 
خواجه‌ای در شهر ما دیوانه شد ۱۳۷۸ 
خواجه‌ای در نز جمعی را بخواست ‏ ۳۹۷۱ 
خواجه‌ای را طوطبی چالاک بود ‏ ۵۵۰۱ 
خواجه‌ای مجنون شد و مبهوت گشت ۶۱۱۱ 
خواجه‌ای می‌رفت سر افراخته ۳۶۵۱ 
خواجه را گفتا ایاسم را بیار ۰۳۹ 

خواجه را گفت ای بحق پشت و پناه ۵۱۱۳ 


خواحه کال بشنود شد با درد جحفت ‏ ۳۸۲۸ 
خواجه گفتا چون توان رفتن به شهر 0۱۵۰ 
خواجه گفتا کیست از اصحاب جمع [ 
خواجه گفت ای چاره خواه نیکبخت ٩۱۱۱‏ 
خواجه گفت ای مرد اگر رنجانی‌اش ‏ 1۷۵ 
خواجه گفت این من ندیدم از کسی ۵۱۹۶ 
خواحه گفتش چون چنین کاری فتاد ۵۵۰۸ 
خواجه گفتش کف عیشک ای غلام ۲۸۰۱ 
خواجه می‌گفتش مکن قصه دراز ۱۳۱۰ 
خواجه آکافی آن برهان دین ۲۰۷۱ 
خواجه اولاد آدم اوست و بس ۳ 
حواجه خلت بدو گفت ای پسر ‏ ۵۳۹۶ 
خواجه دنیی و دین» شمع کرام ۷۸۶ 
خواجه کور است و ناقد بس بصیر ۵۱۸۳ 
خواحه کونین منت از تو یافت ‏ 1۰۷۶ 
ها ابا ما کت ان ۱۳۰۱۲ 
خحواست نا بیرون رواد آن بر خیر. ۳۷۹۲ 
غوانست تا ویدار نان شتا ۲۱۹۵۰ 
شراست نا عافی پیت روش از ۹« 
خواست تا فریاد بر گیرد جو مست 1۷۳۹۹ 
خواست تا معلوم گرداند تمام ۱9۳۳ 
خواست خلقی شد در آن تنگی هلاک ۱۶۵۱ 
خواست لیلی را و چون کردش نگاه ‏ ۲۵۰۰ 
خواستم تا با خبر گردم ز راز ۵10۰ 
خواستم تا صوفیی گردانی‌ام ۱۱۹۹ 
خواست مرد او شیخ را گفت این زمان ۱۱۹۸ 
خواستن از تو نه زست و نه نکوست ۱۰۸۱ 
خواند پیش خود حسن را شهریار ۷۸۱۷ 
خواند داود پیامبر شست سال ‏ ۵۷۶۵ 
خواند سفیان کودک درویش را ۱۸۷۹ 
خواندش یک روز شاه حق شناس ۵۷۹۹ 
خواند عیسی آهوی چالاک را ۳۱۷ 
خواند مجنون را و گفت ای بی‌خبر ‏ ۲۵۰۱ 
خواند محمود از سر بی خویشیی ۹۶۲۱ 


کثف الابیات ۸۶۳ 


خواندن اشعار او بعد نماز ۷۹۱ 
هد ۳۷۳۵۸ 
خوان گردون پیش درگاه او نهاد 1۷ 

خواه با من صبر کن خواهی مکن ۲۹۱۸ 
خواهرش را کرد ازو خواهندگی ‏ ۳۰۶۷ 
خود به گردن بر نهی؛ بی‌سرکشی. ‏ ۳۵۹۳ 
خود چه گویم چون کنم من یاد از و 1۷۳ 
خود حقیقت بود و مرد کار بود ۵1۲۱ 
خود دلت می‌داد ای شیخ کبار ۱۹۲۸ 
خود ز زیر پاي من کرسی برفت ‏ ۱۸۲۱ 
و دس مت تاش را ۳۱۰۹ 
خود مپرسید از سگ اصحاب کهف 114۵ 
ی ۱۷۸۹۵ 
خورد روز و وان شب. گردان حرام ٩۱۱۳‏ 
خوزو نم گنه زر شم آ نام ۳90۳ 
خورد سوگندان که در ره هیچ جای 1٩۹٩۹۱۷‏ 
خورد سوگندی دگر آن مهربان ۳۵۱ 
خوردم آن تنها و بر عویش آمدم ‏ ۱۹۰۵ 
خورد یک نوباوه راء حالی؛ نظام ۱۸۹۹ 
خوش بخفته» نرم ناکرده سَبّق ۷۲۹۲ 
خوش بمرد و دور گشت از من نهان ۶۱۷۱ 
خوش بود؛ در عشق من گشتن تباه ۶۹۹۱ 
خوش بود. عاشق نشسته, دل بجای ۹۶۳۵ 
خوش خوشی می‌رو مین راه نو ]۰۵ 
خوش زفان بگشاد و گفت ای کردگار 2۱۷ 
خوش مده تفس مجوسی را طعام 0۱۵؛ 
خوشه‌چین كوي درویشان تویی ۲۰۵۹ 
خوف اگر یک غقبه بنمایی مرا ۲۹۷ 
خوف چیست از امن آزاد آمدن ۱۸م 
خون بریزی خلق را در صد مقام ۲۰۵۸ 
خون ترا چون سوي حق رهبر بود ‏ ۳۵۸۰ 
خون. چو باران. می‌فشانم هر زمان ۳:۳۲ 
خون روان شد از سر و از روی او ۲۱۳۳ 


۴ مصیبت‌نامه 


خون شد آهن زانکه این دردش بخاست ‏ ۳۶۸۵ 
خون صدیّفان ازین حسرت بربخت ۳۱٩‏ 
خون فصد و حبض هم در طشت بود 10۱۹۰ 
خون‌گری چون نبست بر گربه مزبد ۵۱6۱ 
راز شون غوان :۳۳۱۹ 
خویشتن بی‌خویشتن بینی مدام ۲۰۳۱ 
خویشتن را بنگرید ای مردمان ۹ 
خویشتن را در میان آوردنت ۳۹۱۸ 
خویشتن را دوش می‌دیدم به خواب ۵۱۹۹ 
خویشتن را رسته دید اول ز بند ۱۰۹۷ 
خویشتن را کرده‌ام زان روز گم ۵۲۷۷ 
خویشتن را نقد چندین شیرازو 1۰۲ 
خویشتن را وقف آن منزل کنند ۷۳:۲ 
خویش در اصل اصول انداختی ۵۳۸۳ 
خویش را از جهل می‌خوانی دلیر ۳:۹۹ 
خویش را پروانه کن وز پر مپرس ۸۶۸ 
خویش را درخاک پنهان کرد چست ‏ ۵۵۷۲ 
تحویشن ,را در شور عستبت اوزةه‌ای ۳۷۹۳ 
خیر و شر چون جمله زینجا می‌رود ۹۱۲۳ 
خبز تا خود را به صرافان بریم ۱۳۹ 

خبز تا گامی به گردون برنهیم ۱۵۶۸ 

خبز سوی شهر آی. ای بی‌فرار ‏ ۱۵۸۱ 

خیز کز تو بندگی زیبنده نیست ۰ ۵۷۱۳ 
خیل او چندان زدندش چوب و سنگ ۲۰۹۳ 
خیمه‌ای داری ز نور آن را طناب ‏ ۲۹۸۳ 
داد آخر وعد؛ وصلیش پار 1۷۳۰ 

داد محمود آن یکی را ما خویش ‏ ۱4۰۷ 
داد یک یک عضو خود. نیکو بده 1۰1٩‏ 
دار حیوانی. سرای زندگی ۲۳۷۳ 

دارم آن یک دوزخی را دوستر ‏ ۵۰۱ 

داشت آن سلطان که محمود است نام ۱۳۲۰ 
داشت استادش به زیر پرده در 1600 
داشت اندر خانه اسحق ندیم ۲۷۹۷ 
داشتی از پادشاهی زندگی ۵۷۰۹ 


داشتی در راه ایاز سیمبر ۲۵۲۰ 

داعی دیگر مرا آن بود و بس ‏ ۷۲۳۸ 
داغ جان خیل مهجوران تویی ۲۵۳۶ 
دام جمله نه دکان داری بود ‏ ۳۲۵۰ 
دام مشکینش چو شست انداختی ۱۳۵ 
دامن ان کبریا کرده به دست ۲۶۱۸ 
ده ای از ۵۳۳ 
دایم بی‌باده مست افتادهام ‏ 1۷۱7 
دایمً. چون بحر. می‌جوشی ز شور ۷۰۹۵ 
دیما دز فان ودعب اک فان ۰ ۳۲۱۳۶ 
دایماً در خوي ناخوش مانده‌ای ۳۰« 
دایماً در طاعت حق حاضرند ۱۹۳۹1 
دایماً در نقل می‌بینم ترا 1۲۳۶ 

دایماً می‌گفت؛ با چشم پر آب ۳۷۱۸ 
دایما هر روز پیش از افتاب ۲۷۹۸ 
دای عفلی و عقل پیژ کار 1۲۳۳ 

دجله را خالی بکردن روی نیست ۰ ۱۸۰۸ 
دختر اگه شد ز عشن آن جوان 1۷۸۲ 
دختر آمد پیش او جامی به دست 1۸۰۳ 
دختر, القصه. ازو آگاه شد 10۷۵ 
دختر چون ماه زیر پرده داشت ٩۷۶۵‏ 
دخترش گفتا اگر بت ۳۷۷۹ 
دخترش گفتا که چندینی مگوی ۰۸۱ 
دختری بودش جگر سوز از پدر ‏ ۱۹۷ 
در بر آن قصر زالی خانه داشت ۲۰۲۱ 
در بر جودش متاع خشک و تر ۳۹۹ 
در بر حلمش» که کوه ساکن است ۳۷۱ 
در بر مخلقش, که ملق آن است و بس ۰‏ ۳۹۸ 
در بر دیوانه‌ای شد عاقلی  ٩1۲6‏ 

در بر علمش به دست کبریا ۳۷۰ 
ری اکن عاس زعای. 3 
در بلندی سخن چندان برفت ۳۸۰۳۵ 
دربن چاه لحد. ای شمع دین 9۷ 
در به در می‌رفت تا پایان کار ۱۱۰۰ 


در به در می‌گردم و می‌جویمش ۰ ۳۲۳۵ 
در بهشت است افتاب لایزال ‏ ۲۳۹۵ 
در بهشت عدن. بودی اوستاد 11۲۷ 
در بیابانی که صعلوکان راه ۱۱۰۰ 

در بیابانی: میا رعد و برق ۹۱۳۶ 

در بیان شرع, صاحب حال شو ۷۰۷۱ 
در تحمل باز گفتم حال خاک ۳۱۱۵ 
در تحمل, هر که او پاکی بود ۳۱۰۶ 
ام وش که شند:/۰ ۲۱۲۷۲ 

در تحیّر ایستاد آن‌جایگاه ۳۳۷۳ 

در تحیر مانده شست از خویش دست ۹۹۶۲۰ 
در تحیّر مانده‌ام در کار خویش ‏ ۷۶۱۵ 
در تحیر مانده و افسرده باز ۵1۲۲ 

در ترازو هیچ چیز از هیچ جای ۱۸۹۷ 
در تزلزل دایماً سرگشته‌ای ‏ 10۵۷ 

در تشهد در رکوع و در سجود ۱۱۸۱ 
در تصوف گر تو رنجی می‌بری ۱۷۷۵ 
در تعجب ماند کان زیبا نگار ‏ 10۸۶ 
در تعجب ماند موسی زان حدیث 1۵۳۱ 
در تمامی. گر تو کاری بد کنی ۲۳۱۰ 
در موز کربل تشنهبجگره ‏ 1۲ 

در نو گر سرگشتگی را راه نییست ۱۱۲ 
در جوانی رفت از بیگانگی ٩۳۵‏ 

در جهان آثار جان بینم همه 1۹۷۲ 

در جهان از تست زنده هر چه هست ‏ ۳۳۸۸ 
در جهان استاد نیست اکنون کسم 10۱۳ 
در جهان حسن, آن هر لشکری ‏ 1۹۰۸ 
در جهان عشق او دارد سب ۵۵1٩‏ 

در جهان کس بود کو عاشق نبود ۲۳۳۸ 
در جهان گر ابت و گرنابری‌ست ۱۹۶۶ 
در جهان معرفت بالغ شدی 9۳۹۰ 

در جهان نوباوه‌ای هر دم تراست ۲۰۹٩‏ 
در جهان و از جهان بیرون شده ۱۰۲۶ 


درج یاقوتش در شهوار داشت ‏ ۳۶۲۱ 


کشف الابیات ۸۶۵ 


در چنان جایی شکیبایی نداشت ٩۸۱۰‏ 
در چنان روزی که جان را بیم بود ۱09۹۲ 
در چنان ره راهبرشان شد خری  ٩۵۷۵‏ 
در چنین ره قلب بسیاری کنند ‏ ۱۹۳ 

در چنین صحرا گرفتار بلا ۱۳۷۳ 

در چنین عمری دراز ای بی‌هنر ۳۹۷۷ 
در چنین عمری که بیش از برق نیست 1۲۹۱ 
در چنین فصلی که کارد دانه‌ای ٩۱۲۹۸‏ 
در چنین معرض که من هستم به پا ۱3۷۸ 
در چنین وفتی جنان زیبا رخی ‏ ۲۸۸۶ 
در حرم بادی مگر می‌خسته بود ۳۷۱۱ 
در حرم گاهی که قرب جان بود ۳۷6 
ات رال 
در حضورش: چل چله افتاده بود ۲۲۱۲ 
در حقیقت بی‌مجاز و عیب و ریب ۲۲۶۱ 
در حقیقت جمله او را خواستند ‏ ۳۸۹۶ 
در حقیقت چون من او و او منم ۲۵۰ 
در حقیقت چون همه من بوده‌ام ۹۹۱۱ 
در حقیقت رو؛ ز عادت دور باش ‏ ۲۱۹۹ 
در حقبقت زین همه طاق و رواق ۲۱3۱ 
در حقیقت صد جهان عقل کل ۸۵۰ 

در حقیقت گرچه نو کل آمدی ۱۲۱۱ 
در حقیقت گر قدم خواهی زدن ‏ ۳۹۹۷ 
در حقیقت مغز جان پالودهام ۷۱۱۸ 

در حلول اینجا مرو؛ گر ره روی ‏ ۰۶۲ 
در خزانه‌داری آوردش خیال ۷۸ 

در خلافت جامه پوشیدش سیاه ۹٩‏ 
در خیال خویش یک یک می‌روند 1٩۱۶‏ 
۰.د او گر دامنت گیرد دمی ۵۳۰۰ 

درد ایشان یست. از کسب و عطاست ۱۱۷۲ 
انم ۱۱ 
دردت اول از تفکر می‌رسد ۷۰۷۱ 

درد تو باید دلم راء درد تو 10۱ 


درد تو باید که جان می‌سوزدش ‏ ۲۵۰۰ 


۶ مصیت‌نامه 


درد چندانی که داری می‌فرست ‏ ۲۵۲ 
درد حن, گر دامن جان گیردت ۷۱۱ 
وکا عزامه که ۳:۸۹ 
در در صد پیچ پیچی اوفتاد ۱۰۷ 
در درون پرده مفرش ساختش ۸۲ 

در درون خانه رفتی او. پگاه ۲۵۲۱ 
در درون سنگ و آهن؛ رهتراست ۰ ۳۱۲۵ 
در دعا آمد که ای داناي راز 1۱۳۱ 
درد عشق آمد دوای هر دلی ۳۳۳ 
درد عشن او چو افزون گرددت ‏ ۵۳۵۹ 
در دل آن صوفی شوریده حال ۶0۷۱ 
در دلش گنجی نهاد از معرفت ۰ ۸۰ 

در دلم دردی‌ست ار درمانش هست ۱۱۱۱ 
درد من بین» باز کن بر من دری ‏ ۲۲۶۲ 
درد من بین: برفشان دامن؛ پرو ۲۱۱۹ 
درد من بین؛ در میان من بی‌گناه ۳۹۵۲ 
درد می‌باید ترا در هر دمی ۲۸۱۱ 
درد می‌باید که بی‌درمان بود ۱۷۷ 
در دو عالم بس بود آن یک نظر ۱۲۳۳ 
در دو عالم کار ایشان را فتاد ۷۸۳] 
در دو عالم نیست از سر تا به پای ۱6۰ 
در دو عالم نیست حاصل جز دریغ ۳۳۱۷ 
در دهی افتاد ویران سربسر ۶۳۸۹ 
در رسید از حضرت عرّت خطاب 11۵ 
در ره او باز اگر هستیت هست ۵۷۳۱ 
در ره این درد آبد دردناک 0۳1۸ 

در ره بیم و امید افتادهام ۲۷۷ 

در ره جانان خوش وتر می‌روی ۳۳۹۱ 
در ره معشویق خود شو بی‌نشان ‏ 1۸۱۲ 
در رهی داود طایی بی‌فرار ۳۹۸۷ 

در رهی رو کان نشانت داده‌اند ۱۲۲۵ 
در رهی محمود می‌شد با سپاه ۲۹۰۷ 
در رهی محمود می‌شد با سپاه ۳۱۹۸ 
در رهی می‌رفت بس زیبا زنی ۸۶۹۳ 


در رهی می‌رفت شبلی دردناک ۳۹۱۹ 
در رهی می‌رفت عیسی غری نور ‏ ۳۱۶۶ 
در رهی می‌رفت مجنونی عجب ۰ ۲۱۸۷ 
در رهی می‌رفت محمود. از پگاه. ‏ ۱۵۰۲ 
در رهی می‌رفت هارون‌الرشید ۱۹1۹ 
در رهی می‌رفت هارون گرمگاه ‏ ۲۱۶۱ 
در رهی می‌شد سلیمان با سپاه ۹۶۵۳ 
در رهی: می‌شد سنایی بی‌فرار  ۶٩۰۳‏ 
در رهی یک روز موسی می‌دوید ‏ ۲۵۲۸ 
رزخ آل وه شوه از... ,۲۵۱۲ 
ترزفان فان کات ات از وایک: ۰ ۵۲ 
در زفانم جز ثنای تو مباد 1٩۰‏ 

در زمان آمد غلامی. همچو ماه 1۱۵۱ 
در زمان برجست ایاز نیک نام ۳۱:۷۵ 
در زمان فرمود زن را شاه دهر ‏ ۷۶۹) 
در زمان فرمود شاه حق‌شناس ‏ ۵۳۵۰ 
در زمانٍ مصطفی این هر چهار ۰۹۳ 
در زمان معشوق آن مرد اند ۵۸۱۰ 
در زمستان یک شبی بهلول مست ‏ ۱۵۹۶ 
در زمین افتاد بی‌کبر و منی و۳۳ 

در زمین: گاو از سیاهین شماست ۱8٩۱‏ 
در زمین و آسمان خاص و عام ‏ ۵۷۸۰ 
در زمین و آسمان لشکر تراست ۵۰۷۱ 
در زپارت آمدی آن دلنواز ‏ ۳۰۳۱ 

در سحر یک نالة این پیر زال ۱۸۶۸ 

در سخاوت ساحری خواهم نمود 2 
در سخا همتاش در عالم نبود ۵۷۵ 

در سخن امد ایاز نامدار ٩۸۳۲‏ 
دواتفی آمیشین واندکی, ۷۳۱۲ 

در سخن اعجوبهٌ آفاق اوست ‏ ۷۰۹۸ 
در سخن گر چه بلاغت باشدم ۸۲۰ 
در سراندازی سرافرازی‌تراست ۳۷۸۹ 
در سرایی چون توال بنشست راست ۳۳۱۸ 
در سر کارم بنزد من فرست ۳۸۹۵ 


در سفر گفت این فتوحم بس بود 141۷ 
در سلامت هفتصد ملت ز تو ٩۶٩۹‏ 

در سوادش مردمی را زین داد ۷۱ 

در سه روز و شب نجنبید او ز جای ۵1۷۸ 
در سه ظلمت می‌دوید و می‌نشست  ٩۲۸‏ 
در سه ظلمت نطفه‌ای نه دل نه دین  ٩۲۲‏ 
در سیاهی ساکنم زین غم مدام ۳۹۶۸ 
در شبانی گر رمه کردی به دست ‏ 00۲۶ 
در شب تاریک تنها می‌روی ۲۹۸۱ 

رم فتی مت ۳۹۹۰ 

در شب معراج؛ پیش ذوالجلال ۷ 

در شبی کز میغ شد عالم سیاه ۷۱۳۳ 
در شکم نان بر جگر ابی نداشت 1۸٩‏ 
در شمار او هزار امد غلام ۳۲۲۵ 

در صدف تیغ زفان بر کار کرد ٩۸‏ 

در طریق حبّه دزدیدن مدام ۳۲۳۹ 

در طرین عشق بی‌آویز شو ۱۳ 

در طلب. از بس که ره پیموده کرد ۳۹۷۸ 
در ظهوری عشق را ظاهر شده ۱3۱۱۷ 
در عبادت آمدی تا صبحگاه ‏ ۱۸۸۳ 

در عتاب ایئت اگر من چند سال 1۶۸۶ 
دق هی شاف ی ۱۳۷۹ 
در عقب یعقوب را درمانش داد ۶۲۲ 

در عوض هر گنج کان بازت دهم ۲۲۸6 
در غمش از بس که سرگردان شدی ۵7۱۲۳ 
در غمش راهی که گردون می‌رود ‏ ۵۳ 
در فرائی یکدگر می‌سوختند ۰ 1۲۰۲ 

در فروغ آنتاب خاوری ۳۸۵ 

در فروغ اقتاب معرفت ۸۸۶ 

در فروغ و فر او فرتوت گشت ۳۰۹۱ 
در فغان امد به صد زاری زار ۵۲۸۵ 

در قبیله اوفتاده دای ۷۳۸۷ 

در قدیمی. راه مُحدّث کی بود ۳۶۹۸ 


در قیامت مونسم این درد باد ۳:۲ 


کشف الایات ۸۶۷ 


در قیامت نیز این غوغا بود ۱۲۹۶ 

در کشش افتاد در هر جذبه‌ای ۳ 
در کشم از مرده کرباس کفن  ۲٩۱۲‏ 
درکشی با صد جهان جرمم به راه ۳۰۲ 
در کشیدی دم شبان روزی تمام ۵۵۰٩‏ 
در کلیدانی چه می‌باشی همی  ٩۷۲۵‏ 
در کنارت گنج بینم صد هزار ۳0۲۰ 
در گدایی‌شان بسی به بود کار ۳۰۷ 
در گدایی عشق با هم باختند ‏ 1۲۰۸ 
در گدایی و اسیری اوفتاد ٩۱۱۲‏ 

در گدایی هر دو چون شیر و شکر ‏ 1۲۰۵ 
در گذشت از وی نکرد او را سلام ۳۳۵۲ 
در گرفته بود طفلش آن زمان ‏ ۱۳۰۷ 
در گرو کهنه ز نو آید پدید ‏ ۱۷۷ 

در گریخت او زود در فصر عمید 11۷۶ 
درگریز آید ز تشوین ای عجب ‏ ۲۹۵۳ 
درک آفشانتن اویر نی نموه ۱۱ 
درگه ظالم چه جاي مومن است ۳۳!: 
در محبت تا که غیری مانده‌ست ۵۳۱ 
در مذّت روزگاری می‌گذاشت ‏ ۷۳۹۸ 
در مرت چون جهان پرپیچ دید. 1 
در مصافی پادشاه حق‌شناس  ۵٩۹۳۰‏ 
در مصیبت بود دایم مرد کار ۱۳:۳ 
در مصیبت ساختم هنگامه من ۷۱۲۲ 
در مصیبت نوح را تصدیق کرد 1۲۰ 
در مضیقی بس خطرناکم ازین ۳۹۳۵ 
در مقام عشق اگر بالغ شوی ۹۶4۲ 
در مقام نیستی افتاده‌اید ۱۱۱" 

.ر ملک از دیده دل کن نظر ۱۷۶۷ 
فرفاخات ماد ارت سره دای ۰ ۶۵۲۲ 
و ماخات: ان بزرک کیوه شی .. ۷۳۱۳ 
در مناحات. آن بزرگ کاردان 141۸۰ 
در مودت. درد دايی خاص اوست ‏ ۵۷1۶ 


م 


در میان اتشم انداختن ۱۹۶۵ 


۸۶۸ مصیبت‌نامه 


در میان آن همه مزدور کار 1۷۷۱ 

در میان اصبَعَیْن افتاده‌ای ٩۷۰۱‏ 

در میان اهل علم و قیل و قال ۳۰۷۱ 
در مین اب دو مشکل چون کنم ‏ 1۷۳۵ 
در میان این سپاه‌ای نیک بخت ۵۱۶۲ 
در میان این کف واین دود تو ۲۵۰۲ 
تن 1 درمانده‌ام ‏ ۲۷۹۵ 

در میان اين و آن درمانده‌ام ۲۲۷۷ 

در میان این همه سختی و تاب ۲۹۹۷ 
در میا حشن. شاه نیک نام ۲۸۸۷ 

در میا جمع» یک صاحب کمال ٩۱۱۸۱‏ 
در میان چاز خصم مختلف ۱۷۵ 

در میان خاک راه افتاده بود ۱۹۹۱ 

در میان خونء و ماه تمام؛ ء۹۳۶ 

در میان دجله و تشنه مدام ‏ ۲۸۰۵ 

در میان دشمنان؛ پیری کهن 1۲۹۱ 

در میأن در بلا افتاده‌ام ۳۸۰۲ 

در میان دین و دنیا مانده‌ام ۳۱۸۰۹ 

در میان راه تنها مانده‌ام ۳0۹ 

در میان راه حیران مائده ۲۸۲۶ 

در میا راه می‌شد بیقرار ۹۱6۵ 

رصان وراه تس یز ۳۸۱ 

در مین عاصیان چون آمدی 1۶۷۷ 
درمیان گوي او چاه آمده ۵۱۱۶ 

در میانم چون کشیدی از کنار ۲۵۸ 

در میان من کت حامی پرشراب ‏ ۷۷۸۷ 
در مین نفی و اثباتم مدام ۶۲۷۲ 

در مین هر دو راهی دور ماند 1۲۰۱ 
در نخواهد داد کس آواز را ۷۲۸۲ 

در نظاره آمدی حیران و مست ۰ ۳۲۶۷ 
در نکو روبی کسی همتا نداشت ۰ ۲۸۱۵ 
در نکویی کار تو دیگر بود ‏ 114۶ 

در نمازش» ای عجب بی‌عمد او ۱۱۸۰ 
در نمازش بر کتف بنشاندی 1۲۳ 


در نمی‌گنجید مویی در دهاش ۰ 1۷۵۷ 
در نمی‌گیرد؛ خوشی: با او بسی ‏ ۶۱۶۱ 
دز وعود امد نورگی زاانشتز ۳۱۰۸ 

در وجود خویش منگر ذزه‌ای ‏ ]۵1۷ 

در و جوهر ربخت در پیشش بسی 0۳۷۲ 
در همه آفاق پیغامبر نبود ۳۸۲ 

در همه آفاق» روزان و شبان ‏ ۵0۲۷ 

در همه چیزی روانی همچو روح ۳۳۹۶ 
در همه دنبا ندارم هیچ چیز 11۰۵ 

در همه عالم بدین گیرم فرار ۵۸۱۶ 

در همه عالم که جست از عنکبوت 1۲۲۱ 
در همه نوعی چو با تو همدمم ۹۳۸۱ 
در هنر بستود بسیاری ترا ۷۱۸۳ 

در هواي آن چراغ روزگار ۳۸۶3 

در یکی با یک دوی برخاستی 10۶ 

دزد بر فرمان او در کار شد ۳۲۹۵ 

دزد را شد حالتی پیدا عجب ۳۲۹۹ 

دزد گفتش با چنین خانه‌ی نهی ۲۶۹۶ 
دزد نه دم زد از آن نه آه کرد 09۳۸۲ 

دست آن داری که حان را حان کنی ۵۱۵ 
دست از فتراک او یک‌دم مدار ۵10۱ 
دست او بگرفت عبسی. آن زمان ۳۱۵۱ 
دست برداشت آن زمان مجنون مست ۰ ۵۳۵۷ 
دست بر زانوي من زن آن نفس ‏ ۵۲۳۶ 
دشت) شاد سید نون ۷ 
دست‌تنگی پایمالش کرده بود 1۵۹۳ 
دست زد در زلف ایاز ماهروی ۹۶۸۸ 
ناه آن اه نزن شرف ۳۹۹ 
دست شسته جمله عالم ز من ۱۳ 
دستگیری نیست کار تو برو ۷۳۱۱ 
ی ک رعاش رقم 1۳۱۸ 
دست و پایش پیش شاه از کار شد 110۷ 
دمن شنت این سک و از سک نم ۰ ۳۶۲۲۰ 
اس ا کر کا سین ۷۳ 


دشمن یکدیگرند اين هر چهار ۱۸۰ 
دقوی علمی کل با شهربان ۱۳۱۵۰ 
دعوی عشق منش می‌بوده است 0۰ 
دعوبی بد صوفی درویش را ۱۱۳۶ 
دفترگل بین که می‌خواند به حنق ۱۶۱ 
دفن فرمود و کفن کردش تمام ‏ ۳۱۰۰ 
دفن می‌کردند مردی را به خاک ۱۵۶۹ 
دل بخود باز آور و آرام گیر ۷6۵ 

دل برفتی عفل ازو زایل شدی ۵۳۱۸ 
دل حمالش را به صد حان می‌خرید ۷۷۹۵ 
دل چنانم خواست کز خلن جهان ۵۰10 
دل چه بندی در جهان جمله رنگ ۱۵۵۳ 
دل درو؛ ببهوده. چندبنی مبند ۱۹۸۲ 
دل درین بیغوله دیوان مبند ‏ ۲۵۷۹ 

دل زاصبع» جان ز نفخ خاص خاست 1۷۱۲ 
دل» ز بیدل» چون شنود اسرار او 7۱۷۱۰ 
دل ز دز گوش ایشان در خروش ۹۷( 
دل ز دستش رفت و در خون محو گشت ۱۱۷۷ 
ی نان مت افبانل.. ۱۳۱۱۱۰ 
دل ز منسوخ و ز ممدوحم گرفت ‏ ۷۳۹ 
دل شد و جان بی‌قرارش اوفتاد 1۷۷۲ 
دل کجا بی‌یاریات دردی کشید ۲۵۲ 
دل که دارد این نظر اندک قدر ۲۶۵۳ 
دل گرفتن نیست از طاعت مرا ۲۲۷۲ 
دل مرا بگرفت. تا چندت ازین 1۸۸۸ 
دل نبود از عشق در فرمانٍ او ۶0۷۶ 
لو برگیر آب برکش غسل ساز ‏ ۳۲۹۶ 
دم به دم از بسکه جال برداشتم. ۱۵۳۵ 
دم به دم دست فضاأ می‌راندم ۲۷۰۲ 
دم مزن چون گن مکن می‌نشنوند ۷۳۰۸ 
دنیی دون چون نهنگی سرکشید ۲۱۶۲ 
دود زا ی انش انیم کل ۳۰ 

دو در از دندان ودو در از لبش ‏ ۷۲۲۲۰ 


دور از روي تو زان دورم ز تو 88۹۸۵ 


کشف الابیات 7۶٩‏ 


دور استادم دودیده همچو میغخ ۶10۷ 
دور استادم زهجران تیره حال 11۱۱ 
دور استادم که من در را او 11۵٩‏ 

دور استادم. که نتوانم که کس ‏ 10۸ 
دور استادم. نه پا نه سر ازو 111۰ 
دورتر باشد چنین عفل از خطر ۷۵۹۱ 
دور دیدم زلف چون زنجیر تو 0۵۸1 
دور شو از ما چه می‌خواهی رهی 1۹0٩‏ 
دور کردش از دبیرستان خویش ۳۸۵۳ 
دور کردی از پدر وز مادرم ۱۳۳۵ 

دوزخ از آتش چنین شد صعبناک ۱۷۳ 
دوزخش در مغز و تن دره شده ‏ ۲۰۹ 
دوستان آید به فردوسم دریغ ۳۷/۸۶ 
دوستان را هر تفس جانی دهد ۱۳۵۱ 
دوست را زان گرسنه دارد مدام ۱۳۵۹ 
دوستم داری چنین گفتا که لا 1۸۶۷ 
دوستی باشد همه در پوستش ۷۶۹۲ 
دوستی خود به دشمن می‌دهی ۲۱۶۱ 
دوستی نبود که در وقت بلا ۵8۹٩‏ 
دوش. سلطانی که معراحت نهاد. 1۷۲۰ 
در صدف را روی بر رو برگشاد ‏ ۸۶ 

دو کمان ابروش بنگر نخست 10۸ 

دو کمان بر هم فکندندی تمام ۵۰ 

در کمانٍ قاب فُوسَُن ای عجب 10۱ 
دو کمندش بر زمین افتاده بود 1۵0٩‏ 
دولت آمد اصل مردم هوش‌دار ‏ ۱۷ع؟ 
دولت آنجا جوی و دین انجا طلب ۵۰۹۱۰ 
دولت جاوید» حمعیّت‌شناس ۷۲۵۱ 
دولت دنیا و دين درگاه اوست ‏ ۵۰۹۵ 
دولت دین گر میشر گرددت ۳۸۷ 
دولتم چون خشک میغی بود و بس ۳۶۷۹ 
دولتی داری چو دریا بی‌کنار . 11۰۰ 

ده بدو بخشید و زانجا در گذشت 1۱۵ 


۳ هزاران ساله ر نقد شمار ۳:۰۵ 


دید آنجا پس جوان دیوانه‌ای ۱۳۳۲ 

دید آن دیوانه را مردی به اه ۲۱۳۵ 

دید آن شب. ای عجب. سفیان بخواب ۵۹۹۱ 
دید آن شب حق‌تعالی را به خواب ۳۷۸۲ 
دید از گاوان همه صحرا سیاه 1۸٩۸‏ 
یگ کرت ۱۳7۲ 
دید او ر" عاشق‌آسا در طواف ‏ ۲۱۳۶ 

دید بوموسی مگر یک‌شب به‌خواب ۱۷۳۵ 
دید بستان را سیه تا جند گاه ٩۳۳‏ 

دید خاتون کو ندارد آن کمال ۳۰۹٩‏ 

دید خرسی را میان کودکان ۶۷۱۲۲ 

دید خلقی بی‌عدد آراسته  ٩۸۱۷‏ 

دید در پیشش نشسته چند کس 11۷۵ 
دید در زنجیر سر تا پای او ۳۰۵۹ 

دید در کنجی یکی دیوانه مست 1۰۹٩۹‏ 
دید در هر دزه‌ای انوار حق ۲۶۳۸ 

دید دنیا کشت زار رشن 0۱۸ 

دید روزی و دیده‌ور ۳۶۳۹ 

دید روزی خواجه او را بی‌فرار ۲۸۰۰ 

دید رویی کافتابش بنده بود 10۷۰ 

دید سلطان را نشسته پیش او 1۹۹۶ 

دید شیخی. پاک دینی را به خواب ۱۳۲۲ 
دید طفلان را جگر بریان شده ۶۷۵۱ 

دید طفلی را مگر سفیان پیر ۱۸۷۵ 

دید عالم عالم از خون موج زن ۱۰۹۶ 
دید کان سالک تظلم می‌نمود ‏ 1۰۲۲ 

دید کرباس کفن از دور جای ۲۹۱۵ 

ید کر ترا زا یقن یر ۲۱۲۰۰۰ 

دید مجنونی مگر آن شهر را ۳۳۷۲ 

دید موسی را که می‌شد سوي طور ‏ ۷۳۶) 
دیده‌ام آب حیاتت عالمی ۳ 

دیده پرخون دل پرآتش آمده ۱۳۸۲ 

دیده پرخود. راه می‌بزید سخت 1۱۳۵ 
دیده را دیدار و جان را داغ بس ‏ ۱۶ 


دیده سر ذزه ذژه در دو کون ۱۰۲۳ 

دیده و سر در سر این شد بسی ۰ ۲۸۸۷ 
فده آنستات بت با که ۳۱۱۶ 

دیده بیناست حال را زاد راه ۲۶۸۱ 

دیده خورشید بین خیره بود ۲۷۲۹ 
دیدی آخر چون مرا چشمی بدید 11۲٩‏ 
دید یک روزی جوانی تازه را ۱۳۸۳ 

دید یک‌یک ذره را طلاب حق ۱۰۱۶ 
ایض مق یکی از .2۷۸۱ 

دی که روز عرض ذریات بود ۵۷۲۲ 
دیگری آن باز کرد از پای او ۶۲۷۲ 

دیگ سنگین بود؛ قصد جنگ کرد ۱۷۳ 
دیگ گفتش گر اباگر روغن است ۱۷۵۵ 
دی نی از نهر حوهی عون دان:۱ ۲۶۲۰ 
دین زردشتی گرفتی پیش در 110۸ 

دین ندارد کار با ّن بسی ‏ ۱۲۹ 

دیوء دل از سیم و زر برداشته ست ۱۹۷ 
دیورا انخشتری درامی‌کند:. ۳۷ 

ذات جان درتافت: شد عرش پدید ۹۹۸۱ 
ذات جان را معنی بسیار هست ‏ 1۳۸ 
ذات جان را هم صفاتی بود نیز ۹۹۸۱ 
ذات ذوالُون را چو سر در حوت داد ۳٩‏ 
ذبح کردند و بخوردندش بناز ‏ ۱۸۳۲ 
ذره‌ای آگاهي معنیم نیست  ٩۲۶۳‏ 
دره‌ای از دوستی می‌خواست او ۵1۲۷ 
ذزه‌ای اين درد اگر برخیزدت ۵۲۹۳ 
ذژه‌ای با ذژه‌ای گر کار داشت ‏ ۲۲۵۶ 
ذره‌ای تا هستی خویشت بود ٩۱۸۰‏ 
دره‌ای تو نوی از جا به جای 1۹۳۷ 
ذره‌ای درد خدا در دل ترا ۲۳۸ 

ذره‌ای راه در خورشید گیر ۵۲۳۹ 

دی گرسنم او رما نت ۱۲۸۱ 

ذره‌ای گر تو تحمل می‌کنی ‏ ۳۵۶۲ 


رای کر لیا باتثت: ۰ ۲۱۲۹ 


ذزه‌ای گر شفقت جانت دهند  ۵٩۱6‏ 
ذزه‌ای گر نیستی بگرفتبی ۰ 1۵1۰ 

ذره‌ای گر نیک نامی بایدت ۲۳۰۹ 

ذزه‌ای بوسف بدو می‌ننگریست ۲۶۲۱ 
ذزه‌ذژه خاک شخص خفتگانست ۳۱۲۲ 
ذزه‌ذژه گشت در راهی دراز ۳۹۸۳ 

ذکر باید گفت تا فکر آورد  ٩۱۰‏ 

ذکر چیست از درد درمان برد است ‏ ۳٩م‏ 
ذل چیست از نفس پاک افتادن است ‏ 1۵م 
دم و مدح شعر می‌گفتند با ۷۲۷ 

ذنب چیست از راه سرپیچیدن است ۷۰م 
ذوق جیست آگاه معنی آمدن ۳ 

ذوق چیست از وعد شبنم داشتن ۲۸م 
ذوق و تقوی باید و شوق خدا ۸٩۷‏ 

رابعه گفتش که تو در خانه آی ‏ ۳۷۵۶ 

رابعه یک روز در وفت بها ۳۷۵۰ 
راحت او انس و جان را شامل است ‏ ۳۲۷۵ 
راحت خود را شدی پیوسته دوست ۲۳۵۲ 
راحت و محنت ازینجا می‌برند ۹۹۱۵ 

راز اگر می‌پرسم از بیرونیان ‏ ۵۰۰۵ 

راز بشنودی بگوش جان ز حق 1۹٩‏ 
راست گردان از کرم اين مایه را ۵۳۳۰ 
راست می‌رو: جهد می‌کن؛ هوش دار ۱۰۱۱ 
راست ناید صوفیی هرگز به کسب ‏ ۱۲۰۶ 
راست هم چندان به هر روزی ملک ۱۹۹۱ 
راننتی از بسن کزی کان فست:بود: ۱۴۳۶۱ 
راه او گیر و هوای او طلب ۵۵1۵ 

راه اول» در شریعت رفتن است ۰ ۳۹۹۵ 

راه بینا زين جهان تا آن جهان ۱۵۱۸ 

راه تو زیر و زیر افتادن است ‏ ۵۵۱۸ 

راه چیست از جان پناهی یافتن ۲۳م 

راه دادش سیّد و صدر انا ۷۰۵] 

راه دزدیده میان ما بسی‌ست ۵۰۰۳ 

راه دور است ای پسر هشیار باش ۱۰۵۹ 


کشف الایات ۸۷۱ 


راه دور است و پرآفت ای پسر ۱۰۲۹ 
راه‌رو راء سالک ره فکر اوست  ٩۰٩‏ 
راهرو را سوی او باید شدن ‏ 6۷۳۹ 

راه رو راگر بخواهی دوخت کفش ‏ ۳۸۳۵ 
راه زد مشغولی عالم ترا ۱۳۶۲ 
کردم اکن 

راه می‌پیمود با چندین سپاه 1116 
رایگان در خانةٌ رحمن شدن ۵۱۳۸ 

ریح چیست از بند مطلق گشتن است ‏ ۸۱م 
رجم شیطانی و شیطان هم ز تو ۳۱۲۲ 
رحمت از هر دو جهان» قسمت تراست ۱۸۰۸ 
رحمتت را تشنه دیدم وأب‌خواه ۳۰۹ 
رحمت سفیان چو آمد کارگر ۱۸۹۳ 

رخ به قبله زخمه را بر کار کرد ۹۵۹۹ 
رخت خود بر راه دید انداخته ۲۰۳۶ 
رخت می‌کردند پنهان هر کسی ۲۵۸۸ 
رخش حسن او چو گرد انگیختی ۵0۹۷ 
رخش گردون زیر ران داری مدام ‏ ۲۸۶۲ 
رزق چیست از زهر قند آوردن است ‏ ۸۹م 
رزق را از پادشاه دادگر ‏ ۱۶۱۶ 

رزق من اوست از منش پنهان مدار ۵٩۹۱۷‏ 
رسته دندان او در بسته بود ۵1۱۰ 

رعد بانگی‌ست از دل پردرد من ۱8۰۵ 
رعد را تسبیح آورده به جوش ۱۳۰ 
رفت آن دیوانه بر بام بلند ۲۵۸۹ 

رفت آن زن با بلا دمساز شد 0۹1۷ 
زان وتان مر زا.۰ 962۲ 
رفت آن غافل سوي مسجد فراز ٩۲۷۹‏ 
رفت از انجاه جشمها خیره شده 1۹۰۰ 
رفت از وی دنیی دون صبد کرد 1۵۳۲۶ 
۳ 1۹۲۰ 
رفت امیرالمومنین بگشاد خاک ۲۳۰۵ 
رفت با بهلول هارون‌الرشید 1۰۱۱ 
رفت پیش مپرزاد آن مر باز ‏ ۳۸0۲ 


۸۷۳۲ مصیبت‌نامه 


رفت تا آیینه آرد سوی شاه 9:۹ 

رفت خادم. برد زر درویش را 1٩۱۵‏ 
و 
رفت خادم» زر بداد و گفت راز ۲6ع؟ 
رفت خادم وان جوان را پیش برد ٩۷۸6‏ 
رفت دزدی در سرای رابعه ۱۳1 

رفت ذوالنون سوي حج سالی دگر ‏ ۲۱۳۳ 
رت روب صحن جانها هم ز تست ۳۳۱ 
رفت سنجر پیش زاهر ناگهی ‏ ۲۰۵۵ 
فش ی اسایی پوشعت ۱۷۷۱ 

رفت سوي حضرت و گفت ای خدای 1۱۸1 
رفت شبلی ابتدا پیش جنید ۹۹۵۲ 
رفت شبلی از برش گریان شده ۱۳۶۵ 
رفت صوفی و دل از بند آورید 1۱۳7 
رفت عیسی بر سر کوه ای عجب ۵1۲۱ 
رفت عیسی عاقبت زان‌جایگاه ۱۱۵۸ 
رفت فراش و نهادش در وال ۳۰۱۱ 
رفت کودک خانه را در خون گرفت ۳۸۹۸ 
رفتگان اندر نخستین منزل اند ۳۹۸۵ 
رفت لختی نیز آن ناهوشمند ۰ 1٩۰۳‏ 
رفت لختی نیز چون دروازه دید ۹۰۵ 
رفت مرد از دست و از پای اوفتاد 1۷۷ 
رفت مرد و مال ار جمله بخورد ۱۹۰۸ 
رفت موسی بعد ازان یک‌بار نیز ۱6۵۰۰ 
رفت موسی سوي صحرا بی‌قرار ‏ ۱۶۲۷ 
رفت نوشروان در آن ویرانه‌ای ۱۹۸۸ 
رفت و ذرجی پیش او زود آورید ۵8۸ 
رفته بود. القصه. آن شیرین پسر 0۰۳۵ 
رلت یک روزی به مکتب میر داد ۳۸4۸ 
رفت یک روزی مگر بهلول مست ‏ ۲۰۹۲ 
رنج برد کوي تو. رنجی خوش است ‏ ۲۶۷ 
رنج دنیا جمله در خسران دینست ۱۹۹۰ 
رنگ رویش رنگ‌رز گلنار را 1۹ 


روح‌بخش روح‌حیوانی تویی ۳۱۲۳ 


روح چون در اصل امر محض بود 1۹۹۰ 
روح قدسی را طبیعت کی بود ۷۱ 

روح گفت ای سالک شوریده جان ‏ 1۸۹۵ 
روز آن بلبل سوی بستان شدی ۱۸۸۱ 
روز اول جون گشاد این در مرا ۲۵۲۲ 

روز اول کاین غلامت بنده بود ۲۵۲۷ 

روز تا شب اين طلب می‌کرده‌ام ۲۳۷۳ 
روز تا شب گرده‌ای نان می‌بست ‏ ۰۵۳؟ 
ردز چارم شاه جون هشیار گشت ۵1۸۰ 
ررز در دود و کبودم بی‌گناه ۲۱۹۷ 

روز دیگر آن یکی گفتش که دوش ۲۶6۶ 
ردز دیگر برخ آمد سوی دشت ۱6۵٩۹‏ 

روز دیگر دیگری بهتر ببافت ۲۲۲۰ 

روز دیگر رفت سوی بایزید ۱۷۳۱ 

ردز دیگر سوي صحرا رفت شاه ۵0۱۳۱ 
ردز دیگر مرد: آتش برفروخت ‏ 1۰۸۲ 
روز دیگر مرد از آن غم شد هلاک ۷0« 
روز دیگر مرد کار آغاز کرد ۲۶۸۶ 

روز دیگر موسی عمران مگر ۱۶۷۰۰ 

روز عمر من نگر بیگه شده ‏ ۱۱۷۰ 
روزکی چندی چو سیرابی کنم ۱۰۸۲ 
روزگار خشک‌سال طاعت است ‏ ۷۶۰۵ 
روزگار خویش و من جندی بری ۶۷۹۲ 
روزگاری بود تا در صد عنا ۳۷۱۵ 

روز مجلس بود مردی سوکوار ‏ ۲۳۲۱ 

روز من» ای مرد غافل هر شب است ۲۹۵۰ 
روزنی بودیش دایم روز و شب ۵۳۱۱ 
روز و شب آن مرغ عاشق بی‌فرار ۰ ۲۷۹۶ 
روز و شب از درد این افسرده‌ام ‏ ۳۵۳۳ 
روز و شب از عشن او می‌سوختی ۵۳۱۵ 
روز و شب از مال درویشان خوری ۲۹۲۱ 
زوزو شود ان کی ارزوت.. ۶۵4۲ 
روز و شب جان می‌کنی بی‌زاد و برگ ۱:۹۲ 
روز و شب چون حلقه می‌گردد سرم ۲۹۹۹ 


روز و شب در خود کنم دایم سفر ۱۷۷ 
روز و شب در دست دارد دامن 1۸۱۱ 
روز و شب در عشن آن بت اوفتاد 1011 
روز و شب؛ در عشل هم می‌سوختندا  ٩۱۹۰‏ 
روز و شب در نهر می‌سوزد مدام ۱۳۲۹ 
روز و شب درکار او دل بسته بود ۵۵۰۳ 
روز و شب زین عشل آفروزنده‌ام ۲۸۸۹ 
روز و شب صبر و فرارس رفته بود ٩۱۱۱‏ 
روز و شب مال مسلمانان بری ۱۶۱۹ 
روز و شب مشغول رسم و کار و بار ۳۳۹۹ 
روز و شب می‌ خسبی و خوش می‌خوری ۱۶۸۵ 
روز و شب می‌سوختی از عشق دوست ‏ ۳۷۱۶ 
روزه چیست از غیر درگه بستن است ‏ ۱٩م‏ 
روزی امد پیش ذوالنون دردناکه ۲۲۹۵ 
روزی‌ات چون در شبانی شد فوی ۵۵۲۸ 
روز بافت از تو به نو جانی دگر ۱۲۷ 
روستایبی به شهر مرو رفت ۶۲۷۰ 
روستاییی وس 1۹۳۵ 

روستم را رخش رستم می‌کشد ۷۰۳۹ 
روستم گر اهل و گر نااهل بود ۵۹٩‏ 

رو سر خود گیر ای سرگشته رای ۹۵۰۱ 
روشنایی از جهان در پرده شد 01۷ 
رونقی کان دین پیغامبر گرفت ‏ ۵۹۵ 
روی؛ آخر: بر کف پایش نهاد ۵1٩۳‏ 

رو آن دارد کزین آب روان ۰ ۷۳۷۶ 

روی آن دارد که تو در رو بیم ‏ ۲۸۱۹ 

روی ایینه سیه بود از دمش ‏ ۵0۷ 

روی از آنجا سوي ابراهیم داد ۶:۳۱ 

روی از بهر چه می‌دید آن غلام 0:7۱ 
روی از پس رفتنش ممکن نبود ۱۰۹۲ 
روی او در گیسوی چون پر زاغ ۲ 
روی بر رویش همی نه هر نفس ‏ ۵1۹۶۳ 
روي تو از عشن او زرد از چه شد 10٩۳‏ 
روی خوب و همّت عالیش هست ۲۹۰۵ 


کف الابیات ۸۷۳ 


رودی خویش آورد شرع ا مات 0۹ 
روی در دیوار کرده اهل راز ۱۰۰۶ 

روی در دیوارکن وانگه خموش ۷۲۱۱ 
روی را چون نیست روی اینجا بدن ۱۳۵۲ 
روی را در خاک می‌مالید زار 1٩۲۳‏ 

روی زردم زين غم و جامه کبود ‏ ۲۸۶۸ 
روی زرد و جامه ماتم به بر ۱۹:۹ 
روي صحرا. جمله. رنگارنگ بود ۲۸۷۸ 
روی عالم سر به سر» طوفان گرفت ‏ ۳۹۵۹ 
روی عالم شیب دارد سر به سر ۳۳۰۹ 
روی گفتی می بپوشم از خطر ‏ 1۲۷۷ 
روی می‌باید به خون خویش شست ۵۵۵۱ 
رویهاتان گشته ظلمانی همه 111۲ 
روی یوسف دیدن و بر زیستن ‏ ۵161 
رهبر عقلت از آن سست آمده‌ست ۸0۸ 
رهبری بوده‌ست. الحل. رهنمای ‏ ۲۶۸۲ 
رهبر پونس شد از ماهی به ماه 1۲۹ 

ره به پیشان بردنش امکان نداشت ‏ ۱۰۹۳ 
ره به جان بردن به جانان بردن است . ۶٩۷۵‏ 
ره به حق چون جانٍ آدم بافتند ۱۹۷ 

ره به سر بر پیش ازان؛ ای بی‌دماغ ‏ ۱۵۹۲ 
ره به سوي جان به حرمت می‌بری ‏ ۳۲۵۵ 
ره پدید آمد چو آدم شد پدید ۱۷۳۲ 
رهروان را همجو مرغان می مسوز ‏ ۳۸۳۲ 
رهروان رفتند پیش گنج باز ۱۰ 
رهروان رفتند تو درمانده‌ای ۱۲۶۱ 

زه زوانک اهل مان سر دیهش ۳۸۳۳۰ 
رهروی را چون در آمد وقت مرگ ۷۲۷۲ 
زو رده آزادن فرامد فافاه 09۱۷ 

ره نمایم باش و دیوانم بشوی , ۷۳۸ 
ریخت مأمون آن زمانش در کنار ‏ ۷۳۹۰ 
زآدمی و سنگ افروزم همه ۳۹:۸ 

زآنکه هرچش آن تو خوانی آن نه اوست ۲۳۱ 
ز ابتدا تانتها در کار بود ‏ ۳۵۵ 


۸۷۷۴ مصیت‌امه 


ز ابتدا تا انتهای کار او ٩۲۱‏ 

ز ابتدای نطفه تا این جایگاه ۹۶0 

رون کزدو حاجحب راست کرد ۷۱ 
زادمی این راه مشکل کم طلب ٩۷۰‏ 

ز ارزوی آن غلام و پادشاه ۵۰۱۲ 

ز ارزوی این جهان می‌سوختم ۳۹۸۲ 
زارزوی این نه سر دارم نه پای ۲۹۹۱ 

ز آزسوطالیس پرسیدند راز ۷۲۲۳ 

زار می‌گفت ای خداي ذوالعلو ۷۳۲۸ 

زار می‌گفت ای سمیم و ای بصیر  1٩۲۶‏ 
زار می‌گفت ای مسلمانان مرا ۳۷۶۳ 

زار می‌گفتی مرا تدبیر چیست ۵۳۱۹ 

زار می‌گویم که اين زندابٍ اوست ۱۳۷۸۱ 

ز اشتبای تو ز اب اشک خویش ۷۰۷ 
تاه دنبرد هاک: ۱5 

زاشیان بی‌صفت پزیده‌اید ۳۹۰ 

زان به هر در رفتم و هر گوشه‌ای 1۰۱۳ 

ز انتها نا ابتدای روزگار ‏ ۱۹۹۰ 

زان جنابت هم نگردی» هیچ پاک 1۱1۹ 
زانچه گفتم, چون شدم بی‌خویش از آن. ۳۱۹ 
زانچه می‌جویی مرا آگاه کن ۲۱۹۲ 

زان حصار و زان همه در آهنین ۳۳۳۹۹ 

ز اندرون بنشاند فزاشی به کار ۷۰ 

زان سخن بگریست افلاطون بدرد ۷۱۸۶ 
زان سخخن. حالی» بشد ذوالنون ز جای ۲۱۳۹ 
زان سنحن محمود خوش‌دل گشت ازو ۳۹۶ 
زان سخنها دیده نوشین روان ‏ ۲۰۱۱ 

زان سفرگر با تو اینجا دم زنم ‏ ۷۰۸۱ 

زان شفاعت چون شود نومید کس ۵۱۱ 
زان قبا تنگ آمدش با جان خویش ۵1۵1 
زانک اگر از لوح نگشاید درم ۲۱۰۳ 

انک اگر تو بشنوی» زین. یک سخن ‏ ۳۸۳) 
زانک اگر تو عاقل آیی سوي من 1۸۰۶ 
زانک اگر شیر دگر شکر بود ۵۹۶ 


زانک اگر مردی ببینی ای سلیم ‏ ۳۱۰۲ 
زانک اگر نبود ترا با عشق کار ۲۳۲۱ 
زانک اگر یک لقمه نان بخشد ترا ۲۲۲ 
دال کمزشون تن امت ید3 1۱ 
زانکه آب خوش که آنْ روزي ماست ‏ 1۲۹۸ 
زانکه آنجا جهد را مقدار نیست ۰ ۱۲۲۸ 
زانکه آن دریا چو در جوش آیدت 08۹۸۰ 
زانکه آن وقتی که حاتم بود خرد ۷۱۳ 
زانکه از رنتن رهت گردد دراز ۱۵۸۳ 
زانکه او را بندگی مطلوب بود ۵۱۰۳ 
زانکه ایشان هم لحد هم رستخیز ۷۲۱۳ 
زانکه اینجا؛ اينهمه, هم اوست و بس ۷۰۵۱ 
زانکه این دردی که این ساعت تراست ‏ ۲۳۵۳ 
زانکه این زیبا کتاب خاص و عام ٩۰۸‏ 
زانکه این قلاب را از هر چه هست ۲۳۱۲ 
زانکه باشد آن زمین بی‌شک حرام ‏ ۲۹۱۶ 
زانکه با من گفت این ساعت نهان ‏ ۱۷۷۶ 
زانکه بدنامیع ایشان خواستن ۲۳۲۲ 
زانکه بر هر چیز کامیزد دروم ۷۳۰ 

زانکه بود ان ماهرخ در دلبری ۳۰۲۹ 
زانکه تا این نبودت» ان نبودت ‏ ۱۵۰۰ 
زاتکهتا عورش بان اه ۰ 0۲۳۸۲ 
زانکه تا دولت نباشد ما حضر ۶۱۳۸ 
زانکه تا یک گرده دستم می‌دهد 1۷۳۱ 
زانکه جانم زنده از دیدار اوست 1۷۰ 
زانکه جوزی در مبان افتاده بود ۳۹۲۰۰ 
زانکه چندانیم تاب و سوز هست ۸۵۸ 
زانکه حن می‌گوید: اين بُرخ سیاه ‏ ۱۶۷۷ 
زانکه در راهی که سلطانان گنج ۱۳۰ 
زانکه در راهی که گنج انجا نهند ۱۳۳۳ 
زانکه در ریش تو چندان باد هست ۷۲۵۹ 
زانکه در صورت. به معنی» عالمی‌ست ۳۳۸ 
زانکه در کار تو کردم دل ز عشق ۳۸۱۳ 
زانکه دنیا در بر دين ذژه‌ای‌ست ‏ 1601 


زانکه دنیا سربه‌سر بازار اوست ‏ ۲۳۰۹ 
زانکه دنیا گر همه برهم‌تهی ۱۹۳ 
زانکه وی از انش ات تون تهاگن ۱۳۸ 
زانکه روزی را که شب‌در پی بود ۲۸۲ 
زانکه سالی ده هزارست از عدد ۲۳۹۹ 
زانکه شاهی بندگی می‌بایدت .۰ 6۷۰۸ 
زانکه شب تا روز در خم می‌شوم 1۶۱۱ 
زانکه شد مسمار عشقی اشکار ۱۲۰۳ 
زانکه صد عالم ملک بنشانده‌اتد ۱۷:۹ 
زانکه عز و دولت دین سربسر ۵۱۲۳ 
زانکه فردا انبیا و اولباش ۵۰6۳ 

زانکه فردا حق ز یک‌یک عضو تو ۰۵۰ 
زانکه کار جمله‌شان دل تارگی سینت ۶۱ 
زانکه کس طاقت ندارد آن سماع ۱۱۸ 
زانکه گر اینجا کنی یک‌دم فرار ۳۰۸۳ 
زانکه گر با او بگویی این قدر ۳۸ 
زانکه گر پیری نماند در جهان ۰۳۳ 
زانکه گر جابی‌نظر خواهی فکند 4167 
زانکه گر چون تو در آید صد هزار ۲2۲ 
زانکه گر زین‌سان بماند خشک سال ۱1۵۸ 
زانکه گر سرگشته‌ای نان خواهدش 1۰۵۸ 
زانکه گر شد دوستی در خواب مسن ‏ ۹۵۱۰ 
زانکه گر مویی بماند از خودیت ۳۹۰ 
زانکه گر نافص اگر افزون شود ۳۸۱۲ 
زانکه گر یک ذزه دیدارت دهند ‏ ۲6/۱ 
زانکه گر یک ذژه هستی در ره است ۵۸04 
زانکه گفتندش که ای افتاده دور 161) 
زانکه ما را ره زدند و کاروان ‏ ۱۱۸۹ 
زانکه من آزاژ کرد خسروم ۱۵۱۳ 
زانکه من بر کس نیفکندم نظر ۲۱ 
زانکه من بی‌طافتم سرتا قدم 1۱۳؛ 
زانکه من دانم که خلنی روزگار 7۵۰ 
زانکه من در رفته‌ام بسیار هم ۱۳۸۰ 
زان که من رد جهانم این زمان ۳۳ 


کشف الابیات ۸۷۵ 


زانکه من هر چند هستم هیچ چیز ۷۲۵] 
زانکه می‌دانم که آخر جایٍ پاک ۱٩۱۱‏ 
زانکه می‌دانم که دست بی‌نیاز ٩۲۷۸‏ 
زانکه می‌دانی که چون درمانده‌ام ‏ 1۹۲۵ 
زانکه می‌گویند مرد عاشق است  ٩1۲۹‏ 
نکهنبود این عمل هرگز روا ۵۲1۵ 
زانکه نقل است این حکایت زايٍ تو 1۹۷ 
زانکه نیست از دو برون حال. ای اخی ‏ 1۰۳۸ 
زانکه هر انگشت تو گویی عبان ۳۹۸) 
زانکه هر بیتی که می‌بنگاشتم ۷۱۲۱ 
زانکه هرچ آنجا فرستی آن تراست ‏ ۳۳۲۱ 
زانکه هر چیزی که سودای تو است ۲۰۱۰ 
زانکه هر صوفی که با خود آوری 1۱۳۹ 
زانکه هر کس را که گردد عقل صاف ‏ 101۷ 
زانکه هر کو نا اين دیوان خورد ۵۰1٩‏ 
زانکه هرگز تا که می‌باشد خدای 1۹۰۵ 
زانکه هست اندر دلم یک نوحه‌گر ۲۸۲۶ 
انکه هست این بی‌خبره چون آن دگر ۶10 
زانکه همچون عاقلان صد گونه حال 1۷۳۸ 
زان مرا چندان نباید دلخوشی ‏ ۵۲۶۷ 

زان ندارم لقمه‌ای خود را روا ۲۹۱۸ 

زان نمودش سر کل کاینات  ٩۱۱‏ 

ورن رت ۱:۱ 
زان همه دشت و زمین» پست و بلند ۳۲۳۰ 
زان همه دیبا که بُد براسم او ۰ ۳۲۲۷ 

زان همه ززینه ان یک بیش بود ۵۱۱۸ 
زان همه کاریز او؛ در پیش و پس. ۲۲۲٩‏ 
زان همه نیکو غلام نیک نام ۳۲۲۸ 

زان همی گریم که با خویشم دهند ‏ ۳۹۰۵ 
زان همی گریم که چندین گاه من, ۵8۹۳۳۱ 
زاهدان با روی همجون خارپشت ٩۹۹۸‏ 
زاهدی گفتش که ای گستاخ مرد 1۸۱-۷ 
زخم خوردم روز و شب عمری درا 0۲۲۳ 
زر اگر چه سرخ‌روي دلکش است ‏ ۰۳۱۹۲ 


زر بسی سختن نه بس کاری بود ‏ ۷۱۷ 
زر به‌دزد انداخت و گفت این خاص تست ۳۳۰۰ 
راکمه یس ۱۲۱ 
زر چه خواهم کرد اگر قارون نیام ۸۳۳ 
زرد را کرده ز گلگونه عزیز ‏ ۱۸۹۵ 

زر ستد ان مرد و حالی بازگشت ۷۳۹۳ 
زرق چیست از نقطه ساکن بودن است ‏ ۸۸م 
زر قیامت بهترت آید به کار ۲46؛ 

زر که چندین خلق در سودای اوست ۳۱۹۶ 
زشت اگر ننماید او ای پادشاه ۲۵۰۹ 
زشت او زشت و نكوي او نکوست ۷۸۷ 
زشت بادا روي لیلی در جهان ‏ ۲۵۰۸ 
زشتم آبد گر گدایی می‌کنی ۳:۹۹ 
زشتی عالم همه از خبث اوست ۳۶۱۳ 
زازله زین درد در دیوان کیست ۳۹۹۲ 
زلفب او چون کافری پیوسته داشست 1 
زلف او در سر فکندن کاملی  ۵۵٩۹٩‏ 
زلفب چون قارش به خونها نشنه‌ای ‏ ۳۰۱۸ 
زلف خود در دست آن مسکین نهاد ۰ 1۸۰۶ 
رما یز داش ۲۵۱ 

نت تداع ان زمان از رخ نقاب ‏ 128۷ 
زن چو اخر در سرای خویش شد ۹۶۹۹ 
زن چو بشنود این سخن گفتا که اه ۵۳۳ 
زندگانی این چنین کن گر کنی ۰ ]۵0۹ 
زندگانی گر ترا از مرگ نیست ‏ ۹84۱ 
زندگانی گر خوش و گر ناخوش است ‏ ۱۷۶ 
زندگی بخش و به مقصودم رسان ‏ 1۵۵۳ 
زندگي دل ز عشق جان بود  ٩۸۶۱‏ 
زندگی عالم حس عالمی  ٩۳۲۱‏ 

زندگی کردن به جان زیبنده نیست ۰ ۱۵۲۸ 
زندگی کی یابی از مرده دلی ۳۵۹۳۸ 

زنده از بادی کفی خاک آدم است ۱۹۸ 
زنده او از عشق جانان بود و بس ‏ ۵۳۱۱ 
زنده زين دردم به دنیا هر نفس ‏ ۲۶۱ 


زنده شو وین مردگی از خود بر ۳۹۵۷ 
زند؛ بی‌مرگ؛ بسیاری بود ‏ ۲۱۸۰ 

زد روان شد. مرد بر پی شد روآن ‏ ۹۶۹۵ 
زن کند رنگی و بویی اختیار ۱۷۹۳ 
زنگی شب چون نزولت هر شب است ۱۲۸ 
زنگی شب را تو دادی گوشمال ۲۹۸۲ 
زو پپرسیدم من آشفته کار 9۱۷/۵ 

زود بفرستد شه حکمت شناس ۰ ۵۳۳۵ 
زود پی برگیر و یک یک دانه پاک ۲۷۸۱۲ 
زود خواهد بود کاین جان و دلم ۷۳6۲ 
زود در پیجید نومید و اسیر 1۸۳۱ 
زود در پیچید و پس بر سرگرفت ۶۱۲۸ 
زو ستد آن جامه و کردش سوال ‏ ۶۱۳۰ 
زو شکسته دل جهانی صف‌شکن ۵1۶ 
زو صفت پرسید آن مردٍ سوار ۳۱۳۸ 
زهند جیست آزاد دنیا بودن است ‏ ۶۸۱ 
زهد و حکمت باید از تقفوی و دین ۱۸۵ 
زهر را؛ از صدق خود. تریاک دید ۵۸۷۱ 
زهر را با جد خود شد ان پسر 1۲۵ 
زهر شد زیر و بر انکند از زبر ٩۳۰‏ 
زهره دایم خاک روبی بر درش ‏ ۳۹۵ 
زهره جنبش نه و باراي سیر ۱۲۹۳ 
زیر آن در رفتم و کردم مقام ‏ ۱۷۲ 

زیر بار عرش اعظم آمدی ‏ ۱11۲ 
7 در جان باختن. ۱۱۷۹ 
زیر ارم گر نه چالاک ارفتم ۱۱۷۷ 
زیر بنگره باز کن نرگس ز هم 10۸ 

زير پاي خود هوا دیدند و بس ۷۰۲۹ 
ات رون ۳۷۲ 

زیر زافش آفتاب روي او ۳۰۹ 

زیر ان غیت تا یافیا 1۱۳۹۹ 
رت و تس ۱۰۰ 
رک وه من گنز ۷۱۸۰ 

زير و بالاء سر بسر بگرفته‌اید 11٩۳‏ 


زیسته در درد و رفته هم به درد ۵۲٩‏ 
زين ادب زین حرمت و زین خوی. تو ۵۲۱۷ 
زین بخبلان در گذر. مردانه‌وار ۸۶۰ 

زین بیان مقصود ی ال تام و سا ۹۰۲ 
زین جهان تا آن جهان بسپار نیست ۱۷۰ 
زین جهان جان ستان آزاد شد 1۸۲۲ 

ده شیر کاری کهفز فش املوست ۷۱۳۹۱ 
زین چنین کاری که ما را اوفتاد :۲۹۱ 
۰ ۳۹۰ 
زین سبب آن هر دو مرغ دانواز ۹ 
زين سخن آتش به دوزخ درفتاد :۳۵ 
زین سخن آن پیر کامل شد ‏ دست ‏ ۷۲۹۰ 
زین سخن ابلیس در خون اوفتاد ۶۱۳۷ 
زین سخن افتاد در دربا خروش ۳۷۹۲ 
زین سخن الهام آمد در دم ۳۱۲۹ 

زین سخن برخاست زاتش رستخیز ۳۱۳۱ 
زین سخن بس تلخ شد عیثی نبات . ۰۸۰) 
زین سخن. تفتی بر اسرافیل زد ۱۲۷ 
زین سخن. جای قلم شد تافته ۲۲۶۳ 

زین سخن چون خاک ره آگاه شد ۶ ۳۵۲ 
زین سخن درگشت لوح و گفت خبز ۳۱۰۷ 
زین سخن. دیوانه در شست اوفتاد 18۲۸ 
زين سخن ذوالنون جنان دلشاد شد ۲۲۹۱ 
زین سخن شد آدمی بیهوش ازو 1٩0۸‏ 
زين سخن کامروز آن ختم من است ۱۱:۳ 
زین سخن کرسی؛ فوی؛ جنبنده شد ۱۹۲ 
زین سخن موسی چنان در تاب شد ۱۶۷۳ 
زین سخن. همچون خیالی شد. خال 1۶۰۱ 
زین سخن. هندو جنان فرتوت شد ۳۷۶۱ 
زين طلب. در خون همی گردم مدا ۲۹۹۸ 
زین غمم در خون و درگل مانده 1۳۰/۱ 
زین غمم شاید اگر دل خون کنم ۷۳۸۹ 
زین قدر آن را که آگاهی بود ‏ ۸۷۸ 

زین گذایی نش آباز اتفته قید. . ۱/۹۳۰ 


کف الابیات ۸۷۷ 


زینهاری» پیش دشمن. چون کنم ۳۰ 
ی خ اس ی ۱۱۲۱ 
ژنده‌ای برسرفکند آن بی‌فرار 01۷7 
ژنده‌ای داشت او ز سر برکند زود 1۹۱۸ 
ژنده دستاریش بود اندر جهان 1۸۲٩‏ 
ساحران دیده عصایی را امین ۱۹۶ 
ساختستم بابتر در صبح شام 1۲۹۹ 
ساعتی استاد آخر بازگشت ‏ ۱۷۷۲ 
ساکن دایم مسافر آمده ‏ ۱۰۲۵ 
سالخورده پیر زالی تنگدست ۶۳۳۰ 
سالک آتش‌دل شوریده حال 1۳۸۷ 
سالک مد با دو چشم خون فشان ۲۸۱ 
سالک آمد. پشت بر فرش آورید ۱11۰ 
سالک آمد پیش آب پاک‌رو ۳۳۸۷ 
سالک آمد پیش آنشض سر زده ۳۱۱۹ 
سالک آمد پیش آدم خون‌فشان ‏ ۵۰۷۳ 
سالک آمد پیش آن پیر رجال ۱۹1۰ 
نتالک منت نت ارتتمتد 3338 
اه ۱۷*۹ 
پاک یوب نموه وذرنه 
الک افت سر هون , 10 
تالک اش نو ۱۳۸۲۰ 
سالک آمد پیش پیر پاک‌ذات ‏ 001۷ 
سالک آمد پیش پیر پاک‌زاد ۳۹۳۹ 
سالک امد تن پیر تن ببن ۰ 49*6 
تالک امن شرشتر ۱۲/۷ 
الک ای و ی ی 2۳۳۲ 
تال ایو ردان ۱۲۳ 
سالک آمد پیش پیر خوش زفان 1۰۹۰ 
تالک اپ پر کووناک:: ۷۱۳۵ 
سالک املپش زر فنشگیر ۳۶۱۰ 
سالک آمد پیش پیر دلپسند ۵۳۹۷ 
سالک آمد پیش پیر"دلفروز ‏ ۲۵۵۲ 
سالک آمد پیش ب پیر دل فروز ۱۷:۲ 


۸۷۷۸ مصیبت‌نامه 


سالک آمد پیش پیر دیده‌ور ۲۸۵۹ 
کی اش ۱۱۱۰۰ 
بر شا 9 
ی ی هنن ۳۸۹۰۷ 
شاک اس سای ۳ 
سالک آمد پیش پیر سالخورد ‏ ۲۹۹۹ 
فک افو کرو 0۰۹۸ 
سالک آمد پیش پیر کاردان ۱۵۵۰ 
سالک آمد پیش پیر کار ساز ۷۹۷ 
سالک آمد پیش پیر کاینات ۰ ۵۸۷6 
سالک آمد پیش پیر محترم  ٩۰۵۲‏ 
سالک آمد پیش پیر مقتدا ۳۲۷۳ 
سالک آمد پیش پر منتهی ‏ ۳۹۵۳ 

ی ها 11۰۸ 
سالک آمد پیش پیر نامدار ‏ ۱۹۸۶ 
تالک ات وی تا 169۲ 
سالک آمد پیش پیر نیک نام ۲۳۹۳ 
الک ام یواست :2۹۲۷۱ 
الک دنت شرراز کت ۱۲۱۲۰ 
سالک آمد پیش پیرو گفت حال ۲۲۵۲ 
ای اتف ره ان 1۱۷۲۱۳ 
سالک آمد پیش حیوان دردناک ‏ 11۸۷ 
سالک آمد پیش خاک بارکشس ۳۵۱۵ 
سالک آمد پیش درباي پر آب ۳۷۸۵۰ 
سالک آمد پیش شیطانٍ رحیم 11۲۰ 
سالک امد پیش عرش صعبناک ۱۷۹۹ 
سالک آمد پیش کرسی: دل شده ۱۹۳۹ 
سالک آمد پیش کوه گوهری ‏ ۳۹۶۷ 
سالک آمد پیش موسی ناصبور ۵۵۲۱ 
سالک آمد تا جناب جبرئیل ۱۱۰۱ 
سالک آمد. چون شکر پیش نبات ۰۹« 
سالک آمد لوح را رهبر گرفت ۲۰۹۸ 
سالک امد. موج زن جان از وفا ‏ ۵۹۹0 
سالک آمد نوحه گر در پیش نوح ۳۹ 


سالک آمد نه درو عقل و نه هوش ‏ 1۲۰۸ 
سالک آمد وانگهش از سر قدم ‏ ۲۲۳۲ 
سالکا از من جه می‌جوبی برو ۲۳۹۲ 
سالک از آیات آفاق. ای عجب ‏ ۷۰۷۳ 
سالک از خورشید چون آگاه شد ۲۹۷/۷ 
سالک از خون کرد ادیم چهره‌رنگ 1۹1۱ 
سالک اسراف کرده در طلب ‏ ۱۲۵۰ 
سالک القصه چو پیری زنده بافت ۱۰۶۲ 
سالک. القصه. جو در دریای حان ۹۹۶۱ 
سالکان را آرین منزل تویی 1۸۸۸ 
سالکي بگذشته از خبل و خیال ‏ 1۵۳۷ 
سالک بیدل. ففان برداشته 11891 
سالک جال بر لب دل پرنیاز ۵۷۱۹ 
سالک جان‌پرور عالم‌فروز ۱۳5۹۳۲ 
سالک جان کرده بر خلعت سبیل ۵۳۷۹ 
سالک دلداده بیدل دلیر ۶۷۷۱ 

سالک دل‌مردة درمان طلب 0۵ 
سالک راحت‌طلب ربحان راه 1۸۷۷ 
سالک سرکش؛ سر گردن‌کشان ۱۵۱۸ 
سالک سر گشته آمد پیش پیر ۹٩۷۰‏ 
سالک سرگشته چون اینجا رسبد ۱۰۹۱ 
سالک سرگشته چون مستی خراب ‏ ۲۸۳۶ 
سالک سرگشته را زیر و زبر ۷۰۷۸ 
سالک سرگشته بی عقل و هوش ۱۰۱۳ 
سالک سلطان‌دل درویش‌زاد ۳۳۵۲ 
سالک شورید؛ پاک اعقاد ۳۹۲۷ 
سالک صادق دم نیکو سرشت ‏ ۲۳۹۳ 
سالک طیّار شد پیش طیور ۲۳۵۷ 
سالک عاشن مزاج سخت کوش ۱۰۹۲ 
سالک فکرت به حان درمانده ٩۵۱‏ 
سالک فکرت ز درد این طلب ٩1۷‏ 
سالک فکرت که در کار آمد‌ست ٩۱۳‏ 
سالک همچون موکُل بر سری ۱۳۹۰ 
سالکی کاسرار قدسش دایه بود 1۲۲۹ 


سال و ماش خرقه‌ای در پیشر بود ۳۳۱؛ 
سال و مدخون‌می‌خوری؛ درحرص و از ۱۸٩۱‏ 
سالا ای که تا یک قطره آب ۱۰۵۱ 
سالها باید که تا یک نیکنام "1۵۷ 

سالها زبز آتشم پر بود جان ۵1۸۳ 

انا تا بتک تن ۰ ۱۶۲۱۱ 
سایلش گتا تو کرده خوش نست» ۱6۲٩‏ 
سایلش گنتا که باید کشت زود ۱6۳۶ 
سایلش گُنتا که حجت می‌میار ۱۶۲۲ 
سایلی پرسید از آن داناي پاک ۲۵۱۶ 
سایلی پرسید از آن شوربده <ز: ‏ ۵۱۸۹ 
سایلی پرسید ازان زیر و زبر ۵1۵٩‏ 
سایلی پرسید از و کای پر هوس ۷۲۶۷ 
سایلی پرسید ازو کای حیله‌جری ۰6۸ 
سایلی جرینده راه کمال ۲۶۲۲ 

سایلی خاش را گفت ای ضیف ۲۹۳۸ 
سایلی؛ د, مجمعی» بر پای خست ۸۳۷ 
سایلی گتا که‌ای عهدت درست ۱۹۲ 
سایلی گتشی اگر کار اوفتد 1147 

سایلی گتش تو با چندین خررش ۵۲۸۱ 
سایلی گتش چرا ای مرد خاه ۳۳۱۶ 
سایلی گتش چرایی منقلب ۷۲۷۶ 
سایلی گتش چه می‌جویی ازین 1۳۵۰ 
سایلی گتش که آزادی چرا ۳۳۲۱ 
سایلی گتش که ای بس بینوا ۲۶۵۱ 
سایلی گتش که ای شوریده ری 1۸۷۶ 
سایلی گتش که ای شوریده نم ۳۹۱۳ 
سایلی گتش که ای شیخ کبار ۳۶۲٩‏ 
سایلی گتش که ای مجنونْ ره ۳۳۷۵ 
سایلی گتش که ای مرد بلند 140۲ 
سایلی گتش که این خنده ز جیست ‏ ۲8۰۹ 
شایلین کشگن که تور اشفته‌اق ۱۵۸۰ 
سایلی گتش که جنگت چوذ برفت. ۵۸٩‏ 
سایلی گتثی که سر داری به اه ۱۵۹۵ 


کشف الابیات ۸۷۹ 


سایلی گفتش که هین بر گوی حال ‏ ۵۷۹6 
سایلی گفتش ملوک روزگار ۸۱۰ 

سایه آنگه بر دم عیسی فکند ۳۷ 
سایه‌ای شوء گم شده در آفتاب و 
سایه کز بالای او چستی گرفت ‏ ۵0۸ 
سایه می‌انکند فحطی سهمناک ۱۶۶۵ 
سایه پیرش چنان بر جان فتاد ‏ ۱۰46 
سای دین آفتاب رای اوست  ۵0٩‏ 
وین زو 90۷ 

سبز پوشان را تو محرم آمدی ‏ ۰0۷ 
سجده‌ای می‌کرد ابلیس لعين ‏ ۲۲۰۰ 
سجده چیست از ننگ خود در گل شدن ۰م 
سجلده می‌بردند پیش روی او 16۰۵ 
سجع بود آن خطبه. رنجی برده بود ۷۱۹1 
سفت برد ار عصامستی ۰۴ 9/۲۰ 
سخت بی خویشم دمی با خویشم آر ۳۳ 
تفت بر راشای رای ۳۲۹۰۱۰ 
سخت حمامی خوش و دمساز بود ۲۹۱۳۳ 
سخت خاتون را حوش آمد درد او ۳۰۹۲ 
سخت خوب آمد مرا دیدار خویش ۰ ۵۰4۵ 
تت در متام سا و رش ۶۱۳۰ 
سخت دلخوش شد ز شعر او عمر ۸۰۳ 
سخت زیبا آمدش ار خرن 9۰۳۸ 
سخت سرگردان و گنای ۳۳۳ 
سامت کندم کرد چرخ زگرد ۱۸۵۰ 
سخت کوشان فضا از چپ و راست. ۳۰۷۳ 
سخت می‌ترسید گبر هیچ کس ‏ ۱۲۸۳ 
سر او برتانت از پیشان کار ۳۷۷۲ 

سم این پرسید ازو مردی ز را ۳۱۷۳ 

سر این پرسید از وی سایلی ۲۲۹۹ 

تِ بدان راه آور و مردانه‌وار ‏ ۱۲۲۲ 

سر برارم تازه در آغاز کار 1۰۸۶ 

سر بریده آن غلام همچو ماه ۵11 
سربنر هستند خلقان جهان ٩۷۰۵۸‏ 


۰ مصیبت‌نامه 


سربگردانید پیفامبر ز راه 0٩۳۷‏ 

سر به بحر بی‌نهایت در نهد ۳۵۰۱ 

سر به دوزخ در دهد ناگه ترا ۳۷۷۹ 
سربه سر در سایه او تاختند ۳۲۸۳ 
سربه‌سر سرگشتگان در کار او ۱۲۶۲ 
و وهی ان رش وم یگ ۳۰ 
سربه عالم در نهاده بی‌فرار ‏ 10۰0 

سر به قعر بحر بی‌پایالش داد 1۹۶۰ 
سر به وادی محبّت آورم  ٩1۰۰‏ 

سرخ دید از خون جان صد جای او 1۳۲ 
سردیات افسرده دارد بر دوام ‏ ۱۷۷ 
سردیی از وی پدیدار امدش ۰ ۵۸۵] 
سر فرو برد از همه عالم به زیر ۳۷۵۱ 
سر نپیچم هرگز از در »او ۳۲۸۹ 
سرنشینی بس بود شه را مدام ‏ ۵۷۱۵ 
سرنگون آمد به دنیا غرقي خون  ٩۳۱‏ 
سرنگون آويخته, در تف و تاب ‏ ۱۷۱۷ 
سرنگون در خون و خاک افتاده بود ۵1۲۶ 
سرنگونسار از رحم؛ بیرون فتاد ۹۳۹ 
سرنگون نه پای در دربای ار ۱۳۷۷ 
سر نه پیجید از ادب تا زنده بود ۵۷۷۱۲ 
نش آوردم به‌قربان آمدم ۷۳۳۱ 

سگ بدو گفت ای امام راهبر  ٩۱۲۲‏ 
سگ زفان بگشاد و گفت ای مرد راه ۱۹۶ 
سگ زفان حال بگشاد آن زمان ٩۱۱۲‏ 
سلسبیل و کوثر و رضوان‌تر است ‏ ۳۳۹۰ 
سلسله سازند رو يا روي من ۲۳۸۷ 
سند و هند و ترک و روم آنْ من است ۱:۷۳ 
سنگ در یک دست می‌افراشت او ۳۳۵۰ 
سنگ را از بیم خویش آبی کند ۳۳ 
سنگ را و مرغٌ را هم‌ناله ساخت 1 
سنگ سرد از آتش دل گرم ازرست ‏ ۳۱ 
سنگ نتوانست بار آن کشید 1410 
سود او بر باد دادی این زمان ۱۱۹۳ 


سورتی از نش فران قَدّم 1۳۱۳ 

سورتی و شُورتی قرآن تراست ‏ ۲۷۷۸ 
سوز و جوش و اشک بسیارم نگر ۱۶۰۸ 
سوزی‌اش يا نه چو باشد جرم کار 161۷ 
سوسنت» چون شکر گفت از ده زبان. ۱۶6 
سوی آن دیوانه شد مردی عزیز ۱۳6۳ 
سوی آن گور و لحد می‌بنگریست ‏ ۱۵۵۰ 
سوی اسپاهان: به راه مرغزاره ۱۸۲۹ 
سوي اسماعیل شد. جانیش داد 331 
سوی او دزدیده می‌نگریستی ۰ ۸۰۲ 
سوي او ده بار رفتی وانگهی ۵۹1۷ 
سوی او هر لحظه می‌نگریستی ‏ ۵10۰ 
سوی باغ و منظر و ایوان و خیّل ۲۹۶۶ 
سوی دیگر چون نظر افکند باز ۲0۰6 
سوی شهر آمد به خون غرقه شده ‏ 8۸1۸ 
و 
سوی عاشق رفت و گفت ای شوخ‌مرد ‏ ۵0۷۷ 
سوی عیسی امد و مفتیش کرد 1۳۲ 
سوی هر ظالم بود رغبت ترا ۳۵۲] 
سوي یوسف رفت هم‌سیر فلک ۲۳ 
سهر چیست از پرده بر در ماندن ‏ 5۷م 
میدش گفتا که رفتی ای لعین 1۷۰۷ 
سیر چیست از جزو خود بیرون شدن )ام 
سیر شد امشب شکم بی‌نان مرا ۱۳۷۰ 
سیم از تو باز می‌افد بسی ۰ ۳۳۱۵ 
سیم‌داری کو به مجلس آیدم ۲۳:۷ 
سیم رفته روي چرن زر مائده ۱۳۸۱ 
سینه پرسوز و دلی پردرد او ۵۲۷۲ 
سینه او را؛ براي فتح باب. ۳۵۹ 

شاخ دولت از شما برمی‌دهد 33 
شادی روحانیان از پهر اوست 1۳ 
شامران زنطن او عاموش کزو ۷۹ 
شاعرم مشمر که من راضی نیّم ‏ ۷۱۷۶ 
شاعری در منصب پیفامبری ۷۲ 


شافعی را شعر هم بسیار هست ۷۹۰ 
شام خورد از بامدادان خفتنت ۱۶۸۳ 
شانه کن مرغول زلفت از گلاب ۵1۱۲۸ 
شاه آن ده را عمارت ساز کرد ۶۱۶ 
شاه از آن حرکت تبسم می‌نمو: ‏ ۵۷۸۱ 
شاه اگر دارد وگرنه باورم ]۶4٩‏ 

شاه با شهزاده و صاحب خبر ۵۱۳۲ 
شاه با صاحبٍ خبر گفت آن زمان 01۳۳ 
شاه بر پا و تو سرافکنده‌ای ۲۸*۱ 

شاه برخاست و به دست خویشتن ۲۸۹۳ 
شاه جون از کار او آگاه شد ۱۹۰۱ 

شاه چون با شهر آمد از شکار 1۷۷ 
شاه چون ببخود شود بیخود شوم ۵84۱ 
شاه شون شقن امین اورن شیکا: ‏ 3۳/۷ 
شاه چون در صدر هر کاری بکرد ۸۱ 
شاه‌چین گفتش که ای بحر علوه 12۳۸ 
شاه حالی دشنه‌ای زد بر دلشس ۱۳۰۸ 
شاه خالی کرد. حالی. جایگاه ۳۸۸۷ 
شاه خوش شد از حدیث خاک‌یز ۲۹۷۵ 
شاه در چشم سیاهش خیره بود 1۱۸۰ 
شاه دنیا بر مثال آتشس است ۳۲۱۱ 
شاهد و شب بود و شاه و شمه بود 09۷ 
شاه دین. محمود. سلطان جهار ۲۰۷۷ 
شاه را آمد ز عشن او خبر ۵1۵ 

شاه را از راستی آن جوان ۲۳۲۳ 

شاه را پبوسته رش او 11۱۷۴ 
شاه را دل خوش شد از گفتار او ۱۹۱۵ 
شاه را عزم چنین شه رخ فاد ۳۸۸۵ 
شاه راکز نیم جو اندیشه است ‏ ۷۷۷ 
شاه راگفنا که تا گتی تو شاه ۲۰6۷ 
شاه را گفتند ای صاحب کمال ‏ ۲۰۲۲ 
شاه کار من بسازد یک تفس ۵۳۳۶ 
شا قان شود کت ای خی ۱۰۸۸ 
شاه گفت آخر» چرا عاشق نیم ۱۶۳۳ 


کثف الابیات ۸۸۱ 


شاه گفت آن خانه را ویران کنید ‏ ۲۰۳۱ 
شاه گفتا راست گفتی این زمان ٩۵۳۳‏ 
شاه گفتا زین بتر باید زدن ۵۰11 

شاه گفتا کیست او را بارکش ‏ ۶۷۲۷ 
شاه گفتا گر دلت می‌خواستست ‏ ۵۳۳ 
شاه گفت الحق غلامی در خور است ‏ ۲۹۰۶ 
شاه گفتا نیست او در خورد او ۷2۸) 
شاه گفت ای بدگمانِ ناتمام ۳۹۹ 

شاه گفت ای بی‌خبر از حالٍ من ۱۹۱۰ 
شاه گفت ای حاجت هر بیقرار 114۰ 
شاه گفت ای عورت عاجز بخواه 0۳۳۱ 
شاه گفت ای مُدبر و ای هیچکس ۷۷ 
شاه گفتش از برای توشه؛ تو ۲۹۱۲ 
شاه گفتش از چه می‌گریی برم ‏ ۵۳۷۶ 
شاه گفتش از چه می‌گفتی دروغ ۲۳۱۷ 
شاه گفتش ای جهان روشن ز تو ‏ ۵۰۱۵ 
شاه گفتش ای سرافکنده به عشق ۵۳۶۲ 
شاه گفتش ای غلام بی‌فروغ 0:۸۹ 
شاه گفتش ای گدای خاک راه ۱۳۷۱ 
شاه گفتش بر زمین زن پیش خویش ‏ ۵۷۸۲ 
شاه گفتش تو که اول آمدی ٩۳۱۲‏ 
شاه گفتش چون نمی‌خوردی گهر ‏ 46۱؛ 
شاه گفتش کز دل خود کن سوال ۹۱۸۸ 
شاه گفتش نیستی مجرم درین : 0۰۰۰ 
شاه گفتش هر که بر درگاه ما ۵1۱۳ 

اه گفننش چون برستی از خطر ‏ ۱۵۱۰ 
شاه می‌بینی و لشکرپیش و پس ۱۳۷۲ 
شاه هرگز از گدا چیزی نخواست ۷۳۰۷ 
اه یک روزی بدو گفت ای مقل ۳۰۷۹ 
شب چو جامه بر کشیدی پادشاه ۵1۵۱ 
شب ز شبگون حلقه‌های شست او ۹۷۶۹ 
شبلی آن کز مغز معنی راز گفت: ۳۸۳۸۰ 
شب تفت آزی آن یک تهزبار, 91۳ 
شب هواي طشت پروین می‌کنید ‏ 1۳۹ 


۸۷۲ مصست‌نامه 


شخص ما عرش است برگیر و برد ۱۷:0 
شد بر برنا به غارت کردنش ۰ ۵117 

شد بر دیوانه‌ای آن مرد پاک ۲۷۲۶ 
ون تون بسن لس ۳۵۹۵ 

شد بنفشه خرقه‌پوش كوي و ۱4۳ 

ار وی ارس ۳9۹۳ 
شد بهشت از قول سالک بیقرار ۲۳۷۹ 
شد به شهر و نان خرید و خورد نیز ۳۱۸۲ 
شد به شهری. دور از موسی» مگر ‏ 1۵۲۲ 
شد به گورستان یکی دبوانه کیش ۲۵۹۱ 
شد پدید آب مهین آغاز کار ٩۲۷‏ 

شد تبه بر آل اسرائیل کار ۱۶66 

شد جوانی پیش پیری نامدار ۵۳۹۲ 
شد جوانی را حج اسلام فوت ۵8۹۷ 
شد چو شاخی زعفران از درد او ۶۵۱۷ 
شد چو طفلی خرد. برچوبی. سوار ۵۸1۲ 
شد حجاب راه عیسی سوزنی 1۰۸۱ 
دایعا ایرد ورانتا کشت باز ۳۹۶۰ 
شد خجل از کرده خود شهریار ۹۸۲۸ 
شد در او موج زن از کار و بار ۹۵۳۱ 
شد دل اصحاب. الحق. خوش زان 1۱۱۲ 
شد ز بهر آب عیسی سوي راه ۳۱:۷ 
زا ما ان ای ۳۱۳۳۳ 
شد ز بیم اک سنگ و هنگ من ۷۲۸۳ 
و کل و ار 1۱۸۸ 

شد ز شورستان برون جابی دگر ‏ ۷۳۷۰ 
شد ز عشن آن پسر چون اخگری ۳۸۵۶ 
شد ز علمش لوح محفوظ آشکار ‏ 14۸۷ 
شد سر آن سله عیسی برگرفت ۱۱6۰ 
شد سوار از قول او در خشم سخت ‏ ۳۹۳۲ 
شد سه روز و شب که بر بالین شاه ۵1۸1 
شد قیامت آشکارا در دلش ۳۸/۳ 

شد مگر دیوانه شبلی چندگاه 1۱۷۸ 
شد مگر معشوق طوسی ناتوان ‏ 10۱۶ 


شد نهنگ لا به سرهنگی عزیز ۸۷ 

شد همه حج‌ها قبول از سود نو 0۹۹۳ 
شرح چیست از عشق تحقیق امدن ۲۰م 
شرح حال دلپذیر من شنو ۲۲۵۰ 

شرح دادم این سفر باری تمام ۷۰۸۱ 
شرح دادن حال عاشل جاودان ۵0۸۱ 
شرط معشوقی چو بشنودی تمام ‏ ۵۰0۵ 
شرط هر معشوق خود نادیدن است ‏ ۵۰0 
شرع چون دیوانه را آزاد کرد 1۸۸۰ 
شرع ره از طبع» نافرمان شدی ‏ ۳۲۶۲ 
شرع فرمان پیمبر کردن است ۸۵۳ 
شرم چیست از لطف ناامیختن ۲۱م 
شرم می‌دارم کز آن یاد آورم ‏ ۵۲۰ 

شش جهاتش صورت آن روی بود ۲۶۳۵ 
شش جهت در صورتِ خویش آورم ۲۶۳۱ 
شعر از طبع آید و پیغامبران ‏ ۷۹۰ 

شعر اگر حکمت بود طاعت بود ‏ ۷۹۱ 
شعر او در دم نفس خویش بود ۸۰۲ 
مرن عکمت ناهن باتجارت ۷۹۲ 
شمر تو نیک و بد از خود می‌کنی ‏ ۸۰1 
شعر چون این است تا بتوانی اش ۷۰۵ 
شعر چون در عهد ما بدنام ماند ۷۳۷ 
شعر چیست این جمله در بشادن است ۱۲ 
شعر را اقبالی جمشبدی ببین ۷۲۰ 

شعر را جاوید چون نبود مزید ۷۸۵ 
شعر را کردند بهتر چیز نام ۷۳ 

شعر گفتن چون ز راه وزن خاست ۷۱۷۷ 
شعر گفتن. همچو زر پختن بود 7۳ 
شعر مدح و هزل گفتن هیچ نیست ۷۹۳ 
شعر و شرع و عرش از هم خاستند ۷۱6 
شفقت تو در امانت داشتن ۵٩۹۲۷‏ 
شکر چیست ازخار گل پنداشتن ۱۰م 
شکر چیست انعام دایم دیدن است ‏ ۸۶م 
شکر کن حق راکز ايشان نیستی ۳۲۶۵ 


شکر کن کز حرص سرگردا ای ۳۲۳۸ 
شمع. باشه نیز خوش خوش می‌گریست ‏ ۵1۹۱ 
شمع بر بالین و پایین باشدت ۲۰۰۳ 
شمعهای عنبر» اتش می‌فشاند ‏ ۱۷۸۸ 

شم و ذوق و لمس با سمم وعصر ۱۳۹۰ 
شورازان یک قطره در دریافند ۵۲۵۵ 

شور چندینی چرا آورده‌ای ‏ ۷۰۹۲ 

شور در بازار عالم اونکند ۵۳۱ 

شور در خبل و سپاه افتاد ازر 0۷۸۳ 
شورشی در جادوان افتاد ازور 1۷۵۵ 
شورشی در حان هندوی اوندد ۳۷۳۵ 
شور عشق تو فوی زور اوفتاد ۷۰۹۳ 
تورها ریاد ماش رسید 10۷٩‏ 
شنت از خویش بیروذ آمدن ۶۱۱ 
شوهر من گر بُدی این‌جایگاه ۱۳۹۲ 

شه اشارت کرد حاجب را که حیز ۲۸۹۰ 
شه بخواند او را و گفتش ای نلام ‏ ۵۷۷۲ 
شه پسر را گفت از اسب آی زیر ۵1۱ 
شه جوان راگفت تا شستند یک ۵1۵۸ 
شه چو بنشستی به تخت بارئاه ۵10٩‏ 
شه چو در بی‌حرمتی بشناختس ۵۱۱۳ 
شهر را بی‌خویشتن: بگذاشند 1۲۱۱ 
شهر می‌گشتی چو پی گم کره‌ای ‏ 1۰6۷ 
شهریاری بود عالی شیوه‌ای ۱۱٩‏ 
شهریان را چون به گورستانست راه ۱۵۸۶ 
شیخ آن زر داد خادم را وگفت  ٩1۱۳‏ 
شیخ او را گفت ای بس ناتماه ۲۳۰ 

شیخ بنشست. آن مرید نونیاز 1۱۷ 
شیخ چون بشنود از آن سرگشته راز ۲۲۷۶ 
شیخ. حالی. جامه را در هم گرفت ٩۱۱۱‏ 
سیخ داد آواز و گفت ای زادمد ۳۲۹۳ 
شیخ در خاک اوفتاد از درد او ۷۳۱۲ 
شبخ را. با فوم. چون از دور دید ۵۲۱۱ 
"سیخ را خوش امد آن. از جاو جست ۳۷۱۸ 


کثف الابیات ۸۸۳ 


شیخ را داد و بدو گفت این تراست ۳۳۹۷ 
شیخ را گفتا که من, دزد سقط ‏ ۳۳۰۱ 
شیخ زاهر گفت بشنو این سخن ‏ ۲۰۵۲ 
شیخ کان بشنود و آن حرمت بدید ۰ ۵۲۱6 
شبخ کاین بشنود مشتی اه کرد 1۱۲٩‏ 
شیخ کو را دید امد در برش ۷۳۵۹ 

شیخ گفتا بر دلم صد غم نها ۷۱۹۸ 
شیخ گفتا زان همه فرآن دمی ‏ ۵۲۹۸ 

شیخ گفت این سنگ ازان این جا شکست ۲۷۱۱ 
شیخ گفتش تو غلط کردی مگر ‏ ۵۱۸۰ 
شیخ گفتش: چون نجاست دیده شد ۰ ۳:1۳ 
شیخ گفتش چیست سنگ و سوخته ‏ ۲۳۵۱ 
شیخ گفتش حال خویشم بازگوی ۳۱۱۲ 
شیخ گفتش زین بهت خواهم بیان ۲۱۳۷ 
شیخ گفتش ظاهری داری پلید  ٩۱۱۸‏ 
شیخ گفتش هیچ دانی خوش چراست ‏ ۲۹۳۵ 
شیخ مهنه می‌گذشت آنجایگاه ۱۱۳۸ 
شیر از انگشت خلیل او آورد ۹ 

شیر چون بر دید آتش نیست چیر ۸۶٩‏ 
شبر حق با تبغ حق دین‌پروری ۰۱ 
شدر زرا بل شیر ارزد .۱۲ 

شیرخور نه از من از بازوی خویش 180۱ 
شیر دین» سفیانٍ وری» شمع شرع 32 
شیر مرداگر دلت خواهد همی ۷۲۵۳ 
شیوه‌ای کز شوق او شد عقل مست ۷۱۰۰ 
شیو؛ معشوق خون خوردن بود 14٩۱‏ 
صاحب اطفالی ز غم می‌سوختی ۲۷۳۰ 
صادق القول زمين و اسمان ۳۲۸ 
واگ کف مس راد عفن ۷۲۱۲۰ 
فحام زد ریک مخت کر ۱۳۹ 
صبح را خنده صواب اید. صواب ۲4۱۱ 
صبح صادق از دم جان‌سوز اوست ۲۸۸ 
صبح صدق از مشری عرّت بتافت ۵۲۷ 
صبر. از معشوی» عاشق چون کند ۵۰۱۷ 


+۸4 مصیت‌نامه 


صبر باید کرد تا روزی تمام ۳۸۷۳۳ 

صبر چیست آتش مزاجی داشتن ‏ ام 
صبر جیست آهن سکاهن کردن است ۸ 
صبر کرد. القسّه روزی پادشاه ‏ ۲۰۳۰ 

صبر می‌باید ترا ناچار کرد ۵۲۳۵ 

مره اه اه فوون مر اور و22 

مه ال راب ود زو داداق 0۱ 
صحبت تو این چنین زیبام کرد ۳:۹ 
صحو چیست از خود به خود ره یافتن عم 
صد جهان با علم و با معنی؛ بهم ۲۹۵۱ 
صد جهان بُد پر خداوندی بزور ۹۵۲۲ 
صد جهان پر عقل بایستی و هوش ۵۵۳۵ 
صد جهان پر فرشته در وجود ٩۶۱‏ 

صد جهان پر فرشته هر تفس ۱۷۰۸ 

صد جهان جان. منتظر بنشسته‌اند ۳۹۱ 
شیاین یه ان با خی ۱۲۳۲ 
صد جهان در صد جهان بر سر گذشت  1۸۸٩‏ 
صد جهان رحمت چرا بگذاشتی 11۵۰ 
صد جهان گشتی تو در سوداي من ۹۸۹۲ 
صد جهان مردم چو حیرانی ز تو ۳۷۷۱ 
صد جهان می‌نافت از هر سوی او ۱۰۱۷ 
صد دلیل نفي صانع بیش گفت ‏ 1۵۸۵ 

صد رهت مرده کند پس زنده‌ای 1۱۸۲ 
صد شکن در زلب آن دلبند بود ۱۳۱ 
صد شکن در گرد ماه انکنده بود 11۷۸ 
صدی ار سردفتر هفت آسماست ‏ 1۸۷ 
صدق چیست از راستی به بودن ۳ 
صدق می‌بارد ز یک‌یک کار او ۵۲٩‏ 

صد محیط موج‌زن با خویش داشت ۱۰۸ 
صد نشان دادند ازان ره پیش تو ۱۳۳ 
صد هزار از ما بمیرد زير بار 10۰۷ 
صد هزاران باره بیش‌اند از شمار ۷۰۸ 
صدهزاران بی‌سر و بن را بخواند  ۱٩۳۳‏ 
صد هزاران پر طاوسی تراست ۱۱۰۸ 


صد هزاران تاب بر وی بیش بود ۵۹۰۱ 
یل هزاران عان بای انیا 155 

صد هزاران جوهر کر و بی‌اند ‏ ۱۸۰۵ 
صد هزاران حجّت آرد بی‌مجاز ‏ 1007 
صد هزاران خصم در هم می‌کنی ‏ ۲۹۲۷ 
صد هزاران خلق بودی پیش و پس 1۱۶۱ 
صد هزاران خلق در هم آمده  ٩14‏ 

صد هزاران دم بزد آن جایگاه ۳۷ 

صد هزاران راز در موری نهد ۲۶ 

صد هزاران راه گوناگون بدید ۱۰1۱ 

صد هزاران رنگ در کار آررم ‏ ۲۸۵۶ 

صد هزاران ساله اعمالم که بوده ۰ 1164 
صد هزاران ساله طاعت کردنی ۳۸ 

صد هزاران شاخم از هر سوی من 1۲۶۱ 
صد هزران شهوت بی پا و سر ۱۰۱۲ 
صد هزاران شیشه می‌شد سرنگون ۲۱۰ 
صد هزاران عاشقش در کوی بود ۲۸۷۰ 
صد هزاران عالم پر شور بود ۱۰۹۵ 

صد هزاران عقبه دارم سرفراز ‏ ۳۹۱۶ 
صد هزاران عنصر روحانی‌اند ۱۸۰۷ 
صد هزاران قفرن شد تا روز و شب ۱۵۳۳ 
صد هزاران قطره یک عمّان بود ۷۰۱۱ 
صد هزاران گل که در ناید به گفت ۱۰۶۱ 
صد هزاران منظر و دیوار و در ۳۳۷۱ 
صعن اندر جانٍ عالم انکنی ۱۲۵۸ 
صعوه‌ای توه می‌روی بر کوه فاف ۹۹۳۱ 
صعوه چون امد بدید آن کار و بار 12۱ 
صعوه عاشق. زفان بکشاد گفت ‏ ۹۶۵۲ 
صف کشید از مه و بر در نشاند ۷۳ 
صَفیّه خاتونی که ماه پرده بود ‏ ۳۰۳۱ 
صلح چیست از ذات خود پنهان شدن ۶۵۸ 
یت ی هی ی ۱۲۱ 
صور این است از تو تنها نفخ نور ‏ ۱۲۵۵ 
صورتت چون خلط و خونی بیش نیست 101۸ 


صورتی از پای تا سره جمله روج 90۷« 
صورتی می‌دید بس صاحب جمل 1۷۶۱ 
صوفی آن دعوی چو کرد آن جابگاه 1۱۳۵ 
صوفی‌اش گفتا بدان گر اندکی 1۱۵۲ 
صوفی‌اش گفت ایثت مرد بخ ۳۷۰۷ 
صوفیان بوسعید آن پیر راه ٩۰۸‏ 
صوفیان در صدف و صفوت پیچیج ۹۹۷ 
صوفی پخته نبود او خام بود ۱۹۰ 
صوفی پیروزه پوش گوهری ‏ ۳۷۹۲ 
صوفیی باید ترا اندیشه کن ۱۲۱۸ 
صوفیی را دید یک روزی نظام ۳۷۶۱ 
صوفیی را گفت مردی از رجال ۲۷۸۲ 
صوفبی سنگی‌ست مبهوت آمد. ۱۲۰۹ 
صوفیی گفتش منال ای نیک زذ ٩۱۶‏ 
صوفیی می‌رفت و جانی پرغمش ‏ ۵۰۷۰ 
صوفبی نتوان به کسب آموختن ‏ ۱۱۹۶ 
ضعف ایمان باشدت اي ناتوان ٩۰۱۲‏ 
ضعف چیست از ضعف زیر افادن است ‏ ۷۵م 
طاعت چل سلله خود. بر دوام, ۲۲۹۱ 
طافت هجران نداری, اینّت خوش ‏ ۱۵۲۰ 
طالب آوحی شده دل پر شعاع 1۸۸ 
طالبی را کو طلب می‌کرد راز ۲۸۱۸ 
طالبی مطلوب را گم کرده بود ۳۱۷۹ 
طبع چیست از گل به گل افتاد است ۷۲ 
طبع خر داری؛ نگویم مردمت ۱۸۱ 
طرفه شکلی داشت ان طفل سیاه 0۳۱۸ 
طشت آورد و گلاب آن نیک نام ۵1٩۰‏ 
طعم دین من دانم و من دیده؛ 1٩1۱‏ 
طعمه‌ای کان پا کبازان را دهند ۳۸۲۳ 
طفل بُستان را چو از پُستان مغ ۱۳۹۸ 
طفل را در خواب. از شیری کنند ‏ ۲۳۸۵ 
طفل را در مهد پیغامبر کند " 

طفل راهش ادم پیر امده ۳۳۶ 

طفل راهم. چارة شیری کنید ۶۳۱۸ 


کثف الابیات ۸۸۵ 


طفل ره بودی که در زیر و زبر ناشن 
طفل عشقم تربیت کن هم مرا ۱۶۱ 
طفل هندو در میان عرٌ و ناز ‏ ۵۳۷۳ 
طوطي جان» طالب معنی تو ۲۳۷۲ 
طوی من پنج است و تاج نست پنج ۳۳( 
طیّب افتادهست. و طیبی دارد ار ۳۲۷۲ 
طی شود هم آسمان و هم زمی 1۹۸ 
ظالمان کردند مردی را اسپر ۱۱۳۱ 
ظلم آتش در درونت افکند ۱9۹۹ 
ظلم و عدل و زشت و خوب و کفرو دین 11۷۱ 
ظن چنان بردم که بس چست آمد او 11٩۳‏ 
ظن چنان بردم که هستم دولتی 1۷۸ 
عابدان دم از جو خوشه زده ۹۹٩‏ 
عابدی گفتش که ای شاه جهان ۱۹۷۱ 
عاجزم؛ پیرم» ضعیفم» بی کسم ۱۰۲ 
عاجزم وز خان و مان افتاده‌ام ۱۱۱۰ 
عاجزی گر تا سمرقندش بری ۳۵۹۸ 
عادنم گشته‌ست این زان می‌کنم ‏ ۲۲۰۲ 
عادل آن باشد که در ملک جهان ۲۰۱۷ 
عادیان را تو ز بن برکنده‌ای ‏ ۳۲۵۹ 
عارضش از هند عاج آورده بود ۳۰۳3 
عارفان هم‌گردن گان آمده ‏ ۹۹7 

عارفی در امر معروف امده ۵۵۰ 
ات ار ی ۳۹ 
عاشق, آن بهتره که بی‌صبری بود  ۵۰۵٩‏ 
عاشقان از بس که غیرت داشتند ۹۶۱۱ 
عاشقان این درد از راه دراز ‏ ۵۳۰۲ 
عاشقان را می‌کنی از ما تفور ۲۲۸۷ 
عاشقان رانیست با انديشه کار ٩۷۶۱‏ 
عاشقانش پاک از نقص آمدند ۶۱۹۰ 
عاشق بیچاره گفت ای دلبرم ۳۰۸1 
عاشق حانسوز خواهد سوز عشقی ۷۷۶۲ 
عاشق درویش بود و سوخته ‏ ۹۸۲۷ 
عاشق درویش گفت ای شهریار ۹۶۳۱ 


عاشقش از خاک بیرون کرد سر ۵0۷۵ 
عاشفش را چون ازو آمد خبر 0:۱ 
عاشقش گفتا شبت خوش باد رو ۵۰1٩‏ 
عاشفی آتش‌فشانش اوفتاد ۲۷۷۶ 

عاشقی باید. بمعنی, پادشاه ۹۸۳۱ 
عاشقی وش بود و مجنونی شگرف ‏ ۳۷۱۳ 
عاشقی در جستی و چالاکی است ۲۳۶۱۰ 
عاشقی در عشق اگر نیکو بود ۵00۲ 
عاشفی را بود معشوقی چو ماه ٩۷۲۸‏ 
عاشقی راه هر نفس. بندی کنی ‏ ۳۷۷۲ 
عاشقی روزی مگر خون می‌گریست ۳۹۰۱ 
عاشقیش افتاده اتش پاره‌ای ۵۵1۵ 
عاشقیش افتاد همچون سنگ ژست ۵۰۳۲ 
عاشقی می‌رفت سوي حج مگر ۵۸۰۸ 
عاشقی می‌مرد چون دل زنده داشت ۲۶۰۸ 
عاقبت آن ذوالفقار آورد باز ۷۱۳۰ 

عاقبت آن هر دو را از روزگار 1۱٩۳‏ 
عاقبت ابلیس شد فرمان برش ۲۲۱۶ 
عاقبت از بیخودی پست اوفتاد ٩۸۱۱‏ 
عاقبت از خویشتن دل برگرفت ۳۸۵۱ 
عاقبت. از گردش لیل و نها 1۲۰۹ 
عاقبت از گردش لیل و نهار ۰ 1۳۹۶ 
عاقبت با خانه آمد اشک ریز ۳۰۹۶ 
عاقبت پا خویش دادندش ز خویش 8۷) 
عاقبت بخرید مردی نامدار 1۸۲۶ 
عاقبت برخست از جای آن زمان 1۱۵۰ 
عاقبت برخاست شرالاوله مست ‏ ۳۰۶۶ 
عاقبت برخاست لقمان شرمسار ‏ ۵۸6۷ 
عاقبت بر دست حاتم باز گشت ۱8۳۹ 
عاقبت پیراهنی یافت و ببرد ۳۱۱۲ 
عاقبت جبریل می‌آمد دوان و322 
عاقبت چون پشت بر افلاک کرد ۳۶ 
عاثبت چون پیری آمد کارگر ٩۳۰۸‏ 
عاقبت چون حیله ساخت آن دلربای ۲۶۳۳ 


عاقبت چون خاک‌ریز آغاز کرد 1٩۳۳‏ 
عاقبت چون دفن کردندش به خاک ۱۸۸۷ 
عاقبت چون روز بس بیگاه شد ۲۸۳۱ 
عاقبت چون ضربتی خورد از قدر ۵۷۵۱ 
عاقبت چون طافت او طاق شد ۲۷۷۱ 
عاقبت چون غرق خون افتادن است ۲۷۵۰ 
عاقبت چون کرد پیغامبر نماز ۵۹۲۱ 
عاقبت چون گشت آن کشتی خراب ‏ ۳۹۲۳ 
عاقبت چون گشت سالک بی‌قرار ۱۰۵۶ 
عاقبت چون گشت هشیار آن غلام ‏ ۵۷۰۲ 
عابت چون مدتی بگذشت ازین ۵۳۲۶ 
عاقبت چیزی برو تافت آن مپرس ۳۵ 
عاقبت خود کشته خود ماتم بکرد ۳۸۷۶ 
عاقبت در پیش او آمد سه راه ‏ ۳۱۸۵ 
عاقبت در خاک و خون ببهوش گشت 1۷۸۱ 
عاقبت در راه بگرفتش کسی ‏ ۲۱۲۹ 
عاقبت در مدرسه بیمار شد ۳۰۷۲ 
عاقبت راضی شدند آن هر سه خام ‏ ۳۱۷۲ 
عاقبت راهی زد آن بیروی و راه ‏ ۱۳۲۱ 
عاقبت روزی بسی مرگ اوفتاد ۶۳۲۵ 
عاقبت سنگی در انداخت از غرور 1۵۰۰ 
عاقبت سوز فراق آمد پدید  ٩۷‏ 

عاثبت شد سوی پیفامبر همی 04۳7 
عاثبت کاری قوی ناخوش فتاد ۵۵۰۵ 
عاقبت کردند زن را سنگسار ‏ 0۹۵۷ 
عاثبت مجنون چو با آنجا رسید ۵۳۰6 
عافت دی در ما یر ۹۱1 
عاثبت موسی چو شد آن جایگاه ۵۸۲۲ 
عاقبت همچون تو حیران مانده‌ام ۲۳۷۶ 
عاقبت. یکبارگی: بیمار شد 10۷۲ 
عاقلان را شرع؛ تکلیف آمده‌ست ۲۸۱۳ 
عاقل و کامل کبارش آمدند  1۰٩۲‏ 

عاقلی گر گوید اين شیوه سحن ‏ ۱۸۳۳ 
عاقلی می‌شد به صحرا روز برف ۰ 1۲1۶ 


عالم جانی تو. جانی ده مرا ۵۸۱۳ 

عالمی بار بوفتاد از گردنم ۱۸۱۷ 

عالمی بر هم نهی وزر و وبال ‏ ۲۹۲۳ 
عالمی پرتدرفه‌ست از پیش و پس ۹۲۶۹ 
عالمی پرشور و فریاد آمد 11۶۳ 

عالمی پر ناشق شوریده‌اند ۲۲۳۰ 
عالمی حوران و غلمان نقد تو ۲۳۹۹ 
عالمی دردی و دریای دوا ۵۲۲۰ 

عامر بن فس» قطب نه فلک 41۵۰ 
عامرش گتا که در عالم پسی 11۳ 

عبٍ بطن ز فرجیء ای مردار خوار ۳1۱۷ 
عجب چبست آهن ز گرمی سوختن 01 
عدل باشد این‌که سی سال تمام ۱۹۹۲ 
عدل چیست انصاف خود را خواستن ۳۱م 
عدل کن نا در میانٍ این نشست ۱۹۸۵ 
عدل کن در ملک چون فرزانگان ۲۰8۲ 
عدل نبوه این که بنشینی خوشی ۱۹۸۱ 
عرش اعطم. زین سخن, از جای شد ۱۸۱۰ 
عرش اعطم گر شما برداشتید ‏ ۷۰۳۱ 
عرش برتوء در تو پیچاپیچ نیست ۱۱۳ 
عرش بردوش است و پایم بر هواست ۱۹۷۶ 
عرش جون بویی نیافت از هیچ جای؛ ۱۱۸ 
عرش رابر دوش خود برداشتند ۷۰۲۳ 
عرش راچندان ملک می‌برنتانت ۷۰۲۱ 
عز چیست از ننگ خود گردیدن است ‏ 1۱م 
عزم جار داری ز من بر بوده دل ‏ 1۸1۵ 
عزم کن تا هر دو یک منزل کنیم  ٩۱۱۹‏ 
عشن آز سلطانْ سر جادوپرست ۹۷۲ 
عشق از فانی توان آموختن ۱۱۹۰ 

عشن. ر معشوق چشم افتادن است 9:۳ 
عشق تر دل برد و جان می‌خواهدم 10۷۸ 
عشق جون جایی چنین زوری کند ۵1۹۹ 
عشق جیست از فطره دریا ساختن ۱م 
عشق حنانه چو اتش از نو خاست ‏ 1۰۷8 


کشف الابیات ۸۸۷ 


عشتٍ دختر آتشی در جانش زد 1۷۷۳ 
عشنٍ دختر در میان جان نهاد 1۷۷۲۰ 
عشل در خود محو خواهد هرکه هست ‏ ۱۱۸۸ 
عشق. در درویشی و خواری دهند ۹۶۳۸ 
عشق در دل بین و دل در جان نهان ۰ ٩۷۲۶‏ 
عشن. در معشوق فانی گشتن است ‏ 111۰ 
عشق, دولت خانهٌ هر دو جهانست ‏ ۵۵۵۰ 
عشق را امروز و فرداکی بود ۱۹۹ 

عشن را جان صرف کردی محو گیر 11۷۳ 
عشق را جانی بباید آتشین ‏ 1۸۵۰ 

عشق را گاهی نوازش باشدت ۲۳۶۷ 
عشق را گر بودیی صاحب یفین 11۳۱ 
عشقش آمد. عقل را در زیر کرد ۶00۸ 
عشق فرآن چون رگی با جانش داشت ‏ ۵۸۸ 
عشق گرم او که جان را ساختی ‏ ۵1۵1 
عشق لقمانٍ سرخسی زور کرد 9۸:۱ 
عشق من بر تو آزان بود ای پسر ۵۰0۰ 
عشق می‌بارد ازین شیوه سحُن ‏ 1۸۷۹ 
عشق نبست آيْ توء من اکنون شدم ۱۷۹۷ 
عصمت حن گر نباشد دسترس ۲۳۱۰ 
عنو آمد مذهبش تا بود او ۵٩۲٩‏ 

عفو چیست آزار جان برداشتن ‏ ۵1م 
عفو خواست. او عفو دادش, در زمان ‏ ۳۹۶۲ 
عقل آن بهتر که فرمان بر شود 1۵۸۰ 
عقل اگر از خمر ناپیدا شود ۸۱۰ 

عقل اگر افزون بود نقصان تراست ‏ ۷۰۲۷ 
عقل اگر جاهل بود حانت برد ۵۷۹ 
عفل, اگر جزو و اگر کل ماندت ۸۱۲ 
عقل اندر حق‌شناسی کامل است 1۵7۰ 
عقل با جان کی تواند ساختن ۷۰۹۵ 

عقل باید تا عبودیّت کشد ۷۰۱۶ 

عقل. چون از حذ امکان بگذرد 1۵۸۷ 
عقل در حدّ سلامت بایدت ۵۸۸ 

عقل را در شرع باز و پاک باز  ۸۷٩‏ 


عقل را ل باید و امر خدای ۸1۱ 

عقل راگر امر ندهد زندگی ‏ ۸۵۷ 

عقل راگر هیچ بودی اتفاق ‏ ۹۵۵۹ 

عقل سرکش را به شرع افکنده کرد ۲۱ 
عقل کل جزوی ز عکس جان ار ۳ 
عقل گفتش تو نداری عقل هیچ ]100 
عقل و جانت را دو کفه ساز خوش ۷۰:1 
عقل و جان راجست و حوی تو خوش است ۷۶۱۶ 
عکس آن خجلت رسیدی تا به ماه ۷۳۹۷ 
علت است و من چو هستم دولتی ۳۱۱۹ 
علْتی محمود راگشت آشکار ۵1۷۷ 
علم باید گرچه مرد اهل آمده‌ست ‏ ۷۰۲۷ 
علم جز بهر حبات حق مخوان ‏ ۸10 
علم چیست از ذره فافی کردن است ‏ ۶۸۵ 
علم خوانی؛ کبر و غوغا آورد 10۷۰ 
علم دین فقه است و تفسیر و حدیث ۸۱۱ 
علم عقل تو به فرمان رفتن است 1 
عمر چون بگذشت اگر شیر آمدی 1۲۹۲ 
عمر چیست از مرگ بیرون زیستن ‏ ٩۱م‏ 
عمر در آندوه تو بردم بر ۷۳۵۰ 

عمر روزی پنج شش می‌بگذرد ۸۹ 
عمر کوناهی؛ ضعیفی» بی‌تنی ۲۲۲۲ 
عمرها در طاعت و در راه شد ۱۱۳۰ 
عنصر عالی تو می‌آیی و بس ۰ ۳۱۲۷ 
عنکبوت او چو دام‌انداز شد ۹ 
عنکبوتی بر صطرلاب است نیز 1۲۲۶ 
عنکبوتی را همین تشریف داد ۲۱۵ 
عنکبوتی گر در آمد روز غار ‏ ۲۲۳) 

عود و جلابش نهادی پیش در 9:0۸ 
عورتی از گوشه‌ای آواز داد ۵۱۵1 
عورتی را کودکی گم گشته بود 1۱۶6 
عورتی گر زین پشیمانی خورد ۵۱۱ 
عهد پیشین را یکی استاد بود ۲۱۵۰ 
عیب او این بود کز فضل و بیان ۳۲۳۱ 


عیب او پوشید نتوانم برو ۳۵۰] 

عیب این شعر است و این اشعار نیست ۷۱۷۵ 
عیب چیست از عین پرده ساختن ۸ 
عیب خود پوشیدم از بیم هلاک ۲۳۱۸ 
عید این دیوانگان دارد مزید 1٩۳۶‏ 
عیسی آَ از زیر سر پرتاب کرد ۳۳۵۱ 
عبسی آن حاجت. برای او بخواست 92۱1 
عیسی مریم بخواب افتاده بود ۳۳۶۱ 
عیسی مریم بدو گفت ای سقط ‏ ۲۲۰۳ 
عیسی مریم به غاری رفته بود ۲۱۷۱ 
عيسي مریم به مردی برگذشت ۱۰ 
عیسی مریم چو امد سري او ۳۱۶۸ 
عیسی مریم چو باز انجا رسید ۳۱۸۷ 
عیسی مریم چو بشنود اين سجن ۲0۷۸ 
عیسی مریم دمی بر کار کرد ۵۸۱۱ 
عیسی مریم. که بودی شاد اوء ‏ ۱1۳۹ 
عيسي مریم که شد بر آسمان ‏ ۳۸۷ 
عيش چیست از زنگی مرده شدن . ۸۲۰ 
اه خیست اه خرش امن 4 
عین دانایی مرا نادانی است ۳۵۱۱ 
عبن را نونی در او پیدا نمود  ۸٩‏ 

عین عدلش. خلق را عینْ الحبات ۵۵۲ 
عین عقلت چون ز ثُل افتاد راست ۸۳ 
عین عقل خویش راکن محو امر ۸۵٩‏ 
غافل او را گفت ای بس بی‌خبر 1۲۱۷ 
غافلی برخاست پنداشت آن سلیم ‏ ۲۳۶۰ 
غالبه بستد ازو معشوق چست ۲۱۷۱ 
غرقٌ بحر خطر می‌بینمش ۰ ۳۶۷۵ 
غرفا خونم همی بنگر مپرس 9 
غرقة درباي حبرت آمدیم 1۹۱۷ 

غسل آورد و نماز آغاز کرد ۱۸۵۹ 
غصه چیست از کور ره نادیدن است ۱۰۰م 
غلغلی در اسمان افتاد از ۳۰ 

غم بدر کن زانکه من هم کرده‌ام ۱۷۵ 


غم مخور گر تو نیابی ایدرش ‏ 1۱2۷ 
غم مخور گر خنده زد برق و بمرد ۱۳۵۹ 
غنچه پیکان بود و گل لعل ای عجب ‏ ۱6۵ 
غیب خواهم سر به غیرم می‌دهد ۲۳۸۲ 
فاتحه آغاز کرد آن‌جایگاه ۹۵۱۵ 

فانحه برخوان برای آن ضعیف ۳۹۹۱ 
فارغ از عالم گدایی رائدن 11۳۰ 

فارغ است از شاهی تو ای عجب ۱۱۰۸ 
فارغم از آمدن وز رفتنت ‏ ۲۹۳۲ 

فاضل عالم. فضّیل آن ابر شک ۷۲۱۲ 
فاطمه. خانون جنت: ناگهی  ٩۷‏ 

فان الاصباح فی الاشباح؛ تو ۱۲۱ 
فان لحب از نوی داده ترا ۰17) 

فتنه کز خواب نبی بیدار شد ۵11 
فتویی پرسبد ازو مرد حلیم ۳۵۵] 
فرصتی جست وز عشل جان خویش ۲۷۷۷ 
فرق از من تا بدیشان این بس است ۳۶۳۳ 
فرق چیست اندر جهان پیوستن است ۲٩م‏ 
فضل چیست اسرار را محرم شدن ۲۷م 
نضل کن با او و در بندش مدار ‏ ۱۸۱۲ 
فقد چیست از صبح تا شام آمدن ۷ 
فقر اگر چه محض بی‌سرمایگی‌ست 1۰۵۵ 
فقره چبوّد سایه جاوید آمده ۷۰۵۳ 

فقر چیست از گمرهی ره کردن است ‏ ۸۷ 
فقر کلی. نقد خاص مصطفی‌ست ‏ ۵۵۲ 
ففر. همچرن کعبه. چار ارکان نمود ۹۲ 
فکرت عقلی بود کار را ٩۱۲‏ 

نکرت قلبی که سالک آمده‌ست ٩۲۰‏ 
نکر چیست اسرار کلی حل شدن ۲م 
فلسفی در کیف و در کم مانده ۱۰۰۱ 
فلسفی را شیوه زردشت دان ‏ ۸۵ 
فلسفی را عقل کل+ می‌بس بود ۸8۵ 
فی‌المثل عشق ار ز طاقت بیش شد ۳۸۳۷ 
قی‌المثل گر صد جهان است آن تو ۵۱۷۶ 


کشف الابیات ۸۸٩‏ 


قاب قوسین یت دل بستگی‌ست )٩۳‏ 
قاب فوسین از عدد امد پدید 11۰ 

بل بار امانت آمدی 1۹1۳ 

تالم ابا ۳۱۵۵۰ 

قاضی‌اش گفتا دگر باید گواه ‏ 1۱۳۷ 

فالب او حصَه کزوبیانست ‏ ۱۷۰۶ 

قالبش ماراست؛ قلبش آَنْ دوست ‏ ۱۷۰۲ 
تال تو اغلال شد. حالت محال 11۲۶ 
فال چیست از قشر روغن خوردن است ‏ ۸4۸ 
فیح چیست اثینه را پشت آمدن ۲:م 
قبض چیست از جان و دل تن ساختن ۱۵م 
قبله چیست ایات کبری دیدن است ‏ 6٩م‏ 
قبه ملک سلیمان دیده‌ای  ٩۷۸۱‏ 

فدر آن داند اگر گنجی بود 1۹۲ 

قدر این شب عاشقان دانند و بس ‏ ۵۷۰۱ 
قدرت و علم و ارادت چون تراست ۷۳۱۰ 
قدر داند قرب را از بعد راه 1۹۵۶ 

قدر پوسف کور نتواند شناخت ‏ ۱۳۰۷ 
ندس ظاهر شد به یک چیزی فوی ۹۹۷۷ 
قرب پانصد پیل در زنجیر داشت ۰۹۸ 
قرب پنجه سال رفتم در در ۷۳۲ 

فربتی ده اين بعید افتاده را ٩۷۰۹‏ 

فرب جوی: ای دوست: وز دوران مباش ۹۱۱۰ 
قرب چیست اندر بر آتش شدن 1 
قرب سی مجلس که دارو خورده داشت 1۵۷٩۹‏ 
قرنها گردیده‌ام شیب و فراز ۲۷۰۷ 

امین امام مجتبی ‏ ۱۳۱ 

قسم حس آمد فراقه ما خيال ‏ ۱ 
قسم من عر است و آٍ تست ذل ۳۰۸۲ 
تصد چیست از دیده کوری شاختن ۵۱ 
قصر نبود چار سو آن را بخر ‏ ۲۰۲۳ 
تصرهاتان هست. یکسر قیصری ۹۱۱۰۰ 
فصّه‌ای برگفت و بس بگریست زار ۵۹۳٩‏ 
قصه‌اتی دادش به.دست آن پیر زن  ۳۵6٩‏ 


۶ مصیت‌نامه 


فصّه‌ای کان نه دل و نه حان شناخت ۱۵۳ 
قصه چیست از مشکلی آشفتن است ۱۰۱ 
نصه کوته می‌کنم یک اه راز ۷۱۱۰ 
سّه گفتن نیست ریخ فی القفص ۷۱۰۹ 
فصّه‌ها دیدی بسی؛ این هم ببین ‏ ۷۱۰۷ 
نصه آن عابد و عاشق بگفت 0۸۲٩‏ 

قصه ابلیس و اين فقصه یکی‌ست ۹۹۱ 
فصه ای نله زان تست ٩۰۷۳‏ 

تصهُ دبوانگان. آزادگی‌ست ۵۸۳4 

تصهُ دیوانه پنهان کرده‌ای ۵۸۳۳ 

فصهُ مور ضعیب تیره حال 1۲۲۷ 
تیا اش یاون ۳:۳ 

قطب عرش و فرش و کرسی اوست و بس ۳۹ 
قطره‌ای توء می‌زنی چون چشمه جوش 1۹۳۸ 
قطره‌ای چند از گنه گر شد پلید . ۵۹۸۵ 
قطره‌ای را در مکنون می‌دهد ‏ 6) 

قطره‌ای کز بحر بیرون می‌رود ‏ ۹۹۰۸ 
فطره‌ای کو غرقه دربا بود ۹۱۵۸ 

فطره بر اندازه دیدار خویش 1٩۲۳‏ 
قطرهراپیوسته استسقا بو 1۹۰۷ 

فطره گر بالغ و گر نابالغ است ‏ 14۲۰ 
فطره گر ممن بود گر بت‌پرست ‏ 1۹۲۱ 
فطره اشک تو در سودا و شور ۵۱1۳ 
قطره باران اگرچه پر بود ۱۰۵۲ 

قطع چیست از جان به سفل افتادن است ۷۱م 
قلب از آنم من که می‌گردم چو گوی ‏ 1۷۱۵ 
قلب از آنم من که می‌گردم مدام ‏ 1۷۱۶ 
قلب از آنم من که می‌گردم مقبم  ٩۷۱۳‏ 
قلب زن مرد مرفع پوش بود ۲۳۱۲ 

قلب فرآن, قلب پرفرأنِ اوست  1۰٩‏ 

وت اروام و بینایی ز تست ۰۸ 

فوتِ او وال یتیمان اسیر ۱۸۳۶ 

فوتِ خود می‌سازم از برگ گیاه ۱۹۹۷ 
قوت کی باشد حرامی گر خوری ۳۱۲۳ 


نوت مردان رح را جان دادن است ‏ ۶۵۲۲ 
فوس ابرو هر دو چون پیوسته شد 1۱۲ 
قوس او با زاغ همچون پر زاغ ۵1۰۵ 
قوس قدرت را توبی زه لاجرم ۲۲۳۶ 
قهر چیست از مور پیل انگاشتن ۱۳م 
کاخر این بیدل جوابت باز داد ۳۷۲۳ 
کاخر اپنجا خورده شد نان و نمک  ۵۸٩۹۱‏ 
کار از آتش بایدت آموختن ‏ ۱۹۵ 

کار: از پیشان؛ اگر بکشایدت ۱۹۳۸ 
کار او آمد به یک زنبیل راست ‏ ۲۹۳۰ 
کار او پپستم اندر جان نشست ۱۷۸۲ 
کار او جز علم و جز طاعت نبود ۲۹۵۱ 
کار باید کرد مرد کار نیست ۱۷۲۷ 

کار بر خود از امل کردی دراز 1۰۲۰ 
کار بیرون است از تصویر تو 1۹۳۶ 
کاو نی علت از انا می رود ۳۱ 

کار تو برعکس این افتاد نیک 1۲۵۸ 
کار توه بی‌من. کجا گیرد نظام ‏ ۱۷۵۲ 
کار تو سهل است با من زان چه باک 1۱۱۶ 
کارت گر مملکت تون ند ۶:۰۱ 

کار توء پارب که چون زیبا کنند ۱۳۳۸ 
کین ی ارو ۳۵۸ 
کار چون از حذ خویش افزون رود ۳۸۳۰ 
کار چون بیش آید از قدر عقول ۳۸۲۱ 
کار چون زان یک کنیزک گشت راست ‏ ۱۹۲۸ 
کار حق بر تو کجا مبنی بود 1۲۰1 

کار ات ات نارای مات انیت 116 
کار وه فو رگا که هرگ ۳۹۹ 
کار دنی آنچه باشد ناگزیر ۳۳۳۰ 
کت تاو وی اس ۲۳۳۱ 
کار کارت رواک 3 
کار دیوانم جنون آید همه ۲۲۱۵ 

کار عاشق اضطراری اوفتد ۱۶۶۸ 

کار عالم جز طلسم و پیچ نیست ۳۳۹۹ 


کار عالم زادن است و مردن است ۳۲۷: 
کار عقبی نیز بنگر این زمان ۳۳۳۱ 
کت ی رگ وتان 9۳۵ 
کار نکرت لاجرم؛ یک ساعنت ۹0۰ 
کار کار نکرت است این جایگاه ۹٩‏ 
کار کن: چون وقت کارت این دم است ‏ ۹۲1۲ 
کار کن: مخلص شو از غش و عیوب 11۵۳ 
کارگاهش بود ملک خود. هزار ‏ ۳۲۲۶ 
کار گو چون مردمان کن هر زمان 1۸۷۸ 
کار من آماده کن یکبارگی 1101 

کار من از یک نظر گردان تمام ۵۲۵ 
کر ها سور افتت زین ۳۱۳۷ 
کار من بنگر که روزی چند بار ‏ ۱۳۲۷ 
کار من, بی‌شک چون کار خاص و عامه 11۰ 
کار موسی را بسی غورش نمود ‏ ۲۵؟ 
کار مهرش تا به جان می‌ساخت او ۱۸۹۶ 
کار می‌کردند چون اتشس همه 1۷1 
کار نزدیکان خطر دارد بسی ‏ ۱۳۱۹ 

کار و با تو درین عالم بو 1۳11 

کار و بار خويش می‌داری عزیز ٩۰۷۳‏ 
کار و بار سلطنت داری تو دوست ‏ ۹6۳۷ 
کار و بار عالم حس هیچ نیست 1۳۰ 
کار و بار هر دو تن بسیار شد ٩۱۹۶‏ 
که اه ۷۷ 

کار هر در در گذشت از آسمان ‏ 11۹۸ 
کار هرکس هر کسی را اوفتاد ۰ ۱۰۵۷ 
کاسه پرجوهر چرا کردی بگو ۳۷]؛ 
کاسه پرخون تو می‌خور ای عزیز ۲۷۲۹ 
کاسه چندین ملیس: ای بوالعجب ۲۳۰ 
کاش آن شاهی نبودی وان کمال ‏ 1۲۲۲ 
کاش بی کوس و عم می‌بودمی  ٩۲۲۳‏ 
کاشکی ای من سگ هندوی او 1۶۱ 
کاشکی جانٍ مرا بودی قرار ۷۲۳۵ 
کاشکی رنج شذ آمد نیستی ۱9۹۱ 


کف الابیات ۸٩۱‏ 


کاشکی من صاحب صد حانمی ۵۵۸۷ 
کاشکی هرگز نبودی نام من ۷۲۵۸ 
کاشکی هرگز نزادی مادرم ‏ ۷۲۹۸ 
کاشکی یک تن بر آوردی سری ‏ ۳۹۲۷ 
کافر زلفش. که از وی دین شدی. ۲۸۷۱ 
کافری پیش خلیل آمد فراز ۵۹۷۰ 
کاملان در راه خود. خون خورده‌اند ۵۸۹۲ 
کاملی بگذشت در آتش گهی ‏ 1۸۵1 
کاملی گفته‌ست آن بیگانه را ۱۷۲۳ 
کاملی گفته‌ست. از اهل بقین 0۲۶7 
کاملی گفته‌ست از پیران راه ‏ ۲۷۹۳ 
کاملی گفته‌ست دانی مرد کیست ۳۳۳۹ 
کاملی گفته‌ست در راه خدای ۱۶۹۷ 
کاملی گفته‌ست کز بیم گناه ۶۱۹ 
کاملی گفته‌ست می‌بابد بسی ۷۲۰۱ 
کانجه از دستت برون شد. ای عزیز ۳۳۱۲ 
کانجه بسپردی به حق» با تو سبرد 1۳۰۹ 
کانچه تو در ستنش بشتافتی . ۲۳۸۳ 
کانکه او دارند؛ حان و جهائست ۱۶۲۸ 
کانکه پای از حد خود بیرون نهد ۲۵۳۱ 
کانکه را شد نقد افتادن درو ۱۱۶۹ 

کان همه منصب. که پیدا ونهان ٩۱۸۲‏ 
کاه چون با کهربا همرنگ بود ۵۲۰۵ 
کای به داودی جهن معرنت ۵۷۲۰ 

کای به همّت رنجها برده بسی ‏ ۲۲۸۱ 
کای خدا از تو نخواهم هیچ من ۲۱۱۹ 
کای خدا گر می‌نداند هیچ‌کس ۶۸۶۲ 
کای خداوندی که جان و تن ز تست ۶۱۹۸ 
کی زک خلن نکر بختتر ۱9۵۳ 

کای عجب عرشی که چندانی ملک ۷۰۲۶ 
کای فلان آخر نترسی از هلاک 1۰۵ 
کای مخت گوهر اینجا بار نیست ٩۱۰۷‏ 
کای مسلمانان خری با بل که یافت ‏ ۳۳۳۳ 
کای ملایک بنگرید از جای خویش ۰ ۷۰۲۷ 


کاین جهان و آن جهان و هست و نیست ‏ ۷۲۷۷ 
گاید شعاد نیت نیودت ان زمان ۳۱۹۲۰۰ 
کاین چنین گرمی به طاعت کردنش 1۱۷۵ 
کاین چه افتاده‌ست وین شورش چراست ۲۳۱۳ 
کاین زمان با من بگو ای مرد راه ۳۱۵۶ 
کاین زمانت در گرفت از گریه چشم ۱۱۳۰ 
کاین زمان من می‌کشم از بهر دوست ۰ ۱۷۹۰ 
کاین گروهی‌اند چون یک تن شده 1۱۶۱ 
کاین نجاست زودزود ای بی‌خبر )۳۵ 
کاین نماز از بهر حن گر کرده‌یی  ٩۲۸۵‏ 
کاین نه زان دیوانگی‌ست ای نیک مرد ۱۱۸۱ 
کاین همه خلن جهان را اشکار ۲۸۲۰ 
کاین همه خلقند. دایم غم زده 1۲۹۲ 
کبر چیست ابی به هاون کوفتن . ۵۵م 
کثرت دنیا و قلّت بگذرد ‏ ۳۲۱۰ 

کذب اگر در شعر گرده آشکار ‏ ۷۳۲ 

کذب چیست از یخ فقع جوشیدن است 1۸م 
کر تف و سوزی که من هستم در ان ۹۸۵۹ 
کرد آخر یک مرید از وی سل ۳۶۵۲ 
کرد آن آتش جهان بر تو فراخ ‏ ۵۵۳۲ 

کرد آن دیوانه از مردی سوال 1٩۱۶‏ 

کرد آن دیوانهدرا مردی سوال  ۵۵۱٩‏ 

کرد آن ساعت دعا عیسی پاک ۳۱۹۵ 
کرد از مکه» عمر عزم سفر ‏ 1۳۰۱ 

کرد الحاحش که البته بخواه ‏ ۳۵۸۹ 

کرد امروزم چنین شوریده دين 11۲۹ 

کرد ایب نبی را نو محل ۳۸ 

کرد باید خان و مانش را وداع ‏ ۲۷61 

کرد بر بالین او خاتون مقام ‏ ۳۰۸۱ 

کرد بر مجلس مگر مردی گذر ‏ ۳۸۲۷ 

کرد بربانش اندکی هم خورد نیز ۳۱۵۸ 
کرد بزمی آنچنان شاهانه راست  ٩1۳۳‏ 
کرد بسیاری ز هر سویی نگاه ۲۰۹۲ 

کرد بسیاری طلب تا هیچ هست ۳:۹۲ 


کرد پرخاک و نهفتش بر زمین ۳۶۲ 
کرد پیغامبر مگر روزی گذر ‏ ۳۳۵۵ 
کرد حانم را سوال آن مرد خام ۱۶۱۱ 
کرد حالی؛ روی سوی آسمان ۱۰۱؛ 
کر را مه این فوال. ٩۱:‏ 
کرد دایم سرنگونی اختبار ۲۲۵۷ 
گرقدر کشن ین کی تسست:۰ ۱۱۸۲ 
کرد درویشی ز درویشی سوال ‏ ۳۸۹۵ 
کرد دیوانه ز پیش و پس نگاه ‏ ۱۰۰) 
کرد روزی چند. سارخگی قرار ۲۹۱۲ 
کرد روی خود در آیینه نگاه ول 
کرد شاه آن جایگه حالی» نگاه ۵1۳ 
کرد شه در کار او لختی غلو ٩۱۷۹‏ 
کرد شبخالباس سوی او نگا ۳9۸۹ 
کرد صد لاحول کار خویش را ۳۱۹۳ 
اف پات سا ۸۸ 

کرد عمر قیس را مردی سوال ‏ ۳۷۷۸ 
کردعیسی هم سلامش هم خطاب ۵1۲۵ 
کرد مجنون یاد سوگندی عظیم ۲۶6۷ 
کرد معفن تایه گورستان تعست: ۰ ٩۳2۸‏ 
کرد محمود از برای احترام ۹۶۸۲ 
کرد مشرف حفظ چابک کار را ۷۹ 
کردمش من نام جاویدان زیاد ‏ ۳۱۱۸ 
کرد موسی سجده و گردید باز ۵۸۳۲ 
کرده آهو باد زلفش در تتار ‏ 1۷1۸ 
کرد هارونش ازان کله سوال ‏ 1۰۱۳ 
کرد هارون قصد میل سایه‌دار ۲۶۲ 
کرده ار دعوی من از دیرگاه . ۵۰30 
کرده‌ای از خلق حاصل آن همه ۳۰۷ 
کرده‌ای چشمی سپید از انتظار ۲۹۸۷ 
کرده بود او چار صد پاره کتاب ‏ ۹۵۸۲ 
کرده خون‌آلود روی و جامه را ۵۲0۲ 
کرده دگانی ز هر سویی دراز ۹۱۲ 
کردی آواره ز خان و مان مرا ۱۳۳۷ 


کردی از محمودم از صد گونه بیم ‏ ۵۳۷۵ 
کرسی از خود محو شد از بسکه جست ‏ ۱۱۹ 
کرسی‌اش از نور بنهادند پیش 2۳۹ 

کر نیم آهسته کن آواز را ۱۳۵۷ 

کره‌ای می‌تاخت سلطان در شکار 1۸3۳ 
ره خره بر شریعت کی رود 10۸ 

کره خر کز بش مادر رود 19۹ 

کر گردون به حن می‌آورد ‏ ۵۲ 

کز پی آن بندگان بی‌قرار ۱1۲۹ 

کز تجارت سود بسیار آمدت  ۵4٩۲‏ 

کز جنازه گوشه‌ای آرم به دوش ۱۷۶۱ 
کز حن امد راه سوی بنده باز ۷۰۰۰ 

کز خداي خویش می‌گویند باز ۷۲۶۱ 
کز دگر پستان بسی با اندکی ۷۱۹۶ 

کز شهی با اين گدایی آمدیم 1۲۱۹ 

کز ضلالت می‌کنید از مرده باز ۲۱۱۹ 
کز عرق آغشته گشتی جاي او ۱۱۶۱ 
کز کسی نگرفته‌ام. البته. جام ۲۸۹۸ 

کز همه دنیای عالم سوز: من ۳۱۳۷ 

کس به‌دنیا در اگر باشد جنید ‏ ۲۵۱۱ 
کس چه داند تا چه جانهاي شگرف ۳۳۱۶ 
کس چه داند تا چه حکمت می‌رود 1۳۱۸ 
کس چه داند تا چه دلهاي عزیز ۳۳۹۵ 
کس چه داند تا چه قالبهاي پاک ۳۳۱ 
کس چه داند تا چه نقدی بس عزیز ٩۳۱۷‏ 
کس چه داند تا دعای پیر زن ۱۸۱۹ 

کس چه می‌داند که این پرگار چیست ۳۳۸۶ 
کس سیه دیگم نمی‌خواند بنام ‏ ۱۷۱۰ 
کس نکرد اين توبه اندر روزگار ۵۹1۰ 
کس نگشت. البتّه» از راه آشکار ۲:۸۸ 
کشته شد وز ننگ عالم می‌نرست ‏ ۳۲۱۸ 
کشتی اهل سلامت خاص تست 0۲۲۳ 
کشتیی اورد در دریا شکست ۱۲۸۹ 
کشتیی افتاد در غرقاب سخت ۳۹۵٩‏ 


کثف الایات ۸٩۳‏ 


کشتبی بر روی غرقابی مدام 1۲۸۱ 
کشف چیست از خاک در خول‌جستن است ۷۱م 
کعبه اکنون خاک جان پاک تست 0۹۹1 
کعبه‌ای کانجا طواف جان بود 1۸۳۸ 
کعبه‌ای کان خاص عشاق آمده‌ست ‏ 1۸۳۷ 
کعبه چیست اندر جوار افتادن است ‏ ۹۵م 
کمبه جان روی جانان دیدن است ۳۷۵۸ 
کمباٌ عفاق مولی آمدست ۳۲ 

کفر در بنیاد و ایمانی ضعیف ۳۵۰۱ 
کفرم آید هر که اين را دین شمرد ‏ 16۶ 
کفر و دین و عقل و جان و خاک و آب ۷۰۵۰ 
کفش ازو می‌بستدیم این‌جایگاه ۳۱۵) 
کف گشاده دست من بیرون کنید ۱۹۵۱ 
کلب را در کهف کلب روم کرد 0۱ 
فرع اس قلی کد. ( 

کل کل در کل کلات امده ‏ ۱۲۱۵ 

کلّهای دیدند عشکه آن کسی ۰۱۳؛ 
کم نه‌ای آخر ز فرعونٍ لعین ‏ ۱۹۱۷ 

کم نه‌ای از مرغکی ای بینوا ۱۸۹۱ 
کُنجدی, در عشق, اگر در گنجدی ۱۳۸۹ 
کو بر جبریل رفت و فویٍ عرش ٩۰۳‏ 
گوات راهن م تقی روش رهام 1:38 
کوپله‌ی بحری نوه پر باه آمده ۱۳۳۹ 
کو چو من خلفی برون آورده است ‏ 17۷۰ 
تزع ستتا ی حون زا ۰ ۲۶۱۳ 
کودکان را چون ز من داری تو باز 1۸۰ 
کودکانم نیز عریان آمدند ‏ 1۸۱6 

کودک دلداده را مرد ادیب ۳۸۵۲ 
کودکی با خویش تنها ساختی 18۸۶ 
کودکی بود از جمالش بهره‌ای ۵۰۲۹ 
کودکی را دید زیبا و لطیف  ۵0۰0٩۹‏ 
کودکی می‌رفت و در ره می‌گریست ۷۲۸۱ 
کودکی ناخورده یک اندوه عشق ۳۸۶۷ 
کوز کردان خی زاره ۹ 


۴ مصبت‌نامه 


کور هرگز کی تواند رفت راست ۱۰:۳۱ 
کوزه‌ای دارم من و یک بوریا ۲۰۸۳ 
کو شتر شد ریسمانی در دهن ۱۱۳ 
کوفیی را گفت مرد رازجوی ۷۱۳ 

کو ندارد جز شهادت هیچ چیز ۳۷۳ 
کوه با آن جمله سختی و وقار ۷۲۱۰ 
کره برگیری به دریا در کشی ۱۲۵۹ 
کوه را چون ظّْه آسان او کند ۸ 

کوه را درگردنٍ عوح انکند ۱۱ 

کوه را دل خون شد از تقریر تو ۱۳۱ 
کوه رحمت در همه دنیا تراست ‏ ۳۹۵۵ 
کوه کاین بشنود گفت ای بی‌وفا ۳۹۲۱ 
کوه نتواند همی هرگز کشید ۶۱۱۳ 
که بمردت گفت دور از نو دلم ۶۱۹ 
کهکشان. پردانه زین تراست ۱۹۶ 
کی بود ابلیس ملعون مرد من ۶۷۰۲ 
کی بود از کثرتم بگسستگی 1۲4۲ 
کی بود شرح عصای تو مرا ۲۰۷۱ 
کی بود بارای آن حُفّاش را ۸۷۸ 

کی بیاسودی به شب سفیان ز کار ۱۸۸۲ 
کی توان بر یک به یک تکبیر کرد ۲0۰۰ 
کی تواند گشت مرد از قبل و قال 101۸ 
کی توانی دید هرگز روي او ۱۲۳۱ 
کی جهان بی قطب باشد پایدار ۱۰۳۵ 
کی دهد هرگز کمال جائت‌دست ۲۳۸ 
کی روا باشد حسد بردن برو ۳ 
کیست بردارنده بار شما ۷۳۲ 
کیست حق را و پیمبر را ولی  ٩۳۳‏ 
کی شراب صرفب توحیدم رسد 1۲2۰ 
کی شود از ذوالفقارت کار راست ‏ ۷۱۳۳ 
کیش و دین از عقل آمد مختلف ۰ 1000 
کی عزیز مصر داند کار تو 14۸۲ 
کی کار ان اد ین 00۸۸ 
کی کنند این کافران با این همه 1۶۰ 


کی کنی تو. خاصه با پیل و سپاه. ۱۰۳ 
کین گل آدم خدا از سرنوشت  1۲٩۲‏ 
کینه چیست از سینه زندان کردن است ‏ ۶۱۰ 
کین همه سزش. چو مه بیرون ز میم ۲۱۲ 
گام اول را ز خود مطلق شود ۳۹۹۹ 
گاو را بفروخت. حالی؛ خر خرید 1٩۳۸‏ 
گاو را چون دشمن من می‌کنند ۳۵۳۰ 
گاو را در حال دوشیدن گرفت  ٩۳۹۵‏ 
گاو ربشی بود در برزیگری 1۹۳۱ 
گاو گردون و زمین از بانگ کوس ‏ ۳۲۰۰ 
گار می‌دوشید روبی چون بهی 1۳۹۰ 
گاه از مرغی کند خنیاگری ‏ ۲۸ 

گاه اندر خنده گه در گریه بود ۱۰۶٩‏ 
گاه این یک اسب تاخت وگاه آن ۵۰۱۱ 
گاه این یک غالب آید گاه آن ۱۷۹ 

گاه این یک ناز کرد و گاه آن 1600 
گاه بارانم کند آغشته‌ای ‏ ۱۹۹۹ 

گاه بر خاک اوفتم زین درد من ۲۸۵۳ 
گاه بر میزان چنانم می‌کشند ۲۹۹۲ 
گاه بگرفتی و گه بگذاشتی ۲۱۹۰ 

گاه بودی کو بدیدی روی او ۵۳۱۷ 
گاه بيماري رنگارنگ نقد ‏ ۲۵۵۷ 

گاه جان می‌داد. جانی مست عشق 1۷۸۰ 
گاه حیران گردم از سودای خویش ‏ ۲۰۰۰ 
گاه در خوشه کشندم همچو داس ۳۹۹۵ 
گاه درصد گونه جوشم زین سبب ۰ ۳۰6 
گاه سر بر سنگ می‌زد بی‌فرار  ٩۷۷۹‏ 
گاه سرسبزی» ز میناء روزیات ‏ ۳۹۳۹ 
گاه سرما کرده سردی بی‌شمار ‏ ۲۵۵۸ 
گاه سنگ از فیض گوهر می‌کنی ‏ ۲۸۶۱ 
گاه شادی گاه پاربها مراست ۷۶۱۹ 
گاه مال و گاه جان می‌باخت او ۵۳۲ 
گاه می‌سوزم ز بیم زمهریر :۷ 

گاه می‌نازم ز سودای بهشت ۷۶۲۲ 


گاه همچون سگ زهم می‌بردرند ‏ ۳۵۸ 
گبرگفت ای مرد پس تدبیر چیست ‏ ۱۲۸۷ 
گبر گفتش ای امام هر یکی ۳۱۱۷ 
گری چل ساله چون از گردنش ۰ ۲۱2۰ 
گر ازان خرقه کنی خود را نقاب ۹۹۰ 
گر از ایشانش شفاعت می‌کنی ‏ ۱۱۳۹ 
گر از و راهی بود سوي تو باز ۵۸۱۱ 
گر ازین مجلس ترا یک درد نیست  1۸٩۲‏ 
گر ازین مقصود یابم بو من ۳۲۹۸ 
گر ببخشی» می‌توانی: من کیّم ۱۹۱6 
گر ببینی خواهرم را یک زمان 10۸۳ 
گر ببینی روي آن زیبانگار 10۸۷ 

گر بجای پنج» شش بودی مرا ۳:۵۸ 
گر بجاي یک نظر بودی هزار ۲2۵۶ 
گر بخندیدی, دمی, آن سیمبر ۵1۱۱ 
کریهن اندش بهبه علت غرآندتن.. ۲۱۶۳ 
گر بخوانی شعر من ای پاک دین ۷۱۷۳ 
گر بخواهد گشت طی این هفت فرش . ۱114 
گر بدانی کاین کدامین منبع است  ٩۰۳۹‏ 
گر بدیدی پشه‌ای مقدار یل 1۹۲۸ 
گرپدیدی وف یال شدی ۳۳۳2 
گر بدی گفتند مشتی بی‌فروغ ‏ 1۹۰ 

گر بدین دریا در ایی یک دمی ۲۱۸ 

گر بر آرد عاشقی آهی ز دل ‏ ۲۵۵۰ 

گر براتی می‌دهی از آتشم ‏ ۵۰۵ 

گر برادر همچو حاتم. شیر خورد ۷۱۷۱ 
گر برون حجره شه بیگانه بود 1۹۸۰ 
گر برین درگاه باری بایدت ‏ ۵۷۳۶ 

گر برین سر پل بدادی داد من ۱۸۶۱ 
گر بسنجی زر زر موزون بود ۷1۵ 

گر بسوي گنج راهم می‌دهی ‏ 1۹۵0۷ 

گر بسوی مصطفی داری سفر ‏ ۵4۰۳ 
گر بسی بر پل کنی ایوان و در 1۰۰۲ 
گر بسی بر دیگران فرقت نهند ۶۱۳۲ 


کثف الایات ۸٩۵‏ 


گر بسی بنشینی ای سالک برم ‏ ۲۷۰۸ 
گر بسی خون» پیش او. می‌ریختند ‏ ۳۲۱۳ 
گر بسی در زد کسش نگشاد در ۱۰۷۰ 
گربسی سختی و پیچاپیج بود ۱1۶1 
گر بسی فریاد بودی آن همه ۵۲۸۹ 

گر بقدر خود نمودی آفتاب ‏ 14۲۹ 

گر بگریم گوئی‌ام از گریه چند ‏ ۱۰۸۱ 
گر بگوید درس عشقم اوستاد ‏ 1616 
گر بگويم خوف خود از صد یکی ۱۵۳۷ 
گر بگویم وصف او بسیار من ۳۰۲۸ 
گر بگویی از سر اطفیش راز 1۷۳ 

گر بلندی یافته‌ست از ماکسی - 0۰۸؟ 
گر بمپرد این چراغت ناگهی ۱۵۱۱ 

گر بود از پیشگه دستوریی ‏ ۷۰۸۶ 

گر بود اندک تفاوت نقل را ۷۱۷۸ 

گر بود کاریت؛ بیم کشتن است ۱۷۹۹۵ 
گر بود یک ذرّه در نقرت منی  ٩۱۰۹‏ 
گر به اخلاصی فرو آیی به راه ‏ ۵۷۳۵ 

گر به امر سگ شوی. در کار نیز 10۲۶ 
گر به انگشتی کنم زانجا گذر ‏ ۱۱۱۵ 

گر به اول جام قانم گشتمی ‏ ۲۹۰۲ 

گر به پایان رفت شد پیشان ز دست ۱۰۷۲ 
گر به جان آمد مرا در عشن کار ۵0۸٩‏ 
گر به چشم من ببینی روي او ۱۹۰۷ 

گر به حج فرمودیام حج کرده شد ‏ ۷۳۲۹ 
گر به حضرت ره گشاده دارمی ۷۱۹۶ 
گر به حق می‌گوبی الحن بود خوش  ٩۱۲‏ 
کب علت و اهی امذستن تو, ۵1۷۲ 
گر به خود دامن زنی. یک ذژه باز 16 
گر به دست آید مرا عمری دگر. ۷۰۸۲ 
گربه را از عطسهٌ شیر آورد ‏ ۲۰ 

گر به‌روز و شب کنم کار خدای ‏ ۳۳۰۶ 
گر بهشتی باشم وگر دوزخی. ۲8۳ 

گر بهشتی‌ست او پس آن چندان کمال  ٩۰۳٩‏ 


۶ مصیب‌نامه 


گر به شور عشق نیست ایمان ترا 1۸٩۱‏ 
گر به صانع» در دلت» راهی بود ۳۷6۹ 
گر به غیر ما کنی یک دم نظر ۵11۳ 
گر به فقرت نیست فخری. چون رسول 1۰٩۱‏ 
گر به قارونی برون خواهی شدن ۷۳۷۵ 
گر به قرب مصطفی جویی تو راه ۵۲1۰ 
گر به کنه خویش ره یابی تمام ۱۷۹ 
گر به لطفت یک نظر می‌در رسد ۱۵۰۱ 
گر به مویی بستگی باشد ترا ۳۳۳۵ 
گر به مویی قصد غمخواری کند ۲۰۱۹ 
گربه و موشی بر آن تخته بماند ‏ ۱۲۹۰ 
گر به هاي هو اشارت می‌کنی ‏ ۲۲۶ 
گر به هر چیزی فرو آبی به را ۳۸۳ 
گر بیان نیکو بود در شرع و راه ۷۰۷۰ 
گر پیمبر می‌نخواندی شعر راست ‏ ۷۶۹ 
گر تجلی جمالت آرزوست ‏ ۲1۷۹ 
گر تحمل می‌کنی چون خاک نو ۳۵۶۱ 
گر تحمل هست نیکو از یکی ۳۵2۷ 
گر ترا آن راه گردد آشکار ‏ ۵۸۱۷ 
گرا این ا فیس رسک ۳ 
گر ترا چون فتح می‌باید مفام ‏ ۵۹۰۶ 
گر ترا دانش اگر نادانی است ‏ ۲۷۶۲ 
گر ترا دین باید از دنیا مناز ۲۳۱۲ 

گر ترا روزی درین میدان کشند  ۸٩۸‏ 
گر ترا سنگی نباشد در نهاد ۰ ۱۷۵۸ 

گر ترا صد گنج زر متواری است ‏ ۳۱۹7 
گر تراگویم چه می‌سازی مرا ۱۳۸۰ 
گر ترا ملک جهان گردد تمام ‏ ۲۰۲۷ 
گر ترا ملک وزری هست این زمان ‏ ۲۰۷۳ 
گر ترا نان نرسد از حق زان بود ‏ 10۵۷ 
گر ترا نبود بروزی هیچ برگ ۱۳۹۵ 
گر ترا نقد است در خلت مقام 0:۰ 
گر ترا هر دو جهان پرکس بود ۲8۷۸ 
گر ترا یک‌بار بیتی گفت یار ۳۷۷۶ 


گر ترا یک دم غم ایشانستی ‏ ۱۱۷۲ 
کر ری کت و ان ری ۱.۰ 
گر تنم دور اوفتاد از هم نفس 1۱۹۹۷ 
گر تو از من عبرنی‌گیری رواست 1064 
گر توام درمان کنی من جان برم ‏ 1۱۸۰ 
گر توام گوبی فرو آرم بخود  12۵٩‏ 

گر توانی. ای امیرالمومنین ۲۵۱۲ 

گر تو بااین شور فصد حق کنی ۷۰۸۹ 
گر تو با خورشید می‌آمیزیی:۰ ۲۹۶۱ 

گر تو باشی دولتی. طاعت کنی ۵۳۹۷ 
گر تو بر تقلید خواهی رفت راه ‏ 10۷ 
گر تو بر کاری خدا هم نیز هست ۳۵۵۱ 
گر تو بی‌رهبر فرو آیی به راه ۱۰۳۰ 

گر تو پژیدن به پز ماکنی ‏ ۳۸۰ 

گر تو پیش عشق فانی می‌روی ۱۱۹۱ 
گر تو خواهی بود مرد اهل راز ۵110 
گر تو خواهی تا به سر گرداندت ۱۳۷ 
گر تو خواهی تا ز روی ایمنی ۱۸۲ 

گر تو خواهی تا شوی مرد ای پسر ۵۲80 
گر تو خود را سهل خواهی؛ اهل باش ‏ 0۹۰۵ 
گر تو دردین؛ چون سری» داری سری  ۵٩۰۱‏ 
گر تو در راهی دگر پوینده‌ای ‏ ۱۲۲۶ 

گر تو را دردیست پیر آید پدید ‏ ۱۰۳۷ 
گر تو زان می‌آوری اين فحط سال ۱81۵ 
گر تو زینجا بر سر طاعت شدی ‏ 19۱۷ 
گر تو زین قومی و گر زان دیگری ۱۵1۳ 
گر تو صد دریا در آشامی بزور ۳۳۲ 
گر تو عقل ساده می‌یابی ز خویش ‏ 1۵۸۹ 
کر نو گوس تست بیزی اشکار, ۱۵۲۲۰۰ 
گر تو مرد راه عشقی دل شکاف ۳۸۷۷ 
گر تو هستی اه عشق ومرد راه ۵۳۵۲ 
گر تو هستی دوربین و رازدان 1۵۶ 

گر تو هستی صوفی اکنون آن طلب ‏ 10۸۵ 
گر تو هستی عادل و پیروزگر ۲۰۰۸ 


گر تو هستی مرغ عشق و مرو راه ۱۰۲ 
گرتوهم فرزلٍ اویی خونگری ‏ ۵۱6۰ 
گر جرش جنبان دولت بوده‌ای 11۲۵ 
گر جهان در دست من بود آن زمان ۱۹9۸ 
گر جهان صد باره پیمایم به سر ۳۲۷۱ 
گر جهان عقل را برهم نهی 1۱۷۲ 

گر جهان و جان شود در مفلسی ۳۷۲۲ 
گر جهانی طاعت آرم پیش باز ۷۳۳۱ 
گر جهانی طاعتم حاصل بود ۷۳۹۹۵ 
گر چراغ مرده را جوبی بسی ‏ ۱۵۹۶ 

گر چنین بوبکر را دشمن شوی ‏ 1۸6 
گر چنین بینی جهان بین خوانمت ۳۷۵۹ 
گر چنین جایی ابوبکری بود ٩۸۳‏ 

گر چنین خورشید ناید در نظر ۲۹۶۸ 
گر چنین گوبی زنت آید به راه  1٩۲‏ 

گر چنینی مرد نعمت خواره تو ۳۶۵۰ 
گر چو خوش خوش خوش نبینی هرچه‌هست ۲۱۵7 
گر چو آتش گرم آبم در طلب ‏ ۰۸ع۳ 
گر چو ابراهيم ادهم بایدات 09۹۱ 
گرچو با زان همتی آری به دست ‏ ۲۹۵۹ 
گر چو تو در در دیا بودمی ‏ 1۳۱۸ 

گر چو وری بایدت در دل چراغ ۵٩۰۲‏ 
گر چو جعفر آمدی صادق بباش ۰ ۵۸۹۵ 
گر چو خود خواهی رعیّت را مدام ۱۹۸۷ 
گر چو طاووس یمانی بایدت ۵۹۰۳ 
گر چو کرسی سرفرازی بایدت ۱۹۱۷ 
گرچو گردون عزم این مان کنی ‏ ۳۳۱۰ 
گر چوگوهن همّتت عالی بود ‏ ۲۸۱۲ 
گرچو مردان. حال مردان بایدت 1۰۲۸ 
ک یراق ی با 
گر چو من شوریده دین می‌بایدت ۱۳۸۸ 
گرچه آبی روشن و کامل بود ۱۳0 
گر چه از خود می‌نیاسایی دمی 1۱۵۷ 
گرچه امروز اين گهر در خاک بود ‏ ۱۷۵۰ 


کشف الابیات ۸۹۷ 


گرچه اين دم هست نومیدیش کار 11۹۸ 
گرچه این راهی‌ست دشوار و دراز ‏ ۳۱۸۷ 
گر چه بار و رنج داری» از برون ‏ ۳۵۱۹ 
گر چه بردی گوی زیبایی تمام ۳۰۵ 
گرچه بر فرفش نهادستند تیم ۳۹۷۷ 
گرچه بسیاری بگردیدی مدام ۲0۸۹ 
گرچه بسیاری بگشت از پیش و پس ‏ ۲۲۱۸ 
گر چه بسیاری بگشت از درد او ۳۹۸۶ 
گرچه بسیاری بگشتی پیش و پس  1٩۰۰‏ 
گرچه بسیاری بگفت آن بیقرار 1۸۲۱ 
گرچه بسپاری به دانش داد داد 1014 
گرچه بسیاری به گرد خانه گت ۳۲۹۱ 
گرچه بسیاری دعا گفت. آن زمان  ۱۸6٩‏ 
گرچه بسیاری ز پس وز پیش دید ۷۰۷ 
گرچه بسیاری‌ست خط درشانٍ من ۲۱۱۸ 
گرجه تشیاری کلاشی بش نود 0161 
که مشیاری تمان سم ۳۱۶۰ 
گرچه بنماییم بخل و خشم من ۳۹۸ 
گرچه بود این جابگه جولان راز 8۱۳ 
گرچه بودت پنج محسوس آشکار ۳۹۶ 
که تفت کور برد معزن کبان: 211۳۰ 
گر چه پنداری که پیر عالمی ۳۸۷۱ 
گرچه تن را نیست قدری پیش دوست ۱۹۱۰ 
گرچه تو چل ساله داری رنج راه ۲۲۸۳ 
گرچه جان در خرده‌دانی باخت او ۳۲۳۲ 
گرچه جنبش از من آرام از تو است ‏ ۳۰۳ 
گر چه چندانی سلیمان کار داشت ۲۲۱۵ 
گرچه چون سگ نیست ره سوي ویّم ۵۷۹ 
؟ جه حس افتادت اول اوستاد ۹۵۶٩‏ 
گرچه خاتون آن زمان اگاه شد ۳۰8۲ 
گرچه خود را در طلب پرپیج یافت 1۹2۷ 
گرچه خود را سخت بخرد می‌کنی ۱۳۱۱ 
گرچه خوش آوازی‌اش بسیار بود ۵۷1۹ 
گرچه داد او کارها را صد نظام ۳۳ 


۸ مصیبت‌نامه 


گرچه دار الملک حکمش بلخ شد ۵۱۳۲ 
گرچه دارد حسن معشوقش کمال ‏ ۳۰۰۵ 
گرچه دارد مور چون کوهی کمر . ۶60 
گرچه دارم بی‌عدد بی‌حرمتی  ٩۰۰۸‏ 
گرچه در ره کشف شیطانی بود ۸٩۱‏ 
گرچه در صورت بود رنگ دوی 99 
گرچه در صورت باتی دارد او ۳۱۷۱ 
گرچه در معنی نیم از اهل راز ۷۲۶۳ 
گرچه درویشم من و فرتوت نو ۲۹۳۱ 
گرچه دزدی جاهل و غافل بُده‌ست ۲۳۰۲ 
گرچه دنياي دنی اقطاع اوست ۱۹۹ 
گرچه دولت دادنش بی‌علّت است. ‏ ۵۳۹۹ 
گرچه راهت پای تا سر نور بود ۰۱۱ 
گرچه راه ظلم از پیشان رود ۱۹۰۰ 

گرچه رفتند ان همه یک دلنواز ۱۹۲۳ 
گرچه رنگت را رگویی بایدم ۵۸۲ 
گرچه روی دین ازو آراستند ‏ ۵۱۳۵ 
گرچه ره جز سر بریدن نبوّدم ۸۱۶ 

گرچه ره جخستند هر سویی ازین ۳۲۰؛ 
گرچه زیر پای» گردی پست او ۵۸۰۷ 
گرچه سر برآسمان داری اکنون  ٩۳۶0‏ 
گرچه شه را منضب اسکندری ست ۰ ۸۲۲ 
گر چه شیرینی و نيکرييم هست 1۸۲ 
گرچه عالم گشت پرطرفان تو ۵۲۲7 
گرچه عقلت ساده باشد بی نظام ۰ ۹0۹۰ 
گرچه عقلم شرح او نیکو دهد ۵۱۱۷ 
گرچه عمری و جهانی دید‌ام ‏ 8۷۹۰ 
گرچه غیرت بردن از عاشق نکوست ‏ 11۷۶ 
گرچه فرض افتاد مردن پیشه کرد ۱۱۳۸ 
گرچه کردم جرم بسیار ای خدای ۷۳۱۱ 
گرچه کعبه قبلاً خلق جهائست ۰ ۳۷۹۶ 
گرچه کفر من. گناه من بس است ۰ ۷۳۶۶ 
گرچه کوزه شک ک :۰ ۱۱۲۳ 
گرچه گشتم ذزه ذزه زیر پای ۳۵۳۲ 


گر چه محراب ملایک گشته‌ام ‏ ۱۸۱۹ 
گرچه مرد ملک و مالی آمدم ۱۸۱۸ 
گرچه مردود است؛ هم نومید نیست ‏ 10۹۷ 
گرچه مردی سرد گویی گرم دل ۳۸۱۹ 
گر چه من افسرده‌ام جانم بسوخت ۳۹۵۰۰ 
گرچه من خورشید دارم در میا ۲6۱۲ 
گرچه می‌بستی ز هر نوعی نقاب 1۸۸6 
گرچه می‌جنبم نمی‌جنبم ز جای ‏ ۱۷۷۷ 
گر چه می‌دادش شکر سالی تمام ‏ ۵0۰6 
گرچه می‌دانم دوای اين طلب 0۱ 
گرچه می‌رنجانمش هر وقت سخت 1۷۲ 
گرچه می‌رنجید مرد وام‌دار ۲۲۶۱ 
گرچه نامی بس نکو کردت پدر ‏ ۳۱۰۷ 
گرچه نبود نیک بپذیرند ازو ٩۱۲۳‏ 
گرچه ننگی‌ام ولی زان توام 1۰۰۷ 

گرچه نیست این پیشکش در خورد تو ۳۰۸۸ 
گرچه هر مرغی زند این شیوه لاف ۷۱۵۰ 
گرچه هر یک مرد پیش اندیش بود ‏ 1۵۷۷ 
گرچه هست از بخششت آسایشی ‏ ۳۰6 
گرچه هستم از معاصی اه تبغ ۰ ۷6۱۰ 
گرچه هستم راند؛ درگاه او 111۳ 

گر چه هستی هم رسول و هم امین ۱۷۲۶ 
گرچه یک ذات است من دانا نتم ۱8۰ 
گر خملناهم نیفتادی ز پیش ۷۰۸۰ 

گر خبر داری ز درد و سوز من ۲۹۸۸ 
گر خدا را می‌شناسی ی 0۸۶ 
گر خریدی سوز او تا سوختی ‏ ۲۵۲ 
گر خلیلت پیش ارد پیش آی ۵1۷۱ 

گر خوش‌آوازی» جهان آور به جوش ۷۱۶۱ 
گرد او می‌گشست چون شوریده‌ای ۱۸۸۲ 
گرد خاکی سرنگونش در کشید ‏ ۵4 

گر در آن کشتی نيامد هر کست ۵۲۲۶ 
گر درآید یک نسیم از سوی تو ۳۲۳ 

گر در اين عالم کمان را زاغ بود 10٩‏ 


گر در این میدان کشندت یک‌دمی ۲۷:۰ 
گر درخعت دیو از دل برکنی ۶۱۱۱ 

گر درختی گردد این هر ذره خاک ۳۳۱۳ 
گر دری خواهی که بگشاید ترا ۵۲۳۹ 
گر درین پرده نگهداری نفس ۰ ۷۲۱۵ 
گردرین ره بنده‌گر آزاده‌ای ‏ ۵۱۷۵ 

گر درین سختی و جوع و بی‌دلی ‏ ۲۰۰۹ 
گرد گشت آنگاهه چون گویی: نخست ٩۲۳‏ 
گر دلت آگاه معنی آمده‌ست ۲۹۷۰ 
گر دلت از تشنگی گردد خراب ۱۹۷۲ 
گر دلم را زین مصیبت خون کنند ۰ ۱۷۹۲ 
گر دلی می‌بایدت بسیار دان ۷۱۲۳ 
گرد مه خطی سیاه آورده بو ۵1۳۷ 
گردمی این زندگی می‌بایدت ۲۵۱۸ 
گر دمی بودی سخن پذرفتنم ‏ ۷۱۹۳ 
گر دمی تن می‌زدم از جانْ پاک ۷۲۳۲ 
گر دمی خواهی زدن» در پرده‌ای. ۱۵۵۷ 
گرد میدان عالمی نظارگی ‏ ۵۰۱۳ 

گرد می‌گردند بر روي زمین ‏ ۷۲۶۰ 
گردنت را خانه بر پل. چیست غل 1۰۰۳ 
گردنش یک‌بار زد یک‌بار رست ۱۳۲۱ 
گر دو تار ریسمان پیدا شود 0۰۰۸ 

گر دو تن را در نظر آوردمی ‏ ۵۰۲۲ 

گر دو جا آب نجس بر هم شود ٩۱۲۰‏ 
گر دو عالم خصم تو افتد مفیم ‏ ۳۲۸۰ 
گرده‌ای هر شب برم در كوي او ۲۸۵۷ 
گر دهد آن گنج دستش رایگان ۹۹9۱ 
گر دهی قصّه که هستم ضّه گوی ۷۰۸ 
گر دهیم اين هر چه گفتم ما حضر 1۸۲۵ 
گر دهی یک ده جانم را عبان ۱:31 
گر رسم آن‌جایگه یک روز من ۱۷۵ 
گر رفیلٍ جان کنی ایمان پاک ۵٩۱۱‏ 

گر زود ابلیس از بازارها ۰ ۲۲۰۸ 

گر روم در باغ خود افزون دو گام ۳۵۹۵ 


کنف الابات ۸٩٩‏ 


گر رهانی جائت را در رستخیز ۲۵۸۲ 
گر رهی دزدیده داری سوي گنج ۳۱ 
گر رهی می‌بایدت در در وفا ۵1۰۰۰ 
گر ز بی‌آبی تبمّم ساختی ‏ ۳۹۱۷ 
گرزبی‌آبی شدم آتش‌فروز ۲۸۱ 

گر ز بی‌مغزی تو دنا دوستی ‏ ۲۹4۹ 
گر ز پیشان؛ آب روشن می‌رود ۱۳6۵ 
گر ز دروازه در آیم نیز من ۰۸ 

گر ز دریا راه ساحل بایدت ۳۹۱۷ 
گرز دنیا دین نخواهی برد تو ۰ ۵۱۲۵ 
گرز ذات خود فنا باید ترا ۵۸۷۰ 

گر زر سخته دهد مردکریم ‏ ۷۷۰ 

گر ز صد تن داعی یک کار خاست 1:۹۵ 
کت و ۳۳۵۹۵ 
گرز ظلم تو زبون گردم ز و ۱۸۶۳ 
گر زفان حال نشناسی تمام ۸٩۳‏ 

گر زفان گردد دو گیتی. سالها ۵1۸۷ 
گر زکار انتادگی گویم بسی 0۹۳۸۰ 
گر ز گفتن راه می‌بابد کسی ‏ ۷۱۲۰ 
گرز مقصودم نشانی می‌دهی ‏ ۲۸۵۵ 
گر ز هرکس جام می بستانمی ۲۸۹۹ 
گرز هرکس دستگیری آیدی ‏ ۷۳۹۰ 
گر زیادت کردمی یک ذزه من ۵1۲٩‏ 
گر ز یک قطب است عالم را قرار ‏ ۱۹۷ 
گر ستاره یک به یک خواهند رفت 1۱۶ 
گرستایش گوي من صد کس بود ‏ ۷۱۹۰ 
گر سخن چون وحی خواهی قول اوست ۵۵٩‏ 
گر سخن گفتی. گهر می‌ریختی ۲۸۹۹ 
گ سخن گویم ز تنگی دهاش ۳۸۷۵ 
گر سخین کویم زان از برد 0۷۸۹ 

گر سخن گویم زنطن او خطاست 1۷6۸ 
گر سخنهای خطا باشد مرا 1۸۱۰ 

گر سر اسرار دین داری بگوی ‏ ۲۹۲۱ 
گر سر دین داری؛ ای بی‌پا و سر ۳۳۸ 


۰ مصببت‌نامه 


گر سر موبی تفاوت می‌بود ۳٩۱۱‏ 
که ار ند تن دز کی ۱۱۱۷۰ 
گرسنه بگذاشتی اطفال را ۱۸۶۷ 

گرسنه بودند آنجا هر سه کس ۰ ۳۱۷۷ 
گرسنه‌تر دیدم از خود اين بَسم ۱۳۹۹ 
گرسنه مانده نه خوردی و نه خواب ۹۵۹۱ 
گر سوي هر ذزه‌ای خواهی شدن 1۸۹۷ 
گر سیاه آمد مرا رنگ گلیم ۳۷ 

گر شتابت نیست مهمانت کنم ‏ 1۳۹۳ 

گر شدم بدنام در پیش سپاه ‏ ۲۳۲۱ 

گر شدی هر قطره‌ای در یتیم ‏ ۱۰۵۳ 

گر شدی یک مرده گر ده آشکار ‏ 8۳۳۳ 
گر شراب لطفب او خواهی به جام ۱۶۹۹ 
گر شما را من دو تن می‌دیدام ۰ ۵۰۱۹ 
گر شود این درد دامنگیر تو ۵۲۹6 
۱ 09۹۸۶ 
گر شود دل تو در کل ناپدید ۱۲۱۲ 

گر شود ظاهر چنین دردی که هست ۲۸۲۰ 
گر شود عالم سراسر پر غلام 11۹۵ 

گر شود هر دو جهان در خاک پست ۲6۱۰ 
گر شود همچون زمين پست آسمان ۲۱۵۷ 
گر شود یک ذزه از قلبش پدید ‏ ۱۷۰۷ 
گراشود یک فره لت سامات. .دوع 
گر شوم سرگشتهُ هر بی‌خبر ۸۲۱ 

گر شوی چون وخش, در ره پابمال ۳۷ 
گر شوی در نیستی صاحب نظر ۵۵1۱ 
گر صفات روح بی‌اندازه خاست ‏ 1۹9۶ 
گر طبیبی خواهد آن نیمی دگر ۱۹۷۷ 
کرام اس وشن گر تاخوی انعته 816 
گر طلب از مانبودی از نخست ‏ ۷۰۱۳ 
گر طلبکاری, ازینجاء نقل کن  ٩1۰۷‏ 
0( 
گر عذاب تو ز صد رویم بود ‏ ۷۳۲۶ 

گر فرستادی مرا روزی کنون ‏ ۶۱۵۳ 


گر فلک گر مهر و مه گر اختر است ۱۱۱ 
گر قبول او مسلم گرددت ‏ ۵1۰۲ 

گر قوافی را رواجی نیستی ۷۶۷ 

گر کبودی صوفی کار آمدی ‏ ۳۷۹۰ 
گر کسی از امّت او اين کند 1۵۳۹ 
گرکسی از لوح دیدی زندگی ‏ ۲۱۱۱ 
گرکسی خون ریزد و خون راندم ‏ ۳۵۷۹ 
کر کی تین ی ۰۸22 ۲۱۵۷ 
گرکسی در یک تن از آن فوم پاک 11۳ 
گرکسی دیدی زنخدانش عیان ۰ ۳۰۲۶ 
گرکسی را از شکر تنگی بود 1۲۲۹ 
گر کسی را زین سخن گردی بود ‏ ۷۱۲۶ 
گرکسی را هست. در ظاهی گمان ۸۸۱ 
گر کسی کامد به بالا باز گشت 1۳۵۸ 
گرکسی یک نیمه خواهد ملک شاه ٩۷۳‏ 
گر کلاه فقر خواهی سر بر ۸۷۱ 

گر کمال عشق می‌باید ترا 107۱ 

گر کناری بیند آن تصویر اوست 147٩‏ 
گر کند این جا یکی آتش قرار ۱۲۸۲ 
گر کند شخص تو یک یک ده گور ۷۰۸۸ 
گر کند فانی و گر باقی مرا ۲۹۰۳ 

گر کنم شادی و گر خندم رواست ۳۱:۹۵ 
گر کنم گویی مکن بشنو سخن ۱۰۸۳ 
گر کنندم ذژه ذژه عالمی ‏ ۲۸۰ 

گر کنون هستم غلامی ناکسم  ٩۸۷‏ 
گرکنی از وی فراقی حاصلم ۱۷۹۸ 
گرکنی در پای قهرت مضطرم ۳۹۳ 
گرکنی؛ در راه. یک ساعت درنگ 1:٩۲‏ 
گر کنی زین وم فولنجی گذر ۸۷ 
گرکنی یک ذره دولت فسم من ۵۵۳۷ 
گر گدای اوشوی. شاهت کند ‏ 0۷۳۷ 
گرگ را بر پیرهن گویا کند ‏ ۱۵ 

گرگ را تو بر سرم بگماشتی ۱۳۷۲ 
گر گرفتی آیتی زان دامنش ‏ ۵۲۹۹ 


گرگ کو رادید غزیدن گرفت ‏ ۱۳۹ 
گر گناء ازلین و آخرین ‏ ۵۹۸۲ 

ور ان و ۳3 
گرم باید مرد عاشق در هلاک 1۸۱۱ 
گر مثالی بایدت کاسان شود ۷۰۵۸ 
گر محالی گوید او واجب بود ۹۶۵۲ 
گر محبت ذره‌ای پیدا شود ۵1۰٩‏ 

گر را از سل فعی نزی تست ٩۲:۵۰‏ 
گر مرا اهل دلی تحسین کند ۷۱۸۹ 
گر مرا بایست رفتن سوي کار ۲۹۷۲ 
گر مرا بودی خلیلی جز احد ‏ ۵۳۶ 
کر اسب دس :2 
گر مرا در زندگی وسعت دهی ‏ 1۸۹۶ 
گر مرا صد کوه برگردن نهی ‏ ۱۰۷۸ 
گر مرا کسری‌ست در معني دین ‏ ۵۰8 
گر مرا یک ذرژه دولت می‌دهی ۰ ۷۳۶۵ 
گر مسلّم می‌شدی کاری به نام ۳۱۱۱ 
گرم شد یک روز شیخ با یزید ۲۳۹۷ 
گر مقام قرب حق می‌بایدت "1 
گرم کردی ذات ذرّیات را ۱۸۳۷ 

گر ملایک را نبودی پاد او ۱۱۳۵ 
گرملک بسیار عالم دیده بود ۵۰۸ 
گر ملک نزدیک تو کامل‌تر است ۱۷۶۱ 
گر من آنجا سخت می‌جوشیدمی ۵۲۸۸ 
گر من بی‌کس ندارم هیچ کس ۲۱۱ 
گر من سرگشته اگه بودمی ۳۷:6۵ 
گرمی‌ات در خشم و شهوت می‌کشد ۱۷۲۰ 
گرمی شاگرد زبرک گشت سرد 1۵۸۸ 
گرمی من دیدی و گفتار من ۱۶۷۲ 
کر سر وی ۱9۹۸۳ 
گر نبوده‌ست این چنین شب هرگزت ‏ ۵۷۰۰ 
کدی این شکستین اندکی ۰۰ ۲۷۱۷ 
گر نبودی جان من بر سودمی ‏ ۱۵۸۹ 
گر نبودی در میان آن سرّ پاک ۷۰۳۸ 


کشف الابیات ٩۰۱‏ 


گر نبودی رحمت آن پادشاه ۱۸۷۲ 

گر نبودی زحمت و شور شما ۱۷۰۵ 

گر نبودی شور در تو ای دریغ ۳/۹۱ 
گر نبودی صدق و رای آن امام ‏ ۵47 
گرنبودی طفل دیگر همبرش ۷۱۹۹ 
گر نبودی نور دل در پیش کار ۸:۰ 
گر نبودی هست و نیست آیاتِ تو 1۷۰۱ 
گر نچربد از همه صد باره این ۷۱۱۳ 
گر نخفتم خواب بهتر بينیم ۱۰۸۲ 

گر نخواهد خواست عذرم هیچ کس او 
گر نخواهد کرد توبه مرد راه 101۰ 

گر نخواهی برد چشمی زین جهان ‏ ۵۱۸۶ 
گر نخواهی دولت غمخواره‌ای ۷۲۹ 
گر نخواهی کرد سوی ما نظر 14۵ 

گر نخواهی کرد قارونی مدام ۳۳4۶ 
گر نخواهی کرد کشت امروز تو ۱۳۱۳ 
گر نداری دیده از حق دیده خواه ‏ ۲6۹۷ 
گر نسیم او بیابی یک نفس ۳۳۷۹ 

گر نشان می‌باید از وصل منت ۲۷۰ 
گر نشستی هیچ و گر برخاستی ۱۱۸۲ 
گر نکره از سوزن ارزن در جوال ‏ ۲۷۸۶ 
گر نکردی آتشت جان بی‌قرار ۱0۲ 
گر نکردی عمر بر فرمان گذر ۵1۵ 

گر نماند درد تو عطار را ۲6۹ 

گر نماند در زمين فطب جهان ۱۰:۳۱ 
کر میک نت۰ ۱:۳۴ 
گر نهان بودی رخشرگر آشکار 1٩۸۸۵‏ 

گر نه‌اندازم به صد رسوایی‌ات ۲۲۸۹ 
گر نهان یک‌بار با ما گشتیی ۵۹۱۸ 

گر نه‌ای سلطان؛ علم چون می‌زنی ۲۸۳۸ 
گر نیابی تا ابد بوی طعام 1۸۷ 

گر نیارم درد خویش امروز گفت ۲۸۲۸۰ 
گرقاد فرجداتها ی اضات ۱۱۳۶۰ 
گر هزاران دیده داری ای غلام ‏ ۲۶۵۹ 


گر هزاران قرن گردد در جهان ۲۷۲ 
گر همای است. استخوانی می‌خورد 1۳۷۱ 
گر همه آفاق آبادان کنند ۰ ۳۹۶۵ 

گر همه توفیق و گر خذلان بود ۷۲۹۷ 
گر همه در ان خود می‌گشتمی ‏ 1۹0۹ 
گر همه شب روز می‌باید ترا ۲۷۹۲ 
گر همه عالم ببیزی پیش و پس 1٩۱۲‏ 
گر همه عالم ثواب تو بود ۱۳۰۸ 

گر همه عالم شود زیر و زبر ۱۷۷۹ 
گر همه عالم شود زیر و زبر ۱۳۱ 
گر همه عالم مسلم بودن است ٩۲۲۶‏ 
گر همی بودیش میل صد طعام ۱۷۸ 
ک تا که کارت یر ۳۸۵ 
گر هنر بخشند وگر عیبت دهند ‏ ۶۷۸۰ 
گر یکی زان جمله ماندی ناامید ۱۹۳۱ 
گر یمین له در عالم مراست ‏ ۳۹۸۵ 
گزلکی خواست از پي مهمان خویش ۵٩۲۳‏ 
گشت از جان و رد بیکار او ۳۰۱۸ 
گشت با شاه جهان هم‌پیرهن ۵۱۱۱ 
گشت بی‌مغزی خویشش آشکار ۳۹۲۶ 
گشت پیدا یک کبوتر نازنین  ۵٩۱۵‏ 
گشت حیران سالک افتاده کار ۱۰1۹ 
گشت حیران موسي عمران ازین ‏ 0۹۱۸ 
که را تفت 1۳۷ 
گشت عاجز, هاتفیش آواز داد 6۰۹ 
گشت لیلی؛ پیش از مجنون؛ هلاک ۵۳۰۳ 
گشتم از دریای فضلت باخبر ۳۱۳ 
گشت مجنون در بیابانی مقیم ‏ ۵10۷ 
گشت مجنون هر زمان شوریده‌تر ۰ ۲46۰ 
گشت محمود و ایاز دلنواز ۵۰۰٩‏ 
گشت مردی از سپاه شهریار ‏ ۵1۱۹ 
گشت می‌کردی به صحرا له بار ۱۱۹۹۰ 
گشته موسیقار را رازی که بود ۹۷۹۰ 
گشت یک روز از ایاس نازنین ‏ ۹۸۱3 


گفت آبادانی. ای رهرو کجاست ۳۹۳۱ 
گفت آبادانی؛ ای مرد تمام ۳۹۶۳ 
گفت آخر از چه دارم حرمتت 1۳۷ 
گفت آخره ای بزرگ نیک نام 1۳۲۳ 
گفت آخر بی‌خرد آنجا روی ‏ 1۰۷۹ 
گفت آخر جام نستانی ز شاه ۲۸۹۵ 
گفت آخر چون نگریم ده تنه ۰۲ 
گفت آخر زاشکارا و نهان 1۹۵۹ 

گفت آخر شرم دار ای اوستاد ‏ ۳۸۵۰ 
گفت آخر. من پری‌جفت آمده ۶۷۸۸ 
گفت آخره من چه دارم بیش و کم ۱۱۵۱ 
گفت آخره من که باشم در جهان ۳9۳۵ 
گفت آخر من کیم اسرار را :۳۳ 
گفت آخر من کیم‌تر دامنی و۳ 
گفت آخر من کیم سرگشته‌ای ‏ ۳۷۹۸ 
گفت آخره یا رسول‌اله چه بود ۳۳۵۷ 
گفت آری. گرسنه بودم چو شبر 1۱۳۱ 
گفت آنجا بایدم جان در میان ‏ ۲۵۱۵ 
گفت آنجا هیچ همدردم نبود ‏ ۵۲۸۷ 
گفت آن خواهم که گه گه شهریار 1:۱۱ 
گفت: آن دیوانه» با عیشی چو زهر ٩۸۱۱‏ 
گفت: آن دیوانه بس بی‌برگ بود ۱۸۹۵ 
گفت آن عابد» برای رحمت است» ۵9۱۳۰ 
گفت آن کاهل نمازش کاین نماز 1۲۸۳ 
گفت آنٍ کیست. چندینی رمه ۰ 1٩۹۰1‏ 
گفت آن گرده کجا شد ای پسر ۳۱۶٩‏ 
گفت آن ملکت. که در دفع عذاب؛ ‏ ۱۹۸۱ 
گفت آن یک من کمانکش آمدم ‏ ۵۷۷۰ 
گفت آن یک نیزه گردان مراست ‏ ۵۷۷۱ 
گفت آوردستم از خلٍ برین ‏ ۷۳۷۹ 
گفت آیینه کذ آبد بیشتر 11۸۵ 

گفت از امر امیرالمژمنین ‏ ۳۵۷۵ 

گفت ازان این کار کردم بر يقین 20۸۰ 
گفت ازانش می‌بگیرم دردناک 1۸۷۰ 


گفت ازانش می‌کشم من ای غلام ‏ 1۸۷۲ 
گفت از حمام بر رفتم چو ماه ۵۰86 
گفت از روزی دهنده بازپرس ۰ ۵۱۹۸ 
گفت از ما لطف دیده‌ست او مدام ۱۳۲۳ 
گفت از ملک دو عالم خشک و تر ۳۸۹۲ 
گفت از من هر چه می‌خواهی بخواه ‏ ۳۷۰۲ 
گفت از هستی طهارت بایدت ۵۸۱۷ 
گفت از هفت آسمان آمد سخن ‏ ۱۶۲۶ 
گفت از هفتاد فرسنگ آمدم ۳۳« 
گفت اسب اندر عقب زان تازمش ۹۸۱۸ 
گفت اسکندر که پیشم فوت نیست 11۳۱ 
گفت اکنون راز بر گوی؛ این زمان ۳۸۸۸ 
گفت اکنون رشک من شد صد هزار 1۸۷۱ 
گفت اکنون هیج دیگر بایدت 9۱ 
گفت اگر آن شربت ابت» در درون» ۱۹۷ 
گفت اگر از درد من آگاهیی ۱۵۳۲ 
گفت اگر او پیشتر رفتی ز راه ۷۳۹۵ 
گفت اگر او را خریدی تو به جان ۵۳1۰ 
گفت اگر اینجا نبودم ای اه ۲۰۳۷ 
گفت اگر این حلفه را بر در زنم 1۷۳۲ 
گفت اگر این زر بماند برقرار ۳۱۸۸ 
گفت اگربفروشم این گوهر ترا 147 
گفت اگر ناج خودم بر سر نهی ۰ ۵۷۷۷ 
گفت اگر تو هیچ عاشق بودیی ‏ ۹۶۳6 
گفت اگر چه جمله در نایافتند ۱۹۲٩‏ 
گفت اگرچه می‌کند نانت هوس ‏ 1۰۱۱ 
گفت اگرچه هر چه گفتی کردهام ‏ ۲۳۹۷ 
گفت اگر چه یافتم عمری تمام ۲۳۶۱ 
گفت اگر چیزی نمی‌باید ترا ۳۷۰۸ 
گفت اگر دادم بخواهی داد تو 10۱5 
گفت اگر داری جهان پرصف‌شکن ۲۶۷۷ 
گفت اگر در رویم ید صد سپاه ‏ ۵۹۸ 
گفت اگر در عشن باشد استوار ۱۱۹۷ 
گفت اگر عاشق بُدی یک ذرّه او ۲۱۸۹ 


کشف الابیات ٩۰۳‏ 


گفت اگر عاقل. اگر آشفته‌ای ۲۳۵۹ 
گفت اگر کشتن پسر را سخت بود: ‏ ۱۹۶۶ 
گفت اگر مردی. چه باشی غرقه تو 11۸٩‏ 
گفت اگر من قوت سازم از تنت ۰ 1۸۷۶ 
گفت اگر من نیک اگر بد بودهام ‏ 141۳ 
گفت اگر مزمن شوی رابی به راه ۵٩۷۱‏ 
گفت اگر نبود وصالت رهبرم ‏ ۲۷۷۸ 
گفت اگر نپذیرد اين؛ بیند خدا ۲۱۳۲ 
گفت اگر هستی کلوخی بیخبر ‏ ۳۷۱۱ 
گفت الاهی چون شود حشر آشکار ‏ ۷۳۱۶ 
گفت الحق دوست می‌دارم بسی ‏ 1۵۰۳ 
گفت الهی ای جهان روشن به تو ۳۰۲) 
گفت الهی روز و شب در کل حال :۷ 
گفت الهی روشنم گردان و راست  ۵1۱٩‏ 
گفت اندر پیش افلاطون کسی ۷۱۸۲ 
گفت او را بود یک عیب دگر ۳۲۲۱ 
1 ۱9۹ 
گفت او را می بباید زد بسی ‏ ۵۰0۱۱ 
گفت اول صد هزاران سال من 1۱۳۸ 
گفت ای آشفتگان دلربای ۳۷۳۱ 

گفت ای احمق ترا با من چه کار ۱۵۱۲ 
گفت ای ارباب ذوق و اهل دین ۰ ۱۷۰۲ 
گفت: ایاز آمد بر سلطان پگاه ‏ ۳۸۸۲ 
گفت ی از شوب شقه سیر م۸5 ۱۳۹۷ 
گفت ای انسرده از بردالیفین ۳۹۲۸ 
گفت ای الیاسک شوریده دین ۳۵۷۳ 
گفت ای برنا چه کارت اوفتاد 10٩۹۰‏ 
گفت ای بنیاد نطرت ذات تو ‏ ۵۰۷۶ 
گفت ای بیننده خواب صواب ۱۷۶۶ 
گفت ای پرسنده وقت کار رفت ‏ ۲۹۸۹ 
گفت ای پروردگار دادگر " ۱۸۲۰ 

کف ای بو شاه قنت عمال 1۷۷۲ 
گفت ای جاسوس ظاهر نام تو " ٩۲۲۷‏ 
گفت ای جان‌پرور خلق آمده ۳۲۵۳ 


گفت ای حان تشنه دیدار تو ۱۵۱۹ 
کر اوه هش .110 
گفت ای جنبندگانٍ بحر و بر ۲۰۹) 
گفت ای جویندگانٍ راهبر 1۸۹ 

گفت ای جوینده زیبا سرشت ۲۳۸۰ 
گفت ای حایل میا جسم وجان 11۹۷ 
گفت ای خلوت سراي دوستان ‏ ۲۳۱۶ 
ی 
گفت: ای دارای دارالملک جان ۵۳۸۰ 
گنت ای در اصل؛ یک ذات آمده ٩۳۸۸‏ 
گفت ای در پرده همدم آمده ۱۲۵۱ 
گفت ای دردی که درمان منی ۱۰۷۷ 
گفت ای درویش با من راز گوی ۹۶۲۸ 
گفت ای دستور حَلْ و عقد ملک 10۳۸ 
گفت ای دیوانگی.من؛ ین 9۹۱ 
گفت ای دیوانه بی‌روی و راه ۲۷۲۱ 
گفت ای رعنا عروس سرفراز ۳۷۱۹ 
گفت ای روحاله» ای شمع انام ۱۱3 
گفت ای روح مجرّد ذات تو 00۵ 
گفت ایزد چون مرا دیوانه خواست 1۸۰٩۹‏ 
گفت ای زرگر تو یابی روزگار ۳۱۹۰ 
گفت ای زندانِ مجرومان راه ۲۵۳۳ 
گفت ای سایل هنر دارم یکی :۵۷۷ 
گفت ای سر تا قدم جایْ نفیس 16۷۲ 
گفت ای سلطان اسرار علوم ۱۱۰۲ 
گفت ای سلطان دارالملک دین 0۹۹۷ 
گفت ای سلطانْ سرگیتی نورد ۲۸۳۵ 
گفت ای سلطان عالم آمده ‏ ۲۹۸۲ 
گفت ای شیخ آنچه گفتم بی‌شکی ‏ ۱۳۸6 
گفت ای صحن مرصّم زان تو ‏ ۱۹۶۱ 
گفت ای صوفی چرا حیران شدی 11۷ 
گفت ای طاهر چه باید بنگرش  ۳۰۸٩‏ 
گفت ای عرش خدا بر دوش تو ‏ ۱۹1۱ 
گفت ای عکسی ز خورشید جلال 1۸۷۸ 


گفت ای عورت چه کارت اوفتاد ۵۳۲۸ 
گفت ای فرمانده هر مخزنی ۱۳۹۱ 
گفت ای مادر مگردان دل ز شاه ۱۸۵۳ 
گفت ای مار از چه طاعت داشتی ۱۱۵۱ 
گفت ای مجنون ببین کاين یک نگار 01۳۰ 
گفت ای مریخ طبع سر فراز ۳۱۰ 
گفت ای ملعون چرا استاده‌ای ۳۳۶۸ 
گفت ای منشی اسرار آمده ‏ ۲۲۳۳ 
کت ی اه ۱۷۱ 
گفت ای موسی بگو با کردگار ۵۸۱٩‏ 
گفت ای نادان چه کارت اوفتاد ۳۵۸ 
گفت اين اسبان کراست این جایگاه 1٩۰۲‏ 
گفت اين با خویشتن گو ای امیر ۰۰۰؛ 
گفت این بی‌حرمتی» در کل حال» 0۹۷۳۷ 
گفت این تعجیل چیست ای مردمان ۳٩۳0‏ 
گفت این جامه خدای آورد راست ٩۱۳۷‏ 
گفت این حسبت که فرمودت بگو ۳۵۷۶ 
گفت این دارم خبر کان سیمبر ۵7۷۱ 
گفت این دم. دامن من بر سر آر 6۱۰۱ 
گفت این شعرم که برخواندی تمام ۸۰ 
گفت این شمغُندي بازاریان ۳۲۶٩‏ 

گفت این قصر عمبد است ای پسر 1٩۱۵‏ 
گفت اینک بر سر کوه است او ۵2۲۰ 
گفت اینک در سفر افتاده‌ام ۵۸۰٩‏ 

گفت این کودک بگو تا آن کیست ۳۸۸۹ 
گفت این که پرسد ای کاره لقا ۷۱۶ 
گفت این مردهه رهم ندهد به اه ۱9۸۲ 
گنت ای نور دو عالم ذاتِ تو ۵۵۲۲ 
گفت اين و رفت با عیشی چو زهر ۱۷۵۱ 
گفت این هفتاد گاو ای پیر زال ۱۸۵٩‏ 
گفت اين یک را امانم حاصل است  ۵٩۱٩‏ 
گفت این یک من بدرّم صد مصاف ۵۷۷۲ 
گفت ای هم بی‌خبن هم بی‌ادب 10۰۳ 
گفت ای باری ده هر دم مرا ۹۶۷۲ 


گفت با آن دلبرانٍ دلنواز ۰ ۱۹۲۶ 

گفت با ان مره کی اي نراز ۰ ۲۹۵۳ 
گفت با پیری و ضعف و افتفار ۲۹۱۷ 
گفت با حن گوی کاین بی‌مغز و پوست ‏ ۵۸۲۱ 
گفت با خانه بریدم اين زمان ۲۳۱۳ 
گفت: باشد خوارتر افتادنم ۸۱۲ 

گفت: با شه چون توان آویختن 1۹۹۱۰ 
گفت با مجنون شبی لبلی به راز 1۸۰۲ 
گفت با معشوی خود چون عاشقم ۲۸۱۰ 
گفت بر استاد باید خواند درس ۷۲۸۷ 
گفت بر پشتی آن خوردم که شاه ۱۹۱۱ 
گفت: برنخوان شعر مرد آغاز کرد ۰ ۸۰۱ 
گفت برخیز ای ز عالم بی‌خبر ۲۷۷۲ 
گفت برخیز ای غلام چست کار ۷۷۵ 
گفت بر دروازه در بند منند ‏ ۳۹۸۹ 
گفت بر دکان جرا داری نشست 1:0 
گفت برگوی ای امیرالموّمنبن ‏ ۷۳۹۶ 
گفت بر گیرم عصا و رکوه‌ای ۳۷۸۰ 
گفت بر من زین سخن» جز نام نیست ‏ ۱۸۱۱ 
گفت بر هر پهلوبی گشتم به راه ‏ ۵۵۲۰ 
گفت بستان زر بشرط آنکه راه ۷۳۹۱ 
گفت بسمالهُ بکن دستی دراز 1:۳۵ 
گفت بس من شرم دارم اين زمان ‏ ۳۵۸۸ 
کفتا بسباری تولن قو دی ندادست 1۹۱ 
گفت بفکن طم‌طراق ای پرهوس ‏ ۲۹۶۳ 
گفت بقراطش که ای مغرور شاه ۸۲۸ 
گفت بنشانید از ره گرد را 1۲۱۲ 

گفت بنگر تا ترا ای شهریار ۳۳۲۹ 

گفت بود از دبد؛ من» خون. چکان ۷(« 
گفت: بود اندر دبیرستان شهر ۳۸۳۹ 
گفت بودم در شکم ثه ماه من ۱۳۰ 
گفت بودم گفت پس ای دیده‌ور ۳:۳۷ 
گفت: بوسمد. آن امام آژثبی. ۵۱2 
گفت بوموسی که چندانی که من ۱۷۶۰ 


کف الابیات ٩۰۵‏ 


گفت بهلولش خموش ای جمله پوست ‏ ۲۰۵۳ 
گفت بهلولش که من آنگه روم ۱۵۷۵ 
گفت بیچاره چه سازد آدمی 1۲۹۵ 
گفت بیدل در قيامت من ازو 1۲۶۵ 
گفت بی‌شک. چون مسلمانی بود ۲٩۹۱۳‏ 
گفت پایت از چه؛ باری؛ برهنه‌ست ۰ ۳۹۱۵ 
گفت پس آن گرده نان من خوردام ‏ ۳۱1۹ 
گفت پس شهری ده و گنجی مرا ۱۰۸۹ 
گفت پس گر می بباید گفت راست ‏ 11۳۷ 
گفت پندی ده که رهبر باشدم ۳۳۲۸ 
گفت پیش او بریدم این زمان ۷۹۷ 

گفت پیشت آمدم ای رهنمای ‏ ۹2۷۸ 
گفت پیغامبر که او را بار نیست ‏ ۷۰۱) 
گفت تا آن طشت آوردند زود 10۸٩۹‏ 
گفت تا اکنون که می‌نشناختم ‏ 110۸ 
گفت تا با این همه از پیش و پس ‏ ۳۲۰۶ 
گفت تا با تو توبی ره تبوْدت ٩۰۲۳‏ 
گفت تا باشد نعم. ای بی خبر ۰ 1۸۶۵ 
گفت تابوتی کنبد از بهر من ۱۹۵۵ 

گفت تا تدبیررکار او کنند ‏ ۲۰۱۲ 

گفت: تا تعبیر خوایم او کند ۱۷۳۷ 

گفت تا جان است. با دمساز خویش ۵07۱۷ 


گفت تا شب ای شه پیروز من ۲۹۰۹ 
گفت تا قدرم بدانی اندکی 1۹۵۰۰ 

گفت تا کردم برون سر از زمین ۲۰۸۱ 
گفت تا من پختمی یک گرده نان 104٩‏ 
گفت تنها. می‌نگردی تنگدل ‏ 0۵۳۹۶ 
گفت تو از هر چه گفتی بیش و کم ۱۷۱۳ 
گفت تو به آمدی يا او به حرب ‏ ۵۸۵۰ 
وتا کته یه ۱۹ 
گفت تو کی آمدستی ای غلام 0:۸۲ 
گفت تو کی دیدی آن رخسار را ۳0۰ 
گفت بامه از کجا آورده‌ای 1۱۳۰ 


۶ مصیت‌نامه 


گفت جز از عشق پاینده نیم ۵۳۶۱ 
گفت حوهر چون تواند خورد کس 16۳٩‏ 
گفت جنود سود گفنا آنکه زود 1۲۵1 
کت شم ز باه غبا ک مان ۱۱۳ 
گفت چکنم. گرسنه دارم شکم ۸۵۱ 
گفت: جندانی که افتادت نظر ۷۰ 
گفت چندانی که من در پیش شاه 11٩۱‏ 
گفت چندی مال بوده‌ست از قیاس ۵۱۵۲ 
گفت چندین» در جهان صاحبٍ جمال ‏ ۵1۳۶ 
گفت جندین کرده بر خصمان گذر ۳۰۸۵ 
گفت چندینی به شاه چین دهند ‏ ۱:۹۰ 
گفت چون آتش بدیدم آن زمان ۱۳/۳ 
گفت چون از حق نخواهم هیچ چیز ۲۷۰۳ 
گفت چون پُرناي عاشق شد هلاک ۵1۱۲ 
گفت چون پا راکنم کفشی طلب :۱۱ 
گفت چون تابوت موسی برشتاب ۱۹۱۸ 
گفت چون جان ای خدا آورده‌ای ۱۵۸۸ 
گفت چون جانم برآید از تنم ۳۷۲۰ 
گنت چون جانم برآید در پسی ۰۲۷) 
گفت چون حاضر بود دربار عام ‏ ۵۸۰۱ 
گفت چون دادت خدای دادگر ۵۹۳۲ 
گفت چون در خانه شبطان مرا ۵۱۳۷ 
گفت چون در من بود صد پیچ‌پیچ ۱۹۷۹ 
گفت چون در وصال اومید نیست ‏ ۳۹۹۳ 
گفت چون سازیم حکم این جمال ‏ 11۸1 
گفت: چون صحرا همه پربرف گشت ۲۱۲۵ 
کف جران :ضرف تال تسیا ,۰ ۱۳۶۱۲ 
گفت چون عمر از فضا ماند این قدر ۳۳۲۲ 
گفت چون عین منی ذات من است  ٩۲۳۹‏ 
ک ‏ ور ستموی او تا رشق ۳۰۷ 
گفت چون من می‌نشایم ز ابلهی 1۱۳۰ 
گفت چون نبود ترا میل سماع ۱۸۳۳ 
گفت چون نشناسمش. صد باره. من 1۸۵٩‏ 
گفت: چون ماروت و ماروت از گناه ‏ ۱۷۱۰ 


گفت چون هر دو برآيیم از ففس ‏ 1۲:۸ 
گفت: چون بعقوب بر عزم سفر ۵7۷۳ 
گفت چونی با علیم و ای عزیز ‏ 61۸ 
گفت چه حاجت همی‌خواهی زدوست ۵1۱۵ 
گفت چه سوگند با من باز گوی ۱0۷۳۹ 
گفت چیزی سرد می‌گردد به راه ‏ ۲۹۰۷ 
گفت چیزی می در آید غیبی‌ام ۸۷.۰ 
گفت چپست آن تحفه‌ای نبکو سرشت ۷۳۸۰ 
گفت حاتم تا که جان دارم بجای ۱۶۱۷ 
گفت حاحت نیست این با من مگوی ۵۳۰۱ 
گفت حال و کار من یک یک همه ۷۲۹۱ 
گت حج چبود بگوه ای رهنمای ۳۷۳۳ 
گفت حشان را ز احسان و کر ۷۸۳ 

گفت حق با تو چه کرد ای مهربان ۷۳۰۰ 
گفت حن راگو که می‌گوید بخور 1۸۵۲ 
گفت: حق گفتا ندانستی مگر 0۹1۳ 
گفت: حق گفت ای نبی. از حرمتت ‏ ۵۰۰ 
گفت: حن می‌گوید این کافر مدام  ۵٩۷۳‏ 
گفت حمامی‌ست خوش از حد برون ۲۱۳۹ 
گفت خالص بود کاریزش هزار ۳۲۲۲ 
گفت خفتن نیست درمان پدر 1۱14 
گفت خلق بی‌حسابند اين همه ۳۸۸۲ 
گفت خواهم شد به جنگ امروز من ۵۸6۳ 
گفت خواهم کرد عزلت اختیار ۱۳۰۹ 
گفت خواهی ای ایاز این‌جایگاه 11۸۷ 
گفت دارم سوي گورستان شتاب ۱۵۹۱۰ 
گفت دارم من دو حاجت در جهان 11۱۳ 
گفت دارم یک سخن با شهریار ۲۶۷۱ 
گفت داند گفت پس این می‌بسم ‏ ۱۷۹۱ 
گفت داودش که یک کار ملوک ۵۷۳۲ 
گفت دایم پای در دامن ترا ۱۳۹ 

گفت در بازار پس کم کن نشست ‏ ۳۲۵۰ 
گفت در برف است عالم ناپدید ۲۱۲۹ 
گفت دردا و دریغا کز غرض ‏ ۳۹۸۱ 


گفت در ره رهزنانت خفته‌اند . ۱۰۵۵ 
گفت. در سرزش. خداوند جهان ‏ ۲:۸۳ 
گفت در فحط تشابوره ای عجب ‏ 8۱۹۲ 
گفت در کشتی چو سرافراختم 1۳۹۹ 
گفت درویشی تو جهل امده‌ست 1۰۳۹۵ 
ی 8۳۱ 
گفت: دسث ابرَنْجَتم ای نامدار ‏ ۵۱0۷ 
گفت دستاریم کن اين لحظه راست ‏ 1۸۲۷ 
گفت دل چون مردت و چون شد زحای 1۱۷۰ 
گفت دل خوش کن که رفتم اين زمائت ‏ ۱۳۵۵ 
گفت دندانی بدو باید نمود 1۱۵۹ 

گفت دنبا. هر که بر عقبی گزید 1:00 
گفت دور از پیش خم. تا نرمنرم 1۷ 
گفت دور استاده‌ام تیغی به دست ‏ 10۵۵ 
گفت دور عمر من امد بسر 9۳۹ 
کار لززی نامرد ری 111۰ 
گفت ده روز است تا من گرسنه ۱۳۹ 
گفت دیدم» دور بود از راه من ۶۷۱۱ 
گفت دیدم عرش و کرسی و فلک 1۷۸ 
گفت دیدی آن عَلم را سرنگون ‏ ۲۷۱۲ 
گفت دیدی بر چپ عرش اله ۶۷۱۰ 
کف رت رتیت لت ۹(« 
گفت دیدی منبر بشکسته را 1۷۱۳ 
گفت ذوالنون است کان دانای راز ۵۹۸۱ 
گفت ذوالنونش که ای دهقان راه ۲۱۲۸ 
گفت ذوالنونش که چون بیگانه‌ای ۲۱۳۱ 
گفت رکن‌الذین آکانی مگر ۱۳۱۱ 
کت ان مش وه 1:۲۲ 
گفت: روزی پادشاه عصر خویش ‏ ۵۰۵۸ 
گفت روزی شبلی افتاده کار ۱۳۳۱ 
کت ۱:۳۷ 
کت زیت ۸۳۸ 
گفت زحمت دادمت بسپار من ۲۹۱۶ 
گفت زلفم سخت دار و می‌بنوش ۰ ۸۰۵ 


کشف الابیات ٩۰۷‏ 


گفت زنبیلم فرستادم بسی ۲۲۲۷ 

گفت زنهار ای امام رهنمای ‏ ۱۳۶۷ 

گفت زیر آب شو روزی طلب ‏ ۱۶۳۷ 
ی زک سای تن ۲۸۸۸ 
گفت سر پوشیده زن باشد نه مرد ‏ ۳۹۱۶ 
گفت: سقراطٍ حکیم آن مرد پاک ۸۱۵ 
گفت سلطانم هماي من بس است ‏ ۳۲۸۷ 
گفت سودا دارد ای همره ترا ۳۱۱۳ 

گفت سیرم از عبودیْت همی ‏ 1۲۷۹ 

گفت سی سال. ای اخی بشتافتم ۲۳۷۸۷ 
گفت شادم کردی. اکنون: شاد باش ‏ ۳۵۸۳ 
گفت شاگرد من است آن‌جایگاه 9۳۰ 
گفت شاه آخر چه بودت ای ایاس ۳۸۸۶ 
گفت شاها عشق لبلی سرفراز ‏ ۵16۱ 
گفت شاها من حجابم چون کنم ۳۸۸۹ 
کفت شیلی را کهفردی زرشتشی. ۱۳۲۲ 
گفت شد رشک من اکنون بی تیاس 1۸۷۳ 
گفت شد یک رشک من اینجا؛ هزار ۱۸1۹ 
گفت شلفم پاره باید کرد خرد ‏ ۲۰6۵ 
گفت شهر آراي عیدند» اين همه 1٩۱۰‏ 
گفت: شهزادی مگر پیش پدر ۷۷۶ 

گفت شه فتوی کند از راي خویش ۵۰۱۱ 
گفت: شیخ کرکانی شمع شرع ۰۸ 
گفت صوفی را نباشد جز دلی ۶۱۷۷ 

ک طا رای ساستق: ۱۳۲۱۳ 
گفت ظالم نیست اما دایم او ۱۱۰۲ 

گفت عزم تو کجاست ای نامدار ۰۸ 
گفت علم دین که اين مرد از تو یافت؛ ‏ ۲۵۳۳ 
گفت عمری برگذشت ای نامدار ۵8۱۳ 
گفت غلبه می‌مکن. ای ژاژحای ۱۳۵۱ 
گفت غمگین از که‌ای گفت از خدای ۹۱۲۵ 
گفت غوغای ملک بگرفت راه ۵۹۵٩‏ 
کفت رز ی کو مه نها ۷۹۹ 
گفت فرق است آنکه خلقان دیگرند ۳:۲۸. 


۸ مصیبت‌نامه 


گفت فرمان بردن این شه مرا ۵۷۸۸ 
گفت فرمایید تا فردا پگاه ۵1۱۲۱ 

گفت فرمودت خداوند ودود 1۱۱۱ 
گفت کرد از آس دستم آبله ‏ 1۹۸ 

گفت کوژ است این دلی دو ماخضر ۲۵۷ 
گفت کی آید بر من سیم‌دار ۳۶۳ 

گفت کی زنبیل یابد کار را ۲۲۲۸ 

گفت کیست. آخر بگو از مردمان ]11۵ 
گفت گشتی از عمارت غره‌ای ۳۳۵۸ 
گفت گوی از ما که به بازد بگوی ۵۰۱۷ 
گفت گوبی او پری دارد مگر 1۷۵۹ 
گفت گوبی؛ می‌نترسی ذزه‌ای ‏ ۳۵۷۱ 
گفت گیر این ریگ و گوهرکن تنیز ۳۸0۷ 
گفت گیر این ژنده دستار اینت غم 1۹۱٩‏ 
گفت گیرم می‌شکیبم برهنه ‏ ۲۰1۰ 

گفت لا وال اگر شاه جهان 1۸۷۵ 

گفت لبلن را کی کال ره مرد ۰ ۱۱۱۲ 
گفت لیلی نیست او در عشق زار ۱۱۷۳ 
کفت بیان هت او دزی نتت:, ۲۱۷۵۰ 
گفتم: آخر یادگار مادرم ۵8۵۱۷۱ 

گفت ما را عزم زندان اوفتاد ‏ ۳۰۵۷ 

گفت ماندم در تخت بیقرار ۳۳۷۷ 
گفت ما هر دو فرشته بوده‌ایم ‏ ۵۹۲۵ 
گفت مپشولید این آشفته را ۲۰۱۶ 

گفت مجنونش که ای از کار دور ٩۱۳۶۳‏ 
گفت مجنون کاین غلامان آن کیست 1۹۰٩‏ 
گفت مجنونیش چون هستی تو خر ۵16؟ 
گفت: محمود. آن جهان را پادشاه. ۱۳۸۸ 
گفت: محمود. آن خدیو کامگار ‏ ۵۷0۷ 
گفت محمود از سر رعنایبی ‏ ۲۶۷۲ 
گفت محمودش مگو این» زینهار ‏ ۲۱۰۲ 
گفت: محمود و ایاز سیمبر ‏ ۲۶۷۱ 
گفت. مردی. از سر طعنه مگر 0۷۷۳ 
گفت ملاحش خموش ای ژالخای ‏ ۱۲۸۶ 


گفت ملک خود کنم نیمی نثار ‏ ۱۹۷۵ 
گفت ممکن نیست آرامم بسی ۷۳۷۹ 
گفت من آنم ایازت را که شاه 9۳۳۸ 

گفت من از آتش افروزنده‌ام ‏ ۱۷۱ 

گفت من از دست شیطالْ رجیم 1۱۱۶ 
گفت من افسرده‌ای‌ام بیخبر :۳۹ 

گفت من او را به زر بخریده‌ام ۵۳۳۹ 

گفت من بیش از همه عمری دراز ‏ ۲۲۰۱ 
گفت من پیوسته جان‌سوز آمدم ۳۱۳۳ 
گفت من حاجت ندارم بیش و کم ۳۵۸۶ 
گفت من خود بر سر پایم مدام ۳۲۷۳ 
گفت من در جود. در خواهم گشاد ۷۹۰ 
گفت من در زیر بارم مانده ۱۹۷۳ 

گفت مندیش این معاذاله مگوی ۵۱۹۵ 
گفت من دیوانه‌ای بس سرکشم ‏ ۲۱۹۶ 
گفت من ره حسته‌ام هر جا ازین ۱۹۳ 
گفت من زینجا کجا دانم شدن ۱۵۱۱ 
گفت من زین نقد بس دور آمدم ۱-۰۲ 
گفت من سیرت کنم. بی‌نان؛ شگرف» 1۸۵ 
گفت من صد گونه نعمت بوده‌ام ‏ ۳666 
گفت من عکسیام از خورشیدجان 1۷۱۱ 
گفت من عمری به خون گردیده‌ام ۵۷۷ 
گفت من قرب دو سال. ای کوربین ‏ ۱۸۳۲ 
گفت من کار دو عالم کردهم ‏ ۲۹۷۳ 

گفت من لا دوستر دارم مدام ۸ 

گفت من نفریفتم ز انسون او ۱۱۵۳ 

گفت من نیکوترم؛ ای شهریار 1۱۸۶ 
گفت من هم نیز غمگینم چو تو ۱۱۷ 
گفت من یک چوب خواهم از تو خواست ۳۷۳۹۳ 
گفت موسی کز کجایی ای غلام 108۳۹ 
گفت موی افکندن: اینجاء سنّت است ۱۲۵1 
گفت می‌خواهم مفرح شربتی ‏ ۵۳۳۲ 
گفت می‌خواهی که چون کارت خطاست ۱۶۲۳ 
گفت می‌دانم که بر من عاشقی ‏ ۲۷۵۹ 


گفت می‌دانم که فرض است ای امام ٩۳۲۵‏ 
گفت می‌دانم که نوشت باد نوش ۶۷۰۱ 
گفت: می‌رو تا به نزدیک ایاز 1۹۸۶ 
گفت میری دوست می‌دارم بسی ۱( 
گفت می‌سوزم من از اندوه خویش ۰ ۲۵4۵ 
گفت می‌شد صوفیی در منزلی ‏ 100۷ 
گفت می‌کردم طلب تا هیچ هست 95۹ 
گفت می‌گریم که در دل مشکلی‌ست ۷۱۱۸۵ 
گفت: می‌گوید خداوندت سلام ۲۲۸۰ 
گفت می‌گوید خداوندت سلام 311 
گفت می‌گویند. اين؛ هر جایگاه ۱۹۹۶ 
گفت می‌گویند فردا کردگار ‏ ۳۹۰۲ 

گفت ناافتاده وصلی اتفاق 1۶۱۸ 

گفت ناپخته بخور تا بنگرم ۱۶۳۱ 

گفت نان می‌بایدم ای کردگار ‏ ۲۲۲۵ 
گفت ننشینم به روز و شب ز پای ۳۷۳۱ 
گفت نه ره زین بدان نه زان بدین ۱۷۷ 
گفت نه گفتا مسلمان پس نه‌ای ‏ ۱۶۲۱ 
گفت نیست این کار خالی از خلل 11۰۵ 
گفت نیست این کاره کار چون منی ‏ ۳۳۸ 
گفتِ نیکو راکند. در حال. زشت ‏ ۷۳۱ 
گفت وحیی نیست جز قرآن و لیک  ٩۱۸‏ 
گفت: وقت حلق. خلفی. در حجاز ‏ 1۲۵6 
گفت: وقتی کردم از لیلی سوال ۱۸۶۲ 
گفت و گوي جنگشان بسیار شد ۳۱۷۵ 
گنت هارونش که ای بهلول مست ‏ ۳۹۹۹ 
گفت: هارون. عشق مجنون می‌شنود ‏ ۲6۹۸ 
گفت مان ای بدگمان خلق آفرین ‏ ۳۷۸۳ 
گفت هان ای چشم من روشن ز و 11۸۳ 
گفت هان ای چشمه افروخته ۲۹۷۸ 
گفت هان ای زاهد یزدان‌پرست ۵۶۱۲ 
گفت هان ای مست اینجا کم ستیز ‏ ۷۳۵۷ 
گفت هان تا در من ازدون همتی ۹۸۵۷ 
گفت هان چون رفت حال ای پادشاه ۱۸۹۶ 


کشف الاییات ٩۰٩‏ 


گفته‌اند او را که بوبکر از مجاز 1۷۸ 
گفت هان فصد کجا داری چنین 1۰۷۸ 
گفت هر جایی که می رفتم دمی ‏ 1۱۳۱ 
گفت هرچ از ما ببردند از شمار ‏ ۵۱0۳ 
گفت هرچیزی که پیدا و نهالست ‏ 1۹۷۱ 
گفت هر روز از ملایک عالمی ۰ ۱۹۸۹ 
گفت هرگز در دروغم نبست راه ۰ ۵1۹۰ 
گفت هرگز می‌نباید زن مرا ۱۱۵۸ 
گفت: هست این آسیا استاد نیک ۱۷۷۳ 
گفت هستم از زمینی شوره‌دار ‏ ۷۳۸۵ 
گفت هستم حن‌طلب؛ در روز و شب ۲۷۲۷ 
گفت: هم بر پاي من بار تنم ۸۱۸ 

گفت هم موزون و هم زیباست شعر ۷۳۹ 
گفت هین ای خواجه. زنهار الامان ‏ ۵۵۰۷ 
گفت هین کار تو چیست ای مرد راه ۲۱۷۶ 
گفتی آن باید مرا کاین مردمان ۲۱٩۲‏ 
گفتی آن نپذیرد و بیند و لیک ‏ ۲۱۳۵ 
گفت یارب آشکارا و نهان ۱۳۱۳ 

گفت یارب آن سخن بنهفته به ‏ ۵۸۳1 
گفت پارب این چه فثلباب بود 8۰4۲ 
گفت يا رب بر دلم بخشوده‌ای ‏ ۷۵۶] 
گفت یا رب بنده تو پزهنه‌ست  ٩۸۱۳‏ 
گفت پارب تا نکو می‌داریام ۷۱۹) 
گفت یارب حلدی آن را کاين زمان 1۹۳۰۰ 
گفت يا رب حاجتی مانده‌ست و پس ٩۷۹۶‏ 
گفت یارب خلق را در خون مکش ۱۶۱۰ 
گفت یارب گر نمی‌بخشی زرم 1٩۲۷‏ 
گفت يا رب لطف کن زارم مکش ۱۳۱۸ 
گفت: با رب می‌کشد اینم همه ۲۷۲۳ 
گفت یارب نان ندارم. در نگر ۳۳۳۹ 
گفت یک پاره ترا ای مرد راست ۳۱۲۷ 
گفت. یک روزش, پدر کای بی خبر ۱۷۸۷ 
گفت یک روزی در آمد آفتاب 0۷ 
کر تا ای ۱۲۳ 


۹۱۰ مصیت‌نامه 


گفت: یک روزی همایی می‌پرید ۲۲۸۲ 
گفت یوسف قبله روي عزیز ۲۶۲۸ 
گم شود صد عالم غم باتفاق ۱۷۹ 
گنبد بشکسته چون زیر اوفند ۰۷« 
گنبدی بشکسته. تو بنشسته زیر 1001 
گنج خود در قعر جالٍ مست برد ۳۹۵ 
گنج قارون با تاد ود ۲۸۸۳ 

گنج موبی نیست کس را آن زمان ‏ ۳۷۱۰ 
کی فلا هی کرندت امش دار ۵92۳۷ 
گو: خداوندا مرا بی‌دردکن ‏ ۵۳۵۵ 
گورها هر روز آبادان‌تر است ‏ ۳۹۶۶ 
گوش شو از پای تا سره بی‌حجاب ۸۸۶ 
گوشه او جای مشتی عور بود ۷۳۱۷ 
گو مبر خود را به غفلت روزگار ۷۱۳۵ 
گوهر درياي تقوی ذات او ۳۳۰ 
گوی چون بردی بهل» دیگر مباز 9۳۸ 
گوید او چون گشت خورشیدم نهان ۹۳۲ 
گویدم پس چون توبی با خویش‌ساز ۱۷۳۳ 
گونیی اس فلک نود و تسود ٩۳۵۵۰۰‏ 
گویبی جست آن زمان از زیر تیغ ۳۰ 
گویبی دیده‌ست مقصودم مرا ۳۶۰۷ 
کیش ضر کستگی رداری بو توشت ۷:۱ 
گه ببر. گاهی بخور گاهی بدار ۳۱۹۷ 
گه بسوزم پای تا سر ز افتاب ‏ ۱۹۹۸ 
گه بسوزندم چو خاکستر کنند ‏ 1۰۸7 
گه بمیرانی و گه زنده کنی ‏ ۱۲۵۳ 

گه بود کان یک سخن گستاخ‌وار 11۱۰ 
گه بود کز نور شرع و نور غیب ‏ ۷۹۶ 
گه به باران بازمانده گه به برق ۱۶۰۶ 
گه به جانها می‌کند چندین عتاب ۱۱۳۲ 
گه پر و بالی ز جایی می‌زنم ‏ ۷1۲۰ 
گه تو بر جان لرزی و گه بر تنی ۰ ۵0٩۲‏ 
گه ثنا گفتیش گه آراستی ۷۸۱ 

گه چراغ و گاه چشمش نام کرد ۸ 


گه خورند و گاه ریزندم به خاک ۱۰۸۷ 
گه در و دیوار در بر می‌گرفت ۰ ۲4۶۲ 
گه دو خاکی را به بالا راه داد 1۲ 
گه دهان شیر باشد جاي من ۲۹۹۶ 
گ ز آهم میغ پرده می‌شود ۱۸۰۷ 
گه ز ادهم اشهّبی می‌آورد ‏ ۳۲ 

گه ز جوي می خرابم مائده ۲۳۸۶ 
گه ز ضرب او جراحت می‌رسد ۳۳۵ 
گه ز نار آزاد گردم گه ز نور ۷:۳۳ 
گه ز نومیدی چو نرمی می‌روم ۳۱۰۳ 
گه زنی آرد ز مردی بی‌زنی ۰ ۲۷ 

گه سپر بر آب اندازم ز میغ ‏ ۲۸۵۲ 
گه شما را نیز ظاهر یک خلّف 4۹۶ 
گه شود باریک و بیقدری شود ۳۰۰۱ 
گه شوی مشغول در انگشتری ۱۳۱۲ 
گه عم می‌بینی و بزوي خویش ۰ ۱۳۱۰ 
گه کشم سختی ز پای ناکسان ۳۹۸ 
گه کنی در پا و در موزه نگاه ۱۳۱۱ 
گه گهرداری نثار و گه شکر ۲۲۳۸ 
گه مسلمانی دهی, گه زر دهی ‏ 10۱۳ 
گه ملک راگیرد و بش کند ‏ ۲۵ 
گه نماید هر دو کژنم مختصر ۷1۲۶ 
گه نهادی روی خود بر روی او ۵16٩‏ 
گه نهندم اه بر سره سخت سخت ۰ ٩۰۸۵‏ 
گیسوی او تا به خون آلوده شد ‏ 1۳۹ 
لاجرم آن رازهای غمگسار ‏ ۵۷۲۵ 
لاجرم آن لوح می‌خوانم زیر ۳۱۱۱۳ 
لاجرم از رخ فرو هشتم نقاب ۵۰۶۷ 
لاجرم اکنون. چو کارت اوفتاد ۵۷۵۷ 
لاجرم اکنون سخن بی‌قیمت است ۷۳۸ 
لاجرم امروز حیران مانده‌ايم ٩۳۳۵‏ 
لاجرم امروز خونش ریختند ‏ ۳۲۳۶ 
لاجرم میَ مطلتقی آمدی ‏ ۸۶؛ 

لاجرم انبان زاری بر گرفت ۱۰۹۱ 


لاجرم اندر امانت پیش شد ۲۱۰ 

لاجرم او جان جان آمد ترا ۲۱۳ 

لا جرم این کار بی‌پایان فتاد ۲۳۲۸ 
لاجرم بی‌صبر و بی‌ارام من ۶۷۹۳ 
لاجرم پیوسته در تحقین بود ۵۶۲ 
لاجرم پوس در کار آمدم ۱۷۹۰ 
لاجرم تا یک نفس باشد ترا 11۷ 
لاجرم جانان چو عزم راه کرد ۵1۵۱ 
لاجرم جاوید شمع دین شدی ‏ ۷۰۱۵ 
لاجرم چون اهبطوش آمد حطاب ‏ ۵۷۶ 
لاجرم چون این و آن یکسانش بود 1۰1۵ 
لاجرم چون پشه نقصان باشدت ۲۹۱۱ 
لاجرم چون کرد بی‌سر دشمنش ‏ ۵۸۱ 
لاجرم در بندگی سلطان شدند  ۵۸٩۳‏ 
لاجرم در جمله عمر دراز ‏ ۳۷۱۳ 
لاجرم در فقس سلطان آمدند  1۰۹٩‏ 
لاجرم در قالب آدم دمید ‏ 16۲۰ 

لاجرم در نور قرب او مدام ۳۰۰۵ 
لاجرم دیوانه را گرچه خطاست ‏ 11۲۲ 
لاجرم ساکن نه‌ای در هیچ باب ۳۹۵۳ 
لاجرم شه رستگار امد مدام ۱۸۷۶ 
لاجرم عقلش شد و دیوانه گشت ‏ ۱۰۷۵ 
لاجرم فرعون عزم داد کرد ۱۹۲۵ 
جرم ترا شاهد بر کمال ۵٩۰‏ 

لاجرم کس را به سرّم راه نیست ‏ ۲۱6۸ 
لاجرم گر پیش او نالم رواست ‏ ۵۲۹۱ 
لاجرم گردن گشادم جمله را ۱۹۳۲ 
لاجرم گر ماهی و گر ماه دید ۲۶۳۹ 
لاجرم مردم همه در کار اوست ۲۷۰ 
لاجرم ملعون و نافر ان شدم 1۱61 
لاجرم من مسخ گردانیدمش 10۳۱ 
لاجرم یک آدمی تن ۵۷۵۰ 
لاجرم یک ذره پندارت نماند 1۹۹1 


لاجرم یک سوزنش دشمن نماند 0۸" 


کشف الابیات ٩۱۱‏ 


لاجرم یک عالم از یک میم اوست ۳۶۱ 
لازم درد دل عطار باش ۷۱۳۵ 

لا ی الا علیش از مصطفی‌ست 9۳ 
لاله را بر کوه کردی در کمر ۰ ۱۶۱ 
لایٍ آن خانه مفرش ساخت او ۲۶۲۷ 
لب به شیر آورد انگه اشک بار ٩۳۲‏ 
لخت لختش از جگر خون اوفتاد ٩۳۱‏ 
لذت و خوشی خوردن در طعام ‏ 1۵۱۷ 
لرزه بر اندام او افتاد سخت ‏ 1۷۹۷ 
لرزه براندام خادم اوفتاد ‏ 1۹۹۵ 

لرزه بر اندام مجنون اوفتاد ۱۳۱۷ 
اشکر عشقین در آمد یی فیامن 9۳۳ 
لشکر محمود نیرو بافتند 0۳۹۷ 
لشگر و پیل مرا اندازه نیست ۳:۷ 
لطف او در حق هرک افزون بود ۱۳۲۰ 
لطف چیست از ذژه‌ای ذژه شدن ۱۲م 
لطف کم شد با کرم گوبی نماند ۱۶۱۳ 
لطف کن این خلق حبران را بدار ۱۶۹۷ 
لطفب ما را او به‌هر روزی سه بار ‏ ۱۶۷۸ 
لطف ما را خنده از گفتار اوست ۱۶۷۹ 
لطف و رزق حق درین منزل طلب ۱8۶۰ 
لطف و شفقت مهربانی پیش گیر ۵٩۹۱۳‏ 
لعب کم کن چند بازی کمب را ۵۸۹۷ 
لعل او را وصف کردن راه نیست ‏ ۱۳۰۵ 
لمنتی را پنج حرف آمد شمار 1۷۹ 
لعنتی کو کرد ما هم می‌کنيم ‏ ۹۸۲ 
لوح بفکن ای چو کرسی سرفراز ۲۱۱۷ 
لوح را چون بی‌تو جان پرسوز شد ۱۳۰ 
لوح را گفت ای همه ربحان و رح ۲۰۹۹ 
لیک آتش هر رگویی را نخواست ۱۲۳۷ 
لیک ازان کس رشکم آید تا ۷۳۹1 
لیک از عشق آن وفار تو برفت ۳۹۵۲ 
تک اک ره کت دی ور ۷۳۱۸۱ 
لیک اگراز خویشتن خواهی خلاص ۷۰۲۳۰ 


لیک اک از عخز ایس+ تن در: .۲۹۱۹۰ 
لیک اگر بودیش عشفی کارگر 1۷۳۹ 
لیک اگر دولت رسد از جای خویش ۱۲۰۵ 
لیک اگر دیوانه آیی در شمار 1۸۰۵ 
لیک اگر فقر و فنا می‌بایدت ٩۰۲۵‏ 
لیک اول گفت شاه حق‌شناس ‏ ۱۳۲۲ 
الک ایتها شست تخد اشکار ۰-۱۵۱ 
لیک اینجا یک بریده دست هست ‏ ۵۲۹۰ 
لیک باید عقل بی‌حد و قباس ۷۲۰۷ 
کت زورمین ارعتی وق 1۳۲ 
لیک پیفامبر بدان می‌ننگریست ٩۱۳‏ 
لیک تا در خود سفر نبود ترا ۱۷۷۰ 
لیک ترک دین و سنّت می‌کند ۰ ٩۷۱‏ 
لیک تو گر مُردی و گر زیستی ‏ ۵۳۳۷ 
لیک جد و جهد می‌باید ترا ۱۳۱۹ 

لیک چون آن قطرٌ جیحون بود 1٩۰4‏ 
لیک چون ابلیس بوی جان نیافت ۲۱۱ 
لیک چون بسیار حق را نام برد ۱۱۵۶ 
لیک چون بوبکن صذیق آمده‌ست 1۸۵ 
لیک چون تو مردٍ درد دین نه‌ای ۱۲۶۸ 
لیک چون جان را نبود آن روزگار 19۷۸ 
لیک چون حق می‌نخواست او راچه‌سود ۱۹۳۷ 
لیک چون صوفی نشاند کردگار ۱۲۰۲ 
لیک چون منشور شاهی خواندند 1۲۰1 
لیک چون هر دو یکی دیدم عیان ۰۳۳ 
لیک ختم جمله پیغامبران ۳۸۳ 

لیک در دنیا امانشان داده‌ام ۳۸ 

لیک دو حاجت که من می‌دانمش ‏ 8۷۶۱ 
لیک راه تو درین منزل شدن ‏ 1۰۲۷ 
لیک شرالاوله دور استاده بو ۳۰۳۸ 
لیک شرح آن. بخود دادن خطاست ۰ ۷۰۸۵ 
لیک عاشق کز محالی دم زند ‏ 1۶۵۱ 
لیک فردا دوستانش را بناز 0:۹۸ 

لیک گرد لوح سیمین آن ملیح ۵1۱5 


لیک ما را حق فرستاد این زمان ۵۹۲۱ 
لیک مجنون سرفکنده بود و بس ‏ ۵۶۳۷ 
لیک من کم می‌خورم وز بهر زیست ۳۶۳۱ 
لیکن ان کس را که زر باشد بسی ‏ ۷۹۶ 
لیکن از ما سوي ذوالنون برسلام ۲۲۸۵ 
لیکن این رازی که می‌جوبی تو باز ۷۹۵ 
لیک وقتی هست کز شادی مرگ ۱۱۱۰ 
لیک هر کو همچو من محرم بود ‏ ۲۹۵6 
لیک هرگز از خموشی کردنم ‏ ۷۲۲۲ 
لیک. همچون من قدم از فرق کن 1۹6۸ 
لیک یک تن را همی نه کم نه بیش ۲۱۹۳ 
لیک یک فضلت چو صد عالم فتاد ‏ ۷۳۲۵ 
ما به تنهایی خود برداشتیم ۷۰۲۵ 
ماتم ان ماه را تاوان بداد ۵8۳۰۹ 

مادرت از دوک رشتن گرد کرد ۲۹۲۵ 
مادرت چون شوهری کرد اختبار ۱:۲۵ 
مادرش گفتا که تو این کی کنی ۷۱۱۲ 
مادرم کو تا براندازد نظر ۵۳۷۷ 

ما درین دردیم همچون تو مدام ۱۱۱۳ 
مار افسایی یکی حربه به دست ۱۱۶۳ 
ما ز آدم درد دین می‌خواستيم ‏ ۵۷۱۱ 
ما این یک ما آن یک آمدی 1۵۳ 
مالکي دینار. شب بیدار بود ‏ 1۹۶ 

مال و ملکت می‌بباید سوختن ۲۹۳۶ 
مال و ملکش بود دلق و دزه‌ای ۵۱۱ 
ما میا موج و غرقابی سیاه ۲۸۷) 
مانده‌ام از دست خود در صد زحیر ۷۳۵۲ 
مانده‌ام. بی‌این و بی آن من مدای 1۲۸۰ 
مانده‌ام حیران نه جان نه تن پدید ۲۱۱۹ 
مانده‌ام شوریده در سودای او ۳۸۹۰۳ 
مانده‌ام مشتاق جانی از تو من 1٩۸۸‏ 
مانده‌ای پر باد این دم بی‌خبر ۱۳۶۰ 
مانده‌ای دایم اسیر ننگ و نام ۱۹۰ 


مانده در زندان تو خور و اسیر ۳۵۵۰ 
مانده گه در حرص وه دراز بت 1۹1۸ 
ماه را بر رخ سیاهی ار نهد ۲۳ 

ماه را خورشید رویثر مایه داد ۱۲۹۹ 
ماهرویان ابستاده پیش و پس ۷۸۱" 
ماه رویی دختر سلطا عهد 111۸ 
ماهته زاره گیگ یم 1 
مابه‌بخش هر دو عالم نور اوست ۳۶۷ 
کر کش ی 19۷۲ 
مجلس او؛ پاره‌ای؛ شوریده شب ۶۳۱۲ 
محتسب بود آن یکی الیاس نم ۳۵۹۷۰ 
محنت و بیماری ده ساله داشت ۵۲۷۱ 
محو باید مرد در هر نو سرای ۳۹۱۰ 
محو چیست از خویش بی‌خویش آمدن ‏ ۵م 
محو در محوی تو وم درگمی 1۸۸۵ 
تفرگن کر فررام و ,۳۸۰ 

ک دشرا تا تشر ۱01 
محو گردی. گم شوی ناچیز دم ۳۹۹۲ 
محو گشته فانی مطلل شده ۱۰۱۹ 
مدبری بر بام آن ویراه بود 1۹۸ 
مدت چل سال جائی غرق راز ۲۲۳ 
مدت هفتاد سالم را ثمار ‏ ۲۳۹۸ 
مدتی جبریل طاعت‌کرد و کار ۱۱۲۷ 
مدتی در انتظارش بوده بود ٩۷۲4‏ 
مدتی در انتظارم داشنی ۱۳۸۱ 
مدتی رفتم بر امید بی ۳:۰۱ 

مدتی شد تا ز دنیا فاغم ۳۹۳۹ 
مدت یک سال می‌دلاش شک ۵۵۰۲ 
مرتضی دید آن شب ن زن رابه خواب ‏ ۵۹1۲ 
مرتضی را گفت مردی نامور 1۳۲۲ 
مرجم خلق و امام کبتات ۳۳ 

مره امد ها دردلی عویش ۱۷۳۲۱ 
مرد آن باشد که جانو شادمان ۳۳6۰ 
وس ار ۱:۸۹ 


کف الایات ٩۱۳‏ 


مرد ابله گفت ای داناي راز 1۹1۰ 

مرد باید خواه خاص و خواه عام ۳۲۳۰۸ 
مرد چون بیدار شد. دل خسته دید 1۲۷۳ 
مرد. چون بیدار شد. سرگشته شد ۲۶۹۱ 
مرد چون در دوستی اپن بمرد ‏ 1۰۱۵ 
مرد. حالی» بانگ زد از زیر دار ۱۵۰۵ 
فرو ارت زان شوه سرد ۳۸۱ 
وتا تاد اعت 10۳۹ 

مرد دین شو محرم اسرار گرد ۸۵۱ 
مرد دین صوفی‌ست و مقری و فقیه ‏ ۸0۷ 
مرد دیوانه ز شور بیدلی ۱۹۹۳ 

که بل اف ۷ 
مرد رأ؛ بی‌عشق. کاری جون بود ۲۳۶۶ 
مرد را جون آن دو حاحت شد روا 1۷۹۷ 
مرد را چون نام زر آمد پدید ۳۱۱۸ 
مرد را خواندی چه خواهد بود نیز 1۶۸۰ 
مرد را گفتا چه کردی کار را ۱۱۶۹ 

مرد را گفتا که بودی تو پلید ٩۸۲۹‏ 
مرد را گفتا که هین ای حبله‌جوی 1۲۸۲ 
مرد سودایی که آن سوداش کرد ۲۱3۱ 
مرد سی ساله مرا افسون کند ‏ ۱۱۶۷ 
مرد شد» در دشت» تا خار آورد :۷ 
مرد شد شادان و با زن گفت راز ۹٩۳‏ 
مرد شد کلی ز دست آن‌جایگاه 14۹۸ 
مرد عاجز گشت ازو حیران بماند ۱۳۸ 
مرد عاشق چون شنبد آواز او: ‏ ۵0۷۸ 
مرد عاشق سالها با سوزنی ۲۷۸۳ 
مردگان را جمله در من می‌نهند ‏ ۳۵۳۰ 
مرد گفتا روزه بس بیگاه بود 1۲۸7 
مرد گفت از چه ز پس نگرنده‌ای ‏ ۵۰۷۲ 
مرد گفتا گر وزارت ساختم ٩۳۱۵‏ 

مرد گفتا می‌ندانم سر اين ۷:!ّ1 

مرد گفتا نیست.آگاهی مرا ۳۱۵۵ 

رو اتف ۱۷۹۹ 


مرد گفتش احمقی و بی‌قرار ۵۱۹۱ 

مرد گفتش اینچه گویم زشت نیست 1۳1۹ 
مرد گفتش بر در شاه و امیر ۳۵) 

مرد گفتش تا به سالوس و به رنگ ۱۱۸ 
مرد گفتش چون نمی‌بودی مرا ۵۰۳ 
مردم؛ آخره خر چگونه اوفتاد ۱۶۸۷ 
مردم آمد از دو عالم مرد این 1۹۵۵ 
مردمان پیشش شدندی دلنواز ۲۱۸۷ 
مردمان چون آن سخن کردند گوش  ٩۸۱۷‏ 
مردمان نانم ندادندی بسی ۷۳۰۶ 

مرد مجنون دید خود رانیم جان 1۹۱۱ 
مرد مجنون گفت آخر ای عجب ۳۱۸ 
مرد مجنون گفت از آن گویم همی ‏ 1۲۸۶ 
مرد مجنون گفت ای کاش این زمان 1۱۹۶ 
مرد مجنون گفت بر مرده نماز ۲۵۹۹ 
مرد مجنون گفت پس پنجاه سال ۲۷۲۸ 
مرد مجنون گفتش ای شوریده حال 1۸۵1 
مرد مجنون گفت کو یک دولتم ۱۳۹ 
مرد مجنون گفت من خوش می‌خورم ‏ ۳۲۰۵ 
مردم چشمش که مشک اندام بود ۵۵۰ 
مردم دیده چو خودبینی نکرد ۱۳۱۸ 
مرد می‌باید. نه سر او را نه پای ‏ ۱۱۰۸ 
مردمی چشم او در جادوی ۱۳۰۳ 
مردمی در آب شور و گوشه‌ای ‏ 1۶ 

رده آو ردنت بارش یه برش 1۳۳ 
مرده‌ای گر می‌رود بر روي خاک 9۳۹ 
مرده دل آنجا مرو ناتن درست ۱۷۱ 
مرده دل مردی تو و راهی‌ست دور ۵017 
مرده را از زنده پیدا آورد ۱۸ 

مرده را گر زندگی دین دهند ۳۹۱۳ 

مرده عشقم. مرا جانی فرست ۵۲۳۰ 
مردي او از خداي لایزال ‏ 1۰۰ 

مر بریان پیش خوبان آمده 1۷۸۹ 

مر بریانت:جو خوردی زنده ند ۳۳۷۹۵ 


مرغ را عمری برین بر برگذشت ‏ ۱۸۸۶ 
مرغزاری و دهی بد پیش راه ۱۸۲۰ 
مرغه قدر بال و پر اندک قذر ۱۳۳۰ 
مرغکان را چینه پاشم اين قدر ۲۱۳۰ 
مرغکی؛ بانگی زد و لختی بجست ۲0۲۶ 
مرغکی‌ست استاده چست افتاده کار ۵۲۵۰ 
مرغ گفت ای بی‌خبر از حال من 1۳۷۰ 
مرغ مستش حرب پیل آغاز کرد 1 
مرغ همّت. خاصه در راه صواب؛ ۲۹۳۷ 
مرغٌ یک ذژه از آنجا برنخاست ۱۷۰۱ 
مرکبی رهوار و زیبا برنشین ۵٩۳۰‏ 
مرکز دنیا و دين مطلق تویی ‏ ۵۰۷۷ 
مرگ از پیش و تو از پس می‌روی ‏ ۲۰۰۸ 
مرگ را بر خلق عزم جازم است ‏ ۱۵۷۲ 
و ۱90 

مرگ را مردی به جان مشتاق شد ۱۱۱۳ 
مرگ گویی نیست جانت را تمام ۱۵۹۳ 
مرگ. نه احمن نه بخرد راه گذاشت ۱۵۸۲ 
مست گفت ای حن تعالی بار تو ۷۳۵۸ 
۳ ۷۳۵ 
مستی ببهوش و هشياريم ده ۲۸۳ 
مسجدی بود از همه نوعی خراب ۹۵۹۸ 
مسکنت را قدر چون بشناخت او ۲۲۱۱ 
مسهلی دادش که در کار آمدش ۰ 1۵۷۵ 
مشک برگردن رهی بیرون برم ۷۳۷۹۵ 
مشک چون پر کرد و پیش آورد راه ۷۳۷۷ 
مشک را از باد ژستی می‌دهی ۱:۹۲ 
مشک مویی تنگ چشمی: دلبری ۵:٩‏ 
مشک هم خوش هم نکو, آید ترا ۳۵۸۱ 
مصریان. بی‌پا و سر برخاستند ۵71۷۶ 
مصطفاي مجتبی سلطال دین ۹۰۲۱ 
مصطفی چون آمد از معراج در ۰۲ 
مصطفی چون کرد فرمان را نگاه 11٩‏ 
مصطفی را دید هم آن شب به خواب ‏ ۲۲۷۹ 


مصطفی را سخت ناخوش آمد آن 0۹ 
مصطفی را کین سخن در گوش ش ‏ ۲۰۱ 
مصطفی را لبلة الجنْ دیده‌ای 1۷۲۶ 
مصطفی فرمود تا مردم بسی ‏ 0۹۸۱ 
مصطفی کرد از خدا نقل اين کلام ۵۷۰ 
مصطفی کو بود دل جان را ز قدر ۷۷۹ 
مصطفی گفتا خداوند جلیل ۸۳۳ 
مصطفی گفتا که در پیش خدای ۱۷۶ 
مصطفی گفتش برو با صبر ساز ۵۹:6 
مصطفی گفتش که ای شوریده جان 0۹1۰ 
مصطفی گفتش که وقت کار تیست ‏ ۵۹۵۰ 
مصطفی گفته‌ست جمعی از ملک ۷۲۳۹ 
مصطفی گفته ست چون آدم به عم ٩۱٩‏ 
مصطفی گفته ست شعر نامد ار :۷۸ 
فقلحت اندیش تبزدام دصق ۷۳۷ 
مطربان از پیش بفرستاده بود ۳۵۱۹ 
معبدی زیبا و محرابی درو 6۱۱ 
معتقد داری» بسی» اسبی بخواه ۸۱۷ 
معرفت چه لایل هر ناکس است ۳۳۱ 
معرفت را اصل توحید آمده‌ست 1۳۳۱ 
معنیی کان از سر خیری بود ۶۲۸۳ 
مغز عشق عاشقان یادی بود ۱۱۱ 
مفتبی را دید آن پرهیزگار ۳۵۶: 

مکر چیست از زهر حلواکردن است ۱۳م 
ملک بودش آرزو بگشاد دست 1۸۰ 
ملکتی کان یک من آب ارزد ترا ۱۹۸۳ 
ملک در دست شبانی می‌نهد ۲ 

ملک دنیا را که بنیادی نهند . ۱۱۸ 
ملک دنیا هست. دین می‌بایدت ۲۳۱۱ 
ملک را سلطان و مالک آمد او ۲۱۰ 
ملک عقبی خواه تا خرم بود ۱۹:۶ 
ملک و ما اين جهان جز پیچ نیست ۱۹۵۹ 
ملهمم گفت: اين سخنهای بلند ۳۸۳۰ 
من از آن کرسی نهادم زیر پای ۱۸۳ 


کشف الابیات ٩۱۵‏ 


من ازین غم بر سر خاکسترم ۳۱۳۱ 

من بدانستم که نان نام مهیشست ‏ ۵۱۹۶ 
من بدان موی از زحبر آیم برون ‏ 6۱۸ 
منبرش گویی ورای عرش بود ‏ ۳۸۲۶ 
منبرم آن بود مجلس گفتمی ‏ 1۷۱۶ 

من بگویم ترک ملک و مرد خویش ‏ ۱۹۸۰ 
من به ترک تو بگفتم ای عزیز ۵۸۲۲ 
من به ترک تو نخواهم گفت هیچ ۵۸۳۸ 
من به تو سوگند خوردم؛ ایئت قدر 10۷ 
من به دست خود سپیدش چول کنم ۲۷۲ 
من به سه دست آمدم بر تو برون ۳۰۹۱ 
من به هر جانی که بستانم ز تن ۱۵۳۶ 
من به هر در می‌شدم در راه تو ٩۰۱۳‏ 
من به یک تیر آیم از صد جان برون ۳۱۷ 
منت تریاک تا چندی کشی ۳۸۷۹ 

من چنین از بیم او ترسنده‌ام 1۳۸ 

من چنین باشم که گفتم خود ببین ۲۰0۱ 
من چو اطفالم نشسته بی‌فرار ۲۱۰۸ 
من چو بحری بی‌نهایت آمدم ‏ ۹۹۰۲ 
من چو برخیزم؛ در آن ساعت. ز راه ۳۷۱۱ 
من چو بودم همدمش در عالمی 9۹ 
من چو تو سرگشته‌ام با من بساز ۲۹۹۳ 
من چو خلقان نیز جان دارم, ببین ۸۲۳) 
من چو خود سرگشته کار خودم ۱:۹ 
من چو در دردم مرا درمان چه سود ۲۳۸۲ 
من چو کردم آْ خود بر تو نثار 1۷۰6 
من چو ناوم» واب روشن می‌رود ۲۲۶۱ 
من چه خواهم کرد بی‌او خانه را ۳۷6 
چه خواهم کرد پیدا و نهان ‏ ۳۷۲۷ 
من چه دانسه که اين بد می‌کنم 933 
من چه دانستم که بیگانه منم 1۷۱۷ 
من چه سگ باشم ترا ناسازگار ‏ ۵۵۸۵ 
من در ازال الاژل» بی‌علتیت؛ . ۷۰۰۹ 


من دران وسعت به واسع ره ۳ ۸۰۹۲ 


۶ مصیبت‌نامه 


من درین پستی درین دردم مفیم ‏ ۲۵۰ 
من درین ره سخت حیران آمدم ۳۲۱۲ 
من درین هر علم بویی برده‌ام ۸۷۱ 
من دلی دارم ز عالم یا گلی 1۲۹۷ 

من دو مغز افتاده‌ام در صد زحیر ۲۵۲۷ 
من روایت از خدا می‌کردمی ‏ ۲۷۱۱ 
من رهی دزدیده دارم سوی او ۵۰۰۱ 
من ز تو بر می‌نگیرم یک نظر ۱۳۱۷ 
ی وف سرت گر زین :۲۸۵3 
من ز ظلمت می‌ندانم سر ز پای ‏ ۱۸6۶ 
من زگرمی خشک ور بگذاشتم ۳۱۳۸ 
منزل چارم از و جاي دل است ۹۰۳۳ 
منزل رحمت. ز حق. عرش امده‌ست ۱۸۲۱ 
من ز لعنت دارم» الحق؛ دورباش 911 
من ز مردم شرم. می‌دارم بسی ۰ ۲۸۱۵ 
من ز مقصودم جدا افتاده‌ام ۲۸6 

من ز ملک خویش آزادش کنم ‏ ۱۹۲۱ 
من ز نومیدی چنین افسرده‌ام ۳۵۳۹ 
من ستان خفته در آن مهد بزر ۱۶۳۳ 
من شدم فارغ تو هم با خویش ساز ۵۰۵۳ 
منصبی کاغاز کار ابلیس داشت ۰ 8۷۲۷ 
منطقه بربسته داری روز و شب ۱۹۶۵ 
منع نکند پادشاه سرفراز ٩۳۱۰‏ 

من کجا بودستم آخر آن زمان ۳۳۸۱ 
من کمر بسته به دیدار آمدم ‏ ۲۲۶۷ 

من کنون آزاد کرد اين درم ۱۵۱۷ 

من کنون با او گذارم کار خویش ۰ ۳۵۵۷ 
من که او را یک مبشر آمدم 0۷۲ 

من که باشم تا چنین دردی کشم ‏ ۱۰۷۹ 
من که باشم در همه روي زمین  ٩۲۲۱‏ 
بن که چشمم وین همه گردیده‌ام ‏ ۲۸۵۱ 
من که در پای دو کون افتادهام ‏ ۱۲۷۱ 
من که درد عشن در جایٍ من است ۲۷۹۳ 
من که روزم آمد و شب در گذشت ۳:۱۶ 


من که سر تابن همه اشکم ازین ‏ ۳۶۰۵ 
من که عالم خردلیم ایده مفیم ۱۲۹۹ 
من که میکائیلم اینجا بر چه‌ام ۱۶۰۳ 
من گمان بردم که مرد عاشقی ‏ ۵۳۶۶ 
من محمد نامم و اين شیوه نیز ۷۱۵۵ 
من مین اين و آن نه اين نه آن ‏ ۳۵۰۵ 
من مین مردگانم بی‌خبر ۳۵۳۷ 

من نبودم آن زمان و اپشان بُدند ۳۳۸۲ 
من نخفتم جمله شب تا به روز ۲۹۵۲ 
من نخواهم خواست از ح هیچ‌چیز ۱۳۶٩‏ 
من ندارم طاقت دیدار تو ۳۰۸۶ 

من ندارم هیچ تو داری بسی ۱۹۱۲ 
من ندارم؛ هیچ جز انسردگی ۳۵۲۱ 
من ندارم هیچ و آزادم ز کل ۱۰۸۷ 

من ندانم این که هرک این‌جایگاه 1۱2۹ 
من ندانم هیچ غم در روزگار ۷۸ 
من ندیدم در میأن كوي او ۲۶6۸ 

من نمی‌گویم که حسَان توا 1۹6 

من نه اين نه آن ز راه افتاده باز ۲۸۰۸ 
من نیفتم در غلط. تا زنده‌ام ۵۷۷۹ 
من نبّم از خوف. شاد او هنوز ۱۱۲۲ 
من نیم زان عاشقی شهوت‌پرست ۱۱۱۳ 
من نیّم نومید. تو ايمن مباش ۷۲۱) 
موج عشقت می‌کند زیر و زبر ۳۷۸۱ 
موج می‌زد لشکرش از کشورش ‏ 1۰۹۷ 
مور را بر کوه گر راهی بود 1۹۲۷ 

مور را دل پر سخن در پیش کرد ۶۲۱۱ 
مور راهش از کمر چستی گرفت ۰ ۵۷ 
موسم خوض بود و ایام بهار ۲۸۷۷ 
موسی آمد باز خست آن بنده را ۱۶۵۵ 
موسی آن ساعت که بیهوش اوفتاد 1۰1۱ 
موسی از تو یافت راه از دور جای ۳۱۳۰ 
موسی عاشن امام غرب و شرف ۲۸۳۰ 
موسی عمرانش گفت ای سوخته ۵00۳۸ 


موسی عمران همی شد سوي طور ۵۸۱۸ 
موسی عمران یکی شاگرد داشت ‏ 1۵۲۵ 
توش کال میراد سارک 092۰ 
موی از آن سر پاک بر می‌کد زود ٩۳۶٩‏ 
موی را برکند و بر دستش هاد ‏ ۹۵ ٩۲‏ 
موی را چون نبست در بوت امید ۷۳۵۷ 
موی همچون پنبه روی چرت زریر ۱۸۳۹ 
مهتری این است. در هر در جهان ‏ ۸۶۱ 
مهد دارش گفت مهد آرم بز, ۰ ۳۰۷۷ 
مهر از بهر سگ کویت ز شم ۱۲۶ 
مهر برداشت از زفان حالی چنار ۲۹۱6۵ 
مهر چیست از سنگ پستاد ساختن ۲۷م 
مهر و مه را روی گردانی سیاه ‏ ۱۳۹۰ 
مه که در ال جو نعلی ز تش است: ۱۲۵ 
می‌بباید تا هزاران ساله راه ‏ ۱۹۵۵ 
می‌بباید رفت آخر عاقبت ۲۵۰۳ 
می‌بترسم زوء و گر دیدن برد ۳۳ 
می بترسیدم که گر گوید کسی ‏ ۱۹۰۶ 
می‌بری مال مسلمانان به زرر ۲۹۲۷ 
می بسوزد جاأن من از درد ر ۳۵۵۱ 
می‌بسوزم ز آرزوي زندگی ‏ ۵۸۱۶ 

می بسوزند این همه روحایان ۱۹۵۹۲ 
می‌بمیری» خنده زل» چود شمع میر ۲۹۷۹ 
می‌توانی گر دو صد چنداد کنی ‏ ۵۳۵۸ 
می‌توانی گر ز چندین پیچپچ ۷۶۲۵ 
هی توانن گرمرابا ایمخ شکست. ۱۹۵۲۰ 
می‌توانی گر مرا درمان کنو ۲۳۷۸ 
می‌چنین گویند در هر کشوزی 1۹6۶ 
می‌خورد سوگند و می‌گوی براز: ‏ ۱۵۷۷ 
می‌خورند. از جهل مرداری بناز ۲۱۱۳ 
می‌خوری مردار دنیا ماه و سال ۳۹۰۹ 
می‌دود از شوق حضرت هر نفس ۱۹۹۶ 
می‌دود تا تن کند با حان بَدل ٩۶۸‏ 


می‌دوید ان عامی زیر و ژر ۲۰۵ 


کثف الابیات ٩۱۷‏ 


می‌دوید از هر سوبی و می‌شتافت ۲۶۹۲ 
میر آن باشد که با او در کمال ‏ 14۸۲ 

میر زاد از حال او شد با خبر ۳۸۵۷ 

میراد القضه چون دید آن طبق ‏ ۲۸۷۱ 
میرزادش داد پیغام دگر ۳۸۱۶ 

میرزاده چون کند با و نشسست ‏ ۳۸۵۱ 

میر زاده کان بدید از دور جای ۵0۷۱ 
میرزادی بود بس خورشید چهر ۵۵۵1 
میر نحل از دست و جایْ خویش بود ۵٩۷‏ 
ی زو هزبس آکاهی رید ۱۳۱۳۱۰ 
می‌روم از سر به بن از بُن به سر ۱۹۵۷ 
می‌روم امروز جانی سوخته ۳۹۸۳ 
می‌روم پیش چنین کس؛ بس رواست ۷۲۷۹ 
می‌روم پیش چنین کس چون بود ۷۲۸۰ 
می‌روم؛ چول گور او پر انش است. ۱۵۹۷ 
می‌روم سرا برهنه روز و شب ۳۶۰۲ 
می‌روم گریان؛ چو میغ از آمدن؛ ‏ ۱۵۸۵ 
می‌روم گمراه ره نایانته ‏ ۷۳۶۷ 

می‌روی چون کافر درویش او ۳1۸۸ 
می‌روی در سرنگوساری که چه ۲۱۵۸ 
میره گفت آن مرد خر گم کرده زا ۲۳۶۲ 
می ز حاجب نستد آن بدر منیر ۲۸۹۱ 
می‌زدنداش چوب و او می‌گفت زار ۱۱۳۷ 
می‌زند چرخ آسمان از شون این ۱۲۲ 
می‌زند در شاخ منقار ای عجب ۲۷۹۵ 
می‌زند منقار در شاخ درخت ۲۷۵۳ 
می‌زنم این سنگ بر سر محکمت ۲۳۵۲ 
می‌زنم چون پیر زد من به دست ۳۹۱۹ 
می‌زنی؛ بیهوده. همچون سگ تگی ۱۵۱٩‏ 
می‌ستانم بس درشت از,هر کسی ۱۷۷۸ 
می‌ستانی گاه از ده‌گه ز شهر ۲۹۲۲ 
می‌سزد گر جان برافشانیش تو. ۱۵۲۷ 
می‌سزد گر دل ازین پرخون کنم ‏ 1۷۶ 

نی سکیزند و نمی‌دانند حال ‏ ۳۶۲۹ 


ی شنل ابراهیم ادهم دررهی ۳۱۳۰ 
می‌شدند آن هر دو تن زان‌جایگاه ۳۱۵۰۰ 
می‌شناسی بازگو ای مرد نیک ۵۱۹۰ 
می‌شناسی قدر استادان تو نیک 1۱۱٩‏ 
می‌طبید و می‌چخیدو می‌دوید ۰ ۱۰۷۱ 
می‌فرست اینجا فرو هر دم طعام ۲۰۰) 
می فرو گیرند بر حرفم تمام ۲۱۱۵ 
می‌کند بر شاخ از دنیا گله ۳۹۳۹ 
می‌کند ختمی و در عمری دراز ۵۲۹۷ 
می‌کنم پرخاک این سره تا مگر ۱۳۶۶ 
می‌کنم طوفان جود تو طلب ۳۱۵ 
می‌گذارم روز و شب در طاعتی ٩۳۱۱‏ 
می‌گذشت آنجا جنید راهبر ‏ ۳۱۱۶ 
می‌گذشت انجایگه شبلی مگر ۲۲۹۱۰ 
می‌گذشت آن‌جایگه هارون مگر ۳۹۹۸ 
می‌گذشت. القصه. محمود و سپاه ۵۳۲۰ 
می‌گذشت او بر در مجلش‌گهی ۶۲۱۱ 
مر گرنشیت ان بل وناز ۰۹« 
م‌گریست از آتش سودای ار 0740 
می‌گریست از غم که یک نانش نبود 1۱۹۱ 
می‌گزارم پیش او نیکو نماز 1۸۷۷ 
میر شیر من نبودی یک دمت ۷۱2۷ 
با ای و بان 2 
می مزن از ده و زنبیل لاف ۹16۲ 
می‌مگیر امروز ازو بینی فراز ‏ ۳۵۵ 
می‌نباید شد بحمداله بزور ۷۱۳۹ 
می‌نبودش صبر بی آن در پاک ۵۵1٩‏ 
می‌نبینم هیچ جز سلطان مدام 114۲ 
می‌نترسی تو که چون نبود محل ۹۸۳۹ 
می‌نترسی کاین چراغ زود میر ۱۵1۰ 
می‌نداشت البته یک جو زر نگاه 1۰۲۶ 
می‌نداند او که از عطار بود ۷۱۲۷ 
می‌ندانست آن گدای بیقرار ۸۰۰۷ 
می‌ندانست او که با او چون کند 011۱ 


می‌ندانم این سخن را روی و راه ۳۳۸۳ 
می ندانم تا پسند او چه بود ۷۱۱۸۷ 
می‌ندانم ذزه‌ای تا پادشاه ‏ 1۹۹۸ 

می ندانم کاين چه مردان بوده‌اند ٩۱۷۱‏ 
می‌ندانم کین ندانم از کجاست ۳۵۰۹ 
می‌ندانم هیج تا دانسته‌ام ۳0۹۰ 
می‌نشاند بر زمینم هر زمان ۵۳۳۳ 
می‌نشد در روم اين دو گرده راست ‏ 46۲) 
می‌نگنجیده‌ست این سر در جهان ۱۳۵۱ 
می‌نگنجیدی نو با او در جهان ‏ ۳۷۲۶ 
می‌نگویم کز کسی بیشم شمر رف 
می‌نیابم آنچه می‌جویم همی ۲۷۹۶ 
می‌نبارست اوه بخود. اين کار کرد ۵۸۵۳ 
می نیاسایی ز خورد و خفت تو ۱۸۲ 
ناپدید آورد بر خود آنجه دید ۳:۳ 
ناتوان بر بستر زاری فتاد 1۹۸۲ 

نار چون از شاخ سبزت بردمید ۰۷۲ 
ناز ابشان ذژه‌ای در قرب حق ۰ 1۸۹۶ 
ناز معشوقان اگر آتش بود ‏ 96۸۵ 
نازنین چون این سخن بشنود ازور ۳۱۶ 
وود روت اش کل آکیی. 17۳ 
نازنین» شوریده در گاه بود 1۲۰۳ 
نازنین می‌رفت و بس شوریده بود ۳۹۰) 
ناسپاسی ترک گفت آن ناسپاس ٩۷۸‏ 
افذ آمد حکم او در کاینات 101۶ 
نافه اسرار نبود مشکبار ۷۱۲۸ 

اقلی. در پیش آن شیخ کبیر ۵۲۹7 
ناف الّه بود در سنگ ای عجب 1۱۰ 
ناگهی آن بار خود را گفت زود ۵۸۸۷ 
اگهی بهلول را خشکی بخاست ‏ ۲۰۸۳ 
ناگهی سبلاب محنت در رسید ۱-۳« 
ناگهی عیسی برانجا بررگذشت ۱۱۶۵ 
ناگهی معشوفي طوسی را مگر ‏ ۲۱۹۹ 
ناله می‌کرد و چو نالی گشته بود ۱۹۸۹ 


نام آن پرتوه بحق. جان اوفتاد ‏ 14۷1 
نام او از هر دو عالم گم شود 1۳ 
نام خصمش گرچه پرسیدند باز 1۳۱ 
نامه نیموس عاشن را مدام 181۵ 

نان بخور سیر و بخسب امشب تمم ۲۲۹۷۵ 
نان پزی دیوانه و ببچاره شد ۶.41 

نان خورش می‌باید و نانم کنون 1۱5۹۱ 
نانش می‌بایست چون نانش نبود ۱۳۹۳ 
ان طلب مر کر داز تفای تهاسفای: ۶۱۲۹۰ 
نانهاده یک قدم در وصل خویش 4۱۶ 
نبودش در عدل کردن خاص و عاء ۱۳۰۸ 
نحل او چون وی او معلوم کرد ۵۸ 
نژسد از تو گرده‌ای آسان به کس 11۵٩‏ 
رگس چشمت.گر آردشبنمی: 0۱6۷ 
ثرکشفن بادام را دو مغز داشت ۲۸۲۲ 
نرگس نو طشت‌زژین بر دماغ ۲۸۸۲ 
نرمی اعضای او چندان بود ۲۷۱۶ 
نسبتی دارند با این شاعران نان 

نصر احمد. اندر ایام بهار ۳۵۹۸ 
رها ره کرو یا کت ۳۳۷,۲۰ 
نصر را الحق» خوش امد گفتنلر ۳6۸۲ 
نصر را زان حال؛ حالی؛ شد خبر ۳۵۷۲ 
نصر گفتا پیش چون من شهریار ۳۵۸۲ 
نصر گفتا گندم به بنگرید ۱۳۵۹۱ 

نصر گفتش تو ز من آگه نه‌ای ۳0۹ 
نطق اگربودش درشت و لفظ گرم ۰۵ ۱ 
نظم حشانی و اشعار حسن ۷۹۹ 

نظم و نشری کان میایٍ امّت است ۷:۸ 
نعره‌ای از وی برامد دردناک ‏ ۳۰۶۱ 
نعره‌ای زد گفت ای نظارگان ۳:۱ 
نعره می‌زد در مین کوی خوش ۳1۳ 
نعمت او می‌خوری در سال و باه ۵۸۸۵ 
نعمتِ دنیا مهلل آمده‌ست ‏ ۳۶۳۶ 
نعمتی در پاکی و در طاعتی ۳۶۳۷ 


کشف الابیات ٩۱٩‏ 


نعمتی طاهر نجاست می‌کنند ‏ ۳۶۵۹ 
نفره‌ای کردی و در جستی ز جای 11۶٩‏ 
فقس اگر آلود در آرایشم ۳۸۵ 

لفس خود را چون چنین بشناختی ‏ 1۰۳ 
نفس را فوت از پی دل ده مدام ‏ ۳۲۲ 
نس را می‌گفت ای تفس نفیس ‏ ۸۰۸ 
نفس قانع کو گدایی می‌کند ۸۲۷ 

نفس کافر را که در هر ساعتش ۳۶۷۶ 
نفس کافر سرکشی دارد مدام ‏ 1۵۱۲ 
نفع چیست از شمع کار آموختن لثه 
نفی چیست از لا هو الا هو شدن ۲۹م 
نقد این پر حواصل بود و بس ۳۹۱۱ 
سیف زک 1۱۹ 
نقد تو سیم و زر و در خوشاب ۳۹۳۷ 
نقلٍ دنیا گر چه بسیاری بود ۲۱۰6 
نقدش آهن بود خرواری مگر ‏ ۳۹0۰ 
نقد کن؛ عبدی, برای چون منی ‏ ۲۸۲۶ 
نقد من با من ده, آن خویش گیر ٩۳۱۹‏ 
نقد من قلبی ست درویش از همه ۵۲۶ 
نقدٍ من گردد؛ مرا ببرون کند ۰ ۳۷۰۸ 
نقرٍ وصل و گنج جان برداشتند 1۲۱۱ 
نقش‌بند حکم دیوایْ ازل ۲۱۰۱ 

نقش محنت هست و نقش دولت است ۲۱۲۳ 
نقطه و نوباوه کونین اوست ‏ ۳۳۷ 
نقطه فقی آفتاب خاص اوست 90۶ 
طه ق انیت بان هه 9:۹۰ 
نکته دیوانگان آغاز کرد ۱۰۷۹ 

نکته عشاق عاشق, را سزاست ۹6۳۲ 
نوبت منشور آو آذنی زده ۳۳۳ 

نوح پیفمیر چو از کار ست ۹۸ 
نوح گفت ای بیقرار نوحه گر ۵۲۳۱ 
نوح گفتش آن همه تتوان شکست ۱۱۲۱ 
نوح منصور آن شهنشاء جهان ‏ ۵۵۹۵ 
نوحه تو چون برفت از دزد کار ۵۷۵۸ 


وحه خود را به صحرا شد برون ۵۷۵۲ 
نوراز رویش به گردون می‌شدی ‏ ۵۲۷۶ 
نور بخشند و جهان‌افروز پاک ۹۱۱ 
نو چشم مصطفای مرتضی ۱۱۸ 
نور ظاهر گشت و ظلمت می‌گریخت ۱۰0 
نور عشقت از جهانْ قدس و راز ۵۷۲۳ 
زین از مان ۳۱۱ 
نوش داروی همه دلها ازوست ۳۵۱ 
نوش کرد آن زهر و غمّازی نکرد ٩۲۹‏ 
نرش کرده آب چندان وز طلب ۳۸۰۹ 
نه ازو یک ذزه جنبش دیده‌ايم ۵1۸۷ 
نه ازو یک روز بتوانم برید ۱۷۳ 

ه بدیدم هیچ در عمری دراز ۵۱۷۹ 
نه بدی؛ نه زشت‌بوبی دید آو ۵۸۸۰ 
نه بسوي طاعتم راهی بماند ٩۳۳۱‏ 
تاه ترس فرومی آهاش .۰ ٩6۲‏ 
هب4 تزدیک ای وه می‌باشن دور ۳۸۵۰ 
ه پیمبر گفت اگر اکنون کلیم ۳۸۰ 
نه ترا بر خود نظر افتاده بود ۵۰۵۱ 
ه توانم بار آن هرگز کشید ‏ ۱۱۲۰ 

نه دری در سینه می بگشایدم ‏ ۲۲۹۸ 
نه درین چل سال حرفی گفته بود ‏ ۲۲۶ 
نه دلی نه دیده‌ای نه سینه‌ای  ٩۵٩‏ 

نه ز اول لحظه‌ای پیشان پدید ۳۵۰۵ 
نه ز تن دید او که از جان دید او ۹۹۶۵ 
نه ز چندان قافله گردی پدید ٩1۶‏ 
نه‌ز حال رفتگان دل را خبر ٩۱۳‏ 
نز حق خطی به نامم می‌رسد ۳۳۹۹ 
نهر خود خشنود. نه از خلق هم ٩۵۳‏ 
نه ز دینم می‌رسد بویی تمام ۲۸۰۷ 
نهر سگ دانست خود را بیشتر ٩۵۶‏ 
نه _ کشتن باشدم یک ذره بیم ۳۵۷۸ 
نه.گربه بیم بود آن موش را ۱۲۹۱ 
نه _مانی در زمانی مانده ۱۰۲۲ 


نه ز ملکم بیم و نه از مالک است ۱5:۹ 
نه سجودی کرد لایق نه رکوع ۱۲۸۰ 
نه سری پیدا و نه راهی پدید ٩۱۱‏ 
نه شنودم هیچ جا بانگ نماز 9۹۳ 
نه طراوت مانده در رخسار او ۳۸۸۳ 
نه طلاقش می‌توانم داد من 11۹ 

نه طلب کرده مرا نه جسته باز ۵۰1۱۳ 
نه طمع دارم به کس هرگز دمی ‏ ۳۵۷۷ 
ه فلک چون ده یکی خواست از درش 1۲ 
له فلک را تا ابده مخدوم بود  ٩۳۵‏ 
نه فربنی نه یکی نه همدمی  ٩0۸‏ 

نه کاو نه راست و نه تقلید نیز ٩۵1‏ 
نه کسم می‌خواند از بهر رباب 1۲۰۳ 
نه کسی امد نه یک تن راه خواست ‏ ۹۵۲۶ 
نه کسی جوینده از پایندگان ٩1۲‏ 

نه کسی را کفر نه ایمان تمام ٩0۵‏ 
نه کسی فریاد می‌خواهد ز ما ۹۵۲۸ 
نه کلیچه دست می‌دادش نه ماه ۲۸۱۳ 
نه کم از یک فطره از پیشان نشان ۱ 
نه که از هیچ و همه پاکی مدام ۱۸۸۷ 
نه گمانی» نه یقینی, نه شکی  ٩۵۷‏ 
نه لباسی بودش و نه طعمه‌ای ‏ ۱۳۷۹ 
نه لب ایشان برانجا می‌رسبد ۱۷۱۱ 
نه مرا از زیستن مردن دی ۱۵۹۰ 

نه مرا جامه نه نانی می‌دهی ‏ ۱۳۶۱ 
نه مرا شد از تو یک حاحت روا 11۷۰ 
نه مسلمان دولتی. نه کافری  ٩1۰‏ 

ه مه اندر خون تنش باز اوفتاد ٩۳۰‏ 
نه نصیحت بوده دامن‌گیر کس ٩۱۷‏ 
ثه نکویی ماند در دیدار او 10۷۷ 
ه ها قافای شنز 0۹۹۸۹ 
نه همه نه هیچ. نه جزو؛ و نه کل ۹0۵ 
نهی چیست از درد در دیر آمدن ۰م 
نه یکی بانگ ربابش می‌خرید ۹۵۹۵ 


تک دا ۳۰ 
نیز کس در هر دو عالم جاودان 1۱6۳ 
نیزم از سوزن نباید دوختن ۳۳۹: 

نیست انجا جز فنا را هیچ روی /۱۳۰ 
نیست از تو چون ربیع ایی بدیع ۵۸٩۶‏ 
نیست از حون یک ذراع خاک پاک ۳۹۲۹ 
نیست از رحمن بجز نامی مرا ۱۸۱۲ 
نیست از شرع نب هاشمی ‏ ۸۵۲ 

نبست این زر ببست دینار از شمار ۲۹۰ ۵ 
نیست باقی سلطنت بر هیچکس ۶۶۸۳ 
نیست بالاي تو مخلوقی دگر ۹۸۸۳ 
نیستت پرواي ریش خود دمی ۲۱۶۲ 
نیستت یک ذژه آگاهی ز خویش ۲۸۷ 
نیست جز سطل و ازاری با تو چیز ۲۳۶۰ 
نیست جز واماندگی بشتافتن ۱۷ 
نیست چون من. خویش‌دشمن هی کس ۳:۷۷ 
نیست خاری از تو بی‌سرو سهی 8۰۷۱ 
نیست درسم نرم سختم اوفتاد ۷۳۹ 
نیست در عالم ز من بی‌خویش تر ۷1۱۳ 
نیست دنیا بد اگر کاری کنی ۵۳1٩‏ 
نیست رنج زیرکان در هیچ حال ۹۶۵۰ 
نیست رویت یک جو زر یافتن ۲۲۹ 
نیست ساقی روز میثاق آن مراست ۱۸۱۷ 
نیست شرمت با همه ملک جهان ۳۹۲۰ 
نیست عالم را مگر یک میم قّسم ۳۶۰ 
نیست غیر او که دارد غیر دوست ۷۰۰۲ 
یت کس ازرقیت تا ۶:۳1 
نیست کس از سیم‌داران مونست ۶۳۶۵ 
نیست کس تا هفت سال این‌جایگار_ ۵٩5۱‏ 
نیست کس را از حقیقت آگهی ‏ ۲۱۰ 
نیست کس را تا قيامت این طریق ۷۱۶٩‏ 
نیست گر بر خویشتن رحمت مرا ۵۱۲ 
نیست لایق لاجرم اصلا مرا ۶۹ 
نیست مردم نطفه‌ای از آب و خاک ٩۶۰‏ 


کشف الابیات ٩۳۱‏ 


نیستم فی الجمله جز دار سلام ‏ ۲۳۸۸ 
نیستم من مرد وصب ذاتِ تو ۶٩۱‏ 
نیست نامردي تو در دست تو ۳۱۰۵ 
نیست نقصان در جمال آن نگار ۲۵۰۹ 
نیستی در عشق محرم چولن کنم ۵۳۶۵ 
نیستی عادل تور با عدلت چه کار ۲۰۰۷ 
نیست یک ساعت چو فرعونت شکست ۳۶۱۵ 
نیش را در نوش شمع او می‌نهد . ۳۳ 
نیک‌بختی گشت آز بدبختی‌ام ‏ ۱۸۲ 
نیک بین کز نشنگی مردن ترا ۲۲۸ 
نیک مردی بود از زن پای‌بست 1۱۷ 
تیگو بل دز تن بدید آید شمه 1۹۳ 
نی که آن یک فطره چون بیرون فتاد 0٩۲‏ 
نی که آن یک نطره خون چون گشت خشک ۵٩۱‏ 
نی که چندان نقد معنی دارد او ۷۱۰۳ 
نی که دل گرسنگ و آهن داشتم ۳۹۱۷ 
نی کیّم من اهل دل را چند ازين ۷۱۹۱ 
نیم جانی بود از علم مرا ۵0۸۷ 

نیم دیگر زنده بود و تازه بود 1۳۱ 
موز نگل گرفت ‏ ۳۳/4 
نیم عقلی داشت پاک از دست شد ‏ ۳۰6۰ 
نیمه فول شهادت گفته بود ۲٩۳‏ 

نی نمرد او زندة جاوید گشت ۵۱۸ 

و آمده با من به جنگ آویخته ‏ ۶۱۰۷ 
واجبم آید به تو دادن زکات ۳۰۷۲ 
واسطه اين نوم را رخاستست ۲۰۱ 
واعظت در سینه درد و داغ بس ‏ ۱۰۹۰ 
وان جهان را اّلین منزل همینْ‌ست ۱۵۵۲ 
ران دگر یک راه سحل برگرفت ‏ ۳۹1۶ 
وان سیم پاره مرآن راست آن زمان ۳۱۷ 
وان صنم بنشتسه چون مه پاره‌ای ۱۷۹۶ 
وانگهی پرخلن بودست این همه ۳۳۷۸ 
وانگهی‌گوید که اکنون آمدم ‏ ۵1۸۸ 


و او به یک جو نیست حاجتمندٍ کس ۸۳۹ 


۳۳ مصیت‌نامه 


و ی عجب آن پنج ادراک قوی ۱۳۹۱ 
وی عجب انجا یک و دو نیز هست ۱۷۰۰ 
وای عجب آنگه که شاه حق‌شناس ‏ ۵1۷۹ 
وای عجب از پیش و پس چندان سپاه ۵1۵۰ 
وای عجب ایشان برای گرده‌ای ٩۰۱۱‏ 
وای عجب در پیش صدر روزگار ۷۰۱ 


وای عجب؛ شهه در چنان عیشی تمام 9۲۹۸ . 


وی هم از دبّه هم از دبه‌گر 11۵۰ 

وحد چیست از صبح صادق خوش شدن ام 
وحش چون بشنود از سالک سخن ۶۳۲۰ 
و ببخشم چون دهد أسائت دست ۹0۷ 
وربدو پبوسته خواهی مرد تو ۲۱۷۹ 

ور بدو گویم نیم من اين توی  ٩۷۳۶‏ 

ور برای سگ‌خوری نعمت مدام ‏ ۳۶۳۱ 
ور بماند ذره‌ای از ذل تو ۱۲۱۳ 

ور بود در عشق یک ساعت صبور ۵۰۵۷ 
ور بود در فقر جان یک دژه چیز ۷۰۵۲ 
ور بود نقدم جهانی پرگناه ‏ ۷۳۳۷ 

ور به باد جهل دادم روزگار ۳۸۹ 

ور به تیغ عدل مجروحم کنی ۳۹ 

ور به دست خود دربدم پرده باز ۲۸۸ 

ور بهشت آمد سرایت خشت خشت ۱۳۸۰ 
ور به عکس این بود ننگی بود ۱۸۸ 

رز به کوهی بستگی پیش آیدت ۳۳۳۱ 

ر پگه بایست کردن عزم راه ۲۹۷۳ 

ور ترا علم است و با آن کار نیست ۰ 9۳۷۸ 
ور ترا همچون شه کرمانست سوز 9۷ 
ور ترمه هفت آب و یک خاک» ای سلیم ٩۱۱۳‏ 
ور تو خود را دوستر داری ازو , 1۵۱۳ 

ور تو در دیوار خواهی گفت رل ۷۱۲۱۲ 
در تو در عصیان ز عالم رفته‌ای ۹۹۱۸ 
ور تو زیبا می‌نویسی می‌نویس ‏ ۷۱۶۸ 

ور تو سر در بحر پرشورم دهی ‏ ۲۰۱ 

ور تو همچون صاحب عاجی بزور ۱۳۷۹ 


ور چو پشه باشی از دون همتی ۲۹۰ 
ور جو نمرودی تو از ملک و سپاه ۷۳۷۱" 
ور خورم گویی مخور ای بی خبر ۱۸ 
ور درخت دیو می‌داری بجای ۶۱۱۳ 
ور درین علمت کند شاهی هوس ‏ ۷۲۲ 
ور دگر فرمایی‌ام فرمان کنم ۹:0۸ 
وردهی تابش ز اندازه بدر ۳۸۱۷ 

ور ره این پرده نگشاید ترا ۲۷۶۱ 

ور رهی تاریک پیش آری مرا ۳۰۰ 
ورز اهل دوزخ است این مبتلا ۲۰۲۳ 
ور ز بالا سوی ارکان بنگری ۷۲۱ 
ورز زیر خاک می‌پرسیم نیزه ‏ ۲۳۲۵ 
ور ز نادانی ببودم تبره هوش ‏ ۲۸۷ 

ور ز هستی پی بری یک ذزه تو ۱۱۹۲ 
ور شکافی ز انتقامم سینه بان ۲۹۵ 
ور شکستم شيشه چون طفلی اسیر ۳۹۰ 
ور طواف و عمره گویی شد تمام ۷۳۳۲ 
ور عطا دانی توه نه کسب و جزا 0۹۰۸ 
ور عنان باد پیچی یک دمی ۱۳۹۲۰ 
ور فقیری چون زفانه باش راست ۷۰۲۸ 
ور کسی می‌بشنود اسرار نو ۷۲۰۹ 
ورکمال و صفو نوری بایدت ۵۹۰٩‏ 
ور کنم یک ذژه وصفب طور تو ۳۹۵۷ 
ورگرو می بر نگیری» تن زند  ٩۱۳‏ 
ور مرا در عرفه بایست ایستاد ۷۳۳۰ 
ور نبودی آن دعای پیر زال ‏ ۱۸۷۲ 

ور نخواهد گفت درس عشق باز ‏ 101۵ 
ور نخواهم یافت بویی یک نقس ۳۲۱۹ 
ور نداری این همه عیب و بدی ٩۳۸۱‏ 
ور نداری گوش آن اندک قدر 11۱۸ 
ور نداری و تکلف می‌کنی ۷۱۵۸ 

ور نکو دانی» شدی پیروز تو ۷۱۶۷ 
ور نکو رویی‌ست در غایت ترا ۳۷۷" 
ور نگردانی تو آن حاجت روا ۲۷۹۲ 


ور نگیرد دامنت ابن درد زود ۵۲۹۵ 

ور نه پیش آن سر پل وان صراط ۱۸:۲ 
ون رک خوال ز ترک عحاکگیر. 2/۷ 
ورنه خود را می‌مده چندان غرور ‏ ۲۰۱۰ 
ورنه در غرقاب خون افتاده‌گیر ۳۹۱۸ 
رای ناکت ۰۱ 

ور نه دنبا زود مردارت کند ‏ ۲۱۰۳ 

ورنه زين چوبی نهم برگردنم 3111 

ورنه عیب تو بگویم اشکار ۷۳۱۸ 

ور نه گرمردی بگو بخشیده خون ۱۵۱۵ 
ور همه از آرزو سوزی چنین ‏ ۲۵۶۱ 

وز شما بزغاله‌ای بریان به زهر 118۹۸ 

رز شما یک ماهي پاکیزه جای 11٩۷‏ 

وز فرشته نیز رشکم هیچ نیست ‏ ۷۲۹۵ 
وصفب الماس تو نه گفتن توان ۳۹۳۸ 
وصف عشق و عاشقان گفتن گرفت ۲۳۳۰ 
وصفب عقلم کو مبارز آمدست 1٩۳‏ 
وصل چیست از نیستی هست آمدن ۲۸م 
وصل. همچون اتشی. حان سوزدت ۱۱۵۱ 
وعظ چیست از کوه چشمه زادن است ‏ ۷۸م 
وفت چیست از یک سر موی آمدن ۲۱م 
وفت غز خلفی بجان درمائده ۳9۸۷ 

وقت کشت من کنون است؛ ای پسر  ٩۲۷۰‏ 
رفت مردن» بیدلی را خواند او ۳۷۱۹ 
وثف ابلیس است دنیا سربه‌سر ۲۲۰۹ 
رهم را در راه او جاسوس ساخت ۰ ۷۷ 
وی عجب از هیبت این کار تو ۱۶۹۸ 
وی عجب این مرد با سوزن به دست ‏ ۳۳۷۸۵ 
ری عجب کردم من اين سافت نشست ‏ ۲۳۷۸ 
ری عجب. هر روز از خوف ال ۱۲۸۰ 
وین دو تن کردند عهد این‌جایگاه ۳۱۸۶ 
وین زمان کاینجا شدم من آشکار ۳۳۸۰ 
ری وَرم را نام کرده فربهی ۱:۹ 

ها بیفکن, واو را ازادکن ۲۲۵ 


کشف الابیات ٩۳۳‏ 


هاتفی آواز دادش آن _مان ‏ ۷۳۱۷ 
هاتفی در سر ار آواز داد ۲۱۶۲ 
هاتفیش آواز داده از نعر حان 11۱۳۰ 
هاتفی گفتش که ای شوریده جان ‏ ۳۹۲۵ 
هاتفی گفتش که می‌آبم ترا ۱۳۹ 
هاز باطن واو از ظاهر بود ۲۲۳ 

هان چگوبی ظلم بود اين یا نبود ‏ ۷۰۵ 
هان و هاأن دادم برین پل ده تمام ۱۸:۹ 
هان و هان گرگنج دین بینی تو مست ‏ ۱۲۲۷ 
هدهد از خود نیز درسر می‌کند ‏ 1۳۷۸ 
هر بد او را مراعاتی کنند ‏ 1۱۲۶ 

هر بلاکان درزمین ر آسماست ‏ ۲6۰۱ 
هر بلا کین قوم راحن داده است ‏ ۱۳۵۲ 
هر چراغی را که بادی در ربود ۱۵1۵ 
هر چراغی را که باشد باد پیش ۱۵۵۸ 
هر چه آن از حلط و خون زیبا بو 1۵6٩‏ 
هر چه آن از من رود چون من بود ۱۳۰۳ 
هر چه آن با نو فرو اید به خاک ۲۵۱۳ 
هر چه آن با تو فرو ناید به راه ٩۳۹۲‏ 
هرچه آن یک لحظه باشد. خوب و زشت ۱۳۲۲ 
هر چهار از یکدگر پرشیده‌اند. ۱۷۸ 

هر چه از جانان به عاشق می‌رسد ‏ ۹۸۶۲ 
هرچه از دردی هویدا آید آن ‏ ۵۷۰ 

هر چه از دست نو ید خوش بود ‏ ۵۵۸۲ 
هر چه از دیوانه آبد در وجود 1۱۲۲ 
هر چه از عادت رود در روزگان ‏ ۲۲۰۵ 
هر چه از قرب احد آید پدید ۷۰۵۹ 
هر چه از گردون گردان می‌رسد  1۰0٩‏ 
ی 
هر چه او در چشم. جز صانع بود ۳۷۸ 
هر چه او را سخت‌نر اید ز من ۱۸۲۰ 
هر چه او صلباره گرد آررده بود ‏ ۱۹۰۹ 
هر چه باشد مر نادان را پسند ۷۱۸۱ 
هر چه برهم می‌نهی برهم مُنه ۰ ۳۳۲۵ 


۴ مصیت‌نامه 


هرچه بود از شور سودا برفکند ۱۰۱۳ 

هر چه بودش در ره معشوق باخت ۵۰۳۳ 
هر چه بود و هست و خواهد بود نیز 1٩۷۵‏ 
هر چه بینی جز خیالی بیش نیست ۲۲۸ 
هر چه تو داری ز نقصان و کمال ۹۵6 
هر چه تو در بند آنی مانده ۲۵۸۵ 

هرچه جمع‌آری به ظلم این جایگاه ‏ ۱۲۰۳ . 
هر چه خواهد جمله در پیشش بود ۹۶۱۲ 
هر چه خواهی می‌توانی کرد تو ۲۶۸ 

هر چه دارد رخت او بر ره نهید ۲۰۳۲ 
هرچه داری ترک کن یکبارگی ۲۵۹۵ 
هرچه داری جمله آنجا می‌فرست ‏ ۳۳۲۵ 
هر چه داری جمله کن تسلیم شاه ۱۳۱۳ 
هر چه دانی آن تو باشی بی‌شکی ۲۲۲ 
هر چه در توحید مطلن آمده‌ست 1۸۷۹ 
هر چه در دنیا خبالت آن بود 1۰1٩‏ 

هر چه در عالم طلب دارد یکی ۸۱٩‏ 

هر چه در کل جهان نامش بری ۲۵ 
هه دوه دی عفهان وون :یرآ ۳۰۱ 
هر چه در یک هفته گفت استاد باز ۷۲۸۸ 
هر چه دید و هر چه بر وی ردت نیز ۲۱۵۰ 
هر چه را دركوي لیلی دید او ۲۶6۱ 

هر چه رفت و می‌رود؛ در هر دو کون ۲۱۰۳ 
هرچه زان حضرت رسد چه بد چه نیک ۵۸۰۱ 
هرچه ز اینجا می‌بری آن زان تست ۵۱6۶ 
هر چه فرمودی چنان کردم همه 12۵۷ 
هر چه گرد آورده باشد چندگاه ۲۵۷۱ 

هر چه می‌بینند خوابی بیش نیست ‏ 1۱6۲ 
هر چه نيد تا ابده همبر مرا ٩۳۹۵‏ 

هر چه هستت چول برای او بود ۹۵۱۲ 
هر چه هست و بود و خواهد بود نیز 1۵۱۸ 
هر چه یابی. همچو آتش. می‌خوری ‏ ۳۹۲۵ 
هر خری در خرمنش می‌کرد گاو ‏ ۳۲۱۹ 
هر خسی غرقه شده تحصیل را ۱۰۱۱ 


هر دلی را کاین طلب حاصل بود ٩۶۱‏ 
هر دلی را کین قدر معلوم شد ۱۰۵م 

هر دمش چون مرده‌ای در می‌رسید ۲۳۳۲ 
هر دمم جان گویبی شیطان برد 1۱۱۵ 

هر دمم دولت رسد صد قافله ۱۸۱۱ 

هر دمم سوی دگر دامن کشند ۳۱۱ 

هر دو: از سر باز درهم گم شدند  ٩۲۱۵‏ 
هر دو از یک آب در خون امدیم ۱۳۸۲ 
هر دو از یک جوز می‌کردند جنگ ۳۹۲۱ 
هر دو از یک زاد بر پايیم ما ۱۳۸۳ 
هردواز یک مرگ خیره می‌شویم ‏ ۱۳۸۵ 
هر دو با هم گوی تنها باختند ۵۰۱۰ 

هر دو تن از تشنگی می‌سوختند ‏ ۱۷۱۶ 
هر دو تن از خشم در شور آمدند ۱۳ 
هر دو تن از هول دریاه ای عجب ۱۲۹۲ 
هر دو تن را تشنگی در جان فتاد ۱۷۱۲ 
هر دو تن را سرنگون آویختند ‏ ۱۷۱۱ 

هر دو تن کشتند او را در زمان ۳۱۸۲ 

هر دو تن گفتند اگر نان آوری ‏ ۳۱۷۹ 

هر دو چون با هم رسیدیم این نفس 1۲۲۵ 
هر دو چون محروم و مسکین آمدند 1۳۲ 
هر دو در خوبی کمالی داشتند ٩۱۸۸‏ 
هردو در یک گز زمین افتاده‌ايم ٩۳۸۶‏ 
هر دو را از کار و بار و گیردار 1۲۰۰ 

هر دو را بر یکدگر باید نظر ۵۰۲۷ 

هر دو را مقصود. اینجا؛ حاصل است ۵۸۳۱ 
هر دو عالم از برای آدمی‌ست ۱۷:۸ 

هر دو عالم پر نکویی نقد او ۳۸۶۰ 

هر دو عالم خواستارش آمدند ‏ ۰6 

هر دو عالم دیده آن شب ارزنی ‏ 1۰16 
هر دو عالم را به دامن در نهی ‏ ۱۳۹۱ 

هر دو عالم را مدد زو می‌رسد ‏ ۱۶۱۳ 

هر دو عالم» زیر پایش: بود خاک ۷۵۹ 
هر دو عالم عکس جانٍ خویش یافت ۷۰۷۵ 


هر دو عالم قدرتِ بی‌چون تست ۱۰ 
هر دو عشق یکدگر می‌باختند ‏ 1:۵ 
هر دو گفتندش که گستاخی عظیم ۶:۱۸ 
هر دو لعل او کلید مشکلات 11۸۱ 
هر دو مست روي یکدیگر شدند ۱۱۸۹ 
هر دو مشتاق گدایی آمدند ٩۲۰6‏ 

هر دو می‌بایند یک ذات آمده ‏ ۵۰۲۸ 
هر دو هملحم‌اند و هم‌دم آمده ۰۷ 
هر زفانی مختلف کان در جهائست 1۷۷۹ 
هر زمان از پیش او برخاستی ۲۶۲۲ 
هر زمان از من بتی دیگر کنند ۰ ۳۹۶۹ 
هر زمان این راه بی‌پایان‌تر است ۱۵۱ 
هر زمانت تازه انکاری دگر 1۱۰۶ 
هر زمانت قسمتی دیگر بود ۲۰۱۸ 
هر زمان چون نیستم دلریش او ۳۹۹۹ 
هر زمان خلقی فراوان می‌رسید ‏ 1۹۱۳ 
هر زمان خوي دگر نتوان گرفنت 1۵۱ 
هر زمان در خط و در خوابم کنند ۰ ۲۷۹۱ 
هر زمان در منزلی دیگر روی ‏ ۲۹۷۹ 
هر زمان ذوقی دگرگون یافتند 1۲۱۷ 
هر زمان ربشی مرضع بر نهی ‏ ۳۶۷۰ 
هر زمان زان ره بدو ایم نهان ‏ ۵۰۰۲ 
هر زمان زخمی زنی بر جانٍ خود ۵۱۸۵ 
هر زمان شاخ نو از بختش نشاند ۵۳۷۱ 
هر زمانش بی‌قراری تازه شد ‏ ۲۷۵۵ 
هر زمانش درد دیگر تازه کرد ۲۱۷۳ 
هر زمان شکلی دگر نیکو کند ۲۱۱۵ 
هر زمان عمدا ز پس کردی نگاه ‏ ۵00۷ 
هر زمان گلگونه دیگر کند ۲۱۱۱ 

هر زمانم زخم چون گویی رسد ۱۹۵۸ 
هر زمان می‌ساخت معجونی دگر ۱۱۶۶ 
هر زمانی با دلی پر رشک من ۲۱۱۰ 
هر زمانی باز می‌خندید خوش ۵۷۹۳ 
هر زمانش فت‌کبتان بیکی نود ۱۷۲۰۰ 


کشف الابیات ٩۳۵‏ 


هر زمانی جوش دیگر می‌زنم ۳۸۰۲ 

هر زمانی چون زیانی می‌دهد ۲۱۲۳ 

هر زمانی در تماشای نظر ۷۵ 

هر زمانی صد بَصَر می‌بایدات ‏ ۲۶۵۱ 

هر زمان یک درد او صد بیش گشت ۵1۱۲۶ 
هر زمانی مرده‌ای دیگر رسید ‏ ۲۵۹۸ 

هر زمانی می‌دوید از پیش و پس ۱۸۷۷ 
هر سر موییش خونی کرده بود ۲۷۷۳ 
هر سر مه می‌شوی نو از کمال ‏ ۲۹۸۰ 
هر شبی از تو دل‌افروزی رسد ۱۳۹۶ 
هر شبی چود پر زات می‌برند ۲۱۹۱ 
هام ان وش کی وس 11۱ 
هر طلب هر جد و هر جهدی که بود 1۹۶۳ 
هر عذابی کان همی داند یکی 1:۲۳ 
هرک ازو پرسید کاین چیست ای عزیز ۵۸۱۳ 
هر کتابی راکه دانی» سر بسر ۷۱۱۳ 

هر کجا توحید بنماید خدای ‏ ۲6۹ 

هر کجا دردی بود درمان‌پذیر ۲۱۸۲ 

هر کجا در علم اسراری نهاست ‏ ۲۱۲۲ 
هر کجا در هر دو عالم رحمت است ۱۸۳۹ 
هر کجا رفتم به بالا و نشیب 1۹1۵ 

هر کجا سرسبزیی آثار تست ۳۳۸۹ 
هرکجا سری‌ست در هر دو حهان ‏ ۲۳۷۶ 
هرکجا سری‌ست؛ در هر دو جهان. ۳۵۱۱ 
هر کجا سوی‌ست در هر دو جهان ۷۱۰۵ 
هر کجا شن شد زمین مشکلات ۳۵۲ 
هر کجا صورت جمال آرد دید 1۶۱۰ 
هرکجا کانجا بمانی بسته تو ۱:۵۹ 

هر کجا کانجا نظر زایل بود 1۹۲۶ 

هر کجا هستی‌ست آنجا ذات تست 1۳۳۰ 
هر کرا آن آفتاب اینجا بتافت ‏ ۲۶۰۷ 

هر کرا آیینه ناشد پادشاه ۵1۷۰ . 

هرکرا این درد عالم سوز نیست ۶۱۷۱ 
هر کرا این درد نیست او مرد نیست ‏ ۲۶۶ 


۶ مصبت‌امه 


مر کرا این لحظه آید یاد ازو ۱۱۶۱ 

در کرا با عشن دمسازی فتاد ۵۵۵۳ 

بر کرا بنموده آن محض عطاست ۱۲۲۹ 
در کرا بوي جنون آمد پدید ‏ ۶۷۹۹ 

هر کرا بویی رسد از سوي او 0۸۱۵ 
هر کرا بینم مرا کوبی رسد ۰ ٩۱۲6‏ 
هرکرا بینی توگردد خاک تو ۱۱۲۵ 
مر کر پروای خود نبود دمی ۰ ۲۱۹۶ 
هر کرا حان معتدل شد این‌چنین ۱۸۷ 
هرکرا چشمی به شفقت باز شد ۵۹۲۸ 
د کرا حرص جهان از جان نخاست ‏ ۲۰۲۸ 
هرکرا دایم چنین شوفی بود ۱۹۹۵ 

در کرا در پیش این مشکل بود ۷۲۵۹ 
هرکرا در شهر چیزی گم شدی ۲۳۲۹ 
هر کرا در عقل نقصان اوفتد 11۲۱ 

هر کرا در گور باید گشت خاک ۳۳۹۰ 
هر کرا دزدیدن از من دست داد ۷۱۱۷ 
هر کرا دل در مودت زنده شد ‏ ۵۷۲۵ 
هر کرا زینسان در عالی بود 1۵۲۹ 

هر گرا مترگفندگی پیوسته فا ۳۱۷۳۱ 
ه کرا سیرابیی باید تمام ۳۸۱۰ 

هر کرا گنجی بود خاصه غریب ۳۵۲۱ 
هرکرا یک فژه لت دست داد 6103 
هر کرا یک ذه می‌بندد خیال ۷۱۲۲ 
هر کژی کز ناوک مزگانش خاست 00۱۳ 
هر کسش می‌گفت ای شوریده رای ۵۷۸۶ 
هرکسی خاصیتی یافت از اله ۱۸۸۰ 
هرکسی در روی خود دارد سری ‏ ۷۱۵۲ 
هرکسی در گوشه‌ای دم می‌زنند ۷۱۵۱ 
هرکسی در مذهب و راهی دگر ‏ ۱۰۰۵ 
هرکسی را از رهی دیگر برند ‏ ۲۲۷۷ 
هرکسی ز آواز خوش شد پرغرور ۱۳ 
هرکلامی کان تو گوبی از حق است ‏ 1۸۵ 
هرکمان کز پس کشندش بیشتر ۲۰۱ 


هر که آبستن نشد از درد این ۲۳۷ 

هر که آن آواز بشنیدی ز دور ۵۷۵2 

ه رکه آنجا یک تفس ساکن شود ۳۷۳۶ 
هر که آن می‌دید انکاریش بود ‏ ۳۶۱ 
هر که از ابلیس دزدد مال او ۲۲۰۷ 
هرکه از شفقت نگاهی می‌کند ‏ ۱۸۹۲ 
هرکه از همّت درین راه آمده‌ست ۲۹۰۱ 
هر که انگشتی برد آن‌جایگاه ۱۱۸۹ 

هر که او از دار دنیا پاک شد ۲۱۳۰ 

ه رکه او از دست شخوکان نان حوره 3 
هر که او از عفل لافی می‌زند 1۵11 
هر که او امروز رحمت می‌کند ۱۸۲۷ 
هر که او این راز مشکل پی برد ۱۵۶ 

ه رکه او با صوفین دارد قرار 1۱9 
هر که او با همدم خود همبر است ۵۳۱۱ 
هر که او بر زیردستان شد رحیم ۱۸۲۸ 
هر که او خواهان درد کار نیست ۵۳۵۱ 
هر که او در پاکی این ره بود ۳۶۱۳ 
هرکه او در جانٍ مردم اوفتاد 1٩۷۳‏ 
هر که او در دیده خود خار نیست ‏ ۳۶۸۷ 
هر که او در عالم جان ره برد 1٩۷۶‏ 
هر که او در عشق اتش‌بار نیست ‏ ۵170۵ 
هرکه او در عشن آید ناتمام ‏ ۳۰۰۷ 

هر که ار؛ در عشق چون آتش نشد 1۸1۰ 
هر که او در قید چندین پیچ‌پیج ٩۳۸‏ 
هر که او در کار بسیاری برفت ۲۲۵۹ 
هرکه او در کار خود باشد تمام ۲۳۰۱ 
هر که او در کار خود کامل بود ۱۳۹ 
فرگه ان خر ات سا پرورده نو ۱۳۳ 
هر که او دنبای دون را کم گرفت ۲۱۳۱ 
هر که او دیوانه شد از دلنواز ‏ 10۹۵ 
هر که او را دید پیدا و نهان ۳۱۳۷ 

هر که او رایوسفی گم کرده نیست ‏ ۳۲۷۷ 
هر که او سرگشته و حیران بماند ۲۷۲۲ 


هر که او شوریده چون دریا بود 1۸۰۰ 
هر که او صورت‌پرستی پیشه کرد 1016 
هر که او کحلی نساخت از خاک‌پیر ‏ ۱۰۲۸ 
هر که او مالک بود دینار را ۵*۱۰ 

هر که او محتاجتر خواهد فتاد ۲۰۱۲ 
هر که او معشوق را خواهد خرید ۷۸۳۳ 
هرکه ار معشوق را خواهد فروخت 1۸۳۶ 
هر که او موبی تحمّل خوی کرد ۳۵۳ 
هر که او نزدیک‌تر حیران‌تر است ۱۲۹۲ 
هر که او یک‌بار نه صد بار سوخحت ۹۶۵ 
هر که او یک دم ز مرگ اندیشه داشت ۱۹۰۸ 
هر که او یک ده از عز پی برد ۷۰۱۸ 

هر که اینجا آشنابی یافت او ۲۳5۱ 

هر که بی‌معشوق می‌گیرد قرار ۵۰۱۸ 

هر که پای از حد خود برتر نهد ۵۱۱6 
هر که پندارد که جان بی‌فرار ۷۰۲۶ 

هر که پندارد که مثل این کتاب ۷۱۳۶ 
هر که بنشی تعلق: عدمتگر برد ۸۱۲ 

هر که پیش من فرو آورد سر ۳۳۸ 

هر که جان را محرم دلخواه بافت ۳ 
هر که خاموش است ثابت آمدست ۷۲۲۸ 
هر که در آتش چو ابراهیم نیست 09۱۵ 
هر که در آفاق سلطان آمده‌ست ۲۹۲۸ 
هر که در بی‌حرمتی گامی نهاد ۵۱۱۵ 

هر که در بی‌علتی حن فتاد ۳۱۹۹ 

هر که در راه حقیقت زد دوگام ۳۹۹۸ 
هر که در راه قناعت مرد شد "1۷ 

هر که در راه محمد ره نیافت ‏ :۵۰۹ 

هر که در روي چنین آورد تیغ . 166 

هر که در سر محبت بنده شد ۳۷۷۵ 
یت یو ۷۱۱۹۹ 
هر که دون حق ترا نامی نهد ۳۱۱۰ 

هر که را ابی‌ست انکس پست تست ۳۳۹۵ 
هر که را آن فهم در کار انکند  ٩۱۶‏ 


کشف الابیات ٩۳۷‏ 


هر که را بر رویش افتادی نظر 1۸۸۲ 
هر که راه بی‌عشق. علمی راه داد 10۷۱ 
هر که را زان جایگه بویی بود ۳۷/۰۰ 

هر که رزاقی ندید از پیشگاه ۱6۱۵ 

هر که رویت دید جان افشاند و رفت ‏ ۱۵۲۵ 
هر که زر خواهد تو انکارش کنی  ٩٩۳۱‏ 
هر که زلف او به پیش افکنده دید ۵۵۵۸ 
هرکه زین یک ذزه آتش باشدش ‏ 114۰ 
هر که سلطانم نگوید در سخن ۷۰۹۹ 
هر که شد آزاد کرد خاص تو ۱۵۱۱ 

هر که شد چون قطره درباست او 1۹۱۳ 
هر که شد در خرقه‌ای. شد حیله‌ساز ‏ ۳۲۶۳ 
هر که صاحب همّت آمد مرد شد ‏ ۲۸۱۱ 
هر که عاشق نیست او را خر شمر ۲۳۶۵ 
هر که عمری کامران دارد ز تست ۳۲۵ 
هر که قرب حق به دست آرد دمی ۰ 1۱۵۷ 
ه رکه گوهر دزد این دریا شود ۷1 
هر که مُرد و گشت زير خاک پست ‏ )۱۵ 
هر که موی پای آرد در میان ۳۹۰۹ 

هر که یار مهربان خواهد فروخت ۹۸۱۵ 
هر که یک دم اوفتد ان بجایگاه 1۱۲ 
هر معانی کان ترا در جان بود ۳۸۵] 

هر نس اين فصه نوری بخشدش ۷۱۱۱ 
هرفس جرمیم درهم می‌رسد ۳۷۸ 

هر نفس در صد جهان خواهند تاخت ۹۸۹۰ 
هر نفس» صد گوهر ارزنده بود ۱۳۳۳ 
هر نفس می‌کرد هر ساعت ففان ۳۷۲ 
هر یکی چون از فلک تابنده‌اند ۹۱۵ 

هر یکی را کار دیگر راست کرد ۳۹۷۲ 
اروش شون ]نت 1۹۰1 
هزل چیست آب فراست ریختن ‏ 41م 
هست آن ذرّات جمله معنوی 11۹٩‏ 
هست از یک سویم ۳ بی‌قیأاس ۳۸۰۳ 


هست اساس و اصل من بر روی آب ‏ ۱۸۱۸ 


عست انگشتیت در هر روزنی ۳۸۳۹ 
عست این آب بهشت اکنون بخواه ۷۳۸۶ 
هست این سر هر زمان پوشیده‌تر ۳۹۱۲۸ 
عست این شیوه سخن چون اجتهاد ٩۰۰‏ 
هست این ویرانه جای مرگ من ۲۰۱۵ 
فتیت بویکر آنکه زج نت رود 1۹۱۰ 
عست بوبکر این چنین نه هم چنان 1۸۹ 
هست بیماری حسد بردن همه ۶۰۳۱ 
هست حانان را به جان راهی نهان ‏ ۹۷۱ 
هست جود و فضل تو بحری عظیم ۷۳۱۲ 
شنتانعی را کتجهای بتمار .۷۵۵ 
هست خلت عين کار انتادگی ‏ ۵۵۱۷ 
مست در بیثْ هم همخانگی ۲۱۳۸ 
هست در تاریکی‌ات آب حیات ۲۲۳۹ 
هست در دراکی گرم 00۳ 
هست در مجلس کسی این جایگاه ۲۳۳۹ 
هست در هر ذات صد عالم صفت 1:۳۹ 
هست در هر نس این دعوی ولیک ۳۶۱۶ 
هست دریای محبت بی‌کنار ۲۷۹۱ 
هست دنیا بر مثال کشتزار ۵۱۲۲ 

هست دنیا دشمن حق,» بی‌مجاز: ۷۰۷ 
هست دنیا گندهپیری گوژپشت ‏ ۲۹۹۰ 
هست راهی سوی هر دل شاه را 1۹۷٩‏ 
هست روی دولت از سوی شما 10۰۱ 
هست صوفی ذلْ درل باخته ۱۳۹ 
هست صوفی مرد بی‌رنج آمده ۱۲۱۷ 
هست عفل و جان و دل محدود خویش ۱۱۳ 
هست قرآن. در حقیقت. یک کلام ۷۰۲۰ 
هست کیش و راه و ملت بی‌شمار ‏ 1۵۰ 
هست مرغ عاشق ما عندلیب ‏ ۲۳۷۵ 
هست مرغی همچو آتش, بی‌قرار ‏ ۲۷۵۲ 
هست هر کوکب. درو در طلب ۱۹۱۳ 
تردن تاصیز ۳۹-۸ 
رکش کاس بط من ۳۹۳۱ 


هشت جنْت جرعه‌ای از جام او ۳۳۹ 
هشت قدسی راز حل فرمان رسید ۷۰۲۲ 
هفت اندامت کنم روز شمار ‏ ۲:۰۳ 
هفت درب نوش کن؛ پس در زحیر: ‏ ۲۳ 
هفتصد باره هزاران سال؛ تو 1٩۱۲۳‏ 
هفت طارم را ز دیدارت حیات ۳۹۷ 
هفت کشور زیر فرمانم کنی 9۷۷۸ 
هفت گلشن نقطه پرگار تو ۱۸۰۰ 
هفته‌ای مانده‌ست و باقی رفته عمر ٩۲۹۰‏ 
هفده فرض آورده در سر خدای ۰ ۵1۰ 
هم آب ملت. ز دولت؛ آمدی ۱۳۸۲ 
هم اولوالعزم از نو رفته پیش صف ‏ ۱۱۰۵ 
هم برین صد بیت کردم اختصار ِ 
هم بزرگان جمله متواری شده ۱۰۰۰ 
هم بگرد شاه گرد آید سپاه 0۲ 

هم بنستد زو و تن می‌زد خموش ‏ ۲۸۹۶ 
هم به استسقا نماز آغاز کرد ۱66۸ 

هم به شیرینی شکر را کرده بند ‏ 100۸ 
هم به عادتهاي شذادی درید 111۶ 

هم بیابی؛ تو گداه این‌جایگاه ‏ ۳۲۱۵ 
هم پلاسی را به گردن انکنم ‏ ۲۷۳۵ 

هم ترا دایم گرامی داشتم  ۸۰٩‏ 

هم ترا لطف است و هم فوّت بسی ۳۳۹۰ 
هم تو اولیتر چو او بی‌کس بود ۵۹۵۲ 
هم تو روحلذس و هم روخ‌الامین ۱۳ 
هم تو می‌بینی مرا ای دادگر ۱۵۰۹ 

هم تویی بر صورت اصل امده ۵۰۷۸ 
همتی را بر همه بگماشتی ۱۱۲۰ 
همچنان آن شب سخن‌گوی آلست 1۵۵ 
هبان آن پ‌فرانا تفریت برد ۲۱۲۶ 
همچنان. القصّه. شد تا مدرسه ۳۰۷۹ 
همچنان با ژنده‌ای مست و خراب ۹۸۰۱ 
همچنان خاموش می‌برید راه ۵۲۸۳ 
همچنان در دشت می‌شد یک تنه ۱۳۹۵ 


همچنان کز چار خصم مختلف ۱۸۳ 
همچنان می‌بود او برجایگاه ۲۰۷۳ 
همچنان می‌بود تا شاه بلند 2۷:0 
همجنان می‌رفت تا رفتن نماند 8۳۵ 
هنم زغم زر تون :۳۱۵۰ 
همجنان می‌رفت. مست و بی‌قرر ‏ ۲۳۷۳۷ 
همچنان می‌زد عنان تا اسمان ۶۰۳ 
همچو آتش گرم شد در کار ار ۵۲۷۰ 
همچو ابر نوبهاری می‌گربست 7۷۹۸ 
همچو ابا در خرگه تمام ٩۲۱۳‏ 
همچو بادی عمر تو بگذشت زرد ۳۲۱۰ 
همچو باران زار بر خود می‌گربست ۱۷۸ 
همچو باران گریه‌ای بر وی فتاد ۵0۲5 
همچو حیوانی گیه می‌خورد خرش ۸۲۶ 
همچو خورشید جهان و غرف بر ۱۰۳ 
همچو دیش از زمین برداشت سرد ۵۸۱۱ 
همچو رعدی در خروش افتاد زر ۱۰1۸ 
همچو غول از رهزنی دم می‌زنن ۲۲۸۸ 
همچو فردوسی قّم خواهم گثاد ۷۱۵۲ 
همچو کبکی می‌خرامید از خونی ۷۸ 
همچو گرگی گرسنه. فرسوده‌ام ۱۸۱۳ 
همچوگویی کرده‌ای گم پا و سر ٩۳۵۲‏ 
همچو گویی گرد بودن خوی کرد ۹۲5 
همچو گوبی مانده در چوگان چنین ۲۷۰۰ 
همچو ماه چرخ بر طاقش نشاد ٩۳‏ 
همچو مستی واله و حیرالش دبد ‏ ۲۷۲۵ 
همچو من شوگر تو هستی مر: کار ۱۷۸۱ 
همچو نوح آبی بزور آید مرا ۷۱6۰ 
همچو یوسف گرچه جایش چا داد ۷۲ 
هم خردبخش خردمندان تویی ۱۱6۵ 

قم جمیر وت ج دایم راجت 0۰۷۹ 
هم در ازال الازل هم در قدم ۷۰۰ 

هم دران ساعت مسیح رهنمای ۳۱۹۱ 
"هم در اين عالم نکو می‌داریاه ‏ ۲۷۹ 


کشف الایبات ٩۳۲۹‏ 


هم درین شور از جهان آزاد و خوش ‏ ۷۰۹۱ 
هم درین عالم بزیر صد حجاب 1٩۹۱۲‏ 
هم دلت را اصبعین قدرت است 0۰۸۹۰ 
هم دل موّمن تو داری در دهان ۰ 1۱۳۳ 
هم دماغش بر کبوتربازی است ‏ 1۰۱۷ 
هم رسیده بودم از درگاه حق ‏ ۳۶6۵ 
همرهی را گفت این سگ آنْ اوست ‏ ۵۸۷۹ 
همرهی کن؛ ای به ظاهر باطنم ٩۱۲۱‏ 
ممرهي لابزال و یرل 1۱۳۱ 

هم ریاضتها کشیدم بی‌شمار ۵۱۷۸ 

هم ز بال و پر قفس بشکسته‌اید 1۳۱۱ 
هم ز خول منعقد دن می‌کند 10 

هم ز دز شب چراغت روشنی ‏ ۳۹6۰ 
هم زر و هم رنج ما ضایع بماند ۲۷۱۶ 
هم ز سلمان؛ هم ز حیدر, بار خواست ۰ ۲۷۰۰ 
هم ز شاگردانش افزون داشتی ‏ 1۵۵1 
هم ز شهر و هم ز خویشان دور کرد ۲۸0۰ 
هم زفانٍ مرغ در شهر شماست ۲۳۵۹ 
هم زکین؛ مزیخ. دشمن‌سوز او ۳۱۱ 
هم ز ما باشد یکی از ما بود ۵11۶ 

هم زمان عیش را سوری نماند ۳6۸۳ 
هم ز ماهی جایگه تا مه تراست ۳ 
هم زمین همچون نلک بود از شرار ۳۱۹۹ 
هم سخن گویی زان؛ آ تو نه 1۰۳۸ 
هم سلاحش چست هم او چست بود ‏ ۵۱۳۹ 
هم شهاب و برق از ثار تست ۳۱۲۱ 
هم طراوت برده از خاکش سموم ۷۳۸۱ 
هم طهور دایم و هم طاهری ۳۳۹۳ 

ج.. عروسيهاي فرعونی کنید ۱۱۱۲ 

هم فسرده: هم خجل. افتاده‌ام ‏ ۳۹1۵ 
هم فصیحان پیش و الکن شدند ۷۷ 
هم فبایی» سخت یکو. در برش 0۱۳۸ 
هم قوافی کان خوش و یکسان بود ۷۶۱ 
هم فوی دل. هم فری همّت. تویی ۲۱۸۶ 


۰ مصیت‌نامه 


دم قيامت عرض لشکرگاه تست 1۹10 
هم کلام و ریت از حضرت تراست 1٩۲۷‏ 
هم گل زک لبی پرخنده داشت ‏ ۲۸۸۰ 
دم گهر هم آب داری همچو تیغ ۳۷۹۲ 
هم مدرس از دروع فول خویش ‏ ۹۹۶ 
هم مُذکر همچو مرغ چارچوب ‏ ۹۹۵ 
هم مرا در آشنایی راه داد ۲۱۳۳ 

هم مرا در خانة خود پیش خخواند ۲۱۳۷ 
هم مقیم و هم مسافر هر دوی ۱۹۱۸ 
هم ملایک جمله در خدمت تراست ‏ ۹2۵ 
هم منیّت در هوبّت باخته ‏ ۱۰۲۰ 

هم نباشد خوشه ایشان حلال ‏ ۲۹۱۵ 
هم نکویی؛ هم نکوکاری گزین ‏ ۵۸۸۳ 
هم نمازن بودم و هم حق‌پرست ۱۳۸۷ 
هندوي او شد مسیح نامدار ‏ ۳۸۸ 
هندویی بوده‌ست چون شوریده‌ای ۲۷۲٩‏ 
هیبت این راه کاری مشکل است ۱۲۹۵ 
هیبت و عظمت چو بی‌حد اوفتاد 1 
هیبتی در حاب شاه افتاد ازو ۱۸۵۲ 
هیچ از در کار برنگشایدت ۲۶6۱ 

هیچ أمّن» این شرف هرگ نیافت ‏ ۳۹۳ 
هیچ او فردا به.من ندهد. خموش ‏ ۲۶۱ 
هیچ بیکاری نه بیند روی او ۵۱۳۰ 

هیچ پاکی نیست تا او جان نداشت ۳۱۲۰ 
هیچ در خور نیست این درویش را ۹۵۱۷ 
هیچ دل را جز تحیر راه نیست ۳۳۸۱ 
هیچ دیوار و دری نگذاشتی ۰ ۲۶4۵ 

هیچ دیوانه نگوید این سخن 1۸۵۳ 
هیچ را چون پایداری روی نیست ۱۳۵۶ 
هیچ صورت. هیچ معنی» هیچ کار ۹8۰۶ 
هیچ طاعت نه رکوع و نه سجود  ٩۳۲۷‏ 
هیچ عاشق را ملامت روی نیست ۰ 146٩‏ 
هیچ عاشق را نسوزم تا ابد ‏ 166۶ 

هیچ عاقل را نباشد یارگی 1۸۱۱ 


هیچ عضوی نیز را روز شمار ۷۲۱۹ 
هیچکس از دردشان اگه نبود 1۲۰۳ 
هیچکس از سر کار آگاه نیست ۲۱۱۷ 
یلاعت با 19۷۱ 
هیچ کس در دادخواهی ره نجست ‏ ۹۵۲۵ 
هیچکس را تا ابد این شیوه نیست ۷۱۳۷ 
هیچکس را در جهان بحر و بر 164 
هیچ کس را نیست از عشقم خبر ۵۳۲۰ 
هیچ گردی نیست کان خاکی نبود ۳۱۱۹ 
هیچ مردم از پس این پرده نیست ۱۵۵ 
هیچ مسجد نیست و بازار ای سلیم ۲۰۹۷ 
هیچ نامردي خود نشناختی ۳۰۹۲ 

هیچ نگذارد که نانم اوری ۱۳6۸ 

هیچ نگشاید ز من در هیچ حال 12۰7 
هیچ وحیی هست حق را در جهان ٩۱۷‏ 
هیچ هستم منء ندانم يا نیم ۲۹۹] 
هیزمی لعل بدخشانی کنی ۳۱۲۱ 

هی یار ای شریتی با 1۷۰ 
با ببخش و گوهرم همراه کن 1۹۵۵ 
با را کیان ۳۱ 
با بر افلاک شد پیش ملک ٩۰۶‏ 
هو کت رشان یم ۰۹« 
پا به حکم شرع در کارش فکن ‏ ۲۵۵ 

با به سالی شصت چه روز و چه شب ۷۰۰۸ 
پا چنان انوار را حایل شود ۷۰۳۵ 

با چو من؛ حیران» طریق خویش گیر ۲۲۵۱ 
با خطاست و یا صواب این بیشکی ٩۰۱‏ 
باد آن بهتر که آرام آورد ‏ ۱۱۸۲ 

یاد او مغز همه سرمایه‌هاست ۱۱۳۶ 
باد خوشتر گفت از لیلی مرا ۱۱۱۰ 
باوز ان ری ان کشت :12۷ 

با کرد نس را در هر تفس ۵۱۸۸ 
یادگیر این فص جانسوز ازو ۱۸۹۲ 

یا دلم ده بازه تا چند از بلا 1۱۸۹ 


یاد من پیوسته چون باد آمدت ۵2۱۳ 
پار ازو پرسید کاخر؛ حال چیست ۵۸۰ 
یا رب آن خود چه نظر بوده‌ست یاک ۲۰۰ 
پارب آن زن را تو می‌دانی همی . ۷:۵] 
با رب از دست زفانم باز حر ۳۰۲ 
پارب این انعام و بخشایش نگر +۵5۷ 
با رب این خود چه عنایت کردناست ۱۳۱ 
یار تو چون من عزیز کارساز 148۳ 

با ز جان کندن بلا بودی و بس ۹1۳۶ 
یاسمین چول بر زمبنت سر نهاد ۱۶۲ 
یاسمین را یک زفان افزون فتاد ۲۸۸۱ 
صراطستی و یا میتی ۹6*۱ 
یافت اندر عهد او ایمان کمال ۳٩۹۶‏ 
یافت پیری یک درم سیم سیاه ۲۶۱۰ 
با کمالی یافت بر درگاه او 41.؟ 

ی کنم آزادش و سر در دهم 1۸۹ 

با گذر بر عرش و بر کرسی کند ۸۸٩‏ 
با مرا از یک دم خود زنده کن ۱۲۹۵ 
پا مرا با خانه بایده زين مقام ۳۷:۷ 

با نبایست آفریدن خلق را ۱۶۱۲ 
نامسخنتت اززدن دلخستگانست ۷ 
یُعلمالُ گر سخن گفتار را ۷۰۹۷ 

یک اضافت گر ازو حاصل کنی ‏ ۵۷۹۷ 
یک تجلّی خلق را عام آمده ست ۳۹۵ 
یک جوال ارزنم در ره بریخت ۲۷۸۰ 
یک درم گر رفت صد من بار نیز ۳۳۱۷ 
یک دعاش اموخت زیبا و عزیز ۷۰۳ 
یک دکان کوزه بشکستن خطاست ۱۱۲۷ 
یک دم از همشان شکیبایی نبو: ۹۱۹۲ 
یک دمت اندوهگین نگذارمی 1۱۱۱ 
یک دمت را صد جهان حیرت دهند ۲۱٩‏ 
یک دمش فریاد و اویلی نماند ۱۱۷۵ 
یک دمم با توء در آن دم می‌تمم ۳۳ 
یک زمان بگذشت دو تن آمدند ۳۱۷۳ 


کشف الابیات ٩۳۱‏ 


یک زمان چون با تو صحبت داشتم ۳۶6۷ 
یک زمال زانجا بخود ایند باز ۳۹۰6 

یک زمان غایب نشد از خاک او ۱۸۸۸ 
یک زمان کاین جابگه بنشسته‌ام ‏ ۲۰۹۵ 
یک زمان نشکفت از دیدار او ۳۸۶۵ 
یک ستابش کان ز جاهل آیدم ۷/۱۸۸ 
یک سخن با من بگو چه کژچه راست ‏ ۵۸۰ 
یک سر موی از تو ‏ باقی بود ‏ 1۰۲۶ 
یک شب از شبهاه شبی بس سهمگین ‏ 1۵۸6 
یک شبم صد تحفه افزون می‌رسد ‏ ۷۶۱۸ 
یک شبی در تاخت جبریل امین ۳۹۵ 
یک شبی در راز آمد با خدای ۶:۱۱ 
یک شبی کز بهر او کردم نماز ‏ ۳۳۰۳ 
یک شبی کز بهر حن بشتافتم ۳۳۰۲ 
یک شبی؛ محمود. شاه حقشناس ۵1۸۸ 
یک شبی می‌گفت بحبی‌بن‌المعاد 116۳ 
یک صفت ایجاد و اعدام آن دگر 14٩۳‏ 
یک کلیچه یافت آن سگ در رهی ۰ ۲۸۰۹ 
یک مقام خاص دارم از هزار ‏ ۱۱۱۶ 

یک نشان مرد بیکار این بود ۷۲۰۰ 

بک نفس را من بخوردم زان خویش ‏ ۲۰۹۷ 
یک نفس گر فرب من می‌بایدت ٩۷۱۹‏ 
تفن گزنی خماسان ینت 0۱۸۹ 
یک نگینت نُسخت هر دو سرای ۳۹۳۹ 
یک نمد پاره که از وی جامه ساخت ۱۰۷۱ 
پوسف از هر سوکه انکندی نظر ۲۶۳۶ 
یوسف حانت عزیز است. ای پسر ۱۳۰۵ 
پوسف جان را کسی سلطان کند ‏ ۱۳۰۶ 
تاتض تا زا کی ۱:۳ 

ی تن ۳ 1:۷۵ 
بوسفب صدیق را بر رری زد ۳۷۳ 

یوسف صذیق را بر رهگذر 9۹۷۷ 
یوسفی در مضر جدن داری مقیم ۳۲۷۸ 
یوسفی کز نوح یعقوبیش بود ۵۵۹ 


کتابنامه 


آفرینش و تاریخ مطهّر بن طاهر مقدسی ترجمهٌ محمدرضا شفیعی کدکنی, انتشارات آگاه» تهران ۱۳۷۴. 

آمارگیری روستابی جهاد سازندگی خراسان. جهاد سازندگی عراسان (ناشر). آبان ۰ مجلد دوم. 

ابوسعید ابوالض حقیقت و افسانه» فریتس مایر. ترجم بهرآفاق بایبوردی: مرکز نشر دانشگاهی» تهران 
۱۳۷۸ 

احادیث مثلوی» بدیع‌الزمان فروزانفن امیرکیر. تهران (چاب دوم) ۰۱۳۴۷ 

أَحت القاميم نی معرقةالقالم: محصد بن احمد مقد سی» طب دویه لیدن, (الطبعة الثنیة), ۰1۹۰۶ 

اخبار الحلاج. ماسینبون و پاول کراوس» پاایس ۳۶ ۱۹. 

اخبار الثبوخ و اخلاقهم ابوبکر احمد بن محمد بن الحجٌ الموذی (المتوفی ۲۷۵ حقّفه و فد ل. 
الاکتور عامر حسن صبری. دار البشان الاسلاهية بروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ 

ادب الملوک فی بیان حقاین موف از مژلفی ناشناخحته احخمالا از قرن پنجم, در مجموعه شمارا 87 کتابخانة 
خانقاه احمدی شیران فیلم شماره 2119 کتابخانه مرئزی دانشگاه تهران و چاپ انتقادی به اهتمام بیرند 
راتکه بیروت ۱۹۹۱ در مجصوعه 7 3220 بطءنفنده ها 1606 ۲عانطزم2. 

ارداویراف‌نامه. یا بهشت و دوزخ در آیین بردیسنی- به تمحبح دکتر رحیم عفیفی» چاپخانة دانشگاه مشهد. 
مشهد. مهر ۱۳۴۲. 

ارداوبرات‌نامة منظوی. زردشت بهرام پژوه. کتر رحیم عفیفی. دانشگاه مشهد بهمن ۱۳۴۳. 

ارشاد. در معرفت و وعظ و اخلاق عبدالاٌ بن محمد بن می‌بکر قلانسی تسّفی (اوایل فرن ششم)؛ تصحیح. 
مه و تعلمانت عارف تن تاه نف فیرات مکرت را ۰۱۳۸۵ ۱ 

از سعدی تا جامی؛ تاریخ ادبی ایران؛ ادوارد برون. جلد سوم ترجه علی‌اصغر حکمت. امیرکبیر: تهران؛ 
(چاپ چهارم). ۱۳۵۷. 

اسرار التوحید. محمد بن منور: مقدمه؛ تصحیح و تعلیقان محمدرضا شفیعی کدکنی. آگاه تهران ۱۳۶۶. 


ییات تام 


اسرارامه: فریدالین محمّد عطار, به اهتمام دکتر سیّد صادق گوهرین؛ صفی‌علیشاهه تهران» تاریخ مقدمه 
۱۳۳۸ 

اسفار( الحکمة المتعالية فیالسفار العقلية الاریعة): صدرالدین محمد الشیرازی (ملاصدرا)؛ دا احیاء الشراث 
اعربی» ببروت ۰۱۹۸۱ 

اشعار راکند؛ قدیم‌ترین شعرای فارسی‌زبان» گردآوری ژیلبر لازاره جلد دوم (متن اشعار)؛ انستیتو ایران و 
زانسه» تهران ۱۹۶۴/۱۳۴۲ 

الاعلاي خیرالدین زرکلی؛ الطبعة الثالثة.۰ 

ام لب ابرالحسن علی الماژردی؛ دار الکتب العلمية؛ پیروت ۱۹۷۳/۱۳۹۳. 

اغراضی الياسة فی اعراض الرياسة» محمد بن علی ظهیری کاتب سمرفندی. به اهتمام دکتر جعفر شعار 
اتشارات دانشگاه تهران» تهران ۱۳۴۹. 

امال‌نمه حکیم نظامی گنجوی» به تصحیح ی.. برتلس؛ فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی 
آبریایجان؛ بی‌تا. 

الانقار فی علوم الفرآن» جلال‌الدین السیوطی؛ تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم [افست ایران؛ قم به وسیله 
کرت یی ۱۳۶۵۱۱۳۱۱۵ 

لحم السلطانیة» ابوالحسن علی الماوردی» دار الکتب العلمیة: بیروت ۱۹۷۸/۱۳۹۸ 

الذریعرن حدیثاً فى الدب الاسلامی. عبدالفادر قره خان» استانبول 1۹۵۴. 

لاسرا لی القامالسرینء محبی‌الدین ابن‌عربی: حیدرآباد دکن ۰1۹۴۸/۱۳۶۷ 

الاصاه فی تمیبز الصحایف: ابن حجر عسقلانی. جاپ کلکته ۰۱۸۵۳ 

الاعلان الفسية. این‌رسته طبع دخویه لیدن ۰۱۸۹۲ 

لاف المختارة من صحیح البحاری» عبدالسلام محمد هارون مصس دارالمعارف» 1۹۵۹/۱۳۷۸. 

الانسار الکامل فی معرفة الأواخر و الأوائل» عبدالکريم بن ابراهیم جیلی؛ قاهره ۱۳۹۰/۱۹۷۰. 

لایضا.. فضل بن شاذان نیسابوری من بتحقبق الکتاب السید جلال‌الدین المحدّث الارموی» انتشارات 
داشگاه تهران تهران ۱۳۵۱. 

بدء واثاريخ, مطهر بن طاهر المقدسی: به سعی کلمان هوار: پاریس. 

ابلادان. ابن‌واضح یعقوبی طبع دخویه لبدن ۰۱۸۹۱ 

الغة. دیب یعقوب کردی نیشابوری, به اهتمام مجتبی مینوی و فیروز حریرچی بنیاد فرهنگ ایران؛ 
تهان ۱۳۵۵. 

اهحبیر نی الندکر عبدالکریم قشیری؛ رصع حواشیه لشیخ عبدالوارث محمدعلی دار الکتب العلمية 
بیررت ۲۰۰۵/۱۴۲۶ 

امحبیر بي علم اشذکیره ابوالقاسم عبدالکريم قشیری. نسخه ایاصوفیاه به شمارة 103 مورخ ۶۳۶ فبلم 370 
کتبخانه مرکزی دانشگاه تهران. 


٩۳۵ کتابنامه‎ 


ادوین فی ذکر اهل الم بفزوین؛ عبالکريم بن محمد رافعی قزوینی نسخه کنابخانه اسکندریه مورخ ۶۶ع 
به شمار؛ ۰1007 فیلم شماره ۱9:4 کتابخان مرکزی دانشگاه تهراز؛ و چاپ بیروت به سعی شیخ 
عزیزاله عطاردی» ۱۱۸۷/۱۴۰۸ 

ارات الیونانی فی الحضارة الاسلامین. درسات ال بینها و ترجخمها عبدالرحمن بدوی. مصر ۰۱۹۴۰ 

اللصفية فی احوال المتصوّفة (صوفید مه). قطب‌الین ابوالمظفر عبّادی, تحفیق غلامحسین پوسفی» بنیاد 
فرهنگ ایران تهران ۱۳۴۷. 

یل و المحاضرة: ابومنصور عبدلملک تعالبی. تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو. دار احیاء الکتب العربيت 
قاهره ۱۹۶۱/۱۳۸۱ 

اشمهید فی الرد علی الملحدة الط رافضه و الخوارج و المعتزله: تألیف الامام ابی‌بکر محمد بن الطیب بن 
الباقلانی ضبطه و قدم له و نت علیه: محود محمٌد الخضیری/ محمد عبدالهادی ابوریده دار الفکر 
العربی: القاهرة ۱۹۴۷/۱۳۶۶ 

الجامع الصغیر فی احادیث البشپر ابر جلال‌الایین سیرطی؛ مصطفی البابی الحلبی ر اولاده قاهره 
۳و( 

الحواهر السَيّة فی الحادیث القدسیند محمد ین حسن الحر العاملی؛ المکتبة اعلميّة. بغداد ۱۳۸۴ هق. 

لحدود و الحقاین, سید عَلم الهُدی:علی بن حسین موسوی)؛ به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه دنام کنگوط 
هزار بخ طوسی, دانشکد؛ الاعیات مشهد. 

الحیوان. عمرو بن بحر الجاحظ. تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون دار احیاء التراث العربی؛ بیروت. 

الخصایص الکیری (كفاية لطالب البیب فی حصئص الحبیب) جلال‌الدین سیوطی. مصر ۱۳۲۰ هق. 

ارساثل القشیربه, عبدالکريم بن هبازن الفُشبری, حقها و علْ علیها و ترجه الدکتور (فیر) محمدحسن؛ 


المعهد المرکزی للابحاث الاسلامت. 

الرسالة ای عبدالکريم بن هوزن قشیری. ثركة مطبعة مصطفی البابی لحلبی و اولاده بمصر قاهره 
۹( 

الریاض الرة فی مناقب الشرة احمد بن عبد ال الشسهیر بسالمحٍ الطبری؛ دار الکتب الم بیروت 
۰۰۳و( 


السامی فی الاسامی, احمد بن محم المیدانی» عکس نسخهة کتابخانة دماد اراهیمپاشاه بنید فرهنگ ایرانه 
تهران ۱۳۴۵. 

این الحامم للطاین السانین ( فص وسف) احمد ن محمد بن زید طوسی: به نصحیح محمد روشن» شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی. هران ۰۱۳۶۷ 

السیاق ثاریخ پسابور: عبدالغافر بن سماعیل القارسی. دو نسخه: تلخیص اوّل و تلخیص دوم چاپ شده در 
طمبلوز۷( ۵ وعزمتوزق۳ عر(1. 


۳۶ مصیبت‌نامه 


الشفا بتعریف حقوق المصطفی. القاضی ابوالفضل عیاض الیحصبی. دار الکتب العلمیة؛ بیروت بی‌تا. 

الک ی و العتاب؛ و ما وم للخلان ر الأصحاب. المنسوب لابی‌منصور عبدالملک بن الثعالبی. تحفین الهام 
عدالوهاب المفتی: کویت ۲۰۰۰/۱۴۲۱. 

الشوامد و الما ما سَمعهٌ من الامام والده» [تألیف ابونصر عبدالرحیم بن عبدالکريم قشیری] مجموعة 
2 اباصوفیاء فیلم شمار؛ 420 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 

الصورم المهرقة فی نقد الصواعق المحرقت فاضی نوراله شوشتری. تحقیق استاد جلال‌الدین محدث ازمّوی. 
۷ تشن 

الطرات فی معرفة مذاهب الطوائت؛ رضی‌الدین ابوالقاسم علی بن موسی بن طاوس الحسینی: مطبعة الخیام؛ 
۰ ۰ هی. 

لطواین؛ حسین بن منصور حلاج» چاپ ماسینیون: پاریس 1۹۱۳. 

ال نی خبر من ره شمس‌الذین محمد الذهبی؛ تحقیق صلاح‌الّین المنجّد و فاد سیٌد. کویت 1۹۶۰. 

اموای باقوایسم. فی تحقیق مواقف الصحابة بل وف الّبی؛ لقاضی ابوبکر بن العربی» حققه و علق 
حواشیه محب‌الذین الخطیب. المطبعة السفهر مکتبتها؛قاهره ۱۳۷۵. 

لففرا.. تحقیق و درس دکتر بنت‌الشاطی: قاهره 1۹۵۴. 

اف نیال و واه و احُل: ابرمحمد علی بن احمد المعروف بابنخزم الأندلسی الظاهری؛ وضع 
حواشیه احمد شمس‌الدین؛ دارالکتب العلمیه. بیروت ۲۰۰۷/۱۴۲۸. 

اشصبل. کتابی است که سه نسخه ازان شناخته شده است و ما از تمام نسخه‌های شناخته‌شده آن در این 
تتاب بهره برده‌ايم. موّلف عبدالوهاب بن محمد است از علمای کرامی خراسان و در اواخر فرن چهارم 
و آغاز قرن پنجم می‌زیسته است. نسخ استان قاس رضوی به شماره 1 موفت. مثل تمام نسخه‌های 
دبگر بی‌آغاز است. نسبخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با عنوان المجاس به شمار؛ 1888 و نسخه 
تابخانه موزه بریتانیا با عنوان القصول و الغابات» به شمار؛ 0۲8049 و تاریخ عشرین محرم الحرام سنة 
احدی و ثلثین و سبعمائه (۷۳۱) و اين تاریخ پایان جلد اوّل کتاب است (ورق ۳۰۲). نسخهُ چهارمی 
نر به شمار؛ 171 در کتابخانة مجلس شورای ملی وجود دارد که عینً از روی نسخه استان قدس نوشته 
شده است و به تاریخ ۱۳۰۳ هق. 

الفقه امالکی فی ثویه الجدید. الدکتور محمد بشیر الشقفة. الطبعة السادسةء دار القلی دمشق ۲۰۰۱/۱۴۲۲ 

الفهرست -> کتاب الفهرست 

القوانیر الفقهیت ابوعبدالهٌ محمد بن احمد بن محمد بن جزیّ الکلبی دار الکتاب العربی؛ الطبعة الشانیق 
بیررت ۱۹۸۹/۱۴۰۹ 

الکامل نی اتاريخ, عزّالین ابوالحسن بن لین دار صادر و دار بیروت؛ بیروت ۱۹۶۵/۱۳۸۵ 

الکشف و الیان: المعروف تفسیر اعلبی ابواسحاق احمد الثعلبی دراسة ابی‌محمد بن عاشور؛ مراجعة نظیر 
الساعدی. دار احیاء التراث العربی» بیروت ۲۰۰۲/۱۴۲۲. 


٩۳۷ کتابنامه‎ 


ال فی امتصوّف. ابونصر سراج طوسی تحقیق رنولد ان نیکلسون؛ لیدن؛ بریل ۱۹۱۴. 

المسوط: شمس اللائمّه سرخسی: مطبعة السعادة: مصر. 

المجالی. از موژلفی ناشناخته در فرن پنجم و احتمالاً از مردم خراسان و نیشابور به شمارُ ۳۵۱۵ کتابخانه 
یةال مرعشی» قم. 

المجالس و المواعظ. محمد بن حسن بن فضل جمال الاستاجی» قرن هفتم» نسخهُ توبینگن» شمارهُ ۱۳۶۶۶ 
کتابهای شرفی 00 0۲ ۷6۶ حعهطذداتا ,2 رطنا۲عظ 

لحَجْة لیضاء نی تهذیب الاجام. فیض کاشانی» به اهتمام علی‌اکبر غفاری؛ تهران ۱۳۸۳ هق. 

المختارات من الرسائل؛ به کوشش غلامرضا طاهر و ایرج افشار با بهره‌وری از سه فهرست مریم میرشمسی؛ 
موقوفات دکتر محمود افشار شماره ۷۲ تهران ۰۱۳۷۸ 

المختصر الافع فی فقه لمات جعفر بن حسن الحلی موسسة البعثة. طهران؛ (الطبعة الک ۱۴۱۰. 

المختصر من کتاب المباق شاریخ پسابور, الحافظ ابوالحسن الفارسی؛ تحقیق محمدکاظم المحمودی: مرکز نشر 
میراث مکتوب. تهران ۰۱۳۸۴ 

المعبر ی الحکمة. ابوالبرکات هبَاله بن علی» حبدرآباد دکن» ۱۳۵۷ هق [افست ایرانه انتشارات دانشگاه 
اصفهان اصفهان ۱۳۷۳]. 

المعجم المنهرس» او نجرید اسانید الکتب المشهورة و الاجزاء المشورته احمد بن علی المعروف بابن حجر 
لعسقلانی. تحقیق محمدحسن محمد حسن اسماعیل دار الکتب العلمية بیروت ۲۰۰۴/۱۴۲۵. 

المعجم امرس لالفاظ الحدیث ابو ای. ونسنک و جماعة من المستشرقین؛ لیدن؛ بریل ۱۹۳۶-۱۹۶۹. 

المعجم فی معایر اشعار المجم: شمس‌الذین محمد بن قیس رازی؛ چاپ استاد مسدرس رضوی بر اساس 
تصحبح علامه محمد قزوینی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ تهران ۱۳۳۸. 

المفنی فی ابواب المدل و الوحید. القاضی ابوالحسن عبدالجپار الاسدآبادی؛ قام بتحقیقه جماعة من الاساتذته 
بق اف الدکتز ره تیه مش 

لمقبسات: ابوحیانٍ توحیدی, حُعه و فد له محمد توفیق حسین» بغداد ۱۹۷۰ (افست مرکز نشر 
دانشگاهی. نهران ۱۳۶۶ هش). 

الستظم فی تاریخ الملوک و الام, ابالفرج عبدالرحمن بن الجوزی؛ حیدرآباد کن ۱۳۵۹-۱۳۵۸ هق. 

لت فی الفتاوی» ابوالحسن علی بن الحسین الشغدی» به اهتمام دکتور صلاح‌الدین الناهی: مطبعة الارشاد؛ 
بغداد ۱۹۷۶-۱۹۷۵ 

اشجات. فی الحکمة المنطقية و الطبيعية و لاله ابوعلی حسین بن عبدافبن سپناه چاپ محیی این 
صبری کردی؛ مصر. [افست ایران؛ المکتبة المرتضویّه» فم ۱۳۶۴]. 

الط المنهوم بر اهل الصمت المعلوج: سیف‌الدین عمر بن ابّوب دمشقی حنفی (المتوفی۰)۶۷۰ وضع حواشیه 
را لس ۱۲ 

لور المّین فی قصص الْنباء و المرسلیی» سیّد نعمةالله الجزایری. کتابخانهٌ ارومیّ قم ۰۱۹۷۸/۱۳۹۸ 


اور کلمات ابی‌طفور -> شطحات الصوفه 

الها: نی غریب العدیث و الره مجدالین ابوالسعادات بن الاثیره تحقیق طاهر احمد الزاوی و سحمود 
نحمد الطناحی. 

لهدهة شرح ابیت پرهن‌الدینابوالحسن علی بن ابیبکرالفرغانیالمرغینانی: ضبط نصوصه و علْ علیه.. 
بحمد عدنان دروبش» شرکة دارالارقم بن الارقم» بیروت؛ پیت 

لمی‌سه فریدالٍین محمّد عطار. به تصحیح هلموت ریت مطبعةُ معارف. استانبول ۱۹۴۰؛ و چاپ فژاد 
"وحانی. زوار: تهران ۱۳۵۱. 

ماو حکم, علیاکبر دهخدا: امیرکبیر: تهران ۱۳۵۲. 

لْنس. عبدالکريم بن محمد سمعانی؛ اعتنی بنشره د.س. مرحلیوث بریل (مزس اوقاف گیب) لیدن 
۶۳ و چاپ شش جسلدی تسحقیق الشیخ عبدالرحمن المعلمی الیمانی؛ حیدرآباد دکن 
۰۱۹۶۲/۱۳۸۲-۶. 

خائین: احمد جام ژند‌پیل. تصحیح و توضیح دکتر علی فاضل. توس: تهران ۱۳۶۸. 

اورادلجاب و فصوص "داب ابوالمفاخر یحبی الباخرزی به کوشش ایرج افشاره انتشارات دانشگاه 
نهران» تهران ۱۳۴۵. 

ابمان فرعون» للامام جلال‌الدین الدوانی و الرد علیه للعلامة علی بن سلطان محمد القاری» حقّقه 
بن الخطیب: المطبعة المصریّة و مکتبتها؛ قاهره ۱۹۶۲/۱۳۸۳. 

تا بایان »وت از ناف پوت 13۸۳/۱۳۰۳ 

بحر اتواید؛ به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۴۵. 

بدایع لوقایع. زین‌الدین واصفی؛ به تصحیح الکساندر بلدروف. بنیاد فرهنگ ایران تهران ۱۳۵۰-۱۳۴۹. 

بداية لمجتهد. اپوالولید محمد بن رشد. دار المعرفة بیروت 1۹۸۲/۱۴۰۲ 

رهار قاطع, محمدحسین بن خلف تبریزی. به اهتمام دکتر محمد معین زژّان تهران ۱۳۳۰. 

شتان لاطباء و روضة الا ابونصر اسعد بن الیاس بن مطران. چاپ عکسی از روی نسخه کتابخانة ملی 
سک. مرکز انتشار نسخ خطی. تهران ۱۳۶۸/۱۴۰۹. 

شتان-لمارفن و تحفة الریدین ضمیمةٌ متحب رونق المجالی, به اهتمام دکتر احمدعلی رجایی؛ انتشارات 
دنشگاه تهران, تهران ۱۳۵۴. 

ستان و اعظین و ریاض السامعین» ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن‌الجوزی البغدادی الحنبلی؛ وضع 
حواشیه و خرّح احادیثه عبدال محمود محمّد عمر. دار الکتب العلمیة بیروت ۲۰۰۶/۱۴۲۷. 

بوار امالین» مهدی بن صالح القزوینی؛ چاپ سنگی بمبلی ۱۳۳۲ هق. 

بوستار سعدی؛ تحقیق دکتر غلامحسین یوسفی. خوارزمی. تهران ۰۱۳۶۸ 

بهار غحي لاله تیک چندبهار به اهتمام دکتر کاظم دزفولیان انتشارات طلایه تهران ۱۳۸۰. 

یاض :جاللاین احمد وزیره چاپ عکسی زیر نظر ایرج انشار و مرتضی تیموری, انتشارات دانشگاه اصفهان. 


کتابنامه ۹۳۹ 


اصفهان ۱۳۵۳. 

بند پیران؛ به کوشش دکتر جلال متبنی, بنیاد فرهنگ. یران» تهران ۱۳۵۷. 

تاج اراجم فی تفسیر القرآن للاعاجمه شاهفور بن نهر اسفراینی» تصحیح نجیب مایل هروی و علیاکبر 
لهی خراسانی. نشر میراث مکنوب و انتشاران علمی و فرهنگی» تهران ۱۳۷۵: 

اج القصص. نسخهُ کتابخانة گنج‌بخش: اسلام‌باد پشستان؛ به شمارٌ 4040. 

تاریخ ابن‌عبری: معروف به تاریخ مخصر ال ول از رون چاپ اب‌انطوان الصالحانی بی‌نا. بی نا. 

تاریخ لدب الجفانی العربی؛ ا.بو کر نشکو فسکی. سه عن الروسیّه صلاح‌الدین عشمان هاشم الطبعة الثنية. 
دار الغرب الاسلامی؛ بیروت :۰۱۹۸۷/۱۴۰ 

تاریخ الاسلاع ۲ وفات المشاهیر و الاعلای ی الذبی تحقیق عمر عبدالسلام تدمری. دار الکتاب 
العربی؛ بیروت ۸۱۴۲۱-۱۴۰۹ ۹۸۹ ۰۰۰-۱ و چاپ جدید به تصحیح ر تحقیق دکتور بشار عوّاد 
معروف بیروت: دار الغرب اأسلامی» ۲۰۰۳۱۴۲۴. ارجاعات به این چاپ از روی مجلدات است و 
به چاپ قبل از روی وفایع و سالها. 

تاریخ الخلفاه» جلال‌لین سبوطی, تحقیق محمد حی‌الدّین عبدالحمید. المکتبة التجارية الکبری؛ مصر 
۷۱ 

تاریخ الخلفاء (از موّلفی نأمعلوم ازارن پنجم)؛ چاب عکسی؛ مسکو ۰۱۹۶۸ 

تاریخ القرآن» تبودور نولدکه نقله ای لعربية جورج‌نام الطبعة الاولی» بیروت ۲۰۰۴. 

تاریخ الوزراء. نجم‌الاین ابوالرجاء نمی. به کوشش محمدنقی دانش‌پژوه موسسه مطالعات و تحفیقات 
فرهنگی: تهران ۱۳۶۳ 

ناریح بهن. ابوالحسن علی بن زید بیفی؛ تصحیح امد احمد بهمنیار کتابفروشی فروغی (چاپ دوم) تهران. 

تاریخ یهفی, ابوالفضل محمد بن حسین؛ تصحیح دتر علی‌اکبر فیاض؛ انتشارات دانشگاه فردوسی. مشهد 
۱۳۵۶ 

تاریخ جهانگشای, عطا ملک بن محمد جوینی؛ تحقیق محمد بن عبدالوهاب قزوینی؛ بریل لیدن 
۱۹۳۷-۱۱ 

تاریخ زبان فارسی, دکتر پرویز ناتل حانلری بنیاد فرسنگ ایران تهران ۱۳۵۷-۱۳۵۶ 

تاریخ‌نامة هرات. سیف بن محمّد هروی؛ تصحیح محمّد زبیر الصدیقی کلکته ۱۳۶۲ هق. 

تاریخ پشابو حاکم نیشابوری ترحمه محمد بن حسین خلیفهُ نیشابوری, مقدمه تصحیح و تعلیقات از 
محمدرضا شفیمی کدکنی. آگه تهران ۰۱۳۷۵ 

تازیانه‌های سلوک. محمدرضا شفیعی کدکنی. آگاه» هران ۱۳۷۲. 

التحبیر فی المعجم الک عبدالکريم ن محمد سمعبی تحقیق منيرة ناجی سالی مطبعة الاارشاده بغداد 
۹۵( 


تحسین و تفبیح نعامی. ترجمهٌ محمدین ابی‌بکر بن نفی ساوی: تصحیح عارف احمد الزغول. نشر میراث 


.2۴ مصیت‌نامه 


سکتوب. تهران ۰۱۳۸۵ 

حَد. المتول: ابن‌شعبة الحرانی (حسن بن علی). تدم له محمدصادق بحرالعلوم ۱۳۸۵. 

تحف اپررة فی السائل الملرق مجدالذین بغدادی. نسخهٌ خطی کتابخانة مجلس شورای ملی. شمارهْ ۱۴۸. 

تحفًالصدین. فی فضائل ابی‌بکر الصذّیق.ابوالقاسم علی بن بلبانالمفدسی, حَنّ نصوصه و خر احادیثه 
یی مود دسر ازا ۱3/۲5۵ 

تحقح ماللهند. ابوالریحان محمد بن احمد البیرونی» هند» حبدرآباد دکن ۱۹۵۸/۱۳۷۷ 

تذکیةٍ جغرافیای تاریخی ابران» و.و. بارنلد: ترحمهٌ حمزه سردادون توس. تهران ۰۱۳۵۸ 

تک الاولیاء فریدالاین عطار نیشابوری» تحقیق رنولد الن نیکلسون بریل؛ لیدن ۱۹۰۷- ۰۱۹۰۵ 

تذکة الشعراء دولتشاه سمرقندی» به همّت محمد رمضانی دارنده کلالهُ خاو تهران ۱۳۳۸. 

ترجه و شرح نوی شریف» عبدالباقی گلپینارلی ترجمه و توضیح دکتر توفیق سبحانی: سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تهران ۱۳۷۱. 

ترجْ احباء علوم لین ترجمذ مزیدالّین محمد اخوارزمی؛ به کوشش حسین خدیو جم؛ بنیاد فرهنگ 
ایران؛ تهران ۱۳۵۹-۱۳۵۱ ۱ 

وج تاریخ یمینی؛ ناصح بن شرف جرفادقانی؛ به اهتمام دکتر جعفر شعار بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ تهران 
۱۳۵۷ 

ترجه رسالهُ قشیریه: ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی تحقیق استاد بدیع الزمان نروزانفر» انتشارات 
علمی و فرهنگی تهران ۱۳۶۱. 

ترک الاطاب فی شرح اللهاب, ابنالقضاعی به کوشش محمد شیروانی» دانشگاه تهران» تهران ۱۳۴۳. 

تصریی اسلامی و رابطه انسان و خدا؛ رنولد الن نیکلسون؛ ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی» سخن» تهران؛ 
(چاپ سوم)» ۱۳۸۲. 

تجی لمنامات, للحکیم آرطامیدوس» ترجمة حنين بن اسحاق العبادی المتوفی ۰۲۶۰ ویلیه تفسیر الرژیاه 
تألیف الشیخ المحدّث محمد العراقی» تحقیق احمد فرید المزیدی» بیروت. دار الکتب العلمية 
۵ 

تعریایت جرجانی (التعریفات)؛ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی؛ قاهره ۱۹۳۸/۱۳۵۷ 

تعلنات حديقة الحتیقة. مدرس رضوی مّسسُ مطبوعاتی علمی؛ تهران؛ تاریخ مقدمه ۱۳۴۴. 

تفس ترمت جام» ترجمه و فسّه‌های فرآن؛ از روی نسخه موقوفه بر تربت شیخ جام. مبتنی بر تفسیر ابوبکر 
عتیق نیشابوری, به اهتمام بحیی مهدوی و مهدی بیانی انتشارات دانشگاه تهران تهران ۱۳۳۸. 

تفسر تومت جامه تفسیر سورآبادی؛ نسخه تربت جام؛ به تصحیح دکتر یحیی مهدوی و دکتر مهدی بیانی؛ 
تهران ۰۱۳۳۹ 

تفر تعلبی -+ الکشت و الییان 


تفس سورآیادی (تفسیر التفاسیر) ابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورابادی. به تصحیح زنده‌یاد سعیدی 


٩۴۱ کتابنامه‎ 


سیرجانی فرهنگ نسر نوء تهرال ۷ ۳ 

تفسیر سوره بوسف > الستین الجامع 

تلیس ابلیس (نقد العلم و العلماء) ابوالفچ عبذالرحمُر یر الجوزی؛ عَِیّت بنشره و تصحبحه و التعلیق علیه 
بمساعدة بعض علماء الآزهر الشریت. ادارة اطب عة العلميّة. ۱۳۶۸ [افست بیروت. دار الکتب 
العلمته]. 

تلخیص امن خواجه نصیرالاین طرسی: به اهتم» عبداله نورانی» موسسهُ مطالعات اسلامی دانشگاه 
مک‌گیل تهران ۱۳۵۹. 

تمهیدات. در مصنفات عین‌القضات هملتی. تحقیق شیب عسیران: انتشارات دانشگاه تهران تهران ۱۳۴۱. 

تبیه الخافلیی. ابواللیث سمرفندی» بیرونه. بی تا. 

تهذیب الامراره عبدالملک بن محمد خوگوشی نیشاوری» تحقیق بشام محمد بارود. المجمع الشقانی؛ 
ابوظبی .1۹۹٩‏ 

ثمار القلوب فی المضات و المنسوب. ابوننصور عبدالسک ثعالبی. تحقیل محمد ابوالفضل ابراهیم. قاهره 
1۹۶۵ 

جانب عرفانی مذهب کرابّه؛ محمدرضا ننیعی کدکنی توکیو 1۹۹٩‏ 

حستارهابی در تاریخ علوم دوره اسلامی؛ نوشنگ اعلم بنباد دايرة المعارف اسلامی» تهران ۱۳۸۱. 

حستجو در احوال و آثار فریداللْین عطار بضابوری؛ سعب نفیسی؛ اقبال؛ تهراژ ۱۳۲۰. 

جنگ خی کنابحانة ی مرعشی» در نم» موزخ ۰:۵۱ به شمار؛ 10526. 

جنگ خی کنابحانة لالا اسماعیل» ترکیهه شمارة 487. قیلم شمار؛ 573 کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. (به 
خحط حمزء بن عبداله الطواشی که در حدود ۷۴۱ کنابت شده است.) 

جوامع آداب الصويّت» همراه با وب ای و مداوانهد ابوعبدالرحمن شلمی. حفقها و فد لها آیتان کولبرغه 
معهد الدّراسات الأسيوية و الافربنيق الجامعة اعبریة پیت المقدس ۰1۹۷۶ 

جوامع الحکایات سدیدالدین محمّد ترفی؛ با مقابا و تصحیح استادان دکتر امیربانو مصفا و دکتر مظاهر 

مصفا؛ بنیاد فرهنگ ایران؛ تهران ۱۳۵۹-۱۳۵۲ 

جوامع موه ابنفریفون؛ تقدیم و تحتبن اللکتور قیس کاظم الجنابی مکبة اثافة الاینّ فاهره ۲۰۰۶. 

و (منتخب مفتاح الاسرار)؛عمراه چند کتب دیگر چاپ سنگی» ۱۳۵۳ هق. 

جواهرنام نظامی؛ محمد ین ابی‌البرکات جوهری نیث‌بوری. به کوشش ایرح انشار با همکاری محمدرسول 
دریا گشت. تهران, نشر میراث مکوت: ۱۳۸۳ 

چنیدن طعم وقت. از میراث عرفانی اببسعید ابوالخی محمدرضا شفیعی کدکنی. سخن؛ ات سوم تهران 
۸7۶۲( 


چهار مقالهٌ عروضی. احمد بن عمر نظی عروضصی سمرفندی. تحقیق علامه محمد فزوینی» بریل؛ لیدن 
۷ ۱۰ 


۳ مصببت‌نامه 


حالات و سخنان ابوسعید ابوالخ جمال‌لذین ابوزوح لطف‌اله بن ابی‌سعید مقدمه و تصحیح و تعلیقات 
محمدرضا شفیعی کدکنی, آگاه تهران ۱۳۶۶. 

حديقة الحشقف محدود بن آدم سنابی غزنوی تصحیح مدرس رضوی: انتشارات دانشگاه تهران» تهران 
۹ و چاپ دکتر مریم حسینی؛ مرکز نشر دانشگاهی. تهران ۱۳۸۲. 

حسنات رازه محمد داراشکوه به اهتمام سید مخدوم رهین: موسسهُ وبسمن: تهران ۱۳۵۲. 

حقاین القضبر (تفسیر حقایق)» ابوعبدالرحمن شلمی, نسخهُ کتابخانهُ ولی‌الاین ۰۷۵1۵80 به شمار؛ 148 
خط عبدالواحد بن سلیمان یلم شمار؛ 22 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و نسخهُ چاپی بازاری پر از 
غلط و ساقطات با عنوالٍ تفضبر السلمی و هو حقاین اتضیر. تحقیق (؟) سید عمران. دار الکتب العلمیة 
بیروت ۲۰۰۱/۱۴۲۱. 

حلیة الأولیاء و طبقات الاصنبا» ابوعیم احمد بن عبدائُ اصفهانی» دار الکتاب العربی؛ بیروت؛ (الطبعة الثالثة) 
۰ 

وه وان کرو کمال لدب رین موس ای مه تتطیی بای آلعای بو اولادن نمی 
[افست ایران؛ منشورات الرضی: قم ۱۳۶۴]. 

ختم اوه محمد بن علی حکیم ترمذی تحفیق عثمان اسماعیل بحیی معهد الأداب الشرفیّة بیروت 
1۹۶۵ 

ختم الفرانب (تحفة المراقن). خاقانی شروانی. نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شمارة ۸۴۵ کتابخانة 
ملی اتریش (وین): کتابت ۰۵۹۳ به کوشش و با پیش‌گفتار ایرج افشاره میراث مکتوب و فرهنگستان 
علوم اتریش» تهران ۱۳۸۵. 

ختم الفرانب؛ منظومه‌ای منسوب به خافانی؛ چاپ شده به اهتمام دکتر ضیاء‌الاین سجٌادی. در مجلهٌ فرهنگ 
ابران‌زمین: جلد سیزدهم صص ۰۱۸۷-۱۵۵ 

خربدة المجانب و فريدة الفرالب؛ سراح‌لّین ابوحفص ابن‌الوردی؛ مطبعة مصطفی البابی الحلبی؛ قاهره 
2-۸ 

خسرونامه. منسوت به عطاره به اهتمام احمد سهیلی خوانساری. زژّار: تهران ۲۵۳۵ شاهنشاهی [۱۳۵۵]. 

خلاصه شرح تعرف. به اهتمام استاد احمدعلی رجائی بخارایی؛ بنیاد فرهنگ ایران» تهران ۱۳۴۹. 

داستان‌امهٌ بهمنیاری. استاد احمد بهمنیا انتشارات دانشگاه تهران, تهران ۱۳۵۹. 

داستانهای یدای محمد بن عبداله بخاری» تصحیح دکتر پرویز ناتل خانلری و محمد روشن. خوارزمی؛ 
تهران ۱۳۶۱. 

دايرة المعارف فارسی؛ به سرپرستی دکتر غلامحسین مصاحب. موسسه انتشارات فرانکلین و کتابهای جیبی؛ 
تهران ۱۳۷۴-۱۳۴۵. 

در اقلیم روشنایی. محمدرضا شفیعی کدکنی. آگه. تهران ۱۳۷۳. 


درخت معرفت. حشن نامه استاد عبدالحسین زرین‌کوب» به کوشش علی اصفر محمدخانی» تهران ۰.۱۳۷۵ 


٩۴۳ کتابنامه‎ 


دربای جان. هلموت ریتر: ترجمة کتر عاس زر.ی خویی و دکنر مهرآفاق بایبوردی؛ الهدی: تهران ۱۳۷۷. 

دستور دبری» [عنوان از سوی ناشر داده شده است ]۰ محمد بن عبدالخالق میهنی» به اهتمام عدنان صادق 
ارزی» دانشکده الهیات. انقره ۱۹۶ 

دفر روشنایی, از میراث عرفانی بایزه سطامی: زجمه محمدرف شفیعی کدکنی. سخن. چاپ سوم. تهران 
۱۳۸۵ 

دلالة الحاین: موسی بن میمون ری الاندلسی» عارضه باصوله العربية و العبرية, دکتور حسین آنای, 
مکتبة الْقافة الدینی آنکاراه بر ت. 

دیوان امبرمعی: به اهتمام عباس افلال- کتابقروشی اسلاهیه تهران ۱۳۱۸. 

دیوان انوری به اهتمام مدرس رضری: نگاه ترحمه و نشر کتاب تهران ۱۳۴۰. 

دیوان بهار» محمدتقفی ملک‌الشعرا. امیرگبیر تهرن ۳۴۴ ۱. 

دیوان جمالالّین اصفهانی: به تصحح حسن وحد دستگردی ارمغان؛ تهران ۱۳۲۰. 

دیوان حافظ تحقیق علامه محمدنزوینی و دکنر فاسم غنی زاره تهران؛ و نیز تصحیح و توضیح دکتر 
پرویز ناتل خانلری» خوارزمی. تهران ۱۳۶۲: و حافعظء به سعی سایه انتشارات توس. تهران ۰۱۳۷۳ 

دیوان حکیم نزاری فهستانی. به تصحح و مفدمهٌ دتر مظاهر مصفا به نفقه و اهتمام دکتر محمود رفیعی. جلد 
اّل. انتشارات علمی» تهران ۱۳۳؛ و جلد دوم تشر صدری. تهران ۰۱۳۷۳ 

دیوان خاقانی به کوشش دکتر ضیالالذ ین سجٌادنء زژار» تهران: ناریخ مقدمه ۱۳۳۸. 

دیوان خلاق المعانی؛ به اهتمام دک حسین بحرالعلومی. دهخدا: تهران ۱۳۴۸. 

دیوان رشید وطواط» به کوشش استد سعبد نقیسیء بارانی تهرال ۰۱۳۳۹ 

دیوان سنایی؛ به اهتمام مدرس رضی. کتابخانه سنایی. تهران ۱۳۵۴. و نسخه عکسی» چاپ کال از روی 
نسخه خطی موزه کال به اهنمام علی اصغ بشیر کال ۱۳۵۶ هش. 

دیوان سوزنی» به اهتمام دکتر ناصرللاین شاه‌حسبتی. امی رکبیره تهران ۱۳۳۷. 

دیوان سیف فرغانی؛ به اهتمام دکتر:بیح اف صفا. تشارات دانشگاه تهران؛ تهران ۱۳۴۴-۱۳۴۳ 

دیوان شمس تریز (دیوان کبیر با کلیت شمس تبریزی)؛ بدی‌الزمان فروزانفس انتشارات دانشگاه تهران تهران 
۱۳۴۲-۶. 

دیوان صالب. به تصحیح محمد قهمان. انتشاران علمی و فرهنگی. تهران ۱۳۶۷. 

دیوان غرلیّات و قصاید عطار به اهنماء و تصحیح دکتر عقی تفضّلی. انجمن آثار ملی (شمار؛۴۴) تهران؛ 
تاریخ مقدمه ۱۳۴۱؛ و چاپهاز بعد به عنوان دیوان عطار: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۲. 

دیوان مجنون لبلی» جمع الادیب ابیکر لوالسی» جاپ ستگی, بمیشی؛ مطبع ناصری؛ ۱۳۱۰ هف. 

دیوان سعود سعد سلمان؛ به اهتمام_شید یاسمی, پیروز: تهران ۰۱۳۲۹ 

دیوآن ناصرخسرو به اهتمام مجتبی‌مینوی و مهدی محنی. موس مک‌گیل» تهران ۱۳۵۷. 

دستان المذاهب. شاید از فانی کشیری یا ما مریب یا دیگری جاپ ک اقا 


ذ ک السوة المتعندات الصوفّات. ابوعبدالرحمن الشلّمی: تحقیق الا کتور محمود محمد الطناحی؛ مکتبة 

الخانجی بالقاهره. (الطبعة الاولی): ۱۴۱۳؛ و چاپ امریکا با ترجمه انگلیسی با عنوان 
۰ ۷۱۱۸86 عوم۲ العم زنام‌توا۲ من با 60)هافهدا هه ان ۲۷۵۵۵ تزیاگ بچه۲ 

راحٌ الصدور و آية السرور. محمد بن علی الرارندی: تحقیق محمد اقبال. افست [علی‌اکبر علمی]. تهران 
۲ 

ری لا برار و نمرص اجان ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری. تحقیق سلیم النعیمی؛ بغداد. [افست 
ایران؛ انتشارات شریف الرضی. قم ۱۴۱۰ هق]. 

ریّة لحیات. خواحه یوسف همدانی؛ همراه رسالة الطیور نجم‌الاین دایه به تصحیح و مقدمهٌ دکتر 
محمدامین ریاحی» توس تهران ۱۳۶۲. 

رساا, اخوان الصفا: اخوان الصفاء دار صادر: بیروت. بی تا. 

رسا: التصوف. نسخه شماره 4251 کتابخانه ملک تهران. (اکنون روشن شده است که این نسخه همان کتاب 
لیاض و السواده اثر خواجه علی حسن سیرگانی کرمانی» از صوفیان برجسته قرن چهارم و فرن پنجم 
ست. نسخهٌ دیگری از این کتاب که آغاز و انجام آن محفوظ است. به شمارُ 11700 مورخ ۷۴۶ در 
کتابخانة یال مرعشی در قم موجود است.) 

رساذ الففران» ابوالعلاء المعزی» تحقیق دکتور علی شلق. دار القلم بیروت. 

رساف الغفران. ابوالعلاء المعژی» تحقیق و شرح دکتر بنت‌الشاطی» دار المعارف. قاهره ۰۱۹۵۰ 

رسال نی ماهْة العشن» ابوعلی حسین بن عبداله بن سبناه عنی بنشرها احمد آتش, استانبول ۱۹۵۳. 

رمز وداستانهای رمری. دکتر تقی پورنامداریان انتشارات علمی و فرهنگی تهران. 

و لاروا ابوالقاسم احمد بن منصور سمعانی. به کوشش نجیب مایل هروی انتشارات علمی و 
رهنگی. تهران ۱۳۶۸ 

روح 3 واح 0 القاسم عبدائٌ بن المظفر سمعانی؛ نسخهُ توبینگن» مورّخ ۰۷۳۵ به شماره ۰01008901907 
بلم شمارة 3422 کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. 

روت الجنان و جنات الجنان. حافظ حسین کربلایی تبریزی؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۴۹. 

روف تسلیم. یا تصوّرات, از کلمات خواجه نصیرالاین طوسی. تصحیح و ترجمهٌ انگلیسی از سید جلال 
عسینی بدخشانی. با عنوای انگلیسی ۵00جما ,صمعطعناطنه۳ ,عضناه؟ 12۰ رمتوهنمطینک ۵ عحنقمبعظ 
200 ۱ 

روضاخد. مجلٍ خوافی: مقدمه و تحقیق محمود فرّخ, انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم تهران ۱۳۸۲. 

روضا‌فقلاء و ره الفقلا.» ابوحاتم محمد بن حان بُستی. تحقیق محمد محبی‌الدین عبدالحمید و جماعة 
آعری, دارالکتب العلمیّة. بیروت. 

روف لفرتین: ابوالرجاء چاچی خمرکی: به اهتمام عبدالح حبیبی. انتشارات دانشگاه تهران؛ تهران 
۵ 


٩۴۵ کتابنامه‎ 


روضة المذنین و جَن لمشتافین. احمد جا زنده‌پیل؛ تحقیق دکتر علی فاضل. بنیاد فرهنگ ایران» تهران ۱۳۵۵. 

روضة الواعظین. محمد بن فتال نیشابوری- وضع المقدمه سید محمدمهدی الخرسان. المکتبة الحیدریّه, 
نجف ۱۳۸۶ 

رونق القلوب -ه رون المحاس 

رونق السحالس: ابرحفص عمر بن حسزاالنیشابوری المعروف بالسمرقندی, تلخیص عثمان بن یحیی بن 
عبدالوهاب المیری؛ مطبعة میریّه.سکه ۱۳۰۵ هق. این کتاب ترجمهٌ عربی متنی است فارسی که ما با 
عنوان متخب رونن المجالس. (چاپ‌مرحوم دکتر رجایی) از آن باد کرده‌ایم. نسخه‌های دیگری از ترجمه 
عربی با عنوان رون القلوب موجوداست و یک رساله دانشگاهی در سال 1997 در دانشگاه کلمبیا در 
نسسیویورک با عنوای وفمنامة عتمدامعند-حه فاقل بطم :160 تصحصمط نمی طامهعاظ مه 
منلهزه)۷-[۰۸ به وسیلهٌ ما12 82 ۸۵۵۵9 )۸6 برای اخذ درجهٌُ دکتری دربار؛ آن نوشته شده است 
که اگر ارزشی داشته باشد در هماه ضمیمه کردن عکس یکی از نسخه‌هاست. بقیه رساله ترجمه 
خللاصه داستانها به زبان انگلیسی ست و بحثی بسیار ابتدایی و ناقص دربارة موّلف کتاب. ما دربار 
اصل فارسی و ترجمهٌ عربی اين کنب و مولف آن و تحقیق در باب شخصیتهای نامبرده در اين کتاب 
بحشی جداگانه داریم که با عنوان ظالعات در باب کرامیّه آماد؛ نشر است. 

ریاض ۱لصالحین من کلا) ید المرسلن ابرکرا بحین بن شرف‌التوری» موْسسة الاعلمی» پیروت» بی تا 

زور پارسی؛ محمدرضا شفیعی کدکنی:گه. تهران ۱۳۷۸. 

زراتشت نامه. بهرامپژوه به کوشش محم دییرسیاقی طهوری» تهران. 

زیادات حقاین الفسیر ابوعبدالرحمن ن السنمی» . حفقها و دم لهاء جیرهارد بوورینغ» دار المشرق طبعة ثانبة 
مه بیروت ۰۱۹۹۷ 

الفتی سل اضف من تهذیپ ین افتی فی تفسیر سورة هل اتی ) اخمد بن محمد بین علی 
العاصمی: هد فا ها تیم دم مجمع احباء لثقافة الاسلامیّه قم ۰۱۴۱۸ 

سبک‌شتاسی. استاد ملک‌الشعراء بهار: ابرکیبن تهران ۱۳۳۷. 

سراج القلوب؛ منسوب به ابومنصور سعل بن محمد فجن غزنوی؛ با مقدمه و به تصحیح نامیرکارا 
خلیلوویج؛ مرکز نشر دانشگاهی» هران ۱۳۸۴. 

سراج الصلوک. ابوبکر محمد بن محمد ط طرشی دار الکتاب الاسلامی؛ فاهره ۰۱۴۱۲ از روی چاپ مصر در 
۹ ۳ هق. 

سروش ,یر مفان» یادنامه جمشید سروشین به کوشش کتایون مزداپور: ثریاء تهران ۱۳۸۱. 

اه ها وگ اون و 

سفرنامة ناصوخوو, به کوشش نادر وزیزیور کتابهای جیبی؛ تهران ۱۳۵۰. و چاپ دکتر محمد دبیرسیاقی» 
زو ار تهران. 

سفبنة ایمحار. محذث قمی (عباس بن محمدرضا) المطبعة العلمية. ۱۳۵۵ هق. 


۹۴۶ مصیبت‌نامه 


سقراط عند العرب؛ حیاته و اقواله» تحفیق العای الون الجامعة العبرية فی اورشلیم. القدس ۱۹۹۵. 

سلسلة الاولیا. با مشجّره سید محمد نوربخش قهستانی: به اهتمام محمدتفی دانش‌پژوه چاپ شده در 
مجموعٌ جشن‌نامه هانری کربن» زیر نظر سید حسین نصر موسس؛ مک‌گیل و دیگران, تهران 
۱۳۷۹-۱۳۵۶. 

سمکک عیّاره فرامرز بن خداداد احانی» با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری» آگا» تهران ۱۳۶۲. 

سنن ابن‌ماجه اپوعبد ال محمد بن یزید قزوینی؛ به تصحبح محمد فوّاد عبدالباقی قاهره ۱۹۳۵. 

سوانح. احمد غژالی. چاپ شده در دو رسال عرفانی در عشق. به کوشش ایرج افشار منوچهری تهران ۱۳۵۹. 

سياستنامه (سیر الملوک)؛ خواجه نظام‌الملک ابوعلی حسن طوسی. تحقینٍ هیوبرت دارک» بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب: تهران. (چاپ دوم ۱۳۴۷. 

به الم کیلش انیت النشیه اثتت عا ۱ ی الکتات شعت روط موسسة الرسالة» بیروت 
۵( 

سیر العباد الی المعاده سنائی غزنوی» به تصحیح سعید نفیسی تهران ۱۳۱۶. 

شاعر آینه‌ها؛ محمدرضا شفیعی کدکنی, آگاه تهران ۱۳۶۴. 

شاهنام, حکیم ابوالقاسم فردوسی؛ به تصحیح آبرتلس و دیگران» مسکو ۱ ۰1۹۷۱-۱۹۶ 

شاهنمه بر پا چاپ مسکوی نشر هرمس, چاپ دوم؛تهران ۰۱۳۸۴ 

دازا معین‌الاین جنید شبرازی, تحقیق علامه محمد قزوینی و عباس اقبال» تهران ۱۳۲۸. 

شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شخ فریدالاین محمد عطار نشابوری» استاد بدیع‌الزمان فروزانفره دهخداء تهران, 
(چاپ دوم)؛ ۱۳۵۳. 

شرح اشعرّف تمذحب اشصوّف. اسماعیل بن محمد مستملی بخاری, با مقدمه و تصحیح و تحشية محمد 
روشن. اساطین تهران ۱۳۶۶-۱۳۶۳. 

شرح العقاید الستنته: متن از ابو حفص عمر تسَفی؛ شرح از سعدالذین تفتازانی» [اسلامبول]» طابع و ناشری 
فریمی یوسف ضیاء ۱۳۲۶ هق. 

شرح المعللقات اس ابوعبدال حسین بن احمد زوزنی. چاپ سنگی ایران بی‌نا. 

شرح شطحّات. روزبهانٍ بقلی شیرازی؛ به تصحیح هنری کربین: انستیتو ايران و فرانسه. تهران 1۹۶۶/۱۳۴۴. 

شوج فارسی شهاب ال خر متن از قاضی قضاعی. ترجمهُ کهن؛ به تصحیح محمدتفی دانش‌پژوه انتث ارات 
دانشگاه تهران تهران ۱۳۴۹. 

شرج قصیده فارسی خواجه ابوالهيشم جرجانی: منسوب به محمد بن سرخ نیشابوری؛ تصحیح و مقدمه فارسی و 
فرانسوی هنری کربین و محمد معین: انستبتو ایران و فرانسه. تهران ۱۳۳۴/۱۹۹۵. 

شرج منتوي شریف استاد بدیع‌الزمان فروزانفر, انتشارات دانشگاه تهران تهران ۱۳۴۸-۱۳۴۶ 

شرح منازل الساثرین» عبدالرژاق کاشانی. چاپ سنگی. تهران ۱۳۱۵ هق. 


شرح منظومه حاج ملا هادی سبزواری» چاپ افست از روی نسخه ناصری. تهران ۱۳۶۷ هق. 


شرح نهج ابلاغت. ابن‌ابی‌الحدید مدائنی» تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. دار احباء الکتب العربية. قاهره 
۵( 

شرف اي ابوسعد خرگوشی. ترجمه نجم‌الّین محمود راوندی؛ تصحیح و تحشیهٌ محمد روشن, بابک 
تهران ۱۳۶۱. 

شطحات الصوفیّه» عبدالرحمن بُذوی» وکالة المطبوعات کویت. (الطبعة الثاللة) ۰۱۹۷۸ 

شمایلٌ الٍسول و دلائل نبژنه و فضائله و خصائصه ابوالفداء اسماعیل بن کثین تحقیق مصطفی عبدالواحد. 
دارالمعرفة: بیروت. بی نا. 

صبح العشی فی صناعة ال نشاه.ابوالباس احمد القلقشندی» قاهره. وزاة اثقفة و الارشادالقمومی. تاریخ 
مقدمه ۱۹۶۳/۱۳۸۳ 

صحیح بخاری؛ محمد بن 9 بخاری. لیدن ۰۱۸۶۸ 

صحیح سلم. مسلم بن حجاج نیشابوری؛ تصحیح محمدفژاد عبدالباتی. قاهره 1۹۵۵. 

صنوة الصفاه ابن‌بزاز ۳۳ مقدمه و تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد؛ ۱۳۷۳. 

صفة الصفوة. ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی, حققه محمود فاخوری؛ دار المعرفةء بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹: 

وان الحکمة. و ثلاث رسائل تألیف ابوسلیمان المنطقی السجستانی؛ حفقه و قدّم له الدکتور عبدالرحدن 
وی بنیاد فرهنگ ایران» طهران ۰۱۹۷۴ 

صوّر خبال در شعر فارسی. محمدرضا شفیعی کدکنی. آگاه: تهران ۱۳۵۸. 

طقات الشافعية الکری, 7 ناخ الدین عبدالوهاب سبکی ۰ تحقیق محمود محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد 
الحلو قاهره عیسی البابی الحلبی ۱۹۷۶-۱۹۶۴. 

طقات الصّوفیّه. ابوعبدالرحمن شلمی» تحقیق نورالین شریبه. دار الکتاب العربی. فاهره ۱۹۵۳/۱۳۷۲ 

طقات الصوفیّة. خواجه عبداله انصاری؛ به اهتمام دکتر محمد سرور مولایی. توس تهران ۱۳۶۲. 

طقات ناصری منهاج سراج جوزجانی؛ به تصحیح عبدالحی حبیبی» کابل ۱۳۴۲-۱۳۲۵. 

طفقه‌بندی قصه‌های ابرانی» اولریش مارزلف. ترجمه کیکاوس 2 سروش. تهران ۱۳۷۱. 

طرطی‌نامه: ضیاء نخشبی تصحیح و تعلیقات دکتر فتحله مجتبایی و دکتر غلامعلی آریاه منوچهری تهران 
۱۳۷۲ 

عجاثب المخلوقات. محمد بن محمود طوسی: به کوشش دکتر منوچهر ستوده؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 
تهران ۱۳۴۵. 

عجالب المخلوقات. زکریا بن محمد قزوینی. ضمیمهٌ حبوة الحبواي -.:ری؛ مصر: مطبعة مصطفی البابی 
لین از الاو 

عجایب‌نامه. محمد بن محمود همدانی؛ قرن ششم؛ ویرایش جعفر مدرس صادقی؛ نشر مرکز. تهران ۰۱۳۷۵ 

عرائس المجالس. چاپ شده با عنوان قصص انیا المستی بعرایس المجالی: ان شتا الب شتا 
نیشابوری معروف به ثعلبی. المکتبة الثقافیّه. بیروت. 


۹۴۸ مصیت نامه 


عرابس الجواهر و نفایس الطایب. ابوالقاسم عبداله کاشانی به کوشش ایرج افشاره انجمن آثارملی؛ هرا ۰۱۳۴۵ 

لا المجاین: ابوالقاسم الحسن بن محمد بن حبیب نیشابوری (متوفی ۰)۴۰۶ تحقیق الاکتور عمر الاسعد. 
دار النفائس» بیروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷ 

و ابوطالب محمد بن علی المکٌی؛ حتّفه و علّنْ علیه عبدالقادر احمد عطار دار الکتب العلمیةه 
بیروت ۲۰۰۴/۱۴۲۴. [اين کتاب در قرن پنجم و در خراسان و احتمالا نیشابور تألیف شده و انتساب 
آن به ابوطالب مکی مردود است.] 

علوم 9 و مصطلحه صبحی الصالي دمشق ۱۹۵۹/۱۳۷۹. 

ات الامم. امام الحرمین جوّینی؛ تحقیق و دراسة فاد عبدالمنعم احمد و مصطفی حلمی؛ دار الأعوةه 
اسکندریه ۰۱۹۷۹ 

فح الهلی المالك فی الفّوی علی مذحب الامام المالك. ابوعبد له الشیخ محمد احمد علیش: دار المعرفة؛ بیروت. 

العون من مدعی ایمان فرعون > ایمان فرعون. 

اید غانی, جلال‌الین یوسف اهل به کوشش دکتر حشمت مژیده بنیاد فرهنگ ایران, تهران 
۱۳۵۸-۶. 

فردوس الحکمة فی الطب. ابوالحسن علی بن سهل بن رین الطبری؛ ضبطه و صحخحه عبدالکريم سامی 
الجندی. دار الکتب العلمية, بیروت ۲۰۰۲/۱۴۲۳. 

فردوس المرشدية فی اسرار الصمدیُة» محمود بن عشمان؛ به کوشش ایرج افشار, انجمن آثار ملی: تهران ۱۳۵۸. 

فرهنگ اصطلاحات نجومی, دکترابوالفضل مضَفیْ. دانشگاهتبریزه موس تاریخ و فرهنگ ایران. تبربز ۰۱۳۵۷ 

فرهنگ الِسة مسلمانان: ردپ.آ. دزی ترجمهٌ دکتر حسینعلی هروی, دانشگاه تهران تهران ۱۳۴۵. 

فرهنگی جغرانابی کشور از انتشارات سازمان جغرافیایی کشور؛ تهران ۱۳۵۵. 

فرهنگ سغدی (فارسی -انگلیسی): دکتر بدرالزمان فریب. فرهنگان؛ ۱۳۷۴. 

فرهنگنامه فرآنی با نظارت دکتر محمدجعفر یاحفی, بنیاد پژرهشهای اسلامی؛ مشهد ۰۱۳۷۶۱۳۷۲ 

فصل الخطاب. خواجه محمّد بن محمد. به خط محمد بن علی آمدی؛ نسخهٌ شمارهُ 281 سلیمآغا و فیلم 
8 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران مو خ ۹۷۲ 

فصوص الحکم. محبی‌الدین ابن‌عربی. شرح و تعلیق ابوالعلاء عفیفی. دار الکاتب العربی: بیروت؛ تاریخ 
مقدمه ۱۹۴۶/۱۳۶۵ 

فضاثل الصحابه, احمد بن محمد بن حنبل» حفقه و خر احادیثه وصی‌ال بن محمد عباس. مزسسة الرسالت, 
بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ 

نوات لیات محمد بن شاکر الکتبی» تحقیق احسان عبّاس» دار صادر. بیروت ۱1۹۷۳ 

فهرست مبکروفلم‌های کنابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ محمدتقی دانش‌پژوه دانشگاه تهران تهران ۱۳۴۸. 

ی القدیر (شرح الجامع الصغیر)؛ محمد عبدالرژف المناوی. مکتبة مصطفی محمد. قاهره ۱۹۳۸/۱۳۵۶ 

ه ما یه جلال‌الدین محمد مولوی. تحقیق استاد بدیم الزمان فروزانفن امیرکبیر: تهران ۱۳۴۸. 


کتابنامه ۴۹ 


قابوسنامد کیکاوس بن اسکندر تحقیق دکتر غلامحسین یوسفی؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران» (چاپ 
دون ۱۳۵۲. ۱ 

قصص نیا ابواسحاق نیشابوری» به اهتمام حببب یغمایی: بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۴۰. 

قصص !"نیام اسماعیل بن کثیر دمشفی؛ تحقین ادکتور السید الجمیلی؛ المکتب الثقافی» القاهره ۱۹۸۹. 

قصص ابیاء ثعلبي -> عرایس المجاللی 

قصص انرآن العظیم. ابوالحسن الهیصم بن محمّد. نسخهُ کتابخانة دانشگاه پرینستون؛ شمار؛ 49. 

قصص سرآبادی -> قصص فرآن مجید برگرفته از تضیر سورآبادی. 

قصص ذ آن مجید برگرفه از تسیر سورآبادی» با مقدمه و تعلیقات دکتر یحبی مهدوی انتشارات دانشگاه 
تهرت. تهران ۰۱۳۴۷ 

قلندربه در تاربخ دگردیسیهای یک ایدئولوژی محمدرضا شفیعی کدکنی. سخن, تهران ۱۳۸۶. 

توت التوب فی معاملة المجوب. ابوطالب محمد بن علی المکی؛ المطبعة الميمنية مصر ۱۳۱۰ هق. 

کارنامة حمد جام نامقی؛ دکتر علی فاضل؛ توس نهران ۱۳۸۳. 

کاب ا[ربمین فی شیوخ الصوفه. احمد بن محمد المالینی؛ تفدیم و تحقیق و تعلیل الاکتور عامر حسن 
صری. دار البشاثر الاسلامیّه» بیروت ۱۹۹۷/۱۴۱۷. 

کناب ااهد ویله کتاب الرقائن» عبداله بن المبارک لمروزی» حققه و ََ علیه حبیب‌الرحمن : الاعظمی. دار 
الکب العلمیة بیروت ۲۰۰۴/۱۴۲۵. 

کاب السماع. ابن‌القیسرانی» تحقیق ابی‌الوفاء المراغی قاهره ۱۹۹۵/۱۴۱۵. 

کتاب اتنون (امعلقات المسماة)؛ للشیخ الامام ابرعقیل ابی‌الوفاء علی بن عفیل البغدادی الحنبلی حفقه 
قده له و علْن علیه جورج المقدیسی دار المشرق» بیروت ۱۹۷۰. 

کتاب انهرست. للندیم» تحقیق رضا تجدد طهران ۱۹۷۱/۱۳۵۰. 

کناب امعراج» عبدالکریم بن هوازن القشیری. تحقیق دکتر حسن عبدالقادر قاهره. 

کابخا سید بن طاووس. تال گلبرگ؛ ترجمة سید علی قرائی و رسول جعفریان, کتابخانه یله مرعشی» قم 
1۳/۱ 

کاب‌شاسی شخ فربدالین عطارٍ یشابوری؛ علی میرانصاری. چاپ انجمن مفاخر فرهنگی: تهران ۱۳۷۴. 

کاب تض, معروف به بعض مثالب النواصب تحقیق استاد جلال‌الّین محدّث آرموی؛ انجمن آثار ملی؛ 
تهان ۱۳۵۸ 

کنّاف صطلاحات الننون. مولوی محمد اعلی تهنوی, کلکته ۰۱۸۶۲ انست شد؛ کتابخانهٌ خیّای ۰۱۹۶۷ 

کشت ("مرار و عدة البراد: رشبدالدّین ابوالفضل میدی» به کوشش علی‌اصغر حکمت. ابن‌سیناء تهران ۰۱۳۴۴ 

کشت لخجب و الٌستار ی مامات ارباب الأنواره روزیهانٍ بقلی؛ نسخه خطی کتابخانهة آستان قدس رضوی؛ 
مشهد. بهشمار: 8 و شمارا عمومی 58 ۱ 

کشت لحنا و مزیل لاس عتا اشتهر من ال حادیث علی لسن الناس» اساعیل بن متعتا د عجلونی قاهره ۰۱۳۵۱ 


کشت الظنور عن اسامی الکب و الفنون؛ کاتب چلبی (حاج خلیفه) نی بتصحیحه محمد شرف‌الدین یالتقا و 
المعلم ععت بیگله الکلیسی» استانبول ۱۹۴۱/۱۳۶۰. 

کشت المحجرب. علی بن عثمان هجویری» به تصحیح والنتین ژوکوفسکی. لنینگراد ۱۹۲۶ [افست ایران]؛ 
امیرکبیر. تهران ۱۳۳۶؛ و چاپ دکتر محمود عابدی؛ سروش, تهران ۰۱۳۸۳ 

لا عرافی چاپ استاد سعید نفیسی, کتابخانه سنایی؛ تهران؛ بی‌تا 

کلیله و دمنهءترجمه از متن عربی ابن‌مقفع. تحقیق استاد مجتبی مینوی طهرانی؛ شرکت سهامی افست؛ 
تهران. (چاپ دوم ۱۳۴۵. 

کنر الشتال فیس وال و الافال. علاءلین علی پُرهان فوری حیدرآباد دکن ۱۳۶۴ هق. 

کنوز الحقاینعی حدیث خیرالخلائق: محمد عبدالرژف المناوی. مصطفی البابی الحلبی و اولاده قاهره 
۳ و( 

کتاب آداب لسلوث ال حضرة مالك الملك و لك الملوك. نجم‌الدین کبری؛ چاپ شده در 

,1-3 ,(1963) 4 ,وهای ۸4۱۸۵۱65 

کوی سرخاب‌تبریزه دکتر ضیاءالدین سجادی» انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ تهران ۱۳۷۵. 

کیمیای سعادت. ابوحامد محمد غزالی؛ به کوشش حسین خدیو جم؛ انتشارات علمی و فرهنگی؛ 
تهران ۰۱۳۶۱ 

گرشامپنامه ادی طوسی: به تصحیح حبیب یغمایی؛ بروخیم؛ تهران ۱۳۱۷. 

گزیده غزیات شمس. جلال‌الاین محمد مولوی, انتخاب و مقدمه و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی؛ 
کتابهای‌جیبی. تهران ۱۳۵۲. 










گلستان سعدی- تحقیق دکتر غلامحسین یوسفی. خوارزمی. تهران ۱۳۶۸. 

پاب الاب سدیدالدین محمد عوفی» به کوشش استاد سعید نفیسی» تهران ۱۳۳۵. 

لسان المیران: حمد بن علی بن خجَر عسقلانی» حیدرآباد دکن» ۱۳۲۹ هق. 

لطاثت الاشارت. عبدالکريم بن هوازن قشیری به اهتمام ابراهیم بسیونی؛ دار الکاتب العربی للطباعة و 
لنشر: قعره. تاریخ انتشار آخرین مجلد ۱۹۷۱/۱۳۹۰ 

نف المعارب, ابرمنصور عبدالملک بن محمد عالبی نیشابرری, تحقیق ابراهیم الابیاری و حسن کامل 

لصیرفی. دار احباء الکتب العربيةء قاهره. تاریخ مقدمه رمضان ۱۳۷۹ و مارس ۱۹۶۰. 

فت‌نامه, علیاکبر دهخدا (و همکاران)؛ سازمان لغت‌نامة دهخدا: تهران ۱۳۵۲-۱۳۲۵ 

و مجنون. حکیم نظامی گنجوی. به سعی و اهتمام اژدر علی اوغلی علی‌اصفرزاده و ف. بابایف؛ 

انتشارات دانش؛ بی تا. 

آ خذ قصص : تمئیلات ملنوی. استاد بدیم‌الزمان فروزانفره امیرکبیره تهران: (چاپ دوم) ۱۳۴۷. 

خذ قصص , تمئیلات مشویهای عطار. دکتر فاطمهُ صنعتی‌نیاء زاره تهران ۱۳۶۹. 

اک و زارعدر ایران؛ .ک.س. لمتون ترجمهٌ منوچهر امیری انتشارات علمی و فرهنگی: تهران ۱۳۶۲. 


٩۵۱ کتابنامه‎ 


یره سراج‌الدین علی خان آرزوه تصحیح مقدمه و حواشی ریحانه خاتون. دانشگاه کراچی؛ .۱۹٩۱‏ 

منوی معنوی. جلال‌الدین مولوی؛ تحقیع تیکلسون. لب ۰۱۹۳۳-۱۹۲۳۴ 

مثنوی‌های حکیم سنائی. به اهتمام استادعد رس رضویه دانشگاه تهران تهران ۱۳۴۸. 

َو قالات الشیخ ابیالحسن الشعری, مر املاء الاماءابی‌یکر محمد بن الحسن بن فورک» عَنیَ بتحقیقه 
دانیال جیماربه. داز المشرق. بیروت ۰۱۹۸۷ 

مجمع ال داب فی عجم الاقاب عبدالرزت بن احمد معررف به ابنلوّطی تحقیق محمد کاظم. وزارةالقافة 
الاسلامی. تهران ۱۴۱۶. 

مجمم الفصحاء رضاقلیخان هدایت» تصحیح استاد مفاهر مصفاء امیرکبیر: نهران ۱۳۸۲. 

مجمل اواریخ و القصص. از مولفی ناشتاخته در قرن نشم. به تصحیح محمدنقی بهار (ملک الشعراء) به 
همّت محمد رمضانی دارنده کلال خور» تهران ی نا. 

مجمل فصیحی. احمد بن محمد فصیح‌خوافی؛ به اهتمام محصود فزخ: باستان مشهد ۱۳۴۱-۱۳۳۹. 

مجموعةٌ آثار فارسی احمد غرّالی؛ به اهتعاه احمد مجاهد. دانشگاه تهران» تهران ۱۳۵۸. 

مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق به اهنمام دکتر سب حسین نصر انجمن شاهنشاهی فلسفه. تهران 
۵ هش /۱۳۹۷هق. 

محموعة آثار فخرالاین عرافی» به تصحیح و توضیح دکبر نسرین محتشم (خراعی) زژار تهران ۱۳۷۲. 

محاضرات الادباء ابوالقاسم حسین بن محمد الراغب لاصبهاتی. دار مکتبة الحباة» بیروت بی‌تا. 

محض الصواب فی فضائل امیرالممنین عمربن الخعاب: یوسف بن حسن المشقی الصالحی الحنبلی 
معروف بابن‌المبرده دراسة و نحفیی عبدالعزیز بز محمد بن عبدالمحسن الفریح؛ مکتبة اضواء اسف 
الریاض ۲۰۰۰/۱۴۲۰. 

محیط المحبط المعلم بطرس البستانی مکتبة لبتان؛ یروت ۱۹۸۷. 

محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی: استاد سعید نفیسی» امیرکبیر تهران؛ جاپ سوم. 

مسختارات یی کناب او و الملاهی» ما پن احمد بن خرداةبه: به کوششر الاب اغناطیوس عبده الخليفة 
الیسوعی. المطبعة الکائوليكية, 1۹۶۱. 

مختارنامه» فریدالذین عطار. تصحیح ر مقدمهٌ محمدرضا شفیعی کدکنی. لتشارات توس تهران ٩۱۳۵۸‏ و 
چاپ دوم انتشارات سخن, تهراء ۱۳۷۲. 

مختصر المحاسن المجتمعة فی فضاثل الطفاء الارسة. عذ لرحمن بن عبدالْلام الصفوری» اختصره محمد 
خیرالمقداد: راحعه و قدم له و فَ علیه ۱ دار این‌کثین بیروت ۰۱۹۸۶/۱۴۰۶ 

مذاهب الاسلامیین. عبدالرحمن بدوی:لجزء الاول. امعتزلة و الاشاعره دار العلم للملایین؛ بیروت ۰1۹۷۱ 

مرصاد الباد: نجم‌الّین رازی معروف > دایه- تصحیم دکتر محمدامین ریاحی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 
تهران ۱۳۵۲؛ و چاپ انتشارات سمی و فرهنگی» تهران ۱۳۶۵. ۱ 


مرموزات اسدی در مزمورات داودی» نجم‌نذین رازی عرورف به دایه. به اهتمام محمدرضا شفیعی کدکنی. 


۹0۳۲ مصیبت‌نامه 


چاپ اژل. موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل» تهران ۱۳۵۲؛ و چاپ دوم. سخن. تهران 
۱۳۸۱ 

وج الب و معادن الجوهر ابوالحسن علی بن حسین المسعودی تحقیق محمد محیی‌الدّین عبدالحمید. 
المکتبة التجارية الکبری بمص الطبعة الرابع ۱۹۶۴/۱۳۸۴ 

مشارق انوار الملوب. عبدالرحمن بن محمد بن الباغْ؛ تحقیق هلموت ریتره دار صادره بیروت 1۹۵۹/۱۳۷۹ 

مشرك لارواح و هو المعروف بهزار و یک مقامه روزیهان بقلی چاپ نظیف محرّم خوجه. کلية الاداب. 
استانبول ۰۱۹۷۳ 

مثیخة سعانی (کتاب المعجم و هو المنتخب)؛ معجم شیوخ ابی‌سعلٍ سمعانی به خط ابوبکر بن عبدالکافی 
مراغی. کتابت ۶۴۷ هی از کتابخانة احمدٍ الث 2953 111 مت فیلم شمار؛ ۰219 کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران. 

معباح الْرواح» شمس‌الذین بردسیری کرمانی؛ به کوشش استاد بدیعالزمان فروزانفر: انتشارات دانشگاه 
تهران تهران ۱۳۴۹ 

مصباح الهدايت عرالاین محمود کاشانی؛ تصحیح استاد جلال‌الاین همایی. سنایی: نهران (چاپ دوم)؛ 


تین تا 
مصئفات فارسی. نوشته علاءالدوله سمنانی» به اهتمام نحب مایل هروی؛ سبتوکت انتشارات علمی و 
فرهنگی. تهران ۱۳۶۹. 


ب« فریدالٌین ‏ محمد عطان به نت دکتر نورانی وصال. زواره تهران ۱۳۵۶. 

بعجم دای ارشاد لاریب ال معرفة الادیب باقوت الحموی الرومی. تحقیق الدکتور احسان عبّاس» داز 
الغرب الاسلامی. ۱۹۹۳ 

معجم البلدان باقوت بن عبدالٌ حموی» دار صادر بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 

معجم السفر؛ الحافظ ابوطاهر احمد بن محمد السلفی؛ تحقبق عبدالٌ عمر الباوردی. دار الفکن بیروت 
۲ از روی چاپ دکتر شیر محمد زمان. اسلام‌آباد پاکستان ۱۹۸۸/۱۴۰۸ سرقت کرده 

است.] 

معجم الثیوخ. تألیف الامام الحافظ ابی‌القاسم علی بن الحسن المعروف بابن‌عساکره حفّقه الاکتورة وفاء 
تفی‌الدین؛ دار البشان دمشن ۲۰۰۰/۱۴۲۱. 

معجم الملفین عمر رضا کخاله: موسسة الرسالة: بیروت 1۹۹۳/۱۴۱۴. 

شید ال و مید الق تاج‌لّین عبدالوهاب سبکی» حَقه محمدعلی النجّار و جماعة. مکتبة الخانجی, 
قاهره ۱۹۴۸/۱۳۶۷. 

ایح العلوم. محمد بن احمد خوارزمی. طبع فان فلوتن؛ افست شده در ایران؛ بی‌ناه تهران. بی تا 

مفلس کیمپافروش (نقد و تحلیل شعر انوری): محمدرضا شفیعی کدکنی» سخن» تهران ۱۳۷۴. 

مقالات الاسلامتن. ابوالحسن اشعری» ویرایش هلموت ریتر» استانبول ۰۱۹۳۰-۱۹۲۹٩‏ 


٩۹۵۳ کتابنامه‎ 


مقالات شمس نربزی» تحقیق محمدعی مرخد. نت رات خوارزمی؛ تهران *۱۳۶؛ و چاپ موسسه 
مطبوعاتی عطابی. تهران ۱۳۴۹ به اهتمام احمد خوش‌نویس «عماد). 

مقامات الحریری؛ قاسم بن علی الحرری. خطّ محمدتفی بن محمدحسین گلپایگانی: چاپ سنگی؛ ایران 
۴ هف. 

مقامات اوحدالذین کرمانی؛ تصحیح استاد بدبع الزمب فروزاتفره بنگاه ترجمه و شر کتاب. تهران ۱۳۴۸. 

مقامات بایزید (دستور الجمهور): نسحه کنابخانة تتج‌بخش» مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 
اسلام‌آبا شمارهُ 890/6976. 

مقامات جامی. عبدالواسم نظامی بای مقدمه تصحیح و تعلیفات نجیب میل هروی نشر نی؛ تهران 
۱۳۷۱ ۱ 

مقامات حاتمی > مناقب ضیاهءالین حامی 

مقامات خرقانی. ذکر قطب السالکین بوالحسن غرقانی فش بر در ضمن تحریرات خواجه عبدائه 
انصاری. کتابخانه 1/0118 ۰۱۸0۳9۵ به شمارة ۰1790 فیلم شمار؛ 483 کتابخن؛ مرکزی دانشگاه تهران. 

مقامات زندهیل سدیدالذین محمّد نزنوی؛ به کپشش دکتر حشمت موّید سنتدجی: بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب. تهران؛ (چاپ دوم)؛ ۳۴۵ 

مقدمة ابن خلدون: عبدالرحمن بن خدون؛ دار العم ببررت ۰۱۹۷۸ 

مقدمة لدب (پیشرو ادب)» محمودین عمر رَمَخری. به کوشش سید محمدکاظم امام انتشارات دانشگاه 
تهران؛ تهران ۱۳۴۳-۱۳۴۲. 

مکانب فارسی غزالی. محمد غزالی؛ + نصحبح و هتمام عباس اقبال. امیرکبیی تهران ۱۳۶۲. 

مکارم اخلاق: رضی‌الدین نیشابوری, چاپ شده نب سط محمدتفی دانش‌پژوهبا عنوآن «دو رساله در اخلای. 
۱) مکارم اخلاق از رضی‌الدین بشابوری. ۲) گشایش‌نامه. منسوب به خواجه نصیرالاین طوسی» به 
کوشش محمدتقی دانش‌پژوه دتشگاه تهراده دانشکده معفول ر منقول. تهران ۱۳۴۱. 

مکارم الأخلان. الحسن بن فضل الضرسی: موّسة الاعلمی بیروت ۱۹۷۲/۱۳۹۲. 

مکنوبات مولانا جلال‌الاین محمد لخی. تصحح توفیق ه سبحانی: مرکزشر دانشگاهی» تهران ۰۱۳۷۱ 

مناجات. انصاری هروی؛ چاپ شد:در تقوصه نعالتفاه ۳۳202 

منارات الساثرین و مقامات الطارین؛ اربکر عبهالّدین شاهاور الرازی؛ تحفیق و تقدیم سعید عبدالفتاح؛ دار 
سعاد الصباح, الطبعة الثانیه (البعة الاولی ۱۹۹۳) [نام مزلف در روی جلد غلط است و صحیح آن 
ابوبکر عبدله بن محمد بن شادور است کههمان نجم‌الدین رازی است.] 

منازل الساژرین» خواجه عبداله انصارن» وزارت انلاعات و کلتور کبل ۱۳۵۵. 

منازل القاصدین الی اه محمد بن عی حکیم ترذی» در مجموعٌ رسائل حکیم ترمذی. مکتوب به تاریخ 
۳ مجموعهُ راشد افندی, فلم 293 کتاخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران. 


مناقب العارفن» شمس‌الین احمد الاکی. به اهنمام تحسین یازیجی. انتشارات انجمن تاریخ ترک آنقره. 


۹۵۴ مصیبت‌نامه 


ماب اسرالممین عمربن اللخطلّاب. ابن‌الجوزی؛ دراسة و تقدیم سعید محمد اللحام. مکتبة دار الهلال بیروت 
۹ 

مناقب اوحدالدین کرمانی. از مولفات نيمه دوم فرن هفتم با تصحیح و حواشی استاد بدیم‌الزمان فروزانفی 
بنگاه تمه تشر کنات تهران ۱۳۳۷ 

مناقب ضبا؛الین حاتمی؛ به خط محمد بخاری پنجهیری» ۷۲۵/۱هق. نسخه اونیورسیته. به شماره 800 فیلم 
شماره 248 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 

من تاریخ الا لحاد فی الاسلام؛ دراسات آلّف بحضها و ترجم لاخ عبدالرحمن بدوی. بی‌نا؛ بی تا. 

منتحب روق المجالس: به ضمیمه شتان المارفن و تحفة المربدین؛ به اهنمام و تصحیح و مقدمه دکتر احمدعلی 
رجایی. انتشارات دانشگاه تهران» تهران ۱۳۵۳. 

متحب نور العلوم» منسوب به شیخ ابوالحسن خرقانی؛ به کوشش مجتبی مینوی» طهوری. تهرا ۱۳۵۴. 

متهی الارب فی ل العرب» عبدالرحيم صفی‌پور: چاپ سنگی تهران ۱۲۹۸-۱۲۹۷. 

منشآت خاقانی؛ به اهتمام محمّد روشن, انتشارات دانشگاه تهران تهران ۱۳۴۹. 

منعطق الطیره فریدالذین محمّد عطار مقدمه؛ تصحیح واتعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی؛ سخن. تهران 
۱۳۸۵ ۱ 

منوچهری دامفانی و موسیقی؛ حسین علی ملاح» نشر فرهنگ و هنره تهران ۱۳۶۳. 

مومیقی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی» آگاه» تهران ۱۳۶۷. 

موضی ال" حراز فی دفاین الانعاره محمد بن بدر جاجرمی: به اهتمام میرصالح طبیبی تهران ۱۳۳۷-۱۳۵۰. 

مهمان‌نامة بحخارا؛ فضل ال بن روزبهان خنجی» به اهتمام منوچهر ستوده. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران 
۱۳۵ 

انامه موسیقی ابران‌زمین: مهدی ستایشگر انتشارات اطلاعات. تهران ۱۳۷۶ 

ام‌های عن‌القضات همدانی؛ به تصحیح دکتر عفیف عسّیران و دکتر علی‌نقی منزوی» بنیاد فرهنگ اپران؛ 
تهران» [ببروت؟]. 

وم و تعسو زار ات مس رز سرا از الاساننه) مراعمة 
علی‌محمد البجاوی, الهيثة المصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹۰-۱۹۸۰ 

زهت‌نامة علائی, شهمردان بن ابی‌الخیره به تصحیح دکتر فرهنگ جهانپون موسس مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی؛ تهران ۱۳۶۲. 

لح کرام و شتان الموام. محمد بن حسین رازی. به اهتمام محمد شیروانی. به هزینة حاج باقر ترقی؛ 
چاپخانه میهن. تهران ۱۴۰۲/۱۳۶۱ 

زهة المجالس. جمال خلیل شروانی؛ تصحبح و تحقیق دکتر محمدامین ریاحی» سخن,» تهران ۱۳۷۵. 

تصوض صویّ غه منشورةه لشقیت البلخی, ابن‌عطاء الادمی, النفزی, ها و دم لها بولس نوی الیسوعی؛ 
الطبعة الثانیة دار المشرق. بیروت ۰۱۹۷۳ 


کتابنامه ۹۵۵ 


نصبحة 5 محمد غزالی؛ تصحیح است. حلال الدیر همایی؛ بابک؛ نهران ۱۳۶۱. 

حات الانسی؛ عبدالرحمان جامی» تصحیحدگتر محمو: عدی. انتشارات اطلاعات. نهران ۱۳۷۰. 

نوروزنامه: منسوب به حکیم عمر خبّام زٍ نضر عنبی حصرری. طهوری, تهران ۳۴۳. 

نوشته بر دریاه از میراث عرفانی ابوالحسن حرقانی. محسبرض شفیعی کدکنی» سخرء چاپ دوم. تهران 
۱۳۸۵ 

نهج ابلاعة [من کلام امیرالمومنین علی].گرداوری ثریب رضی ابولحسن محمد به اهتمام صبحی 
صالحء بیروت ۰۱۹۶۷/۱۳۸۷ 

واژه‌نامة موسیقی ابران‌زمین» مهدی ستایشگر انتشارات املاعات. تهران ۱۳۷۵. 

واژه‌های دخیل در ترآن مجید آرتور جفری؛ترجمُ دکترفریدون بدره‌ای؛ توس تهران ۱۳۷۲. 

وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی: عباس اقبال. یه کرشش محمدتقی دانش‌پژوه و بحبی ذکاء دانشگاه 
تهران. چاپ دوم. تهران ۰۱۳۸۴ 

وسائل الرسائل (مجموعةُ منشأت نورالژین تشی کدکنولاه نسخه کتابخانة عرّت فویون اوغلو کتابخانة 
مجتبی مینوی؛ شماره ۹۷-۸. 

وفات الاعبان: شمس‌الذّین احمد بن محم ین خلکان. حققه احسان عباس: بیروت ۱۹۷۸/۱۳۹۸. 

ویس و رامین: فخرالاین اسعد گرگانی؛ به تمحیح محم جعفر محجوب. اندیشه. تهران ۱۳۳۷. 

هداية المتعمین فی الب ابوبکر ربیم بن احمد الاخویی بخاری, به اهتمام دکتر جلال متینی؛ دانشگاه 
فردوسی. مشهد. (چاپ دوع ۱۳۷۱ 

هزار حکایت. مجموعه‌ای شامل صد باب ؛ هر باب ده‌حکایت در زمین؛ زهد و تصوت. متعلق به کتابخانة 
استاد ایرج افشار» کتابت ۰۸۸۳ (نام «بزار حکا یت را استاد افشار بر آن نهاده است.) 

بادداشتهای قزوینی محمد بن عبدالوهاب روینی» به ک‌شش ایرج افشار انتشارات دانشگاه تهران؛ تهران 
۰۱۳۴۷-۳۳۷ 

بادگاٍ طاهر مجموعهُ مقالات زنده‌یاد دکتراحمد طاهرن عراقی» مرکز نشر دانشگاهی» تهران ۱۳۸۲. 

بتمة اهر ابومنصور عبدالملک ثعالبی نشابوری» به‌اهتمام مید محمّد نميحة, دار الکتب العلميِة؛ 
بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ۱ 

بیع الاسلاع: از مولفی ناشناس بی‌تاء بی!» خانبابا منار (در فهرست کتب چاپی. ۱۶۸۶/۱) مولف را 
تیردال مسیحی دانسته است. چاپ لاعور: ۱۸۹۹ 

بواقیت الموایت؛ فی مدح کل شیء و ده ابومنصور بد لمنک بن محمد اشعالبی. حققه یه : 
الدکتور النبوی عبدالواحد شعلان. دارقباء فاهره ۲۰۰۳. 

مقالات 
«اسماعیلیه و عرفان در قرون ششم و هفنم» نوشت4ُ ویتس مایر ترجمة دکتر مهراق بایبوردی» مجله 


معارت. دور؛ هجدهی شمار؛ ۲ (مردد-آبان ۳۸۰ )۰ صص ۰۱۱۳-۸۴ 


۶ بصت‌نامه 


«بهشت و دوزخ ابوالعلاء»: ترجمه و تلخیص محمدرضا شفیعی کدکنی. مجله جهان نو شمار؛ ۱۳۴۷. 

(چهر؛ دیگر محمد بن کرام»: محمدرضا شفیمی کدکنی ارج‌نامة یمرج جشن‌نامة استاد ابرج افشان 
انتشارات توس. تهران ۱۳۷۶. 

«حماسه‌ای شیعی از قرن پنجم»: نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی. مجله دانشکده ادسیات و علوم انسانی 
داتگاه فردوسی مشهد. پاییز و زمستان ۱۳۷۹. 

«دربار؛ ترحمانٌ لبلاغة». نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی؛ مج دانشکد: ادیبات دانشگاه مشهد. شماره سوم 
و جهارم. سال ۰۱۳۷۷ صص ۳۹۶-۳۸۵. 

در فاصلهٌ سنایی تا عطار»؛ نوشتهُ محمدرضا شفیعی کدکنی. مجلهُ دانشکد؛ ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد. 
شار؛ ۱ و ۰۲ سال بیست و هشتم بهار و تابستان ۱۳۷۴. 

«ذیل سیر العباد ای المعاد»؛ به معرفی عباس اقبال, مجلهٌ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. سال دوم شمارء 
3 صص ۱۶-۸. 

«رمزية لاف عند ابن‌عربی». مقاله هاله فژاده مجله الف» شمارة ۱۲ (۰)۱۹۹۲ صص ۰۱۷۷-۱۴۵ 


«سفینه‌ی از شعر عرفانی فرن چهارم و پنجم) نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی: جش‌نامه استاد ذیحال صفاه 


تهان ۳۷۶ 
(سنائی پیشرو ایرانی دانته»؛ رینولد . نیکلسون ترخمه عباس اقبال» محله بادگار سال اول» شماره 31 
صص ۰۵۷-۴۸ 


«عقل ررزیدم و عشقم به ملامت برخاست» مقالة محمدرضا شفیعی کدکنی. مجله هستی. دوره دوم 
شمار اول. سال دوم (بهار 4۱۳۸۰ صص ۳۳-۲۴. 

«متنی منظوم از پندنامة انوشروان» دکتر علی‌اشرف صادفی (به اهتمام)؛ مجله نامه ایران باستان سال پنجم 
شمار؛ اول,و دوم (۱۳۸۴ صص ۰۵۴-۴۱ 

(متونی دربار؛ کرامیّه»: فان اس؛ ترجمه احمد شفیعیها: مجله معارف. دورة نهم. شماره ۰۱ فروردین - تیر 
1۳۲۱ 

(ملاحفاتی بر داستابٍ رجم زن زناکار در مصیبت‌نامه»؛ در مجله ایران‌شناسی؛ سال۳ (۰)۱۳۷۰ شمارة ۲» 
صص ۳۶-۳۵۲ 

(نخستین تجربه‌های شعر عرفانی»۰ نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی؛ درخت معرفت. جشن‌نامة استاد 
عبدالحسین زژین‌کوب؛ به کوشش علی‌اصغر محمدخانی؛ تهران ۱۳۷۶. 

«نظام خانقاه در قرن پنجم به روایت ابن‌قیسرانی» مقالةٌ محمدرضا شفیعی کدکنی: مجله دانشکد؛ ادیات و 
عم انانی دانشگاه فردوسی مشهد. سال بیست و ششم (پاییز-زمستان ۱۳۷۲) صص ۶۳۰-۵۷۳ 

«نقش بدئولوژیک نسخه‌یذلها»: محمدرضا شفیعی کدکنی مجلة نامه بهارستان: سال پنجم. زمستان ۱۳۸۳. 


٩۵۷ کتابنامه‎ 


به زبانهای فرنگی 

۹6۱۵۵ ۷۵۲۵۳۵1( داصاز0 ,7عه4 [عدا۸ بخ بط ,هبل آ4 اه ۷۲۵۵ ۵۱۵ چن/۲۵5۵(۵ 1/6 71:6 
.1962 

۰ طانا607۲۲0ظ بازم‌بامع۲نامع۱ 126 .6 ۵2۲ ب6انلدطاهه ما۱۹ رتچ قاات‌فه وز0‌قمیل( 

,3 ۳1 بوزذنظ ۲26 3.1.۲۰ بط جع قببه وعز 0۴ 

,-25/1939/152-4 ,15/77 2 ,۳۵۲۱۵۲ ۲۲۰ , ممازومزم|زو2» 

عم ,۸۱۱2۲ ۳۵۲۵-20۲2 مع0 عادمزطم۵ع0) 06۲ ظ1 00۱۲ ۵۸۵ ۷۵۱۲ بد‌که۷6( :566/6 46۳ ۱۷/۵۵۲ ۵۵( ,۲۱۱6۲ ۲۰[ 
.1958 

اهناانازجگ اه ان عطا ر1۳۵۵0 تزناگ ۵( ۱6 ۵7۱۵ 49۵۳ ,50۵0106 ۲عد۵مافتط 2۵0 ,02۵۲۵ع1 رجطموزجم] 
۰ ۲۵۵00۲ رقعنه‌ب٩‏ تاتعصعا ۵ 6)نااناعماً عط) طذ۳ ممتافتههکوه جز رقتعهافااماناط ونننا12 :ظ.1 باونز۲ 

ور-آ۵ 0۴۳۵۲۵ 5۱0۳۱6۵ ۱۱6 ۰ 600 ۵۵ ۲۷۵۳۱۵ ۲۷6 ۷۵۲۱ لباک ۱:6 [0 06۶۵ 7۱6 ,اناهااع۲1 ,1۱۱6۲ 
«ماع۳0 ,معنما ازنرظ ,عطال۳۵ ۱6۳۵ ۵۲ ممجماعزوعه ۳۲۵۲۱0۲1۵1 ۷۵۱۸ ۵226 جح با معاهافهها ,4۲۵۲ 
+2003 

,6 وعووامع۷۷۱ ۷۵۲۱2۵۰ ماز۲260 ۳۱2۱ عمتاانگناه جع ۷۵۲۵۱۱06۲ عالظ روامتا6۳۵۳۸9) م۲۲ 

0۰ 1۵۱062 رللتدظ .۱.1 بجمتانهط ۱۱۵۲ رماع ]۵ منتمممامو ۳ 5۰ 








